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I ١٧١۵- ١۶٩۴: ـ ولتر جوان   

نوامبر  ٢١در . آروئھ نام داشت فرانسوا ماري) ١٧١٨(او ھنوز ولتر نبود؛ تا ھنگام رھایي خود از باستیل 
پدر احتمالي او، فرانسوا آروئھ، وكیل . عصاره و چكیدة آن گشت ١٧٧٨در پاریس زاده شد و تا  ١۶٩۴

توانگري بود و با بوالو شاعر و نینون دولانكلو فاحشھ، كھ فرانسوا وصیتنامة وي را نوشت، و ھمچنین با 
كھ در ھمة عمر دیده یاد كرده » آورترین موجودي ملال«نویس، كھ وي از او چون  پیر كورني نمایشنامھ
دومار، تبار نسبتاً اصیلي داشت و دختر كارمند پارلمان و  رگریتمادرش، ماري ما. است، آشنایي داشت

سرزندگي و . خواھر بازرس كل گارد شاھي بود؛ ولتر بھ كمك اینان بھ دربار لویي چھاردھم راه یافت
ولتر بر آن بود كھ مادرش تمام ھوش و . اش را بھ سالون كوچكي مبدل ساخت گویي پرنشاط او خانھ بذلھ

ویش را صاحب است، چنانچھ عقیده داشت پدرش نیز تمام كارداني مالي را؛ خود وي ذكاوت دودمان خ
فرزند . مادرش در چھلسالگي، ھنگامي كھ فرانسوا ھفتسالھ بود، درگذشت. ھردو موھبت را بھ ارث برد

فرزند كوچكش، . بزرگ او، آرمان، از بین پنج فرزند بھ الاھیات یسوعیان و ملك موروثي دل بست
وي تا . كرد زنده بماند ماري، در كودكي آنچنان ضعیف و رنجور بود كھ كسي گمان نمي فرانسوا

  .ھشتادودوسالگي، كھ ھمچنان بھ انتظار مرگ زودرس خود و اعلام آن بود، بھ زندگي ادامھ داد

لاق این عنوان، كھ بھ معني پدر بود، بھ ھر روحانیي اط. در میان دوستان خانوادة ولتر چند تن آبھ بودند
ھا ھمچنانكھ جامة روحاني بھ  بسیاري از آبھ. بخشان قرار گرفتھ بودند یا نھ شد؛ اعم از اینكھ مورد رتبھ مي

برخي از آنان بھ محافل بدنام بستگي داشتند و برخي . تن داشتند مرد دنیا شدند و در جامعھ درخشیدند
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دوشاتونوف آخرین دوستدار نینون دولانكلو  آبھ. زیستند واقعاً، ولي در نھان، موافق عنوان روحاني خود مي
  او كھ مردي بافرھنگ. و اولین معلم ولتر بود

   

  

  كاخ ورساي. ولتر در جواني: دوران بعد از نیكولا دولار ژیلیر

بھ روایت یك داستان كھنھ، . وسیع و آزاده بود؛ شاگرد خویش را باكفرنینون و شكاكیت مونتني آشنا ساخت
گردانیدند، بھ  دست مي بھ نامھ را، كھ مردم نھاني رونوشت كرده و دست ولي مشكوك، حماسة ھجایي موسي 

اي  باري تعالي بگذریم، وسیلھمضمون حماسھ این بود كھ دین، ھرگاه از اعتقاد آن بھ . آن پسربچھ رساند
  . كردن مردم است در دست فرمانروایان براي ارعاب و رام

روسپي معروف . آموزش ولتر ھنگامي پیش رفت كھ آموزگار آبھ او را براي دیداري از نینون نزد او برد
ي ، ول»خشك چون یك مومیایي«فرانسوا وي را موجودي . ھشتادوچھارسالھ بود) ١٧٠۴(در آن ھنگام 

برایش خوشایند بود كھ «: ولتر چندي بعد دربارة وي چنین نوشت. سرشار از مھر و عواطف زنانھ، یافت
اندكي بعد او » .فرانك ارث نھاد كھ با آن كتاب بخرم ٢٠٠٠اش منظور كند؛ برایم  مرا در وصیتنامھ

  .درگذشت

نوان دانشجوي شبانروزي وارد ع براي آنكھ تعادل این خوراك فكري بھ ھم نخورد، او را در دھسالگي بھ
این كالج بھترین آموزشگاه فرانسھ . كالج یسوعي لویي ـ لوـ گران كردند كھ بر ساحل چپ پاریس واقع بود

شاگرد این كالج، گروھي كھ یاراي تحمل آموزش را داشتند، اشرافزاده  ٢٠٠٠در میان . شناختھ شده بود
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د، با بسیاري از اشرافزادگان دوست شد و دوستي آنان تا پایان سالي كھ در این كالج بو ولتر، در ھفت. بودند
وي در آثار كلاسیك، ادبیات، و بویژه درام بخوبي آموزش دید؛ در نمایشھاي كالج بازي . عمر پایدار ماند

در تحصیل پیشرفت نمود، جوایز بسیار گرفت، و . اي نوشت كرد و در دوازدھسالگي خودش نمایشنامھ
» خوابگاه بزرگ جھان«موجودیت دوزخ را انكار كرد و بھشت را . د و ھراسان كردمعلمانش را خشنو

بیني كرد كھ این جوان ھوشمند پرچمدار خداپرستان  یكي از معلمان ولتر با اندوه بسیار پیش. خواند
. شد كرد ـ در فرانسھ خواھد ـ یعني پیروان كیشي كھ ھمة الاھیات را، جز اعتقاد بھ خدا، رد مي) دئیستھا(

در عوض ولتر در . كردند ھاي وي را تحمل مي معلمان ولتر با بردباري و شكیبایي معمول خویش اندیشھ
اند بھ نیكي و  آمیز خویش از یسوعیاني كھ اندیشة وي را روشني و انتظام بخشیده ھاي بدعت ھمة نوشتھ

  :ودوسالگي چنین نوشت در پنجاه. احترام بسیار یاد كرده است

ناپذیري را براي پرورش اندیشھ و اصول  پاداش و خستگي مرداني كھ زحمت و رنج بي سال نزد ھفت
آنھا ذوق ادبي و احساساتي در من پدید آوردند … . ساختند تحصیل كردم اخلاقي جوانان بر خود ھموار مي

ت، ھرگز خاطرة پدر پوره را، كھ در نزد ھمة شاگردانش عزیز اس. كھ تا پایان عمر مرا دلداري خواھد داد
از این … . ھیچ كس چون او مطالعھ و فضیلت را برایم مطبوع و دلپسند نساخت. از دل نخواھم زدود

در . مند بودم كھ بھ دست بیش از یك یسوعي، كھ ھمھ خوي پدر پوره را داشتند، تربیت شوم نیكبختي بھره
مة وقت خویش را بین پرورش ھ. ھفت سالي كھ با یسوعیان بودم چھ دیدم؟ زندگي پرتلاش و ساده و منظم

اند، گواه  ھزاران تن را، كھ چون من در نزد آنان تحصیل كرده. كشي خود تقسیم كرده بودند ما و ریاضت
  . یكي ھم گفتة مرا انكار نخواھد كرد. آورم مي

. دفرانسوا پس از آنكھ تحصیلات خود را در این كالج بھ پایان رساند، برآن شد كھ فعالیت ادبي پیشھ ساز
ولتر سھ سال، بھ . دانست، وي را بھ تحصیل حقوق واداشت ولي پدرش، كھ نویسندگي را مایة بینوایي مي

بھ تحصیل مجموعة قوانین تئودوسیوس و یوستینیانوس » ورسم پاریس براي آشنایي با راه«گفتة خود، 
ا با آنھا پر كنند بیزار خواستند مغز مر از بسیاري مطالب بیجا و ناسودمندي كھ مي«: نویسد مي. پرداخت

بھ جاي آنكھ خویشتن را غرق مطالعة مجموعة قوانین » .دانش باید سودمند باشد: شعار من این است. بودم
ـ بقایاي صومعة » پرستشگاه«یوستینیانوس و سوابق قضایي سازد، بھ انجمن چند تن شكاك اپیكوري كھ در 

رھبر آنان فیلیپ دو واندوم، روحاني . ند راه یافتآمد قدیمي شھسواران پرستشگاه در پاریس ـ گرد مي
آبھ سروین، آبھ دوبوسي، آبھ دو . بزرگ فرانسھ، بود كھ درآمد كلیسایي سرشار و اعتقاد دیني ناچیز داشت

. دوكونتي، و چند تن سرشناس پولدار و خوشگذران دیگر نیز با او بودند شو لیو، ماركي دو لا فار، پرنس
شمرد كھ طبیعت خردمند و نیكوكار بھ انسان ارزاني  راب را لذتبخشترین مواھبي ميآبھ دوشولیو زن و ش

ولتر بآساني خویشتن را با این مردم ھمرنگ ساخت و با گذراندن وقت خویش با چنین عیاشان . داشتھ است
  .ردماندند، پدر خود را رنجھ ك تا ساعت ده شب، كھ تا آن وقت تنھا از خدا بیخبران از خانھ دور مي

جھانیان ھمھ ). ١٧١٣(ولتر، ظاھراً بھ درخواست پدر، بھ خدمت سفیر كبیر فرانسھ در لاھھ درآمد 
دانند كھ چگونھ این جوان پرشور بھ اولمپ دونوایھ دل باخت، با سرودن اشعار دنبالش افتاد، و بدو  مي

، زیرا تاكنون كسي ھرگز عشقي با عشق من برابري نكرده است«: بھ او نوشت. وعدة پرستش ابدي داد
سفیر بھ پدر آروئھ اطلاع داد كھ فرانسوا براي كارھاي دیپلوماتیك » .چون تو شایستة عشق نبوده است

پدر، فرزندش را بھ خانھ خواند، از ارث محروم كرد، و تھدید نمود كھ وي را بھ جزایر . ساختھ نشده است
نوشت كھ ھرگاه بھ نزد او نیاید، خود را خواھد  »پمپت«فرانسوا از پاریس بھ . ھندغربي خواھد فرستاد

او، كھ دوسال از ولتر خردمندتر بود، پاسخ داد كھ بھتر است با پدر آشتي كند و حقوقدان خوبي . كشت
و ! اي خدمت كند یا وكیل بماند، حاضر شد از گناه او درگذرد پدر، بھ این شرط كھ ولتر در دارالوكالھ. شود

او . این گویا آخرین ماجراي عشقي ولتر بوده است. پمپت با یك كنت زناشویي كرد. او نیز موافقت كرد
بعدھا با زني مراودة . اي نداشت چون ھمة شاعران حساس و عصبي بود، ولي از نیروي جنسي چندان بھره

اش تراوش  نیروي او از خامھ. ولي این بیشتر یك پیوند ذھني بود تا كشش جسماني معروفي پیدا كرد،
. تر است دوستي ھزار بار از عشق ار زنده«: سالگي بھ ماركیز دومیمور نوشت وپنج در بیست. كرد مي
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و برآنم كھ … یابم عشق را اندكي مھمل و مضحك مي. ام ظاھراً من ھیچ براي شور و شھوت آفریده نشده
  » .راي ھمیشھ از عشق چشم بپوشمب

، لویي چھاردھم درگذشت و با مرگ خود اروپاي پروتستان و فرانسة كاتولیك را ١٧١۵در اول سپتامبر 
، كھ »قرن بزرگ«با مرگ لویي، شاھي ھفتادودوسالة او، و ھمراه آن عصري بھ سرآمد؛ . آسوده ساخت

جلال ھنر باروك آغاز شد، با انحطاط ھنر و ادب، با شكوه پیروزیھاي نظامي و تابش شاھكارھاي ادبي و 
مردم با شك و امید چشم بھ دولتي . خستگي و بینوایي مردم، و شكست و سرافكندگي فرانسھ پایان یافت

دوختند كھ پس از مرگ لویي چھاردھم، شاه شكوھمندي كھ مرگش كسي را سوگوار نكرد، زمام امور 
  .گرفت فرانسھ را بھ دست مي

II ١٧١۵: ـ پیكار براي نیابت سلطنت   

پدر بزرگ، پدر، مادر، . شاه تازه، لویي پانزدھم، كھ نتیجة لویي چھاردھم بود، بیش از پنج سال نداشت
السلطنة او  بایست نایب پس چھ كسي مي. برادران، خواھران، و پس از ھمھ پدر جد او از جھان رفتھ بودند

  باشد؟

دو بور گوني، در  اش، دوك و نواده ١٧١١فرزندش، لویي، در : مرده بودند» شاه آفتاب«دو دوفن پیش از 
پوشي از حق خود بر تاج و تخت  نوادة دیگرش، بھ شرط چشم. رخت از جھان بربستھ بودند ١٧١٢

او . یشین زنده بودنددوتن از پسران نامشروع شاه پ. فرانسھ، بھ نام فیلیپ پنجم بھ شاھي اسپانیا رسیده بود
اي، شاھي فرانسھ بھ یكي از  آنان را مشروعیت بخشیده و فرمان داده بود كھ، در صورت نبودن شاھزاده

شد،  وپنج سال از عمرش سپري مي دو من، كھ اكنون چھل پسر مھتر، لویي اوگوست، دوك. آنان سپرده شود
بر كمرویي و حجب او افزوده بود؛ ھرگاه ھمسر مرد ناتوان و مھرباني بود كھ آگاھیش از انحناي پاھایش 

كرد، ممكن بود بھ زندگي آسوده و  بلندپروازش وي را براي رسیدن بھ نیابت سلطنت بھ رقابت ترغیب نمي
. بسازد و بیش از آن نخواھد) بیرون پاریس(لیوري خود در سو  ٩٠٠‘٠٠٠پرتجملش در ملك 

اش در سو از ھنرمندان و  در دربار تقریباً شاھانھ. گ استكرد كھ نوادة كندة بزر دومن فراموش نمي دوشس
كرد و، مانند كسي كھ خویشتن را براي شاھي آماده  شاعراني كھ ولتر نیز در میان آنان بود حمایت مي

آلایش بود و با اندام باریك و  پاكیزه و بي. سازد، دوستان وفادار و خوشگذراني بھ دور خود گرد آورده بود
. باھوش و زیرك، داراي تحصیلات كلاسیك، و حاضرجواب بود. مانست ختران ميكوتاھش بھ د

اطمینان داشت كھ ھمسرش بھ . رسید ناپذیر بود و از این حیث كسي بھ پاي او نمي سرزندگیش پایان
با چیرگي بر اطرافیان شاه محتضر، وي را برآن داشت . اي شایستھ خواھد گشت السلطنھ راھنمایي وي نایب

مسئولیت نظارت تحصیلات، نگھبانان شاھي، و شخص لویي ) ١٧١۵اوت  ١٢(وصیتنامة خود كھ در 
  ولي . دومن بسپارد و در شوراي نیابت سلطنت مقامي بدو تفویض كند جوان را بھ دوك

، برادر دوجنسي شاه پیشین، و از دومین ھمسر او شارلوت الیزابت )»موسیو«(فیلیپ فرزند فیلیپ اول 
آموزش آن جوان را بھ یك آبھ سپرده بودند كھ ھم در . كاخنشین، بود بین، پرنسس سرسخت و واقع

ھاي سن ـ سیمون و ھم در یادداشتھاي پنھاني دوران نیابت سلطنت دوكلو بھ صورت مظھر پلیدي و  تذكره
گیوم دوبوا كھ فرزند یك داروفروش شھرستاني بود بسختي تحصیل كرد، ھزینة . رذیلت ذكر شده است

ي را با تدریس فراھم آورد، زناشویي كرد، و ھمسرش را بھ رضاي او ترك گفت تا در كالیج زندگ
پس از فراغت از . دادن بھ كارھاي پست فراھم ساخت شھریة كالج را با تن. میشل پاریس تحصیل كند سن

خود را  ظاھراً با بھ فراموشي سپردن زنش، سر. ، شد»موسیو«تحصیل، دستیارسن ـ لوران، پیشكار منزل 
السلطنة آینده بھ دوبوا سپرده  پس از مرگ سن ـ لوران، آموزش نایب. تراشید و منصب روحانیت گرفت

آبھ دریافت كھ ھرگاه شاگردش را تباه «: نویسد دوكلو، كھ روایات او بندرت خالي از غرضند، مي. شد
كاري فروگذار نكرد و  براي تباه ساختن او از ھیچ. نسازد، شاگرد بزودي وي را تحقیر خواھد كرد

pymansetareh@yahoo.com



گونھ  اصل و نسب بیزار بود، دوبوا را این سیمون، كھ از استعداد بي-سن» .بدبختانھ بھ منظورش رسید
  : توصیف كرده است

اي شبیھ راسو، كھ اندكي ھوش و  انگیز، چروكیده، با موي مصنوعي انبوه، و چھره مردي بود ریزه؛ رقت
ھمة پلیدیھا در او بھ خاطر . خودماني، مردي بود پست و فرومایھ بھ زبان. ذكاوت آن را روشن كرده بود

آز، ھرزگي، و بلندپروازي . جنگیدند، چندانكھ غوغایي ھمیشگي ذھن وي را آكنده ساختھ بود برتري مي
خدایان او بودند و چاپلوسي، پیمانشكني، و پابوسي وسائل عمل وي؛ ناپاكي كامل دین او بود؛ او بھ این 

ھایي واھي و فاقد وجود خارجیندكھ  ن اصلي بزرگ اعتقاد داشت كھ راستي و درستي، اندیشھعقیده ھمچو
خواست خویشتن را  او مردي باھوش، دانشمند، و جھانشناس بود و مي… . آرایند مردم بدانھا خود را مي

او  ولي بوي كذبي، كھ بھ رغم خودش، از سراپاي. جا جا دھد و پیش ھمھ كس خوشایند افتد در ھمھ
ناشناس بود؛ در بدترین تبھكاریھا استاد،  پیشھ، و حق خیانت… شریر. كرد خاست ھمھ چیز را تباه مي برمي

نگریست، و  خواست، بھ ھمھ چیز بھ دیدة رشك مي ھمھ چیز مي. و ھنگام لو رفتن بسیار بیشرم بود
  . خواست ھمھ چیز را بھ چنگ آورد مي

با اینھمھ، . د و، از این روي، نباید در تكذیب سخنانش شتاب كنیمسیمون بھ خانوادة فیلیپ نزدیك بو - سن
باید افزود كھ این آبھ مردي دانشمند، دستیاري شایستھ، و سیاستمداري خردمند و موفق بود، و فیلیپ كھ 

  .شناخت تا پایان عمر بدو وفادار ماند وي را خوب مي

برده بود، تعلیمات آموزگار خود را بآساني  شاگرد، كھ از نیاكان پدري خود تمایلات ناپسندي بھ ارث
او با حافظة نیرومند، ھوش سرشار، اندیشة نافذ، و . پذیرفت و آنھا را با ھوش و ناپاكي خویش درآمیخت

دوبوا براي آموزش علوم بھ . ساخت قدرت شناخت و درك ادبیات و ھنر، آموزگار خود را خوشنود مي
فیلیپ، چون چارلز دوم، شاه . بعدھا. ي از ھومبرگ یاري جستشاگردش از فونتنل، و براي تعلیم شیم

  انگلستان، و ولتر ھنگام اقامت در سیره،
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  كاخ ورساي. السلطنھ اورلئان، نایب/فیلیپ د: میشل كورني

. براي خود آزمایشگاھي دایر كرد و اندیشة خود را چندي از زناكاري بھ آزمایشھاي شیمي معطوف نمود
ساخت، و با سلیقة بسیار آثار  نواخت، گراورھایي براي كتابھا مي كرد، چنگ مي ي مينسبتاً خوب نقاش
العاده نیافت، زیرا تمایلات گوناگون داشت و  ھا مھارتي فوق در ھیچ یك از این رشتھ. آورد ھنري گرد مي

آور  یدیني ننگبھ ب«گونھ عقیدة دیني نداشت، و حتي در نزد مردم  ھیچ. اوقاتش در اختیار سرگرمیھایش بود
  .بندوباري جنسي سرمشق و مشوق كشور و مردم روزگار خویش شد وي در بیدیني و بي» .كرد تظاھر مي

آمیز  بھ ھنگام نیاز، یا ھوس، بآساني و با لذتي شیطنت. چون بیشتر ما، طبایع گوناگون و ناسازگار داشت
با . ھدفھاي شخصي خود ساخت گفت؛ میلیونھا فرانك پول مردم بینوا را مصروف خوشي و دروغ مي

بود، و » ذاتاً خوب، انسان، و دلسوز«) ـ سیمون بھ گفتة سن(اینھمھ، مھربان، بخشنده، خوشخو، سھلگیر و 
سان كھ گویي  شبھا، قبل از آنكھ سر بھ بالین نھد، آن. ھایش بھ دوستانش بیشتر وفادار بود تا بھ معشوقھ

از «: داد كرد، پاسخ مي ھرگاه كھ مادرش وي را سرزنش مي. كرد آورد، مست مي اي بھ جا مي مراسم شبانھ
ساعت شش بامداد تا شب بھ كار طولاني و فرساینده اشتغال دارم؛ ھرگاه پس از آن خود را سرگرم نسازم، 

  » .توانم این بار را بردوش كشم؛ از افسردگي خواھم مرد نمي

او بھ مادموازل دو سري، . رجام وي بوده باشدرویھاي جنسي فیلیپ معلول نخستین عشق ناف شاید زیاده
براي او شعر گفت، آواز خواند، روزي دوبار بھ دیدنش رفت، . اي كھ ندیمة مادرش بود، دل باخت نجیبزاده

لویي چھاردھم بھ خشم آمد و بھ فیلیپ پیشنھاد كرد كھ با دختر نامشروع خود . و خواست با او زناشویي كند
، ولي پیوند خویش را با مادموازل دوسري )١۶٩٢(فیلیپ اطاعت كرد . ویي كندد وبلوا، زناش او، دوشس

فیلیپ پول . وسري را از پاریس بیرون راند  د شاه خشمگین مادموازل. نگسست و از او داراي فرزندي شد
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این زن . فراوان براي او فرستاد و، در ھمان ھنگام، با اندك موفقیتي، كوشید بھ ھمسرش وفادار ماند
  .شس دوبري آینده را براي او بھ جھان آورد كھ شیرینترین عشق و تلخترین تراژدي او شددو

گونھ مسئولیتي  فیلیپ را صاحب عنوان دوك و ثروت سرشار ساخت و براي او ھیچ) ١٧١٠(مرگ پدر 
ا او قبلا ب. فراھم نیاورد، جزآنكھ از زندگي در صلح بھره برد و ھستي خویش را در جنگ بھ خطر افكند

اكنون با . جنگیده و زخمھاي سختي برداشتھ بود)١۶٩٧- ١۶٩٢(بزرگدلاوري بسیار با نخستین اتحاد 
چون از جنگ . شھرت بیشتري یافت) ١٧١٣-١٧٠٢( اسپانیادلاوري و بیباكي خویش در جنگ جانشیني 

  زنده بیرون آمد، بزمي بیاراست و با

ادب وي با ھمة گناھان و ناپاكیھاي خود رفتاري دلپسند، و سخني آراستھ و با. نان مربایي بھ خود پاداش داد
  .آورد را بھ یاد مي» شاه آفتاب«داشت كھ جواني خوش 

تنھا پس از آنكھ وارثان مستقیم خاندان شاھي درگذشتند ـ یا بھ تراضي از حق خود برتاج و تخت فرانسھ 
شایع شد كھ وي شاھزادگان را . تواند مدعي نیابت سلطنت شود چشم پوشیدند ـ بھ خاطر فیلیپ گذشت كھ مي

ولي آیندگان، و نیز لویي چھاردھم، این . تا راه خود را بھ سوي نیابت سلطنت ھموار كندمسموم كرده است 
دومن، داراي  كم معتقد شدند كھ وي، در قیاس با دوك و دوشس چند گروه از مردم كم. اند بھتان را رد كرده

بودند، ژانسنیستھا  پروتستانھاي فرانسھ كھ بھ جبر و اكراه بھ آیین كاتولیك گرویده. بدنھادي كمتري است
بردند، آزاداندیشاني كھ فرمانروایي مرد  كھ از جفاھاي شاه و توقعیات پاپ رنج مي) پیروان آیین یانسن(

شد، مردم پاریس كھ از زھد دیرھنگام شاه پیشین بھ تنگ آمده  آزاداندیشي بر فرانسھ موجب شادي آنان مي
یلیپ كمك مالي وي را نپذیرفت ـ ھمگي آرزو داشتند بودند، و ھمچنین جورج اول، شاه انگلستان، ـ كھ ف

بیش از ھمھ . السلطنھ شود مردي چون فیلیپ، كھ بھ رواداري و آزادیخواھي گرایشي زیاد داشت، نایب
ھاي سرشناسي كھ لویي چھاردھم و ریشلیو آنان را، با محروم كردن از قدرت  ـ خانواده» نجباي شمشیر«

بار ساختھ بودند ـ امیدوار بودند كھ، بھ یاري فیلیپ، ننگ اطاعت از نشانده و انگل در پیشین، دست
سن ـ سیمون، كھ خود از . داران سوداگر را از دامان خود بزدایند فرمانروایان زنازاده و سررشتھ

عالیمقامترین نجبا بود، فیلیپ را بھ اصرار واداشت كھ كاھلي و عیاشي را كنار نھد و براي رسیدن بھ 
  .ت، كھ حق قانوني او بود، بھ پیكار برخیزدنیابت سلطن

ولي . میل نبود كھ كاري بھ كارش نداشتھ باشند فیلیپ بھ لذت بیش از قدرت دل بستھ بود، و شاید بي
دومن نگھبانان  او یا دوستان او در جلو چشم دوك. سرانجام، بھ انگیزش دوستان، با شتاب دست بھ كار شد

بزرگان سیاسي و نظامي را با دادن وعدة مقام، و پارلمان . ود ھمراه كردندكاخ شاھي را با دادن رشوه با خ
ـ درست روز بعد از مرگ ١٧١۵سپتامبر  ٢در . را بھ امید تجدید اختیارات پیشین پشتیبان خود ساختند

كاخ «لویي چھاردھم ـ فیلیپ نمایندگان پارلمان پاریس، رھبران طبقة نجبا، و بزرگان دولت را بھ 
دوك دومن، بھ امید آنكھ بھ نیابت سلطنت برگزیده خواھد شد، در این مجمع حضور . فراخواند» يدادگستر

فیلیپ بھ . اورلئان بھ یاري گستاخي، دروغگویي، و نیروي بیان بر او چیره شد/ ولي دوك د. یافت
ة كشور را ھدفي نخواھیم داشت جز اینكھ براي مردم آسایش فراھم سازم، مالی«: حاضران چنین وعده داد

براي . ثبات بخشم، صلح را در داخل و خارج كشور حفظ كنم، و وحدت و آرامش كلیسا را بدان بازگردانم
اند بھ من یاري  نیل بھ این منظور، راھنماییھا و توضیحات كساني كھ در این انجمن گرانمایھ گرد آمده

  بھ زبان دیگر او وعده داد كھ » .كنم خواھد داد و من این راھنماییھا و توضیحات را از شما درخواست مي

. این حركت ماھرانھ فیلیپ را پیروزمند ساخت. پیشین انكار كرده و نادیده گرفتھ بود، بھ پارلمان بازگرداند
پارلمان تقریباً بھ اتفاق آرا او را بھ نیابت سلطنت اعلام نمود و اختیار تام شوراي نیابت سلطنت را بدست 

ي پارلمان را مخالف وصیتنامة شاه متوفا خواند و گفت كھ با چنین وضعي كھ پیش دومن رأ دوك. او سپرد
تواند مسئولیتي در برابر شاه جوان بھ دوش گیرد، و درخواست كرد او را از انجام این  آمده است او نمي

، و توفان دوك دومن خشمگین و درمانده بھ سو. فیلیپ و پارلمان قول او را سند دانستند. وظیفھ معاف دارند
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ودوسالھ بود، بھ مدت ھشت سال  اورلئان، كھ اكنون چھل/ فیلیپ د. توبیخ و طعنة ھمسرش، بازگشت
  .السلطنة فرانسھ شد نایب

III ١٧٢٠-١٧١۶: ـ بازارگرمي و ورشكستگي   

اي با  او دولت ورشكستھ. نخستین كار فیلیپ این بود كھ سامان و ثبات مالي را بھ كشور بازگرداند
كھ در دست » اسكناس دولتي«لیور  ۵٩٠‘٠٠٠‘٠٠٠لیور بدھي بھ ارث برده بود،  ٢‘۴٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠

، ١٧١۵در . ساخت سوم كاھش یافتھ بود، وام دولت را سنگینتر مي مردم بود، و ارزش واقعي آن بھ یك
بیشتر درآمد احتمالي دولت در . لیور بود ١۴٧‘٠٠٠‘٠٠٠و ھزینة آن  ۶٩‘٠٠٠‘٠٠٠درآمد خالص دولت 

  . قبلا بھ مصرف رسیده بود ١٧١۶

دونوآي با  آدرین موریس دوك. كنده اعلام ورشكستگي كند ـ سیمون توصیھ كرد كھ دولت رك و پوست سن
السلطنھ سرانجام با گزینش حالت بینابین كنار آمد و بھ اصلاحات و  نایب. اعلام ورشكستگي مخالف بود

سربازان . تن كاھش داده شد ٢۵‘٠٠٠افراد ارتش بھ  شمار. اقداماتي براي بھبود وضع اقتصادي دست زد
مرخص شده تا شش سال از مالیات معاف شدند، و مالیات آناني كھ ھشت فرزند داشتند براي ھمیشھ 

استفاده در گردآوري این  سوء. مالیات نمك، مالیات سرشماري، و مالیاتھاي دیگر كاھش یافتند. بخشوده شد
صدھا تن از كارمندان غیرضروري دولت كنار . رخي از آنھا اصلاح گردیدندمالیاتھا جرم شناختھ شد، و ب

تأسیس شد و ھمة » اطاق دادگستري«یك . كارمند را كنار نھاد ٢۴٠٠تنھا در پاریس دولت . نھاده شدند
. سازان، و كسان دیگري كھ بھ اغفال دولت متھم بودند بدانجا احضار شدند داران، بازرگانان، اسلحھ سرمایھ

» اطاق دادگستري«. وآي، كھ بھ روشھاي نظامي خوگرفتھ بود، در این دستگاه بر دل مردم ھراس افكندن
پنجم  بھ خبرچینھا قول داد كھ یك. بھ كساني كھ پرده از روي اختلاس ھمكاران خود بردارند وعدة ارفاق داد

كار خبرچینھا دخالت كنند  براي كساني كھ در. وجوھي كھ بھ كمك آنان اخذ شود از آن خودشان خواھد شد
دادند بھ  آنھایي كھ دربارة دارایي و منابع درآمد خود گزارش نادرست بھ دولت مي. كیفر مرگ تعیین شد

برخي از محكومان را دار زدند، و برخي را . شدند ضبط اموال، یا بھ زندان ابد با اعمال شاقھ محكوم مي
  در برابر مردمي 

داران كھ از تبرئة خود ناامید شده بودند  چند تن از سرمایھ. ھ پیلوري بستندكردند ب كھ شادي و ھلھلھ مي
بسیاري از متھمان با . شد توافق نداشت ولي نتایج حاصلھ با روشھایي كھ بھ كار گرفتھ مي. خودكشي كردند

ز رنج ھاي وي، ا السلطنھ، و یا بھ معشوقھ یا بھ دوستان نایب» اطاق دادگستري«دادن رشوه بھ مأموران 
فساد و رسوایي بدانجا كشید كھ بھ جاي آنكھ متھمان و محكومان در . بازپرسي یا محكومیت رستند

داري كھ  یكي از درباریان بھ سرمایھ. دادن پیشگام شوند، درباریان از آنان رشوه خواستند رشوه
ور ترتیب لی ٣٠٠‘٠٠٠لیور جریمھ شده بود وعده داد كھ در ازاي دستمزدي بھ مبلغ  ١‘٢٠٠‘٠٠٠

اي؛ ھم اكنون با زن تو  كنت عزیز، دیر آمده«: دار پاسخ داد سرمایھ. معافیت او را از پرداخت جریمھ بدھد
، با )١٧١٧مارس (» اطاق دادگستري«در فرمان انحلال » .ام قرار مشابھي با نصف ھمین مبلغ گذاشتھ

فساد آنچنان گسترش یافتھ و ھمة «: خورد، گفتھ شده بود صراحتي كھ كمتر در بیانیة دولتھا بھ چشم مي
آنكھ بازرگاني و نظم عمومي و كشور  خود آلوده بود كھ مجازات عادلانة ھمة گناھكاران، بي طبقات را بھ

سود خالص دولت، ھنگامي كھ » .نمود دستخوش آشوب و بیساماني خطرناكي شوند، غیرممكن مي
  . فرانك رسیده بود ٧٠‘٠٠٠‘٠٠٠بازپرسي از متھمان پایان یافت، تقریباً بھ 

اي را كھ نظام مالي  السلطنھ كھ از نتیجة اقدامات خود نومید گشتھ بود، اندرز اسكاتلندي برجستھ نایب
در خانوادة بانكداري در ادنبورگ زاده  ١۶٧١لا در   جان. كرد بھ كار بست اي براي كشور پیشنھاد مي تازه

بود، بر سر عشق با مردي دوئل » بانك انگلستان«شایش شاھد گ ١۶٩۴شد، در لندن بانكداري آموخت، در 
لا مردي خوشرو، . كرد، رقیبش را كشت، و پس از آنكھ حكم مرگش صادر شد، بھ بر اروپا گریخت

در معاملات ارزي بھ قمار دست زد و برنده شد؛ و با توانایي خود در شمارش و . خوشخو، و حسابدان بود
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فعالیت بانكھا را در آمستردام، . ست در سرزمینھاي گوناگون كامیاب شودبھ یاد سپردن تركیب كارتھا توان
این . در آمستردام، بخصوص، جادوي سیستم اعتبار را دریافت. ھامبورگ، ونیز، و جنووا از نزدیك دید

قة گولدن را با وثی سیستم بھ بانكھا امكان داده بود كھ بھ اعتبار اندوختة طلاي خود اسكناس منتشر سازند، ده
لا . سان، فعالیت صنعتي و بازرگاني را تشویق و تسریع، و چندبرابر كنند یك گولدن بھ كار اندازند و، بدین

آنكھ نیازي بھ  جا كردن موجودیھا، و بي دیده بود بانكي كھ بازرگانان بدان اعتماد كنند قادر است تنھا با جابھ
از خود پرسید كھ چرا یك چنین بانك ملي . پیش بردحمل و مبادلة طلا و نقره باشد، معاملات بازرگاني را 

لا نام » سیستم«گونھ روشي صورتبندي كرد كھ بعد  وي بدین. و سیستم اعتبار نباید در فرانسھ تأسیس شود
  .گرفت

نیت اصلي وي آن بود كھ، با نشر اسكناس بھ اعتبار دولت، استفاده از نیروي انساني و مصالح را افزایش 
دوختة طلا و نقره و بھاي زمینھاي ملي را دوبرابر سازد، و با كاھش بھرة وام بازرگانان دھد تا ارزش ان

معتقد . گذاري و اجراي طرحھاي تازة صنعتي و بازرگاني تشویق كند را بھ استقراض پول براي سرمایھ
  بود كھ، از این راه، پول كار ایجاد خواھد 

اندوختة ملي فزوني خواھد یافت، پول بیشتري بھ جریان  مردم و تولید را افزونتر خواھد ساخت، درآمد و
ھرگاه بتوان با داده بھره مردم را برآن . خواھد افتاد و، در نتیجھ، این مارپیچ سودمند توسعھ خواھد یافت

انداز آنان بر  انداز خود را در یك بانك ملي ذخیره كنند، پس جاي اندوختن فلزھاي بھادار پس داشت كھ بھ
خواھد افزود، و افزایش ذخایر ملي نشر اسكناس بیشتر را امكانپذیر خواھد ساخت؛ اندوختة  ذخایر ملي

  .بیكار مردم بھ كار خواھد افتاد و اقتصاد كشور رونق خواھد یافت

. ھاي خود را با دولت فرانسھ در میان نھاد؛ لویي چھاردھم طرح او را نپذیرفت ، لا اندیشھ١٧٠٨در 
خود » سیستم«السلطنة فرانسھ شد، لا پیشنھاد كرد آماده است با اجراي  ئان نایباورل/ ھنگامي كھ دوك د

لا در شگفت بود كھ چرا در میان ملتھاي بزرگ اروپا تنھا در . مالیة ورشكستة فرانسھ را سروسامان بخشد
مي باھوش و فرانسھ، اسپانیا، و پرتغال فاقد بانك ملي ھستند، و چرا فرانسھ با یك چنین زمین بارور و مرد

صورت یك مؤسسة خصوصي،  ، بھ»بانك عمومي«فیلیپ با تأسیس . استعداد گرفتار ركود اقتصادي است
پرداخت، و اسكناسھایي بھ ارزش ده،  داد، وام مي این بانك بھ اندوختة مردم بھره مي). ١٧١۶(موافقت كرد 

بر مقدار معیني نقره بود، بزودي ارزش ثابت این اسكناسھا، كھ مبتني . صد، و ھزار فرانك منتشر ساخت
این اسكناسھا نخستین پول كاغذي رسمي فرانسھ . آنھا را وسیلة مناسبي براي مبادلة در دادوستد ساخت

. ھاي خود در ولایات نخستین سیستم اعتباري منظم را در فرانسھ متداول ساختند بودند، و بانك لا با شعبھ
  . این بانك را ھنگام اخذ مالیات پذیرفت ، دولت فرانسھ اسكناسھاي١٧١٧در آوریل 

سیپي كھ در آن  برداري از سراسر درة میسي براي بھره. تري دست زد در ماه سپتامبر، لا بھ كار متھورانھ
از سھام این شركت، . السلطنھ گرفت را از نایب» شركت غرب«زمان مستعمرة فرانسھ بود، امتیاز تأسیس 

چھارم  توانستند سھ گران بود، ولي خریداران مي  بھاي سھام. فروخت لیوري بھ مردم ۵٠٠سھم  ٢٠٠‘٠٠٠
برابر ارزش واقعي آنھا  بھاي اعتباري این اسكناسھا سھ. بپردازند» اسكناسھاي دولتي«صورت  آنھا را بھ

ارزش با سھام سودآور پیش آمده بود ھمة سھام  مردم شادمان از فرصتي كھ براي مبادلة اسكناسھاي كم. بود
لا كھ از این كامیابي غرق در خوشبیني شده بود انحصار دولتي تنباكو، و ھمچنین ھمة . خریدند را

دست داشتند، براي بانك خود خریداري كرد؛ و این  شركتھاي فرانسویي را كھ تجارت خارجي را بھ
، كھ قرار بود بازرگاني خارجي كشور را بھ »شركت ھند«را با تأسیس » شركت غرب«شركتھا و 

گروھي از بازرگانان كھ سوسیالیسم بازرگاني خارجي را پیش درآمد . نحصار خود درآورد، بھ ھم پیوستا
  .پنداشتند با لا بناي مخالفت نھادند سوسیالیسم تولید و توزیع داخلي مي

مبدل شد؛ اسكناسھاي آن پول رایج كشور گشت و اختیار » بانك شاھي«، بانك لا بھ ١٧١٨دسامبر  ۴در 
لیور، براي  ۵۵٠اي، ھریك بھ بھاي  لا سھام تازه. طور كامل، بھ آن سپرده شد رانسھ، تقریباً بھمالیة ف

  شركت ھند منتشر ساخت كھ 
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شوري از معاملات قماري مردم را فراگرفتھ بود، سھام با . تحصیل سود فراوان بھاي سھام را افزایش داد
لیور، یعني نھ یا ده برابر ارزش اعتباري  ۵٠٠٠ گشت، تا آنكھ بھ قیمت دست مي بھ بھاي روزافزوني دست

، بر فرانسھ، كھ اقتصاد و ١٧١٨مانتیگو، ھنگام عبور از پاریس در  لیدي مري ورتلي. خود، مظنھ شد
در لا نیروي تخیل بر عقل و قوة تمیز پیشي . دست یك انگلیسي سپرده بود، پوزخند زد مالیة خود را بھ

آوري مالیات، مسئولیت پرداخت دیون دولت را  تصدي ضرابخانھ و جمع، گذشتھ از »بانك شاھي«. داشت
شركت «لیور ارزش اعتباري از قروض ملي یك سھم از سھام  ۵٠٠٠دست گرفت و در برابر ھر  نیز بھ

لا عقیده داشت كھ بدین نحو سرمایة راكد در معاملات متنوع او بھ كار . را بھ طلبكاران دولت داد» ھند
السلطنھ پیشكش كرد و، در نتیجھ، توانایي مالي بانك  سھم از سھام شركت را بھ نایب ٢۴٠٠و ا. خواھد افتاد

  .را بیش از پیش بھ خطر افكند

فزوني یافت و » شركت ھند«شور و علاقة مردم بھ . با ھمة اقدامات تند لا، اطمینان مردم بدو متزلزل نشد
وردن سھام جعلي بھ بازار بر آتش این شور و جاعلان با آ. سھام آن بھ بھاي بیشتري بھ فروش رسید

لا در آن جاداشت، دوسالي » سیستم«كوچة تنگ و چركین، كنكامپوا كھ ادارة مركزي . ھیجان دامن زدند
خریداران و فروشندگان سھام ـ از دوشسھا گرفتھ تا زنان ھرزه، و از . استریت پاریس بود منزلة وال بھ

برخي در زیر . كردند نگان ـ ھمھ روزه در این كوچھ با ھیجان ازدحام ميپاریسیان تا مردم ولایات و بیگا
مارشال دوویلار سالخورده كھ با . رفتند ھاي اشرافي مي سپردند، و برخي زیر كالسكھ دست و پا جان مي

 ھاي كرایة ماھانة دكھ. گذشت باز ایستاد تا براي این مردم آزمند سخن گوید كالسكھ از نزدیك این كوچھ مي
كردند كھ  ساكنان كوچھ شكایت مي. ھاي آن در بیست سال فزونتر بود چوبي این كوچھ از كرایة ھمة خانھ

ناپذیر است؛ ولي خریداران ھمچنان، در رقابت با یكدیگر، پیشنھادھاي خود را  سروصدا برایشان تحمل
، ١٧١٩در پایان .یافت بھاي سھام ھر روز و گاھي ھر ساعت فزوني مي. داشتند فریادزنان عرضھ مي

در آن ھنگام بھاي مجموع سھام مھم در بازار بھ . لیور رسید ١٢‘٠٠٠اي از سھام ھر كدام بھ  بھاي پاره
دھم بھاي اسمي سھام  از آنجا كھ خریدار تنھا یك. ھشتاد برابر بھاي طلا و نقرة موجود فرانسھ رسیده بود

گشت و او در یك روز ثروت ھنگفتي  بازمي پرداخت، بھاي سھام زود بھ او را ھنگام خرید آنھا مي
اي  لیور، و خدمتگزار مھمانخانھ ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠صرافي در عرض یك روز . اندوخت مي

  . آشنا شدند» میلیونر«مردم نخستین بار با واژة . لیور پول درآوردند ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠

ان پر طمطراق فرانسھ براي بزرگان و بانو. بھ مدیریت كل مالیة فرانسھ رسید ١٧٢٠در . لا مرد روز بود
ھاي درباري، در اطاق انتظارش با بیصبري  مشاورة مالي، و براي جلب پشتیباني او در خدعھ و توطئھ

گذرد و دوكھا،  خود من او را دیدم كھ از سرسراھاي پالھ روایال مي«: آورد ولتر بھ یاد مي. آمدند گرد مي
  ينجیبزادگان، مارشالھاي فرانسھ، و اسقفان از پ
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  )آرشیو بتمان. (١٧١٨كوچة كنكامپوا در : ھنرمند ناشناس

  . دوشسي با فروتني دست او را بوسید» .او روانند

براستي بھاي گزافي كھ . ظاھراً پیروزي طرحھا، و یا بالا گرفتن قدرت شخصي لا، او را فاسد نكرد
او ھرگز نخواست با استفاده از . آزمندي مردم روي سھام شركت او گذاشتھ بود وي را بھ ھراس انداخت

  :او مخالف بود، اعلام داشت» سیستم«سن ـ سیمون، كھ با . موقعیت ثروت و دارائي خود را افزون سازد

او مرد نجیب، نیكخو، و شایان احترامي بود كھ . در سرشت او نھ آزمندي وجود داشت، نھ فرومایگي
لوازم، و میز و اثاث وي كسي را آزرده و منزجر  رفتار،. اعتبار و ثروت روزافزونش او را تباه نكرد

او، باشكیبایي و پایداري استثنایي، بار ھمة آزردگیھاي ناشي از اقدامات خود را بھ دوش كشید، . ساخت نمي
  .زودرنج و تندخو گشت… تا آنجا كھ سرانجام

. رویي بدو بنگرندداشتن آیین پروتستان و خارجي بودنش موجب شدند كھ برخي از نجیبزادگان با تروش
لا، براي . اند ورزند، رسماً زناشویي نكرده گفتند او و زن انگلیسي او، با آنكھ بھ یكدیگر مھر مي آنھا مي

  .كاستن این دشمني، بھ تابعیت دولت فرانسھ درآمد و بھ آیین كاتولیك رومي گروید

مالیات را كاھش . ویش یاري جستوي براي آنكھ اقتصاد میھن تازة خود را رونق بخشد، از ھمة توانایي خ
آنچنان بھ تودة مردم دلسوزي و . ھاي كند و فاسد مالیاتگیري سازمانھاي خصوصي پایان داد داد و بھ شیوه

زمینھاي پھناوري را كھ در . نماید اي غیرعادي مي داد كھ در كارشناسان امور مالي پدیده ھمدلي نشان مي
پس از آنكھ بھ مدیریت كل . ي كشت در بین دھقانان تقسیم كرددست كلیسا یا سازمانھاي صنفي بود برا

تصاحب كرده  ١۶٠٠مالیة فرانسھ رسید، تا آنجا پیش رفت كھ پیشنھاد كرد كلیسا ھمة املاكي كھ پس از 
با الغاي عوارض حمل خوراك و . بود ـ یعني نیمي از تمام داراییش در خاك فرانسھ ـ را بھ دولت بفروشد

. بھ كار احداث و مرمت راھھا، پلھا، و كانالھا سروسامان داد. رانسھ، پیشگام تورگو شدكالا در درون ف
با كاھش بھرة وام، گسترش صنایع . براي ایجاد صنایع تازه، صنعتگران ماھر بیگانھ را بھ فرانسھ آورد

، )١٧٢٠-١٧١٩(در دو سال پس از رسیدن او بھ مدیریت كل مالیة فرانسھ . فرانسھ را تشویق كرد
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او با گسترش بازرگاني فرانسھ با آسیا، افریقا، و . درصد افزایش یافت گذاري در فرانسھ شصت سرمایھ
شمار كشتیھاي بازرگاني فرانسھ از . امریكا كشتیراني بازرگاني فرانسھ را از نو ایجاد و چندبرابر نمود

بازرگاني خارجي فرانسھ  .افزایش یافت ١٧٢٠بھ سیصد فروند در ژوئن  ١٧١٩شانزده فروند در مارس 
گذاري در  او اشراف فرانسھ را بھ سرمایھ. بھ رھبري لا بھ اوجي رسید كھ درزمان كولبر رسیده بود

كشتزارھاي قھوه و تنباكوي لویزیانا واداشت و سرمایة اجراي طرحھاي آباداني درة رود آركانساس را 
  .السلطنھ خوانده شد ام خانوادگي نایبشھر نیواورلئان تأسیس یافت و بھ ن ١٧١٨در . خود پرداخت

بیشتر درة . با ھمة تلاشھاي چندجانبة لا و فیلیپ، طرحھاي اقتصادي فرانسھ در امریكا بھ ثمر نرسیدند
براي اسكان مھاجران فرانسوي در این سرزمین تلاش . نخورده مانده بود صورت بیابان دست سیپي بھ میسي

چون معلوم شد كھ . ایكر زمین داده شود ۴۵٠خانوادة مھاجر جھیز و  لا پیشنھاد كرد كھ بھ ھر. بسیار شد
جاذبة معاملھ در سھام بیش از مھاجرت است، زندانیان و آوارگان و روسپیان را بھ لویزیانا فرستادند، و 

. با نیرنگ یا بزور بھ این سرزمین كشاندند) لسكو در رمان پروو مانند مانون(زنان و مردان جوان را 
فرمانھاي ماه مھ . سپردند این قربانیان آنچنان ناچیز و بد بود كھ بسیاري از آنان در راه جان مي خوراك
در خود مستعمرة لویزیانا، ادوات ناقص، نظام اداري . بھ این مھاجرت اجباري ستمگرانھ پایان داد ١٧٢٠

آنچنانكھ (» سیپي يشركت میس«نامطلوب، و شورش و طغیان طرحھاي آباداني را عقیم كردند و درآمد 
امید استخراج . گران بازار سھام فرض كرده بودند را كمتر از آن ساخت كھ معاملھ) خواندند مردم آن را مي

  .طلا، یا سنگھاي گرانبھا، نقش برآب شد، ھرچند كھ خود لا نیز چنین رؤیایي را در سر پرورانده بود

گران بھ فراست دریافتند كھ سھام  ركترین معاملھزی. شاید مردم فرانسھ از این مشكلات آگاه شده بودند
اینان با فروش بیدرنگ سھام . شركت بیشترین ارزش خود را یافتھ و اكنون ھنگام فروش آنھا رسیده است

خویش سود بسیار بردند؛ ھزاران تن دیگر كھ چون آنان آزمند بودند ولي اطلاعات و وقتشناسي آنان را 
آمیزتر  ، فروش سھام تندتر و رقابت١٧١٩در دسامبر . خود از ھستي افتادند نداشتند، با دیر فروختن سھام

لیور و پرنس  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠در عرض یك ماه، دوك دوبوربون سھام خود را بھ . از خرید آنھا شد
لیور بھ فروش رساندند؛ لا براي حمل طلایي كھ بھ اسكناسھا و سھام پرنس  ١۴‘٠٠٠‘٠٠٠دوكونتي بھ 

 ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠گر پروسي سھام خود را فروخت و با  یك معاملھ. سھ واگن نیازمند بود گرفت بھ تعلق مي
دیگران سھام خود را نقد كردند و با بھاي آن زمین، خانھ، جواھر، و اشیاي . لیور طلا بھ میھنش بازگشت

طاق ا«داراني كھ  آن دستھ از سرمایھ. دیگري خریدند كھ ارزش آنھا مبتني بر غرور و نیاز بشر بود
بھ كیفر رسانده بود با تبدیل اسكناسھاي خود بھ طلا و انتقال آنھا بھ خارج از فرانسھ انتقام خود » دادگستري
السلطنھ بھ صدور فرمانھایي كھ مردم را از نگاھداري، خرید و فروش، یا  لا با واداشتن نایب. را گرفتند

ساخت دارایي طلا و نقرة خود را،  ملزم مي كرد و آنان را صدور فلزات بھادار بھ خارج از كشور منع مي
بسپارند، كوشید از خروج طلا از خزانھ جلوگیري » بانك شاھي«لیور بود، بھ  ۵٠٠كھ ارزش آن بیش از 

ھاي مردم درآیند و آنھا را براي یافتن فلزات بھادار مورد كاوش  مأموران بانك مجاز بودند بھ خانھ. كند
ھاي مردم و آسایش آنان  سان بھ خلوت خانھ ھرگز جرئت نكرده بود كھ اینحتي لویي چھاردھم . قرار دھند

  كردند كھ گنجھاي  بھ گفتة سن ـ سیمون، بسیاري از مردم پول خود را با چنان تردستیي پنھان مي. بتازد

  . مردند اختفاي دفینھ را آشكار كنند مي

با پول (لیور  ٩٠٠٠را بھ بھاي براي جلوگیري از كاھش مداوم بھاي سھام، لا حاضر شد ھر سھمي 
اما نشر زیادة اسكناس براي خرید سھام بھاي آن را نیز كاھش داد و بھاي كالاھا افزایش . بخرد) كاغذي

، ترقي كرده ١٧١۶درصد، نسبت بھ  بھاي كالاھا صددرصد و دستمزدھا ھفتادوپنج ١٧٢٠تا ماه مھ . یافت
تورم پول مردم را ھراسان كرده . مي بھ چھل لیور رسیدبود؛ در ماه ژوئیھ، بھاي یك جفت جوراب ابریش

دوك دو لا فورس شمع اندوخت، و . كردند بود؛ مردم براي تبدیل اسكناس و سھام خود بھ كالا شتاب مي
لا براي آنكھ مردم را از تبدیل پول بھ كالا . استره انبارھاي خود را با قھوه و شكلات انباشت/ مارشال د

این خطاي فاحش شاید ). مھ٢١(مي اسكناسھا و سھام شركت را پنجاه درصد كاھش داد باز دارد، بھاي رس
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السلطنة ھراسان بوده باشد كھ فشار دشمنان اشرافي و روحاني لا را بر دوش خود  معلول فشار نایب
  . فیلیپ با پس دادن ھمة سھام خود بھ بانك كوشید بحران را كاھش دھد. كرد احساس مي

در ماه ژوئیھ، بانك ناگزیر شد كھ پرداخت وجھ . انستند مردم را از فروش سھام باز دارنداین تدبیرھا تنو
دارندگان اسكناس بانك را محاصره و . اسكناسھایي كھ بیش از ده فرانك ارزش داشتند را معلق گذارد

معیت در پاریس ج. فریادكشان درخواست كردند كھ بھاي اسكناسھاي آنان بھ طلا یا نقره پرداخت شود
اجساد سھ تن از این زنان را مردم خشمگین از . آنچنان انبوه بود كھ ده زن در زیر دست و پا جان سپردند

آمیزشان  مردم كھ معاملات قماري جنون. السلطنھ بر دوش خود گذراندند ھاي اقامتگاه نایب زیر پنچره
دشمنان كوشیدند وي را . شمردند شده بود لا را مسئول ھمة این گرفتاریھا مي» سیستم«موجب فروریختن 

. دستگیر سازند و بكشند؛ ولي چون بر او دست نیافتند، كالسكة او را در حیاط پالھ روایال درھم شكستند
پندارند كھ  دانند و مي درپي نشان دادند كھ خویشتن را قرباني نیرنگھاي مالي مي مردم با شورشھاي پي

فیلیپ . ھا بھ دشمنان لا پیوست پارلمان ھم در این حملھ. اند طبقات توانگر بھ زیان آنان سود اندوختھ
  .مردم بھ دفاع از پارلمان برخاستند). ژوئیھ ٢٠(اعضاي پارلمان را بھ پونتواز تبعید كرد 

لیور و  ٢٠٠٠لیور رسیده بود، بھ  ١٢‘٠٠٠، كھ روزي بھ »سیپي شركت میسي«در ماه اوت، بھاي سھام 
در ماه اكتبر این خبر درز كرد ـ و دھان بھ دھان . اصلي خود كاھش یافت دھم ارزش بھاي اسكناس بھ یك

 ٣‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠اسكناسھایي بھ ارزش اسمي » بانك شاھي«السلطنھ ھنگام رونق كار  گشت ـ كھ نایب
در ھمان ھنگام، یكي . ھاي خود بخشیده است فرانك از آن بیرون كشیده و بیشتر آن را بھ دوستان و معشوقھ

شركت «ارزش سھام . وقداران بانك با مقدار زیادي طلا، كھ از بانك ربوده بود، بھ پروس گریختاز صند
السلطنھ بانك را برچید، لا را از كار بركنار  در ماه دسامبر نایب. لیور كاھش یافت ٢٠٠بھ » سیپي میسي

  ساخت، و پارلمان را
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  )بتمان آرشیو(ھنري فیلدینگ : حكاكي بر روي طرح ویلیام ھوگارث

» شركت ھند«او اندوختة شخصي خود را بھ . ھمان ماه، لا با فرزندش از فرانسھ رفت ١۴در . فراخواند
او براي خود پولي در خارج . سپرده، و خویشان را در سرنوشت دیگر سھامداران شریك ساختھ بود

در بروكسل . گفت ترك ميارزش فرانسھ را  لیور پول و چند قطعھ جواھر كم ٢۵٠٠اكنون با . نیندوختھ بود
پطر از او خواستھ بود كھ بھ روسیھ برود و سرپرست مالیة آن . اي از پطر كبیر دریافت داشت دعوتنامھ

لا این دعوت را نپذیرفت، بھ ونیز رفت، زن و دخترش در اینجا بدو پیوستند، و سرانجام در . كشور شود
  .فروبستبا گمنامي و تنگدستي در این شھر چشم از جھان  ١٧٢٩

ھرگاه آزمندي باور ناكردني . اصولي كھ لا بانكش را بر پایة آن نھاد از لحاظ نظري درست بود
توانست اقتصاد فرانسھ را رونق بخشد  السلطنھ نبود، این اصول مي گران و اسراف و ولخرجي نایب معاملھ

لوم شد كھ او بھ سود چون بھ حساب لا رسیدگي كردند، مع. و بھ پرداخت وامھاي خود توانایش سازد
كساني كھ اسكناس و : اقتصاد فرانسھ در ظاھر موقتاً دچار ركود شده بود. خویش حسابسازي نكرده است

كردند؛ پول از گردش بازمانده بود؛ صنعت مختل  سھام در دست داشتند پرداخت ناممكني را مطالبھ مي
. نیروي خرید را از مردم بازستانده بودگشتھ و بازرگاني خارجي از رونق افتاده بود؛ و گراني كالا 

آنھا ھمة . السلطنھ براي آنكھ بھ این وضع آشفتھ سروسامان دھد، از برادران پاري یاري جست نایب
مردم . اسكناسھا را از شانزده تا نودوپنج درصد بھ زیان دارندگان این اسناد، از محل درآمد ملي، خریدند

  .یي بھ این ورشكستگي واقعي تن در دادندكھ دیگ خشمشان سررفتھ بود، باشكیبا

كشاورزي فرانسھ با استفاده از گراني محصول و كاھش . این سقوط و فروپاشي نتایج مثبتي نیز داشت
صنعت فرانسھ، كھ موقتاً دچار ركود شده بود، در نتیجة ارزاني بھرة . ارزش پول از این بحران سود برد
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. موقع اجرا نھاده شدند در ھمھ جا طرحھاي اقتصادي تازه بھ .وام و گراني محصول دوباره رونق گرفت
بازرگاني خارجي، پس از رفع بحران، رونق و گرمي . كاھش عوارض داخلي بازرگاني را رونق بخشید

طبقة متوسط، كھ سودجویي برایش امري طبیعي و ضروري بود، از این بحران آسیب . خود را بازیافت
اشراف با پرداخت دیون . گذاران فزوني یافت شماره و نیروي سرمایھ. آمدنادیده و گسترش یافتھ بیرون 

خود بھ پول ارزان سود فراوان بردند، ولي در تب معاملات سھام، با نشان دادن آز و شھوتي كھ در ھر 
فراموشي  السلطنھ با بھ نایب. قدر پر ھنگامھ است، آبرو و حیثیت خویش را برباد دادند طبقة دیگر ھمان

جاگیر، لكة ننگي  دن تعھدات مالي خویش، و با زندگي آسوده و پرتجمل خود در میان مصیبت ھمھسپر
براي از میان بردن مفاسدي كھ لا با خو دادن مردم بھ «گیر گمنامي شكوه كرد كھ  خرده. بردامن خود نھاد

كار جسماني، و با  تجمل و آسایش، با ناخشنود ساختن آنان از وضع خود، با افزایش دادن بھاي خوراك و
ولي ھمین روح سوداگري، ھمچنانكھ . وران بھ سودجویي رایج ساخت قرنھا وقت لازم است واداشتن پیشھ

  اخلاق فرانسویان را تباه ساخت و بھ پستي كشاند، اقتصاد و

دان السلطنھ توانست با وج اقتصاد فرانسھ چنان بھبود یافت كھ نایب ١٧٢٢تا . اندیشة آنان را تحرك بخشید
ھاي پیشین حكمراني ملایم و زناكاریھاي فراوان خود را از سر  آسوده بھ كار ادارة كشور بازگردد و شیوه

  .گیرد

IV السلطنھ ـ نایب  

آدم بھتر است مھربان باشد تا اینكھ «. مادر آلمانیش بھ وي ھشدار داده بود كھ جلوي مھرباني خود را بگیرد
مطمئناً ھر كسي . خشن؛ ولي دادگري، ھم مستلزم پاداش دادن است و ھم متضمن تنبیھ و بھ كیفر رسانیدن

فرانسویان كسي را كھ آنان را از كھ فرانسویان را از خود نترساند، بزودي از آنان خواھد ترسید؛ زیرا 
ھاي مونتني الھام گرفتھ بود آزادیخواھي انگلیسیان را  فیلیپ كھ از اندیشھ» .شمارند خود نترساند خوار مي

گفت كھ دوست دارد رعایایش كوركورانھ از او فرمان نبرند، بلكھ آنچنان  ستود و از روي خوشبیني مي مي
او با ترك ورساي و منزل كردن در پالھ . خود را برایشان توضیح دھدھوشمند باشند كھ او دلایل قوانین 

از تشریفات درباري بیزار بود و از آنھا چشم . روایال، واقع در قلب پاریس، روح رژیم خود را نشان داد
تر زیست كند، اقامتگاه وي را از ورساي بھ دژي در حومة ونسن انتقال  براي آنكھ شاه جوان آسوده. پوشید

گاه نخواست شاه را مسموم كند، ھمواره با او مھربان بود و  برخلاف آنچھ شایع بود، فیلیپ ھیچ. داد
لویي پانزدھم در سراسر عمر توجھات بیدریغ . داشت فرمانبرداري خود را از او، چنانكھ باید، ابراز مي

  . یاد داشت شناسي بھ السلطنھ را با حق نایب

را بھ خاك سپردند، فیلیپ ھمة زندانیان باستیل را، جز زندانیاني كھ بھ دو روز پس از آنكھ لویي چھاردھم 
ھاي  نامھ«صدھا تن از این زندانیان را شاه پیشین با . جامعھ خیانت كرده بودند، از زندان آزاد ساخت

بسیاري از آنان یسوعیاني بودند كھ گناھي جز ناسازگاري خویش با . خود بھ زندان افكنده بود» مھر سربھ
كس، و حتي خودشان، علتش را  قدر در زندان مانده بودند كھ ھیچ سایرین آن. معتقدات دیني جامعھ نداشتند

وپنج سال از عمر خود را در زندان گذرانده بود نھ محاكمھ كرده، و  یكي از زندانیان را كھ سي. دانست نمي
زندان آزاد گشت، از آزادي بھتزده شد؛ او چون در پیري از . نھ با دلیل زنداني شدن خود آشنا ساختھ بودند

بھ خواھش او، وي را بھ زندان بازگردانیدند كھ . شناخت و یك پول سیاه ھم نداشت كسي را در پاریس نمي
  .تا پایان عمر در زندان بماند

. كرد، از پاریس تبعید شد میشل لوتلیھ، كشیش اقرارنیوش شاه پیشین، كھ ژانسنیستھا را تعقیب و آزار مي
او گروھھاي . ھاي عقیدتي پایان دھند السلطنھ بھ جناحھاي مخالف كلیسا توصیھ كرد كھ بھ مناقشھ ایبن

وي بر آن بود كھ . گرفت و چند تن از پروتستانھا را بھ مقامات اداري گماشت مخفي پروتستان را نادیده مي
  را زنده كند، ولي یسوعیان و ژانسنیستھا» فرمان نانت«
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اري ھمداستان شدند و وزیر او، دوبوا، كھ در آرزوي رسیدن بھ كلاه كاردینالي ھیچ در تحریم آن رواد
عدالتي كھ ھر دو جناح كلیسا از » «.گذاشت، وي را از این كار باز داشت اي را فرو نمي نیرنگ و دسیسھ

او عقیدة . ودالسلطنھ قبل از ولتر ولتري ب نایب» .داشتند بھ مدد فلسفھ نصیب آنان شد پروتستانھا دریغ مي
دیني روشني نداشت؛ در زمان لویي چھاردھم پرھیزكار، كتاب رابلھ را در كلیسا خوانده بود؛ او اكنون بھ 

عنوان كتابھایي كھ  ولتر، فونتنل، و مونتسكیو اجازه داد كتابھایي منتشر سازند كھ نشر آنھا تا چندسال قبل بھ
  . اندازند ممنوع بود مسیحیت را بھ خطر مي

پ از نظر سیاسي، و حتي ھنگامي كھ ولتر را روانة باستیل كرد، فرمانروایي روشنفكر و آزادیخواه فیلی
داد، منادي  میشلھ ملایمت و صداقت وي را، ھنگامي كھ فرمانھاي خود را براي مردم توضیح مي. بود

السلطنھ،  ایبافراد شایستھ را، بدون درنظر گرفتن خصومتشان با ن. دانستھ است ١٧٨٩» مجلس مؤسسان«
السلطنھ را بھ  را بھ مردي سپرده بودند كھ روزي نایب» شوراي مالي«بھ مناصب دولتي گماشتند؛ ریاست 

ماند؛ تا  طلب بود، تا ساعت پنج بعدازظھر پارسا و پرھیزگار مي فیلیپ، كھ طبعاً لذت. كرد مرگ تھدید مي
ھاي كشوري و پذیرایي وزیران، اعضاي ھمة وقت خود را بھ كار«این ھنگام، بھ گفتة سن ـ سیمون، 
خورد، مگر بین ساعت دو و سھ كھ  داشت؛ در طول روز خوراك نمي شوراھا، و دیگران مصروف مي

نزدیكي و صمیمیت وي با … . در این وقت ھمھ كس حق داشتند بھ اطاق وي درآیند. خورد شكلات مي
در «: ولتر گفتھ است» .كردند استفاده مي مردم ھمھ را سخت خشنود ساختھ بود، ولي بسیاري از آن سوء

اورلئان در بیباكي، نیكدلي، صراحت لھجھ، / خانوادة ھانري چھارم ـ یعني در میان بوربونھا ـ فیلیپ د
خوشدلي، خوشخویي، نزدیكي بھ مردم، و فھمي كھ بھتر پرورش یافتھ بود، از ھر كس بھ آن پادشاه 

است، و داوري خردمندانة خویش وزیران فرانسھ و سفیران فیلیپ با وسعت دانش، فر» .نزدیكتر بود
با اینھمھ، از ضعف فیلسوفان بر كنار نبود و بھ یاري اندیشة تواناي خویش . ساخت خارجي را مبھوت مي

شد و اجراي عمل قطعي پس  پرداخت كھ اوقاتش صرف بحث مي چندان بھ جوانب چندگانة قضایا مي
  .افتاد مي

. نمود ناپذیر مي آزادیخواه بود، ھرگونھ كاھش اختیارات سنتي مقام شاھي برایش تحمل فیلیپ، با آنكھ مردي
اي از  ھنگامي كھ پارلمان، با استفاده از حق اعتراضي كھ فیلیپ بدان وعده داده بود، از تصویب پاره

از زد، سر ب) بھ این معني كھ آنھا را در زمرة قوانین بھ رسمیت شناختة كشور جا دھد(فرمانھاي وي 
در این مجمع، شاه بر ). ١٧١٨اوت  ٢۵(فراخواند » بستر عدالت«فیلیپ پارلمان را بھ مجمع معروف بھ 

. داوري نشست و، با استفاده از اختیارات خویش، یك فرمان شاھي را بھ تصویب رساند» بستر«
. پیاده رھسپار تویلري شدندھاي ارغواني ھیئتي موقر بدانھا داده بودند،  وسھ تن نماینده، كھ جامھ صدوپنجاه

  السلطنھ را تصویب كنند و آنھا نیز شاه جوان، بھ راھنمائي فیلیپ، بھ آنان فرمان داد كھ فرمانھاي نایب

السلطنھ ھمچنان  ھاي خود، با نایب چون دوك و دوشس دومن در شورا، و بھ وسیلة دسیسھ. اطاعت كردند
ھاي در باري را از مقام شاھزادگي  و این حرامزاده نمودند، فیلیپ فرصت را غنیمت شمرد مخالفت مي
ترین كار  دوكھاي قانوني بھ خشنودي دوك دو سن ـ سیمون، كھ این اقدام را برجستھ. محروم كرد

ھاي خود از آن چون بھترین خاطرة خویش یاد كرده است، برتري و حقوق  السلطنھ شمرده و در تذكره نایب
  .پیشین خود را بازیافتند

نویس را برآن داشت كھ  دومن، كھ حاضر نبود بھ شكست تن دھد، با صرف پول، چند ھجویھ دوشس
ام،  السلطنھ این نیشھا را بھ استثناي فیلیپیكھا و چیزھایي كھ دیده نایب. السلطنھ را بھ باد ھجو گیرند نایب

، ١٧١٨در دسامبر  .منتسب بھ ولتر، با شكیبایي و بردباري قدیس سباستیانوس تحمل كرد و نادیده گرفت
وزیر اسپانیا، و با كاردینال ملكیور دوپولینیاك  دومن با چلاماره، سفیر اسپانیا، با آلبروني، نخست دوشس

بر تخت شاھي فرانسھ با . براي برانداختن فیلیپ از نیابت سلطنت و نشاندن فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا
شد، سفیر اسپانیا از فرانسھ اخراج شد و دوك و این توطئھ كشف . دومن توطئھ كرد وزیري دوك نخست

. دوك ادعا كرد كھ از توطئھ آگاه نبوده است. در زندانھاي جداگانھ زنداني شدند ١٧٢١دوشس دومن تا 
  .ھاي خود را از سر گرفت دوشس بھ دربارش، در سو، بازگشت و دسیسھ
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اي اصلاحات ملایم  ت خویش بھ پارهدر خلال این گرفتاریھا، فیلیپ در حدود عرف و عادت و خوي و سیر
در زمان تصدي كوتاه او بیش از دوران فرمانروایي لویي چھاردھم، كھ نیم قرن بھ طول . دست زد

او با رھا ساختن مارلي و ورساي، و با كاھش دادن تعداد كارمندان دربار میلیونھا . انجامید، راه ساختھ شد
جویانھ و ملایم مالیاتھا و  آوري صرفھ ي لا، بھ صورت جمعبسیاري از نوآوریھا. جویي كرد فرانك صرفھ

بندي  فیلیپ بھ اندیشة درجھ. بركناري تحصیلداران مالیاتي متھم بھ فساد و تباھي، ھمچنان پایدار ماندند
مالیات بردرآمد بود و آن را در نورماندي، پاریس، و لاروشل آزمایش كرد؛ ولي مرگ زودرس او 

فیلیپ با ھمة توانایي خود كوشید فرانسھ را از جنگ دور نگاه . زمینھ عقیم نمود اقدامات وي را در این
دارد؛ ھزاران تن از سپاھیان را از حالت بسیج درآورد و در اراضي كشت نشده نشاند و باقي را، بھ جاي 

تابخانة ك«با نظربلندي درھاي دانشگاه پاریس و . ھا جاداد آنكھ در میان مردم منزل دھد، در سربازخانھ
با . پرداخت را برایگان بھ روي دانشجویان شایستھ گشود؛ شھریة این دانشجویان را دولت مي» شاھي

آكادمي شاھي «، و »ھا و ادبیات آكادمي شاھي كتیبھ«، »آكادمي شاھي علوم«بودجة دولت بھ حمایت از 
و ھنرھاي صنعتي، بھ نشر آثار علمي كمك مالي كرد؛ براي پیشبرد اختراعات . پرداخت» معماري

براي تشویق دانشوران، پژوھشگران، و ھنرمندان، . را در لوور تأسیس كرد» آكادمي فنون مكانیكي«
داد و با علاقة بسیار با آنان دربارة كار و  پرداخت، آنان را در كاخھاي شاھي جا مي مستمري بھ آنان مي

  صلاحات وي اقدامات و ا. نشست ھاي گوناگونشان بھ بحث و گفتگو مي حرفھ

  . السلطنھ عقیم ماندند و تماماً بھ ثمر نرسیدند عیوب جسمي و اخلاقي خود نایب

انگیز تاریخ فرانسھ این است كھ مردي با آن ھمھ فضایل فكري و قلبي را ھرزگي  یكي از تراژدیھاي غم
، و در نزد وي كھ فرزند مردي مبتلا بھ انحراف جنسي بود. طبقھ و زمانش بھ آلودگي و سستي كشانید

پرستي موجودي تقریباً عاري از ھرگونھ  اي تحصیل كرد، در ھواوھوس و شھوت روحاني ھرزه
توانست بدون اصول اخلاقي صاحب فضیلتي  ھرگاه كسي مي«: گفت دوكلو مي. بار آمد خویشتنداري بھ

ویي كرده بود و وي، كھ بھ اجبار با دختر نامشروع لویي چھاردھم زناش» .شد شود، او ھم صاحب آنھا مي
ھاي  در نزد ھمسرش از عشق و آسایش محروم بود، بھ میگساري پناه برد و آنچنان خویشتن را با معشوقھ

. درپي سرگرم ساخت كھ ھیچ فرمانروایي، جز در حرمسراھاي جھان اسلام، بھ پایش نرسیده است پي
كرد؛ اینان ثروت ھنگفتي  انتخاب مينامید  مي» شھوترانان«دوستان مردش را از میان عیاشاني كھ آنھا را 

انگیز  ھایشان را با آثار ھنري گرانبھا و اشیاي ھوس كردند و خانھ در راه خوشگذراني جنسي خرج مي
فیلیپ در پالھ روایال، یا در ویلاي خود در سن ـ كلو، بھ دوستانش ـ كھ بیشتر نجباي جوان . آراستند مي

شدند ـ در صرف  ، چون لردسترو لردستنپ، در میان آنان دیده ميبودند و چند تن انگلیسي تربیت شده نیز
در اینجا زنان بافرھنگي، چون مادام دو دفان، با زنان بازیگر و خواننده و . پیوست مي» شامھاي دوستانھ« 

سن ـ سیمون، شاید با . پردازي آن مردان را برانگیزند گویي و نكتھ آمیختند تا ذوق لطیفھ ھا در مي معشوقھ
  :كند نمایي، این انجمنھا را چنین توصیف مي قدسم

در این ضیافتھا خوي و سیرت ھركسي، از وزیر گرفتھ تا سوگلي، با چنان آزادیي كھ چیزي جز ھرزگي 
داستان زنبازیھاي گذشتھ و حال شھر و دربار، ھمة . شد گسیختھ نبود، بھ معرض نمایش گذارده مي لجام

ماند؛  ریختند؛ ھیچ كس جا نمي و سخنان پوچ ولغو از دھانھا بیرون مي داستانھاي كھن، دعواھا، شوخیھا،
ریخت؛ ولي بندرت این سخنان  دل داشت، چون دیگران، بیرون مي اورلئان نیز آنچھ را بھ/ موسیو دوك د
شدند، بیدریغ سخنان  كردند، متورم مي گساري مي توانستند باده اینان چندان كھ مي. بخشیدند در او اثر مي

شدند و  پس از آنكھ سرمست مي. كردند راندند، و در توھین بھ مقدسات با ھم رقابت مي اپاك بر زبان مين
  . رفتند تا فردا باز ھمین زندگي را ازسر گیرند كردند، بھ خواب مي غوغاي بسیاري مي

، ولي جاي كشاند اي بھ آغوشي دیگر مي السلطنھ، وي را ھردم از آغوش معشوقھ روح سركش و ناآرام نایب
ھاي  نوكران، و حتي دوستانش، معشوقھ. شدند تا نوبتشان دوباره فرارسد پرداختگان منتظر فرصت مي

زنان سرشناسي چون كنتس دو پارابر، ماجراجویاني چون مادام دو تانسن، . آوردند اي براي او مي تازه
اصیلزادگي و زیبایي و «كھ (ابران ھاي كامل زیبایي مانند مادام دو س خوانندگان و رقاصان اپرا، و نمونھ
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خویشتن را بھ خاطر افسون مقام ) فریفت ـ سیمون را مي حتي مرد با فضیلتي چون سن» بیھمتایي پیكر او
  السلطنھ  پادشاھي، و براي مقرري، كمكھاي مالي، و جواھر بھ آغوش نایب

احتیاط بود، ھرگز بھ این  قت و بيبا آنكھ مردي بید. بخشید خزانة خالي كشور، ھدایاي بسیاري بھ آنان مي
داد كھ اسرار دولتي را از او بیرون بكشند، یا دربارة مسائل كشور با او سخن گویند؛ چون  زنان اجازه نمي

السلطنھ وادارش كرد كھ بھ آینھ نگاه كند، و سپس  مادام دو سابران در این باره از او پرسشي كرد، نایب
اندكي » .خواھد رة زیبایي دربارة كار صحبت كرد؟ من كھ اصلا دلم نميتوان با چنین چھ آیا مي«: پرسید

  .بعد، فیلیپ از او نیز دل بركند

رفت، و سرزنشھاي  ورزید، روزي دوبار بھ دیدنش مي ولي ھمین مرد ھوسران بھ مادرش مھر مي
آورد، و  ميجا  ھمسرش را دوست نداشت، ولي حرمت وي را بھ. نمود اندوھبار وي را بر خود ھموار مي

فرزندانش را دوست داشت، و چون جوانترین دخترش راه . فرصت یافت كھ از او داراي پنج فرزند شود
خانھ را در پیش گرفت، اندوھناك گشت، روزي نبود كھ در كاخ لوكزامبورگ از دختر بزرگش، كھ  راھبھ

  .زندگي او نیز تقریباً چون زندگي خودش پراز غم و بدنامي بود، دیدن نكند

. دوبري وضعي پیدا كرد كھ ھمیشھ بین جنگ و متاركھ در نوسان بود زناشویي این زن با شارل، دوك
شوھرش را در آغوش زني دیگر گرفت، حاضر شد كھ در برابر بیوفاییھاي او مخالفتي   ھنگامي كھ مچ

آنھا «: وده استنگاري معاصر افز نشان ندھد، بھ شرط آنكھ او نیز از بیوفاییھاي وي چشم پوشد؛ واقعھ
و از فرزندان یك خاندان » آقاي شاھدباز«وي، كھ نوادة دختري » .تعھد كردند كھ یكدیگر را حمایت كنند

باواریایي بود كھ خون آغشتھ بھ جنون در رگھایش جریان داشت، ثبات روحي و اصول اخلاقي را فراتر 
شد ھمة  زد و باعث مي وي را دامن ميدید؛ آگاھي وي بھ گناھانش آتش طبع مغرور  از توانایي خود مي

اي در  ونسب خویش، چون ملكھ او، با استفاده از اصل. شوند بھ ھراس افتند كساني كھ وارد زندگیش مي
پس . زیست كردند، مي تن در آن خدمت مي ٨٠٠گشت و در كاخ باشكوه لوكزامبورگ، كھ گاھي  پاریس مي

با میگساري و شھوتراني، زبان ناپاك، و . برگزیداز مرگ شوھرش عشاق بسیاري بتناوب براي خود 
كرد؛ و گاه و بیگاه، بتناوب، تقوایي ناگھاني و زودگذر وارد  آمیز ھمھ را از خود بیزار مي غروري اھانت
  . شد اش بھ دین مي حملات شكاكانھ

در ھوش . ورزیده است گویا ھرگز كسي را چون پدر دوست نداشتھ و پدرش نیز بھ كسي چون او مھر نمي
گویي و اصول اخلاقي شبیھ پدر بود، و زیبایي او در زمان جواني با زیبایي  و حساسیت و بذلھ

سازان پاریس، كھ نھ وجدان داشتند و نھ قانون  شایعھ. كرد ھاي پدر برابري مي ترین معشوقھ برگزیده
السلطنھ با ھر سھ دخترش  گفتند كھ نایب برخي مي. شناختند، پدر و دختر را بھ ھمخوابگي متھم كردند مي

سن ـ سیمون، كھ از ھر . دو من پراكنده بود اي از این شایعات را شاید محفل مادام پاره. ھمبستر شده است
كسي بھ آنان نزدیكتر بود، این شایعات را از سختدلي فرومایگان دانستھ است؛ فیلیپ ھرگز بھ خود زحمت 

ھاي  ورزید و نھ دختر بھ معشوقھ بھ عشاق دخترش رشك مي ولي نھ او. نداد كھ این شایعات را تكذیب كند
  او؛ و از اینجا 

  . رفتھ است پیداست كھ عشق آنان از مھر و عاطفة پدر و فرزندي فراتر نمي

او با مردانگي . تنھا یك مرد توانست او را از پدر جدا سازد؛ و او سروان ریون، افسر نگھبان كاخ او، بود
با تني چند از  ١٧١٩السلطنھ در  دختر نایب. را مجذوب و بردة خود ساخت السلطنھ خویش دختر نایب

اندكي بعد، سروان پنھاني با او . ملازمانش در لوكزامبورگ عزلت گزید تا دختر سروان را بھ دنیا آورد
از پدرش درخواست كرد كھ اجازة اعلام این زناشویي را بھ او بدھد؛ پدر خودداري كرد؛ و . زناشویي كرد

دختر بیمار شد، از مواظبت خود اھمال ورزید، بھ سختي . ین عشق سرانجام بھ آزردگي سخت مبدل گشتا
ژوئیة  ٢١(وچھارسالگي، از مسھلي كھ پزشك بدو خورانده بود، درگذشت  تب كرد، و سرانجام در بیست

قفي حاضر نشد ھیچ اس. كالبدشكافي نشان داد كھ ناھنجاریھایي در ساختمان مغزي او بوده است). ١٧١٩
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براي او آیین تدفین برپا كند؛ راھبان سن ـ دني با بھ خاك سپردن وي در مقبرة شاھي كلیساي دیر خود، 
السلطنھ را سپاسگزار ساختند؛ مادرش از مرگ دختر خرسند شد، و پدر نیز خویشتن را در خلاء  نایب

  .قدرت مدفون كرد

V ـ جامعة فرانسھ در دوران نیابت سلطنت  

، تجمع مردم در )١۶٨۵(تازمان الغاي آن ) ١۵٩٨(» فرمان نانت«ثروت فرانسھ از ھنگام صدور  افزایش
ھاي ژانسنیستھا اشراف این كشور را،  شھرھا، و تزلزل معتقدات دیني مردم پس از جنگھاي دیني و ستیزه

زناشویي شاه . داعتنا ساختھ بو چون لویي چھاردھم در نخستین سالھاي فرمانرواییش، بھ اصول اخلاقي بي
، گرایش او بھ تكگاني و پاكدامني، و اثر ھشیاركنندة مصایب نظامي وضع )١۶٨۵(با مادام دومنتنون 

كم از حیث ظاھر دیگرگون نمود؛ روحانیان با اصلاح خویش كلیسا را در طول یك نسل  دربار وي را دست
گماشتھ بودند، و مردم خوشگذران آزاداندیشان خود بھ سانسور انتشاراتشان ھمت . از ضعف بازداشتند

كار جاي خود را بھ  ولي پس از آنكھ شاه سختگیر و توبھ. داشتند عیاشیھاي خود را از نظر مردم پنھان مي
السلطنة شكاك، شھوتران و روادار سپرد، این محدودیتھا از میان رفت و غرایز واپسزده و سركش،  نایب

متعاقب چیرگي یك نسل پیرایشگر پیش » شت خاندان استوارتبازگ«ھمچنانكھ در جامعة انگلستان دوران 
اكنون فساد اخلاق . آمده بود، چون موجي از بیدیني، عصیان جنسي، و ارضاي نفس سربھ طغیان نھادند

  » .صورت نوعي آدابداني درآمد ھرزگي بھ«نشان آزادگي و خردمندي بود؛ 

تازد، و حتي پیش از آنكھ ولتر نیش قلم خود را متوجھ المعارف بر آن ب مسیحیت از سالھا قبل از آنكھ دایرة
گرایان در پاریس زبان بھ  از فزوني ماده ١٧١٧دوپویي در . آن سازد، روبھ سستي و انحطاط نھاده بود

  خدانشناسي اكنون«: نوشت ١٧١٨ماسیون در . شكایت گشود

دھد كھ بھ  مردم گمنام امكان ميخدانشناسي بھ … . مایة فخر و تشخص و وسیلة تقرب بھ بزرگان شده است
باور «: نوشت ١٧٢٢مادر ھمین فرمانروا، اندكي قبل از مرگ خود، در » .فرمانرواي مردم نزدیك شوند

كنم كھ در پاریس، چھ در میان روحانیان و چھ مردم عادي، صد نفر داراي ایمان مسیحي راستین و  نمي
معدودي از جوانان بھ فكر » .ھراسان كرده استمؤمن بھ منجي ما عیسي مسیح باشند؛ این وضع مرا 

. آوردند افتادند؛ بیشتر آنان بھ الحاد، كھ ایمنتر بود، روي مي گروش از آیین كاتولیك بھ آیین پروتستان مي
  .ایمان شده بود ، میعادگاه ھوشمندان بي»پرستشگاه«ھاي پروكوپ و گرادو، چون  كافھ

از اصول اخلاقي روگردان كرده بود، فقر نیز بھ ھمدستي طبع  ھمچنانكھ بیدیني طبقات بالاي جامعھ را
لاكرواي دانشمند حساب كرد كھ . سركش بشر در میان طبقات فرودست پاریس آشوب اخلاقي پدید آورد

توان چنین  و مي» .باشند ششم مردم افرادي خطرناك، گدا، ولگرد، و فریبكار از ھمھ نوع مي شاید یك«
میان شھرنشینان تنگدست، ھمچنانكھ میان مردم توانگر، از سختي كارھاي پنداشت كھ زناكاري در 

بري در پاریس گرفتھ تا راھزني در خارج از شھرھا، رواج یافتھ  جرایم، از جیب. كاست توانفرسایشان مي
توانست از جنایت جلوگیري كند، و گاھي  پاریس داراي نیروي منظم پلیس بود، ولي این نیرو نمي. بودند
موفق شد كھ  ١٧٢١وزارت جنگ سرانجام در . كرد ود را با گرفتن سھمي از غنایم خشنود ميھم خ

فرانسھ را دستگیر، و پانصد تن از اعضاي پراكندة دستة وي را، كھ راھھاي كشور را  شپرد جك، كارتوش
تنھا روستاییان و طبقات متوسط نگھبان ثبات اخلاقي . حتي براي پادشاھان ناامن ساختھ بودند، تبعید كند

  .فرانسھ بودند

ھایي كھ از طرف  و آبھداران،  ولي اشراف پاریس، طبقات متوسط شھرنشین، اصحاب ھنر و ادب، سرمایھ
از مسیحیت تنھا روزھاي . رسید گویا احكام اخلاقي را بكلي از یاد برده بودند پاپ عوایدي بھ آنھا مي

اي كھ براي حفظ میراث خانواده پدید آمده بود  قانون دوگانھ. كردند یكشنبھ و ھنگام اجتماع در كلیسا یاد مي
شمرد، در جاھایي چون پاریس و ورساي بھ فراموشي  د ميو بیوفایي زن را گناھي بدتر از بیوفایي مر

pymansetareh@yahoo.com



شمار  سپرده شد؛ در اینجا، زني كھ خویشتن را تنھا بھ شوھرش سپرده بود یادگار روزگاران گذشتھ بھ
زناشویي تنھا وسیلة حفظ خاندان، نام، و . كرد كندن با مرد ھمچشمي مي بستن و دل زن در دل. آمد مي

در قرون وسطي . از آن، رسوم عصر و طبقھ خواستار وفاداري از زن و مرد نبوددارایي آن بود و، فراتر 
اكنون، نھ عشق و . ساخت مند مي شمردند كھ مرد و زن را بھ یكدیگر علاقھ اي مي زناشویي را وسیلھ

  دلدادگي بھ زناشویي

عشق تظاھر انجامید و نھ زناشویي بھ عشق و دلدادگي؛ حتي ھنگام ارتكاب زنا، كسي چندان بھ  مي
با وجود این، مردان و زنان پاكدامن و باوفایي بودند كھ چون ستارگان فروزان در آسمان تیره . كرد نمي
درخشیدند؛ از آن جملھ بودند دوك و دوشس دو سن ـ سیمون، كنت و كنتس دوتولوز، موسیو و مادام  مي

،زنان بیپرواي بسیاري چون بھ مقام دولوین، موسیو و مادام دوپونشارترن، و موسیو و مادام دوبل ـ ایل
سر آمد،  مادر بزرگي رسیدند، پاكدامني پیشھ ساختند؛ و برخي دیگر چون دوران زیبایي و فریبندگي آنان بھ

  .ھاي راحت كناره گرفتند و بھ پخش خیرات و خردمندي پرداختند در صومعھ

وسھ سالگي از  وي در سي. دوتانسن بودیكي از بیپرواترین زنان دوران نیابت سلطنت، كلودین آلكساندرین 
براي این كار عذرھایي . كننده در سراشیب فسق و فجور افتاد خانھ بیرون، و با سرعتي گیج راھبھ

گري ھوسران، و خود او  اي موفق و رئیس پارلمان گرونوبل بود، مادرش عشوه پدرش زنباره: تراشید مي
تنھا خواھر بزرگش مادام دوگرولھ اندكي پاكدامنتر بود؛  .از زیبایي و فریبندگي پرخریدارش آگاھي داشت

جوان و زیبا بودم؛ مردان بھ من «: وي در بستر مرگ، بھ سن ھشتاد و ھفت سالگي، چنین اقرار نمود
پیر، برادر بزرگ » .كردم؛ باقي را خودتان حدس بزنید گفتند و من نیز گفتة آنان را باور مي چنین مي

كرد و، بعد از گذار از زنان بسیار، بھ كاردینالي رسید و مسئول حوزة اسقف كلودین، روحانیت پیشھ 
اي در  پدر كلودین، براي آنكھ متحمل ھزینة جھیز عروسي نشود، وي را بھ صومعھ. نشین لیون شد اعظم

ودو  ، در سي١٧١٣در . در آنجا، وي شانزده سال تقدس و پاكدامني اجباري پیشھ ساخت. مونفلوري فرستاد
آلامبر / لگي، از صومعھ گریخت و در اطاق شوالیھ دتوش، افسر توپخانھ، پنھان شد و با كمك او مادر دسا

المعارف خواھد شد، وي را در  غافل از آنكھ روزي این كودك از اصحاب دایرة). ١٧١٧(فیلسوف شد 
رنھ دو و  نگبروگ، و مارككلودین از مثیو پرایر، لردبالی. رون نھاد پاریس بر پلكان كلیساي سن ـ ژان ـ لوـ

اي شده بود ـ خویشتن را  آرژانسون دل ربود و سپس ـ بنا بھ قولي، پس از آنكھ مدل مجسمة برھنھ/ وایھ د
ماندنش در آنجا دیري نپایید؛ كوشید تا دلربایي خویش را وسیلة تحصیل درآمد . السلطنھ افكند بھ آغوش نایب

بدو گفت از زني كھ در رختخواب از كار حرف بزند بیزار  فیلیپ. كلیسایي براي برادر محبوبش سازد
وجور نمود و سپس قلب  كلودین خود را جمع. است؛ دستور داد كھ درھاي منزلش را بھ روي او ببندند

  .باز ھم از این زن سخن خواھیم گفت. دوبوا را مسخر كرد

ي را، كھ ھمان گردآوردن در خلال این آشوب اخلاقي، برخي از زنان پاریس فضیلت برجستة فرانسو
ترین جمع پایتخت در  آراستھ. دادند سرشناسان، روشنفكران، و زیبارویان در سالونھایشان بود، ادامھ مي

سیاستمداران، كارشناسان امور مالي، و شاعران ـ فونتنل در . آمد بناي شكوھمند ھتل دوسولي گرد مي
سالھاي بیپرواي میان بیست و سي سالگي ـ بھ آنجا سالھاي خاموش میان شصت و ھفتاد سالگي، و ولتر در 

  گروه دیگري، كھ. رفتند مي

ساژ در یك لحظة خشمگین نام آن را جاویدان ساختھ است، گرد  آسانگزارتر بود، در ھتل دوبویون، كھ لو
 .لو ساژ كھ براي خواندن نمایشنامة خود توركاره، بھ اینجا دعوت شده بود یك ساعت دیر رسید. آمد مي

لو ساژ پاسخ .»یك ساعت وقت ما را تلف كردي«: دوشس دوبویون با تبختر سرزنشش كرد و بدو گفت
قبلا از سالون دوشس دومن » .دو برابر آن را بھ شما پس خواھم داد، و بیدرنگ خانھ را ترك گفت«: گفت

ة دوشس بود، و در كوردیھ دولونھ، كھ بعداً بارون دوستال شد، ندیم مارگریت ژان. ایم در سو یاد كرده
و » جشنھاي شبانھ«بھ توصیف كمدیھا، بدایع شگرف، ) انتشار یافت ١٧۵۵كھ در (ھاي تابناك خود  تذكره

فرصت چنداني براي گفتگو باقي » سرگرمیھاي سو«ھایي در آن سالون پرداخت كھ در میان  بالماسكھ
  .گذاشت نمي
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شد،  برپا مي) كتابخانة ملي كنوني(در ھتل دو نور ولي در سالون آن ترز دو كورسل، ماركیز دولامبر، كھ 
او كھ زني توانگر ولي سختگیر بود آداب متین و باشكوه . گذشت بیشتر وقت حاضران بھ بحث و گفتگو مي

با ورقبازي، شطرنج، و . زوال لویي چھاردھم را تا روزگار پرفتنة نیابت سلطنت حفظ كرد سالھاي روبھ
مانند ماركیز دوشاتلھ بھ علوم و فلسفھ . اندیشید چیزي جز فضل و دانش نمي حتي موسیقي مخالف بود و بھ

راند؛ اما او مغزي  سخناني بیش از گنجایش مغز خود بر زبان مي) بھ گفتة ولتر(مند بود و گاھي  علاقھ
شنبھ دانشمندان و اشراف، و  روزھاي سھ. ساخت اي را فرحبخش مي متفكر و پرھیجان داشت، و ھر فلسفھ

وزھاي چھارشنبھ نویسندگان، ھنرمندان، و دانشوران را ـ كھ فونتنل، مونتسكیو، و ماریوو نیز در میان ر
راندند، نویسندگان آثار منتشر نشدة خود  در انجمن او دانشمندان سخن مي. پذیرفت آنان بودند ـ نزد خود مي

زبان بخشنده و بلندپرواز، براي آنكھ این می. آمدند خواندند، و شھرتھاي ادبي در ھمانجا بھ دست مي را مي
او . بھ جنگھاي بسیاري دست زد» مركز اندیشھ«كند، از آن » آكادمي فرانسھ«پروردگان خود را وارد 
بخش، بافرھنگ، و متمدني است كھ تاریخ فرانسھ را گیراترین داستان جھان  یكي از صدھا زن فیض

  .اند ساختھ

VI   ـ واتو و ھنر  

پس از شكست سیاست امپریالیستي لویي . انگر دگرگوني وضع سیاسي و اخلاقي بودانقلاب ھنري نمای
طلبي باز  ، روح فرانسویان از ماجراجویي و عظمت)١٧١٣ـ١٧٠٢(چھاردھم در جنگ جانشیني اسپانیا 

دید و  مشرب آن عصر نیازي بھ كلیساھاي جدید نمي. ایستاد و بھ لذتھاي صلح و آرامش دل بست
، بیشتر بھ كارش )١٧٢٢ـ١٧٢١(بوربون  اني شھري بزرگ، چون ھتل ماتینیون و پالھمجتمعھاي ساختم

ھا و اطاقھاي فرانسویان كوچكتر، ولي تزیینات آنھا ظریفتر  از این بناھاي بزرگ كھ بگذریم، خانھ. آمد مي
  اندك جاي سبك باروك اندك. شدند

سوي ظرافتي  نات فراوان، كمابیش، بھیعني سبك اشكال نامنظم و تزیی: خود را بھ سبك روكوكو سپرد
شوق بھ پرداخت . شكننده روي آورد و، از سر تفنن و ھوس، راه تخیلات بیشماري را در پیش گرفت

سبك دوران نیابت «انگیز طرحھا نشان  ظریف و استادانھ، استعمال رنگھاي روشن، و بسط شگفت
سیك را در زیر خود ناپدید كرد؛ زوایا از سیماي شادمان خمیدگیھاي پرظرافت، نظمھاي كلا. شد» سلطنت

سازان شكوه و جلال اولمپي ورساي را رھا كردند و بھ  مجسمھ. بین رفتند و گچبریھا بھ افراط گراییدند
سازان  مبل. اي عاطفي در آنھا دمیده شده بود ساختن اشكال كوچكتري پرداختند كھ حركتي اثیري و جاذبھ

در این . جستند و ھدفشان بیشتر راحتي بود تا وقار و سنگیني م دوري مياز زوایاي قائمھ و خطھاي مستقی
كرسان، استاد  شارل. براي دوستان و عشاقي كھ تاب فراق نداشتند ساختھ شدند» صندلیھاي دونفره«زمان 

ھاي خاتمكاري شده با صدف،  السلطنھ، با ساختن صندلیھا، میزھا، میزھاي تحریر، و گنجھ سازان نایب مبل
  .را بنا نھاد» سبك دوران نیابت سلطنت«نمود،  بسیار سرزنده و دلربا مي كھ

او با انتقال مقر . خود فیلیپ با كردار، سلیقھ، و شخصیت خود مظھر تحول از سبك باروك بھ روكوكو بود
حكومت از ورساي بھ پاریس وقار كلاسیك ھنر دوران لویي چھاردھم را تا سطح روح سبكتر پایتخت 

بھ «و » بھ حكم مقام خویش«او . رد و ثروت طبقة بورژوا را بھ راه تشویق و حمایت از ھنر كشاندپایین آو
خود توانگر بود و با دستي گشاده بھ ھنر و ھنرمندان یاري . كرد از ھنرمندان حمایت مي» تمام معني

ن كھن، درپي اي، و تاریخي بامضامی او بھ جاي آثار ھنري باعظمت و تصاویر دیني، افسانھ. كرد مي
ساختي بود كھ انگشتان را بھ وسوسھ اندازد و چشمان را بگشاید ـ چون  شاھكارھاي كوچك و خوش

آلات شگرف، و تصاویر زنان برھنة  ھاي كوچك جواھرنشان، ظروف سیمین، جامھاي زرین، چیني جعبھ
فیلیپ . نزه ترسیم شده بوددلربائي كھ بھ دست روبنس و تیسین، و یا با لباسھاي باشكوه تابدار بھ دست ورو

مجموعة آثار ھنري خویش را براي تماشاي اشخاص آبرومند در پالھ روایال نھاده بود، و این آثار ھرگاه 
توانست با بھترین مجموعة آثار ھنري  گرفتند، مي اي از آنھا را از او نمي السلطنھ پاره ھاي نایب معشوقھ

آمدند و فیلیپ براي  برداري در اطاق وي گرد مي و نسخھ نقاشان براي تمرین. مشابھ خود برابري كند
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كواپل، نقاش  آنتوان  بھ شارل. یافت تماشاي كار ھنرمندان، و آشنایي با آثار آنان، در كارگاھشان حضور مي
توانم از درسھا و راھنماییھاي شما استفاده كنم  آقا، از اینكھ مي«: گفت اول دربار، باادب خاص خود مي

داشت، از متمدنترین مردان  فیلیپ ھرگاه آن عطش سركش را بھ زیبایي نمي» .بالم بر خود ميخشنودم و 
  . بود روزگار مي

نقاشان چون واتو، پاتر، لانكره، . سلیقة زمان آشكارتر از ھمھ در نقاشي این روزگار خودنمایي كرده است
تھ رھایي یافتھ بودند، قواعدي را كھ لو السلطنھ و حامیان خود از بندسنتھاي گذش ولوموان، كھ بھ دست نایب

برن در آكادمي شاھي ھنرھاي زیبا وضع كرده بود دور انداختند و بھ تصویر تابلوھایي پرداختند كھ 
  السلطنھ بھ زیبایي و خوشگذراني، وجاھت اشتھاي نایب

   

  

  كاخ ورساي. بندي دیوار سبك رژانس تختھ

ھاي كاخ نیابت سلطنت، بزمھاي پرنشاط بوا دوبولوني،  پردهھایش، رنگھاي تند اثاث و  سرزندة معشوقھ
ھا را منعكس  ھاي دربار سو، و ھمچنین سستي اخلاق زنان و مردان بازیگر و رقاصھ بازیھا و بالماسكھ

اساطیر مشركان جایگزین داستانھاي تیرة قدیسان افسرده گشت؛ تصویرھاي ناآشناي چیني، . كردند مي
كشاند؛  زمین مي ھاي رھیده را بھ گردش در رؤیاھاي شگفت مشرق دي اندیشھتركي، ایراني، و یا ھن

ھاي خریداران جایگزین  چھره ي قھرماني نشست؛ تك»سرگذشتھا«ھاي عاشقانة شباني بھ جاي  نغمھ
  .دادند تابلوھایي شدند كھ عظمت پادشاھان را نشان مي
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ر گشتھ بودند در دوران نیابت سلطنت نیز آو گروھي از نقاشان فرانسوي كھ در زمان لویي چھاردھم نام
كواپل، پس از تزیین ورساي بھ سبك با قاعدة دربار  آنتوان. شھرت و اعتبار خویش را از دست ندادند

نیكولا دو . انگیزي بھ تن دارند آراست سابق، پالھ روایال را با تصاویر زناني كھ لباسھاي خواب ھوس
پنجاه و نھ سالھ بود، سي سال دیگر بھ كار ادامھ داد؛ تصویر او  »لویي بزرگ«لارژیلیر، كھ ھنگام مرگ 

آلكساندر فرانسوا دپورت، كھ . اكنون با كلاھگیس، ھمراه زن و دخترش، با غرور در لوور آویزان است
انداز ایل ـ دوـ فرانس  بھ سن ھشتاد و دو سالگي درگذشت، اكنون دورنماھایي بزرگ، مانند چشم ١٧۴٣در 

، كلیساي )١٧٣٧(فرانسوا لوموان، كھ در چھل و نھ سالگي خودكشي كرد . كشید مپیني، ميدر موزة كو
انگیزي كھ  را در ورساي با اشكال شھوت» تالار ھركول«سن ـ سولپیس را بھ پارسایي تزیین كرد و سپس 

رنماھا و ساز دو ھاي صحنھ و كلیشھ و كلود ژیلو، كھ طراح مناظر و جامھ. بوشھ بھ ارث برد گرمي بخشید
  .تابلوھاي تئاتري بود، سبك بزم روستایي را، كھ با نام شاگرد وي آنتوان واتو ھمراه گشت، پدید آورد

نخست تحت تأثیر نفوذ ھنري ). ١۶٨۴(وجود آمد  آنتوان اھل فلاندر بود و در والانسین از پدر سفالگري بھ
. ژرن، نقاش محلي چنین آموزشھاي ژاكفلاندر قرار گرفت ـ نقاشیھاي روبنس، اوستاده، و تنیرس، و ھم

نان خود را با كمك بھ یك نقاش، كھ . ، واتو با دست خالي بھ پاریس رفت)١٧٠٢(پس از مرگ ژرن 
ھاي كوچك و  ھاي نمایش بود، و سپس با اشتغال بھ كار در كارخانة سازندة تك چھره كارش آرایش صحنھ

گرفت كھ زنده بماند و بھ بیماري  و آن قدر خوراك مياي سھ فرانك مزد  ھفتھ. آورد تصاویر مذھبي درمي
شبھا و روزھاي تعطیل . آوري و بزرگي بود آتش دیگري در او نھفتھ بود و آن عشق بھ نام. سل گرفتار آید

یكي از این طرحھا توجھ ژیلو را، كھ . ساخت را صرف كشیدن تصویر اشخاص و مناظر طبیعت مي
آنتوان آمد و . كرد، جلب نمود؛ واتو بھ دعوت ژیلو بدو پیوست نقاشي مي قاببندھایي براي كمدي ـ ایتالین

عاشق بازیگران شد؛ حوادثي از زندگي بیقرار آنھا، عشقھاي بیپروا و ناپایدارشان، بازیھا و گردشھا، و 
م ھمچنین ترس و وحشتشان را ھنگامي كھ مادام دو منتنون از ھجو آنان رنجید و آنان را بھ نمایش پانتومی

  انگیز واتو حالتھاي رقت. ھاي نقاشي خود كشید مقید كرد، در پرده

بخشید  ھاي عجیب و غریب آنان را تجسم مي تزلزل روحي، حالتھاي مضحك سیماھا، و چین و تاھاي جامھ
بھ ھر . انگیخت داد كھ شاید احساس حسادتي در ژیلو برمي و چنان بافت تابناكي بھ این تصاویر مي

شاگرد كارشان بھ نزاع و جدایي كشید و آنتوان بھ كارگاه نقاشي كلود اودران، در كاخ صورت، استاد و 
در آنجا، با ترس آمیختھ بھ احترام، دید كھ چگونھ روبنس با كشیدن تصویر . مكان كرد لوكزامبورگ، نقل

ابرھا  در باغھاي كاخ بھ مناظري از درختھا و. ماري دو مدیسي او را بھ پایگاه خدایي رسانده است
در آن سالھاي تلخ، جوانان فرانسھ . طلبید مویش را مي اي فریبا، مداد و قلم برخورد كھ، چون وسوسھ

ھاي آمیختھ بھ احساسات  رژه. شتافتند دستھ براي شركت در جنگ جانشیني اسپانیا بھ میدانھاي نبرد مي دستھ
واتو آنان را با چنان شیوه و احساس لطیفي وطني، و وداعھاي دردناك آنان، مقدمة كشتار این قربانیان بود؛ 

، آنتوان واتو بھ امید ١٧٠٩در . در عزیمت سپاھیان توصیف كرد كھ اودران نیز نتوانست بر او تفوق یابد
شركت جست؛ آنتوان تنھا توانست » سازي آكادمي شاھي نقاشي و مجسمھ«در مسابقھ » جایزة رم«اخذ 

پس از چند كوشش ناچیز، با . بھ عضویت آكادمي پذیرفتند ١٧١٢جایزة دوم را برباید، ولي او را در 
ھاي لوور است، بھ اوج شھرت  ، كھ اكنون از گرانبھاترین گنجینھ)١٧١٧(تصویر عزیمت بھ جزیرة سیترا 

السلطنة شادمان او را نقاش رسمي دربار ساخت و  ھمة مردم پاریس آن را ستودند؛ نایب. و كامیابي رسید
آنتوان با چنان علاقھ و حرارتي بھ كارش دل . تزیین قصر لا موئت را بھ او سپرد دوشس دوبري كار
كروزا، كھ در حمایت از ھنرمندان  آنتوان. دانست بیش از چھار سال زنده نخواھد ماند سپرد كھ گویي مي

اي كھ  عھرقیب فیلیپ بود، واتو را در كاخ پرآسایش خود جا داد؛ آنتوان در آن بھ مطالعة زیباترین مجمو
پس از چندي، از زندگي . براي كروزا چھار تابلوي تزییني فصول را كشید. كروزا گرد آورده بود پرداخت

؛ ولي دود زغال و )١٧١٩(پرتجمل در این كاخ خستھ شد؛ از جایي بھ جایي دیگر، و حتي بھ لندن، رفت 
د ژرسن، فروشندة آثار ھنري، ماند و آلود لندن وي را بھ پاریس بازگردانید؛ در پاریس یك چند نز ھواي مھ

اي ترسیم كرد كھ در آن پاریسیان  براي او طي ھشت بامداد بر دو روي تابلو سر در فروشگاھش صحنھ
گرایي اتفاقي صحنھ، پرتوي از  خوشپوش سرگرم تماشاي آثار ھنري در فروشگاھي ھستند؛ برفراز واقع

ھایي كھ از سینة مسلول او بیرون  سرفھ. ویژة واتو بودتابید كھ از نشانھاي  تارھاي ظریف لباس زني مي
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اي در نوژان،  بھ امید آنكھ ھواي پاك روستایي كمكي بھ او بكند، خانھ. شدند تر مي آمدند ھر روز سخت مي
ژوئیة  ١٨(وھفت سالگي در آغوش ژرسن و كلیسا جان سپرد  در آنجا در سي. نزدیك ونسن، گرفت

١٧٢١.(  

با آنكھ بیمار و ناتوان و عصبي بود، زود خستھ . ان در خوي و ھنر وي اثر بخشیدبیماري طولاني آنتو
آنتوان غم و اندوه خود را در آثارش منعكس نساختھ، و . آورد شد، بندرت شاد بود و لبخندي بھ لب مي مي

ده و دیدند نمایش داده است ـ جلوة رنگارنگ بازیگران سرزن گونھ كھ آرزوھایش آن را مي زندگي را آن
  او. اي بھ شادي حسرتبار زنان چابك، قصیده

   

  

  )آرشیو بتمان(موزة لوور، پاریس . عزیمت بھ جزیرة سیترا: آنتوان واتو

ناتوانتر از آن بود كھ خواھشھاي جنسي را برآورد، و از این روي، در میان شھوتراني دورة نیابت 
چند پیكر برھنھ كشیده است كھ فاقد . منعكس نمودسلطنت، پاكدامن زیست و این پاكدامني را در كار خود 

فریبندگي جنسیند؛ سایر زنان او لباسھاي درخشاني بھ تن دارند و خرامان خرامان در راھروھاي عشق 
ورزي، و جلوة پرنقش و نگار و  مویش بین فراز و نشیب زندگي بازیگران، مراسم عشق قلم. خرامند مي

اعتنا را با گرانبھاترین و توردارترین پوشاكي كھ در اندیشة وي  ر بيپیك. گوناگون آسمان در نوسان بود
تصویر بازیگران كمدي فرانسھ را در یك صحنھ از نمایش، و جوزپھ بالتي، . گنجیده آرایش داده است مي

بازیگر ایتالیایي، را بھ صورت ژیل دلقك ، پریشان احوال و با شلوار گشاد سفید تصویر كرد؛ یك نوازندة 
ار را بھ ھنگام غم عشق غافلگیر كرد؛ و در یك مجلس موسیقي مھماناني را نمایش داده است كھ با گیت

سارھاي فرحبخش،  زمینة رؤیایي تصاویر خود را با چشمھ. اند شنیدن نواي لوت از خود بیخود شده
پوسن را بھ یاد  آراست كھ درختاني پرپیچ و تاب، و ابرھاي سبكبال، و اینجا و آنجا با مجسمة كلاسیكي مي
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او چون مرداني كھ جرئت ندارند عشق خود را با . اند تابلوھاي بزم عشق و شانزلیزه  از این گونھ. آورد مي
معشوق در میان نھند، و با تمام اشتیاق كسي كھ، از فرط ضعف، توانایي عشق ورزیدن ندارد، از دور بھ 

اج زنان بیش از تماشاي تن گرمابخش آنان بھ ورزید؛ و با دیدن تابش گیسو و پوشاك مو زنان مھر مي
دانست كھ زن با  تمام جادوي رنگھاي خود را بر روي لباسھایشان فرو ریخت؛ تو گویي مي. آمد ھیجان مي

چنین پوشاك بھ آن رازي مبدل شده است كھ، گذشتھ از نوع بشر، نیمي از ھوشمندي و شعر و ستایش 
  .جھان را پدید آورده است

ت بود كھ تمام روح خود را درون مشھورترین تصویرش، یعني عزیمت بھ جزیرة سیترا، با این كیفی
شوند و ھمراه دلداران خویش با كشتي بھ  در این تابلو، زنان خوبرویي تسلیم ھیجان مردان مي. ریخت
كنند كھ گویند ونوس در آن پرستشگاھي داشتھ و در حالي كھ قطرات زیبایي از  اي عزیمت مي جزیره

اینجا جامة مردان باشكوھتر از پوشاك زنان است؛ ولي . ریختھ از دریا پدیدار شده است كرش فرو ميپی
آنچھ آكادمي را مجذوب خود كرد، عظمت درختان سربركشیده و قلة پوشیده از برف جزیرة دوري است 

مند بود  حنھ علاقھواتو چنان بھ این ص. كھ اشعة خورشید بر آن تابیده و بھ میان ابرھا سربرافراشتھ است
و مردم پاریس با برگزیدن واتو براي حمل پرچم نیابت . كھ سھ بار آن را با دگرگونیھایي ترسیم كرد

سلطنت، و جشن گرفتن خوشیھاي زندگي در رژیمي كھ مقدر بود بھ محض گذراندن جواني عمرش سرآید، 
نقاش عشاق شھرنشین كھ بساط بزم در : یافت» نقاش بزمھاي عاشقانھ«واتو رسماً عنوان . بدو پاداش دادند

نسیمي اندوھناك . آمیختند گستراندند و اروس و پان را در تنھا آیین آن عصر بھ ھم مي گوشة آرام صحرا مي
  اندام اندكي طعم رنج كشیده بودند، اینھمھ  گذرد؛ اگر این خوبرویان نازك ھاي پرآرام مي از فراز این صحنھ

این كیفیت واتو است ـ پرداخت ظریف لحظات كاملي كھ باید سپري . س بزنندایام پرستش دلداران را حد
  .شوند

پس از مرگ، خبرگان ھنر طراحیھاي او . واتو قبل از آنكھ مزة شھرت را بچشد، چشم از جھان فروبست
را یافتند، و گروھي این طراحیھا را بیش از تصاویر رنگ روغني وي پسندیدند، زیرا گچ و مداد جزئیات 

زنان پاریس كھ . گري را بیشتر از رنگ و روغن نمایانده بود ستھا و گیسوان، حالت نگاه و پیكر، و عشوهد
مندتر شدند؛ اعیان و اشراف مانند آدمھاي  سان خود را در آرزوھاي واتو دیدند بھ خویشتن علاقھ این

كردند، و اطاقھاي خواب  قلید ميپوشیدند، بھ ھنگام راه رفتن و لمیدن شیوة آنان را ت تصاویر واتو لباس مي
بھ » سبك واتو«. آراستند و سالونھا را بھ رنگھا و شكلھایي كھ واتو در رؤیاھاي خود پرورانده بود مي

ھنرمنداني . طراحي اثاث خانھ، نقش و نگارھاي روستایي تزیینات، و آرابسكھاي اثیري روكوكو وارد شد
ھا، گفتگوي  ھایي چون بزم روستایي ند و صحنھچون لانكره و پاتر از تخصص واتو پیروي كرد

نیمي از . ھا، مجالس ساز و آواز در باغ و رقص در چمنزار، و اظھار عشقھاي جاودان را آفریدند عاشقانھ
نفوذ واتو از بوشھ بھ فراگونار، دلاكروا، و . آثار نقاشي فرانسھ، در طول صدسال بعد، از واتو الھام گرفتند

ھاي آنان را دربارة سایھ و  ھایي برخوردند كھ نظریھ یونیستھا در شیوة وي بھ نمونھرنوار رسید و امپرس
شاعر «اند،  واتو، ھمچنانكھ برادران مجذوب گونكور گفتھ. روشن و حالت ذھني جامة عمل پوشانده است

  . بود» بزرگ قرن ھجدھم

VII ـ نویسندگان  

ني دورة نیابت سلطنت رونق یافت، و بدعتگذاري ادبیات فرانسھ در زمان اخلاق نااستوار و رواداري دی
تئاترھا و اپراھا از سختگیریھاي شاه پیشین و مادام دو . جاپایي براي خود یافت كھ ھرگز از دست نداد

ـ   اش، تقریباً ھمھ شب، در تالارھاي اپرا، اپرا منتنون رھایي یافتند؛ فیلیپ و یا برخي از افراد خانواده
تئاتر ـ فرانسھ با آنكھ ھنوز كورني، راسین، . یافتند ایتالین حضور مي/ ھ، و یا تئاتر دزكمیك، تئاتر ـ فرانس

ولتر ـ كھ در آن  اي، مانند اودیپ ھاي تازه اش را بھ روي نمایشنامھ و مولیر را حفظ كرده بود، صحنھ
  .شد ـ گشود صداي عصري جدید و عصیانگر شنیده مي
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. پرورش یافتھ بودند» لویي بزرگ«كاراني بودند كھ در زمان  ھبزرگترین نویسندگان این عصر، محافظ
زیست، از نظر اندیشھ و سبك  ١٧۴٧چشم بھ جھان گشوده بود، با آنكھ تا  ١۶۶٨لوساژ، كھ در  رنھ آلن

لو ساژ در وان، نزد یسوعیان، پرورش یافت و سپس بھ پاریس رفت و . نگارش بھ قرن ھفدھم تعلق داشت
  اش ینة تحصیل او را معشوقھعلم حقوق آموخت، ھز

داران بیزار كرد، ھزینة  پس از مدتي كار در خدمت یك محصل مالیات، كھ وي را از ھمة سرمایھ. داد مي
لیور بھ او كمك  ۶٠٠زندگي زن و فرزندش را با نوشتن كتاب فراھم آورد؛ ھرگاه آبة مھرباني سالي 

كیشوت، نوشتة  در آن میان دنبالة سرگذشت دون چند نمایشنامھ، و. مرد كرد، شاید از گرسنگي مي نمي
لنگ، اثر ولث د گوارا،  با الھام گرفتن از شیطان. آولیاندا، را از زبان اسپانیایي بھ فرانسھ ترجمھ كرد

این رمان . با انتشار این اثر بھ ثروت ناگھاني رسید. نوشت ١٧٠٧در ) لنگ شیطان(رماني بھ ھمین نام 
كند كھ بر برجي در پاریس نشستھ، با چوبدستي  بھ نام آسمودئوس، را تصویر ميطنزآلود شیطان بدجنسي، 

ورزیھاي نامشروع مردم  كند، و اسرار زندگي خصوصي و عشق سحرآمیزش سقفھا را بدلخواه از جا مي
ھا، ریاكاریھا،  این رمان با لحني شوخ از دسیسھ. سازد از ھمھ جا بیخبر را براي دوستانش آشكار مي

بانویي كھ ھمسرش مچ وي را با نوكرخانھ در رختخواب . دارد و نیرنگھاي پست بشري پرده برمي مفاسد،
جویي  سان براي چندین مشكل چاره كنند و بدین آورد كھ دارند بھ او تجاوز مي گرفتھ است فوراً فریاد برمي

د و ھم جانش را؛ و كن كشد و، در نتیجھ، زن ھم پاكدامني خود را حفظ مي كنند؛ شوھر نوكر را مي مي
مردم پاریس براي خرید، یا بھ امانت گرفتن، این كتاب سرودست . توانند داستان بگویند مردگان ھم نمي

شكستند، چون بھ آشكار شدن اسرار دیگران سخت اشتیاق داشتند؛ ژورنال دو وردن در شمارة دسامبر  مي
اي آنكھ آخرین نسخة چاپ دوم را بھ چنگ دو تن از آقایان درباري در فروشگاه باربن بر«: نوشت ١٧٠٧

سنت ـ بوو یكي ا زسخنان آسمودئوس را، كھ دربارة نزاع میان » .آورند با شمشیر بھ جان ھم افتاده بودند
ما «: آن سخن چنین بود. اي از آن عصر و مردمانش دانست خود و برادر شرورش گفتھ بود، بیان خلاصھ

  » .روز بھ بعد دشمن خوني یكدیگریمھمدیگر را در آغوش گرفتیم و از آن 

داران را ھجو كرده بود تقریباً بھ  دو سال پس از آن، لو ساژ با نوشتن یك نمایشنامة كمدي كھ در آن سرمایھ
برخي از این كسان، كھ قبلا از مضمون نمایشنامة توركاره خبردار شده بودند، كوشیدند . مرتبة ولتر رسید

 ١٠٠‘٠٠٠گفت كھ آنان كوشیدند تا با دادن  ؛ یك داستان احتمالا برساختھ ميكھ از اجراي آن جلوگیري كنند
فرانك نویسنده را از نمایش نمایشنامھ باز دارند؛ بھ دستور دوفن، پسر لویي چھاردھم، این اثر سرانجام 

توركاره پیمانكار، بازرگان، و صرافي است كھ در كشوري ویران از جنگ بھ تجمل و . نمایش داده شد
نوشند ـ ھمچنانكھ او خون مردم را  ھایش كھ خون او را مي برد، و تنھا نسبت بھ معشوقھ سر مي سایش بھآ

گر را  از زندگي آدمیان در شگفتم؛ ما زن عشوه«: گوید فرونتن نوكر مي. نوشد ـ مھربان و بخشنده است مي
كند؛ و ھمة اینھا  ا غارت ميبلعد، و مرد بازرگان مردم ر گر مرد بازرگان را مي فریبیم، زن عشوه مي

  » .مفرحترین زنجیرة دنائتھاست كھ بتوان تصور كرد

لو ساژ در معروفترین رمان فرانسة . توزي نویسنده باشد شاید این داستان ھجایي، نامنصفانھ و زادة كینھ
  بیني بیشتري تر و درھمتري را با واقع قرن ھجدھم توانستھ است شخصیت پیچیده

ر ماجراھاي ژیل بلاس دو سانتیان، با الھام گرفتن از داستانھاي اسپانیایي و بھ سبك او د. ترسیم كند
در این جھان، . كند دزدي، فریبكاري، و سیاست را توصیف مي پیكارسك، جھان راھزني، میگساري، انسان

و ژیل جواني است بیگناه . بخشد زیركي برترین فضیلت و ھنر بشري است و كامیابي ھر گناھي را مي
بھ دست راھزنان . حساس، داراي آرمانھاي بلند و عشق بھ مردم، اما خوشباور و پرحرف و مغرور است

شود، از نزد آنان بھ دربار اسپانیا  ھاي كار آنان آشنا مي پیوندد، با نیرنگھا و شیوه افتد، بھ آنان مي مي
كھ بھ دربار درآیم، دلسوز و نیكخواه قبل از آن«: گوید مي. شود رود، و دستیار و واسطة دوكھ د لرما مي مي

. تر گشت در نتیجھ، دل من از سنگ سخت. شد ولي قلب رئوف در آنجا ضعف اخلاقي ناپسند تلقي مي. بودم
ژیل از » .زدود انگیزي بود كھ احساسات رمانتیك دوستي را از دل انسان مي اینجا آموزشگاه تحسین
افتد، و تصمیم  گردد، بھ زندان مي بخت از او برمي. كند يشود و كمكي بھ آنان نم والدینش روگردان مي
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كند، و  گزیند، زناشویي مي اي اقامت مي شود، در دھكده گیرد خود را اصلاح كند؛ از زندان آزاد مي مي
یابد، بھ دربار و نظام و  ناپذیر مي آور و تحمل چون این كار را چندان ملال. كوشد شارمند خوبي شود مي

ماند كھ ھمسرش  كند، و در شگفت مي گیرد، بار دیگر زناشویي مي عنوان مي. گردد زميقوانین آن با
: گوید دربارة فرزندانش مي. پاكدامن، و خودش از داشتن فرزنداني كھ آن زن برایش آورده خوشبخت است

كمیت و  ، كھ از نظر)١٨۶٢(ژیل بلاس تا ھنگام انتشار بینوایان ھوگو » .قلباً معتقدم كھ پدرشان ھستم«
مند بود كھ  لوساژ آنچنان بھ داستان خود علاقھ. كیفیت بر آن برتري داشت، دلپسندترین رمان فرانسوي بود

، و جلد چھارم در ١٧٢۴، جلد سوم در ١٧١۵دو جلد اول كتاب در . در طول بیست سال آن را بسط داد
ھزینة زندگي را . ي جلد اول بودكیشوت سروانتس، آخرین جلد آن بھ خوب انتشار یافت و، نظیر دون ١٧٣۵

رمان دیگري بھ نام  ١٧٣٨در سالھاي پیري با نوشتن كمدیھاي كوتاه براي تئاتر دولافوار فراھم آورد؛ در 
در چھلسالگي تقریباً كر شد، ولي بھ . باشلیة سالامانكایي منتشر ساخت كھ از اثر دیگري اقتباس كرده بود

توانست ھرگاه بخواھد گوشھاي خود را ببندد،  د نیكبختي بود كھ ميشنید؛ مر یاري گوشي شیپورمانندي مي
در آخرین سالھاي عمر نیرو و توانایي ذھني خود را از دست داد، . بندیم ھمچنانكھ ما چشمانمان را مي

تو گویي كھ ذھن او با خورشید طلوع و «: گفت ؛ چنانكھ یكي از دوستانش مي»ھاي روز مگر در نیمھ«
  .، در ھشتادسالگي، درگذشت١٧۴٧در  ».كند غروب مي

اكنون كسي . ھاي لویي دو رووروا، دوك دو سن ـ سیمون خواننده دارد امروزه ژیل بلاس كمتر از تذكره
او . توانست، مانند مردم كمرو و فروتن، غرور خویش را نھان دارد دوك را دوست ندارد، چون او نمي

فرانسھ، و در مقام پس از افراد خاندان شاھي آن كشور، ھرگز فراموش نكرد كھ یكي از دوكھا و اشراف 
جاي اشراف بھ بورژواھا سپرده بود و در  است؛ او لویي چھاردھم را، از آن روي كھ مقامات دولتي را بھ

  مراسم دربار و وراثت شاھي، حرامزادگان

  :گوید بھ ما مي ١٧١۵در روز اول سپتامبر . داشت، ھرگز نبخشید مقدم مي» دوكھا و اشراف«دربار را بر 

چون سر از بالین برداشتم، از مرگ شاه آگاه شدم؛ بیدرنگ براي اداي احترام بھ فرمانرواي جدید بیرون 
وعده داده بود بھ دوكھا . اي كھ بھ من داده بود بدو یادآور شدم اورلئان رفتم و وعده/ نزد دوك د… . رفتم

  .ر نھنددادن كلاه خود را برس اجازه دھد كھ ھنگام رأي

داشت؛ در شوراي دولتي وي را خدمت كرد، بدو اندرز داد كھ شمار  السلطنھ را صادقانھ دوست مي او نایب
او كھ پنجاه سال از نزدیك . داد ھایش را كاھش دھد، و بھ ھنگام شكست و ناكامي او را دلداري مي معشوقھ

این خاطرات از تولد او . طبقة خودش كرد، شروع بھ نوشتن آنھا از دیدگاه ١۶٩۴شاھد رویدادھا بود، در 
زنده ماند و مزة پیري  ١٧۵۵خود او تا . شود ختم مي ١٧٢٣السلطنھ در  آغاز و بھ مرگ نایب ١۶٧۵در 

. توصیف كرد» سوزد كلاغ پیر بیماري كھ در آتش رشك و غرور مي«ماركیز دو كركي وي را . را چشید
  .توانست مداومت لجوجانة دوك را تحمل كند يولي او نیز بھ نوشتن تذكره مشغول بود و نم

كرد و وقایع را گاھي سرسري و  دوك مردي بود پرگو و متعصب، بیشتر اوقات بھ انصاف داوري نمي
برد و عنان اختیار را گاھي بھ دست  نوشت؛ ھمھ چیز را، جز سیاست، از یاد مي گاھي، بھ عمد، غلط مي

با اینھمھ، در اثر گرانبھا و بیست جلدي خود رویدادھاي زمان را سپرد؛  شایعاتي بیھوده دربارة اشراف مي
این اثر، بھ ھمان . با خامة رسا و نگرشي آگاه و عمیق و بتفصیل و دقت بھ رشتة نگارش كشیده است

ھایي چون مادام دو منتنون،  شناساند، چھره روشنیي كھ بورین ناپلئون را بھ خوانندگان كتاب خود مي
براي آنكھ تعصباتش را مصون بدارد، . نماید اورلئان، و سن ـ سیمون را بھ ما باز مي /فنلون، فیلیپ د

ھیچ كدام . كوشید كھ خاطراتش را پنھان دارد، و انتشار آنھا را تا یك قرن بعد از مرگش منع كرد ھمیشھ مي
اطرات مدوني كھ در میان ھمة خ. ، بھ چاپ نرسیدند١٨٣٠، و بسیاري از آنھا تا پیش از ١٧٨١از آنھا تا 

  .ھاي رووروا بیھمتا و مقام نخستین را داراست سازند تذكره تاریخ فرانسھ را روشن مي
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VIII انگیز ـ كاردینال شگفت  

ھرگاه سخن سن ـ سیمون را باور كنیم، گیوم دوبوا بھترین و الھامبخشترین شعارھاي دوران جواني ما را، 
مظھر ھمة پلیدیھاي جھان بود و بھ ھمة آرزوھایش، مگر قدر و او . با شیوة زندگي خویش، زیرپا نھاده بود

  :بار دیگر بھ سخن سن ـ سیمون دربارة ھمكارش در شورا گوش فراداریم. منزلت اجتماعي، رسید

فروش بود، گفتارش  پا افتاده بود، توانایي ناچیز داشت، خودنما و فضل ھوش عادي داشت، معلوماتش پیش
. چیزي برایش مقدس نبود… . ناراستي در ھمة وجناتش نمایان بود. نامطمئن بود ناپسند و بیربط و ھمواره

برد؛ شھوتپرست  كردنشان لذت مي شمرد و از مسخره ایمان، قول شرف، راستي، و حقیقت را خوار مي… 
 بھ آساني. پذیر و چاپلوس، و ستایشگري كاذب بود با ھمة اینھا، مردي نرم و انعطاف… . و بلندپرواز بود

آور  با ھمة این عیبھا، شگفت… . اختیار نادرست بود قضاوتش بي… . آورد خویشتن را بھ ھر شكلي درمي
اورلئان را، با آنھمھ ھوش و تعادل فكري و توانایي شناخت سریع / است كھ توانست مردي چون دوك د

  . خوي و سیرت مردم، بفریبد

باید نویسندة ترشرو را برآن داشتھ باشد كھ در السلطنھ  آگاھي بھ ھمین توانایي و تشخیص درست نایب
ولي باید اعتراف كنیم كھ دوكلو در این باره با سن ـ سیمون ھمداستان . آمیز خود شك كند فراست حسادت

  . است

با آنكھ بیماریھاي آمیزشي وي را اندكي . السلطنھ وي را بھ قدرت رساند دوبوا شصت سالھ بود كھ نایب
السلطنھ خارج شد، نگھداري  توانست از مادام دوتانسن، پس از آنكھ از آغوش نایب ميناتوان ساختھ بودند 

از . پیداست كھ مردي نیزھوش بود، زیرا روابط خارجي كشور را با شایستگي و تردستي رھبري كرد. كند
ا نھادن ویگھا در انگلستان براي زیرپ. انگلستان رشوة ھنگفتي گرفت تا بھ خیال خود بھ فرانسھ خدمت كند

فیلیپ . پیمان اوترشت، و تجدید جنگ با فرانسھ، با امپراطور شارل ششم در اتریش ھمدست شده بودند
پنداشت كھ  پروراند، مي پنجم، كھ بھ تاج و تخت اسپانیا خشنود نبود و آرزوي پادشاھي فرانسھ را درسر مي

سپانیا، اتریش، و ھلند اتریش ھرگاه انگلستان، ا. دوستي با انگلستان راھش را ھموار خواھد ساخت
افتاد و سیاستھا  پیوستند، فرانسھ بار دیگر بھ محاصره مي در اتحاد بزرگ دیگري بھ یكدیگر مي) »بلژیك«(

اي، دوبوا  براي جلوگیري از تشكیل یك چنین اتحادیھ. شدند و پیروزیھاي ریشلیو و لویي چھاردھم نیست مي
این پیمان بھ سود . پیماني امضا كردند) »ھلند«(ن و ایالات متحده با انگلستا ١٧١٧ژانویة  ۴و فیلیپ در 

فرانسھ، بھ سود توازن نیرو در اروپا، و بھ سود بریتانیا بود؛ زیرا ھرگاه فرانسھ و اسپانیا بھ دست یك 
 این پیمان، ھمچنین. افكند افتاد، ناوگانھاي مشتركشان سیادت دریایي انگلستان را بھ خطر مي فرمانروا مي

ساخت كھ از آن پس بھ مدعیان  بھ سود خاندان شاھي ھانوور انگلستان بود، زیرا فرانسھ را متعھد مي
  .استوارت تاج و تخت انگلستان كمكي نكند

السلطنھ و  وزیر اسپانیا در توطئة برانداختن نایب آلبروني نخست. دولت اسپانیا از این اغفال ناخرسند بود
دوبوا توطئة آنان . مانروایي فرانسھ با چلاماره و دوشس دومن ھمدست شدنشاندن فیلیپ پنجم بر تخت فر

. از انگلستان پیروي كند) ١٧١٨(را كشف كرد و فیلیپ بیمیل را بر آن داشت كھ در اعلام جنگ بھ اسپانیا 
  . بھ این مناقشات پایان داد) ١٧٢٠(پیمان لاھھ 

ژانویة  ٩پیمان این زناشوییھا در . ي اسپانیا دادالسلطنة فرانسھ را بھ پسران فرمانروا و دختران نایب
از آنجا كھ اینفانتاي . اي مرزي در بیداسوا جشن گرفتھ شد در جزیره فھـ   دا  ، با اجراي یك اوتوـ١٧٢٢
بایست بگذرد تا براي لویي پانزدھم و  ماریا آنا ویكتوریا، در این ھنگام سھ سالھ بود و سالھا مي اسپانیا،

السلطنھ  گذشت، نایب از تولد ولیعھد درمي وتخت فرانسھ وارثي بھ جھان آورد؛ ھرگاه لویي پانزدھم قبل تاج
  .شد رسید و دوبوا وزیر ھمیشگي او مي انسھ ميبھ شاھي فر
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بھ اسقفي اعظم كامبره رسید؛ از شوخیھاي  ١٧٢٠ھاي نردبان ترقي را بزیركي پیمود، و در  دوبوا پلھ
السلطنة شكاك خواست كھ پاپ را بھ تفویض این  تاریخ آنكھ جورج اول، شاه پروتستان انگلستان، از نایب

ا وادارد؛ فنلون بتازگي براي این حوزة روحاني آبرویي بسیار اندوختھ نشین مشھور بھ دوبو اسقف اعظم
اسقفان فرانسھ، و در آن میان ماسیون پارسا، در مراسم سپردن این مقام بھ مردي كھ بسیاري از . بود

اي براي  دوبوا این مقام را پاداش برازنده. شمردند شركت جستند فرانسویان وي را مظھر شر و فساد مي
از این روي، با صرف پول فرانسھ، مردي را بھ پاپي رساند كھ وعده . دانست خود بھ فرانسھ نميخدمات 

پاپ اینوكنتیوس سیزدھم با خاطري اندوھگین بھ وعدة خود . داده بود كلاه سرخ كاردینالي را بر سر او نھد
 ١٠٠‘٠٠٠دوبوا با یك سال پس از آن، ). ١٧٢١ژوئیة  ١۶(وفا كرد و كاردینال دوبوا، اسقف اعظم شد 

 ١٢٠‘٠٠٠درآمد سالانة او، با توجھ بھ اینكھ . وزیري كشور فرانسھ رسید لیور حقوق سالانھ بھ نخست
وزیري،  لیور براي مقام نخست ١٠٠‘٠٠٠لیور از ھفت دیر،  ٢٠۴‘٠٠٠نشین خود،  لیور از اسقف اعظم

لیور  ١‘۵٠٠‘٠٠٠گرفت، از  ميلیور مستمري از دولت انگلستان  ٩۶٠‘٠٠٠و با برآورد سن ـ سیمون 
ھاي او، پرده از  تنھا نگراني وي اكنون آن بود كھ ھمسرش، كھ ھنوز زنده بود، با نپذیرفتن رشوه. گذشت

 ۵در . ولي سرانجام زمان گرفتارش كرد. وجود خود بردارد و مقامھاي روحاني او را بھ خطر اندازد
شاه، كھ ھنوز . سر آمد دوران نیابت سلطنت فیلیپ بھ، لویي پانزدھم بھ سن قانوني رسید و ١٧٢٣فوریة 

آسود، از فیلیپ خواست كھ ھمچنان كشور را اداره كند، و دوبوا نیز  سیزدھسالھ بود و در ورساي مي
ولي در روز اول ماه اوت مثانة كاردینال تركید و كاردینال با خروارھا . ھمچنان دستیار اصلي او بماند

. فیلیپ بار ادارة كشور را تنھا بھ دوش كشید، ولي روزگار بھ او نیز وفا نكرد. پول بھ زیر خاك فرورفت
او نیروي خود را مصروف زنان ساختھ، و ھوش و خرد خود را با میگساري برباد داده بود؛ و اكنون 

اً با كرد كھ تقریب آگاه خفت رژیمي را تحمل مي او نیمھ. داد بینایي، و حتي رفتار دلپذیر خود را از دست مي
پزشكان بدو ھشدار دادند . نیت ھمگاني آغاز شده، و بھ خوارشدن مقام او و تحقیر مردم انجامیده بود حسن

  ولي. كھ روش زندگیش وي را ازپا در خواھد آورد

فیلیپ در دسامبر . او بادة عمر را سخت آزمندانھ نوشیده و اكنون بھ درد آن رسیده بود. داد او اھمیتي نمي
وي در این . انداخت، جان سپرد اش مي رد و، در حالیكھ خود را بھ آغوش موقت معشوقھسكتھ ك ١٧٢٣

  .ونھ سالھ بود ھنگام چھل

مسرف و میگسار : گناھان او بیشتر جسمي بودند تا روحي. اورلئان با ھمة گناھانش مرد بدي نبود/ فیلیپ د
او مملكتي . وز، شجاع و مھربان بودمردي دلس. و شھوتران بود، ولي خودخواه و ستمگر و فرومایھ نبود

ثروتش فرصتھاي بسیاري در دسترس او . دستي تسلیم نمود را با قمار بھ چنگ آورد و با سبكدلي و گشاده
چھ اندوھناك است كھ مردي آزاداندیش و ھوشمند، كھ بھ ترمیم . نھاد، و قدرتش وي را پایبند انضباط نكرد

كوشید، ھدفھاي متعالیش را در مستیھاي بیمعني غرق كند  مي» گلویي بزر«ویرانیھاي ناشي از تعصبات 
  .و عشق و محبت را بھ گرداب ھرزگي سپارد

دین، كھ ھنوز در روستاھا . دورة نیابت سلطنت، از نظر اخلاقي، ننگینترین فصل تاریخ فرانسھ بود
دوبوا و تانسن خود را رسوا سودمند بود، در قشرھاي بالاي اجتماع با سپردن مقامات عالي بھ كساني چون 

فرانسویان از آزادي نسبي . رو، احترام و اعتبار خود را در نزد آزاداندیشان از دست داد كرد و، از این
ولي، بھ جاي استفاده از این آزادي در راه اشاعة خردي آزاده و شایستة مقام . اندیشھ برخوردار شدند

شكاكیت، اپیكور را از یاد برد و اپیكوري . ارش گرفتندانسان، بیشتر براي رھانیدن غرایز بشري بھ ك
دولت فاسد بود، ولي صلح و آرامش را تا آنجا حفظ كرد كھ فرانسھ از ویرانیھاي دوران . شد) طلب لذت(

لا فرو ریخت و سرانجامش ورشكستگي بود، ولي اقتصاد » سیستم«گرچھ . عظمت و جنگ رھایي یابد
در طول این ھشت سال، آموزش رایگان گسترش یافت و ھنر و ادب از  .فرانسھ را نیرو و تحرك بخشید

ھاي  بلاس، اودیپ، و نامھ سلطھ و قیمومیت پادشاه پیشین رھایي یافت؛ عزیمت بھ جزیرة سیترا، ژیل
ولتر در دوران نیابت سلطنت بھ باستیل فرستاده شد، ولي . ایراني مونتسكیو در ھمین سالھا پدید آمدند

  .ي بدو داد كھ وي مانند آن را، حتي بھ ھنگام پیروزي و مرگ خود، در فرانسھ بھ چشم ندیدآنچنان آزادی
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IX ١٧٢۶ـ ١٧١۵: ـ ولتر و باستیل  

اي  رسیده  دوران بھ  ھاي خود، بھ توصیف جوان تازه سن ـ سیمون، در یك بخش اختصاصي در تذكره
  : پا كرد پردازد كھ در دورة نیابت سلطنت سروصداي زیادي بھ مي

براي [ ١٧١۶] در این ھنگام … آروئھ، فرزند سردفتري كھ تا پایان عمر در خدمت من و پدرم بود
اگر ھمین آروئھ، كھ تحت نام ولتر . و بسیار گستاخانھ بھ تول تبعید شد سرودن شعرھاي بسیار ھجایي

و در نزد مردمي معین ارج . شد اي نمي شاعري بزرگ و عضو آكادمي شد، در جھان ادبیات مرد برجستھ
  یافت، خویشتن را بھ نوشتن و اھمیت نمي

  . ساختم این سطور سرگرم نمي

توصیف » كفل لاغر، بلند، و بي«ویك سالھ بود، خود را  ون بیستدوران رسیده، كھ اكن بھ این جوان تازه
رفت و، بھ خاطر  سبب ھمین ناتواني بود كھ از نزد میزباني بھ نزد میزباني دیگر مي شاید بھ. نمود مي

نوازیھاي خویش، حتي در انجمن بزرگان بھ  آمیز، و زن گوییھا، سخنان فراوان بدعت اشعار سرزنده، بذلھ
چون فیلیپ . دومن را خشنود ساخت السلطنھ، دوشس بویژه در سو، با ھجو كردن نایب. گفتند مياو خوشامد 

اسبان خود را در اصطبل بھ نصف كاھش داد، آروئھ بھ طنز گفت كھ بھتر این بود كھ بھ جاي این كار 
ي دربارة بدتر از آن، گویا شعر. ریخت اند بیرون مي نیمي از خراني كھ دربار والاحضرت را انباشتھ

این شعر، كھ ولتر آن را از خود . دوبري سرود و بھ سر زبانھا انداخت وضع اخلاق و كردار دوشس
وي تدبیر انكار را تقریباً تا پایان حیاتش، بھ مثابھ . ندانست، بعدھا در مجموعھ آثار وي بھ چاپ رسید

توانست  السلطنھ مي نایب. مھ دادكرد، ھمچنان ادا اي كھ وي را از سانسور خطرناك محافظت مي نامھ امان
نوشت ببخشاید، چون اغلب بناحق بودند؛ ولي از ھجویات وي دربارة  ھجویاتي را كھ دربارة خود او مي

فرماني براین مضمون  ١٧١۶مھ  ۵در . آزرده گشت، زیرا كھ بیشترشان حقیقت داشتند دخترش سخت دل
كیلومتري جنوب پاریس بود و  ۴٨٠این شھر در  ».آقاي آروئة كھین بھ تول فرستاده شود«: صادر كرد

ھاي لطیفي كھ نام این شھر را بھ خود گرفت در  در آن ھنگام پارچھ. بخاطر دباغي متعفنش شھرت داشت
السلطنھ خواست كھ فرزند وي را بھ جاي تول بھ سولي ـ  پدر آروئھ بھ اصرار از نایب. شدند اینجا بافتھ نمي

ولتر بھ این شھر فرستاده شد، و در آنجا . لومتري جنوب پایتخت بود، بفرستدكی ١۶٠ـ لوار، كھ در  سور
ـ وي را در خانة خود مھمان   دوسولي ـ از بازماندگان ماكسیملین دوبتون، رایزن بزرگ ھانري چھارم دوك

  .ساخت

/ د  دوكبزودي شعري، بھ نام رسالھ بھ عالیجناب . وي در اینجا از ھر چیزي، جز آزادي، برخوردار بود
. السلطنھ سرود و در آن، ضمن تأكید بر بیگناھي خود، درخواست آزادي نمود اورلئان، خطاب بھ نایب

چندي در پاریس گشت و اشعاري گاه . درخواستش برآورده شد، و در پایان سال بھ پاریس بازگشت
ھاي  ھ در كافھدر نتیجھ، مردم ھر شعر ھجاییي را ك. مستھجن، اغلب سطحي، و ھمیشھ زیركانھ سرود

، شعر بویژه انتقادي و تندي بر سر ١٧١٧در آغاز . دادند افتاد بھ آروئھ نسبت مي پاریس بر سر زبانھا مي
  :براي نمونھ. آغاز شد» ام دیده«زبانھا افتاد كھ ابیات آن با 

  .اند نباشتھباستیل و ھزاران زندان دیگر را كھ در آنھا شارمندان دلیر و با ایمان را بر ھم ا» ام دیده«

  .اند مردم نگونبخت را كھ گردن بھ زیر یوغ بردگي داشتھ» ام دیده«

  . شوند و خشم نابود مي… سربازان را كھ از گرسنگي، و تشنگي» ام دیده«

  … . راند بر كشوري فرمان مي… دیوي را كھ بھ شكل زن» ام دیده«
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  … شود روایال را كھ ویران مي پالھ» ام دیده«

  … . كنند اند ـ كھ بر یك یسوعي سجده مي ھمھ دیدهـ و » ام دیده«

  . ھمة این تباھیھا را، با آنكھ ھنوز بیست سال ندارم» ام دیده«

دومنتنون است؛ و گویندة آن باید یكي از دشمنان ژانسنیست  منظور شعر آشكارا لویي چھاردھم و مادام
. نویسندة واقعي شعر، آ .تپید مي» من عیسيانج«یسوعیان بوده باشد، نھ شكاك بیدیني كھ ھنوز دلش از مھر 

ولي مردم . لوبرن بود كھ بعداً از ولتر، كھ بار ملامت آن شعر بر دوش وي افتاده بود، پوزش خواست. ال
خواستند كھ شعر را  كردند؛ در انجمنھاي ادبي بھ اصرار از او مي آروئھ را بھ خاطر این شعر تحسین مي

گزارشھایي . كرد كھ این شعر از ولتر نیست ، باور نميبراي آنان بخواند، و كسي، جز گویندة واقعي شعر
رسیدند ولتر را بھ سرودن این شعر و ھمچنین ـ ظاھراً بحق ـ بھ سرودن یك شعر  السلطنھ مي كھ بھ نایب

راند؛ مردي كھ بھ  فرمان مي[ لویي پانزدھم] پسري «ـ … راند لاتیني متھم ساختند، بھ نام پسري فرمان مي
] بھ ایمان مردم تجاوز شد … كند؛  نما شده است حكومت مي و زنا با محارم انگشت خاطر مسموم كردن

كشور بھ امید تاجي قرباني گشت؛ بھ فرومایگي چشم بھ راه مرده ریگند؛ فرانسھ در … ؛ [ شكست بانك لا
ستیل آروئھ دستگیر و بھ با«دستور داد كھ » مھر اي سربھ نامھ«، ١٧١٧مھ  ١۶در » .آستانة نابودي است

اي كھ بھ تن داشت چیز  اش غافلگیر كردند، و اجازه ندادند جز جامھ شاعر را در خانھ» .فرستاده شود
  .دیگري با خود بھ زندان برد

دولیوري وداع گوید؛ دوستش، لوفور دو ژنویل، جاي وي را در  اش، سوزان ولتر مجال نیافت با معشوقھ
چند » .باید این مسائل ناچیز را تحمل كرد«آنان گذشت ـ آغوش سوزان گرفت؛ آروئھ فیلسوفانھ از گناه 

اي است از استعداد عصیانگري جوان در  سال بعد، لوفور درگذشت و ولتر شعري بھ یاد او گفت كھ نمونھ
  .سرودن اشعار زیبا، و نشانگر احساسات لطیفي است كھ در روح او جایگاه ژرفتري از شكھایش دارند

  آید، بھ یادت مي

  وزھاي خوش عمر،كھ در ر

  داشتیم؟ ي محبوب، ھرسھ، ھمدیگر را دوست مياگریامن، تو، و 

  عقل، جنون، و عشق، آن افسون لطیفترین اشتباھات، 

  . پیوستند ھمھ و ھمھ دلھایمان را بھم مي

  !ما چھ خوشبخت بودیم

  حتي تنگدستي، این ھمنشین ناخجستة روزھاي خوش،

  . نتوانست زلال شادیمان را زھرآگین كند

  غم، و فارغ از اندیشة فردا بودیم، ما را كھ جوان، شاد، خشنود، بي

  و جز لذات امروز ھوایي در دل نداشتیم، 

  حاصل چھ نیازي؟ بھ وفور بي
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  . چیزي بالاتر داشتیم، لذات ازآن ما بود

دوگوورنة توانگر زناشویي كرد و، ھنگامي كھ ولتر براي دیدار بھ منزلش رفت، از  با ماركيسوزان 
ھمة الماسھا و مرواریدھایي كھ اكنون «ولتر خویشتن را با این اندیشھ تسلا داد كھ . پذیرفتن او سر باز زد

آروئھ تا پنجاه و یك سال » .ھایش در روزگار گذشتھ ارزش ندارند اند بھ اندازة یكي از بوسھ او را آراستھ
دیگر، كھ بھ پاریس بازگشت و مرد، دیگر او را ندید؛ در این ھنگام، كھ ھشتادوسھ سالھ بود، تصمیم 

زیست، ولي مھربانترین دلھا  درون ولتر اھریمني مي. گرفت كھ ماركیز بیوه و ھشتادوچھار سالھ را ببیند
  .تپید اش مي نیز در سینھ

بھ او اجازه داده بودند كھ براي خود كتاب، اثاث، . ناپذیر نبود لتر چندان تحملزندگي در باستیل براي و
خورد و با زندانبانان و  كلاه، و عطر بخرد؛ بیشتر اوقات با رئیس زندان خوراك مي جامة زیر، شب

 ایلیاد ھومر از. پرداخت؛ در ھمین زندان، وي ھا نریاد را نوشت بازي مي زندانیان بھ بیلیارد و گوي
كتابھایي بود كھ ولتر از بیرون خواستھ بود؛ چرا او نباید بھ رقابت با ھومر برخیزد؟ و چرا حماسھ را بھ 

شناخت كھ مردي شاد، بیباك، قھرمان،  افسانھ محدود سازد؟ در تاریخ زنده، ھانري چھارم را نیز مي
اي  ز نتواند در خور حماسھآمی شھوتران، روادار، و بخشنده بود؛ چرا آن زندگي ماجراجویانھ و فاجعھ

منظوم باشد؟ زنداني اجازه نداشت كھ كاغذ در اختیار داشتھ باشد؛ زیرا این كاغذ ممكن بود در دست وي بھ 
  .اش را میان سطور كتابھایش نوشت سلاح مرگباري مبدل شود؛ از این روي، نیمة اول حماسھ

از شاتنھ، نزدیك سو، . پاریس براي او منع شداز زندان آزاد شد، ولي ماندن در  ١٧١٨آوریل  ١١ولتر در 
السلطنھ بار دیگر او را بخشید، و  السلطنھ نوشت و درخواست عفو و بخشش كرد؛ نایب ھایي بھ نایب نامھ
تواند بھ پاریس  آقاي آروئھ دو ولتر، ھرگاه كھ مایل باشد، مي«اي صادر كرد كھ  نامھ اكتبر اجازه ١٢در 

  » .بازگردد

. ظاھراً در حدود زمان حبس باستیل نام ولتر گرفت. كھ آروئھ كي و چگونھ ولتر نامیده شددانستھ نیست 
» ولتر«آمدن نام  اند تا پدید بعضي كسان كوشیده. خوریم نخستین بار در فرماني كھ نقل شد بھ این نام برمي

ك پاریس بود، را كشف نمایند؛ ماركیزدوكركي این نام را مشتق از وتر، كھ نام مزرعة كوچكي نزدی
دانست؛ ولتر این مزرعھ را از عموزادة خود بھ ارث برده بود؛ این مزرعھ حقوق و لقب اربابي  مي

اربابي را بھ حق نبوغ اتخاذ كرد؛ و نام خود را، مثلا » دو«دربرنداشت؛ ولي آروئھ، مانند بالزاك لفظ 
دیري . امضا كرد» ئھ دو ولترآرو«اش نوشت،  زماني كھ خطي بھ رسم اھدا براي نخستین نمایشنامھ

  نگذشت كھ 

  . گرفت صورت مي[ ولتر] در ھمة اروپا فقط از روي یك نام 

وچھار سالھ با نگارش این  جوان متھور بیست. نمایشنامة اودیپ از رویدادھاي مھم تاریخ ادبیات فرانسھ بود
مایش آمده بود، بلكھ سوفوكل را بھ صحنة ن ١۶۵٩نمایشنامھ نھ تنھا كورني را، كھ نمایشنامة اودیپ او در 

بھ علاوه، این نمایشنامھ . سال قبل از میلاد اودیپ جبار را نوشتھ بود، بھ مبارزه خواند ٣٣٠نیز، كھ 
السلطنھ با دخترش شمرد ـ درست  شد آن را انعكاسي از روابط نایب داستاني دربارة زنا با محارم بود، و مي

اش را در دربار او در  دومن، كھ شاعر نمایشنامھ دوشس. افكنده بودھمان اتھامي كھ آروئھ را بھ زندان 
ولتر با گستاخي ھمیشگي خویش از . كرد و سخت شادمان بود اندیشھ پرورده بود، آن را چنین تعبیر مي

السلطنھ مدتي مردد بود، و سپس بھ ولتر  السلطنھ اجازه خواست كھ این اثر را بھ او اھدا كند؛ نایب نایب
. اعلام شد ١٧١٨نوامبر  ١٨داد كھ آن را بھ مادرش اھدا كند؛ نخستین اجراي نمایشنامھ براي اجازه 

اي ھواخواه  كردند و دستھ السلطنھ ھواخواھي مي اي از نایب تماشاگران پاریسي دو دستھ شده بودند ـ دستھ
كشاند ولي نویسندة رفت كھ دوئل ھو و جنجال آنان نمایش را بھ مسخرگي  دومن بودند؛ انتظار مي دوشس

السلطنھ با  دوستداران نایب. ھوشمند ابیاتي براي راضي كردن ھر دو دستھ وارد نمایشنامھ كرده بود
نگھبانان پرھزینة كاخ خود را مرخص ) چون فیلیپ(تماشاي آن صحنھ از نمایش كھ در آن شاه لایوس 
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نمایشھاي كالج لویي ـ لو ـ گران بھرة كافي  یسوعیان از اینكھ دیدند شاگرد آنان از. كرده بود، آرام گرفتند
برده است خشنود شدند؛ ولي آزاداندیشان دو بیت از نخستین صحنة پردة چھارم را با شور و ھیجان 

  :خوشباش گفتند ـ دو بیتي كھ نغمة اصلي زندگي ولتر شد

  پندارند؛ كشیشان ما نھ آنند كھ مردمي سبك مغز مي

  .اوري ماستدانایي آنان ھمھ از بركت خوشب

طبق یك سنت قدیمي، پدر . كردند، و در پایان ھمگي آن را پسندیدند ھر دو دستھ نمایش را تحسین مي
او ھنوز نسبت بھ . سالخوردة ولتر، كھ پایش بھ لب گور رسیده بود، در نخستین شب نمایش حضور یافت

یروزي نمایشنامھ غرق ارزش و رسوایش خشمگین بود، ولي آن شب چنان از ابھت گفتار و پ پسر بي
  .غرور شد كھ اشك از دیدگانش روان گشت

حتي فونتنل سالخورده، برادرزادة كورني، آن را . وپنج شب روي صحنھ بود سابقھ چھل طرزي بي اودیپ بھ
جوان گستاخ بھ طرزي » .بسیار تند و آتشینند«اي از اشعار آن  پسندید و ستود، گرچھ بھ ولتر گفت كھ پاره

پاریسیان اصرار » .براي اصلاح خودم باید پاستورالھاي شما را بخوانم«: اخوشایند پاسخ داددوپھلو و ن
. السلطنھ، و یوكاستھ را با دختر او یكي بدانند داشتند اودیپ را كھ مرتكب زناي با محارم شده بود با نایب

. ستادگي كرددوبري، با چند بار حضور در نمایش این اثر، شجاعانھ در برابر شایعات ای دوشس
  السلطنھ ترتیبي داد كھ نمایشنامھ نایب

  .در تئاتر كاخش اجرا شود، و در دربار خود مقدم نویسنده را گرامي شمرد

ھاي تند و تلخ، فیلیپ  چند ماه بعد، شاعري بدگو و ناشناس اثري بھ نام فیلیپیكھا منتشر كرد؛ در این خطابھ
ھمھ . وتخت فرانسھ را در سر داشتھ است متھم بھ این شد كھ نیت مسموم كردن شاه جوان و غصب تاج

د دفاع كرد؛ ولي چون چندبار، بردند؛ او با شدت از بیگناھي خو ھا را بھ ولتر مي گمان نوشتن این خطابھ
شك كردن . در موارد ھمسان، آشكارا دروغ گفتھ بود؛ كسي، جز گویندة واقعي، سخن وي را باور نكرد

تنھا اندرزش داد كھ چندي از خوشي و نعمت پاریس دور . فیلیپ در این شایعھ احساني در حق ولتر بود
ز یك سال، بھ او اجازه داده شد بھ پایتخت ، پس ا)١٧١٩مھ (ولتر بھ شاتو دو سولي بازگشت . شود

  . در آنجا مدتي دردانة اشراف بود. بازگردد

با بانكداران . ھاي مالي سپرد دانست پول كیمیاست، ھوش سرشار خود را بھ امور و حقھ از آنجا كھ مي
خوبي جست و با گرفتن امتیاز تھیة آذوقھ و ساز و برگ ارتش براي برادران پاري پاداش  دوستي مي

لا روي برتافت، سرمایة خود راخردمندانھ بھ كار » سیستم«از . برد گرفت؛ قھرمان ما از جنگ سود مي
، پدرش مرد، و ولتر پس از اندكي مرافعھ و دادخواھي یك ١٧٢٢در . انداخت، و پولش را با بھره وام داد

لیور پاداش  ٢٠٠٠السلطنھ  یبدر ھمان سال، از نا. فرانك، بھ ارث برد ۴٢۵٠مستمري سالیانھ، بھ مبلغ 
ما نباید او را، جز در مسائل . گرفت؛ ولتر اكنون مردي توانگر شده بود و مقدر بود بزودي میلیونر شود

  .دیني، فردي انقلابي بپنداریم

ولتر از جایگاه خود بھ روي ). ١٧٢٠فوریة  ١۵(دومین نمایشنامة او، آرتمیر، با استقبال مردم مواجھ نشد 
و دربارة محاسن نمایشنامھ بھ استدلال پرداخت؛ مردم براي نطقش كف زدند، ولي از نمایش  صحنھ جست

چندي بعد، در ھمان سال، وي . بار تلاش، از نمایش این اثر چشم پوشید ولتر، پس از ھشت. استقبال نكردند
یرژیل، دستنوشتھ را در قسمتھایي از نمایشنامة ھانریاد را در انجمني خواند؛ انتقادھایي از آن شد؛ مانند و

آتش افكند؛ انو كاغذھا را از شعلة آتش قاپید و كار خود را بھ عمل آوگوستوس، ھنگام نجات دادن انئید، 
شاعر، پس از آنكھ . مدیون اوست» جفتي آستین چیندار«تشبیھ كرد و گفت كھ ولتر اكنون یك حماسھ و 

رفت قسمتي از  ھرجا كھ مي. رفتة خود را باز یافت السلطنھ قسمتي از شعر او را شنید، غرور ازدست نایب
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، لرد بالینگبروك و ھمسر فرانسوي او را در ویلایشان، بھ نام ١٧٢٣در . خواند منظومھ را براي مردم مي
از ھمة آثار منظوم «لاسورس، نزدیك اورلئان، ملاقات كرد؛ آنھا بھ ولتر اطمینان دادند كھ حماسة او 

  . ر وانمود كرد كھ بھ درستي این سخن شك داردولت. »فرانسھ بھتر است

ھاي خداپرستاني كھ  در ھمان ھنگام با آن شكاك اشرافي بھ تبادل نظرھاي فلسفي پرداخت و با اندیشھ
  بھ این اندیشھ افتاد. مسیحیت را در بریتانیا بھ آشوب كشانده بودند آشنا شد

ولي او حتي قبل از خواندن آثار خداپرستان . تكھ انگلستان در فلسفھ و دانش از فرانسھ پیشي جستھ اس
دو  ، دعوت كنتس ماري١٧٢٢در . انگلیسي و قبل از برخورد با بالینگبروك بھ بدعتھاي وي رسیده بود

وھشت سالھ،  زني سي كنتس بیوه. روپلموند را براي ھمراھي كردنش در سفر بھ فروبومان پذیرفت
در بروكسل بھ ژان . شت سال داشت، دعوت را قبول كردوھ ولتر كھ بیست. روشنفكر، ولي زیبا بود

روسو اودیپ را ستود، ولي ولتر را بھ خاطر بیدیني . باتیست روسو برخورد كھ در شاعري رقیبش بود
توانست انتقاد مردم را با شكیبایي تحمل كند، دربارة قصیده بھ آیندگان،  ولتر، كھ كمتر مي. سرزنش كرد

این دو » دانید كھ بھ عقیدة من این قصیده بھ مخاطب خود نخواھد رسید؟ تاد، مياس«: اثر روسو، چنین گفت
در راه ھلند، كنتس شكھاي دیني خود را براي . پریدند نفر، تا ھنگام مرگ روسو، ھمیشھ بھ یكدیگر مي

جوشید، در شعر  ولتر، كھ طبع شعرگویي در روحش مي. ولتر آشكار ساخت و عقاید او را جویا شد
انتشار نیافت، و ولتر تا چھل سال بعد  ١٧٣٢بھ نام رسالھ بھ اورانیا بدو پاسخ گفت؛ این شعر تا  مشھوري

خورد كھ  ھا و احساساتي برمي ھر جوان مسیحي حساسي در این شعر بھ اندیشھ. آن را از آن خود ندانست
  .خود در جریان رشد افكار دینیش آنھا را پیموده است

  ي زیباچھر،اورانیاپس اي 

  خواھي كھ بھ فرمانت بر جایگاه لوكرتیوس تكیھ زنم،  از من مي

  و با دست تھور در برابر تو نقاب از رخ خرافات برگیرم؛

  و تصویر خطرناك دروغھاي مقدس را، 

  كھ زمین از آنھا آكنده است، 

  شمانت آشكار كنم؛ پیش چ

  خواھي كھ حكمت من بھ تو درس دھد،  و مي

  .كھ چگونھ وحشت گور و ھول زندگي آن جھاني را بھ ھیچ گیري

كنم خدا را دوست بدارم و بھ او چون پدر  آرزو مي«. دھد بھ سخنش ادامھ مي» گامي محترمانھ«شاعر با 
ستمگري كھ باید از «د چگونھ خدایي است؟ دار ولي خدایي كھ الاھیات مسیحي بر ما عرضھ مي» بنگرم؛

تا آنان را شریر و پست نماید؛ او بھ ما دلھاي گناھكار  آفریدصورت خود  او آدمیان را بھ. او نفرت داشت
… ا را دوستدار خوشي ساختھ است تا بھ دردھاي وحشتناكبخشیده است تا بتواند ما را كیفر دھد؛ او م

او بھ آب فرمان داد . ھنوز ما را بھ این جھان نیاورده بود كھ بھ فكر نابودیمان افتاد» .ابدي گرفتارمان كند
و فرزندش را فرستاد تا كفارة گناھان ما را بدھد؛ مسیح مرد، ولي ظاھراً بھ ا .گیردكھ زمین را در بر 

  عبث، زیرا بھ ما

ستایند، را  ایم؛ و فرزند خدا، كھ وي را براي رحم و شفقتش مي گویند كھ ما ھنوز بھ گناه آدم و حوا آلوده مي
شترین ما، و ھمة آن مردم جویي منتظر روزي است كھ بی نمایند كھ گویي وي از روي كینھ چنان فرا مي
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در این تصویر ننگین، آن خدایي را كھ باید «. اند، را بھ دوزخ روان كند بیشماري كھ حتي نام او را نشنیده
با اینھمھ، ولتر آن شرف و » .كنم آمیز بدتر بھ او بیحرمتي مي بینم؛ من با این ستایش اھانت ستایش كنم نمي

  : كرد بود حس مي» منجي«حیان از اي را كھ دربر داشت مسی الھام زنده

كند، و پیروزمندانھ از  مرگ را در زیر گامھاي پیروزمندش سركوب مي… اینك مسیح توانا و پرشكوه
دلھایي را كھ از او روشني . كردار او مقدس، و سیرتش خدایي است. شود ھاي دوزخ ظاھر مي دروازه

ھا، نگھدار آنان است؛ اگر ھم آیین خود را بر توھم ترین تنگی بخشد؛ در سخت گیرند، پنھاني، آرامش مي مي
  .و فریب استوار ساختھ باشد، بركتي است كھ انسان بھ دست او اغفال شود

كند كھ خود دربارة دین تصمیم بگیرد و اطمینان محض داشتھ باشد  در پایان، شاعر از اورانیا دعوت مي
آلایش دلگیر نخواھد  ساختھ است از روح پاك و بيدین طبیعي را در قلب تو جایگزین «كھ خداوندي كھ 

بدان كھ ھمیشھ و ھمھ جا روح انسان دادگر در پیشگاه او ارجمند است؛ بدان كھ راھب فروتن بودایي . شد
و پاپ بلندپرواز التفات بیشتر [ گرا تقدیر] و درویش مھربان مسلمان در نظر او از ژانسنیست سنگدل 

  ».یابد مي

كنوني، مسكن گزید » كھ ولتر«گشت بھ پاریس، در ھتل دوبرنیر، واقع در خیابان بون و ولتر، پس از باز
كیلومتري  ١۴(در ماه نوامبر بھ انجمن گروھي از مردان و زنان سرشناس، در شاتو دو مزون ). ١٧٢٣(

ر، جا آدرین لوكوورور، بزرگترین بازیگر زمان، نمایشنامة تازة ولت قرار بود در این. ، رفت)پاریس
این (ماریان، را بخواند؛ ولي قبل از آنكھ نمایشنامھ خوانده شود، ولتر كھ بھ بیماري آبلھ مبتلا شده بود 

جاي آورد، و  وصیت كرد، مراسم اقرار بھ. ازپا درآمد) كشت بیماري در آن روزگار بیشتر مبتلایان را مي
دكتر ژروه را از پاریس بھ بالین  مھمانان ھمگي گریختند، ولي ماركي دو مزون. بھ انتظار مرگ نشست

لیتر لیموناد  ١٠٠دھند  جاي داروھایي كھ معمولا در این نوع بیماري مي او بھ«: گوید ولتر مي. ولتر خواند
ماھھا گذشت تا » .مرا از مرگ نجات داد«لیتر، شاید كمتر و شاید بیشتر،  ١٠٠این » .بھ من نوشاند

كرد و از تن نحیفش، كھ روح  ولتر با خویشتن چون بیمار رفتار ميتندرستي خود را باز یافت؛ از آن پس، 
  .كرد آتشیني در آن نھفتھ بود، پرستاري مي

اي سیاسي در  این منظومھ بیانیھ. دست گشت بھ دست روشنفكران افتاد و دست ، ھانریاد بھ١٧٢۴از سال 
ـ بارتلمي است، جنایتھاي ولتر در این منظومھ، كھ موضوع اصلي آن كشتار سن . مقیاسي حماسي بود

سپارند؛  مادران فرزندانشان را در مذبح مولك بھ كام آتش مي: دیني را در ادوار گوناگون برشمرده است
  آگاممنون براي اندكي نسیم آماده است دخترش را قرباني خدایان

گام كشتن رسانند و بدعتگذاران را مسیحیان؛ دینداران متعصب ھن سازد؛ مسیحیان را رومیان جفا مي
طلبند؛ ھواخواھان متعصب براي كشتن پادشاھان فرانسھ از خدا الھام  برادران خود از خدا یاري مي

از جنگ ایوري، و . ستاید دوناوار را كمك كرده بود، مي این منظومھ الیزابت را، كھ ھانري. گیرند مي
دست او سخن  محاصرة پاریس بھ استره، و ھمچنین از/ نرمي و گذشت ھانري، رابطة ناپاك او با گابریل د

كند، ولي دستگاه پاپ را ھمچون قدرتي  ھانریاد از گروش ھانري بھ آیین كاتولیك بھ نیكي یادمي. گوید مي
خدمت، و بھ مقتضاي منافع خود جمعي را  نسبت بھ مغلوبان سختگیر است و در برابر غالبان خوش«كھ 
  . گیرد زنش ميكند، بھ باد سر آمرزد و گروھي را تكفیر مي مي

ولتر امیدوار بود ھانریاد بھ عنوان حماسة ملي فرانسھ پذیرفتھ شود، ولي آیین كاتولیك چندان در نزد 
از این گذشتھ، . منزلة حماسة روحشان بپذیرند توانستند آن منظومھ را بھ میھنانش گرامي بود كھ نمي ھم

ھاي  آشكار از ھومر و ویرژیل ـ در صحنھ تقلید. معایب اثر براي دانشوران و پژوھشگران چشمگیر بود
شیوة  یافتھ در اعمال انسان و رویدادھا بھ نبرد، دیدار قھرمان از دوزخ، و دخالت موجودات شخصیت

آورد، اما  ـ گیرایي ابداع و اصالت را فداي خود كرد؛ و گرچھ این سبك نثر خوبي را پدید مي خدایان ھومر
چنان از چاپ و نشر اثر خویش سرمست شده بود كھ این نقصھا را ولتر . فاقد صنایع بدیعي نظم بود
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براستي كھ او » .سرودن حماسة منظوم ھنر من است، یا آنكھ سخت در اشتباھم«: بھ تیریو نوشت. دید نمي
  .سخت در اشتباه بود

برتر از انئید منتقدي فرانسوي حماسة وي را . پنداشتند رغم این اشتباه، دانایان گویي سخنش را درست مي بھ
چاپ » .غرض ھانریاد را بر شعر ھومر ترجیح خواھد داد خواند و فردریك كبیر برآن بود كھ ھر انسان بي

فروش رسید، و چاپ دوم آن مخفیانھ در ھلند بھ طبع رسید و بھ فرانسھ فرستاده شد؛   اول كتاب زود بھ
ھانریاد بھ ھفت زبان ترجمھ شد و، چنانكھ  .خریدند پلیس كتاب را تحریم كرد؛ با این وصف، ھمھ آن را مي

. حماسة ولتر محبوبیت ھانري چھارم را زنده كرد. وجوش آورد خواھیم دید، مردم انگلستان را بھ جنب
چنان  فرانسھ را از جنگھاي دیني شرمنده نمود، و فرانسویان را واداشت تا الاھیاتي كھ آدمیان را بھ

  .انتقاد گیرندباد  خویي برافروختھ بود بھ درنده

بھ دربار . او بزرگترین شاعر زندة فرانسھ شناختھ شد. مند بود ولتر زماني از شھرت و اقبال بیشایبھ بھره
لیور از محل درآمد شخصي  ١۵٠٠ھایش گریست، و  لویي پانزدھم پذیرفتھ شد؛ ملكھ در اجراي نمایشنامھ

وشتھ، از زندگي درباري خود گلھ كرده و ھایي كھ در آن ھنگام ن ولتر، در نامھ). ١٧٢۵(بدو بخشید 
بیگمان او زیاد . گفت با اشراف شریف یا پست بھ زباني خودماني سخن مي. ھمچنین بر آن بالیده است

، )١٧٢۵دسامبر (شبي در اپرا . و این از آسانترین كارھاي آدمي در این جھان است. كرد صحبت مي
  شوالیھ دو روآن ـ شابو او را دید كھ در جمعي

. از پاسخ شاعر آگاه نیستیم» آقاي ولتر، آقاي آروئھ، براستي نام شما چیست؟«: راند؛ از او پرسید سخن مي
. دو روز بعد این دو نفر بار دیگر در كمدي فرانسز بھ ھم برخوردند؛ روآن پرسش خود را تكرار كرد

سي كھ درپي نام نیست، ولي ك«: اند؛ بھ روایتي پاسخ داد پاسخ ولتر را بھ شكلھاي گوناگون نقل كرده
نام من با من آغاز «: بھ روایت دیگر، او بتندي گفت» داند چطور بھ آنچھ دارد بزرگي و جلال بخشد؛ مي
نجیبزاده با شنیدن این سخن چنان برآشفت كھ چوبدستي خود را » .یابد شود، و نام شما با شما پایان مي مي

آدرین لو كوورور، كھ حضور داشت، خود را . بھ شمشیر بردبراي كوبیدن ولتر بلند كرد؛ شاعر نیز دست 
  .بھ بیھوشي زد؛ سرانجام آنھا از منازعھ دست كشیدند

خورد، پیام رسید كھ كسي دم در كاخ منتظر  فوریھ، كھ ولتر در خانة دوك دو سولي ناھار مي ۴در روز 
روآن، كھ از . ضروبش كردندچون بھ در كاخ رسید، شش تن اوباش برسرش ریختند و بیرحمانھ م. اوست
سرش را نكوبید؛ ممكن است چیز «: كرد، ضاربان را چنین ھشدار داد اي عملیات را اداره مي كالسكھ

ولتر شتابان بھ كاخ بازگشت و براي اقدام قانوني علیھ روآن از سولي یاري » .خوبي از آن بیرون آید
ه گرفت و بھ تمرین شمشیرزني پرداخت؛ شاعر بھ حومة شھر كنار. جست؛ سولي یاریش را دریغ كرد

شاه . شمرد قانون دوئل را از جنایتھاي برزگ مي. سپس براي انتقامجویي از شوالیھ بھ ورساي رھسپار شد
در ھمان شب، پلیس ولتر . زد روآن از ملاقات با ولتر سر باز مي. بھ پلیس دستور داد كھ مراقب ولتر باشند

در باستیل زنداني شد؛ ھمة كساني كھ دلواپس آن ماجرا بودند نفسي  را دستگیر كرد و شاعر بار دیگر
اي كھ مرد جوان  تمام خانوادة زنداني فرمان عاقلانھ«: فرمانده پلیس پاریس گزارش داد. راحت كشیدند بھ

اي كھ بھ مقامات دولتي نوشت از  ولتر در نامھ» .را از ارتكاب حماقتي جدید بازداشتھ بود را تحسین كردند
. كردة خود دفاع كرد، و اظھار داشت چنانچھ آزاد شود، بھ میل خویش تبعید بھ انگلستان را خواھد پذیرفت

  .مانند گذشتة ملاحظة حالش را كردند، وسیلة آسایش در اختیارش قرار دادند

اھش پیشنھادش پذیرفتھ شد؛ پانزده روز بعد از زندان آزاد شد؛ ولي نگھباني بر او گماشتند تا كالھ ھمر
و ملكة فرانسھ حاضر . عنوان رجال انگلیسي بدو دادند ھایي بھ نامھ اعضاي دولت معرفینامھ و توصیھ. برود

مھ، با در  ١٠در روز . در كالھ، تا رسیدن كشتي، نزد دوستانش ماند. شد مستمري وي را ھمچنان بپردازد
مندي بھ دیدن كشوري كھ  و با علاقھ اختیار داشتن كتابھایي كھ براي آموختن زبان انگلیسي ھمراه داشت،

  .بیایید در این دیدار ھمراه وي باشیم. شنیده بود مردم آن از آزادي اندیشھ برخوردارند بر كشتي نشست
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  كتاب اول

  انگلستان

   فصل دوم

  

  مردم 

   ١٧۵۶ـ ١٧١۴

ھزینة خویش بر مردم انگلستان، ھنگامي كھ ولتر بھ سرزمین آنان گام نھاد، پس از یك نسل پیروزیھاي پر
فرانسھ، مدت یك ربع قرن بود كھ از آرامش نسبي برخوردار شده بودند؛ بر دریاھا، و در نتیجھ بر تجارت 

كردند؛ و بر خاندان  و پول جھان، تسلط داشتند؛ اھرم و توازن نیرو را در بر اروپا بھ سود خویش حفظ مي
بیاورد، و ھمچنین بر شاھان خاندان ھانوور، كھ استوارت، كھ كوشیده بود آیین كاتولیك را بھ انگلستان 

انگلستان بود كھ بھ . دست آورده بودند آمیزي بھ خدمتگزاران كیسة پر پول پارلمنت بودند، پیروزي افتخار
ھاي انقلابي در دامان خود پرورانده، و  یاري نیوتن در دانش سرآمد كشورھاي جھان شده، لاك را با اندیشھ

رفت تا الگزاندر پوپ را بھ جاي  ھ برانداختن بنیان مسیحیت پرداختھ بود؛ و اكنون ميبا سلاح خداپرستي ب
این ھمان انگلستاني بود . قرار دھد، و با ناراحتي شاھد اعمال مخرب دیوید ھیوم شود رمھمة پونتیفكسھاي 

كاریھاي خود، تجسم  ورزید و عشق و دلبستگي خود را بھ زیباییھاي آن، در كنده كھ ھوگارث بدان مھر مي
استاد «گئورگ فریدریش ھندل در این كشور پرورش یافت و در موسیقي آن عصر، با عنوان . بخشید مي

در دژي كھ طبیعت در «ا، و در اینج. الشعاع خود قرار داد ، ھمة موسیقیدانان خاندان باخ را تحت»استادان
انقلاب صنعتي » در انگلستان،… در این سرزمین خجستھ… مقابل آلودگي و فساد براي خود ساختھ بود

  .آغاز شد تا ھمة شئون زندگي انسان را، جز خود او، دگرگون سازد

I درآمد انقلاب صنعتي ـ پیش  

  ـ دھقانان١

ترین كشور  آبادترین و پربركت«پرستانھ از  ، تصویري میھن١٧٢٢دفو، ھنگام گردش در انگلستان در 
ترسیم كرد ـ با كشتزارھاي سرسبز و لبریز از غلھ، با چراگاھھایي كھ گوسفندان با پشم زرین در » جھان

ا دھقاناني كھ پرورانند، ب آنھا بھ چرا سرگرمند، با علفزارھایي كھ گاوھاي فربھ را درخود مي
دھند،  كھ دھقانان را سازمان مي سپردارانياند، با  ورزشگاھھاي روستایي را با فریاد و ھلھلة خود انباشتھ

آورند، و  و نظم بھ روستاھا ميبخشند، با خاونداني كھ قانون  با نجبایي كھ بھ سپرداران سازمان مي
شعربافان، بھ شرطي كھ از آزارھا، . برند سرزمیني كھ ھرچندگاه شاعران و فیلسوفان بدان پناه مي

  .دھند اي آرماني جلوه مي دلتنگیھا، حشرات، و رنج كار روستاھا معاف باشند، آنھا را چون صحنھ

ھر دھكده ـ تقریباً ھر خانوار ـ . پیش از آن بود بسیار شبیھ ھزار سال ١٧١۵زندگي روستایي در انگلستان 
كرد، و از  رویانید، پوشاكش را خود تھیھ، مي واحد اقتصادي خودكفایي بود كھ خوراكش را خود مي

پخت گوزن شكار  اي نان مي ھر خانواده. ساخت ھاي پیرامونش ھیزم و چوب ساختماني فراھم مي بیشھ
بھ كار نخریسي، بافندگي و خیاطي . ساخت و كره و مربا و پنیر مي كرد، سود تھیھ مي كرد، گوشت نمك مي
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. ساخت دوخت، بیشتر ظروف، ادوات، و ابزار را خود مي كرد و كفش مي پرداخت؛ پوست دباغي مي مي
پدر، مادر، و فرزندان تابستان را در كشتزار، و شبھاي بلند زمستان را در خانھ سرگرم كار و تلاش 

زن كدبانوي محترم و ھنرمندي بود كھ ھمة كارھاي خانھ را، . ن كشاورزي و صنعت بودبودند؛ خانھ، كانو
عھده داشت،  از پرستاري شوھر و بزرگ كردن ده ـ دوازده فرزند گرفتھ تا دوختن لباس و ساختن آبجو، بھ

انھا كرد؛ از باغ، خوكھا، و ماكی ساخت و بموقع بھ اھل خانھ تجویز مي داروھاي خانگي را فراھم مي
رفت و،  شمار مي ازدواج، پیوند دو یار بود؛ خانواده نھادي ھم اقتصادي و ھم اجتماعي بھ. كرد مواظبت مي

  .در نتیجھ، دلیل و بنیاد محكمي براي وحدت، افزایش، و دوام داشت

ي ھاي قدیمیشان را در مزارع حفظ كنند، شاید آنان از سرزندگ یافتند كھ شیوه چنانچھ دھقانان اجازه مي
آوردند تا دامھاي خود را در  یاد مي دھقانان زماني را بھ. كردند ھاشان احساس رضایت مي گوناگون در خانھ

ھاي آن آزادانھ ماھي بگیرند، و از جنگلش چوب ببرند؛  زمینھاي عمومي خاوند بچرانند، از رودخانھ
را حصار » زمینھاي عمومي«تر اكنون، در نتیجة فرایندي كھ از قرن شانزدھم آغاز شد، خاوندان دور بیش

سرفداري و عوارض فئودالي رسمي : توانستند با درآمد خود زندگي كنند كشیده بودند و دھقانان بسختي مي
كشاورزي آنان در مقیاس . كردند گذاري مي ملاكان و بازرگانان شھري روي زمین سرمایھ. از بین رفتند

  ادتر، و بازارھايوسیع، با سرمایة بیشتر، وسایل بھتر، مھارت زی

یك از این  ھیچ. كردند مالكاني، كھ زمینھاي كوچك خود را كشت مي خرده. گرفت وسیعتر، صورت مي
، حدود ١۶٨٨امكانات و مزایا را در اختیار نداشتند؛ گر گوري كینگ شمارة آنھا را، در انگلستان 

ستان دھقانان بسیاري ھستند در انگل«: گزارش داد ١٧٣٠ولتر در حدود . تن حساب كرده بود ١٨٠‘٠٠٠
فرانك ارزش دارد و از ادامة كشت زمیني كھ آنھا را توانگر ساختھ است،  ٢٠٠‘٠٠٠كھ كشتزارھاي آنھا 
؛ ولي این تبلیغ را ولتر ممكن است براي تحریك فرانسویان كرده »زیند، عار ندارند و در آن آزادانھ مي

زمینداران توانگر زمینھاي . ر انگلستان كاھش یافتھ بودمالكان د شمارة خرده ١٧۵٠بھ ھرحال، تا . باشد
ھا بودند و محصولات آنھا براي توزیع در  خریدند؛ املاك كوچك، كھ وسیلة معیشت خانواده كوچكتر را مي

توانستند از روشھاي  شد، جاي خود را بھ مزارع بزرگتري دادند كھ مي بازارھاي محلي درنظر گرفتھ مي
از این . شدند مزدور مبدل مي» كارگر«كم بھ یك مستأجر یا  مند شوند؛ دھقانان كم ر بھرهبھتر و ابزار كاملت

زمین روستاھا را، برحسب استعداد و باروري آنھا، بھ  ١٧١۵گذشتھ، نظام كشاورزي حاكم در انگلستان 
ھمكاري  داشت؛ كرد؛ ھر زارع یك یا چند قطعھ زمین در مناطق مجزا دریافت مي مناطق مختلف تقسیم مي

آنان كھ دور . رفت شد؛ و كار تولید بكندي پیش مي ضروري بود؛ از فعالیت انفرادي جلوگیري مي
كردند كھ كشاورزي وسیع و تحت مالكیت واحد بر میزان  املاكشان را حصار كشیده بودند استدلال مي

پرسود خواھد بود؛  كند، و محصول پشم افزاید، چراي گوسفندان را تسھیل مي ھاي كشاورزي مي فراورده
جا شدن  كم، یك چشم خود را بھ روي مشقت ناشي از جابھ پیشرفت اقتصادي، دست. بیگمان حق با آنھا بود

  . بست و انتقال انسانھا مي

انگیزة سودجویي . پیشرفت ابزار كشاورزي بیشتر روي ھمین مزارع گسترش یافتھ صورت گرفت
ایي كارگران افزود، اختراع وسایل جدید و روشھاي نو را زمینھاي بایر را بھ زیر كشت آورد، بر كار

تحرك بخشید، سطح پرورش دامھا را بالا برد، مردابھا را خشكاند، از سایش زمین زراعتي جلوگیري 
مساحت كشتزارھاي انگلستان و ویلز دو  ١٧٩۵تا  ١۶٩۶از . ھا را بھ كشتزار مبدل ساخت كرد، و بیشھ

اي چرخش محصول را، بھ جاي  ، چارلز تاونزند سیستم چھار دوره١٧٣٠ در. میلیون ایكر فزوني یافت
تاونزند در سال اول جو دوسر یا گندم كاشت، : سوم زمین، عرضھ داشت طرح زیانبخش آیش ھرسالة یك

در سال دوم جو یا جو دوسر رویاند، در سال سوم شبدر، چاودار، ماش، انواع شلغم و كلم، و در سال 
سپس گوسفندان را در كشتزار بھ چرا واداشت تا از شلغم تغذیھ كنند و آنھا را پا بزنند،  چھارم شلغم كاشت؛

سان، زمین براي برداشت  داخل زمین بكنند، و ھمچنین با فضولات خود زمین را بارور سازند؛ بدین
 »تاونزند شلغمي«ھمسایگان ریشخندش كردند و او را . محصول پربركت گندم در سال بعد آماده شد

تاونزند . درصد افزایش یافتھ است، شیوة وي را تقلید كردند خواندند؛ ولي پس از آنكھ دیدند محصول او سي
برداري بیشتر از كشتزارھاي خود شیوة  وایكاونت بود؛ و از ھمین روي، اشراف دیگر انگلستان براي بھره
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نگلستان شد، و در املاك وي را بھ كار بستند؛ علاقھ و توجھ شخصي بھ كشاورزي مرسوم خاوندان ا
  . خاوندي گفتگو از شكار و سگ بھ صحبت در بارة شلغم و كود رسید

داد، بھ مزرعة پدر بازگشت؛ ذھن تیز او  بھ جثروتال حقوقدان بود؛ چون تندرستي خود را از دست مي
رمایة مجذوب معجزه و سودھاي رویش گیاه شد؛ ولي شیوة كار كشاورزان را، كھ قسمتي از دسترنج و س

دھقانان چھار تا پنج كیلوگرم بذر را در زمیني بھ وسعت یك ایكر چنان از . داد، نپسندید آنان را برباد مي
  سوم شد، و در یك در دوسوم زمین بذر ریختھ نمي«پاشیدند كھ  روي بیدقتي مي

فرانسھ و ایتالیا تال ھنگام گردش در . آمد دست نمي گشت كھ نتیجة مطلوب بھ آن بذر چنان برھم انباشتھ مي
در سفر بھ فرانسھ و ایتالیا، روشھاي كشاورزي را » .ھاي كار كشاورزان این سرزمینھا آشنا شد با شیوه

اي خرید و با ساختن دستگاھھا و ادواتي كھ محصول را  مطالعھ كرد؛ پس از بازگشت بھ انگلستان، مزرعھ
كھ ) ١٧٣٠حد (اي ساخت  گاوآھن چھار تیغھ. تداد، ھمسایگان را دچار شگفتي ساخ بھ دوبرابر افزایش مي

یك ) ١٧٣٣حد (اما مھمترین اختراعش . كرد كند و در زیر خاك مدفون مي علفھاي ھرز را از ریشھ مي
دار، در فواصل و عمق معین، بین دو ردیف  دستگاه بذرپاش اسبي بود كھ بذر را از میان قیفھاي دندانھ

این . پوشانید را بھ وسیلة مازویي كھ بھ دستگاه وصل بود ميپاشید و سپس روي بذر  موازي فرو مي
كرد، بلكھ شخم، آبیاري، وجین، و ھواخوري زمین  ھدر رفتن بذر و كار جلوگیري مي دستگاه نھ تنھا از بھ

این دگرگوني بھ ظاھر ناچیز در . ساخت را نیز در فاصلة بین ردیفھایي كھ بذرافشاني شده بود امكانپذیر مي
افشاني و بھبود گاوآھن، در آنچھ كھ بعدھا انقلاب كشاورزي نامیده شد سھیم بود؛ اثرات این روش بذر
توان از روي ده برابر افزایش بھاي زمینھایي  در قرن ھجدھم مي) حتي با منظور كردن تورم(انقلاب را 

مزارع براي  بالا رفتن نیروي تولید خاك موجب شد كھ. رفتند سنجید كھ روشھاي نو در آن بھ كار مي
كارگران بیشتري در شھرھا خوراك فراھم آورند و ازدیاد جمعیت شھرنشین را، كھ بدون آن انقلاب 

  .آمد، امكانپذیر سازد وجود نمي صنعتي ھرگز بھ

رقابت شدید دست رعایاي . كدام، از این ثروت فزاینده سھمي نداشتند دھقانان و كارگران شھري، ھیچ
كرد كھ بھ مزد كمتري  ساخت و ترس از بیكاري، دھقانان مزدور را ناچار مي بیشتري را از زمین كوتاه

  :ببینیم ترولین دانشمند والاتبار در این باره چھ گفتھ است. بسازند

زمین بھایي بود كھ جامعھ بھ این سود اقتصادي  كاھش شمارة كشاورزان آزاد و افزایش دھقانان مزدور بي
شد، مردم  ضروري بود، و ھرگاه سود متزاید كشاورزي عادلانھ تقسیم مياین تا حدود زیادي یك شر . داد

بردند، ولي چون كرایة زمین، عشریة اراضي متعلق بھ كلیسا، و منافع  از این تحول جبري كمتر زیان مي
پاي ھم فزوني یافتند، كارگر مزرعھ، كھ حقوق ناچیز خود را در اراضي  كشاورز مالك زمین و دلال پابھ

از دست داده و خانوادة او از فرصت اشتغال بھ كارھاي صنعتي متفرع از كشاورزي محروم شده مشترك 
  . گرفت و در ایالات جنوبي بھ بینوایي و دریوزگي افتاد بود، دستمزد اندكي مي

توانگران انگلستان، بھ عكس . اي از تمركز طبیعي ثروت كاست اخذ مالیات و اقدامات خیریھ تا اندازه
قانون «. پرداختند داشت مي ان فرانسھ، قسمت اعظم مالیاتھایي را كھ دولت را سرپا نگاه مينجیبزادگ

كرد از مردمي كھ گرسنگي،  بھ موقع اجرا گذاشتھ شد، ھر بخشي را ملزم مي ١۵٣۶، كھ از سال »گدایان
وي كار، و بیكاران بیكاراني كھ توانایي كاركردن داشتند بھ ارد. كرد دستگیري كنند ھستي آنان را تھدید مي

ھا فرستاده شدند؛ كودكان را بھ شاگردي كساني گماشتند كھ حاضر بودند بھ آنان جا و  ناتوان بھ نوانخانھ
  ھاي بخش كلیسایي با پرداخت  ھزینة این اقدامات خیریھ را مالكان خانھ. دھند خوراك

ر اردوھاي كار بھ جھان آمده، یا د ١٧۶۵تا  ١٧۶٣از كودكاني كھ د رسالھاي : كمیتة پارلمنت گزارش داد
قرن سختي . درصدشان زنده مانده بودند تنھا ھفت ١٧۶۶ھا پذیرفتھ شده بودند، در  در كودكي در این خانھ

  .بود
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  ـ صنعت٢

ھاي روستایي خودبسنده، چھ خوب و چھ بد، تخصصي شدن كار و انقلاب صنعتي را بھ تعویق  خانھ
ریسیدند و پارچھ  دار نخ مي ھاي خودشان براي سرمایھ در خانھ خانوار كارگري كھ ١٠٠با . انداختند

در . دید گذاري جھت احداث كارخانھ نیازمند نمي دار نوخاستھ خویشتن را بھ سرمایھ بافتند، سرمایھ مي
توپ پارچھ براي بازار تولید  ١٠٠‘٠٠٠، در منطقة رایدینگ غربي یوركشر، ھمین صنعت خانگي ١٧۴٠

ھاي پشمي یوركشر در  ، ھنوز نیمي از پارچھ١٨۵۶رسید؛ در  ١۴٠‘٠٠٠ن عدد بھ ای ١٧۵٠كرد؛ و در 
رئیس خانواده : ھاي بدوي بودند ھا كارخانھ ولي ھمین خانھ. شد ھا بافتھ مي ھا، و نیم دیگر در كارخانھ خانھ

گي و كرد؛ اطاقھاي اضافي با چرخھاي ریسند مستخدمان و دیگر مردم را بھ ملحق شدن در كار دعوت مي
چون حجم كار این صنعت خانگي افزایش یافت، و بازار نیز با احداث . شدند كارگاھھاي بافندگي مجھز مي

نخستین . راھھاي بھتر و با تسلط بر دریاھا گرمي گرفت، كارگاھھاي خانگي بھ ادوات بھتري نیازمند شدند
ھا نصب  كي در خانھ د ماكو جھندة جانشد مانن اختراعات بیشتر ادوات و ابزار بودند تا ماشین؛ آنھا را مي

كرد؛ تنھا ھنگامي صنعت خانگي جاي خود را بھ سیستم كارخانھ سپرد كھ مخترعان ماشینھایي ساختند كھ 
  .نیروي مكانیكي لازم داشتند

بھ طول انجامید؛ از ) ١٨٣٠ - ١٧٣٠(انتقال صنعت از خانھ بھ كارخانھ تدریجي بود و نزدیك بھ یك قرن 
گسیختن از گذشتھ، برخلاف نظر . بھ این تغییر كند شاید نامناسب باشد» انقلاب«اطلاق نام این روي، 

برخي از تاریخنویسان خیالپرداز، چندان شدید نبود؛ صنعت بھ قدمت تمدن است؛ اختراع از قرن سیزدھم 
عران بود؛ در ھا بھ فراواني شا با گامھاي سریع پیشرفت كرده بود؛ در فلورانس روزگار دانتھ، كارخانھ

اما اگر دگرگوني صنعتي . كرد داران با شمارة ھنرمندان برابري مي ھلند روزگار رامبران، تعداد سرمایھ
در مراحل تكاملي صنایع بخار، الكتریسیتھ، نفت، الكترونیك، و ) ١٩۶٠ـ ١٧۶٠(را طي دو قرن گذشتھ 

ییر اقتصادي در اروپاي پیش از بینیم كھ در مقایسھ با میزان تغ انرژي اتمي در نظر آوریم، مي
كلمب یك انقلاب واقعي بود، و نھ تنھا كشاورزي، ترابري، ارتباطات، و صنعت، بلكھ سیاست،  كریستوف

  .آداب، اخلاق، فلسفھ، و ھنر را نیز از بنیان دستخوش دگرگوني ساخت

نگھایي كھ پس از ج. دردست ھم دادند تا صنعت را ناگزیر بھ تغییر و تحول كنند عوامل بسیاري دست
درگرفت جامعة انگلستان را بھ تولید و ) ١٧۴٢(وزیري انگلستان  والپول از مقام نخست سقوط رابرت

  . توزیع سریعتري نیازمند ساخت

فزوني خوراك، بازار وسیعي در درون كشور براي محصولات كشاورزي و صنعتي فراھم ساخت و 
برداري از ماشین مستلزم كارگران متخصص بود، و  بھره. سازي را گسترش داد فعالیت راھسازي و ماشین

ھوگنوھا، و دیگر . در نتیجھ صنعت بھ سوي تخصصي شدن و تقسیم كار براي افزایش تولید پیش رفت
مھاجران، اندوختة از خطرجستھ و ھنر خویش را با خود بھ انگلستان بردند؛ نخستین ماشین ریسندگي بھ 

منظور حمایت  ھاي گمركي توسط پارلمنت بھ وضع تعرفھ). ١٧٣٨(شد دست یكي از اخلاف ھوگنو ساختھ 
) كرد بھ كار بردن كالیكوھاي وارداتي را تحریم مي ١٧٢١در » كالیكوقانون «: مثلا(از صنایع داخلي 

و بازار داخلي را بتمامي در اختیار صنعت نساجي انگلستان گذاشت؛ نفوذ  رقابت خارجي را محدود ساخت
. روزافزون بازرگانان در مراكز قانونگذاري نیز از عواملي بود كھ اقتصاد انگلستان را گسترش داد

جویي را  پیرایشگر ـ كھ بزودي نھضت متودیسم بھ تقویتش برخاست ـ فضایل كار و كوشش و صرفھ سنت
شد،  اندوزي پسندیده شمرده مي شد، مال كرد؛ سرمایھ گردآوري مي وسط و فرودست تشویق ميدر طبقات مت

  .و توگویي كھ بورژوازي از لطف خاص خداوند برخوردار بود

در این میان، توسعة استخراج معادن باعث شد كھ مقادیر زیادي زغالسنگ براي سوخت در اختیار صنایع 
ھاي انگلستان  ھا، دكانھا، و كارگاھھا بود، اما اكنون بیشھ ت عمدة خانھتا این زمان، چوب سوخ. قرار گیرد

از شصت و نھ جنگلي كھ در قرون وسطي در انگلستان بود، در پایان قرن ھجدھم . رفتند روبھ نابودي مي
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ن كردند؛ گراني روزافزو الوار را ناچار از اسكاندیناوي و امریكا وارد مي. بیش از چھار جنگل باقي نماند
برداري از معادن زغالسنگ ھنوز در مرحلة  چوب تقاضاي سوخت ارزانتري را باعث شد؛ ولي بھره

گرفت، و گازھاي متان و انیدریدكربونیك  ابتدایي بود؛ عمق معادن كم بود، تھویھ با وسایل ابتدایي انجام مي
ن ساختھ شوند، مسئلة تخلیة كرد؛ قبل از آنكھ ماشینھاي بخاري سیوري و نیوكام كارگران معادن را خفھ مي

. آب معادن با تلمبھ حل ناشده مانده بود؛ براستي ھمین مسئلھ انگیزة اصلي تكامل چنین ماشینھایي بود
دود  ١٧۵٠برداري از معادن زغالسنگ، با ھمة دشواریھاي موجود، چندان گسترش یافت كھ در  بھره

  . را تیره نمودسوخت آسمان لندن  ھا و كارگاھھا مي زغالي كھ در خانھ

آھن و تبدیل آن  زغالسنگ بیشتر از آن روي در انقلاب صنعتي اھمیت یافت كھ از آن براي گداختن سنگ
شد؛ این عمل با جداكردن مواد معدني چسبیده  بھ صورت آھني خالصتر، محكمتر، و چكشخوار استفاده مي

ت آن را ذوب كرد، و این كار بایس معدن، مي براي جدا كردن آھن از سنگ. گرفت بھ فلز صورت مي
مستلزم حرارت بسیار زیاد بود؛ چنین حرارتي را از قرن چھاردھم بھ بعد با سوزاندن زغال چوب در 

  ھاي بلند مجھز بھ ھواكشھاي نیرومند ایجاد كوره

سایمن ستورتونت  ١۶١٢در . كردند؛ ولي اكنون، با كاھش ذخیرة چوب، بھاي زغال فزوني یافتھ بود مي
ادعا كرد كھ با استفاده از زغالسنگ  ١۶١٩عنوان سوخت گدازنده توصیھ كرد؛ دادلي در  نگ را بھزغالس

كردند،  آھن را بھ نصف كاھش داده است؛ ولي ھمكاران او، كھ ھنوز از زغال چوب استفاده مي ھزینة ذوب
پس از استقرار در  داربي اول، ایبرھم) ١٧٠٩حد (سرانجام . در كنند ھمدست شدند تا او را از میدان بھ

آھن را با حرارت دادن  جویي سنگ كولبروكدیل، كھ زغالسنگ فراوان داشت، توانست با موفقیت و صرفھ
كوك زغالسنگي است كھ، براي از بین بردن عناصر فرارش، بھ حد كافي . بھ وسیلة كوك ذوب كند

دوم كاربرد زغالسنگ یا كوك را  داربي ایبرھم. شناختھ شده بود ١۵٩٠كوك از . یا سوزانیده شود» پختھ«
كرد بھبود بخشید؛ و  ھاي بلند را بھ وسیلة دمي كھ با چرخ آبگرد كار مي آھن توسعھ داد؛ كوره در ذوب

نخستین ماشین غلتكدار  ١٧٢٨در . بزودي توانست بیشتر از سایر تولیدكنندگان انگلستان آھن بفروشد
گذشت تا با دیدن فشار بھ شكلھاي دلخواه  اي این ماشین ميانگلیسي برپا شد؛ آھن از میان یك رشتھ غلتكھ

ھایي از  اي را اختراع كرد در این روش، در بوتھ ھانتسمن روش تھیة فولاد بوتھ ، بنجمین١٧۴٠در . درآید
ھمین مراحل تكاملي پیوند . آمد نسوز، با گرم كردن و پالایش فلز، فولاد بسیار مرغوبي بھ دست مي گل

  .پذیر ساخت بود كھ پیدایي ماشینھاي انقلاب صنعتي را امكان زغالسنگ و آھن

  ـ اختراعات٣

نیمة اول قرن ھجدھم، در قیاس با دو قرن قبل از آن، اختراع چشمگیري بھ خود ندید؛ برشمردن 
ساعت . كشد، و تنھا ذكر یك نمونھ كافي است اختراعاتي كھ این عصر از گذشتھ بھ ارث برد بھ درازا مي

دقت  ١٧۵٨لوم، صنعت، و دریانوردي ضرورت تام داشت تقریباً در قرن ھفدھم كامل شد؛ در كھ براي ع
خود . كاملتر از آنچھ بود نشد ١٨٧٧آن بھ آنجا رسید كھ در ششصد روز تنھا یك دقیقھ اختلاف داشت، و تا 

عتي، از آنھا استقبال كارگران، كھ غالباً منبع اختراعات بودند، از بیم بیكاري ناشي از پیدایش ماشینھاي صن
، و اجازه نداد )١۶۶٣(برداري از نخستین ماشین اره شد  كردند؛ دشمني كارگران انگلیسي مانع بھره نمي

از این گذشتھ، راھھاي بد . آمیز مورد استفاده قرار گیرد طور موفقیت این ماشین بھ ١٧۶٧كھ تا قبل از 
شتند؛ تا روزي كھ دشواریھاي ترابري بازار را دا كشور اختراعات صنعتي را از پیشرفت سریع بازمي

یافت؛  با این وصف، ترابري دریایي بھبود مي. اي بھ افزایش تولید وجود نداشت كرد، انگیزه محدود مي
خریدند؛ گرمي بازار  مستعمرات، كھ تقریباً بتمامي كشاورزي بودند، كالاھاي صنعتي را با ولع مي

كرد، انگیزة سودجویي نیز در  ع ماشینھاي صنعتي را تشویق ميمحصولات صنعتي در مستعمرات اخترا
این میان سھم داشت؛ پارلمنت بھ افراد امتیاز حقوق انحصاري اختراع و استفاده از آن را بھ مدت 

  رقابت خارجي در تجارت. كرد چھاردھسال اعطا مي
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كرد؛ بدین ترتیب،  ميكالاھاي صادراتي انگیزة دیگري بود كھ اختراع ماشینھاي صنعتي را تشویق 
شد سازندگان انگلیسي را برآن داشت  ھاي ھندي كھ بھ دست كارگران ورزیده، ولي كم مزد، بافتھ مي پارچھ

بینیم كھ اختراعات تازه، در  پس مي. كھ، با بھبود وسایل و تجھیزات ماشیني، تولید را سروسامان بخشند
  . ردندبافي، دیگرگونیھاي شگرفي پدید آو ماشینھاي پارچھ

؛ )١٧٣٣(كي نخستین اختراع شایان توجھي بود كھ در صنعت بافندگي پدیدار گشت  جان» ماكوي جھندة«
قبل از آن، جز چند استثناي جزئي، پھناي پارچھ . توان سرآغاز انقلاب صنعتي شمرد كي را مي اختراع جان

خھاي پود را از میان نخھاي تار آلتي كھ ن(بایست ماكو  محدود بھ بلندي بازوي بافنده بود، زیرا او مي
را با یك دست از این سوي دستگاه بافندگي بیندازد، و با دست دیگر آن را در سوي مقابل ) گذراند مي

افتاد  كي دستگاھي مركب از چند چرخ و چكش و میلھ درست كرد كھ با یك ضربة دست بھ راه مي. بگیرد
ایستاد؛ حسن دیگر  پرید و خود بھ خود در نقطة معین باز مي سو مي و ماكو، با پیمودن پھناي دلخواه، از این

ھاي  ھنگامي كھ كي خواست اختراع خود را در یكي از كارخانھ. جویي زیاد در زمان بود دستگاه، صرفھ
. كولچیستر نصب كند، بافندگان او را بھ جرم اینكھ قصد دارد آنھا را از نان خوردن بیندازد محكوم كردند

، و حق استفاده از اختراعش را، در ازاي دستمزدي، در اختیار تولیدكنندگان )١٧٣٨(ریخت كي بھ لیدز گ
الامتیاز اختراع او سرتافتند؛ كي عارض  پارچھ گذاشت؛ آنان اختراع را از او گرفتند، ولي از پرداخت حق

ر آنجا نیز ولي د. از آنجا بھ زادگاھش، بري، رھسپار گشت. شد، ھزینة سنگین دادخواست نابودش كرد
حال، زني با  با این. اش را تاراج، و خودش را بھ مرگ تھدید كردند ، خانھ)١٧۵٣(مردم علیھ او شوریدند 

انگیز است؛ ولي كار انسان از  كار خدا شگفت«: شور و شعف از اختراع او استقبال كرد و فریاد برآورد
دولت فرانسھ اختراعش را پذیرفت و براي كي در فرانسھ استقبال بیشتري یافت؛ » !انگیزتر است آن شگفت

نتوانست بر ھمة مخالفتھا چیره شود و  ١٧۶٠با اینھمھ، ماكو جھنده تا . خود او پاداش مستمر تعیین كرد
  .جاي خود رادر صنعت بافندگي بگیرد

داشت آن بود كھ بافندگان نخ را زودتر از آنكھ  مي عامل دیگري كھ صنعت بافندگي را از پیشرفت باز
ریسیدند، كھ  نخ را با دوكھاي دستي مي ١٧٣٨تا . رسانیدند توانستند بریسند بھ مصرف مي ریسندگان مي

پول،  در آن سال، لویس. نگرند ھایي است كھ بھ گذشتھ بھ صورت خیالي و آرماني مي ھنوز زینتبخش خانھ
اً از روي طرح پیشنھادي فرزند یكي از مھاجران ھوگنو، یك دستگاه ریسندگي را بھ ثبت رسانید كھ ظاھر

ھم پیچیدة پنبھ یا پشم را بھ صورت  ھاي بھ دستگاھي مركب از چند غلتك رشتھ: وایت درست شده بود جان
. گرفت پیچید؛ و این كار با حداقل زحمت انجام مي آورد و آن را دور دوك مي نخي با ضخامت دلخواه درمي

كیو در . ادواردكیو، دوست دكتر جانسن، فروختندپول و وایت حق انحصار اختراع این دستگاه را بھ 
  ھاي نورثمتن بھ كار انداخت؛ این ماشینھا پنج دستگاه ریسندگي را در یكي از كارخانھ ١٧۴٢

  .نخستین دستھ از یك رشتھ طولاني ماشینھاي ریسندگي در انگلستان و انگلستان جدید بود

ط اقتصادي نیز خواستار تولید در مقیاس وسیع شد از آھن ماشینھاي محكم ساخت، و شرای اكنون كھ مي
اي ارزان جایگزین نیروي بازوي مردان، و  توان وسیلھ بود، این مسئلھ ھمچنان باقي ماند كھ چگونھ مي

در صدھا كشور جھان، از . حل، استفاده از نیروي آب بود نخستین راه. صبر وشكیبایي زنان كرد
داد،  آبگرد، كھ با چرخش ملایمي كھ جریان رودخانھ بدان مي روزگاراني كھ انسان بھ یاد ندارد، چرخ

این . ماشینھاي سنگین آھني را بھ حركت درآورده بود ١۵٠٠ھا، دمھا، غلتكھا، چكشھا، و حتي از  تلمبھ
وسیلھ در تمام طول قرن ھجدھم ھمچنان منبع اصلي انرژي مكانیكي بود؛ ماندگاري آن تا قرن بیستم كشید؛ 

. ولیك روزگار ما نیز ھمان نیروي آب است كھ بھ الكتریسیتة قابل انتقال تبدیل شده استتأسیسات ئیدر
شد،  اعتماد نبود؛ در سرزمینھاي آرام جنوب استفادة نسبتاً كمي از آن مي نیروي محركة بادھا چندان قابل

» بادبانھا«توانستند  در این آسیاھا مي. آورد گردش مي ولي در نواحي شمالي جریان ھوا آسیاھاي بادي را بھ
این دستگاه بد ساختھ و . را بھ وسیلة گردونة اھرمداري كھ در قاعده قرار داشت در معرض باد بنشانند

بیثبات و نااستوار در قرن ھجدھم در ایالات متحدة ھلند بھ اوج تداول خود رسید، و آنگاه روبھ افول نھاد و 
  .تنھا زیبندة تابلوھاي دورنماسازان شد
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تاریخچة طولاني . كوشیدند تا ماشین بخار را بھ سطح كارآیي سودمندي برسانند مخترعان مي اكنون
ھاي ھرون اسكندراني كھ با نیروي بخار بھ حركت  بخار از قرن سوم میلادي و با درھا و بازیچھ ماشین
لومون دو كو ، سا)١۶٠١(، جامباتیستا دلا پورتا )١۵۵٠(شد و از جرونیموكاردان  آمدند، آغاز مي درمي

، كریستیان )١۶٧۵(، سمیوئل مورلند )١۶۶٣(، ماركوئس آو ووستر )١۶٢٩(، جوواني برانكا )١۶١۵(
گذشت و سرانجام بھ ماشین بخار  مي) ١۶٩٨(، و تامس سیوري )١۶٨١(، دني پاپن )١۶٨٠(ھویگنس 

را  ١٧١٢نیز، سال در اینجا . این داستان ھزار بار نقل شده است. رسید ، مي١٧١٢تامس نیوكامن، در 
نیوكامن بھ پیستون، دستة پیستون، و » ماشین آتشین«توان احتمالا سال تولد انقلاب صنعتي شمرد؛ زیرا  مي

ھاي بخاري دیگري كھ از آن  تلمبھ. كرد دریچة اطمینان مجھز بود و آب را از قعر معادن عمیق تخلیھ مي
  .كامن بودندپس در طول سھ ربع قرن ساختھ شدند براساس تلمبة نیو

  ـ سرمایھ و كار۴

چون حجم و ھزینة ماشینھاي صنعتي فزوني یافت و این ماشینھا بھ نیروي مكانیكي نیازمند شدند، صاحبان 
ھا را بھ جاي صنعت خانگي بنشانند؛ بدین ترتیب، افراد و ماشینھا  صنایع سودمندتر آن دیدند كھ كارخانھ

ھا، ھم انرژي لازم را فراھم  ھا برپا بودند؛ رودخانھ یك رودخانھدر ساختمانھایي گردآمدند كھ ترجیحاً نزد
گونھ كھ دیدیم، تازگي نداشتند و در  ھا، ھمان كارخانھ. كردند ساختند و ھم كار حمل ترابري را تسھیل مي مي

  انگلستان عصر الیزابت و

ه آن را بھ منزلة یك ـ ھرگا» سیستم كارخانھ«فرانسة روزگار كولبر صدھا كارخانھ وجود داشتند؛ ولي 
ھا متمركز ساختھ است ـ قبل از قرن نوزدھم  اقتصاد صنعتي تعریف كنیم كھ تولید را اساساً در كارخانھ

پس از اختراع ماشینھاي كي و پول، كار ریسندگي و بافندگي بیش از پیش و . شد بندرت در جایي دیده مي
اي بھ طول  تامس لومب، كارخانھ ١٧١٧در . یافت ھا انتقال ھا بھ كارخانھ با سرعتي روزافزون از خانھ

بزودي . چرخ سرگرم كار بودند ١۶‘٠٠٠كارگر با  ٣٠٠متر در داربي، احداث كرد كھ در آن  ٢٠٠
  .ھاي بزرگ دیگري در ستاكپورت، لیك، بیرمنگام، لمنستر، و نورثمتن احداث شد كارخانھ

گر و مدیر، و ترابري محصول و فروش آن مستلزم خرید و جادادن ماشینھا، تھیة مواد خام، استخدام كار
اي كھن بود؛ ولي چون نیاز بھ سرمایھ  كنندة سرمایھ ـ نیز پدیده كننده یا اداره دار ـ تھیھ سرمایھ. سرمایھ بود

. فزوني یافت، مرداني كھ آماده بودند براي تھیة آن دل بھ دریا بزنند اھمیت اقتصادي و قدرت سیاسي یافتند
كوشیدند تولید  داراني كھ مي طور نظري حاكم بر صنایع اروپا بودند، در برابر سرمایھ ھنوز بھ اصناف، كھ

دستي  ولي سیستم صنفي بیشتر بر بنیان صنایع. كردند و توزیع را بھ انحصار خود درآورند ایستادگي مي
اي بازار ملي، و خیلي قرار گرفتھ بود تا ماشین؛ نظام آن در سطح نیازمندیھاي محلي بود و با نیازمندیھ

المللي، تناسبي نداشت؛ تولید اصناف كمتر از آن بود كھ بھ تقاضاھاي روزافزون  كمتر از آن با بازار بین
ارتشھا، شھرھا، و مستعمرات پاسخ گوید؛ وفاداري بھ روشھا و ضوابط سنتي سد راه این سیستم بود، و 

. كردند، وضعش را بدتر ساختھ بود ستثمار ميتشكیل گروھي استادكار، كھ كارگران و شاگردان را ا
توانست كمیت تولید را افزایش دھد و محصول را در سرزمینھاي دوردست توزیع كند؛  دار بھتر مي سرمایھ

او زیركانھ یاد گرفتھ بود كھ چگونھ از پول پول بسازد؛ از این گذشتھ، او از پشتیباني پارلمنت نیز، كھ بھ 
  .داد برخوردار بود یاجات ارتش بھ ھنگام جنگ اھمیت ميبازرگاني پردامنھ و احت

از این پس، . داري، رابطة كارگر با كارش دستخوش دگرگوني گشت ھا و رشد سرمایھ با گسترش كارخانھ
سھم او در تعیین میزان . كارگر مالك ابزار كارش نبود و حق تعیین ساعات و شرایط كار را از دست داد

اش نبود و صنعت او دیگر بخشي از  كارگاه او دیگر در راھرو خانھ. ناچیز بود درآمد، یا كیفیت محصول،
توانست با احساس آمیختھ بھ غرور مراحل  او چون گذشتھ نمي. رفت شمار نمي زندگي خانوادگیش بھ

آور و بیروح تنھا  گوناگون ساختن شیئي را طي كند؛ تقسیم كار باعث شد كھ كارگر بھ تكرار خستگي
داد؛ و این ھمان چیزي است  اش ھنرمندي او را نشان نمي یافتھ یك فراگرد بپردازد كھ بازده پایانبخشي از 
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میزان مزد . مبدل شد» دست«صنعتگر از مقام خود تنزل كرد و بھ . تأثیر گرفت سمیث را شدیداً تحت كھ ادم
طور  كارگر معدن، بھ. كردند او تابع گرسنگي مرداني شد كھ در كاریابي با زنان و كودكان رقابت مي

  كش سھ متوسط، روزي یك شیلینگ و شش پني، كارگر ساختمان دو شیلینگ، و لولھ

كارگر بافندة مرد . اندكي متغیر بود ١٧٧٠تا  ١٧٠٠گرفت؛ میزان مزد كارگر در فاصلة  شیلینگ مزد مي
وشش  نده دوشیلینگوشش پنس، و كودك باف اي شش شیلینگ، كارگر بافندة زن پنج شیلینگ ھفتھ ١٧۵٠در 

زنان ریسنده از دو تا پنج شیلینگ و دختران ریسندة شش تا دوازده سالھ از یك شیلینگ . گرفت پني مزد مي
. تغییري نكرد ١٧۶٠ولي ھزینة زندگي ارزان بود و تا . گرفتند تا یك شیلینگ وشش پني درھفتھ مزد مي

شد و بیشتر كارگران معدن،  تمزد اضافھ ميالعاده براي نان و آبجوي ھنگام كار بھ دس گاھي یك فوق
  . كردند زغالسنگ خود را برایگان دریافت مي

گفتند آنان بیش  شمردند و مي اعتماد، و بیدین مي كارفرمایان كارگران را مردمي كاھل، میخواره، غیرقابل
واداشتن كارگران بھ تلاش كرد كھ تنھا راه  استدلال مي ١٧٣٩كارفرمایي در . از این استحقاق پاداش ندارند

آنان را ناچار سازند تا براي تحصیل نیازمندیھاي معمولي زندگي از خواب و «و اعتدال این است كھ 
اي  تنگدستان براي كار كردن انگیزه«: گفت ١٧١۴اي در  نویسنده» .استراحت خود بزنند و بیشتر كار كنند

كرد؛  روز، و روزي یازده تا سیزده ساعت، كار مي اي شش طور عادي ھفتھ كارگر بھ» .جز احتیاج ندارند
شد؛ از كساني  آسایش او در این زمان طولاني ھمان یك ساعت و نیمي بود كھ صرف خوردن غذاھایش مي

. شد چھارم مزد روزانھ، بھ عنوان جریمھ، كم مي دادند یك كھ بیجھت خوردن غذاھایشان را طول مي
كشند تا بھ تماشاي بازارھاي مكاره، مسابقات،  ران دست از كار ميكردند كھ كارگ كارفرمایان شكایت مي

داران، براي آنكھ از این  كارخانھ. داركشیدن محكومان، و شركت در جشنھاي كوچھ و بازار بروند مراسم بھ
دست داشتند و آنھا را بھ ھنگام  اي كارگر بیكار دم بیقاعدگیھا و نظایر آن در امان بمانند، ھمیشھ عده

ھنگام ركود كار، . كردند رفت، وارد میدان كار مي رت، یا در زمانھایي كھ سطح تقاضا بالا ميضرو
  .كردند تا بھ ھزینة سوداگران محلي زیست كنند كارگران را اخراج مي

قانوني كھ در زمان ادوارد ششم وضع شده بود . اندك یك پرولتاریاي وابستھ در شھرھا پدیدار شد اندك
این قانون را زنده  ١٧٢٠كرد؛ پارلمنت در  ي و پیوستگي بین طبقة كارگر را منع ميبند ھرگونھ دستھ

باوجود این، كارگران مزدور متشكل شدند و براي افزایش مزد خود از پارلمنت یاري طلبیدند؛ . ساخت
اتحادیة (ھاي جنبش سندیكاھاي كارگري  اتحاد این كارگران ـ و نھ اصناف ـ را باید نخستین جوانھ

، بھ درخواست كارگران ١٧۵۶در . دانست كھ در پایان قرن ھجدھم در انگلستان آغاز شد) ارگريك
باف گلاسترشر، مجلس عوام بھ دادرسان دستور داد كھ میزان دستمزدھا را در حداقل قانوني خود  پارچھ

س گرفتھ شد و نگاه دارند، و از كاھش مزد كارگران صنایع جلوگیري كنند؛ ولي یك سال بعد این دستور پ
عصر آزادي عمل و عدم . پارلمنت دستمزد كارگران را براساس عرضھ و تقاضاي بازار كار مقرر داشت

  .داران فرا رسیده بود دخالت دولت در كار سرمایھ

  ـ ترابري و بازرگاني۵

ني و ھاي طولا انگلستان، با كرانھ. رشد اقتصاد ھر كشوري مستلزم وسایل ارتباط و ترابري پیشرفتھ است
رودھایش، از این نظر بر بسیاري از كشورھا برتري داشت؛ نیمي از مردم انگلستان در نزدیكي كرانة 

كردند؛ رودھاي انگلستان نیز، كھ تا داخل كشور امتداد  زیستند و براي حمل كالا از دریا استفاده مي دریا مي
ھاي انگلستان جراحتي در پیكر  سب جادهولي وضع نامنا. وجود آورده بودند داشتند، راھھاي آبي طبیعي بھ

ھا، در زمستان، سخت و عمیق بود؛ و  خاك آنھا نرم و شیارھاي حاصل از چرخ ارابھ. این كشور بود
ھاي پراز گل و لاي چسبناك مبدل  بارندگي در بھار و تابستان بسیاري از آنھا را بھ جویبارھا و چالھ

ھا را بھ یاري اسبان و گاوان  بردند؛ در این ھنگام، ارابھ ھا را در خود فرو مي كرد كھ چرخ ارابھ مي
تنھا . گذشتند كشیدند و مسافران، ناچار، پیاده از میان مزارع اطراف یا جنگلھا مي اضافي از گل بیرون مي
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با  ١٧۴۵در ) »مدعي جوان«چارلز ادوارد استوارت، معروف بھ (پس از آنكھ شاھزاده چارلي خوبروي 
داشت ـ  بي راھھاي كشور ـ كھ دولت را از اعزام سپاھیان شاھي براي مقابلھ با او بازمياستفاده از خرا

ھایي براي ھدفھاي نظامي ساخت كھ  شورشیان اسكاتلندي خود را تا داربي پیش راند، دولت راھدار خانھ
ھنوز راھھا  با وجود این، راھزنان). ١٧۵١(» ھا در ھمة فصول بود ویژة عبور سپاھیان، اسبان، و ارابھ«

  .را ناایمن نموده بودند و ھزینة باركشي سنگین بود

در سفرھاي دور، مسافران . كردند ھاي شخصي سفر مي آناني كھ توانایي داشتند با اسب یا كالسكھ
نفس كرایھ كنند، در ھمھ جاي اروپاي  ي بین راه اسبھاي تازه)مكانھا یا منزلھا(» پستھا«توانستند در  مي

ھا اطلاق  از آن رو بعدھا بھ ارسال نامھ» پست«واژة . خوردند ھا بھ چشم مي گونھ چاپارخانھ غربي از این
ھا را تحویل دھند یا تحویل بگیرند، و  توانستند در چنین منزلھایي نامھ شد، چون حاملان مراسلان مي

با وجود . پیمودند مياسبھاي خود را عوض كنند؛ آنھا با استفاده از این سیستم، روزي صدونود كیلومتر راه 
رسند، یا اغلب ھرگز بھ  ما نامرتب بھ مقصد مي» ھاي نامھ«كرد، كھ  گلھ مي ١٧۴٩این، چسترفیلد در 

سعي و كوششي «اي در ھشت روز از ورونا بھ لندن حاكي از  نظر او رسیدن نامھ بھ» .رسند مقصد نمي
شد، شش مسافر حمل  یا چھار اسب كشیده مي كردند ـ كھ با دو بیشتر مردم با دلیجان سفر مي. بود» كمیاب

اي دو یا سھ بار  ھا، طبق یك برنامة منظم، ھفتھ كالسكھ. شد كرد، و توسط نگھبانان مسلحي محافظت مي مي
طور متوسط،  ھا، بھ گفتند؛ این كالسكھ سوي شھرھاي عمدة جنوب انگلستان ترك مي بامدادان لندن را بھ

  . كردند یمودند و فاصلة لندن تا نیوكاسل را در شش روز طي ميپ ساعتي یازده كیلومتر راه مي

. ھمان صورت ابتدایي و زیباي خود نگاه داشتھ بود راھھاي نابسامان كشور بازرگاني داخلي را بھ
كردند؛ و  بازرگانان عمده فروش معمولا یابوھاي حامل كالایشان را از شھري بھ شھر دیگر ھمراھي مي

  دكانھا. داشتند متاع خود را خانھ بھ خانھ بھ مردم عرضھ ميگرد  فروشندگان دوره

دادند، و براي نمایش  ھا متمایز بودند؛ كالاھا را در درون دكان قرار مي بیشتر با تابلوھاي رنگین از خانھ
پوشاك و » خرازي فروش«. شد در ھر دكاني ھمھ نوع كالا فروختھ مي. آنھا معمولا ویتریني وجود نداشت

ز، از میخ تا شكر، بھ فروش ھنري كاورد، ھمھ چی» خواربارفروشي«فروخت؛ در  دارو و اجناس آھني مي
ھاي  داد، بازرگانان نمونھ ھر شھري روز بازاري داشت كھ در آن، ھرگاه وضع ھوا اجازه مي. رسید مي

كالاھاي خود را در معرض تماشاي مردم مي نھادند ولي بزرگترین مراكز بازرگاني داخلي بازارھاي 
ه، بورلي، و بیش از ھمھ در ستاوربریج برپا اي بودند كھ در شھرھاي لندن، لین، بستن، گینزبر مكاره

گشتند، در حقیقت خود  این بازارھاي مكاره، كھ ھمھ سالھ در ماھھاي اوت و سپتامبر برگزار مي. شدند مي
ھاي صنعتي انگلستان  شھرھایي بودند با پلیس، سازمانھاي اداري، و دادگاھھاي ویژه؛ تقریباً ھمة فراورده

سازندگان سراسر جزیرة بریتانیا براي سنجش قیمتھا، كیفیات اجناس، و مصیبتھاي  شدند، و در آنھا پیدا مي
  . آمدند كسب گردھم مي

در نیمة اول قرن ھجدھم . تسلط بریتانیا بر دریاھا بازرگاني خارجي این كشور را رونق بخشیده بود
ز بندرھاي انگلستان حمل صادرات انگلستان، ازنظر حجم و بھا، بیش از دوبرابر افزایش یافت؛ باري كھ ا

تن در سال  ١‘۴٠۵‘٠٠٠و بھ  ١٧۵١تن در  ۶۶١‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠تن در سال  ٣١٧‘٠٠٠شد از  مي
از دھھا سرزمین . یافتند شھر و لنگرگاھھاي لیورپول ھر بیست سال دوبرابر وسعت مي. رسید ١٧٨٧

آرایش بانوان را با زینتھاي  رسیدند تا ھوسھا و معدة دولتمندان را ارضا كند و میز جھان محمولاتي مي
با خرید كالا از ھند بھ بھاي ارزان و فروش آن در اروپا بھ بھاي » شركت ھند شرقي«. دلفریب بیاراید

سان پانزده دوك و ارل، دوازده كنتس، ھشتاد و دو صاحب عنوان، و  گران سود كلان اندوخت و بدین
اشراف انگلستان، چون نجباي فرانسھ، از . تبیست وشش روحاني و پزشك را بھ سھامداران خود پیوس

ولتر، كھ خود از . گذاري در كارھاي بازرگاني سود سرشار اندوختند بازرگاني روي برنتافتند و از سرمایھ
: گفت ١٧٣۴ستود و بھ فرانسویان در  طبقة متوسط بود، دلبستگي نجباي انگلستان را بھ بازرگاني مي

سر نھاده است و  اند لندن پاریس را، ازنظر وسعت و جمعیت، پشت ھچون انگلیسیان بھ تجارت پرداخت«
  » .رزمناو داشتھ باشد و بھ شاھان متحد كمك مالي كند ٢٠٠تواند  انگلستان مي
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بازرگانان بزرگ اكنون در ثروت و قدرت با اشرافیت زمیندار در رقابت بودند؛ روابط خارجي كشور را 
بازرگانان شكر و . كردند نابع ثروت و راھھاي تجاري جنگ برپا ميتعیین، و براي تسلط بر بازارھا و م

دست داشتند؛ صاحبان كشتیھا بر لیورپول و بازرگانان زغالسنگ  تنباكو و برده زندگي مردم بریستول را بھ
شركت «پوند، از سھام  ۵٠‘٠٠٠ثروت سر جوسایا چایلد بازرگان، كھ . راندند بر نیوكاسل فرمان مي

كرد؛ باغھاي او در وانستد از  داشت، با دارایي بسیاري از لردھاي انگلستان برابري ميرا » ھندشرقي
در بیشتر كشورھاي اروپایي ثروت «: نوشت ١٧۴٨ھیوم در . معروفترین جاھاي دیدني انگلستان بود

، ولي كرد، مایة تشخص است ، كھ پادشاه با القاب و عناوین اعطایي نشاندار مي-  خانوادگي ـ یعني موروثي
  در

اختلاط طبقات بالا و متوسط فزوني یافتھ . شود انگستان بیش از ھرچیزي بھ دارایي كنوني شخص توجھ مي
كردند، پسران بازرگانان املاك آن  دختران بازرگانان توانگر با پسران نجباي زمیندار زناشویي مي: بود

افراد طبقة متوسط بھ تجارت و كارھاي خریدند، و  گروه از اشرافي را كھ بھ پول نیازمند شده بودند مي
سپرد و قدرت پول  حكومت اشرافي جاي خود را بھ توانگرسالاري مي. آوردند حقوقي و اداري روي مي

  .گشت جایگزین قدرت اصل ونسب مي

  ـ پول ۶

گرفتند و از  ھاي مردم را مي بانكداران اروپا اكنون بیشتر فعالیتھاي مالي را در دست داشتند؛ سپرده
گذاران را تنھا با انتقال از حساب این یك بھ  كردند؛ پرداختھاي بین سپرده تشسوزي و دزدي حفظ ميآ

كردند كھ بھ ھنگام مطالبھ قابل پرداخت بھ طلا و نقره  دادند؛ و اسكناسھایي نشر مي حساب آن یك ترتیب مي
كردند، بانكھا توانستند پنج یا ده  از آنجا كھ ھمة دارندگان اسكناس پول خود را در یك وقت مطالبھ نمي. بود

یافت براي  سان فزوني مي جریان پولي كھ بدین. برابر اندوختة متقابل خود اسكناس منتشر سازند
. بخشید ساخت و اقتصاد اروپا را رونق مي گذاري در كارھاي تولیدي سرمایة بیشتري فراھم مي سرمایھ

یا جنسي یا اعتبار شخصي، فعالیتھاي صنعتي را گسترش  بانكداران با پرداخت وام، در برابر وثیقة ملكي
گذشت،  ھاي بانكي، كھ حتي از مرز كشورھاي متخاصم مي انتقال سرمایھ با اسكناسھا و حوالھ. دادند مي

  .كرد كار بازرگاني را تسھیل مي

شركتھا، كھ مؤسسان این . در انگلستان نیز، چون ھلند و ایتالیا و فرانسھ، شركتھاي سھامي تأسیس شدند
ساختند، و بھ  كردند، سھام منتشر مي شركتھاي بازرگاني یا صنعتي تأسیس مي. شدند خوانده مي» طراح«

ھاي سھام قابل انتقال بودند؛ از ھمین روي، براي خرید و فروش آنھا، در  گواھینامھ. دادند سھام بھره مي
ملات قماري سھام شركتھا ناگھان در آغاز قرن ھجدھم بازار معا. بورسي در لندن تأسیس شد ١۶٩٨

دفو در . دادند این معاملات بھاي سھام را بھ دلخواه خویش ترقي و كاھش مي» دلالان«گرمي گرفت و 
  :دربارة یكي از آنان چنین گفتھ است ١٧١٩

داد خویشتن را افسرده و دلتنگ  خواست سھم بخرد، بھ عمالش تعلیم مي ھرگاه كھ سرجویاساچاپلد مي
، شاید ھم ١٠‘٠٠٠و آنان عملا … سر تكان دھند، و از ھندوستان خبرھاي بدي بپراكنند؛  بنمایند،

خواستند سھامشان را  از كساني كھ مي… درنگ بورس بي. فروختند ، پوند از سھام خود را مي٢٠‘٠٠٠
یا خرید، تا آنكھ بھاي سھام شش، ھفت،  گشت؛ دیگر كسي حتي یك شیلینگ سھم نمي بفروشند انباشتھ مي

داشت كھ  گر عمال دیگري را برآن مي سپس دلال حیلھ. یافت درصد، و گاھي بیشتر، كاھش مي ھشت
پوند سھم با چھار یاپنج  ١٠‘٠٠٠سان، با فروش  بدین. سروصدا، و با احتیاط، سھام مردم را بخرند بي

اي، بھ  ھفتھخرید؛ پس از چند  پوند سھم را ده یا دوازده درصد ارزانتر مي ١٠٠‘٠٠٠درصد زیان، 
داشت و با فروش سھامي كھ از خود مردم خریده بود ده یا  نیرنگي دیگر مردم را بھ خرید سھم وامي

  . برد دوازده درصد سود مي
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پس از گشایش بورسھا، علاقة مردم بھ تحصیل سود بیرنج آنان را بھ تب خرید سھم گرفتار كرد پس از 
» شركت دریاي جنوب« فرانسھ، نوبت تورم و نابودي  جان لا در» سیپي شركت میسي«تورم و نابودي 

دولت انگلستان بر اثر شكایتھاي بالینگبروك، سویفت، و دیگران، مبني بر اینكھ . انگلستان فرارسید
ـ براي كشور  ١٧١۴پوند در سال  ۵٢‘٠٠٠‘٠٠٠پوند بھرة وام ملي ـ  ٣‘۵٠٠‘٠٠٠پرداخت سالانة 

» شركت دریاي جنوب«پوند از این وام را بھ  ٣١‘٠٠٠‘٠٠٠اي كمرشكن است، تصمیم گرفت  ھزینھ
تأسیس شده، و امتیاز بازرگاني انحصاري انگلستان را با مستعمرات  ١٧١١این شركت در . انتقال دھد

از دارندگان اسكناسھاي دولتي درخواست شد . اسپانیا در امریكا و جزایر اقیانوس كبیر از دولت گرفتھ بود
مدیرة شركت  جورج اول، شاه انگلستان، ریاست ھیئت. سھام این شركت مبادلھ كننداسكناسھاي خود را با 

را بھ عھده گرفت و براي قبولاندن بھ مردم، كھ حق انحصاري شركت سود سرشار دربر دارد، كوشش 
لا در فرانسھ مردم را فریفتھ بود، » سیستم«ھمانگونھ كھ كامیابي ظاھري و زودگذر . زیادي مبذول شد

در ظرف شش روز، . بیتابي آغاز كردند» شركت دریاي جنوب«انگلستان نیز براي معاملھ در سھام مردم 
بسیاري دیگر نیز . دوسوم دارندگان اسكناسھاي دولتي اسكناسھاي خود را با سھام شركت مبادلھ كردند

یداري كردند پوند افزایش یافت، خر ١٢٣, ۵پوند بھ  ٧٧سھام شركت را، كھ بھاي ھر سھم در یك ماه از 
گردانندگان شركت، براي آنكھ از ھمكاري مداوم دولت اطمینان بیشتر حاصل كنند، سھام ). ١٧١٩(

رابرت والپول، كھ ھنوز بھ . ھاي شاه، بخشیدند گرانقیمتي را بھ اعضاي كابینھ، و دو تن از معشوقھ
ي بھاي سھام با تھییج و و ترقي مصنوع» زیانبخش… بازي سھام«عضویت كابینھ نرسیده بود، علیھ این 

شیفتن مردم و امیدوار ساختن آنان بھ تحصیل سود ھنگفتي كھ امكان پرداخت آن نیست بھ پارلمنت اعلام 
او با دقت شایان توجھي نافرجامي این طرح را پیشبیني كرد و گفت چنانچھ بھ ھمھ اجازة . خطر كرد

وي . یي خطرناك مردم را دربرخواھد داشتشركت در این معاملھ داده شود، شكست احتمالي طرح نارضا
پارلمنت بھ ھشدار او توجھ . كم، حدي در افزایش بھاي سھام شركت تعیین شود اصرار داشت كھ، دست

  .پیشنھادھاي شركت را تصویب كردند ١٧٢٠آوریل  ٧نكرد، و مجالس عوام و اعیان در 

درنگ بھ  نتشر ساخت كھ ھمگي بيپوند م ٣٠٠اي، ھر یك بھ ارزش  آوریل شركت، سھام تازه ١٢در 
اي كھ دولت براي اسكناسھاي موجود خود در  آوریل، شركت با دلگرمي بھ بھره ٢١در . فروش رفت
استقبال مردم . درصد افزایش خواھد داد پرداخت اعلام داشت كھ سود سھام را در تابستان بھ ده شركت مي

؛ این سھام )آوریل ٢٣(پوند منتشر كند  ۴٠٠ھ ارزش اي ب از این سھام، شركت را برآن داشت كھ سھام تازه
مھ بھ  ٢٨استقبال بیمانند مردم از سھام شركت، ارزش سھام را در . نیز در چند ساعت بھ فروش رفت

 ١٠٠٠پوند افزایش داد؛ در ماه ژوئیھ، سھام تازة شركت ھر یك بھ بھاي  ٨٩٠ژوئن بھ  ٢پوند و در  ۵۵٠
ردم، از دوكھا گرفتھ تا كشیشان، سیاستمداران، موسیقیدانان، و شاعران، بسیاري از م. پوند فروختھ شد

  . سھام شركت را خریدند

فروختند، آنچنان ازدحام آمیختھ بھ شوروھیجان برپا بود كھ  در كوچة بورس، كھ سھام شركت را در آن مي
خورد؛ در ھر دوسوي مرز،  مانند آن، و تقریباً ھمزمان با آن، تنھا در كوچة كنكامپواي پاریس بھ چشم مي

ھا، و  خانھ ھا، قھوه دامنة معاملات بازار سھام شركت بھ میكده. ساخت انسان ماھیت خود را آشكار مي
ھمھ شب مردان و زنان بھ حساب ثروتي كھ نصیبشان شده بود . فروشیھاي زنانھ نیز كشیده شده بود كلاه
زودتر و بیشتر سھم خریده بودند، چقدر پولدارتر از كردند كھ اگر  پرداختند، و نیز پیش خود حساب مي مي

  .این شده بودند

شركت كوچكتر نیز براي خود سھام منتشر  ٨۶با استفاده از بیتابي مردم براي تحصیل سود بیرنج، 
توان نام برد كھ براي تبدیل فلزات بھ نقره، براي تأسیس بیمارستان  در این میان از شركتھایي مي. ساختند

گیري از تربچھ، براي ایجاد كار و فعالیت دایمي، و براي وارد كردن  ان نامشروع، براي روغنجھت كودك
براي كار بسیار پرسودي كھ مردم بعداً از «مؤسسي اعلام داشت كھ . نر از اسپانیا تأسیس شده بودند الاغ

 ٢ھریك بھ بھاي سھم را  ١٠٠٠شركتي تأسیس كرده است؛ این مرد تا نیمة روز، » آن آگاه خواھند گشت
  . پوند فروخت و سپس در بعدازظھر ھمان روز ناپدید شد
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فعالیت مخالفان ) شد نامي كھ در آن زمان بھ این گونھ شركتھا داده مي(فزوني این حبابھاي كوچكتر 
والپول و دیگران بار دیگر علیھ شركت بھ پارلمنت اعلام خطر . را شدت بخشید» شركت دریاي جنوب«

ژوئن، شاه فروش سھام ھمة شركتھا را، جز شركتھایي كھ با اجازة  ١١در . شان را فروختندكردند و سھام
بسیاري از شركتھاي كوچك برچیده شدند و با شكست . پارلمنت تأسیس شده بودند، غیرقانوني اعلام كرد

اھھاي شایع شد كھ دولت اسپانیا فعالیت تجاري شركت را در ماندگ. آنھا تب معاملات قماري فرونشست
جان لا بھ » سیپي شركت میسي«در ماه ژوئیھ خبر ورشكستگي . امریكایي خود شدیداً محدود كرده است

پنھاني سھام خود را با سود » شركت دریاي جنوب«سر جان بلانت و دیگر گردانندگان . انگلستان رسید
پوند مظنھ  ٧٠٠مبر سپتا ٢در ماه اوت، ارزش سھام شركت كاھش یافت، تا اینكھ در . ھنگفت فروختند

  .براي آن دادند

راھھایي كھ . مانند اسبان رمیده شده بودند» شركت دریاي جنوب«مردم در شتاب خود براي فروش سھام 
پوند،  ۵٧٠ارزش سھام شركت بھ . رسیدند، تا سرحد خفقان، از مردم انباشتھ بودند بھ كوچة بورس مي

صدھا خانوادة انگلیسي . پوند كاھش یافت ١٣۵بھ  سپتامبر ٢٩پوند، و سرانجام در  ١۵٠پوند،  ۴٠٠
ھر روز داستانھایي از ورشكستگي و خودكشي مردم بھ . اندوختة خود را از دست دادند و از ھستي افتادند

، وام داده بودند »شركت دریاي جنوب«بانكھایي كھ، بھ اعتبار سھام مردم در . افتاد سر زبانھا مي
مدیرة شركت را خواستار شدند؛ ولي  راسر انگلستان مجازات ھیئتاجتماعاتي در س. ورشكست شدند

دار  خزانھ. شاه بھ شتاب از ھانوور بازگشت و پارلمنت را فراخواند. خودبیني و آز مردم را بخشودند
  شركت، با اسنادي كھ از خیانت 

این اسناد، . آوردپس از رسیدگي بھ دفترھاي شركت، اسنادي از خیانت و تبھكاري گردانندگان آن بھ دست 
مدیران . حتي در روزگاري كھ فساد عمومیت یافتھ و بھ پارلمنت نیز سرایت كرده بود، مردم را تكان داد

  . پوند از سرمایة شركت را بھ سران دولت رشوه داده بودند ۵٧۴‘٠٠٠شركت ظاھراً 

ن پیشنھاد كرد مدیران برخي از نمایندگان پارلمنت خواستار مجازاتھاي شدید و جدي شدند؛ یكي از آنا
بحث و مشاجره آنچنان بالا گرفت كھ نمایندگان . اي بگذارند و زنده در رود تمز بیندازند مقصر را در كیسھ

مدیران . یكدیگر را بھ دوئل خواندند؛ یكي از نمایندگان بھ تشنج عصبي گرفتار شد، و روز بعد درگذشت
جان ایزلبي، وزیر دارایي، در . رلمنت احضار شدندو وزیران براي محاكمھ بھ پا» شركت دریاي جنوب«

مدیرة شركت، و درآن میان ادواردگیبن پدربزرگ گیبن تاریخنویس،  برج لندن زنداني شد؛ املاك ھیئت
اند سر جان بلانت، كھ مؤسس اصلي  گفتھ. دھم دارایي آنان در دستشان نماند مصادره شد و بیش از یك

را فروخت، مردي بسیار دیندار بود و ھمیشھ علیھ دزدي و فساد شایع شركت بود، و قبل از ھمھ سھامش 
  . راند در آن عصر، و آزمندي توانگران، با حرارت سخن مي

بیني كرده بود، مخالفان را از دست زدن بھ  رابرت والپول، كھ عواقب ناگوار معاملات قماري را پیش
بھ » شركت ھند شرقي«و » بانك انگلستان«داشتن اقدامات شدیدي علیھ گردانندگان شركت بازداشت و با وا

از . از نابودي كامل این شركت جلوگیري كرد» شركت دریاي جنوب«پوند از سھام  ١٨‘٠٠٠‘٠٠٠خرید 
این شركت، كھ . وسھ درصد بھاي سھامي را كھ در دست مردم بود پرداختند بازماندة سرمایة شركت، سي

  .فروشي موجودیت خود را حفظ كرد با برده ١٨۵٣د، تا اھمیت و اعتبار خود را از دست داده بو

II    ـ سیماي لندن  

در حدود  ١٧۵٠و در  ١٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠نزدیك بھ  ١۶۵٠احتیاط جمعیت اروپا را در  آمارگران بي
، جمعیت آلمان و ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠جمعیت فرانسھ را  ١٧۵٠ولتر در . زنند تن تخمین مي ١۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠

، جمعیت سرزمین اروپایي ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠معیت بریتانیاي كبیر و ایرلند را ، ج٢٢‘٠٠٠‘٠٠٠اتریش را 
، ۶‘٠٠٠‘٠٠٠، جمعیت لھستان را ٨‘٠٠٠‘٠٠٠، جمعیت اسپانیا و پرتغال را ١٠‘٠٠٠‘٠٠٠روسیھ را 
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، ایالات متحدة ھلند، و تركیة اروپایي را )بھ اضافة نروژ(و جمعیت ھر یك از كشورھاي سوئد، دانمارك 
یك حقوقدان آلماني افزایش جمعیت اروپاي شمالي را بیش از ھمھ معلول . برآورد كرد تن ٣‘٠٠٠‘٠٠٠

باید مجسمة لوتر «ورزید كھ  ھا پس از اصلاح دیني پروتستان دانستھ، اصرار مي زناشویي راھبان و راھبھ
قرون ولي فراموش نباید كرد كھ راھبان » .را، بھ پاس آنكھ نوع بشر را حفظ كرده است، برپا داشت

  وسطي آنچنان ھم كھ

افزایش جمعیت محتملا معلول بھبود وضع . اند پنداشتھ است مردمي پرھیزگار نبوده این حقوقدان مي
كشاورزي و وسایل ترابري و توزیع خوراك، و ھمچنین مرھون كاھش تلفات كودكان و بزرگسالان در 

 ١۵٠٠لز، كھ بھ گمان بسیار در سال جمعیت انگلستان و وی. نتیجة پیشرفت پزشكي و توسعة بھداشت بود
 ١٨٠٠، و در ۶‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠، در ۴‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١۶٠٠كرد، در  تجاوز نمي ٣‘٠٠٠‘٠٠٠از 
تقریباً ھمة افزایش جمعیت نصیب شھرھا شد كھ بر دامنة صنعت و تجارت . نفر رسید ٩‘٠٠٠‘٠٠٠بھ 
نفر جمعیت  ٧٢۵‘٠٠٠لندن بھ داشتن حدود  ١٧۴٠در . یافتند افزودند و بر اثر آن خود نیز گسترش مي مي

بزرگي بیش از « ١٧٢٢ترین شھر جھان بود؛ دفو در  كرد؛ این شھر، در آن زمان، پرجمعیت فخر مي
  . آن را محكوم داشت» اندازة

دومین شھر بزرگ جھان بود؛ پس از این دو شھر، آمستردام،  ١٧۵٠نفر جمعیت در  ۶٧۵‘٠٠٠پاریس با 
جمعیت لندن ده برابر جمعیت بریستول، دومین شھر بزرگ . و، و رم قرار داشتندناپل، وین، پالرم

مادر شھرھا سررشتة حیات . انگلستان، و ھجده برابر جمعیت ناریچ، سومین شھر پرجمعیت كشور، بود
دست داشتند و محصول كار مردم و تولید كشتزارھا، معادن، و كارگاھھا را زیركانھ بھ  اقتصاد ملي را بھ

  .كردند د مادي تبدیل ميسو

دوش بازرگاني و مستعمرات انگلستان  بھ موقعیت جغرافیایي لندن بھ این شھر امكان داده بود كھ دوش
توانستند در آن لنگر  نمي ١٧٩۴رفتند و، با آنكھ تا  پیما در رود تمز پیش مي كشتیھاي اقیانوس. گسترش یابد

ق باربري از كشتي بھ ساحل، گیرند، لشكري از باربران شریر محمولات را بھ كمك انبوھي از سیصد قای
وجوشي شد كھ كالاھاي انگلیسي  كردند؛ از این روي، لندن بارانداز پرجنب یا بھ كشتیھاي دیگر، حمل مي

كرانة رود تمز . رساند ساخت و كالاھاي سرزمینھاي دوردست را بھ انگلستان مي را بھ بر اروپا روان مي
گو با  ، ملوانان محرومیت كشیده، روسپیان پست و ھرزهچون روزگار ما پاكیزه نبود؛ باربران شھوتران

زیستند و در خشونت و میگساري با ملوانان ھمچشمي  ھا مي ھا و میخانھ لباسھاي جلف، كھ در دخمھ
  . كردند، اینجا را جولانگاه خود ساختھ بودند مي

اندازي  گشودند، چشم مي رود تمز با قایقھاي ماھیگیري و كشتیھاي جنگیش، كھ بسختي از میان دیگران راه
وآمد بھ  پادشاه، شھردار، و دیگر سرشناسان انگلستان كرجیھایي در آن داشتند كھ براي رفت. باشكوه داشت

رویي بود كھ شمال  پل لندن یگانھ راه پیاده ١٧۵٠تا . كردند وینزر، و دیگر كاخھایشان، از آنھا استفاده مي
پل  ١٧۵٧آن سال ساختمان پل وستمینستر پایان یافت و در  پیوست، ولي در و جنوب لندن را بھ ھم مي

  .ھا و دكانھا را از دوش خود برافكند لندن بار سنگین خانھ

وخروش  ھاي پرجوش فریفتة صحنھ. از لندن دیدن كرد ١٧۵١و  ١٧۴۶آنتونیوكانالتو، نقاش ونیزي كھ در 
  ز را، آنگونھھاي معروف نقاشي خود رود تم رود تمز شد؛ وي در برخي از پرده
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  )آرشیو بتمان. (منظرة تمز از ریچمند ھاوس: آنتونیو كانالتو

  . بستھ بودند، ترسیم كرده و براي ما بھ یادگار نھاده است شناختند و بدان دل كھ پوپ و جانسن آن را مي

ھنگام ناھموار ورزید، گرچھ این خیابانھا در آن  جانسن گویا بھ خیابانھاي لندن بیش از رود تمز مھر مي
با آویختن فانوسھاي  ١۶٨۴در . شست رفتند، و تنھا باران آنھا را مي بودند، شبھا در تاریكي فرو مي

خانھ، معابر لندن را روشن ساختند؛ ولي این فانوسھا را تنھا در شبھاي بدون  شمعي، در فاصلة ھر ده
در . افروختند شب، مي عید بشارت ـ تا نیمھ مارس ـ یعني از عید میكائیل تا ٢۵سپتامبر تا  ٢٩مھتاب، و از 

چراغ روغنسوز در سرتاسر لندن، و افروختن آنھا از غروب تا  ١۵‘٠٠٠مسئولان شھر بھ نصب  ١٧٣۶
شمار بود و بھ برقراري  اي در زندگي مردم پایتخت بھ طلوع خورشید، رأي دادند؛ این رویداد جشن فرخنده

  .فراوان كرد ھا و خیابانھا در شب كمك ایمني كوچھ

، بیشتر با سنگھاي گرد كوچك مفروش شدند، و تا قرن ١۶۶۶روھاي لندن، پس از آتشسوزي بزرگ  پیاده
ھا  ریخت و زبالھ در وسط ھر خیابان آبرویي بود كھ آب باران بدان مي. نوزدھم بھ ھمین وضع باقي ماندند

ا بھ پھناي دومتر، با ردیفي از دیركھا براي خیابانھا لبھ نداشتند و كنار آنھا ر. كردند را در آن خالي مي
ھاي  ھا از سروصداي گاریھا، باركشھا، درشگھ خیابانھا و كوچھ. روھا جدا ساختھ بودند استفادة پیاده

كرد؛ فروشندگان  تلق صدا مي ھاي شخصي پر بودند و سم اسبان آنھا روي سنگفرش تلق اي، و كالسكھ كرایھ
فروختند؛ صنعتگران سیار براي  در خیابانھا دھھا رقم خوراك و پوشاك مي گردي كھ بیشتر زن بودند دوره

كردند، گدایان از  رانان با یكدیگر چون و چراھا داشتند، سگھا پارس مي كار تعمیر آماده بودند، كالسكھ
م خواندند، و نواي ارگ با ھیاھوي خیابانھا درھ گرد چكامھ مي خواستند، خنیاگران دوره رھگذران كمك مي
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. داشتند رغم شكایت از این ھیاھو، آن را، كھ وسیلة حیاتي زندگیشان بود، دوست مي مردم، بھ. آمیختھ بود
  .بران و روسپیان بھ آرامي و بي سروصدا سرگرم كار و فعالیت بودند در این میان، تنھا جیب

كارھاي . آب كشیده شد لولة ١٧۵٠گذاري كردند، بھ بیشتر خانھ ھا تا  شماره ١٧٠٨ھاي لندن را از  خانھ
ھاي شھر را بھ دوش مالكان آنھا نھاده بود  رو برابر خانھ قانون، نظافت پیاده. بھداشتي در شھر توسعھ یافتند

آبریزگاھھا بیرون خانھ و در حیاط یا . آوردند ھا را گرد مي و ھر بخشي از شھر رفتگراني داشت كھ زبالھ
برخي از بخشھاي شھر مجراي فاضلاب داشتند و . ه شده بوداي كشید باغ قرار داشتند و دورشان پرده

. دودكشھا را كودكان پاك مي كردند. طول انجامید  بھ ١٨۶۵ساختن مجراي فاضلاب براي تمام شھر تا 
كودكان بینوا با فشردن بازوان و زانوان خویش بر دیوارة سنگي یا آجري درون دودكشھا از آنھا بالا 

  . ادامھ داشت ١٨١٧ر حق كودكان تا رفتند؛ این بیرحمي د مي

بسیاري از مردم شھر در محلات فقیرنشین چركیني كھ پراز آشغال و زبالھ، و كانون بیماریھاي گوناگون 
  در بخشھاي واپینگ و لایمھاوس لندن تقریباً از ھردو. زیستند بودند مي

گرفت، و یا با دزدي و  ریھ ميكرد و مایحتاج خود را از سازمانھاي خی تن یكي دست بھ دھان زندگي مي
پوش با پاھاي برھنھ در معابر شھر سرگردان بودند و تنھا آموزشي كھ  كودكان ژنده. زیست فحشا مي

دادند، و  در محلات فقیرنشین شھر مردان و زنان بندرت بھ زناشویي تن درمي. دیدند بزھكاري بود مي
در این محلات . شناخت د كھ قانون و آییني نمياي زودگذر و كالایي قابل فروش بو روابط جنسي حادثھ

بران و آدمكشان  دزدان و جیب. خورد، ولي میكده و آبجوفروشي فراوان بود بندرت كلیسا بھ چشم مي
بسیاري از آدمكشان در . اي محلات فقیرنشین را، چون بخشھاي شھر، آشیانة خود ساختھ بودند حرفھ
یك دستھ از . زدند ي نگھباناني را كھ مانع جنایات آنان بودند چاك مياینان بین. ھایي متشكل شده بودند دستھ

زدند،  ریختند، عابران را با نوك شمشیرنیش مي ھا مي بھ كوچھ. نام داشتند »موھوكھا«این آدمكشان، كھ 
كردند بھ روي سر بایستند، و دیدگان قربانیان نافرمانبردار خویش را از حدقھ بیرون  زنان را وادار مي

 ١٧٣٠سمالت در . آزارتر كافي بود ھاي مردم براي تبھكاران كم شكستن پنجرة دكانھا و خانھ. كشیدند مي
» .یده استخود ند از آغاز تمدن، جھان مردمي وحشیتر از دزدان و راھزنان امروزي بھ«: چنین متذكر شد

ھاي افراد تبھكار و شریر  دستھ«: شھردار و اعضاي انجمن شھر لندن بھ شاه گزارش دادند ١٧۴۴در 
مسلح بھ چماق، طپانچھ، شمشیر، و سلاحھاي خطرناك دیگر نھ تنھا بھ گذرگاھھاي خصوصي، بلكھ بھ 

ھوریس والپول در » .انندرس شوند و بھ رعایاي اعلیحضرت تعدي مي ور مي خیابانھا و اماكن ھمگاني حملھ
  » .رود انسان در نیمة روز ھم ناچار است آنچنان سفر كند كھ گویي بھ جنگ مي«: گفت ١٧۵٢

پارلمنت انگلستان و كاخھاي شاھي در این شھر جا . این مادر شھر بزرگ فقط كانون فقر و جنایت نبود
س، ھنرمند، موسیقیدان، مربي، نوی نگار، شاعر، رمان داشتند و صدھا حقوقدان، بازرگان، روزنامھ

توانیم از كاخھا،  آوریم، نمي ھنگامي كھ لندن قرن ھجدھم را بھ یاد مي. زیستند روحاني، و درباري مي
آمدند، از شكاكان، دانشمندان، فیلسوفان،  اخلاق، و آداب طبقات باسواد، از مردمي كھ در كلیساھا گرد مي

بالاي اجتماع، از باغھاي تفریحي واكسھال و رینلا، از مردمي  گویان، و مردان و زنان خوبروي قشر بذلھ
ھاي قایقراني و جشنھا و كرجیھاي شناور در رود تمز، از  گشتند از مسابقھ كھ در پاركھا و گردشگاه مل مي

وران و دوزندگان و جواھرسازان، از  ھا و باشگاھھا، از دكانھاي پیشھ خانھ گفتگوھاي درون قھوه
ھاي با  ھا و از بازیھاي میداني، و از ازدحام مردم در جنگ خروسھا، مسابقھ م در خانھسرگرمیھاي مرد

  .بازیھا، تئاترھا، و اپراھا یاد نكنیم شب جایزه، خیمھ

III ـ مدارس  

ونھ  پنجاه: مردند در انگلستان نیز، چون دیگر سرزمینھاي آن روزگار، بسیاري از نوزادان در كودكي مي
وچھار درصد قبل از دھسالگي چشم از جھان فرو  بل از پنجسالگي، و شصتدرصد كودكان لندن ق

pymansetareh@yahoo.com



ماندند، با  نھادند؛ دولت از این عده آنھایي را كھ زنده مي بسیاري از نوزادان را بر سر راه مي. بستند مي
ر اثر بسیاري از كودكان ب. سپرد تا بعداً در كارگاھھا بھ كار گماشتھ شوند دست پرستار مي ھزینة خود، بھ

  .نھادند ھا با نقایص جسمي پا بھ جھان مي غفلت مادران یا قابلھ

براي تحصیلات ابتدایي پسران و دختران ھمة . ماندند ھاي تنگدست از تحصیل باز مي فرزندان خانواده
 ١٧۵٩طبقات، آموزشگاھھاي خیریة رایگان تأسیس شده بودند؛ ولي تعداد شاگردان این آموزشگاھھا در 

ران شھري را شاگردان این آموزشگاھھا بیشتر روستازاده بودند و فقی. كرد تجاوز نمي ٢٨‘٠٠٠از 
بھ گفتة یك مقام انگلیسي، . پذیرفتند را در آنھا نمي »ناسازگاران«بزحمت در آنھا راه بود و فرزندان 

كردن كودكان بھترین  در میان طبقة صنعتگر، شاگردي» .خفتند بیشتر انگلیسیان بیسواد در گور مي«
ھاي طبقة متوسط در آموزشگاھھایي تحصیل  فرزندان خانواده. رفت شمار مي آموزش و پرورش یھ

برخي از . گشت كھ دستشان از كارھاي دیگر كوتاه شده بود  دست ورشكستگان یا كساني مي كردند كھ بھ مي
پسران و دختراني كھ والدینشان توانایي  در این آموزشگاھھا بھ. كردند آموزشگاھھا را نیز زنان اداره مي

در ھمة آموزشگاھھا مؤكداً . شد پرداخت شھریھ داشتند خواندن، نوشتن، حساب، و تعلیمات دیني آموختھ مي
آموختند كھ بھ مقام اجتماعي خود قناعت كنند و چنانچھ باید و شاید مطیع طبقات بالاتر از  بھ شاگردان مي

  . خود باشند

در دبیرستانھا، آموزگاراني كھ حقوق اندك بدانھا . یافتند ردان بھ دبیرستان راه ميمعدودي از شاگ
آموخت كھ مقام خود را در مدارج اجتماعي حفظ كنند كمي لاتین و یوناني بھ معلومات ابتدایي شاگردان  مي
تا شاگردان دبیرستانھا تابع مقررات انضباطي سخت بودند و ساعات درسشان از شش . افزودند مي

بھترین دبیرستانھاي انگلستان . انجامید طول مي ونیم بعدازظھر بھ ونیم بامداد، و از یك تا پنج یازده
پوند در سال، خود  ٢۶اي، در حدو  دبیرستانھاي ملي بودند كھ در آنھا شاگردان برگزیده با پرداخت شھریھ

ا، از ایتن، وستمینستر وینچستر، در میان این دبیرستانھ. ساختند را براي ورود بھ دانشگاه آماده مي
ھاي  از آنجا كھ در این دبیرستانھا، تنھا فرزندان خانواده. توان نام برد شروزبري، ھرو، و راگبي مي

شدند، ناسازگاران ـ باتیستھا، پیروان نظام پرسبیتري،  وابستھ بھ كلیساي رسمي انگلستان پذیرفتھ مي
رھا، پیروان نظام آزادي كلیساھاي محلي، و متودیستھا ـ براي استقلالیان، پیروان اونیتاریانیسم، كویك

در این آموزشگاھھا، چون وابستھ بھ طبقات متوسط . فرزندانشان آموزشگاھھاي دیگري بنیاد نھاده بودند
بودند، بھ آموزش زبانھاي زنده، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، و دریانوردي پیش از تدریس دانشھاي 

  .شد ميكلاسیك اھمیت داده 

بیشتر دانشجویان دانشگاھھاي انگلستان فرزندان . پذیرفتند ناسازگاران را در دانشگاھھاي انگلستان نمي
  ھاي توانگر بودند؛ گروھي دانشجوي تنگدست نیز بھ یاري افراد خانواده

و ھر د. كردند اي ھمچون نیوتن با اشتغال بھ كار، تحصیل مي نیكوكار، یا سازمانھاي خیریھ، و پاره
كاري در مواد درسي، روشھا، و  از محافظھ دانشگاه آكسفرد و كیمبریج در این ھنگام دچار ركود ناشي

كیمبریج بیش از آكسفرد بھ توسعة بررسیھاي علمي دانشجویان بھ زبان آموزش الاھیات و . ھا بودند اندیشھ
در اعماق «خواند كھ  گاھي ميداد؛ با این حال، چستر فیلد كیمبریج را دانش علوم كلاسیك رغبت نشان مي

بستھ بود و پادشاھان  آكسفرد بھ الاھیات قدیمي و خاندان سقوط كردة استوارت دل. »تاریكي فرو رفتھ است
گفت  كرد، مي در آكسفرد تحصیل مي ١٧۴۵داد ادم سمیث، كھ در  خام و خشن ھانوور را بھ خود راه نمي

خواند، آموزگارانش را  در آن درس مي ١٧۵٢د گیبن، كھ در این دانشگاه بردانش او نیفزوده است؛ و ادوار
بسیاري از . خورد شمرد و بر سالھایي كھ در این دانشگاه تلف كرده بود حسرت مي میخوارگاني جاھل مي

  . ھاي توانگر براي فرزندانشان مربیان خصوصي گرفتھ بودند خانواده

خواندن، نوشتن، دوزندگي، بافندگي و ریسندگي دختران در آموزشگاھھاي ابتدایي روستایي و خیریھ با 
برخي از دختران معلم سرخانھ داشتند و . آموختند شدند و اندكي حساب و تعلیمات دیني بسیار مي آشنا مي

لیدي . آموختند معدودي از آنان، چون لیدي مري ورتلي مانتگیو، در نھان ادبیات و زبانھاي كلاسیك مي
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شود كھ  ابلھي آنچنان برازندة زن شمرده مي. عھ معمولا براي زن جایز نیستگونھ مطال این«: گفت مري مي
یا كمترین اثري از ھوش و . كنند، ولي ھرگاه اندكي مطالعھ كنیم روي در آن نكوھش نمي مارا براي زیاده

كھ چون زن … توان موجودي در جھان یافت بسختي مي… . گذرند خرد در ما پیدا شود، از گناه ما نمي
دارند كھ با  خواست بگوید مردان از آن روي زنان را نگاه مي او مي» .شمند مورد ریشخند ھمگان باشددان

یاد آوریم، خواھیم دید كھ  ھاي پادشاه را بھ ھرگاه درآمد معشوقھ. خرج كمتر آنان را بفریبند و گمراه كنند
اي آنكھ در فن دلبري و بازي عشق توانستند كامیاب شوند، و بر زنان بدون آشنایي با علوم كلاسیك ھم مي

  .اند ھاي اووید نداشتھ ورزیده شوند نیاز بھ خواندن نوشتھ

IV ـ اخلاق  

رواج داشت، ) ١٩۶۵(رابطة جنسي قبل از زناشویي در میان زنان آن روزگار شاید كمتر از روزگار ما 
یك ناظر . ا بھ خود ندیده استولي فحشا آنچنان دامنگیر گشتھ بود كھ مانند آن را جھان تا قبل از زمان م

ھاي كنار راھھا،  ھا، مسافرخانھ روسپیان در میكده. برآورد كرد ۵٠‘٠٠٠خارجي شمار روسپیان لندن را 
شدند؛ در خیابان اكستر و در سترند  باغھاي شھر، مجالس رقص ھمگاني، كنسرتھا، و تئاترھا یافت مي

گي، در چكامة تریویا، چنین سروده است كھ در . نشستند ھا مي براي تشویق مشتریان مردد لب پنجره
  دروري لین،

  :زند این اوست كھ شبھا خوش خوشك پرسھ مي

  .كند سري براي در آغوش كشیدن اندام تسلیم شدني او درنگ نمي ھیچ خیره

  زیر نور چراغ، نوارھاي جلف كلاه او،

  …زنند بالاپوش رنگ و رو رفتة او، و شلختگیش توي چشم مي

  : نوازد با كلمات چرب و نرم گوش خوشباوران را مي

  » !عزیز دلم! آفرین عشق! افسونگر! سرور نجیب من«

شدند،  روسپیان را، ھرگاه بھ ھنگام گستردن دامي براي مردان دستگیر مي. كرد قانون بھ آنان رحم نمي
مھ  ۶جورنال در شمارة  ستریت بنشریة گرا. بستند زدند و بھ پیلوري مي كردند، تازیانھ مي روانة زندان مي

  : را چنین توصیف كرد» خانم«سرنوشت یك  ١٧٣١

جیمز، بھ پیلوري بستھ بودند و مردم  معروف را در پارك پلیس، نزدیك خیابان سنت» مامان نیدم«دیروز 
چنان بیمار بود كھ در پیلوري برزمین غلتید و بسختي مضروب شد؛ . كردند بھ خشونت با او رفتار مي

  . رود بیش از یكي دو روز زنده بماند گمان نمي

دیگر روسپیان، با پرداخت رشوه، از . بستند ترین روسپیان را بھ پیلوري ميترین و ناتوان ولي تنھا تنگدست
ساخت؛ برخي از مجریان قانون نیز، چون  شان با ضمانت آنان را آزاد مي خانھ رستند، یا صاحب كیفر مي

با  داد شناختند، با زناني كھ قانون آنان را براي ھوسراني مردان كیفر مي میزبانان پیشین خود را باز مي
. نبودند» پسر«رفتند، شاید ده نفر  از صد مردي كھ در لندن بھ بستر زناشویي مي. كردند دلسوزي رفتار مي

نوشتة، ) ١٧۴٩(خاطرات زن خوشگذران . كرد جامعھ ناپاكي را در ظاھر، و پاكي را در نھان محكوم مي
خورده است، در آن روزگار  یبھیل معروف شد و شرح حال مفصل زني فر كللند، كھ بعدھا بھ نام فني جان

  . نیز چون امروز از مستھجنترین و محبوبترین كتابھاي قرن بود
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و  ٢٣جورنال در روزھاي  لاندن. گروھھایي از مردان براي ارضاي یكدیگر بھ دور ھم گرد آمده بودند
تن بھ مھ نوشت كھ سھ  ١۴اند؛ و در  گزارش داد كھ ھفت مرد ھمجنسباز توقیف شده ١٧٢۵آوریل  ٣٠

بیست خانھ یا باشگاه [ پلیس] شنویم كھ آنان  مي«: این روزنامھ افزوده بود. اند جرم لواطگري اعدام شده
اند و اجتماعات شبانھ را، كھ این جانوران پلید را در  را، كھ محل اجتماع لواطگران بوده است، كشف كرده

: ژوئیة ھمان سال چنین نوشت ٧ر روزنامة نامبرده د» .اند آوردند، زیر نظر گرفتھ خود گرد مي
ھایي در وستمینستر براي پذیرایي از دوستداران این  ھورنر، بھ جرم دایر ساختن خانھ ویل و یورك رابرت«

كلپ، بھ  مارگریت«ژوئیھ نیز، ھمین روزنامھ اعلام داشت كھ  ٢٣در روز » .اند عمل ننگین، محكوم شده
شیلینگ  ١٢٠٠دو سال زندان، و پرداخت … زات با پیلورياي براي لواطگري، بھ مجا جرم ادارة خانھ

  » .محكوم شده است

آنكھ قانوناً زناشویي كرده باشند، با ھم  شنویم كھ بخش اعظمي از مردم لندن، بي از منبع موثقي مي
ولي . یافت كم در داستانھاي ریچاردسن و فیلدینگ فزوني مي زناشویي بھ انگیزة عشق دست. زیستند مي

زناشوییھا را ھنوز والدین، پس از تطبیق جھیزیة عروس با درآمد كنوني یا آیندة داماد، ترتیب بیشتر 
  ، قانوني زناشویي پسران و دختران كمتر از١٧۵٣در . دادند مي

چون این قانون تنھا در انگلستان . ویك سال را، بدون اجازة والدین یا سرپرستان آنھا، ممنوع نمود بیست
رفتند، و در دھكدة گرتناگرین زناشویي  گذشتند، بھ اسكاتلند مي از دلدادگان از مرز مي نافذ بود، بسیاري

در خود انگلستان نیز روحانیان آزمندي در . كردند تري پیروي مي كردند؛ روحانیان اینجا از قوانین ساده مي
كھ زندان بدھكاران  خیاباني(ھا، اطاقھاي زیرشیرواني، و در اطراف و خود فلیت  خانھ ھا، فاحشھ میكده

اي در آن نزدیكي داراي یكي از این  تقریباً ھر میخانھ. كردند دلدادگان بیقرار را پنھاني عقد مي) درآن بود
یكي . كرد روحانیان بود كھ، در مقابل دستمزد، ھر زوجي را بدون سؤال یا جواز ازدواج براي ھم عقد مي

پیمان زناشویي بھ گرمي بستھ . آور شده بود در یك سال، نامپیمان زناشویي  ۶٠٠٠از این كشیشان، با بستن 
. ھزاران مرد ھمسران خود را ترك گفتھ و متواري شده بودند. گسیخت شد و بھ سردي از ھم مي مي

كندند و بھ سفر  كردند و، پس از یك روز، از ھمسر خویش دل مي دریانوردان در كرانة دریا زناشویي مي
اعلام داشت كھ پیمان زناشویي ھمة مردم،  ١٧۵٣ادن بھ این نابساماني، پارلمنت در براي پایان د. رفتند مي

جز یھودیان و كویكرھا، ھنگامي معتبر خواھد بود كھ، پس از سھ ھفتھ آگھي در كلیساي انگلیكان بخش، بھ 
  .ھند شددست كشیش ھمان كلیسا بستھ شود؛ كساني كھ از این قانون سرپیچي كنند بھ مستعمرات تبعید خوا

، و ھزینة آیین دادرسي آن تنھا بھ )١٨۵٧قبل از (طلاق در انگلستان تنھا با تصویب پارلمنت مجاز بود 
زنا در میان ھمة گروھھاي مردم انگلستان، جز . داد كھ از ھمسران خود جدا شوند توانگران امكان مي

 ١٧٠٠زنا بودند؛ كانگریو در  جورج اول و دوم خود سرمشقھاي درباري. طبقة متوسط، فزوني یافتھ بود
ناپاكي  ١٧٢٨گویا در » .در این جامعھ ھركسي براي آن زاده شده است كھ زنش بھ او خیانت كند«نوشت، 

زنان انگلستان اندكي كاھش یافتھ بود، چرا كھ در این سال گي، در اپراي گدایان، خانم پیچم را واداشت 
دخترمان پولي، كھ خدا لعنتش كند، از دیگر مردم متمایز  چرا باید«: دربارة دخترش از شوھر خود بپرسد
ھمة مردان دزد ناموسند و زني را بیشتر دوست دارند كھ مال مرد … باشد و تنھا بھ شوھرش مھر ورزد؟

با این وصف، زنان انگلستان پاكتر از زنان فرانسھ بودند؛ و در میان افراد طبقة متوسط، » .دیگري باشد
تھاي پیرایشگر بودند، پاكي بر ناپاكي غلبھ داشت و زنان آنچنان بودند كھ مردان كھ ھنوز پایبند سن
ھاي فیلدینگ  شنیدندو نوشتھ زنان پاكدامن سخنان ناپاك بسیار مي. بردبار، كوشا، و باوفا: آرزویش را دارند

یك دم بتوانند رفت كھ بھ طرز فریبنده سرخ شوند و در  خواندند، ولي از آنھا انتظار مي و سمالت را مي
  .غش كنند

حتي . دانستند ناپذیر مي شمردند و این واقعیت را اجتناب تر از مرد مي در ھمة طبقات زن را طبیعتاً پست
  : زن مغرور و سركشي چون لیدي مري بھ برتري مرد، ھرچند با زباني گزنده، اذعان داشت
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د و طبیعت ما را در مرتبة پایینتري شكي ندارم كھ خداون. خواھم از برابري زن و مرد سخن گویم نمي
. اند؛ ما بھ مرتبة پایین آفرینش تعلق داریم و بھ مرد كھ برتر از ماست، سرسپردگي و اطاعت مدیونیم نھاده

  اندیشي جز این ھر زني كھ از روي نخوت و كوتھ

  . زند گوید، از قانون آفرینش و نظام انكارناپذیر طبیعت سر باز مي

دانشجویي نتیجھ گرفتھ است كھ . ن را از مقامشان در عصر الیزابت پایین كشیده بودنھضت پیرایشگر زنا
مقام زن در انگلستان آنچنان تنزل یافتھ بود كھ با مقام او در قرن دوازدھم تناسب  ١٧۵٠در حدود «

  » .نداشت

م كرده بود، قمار، كھ ملكھ آن، آن را تحری. اخلاقیات اجتماعي، اقتصادي، و سیاسي در حضیض خود بود
مسئولیت نظارت بر قماربازي درباریان بھ . در زمان جورج اول و جورج دوم از سرگرمیھاي شاھان شد

گرفت و غالباً با فریبكاري ھمراه  ورقبازي، كھ بندرت بدون پول انجام مي. صاحبمنصب خاصي سپرده شد
 ٢٠٠یك نشست و برخاست اشراف ولخرج در . بود، دلپذیرترین سرگرمي توانگران و تھیدستان گشت

باختند؛ دیوك آو دونشر ملكي را در یك قمار باخت، و لردچسترفیلد، در فاصلة  بردند یا مي گیني مي
در روزگار جورج اول، قماربازي آنچنان رونق . كرد داد، با بیپروایي قمار مي درسھایي كھ بھ فرزندش مي

كراس، لسترفیلدز،  ھایي در وایتزكلاب، چرینگ ارخانھقم. یافت كھ مانند آن شاید از آن پس دیده نشده باشد
در یك كلیشھ از ھوگارث، در مجموعة سیر زندگي یك ھرزه، مردان . گولدن سكوئر، و باث گشایش یافت

بایست تا نتیجة  بینیم كھ، بدون توجھ بھ آتشسوزي وایتزكلاب، سرگرم قمارند؛ بازي را مي و زناني را مي
آغاز شد و تا  ١۶۵٩آزمایي دولتي را، كھ در  ھا را برچید، ولي بخت جورج دوم قمارخانھ .دادقطعي ادامھ 

فروختند، و طمع مردم  آزمایي را با ھزار نیرنگ بھ مردم مي بلیطھاي بخت. دوام یافت، تجویز كرد ١٨٢۶
آزمایي برنده شوند، كارفرمایان  حریك شده بود كھ نوكران و منشیان، بھ امید آنكھ در مسابقة بختآنچنان ت

  . چاپیدند خود را مي

ھر مرد لندني صد گالون در سال، یا . آبجو نوشابة ملي بود. میگساري بیش از قمار متداول شده بود
ھواي . شمرد اراتر و پاكتر از آب مينوشید، و این نوشابھ را گو چھارم گالون در روز، آبجو مي یك

مرطوب، بازار مشروباتي چون روم، پانچ، برندي، جین، لیكور، وویسكي را گرمي بخشیده بود، و مردم 
در . خورد فروشي بھ چشم مي در ھمھ جاي كشور میخانھ و نوشابھ. پنداشتند شراب را داروي سودمندي مي

خاوندان ـ و از آن روي . فروختند ورن مشروب ميخانة بخش كلیسایي ھولب ٧‘٠۶۶خانھ از  ١٣۵٠
پارلمنت ـ از گرمي بازار ویسكي خشنود بودند، چرا كھ مصرف روزافزون این نوشابھ براي جو و گندم 

پس از . شد سوم از كشتزارھاي انگلستان جو كاشتھ مي آنان بازار اضافي فراھم آورده بود؛ در نزدیك یك
ھ انگلستان را از دادوستد با بوردو و اوپورتو بازداشت و ھلندیھا و آلمانیھا درپي با فرانس آنكھ جنگھاي پي

  پسندیدند بھ انگلستان آوردند، طبقات بالاي انگلستان ویسكي را جایگزین ھاي تندتري كھ خود مي نوشابھ

 وزیر ملكھ گویند كھ ھارلي نخست. در میگساري نیز، چون قمار، دولت سرمشق مردم شد. شراب ساختند
والپول  رساند؛ و رابرت آن، مست بھ نزد ملكھ رفتھ بود؛ بالینگبروك گاھي شب را با میگساري بھ صبح مي

  . از پدري میگساري آموخت كھ تصمیم گرفتھ بود ھنگام مستي پسر ھوشیارش او را نبیند

شد از  عرقي كھ در انگلستان گرفتھ مي. علاقة شدید و روزافزون مردم بھ جین، دولت را مضطرب كرد
افزایش یافت؛ در این مدت، نھ تنھا  ١٧٣۵گالون در  ۵‘٣٩۴‘٠٠٠بھ  ١۶٨۴گالون در  ۵٢٧‘٠٠٠

دادند نوشیدن  گونھ كھ پزشكان بھ دولت ھشدار مي جمعیت كشور بھ این نسبت فزوني نیافتھ بود، بلكھ آن
ي مردم و جنایتھاي سكس نیز تنگدست ھیئت دادرسان میدل. ومیر را در لندن افزایش داده بود جین مرگ

دانست، فروشندگان جین آگھیھایي بیرون دكانھاي  رایج در پایتخت را بیش از ھمھ معلول نوشیدن جین مي
دادند كھ مشتریان خود را با یك پني مست خواھند كرد و در زیرزمین  خویش آویختھ بودند و وعده مي

  .بستري رایگان از كاه در اختیارشان خواھند گذاشت
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قانوني . از وضع ھراسان شده بود، با بستن مالیات بھ جین كوشید مردم را از میگساري باز دارد دولت، كھ
شیلینگ مالیات بست و براي صدور پروانة فروش  ٢٠از پارلمنت گذشت بھ ھر گالون جین  ١٧٣۶كھ در 

ول پیشبیني گونھ كھ والپ ھمان. میگساران تنگدست سربھ شورش برداشتند. پوند در سال مطالبھ كرد ۵٠
فروشیھا بھ  شمارة جین. كرده بود، این تحریم بھ قاچاق، تقطیر مخفیانھ، و خرید و فروش پنھاني منتھي شد

دولت ناگزیر دست . گالون در سال رسید، و جنایت فزوني یافت ٧٠٠٠‘٠٠٠و محصول جین بھ  ١٧‘٠٠٠
ر گالون جین را بھ یك پني كاھش پوند و مالیات ھ ٢٠از تحریم خود برداشت، بھاي پروانة فروش را بھ 

دولت با یك سلسلھ اقدامات  ١٧۵١در . داد؛ مردم از نرمش دولت خشنود شدند و بھ میگساري پرداختند
این ) اي كھ نتوانند قانوناً دیونشان را بپردازند فروشان بھ گونھ مانند بدھكار ساختن نوشابھ(ملایم و زیركانھ 

بار كلي طبقات بالا را، كھ با میگساري خود سرمشق بدي براي فیلسوف . وضع را اندكي تعدیل كرد
ملتي كھ از ھر دو سو روشن شده باشد بزودي تماماً «: طبقات پایین بودند، بھ باد سرزنش گرفت و گفت

  » .خواھد سوخت

گروھي با قاچاق، راھزني، شكار، و فروش برده ثروت ھنگفت . اخلاق بازرگانان نیز بھ پستي گراییده بود
ھاي بشري آب رود تمز را آلوده  كردند كھ ناپاكیھاي بازرگانان چون زبالھ مردم شكایت مي. اندوختھ بودند

شد كھ شراب را با عرق سیب و عرق ذرت، و نان را با زاج و گچ درھم آمیختند و  گفتھ مي. اند كرده
دادند و بھ مردم  جلوه ميآور است تازه  گوشت كھنھ را با مواد شیمیایي كھ براي تندرستي انسان زیان

چون دولت خواست براي جلوگیري از این فریبكاریھا اقدام كند، سوداگران آزمند بھ نام دفاع . فروختند مي
بدون دخالت دیگري بھ شیوة خود زندگي … ھركس حق دارد«پا كردند و گفتند كھ  از آزادي غوغایي بھ

  » .كند

پس از آنكھ . خاطر واداشتن مردھا بھ سربازي بود ر بھكرد، ولي این بیشت دولت در آزادي دخالت مي
را » گروھھاي سربازگیري«دولتیان نتوانستند مردان را با پول بھ خدمت در نیروي دریایي وادار كنند، 

براي بھ دام انداختن، چیزخور كردن، یا واداشتن مردم بھ خدمت در كشتیھاي ) بعد بھ ١٧۴۴از (
ردن آسانترین روش بود، زیرا در این وضع مردان را بھ امضاي مست ك. اعلیحضرت گسیل داشتند

بھ گفتة دریاسالار ورنون، ھمینكھ . گرفت داشتند كھ یك یا چند سال از عمرشان را از آنھا مي اي وامي ورقھ
شوند، چون اجازه ندارند بھ خشكي پا نھند و  عملا بھ مرگ محكوم مي«این جوانان بھ كشتي پا نھادند، 

از یك كشتي بھ كشتي دیگر انتقال … آنكھ كسي بھ زندگي جانفرساي آنان توجھ كند ر را، بيسراسر عم
كسي كھ بتواند خویشتن را بھ زندان افكند ھرگز دریانورد نخواھد شد، «: سمیوئل جانسن گفت» .یابند مي

وي دریایي كساني را كھ بھ نیر. »زیرا زنداني از محل زندگي، خوراك، و یاران بھتري برخوردار است
كردند تن و جان ناتوان داشتند، ولي انضباط سخت و كیفیت بیرحمانة برگزیدن دریانوردان، كھ  ناگزیر مي

كھ در رودریك رندوم سمالت وصفش آمده و (با آزمایشھاي دشوار توأم با آتش و تازیانھ ھمراه بود، 
  .ساخت غرورترین جنگاوران دریا ميدریانوردان زنده مانده را خشنترین و م) آمیز است گمان مبالغھ بي

گرفت، با قوي شدن نیروي دریایي  دریازني، كھ ھنوز بھ عنوان نوعي بازرگاني مورد اغماض قرار مي
دست  فروشي رونق داشت و كشتیھاي انگلیسي، فرانسوي، ھلندي، و پرتغالي در بھ برده. روبھ كاھش نھاد

بھ موجب پیمان اوترشت . امریكا با ھم بھ رقابت برخاستندآوردن امتیاز فروش سیاھان افریقا بھ مسیحیان 
برده را در سال بھ مستعمرات خود، كھ بھ موجب قرارداد آسینتو بھ  ۴٨٠٠، اسپانیا امتیاز حمل )١٧١٣(

اي كھ تنھا در  برده ٧۴‘٠٠٠از . دولت فرانسھ داده شده بود، از آن دولت گرفت و بھ انگلستان سپرد
تن را دانماركیھا،  ٢٠٠٠تن را ھلندیان،  ۴٠٠٠تن را فرانسویان،  ٢٠‘٠٠٠شدند،  بھ امریكا برده ١٧٩٠

یك . از نیمي از ھمة بردگان را، انگلیسیان بدانجا بردند تن، یا بیش ٣٨‘٠٠٠تن را پرتغالیھا، و  ١٠‘٠٠٠
یاه س ٢‘٠٠٠‘٠٠٠تنھا انگلیسیان بیش از  ١٧٨۶تا  ١۶٨٠در سالھاي «: مقام موثق انگلیسي گفتھ است

. گماشتند ھاي انگلیسیان بھ كار مي برخي از بردگان سیاھپوست را در خانھ» .افریقایي را بھ امریكا بردند
براي «اي  دادند؛ روزنامھ ھا پیوستھ بھ كساني كھ بردگان فراري را دستگیر كنند وعده پاداش مي روزنامھ

فروختند، و  برده مي ١٧۶٢پاریس نیز تا در . آگھي چاپ كرده بود» اي فروش غلامبچة تقریباً دوازدھسالھ
، براي بازداشتن ١٧٢٧كویكرھا از . حتي پاپھا از قرن شانزدھم تا قرن ھجدھم بردگان پاروزن ترك داشتند
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كردند؛ متودیستھا این  ستیل و پوپ از آنان پشتیباني مي. فروشي، جنبشي آغاز كردند انگلیسیان از برده
نتیجة  ١٧٧٢فروشي آغاز شده بود تا قبل از  كھ براي پایان دادن بھ برده جنبش را پیش بردند؛ ولي پیكاري

  .بار نیاورد شایان توجھي بھ

كمتر ممكن بود كھ بدون پرداخت . اصول اخلاقي سیاستمداران بازتاب پیروزي روح بشدت سوداگر بود
دولتي و آراي مقامات . رشوه كاري از پیش رود، و تقریباً ھر صاحبمنصبي براي خود قیمتي داشت

نمایندگان پارلمنت امتیازات . شدند نمایندگان پارلمنت چون كالاي بازرگاني خرید و فروش مي
ھر تلاشي را براي «فروختند، و  اشراف مقامات خانوادگي را مي. فروختند بخش خویش را مي مصونیت

با جمعیت » شھرھاي پوسیده» «.كشاندند بست مي جلوگیري از خرید نمایندگي پارلمنت یا مجلس عوام بھ بن
اندك، بھ اندازة ایالتھایي كھ جمعیت و صنایع كشور را در خود جا داده بودند، بھ پارلمنت نماینده 

زیست، دو نماینده بھ پارلمنت فرستاده بود؛ و اعیان و  ، كھ یك تن در آن نمي»اولدسرم«. فرستادند مي
بازرگانان كھ درپي نفوذ سیاسي متناسب با . گرفتند ت ميگونھ شھرھا را بھ دس توانگران بآساني اختیار این

پوند  ١۵٠٠قدرت اقتصادیشان بودند، آراي مردم و نامزدھاي پارلمنت را ھر یك بھ بھاي تقریباً 
این نیم قرن رویھمرفتھ فاسدترین و بیرحمترین دوران تاریخ انگلستان است، و تاریخنویسان . خریدند مي

آن عصر فساد و تباھي چگونھ بدانجا رسید كھ درستي بازرگانان و دولت آن  درشگفتند كھ انگلستان از
  .زبانزد مردم جھان گشت

براي . خورد ھاي چندي از احساسات انساندوستانھ بھ چشم مي در میان تباھي اخلاق و سیاست، نشانھ
ھا خوب  این نوانخانھ ھایي تأسیس شده بودند؛ گرچھ نگاھداري سالخوردگان، تھیدستان، و ناتوانان نوانخانھ

كردند؛  وران با شاگردان خود چون پدري رفتار مي اصنافي بودند كھ در آنھا پیشھ. شدند اداره نمي
دادند و فرصت آموزش در دسترس آنان مي نھادند؛ انجمنھایي براي یاري  ھایي یتیمان را پناه مي خانواده

ین نمونة چشمگیر انساندوستي، بھ مقیاس بھ نخست. متقابل در روزھاي درماندگي تأسیس شده بودند
لرزة  دیدگان زمین انگلستان براي دستگیري از آسیب. خوریم المللي در تاریخ جھان، در این ھنگام برمي بین

تا  ١٧٠٠در سالھاي . پوند استرلینگ بھ متفق اقتصادي خود، پرتغال، كمك كرد ١٠٠‘٠٠٠لیسبون  ١٧۵۵
بیمارستان در  ۴انگاه تازه در بریتانیا گشایش یافتند كھ در آن میان بیمارستان و درم ١۵۴، تعداد ١٨٢۵

ھزینة نگاھداري بیشتر این سازمانھا را مردم . در لندن تأسیس شدند) ١٧۵۴ـ ١٧٠٠(طول عمر یك نسل 
در میان بیمارستانھایي كھ در نیمة قرن ھجدھم تأسیس شدند، از ھمھ بھتر پرورشگاه كودكان . پرداختند مي

از كورم  ١٧۴٠ھوگارث در تصویري كھ در . یي بود كھ بھ دست ناخدا تامس كورم بنیاد یافتھ بودسرراھ
اي فربھ و مھربان، گیسوان سفید، فرمان شاه بھ  عنوان ھدیھ بھ بیمارستان بدھد، وي را با چھره كشید، تا بھ

ا ناخدایي در كشتیھاي دست راست، و كرة زمین بھ زیر پا نمایش داده است؛ زیرا او دارایي خود را ب
ومیر كودكان  كورم بھ آستان بازنشستگي رسیده بود كھ با آگاھي بھ فزوني مرگ. بازرگاني گردآورده بود

گذارند یا  لندن، و با دیدن كودكاني كھ مادرانشان از روي تنگدستي و نداشتن نام پدري آنان را سرراه مي
  را برآن داشت كھگروھي از زنان نجیبزاده . كنند، برآشفت ترك مي

درخواستنامة او را براي تأسیس بیمارستاني جھت كودكان سرراھي امضا كنند؛ او فرمان تأسیس چنین 
دلي نامنتظر بھ درخواست او پاسخ  پوند از جورج دوم گرفت؛ مردم نیز با گشاده ٢٠٠٠بیمارستاني را با 

پوند  ١٠‘٠٠٠و رھبري كنسرتھایي كھ ھندل بزرگ با دادن ارگ و نت اوراتوریو پرارج مسیحا، . دادند
، ھیئت امنا بھ ثیودور جیكبسن مأموریت ١٧٣٩در . گردآورد، سھم خود را در تأسیس بیمارستان ادا كرد

این ساختمانھا بعدھا از باشكوھترین . دادند تا طرح چند ساختمان بزرگ و محوطة مربوط بھ آنھا را بریزد
  .ھاي لندن شدند منظره
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جان بودند كھ بھ سختي و خشونت خو گرفتھ بودند؛ پیشامدي  انگلیسیان قرن ھجدھم مردماني خشن و سخت
دو سرجوخھ با مشتھاي برھنھ چنان بھ جان ھم افتادند كھ . توانست آنان را از پاي درآورد جز مرگ نمي

. خمھاي كشنده برداشتندھردو از پاي درآمدند؛ دو گروھبان آنقدر بھ دوئل خود ادامھ دادند كھ ھر دو ز
سربازي را كھ اجازه خواستھ بود تا با روسپي ارتش ازدواج كند صد تازیانھ زدند؛ ھمین سرباز فردا با 

طبالي . این بار درخواست او را پذیرفتند. پشت كبود نزد افسر خود رفت و درخواست پیشین را تكرار كرد
او در سال . ضربھ تازیانھ خورده است ٢۶‘٠٠٠بالید كھ در طول چھارده سال سربازي  بھ خود مي

چنان سرزنده بود كھ گویي ھمھ را «ضربھ تازیانة دیگر خورد و پس از آنكھ بھ حال آمد،  ۴٠٠٠، ١٧٢٧
  » .از یاد برده است

لغو شد، زني را  ١٧٩٠بھ موجب قانوني كھ در . ساخت خو مي عام مردم را درنده كیفرھاي وحشیانھ در ملأ
داد كھ قبل  ولي عرف و عادت اجازه مي. سوزانیدند شد زنده مي ا كشتن شوھرش محكوم ميكھ بھ خیانت ی

شدند ھنگام اعدام، كھ ھنوز جان  شكم مرداني را كھ بھ جرم خیانت محكوم مي. از سوزانده شدن خفھ شود
آنان را سر سوزانیدند؛ سپس  دریدند و امعا و احشاي آنان را در برابر دیدگانشان مي بھ تن داشتند، مي

ھاي دار برپا شده بود و بر بسیاري از آنھا  در ھمة محلات لندن چوبھ. كردند تكھ مي بریدند و تكھ مي
كشید تا محكومي بر  گاھي نیم ساعت طول مي. آویختند تا طعمة پرندگان شوند ھاي محكومان را مي لاشھ

نوشانیدند؛ و مأمور اعدام،  عرق مي بھ محكومان، براي آنكھ كمتر درد كشند، گاھي. چوبة دار جان دھد
  .كشید تا زودتر بمیرند اگر خوشخو و مھربان بود، پاھان آنان را مي

شد چون روزھاي جشن  سنگدلي تماشاگران و جنایتكاران روزھایي را كھ محكومي بھ دار كشیده مي
ند در راھھا صف رفت ساخت؛ مردم براي تماشاي محكوماني كھ سوار بر ارابھ بھ سوي چوبة دار مي مي
فروختند؛ آوازخوانان  ھا و دستفروشان جین و نان زنجبیلي، و گردو و سیب، بھ جمعیت مي بستند؛ دكھ مي

  اي كھ اما نھ بھ خوبي چكامھ. خواندند گرد چكامھ مي دوره

 مردم، كھ بھ قانون و مأموران انتظامي دلبستگي نداشتند، از. خواند ناخدا ماچیث در اپراي گدایان مي
بزھكاراني كھ در كار خویش كامیاب بودند و بھ ھنگام گرفتاري با لبخند و تحقیر با محاكمھ و مرگ 

، دیك ترپین، و )گرگور یا رابرت مك(» روي راب«جك شپرد، . ساختند شدند قھرماناني مي رو مي روبھ
را در لندن و پیرامون جك پس از آنكھ چندي . جانثن وایلد ھمگي در این ھنگام بھ جرگة قھرمانان پیوستند

آن تقریباً ھر روزه بھ دزدي و راھزني گذراند، بھ خیانت جانثن وایلد، بھ دست مقامات انتظامي گرفتار 
دوباره گریخت و پس از آنكھ بار دیگر در حین . گشت؛ از زندان گریخت و بار دیگر بازداشت شد

مردمي كھ منتظر بودند طناب را از گردن ودوسالگي در برابر ھزاران تن  میگساري گرفتار شد، در بیست
و . دفو و اینزورث داستان او را گفتند و سود فراوان بردند. بگسلد و بار دیگر بگریزد بھ دار كشیده شد

سرایان پول داد تا ارابة حامل او را تا چوبة  ترپین بھ نوحھ. چھرة وي را كشیده است سرجیمز ثورنھیل تك
اي است كھ اینزورث دربارة سفر  آورتر نموده، روایت برساختھ وي را نامدار مشایعت كنند؛ ولي آنچھ 

ھمچنین، زندگاني آقاي جانثن وایلد بزرگ، اثر فیلدینگ، نام این مرد . پرخطر دیك از لندن تا یورك نوشت
 اگرچھ بیشتر این ھجونامة پرمایھ برساختھ و جعلي است، ولي. فرومایھ را تا روزگار ما زنده داشتھ است

داد  او دزدان را سازمان مي. جانثن چون یانوس دو رو داشت. نماید بھ اندازة یك داستان واقعي دلچسب مي
خواست از آنان  كرد، اشیاي دزدیده شده را بھ بھایي كھ خود مي كشي مي نمود، از آنھا بھره و رھبري مي

در ھمان . سپرد قامات انتظامي ميكردند، بھ م خرید، و یاران خود را، ھرگاه از فرمان او سرپیچي مي مي
اي دایر ساخت و مردمي كھ داراییشان ربوده شده بود را در آن  ھنگام، او براي خود دفتر آراستھ

اي بھ آنان  داد كھ اشیاي دزدیده شده را با دریافت پاداش قابل ملاحظھ پذیرفت؛ بھ آنان وعده مي مي
ر خویش گرد آورد و نزدیك پانزده سال در آسایش و تجمل ھایي بھ دو بازگرداند؛ با درآمد كلانش، معشوقھ

احتیاطش ساخت؛ او را بھ جرم رھبري دزدان گرفتند و در برابر جمعیت  ولي كامروایي بي. زیست
اي براي آقاي پیچم در اپراي  او شاید نمونھ). ١٧٢۵(كردند، بھ دار كشیدند  عظیمي، كھ شادي و ھلھلھ مي

  .گدایان بوده باشد
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كنندگان با نام و نشان، قانون را  فروش و دوئل بران گرفتھ تا بازرگانان قاچاق دم انگلستان، از جیبھمة مر
صدھا تن از مردم لندن در خیابانھا، ھایدپارك یا باغھاي كنسینگتن، و بیش از ھمھ در . نھادند زیرپا مي

در این دوئلھا . كردند دوئل مي )كھ اكنون موزة بریتانیایي است(در پشت خانة مانتگیو » پلھ میدان چھل«
توانست  رفتند چندان دقیق نبودند و كمتر كسي مي ھایي كھ بھ كار مي شد، زیرا طپانچھ بندرت كسي كشتھ مي

كردند كھ  كنندگان ھم شاید چنان شلیك مي گیري كند؛ بسیاري از دوئل قدمي نشانھ با آنھا از فاصلة سي
دوئل . كردند بھ ھرحال، طرفین پس از نخستین خونریزي، آشتي ميگذشت؛  اي از بالاي سر رقیب مي گلولھ

  اي براي واداشتن مردم بھ احتیاط و رعایت ادب در ھنگام سخن گفتن را قانون منع كرده بود، ولي وسیلھ

كردند، مگر ھنگامي كھ كسي را كشتھ  بندرت كسي را براي شركت در دوئل دستگیر مي. رفت شمار مي بھ
كرد قوانین دوئل را بھ كار بستھ است، پس از اندك  ین صورت، پس از آنكھ ثابت ميباشد؛ حتي در ا

  .شد زماني، از زندان آزاد مي

فیلدینگ، كھ دادرس بود، اثري بھ نام پژوھش دربارة علل افزایش اخیر دزدان و غیره؛ و  ١٧۵١در 
و تبھكاري را نھ معلول فقر، بلكھ او فزوني دزدي . پیشنھادھایي براي چارة تبھكاري روزافزون انتشار داد

دانست؛ تودة مردم، كھ اكنون پولي بھ دست آورده بودند، بھ » تجمل«مربوط بھ دلبستگي مردم فرودست بھ 
آوردند؛ و در اینجاھا بھ بزھكاران و  ھا، تفرجگاھھا، تئاترھا، مجالس بالماسكھ، و اپراھا روي مي میخانھ

نویس بزرگ، مصرف  ر فزوني تبھكاري، ازنظر این رمانسبب دیگ. خوردند مردم ھوسران برمي
  .روزافزون جین بود

تن از ساكنان این مادر شھر  ١٠٠‘٠٠٠اصلي بیش از ) اگر كھ بتوان آن را خوراك خواند(جین خوراك 
كشند؛ از بخت بد،  وچھار ساعت چند لیوان از این زھر را سرمي روزان در بیست بسیاري از این سیھ. است

  . انگیز آن را ببینم و ببویم اید ھمھ روز آثار ھراسمن ھم ب

كفایتي قانون بود كھ بازداشت  چھارمین سبب گسترش تبھكاري، بي. عامل سوم فزوني تبھكاري، قمار بود
  . بزھكاران را بھ نگھبانان سپرده بود

اخ، تنومند، ھاي تبھكاران جوان، گست ھاي اتباع اعلیحضرت، در برابر تعرض دستھ حراست جان و خانھ
نومید، و مسلح، بھ دست كساني سپرده شده است كھ از میان مردم تھیدست، سالخورده، و ناتوان برگزیده 

  . توانند بلندش كنند سلاح آنان چوبھایي است كھ بندرت مي. اند شده

ازند؛ توانستند با دادن رشوه وي را خاموش س ھراسید، دزدان مي حتي اگر نگھبان از شدت عمل دزدان نمي
 ۴٧۴پاسبان،  ١٠٠٠انتظامات لندن بھ دست . كلانتران و سران دادگاھھا نیز بھتر از نگھبانان نبودند

در فاصلة زمان دستگیري و محكومیت كار متھمان با . نگھبان سپرده شده بود ٧۴٧مأمور انتظامات، و 
اي بیسواد و  ستكار، و پارهحقوقدان لندن بود؛ برخي از آنان داراي اطلاعات حقوقي و مردماني در ٢٢١۴

این مرد بھ . »گفت در پشت سر مردم از آنان بد مي«كند كھ  دكتر جانسن از مردي یاد مي. نادرست بودند
  . نظر او وكیل دعاوي بود

ھرگاه ھمة فرزانگان جھان را در یك جا گرد آوردند، دانایي آنان بھ رفعت «: گفت فیلدینگ با كوك، كھ مي
توانست این واقعیت را نادیده گیرد  با وجود این او نمي. ، ھمعقیده نبود»ستان نخواھد بودقانون اساسي انگل

كھ، ھمانگونھ كھ ولتر و مونتسكیو بتازگي گفتھ بودند، قانون اساسي انگلستان توانستھ بود جان و مال مردم 
ي كھ قبل از بازداشت بھ ھای را بھ نحو شایان ستایشي از زورگویي پادشاه حفظ كند؛ او قطعاً بھ احضاریھ

دادند، بھ دادرسي متھمان در برابر ھیئت منصفھ، و بھ آموزشگاھھاي بزرگ حقوق در اینس آو  متھمان مي
  كورت لندن
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مصونیت قانوني مردم انگلستان، از بازداشت پیش از دریافت اخطار . نگریستھ است بھ دیدة ستایش مي
اي متشكل  ز كیفر دیدن قبل از محكومیت بھ وسیلة ھیئت منصفھقانوني، از زنداني شدن قبل از دادرسي، و ا

توانست بدون اجازة پارلمنت از  دولت انگلستان نمي. توان ناچیز گرفت از ھمگنان خود آنان، را بحق نمي
كرد،  پا نمي مردم مالیات بگیرد؛ مردم انگلستان از حق اجتماع، تا زماني كھ اجتماع آنان آشوبي بھ

توانستند بر زبان برانند، غیر از سخنان  پسندیدند مي د و ھر سخني را كھ خود ميبرخوردار بودن
ولي قانونگذاران انگلستان آنچنان بھ حمایت از . آشوبگرانھ، افترا، حرفھاي زشت، و توھین بھ مقدسات

ستگاھي د. بستھ بودند كھ نتوانستند جامعھ را از تعرض افراد مصون دارند حقوق افراد در برابر دولت دل
  .ریخت یافتة روزافزون، درھم مي بایست مجري قانون باشد، در برابر تبھكاري سازمان كھ مي

احكام آنان براي استیناف بھ داوراني . دادرسان، یا رؤساي دادگاھھاي بخش، مجري قانون عرف بودند
این . دادند ا تشكیل ميشد كھ در وستمینستر جا داشتند، یا سالي شش ماه دادگاھھایي در شھرستانھ ارجاع مي

دادگاھھاي كلیسایي ھنوز پابرجا . داوران، كھ براي ھمة عمر استخدام شده بودند، مردمي درستكار بودند
بودند، ولي تنھا بھ اختلافات غیرجنایي روحانیان، یا اعتبار پیمانھاي زناشویي، یا بھ چگونگي اجراي 

دادگاه عالي قضایي . كردند بھ دعاوي دریایي رسیدگي ميدادگاه دریایي تنھا . كردند نامھ رسیدگي مي وصیت
در رأس ھمة نھادھاي قضایي خود . شد بر تمامي دادگاھھا تفوق داشت تشكیل مي چانسلركھ بھ ریاست لرد 

كرد؛ مجلس عوام بھ اتھامات عوام، و مجلس  الي كشور را ایفا ميپارلمنت قرار داشت كھ نقش دیوان ع
برابري مردم در قبال قانون ھنوز بھ مرحلة . كرد اعیان بھ اتھامات اشراف و بزرگان كشور رسیدگي مي
چھارمین ارل آو فررز بھ گناه كشتن . رسیدند كمال نرسیده بود، و بزرگان كشور معمولا بھ كیفر نمي

بھ جرم داشتن دو شوھر  ١٧٧۶اعدام شد، ولي داچس آو كینگستن، پس از آنكھ در  ١٧۶٠ پیشكار خود، در
لاتیني بود؛ از  ١٧٣٠زبان دادگاھھا تا . در مجلس اعیان محكوم شد، با پرداخت تاوان از كیفر رھایي یافت

  .آن پس انگلیسي زبان دادگاھھا شد، و این دگرگوني بلكستون را سخت اندوھناك كرد

، متھم حق )و بیشتر جنایات كیفر مرگ درپي داشتند(ھنگام رسیدگي بھ جنایاتي كھ كیفرشان مرگ بود 
داشت در صورت توانایي مالي مشاور حقوقي بگیرد؛ مشاور حقوقي بھ دلایل تعقیب متھم رسیدگي 

ھرگاه متھم . دكرد، ولي مجاز نبود در دادگاه از متھم دفاع كند؛ وظیفة متھم بود كھ از خود دفاع كن مي
گرفتند،  گردانیدند تا دیون خود را بھ زندانبانان، كھ حق خدمات مي شد، او را بھ زندان بازمي تبرئھ مي

در . لغو شود، چند تن از زندانیان تبرئھ شده در زندان درگذشتند ١٧٧۴بپردازد؛ قبل از آنكھ این قانون در 
  دید  صورت محكومیت، متھم كیفري مي

  .آن را قانون كیفري جھان كمتر بھ یاد داردتر از  كھ سخت

قانون كیفري انگلستان، در قیاس با قانون كیفري این كشور در گذشتھ، یا قانون كیفري بر اروپا، كھ مجرم 
داد بیني محكومان  تر و انسانیتر بود و اجازه نمي بستند، پیشرفتھ كردند و بھ چرخ مجازات مي را شكنجھ مي

از این كھ بگذریم، قانون كیفري انگلستان ھمة وحشیگریھایي را كھ . نان را قطع كنندرا بدرند و یا گوش آ
ھرگاه . شمردند تجویز كرده بود انگلیسیان سرسخت براي جلوگیري از قانونشكني فطري بشر لازم مي

زد زدند، تماشاگران بھ جلاد م بستند و در خیابانھاي شھر تازیانھ مي اي مي محكومي را بھ پشت ارابھ
ھر زنداني را كھ متھم بھ یكي از جرایم بزرگ بود و از خود دفاع . تر تازیانھ بزند دادند تا سخت اضافي مي

اش  خواباندند و سنگ یا آھن سنگیني بر سینھ كرد، بھ حكم قانون، در اطاق تاریكي برزمین مي نمي
  .لغو شد ١٧٧٢س از متروك، و پ ١٧٢١نھادند تا در زیر آن بمیرد؛ اما این قانون پس از  مي

اي در پارلمنت انگلستان شمارة جرایمي كھ قانون براي  در قرن ھجدھم با بھ تصویب رسیدن قوانین تازه
بھ  ١۶٨٩مورد در  ۵٠جرایمي كھ كیفر آنھا مرگ بود از . آنھا كیفر مرگ تعیین كرده بود فزوني یافت

تجاوز بھ عنف، لواطگري، دریازني،  آدمكشي، خیانت، قلب سكھ، آتشزني،. رسید ١٨٢٠مورد در  ١۶٠
فروشي مسلحانھ، جعل اسناد، تخریب و آتش زدن كشتیھا، تظاھر بھ ورشكستگي با پنھان ساختن  قاچاق

شیلینگ از مغازه، دزدیدن  ۵شیلینگ از خانة مردم، دزدیدن بیش از  ۵٠دارایي، راھزني، دزدیدن بیش از 
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مالیات، قطع درخت در پارك یا خیابان، آتش زدن كشتزار  یا فلج كردن احشام، تیراندازي بھ سوي محصل
فلات، فرستادن نامة تھدیدآمیز، پنھان داشتن مرگ شوھر یا فرزند، شركت در شورش، تیراندازي بھ سوي 

صد بزه  خرگوش، شكستن دروازة راھدارخانھ، گریز از زندان، توھین بھ مقدسات ـ ھمة اینھا بھ اضافة 
ل، جورج دوم، و جورج سوم از جرایمي بودند كھ قانون براي آنھا كیفر مرگ دیگر در زمان جورج او

تعیین كیفر مرگ براي این جرایم نمودار تمایل پارلمنت انگلستان بھ حراست دارایي مردم . تعیین كرده بود
قوانیني كھ بھ این منظور وضع شد ممكن است معلول ـ و بعضاً نیز علت ـ قانونشكني و وحشیگري . بود

مردم بوده باشد؛ شاید ھم این قوانین بھ پدید آمدن عاداتي كھ مردم انگلستان را پایبند قانون ساختھ است 
دادرسان یا ھیئت داوران بسیاري اوقات با خودداري از صدور حكم محكومیت، با از . یاري كرده باشند

یده شده بھ یاري محكومان میان بردن اتھام از راھھاي فني، و یا با تعیین بھاي كم براي اموال دزد
در زمان جنگ، محكوماني كھ بھ ارتش یا نیروي دریایي . كاستند سان از حدت قانون مي شتافتند و بدین مي
  .پیوستند ممكن بود بخشیده شوند و بھ كیفر نرسند مي

ن بھ جرایم سبكتر را با زندان، پیلوري، تازیانھ، كارھاي سخت در ندامتگاه، و یا با فرستادن محكوما
بھ تصویب رسید، بزھكاراني را كھ بھ زندان  ١٧١٨بھ موجب قانوني كھ در . دادند مستعمرات كیفر مي

  محكوم شده بودند بھ یك 

برد و آنان را تا سرآمدن مدت محكومیتشان، معمولا از راه  را بھ ھزینة خود غالباً بھ مریلند یا ویرجینیا مي
زندگي جانفرساي زندانیان در طول سفر بسیاري از آنان . روختف حراج، بھ مالكان كشتزارھاي توتون مي

ساخت كھ پس از رسیدن بھ مقصد  ماندند آنچنان ناتوان مي آورد و زندانیاني را كھ زنده مي را از پاي درمي
. اند یك زندانیان او تلف شده گفت كھ در یك سفر ھفت پیمانكاري مي. آمد تا مدتي كاري از دستشان برنمي

  .نگ استقلال امریكا بود كھ بھ این سوداگري پایان دادتنھا ج

وضع غیرانساني و آلودگي زندانھا موجب شده بودند كھ زندانیان رانده شدن بھ مستعمرات را بیش از 
بستند و سنگیني زنجیر  ھر محكومي را، پس از رسیدن بھ زندان، بھ زنجیر مي. زندگي در زندان بپسندند
خوابیدند، و ھرگاه  زندانیان روي كاه مي. پرداخت شت كھ زنداني بھ زندانبانان ميبستگي بھ مقدار پولي دا

اگر از زندان نیوگیت بگذریم، . كیلو نان در روز بسازند رسید، ناچار بودند با نیم از خارج پولي بھ آنان نمي
گي و میكروب آلود. گرفت در دیگر زندانھاي انگلستان اقدامي براي پاك نگاه داشتن زندان صورت نمي

بھ گمان جانسن، . كرد ـ كھ معمولا تیفوس یا آبلھ بود ـ گرفتار مي» تب زندان«تقریباً ھمة زندانیان را بھ 
تن زندانیان آنچنان چركین و . آورد وپنج درصد زندانیان محكوم بھ حبس ابد را از پاي درمي تیفوس بیست

ردند، دادرسان، ھیئت منصفھ، شھود، و تماشاگران آو متعفن بود كھ ھرگاه یكي از آنان را بھ دادگاه مي
صد  ١٧۵٠در ماه مھ . شدند بھ یاري كافور، سركھ، و یا گیاھان خوشبو تعفن را از خود برانند ناچار مي

تبي كھ . ، بزرگترین دادگاه جنایي لندن، آوردند»اولدبیلي«زنداني را از زندان نیوگیت براي دادرسي بھ 
تن از كاركنان دادگاه و ھیئت منصفھ را از پاي  ۴٠تن از دادرسان و  ۴كشنده بود كھ آنان پراكندند آنچنان 

درآورد؛ پس از این درس، دادگاه دستور داد ھر زنداني را قبل از آنكھ بھ دادگاه آورده شود، با سركھ 
  . بشویند و در كنار او در دادگاه گیاھان خوشبو بنھند

توانست، بدھي خود را پس بدھد در یكي از این زندانھا زنداني  يخواست، یا نم ھر بدھكاري را كھ نمي
قانون طلبكار را ملزم ساختھ بود . كردند تا بدھي خود را بپردازد، یا طلبكار از تعقیب او چشم پوشد مي

توانست این پول را بپردازد،  پني براي نگاھداري زنداني خود بھ زندان بپردازد؛ ولي ھرگاه نمي ۴روزي 
بدھكار، ھرگاه . اي جز آن نداشت كھ وي را بھ محاكمھ كشد، و محاكمة او مستلزم پول بود چاره بدھكار

توانست با رشوه دادن بھ نگھبانان و كاركنان زندان از خوراك،  رسید، مي پولي از خارج زندان بھ او مي
بدھكار . رددآزادي، و زن خود برخوردار شود، و حتي گاھي در روزھاي تعطیل آزادانھ در شھر بگ

بدھكار  ٢٠‘٠٠٠بھ تخمین سمیوئل جانسن، از . دادند بسازد تھیدست ناچار بود با ناني كھ بھ او مي
. آمدند تن در طول سال بر اثر محرومیت از پاي درمي ۵٠٠٠شدند،  اي كھ در یك سال زنداني مي ورشكستھ

  ن رسیده ازانگلستان نتوانستھ بود براي بازداشتن طبقة بازرگان تازه بھ دورا
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  .بالا كشیدن وام یا ورشكستگي عمدي راھھاي ملایمتر و انسانیتري بیابد

جانسن، كھ مردي احساساتي نبود، . كساني علیھ این قانون كیفري زبان بھ اعتراض ملایمي گشوده بودند
نھادن دزدي در ردیف «: تعیین كیفر مرگ را براي بسیاري از جرایم خطرناك دانست و گفت ١٧۵١در 

» .در حكم ترغیب مردم بھ ارتكاب جرایم بزرگ براي جلوگیري از كشف جرایم كوچك است… آدمكشي
ترین انتقادات از وضع ناپسند زندانھا در رمانھاي فیلدینگ و سمالت، و تصاویر ھوگارث نمایان  كوبنده
ون و پرفعالیت این مشي گوناگ خط. اي بھبود یافت بھ ھمت جیمز اوگلثورپ، وضع زندانھا تا اندازه. گشتند

، كھ جواني ھجدھسالھ بود، دانشكده را ١٧١۴اوگلثورپ در . دھد بول را نشان مي شخص جنبة شریفتر جان
پس از . ترك گفت، بھ ارتش پرنس اوژن دو ساووا پیوست، و در پیكارھاي او با تركان شركت جست

ستان بدھكار او از بیماري آبلھ در یكي از دو. بازگشت بھ انگلستان، بھ نمایندگي پارلمنت برگزیده شد
اي را بھ ریاست خود او براي رسیدگي بھ  بھ درخواست اوگلثورپ، مجلس عوام كمیتھ. زندان درگذشت

گزارش این كمیتھ از آلودگي، بیماري، تبھكاري، و ستمگري رایج در زندانھا . وضع زندانھاي لندن برگزید
زندانھا مقررات بھتري وضع شد، و گروھي از زندانبانان  براي. اي تكان داد وجدان انگلستان را لحظھ

بدكار از كار بركنار شدند؛ ولي بیشتر پلیدیھا باقي ماندند و اصلاح اساسي وضع زندانھاي انگلستان تا ربع 
اوگلثورپ، كھ مھاجرت مردم را تنھا چارة كاھش . آخر قرن ھجدھم و زمان جان ھاوارد بھ تعویق افتاد

خود فرمانداري آن را چندي بھ : دانست، مھاجرنشین جورجیا را در امریكا تأسیس كرد يفشار تنگدستي م
وزلي، و  عھده گرفت؛ از ورود بردگان بھ این مھاجرنشین جلوگیري كرد و مقدم موراویاییھا، جان

لیسي پناھندگان پروتستان اتریش را بھ مھاجرنشین خود خوشامد گفت، در مقام نمایندة پارلمنت، افراد انگ
دوست صمیمي جانسن، . فرقة برادران موراویایي را از اداي سوگند و خدمت سربازي معاف كرد

  :پوپ با یك دوبیتي او را ستود. گولدسمیث، و برك شد، و تا ھشتادونھ سالگي زنده ماند

  آنكھ دلش سرشار از نیكخواھي است،«

  . مانند اوگلثورپ، از این سو بھ آن سوي جھان پرواز خواھد كرد

VI ـ آداب  

گشتند ھنوز ـ مانند عصر الیزابت و دوران بازگشت  مرداني كھ در مل، یا دیگر گردشگاھھاي لندن، مي
سر  گوشي را یكبري بھ جز در خانھ و ھنگام كار، كلاھھاي سھ. خاندان استوارت ـ مردمي خوشپوش بودند

گیسو خویش را در پشت گردن بھ شكل ھاي  طره. مي نھادند كھ معمولا منگولھ، روبان، و نشان داشتند
  زدند و یا كلاھگیسي، كھ پودر بھ آن زده شده بود، بھ جالبي حلقھ مي

ھایي آراستھ بودند كھ آنھا را براي  رسیدند، بھ تكمھ ھاي زیبایشان، كھ بھ زانو مي نیمتنھ. نھادند سر مي
ھاي زرق و  جلیقھ. درآمد آنان بودند زیبایي بدانھا دوختھ بودند، و آستینھاي زربافتشان نمودار طبقھ و

برقدارشان، با رنگھاي زرد، نارنجي، سرخ، صورتي، و آبي، و با زنجیري زرین كھ بھ ساعتي زرین 
اي كھ از  پوشیدند، و كراواتشان از پارچھ پیراھن چیندار مي. كردند وصل بود، انظار را بھ خود جلب مي

لوارھایشان را با سگكھایي در زانو، سھ تكمھ در كمر، و سھ ش. شد ساختھ شده بود لان فرانسھ آورده مي
جورابھایشان معمولا قرمز، و در محافل رسمي از . بستند تكمة پنھان در شكاف جلوي شلوار محكم مي

با اینھمھ، مردان خوشپوش لندن . بھ رنگ سرخ بود ١٧٣٠پنجھ و پاشنة كفششان در . ابریشم سفید بودند
پس از آنكھ طبقة متوسط سر برافراشت، شمشیر جاي . اند پنداشتند كھ برھنھ یر ميبدون ھمراه داشتن شمش

كاري شده بود؛ ولي چون خیابانھاي لندن  خود را بھ عصا سپرد كھ سرش مزین بھ جواھري گرانبھا و كنده
 بھ دست گرفتن چتر، كھ از پایان قرن. ھنوز خطرناك بودند، عصاھا اغلب شمشیري نیز در خود داشتند

سواري یا ھمراه داشتن سگ تازي در . ھفدھم آغاز شده بود، تا پایان قرن ھجدھم عمومیت نیافت
العاده و رنگھاي  با آرایشي فوق) »ماكارونیھا«(گردشگاھھا مستلزم لباسھاي خاصي بود؛ مردان خودساز 
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ھایي درھم  جامھ) »ھا شلختھ«(سوي خود بكشند، و گروھي دیگر  كوشیدند نگاھھا را بھ عجیب و غریب مي
اینان، براي انكھ نشان دھند مردمي مستقل و . پوشیدند و در رفتار پایبند آداب و رسوم نبودند و نامنظم مي

بستند و كفشھایشان را بھ گل  ساختند و شلوارھایشان را محكم نمي آزاداندیشند، موي سرشان را پریشان مي
  .آلودند مي

آراستند ـ روزگاري كھ زن موجودي  چون روزگار جواني ما مي زنان بھ ھنگام خودنمایي پیكر خویش را
كردة زنان باد  ھایي بھ دامنھاي پف معمولا حلقھ. نمود و نگریستن بدو ارزش داشت اسرارآمیز مي

شدند كھ ھنگام راه رفتن كمي بالا روند و قوزكھاي درخشان و پاھاي خرامان را در  انداختند و باعث مي مي
رسید، چون برج و  متر مي ٨ھا، كھ پیرامون آنھا گاھي بھ  این حلقھ. ه قرار دھندمعرض نگاھھاي خیر
كردند، و گشودن آنھا مستلزم شھسوار  اي، زنان را محافظت مي بندھا، چون زره بارویي بودند و سینھ

 دلاوري بود كھ بخواھد سنگري را درھم بكوبد و جوشني را ازھم بشكافد؛ ھمة این ممانعتھا براي شعر
افراشتند كھ شكوه و زیبایي طبیعي آن تا  زنان با وسایل گوناگون گیسوشان را آنچنان برمي. بھتر بود

كرد بآرامي در اطاق گام بردارند تا از چھلچراغ آتش  رفت و آنان را ناگزیر مي اي از میان مي اندازه
و ابروان مصنوعي  زنان چھرة خویش را با مایعات، خمیرھا، نقابھا، گردھاي گوناگون،. نگیرند

. آراستند زمین مي پوشاندند و موھا، گوشھا، گردن، بازوان، جامھ، و كفشھایشان را با جواھرات مشرق مي
مانند تا جعدھاي معطر و كفشھاي ابریشمي جواھرنشان، ھرگونھ تردید و دودلي  آرایش زنان، از كلاه برج
ن آنچنان سحرآمیز و فریبنده شد كھ پارلمنت براي ، ھنر آرایش زنا١٧٧٠در . برد را در مردان از میان مي

  صیانت مردان در برابر وسوسة زنان قانون زیر را 

  :بشادماني تصویب كرد

ھر زني در ھر سن، مقام، شغل، مرتبھ، چھ باكره و دوشیزه و چھ بیوه، ھرگاه پس از تصویب این قانون، 
س، پشم اسپانیایي، كرستھاي آھني، حلقة باعطر، رنگ و روغن، آبرنگ، مو و دندان مصنوعي، كلاھگی

بلند، و وسایل دیگر رعایاي مرد اعلیحضرت را بفریبد و بھ زناشویي وادارد، مشمول  دامن، كفش پاشنھ
كیفرھایي خواھد شد كھ قانون براي جادوگري و جرایم ھمانند آن پیشبیني كرده است، و زناشویي او، در 

  .ختھ خواھد شداعتبار شنا صورت محكومیت، باطل و بي

ھاي ھنگفت براي پوشاك بازدارد؛  كوشید مردم را از صرف ھزینھ ھاي شخصي مي قوانین تحدید ھزینھ
داشت كھ در سالروز تولد ملكھ كرولاین خویشتن را  ولي عرف و عادت ھمة انگلیسیان وفادار را برآن مي

جامھ و جواھراتي بھ ارزش ھاي نو بیارایند؛ خود ملكھ، ھنگام تاجگذاري، خود را با  بھ جامھ
  . پوند آراستھ بود كھ بیشتر آنھا را بھ امانت گرفتھ بودند ٢‘۴٠٠‘٠٠٠

توانست ھر چیز بھ  افكندند؛ در آنجا، شخص مي زنان و مردان بار سنگین پوشاك را در خانھ از دوش برمي
ي ھر خانھ پنج پنجره تعیین قانون برا. ھا را از انظار پنھان ساختھ بود ھا درون خانھ قلت پنجره. تن كند

كننده  ھا تاریك و دلتنگ درون خانھ. شدند، مالیات بستھ بود ھاي اضافي، كھ تجمل تلقي مي كرده، و بھ پنجره
افروختند؛  كردند، و بیش از یك شمع در خانھ برنمي ھا را معمولا با شمع روشن مي خانھ. آور بود و خفقان

ھاي توانگران از الوار  دیوار خانھ. ساختند عل، یا چلچراغ روشن ميھایشان را با مش ولي توانگران خانھ
مرمر ساختھ شده بودند روكش صندلیھا  ھا از چوب سفت، و بخاري دیواري از سنگ بلوط، پلكانھا و نرده

كاري شده و  شدند و كنده ساختھ مي» جورجي«مبلھا بھ سبك . كردند از چرم بود و داخلشان را با مو پرمي
چوب ماھوگاني از جزایر ھند غربي بھ  ١٧٢٠در حدود . پوشاندند د بودند و كف آنھا را با چرم ميزراندو

دشوار بود، افزارھا را تیزتر كردند و بھ   انگلستان رسید؛ چون تراشیدن این چوب با افزارھاي آن روزگار
  . ھاي انگلیسیان ساختند یاري آنھا اثاث زیباتري براي خانھ

ریختند، و یا با چوبي كھ در آتشدانھاي  غالسنگي كھ در بخاري و یا بخاري دیواري ميھا را با ز خانھ
ھا از غبار و دوده كاري  پاك كردن خانھ. ھواي لندن ھمیشھ دودآلود بود. كردند سوزاندند گرم مي بزرگ مي
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ن، بیش از ھر بھ نظر فرانسویان، دشمنان انگلیسي آنان، پس از ھلندیا. ناپذیر بود دشوار، ولي اجتناب
  :نوشت ١٧٢۶نیكولا دو سوسور در . كردند ھایشان را جارو مي مردمي خانھ

ھا، پلكانھا،  ھاي پاكیزه را دوبار از سر تا تھ نشویند؛ و حتي بسیاري از آشپزخانھ گذرد كھ خانھ اي نمي ھفتھ
زخانھ، را بدقت بسیار تمیز اثاث خانھ، و بویژه لوازم آشپ. كنند شویند و پاك مي و راھروھا راھر بامداد مي

  . سایند كھ بدرخشند حتي قفلھا و چكشھاي سنگین درھا را چندان مي. دارند نگاه مي

معدودي از . دادند رغم كمیابي آب و گراني صابون، انجام مي داران لندن نظافت منزل را، علي خانھ
  .كردند و بھ حال ایستاده حمام مي ھایشان گرمابھ داشتند؛ بیشتر مردھا و زنھا در طشت توانگران در خانھ

كردند؛ آنان در  تودة مردم اوقات بیكاري خود را در آشپزخانھ، و در كنار اجاقھاي بزرگ، سپري مي
زیرا آشپزخانھ . رفتند كردند، و گاھي در ھمانجا بھ خواب مي خوردند، گفتگو مي آشپزخانھ خوراك مي

ھمة طبقات غذاي اصلي را بعد . شد قع خاص استفاده مياز اطاق ناھارخوري در موا. بزرگ و جادار بود
خوردند؛ مردم متوسط در ساعت دو یا سھ، و توانگران در ساعت پنج یا شش بعد از ظھر  از ظھر مي

نشستند؛ و مانند روزگار خودمان، آن كھ پول بیشتر  براي خوردن خوراك اصلي روز بھ دور سفره مي
ھاي توانگران، زنان پس از صرف خوراك سفره را ترك  در خانھ. نشست داشت بیشتر منتظر ناھار مي

ناھار خوراك . گذاشتند گفتند و مردان را براي میگساري، كشیدن سیگار، و روایت داستان تنھا مي مي
اصلي انگلیسیان بود، و بریتانیاییھاي شھرنشین قبل از ناھار صبحانھ، و در ساعت یازده بامداد خوراك 

بیشتر . كردند فرانسویان از پرخوري مردم انگلستان، در یك وعده، تعجب مي. خوردند مختصري مي
خوراك مردم طبقات متوسط و بالا گوشت بود؛ سبزیجات جنبة تزییني داشتند، پودینگھاي درشت یك دسر 

. نوشیدند شیلینگ ارزش داشت، اما ھمة مردم چاي مي ١٨با آنكھ چاي كیلویي . آمدند شمار مي مطلوب بھ
  .رسیدند صرف شام در ساعت نھ، كارھاي روز بھ پایان ميبا 

بردند و خویشتن را با گفتگو،  سر مي بیشتر مردان انگلیسي شب را در آغوش شاھد امن و امان خانھ بھ
. ساختند نرد، بیلیارد، و ورقبازي سرگرم مي میگساري، بگومگو، مطالعھ، موسیقي، رقص، شطرنج، تختھ

كنم از كتاب با من سخن مگویید؛ من كتابي جز مردان و ورقھاي  خواھش مي«: گفت داچس آو مارلبره مي
اسقفان و كشیشان بخش، حتي واعظان موقر ناسازگاران، و نیز فیلسوفان، ورقبازي » .شناسم بازي نمي

، ادمندھویل در یك رسالة ١٧۴٢در . رفت كردند؛ ھیوم بندرت قبل از آنكھ بریج بازي كند، بھ خواب مي مي
. كردند پیروي مي» قواعد ھویل«، ورقبازان از ١٨۶۴تاه قواعد بریج را مدون ساخت، و از آن پس، تا كو

آموز در خانھ از ضروریات زندگي شده بود، و مردم گاھي، گذشتھ از سگ  نگاھداري حیوانات دست
ھا  دند و بیشتر خانھدا تقریباً، ھمة زنان گل پرورش مي. داشتند وگربھ، یكي دو میمون نیز در خانھ نگاه مي

  .باغچھ داشتند

بندي باغھا را بھ یك  انگلیسیان، كھ فراواني باران آنان را بركت داده و بھ ستوه آورده بود، طرح باغچھ
در زمان چارلز دوم، انگلیسیان باغھاي خود را بھ سبك باغھاي فرانسھ ـ بویژه . شور و شوق مبدل ساختند

علم «و از روي قواعد » زیبا انداز چشم«ورساي ـ با خطوط ھندسي راست، شعاعي، شكستھ، و منحني، با 
ھاي تزییني، و حصارھا در ردیفھاي مستقیم قرار داشتند و  آراستند؛ درختان، بوتھ ، مي»ژرفانمایي

  ھاي كلاسیك، بھ شكل متقارن، باغھا را  مجسمھ

 گونھ آرایش یافتھ بودند؛ ھمتن كورت آرایش منظم باغھاي تفریحي در واكسھال و رینلا این. دادند زینت مي
با آنكھ این سبك آرایش باغ با ادبیات نو كلاسیك . و متقارن آن روزگار را تا زمان ما حفظ كرده است

ھاي سلیقة آن روزگار در  ترین نمونھ سازگار بود، جوزف ادیسن و پوپ، كھ برجستھ» عصر آوگوستوس«
باغ «بانھ خواستار جھان ادبند، بھ سبك آرایش و تقارن آرایش باغھاي انگلستان اعتراض كردند و مؤد

داشت و، با  نخورده و وحشي نگاه مي كم بخشي از فراواني طبیعت را بھ شكل دست شدند ـ كھ دست» طبیعي
. نفوذ شیوة چیني وارد این طغیان شد. آورد حفظ بینظمي عظیم طبیعت، منبعي سرشار از فریبندگي پدید مي
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اي  ند؛ دیوك آوكنت در باغھاي خود در كیو خانھھا را گرفت ھاي چیني جاي مجسمھ در بعضي باغھا، بتكده
العاده دقیق و  باغھاي طبیعي، بیش از آنكھ نمودار ادیسن پاكدامن و پوپ فوق. براي كنفوسیوس ساخت

، در برابر »رمانتیك«زیر  این باغھا در آھنگ. پیراستھ باشند، مظھر تامسن و كالینز احساساتي بودند
پوپ و تامسن ھردو باغھایي را كھ بھ سبك باغ ریچارد . پیوستند» حساسشاعران ا«آھنگ بم كلاسیك، بھ 

این باغ، كھ بھ دست چارلز بریجمن . ستودند كابم، در ستو آرایش یافتھ بودند مي تمپل، معروف بھ وایكاونت
 كنت و لانسلوت براون آن را آرایش طبیعي داده بودند، بھ سبك منظم و متقارن احداث شده بود، و ویلیام

  .ژاك روسو قرار گرفت زبانزد باغبانان انگلستان و فرانسھ گشت و مورد ستایش ژان

كردند و ماھیگیران تنبل در كنار  در پشت باغھا، رودھایي روان بودند كھ پاروزنان در آنھا قایقراني مي
ان وحشي سوي باغھا، شكارچیان قرقاول، كبك، و ماكی ھاي آن در بیشھ. نشستند آنھا بھ انتظار صید مي

كردند، و یا شكارچیان سرخپوش با سگھایشان بھ دنبال روباه در تنگنا افتاده و خرگوش خستھ  شكار مي
بازي،  انگلیسیان كم پول خویشتن را با بازیھا و سرگرمیھایي چون كریكت، تنیس، ھندبال، گوي. بودند

زني، كھ زنان نیز در آن خروس، انداختن سگ بھ جان خرس و گاونر، و مسابقات مشت اسبدواني، جنگ
ھمة گروھھاي مردم انگلستان قھرمانان مشتزني، چون فیگ و پاپیر، . ساختند جستند، سرگرم مي شركت مي

، ١٧۴٣تا . آمدند پرستیدند و بھ ھنگام مسابقات مشتزني جمعیت عظیمي بھ دور آنان گرد مي را مي
س، برخي از مشتزنان از دستكشھاي خاص افتادند؛ از آن پ مشتزنان با مشتھاي برھنھ بھ جان ھم مي

استفاده كردند؛ ولي، تا سالھا بعد، بسیاري از تماشاگران این دستكشھا را برازندةمردان انگلستان 
گاونر «: شدند گونھ دعوت مي ھایي از این مردم لندن بھ تماشاي صحنھ ١٧٣٠و  ١٧٢٩در . شمردند نمي

بندیم و بھ روي آن  مي  ن رھا خواھیم كرد، سگي را نیز بھ فشفشھبندیم و در میدا اي را بھ فشفشھ مي دیوانھ
در » .اي را بھ دم گاونر خواھیم بست خواھیم افكند، در ھمان ھنگام خرسي را رھا خواھیم كرد، و گربھ

بستند و چوبھایي را بھ سوي آن پرتاب  نام داشت، خروسي را بھ دیركي مي» افكني خروس«تفریحي كھ 
مردمپسندترین جنگ جنگ خروسھا بود كھ در آن تا شانزده خروس را بھ جان . تھ شودكردند تا كش مي

  انداختند تا یك دستھ از آنھا شانزده خروس دیگر مي

افكندند تا یك دستھ كشتھ شوند؛ و  از پاي درآیند؛ سپس خروسھاي فاتح را در دو دستة مخالف بھ جان ھم مي
ولایات، شھرھا، و روستاھا خروسھایشان . ماند ك خروس زنده ميگونھ ادامھ داشت تا فقط ی این جنگ ھمین

اي این بازیھا و سرگرمیھا را معادل اخلاقي جنگ  نویسنده. فرستادند را با غرور ملي بھ میدان كارزار مي
  . ھا با شرطبندي ھمراه بودند تقریباً بازیھا و مسابقھ. تعریف كرد

اشتند خویشتن را در سایةدرختان واكسھال و رینلا، با پرداخت گونھ سرگرمیھا دلبستگي ند آنان كھ بھ این
بران  ساختند، ولي ناگزیر بودند جیب خود را از جیب یك شیلینگ، با تفریحات ملایمتري سرگرم مي

پرداختند، یا در زیر فانوس نشستھ چاي  محافظت كنند؛ مردم در واكسھال بھ رقص و بالماسكھ مي
كردند؛ بھ  گذشتند تماشا مي ھاي تئاتر را كھ از برابر آنان مي نواز، و ستاره زن خانمھا، مردان. نوشیدند مي

دادند، شكوھمندانھ شام  پسند گوش مي شدند، بھ نواھاي موسیقي عامھ آتشبازي و آكروبات خیره مي
در . گشتند خوردند، و یا در خلوتگاھھاي عشاق، كھ بدلخواه تاریك بود، دنبال ماجراھاي عشقي مي مي

توانستند بھ نواھاي موسیقي بھتري گوش دھند و با مردم  رینلا، در زیر گنبد ساختمان گرد بزرگ، مي
روم، كھ واكسھال را  ھمھ شب بھ رینلا مي«: نوشت ١٧۴۴ھوریس والپول در . اي بیامیزند تربیت شده

واكسھال » .برود روند و كسي نیست كھ بھ جاي دیگري سر نھاده است؛ ھمة مردم بھ آنجا مي بتمامي پشت
بستند و ورزشھاي زمستاني آغاز  شدند؛ ولي در این ھنگام رودھا یخ مي و رینلا در زمستان بستھ مي

، حتي رود تمز نیز یخ بست و اھالي لندن كارناوال رقص ١٧٣٩یك بار، در عید میلاد مسیح . شدند مي
لة لمبث تا پل لندن را با كالسكھ ترتیب دادند و بر روي یخ ناھار خوردند؛ گروھي از مردم لندن فاص

در این . شدند پس از این سرگرمیھا، بھ بازارھاي مكارة بزرگي باید اشاره كرد كھ در لندن برپا مي. پیمودند
خورد و از نمایشھاي بسیاري، چون  اصل ونسب برمي بازارھاي مكاره، انسان بھ مردم دنیاي بي

  . برد شھرفرنگ و انسانھاي پرنده، لذت مي
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ھوگارث زندگي مردم عادي . رگاه از چند محفل ھنري بگذریم، آداب انگلیسیان ناھنجار و زشت بودھ
روسپیان و ھرزگان، . انگلستان را بھ تصویر كشیده است، ولي ما را با سخنان ناپاك آنان آشنا نساختھ است

فروشان  بودند، و ماھي رانان، و سربازان و دریانوردان در ھرزگي و بدزباني استاد رانان و كرجي گاري
در . اند بدیلشان نسبت بھ مقدسات نام بازارشان را جاویدان ساختھ بیلینگزگیت، با زشتگوییھاي بي

مردان حتي در . ھا سخنان كمتر تند و خشن، اما ھنوز با زشتگویي آمیختھ بودند مھمانسراھا و میكده
. ساختند گام میگساري، زنان را ھراسان ميھاي خود با سخنان و داستانھاي ناپاك، و شعارھاي ھن خانھ

  .زنان خود، در شوخیھاي زشت و بدزباني، كمتر از مردان نبودند

ستیل، سویفت، فیلدینگ، كوپر، و جانسن در . ھا و باشگاھھا سخنان مردم پاكتر بودند خانھ در قھوه
  ھا خانھ در قھوه. اند عنوان یك ھنر ظریف یاد كرده ھاي خود از سخن گفتن بھ نوشتھ

كشیدند، و از  نوشیدند، پیپ مي آمدند، قھوه یا آبجو و مشروب مي و باشگاھھا مردان بھ دور ھم گرد مي
آن » سگان فرانسوي«مذاكرات پارلمنت، خرید آراي مردم توسط رابرت والپول، و از سیاست ناشایست 

ي اخلاقگرایاني چون شافتسبري و مردم انگلستان با نادیده گرفتن پندھا. كردند سوي دریاي مانش گفتگو مي
كردند آھستھ بخندند و بھ لبخند قناعت  ضداخلاقاني چون چسترفیلد، كھ بھ ھموطنان خویش سفارش مي

  . خندیدند دل و با صداي بلند مي كنند، از تھ

كھ  پنداشتند از آن نام برده شد، از آداب زنان و مردان شده بود؛ مردم مي ١۵٨٩كشیدن انفیھ، كھ نخست در 
كند،  ، چون قھوه، خاصیت طبي دارد، عطسة ناشي از بوییدن آن منافذ بیني را پاك مي)گرد توتون(انفیھ 

برد، و اعصاب را آرام و ھوش را افزون  آلودگي را از میان مي سردرد و سرماخوردگي و كري و خواب
، جواھرسازان، میناكاران، و داني ھمراه نداشتھ باشد؛ زرگران زن و مرد خوشپوشي نبود كھ انفیھ. كند مي

  .بستند كار مي دانھا بھ مینیاتورسازان ظریفترین ذوق ھنري خود را روي انفیھ

خواندند، و بھ گفتگو  آمدند، مجلھ و روزنامھ مي خانة این شھر گرد مي قھوه ٣٠٠٠مردم لندن در 
در دسترس مشتریان خود  ھا، گذشتھ از روزنامھ و مجلھ، قلم و كاغذ و مركب خانھ قھوه. پرداختند مي
رسیدند بھ آنان  ھایي را كھ براي مشتریان مي فرستادند، و نامھ ھاي آنان را بھ پستخانھ مي نھادند، نامھ مي
ھا یا كاكائوفروشیھا، چون وایتز كافي، در این دوره بھ باشگاھھاي انحصاریي  خانھ اي از قھوه پاره. دادند مي

در . وانست بھ فراخور سلیقة خود مصاحبي بیابد و در خلوت قمار كندت مبدل شدند كھ در آنھا ھركسي مي
فراماسونھاي . ھاي این شھر در گذشتھ برابر شد خانھ پایان قرن ھجدھم، تعداد باشگاھھاي لندن با تعداد قھوه

باشگاھھا . ـ در لندن تأسیس كردند» لژبزرگ«نخستین باشگاه خویش را ـ ١٧١٧انگلیسي ظاھراً در 
كردند، بھ آنان  ھاي سیاسي تشویق مي گونھ كھ بھ میگساري و قماربازي و دسیسھ خود را ھمان مشتریان

آموختند؛ زیرا باشگاھھا پناھگاه مردان مجرد بودند، و نیمي  كم نیمي از ھنر سخن گفتن را نیز مي دست
ھھاي مردانھ دیگر از ھنر سخن گفتن، یعني ادب و ظرافت، كھ مستلزم حضور زنان است، در این باشگا

انگلستان سرزمین مردان بود؛ زنان در زندگي فرھنگي آن سھم ناچیزي داشتند؛ از . اي نداشت انگیزه
سالونھاي ادبي خبري نبود؛ و چون لیدي مري مانتگیو خواست چنین سالوني تأسیس كند، مردم او را زني 

  . نھد خواندند كھ پا از گلیم خویش فراتر مي

شدند، از  ھایشان برپا مي جالس پذیرایي، رقص، و موسیقي، كھ در دربار یا خانھزنان طبقات بالا در م
ھاي مطبوع زندگي  ھاي ییلاقي از جنبھ گذراندن تعطیل آخر ھفتھ در خانھ. كردند ھنرھاي خود استفاده مي

مانان مھ. كاست انگلیسي بود، كھ تنھا چشمداشت انعامھاي زیاد براي مستخدمان اندكي از شادماني آن مي
ھنگام بازگشت بھ خانھ از برابر صف نوكران، آبداران، پادوان، پیشكاران، باربران، كلفتھا، آشپزان، و 

  در ایستاده بودند،  دیگر گماشتگان مھماندار، كھ در دو ردیف دم

در نیمة اول قرن ھجدھم از وفاداري و فرمانبرداري معروف نوكران انگلیسي چندان اثري . كشیدند مي
اعتنا، گستاخ، و نافرمانبردار بودند و براي دریافت  خورد؛ بیشتر نوكران و خدمتگزاران بي م نميچش بھ
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شد، آقا و خانم و مھمانان را  رفتند؛ بیشترشان، تا آنجا كھ مي اي بھ خانة دیگر مي مزد بیشتر از خانھ
  .كردند مينوشیدند و از زیورھاي بانوي خود استفاده  چاپیدند، شراب آقایشان را مي مي

در آنجا . رفت شمار مي گرم تشخص بھ ھاي آب پس از باریافتن در دربار، اقامت در نواحي داراي چشمھ
اي  شد، با افراد برگزیده جور آدم در آن پیدا مي جاي شناي در دریا، كھ ھمھ نوشیدند یا بھ آبھاي معدني مي

. ولي مشتریان آن از ھمة طبقات مردم بودند ھایش معروفیت داشت، خاطر چشمھ تانبریج بھ. كردند آبتني مي
جستند، با  شنیدند، در رقصھاي جمعي شركت مي ھاي اپسم، مردم نواھاي موسیقي مي در كنار چشمھ

ھا، تحت نام نمك اپسم، در آن  خوردند؛ مواد معدني آن چشمھ كردند، و آب ملین مي سگھایشان بازي مي
ني در دریا ھنوز معمول نشده بود، گرچھ چسترفیلد در سكاربره آبت. ھنگام ھنوز بھ بازار نیامده بودند

اي، و استفاده از آب  غده كتاب ریچارد راسل، سل ١٧۵٣كردند؛ در  كساني را دیده بود كھ در دریا آبتني مي
ھاي ساحلي، چون برایتن  دریا در مداواي بیماریھاي غدد، مردم را چون سیل بھ كنار دریا كشاند و دھكده

رفتند  ھاي ماھیگیران تھیدست بود، از مردمي كھ براي آبتني بھ كنار دریا مي از آن مسكن خانواده كھ قبل
  .انباشتھ گشتند

متشخصترین بیماران خیالي . دادند ھاي معدني دیگر ترجیح مي ھاي باث را بھ چشمھ اشراف انگلستان چشمھ
بردند معالج ھمة بیماریھاي ناشي از  گمان مينوشیدند و در این آبھا، كھ  انگلستان در اینجا آبي بدبو مي

، و نخستین ١٧٠۴این چشمة معدني كوچك نخستین استخر خود را در . كردند پرخوري است، آبتني مي
خود را، كھ فیلدینگ و » تالار اجتماعات«باز نمود و پس از یك سال، نخستین  ١٧٠٧تئاترش را در 

در آینده خواھیم . گرمابة بزرگ رومي كشف شد ١٧۵۵در  .اند، بھ روي مردم گشود سمالت آن را ستوده
، یك »خودآرا«نش  ١٧٠۵در . دید كھ جان وود و فرزندش این شھر را بھ سبك كلاسیك نوسازي كردند

او حمل شمشیر را در تفریحگاھھاي ھمگاني . حقوقدان و قمارباز، فرمانرواي زندگي اجتماعي آن گشت
. جاي چكمھ كفش بپوشند مردم را برآن داشت كھ بھ. ئل در باث بازداردمنع كرد و توانست مردم را از دو

شد  اي مي كرد، سوار كالسكھ اي بھ تن مي تنة گلدوزي شده خود وي كلاه سفید بزرگي برسر مي نھاد و نیم
نش ساختمانھا و . داشت كشیدند، و با شیپور آمدن خود را اعلام مي كھ شش اسب خاكستري آن را مي

شھر را اصلاح نمود، باغھاي زیبایي احداث كرد، دستة موزیك تھیھ دید، و ھمة مردم شھر، جز  خیابانھاي
آوردند،  اشراف انگلستان بھ قلمرو او روي مي. معدودي از آنان، را فریفتة مزاح و رفتار دلپسندش ساخت

پس از آنكھ . ده بودھایي نیز در دسترس آنان نھا معدني، قمارخانھ زیرا نش در اینجا گذشتھ از استخرآب
  قانون قمار را منع كرد، نش بازیھاي

سرانجام، جورج دوم، ملكھ كرولاین، و . دادند اي آفرید كھ بھ قماربازان فرصت برد و باخت مي تازه
. شاھزاده فردریك لویس بھ این شھر روي آوردند و باث براي مدتي دومین دربار انگلستان محسوب شد

گمان توصیف خویش را از دیگر دربارھا بھ  داشت، بي ن شھر را دوست ميارل آو چسترفیلد، كھ ای 
از یاران، دوستي، از دشمنان، «كرد كھ در آن  داد و از آن چون جایي یاد مي بزرگان این شھر بسط مي

خصومت، و از مردم شریف، پاكدامني نباید انتظار داشت؛ مردم تظاھر و خودنمایي پیشھ ساختھ، و راستي 
اند  اند؛ تبھكاري و پاكدامني آنچنان خود را در پشت سیماي مبدل و فریبندة آنان پنھان ساختھ پا نھادهرا زیر 

  » .انسان در نخستین برخوردش در دربارھا ھیچ یك از آنان را نخواھد شناخت… كھ

VII ـ چسترفیلد  

او مانند دیگر اشراف انگلستان بود، جز . بیایید نیم ساعتي از وقت خویش را با این ارل فرزانھ بگذرانیم
ھایي بھ پسرش، كھ معمولا ناچیز شمرده شده است، گنجینة حكمت و راھنماي  نامھ: آنكھ كتاب خوبي نوشت

كش كھ تیزھوشي و ظرافت كتابي است دل. آداب و آرمانھاي طبقة اوست كھ بھ نثري شیوا درآمده است
  . سازد نویسنده را نمودار مي
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چسترفیلد بھ نام فیلیپ دورمر ستنپ، فرزند فیلیپ ستنپ، سومین ارل آو چسترفیلد، و لیدي الیزابت سویل، 
مكار دربارھاي گذشتھ، تعمید گرفت » الوقت ابن«دختر جورج سویل، ماركوئس آو ھالیفاكس، آن 

درگذشت؛ پدرش در توجھ از او غفلت ورزید؛ مارشنس آو ھالیفاكس او مادرش در كودكي وي ). ١۶٩۴(
را بزرگ كرد؛ در نزد معلم سرخانھ علوم كلاسیك و زبان فرانسھ را بخوبي آموخت و فرھنگ دوران 

بھ  ١٧١۴شكوفان روم و فرانسھ را ملكة ذھن خود ساخت؛ یك سال در كیمبریج تحصیل كرد؛ در 
بالغ ھنگفتي قمار كرد؛ در پاریس زنان را با دقت برگزید؛ از پاریس نوشت جھانگردي پرداخت؛ در لاھھ م

  ):١٧١۴دسامبر  ٧(

پندارند؛ و  نباید عقیدة خود را دربارة فرانسویان با شما در میان نھم، زیرا بسیاري مرا یكي از آنان مي
آقا، شما درست بھ ما «: اند اند از من تعریف كرده، و گفتھ برخي از فرانسویان با بھترین سخناني كھ یافتھ

گویم، و ھنگام راه رفتن  كنم، آمرانھ سخن مي تنھا باید بگویم كھ من مردي گستاخم، پرگویي مي» .مانید مي
رقصم؛ و بالاتر از ھمھ، پول زیادي براي مو، پودر، پر، و دستكشھاي سفید خرج  خوانم و مي آواز مي

  . كنم مي

) آینده دوم جورج(دار خوابگاه پرینس آو ویلز وقت  ن بھ سمت پردهچسترفیلد پس از بازگشت بھ انگلستا
پس از آنكھ براي برگزیدن وي . جیمز ستنپ، وزیر محبوب جورج اول، از خویشان فیلیپ بود. گماشتھ شد

  اي پیدا شد، چسترفیلد بھ نمایندگي مجلس عوام حوزة انتخابیھ

   

  

  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  ملي چھرهگالري . چھارمین ارلي او چسترفیلد: الن رمزي
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آو چسترفیلد، پس از مرگ پدر   چھارمین ارل. یازده سال نمایندة حزب ویگ در مجلس عوام گشت
» ناپذیر مجلس علاج«چسترفیلد بعدھا این مجلس را . ، بھ نمایندگي مجلس اعیان برگزیده شد)١٧٢۶(

در این مقام چنان شایستگي از خود نشان داد  بھ سفارت انگلستان در لاھھ رسید، و ١٧٢٨وي در . خواند
، ١٧٣٢در . كھ وي را بھ مرتبة شھسوار گروه زانوبند و ریاست تشریفات تاجگذاري ارتقا دادند

. ھا براي او نوشتھ شد اش، مادموازل دو بوشھ، پسري بھ نام فیلیپ ستنپ برایش آورد كھ نامھ معشوقھ
اونتس آو والسینگم، دختر نامشروع جورج اول از داچس آو كندل، چسترفیلد یك سال پس از تولد فیلیپ با ك

راه جھیز شاھي بوده است؛ و چون زنش چنین جھیزي ھمراه  پیداست كھ چسترفیلد چشم بھ. زناشویي كرد
  .نیاورد، زناشویي آنان بھ تلخكامي انجامید

كرد، بیش از این  الفت نميچسترفیلد، ھرگاه با لایحة والپول براي افزایش مالیات تنباكو و شراب مخ
وي بھ كساني پیوست كھ پارلمنت را از تصویب این لایحھ بازداشتند، و اندك . توانست پیشرفت كند مي

وي از آن پس براي ساقط كردن والپول از ). ١٧٣٣(زماني پس از آن مقام دولتي خود را از دست داد 
، در بروكسل ولتر )١٧۴١(د، بھ اروپا رفت وزیري بھ تلاش پرداخت، تندرستي خود را از دست دا نخست

پس از بازگشت بھ انگلستان، دشمني با والپول . را ملاقات كرد، و در پاریس با فونتنل و مونتسكیو آشنا شد
سرا، . مقالاتي در مجلة تازه بنیاد اولد انگلند منتشر ساخت» برودباتم جفري«را ازسر گرفت و بھ نام 

در . پوند ارث نھاد ٢٠‘٠٠٠این مقالات خوشش آمد كھ براي نویسندة آنھا  داچس آو مارلبره، چندان از
چسترفیلد بھ دولت پلم ملحق شد و، براي ترغیب ھلند بھ ھمكاري . او پیروز شد» برودباتم«، حزب ١٧۴۴

او در این مأموریت با مھارت و كارداني . با انگلستان در جنگ جانشیني اتریش، بھ لاھھ فرستاده شد
سالي كھ در ایرلند گذراند درخشانترین ). ١٧۴۵(شد، و بھ پاس آن بھ نیابت سلطنت ایرلند رسید  كامیاب

آموزشگاھھا و كارگاھھایي تأسیس كرد، دست تبھكاران و سودجویان را . سال دوران خدمت دولتي اوست
تعقیب و آزار  بھ. از دستگاه دولت كوتاه كرد، و امور دولت را بھ كارداني و بیطرفي سروسامان بخشید

كاتولیكھا پایان داد، چند تن از آنان را بھ مقامات بلند دولتي گماشت، و تا بدانجا احترام كاتولیكھا را بھ خود 
از اسكاتلند بھ انگستان لشكر كشید و انگلیسیان انتظار داشتند » مدعي جوان«جلب كرد كھ ھنگامي كھ 

  .حاضر نشدند علیھ چسترفیلد قیام كنندشورش ھمزماني در ایرلند روي دھد، مردم ایرلند 

ولي مردي كھ كارداني و . ، چسترفیلد را بھ لندن فراخواندند و بھ وزارت امورخارجھ ارتقا دادند١٧۴۶در 
شایستگي خویش را بھ ثبوت رسانده بود مرتكب اشتباھي شد كھ بھ نابودیش انجامید؛ بھ جاي ملكھ، با 

، از ١٧۴٨در . سقوط خویش را بھ دست كرولاین فراھم ساختمعشوقة شاه نرد عشق باخت و موجبات 
جورج دوم خواست یك . بازگشت» اسبم، كتابھایم، و دوستانم«اجتماع كناره گرفت و، بھ گفتة خود، بھ نزد 

  دوكنشین بھ او دھد، اما چسترفیلد

، و از این روي، ، براي قبولاندن تقویم گرگوري بھ ملت انگلستان بھ فعالیت پرداخت١٧۵١در . نپذیرفت
بر  ١٧۵۵در  .شدیازده روز از سال ملت انگلستان متھم » دزدیدن«در نزد مردم بھ ھمدستي با پاپ براي 

  .راي پرغوغا را شرح خواھیم دادما بعداً این ماج. سر اھداي كتاب فرھنگ زبان انگلیسي با جانسن درافتاد

عشق چسترفیلد بھ این فرزند، كھ ثمرة . ھایي براي فرزندش آغاز كرد بھ نوشتن نامھ ١٧٣٧چسترفیلد از 
نخستین مأموریت وي در ھلند بود، نمودار قلب پرشفقتي است كھ وي در سراسر دوران خدمتش از مردم 

اي، بھترین آرزوي من این بوده است كھ  و ھستي یافتھاز روزي كھ ت«: بھ فرزندش نوشت. ساخت پنھان مي
او برنامة آموزش فیلیپ را چنان تنظیم » .دھند كامل سازم تو را تا جایي كھ نقصھاي سرشت بشر اجازه مي

. كرده بود كھ وي را براي سیاست و زمامداري آماده سازد، نھ اینكھ وي یك مسیحي خوب از آب درآید
. نوشت ھایي متضمن اساطیر و تاریخ یونان و روم باستان بدو مي د كھ وي نامھھنوز فرزندش پنجسالھ بو

  :ھاي او آمده است اي نوشت كھ مضمون آن بارھا در نامھ دو سال بعد، نامھ

منظورم آداب درباریان است كھ باوقارترین . ام ام دربارة آداب مردم با ادب مطالبي نوشتھ در آخرین نامھ
انگیز مردم پست و  كلف و طبیعي است، و تو باید آن را از آداب مصنوعي و ملالادب آنان بیت. مردمند
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كوشد رفتارش را خوشایند سازد، و از رفتار  شده ھمیشھ مي انسان تربیت… . روستاییان بازشناسي
كمتر فرد انگلیسي ادب كامل دارد؛ آنان یا كمرو ھستند، یا بیشرم؛ در صورتي كھ . پرھیزد انگیز مي ملال

از آنجا كھ نیمي از وجود تو فرانسوي است، امیدوارم . یشتر فرانسویان رفتارھاي بیتكلف و مؤدبانھ دارندب
تو در كشوري كھ با ادبان اندكند بھ ادب تشخص خواھي . كم بھ نیمي از زیور ادب آراستھ باشي كھ دست

  . یافت

معلوماتش در آداب معاشرت بھ از این روي، وقتي فیلیپ چھاردھسالھ شد، پدرش وي را براي تكمیل 
فیلیپ براي آنكھ . دانست كھ پاریس نیز اخلاق وي را تباه خواھد كرد پاریس فرستاد، گرچھ بخوبي مي

بھترین درس براي . بتواند بھ دولت انگستان خدمت كند، ناگزیر بود با راه و رسم این جھان آشنا شود
ھاي پدر، با  در نزد معلمان سرخانھ، و با خواندن نامھ پس از آنكھ فیلیپ. زمامدار، آشنایي با انسان است

علوم كلاسیك و دانشھاي ادبي آشنا شد، ارل وي را برآن داشت كھ توجھ خویش را از كتاب بھ انسان 
  .معطوف دارد

  دوست عزیز

ة انداز كم بھ مرحوم دیوك آو مارلبره، كھ دست… . اند معدودي از مردان كامیاب و سرشناس دانشمند بوده
  یك فرمانده سپاه كاربر بود، با كتاب ھیچ آشنایي نداشت، ولي مردم

شناخت؛ در صورتي كھ گروتیوس دانشمند نشان داد، ھم در سوئد و ھم در فرانسھ، وزیر  را خوب مي
  . مختار خامدست و ناتواني است

آداب، اخلاق، و مقاصد فیلیپ براي آنكھ بھ دستگاه دولت راه یابد، ناگزیر بود پیش از ھمھ چیز، پیشینھ، 
بایست تنھا بھترین آثار ادبي را بخواند تا با  مي. طبقات حاكم، و راھھاي دستیابي بھ آنھا را مطالعھ كند

بھترین سبكھاي نویسندگي آشنا شود، زیرا نویسندگي نیز بخشي از ھنر فرمانروایي است؛ ھمچنین ناگزیر 
بایست  مي. كھ بھ این فكر بیفتد كھ نویسنده یا موسیقیدان شودبود با موسیقي و ھنر آشنا شود؛ ولي خدا نكند 

مالي، و  تاریخ دولتھاي تازة اروپا را بدقت بخواند و خویشتن را با شاھان، وزیران، قوانین، سازمانھاي
بایست آثار لا روشفوكو و لا برویر را دربارة سرشت آدمي بخواند؛ گرچھ اینان  مي. سیاست آنھا آشنا سازد

كم در سیاست مردم را خودخواه بدانیم و بگوییم كھ  ني بدبینند، ولي اشتباه بزرگي نیست كھ، دستمردما
در . ھمة مردم در اندیشة پیش بردن مقاصد خویشند؛ بھ ھر سیاستمداري كھ جز این گوید، باید ظنین بود

منتھاي مراتب، ھاي ما، و خرد، در  تعصبھا معشوقھ«. انسان خردمندي مجو و تعصبھاي او را بپذیر
چاپلوسي فراگیر است، زیرا » .ایم ایم، ولي كمتر بدان توجھ كرده اش بسیار شنیده ھمسر ماست، كھ درباره

روي، چاپلوسي تو باید ظریفتر  تنھا فرزانگان و قدیسان بزرگ از چاپلوسي بركنارند؛ اما ھرچھ بالاتر مي
را بخوان؛ زیرا مردم بھ نسب خویش بیش از نسبنامة خاندانھاي بزرگ و زورمند . تر باشد و پیچیده

باز تا از پشتیباني آنان برخوردار شوي؛ زیرا نیرومندترین  با زنان نرد عشق. نھند فضایلشان ارج مي
  .زمامداران نیز از نفوذ زنان ضعیف بركنار نیستند بویژه ھنگامي كھ این زنان ھمسر آنان نباشند

او . وابط جنسي، فرانسویان را خوش آمد و انگلیسیان را تكان دادپندھاي چسترفیلد بھ فرزندش، دربارة ر
خواست  دانست؛ ولي مي پیوند جنسي با زنان بیگانھ را بھترین وسیلة بلوغ و آمادگي مرد براي زناشویي مي

. دكند، بھ پالایش آداب و رفتار او ھم بپردازن ھاي فیلیپ زناني با ادب باشند تا آنگاه كھ گناه مي كھ معشوقھ
. بود، دلدار خویش برگزیند» زاده و باادب زني نجیب«بھ فرزندش توصیھ كرد مادام دو پن را، كھ 

  گفت كھ امتناع را نباید جدي گرفت، زیرا  ساخت و مي ھاي فریفتن زن آشنا مي فرزندش را با رموز و حیلھ

شود ـ، بھ جاي آنكھ برنجد، پاكدامنترین زن، از اظھار عشق ـ ھرگاه بھ زباني دلپسند و مؤدبانھ اظھار 
ھرگاه سخن تو را بشنود و اجازه دھد كھ آن را تكرار كني، بدان كھ اگر جرئت باقي … . شود خشنود مي
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جایي . ھرگاه بار اول گوش ندھد، بار دوم و سوم و چھارم بكوش… . را نداشتھ باشي بر تو خواھد خندید
  . توان بدستش آورد كھ روزي مي را كھ ھنوز تسخیر نشده است، امیدوار باش و بدان

  :ارج بھ فرزندش شناسانده است ارل، كھ در زناشویي خوشبخت و باسلیقھ نبود، زن را چون موجودي كم

خواھم از رازي پرده بردارم كھ دانستن آن برایت سودمند است، ولي باید آن را از دیگران پنھان سازي  مي
گویي، و گاھي با ظرافت خویش  ني با اندام درشتند كھ با یاوهزنان كودكا. و وانمود نكني كھ از آن آگاھي

ام كھ توانستھ باشد  سازند؛ ولي، از حیث تعقل و شعور، در سراسر عمر زني ندیده مردان را سرگرم مي
كند و  مرد ھوشمند آنان را ناچیز تلقي مي. وچھار ساعت درست بیندیشد و از عقل و منطق پیروي كند بیست

ولي دربارة مسائل جدي و … گوید كند و تملقشان را مي نگرد، با آنان شوخي مي بازیچھ ميبھ آنان چون 
كند كھ بھ آنان  باوجود این، ھمواره وانمود مي. كند و بھ آنان اعتماد ندارد بااھمیت با آنان مشورت نمي

زنان . بالد يجویي مرد بیش از ھرچیزي در جھان برخود م اعتماد دارد، زیرا زن از اعتماد و مشورت
طرف مشورت قرار ) كھ دردست آنان سرانجامي نامطلوب دارند(بسیار دوست دارند در كارھاي جدي 

بلعد و  زن چاپلوسي زیاد را حریصانھ مي. چاپلوسي، كم و زیادش، براي زن یكسان است… . گیرند
ي سلیقة عالیش در انتخاب توان با ستایش ھوشش، یا حت پذیرد؛ ھر زني را مي چاپلوسي كم را با امتنان مي

  .شوند زناني كھ بسیار زیبا یا بسیار زشتند از ستایش ھوش و درایتشان دلخوش مي. بادبزن، فریفت

آنھا در دربار موجب : ارل معتقد بود كھ در فرانسھ بھ دو دلیل باید با پشتكار و كارداني بھ زنان تملق گفت
ظرافت . توانند ظرافت زندگي را بھ او بیاموزند نین ميشوند، و ھمچ ترقي یا زبوني و نگونبختي مرد مي

دھد، نھ زیبایي؛ زیبایي بدون ظرافت و ملاحت  حركات، آداب، و سخن است كھ بھ زن فریبندگي مي
توانند  تنھا زنان مي«. رؤیت نیست، ولي ظرافت و ملاحت بدون زیبایي نیز ممكن است فریبنده باشد قابل

توانند برآن بیفزایند، ولي آن را آرایش و جلا  ایند؛ درست است كھ نميشایستگي و ھنر مرد را بپیر
كرد كھ از زنان بھ بدي یاد نكند و بداند كھ بدگویي از زنان كاري  ارل بھ فرزندش سفارش مي» .دھند مي

ھ، از این گذشت. اند ابلھانھ، سبك، نامنصفانھ، و مبتذل است؛ زیرا زنان در جھان كمتر از مردان بدي كرده
افراد گاھي مخالفان خود را «بدگویي از یك گروه، جمعیت، و طبقھ ھمیشھ دور از خردمندي است؛ 

  » .گذرند بخشند، ولي گروھھا ھرگز از گناه آنان نمي مي

  . چسترفیلد ھرگز از تعلیم آداب پسندیده بھ فرزندش بازنایستاد

یك از آنھا  ھیچ. گونھ كھ پول واسطة سوداگري است آداب پسندیده واسطة زندگي اجتماعي است، ھمان
دھند بھ خرس ھم احترام  گونھ كھ پول خود را بھ سوداگر ورشكستھ نمي ماند؛ مردم ھمان اجر نمي بي

  . گذارند نمي

كمترین وقت و نیرو، بھ ما  استاد رقص لازم است تا شیوة نشستن و ایستادن و راه رفتن را، با صرف
دانست و ناآگاھانھ، و شاید  مي» نجیبزادگان«ارل، كھ از اشراف بود، آداب پسندیده را از آن . بیاموزد

آنكھ در خانواده و انجمني پرورش یافتھ باشد،  برده بود كھ براي انسان بسیار دشوار است، بي بدرستي، پي
  دستان نجیبزاده با زیر«. با آداب خوب آشنا شود

  .دستي تصادفي خویش برخود ببالد چیره

كند، و از آن نوكري كھ كفشھایت را  اطمینان دارم تو خود را ذاتاً از آن ساوواییي كھ اطاقت را پاك مي
شماري و حق نداري برتر بشماري؛ ولي از مزیتي كھ ثروت برایت فراھم كرده  كند برتر نمي تمیز مي
حقیر كساني كھ از این مزیت محرومند، و بدون دست زدن بھ كارھایي كھ بدون ت. بري تواني بھره است مي

من در برخوردم با نوكران، و آنان كھ . اندازند، از این مزایا بھره برگیر آنان را بھ یاد محرومیت خود مي
ا شوند، بیش از ھنگام برخورد با كساني كھ با من برابرند مواظب رفتار خویشتنم، زیر زیردست خوانده مي
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خواھم آنان را متوجھ تفاوتي سازم كھ بخت، شاید بناحق، در میان ما پدید آورده  ترسم گمان برند مي مي
  . است

  .آداب پسندیده بھ تن و مغز تعلق دارند، و معاشران ما در ھردو مؤثرند

گروھي كھ مركب از كساني است كھ بھ دربارھا و محافل آراستة اجتماع : اند معاشران خوب دوگونھ
شوند؛ و گروه دیگر از كساني تشكیل شده است كھ با  بستگي دارند و مردم شایستھ و حسابي خوانده مي

خود من . اند شوند، یا در ھنرھا و دانشھاي خاصي انگشتنما شده لیاقت و شایستگي خاص خویش ممتاز مي
م از خود من بھترند، و دانستم كھ معاشران كردم مي ھنگامي كھ با آقاي ادیسن و یا آقاي پوپ معاشرت مي

  . كنم وبرخاست مي پنداشتم كھ با شاھزادگان اروپا نشست چنین مي

. گویي افراط مكن ھنگام معاشرت با ھر یك از این دوگروه، احتیاط را از دست مده و در سخن گفتن و رك
ي، خویشتن كن و ھمچنانكھ در سخن گفتن امساك مي» گویي، از گفتن حقیقت خودداري كن؛ آنكھ دروغ بي«

  .را راستگو بنما

تواني  و ھرگاه كھ مي… حتي ھنگامي كھ بھ درستي نظر خویش اطمینان داري، خویشتن را مطمئن منما؛ 
دانش خود را چون ساعتت در جیب … . دیگران را مجاب كني، بھ دیگران مجال ده كھ تو را مجاب كنند

  .ن بكوش كھ دربارة خود سخن مگویيو بیش از ھمھ، تا سرحد امكا… . پنھان ساز و نمایش مده

از دین سخن مگو؛ ھرگاه از دین بھ نیكي یادكني، روشنفكران برتو خواھند خندید، و اگر بھ بدي یادكني، 
، »فیلسوفان«خواندن كتابھاي تاریخي ولتر برایت سودمند است، ولي از . مردم كامل رنجیده خواھند گشت

  .گزین اند، دوري كھ دین رابھ باد حملھ گرفتھ

تازند، بستایي یا تشویق و  ھاي مردم نادان و فرزانگان بیمایھ را، كھ بھ دین مي بھ ھیچ روي نباید اندیشھ
خندند چندان خردمندند كھ بھ خصایل و سجایاي  گوییھاي آنان مي حتي كساني كھ ابلھانھ با لطیفھ. تأیید كني

اي كمتر از فضایل اخلاقي نھیم، باز  را در پایھ آنان بدگمان باشند و از آن نفرت كنند؛ زیرا ھرگاه دین
گاه بیش از یكي دل خواھد  گاھي چون فضیلت بشماریم؛ و انسان دوراندیش بھ دو تكیھ ناگزیریم آن را تكیھ

كنند، یا در جمع ھرزگان بیفكري  روي، ھرگاه در میان كساني باشي كھ ادعاي روشنفكري مي از این. بست
خندند تا ھوشمندي خود را بھ رخ كشند، مگذار كمترین اثري از تحسین سخن  مي بیفتي كھ بھ ھمة دینھا

  برعكس،. آنان دركلام یا نگاھت پدیدار شود

بكوش تا با خاموشي موقرانھ ناخشنودي خود رانمایان سازي، در بحث آنان شركت مكن، و از این مباحث 
  . بیسود و ناشایست دوري گزین

كنم  پیشبیني مي«. شوند سرآغاز انقلاب اجتماعیند حملاتي كھ بھ دین مي دریافت كھ ١٧۵٢چسترفیلد در 
، ١٧۵٣و در » .كھ، قبل از پایان این قرن، بازار شاه و روحاني نیمي از گرمي امروز را نخواھد داشت

المعارف ، مخالف روحانیان بھ فرزندش  دایرة" FACE="Traditional Arabicدوسال پس از انتشار 
  : نوشت

. شاه تحقیر شده است. افزاید گراید و بھ عقیدة من ھر روز بر این وخامت مي ع فرانسھ بھ وخامت مياوضا
كنند و ھمة تعصبات گذشتھ را كنار  اي تعقل مي مردم فرانسھ دربارة دین و حكومت با آزادي بیسابقھ… 
تاریخ، پیش از دگرگونیھا  ھایي كھ در طول كنند؛ خلاصھ، ھمة نشانھ اند؛ سران دولت ھم جز این نمي نھاده

اند اكنون در فرانسھ وجود دارند و ھر روز بر شمارة آنھا افزوده  و انقلابھاي بزرگ، در حكومتھا پدید آمده
  . شود مي
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اي چسترفیلد لذت بردند و او را شخصي با اندیشة بزرگ، ھرچند نھ  صفحھ ٨٠٠دو تن از خواندن اثر 
ھاي وي را نخوانده بودند، فوراً وي را در  گلیسي چسترفیلد، كھ نامھمعاصران ان. آدمي با اخلاق، شمردند

آنان از سخني كھ چسترفیلد در مجلس اعیان گفتھ بود لذت . شمار ھوشمندان نھادند، نھ در زمرة فیلسوفان
نان آ» .عالیجنابان من، خدا را شكر گزاریم كھ چیزي برتر از مغز خود داریم تا بدان اكتفا كنیم«بردند ـ  مي

گونھ كھ بھ فرزندش  ھمان(دانستند كھ او  كند، و مي دیدند كھ چون ھرزگان و ابلھان قمار مي چسترفیلد را مي
ھا را مروج  جانسن، بھ ھنگام خشم، نامھ. چندان در بند عفت و پاكدامني نیست) اعتراف كرده است

ر از سخنان جانسن، اندكي این سخن، چون بسیاري دیگ. خواند» اخلاق روسپیان و آداب معلمان رقص«
یكطرفھ بود؛ چسترفیلد اخلاق روزگار و طبقة خویش، و آداب سیاستمداران مؤدب را بھ فرزندش 

داد، و ھیچ سیاستمداري  آموخت؛ فراموش نباید كرد كھ او فرزندش را براي امور سیاسي پرورش مي مي
  .ر بنددجرئت آن را ندارد كھ در آن سوي مرزھا آموزشھاي مسیح را بھ كا

ھاي گذشتھ غالباً  در نامھ«: با اینھمھ، بسیاري از تعلیمات چسترفیلد بھ فرزندش داراي ارزش اخلاقیند
تواند تو را در نزد مردم ارجمند و  كھ تنھا شرف و پاكدامني مي) و این سخن كاملا راست است(ام  گفتھ

اي برگزیند، شاید  ي خود معشوقھكرد برا چسترفیلد ھنگامي كھ بھ فرزندش سفارش مي» .سربلند سازد
بندوباري جنسي، و از آمیزش با زنان بسیار، بازدارد؛ بھ این ھشدار او توجھ  خواست وي را از بي مي
حتي » .بسا سوراخ شدن بدن، است تنھا نتیجة گناه تعقیب زنان از دست دادن بیني و تندرستي، و چھ«: كنید

ھایي بھ پسرش لرد چسترفیلد  اندیشید كھ نامھ ل رانده بود، ميجانسن، ھنگامي كھ كینة چسترفیلد را از د
  تواند كتاب جالبي شود؛ مي

توان در دسترس ھرجوان نجیبي قرار  ھرگاه پندھاي منافي اخلاق آن را بیرون آوریم، این كتاب را مي
مده باشد، ولي ھا، چندانكھ باید، بھ القاي شرافت، پاكي، شھامت، و وفاداري برنیا ممكن است نامھ» .داد

او بھ میلتن، نیوتن، و لاك، . اینكھ چسترفیلد ثروت و مقام را با فضیلت یا خرد اشتباه گرفت حقیقت ندارد
. دیدیم كھ با بھترین نویسندگان زمان خود دوست بود. نھاد بیش از ھمة سیاستمداران روزگار خود، ارج مي

نثر . برد فھمید و از آنھا لذت مي را خوب ميحتي اگر شیفتة فرھنگ جانسن نشد، آثار ادبي باارزش 
ساده، محكم، روشن، و چندان روان كھ سنگیني : انگلیسي خود او در میان نثر معاصران بینظیر بود

داد با  با آنكھ با چند زبان و ادبیات كلاسیك آشنایي داشت، اما ترجیح مي. ساخت ھایش را سبك مي اندیشھ
بھترین كتاب آموزشیي «: ھا گفتھ است ولتر دربارة نامھ. انگلیسي بنویسد ھاي كوتاه، و با روح زبان واژه

اي از  كتابي است غني كھ صفحھ«: سنت ـ بوو نیز از آن چنین یاد كرده است. »است كھ تاكنون نوشتھ شده
  » .اي سرورانگیز خواند توان بدون یادآوري خاطره آن را نمي

فیلیپ ستنپ . ھا توفیقي نیافت ن بسنجیم، باید بگوییم كھ نامھاي را با ثمرات فوري آ ھرگاه ارزش نوشتھ
بندوباري، آداب ناھنجار، و دودلي بھ ھنگام سخن گفتن دوري جوید؛ بھ  جوان ھرگز نتوانست از كاھلي، بي

» .ام بھتر نبود از نظر ادب و تربیت از مردم دیگري كھ دیده«گفتة فني برني، وي، پس از آن ھمھ اندرز، 
نھ بیم از گرسنگي . و زندگي آسوده و مطمئن فیلیپ اثر آن ھمھ دستورات و احكام را خنثي كردند بینیازي

گونھ كھ پدر  طلبي و كارھاي بزرگ برانگیزد، و نھ كراھت از زیردست شدن؛ ھمان قادر بود او را بھ جاه
درخشیدن، و برتري یافتن آن نیروي روحیي بود كھ جوانان را بھ خوشایند افتادن، «گفت، او فاقد  ناكام مي

. سان نتایج ناچیزي بارآورند اي این ناگوار است كھ اندرزھا و عواطف پدري ارل سالخورده» .دارد وامي
بدان تا ھنگامي كھ شایستگي داري، تو را از تھ دل دوست «: وقتي فرزندش چھاردھسالھ بود، بدو نوشت

ودوسال بعد نوشت، ھمچنان لبریز از  ش، كھ آن را بیستا بینیم كھ آخرین نامھ با اینھمھ، مي» .خواھم داشت
وشش سالگي در پاریس  یك ماه پس از وصول این نامھ، فیلیپ در سي. محبت و غمخواري پدرانھ است

فیلیپ گرچھ بدون اطلاع پدر . جا نھاد اش در پاریس بھ و دو فرزندش را با زن بیوه) ١٧۶٨(درگذشت 
نوشت كھ  ھایي مي ارل اكنون بھ بیوة داغدار نامھ. از گناه او درگذشت زناشویي كرده بود، اما چسترفیلد

  . نمونة مھر و محبتند
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با سھ پا در «: برد زیست و از نقرس و ناشنوایي رنج مي خود چسترفیلد در این ھنگام غالباً در باث مي
رین بخش معماي سفینكس دھند؛ آخ كنند و دلداري مي ام مرا یاري مي خزم، ولي پیرامونیان خزنده اینجا مي

ام، بر  وپا آغاز كرده گونھ كھ بر چھار دست شود؛ و بزودي زندگي را، ھمان نزدیك مي) ابوالھول(
  چسترفیلد در این ».رساندوپا بھ پایان خواھم  چھاردست

پس از . كشد خوش كرد؛ اخگر امید ابدي در دلھاي سالخوردگان زبانھ مي ھایش دل نواده روزگار بھ آموزش
ھا و سیبھاي خود  ھیث، بھ سفارش ولتر بھ كشت زمین پرداخت و بھ خربزه بازگشت بھ ملك خویش در بلك

رایش ھاي تسلیبخشي ب ولتر نامھ. دلخوش ساخت» گذراندن عمر در كنار آنھا«فخر كرد و خویشتن را بھ 
. بھتر از گوشھاي سالم است) مند بود كھ ارل ھنوز از آن بھره(نوشت و متذكر شد كھ دستگاه گوارش سالم 
گو شد؛ دربارة خود و دوستش لرد تیرولي، كھ چون خود او  در سالھاي آخر عمر، مردي با مزاح و بذلھ

خواستیم كسي از  بودیم، ولي نمي تیرولي و من در این دو سال گذشتھ مرده«: سالخورده و ناتوان بود، گفت
، در ھفتادونھ سالگي، درگذشت؛ غافل از آنكھ فرزندش ١٧٧٣مھ  ٢۴چسترفیلد در » .آن آگاه شود

ھا، یك سال پس  این نامھ. ھایش را، كھ او انتشارشان را نھي كرده بود، گرد آورده و بھ ارث نھاده است نامھ
ترین استادان نثر انگلیسي، و  درنگ در زمرة برجستھ را بياز مرگ چسترفیلد، بھ چاپ رسیدند و نام وي 

  .در شمار خردمندان، جاي دادند
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 فصل سوم

  

  فرمانروایان

I ١٧٢٧- ١٧١۴: ـ جورج اول   

گونھ كھ ولتر و مونتسكیو چندي بعد دریافتند، در كشورداري با ھوشتر از فرانسویان  انگلیسیان، ھمان
مردم انگلستان، پس از آنكھ شاھي را سر بریدند و شاه دیگري را بر آن داشتند كھ ھراسان بھ آن . بودند

جا  بگریزد، مردي را فرمانرواي خویش ساختند كھ دل و روح خویش را در آلمان بھسوي دریاي مانش 
گرفت؛ مردي كھ عنان اختیار خود را  نھاده بود و براي رفتن بھ میھنش، ھانوور، مرخصیھاي طولاني مي

  .فھمید گاه نمي بھ پارلمنتي سپرده بود كھ زبان و روشھاي آن را ھیچ

وسطي، دوكھاي برونسویك ـ لونبورگ، و سرانجام بھ ھانري شیر و نیاكان  خاندان ھانوور بھ آلمان قرون
نخستین . نشین امپراطوري مقدس روم شد برگزیننده ١۶٩٢خود ھانوور در . رسد او مي) ولف(گوئلف 

برگزینندة آن، ارنست آوگوستوس، سوفیا را كھ نوادة جیمز اول، شاه انگلستان، بود بھ ھمسري خویش 
، با تصویب قانون جانشیني، بیوة وي را وارث ١٧٠١مرگ ارنست، پارلمنت انگلستان در  پس از. برگزید

  .وتخت انگلستان شناخت تاج

. فرزند او جورج لویس، دومین برگزینندة ھانوور، این وراثت فرخنده را با زناشویي خود بدفرجام نمود
میم گرفت با معشوقش كنت فیلیپ فون تنگ آمده بود، تص ھمسرش سوفیا دور وتئا، كھ از بیوفایي شوھر بھ

كونیگسمارك، سرھنگ خوبروي نگھبانان دربار، از خانھ بگریزد؛ جورج توطئھ را كشف كرد؛ كنت 
سوفیا دور وتئا دستگیر و محاكمھ شد، پیمان زناشویي ). ١۶٩۴(براي ھمیشھ ناپدید گشت، و گویا كشتھ شد 

  ودو او فسخ گشت، و باقي عمر را تا سي

سوفیا براي شوھرش دختري زایید كھ مادر فردریك كبیر شد، و پسري . لعة آلدن زنداني شدسال در ق
  .جھان آورد كھ بھ نام جورج دوم بھ پادشاھي انگستان رسید بھ

، دو ماه قبل از مرگ ملكھ آن، درگذشت و از این روي فرصت ١٧١۴سوفیا، بیوة برگزینندة ھانوور، در 
درنگ، پس از مرگ ملكھ آن، بھ نام جورج اول، بھ  نیافت بھ فرمانروایي انگلستان برسد؛ ولي فرزندش بي

رسید و، با جلوسش بر اریكة  سپتامبر بھ انگلستان ١٨وي در روز . فرمانروایي بریتانیا و ایرلند اعلام شد
او پسر، عروس، گروھي از دستیاران . اي در تاریخ این كشور آغاز شد فرمانروایي انگلستان، فصل تازه

كیلمانسكھ، كاونتس آو  دو، یكي شارلوتھ فون این. ھایش را ھمراه خود برد آلماني، و دو تن از معشوقھ
بورگ نام داشت كھ جورج او را داچس آو كندل، و شاید دارلینگتن، و دیگري كنتس ملوزینا فون در شولن

انگلستان ممكن است رفتار جورج را با این زنان با موازین اخلاقي زمان سازگار . ھمسر خود، ساخت
ملوزینا نفوذ . شمردند یافتھ و بدان تن داده باشد، ولي انگلیسیان ھر دوي آنان را زشت و پرھزینھ مي

فروخت كھ حتي والپول، كھ خود مروج ناپاكي و فساد بود، بدان  فتي ميخویش را بھ بھاي چنان ھنگ
اعتراض كرد و جورج را برآن داشت كھ بپرسد آیا خود والپول در ازاي واگذاري مناصبي بھ مردم مبالغ 

  . ھنگفتي پاداش نگرفتھ است

؛ مردي كھ بود» ساده، و كودن«وچھارسالھ، بلند قامت، دلیر،  مردي پنجاه ١٧١۴جورج اول در 
لیدي . كوچكترین ارزشي براي كتاب قایل نبود؛ ولي بیباكي خویش را در چند جنگ بھ ثبوت رسانده بود
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نمود خرفت نبود؛ با وجود این،  خواند؛ ولي او آنچنانكھ مي مي» مرد درستكار خرفت«مري مانتگیو او را 
خواھد ھمة مردم، ھرگاه كاري با  ياو ناخواستھ مردي نیكخوست و م«لیدي مري مانتگیو اذعان داشت كھ 

چنین  توانست در یك چنین محیط ناآشنا، یا یك او نمي» .كار او نداشتھ باشند، از نیكبختي برخوردار شوند
اولیگارشي بریتانیایي براي آن وي را بھ شاھي برگزیده بود كھ . مقام نامطمئن، آسوده و خسنود باشد

وتخت انگلستان  ، یا ادعاي شخصي، بر تاج»الاھي حق«جورج بازگشت خاندان استوارت را احیا كند؛ 
راندند بر آن بودند  نداشت؛ او دریافتھ بود كھ این انگلیسیان استادي كھ با آن تردستي بر پارلمنت فرمان مي

او آنان را از . كھ بر خود او نیز فرمان رانند؛ براي او دشوار بود از گناه انگلیسي سخن گفتن آنان بگذرد
جیمز گوشھ گزید؛ تقریباً ھمھ سالھ بھ  روي، در كاخ سنت از این. شمرد تر مي تان ھانووري خود پستدوس

جست؛ و براي آنكھ با پول و سیاست انگلستان حوزة برگزینندگي محبوب خود،  میھنش ھانوور پناه مي
  .كرد ھانوور، را حفظ كند، از ھیچ كوششي فروگذار نمي

جورج آوـ گوستوس، كھ در این . شمرد و از او نفرت داشت دي جنایتكار ميبد، فرزندش او را مر از بخت
ھاي پدرش اعتراض  زمان پرینس آو ویلز بود، بھ زنداني بودن مادر و قدرت روزافزون و تكبر معشوقھ

سرانجام، شاه ناچار شد . داشت خاست، و عقایدش را صریحاً بیان مي كرد، با وزیران شاه بھ نزاع برمي مي
  شاھزاده و ھمسرش . ا از دربار براندوي ر

كرولاین، كھ بھ فرمان شاه از فرزندان خود دور افتاده بودند، در لسترھاوس براي خود درباري برپا 
نیوتن، چسترفیلد، ھاروي، سویفت، پوپ، و زنان دلرباي ). ١٧١٧(ساختند و با شاه بناي رقابت نھادند 

  . آورتر از شاه یافتند اھزاده را تندخوتر و ملالبسیاري بھ دربار آنان روي آوردند، ولي ش

وبیش با انقسام اقلیت فرمانروا و پارلمنت بھ دو جناح توریھا و ویگھا سازگار  پراكندگي خانوادة شاھي كم
ولتر تخمین زد كھ حكومتھاي شھري، انتخابات پارلمنت، و امور قانونگذاري، اداري، و قضایي . بود

اي دربارة  كننده دیگر سخنان ناراحت. گشت تن از مردم این كشور مي ٨٠٠ انگلستان بھ دست تقریباً
شدند، بھ گوش  دموكراسي، نظیر آنچھ در گذشتھ از زبان استقلالیان و مساواتیان زمان كرامول شنیده مي

. دندگزی تن بیشتر نبودند ـ برمي ١۶٠‘٠٠٠نمایندگان پارلمنت را مالكان ـ كھ در این زمان از . رسیدند نمي
. پذیرفتند كردند بھ نمایندگي پارلمنت مي اینان معمولا نامزدي را كھ خاوندان و سپرداران محلي توصیھ مي

مسئولیت ادارة كشور بھ مقتضاي طرفداري ویگھا و توریھا از اشراف و خاوندان بزرگ و كوچك، یا 
پیروان كلیساي «. شد ميحمایت آنان از منافع طبقة بازرگان، بھ دست یكي از این دو جناح سپرده 

توریھا با سرسپردگي شاه بھ پارلمنت . كردند از توریھا، و ناسازگاران از ویگھا ھواخواھي مي» انگلستان
الاھي قائل بودند؛ در آخرین روزھاي   كردند و، مانند كلیساي رسمي كشور، براي شاه حق مخالفت مي

اندان تبعیدشدة استوارت را بھ فرمانروایي بازگردانند؛ سلطنت ملكھ آن، توریھا بھ این اندیشھ افتادند كھ خ
پس از آنكھ فرمانروایي انگلستان بھ خاندان ھانوور سپرده شد، ویگھاي مخالف جكوبایتھا دست توریھا را 

شد، جورج اول تنھا ویگھا  با آنكھ مقامات دولتي قبل از آن بھ ھردو جناح سپرده مي. از قدرت كوتاه كردند
و چون ناآشنایي وي بھ زبان . سان، دولت را تنھا بھ دست یك حزب سپرد ت بلند گماشت و، بدینرا بھ مقاما

شد » وزیر نخست«داشت، با نفوذترین عضو دولت  انگلیسي او را از ریاست بھ جلسات ھیئت دولت بازمي
  .اندك وظایف و اختیارات شاه را از او گرفت و اندك

از نخستین و مردمپسندترین اقدامات او یكي آن بود كھ ھمة . ردجیمز ستنپ ھفت سال دولت را رھبري ك
منصبھاي پیشین ـ بویژه سمت فرماندھي كل ارتش ـ جان چرچیل، دیوك آو مارلبره، را كھ توریھا از وي 

گوشھ گزید؛ در آنجا ) بلیندھایم(دیوك پس از بازگشت از تبعیدگاه در كاخ بلنم . گرفتھ بودند بدو بازگردانید
ملت انگلستان . ، چشم از جھان فروبست١٧٢٢ژوئن  ١۶بیماري طولاني رنج برد؛ و سرانجام، در  از یك

آورد، داوري  درپي او را بھ یاد مي اندوزي او را فراموش كرده بود اما پیروزیھاي پي كھ آزمندي و مال
یا گناھي از او سرزده او چنان مرد بزرگي بود كھ من بھ یاد ندارم آ«بالینگبروك را دربارة وي پذیرفت ـ 

ودو سال خویشتن  سال بر ملكة انگلستان فرمان رانده بود، بیست بیوة او، سرا چرچیل، كھ ده» .است یا نھ
  چون دیوك آو سامرست از او خواستگاري كرد، پاسخ. را بھ یاد شوھرش دلخوش داشت

pymansetareh@yahoo.com



توانستي  ام، و تو مي ه شدهاگر چون گذشتھ جوان و زیبا بودم، نھ چون امروز كھ پیر و پژمرد«: شنید
توانستي در قلب و دستي كھ از آن چرچیل بود شریك  امپراطوري جھان را بھ زیر پاھاي من نھي، باز نمي

ھاي عاشقانة  سال قبل از مرگش، بھ سن ھشتادوچھارسالگي دستور داد نامھ ، یك١٧۴٣سرا در » .شوي
، »یاراي این كار را ندارم«را خواند، احساس كرد كھ  ھا قدیم او را بسوزانند؛ ولي چون بار دیگر این نامھ

سان در عشق پایدار بوده، و در مردي كھ توانستھ است قلب  در زني كھ این. و از سوزاندن آنھا چشم پوشید
  . چنین زني را برباید، باید نیكي بسیار بوده باشد

الینگبروك ـ كھ جورج اول دست وي را ب. جاي دیوك آو مارلبره بھ تبعیدگاه رفت از این پس بالینگبروك بھ
از حكومت كوتاه ساختھ بود، در مظان سازش با خاندان شاھي پیشین قرار داشت، با نیش سخنش ویگھا و 

شمردند ـ بھ  ناسازگاران را از خود متنفر كرده بود، و اھل كلیسا نیز وي را مخالف الاھیات مسیحي مي
وتخت شد، بھ  تاج پیوست، وزیر امور خارجة این شاه بي ، بھ جیمز سوم)١٧١۵مارس (فرانسھ گریخت 

سازمان بخشیدن شورش جكوبایتھا در انگلستان كمك كرد، و پیشنھاد كرد كھ از فرانسھ بھ انگلستان 
پارلمنت انگلستان وي را بھ جرم خیانت بھ وطن بھ مرگ محكوم، و اموالش را مصادره . لشكركشي شود

  .كرد

. اندان استوارت بھ سلطنت پدید آمد، جورج اول را تقریباً از تخت برانداختجنبشي كھ براي بازگشت خ
ھاي وفاداري در مردم بسیار  شمردند؛ علقھ توریھا از ھانووریھا متنفر بودند و آنان را غاصب و دھاتي مي

از دادن یك كردند؛ طبقات بالا و پایین اسكاتلند  شدید بودند و در نھان بازگشت سلسلة تبعیدشده را آرزو مي
كردند و از قانون اتحاد، كھ بھ پارلمنت اسكاتلند خاتمھ داد،  پادشاه اسكاتلندي بھ انگلستان مباھات مي

ھمة این كسان آماده بودند كھ حملة جیمز را، كھ لویي چھاردھم وي را تنھا شاه قانوني . خاطر بودند آزرده
  .شناخت، یاري دھند انگلستان مي

) ١٧١۵(شناسد، اكنون  مي» مدعي پیر«استوارت، با آنكھ تاریخ وي را بھ نام جیمز فرانسیس ادوارد 
او در فرانسھ پرورش یافتھ بود، و مربیان صومعھ و رنجھاي پدر، آنچنان وي . سالھ بود وھفت جواني بیست

ن پروتستان را در آیین كاتولیك پابرجا ساختھ بودند كھ نتوانست پیشنھاد بالینگبروك را، كھ با گرویدن بھ آیی
بالینگبروك معتقد بود كھ اسكاتلندیھاي . شور و احساسات جكوبایتھاي انگلستان را تقویت بخشد، بپذیرد

اند، بھ بازگشت شاه  پرسبیتري و توریھاي انگلیكان، كھ یك قرن براي برانداختن آیین كاتولیك رنج برده
دھد كاتولیكي  داد كھ ترجیح ميجیمز، كھ مردي سرسخت بود، پاسخ . كاتولیك یاري نخواھند كرد

بالینگبروك با ایمان و پایبند . وتخت بماند، ولي بھ نام یك شاه پروتستان بر انگلستان فرمانروایي نكند تاج بي
اوت (در این ضمن . تر از شاھي است بھ اصول نبود، و از این روي گفت كھ جیمز براي رھبانیت شایستھ

شدن در خاك انگلستان دستگیر كند  كھ جیمز را پس از پیاده ، پارلمنت انگلستان براي كسي)١٧١۴
  .پوند پاداش تعیین كرده بود ١٠٠‘٠٠٠

ارسكین، ارل  جان. برگرداند» مدعي«نماید كھ یك عامل شخصي مسیر حوادث را بھ سوي ھدف  چنین مي
وي پس . نگلستان بودآو مار، در آخرین سالھاي فرمانروایي ملكھ آن وزیر امورخارجة اسكاتلند در كابینة ا

از آنكھ بھ فرمان جورج اول از كار بركنار شد، نقشة شورش جكوبایتھاي انگلستان را طرح كرد، بھ سوي 
). ١٧١۵سپتامبر  ۶(اسكاتلند عزیمت كرد، و از اسكاتلندیھا درخواست كرد كھ زیر علم طغیان او فراآیند 

سوار افزایش دادند؛ ولي  ۶٠٠پیاده و  ۶٠٠٠ا بھ چند تن از نجباي اسكاتلند بدو پیوستند و نیروي وي ر
دولت انگلستان اعلام داشت كھ . ادنبورگ گلاسگو، و لولندز جنوبي بھ خاندان ھانوور وفادار ماندند

سرباز را براي سركوبي  ١٣‘٠٠٠شورشیان را با مرگ و مصادرة اموال كیفر خواھد داد؛ دولت 
ایي افزود، و بھ دیوك آو آرگایل كھ فرماندھي پادگانھاي تن بھ نیروي دری ۶٠٠٠شورشیان بسیج كرد، 

سربازان دیوك آو آرگایل در . ادنبورگ و سترلینگ بھ دست او بود فرمان داد تا شورش را سركوب كند
، و در جنگي كھ در گرفت ھیچ یك از )١٧١۵نوامبر  ١٣(شریفمیور بھ ارتش ارل آو مار برخوردند 

گروھي از شورشیان اسكاتلند، كھ بھ عبث امیدوار بودند جكوبایتھا . شود طرفین نتوانست بر دیگري چیره
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. وھشت كیلومتري داخل لیورپول پیش تاختند شھرھاي انگلستان را بھ قیام وادارند، با بیپروایي تا چھل
  ).نوامبر ١۴(قیدوشرط وادار كردند  سربازان دولتي آنان را در پرستن محاصره، و بھ تسلیم بي

دسامبر با كشتي از دنكرك حركت كند، باید از این وقایع آگاه بوده  ٢٧قبل از آنكھ در روز  جیمز سوم،
با ایمان بھ حقانیت » مدعي«. بالینگبروك بھ او گفتھ بود كھ جكوبایتھاي انگلستان قیام نخواھند كرد. باشد

كھ از واتیكان كراوني  ٣٠‘٠٠٠كراون كمك مالي دولت فرانسھ و  ١٠٠‘٠٠٠الاھي ھدف خویش، و با 
وي پس از پیاده شدن در اسكاتلند، در پرث بھ ارتش ارل آو مار پیوست و . گرفتھ بود، رھسپار اسكاتلند شد

تصمیم گرفت با شكوه خاصي در سكون تاجگذاري كند؛ ولي خاموشي، سیماي افسرده، و شكایت وي، 
ر اسكاتلندیھا نكرد؛ اسكاتلندیھا نیز خوردگي و ناآگاھي خویش از دامنة محدود شورش، اثري د دربارة فریب

اند؛ از این گذشتھ، او از  مند بودند كھ ھرگز او را با روي خندان ندیده، و سخنش را بندرت شنیده از این گلھ
ارل آو مار، كھ . توانست تحمل كند پیچید و سرماي زمستان سرزمین شمالي را نمي تب و لرز بھ خود مي

نشیني كنند و، با آتش  ي جنگي ندارد، بھ سربازانش فرمان داد بھ مانتروز عقبدریافتھ بود ارتش او شایستگ
جیمز از . ھا، و كشتزارھا، راه را بھ روي سربازان و دیوك آو آرگایل ببندند زدن شھرھا، دھكده

. ویرانیھایي كھ جنگ پدید آورده بود اندوھناك بود؛ از این روي، قسمتي از خسارت مردم را بھ آنان داد
پس، چون ارتش برتر دیوك آو آرگایل بھ مانتروز نزدیك شد، جیمز، ارل آو مار، و دیگر رھبران س

در ھمھ جا شورشیان پراكنده، یا ). ١٧١۶فوریة  ۴(شورش سورا كشتي شدند و شتابان بھ فرانسھ گریختند 
  .تسلیم شدند

تن از نجبا، كھ بھ فرانسھ  ١٢ تن اعدام شدند و ۵٧بیشتر اسیران را براي بیگاري بھ مستعمرات بردند؛ 
اورلئان براي نجات او سپاھي / جیمز امیدوار بود كھ فیلیپ د. پناه برده بودند، غیاباً بھ مرگ محكوم شدند

بھ اسكاتلند گسیل خواھد داشت؛ ولي فرانسھ، كھ اكنون بھ اندیشة اتحاد با انگلستان بود، بھ جیمز دستور داد 
  .جیمز چندي در آوینیون، كھ از آن پاپ بود، ماند و سپس در رم اقامت گزید. تا خاك آن كشور را ترك كند

در فرانسھ ماند و، چون بھ زبان فرانسوي آشنایي كامل داشت، خویشتن را در  ١٧٢٣بالینگبروك تا 
او، كھ در ھر كاري جز سیاست باھوش . سالونھاي ادبي، و میان فیلسوفان، از رنج غربت آسوده ساخت

او . سود ھنگفت برد) »سیستم«قبل از ورشكستگي (لا خرید و با فروش آنھا » سیستم«در  بود، سھامي
ھمسر خویش را در انگلستان گذاشتھ بود؛ در فرانسھ با ماري دشان دو مارسیي، ماركیز دو ویلت بیوه، 

وھشت سال  يماري دشان در این ھنگام چھلسالھ بود و بالینگبروك س. اي پیدا كرد رابطة تقریباً محترمانھ
داد،  مانند بسیاري از زنان فرانسھ، این زن، حتي اكنون كھ بخشي از زیباییش را از دست مي. داشت

سخني او بود كھ بالینگبروك را بھ  فریبندگي خود را حفظ كرده بود؛ شاید مھرباني، سرزندگي، و شیرین
، با او زناشویي كرد؛ و با او بالینگبروك بھ ماركیز دل باخت؛ پس از مرگ ھمسرش. كشید سوي خود مي

فیلسوف جوان ). ١٧٢١(چنانكھ دیدیم، ولتر جوان در اینجا بھ دیدن او رفت . در لاسورس مسكن گزید
این انگلیسي برجستھ فرزانگي ملت خویش و ادب ما را بھ حد كمال در خود گردآورده «: اش نوشت درباره

  » .است

. د داد، ولي از محبوبیت جكوبایتھا در انگستان نكاستسركوبي شورش سرھاي گروھي از نجبا را بربا
از این . سال محدود كرده بودند عمر ھر دورة پارلمنت را بھ سھ ١۶٩۴و  ١۶۴١سال » سالة قوانین سھ«

، با دورنماي انتخاباتي كھ احتمالا توریھا و جكوبایتھا را بھ ١٧١٧روي، نخستین پارلمنت جورج اول در 
قانون «با تصویب  ١٧١۶براي جلوگیري از این پیشامد، پارلمنت در . رو بود روبھگردانید،  قدرت بازمي

ترین خلف   برجستھ. ھاي آینده را بھ ھفت سال افزایش داد چھار سال بر عمر خود افزود و دوره» ھفتسالھ
ستان ترین و كاملترین سند حاكمیت پارلمنت، كھ انگل گستاخانھ«دیوك آو مارلبره این عمل پارلمنت را 

ترسید، این قانون را تصویب  جورج اول، كھ از پیروزي توریھا مي. دانستھ است» تاكنون شاھد آن بوده،
  .كرد؛ در حقیقت پادشاھان ھانوور براي حفظ پادشاھي ناچار بودند از اختیارات خویش چشم بپوشند
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پس از ). ١٧١٧(تشكیل داد  گانھ براي حمایت بیشتر از سلسلة جدید، ستنپ با فرانسھ و ھلند یك اتحاد سھ
تشكیل این اتحاد، فرانسھ از پشتیباني جكوبایتھا و انگلستان از حمایت اسپانیا، كھ با فرانسھ درگیر بود، 

، اسپانیا پیمان صلح انقیادآمیزي امضا كرد و جورج اول توانست كھ ھفت سال ١٧٢٠در . دست برداشتند
  وایيآیندة عمرش را با خیال آسوده بر تخت فرمانر

، ھمسر جورج، كھ ھنوز زنداني بود، نامة تلخي بدو نوشت و از او خواست كھ ١٧٢۶در . بیگانھ تكیھ زند
اندكي پس از آن، وي از تب مغزي . رو شود در ظرف یك سال در برابر تخت داوري آفریدگار با او روبھ

ش، بیش از یك سال زنده گویند، فالگیري پیشگویي كرده بود كھ جورج اول، پس از مرگ ھمسر. درگذشت
در ماه ژوئن، وي انگلستان را ترك گفت تا از . زوال نھاد  ، تندرستي شاه روبھ١٧٢٧در . نخواھد ماند

اي بھ درون كالسكة او افكندند؛ این  در نزدیكي اوسنابروك، نامة تاكرده. زادگاه دلبندش، ھانوور، دیدن كند
ژوئن  ١١با خواندن آن، شاه بیھوش شد و در روز . ھ بودمرگ نوشت اي بود كھ ھمسرش در دم نامھ نفرین

  . درگذشت

II ـ جورج دوم و ملكھ كرولاین  

چون . دلیل بھ تأخیر افتاده بود فرزند و دشمن جورج مرگ پدر را كیفري از جانب پروردگار دانست كھ بي
آوگوستوس داد، وي آن را بھ  جورجویك، اسقف اعظم كنتربري، وصیتنامة پادشاه فقید را بھ فرزندش  ویلیام

اند كھ او از آن روي از افشاي  برخي گفتھ. جیب نھاد و ھرگز مردم را از مضمون آن آگاه نساخت
وصیتنامة پدر خودداري كرد كھ جورج اول پیشنھاد كرده بود ھانوور و انگلستان بھ دو فرمانرواي 

لویس، براي معشوقھ  اش، فردریك اول براي نواده كردند كھ جورج جداگانھ سپرده شوند؛ برخي نیز ادعا مي
یا ھمسرش، داچس آو كندل، و براي دخترش، كھ ملكة پروس بود، پولھاي چنان ھنگفتي بھ ارث گذاشتھ 

  .تاریخ از آن آگاه نیست. داد بود كھ اجراي وصیتنامة خزانة شاھي را برباد مي

اوژن  نج سالگي، با دلاوري بسیار در ارتش پرنسوپ در بیست. جورج دوم، مانند پدرش، سربازي دلیر بود
؛ و در شصت سالگي سپاه خویش را در دتینگن بھ )١٧٠٨(دو ساووا و دیوك آو مارلبره در اودنارد جنگید 

برد، سخنان تند  او خوي و خصلت سپاھیگري را غالباً با خود بھ دربار مي). ١٧۴٣(پیروزي رساند 
ولي . كرد نثار وزیرانش مي» دلقكھا«، »كلھ پوكھاي متعفن«، »اراذل« راند، و دشنامھایي چون برزبان مي

دانست، ولي بھ لھجة غلیظ وستفالیایي سخن  انگلیسي را خوب مي. كرد بھ شایستگي و توانایي شاھي مي
با ناشكیبایي، ولي بدقت ناظر اقدامات پارلمنت در جھت تحدید اختیارات و درآمدش بود؛ براي . گفت مي

را آرام و قادر بھ پرداخت دیون خود نگاه دارد، سیزده سال از رابرت والپول سخت پشتیباني  بول  آنكھ جان
مانند  بھ. تندساخ رفت و این غیبتھا پیرامونیانش را خشنود مي ـ او نیز چون پدر غالباً بھ ھانوور مي  كرد

  كرد، زیرا بھ گفتة پدر، با پرینس آو ویلز مشاجره و تندزباني مي

ھایي  جورج دوم، چون پدر، معشوقھ» .دشمني با فرزند بزرگ عادت این خاندان بود«ھوریس والپول 
دل بھ  دور خویش گردآورد، ولي شاید این كار بھ خاطر رعایت رسم تشخص بود؛ او، برخلاف پدر، ازتھ بھ

  .ورزید ھمسرش مھر مي

كرولاین، دختر فردریك، ماركگراف براندنبورگ ـ آنسباخ، در دربار سوفیا شارلوتھ، خواھر جورج اول 
او در آنجا بھ لایبنیتز برخورد، از بحثھاي . و نخستین ملكة پروس، در شارلوتنبورگ پرورش یافتھ بود

آمده  آوري آزاداندیش و روادار بار طرز ننگ ن بھمند شد، و در دی فیلسوفان، یسوعیان، و پروتستانھا بھره
، قلب و معتقدات دیني خود را بدو عرضھ داشت؛ »امپراطوري مقدس روم«شارل ششم، امپراطور . بود

ھانوور، زناشویي » سرخروي«كرولاین ھر دو را رد كرد و با جورج آوگوستوس، برگزیننده و شاھزادة 
ھاي وي،  اده و رویدادھاي ناگوار بسیار، و با نادیده گرفتن معشوقھوخوي بد خود و شاھز كرد؛ باوجود خلق

كرد و دربارة روابط ناپاكش با زنان دیگر  جورج بخشونت با او رفتار مي. تا پایان عمر بدو وفادار ماند
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ھا و منش او آنچنان احترامي قایل بود كھ ھنگام  نوشت؛ ولي براي اندیشھ ھاي مفصلي بھ او مي نامھ
كشور را اداره كند؛ و پس از ) بھ یاري والپول(داد  ي طولاني خویش از انگلستان بھ او اجازه ميغیبتھا

  .سپرد بازگشتش، رھبري سیاست خود را بھ دست او مي

پس از گذشت طراوت جواني و پژمردن بدن گوشتالود، جز دستھاي زیبا و ظرافت گفتار و كردار، اثري 
بدان وسیلھ شوھرش را براي خود حفظ كند؛ با اینھمھ، شوھرش سینة زیبا  از فریبندگي در او نمانده بود تا

كرولاین پس از ھر . خواست كھ آن را ھرچھ بیشتر بھ نمایش گذارد ستود و از او مي و خوشتراش او را مي
و گلو بود، و بھ توطئھ  اش را لكھاي آبلھ پوشانده بود، صدایش بلند و از تھ شد؛ چھره زایماني، چاقتر مي

مند شدند؛ آنان دریافتند  كم بھ شوخیھاي شیرین او علاقھ باوجود این، انگلیسیان كم. قدرت علاقة بسیار داشت
اي شود، از تندرستي و آسایش خویش دست شستھ است؛ و  كھ این زن براي آنكھ ھمسر نیك و ملكة شایستھ

ھر كودن قادر است ادبیات، علوم، بردند كھ این براندنبورگي بظا متفكران انگلستان نیز باحیرت پي مي
  .فلسفھ، و موسیقي زمان را درك و تحسین كند

كرولاین دربارش را تقریباً بھ سالوني مبدل كرده بود كھ در آن از كساني چون نیوتن، كلارك، باركلي، 
كوبي  او از ابتكار لیدي مري در آبلھ. كرد باتلر، پوپ، چسترفیلد، گي، و لیدي مري مانتگیو پذیرایي مي

یكي از دختران میلتن را از تنگدستي رھایي بخشید؛ در خلال دگرگونیھایي كھ در وضع . استقبال كرد
ھزینة تحصیل جوانان بااستعداد تنگدست را از كیسة . جامعھ و حالت شاه پدید آمد، از ھندل پشتیباني نمود

داد؛ جكوبایتھاي اسكاتلند را از خود فراھم كرد؛ با اعطاي حقوق بازنشستگي، ویستن بدعتگذار را نجات 
بھ جاي اصیل آییني، دانش استفان انگلیكان را ملاك شایستگي آنان براي . آزادي دیني برخوردار ساخت

  ـ او خود خداپرست بود و بھ بقاي روح بھ دیدة شك و تردید مي. پیشوایي كلسیا قرار داد
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  )آرشیو بتمان(ادنبورگ . ھاي اسكاتلند گالري ملي چھره. كرولاین آنسباخي: جاكوبو آمیگوني

نگریست؛ ولي از آنجا كھ كلیساي رسمي انگلستان را دستیار دولت در تحكیم اخلاق مردم و نظم اجتماعي 
این شاھزاده خانم «: ولتر گفتھ است. شمرد، عقیده داشت كھ دولت باید ھزینة این كلیسا را فراھم سازد مي

او یك فیلسوف دوستداشتني است كھ بر تخت شاھي تكیھ … . شده است براي ترویج ھنر و نیكخواھي زاده
  » .زده است

داد كھ، حتي در ساعتھاي واپسین عمر، مصیبتھاي زندگي را  عمق بینش فلسفي كرولاین بدو امكان مي
برد، بھ شاه، كھ  ھنگامي كھ از نوعي فتق كشنده ـ كھ كسي جز شاه از آن آگاه نبود ـ رنج مي. جدي نشمرد

پاسخي كھ وي از روي . اكنون پنجاھسالھ بود، سفارش كرد كھ پس از مرگ او با دیگري زناشویي كند
و » .ھایم خواھم زیست نھ، من با معشوقھ«: صداقت و اندوه داد نمودار روحیة مردم آن روزگار است

گ ھمسرش شاه در مر» .دارد آه، خداي من، این تو را از داشتن ھمسر بازنمي«: كرولاین پاسخ داد
وسھ  بیست» .ام كھ لیاقت بستن بندكفشھاي او را داشتھ باشد ھرگز زني ندیده«: اي كرد سابقھ سوگواري بي

سال بعد، بھ پیروي از وصیتنامة او، تابوت كرولاین را در دیر وستمینستر گشودند تا جسد شاه را در 
  .كنارش نھند

III  ـ رابرت والپول  

افروز، والپول  آن زن، و بھ رغم كارشكني انبوه دشمنان جاھطلب و جنگ در سایة دفاع و حمایت شجاعانة
او قدیس نبود؛ شاید . توانست بیست سال انگلستان را از كامیابي و صلح و آرامش برخوردار سازد
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شمار  فاسدترین وزیري بود كھ انگلستان تا آن زمان داشت؛ ولي یكي از بھترین زمامداران انگلستان نیز بھ
  . توانست حكومت كند در آن روزگار تباه، خرد تنھا از راه فساد مي .رفت مي

خواستند وي را براي  والدینش مي. ھاي كھن نورفك بود رابرت والپول جوانترین فرزند یكي از خانواده
خدمت در كلیسا پرورش دھند، از این روي، وي را در كالج ایتن بھ تحصیل علوم دیني واداشتند؛ در آنجا 

مرگ برادران ارشد وي را وارث دارایي . خواند با دشمن آیندة خود، یعني بالینگبروك، درس ميھمزمان 
ھاي انتخابي كشور بودند، تسلط داشت، براي  خانواده ساخت؛ و چون خانوادة او بر سھ شھر، كھ از حوزه

وپنج سالگي بھ  در بیست. او دشوار نبود توجھ خویش را با كامیابي از الاھیات بھ سیاست معطوف دارد
بھ یاري نفوذ بستگان، ھوش و دارایي، و نفوذ و ). ١٧٠١(نمایندگي حزب ویگ بھ مجلس عوام راه یافت 

، توریھاي فاتح ١٧١٢در ). ١٧٠٨(توانایي خویش در ادارة امور مالي بزودي بھ مقام وزارت جنگ رسید 
بوي پول آنچنان زمامداران آن روزگار  وي را بركنار، و بھ اتھام فساد در برج لندن زندانیش كردند؛ ولي

  كرد كھ چندي بعد وي را از زندان را سرمست مي

داري  والپول، پس از آزادي، بار دیگر بھ نمایندگي پارلمنت برگزیده شد و بھ ریاست خزانھ. آزاد ساختند
گیري  رهوي را ناگزیر ساختند از این سمت كنا ١٧١٧ولي مشكلات سیاسي در ). ١٧١۵(انگلستان رسید 

و بھ ثبوت رسیدن درستي نظرات قبلي والپول حتي » شركت دریاي جنوب«، ورشكستگي ١٧٢٠در . كند
تواند ثبات مالي را بھ انگلستان  دشمنان وي را بھ این نتیجھ رساند كھ او لایقترین مردي است كھ مي

چنانچھ دیدیم، با سپردن  ؛ و،)١٧٢١(داري انگلستان برگزیده شد  بار دیگر بھ ریاست خزانھ. بازگرداند
بھ بانك انگلستان بھ بحران مالي پایان داد؛ بدھي شركت، كھ » شركت دریاي جنوب«مسئولیتھاي 

ودو  قماربازان حقشناس زمام امور كشور را بیست. پوند بود، تدریجاً بھ مردم پرداختھ شد ٧‘٠٠٠‘٠٠٠
  .سال بھ دست والپول سپردند

شاه جدید دشمن سوگند خوردة ھمة كساني . را از قدرت كوتاه كرد جلوس جورج دوم چندي دست والپول
بود كھ پدر وي را خدمت كرده بودند؛ از این روي، والپول را كنار گذاشت و سر سپنسر كامپتن را مأمور 

ولي كامپتن بیكفایتي خویش را زود آشكار و تصدیق كرد؛ كرولاین بھ شاه اندرز داد . تشكیل دولت ساخت
والپول، با وعدة پرداخت مستمري بیشتر بھ . ادارة كشور را بار دیگر بھ دست والپول بسپارد كھ مسئولیت

نشیني را پذیرفت و والپول زمامداري را دوباره  سر سپنسر با امتنان ارل. شاه و ملكھ، بحث را فیصلھ داد
مانند عنوانھاي (بار بھ او داده شد، و این لفظ در اصل  اولین» وزیر نخست«عنوان . بھ دست گرفت

وزیري بود كھ  درضمن او اولین نخست. آمد دشنام بھ حساب مي) »متودیست«، و »پیرایشگر«، »مسیحي«
  .داونینگ ستریت را خانة رسمي خود ساخت ١٠شمارة 

او بیش از یك سال در دانشگاه . سازد خوي و منش والپول تا حدي فن موفقیت سیاسي او را روشن مي
اي نداشت؛ در  وزیران انگلستان دارا بودند چندان بھره از معلوماتي كھ معمولا نخستتحصیل نكرده بود و 

ھرگاه كھ از بحثھاي سیاسي دست «: مكولي گفتھ است. خورد رفتار و گفتار او نیز وقار كمي بھ چشم مي
ده سخن توانست سخن گوید؛ و دربارة این موضوع مورد علاقة خویش چنان بیپر كشید، تنھا از زنان مي مي
فرزندش، ھوریس، وي را از آن » .داد گفت كھ حتي نسل گستاخ و بیملاحظة زمان خود را تكان مي مي

ھایشان  او انسانھا را بیش از نوشتھ«: شمرد روي كھ با كتاب آشنایي نداشت فاقد صلاحیت زمامداري نمي
اي  او بھ اندازه» .جست مي شناخت، و بھ جاي دستگاھھاي فكري مردم از خواستھا و علایق آنان یاري مي

دانست و والپول با  كھ بتواند با شاه سخن گوید بھ زبان لاتیني آشنایي داشت؛ زیرا جورج اول انگلیسي نمي
: او ھمة ویژگیھاي جان بول را، جز جنگجویي، دارا بود. زبانھاي آلماني و فرانسوي آشنایي نداشت

برد، ولي بھ ھنگام كار  ود؛ از خوراك و نوشابھ لذت ميگو، نیكخو، و مرد عمل ب بنیھ، رك تنومند، قوي
آورد و، از این حیث، شاید بھ جان بول  كوشید؛ بھ جاي شمشیر، كیسة پولش را بھ صدا درمي سخت مي

  .شباھت داشت
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سالھاي بسیاري را آشكارا بھ زناكاري گذراند؛ او براي آداب . والپول تقریباً فاقد ھرگونھ اصول اخلاقي بود
با ملكھ . كردند كمترین ارزشي قایل نبود افتي كھ اشراف در ارتكاب فساد و ھرزگي رعایت ميو ظر

كرد؛ پس از مرگ ملكھ، براي آنكھ اندیشة شاه سوگوار را از  ھاي شاه شوخي مي كرولاین دربارة معشوقھ
و بھ دین پوزخند ا. ھا را بھ نزد شاه بیاورند مرگ ھمسر منحرف كند، بھ دختران او اندرز داد كھ ندیمھ

بگذارید این بازي «: وقتي كرولاین در بستر مرگ بود، او پي اسقف اعظم كنتربري فرستاد و گفت. زد مي
توان بھ او دستور داد كھ كارش را  مي. اسقف اعظم خوب از عھدة آن برخواھد آمد. آور اجرا شود خنده

اجراي این مراسم ھمة ابلھان خردمند و نیكو . رساند و نھ خیري او نھ گزندي بھ ملكھ مي. زود انجام دھد
والپول بھ » .را، كھ ھرگاه تظاھر نكنیم چون آنان ابلھیم ما را ملحد خواھند خواند، خشنود خواھد ساخت

ھاي متعالي و ازخودگذشتگي در بشر اعتقاد نداشت؛ و مانند مارلبره، مقام دولتي را وسیلھ  انگیزه
راه پیشرفت و كامیابي سیاسي فرزندش، ھوریس، و دیگر خویشان را او . اندوزي ساخت سودجویي و مال

پوند بنا كرد و آن را با نقاشیھایي زینت داد  ٢٠٠‘٠٠٠براي خود در ھوتن كاخي بھ ارزش . ھموار ساخت
پوند ارزش داشتند؛ او در اینجا در خانة خود را بھ روي ھمة مردم ایالت  ۴٠‘٠٠٠كھ بھ تخمین ھوریس 

در ) ھرگاه سخن دشمنان او را بپذیریم(دست بود؛ زیرا  او بھ اندازة جان بول بخشنده و گشاده. نورفك گشود
  .توانست تفاوت بگذارد بین دارایي خود و ثروت جان بول نمي

خرید، و یا ھانري  گونھ كھ ریشلیو با آن ارتشھا را مي خرید؛ ھمان او نمایندگان پارلمنت را با پول مي
والپول، پس از آنكھ نتوانست مقاصد خویش را از راھھاي . را خلع سلاح كرده بودچھارم با آن دشمنان 

فساد پارلمنت، كھ از زمان چارلز دوم آغاز شده بود، اكنون بدانجا . دیگر پیش برد، این وسیلھ را برگزید
آراي  والپول براي خرید كرسیھا و. رفت رسیده بود كھ در مجلس عوام جز بھ زور پول كاري از پیش نمي

اند كھ  ھا بودجة محرمانھ، و حتي یك اطاق محرمانھ، در اختیار داشت؛ گفتھ پارلمنت و سردبیران روزنامھ
والپول در . داد پوند بھ صاحبان آنھا مي ۵٠‘٠٠٠ھا با مقاصد خویش سالي  او برا ي ھمراه ساختن روزنامھ

كند كھ شامل شاه مھین سرور، و  را تأسیس» شھسواران باث«جورج اول را برآن داشت كھ فرقة  ١٧٢۵
والپول، چون ناپلئون، دریافتھ بود كھ فرمانروایي بر مردم، با دادن نشان و مدال، . وشش شھسوار باشد سي

  .تر از واداشتن آنان بھ فرمانبرداري بھ زور پول است باصرفھ

اھداف او . جست اري ميھاي پلید ی والپول، براي آنكھ انگلستان را كامروا و آرام سازد، از این شیوه
او مرد نیكخواھي . كردند، ولي نمودار جنبة پاكتر منش او بودند گرفت توجیھ نمي وسایلي را كھ بھ كار مي

رغم آشفتگیھاي سیاسي، تضاد منافع طبقاتي، و فریادھاي گروھھاي شووینیست،  كوشید كھ، بھ بود و مي
گرچھ » .بگذارید فتنھ خوابیده باشد«: ش این بودشعار. میھن خویش را از صلح و آرامش برخوردار سازد

  این شیوة كشورداري دوران حكومت او را

بھ فتوحات نظامي یا اصلاحات داخلي ممتاز نساخت، اما براي او در نزد خردمندان احترام بسیار فراھم 
ز كساني كھ توز و انتقامجو نیست، و در مقام دوست بیش ا كردند كھ او كینھ دشمنانش اعتراف مي. آورد

او . كند چون او با طبایع پست بشري آشنایي دارند قابل اعتماد است و، یا حتي، بھ دیگران اعتماد مي
ھاي دور و درازي براي عظمت كشور نداشت، ولي با ھر مشكلي كھ پیش آمد با چنان زیركي،  نقشھ

او، جز عشق بھ صلح، چشم كرد كھ انگلستان سرانجام از ھمة گناھان  بردباري، و كارداني مقابلھ مي
  .پوشید

او مالیات زمین را كاھش داد و كیفر . ھم نزدیك ساختند قوانین اقتصادي او خاوندان و بازرگانان را بھ
با اعطاي جایزه بھ . داري را تشویق كرد تجاوز بھ دارایي مردم را تشدید كرد؛ در ھمان ضمن رشد سرمایھ

نماید كھ  چنین مي. ، بازرگانان و تولیدكنندگان را مساعدت نمودصادركنندگان، و با اخذ گمرك از واردات
رشد شھرھا توجھي نداشت؛ او ظاھراً بر این عقیده بود كھ  زمین و پرولتاریاي روبھ بھ تنگدستي دھقانان بي

ھرگاه از . ناپذیر توزیع نابرابر توانایي مردم بھ دست طبیعت است توزیع نا برابر ثروت نتیجة اجتناب
سمیث و  ز صادراتي و گمرك واردات بگذریم، او طرفدار آزادي تجارت بود؛ او سالھا قبل از ادمجوای

 ١٠۶سال، حقوق گمركي  ورزید؛ تنھا در یك فیزیوكراتھاي فرانسھ با دخالت دولت د رتجارت مخالفت مي
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ي انگلستان را نوع كالاي وارداتي را كاھش داد؛ تجارت با مستعمرات امریكای ٣٨نوع كالاي صادراتي و 
از محدودیتھاي بسیاري آزاد ساخت، و استدلال كرد كھ اقتصاد انگلستان با كمترین دخالت مقررات دولتي 

گذشت زمان درستي نظر وي را بھ ثبوت رساند؛ ثروت ملي، با آنكھ درست توزیع . بھتر رشد خواھد كرد
پول، با بھ كار بردن درآمد دولت با سرعت افزایش یافت و درآمد دولت افزونتر شد؛ وال نشده بود، بھ

  . جویي و كارداني، بھترین وزیر تجارتي شناختھ شد كھ انگلستان بھ خود دیده است صرفھ

والپول را بھ چشمگیرترین شكست دوران زمامداري خود گرفتار ) ١٧٣٣(لایحة مالیات كالاھاي داخلي 
دادند و در نتیجھ مالیات دارایي را سنگینتر  فروشان شراب و توتون مقامات گمرك را فریب مي قاچاق. كرد
براي جلوگیري از آن، والپول پیشنھاد كرد كھ از این كالاھا، در ھرجاي انگلستان كھ . ساختند مي

اي را، ھر وقت كھ  مأموران مالیات اجازه یافتند ھر خانھ. نگاھداري یا فروختھ شوند، مالیات گرفتھ شود
كردند بھ  كھ كالاھاي مشمول حقوق گمركي و عوارض دیگر را پنھان ميبخواھند، بازرسي كنند؛ كساني 

فروشان، و فروشندگان، و خریداران  واردكنندگان، قاچاق. شدند پرداخت جریمھ یا بھ زندان محكوم مي
شراب و توتون در سراسر كشور بھ اقدام دولت اعتراض كردند و مخالفان والپول در مجلس عوام اخذ این 

حكوم كردند و شیوة اقدام وي را خودسرانھ، ظالمانھ، و تجاوز آشكار بھ آزادیھاي مردم مالیات را م
تواند  نمایندگان پارلمنت بھ والپول گوشزد كردند كھ او با پول مي«بھ گفتة فردریك كبیر، . انگلستان خواندند

  آنان را بھ ھرگونھ تبھكاري عادي وادارد، ولي تصویب این لایحھ مستلزم فسادي

. شاید ھم، آنھا امیدوار بودند كھ مسئولیت امور مالي را از دست وي بگیرند» .بیش از تبھكاري آنھاست
. جزواتي كھ در ھزاران نسخھ در سراسر كشور پخش شدند والپول را با سخنان زشت بھ باد دشنام گرفتند

تھ بودند آتش زدند، و مردم تالار وستمینستر را محاصره كردند، آدمكھایي را كھ بھ شكل والپول ساخ
شد دار بزنند؛ ملت تا لبة انقلاب  ستیون خارج مي وزیر را، ھنگامي كھ از كلیساي سنت كوشیدند نخست
ملكھ كرولاین از وفاداري ارتش و سرنوشت خاندان شاھي ھراسان گشت، والپول، با . برافروختھ شد

روبھ زوال نھاد و دشمنان براي كشتن اذعان بھ شكست خویش، لایحھ را پس گرفت؛ از آن پس، قدرت او 
  .او ھمدست شدند

IV ـ بالینگبروك  

چیدند و  توطئھ» مدعي پیر«گروھي از آنان، كھ از جكوبایتھا بودند، با . دشمنان او بسیار و گوناگون بودند
گروھي دیگر بھ دور . شدند) »مدعي جوان«(چارلي خوبروي  چندي بعد فریفتة افسون فرزند او، شاھزاده

بزرگترین نویسندگان انگلستان ـ .فردریك لویس، پرینس آو ویلز، دشمن و وارث شاه انگلستان گرد آمدند
سویفت، پوپ، فیلدینگ، آرباثنت، تامسن، ایكنساید، و گي ـ با والپول دشمن بودند؛ آنان از رفتار ناشایست 

براي قطع كمك دولت بھ نویسندگان، كردند، و او را  داشتند، از اشتباھات سیاسیش انتقاد مي او پرده برمي
توریھا نیز كھ تشنة قدرت بودند، با . كردند كھ از زمان ویلیام سوم و ملكھ آن معمول شده بود، نكوھش مي

پولتني، چسترفیلد،  ویلیام. نمودند تحریك شاعران و مخالفان والپول در پارلمنت، موقعیت وي را متزلزل مي
  .كرد د و بالینگبروك با خامة مھلك خویش سرسختانھ از آنان پشتیباني ميو پیت با آنان ھماواز شده بودن

از طرف شاه بخشیده شد، و اجازه یافت بھ انگلستان و ملك خویش بازگردد؛ ولي  ١٧٢٣بالینگبروك در 
نفوذ والپول دست وي را از دولت و پارلمنت، بھ عنوان آدمي خیانتكار و كسي كھ در صداقتش تردید 

روشنفكران انگلستان، كھ مجذوب . با اینھمھ، او ھمچنان قدرت خویش را حفظ كرد. كرد است، كوتاه
او در آنجا، و . شدند سیماي زیبا و خردمندي و آوازة بلند او شده بودند، در خانة شھریش بھ گرد او جمع مي
كامھ ردوبدل نیز در خانة ییلاقي خود، با سویفت، ھجویات، با پوپ، سخنان بدعتگذارانھ، و با گي، چ

نشده را در ضدیت با والپول با  كوشید تا توریھاي گرسنھ و ویگھاي سیراب كرد؛ در آنجا، سخت مي مي
این مجلھ ـ كھ . اي را طرح ریخت و نویسندگاني براي آن برگزید یكدیگر متفق سازد؛ در آنجا، برنامة مجلھ

اي بر اعمال  ده سال، ھرھفتھ، ضربھكانتري جنتلمن، و سپس كرافتسمن نام گرفت ـ طي ) ١٧٢۶(نخست 
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ھا، پس از  نوشت و این مقالھ ھاي مجلھ را خود بالینگبروك مي تندترین مقالھ. و ھدفھاي والپول وارد آورد
  .رفتند شمار مي افول سویفت، بھترین نثر سیاسي در زبان انگلیسي بھ

مجلھ انتشار یافتند از روي استھزا ، بھ نام رسالھ دربارة احزاب، در ١٧٣۴و  ١٧٣٣نوزده گفتاري كھ در 
قبل از آنكھ اینھا را بخوانم از وسعت و قدرت زبان «: چسترفیلد بھ فرزندش نوشت. بھ والپول اھدا شدند
  » .انگلیسي آگاه نبودم

، ھرگاه كھ )كھ تنھا اصل اخلاقي او بود(رفتار ملایم و دلپسندش . سیرت بالینگبروك مایھ شكست او بود
، با ١٧٣۵در ژوئن . گفت خوردند، وي را ترك مي بست یا مخالفان برمي ھاي وي بھ بن یشھاراده یا اند

در آنجا با ماركیز خود . پولتني، كھ رھبر اسمي مخالفان والپول بود، درافتاد و با خشم بھ فرانسھ بازگشت
ربارة بررسي و ھایي د در نامھ. نزدیك فونتنبلو اقامت گزید و با فلسفھ بر زخمھاي روحیش مرھم نھاد

نوشت، تاریخ را آزمایشگاه بزرگي دانست كھ رویدادھاي تاریخي در آن، بھ  ١٧٣۵كاربرد تاریخ، كھ در 
از این روي، او تاریخ را بھترین وسیلة . اند دفعات بیشمار، انسان، نظامھاي اقتصادي، و دولتھا را آزموده

اي است كھ  تاریخ فلسفھ«: گوید مي. انستشناخت طبیعت بشري، تعبیر زمان حال، و پیشبیني آینده د
تاریخ را با بینش «باید » .دھد تاریخ، تمام عمر بشر را نشان مي… . آموزد درسھاي خود را با نمونھ مي
و نھ تنھا خویشتن را با علتھا، معلولھا، و رشتھ حوادث ھمانند آشنا كنیم، » فلسفي راھنماي خود سازیم؛
دشواري بررسي تاریخ . كھ ثابت شده است كھ ضامن تعالي و نیكبختي بشرند بلكھ در راھھایي گام برداریم

اند از خطا  بیشتر روایتھاي آن با دروغ ھمراھند، و روایتھایي نیز كھ با دروغ درنیامیختھ«این است كھ 
ولي پژوھندة » دروغگویي از سران كلیسا بھ دیگر تاریخنویسان سرایت كرده است؛… . اند مصون نمانده

سوي حقیقت  رو كند و راه خویشتن را از میان آن دو بھ تواند دروغگو را با دروغگو روبھ برجا ميپا
  .بگشاید

او در این . پرستي بھ جھان سیاست بازگشت ھایي دربارة روح میھن با نگارش نامھ ١٧٣۶بالینگبروك در 
  .در سیاست انگلستان شدكتاب بھ فساد دولت والپول حملھ كرد و خواستار روحیة تازة ازخودگذشتگي 

پرست حقیقي را، كھ در راه نیكبختي و سربلندي میھن از ھمة فھم و اندیشھ و كار خود  وجد و سرور میھن
خویش، نھ دكارت ھنگام آفریدن جھانھاي نو، و نھ » رسالات«جوید، نھ مونتني ھنگام نگارش  یاري مي

نھاد  كرد و بنیاد مي ش و ھندسة عالي كشف مينیوتن ھنگامي كھ قوانین حقیقي طبیعت را براساس آزمای
  . احساس كرده است

، با ١٧٣٨ھنگام دیدار خود از انگلستان در . او چشم امید خویش را بھ نسل جوان دوختھ بود
بالینگبروك اكنون . كرد، آشنا شد لویس، پرینس آو ویلز، كھ اكنون مخالفان والپول را رھبري مي فردریك

. پرست را خطاب بھ منشي مخصوص فردریك نوشت ا بھ نام مفھوم یك پادشاه میھنمشھورترین اثر خود ر
درگذشت، ولي فرزند او، كھ بعدھا بھ نام جورج سوم بھ پادشاھي انگلستان رسید،  ١٧۵١فردریك در 

بالینگبروك در این رسالھ . ھاي نویسندة این رسالھ را شالودة ایمان سیاسي خویش ساخت اي از اندیشھ پاره
  رزو كرده بود كھ حكومت بھ دست فرمانروايآ

فرانسھ، در نسل بعد، در » فیلسوفان«این ھمان آرزویي است كھ ولتر و . صالح و نیكخواھي سپرده شود
تواند آن  كرد كھ انگلستان آنچنان بھ پستي گراییده است كھ كسي نمي وي چنین استدلال مي. پروراندند دل مي

دست گیرد،  ھا، و حتي پارلمنت، قدرت را بھ اچیرگي بر احزاب و دستھرا نجات بخشد، مگر شاھي كھ ب
ولي این شاه . كند بر كشور نیز حكومت كند خواري را بھ سختي كیفر دھد، و ھمچنانكھ شاھي مي رشوه
الاھي، ودیعة ملت بشمارد؛ بداند كھ قدرتش مطلق نیست و  جاي حق پرست باید قدرت خویش را، بھ میھن

سازد؛ و باید ھر  ، آزادي مردم و مطبوعات، و آداب و رسوم كشور آن را محدود ميقوانین طبیعت
بازرگاني را، كھ سرچشمة اصلي ثروت ملي . اي را در ترازوي مصالح و نیكبختي ملت ارزیابي كند مسئلھ
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رو است، رونق بخشد، در انگلستان، شاه باید نیروي دریایي را، كھ ضامن استقلال این كشور و تعادل نی
  . در اروپاست، تقویت كند

ھاي جكوبایتھا و  پرست بر آن بود كھ براي طرد اندیشھ بالینگبروك با نگارش رسالھ مفھوم یك شاه میھن
دست  سازش دادن زمین با بازرگاني، امپراطوري با آزادي، و خدمات اجتماعي با ثروت خصوصي، بھ

این رسالھ، پس از  .دھداي با اصول ویگھا تشكیل  توریھاي رانده شده و ویگھاي ناخشنود حزب توري تازه
ظھور یك فرمانروا را براي زدودن » رفقاي شاه«، مظھر آمال جواناني شد كھ با نام )١٧۴٩(انتشار 

مھین، و  ین رسالھ بھ تشكل فلسفة سیاسي سمیوئل جانسن، پیتا. كردند پلیدیھا از سیماي انگلستان آرزو مي
پاس ھمین خدمت  بھ. كاري آزادیخواھانة بنجمین دیزریلي شد پیت كھین نیز یاري كرد و الھامبخش محافظھ

انتشار یافت، از  ١٨٣۵است كھ دیزریلي در اثر خویش، دفاع از قانون اساسي انگلستان، كھ در 
با تجھیز افكار عمومي، بھ قدرت رسیدن حزب «دموكراسي توري، و كسي كھ بالینگبروك بھ نام پدر 

تلاش و نفوذ بالینگبروك و دیزریلي بود كھ . ستایش كرده است» .توري را در آینده امكانپذیر ساخت
  .پیشرو انگلستان معاصر مبدل ساخت» كاران محافظھ«توریھاي شكست خورده را بھ 

V ؟توان وارد جنگ شد ـ چگونھ مي  

تبلیغات بالینگبروك، ھمراه با روحیة جنگجویي پارلمنت پولدوست، بھ دوران طولاني فرمانروایي والپول 
توانست از گرفتاري خارجي  وزیر دوراندیش، با سیاست حفظ آرامش، تا آنجا كھ مي نخست. پایان داد

ل فلوري كھ با سیاست دوري جست، براي حفظ صلحي كھ پیمان اوترشت بھ ارمغان آورده بود، با كاردینا
  نظر یافت و كرد اتفاق مشابھي فرانسھ را اداره مي

. دست تواناي برادرش ھوریشیو سپرد ھاي دیگر، بھ مسئولیت ادارة روابط خارجي كشور را، در زمینھ
ده آین  طارق، و رقابت این كشور با اسپانیا براي تسلط بر امریكا و دریاھا، سالھاي ولي تسلط بریتانیا بر جبل

بھ فیلیپ  ١٧٢١وزیرش، ستنپ، در ژانویھ و ژوئیة  جورج اول و نخست. را با تشنجاتي فزاینده مواجھ كرد
پنجم، شاه اسپانیا، وعده داده بودند كھ پس از بھبود وضع مالي كشور و فرونشستن خشم پارلمنت، دولت 

اكنون . ین تسلیمي مخالف بودندطارق دست خواھد شست؛ اما مردم انگلستان با چن انگلستان از مالكیت جبل
داستان بھ جنگ كشانده شدن انگلستان را از زبان خود انگلیسیان بشنویم؛ این داستان نمودار جنگ طلبي 

  . پرستي افراطي مردم انگلستان و راستگویي تاریخنویسان آنھاست ناشي از میھن

كھ دولت اسپانیا بھ بریتانیا داده بود  از امتیازاتي» شركت دریاي جنوب«اند،  چنانكھ خود انگلیسیان گفتھ
» دنیاي جدید«كم یك كشتي بازرگاني بھ مستعمرات اسپانیا در  كرد؛ سالي دست استفاده مي گستاخانھ سوء

اسپانیا، با بازرسي . داري را با این سرزمینھا آغاز كرده بود فرستاد، و دادوستد غیرقانوني دامنھ مي
رابرت جنكینز ادعا كرد كھ در یكي از این . چاق، در مقام تلافي برآمدكشتیھاي مظنون بھ حمل كالاي قا

یكي از گوشھایش را از دست داده است؛ او این گوش را نگاه داشت، در انگلستان نمایش ) ١٧٣١(موارد 
ا اي از كشتیھاي انگلیسي ر اسپانیاییان پاره. داد، و از مقامات انگلیسي خواست كھ از اسپانیا انتقام بگیرند

كھ سرگرم بازرگاني مجاز بودند توقیف كردند و زندانیان انگلیسي را بھ زنجیر بستند؛ دریاستیزان 
حمل قاچاق . بردگي فروختند انگلیسي نیز متقابلا اسپانیاییان را اسیر كردند و در مستعمرات انگلستان بھ

شركت دریاي «خواست درآمد  والپول، كھ نمي. كرد ادامھ داشت و دولت اسپانیا بھ این عمل اعتراض مي
را كھ براي حفظ ھستي خویش در تلاش بود كاھش دھد، براي جلوگیري از فعالیت نامجاز آن » جنوب

ھاي انگلستان بھ دادوستد كالاي قاچاق اشتغال داشتند بسختي  اقدامي نكرد، ولي با كشتیھایي كھ در كرانھ
نیروي دریایي خویش و مصونیت انگلستان در برابر بازرگانان انگلیسي با اطمینان بھ برتري . رفتار كرد

. تعرض خارجي، و باامید بھ گشودن بازارھاي تازه و گسترش بازرگاني خویش، خواھان جنگ بودند
رسیدند آنان را بھ  خویي اسپانیاییان بھ گوش مردم انگلستان مي داستانھاي واقعي یا ساختگیي كھ از درنده

كردند بھ نام  ان اكنون كساني را كھ از شدت عمل طرفداري ميجوش آورده بودند؛ مردم انگلست
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جنكینز گوش خود . خواندند زدند بزدل مي ستودند، و آناني را كھ از ملایمت دم مي پرستان شجاع مي میھن
، و بھ دنبال آن پولتني، پیت، و دیگر )١٧٣٨مارس (را؛ كھ در بطري نھاده بود، بھ پارلمنت نشان داد 

مردم اسپانیا نیز انگلیسیان را بھ نام  .دادندول دربارة لزوم دفاع از شرف بریتانیا داد سخن مخالفان والپ
  سگان

اسپانیایي را برآن داشتھ بدعتگذار بھ باد دشنام گرفتھ بودند و این افسانھ را كھ ناخداي انگلیسي یك نجیبزادة 
  .كردند است كھ بیني خود را بریده و ببلعد باور مي

وزیر اسپانیا، براي ارضاي مردم نامة  لا كاذرا، نخست. اي پیش گرفتھ بودند ھر دو دولت رفتار معقولانھ
یق مذاكره تندي بھ والپول نوشت، ولي در خفا بھ او اطلاع داد كھ اسپانیا از رفع اختلافات دو دولت از طر

 ١۴(دولت انگلستان، با نادیده گرفتن داد و فریاد مردم، عھدنامة پارذو را با اسپانیا بست . كند استقبال مي
؛ ھر دو دولت امتیازھایي بھ دیگري دادند و براي رفع اختلافھاي مھم خود كمیسیوني )١٧٣٩ژانویة 

ولي تقریباً ھمة مردم انگلستان بدان اعتراض نیمي از مردم اسپانیا این عھدنامھ را پذیرفتند، . برگزیدند
ادعا كرد كھ این عھدنامھ درآمد و سود سھام شركت را شدیداً محدود » شركت دریاي جنوب«. كردند

از این گذشتھ، قرارداد . بود» شركت دریاي جنوب«كند؛ سفیر كبیر انگلستان در مادرید نیز از عمال  مي
مھ  ۶ه را در مستعمرات امریكایي اسپانیا بھ انگلستان داده بود، در آسینتو، كھ امتیاز فروش بردگان سیا

باوجود این، والپول در تعقیب سیاست . بھ سر آمد و فیلیپ پنجم از تمدید آن خودداري كرد ١٧٣٩
طلبي خویش ناوگان بریتانیا را از مدیترانھ فراخواند؛ ولي اندكي بعد، بھ گمان اینكھ اسپانیا  صلح
مضاي یك اتحاد پنھاني با فرانسھ است، دستور خود را لغو كرد و بھ ناوگان بریتانیا فرمان اندركار ا دست

طلبي پارلمنت و مردم شده  لا كاذرا اعتراض كرد؛ والپول كھ تسلیم خوي جنگ. طارق دفاع كنند داد از جبل
مردم، كھ ھنوز  .بھ اسپانیا اعلام جنگ داد ١٧٣٩اكتبر  ١٩بود، مذاكرات را قطع كرد و انگستان در 

. خواندند، ابراز خوشنودي كردند و ناقوس كلیساھا در سراسر انگلستان بھ صدا درآمد والپول را بزدل مي
را سرود و در آن گفت كھ انگلیسیان ھرگز بھ ! جیمز تامسن چكامة شورانگیز فرمان بران، اي بریتانیا

  .بردگي تن نخواھند داد

بخشد، زیرا جنگ مخالفان پاكدل دولت را برآن  را نیرو نميمعمولا چیزي چون اعلام جنگ دولتي 
دشمنان . ولي دولت والپول از این قاعده مستثنا بود. دارد كھ شمشیرھاي خویش را در غلاف فرو برند مي

والپول بدرستي دریافتھ بودند كھ وي با رزمندگان انگستان ھمدل نیست؛ دشمنان دولت ناكامیھاي ارتش را 
بھ نبوغ ) در تنگة پاناما(  نھادند و پیروزي نیروي دریایي را در پورتوبلیو یھاي والپول ميحساب كوتاھ بھ

سمیوئل سندز بھ پارلمنت  ١٧۴١در فوریة . دادند دریاسالار ورنون، كھ از مخالفان دولت بود، نسبت مي
با جلب پشتیباني والپول، . وزیري بركنار كند پیشنھاد كرد از شاه خواستھ شود كھ والپول را از نخست

جكوبایتھاي پارلمنت، مخالفان را شكست داد و یك سال دیگر بر مسند قدرت باقي ماند؛ ولي دریافت كھ 
  .دوران او سپري گشتھ است و كشور بھ تغییري نیاز دارد

او كھ در سالھاي گذشتھ پس از سر نھادن بھ بالین «: فرزندش نوشت. والپول اكنون سخت فرسوده شده بود
  تواند بیاساید؛  اكنون بیش از ساعتي نمي… رفت اب آرامي فرو ميدرخو

تر  وزیر كشور است و از ھمة پیرامونیانش سرزنده كرد نخست و كسي كھ ھنگام خورد و نوش فراموش مي
اند یك ساعت خاموش برجاي  اختیار بھ نقطة نامعلومي دوختھ شده و بیخیالتر بود اكنون با دیدگاني كھ بي

انتخابات تازه كرسیھاي پارلمنت را بھ دشمنان والپول سپرد؛ والپول، پس از آنكھ برسر » .ندنشی خود مي
او . وزیري كناره گرفت از نخست ١٧۴٢فوریة  ١٣رو شد، در  اي ناچیز با مخالفت پارلمنت روبھ مسئلھ

و از این روي جورج دید كھ با پارلمنت دست و پنجھ نرم كند،  تر و ناتوانتر از آن مي خویشتن را سالخورده
او، . بدینسان، والپول بھ عضویت مجلس اعیان درآمد. دوم را برآن داشت كھ وي را ارل آو اورفرد سازد

  .وزیري، بار خود را بستھ بود براي دوران سقوط از نخست
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سالگي، چشم از جھان  وھشت ، در شصت١٧۴۵مارس  ١٨والپول پس از بیماري دردناك طولاني، در 
وزیري ویلیام پیت مھین و كھین بھ جھانگشایي  گلستان با صلح وداع گفت و در ایام نخستان. فروبست
  .پرداخت

VI ١٧۵۶ -١٧١۴: ـ ایرلند   

ھمراه پیروزیھاي مكرر . شود كھ بھ اندازة ملت ایرلند ستم كشیده باشد بندرت، در تاریخ، ملتي پیدا مي
ي وضع شدند كھ تن و روان مردم ایرلند را دربند ارتش انگلستان در راه سركویي شورشھاي محلي، قوانین

تقریباً تمام زمینھا در دست پروتستانھایي بود . زمینشان ضبط و تنھا مشتي خاوند كاتولیك ماند. كشیدند مي
رفتار خاوندان با مردم تنگدست «: گفت چسترفیلد مي. كردند كھ با دھقانان مزدور چون برده رفتار مي

این مسئلھ در ایرلند غیرعادي «: لكي نیز گفتھ است» .داران با بردگان سیاه است برده ایرلند بدتر از رفتار
نبود، زیرا بسیاري از خاوندان ایرلندي براي مجازات رعایا زندانھاي درست و حسابي در املاك خویش 

آمد زمیني را سوم در یك) بھ تخمین سویفت(زیستند و  بیشتر خاوندان ایرلند در انگلستان مي» .ساختھ بودند
كرایة زمین، عشریة كلیساي . كردند گرفتند در آنجا خرج مي داران ایرلندي املاك خود مي كھ از اجاره

داران ایرلندي را از ھستي انداختھ بود؛ آنان  رسمي منفور، و پرداخت عوارض بھ كشیشان خودي اجاره
عریان بودند و بر لبة ورطة  مواره نیمھكرد؛ ھ زیستند كھ از سقفھایشان آب چكھ مي ھاي گلیي مي در كلبھ
تر از زندگي گدایان انگلستان  داران ایرلند سخت زندگي اجاره«میري قرار داشتند؛ بھ عقیدة سویفت،  گرسنھ

با خورد و نوش، . زیستند و نمایندگان خاوندان غایب بودند گروھي از خاونداني كھ در ایرلند مي» .بود
توزي مردم پیرامون  دوئل، و قمارھاي كلان، پریشاني و بینوایي و كینھمھمانیھاي پرھزینھ، مشاجره، 

  .بردند خویش را از یاد مي

پارلمنت انگلستان، كھ بر ایرلند تسلط كامل داشت، ھر صنعت ایرلندي را كھ با صنایع انگلستان رقابت 
  ، با منع١۶٩٩ایم كھ چگونھ قانون  قبلا دیده. كشاند كرد بھ نیستي مي مي

. كن ساخت ھاي پشمي ایرلند بھ ھر كشور خارجي، پشمبافي جوان این كشور را ریشھ پارچھصدور 
سان، بازرگاني خارجي ایرلند نیز، كھ توانستھ بود در خلال آشوبھاي سیاسي و ویرانیھاي جنگ  ھمین بھ

رات ایرلند، بستن حقوق گمركي سنگین بر صاد. دست قانونگذاران انگلیسي با بیرحمي خفھ شد دوام یابد، بھ
بسیاري از . دست بازرگانان ایرلندي را تقریباً از ھمة بازارھاي جھان، جز بازارھاي انگلستان، كوتاه كرد

و  ١۶۶۵زیستند؛ قانونھایي كھ در  مردم ایرلند با گاوداري و صدور احشام و گوشت بھ انگلستان مي
، گوشت، و حتي پنیر و كره را از از تصویب پارلمنت انگلیس گذشتند ورود گاو، گوسفند، خوك ١۶٨٠

 ١۶۶٣فرستاد؛ قانون  ایرلند محصولات خود را بھ مستعمرات بریتانیا مي. ایرلند بھ انگلستان منع كردند
مگر آنكھ این كالاھا از . ورود كالاھاي اروپایي را، جز چند كالا، بھ مستعمرات انگلستان ممنوع نمود

از آن پس، ناوگان . ركنان آنھا انگلیسي باشند، فرستاده شوندانگلستان و با كشتیھاي انگلیسي، كھ كا
دستي بھ  بندرھا و لنگرگاھھاي خوبي كھ طبیعت با این گشاده«: سویفت گفت. بازرگاني ایرلند از میان رفت

نشین از زیبایي آنھا بھره  آیند، جز آنكھ مردم سیاھچال این كشور ارزاني داشتھ است اكنون بھ كاري نمي
   ».گیرند

كرد پروتستانھاي ایرلند را نظیر  قانونھایي كھ دولت انگلستان براي اتباع ایرلندي خود وضع مي
كاتولیكھاي این كشور بھ ستوه آورده بودند؛ یك بار، پروتستانھاي ایرلند براي برانداختن سلطة بریتانیا بھ 

دچار  ١٧٢٢ستان ایرلند را در صدور پول بھ نام كرایة زمین بھ خاوندان مقیم انگل. كاتولیكھا پیوستند
والپول براي مقابلھ با این وضع دستور داد مسكوكات مسي در ایرلند رواج . كمبود مسكوكات فلزي كرد

امتیاز ضرب مسكوك تازه : نقشة والپول، كھ خردمندانھ بود، در عمل بھ فساد زمان آلوده گشت. داده شوند
وود . پوند بھ ویلیام وود آھنساز فروخت ١٠‘٠٠٠بھ بھاي بھ داچس آو كندل داده شد؛ او این امتیاز را 

پني و  پوند سكة نیم ١٠٠‘٨٠٠براي آنكھ بھاي امتیاز را بھ اضافة سود خود تأمین كند، پیشنھاد كرد معدل 
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پوند تجاوز  ۴٠٠‘٠٠٠از آنجا كھ مجموع مسكوكات رایج ایرلند در آن ھنگام از . پني ضرب شود ربع
اعتراض كردند كھ مسكوكات مسین در پرداختھا نیز، مانند دریافتھا، بكار برده شوند؛ كرد، ایرلندیان  نمي

بھا  ھاي خاوندان غایب بھ نقره یا اسكناس تسویھ گردد؛ وجود مسكوكات كم حسابھاي خارجي، ازجملھ اجاره
د؛ و سبب خواھد شد كھ مسكوكات باارزش، یا ازدور خارج شده، ذخیره شوند، یا از كشور خارج گردن

براي ارضاي مردم . چندان نخواھد گذشت كھ ایرلند چیزي جز مسكوكات مسي پردردسر نخواھد داشت
پوند كاھش داد، و در گزارشي كھ بھ امضاي  ۴٠‘٠٠٠ایرلند، دولت انگلستان مقدار مسكوكات تازه را بھ 

ھاي وود، از نظر  پني مآیزك نیوتن، رئیس ضرابخانة انگلستان، انتشار یافت بھ مردم اطمینان داد كھ نی
ھمان خوبیند كھ در امتیازنامھ قید شده است، و بسي بھتر از مسكوكاتیند كھ از روزگار  تركیب فلزي، بھ

  .اند شاھان گذشتھ در دست مردم مانده

پتریك در دوبلن، وارد جنجال شد و  سویفت، سرپرست انگلیكان كلیساي جامع سنت در این ھنگام، جانثن
او، با تمام حرارت ذاتي و نیروي طعنھ، مسكوكات تازه . دریپیر انتشار داد .بي .نام ساختگي امھایي با  نامھ

ادعا كرد كھ . را بھ باد حملھ گرفت و رواج آن را نیرنگي تازه براي فریب دادن مردم ایرلند خواند
ھاي  یشتر سكھھاي خاصي ھستند و ارزش ب اند سكھ ھایي كھ براي آزمایش نزد نیوتن فرستاده شده سكھ
پني وود كمتر از ارزش اسمي آنھاست؛ درواقع، برخي از اقتصاددانان ھم ادعاي او را تأیید كردند و  نیم

. برد پوند زیان مي ۶٠‘۴٨٠گونھ كھ قبلا پیشنھاد شده بود  گفتند كھ ایرلند با رواج مسكوكات تازه، آن
یرلند سخت حملھ كرده و این اصل را بیان سویفت در چھارمین نامة خود بھ فرمانروایي انگلستان در ا

شود، در حكم بھ بردگي كشیدن مردم  ھر حكومتي، بدون موافقت مردمي كھ بر آنھا حكومت مي«: داشت
و در آن میان بسیاري از پروتستانھاي این كشور، با اشتیاق بھ این سخن جسورانھ . مردم ایرلند» .است

یي خواندند كھ در آنھا از ایرلندیھا تقاضا شده بود در برابر حكومت ھا پاسخ گفتند؛ مردم در خیابانھا چكامھ
ھاي مردم ایرلند را نادیده گرفتھ بود، اكنون در  انگلستان ایستادگي كنند؛ دولت انگلستان، كھ قرنھا خواستھ

ن نامھ مقامات انگلیسي براي كسي كھ نویسندة ای. نشیني نیافت اي جز عقب ھاي قلم یك نفر چاره برابر حملھ
دانستند نویسندة  ولي، با آنكھ صدھا نفر از مردم ایرلند مي. پوند پاداش تعیین كرده بودند ٣٠٠را بشناساند 

ھیچ ایرلندیي نیز . ھا كسي جز سرپرست افسردة كلیسا نیست، كسي جرئت نكرد علیھ او اقدام كند نامھ
والپول سرانجام بھ . تن خشمگین سازدھاي تازه مردم را بر خویش یاراي آن نداشت كھ با پذیرفتن سكھ

ھاي بیھوده و  ھاي تازه را از جریان خارج كرد، و بھ وود بابت ھزینھ شكست خود اعتراف نمود، سكھ
  .پوند خسارت داد ٢۴‘٠٠٠منافع ھدر رفتھ 

سازمان سیاسي ایرلند قدرت ایستادگي در برابر حكومت انگلستان را، جز اقدام جمعي یا خشونت فردي، 
توانست جز از راه وابستگي بھ كلیساي رسمي  چون كسي نمي. براي مردم این كشور ناممكن كرده بود

شد، و لاجرم اكنون  كلا از پروتستانھا تشكیل مي ١۶٩٢انگلستان بھ مقامي برسد، پارلمنت ایرلند پس از 
ایرلند از نو تأكید  پارلمنت انگستان حق قانونگذاري را براي ١٧١٩در . كاملا سرسپردة انگلستان بود

و » ھبیس كورپس«كردند ـ مانند  قانونھایي كھ در انگلستان از آزادي پارلماني و فردي حمایت مي. كرد
مانند انگلستان، در ایرلند اثري بھ  شدند؛ از آزادي نسبي مطبوعات، بھ ـ در ایرلند اجرا نمي» بیلة حقوق«

كنندگان و نمایندگان بھ ھم شباھت  نھا از نظر فساد انتخابپارلمنتھاي انگلستان و ایرلند ت. خورد چشم نمي
نفوذ عمیق اسقفان انگلیكان در مجلس اعیان ایرلند نیز این مجلس را از مجلس اعیان انگلستان . داشتند

  .متمایز نموده بود

شریھ صورت ع ھفتم مردم ایرلند بھ كلیساي رسمي این كشور بستگي داشتند، ولي ھزینة كلیسا بھ نزدیك یك
  با شمار كمي. شد، كھ تقریباً ھمگي كاتولیك بودند از دھقانان این كشور گرفتھ مي

شد، اما آنھا حق نداشتند بھ خدمات دولتي  از مردم نیز كھ پرسبیتري یا ناسازگار بودند اندكي مدارا مي
ز حق اشتغال بھ تنھا دستشان از مشاغل دولتي كوتاه بود، بلكھ ا كاتولیكھاي ایرلند نھ. اشتغال ورزند

مشاغلي كھ مستلزم دانش و تخصص بود، جز پزشكي محروم بودند، و ھمة راھھایي كھ بھ آموزش عالي، 
كاتولیكھا مجاز نبودند زمیني خریداري كنند، یا بھ . رسیدند بھ رویشان بستھ بودند ثروت، نفوذ، و قدرت مي
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توانستند بھ عضویت ھیئت  آنان نمي. كنند اي را براي مدت طولاني اجاره رھن گیرند، و یا ملك ارزنده
كاتولیكھا حق نداشتند در آموزشگاھھا . منصفھ درآیند، مگر ھنگامي كھ افراد پروتستان در دسترس نبودند

تدریس كنند، یا در انتخاب مقامات شھري و ملي شركت جویند؛ زناشویي كاتولیك با پروتستان ارزش 
بایست از دولت اجازه  داشت مي راي كاتولیكھا آیین نیایش برپا ميھر كشیش كاتولیك كھ ب. قانوني نداشت

گرفتھ و سوگند خورده باشد كھ بھ خاندان استوارت وفادار نیست؛ كشیشان كاتولیك كھ بدون اجازة دولت 
اي  كمیتھ ١٧٢٣. بندرت اجرا شد ١٧٢۵ولي این قانون پس از . شدند داشتند زنداني مي مراسم دیني برپا مي

كلیساي كاتولیك، و  ٢٢٩كشیش كاتولیك،  ١۴۴۵یندگان پارلمنت ایرلند گزارش داد كھ در آن سال از نما
، با كاھش تعصب و سختگیري انگلیسیان، ١٧۵٣پس از . آموزشگاه كاتولیك در ایرلند وجود داشتند ۵۴٩

  .وضع كاتولیكھاي ایرلند بھبود یافت

نومیدي آنان از پیشرفتھاي اجتماعي، اخلاق ایرلندیھا  نابساماني زندگي دیني، ھمواره با تنگدستي مردم و
توانستند بھ پیشرفت فكري و اخلاقي جامعة  ترین و تواناترین كاتولیكھا ـ كھ مي برجستھ. را بھ پستي كشاند

بسیاري از مردم براي رھایي از . خویش یاري كنند ـ بھ فرانسھ، اسپانیا، و امریكا مھاجرت كردند
گرفتند،  دزدان و راھزنان در خارج شھرھا كمین مي. جنایت روي آوردند گرسنگي بھ گدایي و

شدند، و برخي از خاوندان با نادیده گرفتن  ھاي دریا پنھان مي فروشان و غارتگران كشتي در كرانھ قاچاق
 ھزاران گاو و گوسفند، ظاھراً بھ. كردند قانون براي پیش بردن مقاصد خویش گاه تا ھشتاد آدمكش اجیر مي

شدند، مردم ایرلند  بھانة انتقامجویي كاتولیكھا از خاوندان پروتستان، بھ دست گروھھاي سیار كشتھ مي
چھارم جمعیت  رسیدند، و كاتولیكھا را ـ كھ سھ توانستند بھ قوانیني كھ بھ تصویب پارلمنت این كشور مي نمي

  .دخواندند، احترام گذارن مي» دشمن مشترك«دادند  ایرلند را تشكیل مي

طلب مردم، در  مشرب بشاش و سھلگیر و شادي. ھا روشنتري ھم وجود داشتند در زندگي ایرلندیھا جنبھ
ھا زندگي خود را با شعر و جادو  خلال ھمة مشقتھایشان، از بین نرفت؛ آنان بھ یاري موھومات و افسانھ

ونت تعقیب و اعدام جادوگران مرحلة پرخش آنكھ این جادوگري، مانند آلمان و اسكاتلند، بھ درآمیختند، بي
، فیلسوفي )چون آشر، اسقف آرما(منتھي شود، در میان روحانیان انگلیكان ایرلند دانشوراني خوب 

سویفت سرپرست كلیساي جامع سنت پتریك و بزرگترین  و جانثن ) جورج باركلي، اسقف كلوین(برجستھ 
   ١٧٣١، كھ در »انجمن دوبلن«. دخورن نویسندة انگلیسي زبان ربع اول قرن ھجدھم بھ چشم مي

پروتستانھایي بودند . و براي تشویق مخترعان و ھنرمندان، تلاش بسیار كرد. كشاورزي و صنعتي ایرلند
كوشیدند قوانین كیفري بسیار شدید  كردند، و دادرساني بودند كھ مي كھ از كاتولیكھاي بینوا دستگیري مي

  . كار بندند را با نرمش بھ) دراكوني(

فقر فاسد كننده؛ آشفتگي و . آورترین فصول تاریخ است ولي رویھمرفتھ این فصل از تاریخ ایرلند از شرم
فرادستي  گدا، دزدان و راھزنان بیشمار، طبقات ٣۴‘٠٠٠نابساماني ناشي از فقدان قانون، خانھ بدوشي، 

زیستند، گرسنگي ناشي از خرابي وضع محصول،  كھ در كنار دھقانان گرسنھ بھ اصراف و میگساري مي
مردند و  سالخوردگان و بیماراني كھ از سرما و قحطي در میان كرمھا مي«) بھ گفتة سویفت(و 

در قحطي سخت . شندھاي وحشتناك باید در برداشت ما از بشر جایي داشتھ با ھمة این صحنھ» .گندیدند مي
درصد مردم ازپاي درآمدند  در رسید، بھ یك تخمین، بیست ١٧٣٩، كھ از پي یخبندان شدید ١٧۴١ - ١٧۴٠

در سال  ١۴‘٣۴۶دھندگان از  در ایالت كري شمارة مالیات. ھا از سكنھ خالي شدند و بسیاري از دھكده
ملت شاید تا یك قرن بعد نتواند «پنداشت كھ  باركلي مي. كاھش یافت ١٧۴۴در سال  ٩‘٣٧٢بھ  ١٧٣٣

زنان ایرلند با شكیبایي كودكاني زادند كھ جاي رفتگان را پر . كرد ولي اشتباه مي» جاي رفتگان را پر كند؛
ولي ایمان كاتولیكھا، كھ با تلاش ملت . با گسترش آموزش، تعصب دیني پروتستانھا سست شد. ساختند

اد و ولد بسیار، كھ حربة مخفي كلیساي كاتولیك براي پیكار با ز. براي آزادي ھمراه شده بود، نیرو گرفت
. دشمنان بود، بزودي جاي مردمي را كھ قحطي، بیماري، و جنگ ازپاي درآورده بودشان پرساخت

سرانجام، . تن رسید ٢‘٣٧٠‘٠٠٠بھ  ١٧۵٠در سال . بود ١٧٠٠تن در  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠جمعیت ایرلند كھ 
  .و طمع فاتحان چیره گشتایمان و باروري ستمكشان بر زور 
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VII ١٧۵۶ - ١٧١۴: ـ اسكاتلند   

  چرا اسكاتلند بھ سرنوشت ایرلند گرفتار نشد؟

تنھا ھرگز مغلوب نشده بود، بلكھ، برعكس یك شاه اسكاتلندي نیز بھ انگلستان داده  براي آنكھ اسكاتلند نھ
اسكاتلندیھایي كھ بدفعات انگلستان را رؤساي قبایل ھایلندز، كھ ھنوز مغلوب نشده بودند، براي . بود

نژاد مردم لولندز آنگلوساكسون بود و با . كردند دادند افراد جنگجویي فراھم مي وتاز قرار مي عرصة تاخت
. زمینھاي اسكاتلند در دستھاي مصمم افراد این كشور مانده بود. انگلیسیان خاستگاه قومي مشتركي داشتند

انگلیكان، ثمرة جنبش اصلاح دیني بود، نھ میراث كلیساي قرون وسطي؛ و این آیین اسكاتلندیھا، چون آیین 
پس از بھ تصویب رسیدن قانون . آیین بھ جاي آنكھ مردم اسكاتلند را پراكنده كند آنان را بھ ھم پیوستھ بود

  اتحاد

ن ـ ویلز ـ انگلستا(، اسكاتلند متناسب با جمعیت خود در انتخاب نمایندگان پارلمنت بریتانیا )١٧٠٧(
مردم اسكاتلند پس از آنكھ امتیازھاي بازرگاني از انگلستان گرفتند، از حكومت . شركت جست) اسكاتلند

كوشید براي  ھر بخش كلیسایي در اسكاتلند مي. لندن تبعیت كردند، و این امتیازات آنان را ثروتمند نمود
ھترین دانشگاھھاي جزایر بریتانیا در آن ایام كودكان خود آموزشگاھي دایر كند، و چھار دانشگاه اسكاتلند ب

را پدید آورد؛ » عصر روشنگري اسكاتلند«ھمین دلبستگي بھ آموزش بود كھ در قرن ھجدھم . بودند
سمیث كھ در این عصر در آسمان ادب و دانش اسكاتلند  مرداني چون ھیوم، ھاچسن، رید، رابرتسن، و ادم

  .بخشیدنددرخشیدند، اندیشة انگلیسیان را تحرك 

، اسكاتلند ھنوز ١٧١۴در . براي آنكھ اتحاد با انگلستان بھ ثمر رسد، اسكاتلند بھ پنجاه سال وقت نیازمند بود
ھر بخش بیرون از شھري را نجیبزادة بزرگي بھ دست واسالھاي وابستھ و . اي اساساً فئودالي بود جامعھ

ولي اتحاد . كردند ه كردن زمینھا در آنھا كار ميكرد و دھقانان وفادار و بیسواد با اجار تابعھ اداره مي
اشراف بر پارلمنت اسكاتلند تسلط . ساخت سیاسي با انگلستان اكنون بسرعت این ساختار را دگرگون مي

داشتند؛ پس از آنكھ عمر این پارلمنت بھ سر آمد، نمایندگان اسكاتلند در پارلمنت بریتانیا خویشتن را در 
كردند؛ اینان عقاید و تكنولوژي  داران با خاوندان رقابت مي بازرگانان و كارخانھ محیطي یافتند كھ در آن

داران اسكاتلند  بازرگانان و كارخانھ ١٧۵٠انگلیسیان را پذیرفتند و در اندك زماني بدانجایي رسیدند كھ در 
كوبایتھا، كھ ج ١٧۴۵ماجراي . رھبري ملي خاندانھاي آرگایل، اثل، ھمیلتن، و مار را بھ خطر افكندند

آخرین تلاش فئودالیسم اسكاتلند براي حفظ موجودیت خود بود، بھ شكست انجامید؛ پس از سپري شدن دورة 
. فئودالیسم، حیات اقتصادي اسكاتلند با اقتصاد انگلستان درھم آمیخت و حكومت طبقات متوسط آغاز شد

، نخستین ١٧١٨انان اسكاتلند گشود؛ در اتحاد با انگلستان دروازة مستعمرات انگلستان را بھ روي بازرگ
كشتي اقیانوس پیماي اسكاتلندي در گلاسگو بھ آب انداختھ شد؛ و اندكي پس از آن، بازرگانان اسكاتلندي بھ 

ومیر كاھش یافت، و  ھاي كشاورزي و بھداشت شھرھا بھتر شدند، مرگ شیوه. سراسر جھان گام نھادند
تن  ١‘۶۵٢‘٠٠٠رسید، در پایان قرن ھجدھم از  تن مي ١‘٠٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧٠٠جمعیت اسكاتلند كھ در 

نفر جمعیت پس از لندن و بریستول، بزرگترین شھر بریتانیاي  ۵٠‘٠٠٠با  ١٧۵١ادنبورگ در . گذشت
  .كبیر بود

روزھاي یكشنبھ، مردم ـ گاھي . كلیساي پرسبیتري اسكاتلند تقریباً با تعصب بھ الاھیات كالون وفادار ماند
رسیدند كھ از ھرگونھ آرایش مبرا بودند، و ساعتھا از  ودن چند كیلومتر راه ـ بھ كلیساھایي ميپس از پیم

وقت خویش را با نیایش، یا شنیدن سخنان واعظ كلیسا دربارة سرنوشت بشر و وحشت دوزخ سپري 
اف گفت بھ گز ١٧۶٣ھاي اسكاتلندي بود؛ ھیوم در  كتاب مقدس الھامبخش روزانة ھمة خانواده. كردند مي

  كھ در این كشور براي ھر مرد و زن و
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. سواد، ولي صادق و تقوابرانگیز بودند واعظان مرداني كم. كودك اسكاتلندي دو كتاب مقدس موجود است
زیستند و زندگي و تعلیمات آنان در استواري و درستي منش مردم اسكاتلند تأثیر  اینان با سادگي زاھدانھ مي

و كشیشان كلیساھا بشدت مواظب رفتار و گفتار مسیحیان بخشھاي كلیسایي خود بزرگان . نافذي داشتھ است
حرمت در روز سبت، وھرگونھ  بودند و سوگند، بدزباني، مشاجره، جادوگري، زنبارگي، زنا، ھتك

كشیشان رقصیدن، برپایي جشن عروسي، و . دادند انگیز خویش را كیفر مي انحرافي از معتقدات ھراس
كشیدند ـ ولي بندرت كسي را بھ جرم  شمردند و جادوگران را بھ محاكمھ مي ا گناه ميحضور در تئاتر ر

، مادر و دختري را بھ جرم جادوگري بھ مرگ محكوم ١٧٢٧در . كردند جادوگري بھ مرگ محكوم مي
قیر آتش زدند وقتي كھ پارلمنت اسكاتلند كیفر مرگ را  ولي مادر را در چلیك. كردند؛ دختر از كیفر رست

، كلیساي پرسبیتري اسكاتلند اقدام پارلمنت را نقض فرمان صریح كتاب )١٧٣۶(براي جادوگري لغو كرد 
  . مقدس دانست

شاگردان را براي ورود بھ دانشگاه آماده » آموزشگاھھاي شھري«آموزشگاھھاي بخشھاي كلیسایي و 
، از مزارع و كارگاھھا، و نیز جوانان پرشور دانشپژوه از میان ھمة گروھھاي مردم اسكاتلند. ساختند مي

اندروز، و گلاسگو روي  از كاخھاي بزرگان و خاوندان براي ادامة تحصیل بھ ادنبورگ، ابردین، سنت
بسیاري . دادند عشق بھ دانش آنچنان دلھاي این جوانان را آكنده بود كھ بھ ھر سختي تن در مي. آوردند مي

ند و با خوراك جو، كھ از كشتزارھاي خانوادگي بھ آنان زیست از آنان در اطاقھاي سرد زیرشیرواني مي
در دانشگاھھا بیش از . كرد پوند در سال تجاوز نمي ۶٠حقوق استادان پرھیزكار از . ساختند رسید، مي مي

شد، اما درضمن ادبیات كلاسیك و اندكي علوم  آموزشگاھھاي بخشھاي كلیسایي بھ الاھیات اھمیت داده مي
ھاي دھري اروپاییان در اندایشة مردم اسكاتلند اثر بخشیده  ي گنجانده شده بودند؛ اندیشھنیز در برنامة درس

، بحثھاي )١٧۴۶ -١٧٢٩(كرد  ھاچسن، كھ در دانشگاه گلاسگو فلسفة اخلاق تدریس مي فرانسیس. بود
شجویان در استادان و دان. جزمي را كنار نھاده، علم اخلاق خویش را بر اصول طبیعي استوار ساختھ بود

دانشگاھھاي اسكاتلند اكنون رنگي از بدعت آریوسي پدید آمده بود؛ آنھا عقیده داشتند كھ مسیح با آنكھ الاھي 
ھاي  اندیشھ«: نوشت ١٧١۴یك نویسندة اسكاتلندي در . است، اما با آفریدگار برابر و، چون او، ابدي نیست

ھاي كوچكي از جوانان مست از  دستھ» .اند دهھابز و اسپینوزا در میان دانشجویان و جوانان ما شایع ش
گرد آمده بودند و » سواران دمیریپ«، و »آتش دوزخ«، »انجمن گوگرد«در انجمنھایي چون : رستگاري

كردند؛ این جوانان گویا بھ جكوبایتھاي ناخشنود پیوستھ بودند؛ زیرا ھمة مردم  باغرور بسیار تبلیغ الحاد مي
كھ با علایق اقتصادي خویش بھ انگلستان بستگي داشت، ھنوز از خاندان اسكاتلند، جز طبقھ بازرگان 

كردند و بھ انتظار روزي بودند كھ جیمز سوم، یا فرزند او، آنان را براي استقرار  استوارت ھواداري مي
  .سوي مرزھا رھبري كند اي اسكاتلندي برتخت شاھي بریتانیا بھ آن سلسلھ

VIII ۴۵١٧: ـ شاھزاده چارلي خوبروي   

در . تلاشھاي بیھوده و نافرجام جیمز سوم براي لشكركشي بھ انگلستان یا اسكاتلند وي را از پاي درآورد
ثمرة این زناشویي . ، جیمز با ماریا كلمنتینا سوبیسكا، نوادة نامدارترین شاه لھستان، زناشویي كرد١٧١٩

ین حیث بھ ماري استوارت رفتھ بود ـ اي دلفریب و سرزندگي ـ كھ شاید از ا تلخ فرزندي بود كھ با چھره
» مدعي جوان«انگلستان چارلز ادوارد استوارت را بھ نام . مایة سربلندي و گرفتاري پدر و مادرش شد

اي ناسازگار پرورش  چارلز، كھ در خانواده. خواند» شاھزاده چارلي خوبروي«شناخت و اسكاتلند وي را 
و پروتستانش آشنا شده بود، مردي لاقید بارآمد؛ ولي سیمایي  یافتھ و با معتقدات ناجور مربیان كاتولیك

، چشمان »العاده زیبایي خارق«دوك لیریا مفتون . كرد فریبنده داشت و سرش براي تاج شاھي بیتابي مي
دست،  خرمایي سرزنده، و گیسوي خرمایي روشن او گشت و چارلز را، كھ سواري بیباك، تیراندازي چیره

سانتیمتر  ١٨٠پیكر و جنگجویي با اندامي رشید بھ بلندي  اي توانا، رقاصي خوش ازندهبازي ماھر، نو گلف
چارلز از محسنات خویش آگاه بود و . اي خواند كھ در تمام عمر خود دیده است ترین شاھزاده بود، برازنده

زه یافت تا ، كھ ھنوز پسري چھاردھسالھ بود، اجا١٧٣۴در . نمود ھمین آگاھي گاھي وي را رام نشدني مي
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توانست براي  وي، كھ با این آتش تعمید یافتھ بود، بسختي مي. در ارتش اسپانیا در گائتا جنگ را بیازماید
  . تسخیر انگلستان بھ انتظار فرصتي مناسب بماند

نمود كھ این فرصت مناسب  با تسلط یافتن پارلمنت بریتانیا بر والپول و آغاز دشمني آن با اسپانیا، چنین مي
بھ جنگ جانشیني اتریش منتھي شد؛ ) ١٧۴٠(حملة فردریك كبیر بھ سیلزي ). ١٧٣٩(ارسیده است فر

وتخت انگلستان  انگلستان سپاه عمدة خود را بھ بر اروپا فرستاد؛ آیا جكوبایتھا براي بازگردانیدن تاج
وجود آوردند  نظور بھتوانستند فرصتي بھتر از این بیابند؟ جكوبایتھا در اسكاتلند سازماني براي این م مي

؛ براي تحریك مردم و برپا ساختن شورشي بھ نفع خاندان استوارت عمالي بھ انگلستان فرستادند )١٧٣٩(
كشتي سربازبر فرانسوي  ٢١ناو جنگي و  ٧لویي پانزدھم بھ . و از فرانسھ پول و اسلحھ و سرباز خواستند

د جنگي، بھ فرماندھي مارشال دو ساكس، از مر ١٠‘٠٠٠فرمان داد كھ در برست گرد آیند و براي حمل 
شاھزاده چارلز در ایتالیا با دلنگراني و اشتیاق بھ انتظار دعوت دولت . دنكرك بھ انگلستان آماده شوند

رم را ترك  ١٧۴۴ژانویة  ١٠اما چون دعوتي نرسید، وي در . فرانسھ بود تا بھ لشكركشي ملحق شود
وار  شت و بھ جنووا رسید؛ از جنووا با كشتي بھ آنتیب رفت و دیوانھگفت؛ شتابان از فراسكاتي و لریچي گذ

شاه فرانسھ چارلز را بخوبي . اش، كھ در رم مانده بود، دیگر او را ندید پدر سالخورده. بھ پاریس شتافت
  .پذیرفت و پولي در اختیار وي نھاد

   

  

ھا، لندن  گالري ملي چھره). »جوان مدعي«ملقب بھ (چارلز ادوارد استوارت : منسوب بھ ژان مارك ناتیھ
  )آرشیو بتمان(
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چارلز از پاریس بھ گراولین رفت و با بیصبري بھ انتظار فرمان دیگري نشست تا ھمراه مارشال دو 
  . ساكس، كھ منتظر ناوگان فرانسوي بود، بھ انگلستان حملھ كند

كرد؛ ولي ناوگان  وزش باد و امواج دریا چون ھمیشھ فرانسویان را براي حملھ بھ انگلستان تشویق مي
در ھمان . ، گرفتار طوفان و باد مخالف شد)فوریھ۶(فرانسھ، پس از آنكھ از برست بادبان افراشت 

. شودند سي نزدیك ميناو انگلی ۵٢غوغایي كھ كشتیھا درھم شكستھ و دكلھا فرو ریختھ بودند، شنیده شد كھ 
ناوگان فرانسھ بھ برست گریخت، ولي بسیاري از كشتیھا در دریا گم شدند و باد و طوفان بھ كشتیھاي 

اند و، در  در این ھنگام، از انگلستان خبر رسید كھ جكوبایتھا پراكنده و دلسرد شده. دیگر آسیب رساندند
لویي بھ مارشال دو ساكس دستور داد كھ از  .صورت آمدن فرانسویان، كسي بھ آنان یاري نخواھد كرد

انگلستان، كھ رسماً با فرانسھ وارد جنگ نشده بود، بھ حضور چارلز در خاك . طرح تعرض چشم بپوشد
چارلز با جامة مبدل در پاریس پنھان شد و سوگند . فرانسھ بھ عنوان نقض تعھدات عھدنامھ اعتراض كرد

پدرش بھ وي پیغام داد تا . ا یك قایق، بھ انگلستان حملھ خواھد كردتنھایي، و ب خورد كھ در صورت لزوم بھ
در این ھنگام، در میان . خودداري كند» افكند كھ جان تو و یارانت را بھ خطر مي«از دست زدن بھ كاري 
دست آوردن نفوذ و برخي درآمدھا، نفاق افتاد؛ یاران او در برابرش پشت یكدیگر  یاران چارلز، برسر بھ

  ). ١٧۴۴فوریة  ١۶(» ام از زندگي بھ تنگ آمده«: كردند و چارلز بنومیدي نوشت ي ميبدگوی

چارلز سرانجام با نادیده گرفتن ھمة ھشدارھا، و بدون مشورت با دربار فرانسھ، تصمیم گرفت بخت 
ادارد، عمال براي آنكھ قبایل اسكاتلند را بھ قیام و» .میرم كنم یا مي یا فتح مي«: گفت خویش را بیازماید؛ مي

خود را بھ اسكاتلند فرستاد؛ قبایل اسكاتلند، كھ چندان آمادگي نداشتند كھ بھ چارلز كمك كنند، كوشیدند وي 
جكوبایتھاي انگلستان اكنون بھ راھنمایي بالینگبروك . را از لشگركشي بھ این سرزمین باز دارند

لیور وام گرفت و با دو ناو جنگي كھ  ١٨٠‘٠٠٠با اینھمھ چارلز . كوشیدند با جورج دوم آشتي كنند مي
در نزدیكي لندز اند، گروه كوچك . بھ اسكاتلند رھسپار شد ١٧۴۵ژوئیة  ١۵دولت فرانسھ بدو داده بود در 

چارلز بھ یك كشتي جنگي بریتانیایي برخورد؛ یكي از كشتیھاي چارلز آنچنان آسیب دید كھ ناگزیر شد بھ 
 ٣ري اسكاتلند را از شمال بھ سوي باختر انگلستان دور زد و در چارلز با كشتي دیگ. برست بازگردد

رھبر یكي از قبایل اسكاتلند بدو . اوت، در اریسكا نزدیك جزایر ھبریدیز بروني، در خاك اسكاتلند پیاده شد
بھ وي ھشدار داده شد » .ام بھ میھن خویش بازگشتھ«اندرز داد كھ بھ میھنش بازگردد؛ شاھزاده پاسخ داد، 

پوند  ٣٠‘٠٠٠دولت انگلستان در اول اوت اعلام داشتھ است بھ كسي كھ او را زنده یا مرده تحویل دھد  كھ
در . پاداش خواھد داد؛ چارلز در پاسخ آنھا كشتي خود را پس فرستاد و راه بازگشت را بھ روي خود بست

  .مة جكوبایتھا یاري جستاوت، چارلز درفش خود را در گلنفینان، واقع در ھایلندز، برافراشت و از ھ ٩

اي از ھواداران شناختھ شدة وي بدو خیانت  بیشتر سران قبایل اسكاتلند از چارلز روي برتافتند و پاره
سرباز چارلز را  ٢٠٠٠تن از  ١٢٠٠كردند؛ پنج شش تن از بزرگان ھواداري خود را از او اعلام داشتند؛ 

چارلز پس از گریز از دست سپاھیان دولتي، كھ سركردة  .قبایل مكدانلد و كمرن در اختیار وي نھاده بودند
سپتامبر وارد  ١٧این سربازان در . آنان سر جان كوپ بود، سربازان خویش را بھ جنوب پیش راند

ھا را متصرف شدند، و سركردة خود را در ھالیرود مستقر كردند؛  ادنبورگ شدند، پاسدارخانھ و دروازه
در ھمین مكان ماري استوارت با جان ناكس بھ بحث پرداختھ، و جیمز  ھالیرود زماني كاخ شاھي بود و

وپنج سال داشت، با  شاھزاده، كھ اكنون بیست. مادرش را فراموش كرده بود) جیمز ششم اسكاتلند(اول 
لباس ھایلندي خود، شلوار مخمل قرمز و كلاه مخمل سبز با نشان سفید، صحنة دلربایي براي مردم پدید 

ي از اسكاتلندیھا بھ گمان آنكھ افتخارات ملي آنان در این شاھزادة خوبروي تجسم یافتھ است بسیار. آورد
كردند و برایش دعا  بوسیدند، و زنان براي پیروزي او آرزو مي زدند دست وي را مي زانو بر زمین مي

مرد جنگي  ٢٠٠٠گذشت كھ شنید كوپ با  چند روزي از لذت بردن چارلز از این پذیرایي نمي. خواندند مي
سرباز بود  ٣٠٠٠سپتامبر چارلز با سپاه خویش، كھ اكنون شامل  ٢١در روز . شود بھ ادنبورگ نزدیك مي

در پرستن پنز بھ ارتش كوپ برخورد، سربازان وي راتارومار كرد، بسیاري از آنان را بھ اسارت گرفت، 
نمود كھ  چنین مي. لیرود بازگشتبا اسیران بھ مھرباني رفتار كرد، و سرمست از بادة پیروزي بھ ھا

  .اسكاتلند بھ چنگ آمده است
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سر آورد و، در ضمن، قبایل دیگري را بھ صف  چارلز یك ماه را با تدارك خوراك و پوشاك سربازانش بھ
نوامبر شاھزادة  ٨در . لویي پانزدھم از فرانسھ برایش پول واسلحھ فرستاد. طرفداران خود پیوست

نگي، پیاده وارد انگلستان شد؛ كارلایل را محاصره و تسخیر كرد؛ در منچستر مرد ج ۴۵٠٠نیكبخت، با 
با این پیشروي، امیدوار بود كھ انگلستان را بھ استقبال از خود . از او استقبال شد؛ و بھ داربي تاخت

كھ اي قول داد  عنوان شاه قانوني بر تخت بنشاند؛ در اعلامیھ برانگیزاند و وادارش سازد تا او را بھ
انگلیكانھا و پرسبیتریھا در پناه فرمانروایي شاه كاتولیكي چون او بیش از زمان شاھي جورج اول، كھ 

مردم انگلستان سخن او را باور نكردند و اجازه . لوتري بود، از آزادي و آسایش برخوردار خواھند شد
نگلستان كسي بھ مخالفت با چارلز ھرچند در ا. ندادند پیكار فرسایندة آیین نو و ایمان كھن ازسر گرفتھ شود

جكوبایتھاي انگلستان احتیاط و . برنخاست، اما جز مشتي تازه سرباز نیز كسي بھ یاري وي نشتافت
  .دوراندیشي را از دست ندادند

جورج دوم براي نجات تخت فرمانروایي خود، كھ اكنون بھ خطر افتاده بود، شتابان از ھانوور بھ انگلستان 
چارلز، با نادیده گرفتن سپاھھاي . ھ سپاه انگلستان فرمان داد كھ بھ سوي داربي حركت كنندبازگشت و بھ س

  سوي لندن پیش تازد؛ سرباز بھ ۶٠٠٠كوشید با  انگلستان، مي

ولي سران قبایل اسكاتلند حاضر نشدند وي را ھمراھي كنند و بدو گفتند كھ از قیام جكوبایتھا، كھ او قولش 
مرد جنگي است  ١٠‘٠٠٠یست؛ و، ا زاین گذشتھ سپاھھاي انگلستان كھ ھر یك شامل را داده بود، اثري ن

ورزیدند كھ  آنھا اصرار مي. توانند سپاھیان وي را از پشت سر بھ خطر اندازند و بزودي بر او فایق آیند مي
ران وي دادند كھ در این صورت قبایل بیشتري را بھ صف طرفدا چارلز بھ اسكاتلند بازگردد، و وعده مي

سرانجام، چارلز اندرز آنان را پذیرفت و با . خواھند پیوست، و ممكن است دولت فرانسھ نیز بھ او كمك كند
سربازي كھ ھمراه داشت نیروي  ٩٠٠٠در فالكرك با . اندوه از داربي بھ سوي گلاسگو عقب نشست

ولي این پیروزي از ). ١٧۴۶ژانویة  ١٧(نفري، بھ سركردگي ھالي، را شكست داد  ١٠‘٠٠٠انگلیسي 
ارتش او با ازبین رفتن بسیاري از سربازان، یا فرار آنھا، ضعیف شد؛ ذخایر . بود پورھوسينوع پیروزي 

شد؛ سركردگان سپاه، مانند رؤساي  جاي حقوق، خوراك جو بھ سپاھیان داده مي آن نیز رو بھ پایان بود؛ بھ
درخواست  شاھزاده. قبایل، با ھم بھ نزاع برخاستھ بودند و دوباره بھ چارلز توصیھ كردند كھ بازگردد

دید؛ چرا آنان باید از  نشیني بیشتر، چیزي جز ویراني و ازھم پاشیدگي نمي ایستادگي كرد، او، در عقب
دشمني بگریزند كھ قویتر از آنچھ كھ قبلا شكست داده بودند نبود؟ بار دیگر تسلیم شد؛ ولي او اكنون 

بدبیني و نومیدي سران سپاه . قب نشستسوي ھایلندز ع سپاه چارلز بھ. دریافتھ بود كھ جنگ را باختھ است
بھ سربازان سرایت كرد و سربازان ھزارھزار پا بھ فرار نھادند؛ سرانجام از سپاه چارلز جز مشتي سرباز 

  .انضباط اثري برجاي نماند نومید و بي

ر كرانة در این ھنگام، نیروي عمدة ارتش انگلستان، بھ فرماندھي دیوك آو كامبرلند، بھ اسكاتلند تاخت و ب
نفري از اھالي ھسن آلمان، كھ جورج دوم آنان را  ۵٠٠در لیث یك گروه . خاوري این سرزمین تسلط یافت

كامبرلند با . از اتریش بھ انگلستان آورده بود، بھ سپاه دیوك آو كامبرلند پیوستند و آن را تقویت كردند
 ٧٠٠٠مور با  ، چارلز در كلادن١٧۴۶آوریل  ١۶در . سوي ایالت اینورنس پیش تاخت سرباز بھ ٨٨٠٠

سربازان چارلز با وجود وضع بد اسلحھ، غذاي اندك، و فرماندھي بدي . سپاھي بھ ارتش كامبرلند برخورد
بھ گفتة یك (كھ داشتند با دلاوري خاص اسكاتلندي جنگیدند، ولي در برابر توپھاي نیرومند كامبرلند كھ 

چارلز، براي آنكھ سربازانش را از . از پاي درآمدند» كردند آنان را چون علف درو مي«) شاعر اسكاتلندي
كردند و ھر یك  تاخت، اما آنان توجھي نمي سو مي سو و آن وار در میدان كارزار بھ این فرار بازدارد، دیوانھ

چارلز، با . یارانش افسار اسبش را گرفتند و او را از میدان كارزار بیرون كشیدند. گریختند از سویي مي
  ي شكستھ، بھ اتفاق چند تن از یارانش گریخت، از نھانگاھي بھ نھانگاهروح

 ٢٠سرانجام، در . رفتھ داستان چارلز دوم را تكرار كرد دیگر پناه برد، و در حسرت شوكت ازدست
  .سپتامبر كشتیي یافت كھ وي را بھ فرانسھ بازگردانید
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دست سپاھیان  ھر اسكاتلندي یاغیي كھ بھ. ددا اش زینھار نمي خورده دیوك آو كامبرلند بھ دشمنان شكست
گشتند و افراد مسلح را یكجا تیرباران  ھا را مي خانھ. درنگ كشتھ شود بایست بي آمد مي كامبرلند گرفتار مي

كردند؛ بھ قبایلي كھ بھ جورج دوم وفادار مانده بودند، در رفتار با قبایل یاغي طرفدار چارلز، آزادي  مي
با رفتار ملایم كاري «: دیوك آو كامبرلند گفت. خانھ را بھ آتش كشیدند و ویران كردندعمل داده شد؛ صدھا 

ایم، اندكي خونریزي بوده است كھ دیوانگي را كمي كاھش داده  رود؛ تنھا كار خیري كھ كرده از پیش نمي
. برپا كنند قبایل یاغي، از آن پس بارھا كوشیدند شورش دیگري. گفت راست مي» .ولي بھبود نبخشیده است

دھھا سال گذشت و ھنوز جكوبایتھاي اسكاتلند بھ امید جبران شكستھاي گذشتھ و پیروزیھاي آیندة خود 
  .بودند، و سرانجام، با تباھي و فساد شاھزادة خوبروي در رم، امید و ایمان خویش را یكباره ازدست دادند

بستھ شد، خروج چارلز را از خاك فرانسھ ، كھ میان انگلستان و فرانسھ )١٧۴٨(شاپل  ـ لا ـ پیمان اكس
چارلز چون بھ این پیمان تمكین نكرد، بھ دست سربازان فرانسھ از این كشور رانده شد؛ با . خواستار شد

بھ لندن رفت و وعده داد  ١٧۵٠امید تجدید داعیة جكوبایتھا، در  ظاھر مبدل بھ پاریس بازگشت و حتي، بھ
سرانجام چون بھ شكست خود اعتراف كرد، آنچنان بھ میگساري و . ستكھ از آیین كاتولیك دست خواھد ش

، در ١٧٨٨چارلز در . قدرتھاي بزرگ كاتولیك وي را طرد كردند ھرزگي افتاد كھ ھمة
سال قبل از آن، بھ یاد دومین قیام جكوبایتھا، چنین نوشتھ  ٣٠ولتر . سالگي، در رم درگذشت وھشت شصت

  :بود

ماجرایي سرآمد كھ در روزگار شھسواران ماجراجو [ ١٧۴۶لز بھ فرانسھ در با بازگشت چار] بدینسان 
ممكن بود بھ پیروزي بینجامد؛ ولي در روزگاري كھ انضباط سربازي، توپخانھ، و بیش از ھمھ پول 

  . توانست بھ نتیجھ برسد كنند، نمي سرنوشت جنگ را تعیین مي

IX ١٧۵۶-١٧٠٨: ـ برآمدن ویلیام پیت   

اھمیتي سپرد كھ در آشوب سیاسي و جنگھاي  دست وزراي نسبتاً كم حكومت انگلستان را بھسقوط والپول 
ھنگامي كھ جورج دوم با دلاوري نمایشي، اما نھ غیرواقعي، در دتینگن . زدند نتیجھ دست و پا مي بي
نروایي داري در انگلستان فرما ، لرد ویلمینگتن در مقام نخستین وزیر خرانھ)١٧۴٣ژوئن  ٢٧(جنگید  مي
دست، یا  در سراسر جنگ، شاه انگلستان شمشیر بھ«: فردریك كبیر نوشتھ است). ١٧۴٣-١٧۴٢(كرد  مي

با » جنگید؛ پاي چپ بھ عقب و بازوان گشاده، چون قھرمان شمشیرزني، در رأس گردان ھانووري خود مي
  دلاوري خویش سربازان را تشجیع 

- ١٧۴٣(پلم  بست دولت ھنري كار مي سرداران ارتش را بھكرد و، در ھمان ھنگام، با فروتني دستور  مي
. صلح و آرامش را بھ انگلستان بازگرداند، ولي سیاست خرید آراي مردم و پارلمنت را دنبال كرد) ١٧۵۴

ویژگي . برادرش، دیوك آو نیوكاسل فھرستي از بھاي روز شخصیتھاي بریتانیا را فراھم ساختھ بود
وجود آورد و در روزگار  نھا با مردي است كھ امپراطوري بریتانیا را بھمشترك این دو دولت ھمكاري آ

  .عنوان یكي از نیرومندترین شخصیتھاي تاریخ خودنمایي كرد آشفتة خود بھ

پیت، ثروت ھنگفتي در ھندوستان  پدربزرگش، تامس). ١٧٠٨(پیت در خانوادة توانگري زاده شد  ویلیام
او در یك كشتي بازرگاني بھ عنوان ملوان استخدام شد، در بنگالھ . بودخود تامس آدم مھمي . گرد آورده بود

ـ كھ انحصار بازرگاني با ھند را از  »شركت ھندشرقي«با » غیرقانوني«اقامت گزید، از راه دادوستد 
پوند از او جریمھ گرفتند، بھ رقابت ادامھ داد،  ١٠٠٠با آنكھ . پارلمنت گرفتھ بود ـ بھ رقابت پرداخت

و دوازده سال سمت فرمانداري مدرس را . را با خود ھمراه ساخت، بدان ملحق شد» ھندشرقي شركت«
را بھ بھاي » الماس پیت«جایي رسید كھ توانست الماس معروف بھ  ، ثروت وي بھ١٧٠١در . دار بود عھده
این . بفروشدالسلطنھ فرانسھ،  اورلئان، نایب/ پوند بھ فیلیپ د ١٣۵‘٠٠٠پوند بخرد، و بھ بھاي  ٢٠‘٠٠٠

پوند ارزش دارد ـ دلیل روشن كاھش ارزش پول ـ در میان جواھرات دولت  ۴٨٠‘٠٠٠الماس، كھ اكنون 
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تامس، با پولي كھ در ھندوستان اندوختھ بود، املاكي در . شود فرانسھ در موزة لوور نگاھداري مي
» شھر پوسیدة«را نمایندة خود  ١٧١۵تا  ١٧١٠انگلستان و یك كرسي براي خود در پارلمنت خرید، و از 

ویلیرز زناشویي كرد  رابرت با ھریت. پیت سپرد املاكش را بھ بزرگترین فرزندش رابرت. اولدسرم خواند
  . پیت دومین آنھا بود و از او صاحب ھفت فرزند گشت، كھ ویلیام

ن زیاني نبرده پنداشت سختكوشي براي روحیة دانشجویان زیانبخش است، و با آنكھ خود از آ ویلیام كھ مي
كرد، در  ھنگامي كھ در دانشگاه آكسفرد تحصیل مي. بود، بھ انضباط سخت كالج ایتن اعتراض كرد

بھ امید آنكھ در اقلیمي گرمسیر شفا خواھد یافت، قبل از اخذ . ھجدھسالگي بھ بیماري نقرس گرفتار شد
اخت؛ ولي نقرس چون صلیب رنج در دانشنامھ، دانشگاه را ترك گفت و در فرانسھ و ایتالیا بھ سیاحت پرد

با اینھمھ، وارد ارتش شد، چھار سال درآن ماند، جنگي ندید، ولي با اعتقاد . ھمة پیروزیھا با او ھمراه بود
، كسانش، با ١٧٣۵در . كند ارتش را ترك گفت بھ اینكھ جنگ مسیر تاریخ و سرنوشت ملتھا را تعیین مي

داشتند، آراي اولدسرم را براي او خریدند و، از آن پس،  اه ميآنكھ وي را بھ عنوان جواني تنگدست نگ
  . پیت دوران سیاسي خویش را در پارلمنت آغاز كرد ویلیام

پیت تواناترین سخنوري بود كھ  بزودي عقایدش را در پارلمنت بھ گوش نمایندگان رساند، زیرا ویلیام
  ت بسیار سخنباشور و حرار. پارلمنت پرجنجال انگلستان بھ خود دیده است

   

  

  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. ویلیام پیت مھین: از استودیو ریچارد برامپتن
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قدرت، برانداختن والپول، تسلط بر پارلمنت و شاه، و تغییر شكل اروپا  گفت و در راه وصول بھ مي
براي نیل بھ مقصد، از منطق، فن نمایش، نیروي . كار بست دلخواه خویش ھمة نیرو و ارادة خویش را بھ بھ

یق فردي و ملي، و پرستانھ و علا گویي، دشنام، ھجو، طعنھ، تحریك احساسات میھن تخیل، شعر گزافھ
با گذشت زمان، توانایي وي در سخنوري بدانجا رسید كھ تمام ھنر دموستن و . جست افتخار یاري مي

كند، و گاھي غرشي  گفت كھ گویي نجوا مي گاھي چنان آھستھ سخن مي. سیسرون را در خود گنجانید
و روش دموستن را دنبال كرد و ا. آورد آورد و با یك سخن دشمن را بھ زانو درمي سھمناك از سینھ برمي

حركت را روح سخنوري ساخت؛ ھر سخن او با حركتي ھمراه بود و ھر احساسي در چھرة چون بازش و 
ھا  آمد ـ توگویي كھ واژه حركت درمي گشت؛ و سرانجام، سرتاپاي او بھ اش نمایان مي ـ چشمان فرورفتھ

  . جست ري بود كھ ھمیشھ از صحنة تئاتر دوري مياو بزرگترین بازیگ. اند صورت گوشت بدن او در آمده بھ

جاھطلبي دگل شخصیتش بود و بادبانھایش؛ این جاھطلبي تمام انگلستان را دربر گرفت و . او قدیس نبود
او، كھ خویشتن را نمایندة . ناخواه، بھ فرمانروایي بر دریاھا و برتري جھاني كشانید این كشور را، خواه

ھاي والپول توجھ نداشت، داوري در اخلاق حكومتھا را بھ خود  ر شاه و رشوهشناخت و بھ اوام كشور مي
گفت كھ نیرنگ، بھتان، تھدید،  اختصاص داد و برآن بود كھ امر خیر آن است كھ بھ سود دولت بینجامد؛ مي

ن باید برد، چون اینھا ھمھ ابزار سیاستمدارند، و شاھا دسیسھ، ناسپاسي، پیمانشكني، و خیانت را بھ كار مي
ھایي كھ پیشتر با تمام تعالي  شیوه مراحل پیشرفت، بھ در مورد آنھا داوري كنند، نھ واعظان، در ھمة

آمد كھ براي توضیح دادن یا عذرخواھي  كرد؛ كم پیش مي احساسات اخلاقي از آنھا دفاع كرده بود پشت مي
و موفقیت او ـ كھ موفقیت انگلستان تاخت؛  از حركت بازایستد؛ با ھمة عزم و اراده بھ سوي ھدفش پیش مي

درعین حال، غرور او از . افروخت كرد و ھالة قدسي بھ گرد سرش برمي بود ـ گناھانش را تقدیس مي
دست آورد؛ او در میان  مند بود؛ پیت ننگ داشت كھ پیشرفت را بھ بھاي خفت كشیدن بھ عنصر بزرگي بھره

  .قدم و ناسازشكار، بھ ھدفھاي خود نایل آمد یتي ثابتفساد، فسادناپذیر باقي ماند و، با نیروي شخص

با ناسپاسي و پیمانشكني بھ «دیدة وي مردي بود بزدل و صلحجو و در برابر شاھي كھ  او والپول را ـ كھ بھ
چاپلوسي و » شمرد ارزش خود مي انگلستان را ایالتي از حوزة انتخابي بي«و » ھانوور دل سپرده بود
سخنور پرشور سیاست . د ـ برآن داشت كھ بھ خطر جنگ با اسپانیا تن دردھدبردگي پیشھ ساختھ بو

پوند براي  ١٠‘٠٠٠) ١٧۴۴(جنگجویانة خویش را تا آنجا پیش برد كھ داچس آو مارلبره بھ ھنگام مرگ 
وزیري  پس از آنكھ پلم بھ نخست. او ارث نھاد؛ زیرا سرا عشق بھ جنگ را از ھمسرش بھ ارث برده بود

شاه خواست پیت را بھ وزارت جنگ بگمارد؛ شاه، كھ بر پیت خشمگین بود، این درخواست را  رسید، از
  او مردي است بسیار درست و . پیت از ھمة ما لایقتر و تواناتر است«: پلم پافشاري كرد و گفت. رد كرد

داري ایرلند  بھ نیابت خزانھ ١٧۴۶شاه سرانجام درخواست پلم را پذیرفت و پیت را در » .شایان احترام
این مقام در انگلستان آن روز . گماشت، و چندي بعد مسئولیت پرداخت بودجة نیروھاي نظامي را بدو سپرد

اي را كھ پارلمنت براي كمك بھ شاھزادگان و  مسئول پرداخت، نیم درصد بودجھ. وسیلة تحصیل ثروت بود
نده را، كھ مقدارش متغیر بود و داد، و بازما كرد بھ خویشتن اختصاص مي امیران خارجي تصویب مي

پیت جز حقوق قانوني خویش پولي . داد بایست بھ نظامیان داده شود، بھ سود خود با بھره وام مي مي
. برداشت نكرد؛ چون شارل امانوئل اول، شاه ساردني، بھ اصرار خواست پاداشي بھ او دھد، پیت نپذیرفت

عادي تلقي كرده بود، درستي خارق العادة پیت را ستود و بھ  انگستان، كھ سالیان دراز این گونھ درآمدھا را
  . نمودند، گوش فرا داد پیشنھادھاي او، كھ انگلستان را برجھان مسلط مي

. ، فرانسھ و انگلستان، بي آنكھ بھ ھم اعلام جنگ داده باشند، در آمریكا دشمني آغاز كردند١٧۵۵در ژوئن 
در ماه مھ ھمان سال، فرانسھ و اتریش پیماني دفاعي . پروس بست، انگلستان پیماني با ١٧۵۶در ژانویة 

كھ نقشة اروپا را تا  -در ماه نوامبر، پیت، در مقام وزیر امورخارجة انگلستان، در جنگ ھفتسالھ . بستند
  .سخنگو و بازوي كشور خویش شد –انقلاب فرانسھ مشخص و معین نمود 
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   فصل چھارم

  

  دین و فلسفھ

I  - وضع دین  

نابودي فئودالیسم كھن، و نابودي : داستان اروپاي باختري در قرن ھجدھم داراي دو ماجراي اصلي بود
دین و دولت آنچنان بھ ھم پیوستھ . قریب الوقوع مسیحیت، كھ پشتیبان روحي و اجتماعي نظام فئودالیسم بود

  .كرد بودند كھ سقوط یكي، دیگري را نیز بھ ھمان سرنوشت گرفتار مي

در عرصة . جنبة این دگرگوني بزرگ در انگلستان زودتر از كشورھاي دیگر اروپا آغاز شدندھر دو 
سال بعد بود كھ اشرافیت  ١۴٧انگلستان پیش درآمد انقلاب فرانسھ در  ١۶۴٩- ١۶۴٢سیاست، جنگ 

كھ در قلمرو دین، خداپرستان انگلستان، نیم قرن زودتر از آن. فئودالي را برانداخت و شاھي را سربرید
ھابز یك قرن زودتر از  ولتر در فرانسھ بھ مسحیت بتازد، مسیحیت را بھ باد حملھ گرفتند؛ ماده گرایي 

، و مقالة دربارة )١٧٣٩(گرایي لامتري پا بھ جھان نھاد؛ رسالھ دربارة طبیعت انسان، اثرھیوم  ماده
 FACE="Traditionalاو زودتر از آنكھ فیلسوفان فرانسھ در ) ١٧۴٨(معجزات 
Arabic"<ولتر پیش از آنكھ بھ انگلستان برود، . بھ مسیحیت بتازند نوشتھ شدند) ١٧۵١(المعارف  دایرة

زیست، آموختھ بود؛ ولي آنچھ در  شكایت خود را بعضاً از بالینگبروك، تبعیدي انگلیسي كھ در فرانسھ مي
در انگلستان دید . انداختدید، وي را بھ شگفتي ) ١٧٢٨- ١٧٢۶( طول اقامت سھ سالة خود در انگلستان 

ھاي سست و بیجان  كھ دین رسمي رو بھ سستي نھاده، آیین كاتولیك خوارگشتھ، و آیین پروتستان بھ فرقھ
 - اند منشعب شده است؛ و خداپرستان نیز ھمة اصول مسیحیت را، جز اعتقاد آن بھ خدا، بھ باد حملھ گرفتھ

گویند كھ  در فرانسھ مي«: ولتر گفت . ر فرانسھ آغاز شددقیقاً ھمان پیكاري كھ چندي بعد بھ دست ولتر د
  » .گویند كھ بسیار دیندارم من تقریباً بیدینم، ولي در انگلستان مي

  در انگلستان اثري از دین «: گفتھ بود ١٧٣١مونتسكیو ھنگام دیدار خود از انگلستان در 

گویي بیازماید؛  طبع خود را در اغراقخواستھ است كھ  البتھ مونتسكیو در اینجا مي» .خورد بھ چشم نمي
ولي . كردند گذاري مي چرا كھ در ھمان ھنگام، جان و چارلز وزلي جنبش متودیسم را در آكسفرد پایھ

گشت، و در میان این اجماعات، بھ گفتة  مونتسكیو، كھ خود را از اشراف بود، در میان نجبا واھل قلم مي
نماید؛ پس ببینیم  این نیز گزاف مي» .خندیدند آمد، ھمھ مي ھرگاه كھ سخن از دین بھ میان مي«او، 

  : لردھاروي، كھ با ھمة زنان و مردان طبقھ ممتاز آشنایي داشت، در این باره چھ گفتھ است

درانگلستان، چنان بي اعتبار شده است كھ مردمي كھ داراي نام و ) ١٧٢٨(این افسانة مسیحیت، اكنون 
حتي زناني . ن اندازه شرم دارند كھ در گذشتھ از مسیحي نبودن شرم داشتندمقامند از مسیحي بودن بھ ھما
كوشند بھ مردم بفھمانند كھ از تعصبات و نظرتنگیھاي مسیحي  بالند مي كھ بھ فھم و دانش خویش مي

  .بیزارند

گار ھاي ناساز فرقھ» نشئة«در نزد این طبقات ممتاز و اذھان برجستھ، دین جز رخوت جامعة انگلیكان یا 
با حضور خدا در درون  –» اعتقاد بیھوده بھ الھام دروني«مفھومي نداشت؛ و این نشئھ را دكتر جانسن 

كلیساي رسمي انگلستان، با پشتیباني از خاندان استوارت علیھ شاھان ھانوور و . خوانده است -انسان
م دولت شده بود و روحانیان آن این كلیسا اكنون تسلی. ویگھاي فاتح، آبرو و نفوذ خود را از دست داده بود
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كشیش روستایي آماج مطلوب ھجویات یا ریشخندھاي عامیانھ بود؛ ولي . نانخوار حقیر طبقة حاكم بودند
امتیازات طبقاتي در كلیسا نیز حاكم بودند؛ . گذارد فیلدینگ بھ محسنات استثنایي كشیش آدمز احترام مي
نشستند، نیمكتھاي بازرگانان در پشت نیمكتھاي  ود ميتوانگران در صدر كلیسا بر نیمكتھاي مخصوص خ

ایستادند؛ در پایان مجلس، مردم بي  نشستند و یا برپا مي آنان جا داشتند؛ و مردم عادي در عقب كلیسا مي
دربرخي از كلیساھاي . ماندند تا فرادستان آنھا، با وقار و شكوه، كلیسا را ترك گویند حركت برجاي خود مي

یافت، اعضاي كلاھگیس بھ سر، جایگاه خود را قفل  ارة تھیدستان در كلیسا فزوني ميلندن، چون شم
  . رفتند تا ھواي تازه استنشاق كنند كردند، و با شتاب از كلیسا بیرون مي مي

برخي ازاسقفان انگلیكان، چون باتلر، باركلي، و واربرتن، مرداني دانشمند بودند و دو تن از آنان سیرتي 
ھاي دربار بھ  ولي بسیاري از كشیشان براي پیمودن مراتب كلیسایي با شكاكان و معشوقھ نیك داشتند؛

. رساندند ھاي كلیسایي را بھ مصرف عیاشي و تجمل خود مي سیاستبازي مشغول بودند و درآمد حوزه
. دادپوند رشوه  ٩٠٠٠اسقف ادوارد چاندلر، براي آنكھ از اسقفي لیچفیلد بھ اسقفي دارم برسد، : گویند

در كمال «ویلیس، اسقف وینچستر، پاتر، اسقف اعظم كنتربري و گیبسن و شرلاك، اسقفان لندن، 
ثكري ھیچ . پوند دارایي از خود بھ جا نھادند ١٠٠‘٠٠٠مردند، و برخي از آنان تا » شرمندگي، توانگر

  . تحمل این روحانیان را نداشت

پوند بھ یك روحاني  ۵٠٠٠وزة اسقفي را بھ بھاي یك ح] معشوقة جورج دوم[ام كھ لیدي یارمث  خوانده
  آیا او تنھا نخست كشیش زمان خود بود كھ با چنین دستھایي . ... فروخت

نگرم، خش خش رداي  آورد؟ چون دزدانھ بھ نمازخانة سنت جیمز جورج دوم مي مراسم تقدیس بھ جا مي
ھاي پر از زر را  روند و كیسھ بالا ميھاي پشتي آپارتمان زنان دربار  شنوم كھ از پلھ كشیشاني را مي
بینم كھ بھ آلماني باشاه سالخورده مشغول گفتگو و  افكنند؛ در ھمان ھنگام، روحانیي را مي بردامان آنان مي

كشد كھ روحاني  شاه، كھ در نمازخانة سلطنتي نشستھ است، آنچنان بھ صداي بلند خمیازه مي. وراجي است
بیند كھ بھ  ھاي اسقفي را مي زیرا نگھبان دین و ایمان و بخشنده حوزه... ؛ آورد از سر منبر فریاد بر مي

  .سخن او بي اعتناست

كلیساي رسمي انگلستان، چون مردم آن روزگار، دربارة الاھیات گوناگون و شعایر دیني متفاوت رواداري 
پاپي، و  لیتوژري،الوني، بااعتقاد نامة ك«بھ دیدة پیت، كلیساي انگلستان كلیسایي بود . بي اندازه داشت

بھ زبان دیگر، نظریة تقدیر ازلي عقیدة رسمي كلیسا، و مناسك آن برداشت نیمبندي » روحانیت آرمینیوسي
ن انگلیكان اجازه داده بود تا دترمینیسم از مناسك كلیساي كاتولیك رومي بود؛ ولي روح رواداري بھ كشیشا

كالون را دور اندازند و تعلیمات بدعتگذارانة آرمینیوس ھلندي را، كھ مبتني بر ارادة آزاد و ) جبرگرایي(
ھاي ھیوم، كھ انگلستان  بدعتھایي چون اندیشھ. باسستي ایمان، رواداري نیروگرفت. اختیار بود، اتخاذ كنند

نمود كھ بررود اندیشة انگلیسیان نمایان شده  انداخت، اكنون خیزاب ناچیزي مي ميقرن ھفدھم را بھ وحشت 
از ھر كشوري در جھان بھ مسایل دیني بي اعتناتر «بھ گفتھ خود ھیوم، انگلستان در این ھنگام . باشد
  ».بود

اي ھر بار غیبت قانون انگلستان بھ جا آوردن آیین نیایش انگلیكان را برھمة انگلیسیان واجب شناختھ، و بر
از كلیسا در روز یكشنبھ یك شیلینگ جریمھ تعیین كرده بود؛ كساني كھ غایبان از كلیسا را در خانة خود جا 

پوند در ماه جریمھ تعیین كرده بود؛ ولي این قانونھا  ٢٠شدند كھ قانون براي آن  دادند مرتكب گناھي مي مي
ھ عملا، از حق برپا داشتن مراسم عبادي محروم بودند، و كاتولیكھا قانوناً، ولي ن. شدند بندرت اجرا مي

قانون . داشت كیفرزندان ابد پیش بیني شده بود براي ھر كشیش كاتولیك كھ آیین نیایش دیني بر پا مي
كرد و ھر پدر و مادر كاتولیك كھ فرزند خود  مشابھي حق دایر ساختن آموزشگاه را از كاتولیكھا سلب مي

تنھا، . پوند جریمھ ملزم بودند ١٠٠موزشگاه كاتولیك بھ خارج گسیل دارد بھ پرداخت را براي تحصیل در آ
داشتند  ، و اعلام مي)شناختند شاه انگلستان را رھبر كلیسا مي(كردند  انگلیسیاني كھ سوگند وفاداري یاد مي

ھر فرد . ودندكھ بھ نظریة قلب ماھیت اعتقاد ندارند، از حق خریدن یا بھ ارث بردن زمین برخوردار ب
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كرد، از حق اشتغال بھ خدمات كشوري و لشكري، از  كاتولیكي، كھ از یادكردن این سوگند خودداري مي
چنین . شد كیلومتري محروم مي ١۶اشتغال بھ وكالت، از حمایت قانون، و از حق اقامت در لندن تا شعاع 

  كاتولیكي ھر آن ممكن بود از انگلستان رانده شود، و در 

با این وصف، كاتولیكھاي انگلستان در زمان سلطنت جورج . زگشت، بھ كیفر مرگ محكوم شودصورت با
ھا و  دادند و در خانھ اول و جورج دوم عملا ایمان و دارایي خویش را بھ فرزندانشان انتقال مي

توجھ  داشتند؛ بسیاري ازكاتولیكھا سوگندھاي ضروري را، بدون ھاي خود آیینھاي دیني برپا مي نمازخانھ
  . ذھني بھ مفھوم آنھا، یادكردند

ھاي منفصل از كلیساي رسمي انگلستان پیوستھ  تقریباً ھمھ پروتستانھاي پرشور انگلیسي اكنون بھ فرقھ
: ساخت عبارت بودند از  و خشنود مي. داشت ھا، كھ كثرت آنھا ولتر را بھ خنده وامي این فرقھ. بودند

ھا، باتیستھا، پیروان نظام آزادي كلیساھاي محلي، كویكرھا، و ، پرسبیتری)پیرایشگران(استقلالیان 
پرسبیتریھا، كھ دستشان از قدرت سیاسي كوتاه شده بود، ھواخواه ). پیروان اونیتاریا نیسم(سوكینوسیان 

گرفتند، و بسیاري در نھان با اعتقاد بھ وجود  رواداري بودند؛ آنان اعتقاد بھ تقدیر ازلي را دیگر جدي نمي
رأي موافق در برابر  ٧٣انجمني از كشیشان پرسبیتري با  ١٧١٩در . كردند اني عیسي دل خوش ميانس
تعداد . رأي مخالف اعتقاد اصیل آیین بھ تثلیث را از شرایط صلاحیت نامزادن مقام كشیشي حذف كرد ۶٩

د، بیشتر با رفتن و ثروت كویكرھا رو بھ فزوني بود؛ اینان ھر چھ بیشتر از مدارج اجتماعي بالا مي
تمایل بھ افسردگي بھ ھمة ناسازگاران، حتي در میان . یافتند ھاي زندگي و گناھان بشر سازگاري مي شیوه

طبقات متمكن، سرایت كرده بود؛ در جایي كھ طبقات بالا در روز یكشنبھ را روز سرور و خوشي ساختھ 
یكشنبھ را، چون پیرایشگران،  –تھ بودند كھ ناسازگاران بیشتر از میان آنان برخاس –بودند، طبقات متوسط 

بھ یك مجمع دیني . در میان این طبقھ، افراد خانواده پس از خواندن ادعیة بامدادي. شمردند مي» روزعزا«
انجامید، پس از بازگشت بھ خانھ، پدر براي زن و  رفتند كھ مناسك آن معمولا دو ساعت بھ طول مي مي

خواند،  نشستند كتاب مقدس یا كتابھاي دیني دیگر مي ي بالش ميفرزندانش، كھ بركف برھنة اطاق رو
رفتند، بار دیگر بھ سخنان  ھا، پس از نیمروز و شامگاه، بار دیگر بھ مجامع دیني مي معمولا ھمة خانواده

. ساختند خواندند، و خویشتن را بھ خواندن سرودھاي دیني سرگرم مي دادند، با ھم دعا مي واعظ گوش مي
از مردم انگلستان خواندن آوازھاي غیردیني، ورقبازي، و بھ طور كلي ھر تفریح و خوشگذراني  این دستھ

كردند و، از این رو، راھزنان  مردم در روز سبت از سفر پرھیز مي. شمرند را در روز یكشنبھ ناپسند مي
  . اي یك روز بیاسایند یافتند كھ ھفتھ مجالي مي

  ولتر وضع دیني انگلستان را براي ھموطنان فرانسوي خود، كھ ھنوز بھ آزادي و رواداري دیني خو نكرده
  : بودند، این گونھ بازگو كرده است

كنند كھ گویي ھمگي  یھودي، مسلمان، و مسیحي چنان با ھم دادوستد مي... بورس شاھي لندن را بنگرید 
خوانند؛ در این جا پرسبیتري بھ آنا باتیست اعتماد  یدین نميیك دین دارند، و كسي را جز ورشكستگان ب

روند و برخي راه  اجتماع آزاد، برخي از آنان بھ كنیسھ مي... در پایان این . بندد و اھل كلیسا بھ كویكر مي
گیرد؛  این یكي از ظرف بزرگي، تحت نام پدر، پسر، و روح القدس، تعمید مي. گیرند میكده را در پیش مي

  یكي براي  و آن

] كویكرھا[دیگران . فھمد خواند كھ خود معني آنھارا نمي فرزندش،كھ ختنھ شده، اورادي بھ زبان عبري مي
  .ایستند؛ ھمگي خشنودند گردند و كلاه بھ سر بھ انتظار الھام آفریدگار برپا مي بھ كلیساي خویش باز مي

گرایید؛ ھر  ، دولت بھ گمان بسیاربھ استبداد ميشد ھر گاه تنھا یك دین در انگلستان از آزادي برخوردار مي
دریدند، ولي از بركت آزادي و كثرت ادیان، مردم  گاه دو دین وجود داشت، مردم گلوي یكدیگر را مي

  .بردند بخوشي و آرامش در كنار یكدیگر بھ سر مي
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II - پیكار خداپرستان  

ھمراھي كلیسا با : سیحي دست بھ ھم دادند عوامل بسیاري در انگلستان براي متزلزل ساختن اعتقاد نامة م
ھاي  ترقي و تنزل احزاب سیاسي، فزوني ثروت و دلبستگي طبقات بالا بھ لذت و شادي، آشنایي با اندیشھ

بیگانگان در خلال گسترش بازرگاني و جھانگردي، آشنایي روزافزون با ادیان و مردم غیرمسیحي، 
یكدیگر، پیشرفت علوم، اعتقاد رو بھ تزاید مردم بھ علتھاي طبیعي ھاي مسیحي و انتقاد آنھا از  فزوني فرقھ

و قوانین ثابت، بررسي تاریخي و انتقادي كتاب مقدس، واردكردن یا ترجمة كتابھاي دورانساز آن عصر 
، رھایي مطبوعات از سانسور )اسپینوزا(و رسالة الاھیات و سیاست ) بل(چون فرھنگ تاریخي و انتقادي 

فزوني اعتبار عقل، كوششھاي تازة فیلسوفاني چون بیكن، ھابز، و لاك براي تبیین طبیعي  ،)١۶٩۴(دولت 
پیكار خداپرستان كھ ھمة مسیحیت را،  –اگر بسیاري از این عوامل را خلاصھ كنیم  –جھان و انسان، و 

  .جز اعتقاد آن بھ خدا و بقاي روح، آماج حملات خود ساختھ بودند

با انتشار دربارة حقیقت، اثر لرد ھربرت آو چربري، آغاز شده بود، در  ١۶٢۴جنبش خداپرستان، كھ در 
قرن ھفدھم و اوایل قرن ھجدم بھ دست چارلز بلانت، جان تولند، و آنتوني كالینز گسترش یافت؛ اكنون 

كساني چون ویستن، و ولستن، تیندل، میدلتن، چاب، انت، و با لینگبروك این جنبش را با ھم رھبري 
ویلیام ویستن، جانشین نیوتن و استاد ریاضي دانشگاه كیمبریج، چون بھ عقیدة تثلیث بھ دیدة . ندكرد مي

از آریانیسم ) ١٧١٢(؛ وي در رسالة احیاي مسیحیت ابتدایي )١٧١٠( نگریست، از كاربركنار شد تردید مي
زماني كھ . نشده استاي بھ مسیح  خود دفاع كرد، و كوشید ثابت كند كھ در پیشگوییھاي عھد قدیم اشاره

مدافعان مسیحیت استدلال برمبناي پیشگویي را رھا كردند و الوھیت مسیح را برپایة معجزات نقل شده در 
بھ ) ١٧٣٠-١٧٢٧(عھد جدید استوار كردند، تامس و ولستن درشش گفتار پیرامون معجزات منجي ما 

» .این بیباكي بھ مسیحیت نتاختھ است ھیچ مسیحیي تاكنون بھ«: ولتر گفت. معجزات منتسب بھ مسیح تاخت
  اي از معجزات منتسب بھ عیسي  و ولستن استدلال كرد كھ پاره

اي از گوسفندان پشم  ھر گاه عیسي گلھ: پرسد مي .باشددرخت انجیري را براي بارنیاوردن نفرین كرده 
نمودند؟  كرد، اینان با او چگونھ رفتار مي نابود مي جرجسیان،فروشان انگلستان را، چون گرازان سرزمین 

، زیرا قانون انگلستان براي این جرم كیفر مرگ تعیین كرده »كشیدند وي را بھ دار مي«آنان : دھد پاسخ مي
و ولستن عقیده داشت كھ داستان قیام پس از مرگ مسیح را حواریون او براي فریب دادن مردم با . است

در ھمة گفتارھا ادعا كرده بود كھ با وجود انكار اصالت معجزات، . اي برساختھ بودند نیرنگ زیركانھ
ولي ھریك از گفتارھا را بھ اسقفي اھدا . »چون صخره، پا برجا و استواراست«قاد او بھ مسیح، ایمان و اعت

كرد و خودبیني و آزمندي اسقفان را چنان بھ باد دشنام گرفت كھ آنھا علیھ افتراھا و كفرگویي او 
كوم كرد و، پوند جریمھ مح ١٠٠دادگاه وي را بھ پرداخت ). ١٧٢٩(دادخواستي بھ دادگاه تسلیم كردند 

چون و ولستن نتوانست این پول را فراھم سازد، . اي خواست براي تضمین خوش رفتاري اودر آینده، وثیقھ
تردید  بي. یك سوم پول را ولتر پرداخت، باقي تھیھ شد، و ولستن از زندان آزاد گشت. روانة زندان شد

نسخھ از آن بھ فروش  ۶٠‘٠٠٠دادرسي و ولستن موجب اشتھار گفتارھاي وي شد، در عرض چند سال 
گوید روزي كھ وي در میدان سنت  ، مي)١٧٣٣(نویسندة گمنامي، كھ زندگي وولستن را نوشتھ است . رسید

  رفت، جورج راه مي

آقاي «اي رذل پیر، ھنوز بھ دارت نیاویختھ اند؟ «: ... زن جوان و شوخ و شنگي او را دید و از او پرسید 
زن جواب » ام؟ شناسم؛ لطفاً بگویید چھ بدي بھ شما كرده زنین، من شما را نميخانم نا«: وولستن پاسخ داد 

ام  اي؛ اگر بھ خاطر منجي عزیزم نبود، چھ بر سرروح پر گناه بیچاره علیھ منجي من مطالبي نوشتھ«: داد
  ».آخر منجي من بھ خاطر گناھكاران شریري چون من مرد –آمد؟  مي

. كالج دانشگاه آكسفرد بود، تبلیغات خداپرستان را بھ اوج شدت رساند مثیو تیندل، كھ آموزگار آل سولز
وي، پس از آنكھ عمري را بھ عزت و آرامش بھ سرآورد و در این مدت چند بار بھ آیین كاتولیك گروید و 
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رسد،  از آن برید، در ھفتاد و سھ سالگي جلد اول اثر خود را، بھ نام قدمت مسیحیت بھ آغاز خلقت مي
دستنویس جلد دوم این كتاب، سھ سال بعد، پس از مرگ تیندل، بھ دست اسقفي افتاد ). ١٧٠٣(نمود منتشر 

نفر درصدد برآمدند بدان پاسخ گویند؛  ١۵٠توان دریافت كھ  اثر شگرف این كتاب از اینجا مي. و نابود شد
  اسقف باتلر، و توان از قیاس دین با جریان طبیعت  در میان پاسخھایي كھ بھ تیندل داده شد، مي

چرا باید خداوند وحي خود را بھ : پرسید مي. تیندل اوھام الاھیات مسیحي را با بیرحمي بھ باد انتقاد گرفت
سال در انحصار خود نگاه دارند؟  ۴٠٠٠قوم كوچكي چون یھودیان داده باشد و روا دارد كھ این وحي را 

سال  ١٧٠٠رستاده باشد و این وحي، پس از چرا باید فرزند خویش را با وحیي دیگر نزد ھمان قوم ف
ھاي خام  ھمچنان در انحصار اقلیت كوچكي از مردم جھان مانده باشد؟ این چگونھ خدایي است كھ این شیوه

گرفت؟ این چھ خداي ستمگري بود كھ آدم و حوا را براي پژوھش  را با چنین نتایج كند و ناكافي بھ كار مي
قاب آنان را بھ گناه زاده شدن مجازات كرد؟گویند كھ لاطایلات كتاب دانش كیفر داد و، سپس، ھمة اع

اما چھ سخن . مقدس معلول این است كھ خدا خواستھ است كلام خود را با زبان و اندیشة بشر سازگار سازد
 چرا او حقیقت ساده را بھ زباني كھ براي بشر قابل فھم باشد با او در میان ننھاده است؟ چرا او! اي بیھوده

بھ جاي آنكھ مستقیماً با روح ھركس سخن گوید كشیشان را واسطھ ساختھ است؟ چرا روا داشتھ است دیني 
گري قرار دھند؟ چرا، پس  را كھ بھ وحي ممتاز كرده است وسیلة تعقیب و آزار، وحشت آفریني، و ستیزه

، چگونھ است كھ پس از از گذشت قرنھا از رواج دین، نتوانستھ است اخلاق بشر را بھبود بخشد؟ و تازه
خوتراز بت پرستان ساختھ است؟ آیا اصول اخلاقي كنفوسیوس و  این مدت آنان را سنگدلتر و درنده

سیسرون بھتر از اصول اخلاقي مسیحیت نیست؛ وحي راستین در خود طبیعت و در خرد خداداد انسان بھ 
خدایي كھ نیوتن بھ . كار ساختروشني تجسم یافتھ است؛ خداي واقعي ھمان خدایي است كھ نیوتن آش

انگیزي است كھ باقانون ثابت خویش شكوھمندانھ در حركت است؛ و كمال  ماشناساند طراح جھان شگفت 
ھركسي تمایلات طبیعي خویش را آنچنان منظم «. اخلاقي بشر عبارت است از ھماھنگي عقل او با طبیعت

كھ كلا خوشبختي اورا تشكیل (لذتھاي حواس كند كھ ھر چھ بیشتر در جھت كاربرد عقل، تندرستي، و 
تواند اطمینان یابد كھ از خواست آفرینندة خویش سرپیچي نكرده است؛ زیرا  گام بردارد مي) دھند مي

راند از موجودات داراي شعور خویش  آفریدگاري كھ برھمة موجودات، مطابق طبیعت آنھا، فرمان مي
این است اخلاق راستین، و این است » .خویش رفتار كنند انتظاري جز این ندارد كھ بھ مقتضاي طبیعت

  . »رسد بھ آغاز خلقت مي«مسیحیت واقعي كھ قدمت آن 

وي پس از بھ پایان رسانیدن تحصیلات خویش در كالج . كونیرز میدلتن حملھ را از جھت تاریخي ادامھ داد
ھ معتقدات مسیحیان را آماج حملات در ھمان ھنگام ك. ترینیتي دانشگاه كیمبریج، وارد مراتب روحانیت شد

اي از آثار او در شمار  پاره. آورد پي در پي خویش ساختھ بود، فرایض ظاھري مسیحیت را بھ جاي مي
، با آنكھ بیشتر مضامین آن از پیشینیان گرفتھ )١٧۴١(بھترین آثار منثور آن روزگارند، و زندگي سیسرون 

بھ انگلستان، ھمكاران ) ١٧٢٩(ھایي از رم  او با فرستادن نامھ. انگیزي است شده، ھنوز زندگینامة تحسین
ھا، كوشیده است ثابت كند كھ بسیاري از آیینھا و  میدلتن، در این نامھ. روحاني خویش را خشنود ساخت

  اعتقادات كلیساي

سوزاندن كندر، آب مقدس، بزرگداشت آثار منتسب بھ قدسیان، باور معجزات، نذركردن و  - كاتولیك رومي
بھ جاي پونتیفكس ماكسیموس روزگار ) پاپ(افروختن شمع در برابر زیارتگاھھا، و نشاندن پونتیفكس رم 

یدلتن را ستود، ولي بزودي ھاي م انگلستان پروتستان نامھ. اند از عصر شرك بھ مسیحیت راه یافتھ –باستان 
دریافت كھ استدلالھاي تاریخي او، بھ ھمان اندازه كھ براي الاھیات كاتولیك زیانبخشند، بھ الاھیات 

  . رسانند پروتستان نیز زیان مي

چون دنیل واترلند در پاسخ بھ حملات تیندل خواست از حقیقت و وحي كتاب مقدس دفاع كند، میدلتن در 
ھاي كتاب مقدس بھ  بھ روحانیان پروتستان ھشدار داد كھ تلقي ھمة افسانھ) ١٧٣١(واترلند اي بھ دكتر   نامھ

ھا را از اعتبار  عنوان واقعیت تاریخي در حكم خودكشي است؛پیشرفت دانش بشر، دیریا زود، این افسانھ
. ني كنندخواھد انداخت و مدافعان مسیحیت ناگزیر خواھند شد كھ شرمگین بھ سنگر پایینتري عقب نشی
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او . نمود سپس، میدلتن بھ استدلالي روي آورد كھ اثر بررسیھاي تاریخي را در ایمان دیني وي خنثا مي
گفت، حتي اگر الاھیات مسیحي باورنكردني باشد، شارمند نیك سرشت از مسیحیت و دستگاه دیني مسیحي 

  .ریت پنھان در وجود بشرندپشتیباني خواھد كرد، زیرا این دو ضامن نظم اجتماع، و بازدارندة برب

شود در طول  سرانجام، میدلتن مھمترین اثر خویش، بررسي آزاد نیروھاي اعجاز آسایي كھ تصور مي
این اثر را، ھیوم بعدھا از ).١٧۴٨(اند، را منتشر نمود  اعصار متوالي در كلیساي مسیحي وجود داشتھ

بحث خویش را با اذعان بھ درستي و اعتبار میدلتن . ، برتر خواند)١٧۴٨(رسالة خود، دربارة معجزات 
كند؛  آغاز مي - نسخة مورد پذیرش كلیسا –معجزات منتسب بھ مسیح و حواریون او در كتاب عھد جدید 

گوید بر آن است كھ تنھا بیھودگي و بیپایگي معجزاتي را كھ پس از قرن اول بھ آبا، قدیسان، و شھیدان  مي
نویسد كھ تنھا یادآوري این معجزات براي اثبات مھمل بودن آنھا  مي. ازداند آشكار س كلیسا نسبت داده شده

گوید كھ برخي از آباي كلیسا با علم بھ بیپایگي این معجزات، درستي آنھا را تأیید  مي. كند كفایت مي
FACE="Traditional Arabic"<اند؛ وي براي اثبات مدعاي خویش، سخن موسھایم، تاریخنویس  كرده

ھاي بزرگترین و مقدسترین   آنان كھ با اندك دقتي نوشتھ«: آورد؛ موسھایم گفتھ است شاھد مي روحاني، را
اند كھ ھمة اینھا، بدون استثناء، بھ اقتضاي مصالح  اند متوجھ شده عالمان الاھي قرن چھارم را بررسي كرده

  ».اند دین، براي فریب دادن مردم، نوشتھ شده

نویسنده فراموش كرد كھ خود او ھم فریبكاري رندانھ و نامشخص را  .كتاب میدلتن خالي از نقض نبود
، و »بیرون راندن شیطان«ھایي چون  براي حفظ مسیحیت تجویز كرده، و ظاھراً از یاد برده است كھ پدیده

ممكن است معلول توھم یا تلفیق بوده، و بھ دیدة  آنتونیوس،یا شنیدن صداي شیطان از پشت در توسط قدیس 
  اند چون  كساني كھ با صداقت آنھا را نقل كرده

بھ ھر جھت، تأثیر بررسي آزاد براي از اعتبار انداختن معجزات عھدقدیم، و . گر شده باشند معجزه جلوه
دشمنان كاتولیك میدلتن راست . استفاده قرار گرفت سپس براي اثبات بیپایگي معجزات عھد جدید، مورد

شاید میدلتن . گفتھ بودند كھ سخنان او سرانجام زیربناي فوق طبیعي مسیحیت را سست خواھد كرد
  . ولي او مناصب روحاني را تا پایان عمر حفظ كرد. منظوري جز این نداشت

. ماند و بھ ھمة آنان سرایت كردگروش بالینگبروك بھ خداپرستي چون رازي در میان اشراف باقي 
ھایي كھ در زمان حیاتش از انتشار آنھا خودداري كرد ھمة فیلسوفان را، جز بیكن و  بالینگبروك در نوشتھ

افلاطون را پدر الاھیات دروغپرداز، بولس حواري را . ھاي اھانت آمیز خود قرارداد لاك، آماج حملھ
دیوانگان «عالمان مابعدالطبیعھ را . خواند» ي با سخنان واھيحقھ باز«خیالپرداز متعصب، و لایبنیتز را 

عھد قدیم . وصف كرد» دیوانگان بي مغز«، و ھمة كساني را كھ بھ جدایي تن از روان عقیده داشتند »دانا
كرد كھ بھ خدا معتقد است، ولي دیگر  ادعا مي. را، بھ عنوان مشتي یاوه و سخن دروغ، مسخره كرد

از «: گفت  مي. اعتقاد داشت كھ تمام دانش بشر نسبي و نامطمئن است. ا قبول نداشتمعتقدات مسیحیان ر
در دین، سیاست، و فلسفھ، باید ھمة چیزھاي وضع شده را با چشم بي اعتمادي . ... اعتقاد باید دوري جست

كھ جوامع گفت  او اعتقاد بھ پیشرفت را نیز، كھ آخرین تسلاي شكاكان است، پشت سر نھاد؛ مي» .بنگریم 
  ».از كون بھ فساد، و از فساد بھ كون در حركتند«بشري، در طي حركات دوراني خویش، 

ملك خانوادگیش را در بترسي بھ ارث برد؛ پس فرانسھ را ترك گفت تا باقي عمر را  ١٧۴۴بالینگبروك در 
تاه شد و خلقش پس از آنكھ دستش از قدرت كو. در ملك خویش با بیماري و نومیدي دست و پنجھ نرم كند

وي را یكباره بھ مسائل بشري ) ١٧۵٠(مرگ دومین ھمسرش . بھ تندي گرایید، دوستانش وي را ترك گفتند
گذرد، بیشتر در این دنیا تنھا  ھرسال كھ مي«: شود بیعلاقھ ساخت؛ مكافات خودپرستي با این گفتھ معلوم مي

اش را چون آدمي خداترس تنظیم كرد، ولي  وصیتنامھ. بھ بیماري سرطان گرفتار شد ١٧۵١در » .شوم مي
پس از آنكھ شش ماه را با درد و رنج سپري كرد، بي . اجازه نداد ھیچ روحانیي بھ بالین وي آورده شود

در ھمان زمان، . دسامبر چشم از جھان فرو بست ١٢آنكھ بھ آیندة خود یا دیگر مردم امیدوار باشد، در 
  .شد ي است، از میان زوال اعتقاد دیني، پدیدار ميبدبیني، كھ بیماري پنھان بشر امروز
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III  - تكذیب دینداران  

مدافعان مسیحیت در برابر حملات خداپرستان تن بھ تسلیم شكست ندادند؛برعكس، با ھمان حرارت، وسعت 
  دانش، و سبك، و سخنان زھرآگین تیندل، میدلتن، و بالینگبروك بھ 

ي چون چاندلر و نیوتن، اسقفان لیچفیلد و لندن، از استدلالھاي پیش پا مدافعان ناتوان. جنگ با آنان پرداختند
اي یاري جستند و گفتند كھ یھودیان در آستانة ظھور عیسي با بیتابي چشم بھ راه مسیحا بودند، و  افتاده

 بسیاري از پیشگوییھاي پیامبران یھود در زندگي عیسي بھ حقیقت پیوستھ اند؛ یا چون شرلاك، اسقف لندن،
شرلاك و . و پیرس، اسقف راچیستر، براي اثبات قیام پس از مرگ مسیح دلایل بیشماري گرد آوردند

كردند كھ براي اثبات درستي معجزات مسیح دلایل بسیاري وجود دارند كھ براي نشان  دیگران اصرار مي
ب و معلومات ما گفت نپذیرفتن رویدادھایي كھ با تجار شرلاك مي. دادن الوھیت مسیح و مسیحیت كافیند

بر این اساس، . ناسازگارند، ولي درستي آنھا تأیید شده و بھ ثبوت رسیده است، كار مخاطره آمیزي است
توانند جز آني  تصور اینكھ واقعیات نمي. كردند ساكنان سرزمینھاي گرمسیر واقعیت وجود یخ را رد مي

آید  و شعور ماست؛ و نتیجھ اي كھ بھ دست ميایم در حكم انكار توانایي ھوش  باشند كھ ما دیده یا آزموده
ثمرة پیشداوري و تعصب است، نھ عقل و درایت با وجود تجارب وسیع ولي در واقع محدود خودمان، ما 

شگفتیھاي بسیاري را بھ . تواند زنده شود و از گور برخیزد توانیم با قطعیت بگوییم كھ انسان مرده نمي نمي
  !گنجیدند و اكنون از واقعیات زندگي ما شده اند انسان نمي یاد آورید كھ روزي در اندیشة

آثاري در فلسفھ برجاي نھاده بود، با فرستادن آلكیفرون، یا خرده  ١٧١٣تا  ١٧٠٩جورج باركلي، كھ از 
این دیالوگ از اندیشھ اي جسورانھ و سبكي . از رود آیلند سھم خود را در مباحثھ ادا كرد) ١٧٣٣(فیلسوف 

كند كھ از رواداري  آلكیفرون، در این كتاب، خویشتن را مرد آزاد اندیشي توصیف مي. رخشدد با روح مي
دین را دور انداختھ است و  در مسائل دیني بھ خداپرستي، و سرانجام بھ الحاد رسیده است؛ اكنون او تمامي

یزي، جز حواس، شناسد؛ و بھ چ اي، در دست كشیشان و دادرسان، براي فریب دادن مردم مي آن را وسیلھ
در این مكالمھ، ائوفرانور، كھ سخنان خود بار كلي را منعكس . شھوات، و تمایلات بشر، اعتقاد ندارد

دھد كھ آیین آنان مردم را بھ الحاد خواھد كشاند، و الحاد پایة اصول  كند، بھ خداپرستان ھشدار مي مي
خوب باشند، اما تعالیم آنان چنین نیستند؛ اگر شاید چندتن از ملحدان شخصاً . اخلاقي را متزلزل خواھد كرد

اینان كھ در مورد دین . عامة مردم این تعالیم را بپذیرند، كارشان بھ ھرزگي و قانونشكني خواھد كشید
از جملھ در ریاضیات  - توانند بھ علوم نیزشك روا ندارند، زیرا بسیاري از اقوال دانشمندان  شكاكند نمي

بي گمان عقیدة تثلیث نامفھومتر از جذر منھاي یك . ت حواس و فھم ما خارجنداز توانایي دریاف -عالي
  .نیست

اي سست استوار  ویلیام واربرتن كسي نبود كھ ایمان یا درآمد كلیسایي خویش را، چون بار كلي، برشالوده
بتكار و او، كھ علم حقوق تحصیل كرده و بھ مقام كشیشي كلیساي انگلیكان رسیده بود، با قدرت ا. سازد

شاید سربازي . تدبیر یك حقوقدان زبردست راه خویش را از میان جنگل الاھیات بھ سوي مقصد گشود
  براي او برازنده تر ازوكالت یا روحانیت 

گفت كھ  مي. یافت كرد، شب خواب بھ چشمانش راه نمي برد، و اگر در روز دشمني را سركوب نمي لذت مي
كھ بھ  ر است؛ جنگ با مردم متعصب، ھرزه، و افسار گسیختھ، مردميجنگي پایان ناپذی«زندگي براي او 

او تیرھاي خود را » .ام، ھمچنانكھ ھانیبال در مذبح بھ روم اعلام جنگ داده بود آنان اعلام جنگ ابدي داده
گذاردند، دوستان وي را از پاي در  كرد؛ این تیرھا ھرگاه دشمني باقي نمي بھ ھر سو و ھمھ جا پرتاب مي

جانسن، لافزني خطرناك و گستاخ؛ گریك، : از برخي از معاصرانش بھ اجمال یاد كرده است. آوردند مي
گوییش ده ھزار  افتد؛ ولگرد اسكاتلندیي كھ یاوه شود، بھ یاوه گویي مي وقتي از شعور خود منحرف مي

  . لولد برابر بیشتر است؛ ولتر، رذلي كھ در گودال ناپاك آزاداندیشي مي
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رسد،  جلدي بزرگ او، رسالت آسماني موسي در پرتو اصول یك خداپرست دیندار بھ ثبوت مي شاھكار دو
اعتقاد بھ پاداش و : استدلال این كتاب اصیل و بیھمتاست. انتشار یافت ١٧۴١تا  ١٧٣٧در خلال سالھاي 

ت؛ ولي لازمة نظم اجتماعي اس) ھمان گونھ كھ بسیاري از خداپرستان بدان اذعان دارند(كیفر اخروي 
موسي بدون چنین اعتقادي توانست زندگي یھودیان را سروسامان بخشد و تابع موازین اخلاقي سازد؛ این 

كرده است؛ از این روي،  معجزه قابل توجیھ نیست، جز آنكھ بگوییم خداوند موسي و یھودیان را رھبري مي
ن معتقد بود كھ این استدلال واربرت. رسالت و قوانین موسي آسماني بودند و كتاب مقدس كلام خداست

این سخن واربرتن، كھ خداوند یھودیان را بي آنكھ از بقاي » .از ایقان ریاضي ندارد چندان دست كمي«
قانون رھبري كرده است، براي عالمان الاھي ھمكار  ۶١٣سال با  ۴٠٠٠روح آگاھشان سازد در طول 

اي دربارة ماھیت  ویش را آنچنان با مطالب عالمانھوي زیاد خوشایند نبود؛ ولي نویسندة تواناي كتاب اثر خ
موازین اخلاقي، لزوم وحدت كلیسا و دولت، راز و باطن ادیان و آیینھاي دنیاي باستان، ریشة خط و 

كتابت، معاني خط ھیروگلیفي، وقایع تاریخ مصر، زمان و تاریخ كتاب ایوب، و اشتباھات آزاداندیشان، 
یخنویسان، سوكینوسیان، تركان، و یھودیان آراستھ بود كھ مردم انگلستان از باستانشناسان، دانشوران، تار

باكروزا، ثیوبالد،  - واربرتن پس از جنگ چند طرفة خود. عمق و وسعت دانش وي دچار شگفتي شدند
  .بھ سوي حوزة اسقفي پر سود و پر آسایش گلاستر پیش رفت - بالینگبروك، میدلتن، وزلي، ھیوم

از اینكھ . او مردي مھربان، فروتن، و نیك سرشت بود. كمتر، و ظرافتش بیشتر بود خشونت جوزف باتلر
دید دیني كھ روزي تمدن اروپا را از توحش رھایي بخشیده بود اكنون بھ بوتة آزمایش افتاده است،  مي

چون  .دلبستگي طبقات بالاي انگلستان بھ ماده گرایي ھابز وي را اندوھگین نموده بود. برد سخت رنج مي
خواستند مقام اسقف اعظم كنتربري را، كھ عالیترین مقام كلیساي انگلیستان بود، بدو واگذار كنند، 

 ١٧۵١در » .زمان نجات كلیسایي كھ بھ آستانة نابودي رسیده، دیر شده است«: ، و گفت)١٧۴٧(نپذیرفت
  كھ  و از افزایش مردمي. . .  از كاھش نفوذ دین در اندیشة مردم. . . از انحطاط دین در میان انگلیسیان «

كرد اگر  گویي احساس مي. رود ابراز نگراني كرد و با افزایش شمار آنان، شور و حرارتشان نیز بالا مي
دوستش تاكر را با این . ملتي دست از دین و میراث اخلاقي خود بشوید، دچار نسیان روحي خواھد شد

  نیز، چون یك فرد، دیوانھ شود؟آیا ممكن نیست یك ملت : پرسش بھ شگفتي انداخت

با وجود این، وي عمر خویش را وقف آن كرد تا راھي یابد كھ اعتبار معنوي ایمان مسیحي را بھ آن 
اي بود، كتابي بھ نام پانزده موعظھ انتشار  ، كھ ھنوز كشیش جوان سي و چھار سالھ١٧٢۶در . بازگرداند

ھات بسیار شریر آفریده شده، ذاتاً موجودي است اجتماعي، داد؛ و در آن اظھار نمود كھ بشر، با آنكھ از ج
اخلاقي، و با توانایي فطري تمیز نیكي از بدي؛ او بدین سان تحلیل بدبینانة ھابز را از طبیعت بشري تعدیل 

رسند و ھمھ بازتابي از نداي  در اصل بھ خدا مي كرد كھ عناصر شریف سرشت آدمي باتلر استدلال مي. كرد
اي پدید آورد كھ بر طبق آن طرح و نقشة خداوندي در تمام جھان ساري  ؛ بر این اساس، نظریھآفریدگارند

  .خود كرد» منشي خاص« ١٧٣۶ملكھ كرولاین این استدلال را پسندید و باتلر را در . است

ني در ھمان سال، باتلر كتاب دیگري نشر نمود كھ تا یك قرن نیرومندترین حربة مسیحیان در پیكار با بیدی
قیاس دین طبیعي و وحي شده با جریان وسیر طبیعت، دیباچة كتاب نمودار روحیة مردم آن روزگار  - شد

  :است 

دانم این پندار چگونھ بھ بسیاري از مردم دست داده است كھ مسیحیت سرتاپا ساختگي است و نیازي بھ  نمي
صاحبنظران این روزگار با آنان كنند كھ گویي ھمة  در نتیجھ، از مسیحیت چنان یاد مي. تحقیق ندارد

خواھند  اند، چنانكھ گویي از راه مي مسیحیت را موضوع ریشخند و استھزاي خود قرار داده. ھمداستانند
  . خوشیھایي را كھ گویا سالیان دراز مسیحیت از جھانیان گرفتھ است تلافي كنند

دین «. خدا را محقق دانستھ استباتلر در قیاس، كھ براي پاسخگویي بھ خداپرستان نوشتھ بود، ھستي 
پذیرد، ولي خداي بظاھر بیدادگر  را كھ طراح و صانع جھان است مي» خداي طبیعت«خداپرستان » طبیعي
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كوشد  باتلر مي. داند ناسازگار با مفھوم والاي خداي طبیعت مي كند و آن را بھ تمامي كتاب مقدس را رد مي
دگري یھوة عھد قدیم نیست، و در میان خداي طبیعت و خداي ثابت كند كھ بیدادگري طبیعت كمتر از بیدا

كتاب مقدس تناقضي وجود ندارد؛ آنان كھ یكي از این دو خدا را پذیرفتھ اند منطقاً باید خداي دیگر را نیز 
چون جیمز (منشي خاص ملكھ گویا ھرگز بھ ذھنش خطور نكرد كھ برخي از شكاكان سرسخت . بپذیرند

  .تدلال او نتیجھ بگیرند كھ ھیچ یك از این خدایان درخور پرستش انسان متمدن نیستممكن است از اس) میل

. دارد كنیم؛ احتمال براي ایمان كافي است؛ احتمال اعتقاد ما را بھ ھستي خدا و ابدیت روح استوار نگاه مي
ت كھ روح بدیھي اس. روح آشكارا از جسم برتر است، زیرا اندامھاي جسماني ابزار و خدمتگران روحند

جوھر انسان است، و نیازي ندارد كھ با تن بمیرد و نابود شود؛ شاید پس از مرگ و نابودي تن، روح ابزار 
آیا براي طبیعت راحت تر آن نیست كھ موجود زنده . اي بالاتر براي خویش جوید دیگري در مرتبھ

ھا كھ  آورند و شفیره ھ بال در ميچون خزندگان ك - اي عالیتر رسد تغییرشكل دھد و از مرتبة پست بھ مرتبھ
شوند؟ این احتمال نیز، كھ انسان پس از مرگ بھ سزاي كردار خویش رسد، گواه بر  بھ پروانھ مبدل مي

دھیم،  ھستي آفریدگار است؛ زیرا، ھمان گونھ كھ ما انسان را بھ جرم تجاوز بھ حقوق جامعھ كیفر مي
دھد؛ ولي از آنجا كھ نیكي و بدي  ار ناپسندش كیفر ميطبیعت نیز در موارد بسیار انسان را براي كرد

رسند، سزاوار است بگوییم كھ خداوند در آن جھان براي ھر كسي  ھمیشھ در این جھان بھ سزاي خود نمي
وجدان یا شور اخلاقي ما را، تنھا خدایي دادگر . سرنوشتي مناسب با كردار این جھانیش تعیین كرده است

  .داشتھ باشد ممكن است بھ ما ارزاني

در پاسخھاي او بھ خداپرستان نكات . استدلال باتلر نمودار یكي از مراحل رشد اندیشة انسان معاصر است
آنان كھ بھ ھستي خداي طبیعت معتقدند و بھ آثار و تدبیر وي در طبیعت : خورند شایان توجھي بھ چشم مي

خداي عھد قدیم خدایي ستمگر است،  پي برده اند سزاوار نیست خداي كتاب مقدس را، از آن روي كھ
باتلر . این شیوه اي اصیل در دفاع از مسیحیت بود. زیرا خداي طبیعت ھم چون او ستمگر است. نپذیرند

گویا بھ این اندیشھ نبود كھ استدلھاي او ممكن است مردم را بھ راھھایي نومید كننده تر از الحاد بكشند، و 
ھا كسلي، بگویند نیروھاي حاكم بر كاینات شعور اخلاقي ندارند و با  بر آنشان دارند كھ، چون تامس ھنري

شعور اخلاقي بشر و استنباط او از راست و ناراست، كھ باتلر چون كانت الاھیات خویش را بر آن بنیان 
بھ ھر جھت، قیاس باتلر، دست كم از نظر ملایمت لحن آن، نمودار پیشرفتي در . نھاده بود، ناسازگارند

دین بود؛ زیرا باتلر پرخاشگریھا و ناسزاگوییھاي عالمان الاھي پیشین را كنار نھاده و صادقانھ  بحثھاي
ملكھ كرولاین . دادند پاسخ گوید كوشبده بود بھ كساني كھ بھ دیدة او گرانبھاترین امیدھاي انسان را بر باد مي

وشتھ شده بود، و بھ ھنگام مرگ این كتاب را بھترین اثري دانست كھ در دفاع از اعتقاد نامة مسیحي ن
سفارش كرد باتلر را بھ مقامات بلند كلیسایي بگمارند، جورج دوم وي را اسقف بریستول و سپس سرپرست 

باتلر در اینجا بھ سادگي زیست، بیشتر .كلیساي جامع سنت پول ساخت و سرانجام بھ اسقفي دارم گماشت
  .اي براي ھمكاران خود ساخت نمونھدرآمدش را بھ نیازمندان داد، و زندگي خویش را 

قیاس باتلر آنچنان راه را بھ روي بي ایماني گشود كھ بسیاري از پیشوایان دیني ناگزیر از بحث و استدلال 
روي برتافتند و بھتر آن دانستند كھ ایمان دیني را، بھ جاي دلیل و برھان، بر نیازھا و احساسات انسان 

  . استوار سازند

استدلال را در مسائل روحي جایز نشمرد و گفت كھ استدلال ما ) ١٧۴٢(مسیحیت مبتني بر برھان نیست 
استدلال فقط رقص لھ و علیھ است كھ بھ . را نھ بھ سوي حقیقت رھبري مي كند و نھ بھ سوي نیكبختي

دادول مي گفت  .كسي ایمانش را بر چنین شالودة سستي استوار نخواھد ساخت. كوفتگي اعصاب مي انجامد
كھ استدلالھاي كلارك، واربرتن، باتلر، و سایر مدافعان مسیحیت ایمان مسیحیان را بیش از آنچھ استحكام 

اگر سخنرانان و استادان بنا بھ وصیت بویل، ھمھ سالھ بھ رد الحاد نمي . بخشد متزلزل نموده است
ستدلال كند، مثل كسي كھ داراي صلاحیت مسیح بھ جاي آنكھ ا. كوشیدند، الحاد این سان گسترش نمي یافت

اگر بھ مردان با ایمان بنگرید، خواھید دید كھ اعتقاد دیني آنان بر ایمان . و مرجعیت است، تعلیم مي داد
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روح ساده ایمان را، چون سنتي قبولشده، مي پذیرد؛ و روح . دروني استوار است، نھ بر استنتاج عقلاني
  .ر مستقیم، واقعیت فوق طبیعي را احساس مي كندبالغ نیز، بدون میانجي و بھ طو

ویلیام لا، پس از آنكھ مدتي را با بحث و گفتگو با خداپرستان سپري كرد، با خواندن نوشتھ ھاي یاكوب 
بومھ از استدلال بھ رازوري روي آورد؛ در نیم قرني كھ شاھد گرایش مردم بھ ماده گرایي و مكتب كلبي 

سیار، مقالاتي دربارة حضور خداوند در درون انسان، و محبت نجاتبخش بود، با حرارت و اطمینان ب
لا، با خودداري از اداي . كھ خواننده را بھ یاد نوشتھ ھاي توماس آ كمپیس مي اندازند - مسیح، نوشت

سوگندي كھ جورج اول را رھبر كلیساي انگلستان مي شناخت، ھمة راھھاي پیشرفت را بھ روي خود 
از آن پس، ویلیام . نشگاه كیمبریج بیرون راندند و ھمة دانشنامھ ھایش را باطل نمودندبست؛ او را از دا

معلم سرخانة پدر ادوارد گیبن تاریخنویس شد، و چندان با این خانواده زندگي كرد كھ تاریخنویس شكاك 
یست، بھ ھر او در خانة ما پرھیزكارانھ ز«: گیبن دربارة وي چنین نوشتھ است. ھرگز وي را از یاد نبرد

جانسن دعوت جدي بھ یك » .آنچھ مي گفت معتقد بود، و كارھایي كھ خود مقرر مي داشت بجاي مي آورد
بھترین اثر در زمینة الاھیات پندآمیز موجود ««وي را ستود و آن را ) ١٧٢٩(زندگي پارسایانھ و مقدس 

رؤیاھاي دوزخي و بھشتي فوق  مسلماً رازوري آن سالمتر از رازوري مبتني بر. شمرد» در ھمة زبانھا
رستگاري ما از نیروھا و اعمال . در نظام رستگاري ما چیزي فوق طبیعي نیست«: نویسد مي. طبیعي است

دوزخ یك » .طبیعت ریشھ مي گیرد، و ھنگامي نصیبمان مي شود كھ نابساماني از طبیعت رخت بربندد
حالتي خارجي و «یك مكان نیست، بھشت  مكان نیست، بلكھ حالت یك روح مضطرب و آشفتھ است؛ بھشت

. بلكھ نیكبختي روحي است كھ بھ آرامش و نظم رسیده باشد» جدا از بشر نیست كھ بر او تحمیل شده باشد،
لا با آنكھ عضو وفادار كلیساي انگلستان بود، در آرزوي آن بود كھ نظام رھبانیت بھ دست پروتستانھا 

  :زندگي را از سر گیرد

رگاه مردان و زنان طالب كمال در جوامع كوچك گردآیند، بھ دلخواه خویش فقر، پاكدامني، از این روي، ھ
  عزلت، و عبادت پیشھ سازند، بھ نیكخواھي از نیازمندان دستگیري كنند،

گمراه و . . . چنین مردمي را . . . و با دعاھا و زندگي پاك و بي آلایش خویش مردم را رھبري نمایند
اینان را مردمي باید شمرد كھ با پرھیزگاري خویش شكوه و سرفرازي . . . ان خواندموھوم پرست نمي تو

  . روزگار قدیسان بزرگ را بھ كلیسا بازگردانیده اند

آرمان و نثر شیواي ویلیام لاھسترگیبن، عمة ادواردگیبن، را بر آن داشت كھ با بیوه زن توانگري در 
این دو زن بیشتر درآمد خود را براي . ر، عزلت گزیندزادگاه، لا، كینگز كلیف واقع در نورثمتن ش

لا، كھ روزي دانشوري پرشوق بود و جز دانشمندان و . دستگیري از نیازمندان در اختیار لا قرار دادند
افراد تربیت یافتھ با كسي نشست و برخاست نمي كرد، اكنون، با توزیع خوراك و پوشاك در میان 

، بھ خوشبختي رسید؛ او تا بدانجا ریاضت پیشھ ساخت كھ ھمة لذات جھان تنگدستان و بیماران و محرومان
یا دست كم » خانة شیطان«را محكوم نمود؛ مانند پیرایشگران اجراي نمایش را تحریم كرد و تئاتر را 

منش انگلیسي و مشرب زمانھ از رازوري لا استقبال نكرد؛ لا بگمنامي چشم از . خواند» ایوان دوزخ«
  .بست كھ جان وزلي بفروتني در برابر او زانو زد جھان بر مي

IV -  ١٧٩١-١٧٠٣: جان وزلي  

براي فھم مقام تاریخي وزلي، باید بھ یاد آوریم ھنگامي كھ او و برادرش، چارلز، جنبش متودیسم را در 
، دین بیش از ھر زماني در تاریخ معاصر نفوذ و قدرت خود را در )١٧٢٩(آكسفرد پي ریزي مي كردند 

  . از نمایندگان مجلس عوام تنھا پنج یا شش تن بھ كلیسا مي رفتند. امعة انگلستان از دست داده بودج
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. روحانیان انگلیكان بھ خرد گرایي متمایل بودند و نوشتھ ھاي خود را بر مباني عقلي استوار مي ساختند
تماعي بیش از آخرت آنان بندرت از بھشت و دوزخ سخن مي گفتند و در گفتارھاي خویش بھ فضایل اج

بھ گفتارھایي خشك و جامد مي «بھ گفتة ولتر، وعظھایي كھ در كلیسا ایراد مي شدند . دادند اھمیت مي
دین تنھا در میان ناسازگاران، كھ » .ماندند كھ كسي بدون شور و لحن و حركات خاص براي مردم بخواند

ان انگلیكان كارگران شھرھا را از یاد برده روحانی. از طبقات متوسط برخاستھ بودند، رونق و گرمي داشت
تودة فرو دست بھ آموزش یا تعلیمات دیني دسترسي نداشتند، و كسي آنان را با دین آشنا نساختھ «بودند؛ 

در چنین . اینان با فقر دست بھ گریبان بودند و تنھا امید دیني بر دل آنان اندكي پرتو مي افكند» بود؛
و جورج و ایتفیلد معتقدات و موازین اخلاقي پیرایشگر را زنده ساختند و بھ روزگاري بود كھ جان وزلي 

  .تأسیس كلیساي متودیست ھمت گماشتند

  پدر پدر بزرگ او، بارثالومیو وستلي، چون پس از . زندگي خاندان وزلي آكنده از الاھیات و طغیان بود

پدربزرگ جان، جان وستلي، نیز . شد ناسازگاران باز نایستاد، از كشیشي كلیساي بخش در دورست رانده
كتاب دعاي (» كتاب دعاي عمومي«خواست  وي را چون نمي. كشیش كلیساي بخش در دورست بود

جان وستلي چندي بعد . را بھ كار برد، بھ زندان افكندند و از كار بر كنار كردند) كلیساي انگلستان رسمي
پدر جان، سمیوئل وزلي، نام خانوادگي خود، . كشیش گروھي از ناسازگاران در كلیساي بخش پول شد

وستلي، را بھ وزلي برگرداند، از ناسازگاران روگردان شد، از راه تحصیل در دانشگاه آكسفرد راه خویش 
را بھ سوي مقصد گشود، كشیش كلیساي انگلیكان شد، باسوزانا انزلي، كھ دختر یك واعظ بود، زناشویي 

از نوزده فرزند او، ھشت تن در . ر بھ كشیشي كلیساي بخش رسیدكرد، ودر اپورث، واقع در لینكن ش
و این خود نمودار درد و رنج مادران، آزاد بودن عنان میل جنسي روحانیان، و كیفیت علم  -كودكي مردند

سمیوئل وزلي كشیش و پدري سختگیر بود؛ فرزندانش را چنان پرورش داده . پزشكي در قرن ھجدھم بود
ي انتقامجو بترسند، زني از اعضاي كلیسایش را بھ زنا محكوم نمود، وي را مجبور بود كھ از خشم خدا

كھ  ھنگامي. زنش در سختگیري و پرھیزگاري كمتر از او نبود. ساخت تا با جامة توبھ دركوچھ ھا بگردد
  :جان بیست و نھ سالھ بود، وي فلسفة تربیت اخلاقي خویش را این گونھ براي او بیان داشت

ھ امیال كودكان را باید بموقع منكوب كرد، زیرا این یگانھ شالودة استوار و خردمندانة آموزش معتقدم ك
بي آن، فرمان و سرمشق خوب در كودك اثر نخواھد كرد؛ ولي وقتي چنین شد، پدر و مادر . دیني است
. را راھنمایي كنندكھ فھم كودك بھ مرحلة بلوغ برسد، با عقل و پرھیزگاري آنان  یابند، تا ھنگامي مجال مي

بگریند؛  یكسالھ شدند، بھ آنان آموختم كھ از چوبدستي بترسند و با آرامي] فرزندان خود وي[چون آنان . . . 
  . بدین سان، آنان را از تأدیب زاید، كھ در غیر این صورت بدان محتاج بودند بینیاز ساختم

و كشیش انگلیكان شد، متودیسم برادرانش را بزرگترین فرزند او، سمیوئل وزلي دوم، كھ شاعر و دانشمند 
سرود نیایش یاري  ۶۵٠٠ھجدھمین فرزند او چارلز وزلي بود كھ برادرش را در موعظة . كرد نكوھش مي

شش سالھ بود كھ خانة پدرش . در اپورث زاده شد ١٧٠٣جان، كھ پانزدھمین فرزند خانواده بود، در . داد
رافیان دست از جان او شستند، ولي او بھ پنجرة طبقة دوم شتافت و اط. آتش گرفت و او در میان آتش ماند

آتشپارة «از آن پس، خویشتن را . اي كھ بر دوش دیگري ایستاده بود از مرگ رھایي یافت بھ دست ھمسایھ
در خانة پدري، ھر . خواند، و ھرگز نتوانست ترس از آتش دوزخ را از خود براند» از آتش گرفتھ شده

  .دادند را بھ موجودي فوق طبیعي، چون شیطان یا خدا، نسبت مي يصداي نامعلوم

چارتر ھاوس، و در ھفدھسالگي بھ كالج كرایست چرچ » ھمگاني«در یازدھسالگي جان را بھ آموزشگاه 
جان در اینجا با پیاده روي، اسب سواري، و شنا از ناتندرستي رھایي یافت و . دانشگاه آكسفرد فرستادند

. داشت خواند و از آنچھ خوانده بود بدقت یادداشتھایي برمي زیاد كتاب مي. ل زندگي كردھشتاد و ھشت سا
  در میان كتابھایي كھ خوانده بود، زندگي 

١۴٩-٨  
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در سالھایي كھ در . مرگ مقدس، اثر جرمي تیلر، و تقلید مسیح توماس آ كمپیس را بیش از ھمھ پسندید
سي، بھ نوشتن دفتر خاطرات خود پرداخت، كھ اكنون از آثار كالج تحصیل مي كرد، بھ طور رمز یا تندنوی

، معلم كالج ١٧٢۶در . رود اي از پرھیزگاري پروتستاني بشمار مي كلاسیك ادبیات انگلیسي، و نمونھ
  .، بھ سمت كشیش كلیساي انگلیكان منصوب شد ١٧٢٨لینكن، و در 

بودند مسیحیت را با روش منظم بھ كار برادرش، چارلز، گروھي از دانشجویان و معلمان را، كھ مصمم 
و اعضاي آن » باشگاه مقدس«یكي از دشمنان این گروه را ریشخند كنان . بندند، در آكسفرد گرد آورده بود

اینان متن یوناني عھد جدید و آثار كلاسیك را با ھم مي خواندند؛ . خواند) روشگرا(» متودیست«را 
د؛ ھفتھ اي یك بار آیین عشاي رباني بجاي مي آوردند؛ روزھاي چھارشنبھ و جمعھ روزه مي گرفتن

. زندانیان و مفلوجان را دلداري و امید مذھبي مي دادند؛ و محكومان را تا پاي چوبة دار ھمراھي مي كردند
جان وزلي در ساعت . جان وزلي، كھ پرشورتر از برادرش بود، رھبري این گروه را بھ دست گرفت

براي كارھایي كھ مي . عادتي كھ تا سالھاي پیري آن را از دست نداد -خاست چھار بامداد از خواب برمي
پوند در سال براي خود خرج مي كرد، و  ٢٨تنھا . بایست در ھر ساعت روز انجام دھد، نقشھ مي كشید

بر اثر زیاده روي در روزه، یك بار چنان بیمار شد كھ دوستانش . باقي درآمدش را بھ نیازمندان مي داد
پیاده نزد ویلیام لا مي رفت تا از سخنان و اندرزھاي . شتند دیگر تندرستي خویش را باز نخواھد یافتپندا

جان . او بھره برگیرد؛ دعوت جدي بھ یك زندگي پارسایانھ و مقدس لا را راھنماي روحي خود ساخت
ھمھ چیز برایم تازه در پرتو نوري كھ از این كتاب بر من تابید، «: وزلي در دفتر خاطرات خود مي نویسد

  ».و دگرگون شد

، ژنرال اوگلثورپ از جان و چارلز وزلي خواست كھ براي تبلیغ مسیحیت ھمراه او بھ جورجیا ١٧٣۵در 
: مادر گفت.این دو برادر چون پدرشان مرده بود، دعوت ژنرال را با مادرشان در میان نھادند. بروند

دیگر آنان را نخواھم دید، از عزیمت ھمگي آنان یھ این ھرگاه بیست فرزند مي داشتم و مي دانستم كھ «
اجتماعات خود را بھ وقت دیگري موكول ساخت، و جان و چارلز » باشگاه مقدس» «سفر خشنود مي شدم؛

در كشتي با . اكتبر، ھمراه دو متودیست دیگر، با كشتي سیمندز بھ سوي سونا رھسپار شدند ١۴وزلي در 
ان موراویایي كھ از آلمان بھ آمریكا مھاجرت مي كردند، آشنا شدند و تحت گروھي از افراد فرقة برادر

چون كشتي كوچك آنان گرفتار باد و طوفان شد، برادران . تأثیر تقواي سرشار از شادماني آنھا قرار گرفتند
لي برادران وز. موراویایي ھراسي بھ خود راه ندادند و با خواندن سرودھاي نیایش بھ طوفان پاسخ گفتند

  .اكنون بھ كساني برخورده بودند كھ ایمانشان پابرجاتر از ایمان خود آنان بود

  چارلز منشي : ، جان و چارلز ھر یك بھ كاري سرگرم شدند)١٧٣۶فوریة  ۵(پس از رسیدن بھ جورجیا 

ان در آغاز كار، او ھندیشمردگ. زیستند رفت كھ در آن نزدیكي مي تبلیغ مسیحیت بھ نزد ھندیشمردگاني مي
پسندید و امیدوار بود كھ آنان بزودي مسیحیت را خواھند پذیرفت، ولي دو سال بعد آنان را  را مي

شود كھ تلاش او در راه  خواند؛ گفتھ مي» پرخور، دزد، دروغگو، و قاتل پدر و مادر و فرزندان« مردمي
  . اشاعة مسیحیت در میان ھندیشمردگان بھ بن بست رسید

صدھا تن از جنایتكاران تبعید شده در میانشان بودند، از لھجة آكسفردي، تحكم و  سفیدپوستان جورجیا، كھ
ریاست مآبي، و از پافشاري وزلي براي رعایت مقررات و آیینھاي دقیق و انضباط سخت او دل ناخوش 

خواستند تعمید بگیرند انتظار داشت كھ سھ بار بھ طور كامل در آب فرو  وزلي از كساني كھ مي. بودند
وند، و چون پدر و مادري حاضر نشدند كودكشان را بھ طور كامل در آب فرو برند، او از تعمید كودك ر

گفت از ناسازگاران  بود، مرد محترمي، را كھ مي» كشیش اعظم متعصب«وزلي كھ ھنوز . خودداري كرد
مرة جورجیا، است از سفرة آیین تناول عشاي رباني كنار راند و حاضر نشد براي یكي از مؤسسان مستع

كھ از فرقة ناسازگاري خود دست نكشیده بود، آیین تدفین برگزار كند؛ وزلي زنان كلیسایش را از پوشیدن 
ھاي فاخر و گرانبھا، و آرایش تن خود را با طلا بازداشت؛ و فرماندار جورجیا را بر آن داشت كھ در  جامھ

توانستند  بھ تنھا روزي بود كھ اھل كلیساي او ميیكشن. روز یكشنبھ مردم را از شكار و ماھیگیري باز دارد
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ولي . جان در سونا بھ سوفیا ھاپكي، برادرزادة ھجدھسالة قاضي شھر، دل باخت. شكار و ماھیگیري كنند
دختر كھ از دو دلي جان . دوستانش در میان برادران موراویایي او را از زناشویي با این دختر بازداشتند

چون سوفیا براي اجراي آیین تناول عشاي . مردي بھ نام ویلكینسن زناشویي كردوزلي خستھ شده بود، با 
رباني بھ كلیسا آمد، وزلي، بھ عذر اینكھ وي در سھ ماه گذشتھ بیش از سھ بار در آیین تناول عشاي رباني 

از شركت نكرده و كشیش خود را بموقع آگاه نساختھ است تا قرار زناشویي وي را اعلان كند، دختر را 
شوھر سوفیا از وزلي بھ خاطر بدنام كردن زنش بھ دادگاه شكایت كرد؛ دادگاه . اجراي آیین باز داشت

رفتار وزلي را ھنگام خواستگاري از دختر و سختگیریھاي او را در امور دیني محكوم نمود؛ وزلي بھ 
بھ چارلز تن و از جان وزلي . ورزیدند صلاحیت دادگاه اعتراض كرد؛ اكنون مردم شھر بر او خشم مي

  ).١٧٣٧دسامبر  ٢٢(آنجا بھ انگلستان گریخت 

ولي كشیش فرقة . جان وزلي، بھ امید آنكھ اعتماد خویش را بازیابد، بار دیگر در لندن ریاضت پیشھ كرد
گذشت، بھ او گفت كھ ایمانش كافي  برادران موراویایي، پتربولر، كھ در راه خود بھ آمریكا از لندن مي

ا با اصول اخلاقي كامل، پارسایي، و دینداري بھ مراد خویش دست نخواھد یافت، بلكھ نیست و تنھ
میسر است كھ خداوند در پرتو معرفت خویش، كھ از ھر تعقلي برتر است، او را  رستگاري او ھنگامي

 را داده است؛ تنھا در این صورت» او«جان سپرده و كفارة گناھان » او«مطمئن نماید كھ مسیح در راه 
جان وزلي در دفتر خاطرات . تواند از گناه مبرا شد و بھ رستگاري خویش اطمینان یابد است كھ او مي

  خویش 

  :فرجامین بھ سراغش آمد، روز بزرگ نامید و چنین بھ بزرگداشت آن كوشید 

رسالھ «در اینجا كسي دیباچھ اي را كھ لوتر بر . شامگاھان با اكراه بھ انجمني در خیابان آلدرزگیت رفتم
یك ربع بھ ساعت نھ مانده بود و او ھمچنان از تازگي ودگرگونیي كھ . خواند نوشتھ است مي» بھ رومیان

در دل خویش حرارتي غیرعادي احساس كردم . گفت آورد سخن مي خداوند در دل مؤمنان بھ مسیح پدید مي
اطمینان یافتم كھ او . اعتماد بندم و دریافتم كھ بھ مسیح اعتماد دارم و براي رستگاري خود تنھا بھ او باید

با ھمة . را از مرگ، كھ ثمرة گناه است، رھایي بخشیده است» من«برداشتھ و » من«بار گناه را از دوش 
سپس . توانایي خویش، براي كساني كھ بھ من كینھ ورزیده و مرا زجر و شكنجھ داده بودند، دعا خواندم

  . كرده بودم با حاضران در میان نھادم آنچھ را براي نخستین بار در عمرم احساس

جان وزلي اكنون ھمة مراحل تكامل مسیحیت را از رستگاري ار طریق ایمان و كردار نیك، تا رستگاري 
را پشت ) عقیدة كویكرھا(، و تا رستگاري در پرتو اشراق شخصي و خدایي )عقیدة لوتر(بھ مدد ایمان تنھا 

بھ  ١٧٣٨دانست، در تابستان  ویش را مرھون رھنمایي بولر مياز آنجا كھ رستگاري خ. سر نھاده بود
آلمان رفت و چند ھفتھ را در دھكدة ھرنھوت، در ساكس، و در كنار برادران موراویایي، كھ در ملك 
  .گراف نیكولاوس لودویگ فون تسینتسند ورف جامعھ اي براي خود تأسیس كرده بودند، سپري ساخت

ام بازگشت بھ انگلستان ھمان دگرگوني روحي را در خود احساس كرده برادرش، چارلز وزلي، نیز ھنگ
نھادند  بود؛ او با روش ملایمتري در زندان نیوگیت براي زندانیان، و از ھر منبري كھ در اختیار وي مي

درخشید كھ تنھا از خود وزلي  اكنون چھرة دیگري در جنبش متودیسم مي. كرد براي مردم موعظھ مي
از پدر مھمانخانھ داري در گلاستر زاده شد؛ یك سال را با دادن  ١٧١۴جورج وایتفیلد در  .ناتوانتر بود

در كالج پمبروك دانشگاه آكسفرد تحصیل كرد و یكي از نخستین . نوشابھ از مھمانان پدر پذیرایي كرد
ي در نیمة از پي برادران وزلي بھ جورجیا رفت، ول ١٧٣٨در . پیوستند» باشگاه مقدس«كساني بود كھ بھ 

و ایتفیلد بھ . دوم ھمان سال براي آنكھ بھ كشیشي كلیساي انگلیكان منصوب شود و بھ انگلستان بازگشت
از . خواست كھ الھام ایمان خویش را بھ روح توده ھاي مردم برساند سخنراني از منبر كلیسا قانع نبود و مي

كھ در عمر خود بندرت جرئت یا علاقة براي كارگران معادن زغالسنگ،  ١٧٣٩این روي، از فوریة سال 
. پانھادن بھ كلیسا را پیدا كرده بودند، در فضاھاي باز نزدیك بریستول اجتماعات سخنراني برپا داشت

رسید، و سخنش آنچنان بر  نفر مي ٠٠٠/٢٠صداي او بھ حدي روشن و رسا بود كھ بھ آساني بھ گوش 
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دیدم كھ بر  قطره ھاي سفید اشك را مي«: گوید مي نشست كھ خود وي دلھاي سخت و خستة این مردم مي
آوازة واعظ جدید، و گزارش وعظھاي فضاي باز او، بھ گوش مردم » .غلتیدند گونھ ھاي سیاه آنان مي

  ھاي  رفت توده انگلستان رسید، و ھرجا كھ او مي

مدعي بود كھ در  كشید، ولي وایتفیلد فضل و دانش خود را بھ رخ مردم نمي. وعظ او فراموش نشدني بود
، و »شیرین و دلنشین«گفت كھ زبان وي  وزلي مي. حضور خداوند بوده، و صمیمانھ با او سخن گفتھ است

در آتش خشم خداي پدر بریان شده، و «گفت كھ  با مثلھاي زنده وتكاندھنده ھمراه بود؛ او از مسیح سخن مي
  » .بھ مفھوم كامل كلمھ برة خدا شده است

توانست بھ  جست؛ مي ھنگام سخنراني در میدانھا، چون پیت در پارلمان، از فن نمایش یاري ميوایتفیلد بھ 
ھنگام لزوم، و ظاھراً از روي صداقت، بگرید و شنوندگان ساده دلش را بر آن دارد كھ گناھكاري خویش، 

لد، شكاكاني سخنوراني چون بالینگبروك و چسترفی. وحشت از دوزخ، و مھر مسیح را یكباره احساس كنند
او براي آنكھ با مردم . شمردند چون فرانكلین وھیوم، و بازیگراني چون گر یك وي را سخنوري توانا مي

سخن گوید، ھمھ جا را زیر پا نھاد؛ سراسر انگلستان، ویلز، اسكاتلند، ایرلند، و آمریكا بخش كلیسایي او 
اقیانوس اطلس گذشت، و دوازده بار بھ  سیزده بار از. شده بود، و ھمھ جا مورد استقبال قرار گرفت

اكنون كھ . در پنجاھسالگي فرسوده شد. كرد ھفتھ اي دست كم چھل ساعت سخنراني مي. اسكاتلند سفر كرد
كار از كار گذشتھ بود، براي خود برنامھ اي تنظیم كرد وفعالیت خویش را بھ یك سخنراني در روز، و سھ 

براي ھفتمین بار بھ مستعمرات بریتانیا در آمریكا  ١٧۶٩در  .سخنراني در روز یكشنبھ، محدود ساخت
  .رفت و سال بعد در نیوبري پورت واقع در ماساچوست در گذشت

جان وزلي پس از بازگشت از ھرنھوت، روش ناصحانة وایتفیلد را نپسندید و بھ این اندیشھ رفت كھ آیا 
. چون گذشتھ از منبر كلیسا با مردم سخن گوید اجتماعات دیني خود را چون او بھ میدان و خیابان كشد، یا

من كھ در سراسر عمر ھرآنچھ را مربوط بھ نظم و انظباط است با دقت و وسواس بسیار رعایت «
آوریل (ولي سرانحام » .شمردم گرفت، گناه مي نجات مردم را، اگر كھ در كلیسا انجام نمي… كردم مي

من این «: دان و خیابان بھ گوش مردم رساند؛ وي گفتبراكراھش غلبھ كرد و پیامش را در می) ١٧٣٩
). ١٧٣٩آوریل (» كنند شرارت بیشتري دارند آمدوشد مي كھ در معابر عمومي نظر را پذیرفتم كھ مردمي

گفت، ولي  سخن او شور و حرارت سخن وایتفیلد را نداشت، بھ زبان دانشوران و نجیبزادگان سخن مي
رسید زندگي روزانة مردم عادي  وي چنان كرد كھ بنظر مي. زد حرف ميچون وایتفیلد با احساسات مردم 

اي از یك نمایش طولاني و باشكوه است كھ در آن روحشان رزمگاه شیطان و مسیح است؛ آنان ھمراه  پرده
. شنودند نھادند؛ بھ گفتة خودش، مردم نداي خداوند را در او مي او بھ جھان شگفتیھا و معجزات گام مي

شتافت، جان وزلي پیروان خویش را در شھرھاي  ایتفیلد كھ پس از وعظ بھ شھر دیگر ميبرخلاف و
این انجمنھا محافل دوستي و محبت مسیحیان اولیھ را . داد ، سازمان مي»انجمنھاي كوچك«انگلستان، در 

آنھا چاره كردند، براي  ساختند؛ اعضاي انجمن، گناھان خویش را نزد یكدیگر اعتراف مي در یادھا زنده مي
  جستند، و بھ اتفاق ھم دعا و سرودھاي نیایش  مي

، ١٧۴٠در . كرده بود، و چارلز وزلي تحقیق گستردة خود را در زمینة سرودھاي نیایش آغاز كرده بود
چارلز وزلي عیسي، دوستدار جانم را، كھ درمیان انبوه سرودھاي نیایش دلنشین او از ھمھ معروفتر است، 

  .تصنیف كرد

انجمنھاي پرشور، جان وزلي و اعظاني پرورش داد كھ بشارت نوین را در غیاب رھبران خود بھ  در این
كھ رسماً واجد ھیچ رتبة مقدسي نبودند و بخش كلیسایي ثابتي نیز » دستیاران«این . داشتند مردم اعلام مي

طبقات كارگر را با بیم و  نداشتند، با یا بدون منبر، در سراسر انگلستان، ویلز، و اسكاتلند پراكنده شدند؛
امیدھاي الاھیات پروتستان آشنا ساختند واندیشة مردم را براي پذیرش سخنان وزلي و وایتفیلد آماده 

وزلي خود پیاده، یا سوار بر اسب، و یا با كالسكھ بھ دورترین نقاط بریتانیا سفر كرد و در طول . ساختند
در زندانھا با : كرد او در ھر فرصتي وعظ مي. اه پیمودكیلومتر ر ۶۴٠٠چھل سال، بھ طور متوسط، سالي 
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كھ با كشتي بھ ایرلند یا از بندري بھ  زندانیان، در كالسكھ با ھمسفران، در مھمانخانھ با مسافران، و ھنگامي
در اپورث، چون منبري كھ روزي از آن پدرش . گفت رفت، با ھمراھان از دین سخن مي بندر دیگري مي
  .شد، در خارج كلیسا برگور پدرش ایستاد و بھ موعظھ پرداختبود از او دریغ 

رسید  كرد؟ پیام او اساساً مبتني بر اعتقاد نامة پیرایشگري بود كھ بھ نظر مي او چھ چیز را موعظھ مي
) برخلاف وایتفیلد(وزلي . درخلال آشوب اخلاقي دوران بازگشت خاندان استوارت بسختي آسیب دیده است

معتقد بود  نظریة تقدیر ازلي را قبول نداشت و مانند جناح پیرو آیین آرمینیوس كلیساي رسمياعتقاد لوتر بھ 
او با توسل . كھ انسان آزاد است كھ با رد یا قبول فیض و بركت خدا دربارة رستگاري خویش تصمیم بگیرد

مان باطني استوار گفت كھ دین در وراي منطق بشر جا دارد و بر وحي الاھي و ای بھ عقل مخالف بود و مي
نھاد و انسان را بھ نیكوكاري  است؛ ولي از رازوري كھ بھ دیدة وي ھمة مسئولیتھا را بھ دوش آفریدگار مي

بھ ارواح اعتقاد : او بیشتر موھومات زمان و طبقة خود را پذیرفتھ بود. كرد، روگردان گشت ترغیب نمي
، و جادوگري را واقعیت ولي عملي جنایتكارانھ داد داشت، صداھاي غریب وناآشنا را بھ شیطان نسبت مي

بھ معجزه اعتقاد . دانست سلب اعتقاد از جادوگري را با سلب اعتقاد از كتاب مقدس برابر مي. شمرد مي
مدعي بود كھ دعاھاي او و . دھد گفت كھ در میان پیروان خود او ھمھ روزه معجزه روي مي داشت و مي

دھند؛ از دختري  دردناك، شكستگي پا، و زخمھاي سخت را شفا مي انجمنھاي متودیست سردرد، دملھاي
كرد كھ ھنگام خواندن كتاب دعاي مراسم قداس كاتولیك، نابینا شد و ھنگام خواندن عھد  كاتولیك یاد مي

اند  گفتند فرشتگان، مسیح، بھشت، و دوزخ را دیده سخنان زناني را كھ مي. جدید، بینایي خود را بازیافت
كند كھ مخالفان متودیسم بھ كیفرھاي اعجاز آسایي  كرد؛ در دفتر خاطرات خود از مواردي یاد مي باور مي

گفت دچار ھیستري یا  كھ او سخن مي موعظة او چنان نافذ بود كھ بسیاري از مردم ھنگامي. رسیدند مي
  كند كھ ھنگام  دفتر خاطرات از گناھكاراني یاد مي. شدند تشنج مي

زدند و براي رھایي آنان از روح  غلتیدند، و مؤمنان در كنار آنان زانو مي ر زمین ميشدند و ب شدیدي مي
  :، چنین یاد كرده است١٧٣٩وزلي از اجتماعي در خیابان با لدوین لندن، در . خواندند شیطاني دعا مي

ناگاه، . . . بود كویكري كھ در كنارم ایستاده. . . . شد صداي من در میان فریاد و نالة مردم بسختي شنیده مي
آزرد؛ از خدا خواستیم كھ  حتي تماشاي درد و رنج او ما را مي. چون اشخاص صاعقھ زده، بر زمین غلتید

  ».اكنون دانستم كھ تو پیامبر خدایي«او ناگاه سربلند كرد و فریاد برآورد؛ . از گناه او درگذرد

، ١٧۵٩عات متودیستھا در اورتن، در ناظري، كھ وزلي روایت او را نقل كرده است، از یكي از اجتما
  :كند چنین یاد مي

بیشتر حاضران، چون كسي كھ در شرف . . . . غریدند آوردند و برخي بھ صداي بلند مي برخي فریاد برمي
ماند كھ  زدند؛ فریاد آنان بھ نالة كساني مي خفھ شدن باشد و براي زنده ماندن خود تلاش كند، نفس نفس مي

من بر . . . . غلتیدند گریستند، و دیگران چون مرده بر زمین مي بسیاري آھستھ مي. رندبا دردي شدید بمی
این . روي نیمكتي ایستاده بودم، و جوان روستایي تندرست و نیرومندي برنیمكت رو بھ رو ایستاده بود

. . . . غلتیدرسید دربارة چیز دیگري بیندیشد، با صداي مھیبي بر زمین  جوان، در لحظھ اي كھ بھ نظر نمي
چھرة ھمة كساني كھ … . چنان تشنجي بھ او دست داده بود كھ پنداشتم با پاھایش نیمكت را خواھد شكست

ناشناس خوشپوشي، كھ در برابر من . . . . نمود خداوند دست خود را بر آنھا نھاده بود سرخ یا كبود مي
فشرد و چون گاو نر  ھایش را بر ھم ميایستاده بود، از پشت بھ روي دیوار افتاد؛ سپس، ھمچنانكھ دست

اي بعد از زمین برخاست و بھ سوي دیوار دوید؛ آقاي  لحظھ. . . . غرید، بھ جلو خم شد و بھ زانو درآمد مي
» براي قطره اي از خون مسیح چھ كنم؟«: آورد كیلینگ و یك نفر دیگر بازوي او را گرفتند؛ فریاد برمي

خداوند روح او را آزاد ساخت؛ او دانست كھ از گناه مبرا شده است و وجد آورد،  كھ او فریاد برمي ھنگامي
  . و بیخودي او بیش از آن بود كھ انسان بتواند تحمل كند
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شاید شرایطي این قربانیان را قبل از حضور در اجتماعات متودیستھا براي حملھ ھاي ھیستریك آماده 
رساند كھ آنھا  نیدند اثر آن شرایط را بھ اوجي ميش كرد و موعظاتي كھ اكنون دربارة آتش دوزخ مي مي

وزلي این حملھ ھا را معلول رھایي آنان، بھ یاري خدا، از اسارت . نتوانند در برابرش ایستادگي كنند
او بر آن بود كھ گاھي این حملھ ھا تحولي پایدار در سرشت و رفتار آنان پدید نیاورده . دانست شیطان مي

  .اند د بود كھ آنان از اسارت شیطان رستھ، و زندگي نوي آغاز كردهاست، ولي غالباً معتق

كم دانش، با بیان و  واعظان متودیست مردمي. متودیسم، بیش از ھمھ، تنگدستان را بھ سوي خود كشید
آنان پیام خویش را . احساساتي ساده، بودند و از نظر طبقاتي یا فرھنگي امتیازي بر شنوندگان خود نداشتند

رسانیدند؛ ایمان آنان، با آنكھ بھ جاي  گناه و توبھ بھ گوش دھقانان، كارگران معدن، و مجرمان مي دربارة
  محبت بر ترس استوار بود، با عرضھ داشتن 

این قانون متضمن . مردم انگلستان بھ تحولات اخلاقي این كشور در نیمة دوم قرن ھجدھم یاري كرد
د كھ انسان روزگار ما سخت در برابرش واكنش نشان داده ارزشھا و آرمانھاي اخلاقي پیرایشگري بو

ورقبازي را تجویز كرد، ولي رفتن بھ بازار . وزلي با ھرگونھ تفریح و خوشگذراني مخالف بود. است
در . شمرد مكاره، پوشیدن جامة فاخر، آرایش تن با جواھر، حضور در تئاتر و مجالس رقص را گناه مي

داد، زیرا معتقد بود كھ  أسیس كرد، بھ شاگردان فرصت بازي كردن نميآموزشگاھي كھ در كینگزوود ت
ولي قوانین اخلاقي » .آنان كھ در كودكي بازي كنند در بزرگي نیز از آن دست بردار نخواھند بود«

توانستند تحملش كنند؛ این  پیرایشگر با طبع انگلیسیان سازگار بودند؛ مردان نیرومند و زنان بردبار مي
بخشید و آنھا را از وجود  خلاقي بھ طبقات كارگر انگلستان احساس غرورآمیز برگزیدگي ميقوانین ا

شد با ھر طغیاني كھ  داشت و موجب مي ساخت؛ و ھمة اینھا در میان فقر بر پایشان مي سرنوشت مطمئن مي
پاسگزار محافظھ كاران انگلستان بعدھا از تلاش وزلي س. مسیحیت را مورد شك قرار دھد دشمني ورزند

شدند، زیرا او تنگدستان انگلستان را از گرایش بھ خداپرستي و آزاداندیشي باز داشتھ، و آمال آنان را از 
  . انقلاب اجتماعي بھ رستگاري فردي، و از مدینة فاضلة زمیني بھ بھشت پس از مرگ معطوف ساختھ بود

كرد؛ و از این  اجتماعي پشتیباني مي اي اصلاحات از پاره. كاري بود وزلي در سیاست متمایل بھ محافظھ
بھ نمایندگي پارلمنت، نابرابري » شھرھاي پوسیده«انتخاب نمایندگان . نظر، پیشروتر از طبقة خود بود

حقوق مردم انگلستان در انتخاب نمایندگان پارلمنت، تباھي سیاست انگلستان، برده فروشي ظالمانھ، و 
كرد؛ ولي ساختمان طبقاتي جامعھ را طبیعي و عادلانھ  كوم ميوضع وحشتنناك زندانھاي انگلستان را مح

شمرد؛ با ھرگونھ تعدیل قانون بھ نفع كاتولیكھا مخالف بود؛ و مقارن انقلاب مستعمرات آمریكایي  مي
  .كرد بریتانیا، كاملا با جورج سوم ھمدلي مي

نظریة كلیساي انگلیكان را در این  او تا پایان عمر از لحاظ اعتقاد نامھ پیرو كلیساي انگلیكان ماند، ولي
خود او كساني را براي . توانند افراد را بھ مقام كشیشي منصوب كنند نپذیرفت باره كھ تنھا اسقفان مي

» سراسر جھان بخش كلیسایي من است،«كھ گفت  ھنگامي. خدمت در اسكاتلند و آمریكا بھ كشیشي گماشت
و تا  - نھاي دیني در ھمھ جا، بدون تجویز اسقفان، آشكار ساختتمایل خود را بھ تبلیغ دین و بجاآوردن آیی

با وجود این، پیروانش را بھ حضور در مجامع دیني كلیساي . فاصلھ گرفت این حد از كلیساي رسمي
انگلیكان، بھ روگرداني از مجامع و معتقدات ناسازگاران، و بھ اجتناب از دشمني با كشیشان انگلیكان 

، برخي از كلیساھاي انگلیكان منبرھاي خود را در اختیار كشیشان متودیست قرار ابتدا. كرد ترغیب مي
دادند، ولي پس از آنكھ واعظان وزلي اجازه یافتند تا آیین مقدس را بجا آورند و متودیستھا بھ شیوة 

  مسیحیان قرون وسطي اندیشة خویش را در 

ھمان گونھ كھ  - از متودیسم دریغ داشتندعنصر گناه پرداختند، كشیشان انگلیكان پشتیباني خویش را 
ودست كشیشان متودیست را از منبر كلیساھا كوتاه  - اراسموس پشتیباني خود را از لوتر دریغ داشتھ بود

  .ساختند
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ھاي كھن بھ شیوة نو باشند، بیش از مقامات كلیساي  توانستند شاھد تبلیغ اندیشھ مردم عامي، كھ نمي
در شھرھاي انگلستان، یكي پس از دیگري، واعظان . زجر و آزار رساندند انگلیكان متودیستھا را رسمي

مورد حملة مردمي  -مانند ھمكاران بعدي خود كھ بھ موعظة بشارت جدید اجتماعي پرداختند- متودیست
در مانمث، یكي از واعظان . كرد قرار گرفتند كھ نھ از كسي باك داشتند و نھ كسي آنان را توبیخ مي 

ھاي متودیستھا را ویران كردند، بھ زنان متودیست  در ونزبري ، مردم خانھ. با سنگ كشتندمتودیست را 
چون وزلي بھ میان مردم آمد، فریاد برآوردند كھ او باید . تعدي نمودند، و مردان آنان را مضروب ساختند
مردم بھ او اجازه  كردند؛ وزلي بھ صداي بلند دعا خواند و كشتھ شود و ضاربان او را با فریاد تحسین مي

كرد حملھ  اي كھ وزلي در آن موعظھ مي در بولتن، گروھي خشمگین بھ خانھ. دادند تا از آنجا دور شود
در دیوایزز، آب را . بردند؛ ولي وزلي در زیر باران سنگ، آجر، و تخم مرغ سخن خود را بھ پایان رساند

دراكستر، وایتفیلد را تا دم . پیروان او انداختندبھ روي خانة چارلز وزلي برگردانیدند و سگھا را بھ جان 
در ھاكستن، گاو نري را تھییج كردند و بھ داخل مجمع دیني متودیستھا روانھ . مرگ سنگباران كردند

. در پنزفرد، گاونري را كھ با زجر و شكنجھ برآشفتھ بودند بھ سوي میز خطابة جان وزلي راندند. ساختند
  .بریتانیایي افتاد و برایشان رواداري و حمایت حاصل كرد شھامت واعظان خوشایند طبع

در سالھاي پیري، موي سفیدش . كیلو بود ۵٨سانتیمتر و بھ وزن  ١۶٠وزلي مردي كوچك اندام بھ بلندي 
ولي زماني ھم كھ مردي میانسال بود چھرة ریاضت كشیده و چشمان . چھرة وي را نافذتر ساختھ بود

او معتقد بود كھ براي رھبري و فرمانروایي ساختھ شده است؛ نیروي . ردندك نافذش در بیننده اثر مي
چون و چرایش خودبیني او  ساختند؛ اعتماد بھ نفس بي اش وي را زیبندة رھبري مي عصبي و قدرت اندیشھ

سرعت تفكر و راه رفتنش معاشرت . خواند» متكبرانھ«رساند كھ اسقفي متودیست آن را  را گاھي بدانجا مي
وزلي بھ پرستاري كھ ھنگام بیماري از او مراقبت  - نمود ر كردن باوي را براي بسیاري دشوار ميو س

این زن دو سال ھمسر بیقرارش را . با او زناشویي كرد١٧۵١كرده بود، چنانكھ افتد وداني، دل باخت و در 
شكست كھ  در سفرھاي فرساینده اش ھمراھي كرد، ولي از آن پس تندرستي واعصاب وي چنان درھم

وزلي . درست ھمان گونھ كھ شخصي ممكن است از روي یك توسن پایین پرد -ناگزیر شد او را ترك گوید
دانست؛ شاید بتوان افزود كھ  تندرستي و سر زندگي خویش را مرھون سفرھاي مداومش با اسب یا پیاده مي

  اھخوار ، گی١٧٣۵در . كند سخنوري ورزشي است كھ بھ استنشاق فراوان ھوا كمك مي

ما پیش از آن ھرگز تا این اندازه تندرست و «: نوشت» .تواند زنده بماند آیا انسان با یك نوع خوراك مي«
  .ولي این دو تن چندي بعد در خورد و نوش، چون دیگر مردم، بھ تنوع گرویدند» ایم؛ نیرومند نبوده

كلیساي انگلیكان و در زیر  موعظات متودیستھا چھ نتایجي بھ بار آورد؟ دین، كھ در سایة جبروت
ھاي خداپرستان ظاھراً رو بھ نیستي نھاده بود، جان تازه گرفت؛ در طول عمر یك نسل نیروي  ضربھ

وزلي دم مرگش . و از این حیث تنھا پس از سیاست و جنگ قرار داشت - محرك زندگي مردم انگلستان شد
ھاي خود  م آمریكاي شمالي را پیرو اندیشھتن از مرد ۴٠‘٠٠٠تن از مردم انگلستان، و  ٧٩‘٠٠٠) ١٧٩١(

تن از  ٢‘٢۵٠‘٠٠٠تن رسید، كھ  ۴٠‘٠٠٠‘٠٠٠، شمار متودیستھاي جھان بھ  ١٩۵٧ساختھ بود؛ در 
ھاي  متودیسم در فرقھ. زیستند نفر در كشورھاي متحد آمریكا مي ١٢‘٠٠٠‘٠٠٠آنان در بریتانیاي كبیر، و 

در كلیساي انگلیكان، كھ متودیسم را طرد كرده بود، در نیمة  دیگري نیز اثر بخشید؛ آرمانھاي متودیستي
را نیز در قرن نوزدھم » نھضت آكسفرد«را پدید آورد، و، بھ گماني، » نھضت انجیلي«دوم قرن ھجدھم 

كارانھ  یك روحیة تسلیم محافظھ ١٨۴٨از نظر سیاسي، متودیسم بھ طبقة كارگر انگلستان تا . الھام بخشید
خلاق و رفتار فردي و زندگي خانوادگي را در میان مردم تنگدست بھبود بخشید، مفاسد متودیسم ا. داد

اداري و انتخاباتي را كاھش داد، بسیاري از فرادستان انگلستان را از ھرزگي و سبكسریشان شرمنده كرد، 
في بود؛ از نظر فرھنگي، متودیسم جنبشي من. و احساسات مردم انگلستان را علیھ برده فروشي برانگیخت

در خطة روشنفكري، . بھ مردم سرودھاي مقدس عطا كرد، ولي دشمني پیرایشگران با ھنر را ادامھ داد
نیز، متودیسم جنبشي قھقرایي بود؛ این جنبش اعتقاد خود را بر ترس، و شعایر خود را بر احساسات 

ایمان و خرد،  در كشاكش بزرگ. كرد خطرناك محكوم مي استوار ساختھ بود، و عقل را چون دامي
جنبش . متودیسم ھمة امیدھاي خود را بھ ایمان بستھ بود؛ متودیسم بھ پیشرفت دانش و علوم اعتمادي نداشت
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متودیسم رھایي از لعنت ابدي را یگانھ . انگاشت سوخت، خوار مي روشنگریي را كھ فرانسھ در آتشش مي
  .شناخت راه رسیدن بھ این ھدف ميشمرد و اعتقاد بھ مرگ نجاتبخش مسیح را تنھا  ھدف زندگي مي

اكنون پیر شده، و سرتا «: ، كھ ھشتادوشش سالھ بود، در دفتر خاطرات خود نوشت١٧٩٠وزلي در ژانویة 
لرزد، دھانم ھر بامداد خشك و گرم است، و تقریباً ھمھ  اند، دست راستم مي چشمانم تار شده. ام پا پوسیده

دو » .توانم بنویسم و وعظ كنم توانم كار كنم؛ ھنوز مي ھ ھنوز ميولي خدا را سپاس ك. . . . روز تب دارم
ماه بعد، براي سخنراني سفري آغاز كرد كھ پنج ماه بھ طول انجامید و او را بھ سراسر انگلستان و اسكاتلند 

  . ، چشم از جھان فرو بست)١٧٩١مارس  ٢(و یك سال بعد . برد

V - زنبورھا و انسانھا  

  .شویم رساند با دو چھرة كم اھمیت تر آشنا مي دیویدھیوم مي در راھي كھ ما را بھ

رسالة ارزان بھایي، بھ نام  ١٧٠۵برنارد مندویل پزشك لندني، كھ نیاكانش فرانسوي و ھلندي بودند، در 
پزشك نامبرده نوشتھ بود كھ كامیابي كند ومرھون رذایل . كندوي غرغرو، در ده صفحھ منتشر نمود

سپس، . جویي جمعي آنھا یعني آزمندي، خودخواھي، وجد بھ ھنگام تولیدمثل، و ستیزه -فردفرد زنبورھاست
پزشك شیطان صفت، با انطباق كندوي زنبورھا با كندوي انسانھا، نتیجھ گرفتھ بود كھ ثروت و قدرت 
كشور، نھ بھ فضایل شارمندان، بلكھ بھ رذایلي وابستھ است كھ حكیمان اخلاقي غرغرو ابلھانھ محكوم 

ھرگاه  - مجسم كنیم كھ ھرگاه سودجوییھا، خودخواھیھا، نادرستیھا، و جنگ طلبیھا بھ پایان برسند: دارند يم
كند بسازند،  مردم بیش از نیاز خود نخورند، بھ پوشاكي كھ آنان را از عناصر چھارگانھ محافظت مي

، تجمل را خوار شمارند، و بھ یكدیگر را فریب ندھند و آزار نرسانند، نزاع نكنند، بدھي خود را بپردازند
مسلماً فعالیت . جامعة بشري بھ چھ سرنوشتي دچار خواھد شد - ھمسران و دوستان خویش وفادار بمانند

حقوقدانان از گرسنگي خواھند مرد، دادرسان بیكار و از رشوه : جامعھ بي درنگ متوقف خواھد گشت
ب خواھند آورد، موكاران ورشكست و میكده ھا محروم خواھند شد، پزشكان در انتظار بیمار روز را بھ ش

برچیده خواھند شد، میلیونھا افزارمندي كھ بھ ساختن كالاھاي تفنني وتجملي، پوشاك، و خانھ سرگرمند 
بیكار خواھند شد، و كسي بھ سربازي نخواھد رفت؛ آنگاه بیگانگان كشور را خواھند گرفت و بھ اسارت 

  .خواھند كشید

پزشك سودجو، خودخواه، . ھاي وي باز داشت دوي غرغرو مردم را از پذیرفتن اندیشھبیمایگي نویسندة كن
ھا، یادداشتھا و تفسیرھایي كھ ده صفحھ را دو مجلد  و جنگجو، كھ رنجیده شده بود، رسالھ را با دیباچھ

رانسھ این بار مردم انگلستان و ف. بھ نام داستان زنبورھا منتشر كرد ١٧٢٣و  ١٧١۴ساخت بار دیگر در 
كھ نویسنده بھ رسالھ افزوده بود این رسالھ را یكي از  بھ سخنان مندویل گوش دادند، زیرا ضمایمي

  .ساختھ بودند نیشدارترین تحلیلھاي سرشت آدمي

نویسنده سومین ارل آو شافتسبري را آماج اصلي نیش خود قرار داد؛ زیرا ارل سرشت بشر را خوشبینانھ 
این حس، چون عاطفھ، «دانستھ و گفتھ بود كھ » تمیز راست از ناراست حس«ستوده و انسان را صاحب 

سرشت آدمي، قبل از «مندویل این سخن ارل را مھمل شمرد؛ » .فطري و نخستین اصل سرشت ماست
شناسد و تنھا نفع خویشتن بر او  آموزش و پرورش اخلاقي، فضیلت و رذیلت را از ھم باز نمي

است با عالمان الاھي مسیحي ] بیقانون[انسان ذاتاً ناپاك و تبھكار  او در این باره كھ. حكمفرماست
ھمداستان بود؛ ولي بھ جاي آنكھ انسان را از آتش دوزخ بترساند، از آنان بھ خاطر انطباق رذیلت فردي با 

  خیر 

حرص تولید وایجاد وسایل سودمند  ۶٨كند؛  را حفظ مي بدین ترتیب، فحشاي خصوصي پاكدامني عمومي
دارد؛ در پناه ثروت ھنگفت است كھ  یزندة اختراع است و سازندگان كالا و تجارت را برپا نگاه ميانگ
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آنجا كھ عالمان الاھي مردم را بھ ریاضت و . شود انساندوستي و خلق آثار برجستة ھنري امكانپذیر مي
یعني دلبستگي (تجمل گقت كھ عشق بھ  كرد و مي خواندند، مندویل آنان را بھ تجمل ترغیب مي بینیازي مي

ریشة تمدن و صنعت است؛ ھرگاه از تجمل چشم پوشیم، ) بھ ھر آنچھ بیش از ضروریات اولیة زندگي است
گفت در  كردند، مندویل مي آنجا كھ اخلاقگرایان جنگ را نكوھش مي. بھ روزگار توحش باز خواھیم گشت
ي جھان بھ ھستي ملتھاي دیگر چشم طمع مانند، زیرا بیشتر دولتھا سایة جنگ است كھ ملتھا پایدار مي

  .اند دوختھ

تنھا در اعمال اجتماعي و ضد اجتماعي انسان است كھ . دانست مندویل طبیعت را فاقد شعور اخلاقي مي
اعتناست؛ در قاموس طبیعت  ھا و موعظات ما بي یابند؛ طبیعت بھ واژه نیكي و بدي مفھوم ومصداق مي

شود؛ و اصطلاحات پیشداورانة ماست كھ جھان  لت محسوب ميھرآنچھ براي بقا ضروري است فضی
با وجود این، مندویل معتقد . طبیعت را صحنھ آز، شھوت، بیرحمي، كشتار، و تباھي بیمعني ساختھ است

بود كھ آدمي، در طول این پیكار دھشتناك، زبان، سازمان اجتماعي، و قوانین اخلاقي خود را تكامل 
ستایش ونكوھش در قاموس . ھمبستگي اجتماعي و بقاي جمعي ساختھ است بخشیده، و آنھا را وسیلة

اي براي  ندارند، اینھا را ما، با توجھ بھ خودبیني، ترس، و غرور فطري بشر، وسیلھ  طبیعت مفھومي
  .ایم كھ بھ سود ما و گروه ماست واداشتن مردم بھ كارھایي ساختھ

آوردند؛ ولي ولتر سخن  گرایي بدبین بھ شمار مي وي را مادهبیشتر كساني كھ آوازة مندویل را شنیده بودند 
این نظرش را » ھوادار آزادي عمل«وي را دربارة منافع تجمل پذیرفتھ بود، وفیزیوكراتھاي فرانسوي 

پسندیدند كھ ھرگاه آزمندي وسودجویي بشر را بھ حال خود گذارند، چرخھاي صنعت بھتر بھ گردش 
رذایل خصوصي «نماي  كرد كھ گفتة یاوه ب احتمالا تصدیق مياین پزشك غری. درخواھند آمد

چون سودجویي، » رذایلي«. ھایي است كھ دقیقاً تعریف نشده باشند بیشتر بازي با واژه» ھستند غیرعمومي
آمدند؛ ولي  بھ شمار مي» فضیلت«آزمندي، غرور، و ستیزه جویي روزي، در تنازع بقاي انسانھاي بدوي، 

ان جامعھ مورد استفاده قرار گرفتند، ناپسند شدند؛ و سرانجام، آموزش و پرورش، افكار از روزي كھ بھ زی
  .عمومي، دین، و قانون آنھا را بھ خدمت منافع جامعھ گماشتند

ھاچسن در ایرلند از یك خادم ! چقدر سخنان ننگین این پزشك با عقاید فرانسیس ھاچسن متفاوت است
. گي، از راه پدر جدا افتاد و یك آموزشگاه خصوصي در دوبلن گشوددر بزر. كلیساي پرسبیتري زاده شد

در آنجا، خود را ملزم دید كھ وحشیان جوان را مبدل بھ شارمنداني آراستھ كند؛ و بر این آھنگ، پژوھش 
  ھاچسن . را نوشت) ١٧٢۵(در نیكي و بدي اخلاقي 

با پیشي گرفتن از نظر بنتم (و  داند كھ در پیشبرد خیر ھمگاني بكوشد؛ شارمند خوب را آن كس مي
» حداكثر نیكبختي براي حداكثر مردم«خیر جامعھ را )سودخواه كھ واژه بھ واژه بر ھمین سیاق است

پس از رسیدن بھ كرسي فلسفة اخلاقي دانشگاه گلاسگو، بھ دفاع از حق قضاوت شخصي، . وصف كند
پرداخت و » شي، و حتي انحرافھاي مردانھواداري از ھنر، موسیقي، مجسمھ سازي، نقا«حقانیت لذت، و 

او . نداشت ھاچسن، چون مندویل، برداشتي بدبینانھ از سرشت آدمي. با این عمل پرسبیتریھا را نگران كرد
ولي بخش اعظم «آمیز انسانھا اذعان داشت؛  بھ عیبھا، گناھان، احساسات سركش، و جنایتھاي خشونت

طف طبیعي، رفاقت، خودپرستي معصومانھ، و یا عشق بھ میھن زندگیھاشان بھ انجام كارھایي كھ از عوا
  ».گذرد خیزند مي برمي

  :دھد  ھاچسن بھ تاریخنویسان ھشداري سودمند مي

شنود، یا در  آنچھ را دربارة دزدي، راھزني، آدمكشي، پیمانشكني، فریبكاري، و كشتار ھمگاني مي آدمي
گیرد كھ بشر موجودي ناپاك و شریر است؛ این بدان  مي دھد و نتیجھ خواند، در ذھن خود جاي مي تاریخ مي

ماند كھ كسي با دیدن دادگاه یا بیمارستاني گمان برد كھ با اخلاق و چگونگي تندرستي ھمة مردم آشنا  مي
آیا درست نیست مردم بدانند كھ شمارة بدكاران در ھر كشوري كمتر از شمارة نیكوكاران و . شده است
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دارد و ما  و قلت تبھكاران در برابر نیكان است كھ توجھ ما را بھ آنان معطوف مي. . . دھقانان پاكدل است 
دارد كھ اعمال آنان را در تاریخ منعكس نماییم؟ ما اعمال نیك را، چون بر ایمان عادي شده  را بر آن مي

خطر زودگذر، یا از مانند آن است كھ از یك . سازیم بریم و از تبھكاریھاي بشر داستانھا مي اند، از یاد مي
  .یك ماه بیماري در طول یك عمر تندرستي و امنیت، داستانھا بسازیم و پیوستھ تكرار كنیم

  !این است یك ذھن سالم

VI -  ١٧٧۶-١٧١١: دیوید ھیوم  

   فیلسوف جوان.١

بدانیم، از ھیوم باید چون خورشید فروزان آن نام » روشنگري اسكاتلند«ھرگاه ھاچسن را ستارة سحري 
در ادنبورگ  ١٧١١آوریل  ٢۶گوید كھ در  اي سادة خود بر ایمان مي م؛ ھیوم در زندگینامة ھشت صفحھبری
مادرم دختر و ) . . . ھیومیا (اي از ارل آو ھوم  خانوادة پدرم شاخھ«زاده شد؛ » از پدر و مادري خوب«

درگذشت و ملك خویش را بھ جان ھوم  ١٧١٢پدر در » .سردیوید فاكنر، رئیس كالج آو جاستیس، بود
پوند درآمد گذاشت كھ وي توانست با آن بسادگي گذران  ٨٠براي دیوید نیز سالي . برادر بزرگ دیوید سپرد

  خانوادة دیوید،. كند
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  اسكاتلند، ادنبورگ ھاي گالري ملي چھره. دیوید ھیوم: الن رمزي

كھ ھمة افراد آن پرسبیتري بودند، وي را با الاھیات كالوني پرورش دادند كھ بعدھا در فلسفة او بھ صورت 
رفت، كھ سھ ساعت بھ  بامداد ھر یكشنبھ، دیوید براي شركت در مراسم كلیسا مي. دترمینیسم بھ جا ماند

رفت؛  عدازظھر یكشنبھ نیز، یك ساعت بھ كلیسا ميگذشت؛ ب انجامید و دو ساعت آن با موعظھ مي طول مي
چنین مقدر بود كھ ھر آنچھ را ھیوم از . نماز خانوادگي بامدادي را نیز باید بھ اشتغالات دیني او اضافھ كرد

  .دین آموختھ بود بھ بدعت مبدل نماید

توانایي خویش را بھ  سھ سال بعد، با این عزم كھ ھمة وقت و. در دوازده سالگي بھ دانشگاه ادنبورگ رفت
اي كھ بھ یكي  در شانزدھسالگي، در نامھ. فلسفھ وادب بسپارد، بدون دریافت دانشنامھ دانشگاه را ترك گفت

  از دوستانش نوشت، خویشتن را سرزنش كرد؛ زیرا

 ھاي سرنوشت پایداري كنم، این اي بھ من نداده است كھ بتوانم در برابر ضربھ فلسفھ آنچنان آرامش اندیشھ
اجازه دھید كھ چون ] بھ من[باید . .. . دارد بزرگي و بلندي روح را تنھا مطالعھ و تفكر بھ انسان ارزاني مي

توانم از آن سخن  اندیشم، و ھمھ روز مي اش مي فیلسوف سخن بگویم؛ این مبحثي است كھ بسیار درباره
  .بگویم

  : طولي نكشید كھ ھیوم ایمان دیني خود را از دست داد

دھد در این مباحث فلسفھ و  كنم كھ رو بھ فزوني است و بھ من اجازه نمي ھور در خود احساس مينوعي ت
اي از اندیشھ بھ رویم  نمود كھ جھان تازه كھ ھجدھسالھ بودم، چنین مي ھنگامي. . . . ادبیات عقاید كسي شوم

طبیعي ھر جواني است ساخت و باشوق وذوقي كھ  این جھان مرا سخت از خود بیخود مي. گشوده شده است
  . داشت كھ از ھر خوشي و ھركاري چشم بپوشم و ھمة وقت و اندیشة خویش را بدان بسپارم مرا بر آن مي

از زماني كھ خواندن آثار لاك و كلارك را آغاز كرده، ھیچ اندیشة دیني بھ خود راه نداده «بعدھا گفت كھ 
  .اي در فلسفھ در او پدید آمد نگارش رسالھكھ ھنوز ھفده سال بیشتر نداشت، آھنگ  ھنگامي» .است

پوند درآمد در سال،  ٨٠خویشانش بھ او گوشزد كردند كھ با سپردن وقت خویش بھ مطالعات فلسفي، و 
توانست علم حقوق  آیا او نمي. گرفتار تنگدستي خواھد گشت، و باید خود را براي تحصیل پول آماده نماید

در این مدت، تن، و تا حدي روان، او . رنج بسیار حقوق خواند با) ١٧٢٩-١٧٢۶(تحصیل كند؟ سھ سال 
تحصیل » علم حقوق برایم تھوع آور بود؛«. درھم شكست؛ یك چند، نسبت بھ عقاید و اندیشھ ھا بیعلاقھ شد

، ادنبورگ را ترك گفت و بھ ١٧٣۴در اواخر فوریة . حقوق را ناتمام گذاشت و بھ جھان فلسفھ بازگشت
مارس، اگنس گلبریث نزد  ۵؛ در »اي ورود بھ عرصھ فعالتر زندگي تلاش ضعیفي بكندتا بر«لندن رفت 

رفت و اعتراف كرد كھ آبستن است؛ سپس در مجمع كلیساي اعلام ) عموي دیوید(عالیجناب جورج ھوم 
كلیسا، كھ بھ درستي سخن دختر شك داشت، رسیدگي بھ » .پدر كودك است. . . آقاي دیویدھیوم «داشت كھ 

  اي او را بھ جلسة آیندة انجمن محلي كشیشان ادع

بھ موجب خلاصة مذاكرات انجمن كشیشان پرسبیتري . ژوئن در این جلسھ نیز ادعایش را تكرار كرد
  كرنساید،

بھ دختر اندرز داد كھ با صداقت سخن گوید و پاسخ دھد كھ آیا كس دیگري گناھكار است . . . رئیس انجمن 
آنكھ اصل ماجرا را دریافت، و با اطلاع از اینكھ دیویدھیوم خارج از قلمرو انجمن پس از . . . یا نھ 

كلیساي كر نساید احضار كرد تا مقررات كلیسا دربارة او  امپراطوري است، دختر را بھ مجمع عمومي
  . اجرا شوند
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شود و بھ  ساختند كھ سھ یكشنبھ با جامة پلاس در برابر اھل كلیسا نمایان مقررات كلیسا وي را ملزم مي
  .، اگنس بار دیگر بھ روسپیگري محكوم شد١٧٣٩در . پیلوري بستھ شود

پس از چند ماھي، «. دیوید ھیوم پس از توقفي در لندن، بھ بریستول رفت و در تجارتخانھ اي كار گرفت
  انگلستانسپس بھ فرانسھ رفت، چون ھزینة زندگي در آنجا كمتر از » اینجا را براي خود نامناسب یافتم؛

رفت، زیرا در ) كیلومتري جنوب باختري پاریس ٢۴٠حدود (چندي در رنس ماند، و سپس بھ لا فلش . بود
  .نة بزرگي موجود بود بخا كالج یسوعي این شھر كتا

یكي . اسكاتلندي زیرك در اینجا با كشیشان یسوعي دوست شد و اجازه یافت تا از كتابھاي آنان استفاده كند
روحش بیشتر سر . . . خیلي توي خودش بود؛ «: داً وي را از یك لحاظ چنین توصیف كرداز كشیشان بع

زنده بود تا استوار، نیروي تخیلش بیشتر درخشان بود تا عمیق، دلش چندان در بند مادیات و خودپرستي 
  ».توانست درون حقایق الاھي را ببیند بود كھ ھرگز نمي

در . اھكار شكاكانة خود، رسالھ دربارة طبیعت انسان، را نوشتدر سایة یسوعیان، ھیوم در كتاب اول ش
پیداست كھ در چاپ كتاب دچار زحمت شد و با . ، با دستنویس این كتاب بھ لندن بازگشت١٧٣٧سپتامبر 

فعلا مشغول مثلھ كردن اثرم ھستم، یعني «: ناشران در افتاد، زیرا در ماه دسامبر بھ ھنري ھوم نوشت
بویژه » .كوشم تا ھرچھ ممكن است كمتر ایجاد رنجش كند مي. . . كنم؛  را حذف ميبھترین بخشھاي آن 

حذفیات را كناري . نام داشت، از كتاب حذف كرد» استدلالھایي دربارة معجزات«بخشي از كتاب را، كھ 
 رفت براي كھنھ پرستان نامفھـوم باقي كتاب را، كھ گمان مي. گذاشت تا در موقع مناسبي منتشر نماید

 ١٢پوند و  ۵٠ھیوم كتاب را، بھ بھاي . انتشار داد ١٧٣٩خواھــد بود، جان نون، ناشر لندني، در ژانویھ 
نسخھ از كتاب، بھ ناشر فروخت و این براي كتابي دربارة منطق و نظریة معرفت، كھ جوان بیست و ھفت 

در زمرة برجستھ ترین آثار فلسفھ  با وجود این، كتاب ھیوم. نوشتھ بود، معاملة چندان بدي نبود سالة گمنامي
  .رود جدید بھ شمار مي

  شود عقل بي اعتبار مي -٢

  را از نظر فھم  اعتماد او بھ توانایي خویشتن بود؛ او بر آن بود كھ طبیعت آدمي» نمودار«مقدمة كتاب ھیوم 

، ادراك، حافظھ، تخیل، اندیشھ، عقل، )احساس(» تأثر«او بھ تحلیل . بررسي كند -حیث اخلاقیات و سیاست
بررسي چگونگي حصول معرفت داراي اھمیت اساسي است، زیرا اعتبار و درستي . و اعتقاد پرداخت

انضباط سختي را این بررسي . علم، فلسفھ، دین، و تاریخ بھ كیفیت و منشأ و اعتبار معرفت بستگي دارد
طلبد، زیرا در انیجا سروكار ما با تصورات مجرد است، نھ عینیات؛ و اندیشھ آخرین چیزي است كھ  مي

ھیوم با پذیرفتن اصالت تجربة لاك بھ عنوان مبدأ حركت، بررسي خود را . اندیشھ در طلب فھم آن است
  : كند آغاز مي

این تأثرات یا احساسھاي . گیرند باشند سرچشمھ مي رات مياي كھ ناشي از تأث ھمھ تصورات نھایتاً از تجربھ
مانند كرختي، گرسنگي،  - یا احساسھاي دروني -چون نور، صدا، گرما، فشار، بو، طعم -بروني ھستند 

ادراك » كوبھ اي بردر«احساس است، اما » صدا«ادراك، احساسي تعبیر شده است؛ مثلاً . لذت، و درد
كسي كھ كور یاكر مادرزاد باشد .) اصطلاحات ھمیشھ دقت و ناسازگاري نداردھیوم در كاربرد این . (است

تصورات مكان و زمان از تجربھ .از روشنایي یا صدا ندارد، زیرا آنھا را احساس نكرده است» تصوري«
تصور نقاط رؤیت پذیر یا ملموسي كھ بھ ترتیب خاصي پراكنده «مكان عبارت است از : شوند مشتق مي

تصورات با تأثرات این تفاوت را دارند كھ . ن عبارت است از ادراك توالي درتأثرات ما؛ وزما»اند
تر و  چیزي نیست، مگر دریافتي زنده«اعتقاد . ضعیفترند» نیرو و شدت برخورد با ذھن«تصورات در 

را از  ذھن تصورات حكمي. »احساس كرده است«چیزي است كھ ذھن آن را . . . شدیدتر از یك تصور؛ 
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را وجود یا عامل واقعي » ذھن«رسد ھیوم در این تعریفھا  بھ نظر مي» .شناسد دارھاي تخیلي باز ميپن
دربارة آنھا صادر  آورد، یا حكمي كند، بھ یاد مي آزماید، تملك مي شمرده است كھ تصورات یا تأثرات را مي

یعني  - حالتھاي ذھني رود، وجود ھرگونھ ذھن مازاد بر ولي چون در بررسي خویش پیشتر مي. كند مي
را انكار  - تأثر، ادراك، تصور، احساس، و یا میلي كھ در یك لحظة معین آگاھي را اشغال كرده باشند

  .كند مي

اند و بھ  ھاي گوناگون بھ ھم پیوستھ نامیم مشتي ادراكات گوناگون است كھ با رشتھ مي» ذھن«آنچھ را كھ 
كھ  ولي من بھ سھم خود، ھنگامي. . . ت كامل برخوردار است شود كھ از یك سادگي وھوی اشتباه پنداشتھ مي

شوم، ھمیشھ بھ یك یا چند ادراك خاص از سرما یا گرما،  نام دارد داخل مي» خودم«با صداقت بھ آنچھ 
را بدون یك » خودم«توانم  من ھیچگاه نمي. خورم روشنایي یا تاریكي، عشق یا نفرت، و درد یا لذت برمي

در آن زمان كھ تصورات من از میان . توانم، جز تصور، چیزي را ملاحظھ كنم ھرگز نمي ادراك دریابم، و
. توان گفت كھ وجود ندارم شوم، و مي بیخبر مي» خودم«روم، از  كھ بھ خواب مي روند، مانند ھنگامي مي

یشم، احساس ھرگاه ھمة ادراكات من در مرگ، و پس از تجزیة بدنم، از میان بروند و من دیگر نتوانم بیند
كنم چیز دیگري براي  ام؛ تصور نمي نابود شده كنم، ببینم، دوست بدارم، و نفرت ورزم، باید گفت كھ بتمامي

بھ جرئت . . . اي پیروان فلسفة مابعدالطبیعھ بگذریم ھرگاه از پاره. . . . نابود گشتن كامل من لازم باشد
راكات گوناگون ھستند كھ با سرعتي تصورناپذیر از گویم كھ دیگر مردم جھان تنھا مجموعھ یا مشتي اد مي

  پي ھم فرا 

  . دھند را تشكیل مي… این ادراكات پیاپي، ذھن. … . رسند و پیوستھ در تغییر و جریانند مي

: اي كھ با دست این جوان جسور وارد آمد سھ دستگاه فلسفھ فرو ریخت بینیم با ضربھ بدین ترتیب، مي
كنیم و  را ادراك نمي» ماده«ما ھرگز ) ھمچنانكھ بار كلي نشان داده بود(یرا نخستین ماده گرایي است، ز

گرایي است، زیرا انسان در  دانیم؛ دیگري، روح جز جھان ذھني تصورات و احساسات خود چیزي نمي
ندارد؛ و سومین، فلسفة خلوداست، » روح«ن خویش ادراكي از گذرا وراي احساسات و تصورات خاص

بار كلي، با تحویل ماده بھ .ار نیست كھ پس از سپري شدن حالات ذھني گذران پایداربماندزیرا ذھني در ك
» ماده«نھ . گرایي را ویران نمود؛ و ھیوم با تحویل ذھن بھ تصورات، این ویراني را تمام كرد ذھن، ماده

  .»ذھن«وجود دارد، و نھ 

زیرا ذھني نیست كھ بین تصورات یا در پرتو نظریة مخرب ھیوم میسر نیست، ) اختیار(آزادي اراده 
انتخابي بكند؛ توالي حالات ذھني بھ وسیلة ترتیب تأثرات، تداعي معاني، و تناوب ) واكنشھا(پاسخھا 

ھویت شخصي . صرفاً تصوري است كھ بھ صورت عمل جاري شود» اراده«شود؛  تمایلات تعیین مي
آورد و، بھ مدد تصور  ي پیشین را بھ یاد ميھمان احساس تداوم است وقتي كھ یك حالت ذھني حالات ذھن

  .پیوندد علت، آنھا را بھ ھم مي

بینیم از پي  چون مي. توان نشان داد كھ یك واقعیت عیني است ولي علت ھم فقط یك تصور است و نمي
است؛ ولي آنچھ ما » ب«علت » الف«گیریم كھ  آید، نتیجھ مي پدید مي) گرما(» ب«) مثلا آتش» الف«(

خواھد » الف«بدنبال » ب«توانیم بدانیم كھ ھمیشھ  یم توالي رویدادھاست نھ یك گردش علي؛ ما نميا دیده
قوانین طبیعي كھ دربارة آنھا سخن » .ھمة استدلالھاي ما دربارة علت و معلول ناشي از عادتند«آمد؛ 

ھا بھ  د دھندة ضروري پدیدهتوان تغییر ناپذیر و پیون گوییم توالیھاي عادي تجربة ما ھستند؛ آنھا را نمي مي
شمار آورد؛ تضمیني نیست كھ فردا مابعدالطبیعھ، چنانچھ مدعي باشد كھ دستگاھي است متشكل از حقایق 

ماوراي توالیھا امكان دارد، » علتھاي«مربوط بھ واقعیت غایي، غیرعملي است؛ زیرا براي ما نھ شناخت 
اعتقاد بھ خدا بر اساس . در پشت تصورات» ھنذ«در پشت احساسات، و نھ شناخت » ماده«نھ شناخت 

سپرد، یك سفسطة  راه مي» جنبانندة ناجنبندة نخستین«سلسلھ زنجیز علت و معلولي، كھ فرضاً بھ یك 
  . ھمھ چیز در جریان است، و یقین رؤیایي بیش نیست. ارسطویي است، و باید آن را رھا كرد
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ویراني در پیرامون خود بھ بار آورد، لحظھ اي با ھیوم پس از آنكھ، با شمشیر روشنفكري، آن ھمھ 
بینم كھ بھ درستي  اندیشم، مي ھرگاه كھ بھ خطاپذیري طبیعي داوري خویش مي«. ایستد فروتني باز مي

داند كھ  او مانند ھمھ ما مي» .كنم اطمینان دارم عقایدم كمتر از واقعیت اشیایي كھ دربارة آنھا استدلال مي
  لم مستلزم ایقان نیست، زندگي، دین، وحتي ع

در . تواند از خیابان بگذرد، كلیساي جامع بنا كند؛ و یا روحش رانجات دھد حساب احتمال زیاد ھم مي
كند كھ ممكن است پشت تصورات یك نفس، در آن سوي احساسات یك واقعیت، و  ضمیمة كتاب اذعان مي

بھ درستي نظریة خویش اطمینان دارد و با وجود این، . در پشت توالیھاي پایدار یك رابطة علي باشد
ھنوز سعادت بھ من یاري نكرده است كھ در استدلالھاي مجلدات قبلي رسالھ اشتباه شایان «: گوید مي

  .كند نھد، شكاكیت را رھا مي كند كھ پس از آنكھ قلم را بر زمین مي ولي عملا اعتراف مي» .توجھي بیابم

ام صادقانھ اعتقاد دارم،  اني كھ براي قبولاندن آنھا این ھمھ رنج بردهھرگاه از من بپرسند آیا بھ درستي سخن
كھ نھ من و نھ كس … پاسخ خواھم داد… و آیا از شكاكاني ھستم كھ بھ یقین ھیچ چیزي اعتقاد ندارند

  . دیگري صادقانھ و پیوستھ بر این عقیده نبوده است

كنم و پیش آنھا شادم؛ و چون پس از  گفتگو مي كنم، و با دوستان خورم، تختھ نرد بازي مي من شام مي… 
یابم كھ  گیرم، آنھا را چنان سرد و تیره و مسخره مي ھا را از سر مي سھ یا چھارساعت تفریح، این اندیشھ

دھد،  بدین ترتیب، شكاك ھمچنان بھ استدلال، تعقل، و باورداشتن ادامھ مي. آید بیشتر مطرحشان كنم دلم نمي
تواند درستي دلایل خویش را بھ ثبوت رساند؛ و بر ھمین قاعده،  دارد كھ نمي اظھار ميھرچند بھ طور قطع 

  . باید اصل مربوط بھ وجود تن خود را بپدیرد، گرچھ با براھین فلسفي نتواند تطاھر بھ اثبات حقیقت آن كند

ایمان غریزي، یا كند و با گرایش بھ  ھیوم در پایان بھ استدلال، ھمچون راھنمایي براي زندگي، پشت مي
ھیوم . كند كھ واقعیت زاییدة خرد است و علیت در آن جریان دارد اعتقاد مبتني بر رسم و عادت، اظھار مي

شود تا قسمت  اعتقاد وایمان بیشتر از بخش حساس طبیعت ما ناشي مي«بیست و ھفت سالھ، با بیان اینكھ 
شود، ھمچنانكھ مقدر بود كھ  الھ نزدیك ميدر جواني بھ نظریة ژان ژاك روسو بیست وشش س» شناسنده،

نھ تنھا اصل عقل را » عصر خرد«ھوشمندترین متعقل . بعداً در دوستي و مصیبت بھ خود او نزدیك گردد
این نھضت عقل را از پایگاه خود خلع كرد . بي اعتبار دانست، بلكھ دري ھم بھ روي واكنش رمانتیك گشود

  .و احساس را خداوند آن گردانید

و دومین جلد رسالھ بھ پایین آوردن عقل از تخت حیثیت و اعتباري كھ براي خود » كتاب«وم در دومین ھی
كوشند براي جلوگیري از سركشي شھوات انسان از  بر فیلسوفاني كھ مي. دھد فراھم آورده بود ادامھ مي

معني میل عاطفي را بھ » شھوت«وي . گیرد عقل یاري جویند و میزانھاي اخلاقي بیافرینند خرده مي
كوشم ثابت كنم كھ اولا عقل بتنھایي  این فلسفھ را آشكار سازم، مي براي آنكة سفسطة تمامي«. گیرد مي
تواند با شھوت در جھت ضد نیروي اراده  اي براي اعمال اراده باشد و ثانیاً عقل ھرگز نمي تواند انگیزه نمي

  » .مخالفت كند

  مخالفت ورزد یا حركتش را كند سازد، مگر انگیزش دیگري كھ در  تواند با انگیزش شھوت ھیچ چیز نمي«

ھیوم براي آنكھ بیشتر مطابق ذوق عوام حرف زده باشد، ). تكرار سخن اسپینوزا؟(» كند عكس آن عمل مي
، و ھرگز ]وسیلھ تزیین و انتظام خواستھا[عقل بردة شھوات است و باید ھم چنین باشد «: افزاید مي
  ».بھ وظیفة دیگري، جز خدمت بھ شھوات و فرمانبرداري از آنھا، بكند تواند تظاھر نمي

 -بویژه عشق، نفرت، دلسوزي، خشم، جاھطلبي، رشك، و غرور -انسان» شھوات«سپس، بھ تحلیل دقیق 
بناي » .آورد مالكیت است رابطھ اي كھ بیش از ھر چیزي در انسان شھوت غرور پدید مي«. پردازند مي

ة درد و لذت است؛ و تشخیص و داوري اخلاقي ما ھم در نھایت از ھمین سرچشمة ھمة شھوات بر پای
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را  ما ھر صفتي در دیگران را كھ بر ایمان لذتبخش است فضیلت، وھر صفت آدمي«. گیرد پنھان ریشھ مي
حتي، مفاھیم ما از زیبایي و زشتي از درد و لذت ریشھ » .نامیم كھ بر ایمان دردناك باشد رذیلت مي

  .یرندگ مي

اند توجھ كنیم، خواھیم دید  ھایي كھ براي توصیف اختلاف میان زشتي و زیبایي ساختھ شده ھرگاه بھ فرضیھ
چون [شوند كھ زیبایي آرایش خاص اجزاست، كھ یا با ساختمان طبیعي  ھمة آنھا در این حقیقت خلاصھ مي

چون دل بستن بھ اوھام [ھوس  ، و یا با]چون ستایش پیكر ظریف زن[، یا با عادت ]زیبایي تن انسان
از این روي، لذت ودرد نھ … . دھد پدید آمده است و بھ روح لذت و رضایت مي] خواھشھاي ارضا نشده

زیباي شكلي است كھ بھ انسان لذت … . تنھا با زیبایي و زشتي ھمراھند، بلكھ خود جوھر آنھا ھستند
  » .آورد بھ بار ميدھد، ھمچنانكھ زشتي آرایش خاص اجزایي است كھ درد  مي

بھ تولید نسل و مھرباني و  تمایل جسمي«عشق مرد و زن تركیبي است از ھمین حس زیبایي، بھ اضافة 
  » .نیكخواھي

. با اشتیاق نشریات را در پي یافتن نقد كارش جستجو كرد. ، ھیوم بھ ادنبورگ بازگشت١٧٣٩در مارس 
كننده تر از رسالھ دربارة طبیعت  - چ اثر ادبي نومیدھی«. چیزي نیافت و از این بي اعتنایي سخت رنج برد

  » .بي آنكھ حتي متعصبان را بھ زمزمھ وا دارد - پیش از آنكھ از چاپ درآید، مرد . انسان من نبوده است

نوشت، گویا فراموش كرده بود كھ پس از انتشار این رسالھ چند  كھ این سخنان را در پیري مي ولي ھنگامي
ارنظر، و تقریباً ھمگي شكوه كردند كھ فھمیدن مضامین رسالھ دشوار است ونویسندة آن تن در آن باره اظھ

خرده . ھایش، ناپختگي خود را نمایان ساختھ است با اشارات بسیار بھ خویشتن، و تازگي و اھمیت اندیشھ
واننده را اطمینان راسخ نویسندة این گفتھ ھاي متناقض بھ خویشتن بیش از ھر چیزي خ«: گیري نوشتھ بود

امثال لاك و كلارك، بھ دیدة وي، در قیاس . . . نبوده است ھیچ شكاكي تاكنون بھ این اندازه جزمي. آزارد مي
  » .با خود او متعقلاني ناچیز و سطحي بوده اند

  بود، » دربارة اخلاقیات«ھیوم اندوھگین، ولي مصمم، اكنون سومین جلد رسالھ را، كھ شامل كتاب سوم، 

گوید كھ قواعد اخلاقي  مي. خلاق در این رسالھ خردگرایان را، چون عالمان الاھي، ناخشنود كردھیوم از ا
عقل اثري در شھوات «شوند، زیرا  الھامھاي فوق طبیعي نیستند وھمچنین این قواعد از عقل نیز نتیجھ نمي

ن است، نھ الھام شعور اخلاقي ما ناشي از ھمدردي و ھمحسي ما نسبت بھ ھمنوعا» .و كردار ما ندارد
آسماني؛ و این احساس جزئي از غریزة اجتماعي ماست كھ ما را براي رھایي از تنھایي بھ آمیزش با 

این سخن كھ انسان ابتدا بدون سازمان اجتماعي » انسان از آغاز اجتماعي بوده است؛«. دارد دیگران وا مي
انسان، . ھ بھ قدمت عمر انسان استعمر جامع. »بیش نیست و ھمي«زیستھ است  مي» وضع طبیعي«ودر 

در مقام عضو جامعھ، آنچھ را بھ سود جامعھ است ستوده، و آنچھ را بھ زیان جامعھ است نكوھش كرده 
ھاي شایع در پیرامون خویش را  از این گذشتھ، اصل ھمدردي انسان را بر آن داشتھ است كھ اندیشھ. است

و عادتھاي تمجید و نكوھش را كسب كرد و آگاھانھ، یا  بپذیرد و تقلید كند؛ بدین سان، بشر میزانھا
ناآگاھانھ، رفتار خود را با این داوریھا سازش داد؛ وجدان انسان مبتني بر ھمین میزانھا و عادتھاست 

این قانون ھمدردي و كشش اجتماعي . و كاري با نداي الاھي ندارد) اند برخلاف آنچھ روسو وكانت گفتھ(
امیدوارم «: سپس، نتیجھ گرفت. نیروي جاذبھ در كیھان، نافذ و اجتناب ناپذیر استدر جھان اخلاق، چون 

  ».كھ برھان دقیق این دستگاه اخلاقي چیزي كم نداشتھ باشد

ھنوز بقایاي ھزار  ١٧۵۶در . مردم از جلد سوم رسالة ھیوم كمتر از جلدھاي اول و دوم آن استقبال كردند
ھیوم آن اندازه زنده نماند كھ چاپ دوم اثرش را . برھم انباشتھ بودند و صد نسخة رسالھ در قفسھ ھاي ناشر

  .ببیند
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  اخلاق و معجزات -٣

بیھوده كوشید كرسي استادي  ١٧۴۴از این روي، در . توانست با قلم زندگي كند آشكار بود كھ ھیوم نمي
پوند مزد  ٣٠٠ي، با ، بي گمان با تن دادن بھ خوار١٧۴۵در آوریل . دانشگاه ادنبورگ را بھ دست آورد

شاگرد چندي بعد دیوانھ شد، و ھیوم دریافت كھ كسان وي از . سالانھ معلم سرخانة ماركوئس آواناندیل شد
، و )١٧۴۶آوریل (اي نگاھداري كند؛ با آنان بھ نزاع برخاست؛ اخراجش كردند  او خواستارند كھ از دیوانھ

منشي ژنرال جیمزسنت ) ١٧۴٧- ١٧۴۶(ي یك سال برا. او براي دریافت مزد خود بھ دادگاه توسل جست
كلر شد؛ حقوق و خوراك مناسب دریافت داشت؛ و ھنگام بازگشت بھ ادنبورگ چاقتر و بدھكارتر از زمان 

ژنرال بار دیگر او را استخدام كرد و بھ نام منشي و آجودان شخصي  ١٧۴٨در . ترك این شھر شده بود
ارل آو (جیمز كولفیلد . ن را بھ اونیفورم سرخ آراستھ بودخویش بھ تورن برد؛ دیوید اكنون خویشت

  ، كھ آن زمان در تورن )چارلمونت آینده

اي از قواي  از روي این علم امكان نداشت كمترین نشانھ. . . ماند  قیافھ شناسي از چھرة او متحیر مي
شت و نشاني جز كودني چھره اش پھن و فربھ، و دھاني فراخ دا. ذھنیش را در وجنات بي مفھوم اوخواند

جثة فربھش او را بھ یك عضو لاك پشت خوار انجمن شھر شبیھ تر ساختھ . . . خورد  در او بھ چشم نمي
  . بود تا فیلسوفي آراستھ

دیده است كھ در برابر كنتس شوھر داري زانو ) در سي و ھفت سالگي(كند ھیوم را  ھمان كولفیلد ادعا مي
كند؛ كنتس عشق او را، بھ  اش را اعتراف مي ناشي از عشق تحقیر شده زده است و سرسپردگي و رنجھاي

بنا بھ گفتة ھمین راوي، ھیوم بھ تب مبتلا شد و كوشید . ، رد كرد»نتیجة طبیعي دستگاه فلسفي او«عنوان 
كند كھ كشیشي  اسكاتلندي دیگري نقل مي. خودكشي كند، ولي نوكران، وي را از خودكشي باز داشتند

ساختمان ذھن من مختل شده «گویند، ھیوم، بھ عذر آنكھ . »تدھین كرد«یوم را، ھنگام بیماري، كاتولیك ھ
خویشتن را از گناه زنبارگي و گرفتن تدھین، » تر بودم، اي در تیمارستان دیوانھ بود و من از ھر دیوانھ

  .ھردو، تبرئھ نمود

در این زمان، . سراغ فلسفھ رفت ، از كار دست كشید و پس از اقامت در لندن، بھ١٧۴٨در دسامبر 
  .پوند اندوختھ بود ١٠٠٠

پژوھش در فھم انسان، و در  ١٧۴٨ھاي رسالھ را بار دیگر با مردم در میان نھد، در  براي آنكھ اندیشھ
كھ وي ضمیمة این پژوھشھا ساخت و » آگھي«در یك . پژوھش در اصول اخلاق را منتشر نمود ١٧۵١

ست كھ تنھا خواند و از خواننده خوا» كار ھنگام جواني«، رسالھ را )١٧٧٧(پس از مرگ وي منتشر شد 
  . پژوھشھا را نمودار احساسات واصول فلسفي وي بشمارند

اند رسالھ را بھ طور كلي آموزنده تر از كارھاي بعدي او یافتند؛  كساني كھ روي ھیوم مطالعھ كرده
رسند، ولي بھ اندازة رسالھ نیشدار و  باشند و بھ ھمان نتایج مي پژوھشھا متضمن ھمان مطالب رسالھ مي

  .ھ نیستندستیزجویان

دربارة «ھیوم پس از تكرار تحلیل شكاكانة عقل، در بخش دھم نخستین پژوھش، بحثي را كھ بھ نام 
بحث خویش را با . كشد در رسالھ گنجانده بود و ناشر از چاپ آن خودداري كرده بود پیش مي» معجزات

كھ ھرگاه درست باشد، در . . .  بالم از یافتن برھاني بھ خود مي«: كند اعتماد بھ نفس ھمیشگي خود آغاز مي
اي براي جلوگیري ھمیشگي از گمراھي و فریفتگي ناشي از  دست فرزانگان و دانشمندان وسیلھ

و سپس، » .موھومپرستي خواھد بود و، در نتیجھ، مادام كھ جھان باقي و پایدار است، سودمند خواھد افتاد
  :نھد معروفترین سخنان خویش را با خواننده در میان مي

pymansetareh@yahoo.com



ھیچ شھادتي براي اثبات معجزه كافي نیست، مگر آنكھ كذب آن شھادت اعجاز آساتر از خود معجره باشد 
پرسم كدام ممكن  ھرگاه كسي بھ من بگوید مرده اي را دیده است كھ زنده شده، بي درنگ از خود مي.. 

كند براستي  او نقل ميیا راوي فریب خورده است، یا فریبكار است، و یا واقعھ اي كھ : است درست باشد
در سراسر تاریخ . كنم سنجیم و آن را كھ بزرگتر است رد مي ھر دو معجزه را با ھم مي. روي داده است

  .شناسم معجزه اي را نمي

اند، آنچنان راست  ه شمارة كافي راویان آن آنچنان با شعور و دانشمند بوده باشند كھ بدانیم فریب نخورده
اند، در چشم مردم آنچنان با اعتبار و آبرومند  انیم قصد فریب دادن دیگران را نداشتھگفتار بوده باشند كھ بد

اند ، وقایعي كھ آنان نقل  شده بوده باشند كھ بدانیم در صورت ثبوت كذب سخنانشان زیان بسیار متحمل مي
اثبات درستي  كنند در جایي روي داده باشند كھ دیگر مردم نیز دیده باشند، و ھمة شرایطي كھ براي مي

  . . . .سخن آنان ضروري است موجود بوده باشد 

اند و مسائلي كھ درستي  كوشیم در بین مسائلي كھ اندیشة ما را بھ خود جلب كرده  ما بھ ھنگام استدلال مي
و  . . .شماریم  ایم پیوند و تشابھي بیابیم، و آن را كھ بیشتر آزموده ایم محتملتر مي آنھا را در گذشتھ آزموده

ارجحیت با برھاني است كھ بر اساس شمارة بیشتري از ملاحظات . آنجا كھ تضادي بین براھین وجود دارد
خود . اند اینكھ وقایع اعجاز آسا و فوق طبیعي بیشتر در میان ملتھاي نادان و وحشي روي داده. مبتني باشد

ولي شگفت . دھند ر ما روي نميشگفت آور است كھ این وقایع در روزگا. . . گواه بر نادرستي آنھاست 
  . كھ بشر در ھمة اعصار دروغ گوید… آور نیست

بیطرفي طبیعت در بین : شمارد ھیوم سپس، براي از اعتبار انداختن معتقدات مسیحیان، دلایل دیگري برمي
انسان و رقیبان او بر روي زمین؛ تنوع و فراواني تبھكاري در زندگي و تاریخ بشر؛ و مسئولیت آشكار 

خدا در قبال گناه آدم و گناه ھمة مردم در جھاني كھ بھ عقیدة مسیحیان ھیچ كاري بدون رضاي خدا در آن 
دوستي كھ سخنان یاوه نماي «ھیوم براي آنكھ در مظان اتھام الحاد قرار نگیرد، از زبان . دھد روي نمي

، مانند اپیكور، »رمآن دوست را بھ ھیچوجھ قبول ندا«و اصول معتقدات » شكاكان را دوست دارد،
دوست در شگفت است كھ چرا در میان دین و فلسفھ . خدایان ھستند، ولي توجھي بھ انسان ندارند: گوید مي

پندارند كھ این ھماھنگي در تمدن ھلني  آنچنان ھماھنگي وجود ندارد كھ اینھا یكدیگر را نیازارند، و مي
  :وجود داشتھ است 

نما و اصول جدید فیلسوفان پدید آمده بود، این معلمان،  ھاي یاوه ال گفتھپس از سپري شدن آشوبي كھ بھ دنب
چنانكھ پیداست، با موھومات پذیرفتھ شدة روزگار خویش بھ توافق رسیدند و مردم را بھ دو گروه پراكنده 

گروه نخست مدعي بود كھ شامل دانشمندان و فرزانگان است، و گروه دوم از عوام و بیسوادان : ساختند
  . شكیل شده بودت

  !كرد چھ آتش بسي پیشنھاد مي

. بھ اسكاتلند بازگشت ١٧۴٩ھیوم براي آنكھ با برادر و خواھرش در ملك آنان در ناینولز زندگي كند، در 
در ادنبورگ، پژوھش در اصول اخلاق . دو سال بعد، جان ھوم زناشویي كرد و دیوید بھ ادنبورگ رفت

كند كھ  در این كتاب، ھیوم از نو تأكید مي. الھ خواھد شد، بھ چاپ رسانیدرا، كھ امیدوار بود سومین جلد رس
  شعور اخلاقي ناشي از ھمدردي و ھمحسي اجتماعي 

از خودخواھي و دلبستگي بشر بھ لذت حرمت و حیثیت اجتماعي ریشھ » نوعدوستانھ«كھ مي گفت اعمال 
این اعمال احساس مي كنیم، نھ علت، بلكھ لذتي كھ ما بھ ھنگام : ھیوم مي گوید. گیرند، رد مي كند مي

  .گیرند ملازم و نتیجھ آنھاست؛ خود این اعمال از غرایز اجتماعي ما ریشھ مي
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بیست و سھ سال پس از ھاچسن و سي و . ولي چشمگیرترین ویژگي پژوھش دوم، اخلاق سودخواھانھ است
ھر كیفیت ذھني كھ براي خود «: ھشت سال قبل از بنتم، ھیوم فضیلت را این گونھ تعریف كرده است

بر این اساس، وي لذتھاي سالم زندگي را براي فرد سودمند » .شخص، یا دیگران، سودمند یا پسندیده است
  .مي داند، و معیار دوگانة فضیلت را براي جامعھ مفید

وري ناتواني و درماندگي انسان در روزگار دراز كودكي پیوند پدر و مادر را براي حفظ كودك خود ضر
زیان بیوفایي زن . . . نموده است؛ و این پیوند مستلزم فضیلت پاكدامني و وفاداري در بستر زناشویي است 

  . از ھمین روي، قانون پاكدامني در مورد زن سختگیرتر است. بیش از زیان بیوفایي مرد است

در این باره داوري  كھ نباید(بھ نظر من «: دربارة پژوھش در اصول اخلاق، نویسندة پرشور مي نویسد
بي آنكھ بدان توجھ و اعتنایي «: و بعد بھ سخنش مي افزاید» .ھاي من بھتر است این از ھمة نوشتھ) كنم

  » .شود،وارد جھان شد

  داروینیسم و مسیحیت -۴

ھاي سیرت  این اثر بیش از ھمة فرآورده. ، ھیوم دیالوگھایي دربارة دین طبیعي را نوشت١٧۵١در 
دمئا، كھ : كنند سھ نفر با ھم گفتگو مي. كرد نگر بود و بیشتر ازھمة آنھا بھ دین بیحرمتي ميشیطاني او ویرا

. گوید از اصیل آییني دفاع مي كند؛ كلئانتس، كھ خداپرست است؛ و فیلو، كھ پیداست بھ جاي ھیوم سخن مي
جھان براي ما بھ طرزي  ھرگاه در پشت پدیده ھاي جھان یھ یك عقل كل قایل نباشیم،: كند دمئا استدلال مي

. تحمل ناپذیر نامعقول خواھد بود؛ ولي اذعان دارد كھ خداي او نیز براي عقل بشر كاملا فھم ناپذیر است
كوشد یك امر فھم ناپذیر را با امر فھم ناپذیر دیگر تبیین كند، بھ باد  كلئانتس دمئا را، از آن روي كھ مي

فیلو بھ . خدا را از روي قراین نظام او در جھان اثبات كند گیرد؛ او ترجیح مي دھد كھ ھستي سرزنش مي
تواند جھان را تبیین كند و ھستي خدا را بھ  كند كھ عقل ھرگز نمي خندد او ادعا مي ھر دو استدلال آنان مي

نامیم، چھ مزیت ویژه اي دارد كھ  اش مي این تحرك ناچیز مغز آدمي، كھ اندیشھ«: مي پرسد. ثبوت رساند
درباره نظامي كھ در جھان بھ چشم مي خورد، باید گفت كھ » سازیم؟ ا نمونة تمامي كیھان ميما آن ر

انطباق اندامھا با وظایف و منظور آنھا ممكن است، بھ جاي رھنمایي خدا، معلول آزمایشھاي كند و خام 
سال  ١٨٠٠برمي خوریم كھ » انتخاب طبیعي«در اینجا بھ یك . (طبیعت در طول ھزاران سال بوده باشد

  سال قبل از داروین ١٠٨پس از لوكرتیوس، و 
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  )آرشیو بتمان(گالري ملي، لندن . جان وزلي: ھمیلتن. دبلیو

حتي اگر بھ نظام فوق طبیعي معتقد باشیم، نقص انطباقھا و درد و رنج بیشمار موجود، ). عنوان شده است
در جھان انسان و جانوران، ما را بھ این نتیجھ خواھد رساند كھ این خدا، در بھترین وجھ خود، عقل و 

باید دانست كھ، بھ دیدة و سرانجام، «. قدرتي محدود دارد، و یا بھ سرنوشت انسان كاملا بي اعتناست
  » .جھان، زندگي انسان اھمیتي بیشتر از زندگي یك صدف ندارد

انسان مي پندارد كھ آفریدگار از درستكاري نھایي این مخلوق برجستة خویش فروگذار كرده است؛ زیرا بھ 
كھ طوفان و باد بھ ھنگام دریانوردي یار انسان است؛ ولي بسا . ھرجاي آن كھ بنگري ناقص و ناتمام است

باران براي زندگي ھمة گیاھان و جانوران روي زمین ضروري ! شود تندباد برپا مي كند و زیان آور مي
چیز سودمندي در جھان نیست كھ … ! بسا كھ از حد اعتدال مي گذرد! است؛ ولي بسا كھ كمیاب است

نماید جلو  ضروري ميباكمبود یا وفور بیش از حد خود زیان آور نشود؛ طبیعت با دقت و صحتي كھ 
  . گیرد بینظمیھا و اختلالات را نمي

بھ چشم مي خورد، در ) ھرگاه جھان را داراي نظام بدانیم(گذشتھ از اختلال و بینظمي، كھ در میان نظام 
  .اي با مرگ ھمیشھ جریان دارد میان زندگان، پیكار بیھوده

گي، زورمندان را بر مي انگیزد، و ترس و ضرورت و نیاز و گرسن. ھمة جانداران گرفتار پیكار مداومند
ورود نوزادي بھ جھان بھ او و مادر بیچاره اش عذاب مي دھد؛ سراسر . نگراني و وحشت، ناتوانان را

زندگي او با ضعف و مصیبت و ناتواني ھمراه است؛ و این زندگي سرانجام با بیم و رنج بھ پایان مي 
حشرات . . . زندگي را بھ كام زندگان تلخ كرده است  طبیعت را بنگرید كھ با چھ تردستي. … رسد
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بیشماري را بھ یاد آورید كھ بر تن جانوران زیست مي كنند، یا بھ گرد آنھا در پروازند و نیش خود را در 
ھر جانداري در محاصرة دشمناني است كھ ھمیشھ خواستار بدبختي و نابودیش . تن آنھا فرو مي برند

با ظلم، بیعدالتي، تحقیر، بھتان و زورگویي، فتنھ، جنگ، . ترین دشمن انسان استانسان بزرگ. . . ھستند 
  . … . تھمت، خیانت، تقلب، و فریبكاري انسانھا یكدیگر را مي آزارند

ولي اندكي . جھان را با موجودات زنده حساس و فعال بسیار بنگرید؛ این تنوع و باوري را خواھید ستود
… ! ھمگي دشمن یكدیگرند و براي نابودي یكدیگر مي كوشند… دقت كنید؛  بیشتر بھ این موجودات زنده

این ھمھ گواه بر كوري طبیعت جانبخش و باروري است كھ، بدون بصیرت و مھر مادري، فرزندان ناتوان 
   .و نارس خود را از دامان خویش فرو مي افكند

برخي از این . یت یا تعدد خدایان رقیب استقراین ناسازگار خیر و شر در جھان، بھ دیدة فیلو، گواه بر ثنو
پس، بھ استھزا مي گوید كھ . ھستند، و شاید برخي زن، و برخي مرد باشند» بد«، و برخي »خوب«خدایان 

  جھان

مخلوق كوشش گستاخانة خداي خردسالي بود كھ بعدھا از كار ناقص خود شرمنده شد و مخلوقش را رھا 
سال خرفتي است كھ، پس از مرگ، آن را بھ حال خود گذاشت تا، با مخلوق خداي كھن] جھان[یا … كرد؛ 

  . . انگیزش و نخستین نیروي محركي كھ از او بھ دست آورده، ھمچنان بدون ھدف بگردد

   

از عنكبوت بزرگي كھ این تودة پیچیده را در شكم خود تنیده بھ «گویند؛  جھان، ھمان گونھ كھ برھمنان مي
  »مكن نباشد كھ دستگاه منظمي ھم از مغز تنیده شود؟چرا م… . وجود آمده است

این دو در . جھان جانور است و خدا روح آن«گنجد،  یا، آن گونھ كھ در تصور مي. پس خلقت زایش است
  ».یكدیگر اثر متقابل دارند

و  علت یا علتھاي نظام كیھان«گوید كھ در بین  كند و مي پس از این شوخي، قیلو بھ نظام جھان اشاره مي
  :طلبد و از كیھانشناخت ننگ آمیز خود پوزش مي» .عقل آدمي باید مشابھتي وجود داشتھ باشد

… . جویم باید اعتراف كنم كھ ھنگام سخن گفتن از دین طبیعي، بیش از ھر زماني، از احتیاط دوري مي
قھ مندم، ھنگامي كھ عقل داني با آنكھ بھ استدلال آزاد و بیریا علا بویژه تو، كلئانتس، كھ یار نزدیك مني، مي

نھفتھ در شیوه ھا و نظام وصف ناپذیر طبیعت را كشف مي كنم، كسي بیش از من از شعور دیني 
مقصد، آھنگ، و نظمي كھ ھمھ جا . نگرد برخوردار نیست و كسي چون من بھ آفریدگار بھ دیدة ستایش نمي

تواند آنچنان در  كسي نمي. د مي آوردخورد، بیپرواترین و كودنترین اندیشمندان را بھ خو بھ چشم مي
  . دستگاھھاي فكري خود كوردل باشد كھ آن را نبیند

. با آنكھ ھیوم سرانجام با دین از در آشتي درآمد، دوستانش خواھش كردند از نشر دیالوگھا خودداري كند
، ١٧٧٩ب تا ھیوم خواھش آنان را پذیرفت و دستنوشتة آن را در میز تحریرش پنھان كرد؛ چاپ این كتا

، ١٧۵٧در . ولي افسون دین بار دیگر وي را بھ خود كشید. سھ سال پس از مرگ ھیوم، بھ تعویق افتاد
دو مقالة دیگر نوشت كھ بھ . نام داشت، منتشر ساخت» تاریخ طبیعي دین«چھار سالھ را، كھ یكي از آنھا 

یكي از آنھا . در امان باشد اصرار ناشر چاپشان را بھ زماني موكول كرد كھ از ترس خطر و نكوھش
  .دربارة خلود است، و در دیگري خودكشي را ھنگامي كھ انسان سربار جامعھ مي شود توجیھ كرده است

در این . دلبستگي دیرین ھیوم بھ دین با علاقة تازة وي بھ تاریخ در تاریخ طبیعي دین درھم آمیختھ اند
. ي آن، مي كوشد تا چگونگي حصول آنھا را بیان كندتازد، و ، بھ جا كتاب، ھیوم بھ معتقدات كھن نمي
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اسنادي كھ او دربارة خاستگاھھاي اجتماعي در اختیار داشت اندك بودند، ولي خود او نیز ھنگام پژوھش 
. شكیبایي لازم را ندارد، ترجیح مي دھد با تحلیل روانشناسانھ و روش استقرایي بھ مسئلھ نزدیك شود

. تمام علیت را از راه قیاس با اراده و كردار خویش توجیھ و تفسیر مي كرده است گوید كھ انسان ابتدایي مي
چون رودھا، اقیانوسھا، كوھھا، طوفانھا، بلایا، و  - انسان ابتدایي در پشت اشكال و اعمال طبیعي 

 كرد كھ از قدرت فوق طبیعي بھره داشتند؛ شرك، بدین رویدادھاي شگفت انگیز ارادة كساني را تجسم مي
ترس از نیروھا و رویدادھاي زیانبخش در افسانھ ھا و آیینھاي دیني او . سان، نخستین شكل اعتقاد دیني بود

تظاھر كرد؛ او این نیروھاي اھریمني، یا شیطانھا، را شخصیت بخشید و كوشید بھ وسایلي مھر و توجھ 
  ھیوم محیلانھ اشاره مي (شاید . آنھا را بھ خود جلب كند

از آنجا كھ انسان ابتدایي خدایان خوب را، جز از نظر قدرت و . بود، و تسكینش دشوار شریر، خودكامھ
بدین . كرد كھ با چاپلوسي ودادن ھدایا وي را خشنود خواھد ساخت شمرد، گمان مي پایداري، ھمانند خود مي

ي وسعت یافتند و پس از آنكھ سازمانھاي اجتماع. سان، آیینھاي نذر، قرباني، پرستش، و دعا بھ وجود آمدند
فرمانروایان محلي تابع شاھان بزرگتر از خود شدند، خدایان دستخوش دگرگوني مشابھ گشتند؛ در عالم 

یكتاپرستي از شرك پدید آمد و، با آنكھ . تخیل نیز، سلسلھ مراتب و فرمانبرداري بھ خدایان نسبت داده شد
ند، افراد با فرھنگ زئوس، یوپیتر، و خدا را مردم ھنوز در برابر خدایان و قدیسان محلي زانو زده بود

  .معبود ساختند

پرستید،  در روزگاري كھ بشر خدایان بسیار را مي. بدبختانھ با وحدت خدایان، رواداري دیني كاھش یافت
. یكتاپرستي خواستار وحدت بود. مردم مي توانستند معتقدات دیني ناجور و گوناگوني براي خود برگزینند

بھ خشمناكترین «ر و شكنجة پیروان عقاید متفاوت فزوني یافت و شھوت مدافعان دین رسمي در نتیجھ، زج
رفت و از  فلسفھ، كھ در نزد پیشینیان دین برگزیدگان بھ شمار مي» .و سختگیرترین شھوات آدمي مبدل شد

ادیان مبتني بر در . آزادي نسبي برخوردار بود، بھ خدمتگزاري و دفاع از ایمان مذھبي توده ھا ناگزیر شد
از فضیلت جدا، و بھ » رستگاري«شایستگي و  - چون یھودیت، مسیحیت، و اسلام - اصل یكتاپرستي 

در نتیجھ، تحصیلكردگان یا بھ شھادت رسیدند، و . اجراي مناسك آییني و ایمان بي چون و چرا پیوستھ شد
شھادت ترجیح مي دادند، ریا و  یا دورویي و ریاكاري پیشھ ساختند؛ و چون بیشتر مردم ریاكاري را بر

  .تزویر گسترش یافت

چون از او پرسیدند كھ سزاوار . شمرد ھیوم، آگاھي كھ كمتر ستیزه جوست، اندكي دورویي را روا مي
: است روحاني جوان از دین برگشتھ اي در كلیسا بماند و از ترفیعات آن برخوردار شود، دیوید پاسخ داد

  .بماند

ھرگاه كسي بھ صداقت در حق عوام ببالد، مانند آن است … . با كمتر پیدا مي شوندمشاغل كشوري براي اد
تاكنون كسي بر خود بالیده است كھ با كودكان یا دیوانگان از روي . نھد كھ بھ عوام و موھوماتشان ارج مي

ي آن را كھ ب –شغل كلیسایي ریاكاري، یا بھتر بگویم ظاھرسازي معصومانة ما . … حقیقت سخن گوید؟ 
  .كند توان در جھان زیست، اندكي تشدید مي نمي

  كمونیسم و دموكراسي -۵

گرفتند، در آخرین  ھیوم، پس از خستگي از بحثھایي كھ بھ دیدة وي، بھ جاي عقل، از احساسات ریشھ مي
استقبال گرم . ، گفتارھاي سیاسي خود را منتشر كرد١٧۵٢در . سالھاي عمر بھ سیاست و تاریخ روي آورد

مردم بریتانیا خوشحال بودند كھ الاھیات ویرانگر ھیوم را . دم از این كتاب وي را دچار شگفتي ساختمر
  . در محافظھ كاري سیاسي او فراموش كنند
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براستي باید اعتراف كنیم طبیعت آنچنان در حق انسان سخاوتمند است كھ ھرگاه ھمة مواھب آن را بھ 
یكسان در میان مردم تقسیم كنیم، ھركسي از ضروریات، و حتي  یاري صنعت و ھنر قابل استفاده سازیم و

بھ این نیز باید اذعان كنیم كھ ھرگاه از این برابري … . بیشتر آسایشھاي زندگي، برخوردار خواھد شد
كنیم؛ و زیان ناشي  تر سازیم، تنگدستان را از آسایش محرم مي دور شویم، بیش از آنكھ توانگران را آسوده

  .یك سبكسر بھ خانواده ھا، و حتي ساكنان ایالات، بیش از محرومیت آنان از نان است از كامراني

  .نماید ایجاد آن آرمانشھر را كھ بر بنیاد برابري باشد محال مي كرد كھ طبیعت آدمي ولي احساس مي

است  دھند كھ اعتقاد بھ برابري كامل مردم، ھرچند كھ ممكن تاریخنویسان، و حتي عقل سلیم، گواھي مي
شایان ستایش باشد، اساساً غیرعملي است؛ و اگر ھم غیرعملي نباشد، براي جامعة بشري سخت زیانبخش 

دارایي مردم را یكسان سازید، خواھید دید كھ دقت، ھنر، و توانایي متفاوت مردم آن برابري را . است
بھ … ان شدن، جلوگیري كنیدھرگاه بخواھید از این نابرابري، بھ محض نمای. درنگ از میان خواھد برد بي

مراقبت و تفتیش بسیار سختي نیازمند خواھید بود؛ و براي مجازات نابرابري و جلوگیري از آن بھ 
و چنین اختیاري، پس از اندك زماني، خود بھ ستمگري . … . اختیارات قانوني وسیع احتیاج خواھید داشت

  .خواھد انجامید

… والا و شریف. … في نفسھ، اصلي است«: نویسد مشابھي دارد و ميھیوم دربارة دموكراسي نیز عقیدة 
اي را كھ  او نظریھ. »دھد كھ ھر حكومت صالح و دادگري باید بھ مردم متكي باشد ولي تجربھ گواھي نمي. 

است كھ میان مردم یا میان مردم و فرمانروا بستھ » قرارداد اجتماعي«كند حكومت ناشي از یك  ادعا مي
  ):سازد و روسو چندي بعد آن را زنده مي(كند  ھ نام یك نظریة كودكانھ، رد ميشود، ب مي

تقریباً ھمة دولتھاي موجود، یا دولتھایي كھ تاریخ بھ یاد دارد، در آغاز بھ دست غاصبان، یا فاتحان، و یا 
ا فرمانبرداري اند كھ مردم آزادانھ از آنھا پشتیباني ی اند و ھیچگاه ادعا نكرده ھر دو، بنیانگذاري شده

ھاي مردم تحمیل كرده  رود كھ بشر نخستین بار در جنگ ارادة خود را بر توده احتمال مي… . اند كرده
آن گونھ كھ در قبایل وحشي معمول است، مردم را بھ انقیاد و … و آنگاه بقاي ممتد دولت … است

  . فرمانبرداري عادت داده باشد

سلطنت «. دارترین، و در نتیجھ عملیترین نوع حكومت شدبدین سان، حكومت فردي عمومیترین، پای
دھند، بھترین نوع  كھ نمایندگانشان بھ جاي آنان رأي مي موروثي، نجباي فاقد و اسال و رعیت، و مردمي

  .دھند حكومت فردي، حكومت اشرافي، و دموكراسي را تشكیل مي

ھاد، با سبك روشن خویش، قبل از ھیوم، گذشتھ از اینكھ از پیش اندیشھ ھاي روسو را بھ كناري ن
. كند مونتسكیو، نظریة او را در این باره كھ آب و ھوا یكي از عوامل تعیین كنندة سیرت ملي است رد مي

  در مقالات اخلاقي و 

شك دارم علل طبیعي در این مورد خاص مؤثر باشند؛ بھ این نیز «: ، ھیوم نوشت)١٧۴٨(انتشار یافت 
  ».لق و نبوغ بشر مرھون ھوا، خوراك، و اقلیم باشدعقیده ندارم كھ خوي و خ

سیرت ملي مخلوق مرزھاي ملي است، نھ اقیلم؛ و اساساً با قوانین، حكومت، ساختمان اجتماعي، پیشة 
  .شود مردم، و تقلید از ھمسایگان و كسان برتر تعیین مي

ھا  تغییر ناپذیر است؛ ھمان انگیزه در ھمة زمانھا و اقلیمھا اساساً تحت این گوناگونیھاي محلي، طبیعت آدمي
  .و غرایزي كھ براي بقا لازمند، در ھمة اعصار و در ھمھ جاكنشھا و نتایج یكسان پدید آورده اند
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شھوات، جاھطلبي، حرص، خویشتن دوستي، خودبیني، دوستي، سخاوت، و دلبستگي بھ اجتماع، كھ از 
اند،  میختھ بھ ھم در جوامع بشري وجود داشتھبھ درجات گوناگون وكمابیش آ - چون امروز -آغاز جھان

خواھید از احساسات، تمایلات، و مسیر زندگي یونانیان و  مي. خاستگاه ھمة كارھا و تلاشھاي انسانند
رومیان باستاني آگاه شوید؛ خوي و كردار فرانسویان و انگلیسیان را بدقت بررسي كنید؛ ھرگاه بیشتر 

انسان در ھمھ . ن یا یونانیان نسبت دھید، چندان بھ راه خطا نخواھید رفتویژگیھاي این ملتھا را بھ رومیا
بزرگترین . جا و ھمھ وقت چنان یكسان است كھ تاریخ در این مورد مطلب تازه و بدیعي براي گفتن ندارد

 را فایدة تاریخ این است كھ با شناساندن بشر در اوضاع و شرایط گوناگون اصول پایدار و كلي طبیعت آدمي
توانیم خود مشاھداتي كنیم و  دھد كھ بھ یاري آنھا مي گرداند، و معلوماتي در دسترس ما قرار مي آشكار مي

فیلسوف تاریخ یا سیاست با توجھ بھ تجارب بشر، كھ بھ . با سرچشمة كردار و كنش انسان آشنا شویم
شده اند، اصول دانش خود  صورت جنگھا، فتنھ ھا، آشوبھا، دسیسھ ھا، و انقلابھا در صفحات تاریخ ضبط

  . گذارد را بنا مي

، ھیوم سھم بزرگي بھ )١٧۵٣(در گفتارھاي سیاسي و مقالات و رسالاتي دربارة موضوعھاي گوناگون 
او نظریة فیزیوكراتھاي فرانسھ را، مبني بر اینكھ ھمة مالیاتھا سرانجام بھ زمین . دانش اقتصاد ادا كرد

این سخن انعكاسي است (گیرند، زیرا  ن بود كھ این مالیاتھا بھ كار تعلق ميگیرند، رد كرد؛ او بر آ تعلق مي
ھیوم، حتي پیش از آنكھ انقلاب صنعتي » .شود ھمھ چیز در جھان با كار خریداري مي«) از عقاید لاك

او » .دستمزدشان را بالا خواھند برد«پیشبیني كرد كھ كارگران با بھ ھم پیوستگي . شكلي بھ خود گیرد
ھا و كارھاي خود، از محل مالیاتھاي زیاد و اسناد قرضة  ام دولت را در جھت تھیة پول، براي ھزینھاقد

بھ ھمان وضع اسارت «را » حكومتھاي آزاد«مكرر محكوم، و پیشگویي كرد كھ چنین اقدامات مالیي 
احتیاج، بھ منظور پول ثروت نیست؛ انتشار پول مازاد بر » كشانند آمیزي كھ ملتھاي پیرامونمان دارند مي

نظریة بازرگاني . آورد برد و سدي در راه تجارت خارجي پدید مي تسھیل بازرگاني، قیمتھا را بالا مي
دارد كھ براي افزایش صادرات خویش پافشاري كنند واردات  غلطي كھ ھنوز دولتھاي اروپا را بر آن مي

  لمللي تولید كالاھاي فزوني ذخیرة طلا اروپا را از مزایاي بین ا. دھد را كاھش مي

از این روي، آرزو دارد كھ بازرگاني ھمھ ملتھاي اروپا رونق . اقلیم و توانایي ملي، محروم خواھد داشت
  :گیرد

بازرگاني آلمان، اسپانیا، ایتالیا، و ] آرزو دارم كھ[… نھ تنھا چون یك بریتانیایي، بلكھ در مقام یك انسان 
گاه فرمانروایان و دولتھا این نیت بلند و نیكخواھانھ را در حق ھر. حتي فرانسھ رونق و گسترش یابد

فزوني ثروت و … . یكدیگر اعمال كنند، بریتانیاي كبیر و ھمة آن ملتھا كامیابي بیشتري خواھند یافت
  . بازرگاني ھر ملتي، بھ جاي آنكھ بھ ھمسایگان زیان رساند، ثروت و بازرگاني آنان را گسترش خواھد داد

ھاي اقتصادي ھیوم، كھ شاید از فیزیوكراتھاي طرفدار بازرگاني آزاد ملھم شده بودند، بھ نوبة خود، اندیشھ 
دوست ھیوم، ادم سمیث، را بر آن داشتند كھ در توسعة سیاست بازرگاني آزاد بریتانیا نقشي بازي كند، و 

  .پوشد امروزه این سیاست در اروپاي غربي جامة عمل بھ خود مي

  تاریخ -۶

بھ  ١٧۵٢م پس از آنكھ، بھ نام بیدیني گستاخ، آماج حملھ و دشنام اصیل آیینان قرار گرفت، در ھیو
پوند در سال تجاوز  ۴٠با آنكھ حقوقش ناچیز بود و از . كتابداري دانشكدة وكلا در ادنبورگ منصوب گشت

. نھاد رس وي ميجلد كتاب را در دست ٣٠‘٠٠٠كرد، این انتصاب براي او ارزش بسیار داشت، زیرا  نمي
، نزد دوستي ١٧۴٨در . در نتیجة دسترسي بھ این كتابھا بود كھ ھیوم توانست تاریخ انگلستان را بنویسد

او تاریخ را » .از دیر باز آرزو داشتھ ام كھ در سالھاي پختھ تر عمرم تاریخي بنویسم«: اعتراف كرد
  سقوط ملتھا را بیابد؛ از این گذشتھ، شمرد؛ امیدوار بود در آن علل ترقي و مي» بانوي بزرگ حكمت«
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ھاي مبدلي كھ در  نھ با آن چھره -ھاي واقعي  گذرد، با چھره بشریت را، كھ گویي در صفي از برابر ما مي
تواند این چنین پرشكوه،  چھ چشم اندازي مي. بنگرم - ساختھ اند زمان حیات آنان تماشاگران را سردرگم مي

  شناسید كھ با آن برابري كند؛ یي براي حواس یا خیال ما ميمتنوع، و دلكش باشد؛ چھ سرگرم

یكي از افتخارھاي قرن ھجدھم این است كھ در طول عمر یك نسل سھ تن از بزرگترین تاریخنویسان جھان 
كوشیدند تاریخ را، بھ زباني جز زبان  ولتر، ھیوم، و گیبن، كھ ھر سھ فیلسوف بودند و مي: را پرورش داد

گیبن ھیوم را ستود و نفوذ عمیق وي را . در پرتو دانش روزگار خویش، از نو تعبیر كنند عالمان الاھي و
او بھ ستایش ھیوم از نخستین جلد تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري . در اندیشة خود تصدیق كرد

  .بیش از ستایش دیگران ارج نھاد) ١٧٧۶(روم

گام پي ریزي فلسفة خویش، بھ جاي شكاكان فرانسھ، از آیا ھیوم نیز بھ نوبة خود مدیون ولتر بود؟ او بھ ھن
خداپرستان انگلستان الھام گرفت؛ رسالھ دربارة طبیعت انسان قبل از آثار برجستة ولتر، دیدرو، و 

  مونتسكیو نوشتھ 

و حتي رسالھ در آداب و رسوم ) ١٧۵١(ھاي خود را مدیون عصر لویي چھاردھم  اي از جنبھ است پاره
كوشیدند از موھومات  ھر سة آنھا مي. انتشار یافتھ بودند ١٧۵۵و  ١٧۴۵بخشھایي از آنھا در ولتر باشد كھ 

روزگار خویش پرده بردارند، تبیینھاي فوق طبیعي را طرد كنند، و پیشرفت را ھمان رشد دانش و آداب و 
  .ھنر معرفي نمایند

خ انگلستان را در زمان سلطنت تاری) ١٧۵۴(در جلد اول : ھیوم تاریخ خود را بھ ترتیب معكوس نوشت
؛ در جلدھاي سوم ١۶٨٨تا  ١۶۴٩از ) ١٧۵۶(؛ در جلد دوم ١۶۴٩تا  ١۶٠٣از  - جیمز اول و چارلز اول

از زمان لشكركشي یولیوس ) ١٧۶١(؛ ودر جلدھاي پنجم و ششم  ١۶٠٣تا  ١۴٨۵از ) ١٧۵٩(و چھارم 
  .١۴٨۵قیصر بھ انگلستان تا آغاز سلطنت ھنري ھفتم در 

ھیوم معتقد بود كھ چیرگي ویگھا بر . د خشماگیني كھ بر سر جلد اول فرو ریخت ھیوم را متحیر نمودانتقا
 ١٧۴۵و  ١٧١۵، و ھراس آنان از شورش جكوبایتھا در ١۶٨٨انگلستان، پس از بازگشت ویلیام سوم در 

كرد كھ خود  ن ميتاریخنویسي را در انگلستان با احساسات ضد خاندان استوارت لكھ دار كرده است؛ و گما
اندیشیدم كھ من تنھا تاریخنویسي ھستم كھ نفوذ و علایق و  مي«. او از این فرضھا بركنار مانده است

ھیوم گویا فراموش كرده بود كھ اسكاتلندي » .تمایلات زمان، و فریاد غرض آلود مردم، را نادیده گرفتھ ام
و  - كردند واسكاتلندیھا خویش سوگواري مياست و مردم اسكاتلند ھنوز براي شاھزاده چارلي خوبروي 

گناه انگلستان را در كشتن چارلز اول نیمھ اسكاتلندي ونشاندن فرمانروایي ھلندي  -شاید از جملھ خود ھیوم
او، ھمچنانكھ . و، سپس، فرمانروایي آلماني بر تخت سلطنت انگلستان، ویلز، و اسكاتلند نبخشوده بودند

بایست از سلطنت خلع شود،  گلیم خویش فراتر نھاده بود و از این روي مياذعان داشت چارلز پا را از 
ھیوم معتقد بود كھ مردم حق . شناخت پارلمنت را نیز با تجاوز از اختیارات خویش مسئول جنگ داخلي مي

دارند شاه نامطللوب را از سلطنت براندازند، ولي آرزو داشت كھ كسي از این حق بھ حد افراط استفاده 
حرمت » مھربان و نیكخو«اندیشید كھ اعدام چارلز  ھراسان بود و مي» خشم و بي انصافي مردم«؛ از نكند

خوانده بود » دو رویان مقدسي«پیرایشگران را . دولت را نزد مردم بھ وجھ خطرناكي متزلزل نموده است
. »ا دعا پوشاندندنابكاریھاي خویش را ب«و » سخنان مرموز و بیمعني زبانشان را آلوده كردند«كھ با 

و  حكومت سرپرستي را، در زمان آلیور كرامول، عصر پارسایي جنایتكارانھ و روزگار مظالم نظامي
  . دوراني كھ تنھا بھ وسیلة بازگشت خاندان استوارت بھبود یافت - آشوب سیاسي خواند

  .ولتر، پس از خواندن تاریخ انگلستان، ھیوم را كاملا بیطرف شناخت

طرفدار پارلمنت است و نھ ھواخواه شاه، نھ انگلیكان است و نھ پرسبیتري؛ او بیطرف  نھ… آقاي ھیوم
كینھ و غرض احزاب سالھا انگلستان را از تاریخنویس خوب و حكومت مطلوب محروم كرده … .است
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ولي … . گفتند كردند، و ویگھا نیز دربارة توریھا دروغ مي گفتند، ویگھا تكذیب مي آنچھ را توریھا مي. بود
  اي  در اینجا بھ تاریخنویس تازه

چربد؛ ھمان گونھ كھ پزشكي از بیماریھاي ھمھ گیر صحبت  خوریم كھ اندیشة او بر اسنادش مي برمي
  . گوید كند، او از ناتوانیھا و اشتباھات و ستمگریھا سخن مي مي

براي توشتن تاریخ از منابع سبب شكایتشان نھ این بود كھ ھیوم . منتقدان بریتانیایي با ولتر موافق نبودند
  او بھ این سبب) آورد ھیوم خود بھ یاد مي(اصیل استفاده نكرده است، بلكھ 

آماج مذمت، تقبیح، و حتي نفرت مردم قرار گرفت كھ انگلیسي و اسكاتلندي وایرلندي، ویگ و توري، اھل 
دي كھ سخاوتمندانھ بر كلیسا و اھل فرقھ، آزاداندیش ودیندار، ومیھن پرست و درباري، ھمھ، بھ مر

پس از آنكھ خشم آنان . ورزیدند سرنوشت چارلز اول و ارل آوستر فرد اشگ ریختھ بود خشم مي
آقاي میلر بھ من گفت كھ او، در . فرونشست، كتاب نیز بھ فراموشي سپرده شد، و این بیشتر آزاردھنده بود

  . نسخھ از كتاب را فروختھ است ۴۵ماه، تنھا  ١٢عرض 

ان دلسرد شد كھ تصمیم گرفت مانند ایام جواني بھ فرانسھ بازگردد و با نام ساختگي در یكي از ھیوم چن
ولي فرانسھ با انگلستان در جنگ بود و نگارش جلد دوم كتاب نیز نزدیك . شھرھاي آن كشور بھ سر برد

: نویسد رد؛ ميمخالفت دشمنان در او ایجاد تعصب ك. بھ پایان؛ از این روي، تصمیم گرفت پایداري كند
، ولي با شادي شیطنت آمیزي »مورد تغییر در آن دادم ١٠٠ھنگام تجدیدنظر در جلد اول، بیش از «

استقبال شد؛ توریھا اكنون  ازجلدھاي آیندة كتاب بگرمي» .ھمة این تغییرات بھ سود توریھا بود«: افزاید  مي
ھا اعتراف كردند كھ سبكش جذاب، ساده، ستودند، و برخي از ویگ وي را بھ نام مدافع پابرجاي خود مي

روایت ھیوم از نزاع ھنري دوم و تامس ا بكت رقیب روایتي . روشن، قاطع، بي حاشیھ، و بیطرفانھ است
تأثیر شگرف این شش جلد آوازة ھیوم را بھ . كند است كھ گیبن از فتح قسطنطنیھ بھ دست تركان نقل مي

ولي فراموش نباید كرد كھ . خواند» زرگترین نویسندة بریتانیاب«وي را  ١٧۶٢بازول در . اوج خود رساند
شاید بھترین تاریخي باشد كھ «: ، ولتر فروتنانھ آن را چنین اعلام داشت١٧۶۴در . بازول اسكاتلندي بود

در پرتو آثار گیبن و مكولي، تاریخ ھیوم از رونق و اھمیت افتاده است، » .تاكنون بھ زباني نوشتھ شده است
كند تاریخ انگلستان ھیوم  امروز كسي بھ ما سفارش نمي. كند مكولي از حیث تعصب با آن برابري ميو اثر 

اما . اند را بخوانیم؛ شیوة ضبط رویدادھاي تاریخي آن را، سالھا پیش، تاریخنویسان اصلاح و تكمیل كرده
آن كیفیتي روشنگر و كرد، در » تاریخ«تنھا یك خوانندة كھ ھمچون یك كار جدي شروع بھ خواندن این 

  .لذتبخش یافت

  فیلسوف پیر -٧

  كلیسا بھ بیدیني محكوم  ، برخي از روحانیان اسكاتلندي كوشیدند كھ ھیوم را در مجمع عمومي١٧۵۵در 

آزادي اندیشھ متمایل ساختھ بود؛ ھمین كشیشان كلیسا را از صدور حكم محكومیت فیلسوف تاریخنویس باز 
كھ ارل  ھنگامي. روحانیان بھ او ادامھ یافت و او را بار دیگر بھ اندیشة فرار انداختداشتند؛ ولي حملات 

، ھیوم بھ )١٧۶٣(آو ھارفرد وي را بھ نام منشي خصوصي خویش بھ سفارت فرانسھ در پاریس فرا خواند 
  .پوند حقوق سالانھ، تا آخر عمر، تعیین كرد ٢٠٠٠ارل براي او . مراد خویش رسید

» روشنگري فرانسھ«ستود، از آثار نخستین نویسندگان جنبش  ا قبل روشنفكران فرانسھ را ميھیوم از سالھ
آثار او را فرانسویان بیش از انگلیسیان ارج . كرد گرفت، و با ولتر و مونتسكیو مكاتبھ مي الھام مي

بھ دست آورد، و  نھادند، كنتس دو بوفلز با خواندن آثار ھیوم بدو دل باخت، بدو نامھ نوشت تا دلش را مي
چون بھ پاریس رسید، كنتس او را بھ سوي . براي دیدن او بھ لندن رفت؛ ولي ھیوم از دست او گریخت
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ولي . خویش كشید، مھمان برجستة سالونھاي خود ساخت، و سخت كوشید كھ محبت او را بھ خود جلب كند
ھیچ «: گفت اپینھ مي/ند؛ مادام دكرد در انجمنھاي پي در پي دعوتش مي. او را در عشق بسیار سخت یافت

حتي ماركیز دو  - اشراف فرانسھ با آغوش باز او را پذیرفتند، و زنان نامداري» .بدون او كامل نیست بزمي
اطمینان دارم كھ لویي چھاردھم ھیچ گاه در «: ھیوم نوشت. پروانھ وار گرد او را گرفتند -پومپادور بیمار

اولباك، و دیدرو از نزدیك آشنا شد؛ ولتر /الامبر، د/ھیوم با تورگو، د» .سھ ھفتھ این ھمھ تملق نشنیده است
  .خواند» قدیس دیوید من«از تخت فرمانروایي خویش در فرنھ وي را 

گذارند متحیر  دید مردم بھ منشي او بیش از خود او توجھ دارند و احترام مي ارل آو ھارتفرد از اینكھ مي
ھیوم دل ناخوش بود، وبرخي از فیلسوفان فرانسھ، كھ بدو رشك  ھوریس والپول از این محبوبیت. شد
آلامبر این /كھ ھیوم وارد شد، د در یك مھماني، ھنگامي. كردند ورزیدند، فربھي او را ریشخند مي مي

شود یكي از زنان دوستدار ھیوم در  ؛ گفتھ مي»گردیدو كلمھ جسم «: عبارت انجیل چھارم را بر زبان راند
ھیوم، كھ در ادنبورگ بھ ستوه آمده بود، و در لندن محبوبیتي . »و كلمھ دوستداشتني شد«: پاسخ او گفت

زندگي در جوار این ھمھ مردم فرزانھ، حساس، و دانشمند، و با ادب، كھ پاریس «: نداشت، در اینجا نوشت
  » .از آنان انباشتھ است، لذتبخش است

ولي . ، سفیر كبیر بریتانیا در فرانسھ تغییر كرد و ھیوم ناگزیر شد بھ ادنبورگ بازگردد١٧۶۵در نوامبر 
در این زمان بود كھ روسو را بھ . بھ معاونت وزارت خارجھ منصوب شد و بھ لندن رفت ١٧۶٧در 

سرانجام، در . گذاریم انگلستان آورد و خود را گرفتار ان دردسر معروف كرد؛ این داستان را بھ آینده مي
  اكنون توانگرم «: ، درادنبورگ كناره گرفت و نوشت١٧۶٩اوت 

  ».ام، امیدورام سالھا در آسایش بھ سر برم و شاھد فزوني شھرت خود باشم كشیده

خانة او در خیابان سنت دیوید بھ سالوني مبدل گشت كھ ادم سمیث، ویلیام رابرتسن، و دیگر نامداران 
دوستان ھیوم وي را تنھا براي قدرت . دانستند آمدند و او را شاه جمع خود مي رد مياسكاتلند در آن گ

ھاي بت شكنش، بھ ھنگام گفتگو و  اش دوست نداشتند، زیرا دریافتھ بودند كھ وي، با ھمھ اندیشھ اندیشھ
روادار گوید، در برابر عقاید مخالف  معاشرت مردي دوستداشتني است، زنده دل است، بھ اعتدال سخن مي

مانند (آن گونھ كھ پیداست، ھیوم . دھد اختلاف عقیده بھ دوستي او با مردم آسیب رساند است، و اجازه نمي
دوستي مھمترین نیكبختي زندگي «: گفت نھاد، چنانكھ مي دوستي را بیش از عشق ارج مي) مونتني و ولتر

او ھمیشھ . ي كھ زن نگرفتھ بودولي در نزد زنان محبوبیت بسیار داشت، شاید از آن رو» .است آدمي
شكست، اما ھوشمندیش جبران اینھمھ  ھاي اسكاتلند بود؛ اگر چاقیش صندلیھا را مي خانواده مھمان گرامي

چھ خوب است كھ دولت از فربھان مالیات بگیرد؛ ولي انتظار داشت كھ : گفت و مي. كرد وزن را مي
از یولیوس قیصر، كھ فربھان را ترجیح » .زیانبخش بدانندپیشنھاد او را براي كلیسا «اي از روحانیان  پاره
ام كھ وي بھ تصوري كھ ما از كمال  من ھمواره دیده«: ادم سمیث گفتھ است. كرد داد، بھ نیكي یاد مي مي

فرزانگي و فضیلت داریم، و شاید انسان با ھمة سستیھایش بتواند بدان دست یابد، ھرچھ بیشتر نزدیك 
  ».شود مي

یم در چینین مرد دوستداشتني و در چنین ذھن درخشاني عیبي بیابیم، از ھمھ نابخشودنیتر سخني اگر بخواھ
» ملحد«اسپینوزاي » فرضیات وحشتناك«ھاي فلسفي اسپینوزا بیان داشتھ و آنھا را  است كھ درباره اندیشھ

، ولي چگونگي ھویت نظریات ھیوم دربارة روانشناسي در روزگار وي از ھمھ بانفوذتر بودند. نامیده است
كنند؛ بین دو حالت ذھني تنھا این رابطھ برقرار نیست كھ یكي آن  نفس شخصي را چندان توجیھ و تبیین نمي

. كند» از آن خود«دیگري را برانگیرد، بلكھ باید گفت كھ این حالت ذھني ممكن است حالت ذھني دیگر را 
براي » توالي منظم رویدادھا«غییر در عبارت است؛ تنھا ت» علت«بھ جاي » توالي منظم رویدادھا«نشاندن 

. كوشد كھ رویدادھا را با علتھا تبیین كند علوم و فلسفھ كافي است؛ و تازه، خود ھیوم در تاریخ انگلستان مي
شود، باید از لحاظ نظري  شكاكیتي كھ بنا بھ اعتراف خود شخص شكاك در زندگي واقعي كنار نھاده مي

ھیوم كھ علت را بھ عادت و رسم، و اخلاق را بھ . مل واپسین آزمون نظریھ استزیرا ع. نادرست باشد

pymansetareh@yahoo.com



نھد  نماید كھ ھنگام تعبیر دین بھ رسوم و احساسات ارجي نمي كند، شگفت مي احساسات ھمدلانھ تحویل مي
شي كھ او از تسلیھاي ایمان و آرام. دھد و در مورد نقش پایدار دین در تاریخ ھیچ ھمدلي از خود نشان نمي

در مقابل اسرار عظیم جھان براي روحھاي وحشتزده در بردارد، یا از اندوھي كھ احساس تنھایي را پدید 
موفقیت وزلي، پاسخ تاریخ است بھ . آورد، و یا از سرانجام مصیبتبار و تلخ شكست بلكي غافل است مي

  .ھیوم

و نمود جنبش روشنگري در جزایر بریتانیا ا. توان از یاد برد با ھمة این نقصھا، نفوذ اندیشة ھیوم را نمي
براي فرانسھ » فیلسوفان«اساساً ھمان نقشي را داشت كھ  - جز از حیث بینش سیاسي -بود؛ او در آنجا

حتي پیش از  - كرد، قبل از آنكھ فیلسوفان فرانسوي با آنكھ نفوذ فرانسھ را عمیقاً در خود احساس مي. داشتند
بھ . كرد پروراند و پراكنده مي ھاي روزگار روشنگري را در سر مي دیشھبتازند، ان» رسوایي«بھ  -ولتر

بھ تو درود «: دیدرو نوشت. ھمان اندازه كھ او بھ آنان مدیون بود، آنان نیز از او الھام گرفتھ بودند
ع از در دفا ھیوم، با تردید در توانایي عقل آدمي» .گذارم ورزم، و بھ تو احترام مي فرستم، بھ تو مھر مي مي

ھاي  ساده ترین مباني ایمان دیني، بھ عمر خداپرستي در انگلستان پایان داد؛ او پیكار خویش را با اندیشھ
گیبن در فلسفھ زادة ھیوم، و در تاریخ . ھا فراتر برد و تمام دژ آنھا را در ھم كوبید كھن از دیوار این اندیشھ
بیدار كرد؛ » خواب جزمي«نسان ھیوم كانت را از در آلمان، پژوھش در فھم ا. شاگرد برتر از استاد بود

زیرا بھ دیدة او این اثر بنیان تمام علوم، فلسفھ مابعدالطبیعھ، و الاھیات را، با شك كردن در عینیت علت، 
كانت پس از خواندن دستنوشتة ترجمة دیالوگھایي دربارة دین طبیعي، كھ یوھان گئورگ . ریخت درھم مي

انده بود، انتقادھاي ھیوم را، بر استدلال نظام كیھاني، در نقد عقل محض خود گنجاند ھامان بھ آلماني برگرد
  . توان یافت و نوشت كھ براي این انتقادھا پاسخي نمي

شاید سرنوشت چنین باشد كھ بھ خاطر خود و دوستانم در آستانة پیري بایستم و در این دیار «: ھیوم نوشت
  :نویسد در زندگینامة خود مي. آرزویش را پذیرفتسرنوشت » .اندوھبار خیلي پیش نروم

. این اختلال، كھ نخست متوجھ خطر آن نبودم. ، اختلالي در درون خویش احساس كردم١٧٧۵در بھار 
. ام از این اختلال درد زیادي نكشیده. اكنون از نابودي سریع مطمئنم. كشنده و درمان ناپذیر شده است

اي ازعمر را  سم اثري در روح من ننھاده است، اگر بخواھم دورهشگفتاور است كھ درد و ناتواني ج
شوق و حرارت مطالعھ و زنده دلي بھ ھنگام . برگزینم و از سر گیرم، آخرین دورة آن را برخواھم گزید

بینم كھ مردي شصت و پنج سالھ، با مرگ، تنھاچند سالي  از این گذشتھ، مي. معاشرت مرا ترك نگفتھ است
  . كاھد و ناتواني خویش مي از دوران سستي

كیلو از  ٣٠تقریباً  ١٧٧۵اسھال، كھ بھترین انتقام خدایان از انسان است، بھ ھمدستي خونریزي داخلي، در 
بدون نگراني وتأسف، شاھد نزدیك شدن تدریجي مرگ «: بھ كنتس دو بوفلر نوشت. وزن بدن او كاست

براي استحمام بھ باث رفت، » .فرستم ار براي تو ميدرودھاي گرم و مھرآمیز خود را براي آخرین ب. ھستم
  .ولي معلوم شد كھ آبھاي معدني در زخم مزمن جدار رودة بزرگ او اثري ندارند

پس . بمیرد» روییي كھ بھترین دوستانم انتظار دارند خواستارند، و با آن راحتي و گشاده - دشمني داشتھ باشم
بھ  رودستوكسند و دید كھ ھر یك از مردگان، ھنگام عبور از از آنكھ دیالوگھاي مردگان لوكانوس را خوا

اي ندارد، جز  شود، دریافت كھ خود او بھانھ خارونتراشد تا دیرتر سوار قایق  اي مي جھان آخرت بھانھ
اگر چند . من سرگرم گشودن دیدگان مردم بودم… خارون خوب، اندكي حوصلھ داشتھ باش«: آنكھ بگوید

ولي خارون پاسخ » .اي از نظامھاي موھوم رایج شوم سال بیشتر زندگي كنم، ممكن است شاھد نابودي پاره
انتظار داري چنین . آرزوي تو تا صدھا سال دیگر نیز بھ حقیقت نخواھد پیوستاي دغل تنبل، «: دھد مي

  »! عمر درازي بھ تو دھم؟ زود سوار قایق شو

ھیوم . در آستانة مرگش، بازول با سماجت و گستاخي از او پرسید كھ آیا اكنون بھ زندگي دیگر اعتقاد دارد
بازول مداومت كرد و باز پرسید » .شناسم بدیت انسان نميتر از اعتقاد بھ ا اي نابخردانھ اندیشھ«: پاسخ داد
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زنان نزد او » .ابداً، بسیار اندوھبار است«: ھیوم پاسخ داد. كھ آیا اعتقاد بھ زندگي آینده دلخوش كننده نیست
  .آمدند و خواھش كردند بھ آینده معتقد شود؛ او ھمھ را بھ شوخي از سر باز كرد

با . چشم از جھان فرو بست) بھ گفتة پزشكش(» اندكي درد«و با  رامي، بھ آ١٧٧۶اوت  ٢۵سرانجام در 
» .او ملحد بود«: صدایي برخاست. بارید، مردم بسیاري براي تدفین او گرد آمدند آنكھ باران بشدت مي

  » .اھمیتي ندارد، او مردي راستكار بود«: صداي دیگري پاسخ داد

   فصل پنجم

  

  ادبیات و تئاتر

١٧١۴ -١٧۵۶  

I  - قلمرو چاپ  

و  - جمعیت كشور، بویژه در شھرھا. دار، مطبوعاتي انگلستان را بھ جنب و جوش آورده بود فعالیت دامنھ
فزوني یافتھ بود، و زندگي در جامعة صنعتي و بازرگاني و شھري شمار باسوادان  -بیش از ھمھ در لندن
شمرد؛ زنان بھ كتاب   مي تمایز و سرگرميبورژوازي نوخاستھ كتاب خواندن را وسیلھ . را افزایش داده بود

ھاي سیار، كھ نخستین  كتابخانھ. خواندند علاقھ پیدا كرده بودند و آثار ریچاردسن و داستانھاي دیگر را مي
رسید، مردم  ٢٣در لندن مورد استفاده قرار گرفت وشمار آنھا بزودي تنھا در شھر لندن بھ  ١٧۴٠آنھا در 

طبقھ متوسط، چون اشراف روزگاران گذشتھ، مشوق و . ساختند مي را بھ خواندن كتاب راغبتر
كھ در  - كمكھاي مالي دولت. توانست چسترفیلد را ریشخند كند ادبیات شدند؛ از این روي، جانسن مي حامي

  .راند دیگر بر خامة نویسندگان بزرگ فرمان نمي - گذشتھ ادیسن، سویفت، ودفو از آن برخوردار بودند

ویگھا با توریھا، ھانووریھا باجكوبایتھا، و گرفتاري روزافزون بریتانیا در امور مربوط  ناسازگاري شدید
بھ بر اروپا و مستعمرات اشتھاي مردم بریتانیا را بھ خواندن اخبار تیز كردند و روزنامھ را قدرتي در 

د كھ بیشتر آنھا شدن ، یازده روزنامھ بھ طور مرتب در لندن منتشر مي١٧١۴در . تاریخ انگلستان ساختند
بسیاري از آنھا . رسید ۵٣بھ  ١٧٧۶و در  ١٧بھ  ١٧٣٣ھاي انگلستان در  ھفتگي بودند؛ شمار روزنامھ

خرید تا صداي خود  گرفتند؛ زیرا اقلیت پولدار روزنامھ ھا را مي كسر ھزینھ خود را از احزاب سیاسي مي
تقریباً ھمھ روزنامھ ھاي انگلستان آگھي . درا، در مقابل صداي برخاستة تودة مردم، در آنھا منعكس نمای

تأسیس شد، در آغاز ھمھ صفحات خود را بھ  ١٧٣٠روزنامة دیلي ادورتایزر، كھ در . كردند چاپ مي
  داد؛  آگھي اختصاص مي

برخي از جراید تاریخي در این . داد تا شمار خوانندگان خود را افزایش دھد و بھاي آگھي را گرانتر سازد
، كھ حربة بالینگبروك در مبارزه با والپول بود؛ گراب ستریت )١٧٢۶(كرافتسمن : جھان نھادندزمان پا بھ 

، كھ )١٧٣١(داد؛ جنتلمنز مگزین  ، كھ گفتارھاي تند و آتشین پوپ را انتشار مي)١٧٣٧- ١٧٣٠(جورنال 
ن روزنامھ ھا و بسیاري از ای. موقتاً تعطیل شد ١٧۵۶، كھ در )١٧۵۵(ارگان جانسن بود؛ وادینبره ریویو 

  .سال ھنوز پابرجا مانده اند ٢٠٠مجلات پس از 

نفوذ مطبوعات را در جامعة بریتانیا گسترش دادند وزندگي  - روزانھ، ھفتگي، و ماھانھ -این جراید
داد مذاكرات پارلمنت در مطبوعات  رابرت والپول، با آن كھ اجازه نمي. بریتانیاییھا را تحرك بخشیدند
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آزادي نامحدود . ھ روزنامھ نگاران اجازه داد تا با خامة زھرآگین خویش بدو حملھ كنندانعكاس یابند، ب
مطبوعات انگلستان، كھ در پناه آن گراب ستریت جورنال امكان یافتھ بود بھ داونینگ ستریت بتازد، 

ولت مونتسكیو را دچار شگفتي ساخت؛ زیرا مونتسكیو در كشوري پرورش یافتھ بود كھ مطبوعات آن را د
  :بھ مجلس عوام شكایت كرد ١٧٣٨یكي از نمایندگان پارلمنت در . كرد ھنوز سانسور مي

این . برند كھ مانند آن ھیچ گاه، در ھیچ عصر وكشوري، دیده نشده است مردم بریتانیا از قدرتي فرمان مي
مطبوعات  قدرت، ارادة مطلق شاه، رھبري پارلمنت، نیروي ارتش، و یا نفوذ روحانیان نیست، حكومت

ھا را  نھند و نظریھ ھاي این كاغذ پاره مردم بھ مطالب مطبوعات بیش از مصوبات پارلمنت ارج مي. است
  . پذیرند زودتر از نظریات بھترین سیاستمداران كشور مي

در سراسر . كردند چاپخانھ ھا براي آن كھ بھ تقاضاي روزافزون مردم پاسخ گویند، شب و روز فعالیت مي
از آنھا در لندن بودند، دو تن از چاپگران این عصر، ویلیام  چاپخانھ وجود داشتند كھ نیمي ٣٠٠انگلستان 

چاپ، نشر، و فروش . اند ار نھادهكزلن و جان باسكرویل، نام خود را در حروف چاپخانھ تا زمان ما بھ یادگ
لانگمنز، یكي از این مؤسسات كھ ھنوز پابرجاست، . در بیشتر موارد در مؤسسة واحدي تمركز یافتھ بود

برخي از . خواندند و ناشر كتاب را كتابفروش نویسنده را معمولاً ناشر مي. گشایش یافت ١٧٢۴در 
بردند و در روز بازارھا براي  ھري بھ شھر دیگر ميكتابفروشان، چون پدر جانسن كتابھاي خود را از ش

تقریباً یك دلار و  ١٧۵٠شیلینگ بود؛ ولي ھر شیلینگ در  ۵تا  ٢بھاي ھر كتابي . كردند فروش عرضھ مي
از تصویب پارلمنت گذشتھ بود، نویسنده یا كساني  ١٧١٠بھ موجب قانوني كھ در . سنت ارزش داشت ٢۵

سال براي او محفوظ بود و، چنانچھ  ١۴شدند؛ این حق تا  یف محسوب ميگزید مالك حق تأل كھ او برمي
ولي قدرت اجرایي این قانون . شد ماند، تا بیست و ھشت سال تمدید مي نویسنده بیشتر از این دوره زنده مي

  رفت؛ چاپگران در ایرلند و ھلند كتابھاي انگلیسي را دزدانھ  از مرزھاي بریتانیا فراتر نمي

  . كردند با كتابفروشان انگلیسي، كھ حق تألیف كتابھا را خریده بودند، رقابت مي و این چنین

. این وضع نامطمئن موجب شده بود كھ كتابفروشان حق تألیف را بھ بھاي ناچیزي خریداري كنند
اگر . خریدند پوند مي ٢٠٠تا  ١٠٠كتابفروشان انگلستان حق تألیف كتاب یك نویسندة معروف را معمولا از 

ھیوم، استثنائاً، . داد رسید، كتابفروش بھ میل خویش پولي اضافي بھ نویسنده مي تابي خوب بھ فروش ميك
توانست پیش از چاپ اثرش وجوھي از  نویسنده مي. فروخت پوند مي ۵٠٠ھر جلد تاریخ انگلستان را بھ 

ن مواردي، خریدار خریداران دریافت دارد، ھمان طور كھ پوپ براي ترجمة ایلیاد چنین كرد؛ در چنی
توانست با این  داد و نیمة دیگرش را پس از تحویل كتاب؛ نویسنده نیز مي از بھاي كتاب را پیش مي نیمي

  .وجوه مخارج چاپ را بپردازد

سایمن اوكلي، پس از ده سال كار كردن . بسیاري از نویسندگان با تنگدستي و بینوایي دست بھ گریبان بودند
، بھ زندان بدھكاران افتاد و نگارش كتاب را در زندان بھ پایان )١٧۵٧-١٧٠٨(روي تاریخ ساراسنھا 

رفت؛ جانسن، قبل از آنكھ  اي نداشت، شبھا را در خیابانھاي لندن راه مي رساند؛ ریچاردسویج چون خانھ
ن خیابان گراب، كھ اكنون خیابا. سلطان ادبیات انگلیسي شود، سي سال را در فقر و تنگدستي بھ سر آورد

 - در این خیابان، نویسندگان مزدور. بود» شعر و بینوایي«میلتن نام داد، بھ گفتة جانسن، پاتوق تاریخي 
گاھي سھ نفر در یك  -روزنامھ نگاران، مصنفان، مصححان، مقالھ نویسان مجلات، و ویراستاران

تنگدستي . پیچیدند ميآوردند؛ و چون پوشاك گرم نداشتند، خویشتن را در پتو  رختخواب شب را بھ صبح مي
اعتنایي والپول باشد، معلول كثرت كتابھایي بود كھ  آنان، بیش از آن كھ نتیجة سختگیري كتابفروشان و بي

، بھ ھمدستي محرومیت »بازار سخن«نویسنده در  ناكامي. داشتند نویسندگان كم مایھ بھ بازار عرضھ مي
در ھمان ھنگام كھ شاعران، فیلسوفان، . تنزل داده بودادبیات از حمایت اشراف، مقام اجتماعي نویسنده را 

ھرگاه از  -جستند، در انگلستان و تاریخنویسان فرانسھ بھ گرمترین آغوشھا و پرتجملترین خانھ ھا راه مي
. دادند راه نمي» مردم آراستھ«آنان را، بھ نام مردان ولگرد، چركین، بھ اجتماعات  -دو یا سھ نفر بگذریم

الگزاندر پوپ، با این ادعا كھ . جھت بود كھ كانگریو از ولتر خواست وي را نویسنده نخواند شاید بھ ھمین
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ولي فراموش نبایدكرد كھ . ھم شاعر و ھم نجیبزاده است، كوشید بھ جنگ تعصبات روزگار خود برود
  .تبار بزرگ و والا بود، نھ كردار و سیرت نجیب» نجیبزادگي«منظور او از 

II - ١٧۴۴-١۶٨٨:   پالگزاندر پو  

  یابند بیزار  شوند و بھ تشییع جنازه پایان مي نامھ آغاز مي ھایي كھ با شجره جانسن، كھ از زندگینامھ

  » .از پدر و مادري كھ از مرتبة آنان آگاھي درستي در دست نیست در لندن زاده شد ١۶٨٨

. نگل وینزر، از كار كناره گرفتپدرش پارچھ فروشي بود كھ اندك ثروتي گرد آورد و در بینفیلد، نزدیك ج
تولد الگزاندر مصادف با سالي شد كھ جیمز . پدرش و مادرش ھر دو پیرو كلیساي كاتولیك رومي بودند

مادر . دوم را از سلطنت برانداختند، و این پیشامد امیدكاتولیكھا را بھ تعدیل قوانین ضدكاتولیكي برباد داد
الگزاندر عارضة سر درد را از مادر، و . ورزید او بود، مھر ميالگزاندر بھ فرزندش، كھ یگانھ فرزند 

  .سانتیمتري بگذرد، از پدر بھ ارث برده بود ١۴٠گوژپشتي را، كھ ھرگز اجازه نداد بلندي او از 

نخستین مربیان الگزاندر كشیشان كاتولیكي بودند كھ وي را با زبان لاتیني، واندكي یوناني، آشنا ساختند؛ 
توانست بھ دانشگاه  از آنجا كھ كاتولیك بود و نمي. ن دیگر، زبان فرانسوي و ایتالیایي آموختدر نزد معلما

داشت،  راه یابد، در خانھ بھ تحصیل ادامھ داد؛ و چون پشت گوژش وي را از فعالیت بازرگاني باز مي
  :گوید مي. والدینش دلبستگي او را بھ سرودن شعر بھ دیده اغماض نگریستند

  ھنوز دیوانة نام نبودم، كودك بودم؟

  . اعداد را با لكنت بر زبان مي راندم

در دوازده سالگي تاجگذاري درایدن را، كھ ملك الشعراي انگلستان بود، در قھوه خانة ویل دید، این صحنھ 
در شانزده سالگي، با سرودن پاستورالھا، كھ بصورت . وي را دیوانھ وار شیفتھ افتخارات ادبي ساخت

در . چاپ كردند ١٧٠٩ست بھ دست گشتند، براي خود شھرتي فراھم ساخت؛ این اشعار را در دستنوشتھ د
وي . ، كھ بیست و سھ سالھ بود، با نگارش مقالھ اي در نقد ادبي دانایان لندن را دچار شگفتي ساخت١٧١١
  ھمچنان كھ نویسندگان را ھشدار مي دھد كھ  - »مقالھ«در این 

  دانش كم خطرناك است؛

   - را تا تھ بنوشید، یا لب نزنید] موزھا[ پیریایية آب چشم

بیت، كھ بیشتر یك  ٧۴۴قواعد ادبیات را بھ كمال مي رساند و فن شعر ھوراس و فن شعر بوالو را در 
  -كندھجاییند، بھ سان شگفت انگیزي خلاصھ مي 

  . اند چھ بسیار در این باره اندیشیده اند، ولي ھرگز بھ این خوبي نگفتھ

  گویي و گنجاندن مضامین وسیع در عبارات  سخنسراي جوان استعداد سرشار در لطیفھ
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  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. الگزاندر پوپ: تك چھره از گچ منسوب بھ ویلیام ھور

فراغت كافي . سرودن شعر را از درایدن، و قواعد نظري را از بوالو آموختھ بود. كوتاه موزون داشت
گفت كھ  داشت تا شعرش را ویراستھ سازد؛ او توصیة قدما را در مورد كمال شكل پذیرفت و چون آنان مي

قیده شناخت، مانند بوالو ع با آنكھ ھنوز خویشتن را كاتولیك مي. ساغر باید از خود شراب گرانبھاتر باشد
با توصیف طبیعت و پیروي از . داشت كھ ادبیات باید مضامین معقول بھ شكل عبارات دلنشین باشد

احساسات موافق بود، ولي طبیعتي كھ بھ دست بشر مھار شده، و احساساتي كھ با ھوش و ذكاوت در 
ایي بھتر از توانستھ است براي خود راھنم پیداست كھ سخنسرایي با این اندیشھ ھا نمي. آمیختھ باشد

اندیشید، چھ خوب است ھر بخشي از اثر ادبي را بھ  مي. گویندگان و سخنوران روزگار باستان بیابد
این ھمان سنت كلاسیك است كھ بھ ھمت . اي منظوم برگرداند، آنچنانكھ با ھمة اثر ھماھنگي كند قطعھ

ون در آثار الگزاندر پوپ انگلستان پترارك وكورني در ایتالیا و فرانسھ زندگي را از سر گرفتھ بود و اكن
پنداشت، با تراژدي كاتو نوشتة ادیسن، شكسپیر را تحت نفوذ قرار  كرد؛ و ھمان گونھ كھ ولتر مي تجلي مي

شد و، با آرایشھاي  داده بود، كما اینكھ معماري كلاسیك بھ دست پالادیو، سرلیو، پرو، و رن زنده مي
این بود . داد ھاي خیال انگیز سبك گوتیك را تحت الشعاع قرار ميسنتوري متین و ستونبندھاي آرام، نقش

  :گرفت  تصور شاعرجوان از اندیشھ ھاي كلاسیك كھ اكنون در مغز او شكل مي

  اما كجاست آن مرد پندآموزي كھ از تعلیم خرسند باشد،

  ولي بھ علم خود نبالد؟

  مردي خالي از حب و بغض،
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  مغرض باشد،كھ نھ نسنجیده در موضوعي متعصب و 

  و نھ كوركورانھ خود را بر حق داند؛

  مردي كھ ادب را بھ فضل، و صداقت را بھ ادب درآمیزد،

  و خاضعانھ شجاع، و مردانھ سختگیر باشد؛

  مردي كھ بتواند نقایص دوستش را آزادانھ بدو بنمایاند،

  و فضایل دشمن را بھ طیب خاطر بستاید؛

  مردي با ذوقي سلیم ولي نامقید،

  با كتاب، و مھربان با انسان،آشنا 

  در سخن بلندنظر، و مبرا از غرور؛

  مردي كھ خردمندانھ راغب ستودن محاسن و فضایل دیگران باشد؟ 

اي سروده بود بستایند؛ ادیسن،  تنھا معدودي از منتقدان حاضر بودند شعري را كھ جوان بیست و سھ سالھ
نشریة سپكتیتر پوپ را ستود؛  ٢۵٣ست، در شمارة كھ گویا گمان كرده بود شاعر وي را توصیف كرده ا

شاعري دیگر، جان دنیس، نویسندة . ولي ستایش وي بزودي در جنگ سخن بھ فراموشي سپرده شد
  پنداشت  نمایشنامة آپیوس و ویرگینیا، كھ مي

  شود، ولي آپیوس از ھر كلمھ كھ بر زبان آري سرخ مي

  ھاي قدیم، فرشینھ اي ستمگران خونخوار منقوش بر و، مانند پاره

  با چشمان ھراس انگیزش،

   - نگرد خیره مي

؛ دنیس بھ عیبجویي از تفكر و نگارش پوپ پرداخت )١٧١١(ھاي انتقادي و ھجایي بدو پاسخ گفت  با اندیشھ
، ھمانند وزغ، گوژپشت است؛ و بدو تھنیت گفت كھ در كوپیدوو او را دورویي زشت خواند كھ چون كمان 

  . یونان باستان زاده نشده است تا وي را براي پشت گوژش در معرض تماشاي مردم نھند

  .ر فرصت نشستپوپ دندان بر جگر گذاشت و براي پاسخگویي بھ انتظا

؛ این شعر تقلیدي آشكار )١٧١٢( پوپ پس از این كامیابي، شعر دست درازي بھ حلقة گیسو را تصنیف كرد
لرد رابرت پیتر با بریدن و ربودن . از شعر رحل بوالو بود، ولي بھ تصدیق ھمگان بر آن برتري داشت

. گراید رابطة آنان بھ سردي مي. دھد اي از گیسوي بانو آرابلا فرمر دلبستگي خود را بدو نشان مي حلقھ
كند كھ ھرگاه وي شعري براي دلجویي بسراید و آن را بدو  مردي، بھ نام آقاي كاریل، بھ پوپ پیشنھاد مي
. گیرد بندد ونتیجة مطلوب مي شاعر اندرز وي را بھ كار مي. اھدا كند، بانو فرمر ممكن است بھ سر مھر آید

ولي پوپ چندي بعد با نادیده گرفتن اندرز . كند  د، و با انتشار شعر موافقت ميگذر بانو فرمر از گناه لرد مي
سازد و مطالبي دربارة موجودات اثیري، جنیان، سمندران، و پریان دریایي بدان   ادیسن شعر را بلند مي
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اده، زماني جورج بار كلي، در گرماگرم مبارزه با م. ھمة مردم، جز دنیس، این شعر را پسندیدند. افزاید  مي
نیروي بیان و تخیل پوپ چون جواھرات . از حركت ایستاد تا انعطاف پذیري شاعر را بدو تھنیت گوید

دھد كھ  درخشد؛ پوپ، با اطلاعاتي كھ در مورد زنان دارد، شرح مي در این شعر مي» بلیندا«گیسوي 
كند و با تشبیھات  ح ميچگونھ یك پري قھرمان زن قھرماني را براي نبردھاي عشق با زینت آلات مسل

  .برد طنزآمیز مسائل مورد علاقة روز این زن قھرمان را نام مي

  دیانا را بشكند،] دوشیزگي[، چھ قانون ]آرابلا - بلیندا[حوري 

  چھ ظرف چیني زود شكن را؛

  چھ دامان عفت را لكھ دار كند، چھ جامة زربفت تازة خود را؛

  ھ بالماسكھ را؛چھ نماز و دعا را فراموش كند، چھ رفتن ب

  . … چھ دلش را در محفل رقص از دست دھد، چھ گردنبندش را 

  بلیندا درھمتن كورت، كھ در آن

  شود،  با ھر واژه شھرتي نابود مي

. گوید و شاعر بھ یاري ھنر خویش از ورقبازي سخن مي. پیوندد بھ قمار بازان و شایعھ سازان سرشناس مي
بلیندا . برد برد و با خود مي شود، بارون پرھوس گیسوي او را مي يسپس، چون بلیندا براي نوشیدن خم م

  .پاشد كند، و انفیھ بر چھره اش مي آید، وي را تعقیب مي بھ خشم مي

  شود، ناگھان اشك از چشمانش روان مي

  . سازد و گنبد بلند كاخ عطسة او را منعكس مي

ربایند و با خود بھ آسمان  در این ھنگام، موجودات اثیري، یا جنیان، و یا سمندرھا حلقة گیسو را مي
د قرار را تحت الشعاع خو برنیسشود و گیسوي  برند، و این حلقھ بھ ستارة دنبالھ داري مبدل مي مي
  .دھد مي

این شعر را ستودند . آمدند كھ در باشگاھھا و قھوه خانھ ھا گرد مي زنان و مردان سرشناس لندن، و مردمي
شعر . و پوپ را ھوشمندترین شاعر انگلستان خواندند؛ دیگر شاعران انگلستان كینة وي را بھ دل گرفتند

چندان بر ) ١٧١٣(جنگل پرداختھ بود  خستھ كنندة پوپ، جنگل وینزر، كھ وي در آن بھ توصیف این
، فراموش نكردند كھ پوپ در ١٧١۴ویگھاي انگلستان نیز، پس از پیروزي خویش در . شھرت وي نیفزود

، با ١٧١٧ولي او در . آن شعر دلبستگي و غمخواري خویش را بھ خاندان شاھي پیشین آشكار نموده است
بلار، توانست بار دیگر توجھ مردم را بھ خود معطوف بھ نظم درآوردن نامھ ھاي افسانھ اي ھلوئیز و آ

اي زنداني كرده است، با سپردن خویش بھ  خانھ كھ خویشتن را در میان چھار دیوار راھبھ» الویزا«. دارد
  : نھد نحیف، قوانین كلیسا و كشور را بھ زیر پا مي» آبلار«آغوش 

  !بیا، اگر جرئت داري، تو اي دلبر

  براي ستاندن دل من با او بستیز،با خداوند در افت و 

  بیا، با نگاھي از آن چشمان فریبا،
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  ……اندیشھ ھاي تابناك آسمانھا را زایل كن؛  تمامي

  .مرا از این جاي مقدس برباي

  دوستان را یاري كن،

  !و مرا از چنگ خداي من بھ درآر

  نھ، مرا بھ جایي، بھ دوري دو قطب از یكدیگر، پرواز ده؛

  ر میان ما برافراز،كوھستان آلپ را د

  !و اقیانوسھا میان ما بگستران

  آه، نیا، ننویس، یك بار نیز بھ من نیندیش،

  . ورنجي از رنجھایي را كھ بھ خاطر تو كشیده ام بر خود ھموار نكن

  :و با این حال، امیدوار است كھ وي بھ ھنگام مرگ او با جامة كشیشي بر بالین وي حضور یابد 

  ایستادي، یشان بر بالین من ميكاش با لباس مقدس كش

  شمع مقدس لرزان بھ یك دست،

  داشتي، و با دست دیگر، صلیب را در برابر چشمانم نگاه مي

  . آموختي و مردن را، ھم بھ من و ھم از من مي

در دوازده . پوپ نیز، چون بیشتر شاعران آن روزگار، آرزوي سرودن منظومة حماسي در سر داشت
پس از خواندن ھومر، بھ اندیشة ترجمة ایلیاد در قالب آن . اي آغاز كرده بود سالگي بھ سرودن حماسھ

این اندیشھ را با دوستانش در میان . نمودند تقریباً كلام فطري وي باشند افتاد كھ چنین مي» ابیات رزمیي«
سایي براي او، یكي از آنان، جانثن سویفت، بھ امید تعیین مقرري پایدار كلی. نھاد، و ھمگي آن را پسندیدند

چون در این راه توفیقي نیافت، كوشید . وي را باھارلي، بالینگبروك، و دیگر سران دولت آشنا ساخت
. تروا یاري كند جدید را در جستن از فراز آلكساندروسمشتركاني براي حماسھ فراھم آورد كھ این 

آقاي پوپ بھترین شاعر انگلستان، «: سویفت، كھ در بین جویندگان مقام و روحانیان جا داشت، اعلام داشت
. ھمھ باید این اثر را مشترك شوند. و كاتولیكي است كھ ترجمة ھومر را بھ شعر انگلیسي آغاز كرده است

  » .بھ چاپ این اثر مبادرت نخواھد جستگیني براي او گرد آورم، او  ١٠٠٠زیرا قبل از آنكھ من 

. بفروشد) دلار؟ ١٨٠(گیني  ۶پوپ قصد داشت كھ ایلیاد را در شش مجلد منتشر سازد، و ھر دوره را بھ 
با آنكھ پوپ براي كتابش بھاي گزافي تعیین كرده بود، مردم چنان استقبالي از آن كردند كھ برنارد لینتات 

پوند خریداري كند و كتاب را در دسترس مشتركان  ٢٠٠ا بھ بھاي كتابفروش حاضر شد ھر جلد كتاب ر
عاید ) دلار؟ ٩۶٠،١۴٨(لیره  ۵٣٢٠دوره از ایلیاد را خریدند، و، از این راه،  ۶۵۴مشترك،  ۵٧۵. نھد

جلد اول، كھ . پوپ شد؛ ھیچ نویسندة انگلیسي تا آن روز اثر خویش را بھ چنین بھاي گزافي نفروختھ بود
انتشار این جلد با انتشار ترجمة دیگر سرود اول ایلیاد، بھ . انتشار یافت ١٧١۵ود بود، در شامل چھار سر

داد،  ادیسن ترجمھ تیكل را، كھ پوپ بھ خود نسبت مي. دست تامس تیكل، با رقابت نامنتظره رو بھ رو شد
  ستود، پوپ انتشار بخشي از 
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  .بھ جمع دشمنان خود افزود

زیابي اثري دانش و آگاھي نویسندة آن باشد، براي ترجمة پوپ چندان ارزشي ھرگاه تنھا محك ما ھنگام ار
ساخت تا از  قایل نخواھیم شد، آشنایي پوپ با زبان یوناني اندك بود، و ھمین امر وي را ناگزیر مي

مدرسیھا یاري جوید؛ او ایلیاد را با گردآوري و مقایسة ترجمھ ھاي پیشین بھ ابیاتي پنج و تدي، كھ ھنر 
: ترجمة پوپ را پسندید و گفت. ترین ھلنیست آن روزگار بود بنتلي، كھ برجستھ. اص او بود، برگرداندخ
ابیات، آھنگ قوافي، » .ولي آقاي پوپ، سزاوار نیست كھ آن را اثر ھومر بنامید. شعر خوبي است«

با . انداختند كتھ ميعبارات، بندھا، و تقابلھاي متوازن آن در سبك تند و مواج اشعار شش و تدي یوناني س
این ھمھ، در اشعار بسیار زیبا آنچنان تحرك شكوھمند و غناي زباني وجود داشت كھ، بھ رغم ایرادات 

بھترین ترجمة «جانسن آن را . بنتلي، در قرن ھجدھم و نوزدھم بھترین ترجمة ایلیاد شناختھ شد
اي است كھ جھان  عالیترین ترجمھ گري گفت كھ ترجمة پوپ» .خواند كھ جھان بھ خود دیده است منظومي

بریتانیا تا روزي كھ كیتس ترجمھ . تاكنون بھ خود دیده است و ترجمة دیگري با آن برابري نخواھد كرد
عصر «ھاي چپمن را از آثار ھومر دید وردزورث بھ سبك پرتصنعي كھ آن ھمھ انگلیسي را در 

  .كرد دربارة ایلیاد پوپ این گونھ داوري مياین كشور مفتون خود ساختھ بود حملھ ور شد، » آوگوستوس

استقبال بیمانند مردم از این كتاب كتابفروشان رقیب را بھ در . انتشار یافت ١٧٢٠تا  ١٧١۵ایلیاد پوپ در 
یكي از آنان از پوپ خواست كھ نمایشنامھ ھاي شكسپیر را ویرایش كند؛ پوپ، بدون توجھ . خانة او كشاند

پوپ در . ن اندیشھ و ھنر او وشكسپیر قرار دارد، این پیشنھاد را ابلھانھ پذیرفتبھ اینكھ دره اي عظیم بی
لویس . منتشر ساخت ١٧٢۵این راه تلاش بسیار كرد، و سرانجام نمایشنامھ ھاي ویراستة شكسپیر را در 

وي ثیوبالد، بزرگترین شكسپیر شناس روز، این اثر را خام و بي ارزش خواند، و پوپ، در دانسید خویش، 
  .را بسختي مورد حملھ قرار داد

پوند بھ او  ١٠٠در ھمان ھنگام لینتات او را بھ ترجمة اودیسھ ترغیب كرد، و براي ھر یك از پنج جلد آن 
ولي پوپ، كھ اكنون شور و نیاز گذشتھ را نداشت، ترجمة . دورة آن را خریدند ٨١٩داد؛ مشتركان نیز 

پوپ . ان كیمبریج سپرد، و آنان بزودي با جعل سبك وي آشنا شدنداز اودیسھ را بھ دو تن از دانشمند نیمي
ولي ھنگام . بھ مشتركان اودیسھ گفتھ بود كھ براي ترجمة این كتاب از دستیاران خود یاري خواھد جست

تنھا ترجمة پنج جلد از بیست و چھار  -كھ بسیار كم ارزشتر از ایلیاد اوبود) ١٧٢۶-١٧٢۵(انتشار اودیسھ 
پوپ كھ دریافتھ . ھمكارانش نسبت داد؛ در واقع اینان دوازده جلد از اودیسھ را ترجمھ كرده بودند جلد را بھ

 ٣۵٠٠پوند بھ ھمكارانش نداد،  ٢٧٠بود نام او موجب شده است مردم از این كتاب استقبال كنند، بیش از 
ا از نظر مالي بینیاز ترجمة ایلیاد و اودیسھ پوپ ر. پوند از درآمد كتاب را بھ خویشتن اختصاص داد

  اكنون از بركت ھومر، بي آنكھ بھ امیر و : گفت. ساخت

  » .توانم بھ زندگي وتلاش ادامھ دھم اي نیازمند باشم، مي زنده

بر خلاف اشعارش، . ایكري آن تا رود تمز دامن كشیده بود ۵، ویلایي در تویكنم خرید كھ باغ ١٧١٨در 
درخت از شاھزاده «: گفت آراست مي» طبیعي«كھ آنھا را بھ سبك كلاسیك سروده بود، این باغ را بھ سبك 

  » .اي كھ رداي تاجگذاري بھ تن دارد زیباتر و باشكوھتر است

انگیزي با  را بھ سان خیال» مغازه«گذشت تا باغ تونلي كند و این  اش مي كھ از كنار خانھاز زیر شاھراھي 
در این دھلیز خنك، از بسیاري از دوستان . صدف، بلور، مرجان، آینھ، و ستونھاي كوچك تزیین نمود

ه خانم نامدارش، چون سویفت، گي، كانگریو، بالینگبروك، آرباثنت، لیدي مري ورتلي مانتگیو، شاھزاد
در . زیست؛ بالینگبروك نیز ھمان نزدیكي لیدي مري در ھمسایگي او مي. كرولاین، و ولتر پذیرایي كرد

كیلومتر فاصلھ بود و بھ وسیلة قایقي بر رود تمز بھ این شھر  ١٨دالي، اقامت داشت؛ از خانة پوپ تا لندن 
  .بھ خانة او نزدیكتر بودندپیوست، كاخھاي شاھي ریچمند، ھمتن كورت، و كیو از لندن نیز  مي
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او انگلستان را تشخص بخشیده و بلند آوازه ساختھ است، ) ١٧١٢(دكتر جان آرباثنت، كھ تاریخ جان بول 
در باشگاه معروف سكریبلیرس بھ سویفت، كانگریو، گي، وپوپ پیوست و دوش بھ دوش آنان ھرگونھ 

یان این باشگاه بھ جرگة دشمنان روز افزون پوپ ھمة قربان. ناشایستگي و زیانبازي را بھ باد مسخره گرفت
سویفت، گاھي بویژه . نیمھ ادبي پوپ بھ لیدي مري بھ دشمني سخت كشید - عشق نیمھ حقیقي. پیوستند مي

زیست؛ این دو  ، در خانة پوپ مي)١٧٢۶(كھ سرگرم بھ چاپ رساندن سفرنامة گالیور بود  ھنگامي
اند كھ نمودار  ھایي بھ یكدیگر نوشتھ كردند و نیز نامھ رد و بدل ميبدبینیھاي خود را دربارة انسان با ھم 

آغاز شد، و بھ  ١٧١٣آشنایي پوپ با بالینگبروك از حدود . رقت قلب آنان در وراي ظاھر خشنشان بود
در این «: گفت پوپ مي. ستود ھر یك از آنان بھ زباني مبالغھ آمیز دیگري را مي. قیمومت فلسفي انجامید

بالینگبروك نیز، بھ ھنگام » بینم كھ گویا بھ اشتباه از جھان بالا در او جا گرفتھ است؛ گ چیزي ميمرد بزر
سال با او آشنایي دارم و بیشتر ارزش من بھ خاطر مھري است كھ او بھ من  ٣٠«: مرگ پوپ، گفت

  .گویند كھ در این لحظھ صدا در گلویش برید - » داشت

اند،  موجودي ستیزه جو، فریبكار، پست و مغرور تصویر كردهشاعري كھ سنت و گاھي قلمش او را 
ھیچ گاه نباید فراموش كرد كھ او را ھمواره بھ . بایست داراي عنصري دوستداشتني بوده باشد گمان مي بي

در جواني خوبرو و . كردند؛ از این نظر تلخي روح او بخشودني است خاطر ناتوانیھاي جسماني تحقیر مي
ولي با گذشت . اش، دست كم بھ خاطر چشمان پرروحش، جذاب بود پایان عمر چھرهخوشخو بود و تا 

موجودي ریز «: خویشتن را چنین توصیف كرده است. تر و دردناكتر شد روزگار خمیدگي پشتش برجستھ
و زنده با پاھا و دستھاي بلند؛ تشبیھ این موجود بھ عنكبوت چندان نادرست نیست؛ از دور با آسیاي بادي 

  » .شود كي اشتباه گرفتھ ميكوچ

  ٩- ١٩١در كنار میز ناچار بود چون كودكان .) اندازد این توصیف ما را بھ یاد سكارون رقت انگیز مي(

توانست بھ رختخواب  ھمواره بھ كمك دیگران نیازمند بود؛ بدون كمك دیگران، نمي. بر صندلي بلند بنشیند
ھنگام بلندشدن از . خویشتن را بشوید و پاك نگاه دارد توانست بھ اشكال مي. رود یا پوشاكي بھ تن كند

ساقھاي پایش . توانست راست بایستد پیچید، نمي بستر، تا مستخدم شكمبندي از كرباس محكم بھ دور او نمي
تر بنمایاند و گرم نگاه  چنان باریك و ناتوان بودند كھ ناچار بود با پوشیدن سھ جفت جوراب آنھا را كلفت

لرد . پوپ بندرت مزة تندرستي را چشید. پوشید مي بر سرما چنان ناتوان بود كھ زیرپوش پشميدر برا. دارد
شگفت . برد و سھ روز دیگر را بیمار بود بثرست گفتھ است كھ او چھار روز در ھفتھ از سردرد رنج مي

ولي در . آور است كھ جانثن ریچاردسن توانستھ باشد تك چھرة وي را چنان چابك و حساس ترسیم كند
  . بینیم كھ تن رنجور پوپ مغز وي را رنجور نموده است اي كھ روبیاك ساختھ، مي مجسمة نیمتنھ

مانند ھر بیمار . از چنین مردي انتظار ملایمت، خوشخویي، مھرباني، و خوشرویي داشتن ظالمانھ است
چون از تمام زیباییھاي . رفت دیگري تندخو، پرتوقع، و ترشرو شد؛ خندة او كمتر از لبخند ملایم فراتر مي
نظیر جانوري ضعیف یا . داد جسماني محروم بود، خویشتن را بھ مقام اجتماعي و نیروي اندیشھ تسلي مي

گر و مكار گشت؛ بزودي دروغ گفتن را آموخت،  زخم خورده، یا ھمچون فردي از اقلیت ستمكش حیلھ
آمد آثار خویش را براي  ت، ولي ننگش ميگف بھ اشراف تملق مي. وحتي با دوستانش ناراستي پیشھ ساخت

چندان شھامت داشت كھ حقوق مستمري دولتي را كھ مورد تحقیر او بود، . سودجویي بھ بزرگان اھدا كند
  .رد كرد

: سویفت درباره اش گفتھ است. خوریم اي صفات دوستداشتني برمي در زندگي خصوصي او بھ پاره
مھر او بھ مادر پاكترین و » .ام اش شنیده دیده، یا درباره شناسترین فرزندي بود كھ در عمرم وظیفھ«

در نود و یكمین سال زندگي مادرش نوشت كھ در جوار او بیكسي . اش بود پایدارترین احساس روح آشفتھ
تن او براي ھرزگي ساختھ نشده . اخلاقیات جنسي او در عمل بھتر از سخنانش بود. را از یاد برده است
كرد  حتي بھ دو زني كھ گمان مي. آلوده بود» ھرزگي و ناپاكي«لمش تا حد انزجار بھ بود، ولي زبان و ق

نوشت كھ كسي، جز روسپیان روزگار ما، یاراي  مھر آنان را بھ دل گرفتھ است با چنان آزادیي نامھ مي
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ز دل سپرد كھ با اینھمھ، یكي از آن دوزن، بھ نام مارثا بلانت، چنان بھ این شاعر عاج. خواندن آن را ندارد
در «یاد كرد كھ » دوستي«پوپ از مارثا چون  ١٧٣٠در . مردم رابطة آنان را بھ پیوند جنسي حمل كردند

كھ پیري زودرس  ھنگامي. »این پانزده سال گذشتھ روزي سھ تا چھار ساعت را در كنار او بسر برده است
پوپ تقریباً ھمة دارایي خود را براي  .توانست زندگي كند فرا رسید، بدون تیمار و غمخواري این زن نمي

  .مارثا بھ ارث نھاد

خود، پوپ در برابر ھر انتقادي از خوي یا شعر خویش حساسیت  با آگاھي ھمیشگي بھ نقصھاي جسمي
زیست كھ كینھ توزي در جنگ ادبي بھ منتھاي شدت خود رسیده  او در روزگاري مي. داد بسیار نشان مي

  بود؛ گاھي در پاسخ 

، دشمنان و منتقدان خود را در شعري گرد آورد و در ١٧٢٨در . توان بھ روي كاغذ آورد ا را نميكھ آنھ
این . نیرومندترین و ناپسندترین اثر خویش ھمة آنان را آماج تیرھاي زھرآگین خشم و كینة خود قرار داد

با . كسي جز پوپ نیست شعر، بي نام و نشان انتشار یافت، ولي ھمة باسوادان لندن دانستند كھ گویندة آن
، پوپ در دانسید ھمة میرزابنویسھاي خیابان گراب را )١۶٨٢(الھام گرفتن از مك فلكنو، اثر درایدن 

در مرگ رن و گي سوگوار شد و براي . كند خواند كھ ثیوبالد در آن شاھي مي» دربار كودني«دلقكان 
جان  - كلیساي جامع دوبلن - »در سوراخي موشي زھر خورده«سویفت، كھ بھ ایرلند تبعید شده بود و چون 

ثیوبالد، دنیس، بلكمور، آزبورن، كرل، . شمرد جز اینان ھمھ را مزدور و كم مایھ مي. كند، ماتم گرفت مي
  . سیبر، اولدمیكسن، سمدلي، و آرنال، ھمگي آماج تیرھاي خشم و دشنام او قرار گرفتند

نویسد كھ شب قبل از انتشار چاپ قبلي جمعي  در چاپ بعدي این شعر پوپ از زبان سویج شاعر مي
نویسنده كتابفروش را محاصره كردند و كوشیدند با تھدید وي را از نشر آن شعر بازدارند؛ و تھدید آنان 

گوید كھ  مردم را بھ خواندن شعر راغبتر ساخت؛ شعر بارھا چاپ شد و بھ دست مردم رسید؛ پوپ مي
گرفتن از وي تأسیس كردند و، با نابود كردن تمثال او، خودش را بھ  قربانیان او باشگاھھایي براي انتقام

فرزند دنیس با چماقي بھ پوپ تاخت، ولي لرد بثرست وي را پس راند؛ از آن پس، . خیال خود نابود كردند
برخي از قربانیان پوپ با . برد رفت دو تپانچھ و نوكر دانماركي تنومندش را ھمراه مي پوپ ھرجا مي

، پوپ و یارانش، براي ادامھ جنگ و پیكار، گراب ستریت جورنال ١٧٣٠گفتند، در  دو پاسخ ميجزواتي ب
، پوپ چھارمین جلد دانسید را منتشر ساخت، و براي آنكھ كسان دیگري را بھ ١٧۴٢در . را انتشار دادند

ینان بھ خود جرگة دشمنان خود بپیوندند، آزاد اندیشان و فضلفروشان را در آن بھ باد دشنام گرفت؛ ا
  بالند كھ  مي

  پوییم، شرافتمندانھ طریق استدلال را مي

  كنیم؛ از بالا بھ پایین استدلال، و در خدا شك مي

  پنداریم، طبیعت را برتر از نظام ونقشة خداوند مي

  .… نھیم؛  و تا جایي كھ بتوانیم او را بھ كنار مي

  جھیم، یا آنكھ بھ یك خیز از روي ھمة قوانین خدا مي

  .پنداریم مي] آفرینش[خدا را بھ صورت انسان، و انسان را علت غایي و 

  شماریم، فضیلت را تابع محیط، و روابط و نسبتھا را خوار مي

  كنیم كھ ھمھ چیز براي خود زاده شده است؛ بینیم و گمان مي ھمھ چیز را در خود مي
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  از چیزي بھ اندازة عقل خود مطمئن نیستیم،

  . باشیم رادة خود ظنین نميو بھ چیزي چون روح و ا

پوپ ظاھراً اكنون اندیشة خویش را ، نھ تنھا با یاري بالینگبروك، متوجھ فلسفھ ساختھ بود؛ رسالھ دربارة 
  ، سھ سال قبل از جلد چھارم دانسید، انتشار ١٧٢٩طبیعت انسان ھیوم در 

ساختھ، و ذھنش را با حكمت جھان گویا بالینگبروك قبل از آن شاعر را با خداپرستي شافتسبري آشنا . یافت
بالینگبروك بدو گفت كھ ھجو و سخن پیش پا افتاده بس است، و از این پس باید قریحة خود . تیز كرده بود

لرد بثرست بارھا بھ من گفتھ است كھ او «: جوزف وارتن گزارش داد. را بھ خدمت فلسفة الاھي بگمارد
ط بالینگبروك، خوانده است و مطالبي را كھ پوپ باید بھ شعر را، بھ خ] اي در باب انسان مقالھ[ھمة طرح 

پوپ ظاھراً چنین كرده، و حتي پاره اي از عبارات این شكاك » .درآورد و توضیح دھد یادداشت كرده است
بدین . ولي پاره اي از اعتقاد نامة مسیحي خویش را نیز بدان افزوده است. بزرگمنش را نقل كرده است

، و بخشھاي دوم و سوم ١٧٣٣نخستین بخش در فوریة . ي در باب انسان را منتشر ساختا سان پوپ مقالھ
این رسالھ بزودي بھ فرانسھ ترجمھ شد . ، انتشار یافت١٧٣۴بھ دنبال آن در ھمان سال، و بخش چھارم در 

  .ودندو چند تن فرانسوي آن را بھ نام یكي از بھترین آثاري كھ شعر و فلسفھ را بھ ھم آمیختھ است ست

دانند بھ خاطر مانده است؛ بیایید با بررسي این شعر، در  این اثر امروزه بیشتر بھ سبب بیتھایي كھ ھمھ مي
  :گوید وي در آغاز شعر خطاب بھ بالینگبروك مي. زمینھ ھنر و اندیشة پوپ، حق او را ادا كنیم

  جملھ چیزھاي پست را،! قدیس یوحناي من، برخیز

  .ن و شھوات پست، بگذارغرور شاھا] ارضاي[براي 

  چون زندگي بیش از اندك فرصتي،

  .دھد براي آنكھ بھ اطراف خود بنگریم و بمیریم، بھ ما نمي

  بگذار دربارة انسان داد سخن دھیم،

  .… ؛ ]الاھي[انسان معمایي شگرف است، ولي معمایي مبتني بر قصد وتدبیر 

  ..… بگذار با ھم این دشت فراخ را درنوردیم؛ 

  باید، بخندیم و آنجا كھ بشود، صریح و صادق باشیم؛ آنجا كھ

  .پیوندند تأیید و توجیھ كنیم ولي راھھایي را كھ خدا را بھ انسان مي

  . آورند لایبنیتز و بھشت مفقود میلتن را بھ یاد مي) عدل الاھي(این سخنان تئودیسھ 

» تواند كل را در برگیرد ا جزء ميآی«دھد كھ بیھوده بھ فھمیدن این امر كھ  پوپ فیلسوفان را ھشدار مي
باید سپاسگزار باشیم كھ عقلمان محدود، و آینده ناشناختھ . امیدوار نباشند و بھ درك آن نیز تظاھر نكنند

  :است

  بره اي كھ سركشي تو آن را بھ مرگ محكوم كرده است،
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  كرد؟ جھید و بازي مي اگر عقل تو را داشت، آیا باز ھم مي

  چرد، د است و علف گلدار را ميتا واپسین لحظھ خرسن

  لیسد  و دستي را كھ براي ریختن خونش بلند شده است مي

  پس بفروتني امیدوار باش؛ با بالھاي لرزان اوج گیر؛

  .بھ انتظار آموزگار بزرگ، مرگ، باش و خدا را بپرست

  سازد، خداوند سعادت و نعمتھاي اخروي را بر تو آشكار نمي

  .دھد ون امید، اكنون بھ تو ميولي نعمت و بركت بزرگي، چ

  جوشد؛ چشمة امید جاویدان در سینة انسان مي

  . نھ اكنون، بلكھ در آینده بركت خواھد یافت آدمي

توان توجیھ كرد؛ باید بدانیم كھ طبیعت براي انسان آفریده نشده  مظالم موجود در جھان را با ھیچ دلیلي نمي
زنجیره «بھ دیدة پوپ، . بھ وجود آورده باشد - نھ تنھا بشر - ھاست، و آفریدگار باید ھمھ چیز را براي ھم

از پست ترین مخلوقات آغاز شده است و، پس از گذشتن از مراحل انسان و فرشتھ، بھ خدا » بزرگ ھستي
  :خدایي اعتقاد دارد كھ از دیدة ما نھان است او، ھمچنین بھ نظامي. انجامد مي

  یست، اما بر تو ناشناختھ است؛سراسر طبیعت بھ چیزي مگر ھنر آراستھ ن

  تواني ببیني؛ پنداري نقشھ اي است كھ تو نمي آنچھ تو تصادف و اتفاق مي

  شود؛ و ناموزوني ظاھري ھماھنگي و یگانگیي است كھ دریافتھ نمي

  شر جزیي، و خیر ھمگاني و جھاني است،

  و با وجود كبر و خودبیني انسان و عقل گمراه او،

  . روشن است و صریح یك حقیقت، ھرچھ باشد،

  :سپس قطعھ اي پرشكوه، بھ یاد پاسكال . نخستین درسي كھ باید بیاموزیم، فروتني عقلاني است

  پس خود را بشناس، و ھواي جستجو در احوال خدا را از سر بران؛

  .بررسي درست نوع بشر، ھمان بررسي بشر است

  موجودي است واقع بر حالتي از برزخ، آدمي

  ..… و عظمتي خشن؛ با حكمتي تاریك 

  و یگانھ داور حقیقت است، افكنده در خطایي بي پایان،
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  ! فخر و مزاح و معماي جھان

حب ذات، آن سرچشمة حركت، روح را بھ فعالیت وا «باید اذعان كنیم كھ  با توجھ بھ این محدودیتھاي آدمي
بخشد و ما را از رذیلت برھاند،  ولي عقل ھم باید دست بھ كار شود تا بھ شھوات ما نظم و تعادل» دارد؛ مي

  زیرا

  شر غولي است، چنان سھمگین،

  اش باید دیده شود؛ كھ، براي اینكھ منفور شود، تنھا چھره

  شویم، شود كھ با آن مأنوس مي ولي آن چھره چندان دیده مي

  كنیم؛ نخست آن را تحمل مي

  آوریم، سپس، بر آن رحمت مي

  . كشیم و در آخر در آغوشش مي

شھوات، با آنكھ اشكال گوناگون حب ذاتند، قسمتھایي از نظام خدایند؛ و، با وجود نابینایي ما، ممكن این 
دارد، و علایق  بنابراین، شھوت جسماني نسل را پایدار نگاه مي. است موجب خیر و عافیت ما شوند

خیر و بركت  سازمانھاي اجتماعي و معتقدات دیني مایة. آورند مشترك جامعة بشري را بھ وجود مي
  .اند بشرند، گرچھ شاھان و ادیان صفحات تاریخ را بھ خون بشر آغشتھ

  بگذار ابلھان بر سر اشكال حكومت با ھم درافتند،

  .ولي حكومتي كھ از ھمھ بھتر اداره شود بھترین حكومتھاست

  شده بر سر اشكال دین بجنگند؛ بگذار متعصبان تبھ

  . تواند نادرست باشد ح است نميدین كسي كھ زندگیش در طریق تقوا و صلا

كوشد آن را با  كند و مي  چھارمین بخش از مقالھ اي در باب انسان، خوشبختي را بررسي و تحلیل مي
شود، دلیلش این  برد و انسان شریر كامیاب مي اگر انسان خوب از بدبختي رنج مي. فضیلت برابر شمارد

  است كھ

  علت كلي،

  . كند ین كلي عمل ميبھ جاي قوانین جزئي، با قوان

برخي از ما . سپارد گرداند، ولي جزئیات را بھ دست قوانین طبیعت و بھ اختیار بشر مي خدا كل را مقدر مي
دانیم؛ ولي اختلاف طبقاتي براي حكومت  بریم و آن را سرچشمھ بدبختي مي از نابرابري دارایي رنج مي

  ضروري است؛

  اه این نظم،نظم، نخستین قانون خدایي است؛ و در پن

  .برخي بزرگتر از دیگرانند، و باید بزرگتر باشند
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توان گفت؟ و خود او نیز  این مطلب چندان بدیھي نیست، ولي آیا بھ وایكاونت بالینگبروك جز این چیزي مي
تواند نظري داشتھ باشد؟ و بھ رغم نابرابري مواھب طبیعي و اكتسابي، خوشبختي بھ طور  جز این مي

فرومایة موفق در واقع نیكبخت نیست؛ او مال و . ده است؛ تنگدست ھمچوم شاه نیكبخت استبرابر تقسیم ش
كند؛ حال آنكھ مرد عادل، حتي  كشد، ولي تحقیر جھانیان را احساس مي اش را بھ آغوش مي خواستھ
  .كھ گرفتار سرپنجة ستم است، روحي آرام دارد ھنگامي

كند فشردگي بینظیر سبك آن  بینیم و توجھ ما را جلب مي نسان مياي در باب ا آنچھ در نخستین نگاه در مقالھ
توانم  دانستم اندیشھ ھاي خویش را مي از آن روي بھ شعر سخن گفتم، كھ مي«: گوید خود نویسنده مي. است

دست كم این ھمھ  - كسي، حتي شكسپیر، نتوانستھ است چنین غناي عظیمي» . در عبارات كوتاه بگنجانم
بیتي بیش از ھر اثر  ۶۵٢پس از عھد جدید، در این اثر . عباراتي چنین كوتاه بگنجانددر  -مضمون را

  پوپ از. مدون ھم حجم آن معنایي بھ یادسپردني نھفتھ است

بدیع و نومایھ نیست، » مقالھ«محدودیت خویش آگاه بود؛ صریحاً اذعان داشت كھ اندیشھ ھاي متضمن در 
ھا  داپرستان و خوشبینان را، بھ كمك ھنر ایجاز، دوباره در قالب واژهو او تنھا كوشیده است اندیشھ ھاي خ

در این اثر منظوم، پوپ اعتقادنامة كاتولیكي خود را، دست كم موقتاً، كنار . بریزد؛ و در راه خود موفق شد
بھ حفظ مردان با فضیلت از گزند » توجھ خاصي«داند كھ  او خدا را منحصراً علت العللي مي. نھاد

در دستگاه اندیشھ ھاي او معجزه، كتاب مقدس آسماني، ھبوط آدم، و كفاره . دارد ایگان مبذول نميفروم
اي  خورد، ولي كلمھ بھ بھشت بھ چشم مي ندارند؛ در خلال این اثر، امید تاریك و مبھمي شدن مسیح مفھومي

  .از دوزخ بھ میان نیامده است

» بررسي درست نوع بشر، ھمان بررسي بشر است«. نستندمنتقدان بسیاري این شعر را اومانیسم منظوم دا
كھ مقالھ بھ فرانسھ ترجمھ  ھنگامي.كرد و در تمام الاھیات رخنھ كرد یكي از وجوه اومانیسم را تعریف مي

شد، كشیشي سویسي، بھ نام ژان كروزا، بر آن تاخت و چنین استدلال كرد كھ پوپ در شعري كھ فرضاً بھ 
در برابر این حملة بیگانھ، تنھا . تار خدا با انسان سروده شده، خدا را كنار نھاده استنیت انتقامجویي از رف

ویلیام واربرتن نیرومند بھ دفاع از پوپ برخاست؛ اسقف آینده اطمینان داد كھ شعر پوپ مشحون از 
دعاي پوپ براي آرام كردن كشیشان سرود دیني زیبایي، بھ نام . پرھیزگاري بي عیب و نقص مسیحي است

در بر . این سرود اصیل آیینان را خرسند نكرد، ولي طوفان را خوابانید). ١٧٣٨(ھمگاني، انتشار داد
بھ نظر من، این زیباترین، «اروپا، مقالھ با ستایشھاي گزافھ آمیز روبھ رو شد؛ ولتر اظھار عقیده كرد كھ 

  ».ي سرود نشده استسودمندترین، و عالیترین شعر آموزنده اي است كھ نظیرش در ھیچ زبان

نوشت و » رسالھ بھ دكتر آرباثنت«منتشر شد، پیشگفتاري بھ نام  ١٧٣۵اي، كھ در سال  پوپ بر ھجونامھ
پوپ ادیسن را، با نام معروف . در آن بھ دفاع از زندگي و آثار خود، و بھ كشتار دشمنان آینده پرداخت

دو جنس گرایي لرد ھاروي را برملا ساخت؛ ھرچھ تمام  ، بھ تصویر كشیده است و با بیرحمي»آتیكوس«
سخت، چون قلبي كھ در سینھ داري و تاریك و گمنام، «لرد در گذشتھ مرتكب این اشتباه شد كھ پوپ را 

پوپ او را، در بیتھایي كھ نمودار بھترین و بدترین جنبھ ھاي شاعر است، . نامیده بود» چون تولدت،
  :نامید و بھ چھار میخ كشید» سپوروس«

  ھ چیز؟ آن چیز ابریشمي،چ

  سپوروس، آن ماست سفید شیرخر؟

  كند، اي را بر چرخ مجازات خرد مي آیا سپوروس، كھ پروانھ! افسوس 

  تواند ھزل یا جد را دریابد؟ مي
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  ولي بگذار این حشرة زرین بال،

  .… زند، را بزنم؟  دھد و نیش مي این فرزند رنگین پلیدي، كھ بوي گند مي

  گوید، كھ با ناتوانایي پر زرق و برق سخن مياما چھ آن ھنگام 

  كشد، زند و مانند عروسك جیغ مي و مانند لعبتباز دم مي

  كھ این وزغ آشنا، كنار گوش حوا، و چھ ھنگامي

  زھر، محتویات كلھ و دل خود را، كف، نیمي نیمي

  بھ صورت معما، یا سیاست بازي، یا افسانھ، یا دروغ،

  .ریزد ل، یا سجع و قافیھ، و یا كفر، بیرون ميیا كینھ و غرض، یا دودة زغا

  .رود عقلش چون آلاكلنگ بالا و پایین مي

  گاھي بالا، گاھي پایین، و گاھي بھ كنار،

  وجود خود او تناقضي است پست،

  چیزي است ذوحیاتین، ذوجنبتین،

  با كلھ اي بازیگوش، یا دلي فاسد،

  جلف در آرایش، و چاپلوس بر سر میز،

  . خرامد دارد و گاھي، شاھزاده وار مي كھ گاھي، چون بانوان، سبك گام برمي

  - بالید پوپ از توانایي خویش در كوبیدن مردم بر خود مي

  بالم؛ آري، من بھ خود مي

  ھراسند، بینم مردم از خدا نمي من باید بھ خود ببالم كھ مي

  . ولي از من وحشت دارند

نیازمند است كھ  بلھي جھان را بھ خطر افكنده و جھان بھ نیش كژدميپوپ با این استدلال، كھ پیروزي ا
بھ این نتیجھ رسید كھ جنگ را باختھ  ١٧۴٣ولي در . كرد ھوشیارش كند، تندخویي خود را توجیھ مي

است؛ در آخرین نسخة تجدید نظر شدة دانسید، تصویر گویایي از جھان كشید كھ در آن بیمھاي جان دادن 
این تصویري بود از دین، اخلاق، نظم، و ھنر كھ ھمھ در تاریكي و . سازد ني مجسم ميرا بھ لحن میلت

، كھ بر تخت نشستھ است، بر فراز جھاني محتضر بھ خمیازه »الاھة حماقت«. انحطاط فرو رفتھ اند
  :افتد مي

  .آید، براریكة سیاه آید، مي مي] الاھة تاریكي[
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  !شب ازلي، و ھرج و مرج دیرین را بنگرید

  شوند، با گامھاي او ابرھاي زرین تخیل پراكنده مي

  ..… . شوند و رنگین كمانھاي گوناگون خیال ناپدید مي

  مھیب، مدیايھمچنانكھ، با آواي 

  ..… میرند؛  ستارگان پژمردة دشت آسمان یكي یكي فرو مي

  ھمچنان، نیز با نزدیكي گامھاي او، و بھ نیروي مرموزش،

  .گیرد شوند و تاریكي ھمھ جا را فرا مي ناپدید مي] از صحنھ[ھنرھا یكایك 

  حقیقت را، كھ كوھي از فقھ و اصول بر سرش انباشتھ شده است،

  .گریزد بنگرید كھ بھ غار دیرین خود مي

  زد، فلسفھ، كھ قبلاً بر آسمانھا تكیھ مي

  .رود شود و از میان مي اكنون ناپدید مي

  جوید، یاري مي] براي مقابلھ یا ھیوم؟[دانش مابعدالطبیعھ 

  !طلبد استمداد مي] لاك؟[و براي حواس 

  !شتابد مي] نیوتن؟[اسرار را بنگرید كھ بھ نزد ریاضیات 

  !اي چھ تلاش بیھوده

  رود، نگرند، سرشان گیج مي خیره مي

  .میرند سرانجام ميگویند، و  ھذیان مي

  افكند، دین، با عرق شرمساري برچھره، بر آتش مقدس خود حجاب مي

  .… . سپارد آنكھ خود بداند، جان مي و اخلاق، بي

  ھان، اي تیرگي و آشفتگي، شاھي مھیب تو بازگشتھ است؛

  میرد؛ روشنایي در برابر واژة ناخلاق تو فرو مي

  .افكند فرو مي اي ھرج و مرج خواه بزرگ، دست تو پرده را

  . كند و بدین سان، تاریكي جھانگیر ھمھ چیز را در خود مدفون مي
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در پنجاه سالگي پایش بھ لب گور . پنداشت كھ با نابودي خود اوكاینات نیز فرو خواھد ریخت شاید پوپ مي
در . بودنداستسقا، راه رفتن را، و تنگي نفس، نفس كشیدن را براي او دشوار و دردناك ساختھ . رسیده بود

، بھ ھذیان افتاد و از آن پس بندرت بھ ھوش آمد؛ در یكي از مواقعي كھ بھ ھوش آمده بود، ١٧۴۴مھ  ۶
. دوستي كاتولیك پرسید كھ آیا كشیشي بھ بالین وي بخواند. اعتقاد خود را بھ زندگي پس از مرگ بیان داشت

 ٣٠در . براي یادآوري آن سپاسگزارم ضرورت ندارد، ولي پیشنھاد بجایي است و از تو«: پوپ پاسخ داد
» .پیرامونیانش ندانستند كھ جان سپرده است«) ھرگاه سخن جانسن را بپذیرم(مرد كھ » چنان آرام«مھ 

توانستند وي را در دیر و ستمینستر دفن كنند؛ او را در تویكنم، در كنار گور پدر و  چون كاتولیك بود، نمي
  .مادرش، بھ خاك سپردند

نجیبي بود؟ او با دشنامھا و پرخاشھاي خود فضاي ادبي انگلستان را در نیمة اول قرن ھجدھم  آیا او مرد
آیا او نابغھ . او را از نیرویي كھ سرچشمھ نیكخواھي است محروم كرده بودند مسموم نمود؛ رنجھاي جسمي

یشھ ھا در عبارات گرفت، بلكھ در گنجاندن این اند بود؟ بلي؛ ولي نھ از حیث اندیشھ، كھ از دیگران مي
از . خواند» بزرگترین استاد سخن، كھ جھان بھ خود دیده است،«ثكري وي را . موجز، استوار، و دلكش

حتي فرانسویان وي را بزرگترین شاعر . نظر نیروي سخن و ایجاز بیان، وي نمونة روزگار خود بود
گفتار درباره انسان او نمونھ اي از  كرد گذاشت و از او پیروي مي دانستند؛ ولتر بدو احترام مي نسلش مي

ملك الشعراي انگلستان بود، و در  -بیش از ھر شاعر دیگر - پوپ سي سال. این بزرگداشت و پیروي است
سخنسرایان  -قبل از آنكھ وردزورث فصل نویني را در تاریخ ادبیات انگلستان بگشاید -طول سي سال دیگر

براي ما كھ امروز، بھ رغم تمام فراغتمان، انسانھایي . دساختن انگلستان سبك وي را سرمشق خویش مي
  نمایند كھ با  شتابزده ھستیم ابــیات پـــوپ چنیـــن مي
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.كنند خواب آوري را دارند كھ گاه گاه، در فواصل معین، ما را با لطایف ھجو آمیز خود بیدار مي

طرز كار و . حتي در مقالھ اي در باب انسان، اثر برجستة وي، نیز تنھا از نظر وزن و قافیھ شعر است
را پنھان سازد، از یاد ساخت آن بسیار آشكار است؛ ھنرمند این اندرز ھوراس، را كھ شاعر باید ھنر خود 

او، ھمچنین، ھشدار ھوراس را، كھ شاعر قبل از آنكھ احساسات خود را بھ دیگران انتقال دھد . برده است
خود باید داراي احساساتي باشد، از یاد برد؛ بي گمان او نیز داراي احساساستي بود، اما این احساسات را 

او فاقد آن احساس زیبایي بود كھ براي دریافت سیرت . بیشتر بھ خدمت تحقیر و ناسزاگویي سپرده بود
تخیل او در یافتن واژه ھایي صحیح، برنده، و متمركز براي . متعالي انسان و یا زیبایي زنانھ لازم است

بیان مفاھیم كھن، تحلیل رفتھ بود؛ آن اندازه گسترش نیافت تا آن اشكال آرماني را، كھ الھامبخش شاعران و 
  .داد تنھا خشم و كینھ اش بود كھ بدو پر و بال مي. د، بھ دست آوردفیلسوفان بزرگن

انگلستان شمرد؛ عصري كھ با زندگي وي » عصر آوگوستوس«پوپ را باید نمایندة اصلي شاعران 
آشنایي روزافزون ذھن انگلیسي با بزرگان یونان و . پایان یافت) ١٧۴۴(آغاز گشت و با مرگش ) ١۶٨٨(

نفوذ اشراف، در گفتار، كردار، و آداب مردم، واكنش » قرن بزرگ«ھ ھاي فرانسوي روم باستان، نمایشنام
عقل و واقع گرایي پس از گزافھ گوییھاي عصر الیزابت و گفتگوي پیرایشگران با خدا، ورود معیارھاي 

اي ، و فزوني حیثیت فلسفھ و علوم، ھمھ اینھا، بر»بازگشت خاندان استوارت«فرانسوي بھ انگلستان ھمراه 
عصر .آنكھ اشكال حاكم بر شعر انگلیسي را تابع قواعد كلاسیك ھوراس و بوالو سازند ھمدست شده بودند

تخیل جاي خود را بھ عصر نقد سپرده؛ ھمچنان كھ در عصر الیزابت شعر نثر را تحت الشعاع خود ساختھ 
بلند خود پایین آورد و از  نیز نثر شعر را از پایگاه» عصر آوگوستوس«داد، در  بود و بدان آب و رنگ مي

این سبك بھ زبان انگلیسي : در زبان انگلیسي ھم خوب بود، ھم بد» نوكلاسیك«اثر ادبیات . جلوه انداخت
دقت، روشني، و ظرافتي تازه داد؛ چشمة جوشان بیان وفردیت خلاق انسان تسلیم نظام فرا دستي شد كھ 

  .تحمیل كنندة سازگاري زندگي و شكل در ادبیات بود

كرد؛ در آن، براي عصیان، احساسات، یا  سبك نو كلاسیسیم تنھا یك روي زندگي انگلیسي را منعكس مي
حتي در روزگار ملك الشعرایي پوپ، گروھي از شاعران انگلیسي از تصنع . عشقھاي آرمانساز جایي نبود

احساس، شگفتي، تخیل و از عقل بھ طبیعت روي آوردند، و براي بیان . و منطق در ادبیات فریاد برآوردند
  اندوه اندیشناك و امید حزن انگیز زباني 

III  - آواي احساس  

شعر نو كلاسیك پا را از جھان مطبوعات فراتر ننھاد و توجھ خویش را بیش از ھوا و دورنماي طبیعت، 
بھ گذارند، و بیش از زنان و مردان كوچھ و خیابان،  كھ در حالات و احساسات روزانة مردم تأثیر مي
ولي اكنون ادبیات، بار دیگر، آنچھ را سالھا فیلسوفان . ھومو و ھوراس و ادیسن و پوپ معطوف ساخت

وجود خارجي )) انسانھا((است مجرد و كلي، و تنھا  مفھومي)) انسان: ((كرد استدلال كرده بودند كشف مي
مین معطوف ساختند و، شاعران توجھ خویش را بھ ز. دارند، انسانھایي واقعي با عواطف، ورشك و حسد

ھا، كھ  ھا، دریا، و آسمان، و با كشف احساسات مكتوم در پشت اندیشھ با احساس زیبایي كشتزارھا، تپھ
از بحث و گفتار باز . سخن بھ جاي آنكھ آنھا را آشكار نماید پنھان ساختھ بود، خویشتن را عمق بخشیدند

آرزوي دست یافتن بھ . حماسھ بھ فراموشي سپرده شدسرایي آغاز كردند؛ تغزل بازگشت و  ایستادند و نغمھ
آسایش فوق طبیعي، و اندكي سرگشتگي رازورانھ كھ پھناي زندگي را وسعت دھد، پس از حملة 

ھاي قرون وسطي، در   كوشید در افسانھ خداپرستان بھ معجزات، در دلھا زنده مانده بود و اكنون بتدریج مي
  .راھي براي فرار از واقعیات تلخ جھان خاكي بجوید داستانھاي شرقي، و در اشكال گوتیك

ایمان كھن و احساسات ) ١٧٠١(مگر ستیل در قھرمان مسیحي . البتھ آواي احساس ھمیشھ بلند بوده است
و » ھیجان«زندگي انسان را در ) ١٧١١(رقیق را نستوده بود؟ مگرشافتسبري در مشخصات آدمیان 
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شكاك و سمیث اقتصاددان موازین اخلاقي را زادة احساسات بھ خلاصھ نكرده بود؟ مگر ھیوم » عاطفھ«
  .را بر آورد» حساسیت رمانتیك«ھمنوع و ھمدلي نشمرده بودند؟ ولي جیمزتامسن بود كھ نخستین نداي 

براي تحصیل مقدمات . زیست تامسن فرزند كشیش روستایي تنگدستي بود كھ در كوھستانھاي اسكاتلند مي
ولي استادانش زبان شاعرانھ و آمیختھ بھ كفر وي را نپسندیدند او را از تحصیل  كشیشي بھ ادنبورگ رفت،

بھ لندن مھاجرت كرد، و در راه بھ دست دزدان گرفتار شد؛ گرسنھ ماند، و براي آنكھ جفتي . باز داشتند
پوند نصیب وي  ٢٠اھداي این شعر بھ سرسپنسر كامپتن . را فروخت) ١٧٢۶(كفش بخرد، شعر زمستان 

تامسن صداي فروریختن . پنداشت، لال و كر نبودند خت؛ اشراف انگلستان، آن گونھ كھ جانسن ميسا
  پوتینھایش را در برف فراموش نكرده بود و بھ یادداشت كھ 

  شنیدم، زوزة باد و غرش سیلاب را مي

  .آمیزد انگیز با آسمان بد سیماي شامگاھي در مي دیدم كھ تندباد ھول یا مي

ژرفاي بیرنگ آن را نمایان «زدند و  حل شاھد آن بود كھ باد و طوفان دریا را شخم ميوي در كنار سا
بردند؛  افكندند، و یا در زیر امواج فرو مي كندند، بھ روي امواج مي ، كشتیھا را از لنگرگاه مي»ساختند مي

كردند و بھ  متلاشي ميراندند، و یا از ھم  ھاي تیز، یا بھ جاھاي كم عمق دریا مي یا آنھا را بھ روي صخره
تصویر دھقاني را كشیده بود كھ در میان كولاكي كوركننده گرفتار شده است، و . سپاردند دست امواج مي

تواند پوتینھایش  رود؛ و سرانجام، دیگر نمي كوشد خویشتن را نجات دھد، بیشتر در برف فرو مي چون مي
  .بندد افتد ویخ مي برفھا ميرا از میان برفھا بیرون كشد، پس خستھ و فرسوده روي 

  . . . كنند  آه كھ خوشدلان، آن خودخواھان بدخو، چھ كم اندیشھ مي

  چھ بسیار كساني كھ در ھمین دم، مرگ را،

  . . . كنند  انگیز رنج را، لمس مي و ھمة گوناگوني غم

  چھ بسیار آنان كھ محروم از ھواي آزاد،

  و محروم از حركت دست وپاي خود،

  .سپارند ، یا در تاریكي سیاھچالھا، جان مياز درماندگي

  دھد، چھ بسیار كساني كھ باد سرد زمستان تنشان را سخت آزار مي

  آشامند، و، در آن حال، شربت محنت و درد مي

  .خورند یا نان تلخ بینوایي مي

  . . .خزند  انگیز خود مي چھ بسیار آنان كھ بھ درون كلبة كثیف فقر غم

اي بود بھ  كرد، بازگشت تازه رحم، كھ دولت و رھبران انگلستان را شرمنده مياین مضمون دلسوزي و ت
  .قوافي پوپ نامیده بود» زیبایي پرزرق و برق بیمایة«قافیة میلتن، پس از آنچھ كھ تامسن  شعر بي

  ).١٧٢٧(سالي دیگر و ممدوحي دیگر شاھد انتشار شعر تابستان تامسن در جراید بودند 
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  :سرودن شعر معروفش بھ ھواخواھان جنگ با اسپانیا پیوست در ھمان سال، وي با

  چون برییتانیا، بھ نداي آسماني،

  از دریاي نیلگون سربرافراشت،

  فرشتگان نگھبان این نغمھ را، 

  :كھ منشور كشور بریتانیا بود، سردادند

  فرمان بران، این بریتانیا، بر دریاھا فرمان بران،

  .برگردن نخواھند نھادانگلیسیان ھرگز یوغ بردگي 

رفت و، با حواس مضاعف  از لندن، براي گشت و گذار، روزھا و ھفتھ ھاي متمادي بھ روستاھا مي
را، كھ از » بوي گاوان«كرد؛  را جذب مي» انداز روستایي و ھر صداي روستایي ھر چشم«شاعران، 

از بارندگي در آسمان دگر بار  رسید، دوست داشت و با دیدن اشعة خورشید، كھ پس كشتزارھا بھ مشام مي
  و یا، چون : لرزید درخشید، از ھیجان برخود مي مي

بھ اشعار دیگر، ھرچھار شعر را در كتابي، بھ نام فصول، گردآورد ) »پیچد برگ زھرآلود فرو مي«(
پس از بازگشت بھ . در مصاحبت چارلز تالبت، فرزند لردچانسلر وقت، بر اروپا را گشت). ١٧٣٠(

پس از آنكھ بار . اشعار كم ارزشي سرود) ١٧٣٧(ن بھ آسودگي زیست و تا زمان مرگ لردچانسلر انگلستا
دیگر گرفتار تنگدستي شد، بھ پرینس آو ویلز معرفي شد، شاھزاده نظروي را دربارة وضع املاكش 

پوند  ١٠٠و بھ پاس گفتن این لطیفھ » تر از گذشتھ است؛ وضع آنھا شاعرانھ«: خواست، تامسن پاسخ داد
  .در چھل وھشت سالگي ناگاه سرماخوردگي وي را از پاي درآورد. مستمر از پرینس آو ویلز گرفت

ژان فرانسوا دو . اشعار فصول تامسن سبكي در اشعار كوتاه انگلیسي پدید آورد و در فرانسھ پیرواني یافت
گرفتن از اشعار تامسن شعر  را از ولتر دزدیده بود، با الھام] ماركیز دو شاتلھ[لامبر، كھ امیلي  - سن

اگر چھ اشعار قھرماني در سراسر این قرن ھمچنان رونق داشتند، اما شعرایي ). ١٧۶٩(فصول را سرود 
گري نیز بودند كھ راه ادبیات  چون ادواردیانگ، ویلیام كالینز، ویللیام شنستون، مارك ایكنساید، و تامس

  .ختندسا رمانتیك را براي وردزورث و چترتن ھموار مي

ولتر از این افاضة شبانھ ). ١٧۴۴-١٧۴٢(دربارة زندگي، مرگ، وخلود شاھد مقصود را در آغوش گرفت 
یاد كرده است؛ ولي سبب آن شاید شعري ھجایي بوده باشد » گویي و سخنان درھم مبھم مشتي گزافھ«بھ نام 

  :كھ یانگ دربارة او سروده بود

  .گو، ھرزه، و لاغري چنان بذلھ

  . آوري مرگ، و گناه را بھ خاطر مي كھ میلتن،

قبل از آنكھ در : از اشعار او شعر گفت از سالھاي عمر یانگ را زیست و بھ اندازة نیمي ویلیام كالینز نیمي
، تا آخرین پني خود را صرف تصحیح و تكمیل )١٧۵٩(وھشت سالگي دچار جنون شود و بمیرد  سي

اي براي شب او، كھ دوستداران بسیار دارد، شعري  دهبھتر از قصی. ھزاروپانصد بیت اشعار خود كرد
  :سروده است ١٧۴۵است كھ براي سنگ گور كشتگان انگلیسي جنگ 

  دلیراني كھ، بھ دعاي خیر میھنشان،
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  !خوابند روند چھ نیك مي براي آرمیدن در ورطة مرگ فرو مي

  كھ بھار، با انگشتان سرد ژالھ آلود، ھنگامي

  گرداند، آب باز ميكالبد مقدسشان را بھ سطح 

  جامة چمن لطیفتري،] بھار[وي 

  .اند، بھ تن خواھد كرد از آنچھ گامھاي خیال ھرگز نپیموده

  ناقوس ماتم آنان بھ دست پریان نواختھ خواھد شد؛

  .و ھیلكھاي نامریي سرود عزا برایشان خواھند خواند

  آنگاه، افتخار بھ سیماي زایري خاكستري پوش خواھد آمد،

  داد،كند بركت خواھد  ھ تربت آنان را تقدیس ميچمني را ك

  گردد، و آزادي یكچند باز مي

  .تا ھمچون زاھدي گریان درآنجا عزلت گزیند

ي است كھ پریشانیھا و اندوھھاي انگیز آنكھ در میان این شاعران احساساتي از یاد نخواھد رفت مرد شگفت
تامس گري یكي از دوازده فرزند سردفتري . روزگار جواني ما را در عباراتي بسیار لطیف ریختھ است

لندني بود؛ یازده تن از آنان ھمگي در كودكي در گذشتند؛ تامس از آن سن خطرناك بھ این علت جان سالم 
تامس در یازدھسالگي بھ . دید، با قیچي رگش را گشود بھ در برد كھ مادرش، وقتي كھ او را دچار تشنج

سپس بھ . كالج ایتن رفت و در آنجا دوستي پابر جاي او با ھوریس والپول و ریچارد وست آغاز شد
خواست علم حقوق  مي. و ھمكلاسیھاي خستھ كننده یافت» پر از موجودات افسرده«كیمبریج رفت و آنجا را 
و شعر پرداخت؛ سرانجام آنچنان بھ زبانھاي گوناگون علوم، و تاریخ تسلط شناسي  بیاموزد، ولي بھ حشره

  .یافت كھ شعر وي با فضل و دانش انباشتھ شد

: در زمستان، ھنگام عبور از كوھھاي آلپ، نوشت. ، ھمراه ھوریس والپول، بھ بر اروپا رفت ١٧٣٩در 
در ردجو امیلیا، بین او و والپول » ؛اي نبود كھ آبستن بھ شعر و دین نباشد پرتگاه و سیلاب و صخره«

كرد؛  نزاعي روي داد؛ ھوریس نسبت بھ اصل و نسبش حساسیت داشت و تأمس بھ فقرش افتخار مي
عقیدة پنھان ھریك را بر آن دیگري آشكار نمود؛ از ھم جدا شدند، و گري بتنھایي بھ » دوستي مشترك«

  .ونیز، گرونوبل، و لندن رفت

در خانة عمویش . ، وي را از زندگي بیزار ساخت)١٧۴٢(ست و شش سالگي مرگ دوستش، وست، در بی
كھ آن را قصیدة دور ) ١٧۴٢(در ستاك پوجز عزلت گزید و در خلال مطالعات مداومش شعري سرود 

نگریست، بھ یاد دوست ناكامش،  ھمچنانكھ از آن گوشة دور افتاده بھ این كالج مي. نماي كالج ایتن خواند
ھراس انگیز پیشبیني  براي جواناني كھ سرگرم ورزش و بازیھاي فرحبخش بودند سرانجاميوست، افتاد و 

  :كرد

  عفریت ھوا و ھوس اینھا را از ھم خواھد درید،

  لاشخورھاي فكر،
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  خشم خفت آور، ترس رنگ پریده،

  دارد؛ و شرمساري، كھ در عقب خود را پنھان مي

  یا عشق جانكاه جواني آنان را تباه خواھند كرد،

  یا رشك با دندانھاي آتشینش،

  جود، كھ قلب نھان را در درون مي

  و رشك رنگ پریده، و غم رنگ باختھ،

  نومیدي تر شروي دل آزار،

  . … و تیر ثاقب اندوه

  در ورطة ایام، در زیر پاي شما،! بنگرید

  شود، گروه وحشت انگیزي دیده مي

  اینھا خانوادة دردمند مرگند،

  .ندكھ از ملكة خود سھمگینتر

  زند، كند، آن یك آتش بھ رگ مي این یك، بند از بند جدا مي

  گسلد، آن دیگري رگ و پي را از ھم مي

  .كنند و آنھاي دیگر در امعا و احشا آشوب مي

  براي تكمیل آن گروه، فقر را بنگرید،

  كند، كھ با دستھاي سرد خود روح را كرخت مي

  .و پیري تدریجي را بنگرید

  ھمھ انسانند،ھركس دردھایي دارد؛ 

  .و یكسان محكوم بھ نالیدن شده اند

  نالد، آن كھ دلسوز است براي درد و رنج دیگري مي

  .و آن كھ بیحس است براي درد خود

  رسد، ولي از آنجا كھ اندوه و غم ھرگز دیر فرا نمي

  كند، و پروانھ خوشبختي زود پرواز مي
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  چرا آدمیان باید از سرنوشت خود آگاه شوند؟

  .كند نوشت، كاخ نیكبختي آنان را ویران مياندیشة سر

  نھ، نباید بدانند؛

  آنجا كھ ناداني نعمتي باشد،

  .دانایي جز جنون نیست

براي والپول، كھ اكنون با او آشتي كرده . ، گري براي ادامة تحصیل بھ كیمبریج بازگشت١٧۴٢در پایان 
نام داشت؛ والپول این شعر را در میان اي در گورستان یك دھكده  كھ مرثیھ) ١٧۵٠(بود، شعري فرستاد 
گري براي حفظ اصالت . ولي ناشري شعر را با تحریفھایي دزدانھ بھ چاپ رساند. دوستانش توزیع كرد

گري در این شعر، ). ١٧۵١(شعر، كھ ھنوز بھ پایان نرسیده بود، آن را بھ دست داد زلي بھ چاپ رساند 
ریزد و  ، افسردگي رمانتیك را در قالت شعر كلاسیك ميھاي قرن ھجدھم است  كھ از دلكشترین سروده

ادبیات «روند، جایگزین  انگیزشان پیش مي رباعیات آرام را، كھ با متانتي خوشاھنگ بھ سوي پایان غم
  .نماید پوپ مي» گوشخراش

، گري پس از مرگ مادرش، مرثیة سوزناكي سرود و خویشتن را در گورستان شعر مدفون ١٧۵٣در 
ستود؛ گري  آلبیونصیدة دیگري، كھ سیرشعر نام دارد، مھاجرت مرزھا را از یونان و روم بھ در ق. كرد

پرورانیده، و ازخداي شعر و سخن  در دل مي رزوي رقابت با پینداروس را كرد كھ در جواني آ  اعتراف مي
  .دھد» ذھن دست نیافتني«خواستھ است كھ بدو یك  مي

در قصیدة زیباتري،كھ رامشگر نام دارد، شاعران را سیماي اصلاحگر حیات انگلستان دانستھ است كھ 
پخانة والپول در  ،كھ ھر دو در چا»پینداروسيقصیدة «این دو.دارند وستمگري برميپرده ازتبھكاري 

سترابري ھیل بھ چاپ رسیدند، آنچنان آكنده ازاشارات وكنایات كلاسیك و قرون وسطایي بودند كھ تنھا 
من «: گفت گري خویش را در لفاف غرور پوشانده بود و مي.توانستند مفاھیم آنھا را دریابند يدانشوران م

ولي » . كنند بسیار خرسندم كھ آنان سخن مرا درك نمي. براي راھنمایي كودنان سخن برلب نخواھم راند
  .خاست آشنایي داشتند كودنان با چنین صداھایي كھ ازاعماق تاریكي برمي

در اطاقش در كالج پیترھاوس كیمبریج گوشھ گرفتھ بود، از روي جبن و تنگدستي،جرئت گري كھ ترشرو 
  . كرد زناشویي كند، وچون ازجنجال زندگي ھراسان بود، درونگرایي افسرده شد نمي

دانستند او ازآتش ھراسان است،شبي  گیري وي بھ تنگ آمده بودند ومي گروھي ازدانشجویان،كھ از گوشھ
اق وي فریاد برآوردند كھ راھرو خانھ آتش گرفتھ است؛ گویند كھ گري خویشتن را با در پشت پنجرة اط

. جامة خواب ازپنجره بیرون افكند،با طناب بھ زیرآمد، ودر تغار آبي كھ دانشجویان ساختھ بودند فرورفت
زباني بس كھ بھ (ھا در دفتر خاطراتش  ھاي انگلستان رفت وبا توصیف این دریاچھ ، بھ كنار دریاچھ١٧۶٩
در . ، براي نخستین بار، انگلستان را با زیباییھاي این منطقھ آشنا ساخت)نوشتھ شده است  دلكش

: نگ برداشت اي از دھكدة متروك گولدسمیث رادر یافت داشت؛ و با كرد،نسخھ سفردیگري كھ بھ مالورن
  ).١٧٧١(ي وي پایان دادزندگ ازآن پس،بیماري نقرس وي را از سفر باز داشت وبھ» .این مردشاعر است«

شمردند و  ،مردم ھمگي وي را بزرگترین شاعر انگلستان مي ١٧۵٧در. آوازة وي بسیار بلند بود چندي 
پس «ویلیام كوپر،بانادیده گرفتن میلتن،گري را،.الشعراي انگلستان سازند؛ نپذیرفت خواستند او را ملك

شعر او «:نظركردن از شكسپیر، گفت ،با صرفسمیث ادم. خواند» ازشكسپیر،یگانھ شاعر بزرگ انگلستان
یابد، شاید وي نخستین  راه نمي درآن والایي میلتن و لطافت و ھماھنگي شعرپوپ را داراست وھیچ نقصي
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جانسن مرثیة وي را ستود، ولي » .سرود شاعر زبان انگلیسي باشد، مشروط بھ اینكھ اندكي بیشتر شعرمي
خرامد و، با راه رفتن بھ روي نوك پنجھ،  گري با ابھت مي«؛ ھاي وي را نیز برشمرد نقصھاي قصیده

  ».كنم كھ شعر او برایم ناخوشایندتر از زندگي اوست اعتراف مي. . . . نماید خویشتن را بلندتر مي

زندگي گري، از ھنگام مشاجرة او با والپول تا زماني كھ در تغار آب فرو . این سخن را باید برگرداند
اي چون  تنھا ثمرة این زندگي سھ یا چھار شعري است كھ، نسلھاي آینده. دوه ھمراه بودرفت، با درد و ان

  .از یونان و روم تا آلبیون بھ شمار خواھند آورد» سیر شعر«ما، آنھا را بھترین سند 

IV - تئاتر  

ترھاي گاردن تئا كاونت) ١٧٣٣از سال (لین و  گذشت؟ دروري در این پنجاه سال در تئاترھاي لندن چھ مي
» تئاتر كوچك«در . تري بودند اصلي لندن بودند؛ لینكنز این فیلدز و گودمنز فیلدز تئاترھاي كم اھمیت

ھاي اپرا اجرا  آن برنامھ» تئاتر اعلیحضرت«شدند، و در  ھاي كمدي نمایش داده مي ھیماركت نمایشنامھ
. شد بعدازظھر آغاز مي ۶در ساعت نمایش . شدند؛ رویھمرفتھ لندن دو برابر پاریس سالون تئاتر داشت مي

سلیقة مردم، پس از بازگشت خاندان استوارت، دگرگون شده بود؛ جامعھ اكنون توجھ خویش را از تئاتر بھ 
سالون تئاتر . نشستند تماشاگران پولدار و محترم ھنوز در روي صحنة نمایش مي. اپرا معطوف ساختھ بود

دادند؛ تماشاگران بیشتر از افراد طبقات متوسط بودند و  ميو سرسراھاي آن دو ھزار نفر را در خودجا 
شدند؛ بھ ھمین علت، مضامین بورژوایي با  ھا بھ وسیلة تحسین آنھا تعیین مي كیفیت و مقبولیت نمایشنامھ

نقشھاي زنان تماماً بھ عھدة زنان بود و در این راه دل بسیاري از . مضامین رمانتیك بھ رقابت برخاستند
وافینگتن در صحنة  ربودند؛ در این روزگار، بازیگران زن نامداري چون كیتي كلایو و پگمردان را 

  .ھایي از آنان كشیده، و چارلزرید داستانھایي دربارة آنان ساختھ است ھوگارث تك چھره. نمایش درخشیدند

رجیح ھایي را ت نمایشنامھ» پرخور و شكمپرست بودند، ھنر پیشگان چون مردمي«: گریك گفتھ است
اي، جز  تاكنون نمایشنامھ«: گفت فیلدینگ از زبان كشیش ادمز مي. بود» سكس«دادند كھ داراي چاشني  مي

با وجود این، خود » ام كھ برازندة مسیحیان باشد؛ ، ندیده]ستیل[نمایشنامة ادیسن و نمایشنامة عشاق ھوشیار 
سرجان بارنرد، در . خواند مي» ناپاك«ان را و لتر تئاترھاي انگلست. اي نوشت ھاي ھرزه فیلدینگ نمایشنامھ

چنان بھ … ملت بریتانیا «: ، از مجلس عوام خواست كھ بر تئاترھا نظارت كند، و گفت١٧٣۵
پرسند كھ چگونھ  كھ ھمة مردم اروپا با شگفتي مي… سرگرمیھاي ھرزه و بیھوده خو گرفتھ است 

با وجود این، » .گیرند داري انگلستان مزد مي ان خزانھخوان ایتالیایي بھ اندازة وزیر خواجگان و زنان آوازه
اي براي  ھاي خلاف جلوگیري نشد؛ ولي پس از آنكھ فیلدینگ وگي تئاتر را بھ وسیلھ از قسمتھا و صحنھ

وزیر، كھ معمولا با مخالفان  ھجوسیاسي مبدل كردند و بھ رابرت والپول و جورج دوم حملھ بردند، نخست
  را بھ تصویت پارلمنت رسانید » اجازة طبع و نشر قانون«كرد،  مدارا مي

دیدرو، در  .كندكرد، كھ ھنگام صدور پروانة نمایش، بیشتر سختگیري  این قانون ناظر نمایش را ملزم مي
در لندن  ١٧٣١ف، نمایشنامة تاجر لندني لیلو را، كھ در المعار ة )" FACE="Arial (Arabicدایر 

بار تراژدي  این نمایشنامھ از آن روي براي دیدرو جالب بود كھ براي نخستین. نمایش داده شد، ستوده است
تئاتر كلاسیك فرانسھ این اصل را بنانھاده بود كھ تراژدي متعلق بھ . آورد طبقة متوسط را بھ صحنھ مي

ھاي بورژوازي كشیده شود، ابھت و ارزش خود را از دست خواھد  ، و چنانچھ بھ صحنھطبقة اشراف است
. وران كشید، و ھم آن را بھ نثر نوشت ھم تراژدي را بھ خانة پیشھ: جورج لیلو بھ دو كار تازه دست زد. داد

ي حرفة ما محترم است؛ و چون بازرگان برا«: ثوروگود، كھ بازرگان درستكاري است، معتقد است
آور نیست، آنان را از اشتغال بھ بازرگاني را از ھم متلاشي كند؛ نمایشنامھ با پندھاي  اصیلزادگان خفت

طبقة متوسط انگلستان این نمایشنامھ را؛ كھ . كند اخلاقي ھمراه است و احساسات تماشاگران را تحریك مي
دیدرو از آن استقبال كرد و در . داشت، ستودند فضایل و آرمانھاي اخلاقي آنان را روي صحنھ عرضھ مي

پیكار خود براي آوردن تراژدي خانوادگي و بورژوا روي صحنة تئاتر فرانسھ از آن تقلید كرد؛ لسینگ نیز 
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طبقات متوسط در ادبیات نیز، مانند سیاست، عرض ).١٧۵۵(در خانم سارا سمپسون از آن الھام گرفت 
  .كردند وجود مي

نمایشنامة )١٧۵۶(ن ھوم رونق بخشید؛ او با نوشتن و بھ صحنھ آوردن در اسكاتلند بازار نمایش را جا
دیوید ھیوم، پسر . ھمكاران روحاني خویش را از خود رنجاند - موفقترین تراژدي زمان خود -داگلس

شاگرد «عموي جان، با شوق و ذوقي كھ چندان برازندة یك فیلسوف شكاك نبود وي را ستود و گفت كھ او 
چون » .راسین، و كسي است كھ لكة ننگ توحش را از دامان تئاتر انگستان زدوده استواقعي سوفو كل و 

» رو میانھ«، و روحانیون )ھنري ھوم(گریك از نمایش این تراژدي خودداري كرد، ھیوم، لردكیمز 
. اسكاتلند ترتیب نمایش آن را در ادنبورگ دادند؛ دیوید ھیوم بلیط فروش شد و بلیطھاي تئاتر را فروخت

رفت، زیرا ھوم از  اجراي این نمایشنامھ براي ھومھا، ھیومھا، و ھمة مردم اسكاتلند پیروزي بھ شمار مي
یك چكامة كھن اسكاتلندي یك تراژدي میھني ساختھ بود كھ اشك شوق از دیدگان مردم اسكاتلند روان 

وي شرم آور خواند ولي انجمن كشیشان پرسبیتري ادنبورگ عمل ھوم را براي جامة روحانیت . ساخت مي
كلیساي مسیحي صحنة تئاتر و بازیگران را ھمواره براي دین و اخلاق زیان آور «و بدو گوشزد كرد كھ 

ھوم وكشیش دیگري را، بھ نام الگزاندر كارلایل، كھ در اجراي  كلیسا در بیانیة رسمي» .شمرده است
ندي با جان ھوم وي را بھ شور آورده دیوید ھیوم، كھ خویشاو. نمایشنامھ شركت كرده بود، محكوم نمود

  بود، چھار رسالة خویش 

نمایشنامة . جان از روحانیت كناره گرفت و بھ لندن رفت. افكار منتشر نمود نكوھش سختگیري و اختناق
؛ مردم لندن ھم از این نمایشنامھ استقبال )١٧۵٧(داگلس او را پگ وافینگتن در لندن بھ روي صحنھ آورد 

ندیھاي مقیم لندن آن را ستودند و، در پایان اولین شب نمایش، یك اسكاتلندي از تالار فریاد اسكاتل. كردند
این نمایشنامھ، كھ اكنون نظیر » كنید؟ ھا اكنون دربارة ویلیام شكسپیرتان چھ فكر مي بچھ«: برآورد

زماني . داده شد نمایشنامة كاتوي ادیسن بھ فراموشي سپرده شده است، در طول عمر یك نسل، بارھا نمایش
ناگزیر «كلیسا  ، مجمع عمومي)١٧٨۴(كرد  كھ خانم سیدنز در ادنبورگ در اجراي این نمایشنامھ بازي مي

  » .كرد شد تا كارھاي مھم خود را بھ روزھایي موكول كند كھ وي در صحنھ بازي نمي

گي، كھ در نزد بازرگاني  جان. اپراي گدایان نشاط آورترین و محبوبترین نمایش لندن در این روزگار بود
پوپ . كرد، بھ منشیگري ارل آو كلرندن رسید و از فعالترین اعضاي باشگاه سكریبلیرس شد شاگردي مي

  :وي را چنین توصیف كرده است

  دلي مھربان و رفتاري دلپسند دارد،

  .در ھوش چون مرد، و در سادگي چون كودك است

  حتي بھ ھنگام خشم شوخ و بذلھ گوست،

  . سخنش نشاط آور و آموزنده است

ھایي  گي در این اثر كالسكھ. آور شد با نگارش تریویا، یا ھنر قدم زدن در خیابانھاي لندن نام ١٧١۶گي در 
اند، رانندگاني را كھ با  را كھ چرخھایشان با برخورد بھ سنگفرش خیابانھا آرامش شھر را برھم زده

دارند، دختران گل آلودي را كھ بھ بیلینگزگیت ماھي حمل  مي ھاي خویش اسبھا را بھ شتاب وا تازیانھ
رواني را كھ راه خویش را از  اند، پیاده كنند، زنان خوشبویي را كھ بھ بازوان معشوقھاي خود تكیھ داده مي

انگشتان نامحسوس خویش جیبھاي شما «گشایند، دزدان نجیبي را كھ با  میان توپ بازان خیابانھاي لندن مي
نگھبان تنومندي را كھ با چراغھاي خویش جلو گامھاي تلوتلو خوران شما را بھ «، و »كنند مي را سبك

را، در  ١٧١۶كنند، بھ اضافة مناظر دیگر لندن  و شما را تا درخانھ راھنمایي مي» كنند مھرباني روشن مي
  .تریویا ترسیم كرده است
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د عاید وي شد؛ او این پول را با خرید سھام پون ١٠٠٠، اشعارگي انتشار یافت و، از این راه، ١٧٢٠در 
، با ١٧٢٨پوپ و دیگر دوستان بھ یاري وي شتافتند، و خود گي، در . بر باد داد» شركت دریاي جنوب«

دھد كھ اپرایش را  مقدمة نمایشنامھ گدایي را نشان مي. تصنیف اپراي گدایان وضع خود را سروسامان داد
) مانند جانثن وایلد(پیچم . خواند شود كھ خانم پیچم آن را مي آغاز مياي  اپرا با چكامھ. دارد عرضھ مي

حال آنكھ او . كند ، بھ قانون كمك مي)كھ از خدمت او رو برتابند ھنگامي(مدعي است كھ، با لودادن دزدان 
  كند، زیرا  گدا خود را مردي درستكار معرفي مي. در واقع كارش خرید و فروش اجناس دزدي شده است

پس از آنكھ دخترش، پولي، بھ راھزن زیبایي، بھ نام كاپیتان . اي جز سودجویي ندارند ، و انگیزه»گرندیكدی
تواند  شود، زیرا دیگر نمي كند؛ كار خانم پیچم مختل مي سپارد، و محتملا با او زناشویي مي ماچیث، دل مي

زدیده شده و مأموران انتظامي اي براي فریفتن خریداران و فروشندگان اشیاي د زیبایي پولي را وسیلھ
  :كند خانم پیچم او را خاطرجمع مي. سازد

راستي، چرا دخترمان پولي باید با دختران دیگر تفاوت داشتھ باشد و تنھا شوھرش را دوست بدارد؛ و چرا 
باید زناشویي پولي، برخلاف زناشویي دختران دیگر، موجب شود كھ مردان كمتر وي را تعقیب كنند؟ 

  .پسندند مگي دزد عشقندو زناني را كھ از آن دیگر مردانند بیشتر ميمردان ھ

  :دھد با اینھمھ، خانم پیچم بھ دخترش ھشدار مي

داني كھ من با تفریح و شوخي كردن تو با مشتریان براي پیشرفت كار، یا حرف درآوردن از  پولي، مي
  .اي، اي ھرزه، گلویت را خواھم درید ي كردهآنھا، مخالفتي ندارم؛ ولي ھرگاه بدانم كھ ابلھي كرده و زناشوی

  :كند اي این گونھ توجیھ مي پولي زناشویي خویش را در چكامھ

  مگر مي شود عشق را با پند و اندرز مھار كرد؟

  مگر كوپید و از مادران ما فرمان مي برد؟

  اگر ھم قلبم چون یخ منجمد بود،

  .با شعلة عشقش آب مي شد

  در بر فشرد،چون مرا بوسید، مرا تنگ 

  چندان شیرین بود كھ ناگزیر تسلیم شدم؛

  از این روي، از ترس آنكھ سرزنشم كني،

  .اندیشیدم بھتر آن است كھ زن او شوم

شود؛ مي ترسد كھ ماچیث، براي آنكھ دارایي وي را توسط پولي بھ ارث برد، او و  پیچم خشمناك مي
. كھ وي را بھ دست قانون بسپارد تا بھ داربكشند افتد از این روي، بھ این اندیشھ مي. ھمسرش را بكشد

دھد كھ از این پس جز او بھ  دھد، و بھ او اطمینان مي شود، پولي را دلداري مي ماچیث در صحنھ نمایان مي
  .ھیچ زني دل نخواھد بست

  دلم چندان آزاد بود،
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  آمد، كھ چون زنبور عسلي بھ پرواز درمي

  .تا آنكھ پولي پاسخ عشق مرا داد

  نوشیدم، ھر گلي شھد مي از

  رفتم، و ھردم بھ سراپردة گلي دیگر مي

  .اند ولي در او ھمة گلھا گرد آمده

  .خواھد سوگند یاد كند كھ ھرگاه بھ جاي دیگري برود، او را با خود خواھد برد پولي از او مي

ك درباري، گرفتن مرا از تو جدا سازد؟ اخذ مستمري از ی… تواند  آیا قدرتي مي«: خورد ماچیث سوگند مي
سپس آن دو سرود خوانان » .دستمزد از یك وكیل، و دورساختن یك زن زیبا از آینھ از این كار آسانتر است

  :كنند گفتگو مي

  اگر بركرانة گروئنلند افتاده بودم،: پسر

  ودلبر دلربایم را بھ آغوش مي كشیدم،

  .بودم در آن سرما ویخبندان ھمیشگي چندان گرم مي

  گشت مي  اھةآن سرزمین زودسپريكھ شب شش م

  شدم، اگر درھند بھ كنیزي فروختھ مي: دختر

  رسید، ھمینكھ روز سوزان بھ پایان مي

  آرامیدم، چون برسینة یارم مي

  .مي توانستم محنت گرماي جانكاه را ناچیز شمارم

  .من تمام روز تو را دوست مي داشتم: پسر

  ھرشب مي بوسیدم و بازي مي كردم،: دختر

  اگر تو با من، از روي عشق و دلدادگي و آشتي، :پسر

  .روي تپھ ھا و دورترھا مي خرامیدي: دختر

پولي براي او فاش مي كند كھ پدرش درصدد است وي را بھ دست قانون بسپارد، و با دلي پراندوه از او 
رود، ولي براي آنكھ دربارة دزدیھاي  ماچیث بھ سوي نھانگاه مي. كند كھ چندي پنھان بماند درخواست مي

بھ رقص و بازي با . روند ميھنگامي كھ آنھا . كند اي توقف مي آینده بھ دستیارانش تعلیم دھد، در میكده
پیچم براي گرفتار كردن وي بھ آنھا رشوه داده است؛ در حیني كھ نوازشش . پردازد روسپیان میكده مي

در صحنة بعد، او در زندان . سپارند دزدند و سپس او را بھ مأمور انتظامي مي ھایش را مي كنند، تپانچھ مي
رھانند،  شود؛ او را از زندان مي گرش سر او دعوایشان ميدر آنجا پولي و یكي از زنان دی. نیوگیت است
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ھنگامي كھ بھ سوي چوبة دار . سپارند شود؛ و این بار وي را بھ چوبة دار مي ولي بار دیگر دستگیر مي
  :دھد رود، زنان خود را با این شعر دلداري مي مي

  !اي دلبران من بدرود –اي عشق من ! بدرود

  .ین براي شما بھتر استو ا - من بھ خرسندي مي میرم

  پذیرد؛ براي باقي عمر، منازعة شما در اینجا پایان مي

  .سازم بدین سان، من ھمة زنان خود را یكجا خشنود مي

شود و برخود مي بالد كھ تبھكاري را، نظیر آنچھ در ھمة  نویسندة اپراي گدایان در صنحة نمایش ظاھر مي
ولي یكي از بازیگران پاسخ . نجة قانون و عدالت گرفتار كرده استافتد، در پ ھاي واقعي اتفاق مي نمایشنامھ

پذیرد، طناب  گدا پیشنھاد وي را مي!) كنند چگونھ سنتھا تغییر مي(» .اپرا باید بھ شادي بینجامد«دھد كھ  مي
حاضران بھ گرد زن و شوھر مي . گرداند گسلد، و پولي را بھ او باز مي دار را از گردن ماچیث مي

  و ماچیث در شگفت است كھ آیا بھ سرنوشتيرقصند، 

  .بدتر از مرگ گرفتار نشده است

آھنگھایي كھ یوھان پپوش، آھنگساز آلماني مقیم انگلستان، با استفاده از آھنگھاي قدیمي انگلیسي براي اپرا 
نھ، مردمي افكنا ھاي مفسدانھ و نفاق با وجود ھجوھا و طعنھ. ساختھ بود، اثر آن را در دلھا عمیقتر ساختند

با ھلھلة شدید آن ) ١٧٢٨ژانویة  ٢٩(كھ شب اول اجراي نمایشنامھ در تئاتر لینكنزاین فیلدزگرد آمده بودند 
ھاي پیشین  درپي اجرا شد و گوي سبقت را از تمام نمایشنامھ وسھ شب پي اپراي گدایان شصت. را ستودند

د و در ھمھ جا با استقبال گرم مردم مواجھ این اثر در شھرھاي دیگر انگلستان نیز نمایش داده ش. ربود
اند یكي  اجراي این نمایشنامھ ھنوز در دو قاره با موفقیت ھمراه است و فیلمي كھ از این اپرا ساختھ. گشت

بازیگري كھ نقش پولي را ایفا كرد محبوبیت بسیاري یافت و . از دلكشترین آثار سینمایي روزگار ماست
سبد سالونھا گردید؛ زندگینامھ وتصاویر وي بھ تعداد بسیار فروختھ شدند؛ ھاي گي و گل سر سوگلي چكامھ

ولي یكي از كشیشان . بادبزنھا را با اشعار آوازھاي او آراستند؛ و سرانجام با دوكي زناشویي كرد
گي را، از آن روي كھ راھزني را قھرمان اپراي خویش ساختھ واز كیفر رھایي داده بود، محكوم  انگلیكان

گي . چون گي خواست دنبالة این اپرا را، با نام پولي، نمایش دھد، ناظر نمایش بھ او پروانھ نداد .كرد
چھار سال پس . نمایشنامة پولي را چاپ كرد؛ و در آمد این نمایشنامھ و اپراي گدایان گي را توانگر ساخت

  .از این كامیابي، قولنج وي را از پاي درآورد

V – رمان  

كلاریسا و تام جونز از نظر تاریخي از ھر . ادبي این روزگار ظھور رمان جدید است برجستھ ترین پدیدة
، چون حدود زندگي از  ١٧۴٠از . ترند اند با اھمیت شعر یا نمایشنامھ اي كھ در این عصر تصنیف شده

ن دربار بھ مردم و از عمل بھ احساس توسعھ یافت ، رمان بھ منزلة صدا و آیینة زندگي مردم انگلستا
  .جایگزین تئاتر شد

ھا و حكایتھاي خود را داشتھ  ھند قصھ: داستانسرایي، چون خط و كتابت، از كھنترین ھنرھاي بشري است
ھاي روت، استر، و ایوب را در ادبیات خود جا داده است؛ یونان ھلني و جھان  است؛ سرزمین یھودا افسانھ

اند؛  گذشتھا و ماجراھاي زندگي مردم ساختھمسیحي قرون وسطي داستانھاي عشقي و داستانھایي از سر
ایتالیاي روزگار رنسانس ھزاران داستان كوتاه، چون داستانھاي بوكاتچو و باندلو، از خود بھ یادگار نھاده 
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است؛ اسپانیاي روزگار رنسانس و انگلستان عصر الیزابت از زندگي فرومایگان داستانھاي پیكارسك 
  ھفدھم داستانھاي عشقیي آفریده است كھ از  اند؛ فرانسة قرن بدیعي پرداختھ

  .اي براي انتقاد از بشر نوشتھ است كمال رسانده است؛ و سویفت سفرنامھ

ھاي قرن ھجدھم  ولي آیا اینھا، بھ مفھوم امروزي، رمان بودند؟ این داستانھا از حیث خیالي بودن بھ افسانھ
ر برخي دیگر نویسندگان كوشیده بودند شباھت داشتند؛ برخي از آنھا موضوعي اصلي داشتند، و د

آنھا فاقد ) شاید بھ استثناي روبنسون كروزوئھ(ھاي قھرمانان خویش را واقع گرایانھ ترسیم كنند؛ ولي  چھره
كھ ) ١۶٨٨(داستان اورونوكو اثر خانم افرا بن، . اي بودند كھ وقایع و كسان را بھ ھم پیوند دھد زمینھ

، و )١٧٢٢(، مول فلندرز )١٧٢٠(یي است، و ھمچنین كاپیتان سینگلتن اي آفریقا داستان زندگي برده
ولي این داستانھا ھنوز شرح وقایعي پراكنده بودند . اي بودند ، آثار دفو، داراي چنین زمینھ)١٧٢۴(ركسانھ 

وقتي ریچاردسن . و داراي آن وحدت ساختمانیي نبودند كھ ھمة بخشھاي آنھا را تابع یك موضوع واحد كند
فیلدینگ بھ توسعة فن داستان نویسي و پرورش قھرمانان و رویدادھا پرداختند و داستانھاي خود را آیینة و 

  .روحیھ و آداب مردم روزگار خویش ساختند، رمان جدید پا بھ جھان نھاد

   ١٧۶١- ١۶٨٩: سمیوئل ریچاردسن.١

ز تولد سمیوئل، بھ لندن رفت شر بود كھ اندك زماني پس ا پدر رمان جدید فرزند درودگري از اھالي داربي
تر از آن  ولي تنگدست. پدر و مادرش امیدوار بودند كھ از وي یك روحاني بسازند. و در آنجا اقامت گزید

بودند كھ ھزینة تحصیل وي را فراھم كنند؛ با این حال، سمیوئل با گنجاندن پندھاي اخلاقي و دیني در 
وي در محیطي پرورش یافت كھ میزانھاي اخلاقي . را برآورداي آرزوي پدر و مادر  داستانھایش تا اندازه

سمیوئل نزد چاپگري بھ كارآموزي پرداخت و این فن او را بھ خوشنویسي . پیرایشگر در آن رواج داشتند
قادر ساخت؛ شھرت خوشنویسي او باعث شد تا با نوشتن نامھ ھاي عاشقانھ براي دختران بیسواد شیداي 

ایش دھد؛ این تجربھ بھ رمانھاي ریچاردسن را ھمانند نامھ ساختھ، و موجب عشق درآمد خویش را افز
كوشایي و قناعت، او را بھ جادة پیشرفت . پویشھاي وسیع او در عوالم روحي و احساسات زنان شده است

اي دایر، و با دختر استاد پیشینش زناشویي  انداختند؛ ریچارد سن چندي بعد براي خود چاپخانھ
ھمسر جوان و عزیز او . از او صاحب شش فرزند شد كھ پنج تن از آنان در كودكي مردند). ١٧٢١(كرد

این داغھا و دلشكستگیھا در شكل گرفتن روح نسبتاً تیره و افسردة او مؤثر . درگذشت ١٧٣٠نیز در 
لس بار دیگر زناشویي كرد و پدر شش فرزند دیگر شد؛ داغھاي بیشتري دید و سرانجام چاپگر مج. افتادند

  .ریچاردسن ھنگام نشر نخستین كتابش پنجاھسالھ بود. عوام شد

نگاري بھ روستاییان، و ھمچنین  ، دو تن از دوستان چاپگرش از او خواستندكھ براي تعلیم نامھ١٧٣٩در 
ھنگام . اي تدوین كند ، كتابچھ»ھاي خردمندانة مقابلھ با مسائل عادي زندگي شیوه«براي آشنا ساختن آنان با 

  ش این كتابچھ، ریچاردسن بھ این اندیشھ رفتنگار
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  ھا، لندن گالري ملي چھره. سمیوئل ریچاردسن: جوزف ھایمور

ھایي از سرگذشت دختري كھ خردمندانھ پاكدامني خویش را حفظ كرده است،  كھ با بھ ھم پیوستن نامھ
سیار توانستھ است پاكدامن و ھاي ب موضوع این داستان را، كھ قھرمان آن در خلال وسوسھ. داستاني بسازد

بھ ھرحال، . ماریوو گرفتھ باشد) ١٧۴١-١٧٣١(عفیف بماند، ریچاردسن ممكن است از زندگي ماریان 
با نشر نخستین داستان خویش در دو مجلد، فصل نویني در ادبیات انگلیسي  ١٧۴٠ریچاردسن در نوامبر 

ھاي محرمانة دختري جوان و زیبا بھ  ني؛ سلسلھ نامھپملا، یا پاداش پاكدام: نام این داستان چنین بود. گشود
شود تا اصول پاكدامني و دین را در اذھان دختران و پسران  والدینش؛ اكنون براي نخستین بار منتشر مي

با افزودن دوجلد دیگر، تحت نام  ١٧۴١استقبال شد، و ریچاردسن در  از كتاب بگرمي. جوان پرورش دھد
، كھ قھرمان داستان در آن از پاكدامني و خردمندي خویش پس از زناشویي پملا در روزگار سرافرازي

  .گوید، داستان را بسط داد سخن مي

نیمة اول داستان ھنوز براي ما دلكش است، زیرا ما ھرگز آن اندازه پیر نیستیم كھ از خواندن داستان 
ھزار صفحھ، ملال آور  گرچھ حتي فریبھاي عشقي چنین داستاني، پس از - فریبھاي عشقي خستھ شویم

سان  نكن كھ كاغذ این تعجب! گریم آه، چقدر مي«: نویسد در صفحة اول داستان، آنجا كھ پملا مي. شوند مي
پملا نمونة نیكي و مھربان و نجابت . كوشد تا اھمیت احساسات را برساند نویسنده مي» .دار شده است لكھ

آورد  اولین پولي را كھ بھ دست مي. فرستند بیرون مي از خانھ» كار«او را در شانزدھسالگي براي . است
اگر بیشتر بھ دست آورم، باز ھم … . خداوند مرا نیازمند نخواھد كرد«: گوید دھد و مي بھ والدینش مي

بدارم، زیرا شما، در زماني كھ از  من است كھ ھر دوي شما را دوست داشتھ باشم و گرامي… وظیفة 
پدر و مادر محتاط، قبل از آنكھ اطمینان یابند این » .اید  ا دوست و عزیز داشتھآمد، مر دست من كاري برنمي

بھ او . كنند پول را كارفرماي مجرد پملا براي فریفتنش بھ وي نداده است، از خرج كردن آن خودداري مي
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چنان مدیون او خودت را ] مبادا[ترسیم  مي«: اندازد دھند كھ زیبایي او پاكدامنیش را بھ خطر مي ھشدار مي
آن را جبران نخواھد كرد، بھ او … بداني كھ پاكدامني خود را، كھ گرانبھاترین گوھر توست و ھیچ ثروتي 

من ! نیكي كردن چقدر دلپذیر است«: افزاید  دھد كھ احتیاط را از دست ندھد، و مي پملا قول مي» .بسپاري
احساسات پملا شایان ستایش است، » .ورمخ بھ انسانھاي بزرگ تنھا بھ خاطر ھمینن خصیصھ غبطھ مي

در اوج یك ماجراي . یابد آورد، اثرش كاھش مي كھ او احساسات خویش را برزبان مي گرچھ ھنگامي
. كشد رود و او را بھ آغوش مشتاق خود مي آمیز، كارفرما بدون مقدمة قبلي بھ رختخواب پملا مي مصیبت

گوید كھ پس از بھ ھوش آمدن،  دختر مي. رسد یش نميرود، و كارفرما بھ مراد خو دخترك از ھوش مي
» .آه، بھ من بگو كھ در این حال درماندگي چھ برسرم آمده است: دست خود را بردھان او نھادم و گفتم«

دخترك، كھ از صمیمیت او خوشش . كند كھ نیت خود را عملي نكرده است كارفرما خاطر جمعش مي
  آید، اندك اندك بدو دل  مي

. اند گروھي وي را روانشناس بدانند دختر، قبل از دلبستگي بھ كار فرما، ساختھ است موجب شده احساسات
كارفرما سرانجام از پاي . كند با وجود این دلبستگي، دختر ھمچنان در برابر خواھشھاي او ایستادگي مي

وح خود را حفظ كرده پملا، كھ خوشحال است پاكدامني و ر. دھد آید و بھ وي پیشنھاد زناشویي مي مي  در
در خانھ بماند، از مھمانیھاي بزرگ و پرشكوه : گیرد كھ كدبانوي كامل انگلیسي شود است، تصمیم مي

بپرھیزد، حساب خرج خانھ را بدقت نگاه دارد، از نیازمندان دستگیري كند، مربا و شیریني بپزد، و از 
باشد كھ گاه و بیگاه او را از لطف  سپاسگزار -چنانچھ در حال پیمودن نردبان ترقي باشد -شوھرش

ریچاردسن جلد دوم را با سخناني دربارة مزایاي پاكدامني مردان و زنان . مند سازد مصاحبت خویش بھره
شایان  شایستگان را بھ ھمچشمي]پاكدامني پملا[ھرگاه این «:نویسد دھد و مي جوان در روابط خود پایان مي

یشتن را برازندة پاداش و ستایش و بركتي سازند كھ پملا با آن ستایشي برانگیزد و برآن دارد كھ خو
  ».شایستگي از آن برخوردار گشت، مؤلف این كتاب كار خود را پایان یافتھ خواھد دانست

برخي از انگلیسیان، چون فیلدینگ پرھوس، این داستان را ریشخند كردند؛ ولي ھزاران تن از افراد طبقة 
روحانیان انگلستان، از اینكھ دیدند مواعظ آنان . ملا را ستودند و بدان دل بستندمتوسط انگلستان پاكدامني پ

پملا در عرض . قرار گرفتھ است، خشنود شدند زبوببھ صورت داستاني نافذ و دلكش در دسترس بعل 
ناشران انگلستان ریچاردسن را بھ نوشتن داستانھاي مشابھي تشویق . ر بھ چاپ رسیدشش ماه چھار با

داد، بھ دنبال كار چاپ  ولي او كھ در پي پول نبود، واز سویي نیز تندرستي خود را از دست مي. كردند
  .، با نشر شاھكار خویش بورژوازي اروپا را بھ ستایش خود واداشت١٧۴٧در . رفت

در ھفت جلد و دوھزار صفحھ  ١٧۴٨تا دسامبر  ١٧۴٧شت یك بانوي جوان از نوامبر كلاریسا، یا سرگذ
  اي براي بازارگرمي گیران گفتھ بودند كھ ریچاردسن پاكدامني پملا را وسیلھ گروھي از خرده. انتشار یافت

ز این ا. زن ھنگام زناشویي دانستھ، و مرد ھرزه و فاسد اصلاح شده را شوھري خوب بھ شمار آورده است
روي، وي در دومین داستان خویش پاكدامني را موھبت الاھیي خواند كھ خداوند در بھشت آن را پاداش 

لاولیس بیپروا، كھ شایع . اندوھبار خواھد داشت خواھد داد، و گفت كھ انسان ھرزة اصلاح نشده سرانجامي
كلاریسا، با آنكھ مفتون . ندكوشد از كلاریسا ھارلو خواستگاري ك است زنان در برابرش ناتوانند، مي

كنند، درھاي  كسانش وي را از دیدار چنین مرد دیوسیرتي منع مي. تواند بدو اعتماد كند شھرت اوست، نمي
آلایشي است، براي ھمسري وي در نظر  بندند، و آقاي سولمز را، كھ مرد بي خانھ را بھ روي او مي

  كلاریسا حاضر نیست با سولمز . گیرند مي

لاولیس، بھ یاري . كنند دھند، و زندانیش مي كنند، آزارش مي اشویي با سولمز وادارند، توبیخش ميرا بھ زن
كلاریسا، براي آنكھ از . كند كھ خویشان كلاریسا در صددند با اسلحھ بھ او حملھ كنند دستیارش، وانمود مي

خواھد با لاولیس  كلاریسا مي. ردآلبنز بب دھد وي را برباید و بھ سنت دست آنان برھد، بھ لاولیس اجازه مي
  :نویسد بھ دوستي مي. داند زناشویي كند، ولي او این زناشویي را كار خطرناكي مي
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ھرگاه از این بیمناك نبودم كھ با یك بار زناشویي براي ھمیشھ زناشویي خواھم كرد، بھ زناشویي تن 
  .دادم مي

براي خود جفتي  والنتینوسانند پرندگان، كھ در روز تواند م آیا انسان مي! این نتیجة ناگوار زناشویي است
زیرا تغییر جفت از وقوع … بینم من عیبي در آن نمي… گزینند، جفت خود را عوض كند؟  تازه برمي

، )آن گونھ كھ در نزد عوام معروف است(تجاوز جنسي : چھار یا پنج گناه بزرگ جلوگیري خواھد كرد
تغییر جفت مردان را از آدمكشي و دوئل باز . زنا، و فحشا، و كسي در آرزوي چندگاني نیز نخواھد بود

زني نازا خوانده . اثري برجاي نخواھد ماند) كھ سبب تعدیات تكاندھنده است(خواھد داشت و از رشك 
… ن نیت كھ چند ماھي یكدیگر را یاري كنند، باھم خواھند زیست زن و مرد، بھ ای… نخواھد شد 

خواھند گفت كھ این . »چھ كسي با چھ كسي است«گونھ اخبار خواھند رفت كھ ببینند  ھا درپي این روزنامھ
جك، آیا این تمایز، مانند تمایز گلھا، جالب و . »چندسالھ«است و آن یكي » یكسالھ«آقا، یا این خانم، 

  خواھد بود؟تماشایي ن

درازي شود،  كند كھ ھرگاه بھ وي دست كوشد كلاریسا را بفریبد و گمراه نماید؛ دخترك اخطار مي وي مي
در این ھنگام، . كند كند، ولي با مھرباني با او رفتار مي لاولیس وي را زنداني مي. خود را خواھد كشت

لاولیس براي شكستن مقاومت او . نویسد ھایي بھ دوست محرمش، اناھو، مي كلاریساي دلشكستھ نامھ
بندد؛ كلاریسا ھمچنان در برابر نیرنگھاي او  كشد و نیرنگھاي بسیار بھ كار مي ھاي بسیار مي نقشھ

ھاي اندوھباري كھ بھ  در نامھ. بیند كھ گریز از خانھ آبروي او را برباد داده است كند، اما مي ایستادگي مي
كند نفرین خویش را، كھ بھ عقیدة وي درھاي  ، ولي درخواست ميكند نویسد، درخواست بخشش نمي پدر مي

كلاریسا بھ بیماري جانفرسایي . گذرد بھشت را بھ روي او خواھد بست، پس بگیرد؛ پدر از گناه او نمي
گریزد، و در آنجا در دوئلي بھ دست  لاولیس بھ فرانسھ مي. ماند شود و برایش امیدي جز دین نمي مبتلا مي

آیند، ولي او  گذرند و نزد او مي سرانجام، پدر و مادر كلاریسا از گناه او مي. شود سا كشتھ ميعموي كلاری
  .یابند را مرده مي

اي است، اما اندیشة بیقرارما خواندن داستان بلند و یكنواختي چون كلاریسا را براي  كلاریسا داستان ساده
كھ  ز آن استقبال كردند؛ صدھا تن از مردمينماید؛ ولي در انگلستان قرن ھجدھم مردم ا ما دشوار مي

  داستان را خوانده بودند 

ھریك از سھ دختر او جلدھاي مختلف «: پدري گفت. نوشتند و درخواست كردند نگذارند كلاریسا بمیرد
مري ورتلي مانتگیو، كھ » .كلاریسا را بھ دست داشتند و دیدگانشان از اشك، چون گل بھاري، نمناك بودند

گر بود، داستان را با احساسات و تمایلات طبقة متوسط  ة زنان انگلستان آن روزگار زني سفسطھمانند ھم
  :سازگار دانست، اما با سلیقة اشرافي خود ناسازگار یافت

اشك ریزند احمقانھ براي كلاریسا ھارلو » سقوط بانو«اي كھ برچكامة  مانند دختران شیرفروش شانزدھسالھ
ن است كھ رویدادھاي نخستین جلدھاي آن، بھ خاطر شباھتي كھ بھ روزگار حقیقت ای. ریختم اشك مي

كلاریسا … . انگیز است دوشیزگیم داشت، مرا بھ رقت آوردند، ولي رویھمرفتھ اثري كم ارج و ملال
آنكھ فكر كند كھ انسان  نھد، بي بیندشان در میان مي ھاي خویش را با ھمة مردمي كھ مي احساسات و اندیشھ

حالت فاني براي پوشانیدن ذھن خویش نیز احتیاج بھ برگ انجیر دارد؛ نشان دادن ھمة  در این
  . ھایمان كاري ناپسند است اندیشھ

زنان انگلستان اكنون از ریچاردسن، كھ براي آنان در پملا زني آرماني ترسیم كرده بود، بھ اصرار 
داد، ولي پس از خواندن  ر تن در نميوي نخست بھ این كا. خواستند مردمي آرماني نیز ترسیم كند مي

جوزف اندروز فیلدینگ، كھ در آن نویسنده پملا را مسخره گرفتھ بود، و پس از ملاحظة تصویر مفصل 
این داستان در . وي از شخصیت مردان در تام جونز، نوشتن سرگذشت سرچارلزگراندیسن را آغاز كرد

براي روحیة بیزار مردم روزگار ما . ر یافتدر ھفت جلد انتشا ١٧۵۴و مارس  ١٧۵٣فاصلة نوامبر 
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روگرداني مردم قرن بیستم از میزانھاي . سومین موفقیت بزرگ ریچاردسن عجیب و باورنكردني است
اخلاقي پیرایشگري، و روحیة سازشگرانة مردم نیمة دوم عصر ویكتوریا، ما را از ستایش كمال نیكي و 

ایم، ولي ھیچ یك را از نقصھاي  بھ مردان نیك بسیار برخورده دارند؛ ما پاكي، دست كم در مردان، باز مي
ریچاردسن كوشید سر چارلز را با زروزیور نیك سیرتي بیاراید و تنھا چند نقص . ایم بخشودني مبرا نیافتھ

بسیار ناچیز در شخصیت او گنجاند؛ با وجود این، ما از تفاوتھاي شگرفي كھ در بین او و خودمان بھ چشم 
چیزي . دھد از این گذشتھ، فضیلت وقتي نمایش داده شد، فریبندگي خود را از دست مي. ، بیزاریمخورند مي

  .نمانده بود كھ گراندیسن در زمرة قدیسان شمرده شود

دلبستگي عمیق ریچاردسن بھ پندھاي دیني و اخلاقي داستانھاي وي را از نظر ھنري معیوب نموده است؛ 
تلاش ریچاردسن براي گفتن داستانھاي بلند از خلال . اي نداشت بھرهگویي چندان  او از شوخي و بذلھ

ھا، داستانھاي وي را با مطالب نامحتمل ونامعقول درھم آمیخت؛ ولي این شیوة داستانسرایي بھ او  نامھ
ھاي گوناگون بنگرد و توصیف كند، و این شیوه بھ داستانھاي او  امكان داد كھ وقایع واحدي را از گوشھ

ھاي بلند بھ خویشان و  نوشتن نامھ. خورد ي داده است كھ در داستانھاي دیگر كمتر بھ چشم ميخصوصیت
این شیوة داستانسرایي ھمچنین بھ ریچاردسن امكان داده . دوستان محرم از عادات مردم آن روزگار بود

: خورند چشم مي در اینجا نیز، نقصھایي بھ. است كھ احساسات زنانھ را در داستانھاي خویش منعكس نماید
  او مردان را 

شناخت؛ او بندرت دگرگونیھا و تضادھا و رشد روان  از زنان، و اشراف را كمتر از مردم عادي مي
دھند كھ او رفتار و  شوند نشان مي ھاي او دیده مي اما نكات فراواني كھ در نوشتھ. كرد را درك مي آدمي

با این رمانھا سبك داستانسرایي روانشناختي و . اده استمنش انسان را دقیقاً تحت بررسي و مشاھده قرار د
ریچاردسن كامیابي را با فروتني . ذھني، كھ در آثار روسو بھ صورت التھاب تبالودي تجلي كرد، پدید آمد

براي راھنمایي زنان بسیاري، كھ . بھ كار چاپ ادامھ داد، ولي براي خود خانة بھتري ساخت. استقبال كرد
پركاري و تمركز اندیشھ، در . ھایي بلند نوشت خواندند، نامھ مي» باباي عزیز«ي را برخي از آنان و

از حملة فلج در  ١٧۶١ژوئیة  ۴در . آخرین سالھاي عمر، وي را گرفتار بیخوابي و حساسیت عصبي كرد
  .گذشت

ي در نفوذ و. ریچاردسن پس از وزلي و پیت میھن بیش از ھر انگلیسي معاصر خود در جھان نفوذ یافت
انگلستان بھ بھبود اخلاق مردم در روزگار جانسن، و بھ اصلاح اخلاقیات دربار پس از سلطنت جورج 

گولد سمیث و شعور و حس ) ١٧۶۶(میراث ادبي و اخلاقي او در پیدایي كشیش و یكفیلد . دوم یاري كرد
انگلستان بیھمتا  فرانسویان وي را در میان داستان نویسان. جین اوستن مؤثر افتاد) ١٨١١(تشخیص 

رماني كھ با كلاریسا برابري كند، یا بدان ماند، بھ ھیچ زباني نوشتھ نشده «: دانستند؛ روسو گفتھ است مي
اي بھ نام نانین ساخت؛  آثار ریچاردسن را آبھ پروو بھ فرانسھ ترجمھ كرد؛ ولتراز پملا نمایشنامھ» .است

. رمان اخلاقي كلاریسا را سرمشق خود قرار دادروسو ھنگام تصنیف ھلوئیز جدید مضمون، شكل، و آ
گفت كھ اگر ھمة كتابھایش را بفروشد، ھومر، . دیدرو در ستایش ریچاردسن بھ تمجید و تحسین او پرداخت

در آلمان كریستیان گلرت پملا را ترجمھ و تقلید . اوریپید، سوفوكل، و ریچاردسن را نگاه خواھد داشت
كلوپشتوك با خواندن كلاریسا از خود بیخود شد؛ ویلانت از گراندیس . ختكرد، و براي گراندیسن اشك ری

در ایتالیا گولدوني پملا را بھ صحنة . اي ساخت؛ آلمانیھا خانة ریچاردسن را زیارتگاه خود ساختند نمایشنامھ
  .نمایش كشید

ھایي حوصلھ و  نامھخواند؛ ما براي خواندن یا نوشتن چنین  امروز جز محققان كسي آثار ریچاردسن را نمي
مجال نداریم؛ موازین اخلاقي روزگار صنعتي ودارویني ما با قیود و محدودیتھاي پیرایشگري فاصلة 

دانیم كھ این رمانھا، بیش از اشعار تامسن، كالینز، و گري نمودار سركشي احساس  ولي مي. بسیار دارد
است، ھمچنانكھ روسو قھرمان اصلي  علیھ پرستش اندیشھ و عقل بودند؛ ریچاردسن پدر نھضت رمانتیك

این نھضت در پایان قرن بر ھنر كلاسیك پوپ، و واقع گرایي شھواني فیلدینگ پیروز . رود آن بھ شمار مي
  .شد
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  ١٧۵۴- ١٧٠٧: ھنري فیلدینگ -٢

  اش ھمھ  بھ لندن رفت، با قامت بلند و ستبر، چھرة دلفریب، سخن دلنشین، و دل گشاده ١٧٢٧زماني كھ در 

ران و كاتب مزدور  پس از آنكھ، بھ گفتة خود، كالسكھ. جز پول، ھمھ چیز داشت. لذتھاي آن بھره برگیرد
نوة . ھاي كمدي و بورلسك پرداخت شد، خویشتن را براي نویسندگي آماده ساخت و بھ تصنیف نمایشنامھ

زیر چند نقاب او را در عموي پدر او، لیدي مري مانتگیو، با استفاده از نفوذ خویش، نمایشنامة عشق در
نیز  ١٧٣٢در . ؛ خود دو بار براي تماشاي آن بھ تئاتر رفت)١٧٢٨(لین بھ صحنھ آورد  تئاتر دروري

ھایي با  از آن پس، فیلدینگ نمایشنامھ. تسھیلاتي براي اجراي نمایشنامة شوھر متجدد او فراھم ساخت
یھا، یا زندگي و مرگ تام ثام بزرگ ارزش متوسط، و در آن میان نمایشنامة ھجایي تراژدي تراژد

پس از چھارسال دوستي با شارلت كرادوك، با او . ، را یكي پس از دیگري بھ صحنھ كشید)١٧٣١(
پوند بھ ارث برد، و فیلدینگ براي آسایش با او در  ١۵٠٠شارلت چندي بعد ). ١٧٣۴(زناشویي كرد

فیا وسترن زیبا و محجوب، و املیا بوث روستایي مسكن گزید؛ بھ ھمسرش دل باخت و او را بھ نام سو
برد حق صفات پسندیده، زیبایي، و  زبان شیوایي كھ او بھ كار مي«: گوید لیدي بیوت مي. بسیار شكیبا ستود

  ».كرد دلربایي شارلوت را ادا مي

از  ، پس١٧٣٧ولي، در . اند ھایي بھ صحنھ آورد كھ ھمھ از یاد رفتھ بھ لندن بازگشت ونمایشنامھ ١٧٣۶در 
علم حقوق . ھنر تئاتر را محدود ساخت، پاي خود را از صحنھ كنار كشید» قانون اجازة طبع و نشر«آنكھ 

انتشار پملا اثر ریچارد سن، در این سال مسیر زندگي وي را ). ١٧۴٠(آموخت و وكالت پیشھ ساخت 
فیلدینگ با برداشتي  .فضایل پملا و خالق او گرایش فیلدینگ را بھ ھجانویسي برانگیخت. دگرگون ساخت

پارودیك از پملا، تصنیف سرگذشت ماجراھاي جوزف اندروز و دوستش، آقاي ایبرھم ادمز، كھ بھ شیوة 
شود، چون  جوزف، كھ بھ عنوان برادر پملا معرفي مي). ١٧۴٢(سروانتس نوشتھ شده است را آغاز كرد

كند؛  تراند، ولي جوزف ایستادگي ميگس كارفرمایش براي فریفتن او بارھا دام مي. او زیبا و پاك است
اي كھ بھ  نامھ. دھد جوزف، مانند پملا، تلاشھاي حیلھ گرانة كارفرما را براي فریفتن او بھ تفصیل شرح مي

  :نویسد تقریباً بھ شیوة ریچاردسن است پملا مي

  :خواھر دلبندم پملا

و درصدد است مرا نابود … خانمم بھ من دل باختھ است… ! امیدوارم خوش باشي؛ خبري برایت دارم
دار  كند؛ ولي امیدوارم عزم و ارادة من آنچنان استوار باشد كھ ھیچ زني در جھان نتواند پاكدامني مرا لكھ

  .سازد

گوید كھ او با زني،  مي. آقاي ادمز بارھا بھ من گفتھ است كھ پاكدامني براي مرد، چون زن، ارزش دارد
بھ انگیزة پندھاي او و . كوشم كھ رفتار او را سرمشق خود سازم جز ھمسر خود، تماس نداشتھ است؛ مي

اي كھ، بھ گفتة او، ھیچ مردي در برابر آن یاراي مقاومت  ام در برابر وسوسھ ھاي توست كھ توانستھ نامھ
. آورد پایداري كنم ندارد و براي انسان در این جھان پشیماني، و در جھان آینده عقوبت اخروي ھمراه مي

زیرا براي یك بار .ولي خشنودم كھ او مرا از خوابگاه بیرون راند! و نمونة خوب چھ گرانبھاست اندرز… 
  .ھمة سخنان كشیش ادمز را از یاد برده بودم

  تواني پاكدامني تردیدي ندارم، خواھر عزیزم، كھ تو داراي صفات نیكي و مي

م پاكدامني خود را حفظ كنم، زیرا بارھا دعا كن كھ من ھم بتوان. ھا، حفظ كني خود را، بھ رغم ھمة وسوسھ
امیدوارم بتوانم پاكدامني تو و پاكدامني یوسف را، كھ ھمنام من است، . پاكدامني من بھ خطر افتاده است

  . . .ھا، بپاكي زیست كنم  سرمشق خود سازم و، بھ رغم وسوسھ
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. گزیند ھمسري خویش برميكند و فني را، كھ دختر باكرة پاكدامني است، بھ  جوزف بھ پاكي زیست مي
پملا، كھ اكنون ھمسر كارفرماي توانگري است و قدر و منزلتي در جامعھ یافتھ است، فني را از اینكھ 

تصمیم گرفتھ است با جوزف، كھ مقام اجتماعیش مرھون زناشویي آبرومندانة خود اوست، زناشویي كند 
در داستان پملا ناجوانمردانھ دیگر گون  گفت كھ فیلدینگ منظور وي را ریچاردسن مي. كند نكوھش مي

  .جلوه داده است

شھوت فیلدینگ براي ھجانویسي با ھجوریچاردسن نیز فرو ننشست؛ با یاري جستن از موزھا و حماسي 
ھزل او ھنگام برخورد بھ كسان مختلفي كھ جوزف وادمز در . ساختن كتاب خود، ایلیاد را نیز ھجو كرد

ووز، كھ -خانم تو. شود ووز مھمانسرادار، برانگیختھ مي- شوند، بویژه تو يرو م راه خود با آنھا روبھ
ووز متقابلا - گذرد، تو ھمسرش را ھنگام ارتكاب خطا با بتي، كلفت خانھ، دیده است، از گناه وي مي

چون طبع فیلدینگ » .كند كھ تا پایان عمر، روزي دو یا سھ بار، گناھانش را بدو یادآور شوند موافقت مي«
داد از این جوان معصوم قھرماني براي رمان خویش بیافریند، توجھ خویش را از جوزف  او اجازه نمي بھ

برگزیدن كشیش ادمز انتخابي . بھ كشیش ادمز معطوف ساخت و او را بھ قھرماني داستان خویش برگزید
ظ خود بھ دنبال نماید، زیرا او كشیش راست كردار و پاك اندیشي بود كھ با دستنویس مواع ناشایست مي

كاري داده  اي قوي، یك جفت مشت ولي آفریدگار ادمز بھ او صدایي محكم، معده. گشت ناشري بیپروا مي
كند، اما جنگاوري چیره دست است؛ و در آغاز داستان چند تن از  بود؛ او با آنكھ با جنگ مخالفت مي

ن فیلدینگ است، و ما نیز چون ادمز دوست داشتنیترین شخصیت داستا -آورد اوباش را از پاي درمي
آن دستھ از ماكھ در جواني بھ . بریم نویسندة داستان از برخورد او بھ خوكھا، گل ولاي، و خون لذت مي

توانیم بھ این كشیش، كھ از مكر و حیلھ مبرا و سرشار از روح  ایم نمي آرمانھاي مسیحي دل سپرده
یكي از مردان بزرگ دیدني «یش ترولیبر سودجو، كھ فیلدینگ وي را با كش. نیكخواھي است، مھر نورزیم

  .كند مقایسھ مي» را ایفا كند، فالستافآنكھ شالي برشكم بندد نقش سرجان  توانست بي بود و مي

یك اثر سھ جلدي منتشر ساخت كھ با فروتني  ١٧۴٣بالید، در  فیلدینگ، كھ اكنون بھ كامیابي خویش مي
جلد سوم شامل شاھكاري است كھ بھ طعنھ نوشتھ شده، و . ھاي پراكنده را برآن نھاده بود عنوان نوشتھ

كار نامدار قرن ھجدھم، این كتاب زندگینامة واقعي فیگین، تبھ. زندگي آقاي جانثن وایلد بزرگ نام دارد
  این داستان «: نویسد و خود فیلدینگ مي. نیست

در نخستین چاپ كتاب، فیلدینگ رابرت والپول را، بھ نام دلال » .است كھ ممكن است از او سرزده باشند
آراي دزدي، بھ باد حملھ گرفتھ بود؛ پس از مرگ رابرت والپول، فیلدینگ بار دیگر این داستان را منتشر 

براي » بزرگان«گوید كھ زیان بیشتر  نویسنده مي. را بھ باد ھجو گرفت» بزرگي«و این بار در آن . تساخ
خواندند كھ وي پس از آنكھ » كبیر«اسكندر مقدوني را از آن روي . جھان بیش از نفع آنھا بوده است

فرستاد، و چون سرزمین پھناوري را بھ خون و آتش كشید، مردم نگونبخت بسیاري را بھ دیار نیستي «
تندبادي سھمناك ویراني و بدبختي پدید آورد، گویند كھ از روي بزرگواري از بریدن گردن پیرزني 

تر باشد، زیرا  وجدان دزد باید از وجدان سیاستمداران آسوده» خودداري ورزید و بھ دختران او تعدي نكرد،
  .دزد كمتر انسان كشتھ، و كمتر دارایي مردم را چپاول كرده است

فیلدینگ در این كتاب، كھ بھ سبك زندگینامة سیاسي نوشتھ است، براي جانثن نیاكان بزرگ و نامداري 
مادرش : نویسد مي» .رساند، كھ با ھنگیست بھ انگلستان آمد ولفستن وایلد مي«شمارد و تبار او را بھ  برمي

راه و رسم دزدي را از او  جانثن ھنر و» .خاصیت بسیار چسبناكي داشت كھ در خدمت انگشتان او بود«
آموخت و بھ یاري ھوش سرشارش، براي ربودن دارایي زاید مردم زاید و براي گرفتن جان بیمعني آنان، 

گرفت و  دزدیدند مي وي بزرگترین سھم از اموالي را كھ این جوانان مي. جوانان شجاعي را سازمان داد
كرد، ولي  او لائتیشا را تعقیب مي. سپرد لت ميزیردستان نافرمانبردار خویش را بھ دست قانون و عدا

در چند «سپرد، و او : لائتیشا خویشتن را بھ دستیار او، فایر بلاد. توانست وي را بفریبد و بھ دام افكند نمي
درازي كرد، یا دست كم اگر لائتیشا بموقع خواھش وي را  دقیقھ بھ این موجود زیبا و دلفریب دست

ھفتة بعد، بین آنان . كند  از آن پس، لائتیشا با جانثن زناشویي مي» .كرد درازي ميپذیرفت، بھ او دست  نمي
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گوید حق دارد براي خود مردان دیگري، جز او برگزیند؛ جانثن وي را  گیرد ولائتیشا مي گفتگویي در مي
دھد، و جرایم  جانثن بھ راھزني ادامھ مي. كنند بوسند و با ھم آشتي مي خواند؛ یكدیگر را مي زني ھرزه مي

. گردد شود و زنش از این محكومیت خوشحال مي سرانجام بھ مرگ محكوم مي. شود بزرگتري مرتكب مي
كند، ولي جز یك  جانثن در راه جیب كشیش را خالي مي. كند یك روحاني وي را تاچوبة دار ھمراھي مي

زرگ، پس از آن ھمھ كارھاي جانثن وایلد ب«. یابد، زیرا كشیش میخواره بود دربازكن چیزي در آن نمي
  ».برچوبة دار جان سپرد - آمدنیند» مردان بزرگ«كھ فقط از عھدة  -برجستھ

، ھمسر فیلدینگ درگذشت و فیلدینگ با توصیف وي بھ نامھاي املیا و سوفیا كوشید درد و  ١٧۴۴در پایان 
اري فرزندان ، با خدمتكار باوفاي ھمسرش، كھ براي پرست١٧۴٧در . رنج دوري وي راكاھش دھد

در این ھنگام، تندرستي او رو بھ زوال نھاد و در آمدش . فیلدینگ در خانة وي مانده بود، زناشویي كرد
  ، بھ ریاست دادگاه بخش ١٧۴٨در . كاھش یافت

پوند  ٣٠٠وي این پول را، كھ از . دادند شد كھ دو طرف دعوا بھ دادگاه مي در این مقام از پولي فراھم مي
  .خوانده است» ناپاكترین پول در جھان«ر نبود، درسال افزونت

. سرگرم نوشتن شاھكار خود بوده است) ١٧۴٨-١٧۴۴(پیداست كھ فیلدینگ در این سالھاي پر درد و رنج 
فیلدینگ براي . جونز، پسر سرراھي، در شش جلد انتشار یافت ، بھ نام سرگذشت تام١٧۴٩این شاھكار رد 

چند ھزار «ز وقتي كھ بھ دادرسي و نویسندگي براي دیگران داده بود نوشتن این رمان، بھ گفتة خود، ا
توان باور كرد كھ داستاني چنین سرشار از ھزل و پندھاي  بدشواري مي. جویي كرده است صرفھ» ساعت

با وجود این، اثر . اخلاقي نافذ و نیرومند در سالھاي دلشكستگي وتھیدستي و ناتندرستي نوشتھ شده باشد
ھیچ یك از داستان نویسان . اند ترین رمان انگلیسي دانستھ اي و ي را بسیاري برجستھ صفحھ ھزارودویست

انگلیسي، قبل از روزگار فیلدینگ، تن و اندیشھ و اخلاق و سیرت یك مردي را، با این كمال و صراحت، 
  :سخنان ثكري را در مقدمة پندنیس بسیاري بھ یاد دارند. توصیف نكرده است

اي از میان ما نتوانستھ است چھرة مردي  در زیر خاك آرمیده، نویسنده» تام جونز«ویسندة از روزي كھ ن
جامعة ما طبیعت را در . او را باید با پارچھ بپوشانیم و زوركي بدو بخندیم. را با چنین توانایي ترسیم كند

گذرد آشنا  رستورانھا مي ھد با آنچھ در جامعھ، باشگاھھا، كالجھا، و پسندد، و بھ شما اجازه نمي ھنر نمي
  .گویند كنند و از چھ سخن مي شوید و بدانید كھ فرزندان شما چگونھ زندگي مي

از این ھنگام، تا زمان زناشویي . یابند اي است كھ او را در بستر پاك آقاي آلوورثي مي تام كودك حرامزاده
ولي پس . بظاھر پیوندي با ھم ندارند كند كھ تام، فیلدینگ ماجراھایي بھ شیوة پیكارسك وارد رمان خود مي

یابد كھ این ماجراھا با ھم پیوند دارند و شرح آنھا براي بازنمود  از آنكھ داستان بھ پایان رسید، انسان درمي
اي كور وجود  اي سردرگم، و ھیچ گره و پرورش شخصیتھاي داستان ضرورت داشتھ است، و ھیچ رشتھ

اي  ھاي خیالي كاملي كشیده است و چھرة پاره ھاي داستان چھرهندارد؛ فیلدینگ براي برخي از شخصیت
بیش از » ھایش بسیارانعطافپذیر بودند، كھ اندیشھ«دیگر را، چون بلیفیل فرومایھ، یا عالیجناب ثواكم معلم 

تفنگھا سگان، و «آقاي وسترن . اند ھا زنده اندازه ساده نمایش داده است، با وجود این، بسیاري از چھره
ھمتایش  و پس از آنھا، بھ بطریش و سپس بھ دختر بي» نش را بیش از ھر چیزي درجھان دوست داشتاسبا

تواند،  شود، و پملایي است كھ مي سوفیا كلاریسایي است كھ در دام مردان گرفتار نمي. مند بود سوفیا علاقھ
واھش را در دام آنكھ دربارة پاكي خویش قبل از زناشویي سروصدایي بھ راه اندازد، مرد دلخ بي

  .خودگرفتار كند

. تام اندكي ضعیف است، وگرنھ عیبي در او نیست و بیش از اندازه براي زنده ماندن شایستگي دارد
شود و تنھا چیزي  مردي ستبر مي. دھد زند و تعلیم مي پذیرد و ثواكم او را مي آلوورثي او را بھ فرزندي مي

  آزارد، اصل  كھ او را مي
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دزدد، ولي آلوورثي، كھ وي را بھ فرزندي  زند و یك مرغابي مي بھ باغي دستبرد مي. شوند ميبدو یادآور 
. گذرد شود، از گناه او مي اي، كھ بھترین نمونة آن در قھرمانان شكسپیر یافت مي پذیرفتھ است، بھ شیوه

بھ زني كھ از حیث كند  ستاید، ولي تام با آگاھي بھ حرامزدگي خویش جرئت نمي سوفیا از دور او را مي
سیگریم، دختر یك شكاربان راضي  تام خویشتن را با مولي. مقام و دارایي از او بسیار دور است دل بسپارد

پس از آگاھي بھ اینكھ تنھا یكي از پدران محتمل كودك است، . كند سازد و بھ پدري فرزند او تظاھر مي مي
برد، اما مھر و دلبستگي او بھ تام  شود، رنج مي اه ميشود؛ سوفیا چون از رابطة تام با مولي آگ آسوده مي

كشد؛  تام وي را ھنگام سقوط از اسب در شكارگاه بھ آغوش مي. گراید تنھا براي مدت كوتاھي بھ سردي مي
ولي . سپارد درنگ بدو دل مي یابد، و بي ھاي دخترك احساسات او را بھ خویشتن در مي از گلگوني گونھ

فتھ است سوفیا را ھمسر آقاي بلیفیل سازد، كھ برادرزادة مشروع و وارث آلوورثي آقاي وسترن تصمیم گر
كند و سرسختي  كند؛ وسترن پافشاري مي سوفیا از زناشویي با این حیوان دورو خودداري مي. بیفرزند است

ترتیبي  كشد و تام خود را كنار مي. آلایند پدر و اشكھاي دختر چند جلد از داستان را بھ غم و اندوه مي
اي بیابند؛ سوفیا با دیدن این صحنھ از  كھ مولي را بھ آغوش كشیده است در بیشھ دھد تا او را ھنگامي مي

رود كھ بدون شرح  پوشد، و تام بھ سفرھاي پرماجرایي مي آلوورثي با اكراه از تام چشم مي. رود ھوش مي
ماند،  ھمچنان در نزد سوفیاي دل شكستھ مي قلب او. آنھا فیلدینگ نتوانستھ است بھ داستان خود ادامھ دھد

پس از آنكھ تام . برد ولي بھ گمان آنكھ براي ھمیشھ سوفیا را از دست داده است بھ بستر خانم واتر پناه مي
تام از . سازد گذرد و او را بھ جاي بلیفیل وارث خود مي كشد، آلوورثي از گناه او مي درد و رنج بسیار مي
آقاي وسترن، كھ تا یك ھفتة قبل تشنة خون تام بود، او را بھ . كند گذشت، دلجویي مي سوفیاي كمرو، ولي با

  :كند پذیرد و براي زناشویي آن دو بیتابي مي دامادي خویش مي

آیا ھمة كارھا پایان پذیرفتھ است؟ فرداست یا پس فردا؟ من كھ … . بھ نزد او بشتاب، اي پسر، بھ نزد او«
چنین نیست . خواھد كھ امشب زناشویي كند او از تھ دل مي… . نخواھم كرد اي درنگ پس از فردا لحظھ

بندم كھ فردا پسري نھماھھ خواھیم  پوند شرط مي ۵آلوورثي كجاست؟ گوش بده، آلوورثي، من … سوفي؟
  ».داشت

البتھ، او ھمھ چیز . پس از شكسپیر، كسي زندگي انگلیسیان را بھ این تفصیل و صراحت تصویر نكرده بود
خصوصیاتي چون رقت قلب، وفاداري، شھامت، قھرماني، و ادب، و احساساتي كھ در ھر . را وصف نكرد

فیلدینگ انسان پیرو غریزه را بر انسان اندیشمند . خورد جونز بھ چشم نمي توان یافت، در تام جامعھ مي
شكسپیر و چاسر را اصلاح  كوشیدند ادبیات را از ھزلیات برھانند و آثار او كساني را كھ مي. داد ترجیح مي

  كنند و ھمچنین شاعران و منتقداني را كھ معتقد بودند ادبیات جدي 

. خواند ھاي دیگر عشق را موھوم مي شمرد و جنبھ دلباختگي زن و مرد را چیزي جز تمایل جسماني نمي
را برملا گناھان و اعظان . كرد جنون پولدوستي و ریا و تزویر را در ھمة طبقات اجتماع نكوھش مي

ساخت، ولي كشیش ادمز را دوست داشت؛ دكتر ھریسن را، كھ یك روحاني انگلیكان است، قھرمان  مي
  .داد املیا ساختھ است؛ فیلدینگ خود در ھر فرصتي بھ خوانندگان داستانھایش پندھاي دیني و اخلاقي مي

رئیس دادگاه بخش بھ آنھا جونز، فیلدینگ چندي بھ نوشتن مسائلي پرداخت كھ در مقام  پس از نشر تام
كار و مسئولیت ھمھ روزه وي را با تعدیات، قانونشكنیھا، و جنایتھاي مردم لندن آشنا . خورد برمي

بھ ھمت وي و برادرش، . دربارة چگونگي حفظ نظم و اعمال عدالت راھھایي پیشنھاد كرد. ساخت مي
رسید، یك دستھ از آشوبگران لندن  سرجان فیلدینگ، كھ پس از او بھ ریاست دادگاه پلیس بو ستریت

دزدان «: گزارش داد ١٧۵٧فرد خوشبیني در . تارومار شد؛ وتقریباً ھمة اعضاي آن بھ دار آویختھ شدند
  » .اند لندن تقریباً ھمگي سركوب شده

فیلدینگ تا پایان عمر نتوانست ھمسرش . بھ نام املیا انتشار یافت ١٧۵١آخرین رمان فیلدینگ در دسامبر 
نقص سربازي  از یاد ببرد؛ ھمة معایب ھمسرش را از یاد برد و كوشید نام وي را، چون ھمسر بي را
پرستد،  كاپیتان بوث مردي مھربان و دلاور و بخشنده است؛ املیاي خود را مي. احتیاط، جاویدان سازد بي
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ھ زندان آغاز شود؛ و داستان با ورود وي ب بازد و بدھكار مي ولي ھست ونیست خود را در قمار مي
در صد صفحة كتاب، سرگذشت خود را براي زنداني دیگري، بھ نام دوشیزه مثیوز، بازگو . شود مي
گوید، و سپس بھ  كند؛ از زیبایي، حجب، مھرباني، وفاداري، و نازكدلي ھمسرش برایش داستانھا مي مي

در این » .دھد آمیز ادامھ مي یك ھفتھ بھ این گفتگو جنایت«. شود خواھش دوشیزه مثیوز با وي ھمبستر مي
گویي، از دور ویي مردان و زنان، از  ھاي دیگر رمان، فیلدینگ، شاید با اندكي گزافھ صحنھ، و در صحنھ

در اینجا، یكي از ھمان . دارد پولیرستي كلانتران و داوران، و از درنده خوبي زندانبانان پرده برمي
قاضي ثرشر، از ظاھر . بعد خشم دیكنز را برانگیختشود كھ یك قرن  زندانھاي بدھكاران توصیف مي

دھد، تو اھل  آقا جان، زبانت بھ گناھكاري تو گواھي مي«. دھد زنداني، تبھكاري او را تشخیص مي
یابد، تا سرانجام املیا  شمارة تبھكاران در ھر فصل داستان فزوني مي» .ایرلندي، و ھمین برایم بس است

از گناه من كھ شما را بھ جھان «: گوید اند، مي انش، كھ گرفتار تنگدستي شدهآورد و بھ فرزند مي فریاد بر
  ».ام بگذرید آورده

شكند، ولي  در یكي از فصول نخستین، املیا بیني خود را مي. املیا ھمان گریز لداي شكیباي فیلدینگ است
در فصول آینده مردان براي یابد كھ  زند و او آنچنان زیبایي خویش را باز مي جراحي بیني او را پیوند مي

در ھمة كارھا . داند او خویشتن را از نظر نیروي اندیشھ كمتر از شوھرش مي. گسترانند فریفتن او دام مي
  كند، جز آنكھ  از شوھرش اطاعت مي

كھ از یكي از گریزھاي  بوث، ھنگامي. تن خود را در واكسھال در معرض تماشاي مردان زندوست بنھد
با ھمان وجد و سروري كھ بھ بانوان ظریف و زیبا ھنگام لباس «بیند كھ او  گردد، مي ميخود نزد او باز 

اي بھ املیا  از دوشیزه مثیوز نابكار نامھ» .دھد سرگرم آشپزي است پوشیدن براي مجلس رقص دست مي
دربارة آن كند، و  رسد كھ در آن از زناكاري بوث در زندان پرده برداشتھ شده است؛ نامھ را نابود مي مي

گوید؛ وي در طول میگساري، قماربازي، بدھكاري، و زنداني بودن شوھرش  سخني بھ شوھرش نمي
براي آنكھ ھزینة خوراك شوھر و فرزندانش را فراھم سازد، جواھرات كم . ورزد  ھمچنان بھ او مھر مي
گدلي اجتماع و اشتباھات و گناھان شوھرش كمتر از سن. فروشد ھاي خود را مي ارزش و، سپس، جامھ

فیلدینگ، چون روسو و الوسیوس، عقیده داشت . كند كوشند وي را بھ دام اندازند نومیدش مي كھ مي مردمي
ثكري املیارا دلفریبترین . كشند كھ بیشتر مردم ذاتاً خوبند، و محیط ناپاك و قوانین بدآنان را بھ تباھي مي

سرانجام، املیا ثروتي بھ . و فقط رؤیاي شوھرش بودولي شاید ا» .قھرمان داستانھاي انگلیسي شمرده است
  .شود آساید، و بوث آدم خوبي مي برد، با بوث در ملك خویش مي ارث مي

ھاي داستان را بھ ھم بپیوندد، در میان مقدمھ و نتیجة آن چندان  با آنكھ فیلدینگ كوشیده است ھمة صحنھ
ود و اطرافیان دزد و آدمكش وي را از خود رمان نویس بزرگ خستھ شده ب. خورد پیوندي بھ چشم نمي

دیگر با چنان آثاري مردم را «نویسنده پس از آنكھ رمان املیا را بھ پایان رساند، نوشت، . بیزار كرده بودند
، بھ نشر كاونت گاردن جورنال پرداخت و مقالات نافذي در آن نوشت، ١٧۵٢در ژانویة » .نخواھم آزرد

در . د، بھ رودریك رندوم حملھ، و در فوریة ھمان سال مجلھ را تعطیل كردبھ انتقادھاي سمالت پاسخ دا
آب قطران اسقف بار . خستگي، استسقا، یرقان، و تنگي نقس وي را بستري ساختند ١٧۵۴-١٧۵٣زمستان 

در ژوئن . پزشك بدو سفارش كرد بھ سرزمین پرآفتابتري سفر كند. كلي را آزمود، ولي استسقایش بدتر شد
در راه یادداشتھاي . بھ سوي لیسبون رھسپار گشت» ملكة پرتغال«اه زن و دخترش، باكشتي ھمر ١٧۵۴

، در لیسبون در گذشت و در ١٧۵۴اكتبر  ٨در . سفر لیسبون را، كھ از شیرینترین آثار اوست، نوشت
  .گورستان انگلیسیان این شھر بھ خاك سپرده شد

رمان بنیاد نھاده، و زندگي طبقات متوسط را روشنتر از گرایي را در  حاصل كار فیلدینگ چھ بود؟ او واقع
در توصیف زندگي . اي را گشود ھر تاریخنویسي توصیف كرده است؛ كتابھاي او دروازة دنیاي تازه

جسم زندگي . طبقات بالا چندان موفقیتي نداشت؛ چون ریچارد سن، مجبور بود كھ از خارج برآنھا بنگرد
شناخت؛ عناصر ظریفتر و  عشق جسماني را بیشتر از عشق پاك مي كشورش را بیشتر از روح آن، و

  با اینھمھ در سمالت، سترن، . لطیفتر شخصیت انگلیسي از دیدگان او پنھان ماندند
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  ١٧٧١-١٧٢١: توبیاس سمالت -٣

توبیاس . كردند سمالت وي را دوست نداشت، زیرا ھر دوي آنان براي رسیدن بھ افتخارات رقابت مي
با . بود و، چون ھیوم، متأسف بود كھ چرا انگلستان راه فرانسھ را بر جزایر بریتانیا بستھ استاسكاتلندي 

زحمت كشیده، و بھ نمایندگي ) ١٧٠٧(اینھمھ، پدربزرگش در راه وحدت پارلمنتھاي انگلستان و اسكاتلند 
اش در  نوادهولي او بھ كمك خا. توبیاس دوسالھ بود كھ پدرش درگذشت. پارلمنت مشترك رسیده بود

در دانشگاه مقدمات پزشكي آموخت، ولي . دبیرستان دامبارتن تحصیل كرد و بھ دانشگاه گلاسگو راه یافت
بھ جاي آنكھ تحصیل را بھ پایان رساند و دانشنامھ بگیرد، تب نویسندگي بھ او سرایت كرد و با دستنویس 

توبیاس پس از آنكھ چندي . او را نپذیرفتگریك تراژدي . ارزش بھ لندن، نزد گریك، شتافت یك تراژدي بي
جنگ گوش «دستیار جراح شد و با این رزمنا و بھ » كامبرلند«تنگي كشید، در رزمناو  گرسنگي و دست

در . در یورش نافرجام سربازان انگلیسي بھ كارتاخنا در كرانة كولومبیا، شركت جست. رفت» جنكینز
، )١٧۴۴(لسلز آشنا شد و ، پس از بازگشت بھ انگلستان  نسيژامائیك خدمت را ترك گفت؛ در ھمینجا با نا

اي گرفت و در آن بھ كار جراحي پرداخت؛ ولي عشق بھ  در خیابان داونینگ خانھ. با او زناشویي كرد
كم، آنچھ را كھ در نیروي دریایي دیده بود بھ رشتة  بایست، دست نھاد و مي نویسندگي وي را آسوده نمي

  .معروفترین رمان خویش را منتشر ساخت ١٧۴٨ین روي، در از ا. نگارش درآورد

سمالت خود را . ماجراھاي رودریك رندوم شرح حوادث پرماجرایي است كھ براي یك قھرمان پیش آمد
بھ مردم و . دانست، ولي اذعان داشت كھ بھ سروانتس ولو ساژ بسیار مدیون است مدیون فیلدینگ نمي

او داستانش را از حوادث انباشت، بوي عفن و رنگ . ھا علاقھ داشت كارھاي آنان بیش از كتاب و واژه
این رمان یكي از نخستین و بھترین . گو پر كرد ھا را با آدمھاي متعفن ھرزه خون بھ آن داد، و صحنھ

ولي رودریك، چون . رمانھایي است كھ تاكنون دربارة ماجراھاي دریایي در انگلستان نوشتھ شده است
قبل از آنكھ بھ نیروي دریایي كشیده شود، از مھمانسراھاي لندن و اخلاق مردم این شھر  آفرینندة خویش،

ایم، از  ھاي قرن ھجدھم مسافرت نكرده، و در آن مھمانسراھا اقامت نكرده ما كھ با كالسكھ. گوید سخن مي
ھاي  ھنمایشگاھي از مردم ناسازگار، سربازان فرتوت، واسط -ایم تماشاي چھ مناظري محروم شده

كنند، مرداني كھ  كشند و پولشان را پنھان مي ، دستفروشاني كھ باروبندیلشان را بزور مي)مرد و زن( محبت
كنند، زناني كھ چون بھ آنان  در جستجوي تختخواب عوضي، ظرفھاي ادرار اطاقھاي خواب را واژگون مي

ند، بیچارگاني كھ تظاھر بھ بزرگي گیر آورند و با شنیدن صداي سكھ آرام مي تجاوز شده است، فریاد برمي
  دوشیزة جني نمونة. دھند كنند، و مردمي كھ پیوستھ فحش مي مي
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  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. توبیاس سمولت: نقاش ناشناس ایتالیایي

  . دھد مردم است كھ، در برخورد با دستفروش و ناخدا، یكنفس دشنام مي  بارزي از این گونھ

چون نامزدش را با مرد . شود مي» داروفروش دوره گرد«) كھ ھمان سمالت است(لندن، رودریك در 
خداوند بھ من آنچنان شكیبایي و «: گوید پوشد و مي بیند، از زناشویي چشم مي دیگري در رختخواب مي

ي چشم براي این پیشامد، كھ موجب شد از زناشوی. درنگ از این راه باز گردم حضور ذھني داد كھ بي
بند و باري  گیرد در معاشرت با زنان بي از آن پس، تصمیم مي» .پوشم، بخت خود را ھزار بار سپاس گفتم

كند، پزشكان  آموزد، بیماریھاي آنان را معالجھ مي گرد را مي ورسم و بدبختیھاي زنان دروه راه -پیشھ سازد
كھ ھمھ از دست آنھا بھ عنوان «روسپیان،  شود دھد، و متوجھ مي چاپند لو مي فریبكاري را كھ آنھا را مي

موجودات مزاحم شكایت دارند، خود مجبورند كھ با پرداخت باج بھ دادرسان و ارضاي تمنیات آنھا از 
  ».چنگ قانون و زندان بگریزند

براي «گردد كھ  تنگي مي شود، و چنان گرفتار دست رودریك، كھ اشتباھاً بھ دزدي متھم شده است، بیكار مي
ناگاه، مأموران سربازگیري بھ » .اي جز پیوستن بھ ارتش و نیروي دریایي نیافتم یي خویش چارهرھا
وي را از رنج تصمیم » ثاندر«كنند، و با كشاندن او بھ رزمناو  اي بیھوشش مي ریزند، با ضربھ اش مي خانھ

یك روز بیشتر از . شود يدھد و در رزمناو دستیار جراح م او بھ این سرنوشت تن مي. كنند گرفتن آسوده مي
یك روز بیشتر از ورود او بھ . شود دھد و در رزمنا و دستیار جراح مي ورود او بھ این سرنوشت تن مي

اي است كھ، براي  شود ناخدا او كم مرد درندة نیمھ دیوانھ نیروي دریایي نگذشتھ است كھ متوجھ مي
جنگد؛ پس از آنكھ رزمنا  رودریك در كارتاخنا مي .دارد جویي، ملوانان را تا پاي جان بھ كار وا مي صرفھ

اي  رساند، در نزد شاعرة زھوار در رفتھ شود، شناكنان خویشتن را بھ كرانة ژامائیك مي و او غرق مي
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امید وصال این دخترك دلفریب «بندد، و خویشتن را بھ  كند، بھ خواھرزادة او، نارسیسا، دل مي خدمت مي
ستان را، یكنفس، درپاراگرافھایي كھ ھریك سھ صفحھ از كتاب را گرفتھ سمالت دا» .سازد دلخوش مي

در لندن، رودریك با كسان دیگري، چون دوشیزه . كند است، بھ زباني ساده، پرقدرت، و زشت دنبال مي
رود؛ در آنجا بھ نارسیساي  شود، از لندن بھ باث مي ملیندا گوستراپ و دوشیزه بیدي گرایپول، آشنا مي

بار دیگر بھ نام جراح بھ … كند  دھد، دوئل مي رباید، وي را از دست مي خورد، از او دل مي رميدلفریب ب
خرد تا آنان را در پاراگھ با  رود، در آنجا ناخدایش چھارصد برده مي پیوندد، بھ گینھ مي نیروي دریایي مي

اكنون مرد پولداري است  اش را كھ رود، و در آنجا پدر گمگشتھ سود كلان بفروشد، باز بھ ژامائیك مي
كند؛ در ملك پدرش در اسكاتلند مقیم  گردد؛ زناشویي مي یابد؛ بار دیگر بھ اروپا و نزد نارسیسا باز مي مي
  :گوید رودریك مي» شود؛ شكم نارسیسا اندك اندك برآمده و گرد مي«شود؛ و  مي

اند  اسات سركش من فرو نشستھاحس. آورده است ھرگاه خوشبختي واقعي درجھان باشد، اكنون بھ من روي
گیرد، و تنھا زناشویي بھ انسان  و من شیریني و آرامش عشق را، كھ از پیوند نزدیك دو قلب ریشھ مي

  .ام دارد، دریافتھ ارزاني مي

. كش خود را بھ چاپ رساند كوشید نمایشنامة شاه سمالت اكنون مي. استقبال شد از رودریك رندوم بھ گرمي
مایشنامھ بھ كساني كھ از چاپ آن خودداري كرده بودند سخت تاختھ بود؛ در سراسر دوران در دیباچة این ن

، بھ ابر دین رفت و ١٧۵٠در . تراشیدن ھر چھ بیشتر براي خود فروگذار نكرد  نویسندگي، از دشمن
در . دانشنامة پزشكي گرفت؛ ولي بھ جاي آنكھ پزشكي پیشھ سازد، باردیگر بھ نویسندگي روي آورد

عنوان این داستان نیز چون عنوان رودریك رندوم خواننده را بھ . پیكل را نوشت ، ماجراھاي پرگرین١٧۵١
مردي شگفت انگیز و «كرد؛ دریادار ترانین  امید برخورد با وقایع شورانگیز و تكاندھنده بھ خود جلب مي

پایش را در جنگ از  یك چشم و یك پایش را در«شود كھ  توصیف مي» از جنگاوران بزرگ روزگار خود
  »دست داده است؛

خواھد بگوید كھ چگونھ یك كشتي جنگي فرانسوي را در دماغة فینیستر  براي ھزارمین بار بھ اصرار مي
تام، «. دھد كھ در روایت این داستان وي را یاري كند بھ نوكرش، تام پایپر، دستور مي. بھ گلولھ بستھ است

سخن » اي بگذرد گشاید و با آھنگ باد خاوري كھ از روزنھ يچون ماھیي كھ نفس نفس بزند، دھان م
شاید سترن براي عمو توبي و سرجوخھ تریم خود از . (كند گوید و او را در روایت داستان ھمراھي مي مي

  .)این قسمت الھام گرفتھ باشد

د؛ ستوان جك كوشد بھ دل دریادار راه جوی خانم گریزل مي: كند داري روایت مي سمالت سپس داستان خنده
دھد كھ فریب وي را نخورد و خود را اسیر زن نسازد،  ھچوي، كھ تنھا یك پا دارد، بدو اندرز مي

استخوانھایت  خواباند و، با فشار، تمامي درنگ تو را فرو مي اگر بھ او بستھ شوي، قسم بھ خدا كھ بي«زیرا
نخواھد دید كھ بھ زني دل سپرده  كسي ھرگز مرا«كند كھ  دریادار خاطرجمعش مي» .را خرد خواھد كرد

مانند «دھد؛ ولي كوبد و بھ ازدواج رضایت مي نیرنگھاي گریزل قلعة پاكدامني او را درھم مي» .باشم
و گویي منتظر است عمر جھان در برابر … رود؛  بھ بستر وصال مي» برندش گناھكاري كھ بھ مسلخ مي

ا، بھ جاي تختخواب در ننو بخوابند، ننو در زیرآنان ورزد كھ شب زفاف ر اصرار مي. دیدگان او بھ سرآید
این زناشویي دریایي سرانجام بھ . شكند، اما نھ قبل از آنكھ منظور اصلي خانم برآورده شود مي

  ».آورد فرایض دین را با پشتكار بھ جا مي«سازد و  كشد؛ خانم ترانین میگساري پیشھ مي مي ناكامي

بسیار خوبرو و جذاب «: سروالتر سكات سمالت را، در سالھاي چھل زندگیش، اینگونھ توصیف كرده است
بھ گواھي ھمة قراین موجود، » .اش، سخنش بسیار آموزنده و دلكش بود نمود، و، بھ گفتة دوستان زنده مي

ناولز را  از ھمین روي، سرچارلز. گفت سمالت مردي تندخو بود و با صراحت و بیپرده سخن مي
دریاسالاري بدون قدرت رھبري، مھندسي بدون دانش، افسري بدون عزم و اراده، و مردي بدون «

پوند جریمھ  ١٠٠دریاسالار وي را بھ اتھام افترا تعقیب، و بھ سھ ماه زندان و پرداخت . خواند» راستي
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بخشنده و مھربان بود؛ : سمالت، با آنكھ مردي تندخو بود، صفاتي پسندیده داشت). ١٧۵٧(محكوم كرد 
  نویسندگان 

كردند، اما از  لین، چلسي، میعادگاه نویسندگان كم ارجي بود كھ اگرچھ بھ اندرزھاي او توجھ نمي  لارنس
او یكي از . گرفتند؛ گروھي از آنان را سازمان داد و دستیار ادبي خود ساخت خوان نعمتش بھره مي

از كتابفروشان اجراي مناسب شأن و نبوغ ) در ایدن شاعرچون (نخستین نثر نویساني است كھ توانستند
گرفت، ولي براي آنان زیاد كار  پوند در سال از كتابفروشان پول مي ۶٠٠گاھي . خویش دریافت دارند

سھ رمان دیگر نوشت كھ تنھا یكي از آنھا شایان توجھ است؛ نمایشنامة انتقام خود را، كھ در آن . كرد مي
گفتارھاي آتشیني در مطبوعات نوشت و مجلة . است، بھ دست گریك بھ صحنھ آورد سخت بھ فرانسھ تاختھ

بھ یاري یك (بلاس، چند اثر از ولتر، و  ژیل. بریتن را، كھ خود سردبیر آن بود، سخنگوي توریھا ساخت
، كیشوت را بھ انگلیسي برگردانید؛ تاریخ انگلستان را در نھ جلد نوشت، و یا، دست كم دون) ترجمة كھن

از اینھا گذشتھ، تاریخ جھان و كتاب ھشت جلدي وضع كنوني ). ١٧۶۵- ١٧۵٧(برنگارش آن نظارت كرد 
  .گراب، تألیف كرد خویش، در خیابان» كارگاه ادبي«ملتھا را در 

بھ سفارش . مختل كرد) ١٧۶٣(ودوسالگي  سرگذشت پرماجرا و پرتلاش سمالت تندرستي وي را در چھل
نفس، سرفھ، و اخلاط  دكتر فیز بھ وي گفت كھ تنگي. ھ مونپلیھ نزد دكتر فیز رفتپزشكان، براي معالجھ، ب

خواست بھ انگلستان  سمالت كھ نمي. ھمراه با چرك او حكایت از آن دارد كھ بھ سل دچار شده است
ھزینة ) ١٧۶۶(مرطوب باز گردد، دو سالي در بر اروپا بھ سر برد و با نگارش سفر فرانسھ و ایتالیا 

ھا و  در این كتاب، مانند رمانھایش نشان داد كھ دید دقیق و سریعي در مشاھدة نشانھ. ي را فراھم آوردزندگ
سبك گراییھاي شخصیتھاي خصایل فردي و ملي دارد، اما توصیف خود را با دشنامھاي صریح و بیپرده 

نوكران، و  رانان، ھمسفران، مھمانسراداران، وي درست آنچھ را كھ دربارة كالسكھ. در آمیخت
گذاشت؛ از ھنر ایتالیا و فرانسھ بھ سبكي یادكرد، بھ  اندیشید با آنان در میان مي پرستان خارجي مي  میھن

بھ . پوشانند آیین كاتولیك دشنام داد، و فرانسویان را دزداني خواند كھ بندرت خود را با ظاھر فریبنده مي
  :سخنانش گوش دھید

درازي بھ زنتان، چنانچھ  نیكي و مھرباني شما را با دست… ه جوید اگر مرد فرانسوي بھ خانة شما را
و … و اگر ھمسرتان نازیبا باشد، بھ خواھر، یا دختر، یا خواھرزاده . زنتان زیبا باشد، تلافي خواھد كرد

ھرگاه عمل او از پرده برون افتد، بیشرمانھ خواھد گفت كھ … . درازي خواھد كرد یا مادربزرگ شما دست
و این ھمان چیزي است كھ در فرانسھ نشان . اي بیش نبوده است از او سرزده زن نوازي سادهآنچھ 

  . آید بزرگزادگي بھ شمار مي

. و او براي معالجھ بھ باث رفت. بیماري او عود كرد ١٧۶٨ولي در . سمالت تندرست بھ انگلستان بازگشت
، بھ ایتالیا رفت و در ١٧۶٩بخش یافت؛ در آب معدني را بیثمر، و ھواي مرطوب آن را براي خویشتن زیان

ثكري این كتاب . كلینكر، را نوشت آخرین و بھترین كتابش، سفر ھامفري) لیوورنو(ویلایي نزدیك لگھورن 
  خوانده» خنده آورترین داستاني«را 

اگر . این دلكشترین داستان سمالت است» .نویسي تاكنون نوشتھ شده است كھ از آغاز فن نیكوي رمان«است 
در آغاز داستان، بھ دكتر، . تاب تحمل اندكي مطالب قبیح را داشتھ باشیم، از این داستان لذت خواھیم برد

دھد و خوبي و بدي آنھا را معلول  داد سخن مي» بد«و » خوب«خوریم كھ دربارة بوھاي  بر مي… 
ھا و آقایان حاضر را بھ زیرا ھر كسي كھ از بوي حقیقت این گفتھ، خانم«داند،  تعصبات ذھني انسان مي

. دھد سمالت یكي دو صفحة دیگر از داستان را بھ این گونھ مضامین اختصاص مي» .خواند گواھي مي
ھاي دلكش و  كند كھ داستان را با نامھ سپس، یك عده آدمھاي شادمان و سرخوش را وارد صحنھ مي

و مرد مجرد تسخیر ناپذیري است » ممرد سالخوردة محتر«مثیو برامبل . دھند باورنكردني خود ادامھ مي
رود، ولي آبھاي گندیدة آن را دل  وي براي معالجھ بھ باث مي. گوید كھ بھ جاي خود نویسنده سخن مي
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برد؛  از جمعیت بیزار است و یك بار بوي آنھا وي را از ھوش مي. یابد آزارتر از خاصیت درماني آنھا مي
  :تواند تحمل كند ھواي ناپاك و خوراك ناسالم لندن را نمي

اند؛  آوري است كھ آن را با گچ، زاج، و خاكستر استخوان درھم آمیختھ خورم خمیرزیان ناني كھ در لندن مي
مردم راستكردار از این تبھكاري آگاھند، ولي این نان را براي سفیدیش بیش . بسیار بیمزه و زیانبخش است

و بھ آسیابان و نانوا اجازه … سازند  فداي رنگ آن مي تندرستي و ذائقة خود را… . پسندند از نان سالم مي
گیري مكرر وتدابیر ناپسند دیگر سفید  گوشت گوسالھ را نیز با خون… . دھند كھ آنان را مسموم كنند مي
جوشانند تا رنگ آن را  توان باور كرد كھ آنان سبزیجات را با سكة برنجین مي بسختي مي… . كنند مي

  .دگرگون سازند

گیرد بھ ملك خویش در خارج شھر برود و  براي آنكھ تندرستي خود را بھ خطر نیفكند، تصمیم ميمثیو، 
بھ جوان تھیدست  - پس از آنكھ یك چھارم داستان گفتھ شد –در راه. زندگي را بدون خطر در آن بھ سر برد

و پلاس . نمود مي اش قحطیزده چھره«برد؛  خورد و او را با خود مي پوشي بھ ھامفري كلینكر برمي  ژنده
كند كھ راندن كالسكھ بھ  پوش پیشنھاد مي ژنده» «.پوشانید تنش بزحمت آنچھ را كھ باید پنھان داشت، مي

خورد و خانم  اش جر مي خواھد از كالسكھ بالا رود، پشت شلوار كھنھ عھدة او واگذار شود؛ وقتي كھ مي
» .دادن كفلش وي را آزرده است بیشرمانھ با نشان جوان«آورد كھ  فریاد برمي) خواھر مثیو(تابیثا برامبل 

گیرد، و با او، حتي پس از آنكھ سخنان  پوشاند، او را بھ خدمت خود مي اي مي مثیو جوان را جامة تازه
  .كند شود، بھ نیكي رفتار مي شنود و واعظ متودیست مي جورج و ایتفلید را مي

ت، كھ برامبل وي را در سكاربره دیده … آقاي ھـ. مخوری در داستان بھ لطیفة دیگري دربارة دین برمي
زدن آخرین ضربھ بر خرافات «بالد كھ ولتر را در ژنو دیده و با او دربارة چگونگي  است، بھ خود مي

كاپیتان لیسماھاگو، كھ در میان ھندیشمردگان آمریكاي شمالي زیستھ است، در . گفتگو كرده است» مسیحي
  مردي سركش، با « - شود دارم وارد داستان مي

گوید كھ  لیسماھاگو مي. »كیشوت برفراز روزینانت از دون قامتي بلند، ھیكلي نزار، و سواربراسب، تجسمي
در شكم زني جاگیرد و «ھندیشمردگان دو مبلغ مسیحي را كھ گفتھ بودند خداوند بھ فرزندش اجازه داده بود

با اندكي آرد و آب «توانند  ادعا كرده بودند ميو ھمچنین براي آنكھ » چون تبھكاري بھ مرگ محكوم شود،
عقل،فلسفھ، و تضاد كلمات را «ھاي  لیسماھاگو واژه. اند در آتش بریان كرده» خداي لایتناھي را تكثیر كنند،

كند كھ ایمان بانو تابیثا را  راند و از آتش دوزخ وابدیت روح چنان بسبكي یاد مي بسیار برزبان مي
  ».سازند متزلزل مي كمي

  اي در روزگار  وي پس از آنكھ بیش از ھر نویسنده. كلینكر در گذشت سمالت قبل از انتشار سفرھا مفري

، در ١ ٧٧١سپتامبر١٧خویش براي خود دشمن تراشید و بیش از ھمة آنان شخصیتھاي با روح آفرید،در 
كھ در  وپود منسجميط، عشق بھ زندگي، وتار  در اونشا.ییش در گذشت پنجاھسالگي، در ویلاي ایتالیا

شوند ؛ ولي از داستانھایش بوي زنندة شھرھا، كشتیھا، مردم  خورد دیده نمي نھاي فیلدینگ بھ چشم مي داستا
داستانھاي پر ماجراي او روشنتر و روانتر از داستانھاي آمیختھ بھ پند واندرز . خیزد طبقة متوسط بر مي

سمالت بھ تجسم . تر است جستھ تر، و در سمالت بر      یچیدهسازي در فیلدینگ پ       شخصیت. فیلدینگ ھستند
. دھند توجھ داشت حالات و حركات بیش از شرح دو دلیھا و تضادھایي كھ شخصیت انسان را تشكیل مي

بھ دیكنزانتقال  -اي اختصاصات ویژه بھ عنوان انگارة اصلي در ھر فرد با بزرگنمایي پاره -این حالت تفرد
  .دھد كند، ادامھ مي تھاي بازماندة باشگاه پیكویك او سفري را كھ مثیو برامبل آغاز ميیافت، كھ یادداش

ریچاردسن، فیلدینگ، و سمالت انگلستان نیمة قرن ھجدھم را كاملتر و روشنتر از ھمة تاریخنویساني كھ 
جز طبقة فرا ھمة مردم انگلستان، . دھند كنند نمایش مي خود را در رویدادھا و موارد استثنایي غرق مي

. اید دستي كھ آداب و مستعمرات فرانسویان را از آنان گرفتھ بود، در داستانھاي این نویسندگان تجسم یافتھ
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نویسان طبقات متوسط را پیروزمندانھ وارد ادبیات كردند، ھمچنانكھ لیلو آنان را بھ درام، گي بھ  این رمان
جدید را بھ وجود آوردند وچون میراثي گرانبھا براي آنان رمان . اپرا، وھوگارث بھ نقاشي وارد ساختند

  .آیندگان بھ یادگار نھادند

VI – لیدي مري  

لیدي مري، با روگرداني از سنتھایي كھ . شناخت انگلستان ھوشمندترین زن آن روزگار را بھ این نام مي
ام دو سوینیھ رقابت ھاي ماد ھایي كھ با نامھ ھمجنسان وي را بھ اسارت كشیده بودند، و با نوشتن نامھ

  .كنند، نام خود را در تاریخ ادب وارد ساخت مي

پدرش، اولین پیرپونت، درسالي كھ لیدي مري . زندگي او بھ نیكي آغاز شد؛ پدربزرگش سرجان اولین بود
  بھ نمایندگي پارلمنت انتخاب و، اندكي پس از آن،) ١۶٨٩(زاده شد 

   

  

  ھاي اسكاتلند، ادنبورگ گالري ملي چھره. ورتليلیدي مري مانتگیو : سرگاد فري نلر

. با عنوان ارل آو كینگستن صاحب ملك بزرگي شد؛ از این روي، دخترش از ھمان كودكي لیدي خوانده شد
كھ قھرمان كنوني  ھنگامي. مادرش، لیدي مري فیلدینگ، دختر یك ارل وعموزادة رمان نویس معروف بود

پدرش او را با سایر فرزندان براي تربیت پیش مادر خود . ت دادما چھارسالھ بود، مادرش را از دس

pymansetareh@yahoo.com



شر، بازگشتند؛ گاھي   فرستاد؛ پس از مرگ مادربزرگ، آنان بھ ثورسبي پارك، ملك با شكوه پدر در ناتینگم
پدر بھ مري بیش از دیگر فرزندان دلبستگي داشت؛ . زیستند  نیز در خانة شھري خویش، در پیكادلي، مي

وي در آنجا از . را در سن ھشت سالگي نامزد انتخاب دختر سال در باشگاه كیت كت كردچنانكھ وي 
لیدي مري بھ یاري بانوي . داد خرامید و، با شیطنت، ھوش و ذكاوت خود را نشان مي اي مي گوشھ

 ساعت از روز را در كتابخانھ  آموزگارش از ھمان كودكي در كتابخانة پدر بھ مطالعھ پرداخت؛ گاھي ھشت
اندكي فرانسھ وایتالیایي آموخت و بھ . خواند ھاي انگلیسي مي گذراند و داستانھاي فرانسوي و نمایشنامھ  مي

وآمد داشتند، وي را  ادیسن، ستیل، وكانگریو، كھ بھ خانة او رفت. یاري مسخ اووید با زبان لاتیني آشنا شد
دانیم كھ آشنایي  از قول خود لیدي مري مي. انگیختند كردند و روح مشتاق او را برمي بھ مطالعھ تشویق مي

  .او با آثار كلاسیك لاتیني بود كھ توجھ ادوارد ورتلي را بدو معطوف داشت

ادوارد ورتلي نوة ادوارد مانتگیو، نخستین ارل آو سندویچ بود؛ پدرش، سیدني مانتگیو، از راه زناشویي با 
سالھ و با نام و  ، مردي سي)١٧٠٨(م برخورد بھ مري ادوارد ھنگا. وارثي بدین نام صاحب این نام شده بود

ویكسالگي وكیل دعاوي شد و  اي درخشان داشت؛ در دانشگاه تحصیل كرده بود، در بیست نشان بود و آینده
دانستھ نیست كھ دوستي او با لیدي مري چگونھ آغاز شد، . وھفتسالگي بھ نمایندگي پارلمنت رسید در بیست

اي  آید كھ دوستیشان بھ علاقھ بدو نوشتھ است چنین بر مي ١٧١٠مارس  ٢٨ي در اي كھ مر ولي از نامھ
  : شدید انجامید

دانم چگونھ مرد ھوشمندي چون تو  كھ مي) گرچھ این سخن بھ نظرت غرور آمیز خواھد آمد(بگذار بگویم 
و آخرین این نخستین … . اي نیز بھ دست خود توست را خوشبخت سازم؛ ولي این خوشبختي تا اندازه

  .نباید انتظار نامة دیگري را داشتھ باشي. نویسم اي است كھ بھ مردي مي نامھ

كھ لیدي مري سرخك گرفتھ و بھ بستر بیماري افتاده بود، ورتلي  ھنگامي. تدبیر وي بھ نتیجھ رسید
است باید  از اینكھ زیبایي تو آسیب دیده«: یادداشتي، گرمتر از آنچھ كھ عادت و رسمش بود، برایش فرستاد

  ».بسیار خشنود باشم، زیرا این وضع از تعداد ستایشگران تو خواھد كاست

وار تو را  كني كھ ھرگاه با من زناشویي كني، یك ماه دیوانھ گمان مي«: پاسخ وي نتیجھ را نزدیك ساخت
انم كھ د مي. دوست خواھم داشت و ماه بعد بھ دیگري دل خواھم سپرد؛ ھیچ یك از اینھا روي نخواھد داد

توانم تو را دوست داشتھ باشم یا  دانم مي دوست باوفایي خواھم بود و بھ تو احترام خواھم گذاشت، ولي نمي
  این خلوص و صراحت زبان ممكن است » .نھ

اي؛ بگذار  گویي كھ ھنوز تصمیم نگرفتھ مي«: را بھ اندیشھ واداشتھ باشد، زیرا درماه نوامبر مري نوشت
دیگر بھ من ! گویم براي ھمیشھ با تو وداع مي. تو را از رنج نوشتن نامھ رھا سازم برایت تصمیم بگیرم و

اي است كھ  این آخرین نامھ«: اي برایش نوشت تا بگوید نامھ ١٧١١مري باردیگر در فوریة » !پاسخ مده
ورتلي پیشروي خود را از سرگرفت، مري عقب نشست و او را بھ تعقیب تند خود » .نویسم بھ تو مي

داشتند؛ تصمیم گرفتند با ھم  مخالفت خانواده و ملاحظات مالي آنان را از زناشویي باز مي. اداشتو
مري بھ ورتلي . دانست كھ در این صورت، پدرش جھیزي بدو نخواھد داد بگریزند، گرچھ لیدي مري مي

من . آوري  بھ دستتواني مرا  براي آخرین بار در این باره فكر كن كھ چگونھ مي«صادقانھ ھشدار داد كھ 
در  ١٧١٢در اوت » .با یك دست لباس خواب بھ نزدت خواھم آمد و نصیب تو از من ھمین است

  .سان، نام وي بھ لیدي مري ورتلي مانتگیو مبدل شد مھمانسرایي بھ ھم رسیدند و زناشویي كردند؛ بدین

ھاي مختلف  ولي اندك در خانھادوارد ورتلي چندي بعد ھمسرش را، بھ انتظار ولادت نخستین فرزند، با پ
در ماه آوریل لیدي مري در لندن بھ . روستایي رھا كرد و خود بھ دنبال كار وسیاست بھ دارم و لندن رفت

خوشبختي او كوتاه . ھمسرش پیوست و در ماه مھ، در این شھر، نخستین فرزند آنان چشم بھ جھان گشود
ركت در انتخابات پارلمنت ھمسرش را ترك گفت و بود، زیرا دیري نگذشت كھ ادوارد دوباره براي ش

شادي او را بھ غم تنھایي مبدل كرد؛ لیدي مري بھ آرزوي یك ماه عسل عاشقانھ در كنار ھمسر بود، و 
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انجامید، ولي بھ سمت  مبارزة انتخاباتي پر ھزینة او بھ ناكامي. ادوارد بھ دنبال نمایندگي دروة تازة پارلمنت
اي اجاره كرد، ولیدي مري در ژانویة  در نزدیكي كاخ سنت جیمز خانھ. ب شدپایھ منصو كمیسر دون

  .از این خانھ بھ تسخیر لندن پرداخت ١٧١۵

كرد، روزھاي  روزھاي دوشنبھ از دوستان پذیرایي مي. ولي زندگي خویش را تابع برنامھ ساختھ بود
د زیادي داشت، دوروبردربار جورج دیدوبازدی. رفت چھارشنبھ بھ اپرا، و روزھاي پنجشنبھ بھ تئاتر مي

با سخنسرایان، . گشت، و با وجود این توانست لطف و توجھ شاھزاده كرولاین را بھ خود جلب كند  اول مي
پوپ، كھ مفتون ھوشمندي وي شده بود، تحقیر جنس . كرد و در آن میان با پوپ و گي، معاشرت و بحث مي

ا براي آموزش و پرورش دوشیزگان ستود؛ و شتابزده چند اي از یاد برد؛ كوششھاي او ر لطیف را لحظھ
  :بیت در مدح او سرود

  داني، در زیبایي یا نكتھ

  ھیچ انساني، تاكنون،

  نتوانستھ است در برتري تو شك كند؛

  ولي مردان اھل تمیز،

  كردند كھ، در دانش، ھمواره، گمان مي

  .تسلیم بانویي شدن دشوار است

  مكتبھاي گستاخ،

  زده، ن تیرة كپكبا آن قوانی

  .اند آموزش خواندن و نوشتن را از زبان دریغ داشتھ

  شوند، را مانع مي» كتاب مقدس«ھنچنانكھ پاپ پرستان خواندن 

  تا مبادا رمھ،

  .چون شبان خود، دانا و خردمند گردد

  نخستین كسي كھ از میوة لذیذ درخت علم چشید،

  )والبتھ وي ملعون و مطرود گردید(

  .زن بود

  فرزانگان متفقند،و 

  كھ بھ حكم قانون،

  .حق تقدم با متصرف اول است
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  پس، اي بانوي زیبا،

  این دعوي دیرین را، كھ از آن ھمة ھمجنسان توست،

  .از نو آغاز كن

  و بگذار كھ مردان،

  از حواي روشن بین دوم،

  .معرفت برصواب و خطا را بیاموزند

  اما اگر حواي نخستین،

  ب،تنھا بھ گناه چیدن یك سی

  بھ چنان سرنوشت سختي دچار شد،

  پس چھ تنبیھ سختي براي تو،

  اي، كھ ھمة درخت را دزدیده

  مقرر خواھد گشت؟

گي یك سرود شباني بھ نام آرایش سرود كھ درآن برخي از بزرگان لندن را بھ نامھاي ساختگي، كھ ھویت 
بھ یاري گي و پوپ، . رو بازي شدلیدي مري نیز وا. كردند، بھ باد ھجو گرفتھ بود اصیلشان را برملا مي

او ھرگز این . كردند دو شعر مشابھ ساخت كھ ابیات برندة آن با ظرافت و گزندگي اشعار آنان رقابت مي
چیره دستیش در . ھاي دستنوشتة آنھا را در دسترس دوستان نھاد ولي نسخھ. اشعار را بھ چاپ نرساند

  .مؤنث معروف گردد نویسندگي، شعر، و طعنھ موجب شد كھ بھ نام پوپ

آبلھ، كھ برادرش را كشتھ . اي بر او وارد شد كھ از تیرھاي طعنة او شدیدتر بود ضربھ ١٧١۵در دسامبر 
ھاي آبلھ صورتش  او جان سالم بھ در برد، ولي لكھ. بود، چنان بھ او حملھ كرد كھ شایعة مرگ او برخاست

  ھایش  را پوشانید و مژه

با وجود این، . رش سازد، جز دو چشم سیاه درخشان اثري در وي نماندبود آن را وسیلة پیشرفت ھمس
العادة دولت بریتانیا، بھ دربار تركیة  ، با عنوان سفیر فوق ١٧١۶ورتلي بھ مرادش رسید و در آوریل 

لیدي مري بسیار خوشحال شد؛ او ھمیشھ در عالم رؤیا مشرق زمین را سرزمین عشق . عثماني فرستاده شد
شمرد و امیدوار بود، حتي ھمراه ھمسرش، در قسطنطنیھ یا در راه با ماجراھاي عشقي  وافسانھ مي

اي بھ مري نوشت و  پوپ، كھ خودش نیز از خواب وخیال بیبھره نبود، در اول ژوئیھ نامھ. رو شود روبھ
  :چیزي نمانده بود كھ بھ او اظھار عشق كند

توانم  گذاشتم كھ در حضورت نمي با تو درمیان مي كردم كھ دیگر تو را نخواھم دید، مطلبي اگر فكر مي
اي نادرست دربارة من از جھان بروي؛ یعني بھ قسطنطیھ  خواھم كھ باداشتن عقیده نمي. برزبان آورم

  - ام، از عقل بغایت برخوردارم، خانم آنكھ آگاه باشي كھ من، ھمچنانكھ شوریده بروي، بي

  .دمتگزاري كھ معمولش بود، امضا كردو سپس نامھ را، با ھمان ابراز فروتني و خ
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در اول اوت ورتلي و لیدي مري با فرزند سھ سالھ و خیل ملازمانشان از ھلند و كولوني گذشتھ و بھ 
. راندند، شدند درآنجا، سوار یك قایق سرپوشیدة تفریحي، كھ دوازده پاروزن آن را مي. رگنسبورگ رسیدند

در وین، لیدي مري از پوپ . لندي كوھھا بنا شده بودند، عبور كردندھایي كھ برب با این قایق، از كنار قلعھ
  :اي دریافت داشت كھ درآن شاعر بدو اظھار عشق كرده، و نوشتھ بود نامھ

برایم چھ دلپذیر است … . ھرگاه ھمة مردم برھنھ شوند، ھیچ یك بھ زیبایي تو و چندتن دیگر نخواھند بود
توان شناخت و بدو دل  من آموختھ است كسي را در برخورد نخست نمي با كسي مكاتبھ كنم كھ از دیرگاه بھ

كتابھا . بست؛ كسي كھ ھمچنین مصاحبت و دوستي با ھمة مردان و زنان را برایم نامطلوب ساختھ است
اند؛ و از روزي كھ تو را دیدم، دانستم در تو چیزي است نیرومندتر از  اثرشان را روي من از دست داده

  .تري ماني كھ سخن تو را شنیدم، دریافتم كھ تو از ھمة فرزانگان فرزانھفلسفھ؛ واز ز

  :لیدي مري بھ او پاسخ داد. با وجود این، براي وي، در جوار ھمسر، آرزوي خوشبختي كرده بود

ممكن است سخنان . كنم، بر من بخندي آمیزت تشكر مي شاید از اینكھ این طور جدي از توجھات محبت
من در تمام عمرم . گویي شوخي بپندارم، زیرا احتمال دارد آنھا واقعاً ھمینطور باشند یم ميزیبایي را كھ برا

  .ھاي تو را جدي بگیرم چندان تمایلي نداشتم كھ گفتھ

اي آكنده از عشق و محبت بدو نوشت واز او خواست كھ وي را  ، پوپ بار دیگر نامھ١٧١٧فوریة  ٣در 
وي از اینكھ توانستھ بود . ھا را مري در نزد خود نگاه داشت این نامھ. نشمارد» صرفاً دوست خود«

  بزرگترین شاعر زنده را این سان 

خانوادة ورتلي در ماه مھ، ھمراه ملازمان، بھ قسطنطنیھ رسید؛ در اینجا، مري با عزمي راسخ بھ 
فراگرفتن زبان تركي پرداخت؛ تا بدانجا زبان تركي را آموخت كھ توانست اشعار تركي را بخواند و 

ھاي  نتر از معشوقھبستاید؛ جامة تركان را بھ تن كرد، از زنان حرمسراي سلطان دیدن كرد، و آنان را متمد
كوبي علیھ بیماري آبلھ را، كھ با موفقیت در تركیة عثماني معمول شده بود، از  مایھ. جورج اول یافت

ھایي كھ  نامھ. كوبي كرد نزدیك دید و فرزندش را بھ دست جراح انگلیسي، دكتر میتلند، در قسطنطنیھ مایھ
. ھوریس والپول، و ملشیور گریم شیرین و دلكشندھاي مادام دو سوینیھ،  از قسطنطینھ نوشت مانند نامھ

نوشت و بھ   ھا در زمرة آثار ادبیند؛ او با ھمین آرزو آنھا را مي منتظر نماند بھ او بگویند كھ این نامھ
ام؛ بسیار شیرین و دلكشند، ولي دور     ھاي مادام دو سوینیھ لذت بسیار برده       از خواندن نامھ«: دوستانش گفت

از این . ھاي مرا در زمرة آنھا جاي خواھند داد گویم كھ، چھل سال بعد، نامھ ونھ خودستایي مياز ھرگ
  » .كنم كھ آنھا را بھ دور نیفكنید روي، بھ شما توصیھ مي

پوپ از او خواھش كرد كھ اظھار عشق او را جدي بنگارد، ولي لحن . اش با پوپ ادامھ داشت مكاتبھ
تصور » سرزمین حسد«در تخیلات شھواني خویش، تركیھ را . یختھ بودسخنان وي با عشق و شوخي درآم

كرد، سرزمیني كھ در آن زنان نگونبخت با كسي، جز خواجگان، ھمصحبت نیستند و خیار را بریده نزد  مي
حاضرم براي رسیدن بھ «: الخلقة خود افتاد و افزود سپس، غمگنانھ بھ اندیشة وجود ناقص» !آورند آنھا مي

گویند در آن زنان بھ  ستش دارم نھ تنھا بھ قسطنطنیھ بروم، بلكھ بھ مناطقي از ھند سفر كنم كھ ميآن كھ دو
حاضر بود ھرگاه لیدي » .شمارند و بدشكلي را نشان عنایت آفریدگار مي… سپارند مردان نازیبا دل مي

كافي تشویق شود، او را گفت كھ اگر بھ حد  مري بخواھد بھ آیین اسلام بگرود و ھمراه او بھ مكھ رود؛ مي
  ».اش شھرت دارد عشق شاھزاده خانم پریوش آن بھ دلداري كوتولھ«كھ  -در لومباردي ملاقات خواھد كرد

نویسم؛  نامھ مي  چون مستان«: آمد گردد، ظاھراً بھ وجد  ھنگامي كھ شنید لیدي مري بھ انگلستان باز مي
بیا، بھ خاطر خدا، . . . . از خود بیخود ساختھ است وجدي كھ از اندیشة بازگشت تو بھ من دست داده مرا

  » ! لیدي مري، زود برگرد. بیا

pymansetareh@yahoo.com



 ٢۵عزیمت آنان از قسطنطنیھ در . ورتلي در مأموریت خویش شكست خورد و او را بھ لندن باز خواندند
جدھم اي از جھانگردي در قرن ھ اكتبر ھمان سال، ما را با نمونھ ٢، و ورودشان بھ لندن در ١٧١٨ژوئن 

در لندن، لیدي مري زندگي در دربار و معاشرت با ادیبان را از سرگرفت؛ ولي پوپ اكنون . سازد آشنا مي
، پوپ بھ تویكنم نقل مكان كرد و، در ١٧١٩ھار كوت سرگرم ترجمة ھومر بود؛ اما در مارس  در ستانتن

اندك زماني بعد، پوپ . خریدند نلر اي از سرگادفري ماه ژوئن، ورتلي و ھمسرش بھ یاري وي در آنجا خانھ
  نلر، با آنكھ ھفتاد و چھارسالھ بود، . مري را براي او بكشد گیني بھ نلر داد تا چھرة لیدي ٢٠

پوپ تصویر . گي زیبایي او را در شعري ستود. انگیز، و با چشمان سیاه درشت و فریبنده كشید ھوس
براي لیدي مري فرستاد، چنین بھ بزرگداشتش مري را بھ دیوار خوابگاھش آویخت و، در شعري كھ  لیدي

  :كوشید

  لبخندھاي شوخ بر اطراف دھان و كنار لبھا،

  …حالت بشاش عظمت و حقیقت؛ 

  اي آسماني، درخشش اندیشھ

  .كھ لطافت و ظرافت را با فضایل جمع كرده است

  با وجود دانش، مغرور و با وجود عقل و درایت، سختگیر نیست؛] بانویي كھ[

  … باوجود بزرگي، خودش و با وجود شوخ طبعي، صادق و یكرنگ است

پوند  ٢٠٠٠توسن رمون، دوست فرانسوي لیدي مري، . آن سال براي او اوج كامیابي و آغاز مصیبت بود
شركت دریاي «مري، بھ سفارش پوپ، سھام  بھ او سپرد تا بھ دلخواه خویش آن را بھ كار اندازد؛ لیدي

پوندكاھش یافت؛ چون لیدي مري این خبر را بھ  ۵٠٠پوند بھ  ٢٠٠٠ي سھام از را خرید؛ بھا» جنوب
درھمان سال، ). ١٧٢١(اطلاع توسن رمون رسانید؛ دوست فرانسویش او را بھ دزدیدن پول متھم كرد 

مري دكتر میتلند را، كھ  متولد شده بود، بھ خطر افكند؛ لیدي ١٧١٨بیماري آبلھ جان دختر وي را، كھ در 
كوبي در  خواھیم دید كھ این مایھ. كوبي بھ بالین دختر خواند سطنطینھ بھ لندن بازگشتھ بود، براي مایھاز ق

  .اثري برجاي نھاد پزشكي انگلستان قبل از جنر چھ

در ماه ژوئن، معاشرت بسیار آنان در تویكنم شایعاتي . ، ناگاه رشتة دوستي مري با پوپ گسیخت١٧٢٢در 
ھاي عشقي بھ جودیث  ولي در ماه سپتامبر، پوپ بھ نوشتن نامھ. سرزبانھا انداخت دربارة رابطة آن دو بر

» تا بناكترین ستارة ھوشمندي«ھا، براي آسایش خاطر جودیث، بھ زوال  كوپر آغاز كرد و در این نامھ
كھ مري ادعا كرد كھ پوپ با شور و احساس بھ او ابراز عشق كرده، و او را بھ خاطر آن لیدي. اشاره كرد

پوپ چندي آرام گرفت، ولي گاھي در . در برابر این محبت واكنش جدي نشان نداده، ھرگز نبخشیده است
اي بھ  چون مري، در نامھ. اشعار خویش لیدي مري را با نامھاي ساختگي آماج تیرھاي خشم خود ساخت

را بھ خود وي  اي خواند كھ پوپ آن یكي از دوستان، سویفت، پوپ، وگي را نویسندگان مشترك چكامھ
منتشر كرد، این  ١٧٢٨ھاي پراكنده، كھ در  داد، پوپ وي را بسختي نكوھش كرد و در نوشتھ نسبت مي

  :اي بھ چاپ رسانید نكوھش را با وضوح رسوا كننده

  !مري چنین است ھمة نیرنگھایت لیدي

  اي، اما از آن روي كھ برسرتخم نشستھ

  .ھایت نتواند بود شكارت جز جوجھ
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  این ھنر كار آمدتر از آن باشي،باید در 

  كھ اختھ خروسانت را و خروسان فحلت را،

  . بھ یك سان، خدمت گزاري

كند كھ از یكي از عشاق سیفیلیس گرفتھ  ساپفوي خشمگیني یاد مي«پوپ از ) ١٧٣٣(در شعري بھ نام تقلید
  .گوید كھ مري تھدید كرد كھ او را بھ تازیانھ خواھد بست ھوریس والپول مي» است

ورتلي، كھ اكنون بار دیگر بھ پارلمنت . این نزاع زشت بھ از ھم پاشیدگي زندگي زناشویي او كمك كرد
وي را مردي توانگر ساختھ بود؛  ١٧٢٧مرگ پدر در . یافت، ھمسرش را در تویكنم تنھا گذاشت راه مي

پسر او اكنون راه . اشتورتلي نیازمندیھاي مادي ھمسرش را فراھم ساخت، ولي او را با دلدارانش تنھا گذ
لردھاروي كوشید . تنھا دلخوشي وي اكنون بھ دختر ھوشمند و با ادبش بود. ھرزگي در پیش گرفتھ بود

توانست از گناه زن بودن  مري بگیرد؛ ولي او چنان تربیت شده بود كھ نمي جاي پوپ را در زندگي لیدي
كھ لیدي مري نژاد بشر را بھ سھ گروه زن، مرد  دانست او گویا این را مي. مري، یا ھمسر خود بگذرد لیدي

  .و ھارویھا تقسیم كرده بود

. مري چرخیدن گرفت و مدار او را تغییر داد مرد ایتالیایي تازه واردي چون شھاب بھ دور لیدي ١٧٣۶در 
وي در . آور شده بود در ونیز زاده شده بود، در علوم و ادبیات نام ١٧١٢فرانچسكو آلگاروتي، كھ در 

. خواندند در خانة ولتر و مادام دو شاتلھ در سیره مھمان بود و در آنجا ھرسھ با ھم آثار نیوتن را مي ١٧٣۵
او، با لیدي مري آشنا   اي از ولتر بھ لندن آمد، در دربار پذیرایي شد، با ھاروي و، توسط وي با معرفینامھ

گاروتي جواني دانشمند و خوبروي؛ از فكر لیدي مري بدو دل سپرد، زیرا قلب او تشنة عشق بود، و آل. شد
زناشویي دختر . لرزید وچھارسالھ بود، برخود مي وھشت سال داشت و آلگاروتي بیست اینكھ خود وي چھل

چون شنید . آخرین مانع ما در را در راه عشق و دلدادگي از میان برد) ١٧٣۶اوت (مري با ارل آو بیوت 
  :اي آكنده از شور دخترانھ بدو نوشت ، نامھگردد كھ آلگاروتي بھ ایتالیا باز مي

توانم آن را  احساساتم آنچنان بھ جوش آمده است كھ نھ مي. سان برایت نامھ بنویسم دانم چھ دیگر نمي
ھاي مرا درك كني، باید داراي احساساتي چون احساسات  براي آنكھ نامھ. توصیف كنم، و نھ پنھان سازم

آرزوي دیدار تو . توانم خویشتن را اصلاح سازم بینم، ولي نمي ھانھ ميھمة این احساسات را ابل. من شوي
اعتنایي، كھ زندگي مرا در  آن فلسفة بي. سوزد گدازد و مي چنان مرا از خود بیخود كرده است كھ جسم مي

ام؛ چنانچھ  گذشتھ پرشكوه و پرآرامش ساختھ بود، چھ شد و كجا رفت؟ آن را براي ھمیشھ از دست داده
براي این . ماند این عشق از بین برود، چیز دیگري جز روزھاي آكنده از ملال كشنده برایم نمي زماني

  .اي، مرا ببخش و بھ دیدنم بیا التھابي كھ خود در من پدید آورده

ھاروي نیز او را بھ . مري رفت و با او شام خورد آلگاروتي شب قبل از بازگشت بھ ایتالیا بھ نزد لیدي
سوخت، طي  ھاروي كھ در آتش حسد مي. رده بود، ولي آلگاروتي این دعوت را نپذیرفتاش دعوت ك خانھ
  اي بھ آلگاروتي، از  نامھ

  .ستبھ ھمة لندن اعلام داشتھ ا ».شدمآمدم، دیدم، و پیروز «كھ مري فتح او را با لاف 

  .ھایي نبودند كھ یك فاتح بنویسد نوشت نامھ ھایي كھ مري بھ آلگاروتي مي گفت، ولي نامھ شاید راست مي

تو را برنجانم، اگر چھ منظورم خشنود   ترسم كھ با نوشتن این نامھ مي! ترسوست آنكھ دوست دارد چھ
دانم، و  یك چیز مي. اطمینان ندارمھاي خویش  ام كرده است كھ بھ اندیشھ یادتو آنچنان دیوانھ. ساختن توست

  . آن اینكھ تو را با ھمة بوالھوسیت، و بھ رغم خرد و آگاھیم، تاپان عمر دوست خواھم داشت
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اما پاسخ . گفت، آلگاروتي بھ این نامھ و دونامة دیگر او پاسخ نداد مري از خودكشي سخن مي با آنكھ لیدي
در چنان زمان مناسبي رسید كھ بقایاي اندك فھم مرا از نابودي «مري،  او بھ نامة چھارم، بھ گفتة خود لیدي

مري خواست بھ دنبال آلگاروتي بھ ایتالیا برود، آلگاروتي وي را از این سفر باز داشت،  لیدي» .نجات داد
شوھرش را با سفر خود بھ ایتالیا موافق  ١٧٣٩سال، در انزوا، از دوري او رنج برد؛ ولي در  و مري سھ

ھنگام عزیمت . رتلي، كھ اكنون مھر او را از دل رانده بود، باوي بھ بزرگواري رفتار كردو. ساخت
پوند بھ او بدھد و  ٢۴۵ھمسرش از لندن، بھ بدرقة او رفت و وعده داد كھ ھرسھ ماه از دارایي خویش 

وتي، شتابان بھ مري، بھ امید یافتن آلگار لیدي. پوند مقرري موروثي او را ھر سال بھ ایتالیا بفرستد ١۵٠
تا با فردریك دوم، شاه جدید، كھ شیفتة زیبایي او بود، ) ١٧۴٠(ونیز رفت؛ ولي آلگاروتي بھ برلین رفت 

اي اجاره كرد،  گرانده خانھ مري پس از آنكھ از دیدن آلگاروتي نومید شد، در كنار كانالھ لیدي. زندگي كند
پذیرایي كرد، و مورد توجھ دولت و اشراف ونیز قرار  در آن سالوني برپا داشت، از ادیبان و بزرگان ونیز

  .گرفت

پس از دوسال اقامت در ونیز، بھ فلورانس رفت و دوماه در این شھر، در كاخ ریدولفي، مھمان لرد و لیدي 
انگیزي  كانوي شرح رقت. اس. اش بھ اچ در اینجا، ھوریس والپول از او دیدن كرد و در باره. پامفریت شد

  :نوشت

مري ورتلي در اینجاست؟ او بھ لیدي والپول، ھمسر برادر والپول،  ام كھ لیدي اكنون برایت نوشتھآیا ت
لباس پوشیدن او، آز و . زنند كند، و ھمة مردم شھر بدو پوزخند مي خندد، لیدي پامفریت را ریشخند مي مي

كلاه زشتي كھ برسر . تھ استاند بھ شگفتي انداخ را كھ نام او را نشنیده طمع او، و گستاخي او ھمة مردمي
گیسوي پریشان . ھاي سیاه روغن آلود او را نپوشانده است زند، طره نھد و بندش را در زیر چانھ گره مي مي

متورم ساختھ است، و  –اش را بازماندة  یك سوي چھره. اش از زیر كلاه بیرون ریختھ است و شانھ نخورده
بسیار . خواندم ھاي او را مي نوشتھ. بسیار تماشایي است… . بخش دیگر آن را باگرد و رنگ آراستھ است

  .اي از كارھاي او را دوست دارم ولي پاره. اند زنانھ

ھاي خود بھ آزادي لباس  در ایتالیا زنان در خانھ. مري علت داشت اي از لیدي چنین نمایش مسخره
براي نویسندگان امري . ھ براثر سیفیلیسمري بیگمان از آبلھ لكدار بود، اما مسلماً ن چھرة لیدي. پوشیدند مي

مري دلیل  ناخشنودي والپول از لیدي. ھاي خود را در اختیار دوستان بگذارند عادي بود كھ دستنوشتھ
داشت، زیرا مري با دوستي خویش بامولي سكرت، كھ بناخواست والپول با پدرش زناشویي كرده بود، وي 

پنداشت آلگاروتي را براي ھمیشھ از دست داده  ھ اكنون ميمري، ك و لیدي. ساخت را برخود خشمگین مي
  .كرد است، بیش از گذشتھ در لباس پوشیدن اھمال مي

، و دو )١٧۴١مارس (بدانجا شتافت، بھ آلگاروتي پیوست . چندي بعد، شنید كھ آلگاروتي در تورن است
؛ چندي بعد، كارشان بھ مشاجره اعتنایي با وي رفتار كرد ولي آلگاروتي با خشونت و بي. ماه با او زیست

درآنجا، والپول بھ دیدنش . مري بھ جنووا رفت آلگاروتي بھ برلین بازگشت، و لیدي. كشید و از ھم جدا شدند
  :مند شد، و چند بیت زھرآگین خطاب بھ كالسكة او سرود نوازیش بھره رفت، از مھمان

  اي كالسكھ،

  مري را حمل كني، پوست پوسیدة لیدي كھ محكومي

  تاز، بھ آخرین گوشة ایتالیا پیش

  و لطفاً او را زنده برزمین نھ؛

  از بیني او را،  اما مبادا با تكانھایت، نیمي
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  .كھ ھنوز برچھرة اوست، فروریزي

مري با خوشحالي شنید كھ شوھر دخترش بھ عضویت شوراي شاھي جورج سوم رسیده  ، لیدي١٧۶٠در 
ورتلي بخش اعظم املاكش را براي دخترش گذاشت و براي . ، شوھرش مرد١٧۶١ژانویة  ٢١در . است

مرگ ھمسر، یا ترقي و كامیابي سیاسي داماد، سبب شد كھ . پوند ارث نھاد ١٢٠٠اش سالي  ھمسر بیوه
  ).١٧۶٢ژانویھ (ویك سال دوري از وطن، بھ انگلستان بازگردد  مري پس از بیست لیدي

دلدادگي بھ آلگاروتي و گزارشھاي . ا نیز بارنج و اندوه گذرانیدتنھا ھفت ماه دیگر زنده ماند، و این ماھھا ر
بھ بار آوردند؛ از این روي، دخترش، ھرچند كھ بھ آسایش و تندرستي وي  ھوریس والپول براي وي بدنامي

در ماه ژوئن، غدة سرطاني در پستانش پدید آمد و او . مند بود، از نزدیكي او چندان خرسند نشد بسیار علاقھ
پس . نجور نمود؛ مري شكیبایي پیشھ ساخت و گفت كھ آنچھ در جھان زیستھ، براي او بس بوده استرا ر

  .درگذشت ١٧۶٢اوت  ٢١از ماھھا رنج، در 

  ھاي او را منتشر سازند و بگذارند كھ مردم از دیدگاه وي بھ  مري قبل از مرگ درخواست كرده بود نامھ

. مام مساعي خود را بكار برد تا از انتشار آنھا جلوگیري كندوزیر انگلستان بود، ت كھ اكنون ھمسر نخست
 ١٧۶٣مري از تركیھ عثماني فرستاده بود، قبل از آنكھ لیدي بیوت آگاه شود، در  ھایي كھ لیدي ولي نامھ

جانسن و . ھا چنان با استقبال مردم مواجھ گشتند كھ چند بار تجدید چاپ شدند این نامھ. پنھاني بھ چاپ رسید
مري بدو  منتقداني كھ در زمان زندگي لیدي. ھا را خواندند و لذت بردند از كساني بودند كھ نامھ گیبن

  .ستودند ھاي وي را مي نامھربان بودند اكنون نامھ

و » اند؛ ھا برابري نكرده ھاي ھیچ نویسندة مرد یا زني، در ھیچ زماني، با این نامھ نامھ«: سمالت نوشت
دفتر قطور  ١٧٩۴لیدي بیوت، قبل از مرگش در . ي مادام دو سوینیھ برتر شمردھا ولتر آنھا را از نامھ

ھاي او را بھ فرزند بزرگش سپرد كھ، بھ دلخواه و تشخیص خود،  یادداشتھاي مادرش را سوزاند، ولي نامھ
اي او بھ ھ موافقت كرد؛ ولي نامھ ١٨٠٣اي از آنھا در  او نیز با چاپ پاره. دربارة انتشار آنھا تصمیم بگیرد

، بھ سفارش لرد بایرن، از صاحب ایتالیایي آنھا ١٨١٧ماري در  ھا را جان این نامھ. آلگاروتي انتشار نیافتند

فصل مري بھ چاپ رسیدند، و نام نویسندة آنھا، چون نام پوپ، گري،  ھاي لیدي ، نامھ١٨۶١در . خرید
  ششم

  

  ھنر و موسیقي

١٧١۴ -١٧۵۶   

I  - ھنرمندان  

درخشید، در موسیقي و ھنر قمر متواضع سیارات  در آسمان ادبیات و سیاست چون ستاره ميانگلستان، كھ 
آسمان تیرة انگلستان را بسختي . عقبماندگي انگلستان در ھنر و موسیقي علل بسیار داشت. دیگر بود

زة آسیاھاي بادي دانیم كھ ھلند بھ اندا توان از جملة این علل دانست، زیرا آسمان ھلند نیز تیره بود، و مي مي
دریاي مانش را، كھ انگلستان را از ھنر و جنگھاي بر اروپا جدا ساختھ بود، شاید . خود ھنرمند داشت
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شاید قریحة انگلیسي بیش از اندازه در تجارت و . بتوان از موجبات ركود ھنر در انگلستان بھ شمار آورد
شاید بتوان مسئول ركود ھنر در انگلستان  آیین پروتستان را نیز. جنگ فرو رفتھ بود) پس از والپول(

روید و آیین پروتستان تخیل را از ھنر بیرون رانده، و بھ خدمت  دانست، زیرا ھنر در كشتزار تخیل مي
پس عامل اصلي را در . دانیم كھ ھلند نیز پیرو آیین پروتستان بود ادبیات و الاھیات گماشتھ بود؛ ولي مي

انقلاب پیرایشگر چارلز اول، پادشاه : پیرایشگر و میراث آن دانستانگلستان شاید بتوان انقلاب 
اندیشة  -ھرگاه از میلتن بگذریم - ھنردوست، را سربرید، مجموعة آثار ھنري وي را پراكنده كرد، و

نفوذ و قدرت جنبش . انگلیسیان را مقارن ھرج و مرج دوران حكومت سرپرستي از تحریك باز داشت
ن بازگشت خاندان استوارت كاھش یافتھ بودند، در زمان سلطنت ویلیام سوم و پیرایشگري، كھ در دورا

زیبایي بار دیگر گناه . خاندان ھانوور از نو فزوني یافتند و در جنبش متودیسم بھ قدرت پیشین خود رسیدند
  .شمرده شد

ھ تقلید ھنرمندان ھنرمندان چلسي، ب. اھمیت اندكي پیشرفت كرده بود اي از ھنرھاي كم  انگلستان در پاره
لعابكاران بیرمنگام، با ساختن ظروف لعابدار، ثروتي بھ . ساختند مایسن وسور، ظرفھاي چیني ظریفي مي

  ھم زدند؛ یكي از آنان، جان باسكرویل، چندان توانگر شد كھ خویشتن

كوكو با خمیدگیھاي سبك رو. را سرگرم بھ چاپ رساندن دیوانھاي زیبا و گرانبھاي اشعار انگلیسي ساخت
تجملات شلوغ ودر ھمش در تزیین تالارگرد باغ واكسھال و برخي اطاقھاي چستر فیلدھاوس و 

  .آلات شفیلد شدند خانھ، ظروف، و نقره ھا، اثاث ھیل بھ كار رفتند، و زینتبخش كتابھا، پارچھ سترابري

سازان انگلستان  مجسمھترین  برجستھ. ساختند سازان اكنون خویشتن را از بنایان متمایز مي مجسمھ
پتر شیمیكرز از آنورس بھ انگلستان آمد و در . پذیرفتند بیگانگاني بودند كھ معمولا تابعیت انگلستان را مي

نامدارترین این . تراشیدن مجسمة دوك با كینگم و نورمانبي در دیروستمینستر با لوران دلوو ھمكاري كرد
بھ انگلستان آمد و دیري  ١٧۴۴ك بانكدار لیوني، بود كھ در سازان بیگانھ لویي روبنیاك، فرزند ی مجسمھ

» موزة بریتانیایي«مجسمة نیمتنة شكسپیر، كھ اكنون در . نگذشت كھ مورد حمایت والپولھا قرار گرفت
شود، از آثار عمدة او  نگاھداري مي» ھا چھره گالري ملي تك«است، و ھمچنین مجسمة ھندل، كھ در 

ھاي نیمتنة بویل،  شد و او را مأمور ساختن مجسمھ مند بود، مدلش مي وي علاقھ ملكھ كرولاین بھ. ھستند
چسترفیلد، كھ مرد با . نیوتن، لاك، و دیگر مردان نامدار انگلیسي در سرداب خود در كاخ ریچمند ساخت

، پس از آنكھ عمري را بھ ١٧۶٢روبیاك در . خواند مي» فیدیاس روزگار خود«ذوقي بود، روبیاك را 
  .مت ھنر سپرده بود، تنگدست چشم از جھان بربستخد

ھزاران تن از افراد طبقة بالاي انگلستان، كھ . معماران انگلستان در جذبة سبك پالادیو فرو رفتھ بودند
ثروت آنان در پناه حكومت صلحجوي والپول فزوني یافتھ بود، بھ ایتالیا سفر كردند و شیفتة پرستشگاھھاي 

كردند، براي تماشا و تحسین  این جھانگردان، ھمگي، از ونیز دیدن مي. سانس شدندو كاخھاي عھد رن رومي
زدند، و پس از بازگشت، بھ انگلستان این كشور را با  نماھاي آثار معماري پالادیو بھ ویچنتسا سرمي

كالین كمبل  ١٧٢۵تا  ١٧١۵در فاصلة سالھاي . آراستند ستونھا، فرسبھا، و سنتوریھاي كلاسیك مي
ویلیام كنت . پیروان سبك پالادیو شد» كتاب مقدس«را منتشر ساخت كھ » تروویوس بریتانیكوسوی«
، ریچارد بویل، ١٧١۶در . در آثار معماري خویش این سبك را بسط دادند) ١٧٢٨(و جیمزگیبز ) ١٧٢٧(

كھن بھ دست ترمیم بناھاي « ١٧٣٠را با چاپي گرانبھا، و در » متنھاي پالادیو«سومین ارل آو برلینگتن، 
خانة خود او در چیزیك با رواق ستوندار و گنبد مركزي بھ ویلاروتونداي . را منتشر ساخت» پالادیو

برلینگتن، با دستي گشاده، از ادبیات، ھنر، و موسیقي حمایت . پالادیو در ویچنتسا شباھت كامل داشت
  .كرد و دوست باركلي، ھندل، پوپ، و گي بود مي

ویلیام كنت، معمار جواني را كھ شیفتة آثار و سبكھاي كلاسیك بود و نقاشیھایش یك جایزة  ١٧١٩وي در 
كھ با (ھاوس  كنت تا پایان عمر در برلینگتن. پاپي نصیب او ساختھ بودند، با خود از رم بھ انگلستان آورد

ترین  دست دارترین و چیرهزیست و از نام) اش ھنوز از مراكز ھنري انگلستان است گیري دوباره شكل
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در ھوتن، ستو، و كاخ كنسینگتن سقفھایي را بھ نقش ونگار آراست، براي زنان . ھنرمندان انگلستان شد
تجملپرست اثاث خانھ، ظروف، آینھ، لباس، و یك كرجي طرح كرد، و مجسمة شكسپیر را در دیر و 

» پرستشگاه فضیلت كھن«انگلستان بود؛ باغھاي » طبیعي«ستمینستر تراشید؛ او از پیشروان سبك آرایش 
ھال  را در وایتھال، و ھولكم» خانة سواران نگھبان«را در باغھاي ستو، دونشرھاوس را در پیكادلي، 

  .انگیز را در نورفك بنا كرد شگفت

اي را كھ كنت بھ سبك معماري پالادیو براي مانشن ھاوس، اقامتگاه  ، لرد برلینگتن نقشھ١٧٣٨در 
یده بود بھ انجمن شھر لندن تسلیم كرد؛ یكي از اعضاي انجمن اعتراض كرد كھ پالادیو شھردار، كش

پرست بوده است؛ انجمن این نقشھ را نپذیرفت و كار ساختن بناي شھرداري را بھ دست معماري  پاپ
ولي در ھمان سال، كاوشھایي . پروتستان، بھ نام جورج دنس مھین، سپرد كھ خوب از عھدة كارش برآمد

كتاب  ١٧۵٣؛ رابرت وود در )بھ بعد١٧۴٨از (ر ھر كولانوم آغاز گشتند كھ بھ كشف پومپئي انجامیدند د
را منتشر ساخت؛ این اكتشافات دلبستگي » ھاي بعلبك ویرانھ«كتاب  ١٧۵٧، و در »ھاي پالمورا ویرانھ«

كاخ بلیندھایم، كھ وانبره انگلیسیان را بھ سبكھاي معماري كلاسیك فزونتر ساختند و سبك باروك را، كھ در 
ویر، یكي  ، آیزك١٧۴٨در . براي خاندان چرچیل ساختھ بود بھ اوج شكوفایي رسیده بود، از رونق انداخت
  .دیگر از حمایت شدگان برلینگتن، چسترفیلدھاوس را در خیابان كرزن بنا كرد

اي  براي آب و ھواي مدیترانھ انگلیسیان پیرو سبك پالادیو فراموش كرده بودند كھ سبكھاي معماري كلاسیك
كالین كمبل در تقلید سبكھاي ایتالیایي، بدون تطبیق . با ابر و باد چون انگلستان اند، نھ براي اقلیمي پدید آمده

آنھا با زمستان انگلستان، بیش از معماران دیگر گناھكار است؛ روشنایي خورشید بھ درون قلعة میرورث 
ھال، كھ وي براي والپول ساختھ بود، از نفوذ جریانھاي سردھوا  ھناور ھوتنكرد، و تالارھاي پ او نفوذ نمي

سترند لندن، از سبك  - لو -گیبز، شاگرد كریستوفر رن، ھنگام بناي كلیساي سنت مري جیمز. مصون نبودند
دار آن یك پارچھ احساس است كھ بھ  ؛ برج مناره)١٧١٧-١٧١۴(كلاسیك بھ گونة جالبي استفاده كرد 

دار  بھ كلیساي سنث كلمنت دین، كھ رن ساختھ بود، گیبز برجي مناره. نگ تجسم یافتھ استصورت س
، ١٧٢١در . كھ در قیاس با پایة آن بسیار بلند است، ولي خالي از زیبایي نیست) ١٧١٩(اضافھ كرد 

ام در مارتین را در میدان ترافالگار با رواق كلاسیك و ستونھاي كورنتي آراست، و سرانج كلیساي سنت
  .آكسفرد در میان ستونھا و گنبد ھماھنگي كامل ایجاد كرد) ١٧۴٧-١٧٣٧(كتابخانة ردكلیف 

از ویژگیھاي سبك معماري وود تجمع . شكوه معماري باث بیش از ھمھ مرھون ھنر جان وود است
را آغاز كرد و فرزندش، » ھلال شاھي«ھاي كوچك در یك واحد بزرگ است؛ وود ساختمان بزرگ  خانھ

 ٣٠این بنا، كھ در جنگ جھاني دوم بسختي آسیب دید و مرمت شد، مركب از . ان، آن را بھ پایان رساندج
در ھمان نزدیكي، وودمھین و . اند ستون كورنتي، قرار گرفتھ ١۴٠خانھ است كھ در پشت نماي واحدي، با 

ریز پیوستھ و سھ ردیف ھاي زیبا با نمایي از اف اي است از خانھ را، كھ جرگھ» سیركس«وودكھین بناي 
و  اینجا روزگاري مسكن پیت مھین، تامس گینزبره، و كلایو، نظامي). ١٧۶۴- ١٧۵۴(ستونبند، بنا كردند 

ھاي دیگري با نماي  خانھ» میدان ملكھ«وود براي سھ سوي . دولتمرد انگلیسي مأمور در ھند، بوده است
بیشتر ھزینة تنظیم واجراي این . ان نرسیدرنسانسي با شكوه طرح كرد كھ ساختمان آنھا ھرگز بھ پای

وود براي . فراھم ساخت -الگوي فیلدینگ در خلق شخصیت آلوورثي - ھاي ساختماني را رلف الن برنامھ
-١٧٣۵(كیلومتري باث، كاخ با شكوھي بھ سبك معماري پالادیو برپا ساخت  الن مھین در پرایرپارك، سھ

١٧۴٣.(  

  » الن پرستشگاه«ھزینة ساختمان . كرد كاخھاي این كشور برابري مي فقر تودة مردم انگلستان با شكوه

. داشت كھ براي پذیرایي مھمانان و خودنمایي، كاخھاي پرشكوھي بسازند و اشراف انگلستان را بر آن مي
پارك بود، لرد  ھال، كھ باشكوھتر از كاخ تاونزند در رینم بھ گفتة ھاروي، رابرت والپول با بناي ھوتن

جنون «بود و آن را  لرد لیتلتن خود مخالف این ھمچشمي. د را براي ھمیشھ با خود دشمن ساختتاونزن
واگیركاخسازي خواند؛ ولي ھمسرش از او خواست كھ براي او كاخ جدیدي بھ سبك كاخھاي ایتالیا بسازد؛ 
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اختمان كاخ لیتلتن تا سرحد ورشكستگي در برابر خواھش ھمسرش سرتسلیم فرود آورد؛ ولي پس از آنكھ س
خوان ایتالیایي اپرا، كھ جنسیتي مشكوك داشت،  پایان یافت، ھمسرش وي را ترك گفت تا با یك آوازه

در اندك زماني در انگلستان، و حتي در ایرلند انگلیسي، كاخھاي پرشكوه سربھ آسمان . زناشویي كند
ھایي ترتیب داده شد  ھاي آنھا برنامھ براي تماشاي این اقامتگاھھاي اشرافي و باغھا و نگارخانھ. برافراشتند

آوازة این كاخھا بھ روسیھ ھم رسید؛ كاترین بزرگ از . ھایي براي راھنمایي تماشاگران چاپ شد و كتابچھ
  .جوسایاوجوود خواست كھ براي او میزي با دورنماي كاخھاي انگلستان بسازد

شدند و، تازه، قست اعظم آنھا را پنھان  يبیشتر آثار نقاشي انگلستان در این كاخھاي اشرافي نگاھداري م
اشراف انگلستان توجھ . اي نبود كھ آثار نقاشان در آن براي ھمگان نمایش داده شوند كردند؛ ھنوز موزه مي

معطوف ساختھ بودند » بزرگاني«ھاي  خویش را بیشتر بھ ھنرمندان خارجي و بیش از ھمھ، بھ تك چھره
یدوار بودند كھ برتابلوھاي نقاشي زنده بمانند؛ بازار تابلوھاي دورنما و پوسیدند، ولي ام كھ در زیرخاك مي

بھ انگلستان رسید، سرشناسان این  ١٧٣٧پس از آنكھ كارل و انلو در . رونقي نداشت» تاریخي«حوادث 
ھایي كھ بھ سوي  چند ھفتھ تعداد كالسكھ. آغاز كردند كشور براي تصویر چھرة خویش بھ دست او ھمچشمي

اینان براي آنكھ زودتر وانلو . رفتند ھایي بود كھ بھ تئاترھا مي اودر حركت بودند بیش از تعداد كالسكھخانة 
بایست شش  دادند، وگرنھ مي را بھ تصویر چھرة خویش وادارند، پولھاي گزافي بھ پیشكار او رشوه مي

  .ھفتھ بھ انتظار بمانند

درمیان نقاشان، و با  كوشید با ایجاد ھمچشمي تأسیس شده بود، مي ١٧۵۴كھ، در » انجمن شاھي ھنر«
با وجود این، تا نسل بعد، بازار تابلوھاي . نمایش آثار ھنري آنان، قریحھ و ذوق ملي را بھ نقاشي برانگیزد

جوزف ھایمور، شاگرد نلر، توانست تابلوھایي را كھ از پملا كشیده بود . نقاشي انگلیسي رونقي نیافت
از او كشید منعكس  ١٧۴٩اي كھ در  چھره قسمتي از نیروي حیاتي ھندل را در تكبفروشد، و تامس ھودسن 

بھ جایي «درمیان شاگردان ھودسن جواني، بھ نام جاشوا رنلدز، بود كھ استادش پیشبیني كرده بود . نمود
، و ھاي نیوتن، بنتلي چھره ولي سرجیمز ثورنھیل، كھ مردي دور اندیشتر بود، باكشیدن تك. »نخواھد رسید

آور گشت؛ وي سقف گنبد كلیساي جامع سنت پول و سقفھاي بیمارستان گرینیچ و كاخ بلیندھایم را  ستیل نام
  .با نقشھاي خویش آراست، و بادادن دخترش بھ بزرگترین ھنرمند انگلیسي روزگار خویش نام ابدي یافت

II - ١٧۶۴- ١۶٩٧: ویلیام ھوگارث  

فرزندش را در آغاز جواني نزد یك حكاك اسلحھ بھ كارآموزي  .اي مزدور بود پدرش آموزگار و نویسنده
دوازده  ١٧٢۶در . ویلیام چندي بعد بھ حكاكي مس و سپس بھ كشیدن تصویر براي كتاب پرداخت. گماشت

در نزد ثورنھیل بھ كارآموزي پرداخت، نقاشي با . كلیشة بزرگ براي كتاب ھیودیبرس باتلر فراھم ساخت
، و با دختر استادش پا بھ فرار نھاد؛ ثورنھیل از گناه وي گذشت و او را دستیار روغن را فرا گرفت رنگ

  .خود ساخت

اي  میراندا را با چھره: ھاي طوفان، ھنري چھارم، و اپراي گدایان تصاویري كشید ھوگارث براي نمایشنامھ
حال نواختن عود مجسم پرشفقت، كالیبان را با سیمایي خشن، پروسپرو را با نگاھي مھربان، و آریل را در 

چاق نمایش داد؛ و كاپیتان  كوشد، با شكمي ساخت؛ سرجان فالستاف را، كھ در مقدس نمودن خود مي
نقاش ھجاگر آینده با تابلو جماعت . ماچیث، با آنكھ زنداني است، بھ دیدة زنانش ھمچنان قھرمان است

اي، جز مواعظ خود، بیزار  موعظھ خوابیده ویژگي مشخص سبك خود را نشان داد، زیرا ھوگارث از ھر
ما اكنون از . بود؛ ولي در تابلومھماني كودكان شیرینترین مرحلة زندگي انگلیسیان را نمایش داده است

  .بریم، ولي در زمان خود نقاش تحسین كسي را برنینگیخت تماشاي این تابلوھا لذت مي

در این . حاصلش نشد ن كار نتایج مھميسازي آزمود، ولي از ای ھوگارث استعداد خود را در تك چھره
اي از این ھنرمندان با  عده. كردند سازي با یكدیگر بسختي رقابت مي چھره ھنگام، ھنرمندان در تك
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گویي از مدلھاي خود، و تقسیم كار، بھ ثروتھاي اندكي رسیده بودند؛ آنان تنھا سرمشتریان خود را  تملق
: گفت سپردند؛ ھوگارث مي مزد خود مي ة تابلو را بھ دستیاران كمپردازي و نقاشي زمین كشیدند و جامھ مي
ترین ھنرمندان  این نحوه نقاشي درآمد ھفتگي چنین نقاشاني را، از آنچھ در سھ ماه دستگیر پرقریحھ«

را كھ براي ارضاي غرور خویش، و پرساختن » فروشاني چھره«ھوگارث » .شد، فزونتر ساختھ بود مي
ھاشان، از مشتریان خویش تصاویري زیبا و دلفریب  ریان خویش و پرساختن كیسھھاشان، از مشت كیسھ

روزي . خود وي حاضر نبود چھرة مدلھایش را بدون كوركھاي آن بكشد. كشیدند نكوھش كرده است مي
ھوگارث چھرة وي را با صداقت دل . رویي براي كشیدن تصویري از خود نزد وي آمد نجیبزادة بوزینھ
دیدند ندیده بود، نقاشي ھوگارث  لرد، كھ قبل از آن چھرة خود را آنچنان كھ دیگران مي. كردآزاري تصویر 

  :ھوگارث این پیغام را براي او فرستاد. را قبول نكرد

خواھند تصویر نقاشي شدة خود را  با آگاھي بھ اینكھ ایشان نمي. احترامات آقاي ھوگارث را بپذیرند -لرد
از این روي، ھرگاه لرد . كنم كھ آقاي ھوگارث بھ پول نیازمند است ن یادآوري ميبپذیرند، بار دیگر بھ ایشا

اي ملحقات دیگر، بھ آقاي ھیر، كھ  این تصویر با یك دم، و پاره. در سھ روز مزد آقاي ھوگارث را نپردازد
  مرد دیوسیرتي است،

   

  

  )آرشیو بتمان(گالري ملي، لندن . خودنگاره: ویلیام ھوگارث
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  )آرشیو بتمان(حكاكي . جماعت خوابیده: ام ھوگارثویلی

  … . فروختھ خواھد شد؛ آقاي ھوگارث براي نمایش این تصویر بھ او وعدة مشروط داده است

  .لرد مزد او را پرداخت

چھرة ھنري  كھ تك ھنگامي. چھره بسازد تواند بھ خوبي ھركس دیگر تك ھوگارث اطمینان داشت كھ مي
كشید، بھ ھوریس والپول گفت كھ بھ فاكس قول داده است ھرگاه آن گونھ  را مي) بارون ھولاند آینده( فاكس

دایك  كھ با آثار روبنس و وناي از او خواھد كشید  كھ بھ او دستور داده شده در برابر وي بنشیند، تك چھره
ھایي كھ ھوگارث از مردھا كشیده است  بسیاري از تك چھره. این سخن والپول را برآشفت. برابري كند

ھا بیش از اندازه قالبي و یكنواختند، و برخي،  چھره كنند؛ این تك تنفر والپول را از آثار او توجیھ مي
» بیجان«سازان دیگر انگلیسي گفتھ است،  چھره ثار تكگونھ كھ خود ھوگارث بھ استھزا دربارة آ ھمان
تصویر سر تا مس كورم اثري استثنایي است؛ این تابلو، كھ ھوگارث آن را بھ یادگار افتتاح . ھستند

پرورشگاه كودكان سرراھي توسط كورم كشیده است، در ھمان زمان شھرت یافت و اكنون درھمان مكان 
نیكخواھي را در چھرة متبسم، و عزم و اراده را در دستھاي آویزان است؛ ھوگارث بشردوستي و 

چھرة  تك. بھ طوركلي، قلم موي او نسبت بھ زنان مھربانتر از مردان بود. خوردة او مجسم نموده است گره
اي پوش ویژگیھاي زني را كھ فرزندان بسیار در  كند؛ تابلو بانوي قھوه یك بانو با آثارگینزبره رقابت مي

خانم مري ادواردر اندكي . پرورانده است بھ نحو برجستھ و چشمگیري در خود گرد آورده استدامان خود 
بدو جان ) خورد و ھمیشھ در آثار ھوگارث بھ چشم مي(  نماید، ولي سگي كھ در كنار اوست بیجان مي

و نقاشیھاي گروھي ھوگارث، نظیر خانوادة پرایس و كودكان گراھام ، از تصاویر فردي ا. بخشد مي
اي داراي ویژگیھاي خاص  بھترند؛ و بھترین آنھاا تابلو خدمتگزاران ھوگارث است كھ در آن ھر چھره
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اي كھ ھوگارث ترسیم كرده دختر میگوفروش است كھ زنبیلي پراز میگو  چھره زیباترین تك. است
خشان و اي مبراست، و چشمان در اي ژنده بھ تن دارد، از ھر پیرایھ دخترك جامھ. برسرنھاده است

  .ھاي گلگونش نمودار سرخوشي و تندرستي و سرزندگي اوست گونھ

، خود را با سگ تنومندش، ١٧۴۵در . چھره از خودش بھ یادگار نھاده است ھوگارث دست كم چھار تك
كوتاه و فربھ، چھرة گردگوشتالود، بیني پھن،  ، خویشتن را، با اندامي١٧۵٨در . ترامپ، تصویر كرد
اي كھ نمودار آمادگي وي براي یك جدال دیگر است، در  ز جدال، و لبان بھ ھم فشردهچشمان آبي خستھ ا

دل، و راستگویي بود  لندني شاد، درستكار، زنده«او، بھ دیدة ثكري، . پایة نقاشي خود نمایش داد برابر سھ
 ۵/١قد او بھ بلندي » .ھاي خود، بھ دوستان، و بھ گوشت سرخ كردة انگلستان كھن علاقھ داشت كھ بھ خنده

در . توانست بشنود كرد، و از ھیچ كس سخني درشت نمي رسید، ولي شمشیري با خود حمل مي متر نمي
  بزرگاني را كھ . وراي ظاھر جنگجویش، دلي مھربان، مصمم بھ پیكار با دورویي و ستمگري داشت

   

  

  )آرشیو بتمان(گالري ملي، لندن . دختر میگو فروش: ویلیام ھوگارث

مردم سادة لندن را بھ ھنگام . ورزید كرد و بھ مردم سادة لندن مھر مي كشید تحقیر مي چھرة آنان را مي تك
گناھكاري و دردمندي، در زندان و تیمارستان، و بھ ھنگام بدھكاري و رنج و محنت، بر تابلوھاي خود 

با خودنمایي و نخوت اشرافي دانست كھ  از فرانسویان بیزار بود و آنان را مردمي مي. نمایش داده است
او بازداشت خود را بھ دست فرانسویان، ھنگامي كھ نقشة دروازةكالھ . اند خود انگلستان را بھ تباھي كشیده

كارگران  -كرد، ھرگز از یاد نبرد، و با تصویر چھرة فرانسویاني كھ دركنار دروازه دیده بود را ترسیم مي
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اي از گوشت گاو خیره  بھي كھ در عالم خلسھ و بیخودي بھ تكھپوش، مردم موھومپرست، و راھب فر ژنده
  . از آنان انتقام گرفت - شده است

سازي كاري كم سود بود، اندیشھ و ھنر خویش را متوجھ  چھره نویسد كھ چون تك ھوگارث در داستانھا مي
  :اي دیگر ساخت و در این رشتھ ناماور شد رشتھ

كاركنم، امید بھ كامیابي از این راه را ] مستقلا[خواستم بھ تنھایي  ميسازي بیزار بودم؛ و چون  چھره از تك
ھا را بھ دست نقاشان دیگر بسپارم،  توانستم كار تصویر زمینھ و جامھ از آنجا كھ نمي… . از دل رانده بودم

نقاشي و از این رو، اندیشة خود را متوجھ . ام را با این كار فراھم سازم برایم دشوار بود ھزینة خانواده
اي است كھ تاكنون كسي، در ھیچ كشوري، بدان  سازي موضوعھاي اخلاقي جدید ساختم؛ و این رشتھ كلیشھ

  .توجھ نكرده است

شش قطعھ كلیشھ ساخت و آنھا را سیر زندگي یك روسپي خواند؛ این تصاویر را  ١٧٣١سان، در  بدین
ا كھ تازه از ده بھ شھر آمده است با قوادي دختري ر. روي مس حك كرد و یك سال بعد بھ چاپ رساند

غلتد؛ و پس از چندي، بھ جرم  كند؛ دخترك بسرعت بھ ورطة فحشا و ناپاكي مي مردي شھوتپرست آشنا مي
شود و  كوبد؛ و سرانجام، بیمار مي كند و شاھدانھ مي افتد؛ در زندان، بیگاري مي دزدي بھ زندان مي

توانست از  ھوگارث بھ آساني مي. كنند تا گور مشایعت ميمیرد؛ گروھي از روسپیان جنازة او را  مي
ھا مامان نیدم بھ خاطر روسپیگري بھ  ھایي براي نقاشي برگزیند؛ در یكي از این صحنھ زندگي مردم صحنھ

ولي . (میرد شود، و از زخمھایي كھ برداشتھ است مي شود، بھ دست مردم مضروب مي پیلوري بستھ مي
ر بھ جرم تجاوز جنسي بھ مرگ محكوم شده است، بھ فرمان شاه بخشیده سرھنگ چارتریس، كھ دوبا

ھوگارث اشتباھاً .) بندد شود؛ و سرانجام، بآسودگي، درملك خویش در خارج شھر چشم از جھان فرو مي مي
ھایي از زندگي روزمرة مردم نپرداختھ است؛ اما  پنداشت كھ كسي قبل از او بھ تصویر و چاپ صحنھ مي

در ایتالیاي عھد رنسانس، و در فرانسھ، ھلند، و آلمان ھنرمندان دیگري بھ این كار دست زده قبل از او 
مانند بیشتر معلمان اخلاق، خود . اي پدید آورد ھنر و فلسفھ» موضوعھاي اخلاقي«ولي ھوگارث از . بودند

رد؛ و تصاویر خود ك او مردي پاكدامن نبود و با بیپروایي با میخوارگان و روسپیان نشست و برخاست مي
  .كشید را نخست براي سودجویي، و سپس، در صورت امكان، براي تھذیب اخلاق مردم مي

نفر این تصاویر را خریدند؛ و، از این راه، بیش  ١٢٠٠چاپ تصاویر روسپي با استقبال مردم مواجھ شد؛ 
  از 

در این تصاویر، میوة . آنھا را چاپ كردند و بھ فروش رساندند، ھوگارث را از گرسنگي نجات داد
نمود؛ ھر كس  اي بود كھ اخلاق آن را سترون و بیحاصل كرده بود، اما ھنوز مطبوع و دلچسب مي ممنوعھ

گناه بیالاید، باگناه آشنا شود و با خرسندي شاھد كیفر  آنكھ خود دست بھ توانست با دادن پولي اندك بي مي
در لسترفیلدر، كھ : كھ توانست خانوادة خود را سیر كند درآمد ھوگارث اكنون بدانجا رسید. واقعي آن باشد

داد اینجا  اي گرفت واز فراز ورودي خانھ سري طلایي آویخت كھ نشان مي محلة ثروتمندان بود، خانھ
  .چندي بعد، در چیزیك یك خانة روستایي خرید. اي است مسكن ھنرمندي حرفھ

و یك  -یك بروگل انگلیسي - از بازار مكارة ساوثوارك در سالھاي بعد، چند تابلو بزرگ كشید كھ درآن میان
، چاپ تصاویر خود را از ١٧٣٣در . توان نام برد تابلو زیباي گروھي، موسوم بھ خانوادة ادواردز، مي

جوان سبكسري ناگاه ثروت ھنگفتي بھ . سرگرفت و تصاویري بھ نام سیر زندگي یك ھرزه بھ چاپ رساند
كند،  گذراند، با زنان ھرزه معاشرت مي ھا وقت مي رود، در میكده ندن ميبرد؛ از آكسفرد بھ ل ارث مي

افتد، بھ یاري معشوقة مطرودش از زندان  شود و بھ زندان مي دھد؛ مقروض مي دارایي خود را برباد مي
شود؛  شود، و با زناشویي با پیرزن پولداري، كھ از یك چشمش نابیناست، بار دیگر ثروتمند مي رھا مي
بازد، دوباره زنداني  كند و مي را كھ از راه زناشویي دستگیر وي شده است در وایتز كلاب قمار مي ثروتي

اي اخلاقي در قالب تصاویر بود كھ  میرد؛ این نمایشنامھ مي» بدلم«شود، و سرانجام در تیمارستان  مي
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، براي آنكھ دیگران را ھوگارث. داد شد و بھ كمك تصاویر بخشي از زندگي را نشان مي بسادگي فھمیده مي
قانون «، پارلمنت ١٧٣۵در . از چاپ دزدانة تصاویرھرزه باز دارد، درصدد برآمد تضمین قانوني بگیرد

ھوگارث با استفاده از این قانون، . را تصویب كرد» سازي، حكاكي، و غیره تشویق ھنرھاي نقاشي، كلیشھ
در . اي مشابھ حق تألیف گرفت شد، پروانھ خوانده» قانون ھوگارث«كھ بھ نام خود وي معروف گشت و 

ھاي روسپي و ھرزه از روي آنھا ساختھ شده بودند، از راه مزایده، بھ بھاي  ، تصاویري را كھ كلیشھ١٧۴۵
  .پوند بھ فروش رساند ۴٢٧

خود او در این باره گفتھ است؛ . ھوگارث در این زمان كھ توانگر و بینیاز شده بود، نقاشي را از سرگرفت
اند اندكي امیدوار  خوانده› سبك بزرگ نقاشي تاریخ‹اي كھ برخي آن را  ھ كامیابي خویش در رشتھب«

بایست یك قرن بگذرد تا  تصویرھاي درخشاني كشید كھ مي ١٧۴۵تا  ١٧٣۵در فاصلة سالھاي » .بودم
ر كنار او شاعر پریشان داستان كھن نویسندة فقیري است كھ زنش بھ پریشاني د. ارزش آنھا شناختھ شود

اعتنا بھ خواب رفتھ است، و صاحبخانھ بھ اصرار از او كرایھ  اش بي سرگرم بافندگي است، گربھ
ھوگارث در تابلو حوض بیت حسدا یكي از داستانھاي كتاب مقدس را تصویر كرد و آن را با . خواھد مي

  زیباروي 

پوشند، با برھنھ ساختن  ار لباس ميگرد در انب زنان مصونیت نداشتھ است و در كلیشة زنان بازیگر دوره
تابلو سامري نیكو بھ آثار نقاشان عھد رنسانس . از بازیگران، برفریبندگي صحنھ افزوده است نیمي

جالبتر از ھمة تابلوھاي او، دیویدگریك در نقش ریچارد سوم است كھ بھ سفارش آقاي . شباھت نیست بي
پوند بھ ھوگارث پرداخت، و این زیادترین  ٢٠٠ین تابلو دانكوم براي كار روي ا. دانكوم كشیده شده است

  .مبلغي بود كھ تا آن روز براي تصویر تابلویي بھ یك نقاش انگلیسي پرداخت شده بود

بھ ھجو زندگي مردم لندن پرداخت و  ١٧۴۵ھوگارث بار دیگر در . ولي منتقدان این تابلوھا را نپسندیدند
در نخستین صحنة . آمیخت  پندھاي اخلاقي را با داستان درھم ھایي كھ بھ این منظور ساخت در كلیشھ

گیرد، لقب و فرزند خود را با دختر  اي تصمیم مي دار و ورشكستھ زناشویي بھ شیوة روز، ارل نقرس
كند؛ ثبات  نامة خود را بھ شكل درخت بر طوماري رسم مي ارل شجره. كدخداي توانگري وصلت دھد

كند؛ داماد از عروس، كھ براي خود دلداري برگزیده است،  دار مي نھا را لكھپاشد و آ گردي بر امضاھا مي
شوند آرامش خانة آنان را در انحصار خود در  شود و دوسگي كھ در تصویر دیده مي رویگردان مي

داري  زنده لرد جوان از شب: كنند در صحنة دوم، عروس و داماد با ھم اختلاف پیدا مي. آورند مي
دھد كھ او ھمة شب را با  اي كھ در جیب اوست نشان مي بھ خانھ بازگشتھ است؛ لبة كلاه زنانھ اي كننده خستھ

دیگري بسر برده است؛ عروس جوان، كھ شب را با دوستي بھ شنیدن موسیقي، قماربازي، و گفتگو سپري 
 لرد ھرزه: رساند در صحنة سوم، ھوگارث جسارتش را بھ اوج مي. كشد ساختھ است، خمیازه مي

در صحنة چھارم عروس را در محفل بامدادي . برد اش را براي سقط جنین نزد پزشكي شیاد مي معشوقھ
در صحنة . اعتناست بینیم كھ گیسوانش را پوشانده است، دلدارش با اوست و بھ ساز و آواز مھمانان بي مي

اند؛ و شوھر بھ  دهپنجم، شوھرش او را با دلدارش غافلگیر كرده است؛ دو مرد بھ روي ھم شمشیر كشی
بر  شود و مأمور انتظامي زن پشیمان مي. گریزد دلدار ھمسرش از پنجره مي: شود ضرب شمشیر كشتھ مي

میرد، و پدرش انگشتر گرانبھایي را از انگشت وي  در صحنة آخر، بیوة جوان مي. شود در نمایان مي
  .یابد آورد تا بازماندة پولي را كھ براي خرید لقب كرده بود باز درمي

ھاي زناشویي بھ شیوة روز از روي آنھا  ، ھوگارث اعلام داشت تصاویر رنگ روغني كھ كلیشھ١٧۵١در 
اند را در ساعتي معین از راه مزایده در كارگاھش خواھد فروخت، و از دلالان خواست كھ از  ساختھ شده

. پوند خرید ١٢۶اویر را بھ تن در مزایده شركت جست و تص تنھا یك. شركت در این مزایده خودداري كنند
این تصاویر را، كھ اكنون از گرانبھاترین آثار نقاشي گالري . آور پشیمان شد ھوگارث از این معاملة ننگ

ھوگارث با خلق تابلو پیشروي نگھبانان بھ سوي . پوند فروختند ١٣٨١بھ  ١٧٩٧ملي لندن است، در 
ابلو در سالي كشیده شد كھ شاھزاده چارلي خوبروي این ت. شاه را برخود خشمگین ساخت) ١٧۴۵(اسكاتلند 

  كوشید خاندان مي
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  )آرشیو بتمان(تیت گالري، لندن . زناشویي بھ شیوة روز: ویلیام ھوگارث

طبل در فینچلي، حومة  در این تصویر، نگھبانان شاھي بھ آواي ني و . ھانوور را از تخت شاھي براندازد
كوشند سرنوشتي را كھ در انتظار آنھاست از یاد ببرند، و  میگساري ميآیند، سربازان با  لندن، گرد مي

مندند؛ چھرة ھمة آنھا را اندوه پوشانده است و  پیداست كھ بھ میگساري بیش از جنگ و جانبازي علاقھ
ھوگارث . رو شدن با یك مرگ قھرمانانھ نماید كھ براي عیاشي در میخانھ مناسبترند تا براي روبھ چنین مي

تصویر را نزد جورج دوم فرستاد و اجازه خواست كھ آن را بدو اھدا كند، شاه برآشفت و فریاد این 
این چیست؟ نقاشي سربازان را استھزا كرده است؟ سزاوار است كھ براي این گستاخي زنداني «: برآورد

ریك كبیر، ھوگارث، بھ روایتي، این تصویر را بھ فرد» !این آشغال را از جلو چشم من دور كنید. شود
، با ساختن كوشایي و كاھلي در دوازده تصویر، چاپ تصاویر ١٧۴٧در . ، اھدا كرد»مشوق دانش و ھنر«

) بچة خوب(فرانك گودچایلد . شود در این تصاویر، زندگي دو شاگرد نشان داده مي. ھجایي را از سرگرفت
گیرد، از  دختر استاد را بھ زني مي رود، خواند، ھریكشنبھ بھ كلیسا مي كند، كتابھاي خوب مي سخت كار مي

) تنبل(تام آیدل . رسد كند، و بھ كدخدایي، بخشداري، و سپس بھ شھرداري لندن مي نیازمندان دستگیري مي
خواند، و میگساري،  فلندرز مي رود، كتابھاي ناپسندي چون مول در كنار دستگاه بافندگیش بھ خواب مي

كند و او  آورند؛ بخشدار براو دلسوزي مي ھ نزد بخشدار گودچایلد مياو را ب. كند بري مي قماربازي، و جیب
نتایج ناگوار «) ١٧۵١(دو كلیشة كوچة جین و خیابان آبجو . سازد را بھ مرگ برچوبة دار محكوم مي

را ھوگارث ) ١٧۵١(چھار مرحلة ستمگري . كند را با نتایج سودمند نوشیدن آبجو مقایسھ مي» نوشیدن جین
از آزار چھارپایان، كھ دیدن آنھا در خیابانھاي لندن ھر «ده است كھ، بھ گفتة خود مردم را براي آن كشی

كشیدم، بھ این اندازه  آور رافائل را مي ھرگاه تصاویر خنده. آورد، باز دارم انسان باشعوري را بھ ستوه مي

pymansetareh@yahoo.com



ابات انگلستان را بھ باد تباھي انتخ) ١٧۵٨- ١٧۵۵(ھوگارث در چھار صحنة انتخابات » . بالیدم برخود نمي
  .حملھ گرفتھ است

كاري ساده، و نمودار  تصاویر چاپ شدة ھوگارث از نظر تخیل و شیوة نقاشي خام، و ازنظر ریزه
پنداشت؛ بھ  نویس مي ولي او خویشتن را بھ جاي نقاش، بیشتر نویسنده یا نمایشنامھ. شتابزدگي نقاشند

شباھت داشت؛ او، بیش از آنكھ ھنرنمایي كند، . لیام كنتدوستش، فیلدینگ، بیش از دشمن محبوبش، وی
كنم مانند یك  ام بھ مضامیني كھ تصویر مي كوشیده«: گفت مي. داد اوضاع روزگار خود را نمایش مي

تصویرھایم صحنة نمایشند و مردان و زناني كھ با حركات خویش نمایشي گنگ . نویس بنگرم نمایشنامھ
گوییھاي عمدي؛ آنھا یك جنبھ را تأكید  طنز تصاویر چاپي او پر است از گزافھ. كنند بازیگران منند اجرا مي

این تصاویر، بیش از آنكھ شایستة یك اثر ھنري باشند، . سپارند ھاي دیگر را بھ فراموشي مي كنند و نكتھ مي
 كاریھا، جز سگي كھ ھمیشھ در تصاویر ھوگارث حضور ولي این ریزه. كاري ھستند سرشار از ریزه

  این تصاویر، ھرگاه، با ھم در نظر گرفتھ شوند، نمودار زندگي طبقات. دارد، مربوط بھ مضمون است

ھا،  ھا، میكده خانھ - متوسط لندن در قرن ھجدھمند، و ما را با برخي از مناظر این شھر در آن روزگار
. سازند آشنا مي -دان فلیتمل، كاونت گاردن، پل لندن، چیپساید، برایدول، تیمارستان بدلم، و زن  گردشگاه

اي نمایش داده  العاده این مناظر را، كھ نمودار قسمتي از لندن قرن ھجدھمند، ھوگارث بھ روشني خارق
  .است

منتقدان، دلالان، و گردآورندگان آثار ھنري آن روزگار نھ بھ توانایي ھنري ھوگارث اذعان داشتند و نھ بھ 
ند كھ ھوگارث تنھا بدترین بخش زندگي انگلیسیان را نمایش داده آنان معتقد بود. اصالت آثار ھجایي او

توانستھ است  گفتند كھ از آن روي او بھ چاپ تصاویر مردمپسند مبادرت جستھ است، كھ نمي است، و مي
. ھاي تاریخي بكشد، و تصاویر او از نظر دقت و صحت چندان ارزشي ندارد چھره بسازد و صحنھ تك

ھنرمندان زنده را بھ دست » نقاشان گذشتھ«گفت كھ دلالان، با بزرگداشت  ميھوگارث در پاسخ آنان 
  :سپارند محرومیت و گرسنگي مي

توان  شیلینگ نمي ۵اند در حراج عمومي بھ  نكرده] تضمین[بھترین تصاویري را كھ آنان تأیید و تصویب 
خرند و در میان  بھ ھر بھایي ميستایند  ارزشي را كھ آنان مي دار و بي اي معیوب وصلھ فروخت، ولي پرده

  .دانند دلالان این را خوب مي. دھند گرانبھاترین آثار ھنري جاي مي

وار سبكھاي ون دایك، لیلي،  از تقلید برده. ھوگارث ھنرخویش را تابع سلیقة دلالان و خبرگان ھنر نساخت
» استادان سپاه«مندان ایتالیا را ویا نلر بھ دست نقاشان انگلیسي بیزار بود؛ وحتي بزرگترین نقاشان و ھنر

چون تابلویي . اند خواند، زیرا معتقد بود كھ آنھا با جادوي سیاه خود كفني بھ روي نقاشي انگلستان كشیده مي
پوند فروختند، ھوگارث بھ بھاي آن اعتراض كرد وگفت كھ، ھرگاه  ۴٠٠منتسب بھ كوردجو را در لندن بھ 

چون از او خواستند، تابلو سیگیسموندا را كشید . آن برابري كند بخواھد، تصویري خواھد كشید كھ با
جامھ و دستھاي ظریف و چھرة دلفریب سیگیسموندا مانند : ، كھ تقلید خوبي از كار كوردجو بود)١٧۵٩(

پوندي كھ ھوگارث  ۴٠٠سیگیسمونداي كوردجو است؛ ولي چشمان افسردة وي خریدار را از پرداخت 
  .پوند فروختند ۵۶ن تابلو را پس از مرگ ھوگارث بھ ای. خواست باز داشت مي

وي ) ١٧۴۵(در تصویر خود و سگش . ھوگارث با نوشتن یك كتاب دستاویز دیگري بھ دشمنان خود داد
در كتاب آموزشي . دانست خطي مارپیچ برتختھ شستي كشیده بود كھ آن را عنصر اصلي زیبایي مي

خط را بھ سیم مارپیچي تشبیھ كرد كھ بھ دور مخروطي پیچیده ، این )١٧۵٣(خویش، بھ نام تحلیل زیبایي 
  .این سخن را منتقدان او بیمعني خواندند. باشند، و آن را نھ تنھا رمز زیبایي، بلكھ مسیر زندگي خواند
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كمتر با سوادي بود كھ اثري از او را . مخالفت بدخواھان وي ھوگارث را از پیشرفت و كامیابي باز نداشت
، ١٧۵٧در . د نداشتھ باشد، و فروش مداوم تصاویر چاپیش منبع درآمد مستمري براي او بوددر خانة خو

  كھ تابلو پیشروي 

. اش افزود پوند بردرآمد سالانھ ٢٠٠سپرده شده بود، وي را سرنقاش دربار شاه ساختند، و این مقام 
، ١٧۶٢در . بیفزایدھوگارث در این زمان فرصت یافت كھ كسان دیگري را بھ جرگة دشمنان خود 

تصویري بھ نام زمانھا بھ چاپ رساند كھ در آن پیت، ویلكس، و چندتن دیگر را بھ نام جنگ افروز تقبیح 
اش، نورث بریتن، ھوگارث را پیرمردي خودبین و حریص خواند كھ  ویلكس در نشریھ. كرده بود

ي از ویلكس، بھ سان ھیولایي ا چھره ھوگارث نیز باكشیدن تك. »كوچكترین تصوري از زیبایي ندارد«
اي بھ ویلیام ھوگارث بسختي وي را بھ باد دشنام  دوست ویلكس، چرچیل، در نامھ. لوچ، از او انتقام گرفت

لذت و پولي كھ «: گرفت؛ ھوگارث چرچیل رابھ صورت خرسي تصویر كرد و بھ چاپ رساند، و نوشت
اكتبر  ٢۶ولي در » .اند تر ساختھ مرم تندرستاز این دو كلیشھ دستگیر من شده، مرا از ھرزماني در ع

  .شریانش پاره شد و این عارضھ وي را از پاي در آورد ١٧۶۴

آموزشگاه «، براي تربیت ھنرمندان ١٧٣۴در . ھوگارث اثر نمایاني در ھنر روزگار خویش برجاي ننھاد
رمنداني كھ در كارگاه حتي ھن. پیوست» شاھي ھنر آكادمي«بھ  ١٧۶٨این آموزشگاه در . راگشود» زندگي

ولي نفوذ وي . گرایي او روي برتافتند و بھ ایدئالیسم رنلدز وگینزبره دل بستند وي تربیت شده بودند از واقع
در ھنر كاریكاتور پابرجا ماند؛ تامس رولندسن، آیزك كروكشانك، و جورج كروكشانك طنز وي را زنده 

كسي كھ ھوگارث را بھ شھرت كنوني رساند . رساندند نگاه داشتند و كاریكاتورسازي رابھ مقام یك ھنر
ویسلر احتیاط را ازدست نداد و از قیاس . خواند» یگانھ نقاش بزرگ انگلیسي«ویسلر بود كھ وي را 

چھرة برجستة نقاشي «ولي داور كم احتیاطتري از ھوگارث بھ عنوان . خویش با او خودداري كرد
اندوز اشراف  ین داوران رنلدز را بھ نام آرایشگر سودجو و پولھم. یاد كرده است» انگلستان قرن ھجدھم

توان ھوگارث را ھنرمند خواند،  بسختي مي. این برآورد پایدار نخواھد ماند. اند بھ مردم روزگار ماشناسانده
نمود؛  زیرا او تنھا ھنرمند نبود؛ او فریاد خشم و انزجار انگلستان را، از ناپاكي و پستي خود، منعكس مي

بھ جرئت «: فیلدینگ دربارة وي چنین گفتھ است. شناخت او بحق خویشتن را یك قدرت اجتماعي مي
گویم كھ او با كشیدن دو اثر، كھ خود آنھا را سیرزندگي یك ھرزه و سیر زندگي یك روسپي خوانده بود،  مي

توان  یت را انكار نمياین واقع» .بیش از ھر كتاب اخلاقیي كھ تاكنون نوشتھ شده بھ پاكي خدمت كرده است
  .كرد كھ ھوگارث انگلیسیترین ھنرمند انگلیسي است كھ تاكنون جھان بھ خود دیده است

III  - موسیقیدانان  

  پردازي در  اي كھ بھ تكوین و نظریھ از شگفتیھاي تاریخ است كھ انگلستان با آن ھمھ خدمات ارزنده

ترك آیین كاتولیك و گرایش بھ . توجھي برجاي نھد اول بھ بعد نتوانستھ است در زمینة موسیقي اثر شایان
آیین تازه كمتر از آیین . انگلستان در زمینة ھنر موسیقي بود آیین پروتستان احتمالا از موجبات ناكامي

اگر چھ آیینھاي دیني كلیساي . كرد كاتولیك موسیقیدانان را بھ ساختن آھنگھاي موسیقي بھتر وادار مي
ھاي دیني كلیساي انگلیكان بانواھاي موسیقي ھمراه بودند، اما اشكال سختگیرتر لوتري در آلمان و آیین

آیینھاي پروتستاني در انگلستان و جمھوري ھلند بھ آھنگھاي برتر از سرودھاي نیایش كلیسایي مجال 
شتند، جاي ھا و لیتورژي كلیساي كاتولیك رومي، كھ غالباً بھ لذات ایمان تأكید دا افسانھ. دادند خودنمایي نمي

خود را بھ معتقدات ملال آور مبتني بر نظریة تقدیر ازلي سپردند كھ ترس از دوزخ را بھ دلھا راه 
مادریگالھاي . توانست با نادیده گرفتن وحشت دوزخ نغمھ سرایي كند دادند؛ و تنھا اورفئوس بود كھ مي مي

اندان استوارت، ھمراه خود، وجد بازگشت خ. انگلستان عصر الیزابت در یخبندان نھضت پیرایشگري مرد
و سرور از فرانسھ آورد، ولي پس از مرگ پرسل، تیرگي و افسردگي بار دیگر بر موسیقي انگلستان چیره 

  .گشت
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ھاي  ھاي غنایي نمایشنامھ تا نغمھ» باشگاھھاي گلي«آوازھا از این قاعده مستثنا بودند، و از ھمسراییھاي 
، یك قرن در »ھاي گلي باشگاه«. امروزین را نداشت» شادي«معني » موسیقي«. شدند شكسپیر را شامل مي

خود  ، بھ اوج گرمي»آوازھاي گلي«انگلستان رونق داشتند و در روزگار سمیوئل وب، مصنف اصلي 
بوز، بوز، اي باد زمستان،  -دلكشترین این آوازھا را تامس آرن از شعرھاي شكسپیر ساخت. رسیدند

این آوازھا ھنوز ھم در انگلستان بھ گوش . مكد، من سرگرم مكیدنم كھ زنبور ميدرزیر درخت كاج، و آنجا 
پرست  میھن. گر بود كھ براي شعر تامسن، فرمان بران، اي بریتانیا، آھنگي ساخت آرن نغمھ. رسند مي
 -ردخداوند، شاه را سالم بدا -نام و نشاني نیز در این ھنگام، یاقبل از آن، براي سرود ملي انگلستان بي

، كھ خبر رسید نیروھاي وفادار ١٧۴۵دانیم، این سرود نخستین بار در  تا آنجا كھ مي. آھنگي تصنیف كرد
، سركوب شده »مدعي جوان«بھ جورج دوم در پرستن پنز بھ دست سربازان اسكاتلندي، بھ سركردگي 

و كلمات آن اندكي با سرود  كھ آھنگ(در این سرود . ھانوور بھ خطر افتاده بود، خوانده شد  بودند و خاندان
از خداوند درخواست شده بود انگلیسیان را در پیكار با جكوبایتھا و ) ملي كنوني انگلستان تفاوت داشت

  :تاخت، پیروز كند ارتش استوارت، كھ از اسكاتلند پیش مي

  خداوند شاه ما را سالم بدارد،

  ،]جورج دوم[جاوید باد شاه بزرگوارما 

  .بدارد خداوند شاه را سالم

  او را پیروز، شاد، و پرشكوه فرست،

  شاھي او بر ما دیر پاید؛

  .خداوند شاه را سالم بدارد

  اي خداوند خداي ما برخیز،

  دشمنان وي را تارومار ساز،

  .و آنان را سركوب كن

  تدابیر آنان را باطل كن،

  نیرنگھاي پست آنان را عقیم ساز،

  امید ما اكنون بھ اوست؛

  .دارھمة ما را سالم ب

آھنگ این سرود را نوزده كشور جھان، از جملھ آلمان، سویس، دانمارك، و كشورھاي متحد آمریكا در 
سرود پرچم  ١٩٣١كشورھاي متحد آمریكا در . زمانھاي مختلف براي سرودھاي میھني خویش پذیرفتند

شود، بھ جاي  يمیگساران انگلیسي خوانده م ستاره نشان را كھ با آھنگ درھم یكي از سرودھاي قدیمي
  .سرود آمریكا سرود ملي خود ساخت

كلاوسن . محبوبیت آوازھاي دلپسند در انگلستان گواه بر ذوق موسیقیایي مردم این سرزمین است
تقریباً ھمة مردم با نواختن یكي از . تقریباً در خانة ھمة مردم، جز تنگدستان، وجود داشت) ھارپسیكورد(
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ارة خوانندگان و نوازندگان بدانجا رسیده بود كھ در جشن یادبود ھندل، كھ آلات موسیقي آشنایي داشتند، شم
ویك ویولنسل  وشش ویولانواز، بیست در دیروستمینستر برپا شد، نودوپنج ویولن نواز، بیست ١٧٨۴در 

، )ھورن(وشش اویوا، دوازده ترومپت، دوازده كر  نواز، و نوازندگان پانزده كنترباس، شش فلوت، بیست
وھشت  پنجاه و نھ خوانندة سوپرانو، چھل - ومبون، و چھار طبل شركت داشتند و گروه ھمسرایانشش تر

ھمین كافي . كردند آنان را ھمراھي مي - خوانندة آلتو، ھشتادوسھ خوانندة تنور و ھشتادوچھار خوانندة باس
رن ھجدھم در بود كھ ھندل را در گورش در دیر وستمینستر بھ لرزه در آورد، كلارینت تا اواخر ق

ارگھا با شكوه و عظیم بودند، و آنتمھا و تھ دئومھاي ارگنوازان بزرگي، چون . انگلستان متداول نبود
، تقریباً تنھا موسیقي كلیسایي فراموش -ھمراه با آثاري در ھمین زمینھ از ھندل و بویس - موریس گرین

اییش صدمھ دیده بود، بھ رھبري اركستر ویلیام بویس، با آنكھ در جواني شنو. نشدني انگلستان آن عصرند
او نخستین رھبر اركستري بود كھ ایستاده اركستر خود را . شاھي رسید و ارگنواز نمازخانة شاه شد

برخي از . كردند كرد؛ ھندل و معاصران او از پشت ارگ یا كلاوسن اركستر را رھبري مي رھبري مي
شوند؛ و مردم انگلستان  ر كلیساھاي انگلیكان نواختھ مي، ھنوز د»كنار نھرھاي بابل«آنتمھاي او، بویژه 

نام دارد و براي یكي از پانتومیمھاي » دلھاي بلوطي«دھند، اولي  دست كم بھ دو اثر او ھنوز گوش مي
نامیده » بوز، اي نسیم جنوبي بآرامي«كھ » سلیمان«آریایي است از كانتات  گریك ساختھ شد، و دومي

  .راي گوشھاي تحلیل رفتة ما ضعیفندسمفونیھاي او ب. شود مي

  . تنھا تازگي در موسیقي، كھ انگلستان در آغاز قرن ھجدھم بھ خود دید، آغاز اپرا در این كشور بود

نامداري بھ نام نیكولیني  كاستراتو« ١٧٠٨در . ایتالیایي از رم، اپرا توجھ انگلیسیان را بھ خود جلب كرد
ي دیگري بھ انگلستان » كاستراتوھا«از پي او . با صداي زیر خود مردم لندن را فریفتھ و متحیر ساخت

، شمار ١٧١٠در . آمدند؛ مردم انگلستان بھ آنھا عادت كردند و فارینلي غوغایي در لندن بھ پا كرد
. چنان فزوني یافت كھ نخستین اپراي ایتالیایي سراسر بھ زبان ایتالیایي اجرا شد خوانندگان ایتالیایي در لندن

بسیاري از انگلیسیان بھ یورش خوانندگان ایتالیایي بھ كشور خود اعتراض كردند، ادیسن ھمة صفحات 
  :شمارة ھجدھم نشریة خود، سپكتیتر، را بھ این مسئلھ اختصاص داد ونوشت

فرزندان و نوادگان ما خواھند پرسید كھ … . از اپراي ایتالیایي تھیھ كنید براي آیندگان گزارش صحیحي
شد و فھمیدن آنھا برایشان  چرا پدران آنھا در كشور خود براي شنیدن آثاري كھ بھ زبان بیگانھ اجرا مي

  .آمدند امكان نداشت چون بیگانگان در تالارھا گرد مي

ھایي كھ  او بھ صحنھ. چیزي نیست كھ برازندة موسیقي باشد ادیسن از این مقدمات نتیجھ گرفت كھ در اپرا
داد پوزخند  ورزید و دلبر بھ انگلیسي بدو پاسخ مي در آنھا بازیگري بھ دلبرش بھ زبان ایتالیایي عشق مي

او بھ آرایش پرھزینة صحنھ، بھ پرواز كبوتران بھ . توگویي زبان در چنین لحظاتي اھمیت دارد -زد مي
  .گرفت لرزش نیكولیني در قایقش در دریایي ساختگي خرده ميگرد آن، و بھ 

توز بود؛ او براي اپراي انگلیسي روزاموند، اثر تامس كلیتن، لیبر تویي سروده بود، ولي  ادیسن مردي كینھ
آتش ادیسن شاید با تماشاي نخستین اجراي اپراي ایتالیایي رینالدو در . مردم از این اپرا استقبال نكردند

اي  زبان این اپرا ایتالیایي، و سازندة آھنگھاي آن نوازنده. زبانھ كشیده باشد) فوریھ ٢۴(ھیماركت اپراي 
. با وجود خشم ادیسن، این اپرا با استقبال كم نظیر مردم مواجھ شد. آلماني بود كھ تازه بھ انگلستان آمده بود

پرا ازدحام كردند، مردم لندن با آھنگھاي بار اجرا شد، و ھربار مردم در ا این اپرا در عرض سھ ماه پانزده
بدین ترتیب، آن مرحلھ از زندگي مردم انگلستان . خواندند كردند و آریاھاي سادة آن را مي اپرا پایكوبي مي

  .تر است آغاز شد كھ در تاریخ موسیقي از ھمھ برجستھ

IV - ١٧۵٩ -١۶٨۵: ھندل   
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   سالھاي بالندگي.١

وي در آسمان ھنر آلمان . سباستیان باخ، گئورگ فریدریش ھندل بودنامدارترین آھنگساز عصر یوھان 
  درخشید، ایتالیاي دوستدار موسیقي را بھ زانو در آورد، و در نیمة اول قرن

   

  

  )آرشیو بتمان(كتابخانة ملي، ھامبورگ . گئورگ فریدریش ھندل: تامس ھودسن

شمرد و كسي بھ این برتري  ض مسلم مياو برتري عالي خود را فر. ھجدھم مظھر موسیقي انگلستان شد
اي عظیم و سربر آسمان كشیده، جھان  كیلو وزن، ھمچون مجسمھ ١١٠با بیش از . داشت شكي روا نمي

  .موسیقي را زیر پاي خود گرفت

روز پس از تولد یوھان سباستیان باخ، وھشت ماه قبل از تولد  ٢۶، درست ١۶٨۵فوریة  ٢٣او در 
الھ در ساكس علیا زاده شد؛ ولي برخلاف باخ وسكارلاتي كھ با موسیقي تعمید دومنیكو سكارلاتي، در ھ

ھایي بھ موسیقي متصل شده بودند،  و با رشتھ. تربیت گشتھ بودند یافتھ بودند، در دامان آھنگسازاني نامي
ك پدرش جراح دربار یوھان آدلف، دو. اي با موسیقي نداشتند ھندل از پدر و مادري زاده شد كھ میانھ

كوشیدند فرزندشان را از  پدر و مادر مي. وایسنفلس، و مادرش دختر یك كشیش لوتري بود -ساكس
نواخت شنید و اصرار  دلبستگي بھ ارگ و كلاوسن باز دارند، ولي چون دوك آھنگي را كھ گئورگ مي

زاخاو،  اي بھ ھنرجویي وادارند، پدر و مادرش او را بھ نزد فریدریش ورزید كھ او را نزد نوازنده
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گئورگ در . مند و سختكوش بود زاخاو آموزگاري علاقھ. ارگنوازكلیساي لیبفرائن، درھالھ، فرستادند
، و چنان با تردستي ارگ نواخت )شش سونات از این دوره ھنوز در دستند( یازدھسالگي سوناتھایي ساخت 

ھمسر با فرھنگ برگزینندة كھ زاخاو و پدر و مادرش وي را براي نواختن ارگ در نزد سوفیاشارلوتھ، 
، پدرش مرده بود، )١۶٩٧(ھنگام بازگشت گئورگ بھ ھالھ . براندنبورگ و ملكة پروس، بھ برلین فرستادند

  .زنده بود ١٧٢٩ولي مادرش تا 

ماه بعد، سران كلیساي . ، ھندل ظاھراً براي آنكھ حقوقدان شود در دانشگاه ھالھ نامنویسي كرد١٧٠٢در 
جوان نابغة پرشور، كھ بھ دنبال . وي را بھ جاي ارگنواز میخوارة خویش بھ كار گماشتندجامع كالوني ھالھ 

جھان پھناورتري بود، پس از یك سال اقامت در ھالھ، از ھمة دلبستگیھاي خویش در این شھر، مگر عشق 
ست جاودان بھ مادرش، دل كند و بھ شھر ھامبورگ شتافت؛ در این شھر، مردم موسیقي را چون پول دو

نواز دوم  ھندل، كھ اكنون ھجدھسالھ بود، بھ عنوان ویلن. داراي اپرا بود ١۶٧٨ھامبورگ از سال . داشتند
ودوسالھ، خوانندة نامدار تنور اپرا، و بعدھا نامدارترین منتقد موسیقي  بایوھان ماتزون بیست. استخدام شد

ة كھنسال، و بررسي امكان جانشیني وي این دو جوان براي شنیدن آھنگھاي بوكستھود. قرن ھجدھم آشنا شد
چون دریافتند كھ جانشین بوكستھوده باید با دختر او ). ١٧٠٣اوت (در مارینكیرشھ، بھ لوبك سفر كردند 

  .زناشویي كند، پس از دیدن دختر بھ ھاھبورگ بازگشتند

، ماتزون ١٧٠۴بر اكت ٢٠در . دوستي آنان بھ دلایلي، مثل ھمیشھ پوچ و ناموجھ، بھ دوئل و دشمني كشید
این اپرا با استقبال كم نظیري مواجھ و اجراي . اپراي كلئوپاترا را اجرا كرد و خود در آن بھ بازي پرداخت

در چند . كرد در این اپرا ھندل از پشت كلاوسن خوانندگان و اركستر را رھبري مي. آن بارھا تكرار شد
  نوبت، ماتزون، كھ از كامیابي سرمست شده بود، 

دسامبر، ھندل از سپردن  ۵سن نشست، و با شادماني در تحسین و ھلھلة آخر اپرا شركت جست، در كلاو
این دو دوست در صحنة نمایش بھ جان ھم افتادند، و پس از پایان نمایش بھ . جاي خویش بدو سرباز زد

و رھگذران دوئل  خیابان رفتند، شمشیرھاي خویش را از نیام در آوردند، و در میان ھلھلة تماشاگران اپرا
تماشاگران این زورآزمایي را بھ خنده . شمشیر ماتزون بھ تكمة فلزي روپوش ھندل خورد وشكست. كردند

برگزار كردند؛ ولي حریفان كینة یكدیگر را بھ دل گرفتند، تا سرانجام مدیر شركت با اجراي اپراي 
دشمني ) ١٧٠۵ژانویة  ٨(كامیابي این اپرا . آلمیراي ھندل، كھ ماتزون در آن خوانندة تنور بود موافقت كرد

  .آنان را بھ دوستي مبدل ساخت

آلمیرا، كھ شامل چھل ویك آریاي آلماني و پانزده آریاي ایتالیایي بود، باچنان استقبالي مواجھ شد كھ آن را 
مصنف  این كامیابي راینھارد كایزر را كھ گردانندة گروه و. بیست بار، در عرض ھفت ھفتھ، نمایش دادند

اپراي ھامبورگ از آن پس رونق خود را از دست داد؛ و ھندل . بیشتر اپراھاي آن بود، بھ رشك آورد
شاھزاده جووان گاستونھ دمدیچي ھنگام عبور از ھامبورگ، بھ ھندل سفارش . فعالیت زیست دوسال بي

انة موسیقیند و در آنجا حتي كرده بود كھ بھ ایتالیا برود؛ شاھزاده بھ ھندل گفتھ بود كھ مردم ایتالیا دیو
اي كھ گاستونھ  دوكات پول و نامھ ٢٠٠ھندل در ماه دسامبر با . خوانند ھا نیز آواز مي خانھ مستخدمان قھوه

بھ برادرش فردیناند، سرپرست اپراي فلورانس، نوشتھ بود از كوھھاي پربرف آلپ گذشت و، قبل از پایان 
اپراي رم را، . ند دست كرم را در كیسة فتوت نبرد، بھ رم رفتولي چون فردینا. ، بھ فلورانس رسید١٧٠۶

بھ نام لاتران بھ نواختن ارگ پرداخت و مردم رابھ ستایش از ھنر خویش وا داشت؛ ولي چون كسي 
گاستونھ، كھ اكنون در فلورانس بود، برادرش . نخواست اپراي تازة او را اجرا كند، بھ فلورانس بازگشت

ب كرد؛ این بار فردیناند كرامت كرد، و اپراي رودریگو در این شھر بھ صحنھ را بھ كمك ھندل ترغی
و یك دست سرویس ) دلار؟ ٣٠٠(سكة طلا  ١٠٠كشیده شد؛ مردم ھمگي این اپرا را ستودند؛ فردیناند 

. ولي در فلورانس اپراي ھمگاني نبود؛ ونیز شانزده اپرا داشت. ناھارخوري چیني بھ آھنگساز جوان بخشید
  .ل بھ ونیز رفتھند
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شھر ونیز مفتون افسون آلساندرو سكارلاتي شده بود و بزرگترین اپراي او، . فرا رسید ١٧٠٧پاییز سال 
ستود؛ در این شھر براي آلماني جواني كھ تازه بھ آموختن اسرار موسیقي  میتریداتھ ائوپاتوره، را مي

سي اپراھاي آلساندرو سكارلاتي پرداخت و با ھندل بھ برر. ایتالیایي آغاز كرده بود فرصت ھنرنمایي نبود
كھ ھندل با چھرة نقابدار در یك مجلس با  بھ روایت یك داستان، ھنگامي. فرزند او، دومنیكو، دوست شد

اي نوازنده یا شیطان است، یا آن ساكسون «: نواخت، دومنیكوسكارلاتي فریاد برآورد لماسكھ كلاوسن مي
  . نوازندة بزرگ كلاوسن آن زمان از اینجا آغاز گشتدوستي پایدار دو » .انگیز شگفت

  ).١٧٠٨ژانویة (پیر باقي نھادند و با ھم بھ رم رفتند 

آوازة اپراي رودریگو بھ گوش مردم پایتخت رسیده بود؛ شاھزادگان و . این بار ھندل را بگرمي پذیرفتند
ھاي خود را بھ روي او  بودند، در خانھكاردینالھا، كھ از لھجة آلماني ھندل بیش از آیین لوتري آشفتھ شده 

ماركزه دي روسپولي براي اجراي نخستین اوراتوریوي ھندل، بھ نام رستاخیز، یك تئاتر . گشودند
. خصوصي در كاخش برپا ساخت؛ آھنگھاي این اوراتوریو نمودار قدرت، پیچیدگي، وعمق آن بودند

ولي نتھاي او . گفتگو آغاز كردند» ام نیرومندساكسون بلند اند«بزودي ھمة مردم با فرھنگ رم دربارة 
دشوارتر از آن بودند كھ خوشایند نوازندگان ایتالیایي افتند، ھنگامي كھ سرناد ھندل را بھ دستور كاردینال 

نواز اول و رھبر اركستر بود، برآشفت و   كردند، آركانجلو كورلي، كھ ویولن پیترو اوتوبوني اجرا مي
ھندل » .آورم زیز، سبك این موسیقي فرانسوي است، و من از آن سر درنميساكسون ع«: زیرلب گفت

كورلي او را . ویولن را از دست او گرفت و خود، باھمان جسارت معمولش، بھ نواختن آھنگ پرداخت
  .بخشید 

برطبق یك روایت ناموثق، ھندل، كورلي، و . اكنون ناپل مانده بود كھ بھ دست وي تسخیر شود
داستان مشكوك دیگري یك ماجراي عشقي را ). ١٧٠٨ژوئن (با ھم بھ این شھر سفر كردند ھردوسكارلاتي 

اند كھ ھندل در  دھد، ولي تاریخنویسان با احتیاط متأسفانھ اعتراف كرده در این شھر بھ ھندل نسبت مي
ھ توان باور كرد مردي ك بسختي مي. سراسر عمر، جز بھ مادر و موسیقي، بھ كسي عشق نورزیده است

چنین آریاھاي شورانگیزي آفریده است مزة عشق را نچشیده باشد؛ شاید گرمي عشق او روي بالھاي آوازھا 
ترین واقعة سفر ھندل بھ ناپل دیدار وي با كاردینال وینچنتسو  دانیم، برجستھ تا آنجا كھ مي. شد پخش مي

كاردینال از ھندل . لي ونیز بودالسلطنة ناپل و فرزند خانوادة توانگري از اھا گریماني است، وي نایب
ھندل در سھ . خواست كھ از روي یك مضمون كھن، دربارة مادر نرون، لیبرتوي اپرایي را تدارك ببیند

گریماني براي اجراي اپرا در تئاتر خانوادگي خویش ھندل را بھ ونیز . ھفتھ این كار را بھ پایان رساند
  .ن شھر عزیمت كردفرستاد و او با گروه بازیگران شتابان بھ ای

ایتالیاییان . اي ھمراه آورد براي ھندل پیروزي بیسابقھ) ١٧٠٩دسامبر  ٢۶(نخستین اجراي اپراي آگریپینا 
گشاده دل بھ این ھنرمند بیگانھ، كھ در كار موسیقي ھنرمندان خود آنان را پشت سرنھاده بود، رشك 

ماشاگران جوزیھ بوسكي را نیز، كھ با آواز خود ت. »زنده باد ساكسون عزیز«: نورزیدند و فریاد برآوردند
  .ونھ آھنگ را ھمراھي كرده بود، ستودند بیست

چارلز مانتگیو، ارل آو منچستر، كھ اكنون سفیر . ھندل اكنون ھنر دوستان را متوجھ خود ساختھ بود
برادر جوان  بریتانیا در ونیز بود، بھ ھندل سفارش كرد بھ لندن سفر كند؛ شاھزاده ارنست آوگوستوس،

ونیز زیبا بود و روحي . جورج لویس، برگزینندة ھانوور، رھبري اركسترھانوور را بدو پیشنھاد كرد
  توانست  سرشار از موسیقي داشت، ولي تا كي او مي

دانست كھ در ھانوور، گذشتھ از مھ و ابر و  یك تالار اپرا بسازد و بھ ایتالیاییان متلون دل بندد؟ او مي
ویي، تالار اپراي بسیار زیبا، حقوق ثابت، و خوراك آلماني در انتظار او ھستند؛ از این صداھاي توگل

 ١۵در . تواند براي دیدار مادرش بھ ھالھ سفر كند گذشتھ، در صورت اقامت در این شھر، گاھگاھي مي
 كراون در سال حقوق ١۵٠٠براي او . وپنج سالھ رھبر اركستر ھانوور شد ، ھندل بیست١٧١٠ژوئن 
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در پاییز ھمان سال، درخواست سفر بھ . تعیین كردند و بدو اجازه دادند گاھگاھي بھ خارج شھر سفر كند
  .گردد، بھ او اجازه دادند كھ بھ آن كشور سفر كند انگلستان را كرد، و چون قول داد كھ بزودي باز مي

  تسخیر انگلستان -٢

ایتالیایي، و در آن میان بوسكي خوانندة باس، ھمسر وي خوانان  آوازه. اپراي لندن گرفتار بیساماني شده بود
نیكولیني را . كردند ھایي اجرا مي خوانندة كنترآلتو، و نیكولیني خوانندة سوپرانو در این اپرا برنامھ

ولي ھم تالار . نامیده است» نخستین خوانندة بزرگ واقعي«چارلزبرني، تاریخنویس پرشور موسیقي، 
، و ھم تئاتر دروري لین در محلة )شد خوانده مي» تئاتر علیاحضرت«آن روزگار كھ در (اپراي ھیماركت 

شدند،  مردم آراستة لندن از این محلھ، كھ در آن جیبھا خالي و سرھا شكستھ مي. پرازدحام لندن جاي داشتند
  .گریختند مي

ادكھ از رھایي اورشلیم ھیل، مدیر كنسرتھا و اپراھا، چون شنید ھندل در لندن است، لیبرتویي بھ او د ارن
ھندل با پشتكار ھمیشگي خویش دست بھ كار شد، و با استفاده از آھنگھاي قبلي . تاسو گرفتھ شده بود

ژوئن ھمان سال در تئاتري  ٢٢تا  ١٧١١فوریة  ٢۴رینالدو از . خویش، در دو ھفتھ، رینالدو را كامل كرد
از آن  تیل بھ آن تاختند، ولي مردم لندن بگرميادیسن و س. كھ مملو از مردم بود چھارده بار اجرا شد

، را در خیابانھا »ھمسر عزیز«و » بگذار بگریم«استقبال كردند و برخي از آریاھاي آن، چون 
ھندل با ترشرویي گفت كھ . گیني سود برد ١۴٠٠والش با نشر متن آوازھایي از رینالدو  جان. خواندند مي

این اپرا، كھ بھترین . و چاپ متن آوازھاي آن را بدو واگذار كند بھتر است اپراي آینده را والش بسازد
این اثر بیست سال در لندن . اپراي ھندل است، دیري نگذشت كھ در دوبلن، ھامبورگ، و ناپل اجرا شد

  .روي صحنھ بود

در آور شده بود، غیبت خود را از ھانوور تا یك سال تمدید كرد؛ و سپس،  ھندل، كھ اكنون كامیاب و نام
در آنجا او ستارة درخشان سالونھاي پذیرایي نبود، و تنھا . ، با اكراه بھ ھانوور بازگشت١٧١١ژوئن 

تالار اپراي ھامبورگ اكنون بستھ شده بود؛ از این . كرد در كاخ برگزیننده زندگي مي ھمچون مستخدمي
در آسمان اپرا پرواز  رو، ھندل چند كانتات و یك كنسرتو گروسو تصنیف كرد، ولي اندیشة او ھمچنان

  بھ انگلستان » كوتاه«، اجازه خواست كھ براي مدتي ١٧١٢در اكتبر . كرد مي

ھندل در ماه . كرد انگلستان بزودي تیول ھانوور خواھد شد، درخواست وي را پذیرفت كھ احساس مي
  .نوامبر بھ لندن بازگشت و چھل و شش سال در آنجا زیست

این اپرا در . آورد، با خود بھ ارمغان آورده بود كھ ھنوز ما را بھ شور ميھندل اپراي چوپان وفادار را، 
ھندل بھ جاي آنكھ دلسرد شود، بھ تصنیف . نوامبر اجرا شد، ولي مردم لندن از آن استقبال نكردند ٢٢

نخستین اجراي این اپرا با پیروزي ھمراه بود، ولي پس از شب . اپراي دیگري، بھ نام تسئوس، پرداخت
جان ھایدگر مدیریت اپرا را بھ دست گرفت وتسئوس را سیزده بار . مدیر اپرا با صندوق پول گریخت دوم

. خواست از مردم پول مي» آقاي ھندل«نشست، براي  اجرا كرد و، ھمچنانكھ ھندل در پشت كلاوسن مي
دي بھ آسودگي ھندل دعوت را پذیرفت؛ چن. ارل آو برلینگتن از ھندل دعوت كرد كھ در ملك او زیست كند

  .در ملك ارل زیست؛ در آنجا، با پوپ، گي، كنت، و دیگر پیشتازان ادبیات و ھنر انگلستان آشنا شد

ملكھ آن، از دیرباز، بھ آرزوي پایان یافتن جنگ جانشیني اسپانیا بود؛ . اكنون بخت بدو روي آورده بود
اوترشت و قصیدة سالروز تولد ملكھ را پیمان او ترشت بھ این جنگ پایان داد؛ ھندل با تصنیف تھ دئوم 

خشنود ساخت؛ با این آثار، ھندل نشان داد كھ ھمسراییھاي پرسل را بررسي كرده است و با آنھا آشنایي 
ھندل، كھ . پوند حقوق مستمر براي ھندل، بھ ھنرمند آلماني پاداش داد ٢٠٠ملكة مھربان، با تعیین . دارد

  .آسایش پرداختیك سال بھ . اكنون توانگر شده بود
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ملكھ آن درگذشت و جورج لویس، برگزینندة ھانوور، بھ نام جورج اول، بھ  ١٧١۴در اول اوت 
وي در واقع . ھندل، كھ از ھانوور گریختھ بود، از این دگرگوني نگران شد. فرمانروایي انگلستان رسید

ولي جورج اول، با آنكھ از ھانوور را ترك گفتھ بود و چھ بسا انتظار داشت كھ شاه بر وي خشم آورد؛ 
خوانده شد؛ و از این » تئاتر اعلیحضرت«تالار اپراي ھیماركت از نو . ھندل دلگیر بود، با وي مدارا كرد

دید از آن حمایت كند؛ ولي این تئاتر اكنون اپراي رینالدوي ھندل را اجرا  رو، شاه خویشتن را ملزم مي
بیانش را پوشیده دارد، با جامة مبدل بھ تئاتر رفت واپرا را  توانست شیوة شاه، با وجودي كھ نمي. كند مي

این  ١٧١۵مھ  ٢۵ھایدگر در . ھندل اكنون اپراي دیگري، بھ نام آمادیجي دي گائولا، ساختھ بود. پسندید
اپرا را اجرا كرد؛ شاه آن را بسیار پسندید؛ اندك زماني پس از آن، فرانچسكو جمینیاني، ویولن نواز و 

ھاي موسیقي در دربار بھ انگلستان دعوت شده بود، از ھندل  یتالیایي، كھ براي اجراي برنامھآھنگساز ا
خواست كھ با كلاوسن وي را ھمراھي كند، ھندل این دعوت را پذیرفت؛ شاه از گناه وي درگذشت و حقوق 

نش استخدام ملكھ كرولاین ھندل را براي آموزش دخترا. پوند در سال افزایش داد ۴٠٠مستمر وي را بھ 
  .پوند بر حقوق او افزود؛ درآمد ھندل اكنون از درآمد ھر آھنگسازي در اروپا زیادتر شده بود ٢٠٠كرد و 

ھندل در ھالھ از مادرش دیدن كرد و، از آن ھنگام، كمك مالي مداوم خود را بھ ھمسر . خود بدانجا برد
بھ  ١٧١٧شاه و ھندل در آغاز . آغاز كردسالخوردة استاد پیشینش زاخاو، كھ گرفتار بینوایي شده بود، 

جیمز بریجز، ملقب بھ ارل آوكارنارون، كھ بعدھا دیوك آو چاندوس شد، از ھندل . انگلستان بازگشتند
خواست كھ دركاخ باشكوه وي، در میدل سكس، بیاساید و جایگزین نوازندة كاخ، دكتر یوھان پپوش، شود؛ 

ھندل در این كاخ . ایان انتقام دیررسي از دیوك آو چاندوس كشیدو پپوش با نوشتن موسیقي براي اپراي گد
، چند كنسرتو  -كھ فانتزیھایي است بھ سبك دومنیكوسكارلاتي و كوپرن -سوئیت قطعاتي براي كلاوسن

، موسیقي براي آكیس وگالاتیا اثر گي، و یك اپرا، بھ نام رادامیستو، را »آنتم چاندوس«گروسو، دوازده 
  .تصنیف كرد

اكنون پراكنده شده بودند؛ » تئاتر اعلیحضرت«بایست این اپرا را اجرا كند؟ مشتریان  ي چھ كسي ميول
» شاھي موسیقي آكادمي«براي نجات او گروھي از اشراف و توانگران . ھایدگر نزدیك بود ورشكست شود

سھم را  ۵. ختندپوندي فراھم سا ٢٠٠سھم  ۵٠و سرمایة آن را با فروش ) ١٧١٩فوریة (را بنیان نھادند 
آقاي ھندل، استاد نامدار «: فوریھ یكي از جراید ھفتگي لندن اعلام داشت ٢١در . جورج اول خرید

موسیقي، بھ فرمان اعلیحضرت، جھت یافتن بھترین خوانندگان اروپا براي اپراي ھیماركت، بھ آن سوي 
  » .دریا رفتھ است

چند ساعت پس از بازگشت . از مادرش دیدن كرد ھندل با چند گروه در اروپا تماس گرفت و بار دیگر
براي دیدن آلماني بزرگي «ھندل بھ لندن، یوھان سباستیان باخ خویشتن را از كوتن، چھل كیلومتري ھالھ، 

ولي او دیر رسیده بود؛ و این دو آھنگساز . پیاده بھ این شھر رساند» كھ انگلستان را تسخیر كرده است
  .ھرگز یكدیگر را ندیدند

، رادامیستو در حضور شاه، معشوقھ ھاي او، و جمع كثیري از اعیان و دولتمندان ١٧٢٠آوریل  ٢٧ در
بھ گفتة مینورینگ، . اشراف انگلستان براي حضور در این مجلس از ھیچ تلاشي فروگذار نكردند. اجرا شد

» .بدان راه ندادندشیلینگ براي حضور در این مجلس بپردازند  ۴٠خواستند  چند تن از بزرگان را كھ مي«
. كردند مردم لندن اكنون با ونیزیاني كھ، یازده سال قبل، از آگریپینا استقبالي شایان كرده بودند رقابت مي

گروھي از دوستداران موسیقي . ولي ھندل قھرماني بي معارض نبود. ھندل بار دیگر قھرمان لندن شده بود
ا ھواداران ھندل بھ رقابت برخاستھ بودند و جوواني پیشین ھندل، ب بھ رھبري ارل آو برلینگتن، حامي
را بر آن داشتند كھ دومین دورة » شاھي موسیقي آكادمي«اینان . پسندیدند باتیستا بونونچیني را بیش از او مي

؛ و خوانندة مرد سوپرانوي )١٧٢٠نوامبر  ١٩(خود را با اجراي اپراي آستارتو، اثر بونونچیني بگشاید 
این خواننده، . یش از نیكولیني محبوبیت داشت، در این اپرا بھ اجراي نقش اصلي وا داشتندرا، كھ اكنون ب

كھ فرانچسكو برناردي نام داشت، با حركات مھاجم و آواي دلفریبش موجب پیروزي آستارتو، وده بار 
  ھیچ یك از این . دوستداران بونونچیني وي را بھتر ازھندل خواندند. اجراي آن شد
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شركت دریاي «در سالي كھ حباب . موسیقي را در لندن بھ دو گروه متخاصم تقسیم كرده بود دوستداران
شاه و ویگھا از ھندل طرفداري . تركید، مردم لندن، چون مردم پاریس، بھ ھیجان آمده بودند» جنوب

نیز بھ این اندیشمندان و نویسندگان مقالات . كردند، پرینس آو ویلز و توریھا جانب بونونچیني را داشتند
برتري خود را تأیید ) ١٧٢٢ژانویة (بونونچیني، ظاھراً، با اپراي جدیدي بھ نام كریسپو . غوغا پیوستند

این اپرا چنان موفقیتي بدست آورد كھ آكادمي، در پي آن، پیروزي دیگر بونونچیني، یعني اپراي . كرد
، براي تصنیف یك آنتم جھت آیین )اه ژوئنم(بھ ھنگام مرگ دیوك آو مارلبره . گریزلدا، را بھ اجرا گذاشت

پوند در عرض یك سال بھ  ۵٠٠دختر دیوك آو مارلبره . تدفین او، از بونونچیني بھ جاي ھندل یاري جستند
  .سال كامیابي بونونچیني فرا رسیده بود. خوانندگان و نوازندگان ایتالیایي پرداخت

پوند از ایتالیا  ٢٠٠٠سوپرانو، كھ با تضمین بیسابقة ھندل با اجراي اپراي اوتونھ، بھ یاري یك خوانندة 
زني كوتاه و فربھ «فرانچسكاكوتتسوني، بھ دیدة ھوریس والپول، . ھمراه آورده بود، بھ رقیبان پاسخ گفت

كشمكش » .اش گوشتالود، ولي زیبا بود؛ ھنرمند ماھري نبود؛ بدپوش و جلف و خنده آور بود بود؛ چھره
دانم كھ تو شیطان مؤنث  خانم، مي«: ھندل بدو گفت. داشت وي را بھ مبارزه وا مي بدخواھان و دوستداران
چون كوتتسوني » .خواھم بداني كھ من نیز بعل زبوب، فرمانرواي شیاطین، ھستم واقعي ھستي، ولي مي

تھدید براي خواندن آوازي، جز آنچھ ھندل بدو تعلیم داده بود، پافشاري كرد، ھندل وي را از جا بلند كرد و
. پوند سرتسلیم فرود آورد ٢٠٠٠ولي كوتتسوني سرانجام بھ خاطر . كرد كھ از پنجره بیرونش خواھد افكند

، آواز وي چنان در مردم اثر كرد كھ كسي از میان )١٧٢٣ژانویة  ١٢(ھنگام نخستین اجراي اپرا 
بھ رقابت برخاست و  برناردي با وي» . لعنتي، شكمش آشیانة بلبلان است«تماشاگران فریاد برآورد 

جان گي، . پوند ترقي كرد ۵در شب دوم، بھاي بلیط اپرا . صداي باس جوزپھ بوسكي وي را یاري كرد
  :دربارة دلبستگي مردم لندن بھ موسیقي در این زمان، بھ جانثن سویفت چنین نوشتھ است

ت و جاي آنھا را از آواي عاشقانة چنگ وني خبري نیس. مردم شھر شده است موسیقي یگانھ سرگرمي
كسي، جز خواجگان و زنان ایتالیایي، مجاز نیست بگوید كھ من . ویولن، ویول باس، و اوبوا گرفتھ است

توانستند داوري كنند، اكنون قادرند دربارة  مردم، ھمچنانكھ در زمان تو دربارة شعر مي. خوانم آواز مي
آوا را از ھم تمیز دھند، اكنون دربارة سبكھاي توانستند دو  كھ روزي نمي مردمي. موسیقي اظھارنظر كنند

در لندن و وستمینستر، در ھمة محافل، مردم . … . كنند بحث مي] آریوستي[ھندل، بونونچیني، و آتیلیو 
  . شمارند كھ تاكنون بھ جھان پا نھاده است تربیت شده برناردي را بزرگترین مردي مي

، با ١٧٢٨تا سال ). ١٧٢٧(دولت انگلستان را پذیرفت  و تابعیت) ١٧٢٣(ھندل خانھ اي در لندن خرید 
براي آنكھ مضامیني براي اپرا بیابد، تاریخ را گشت و زندگي فلاویوس، یولیوس . رقیبان زورآزمایي كرد

  قیصر، تیمور لنگ، سكیپیو 

ا، بونونچیني با ساختن اپراھایي از زندگي آستواناكس، ارمینی. و ریچارد شیردل را بھ موسیقي كشید
آھنگساز دیگري، بھ نام آریوستي، زندگي كوریولانوس، . فارناكس، و كالپورنیا با او بھ رقابت برخاست

وسپاسیانوس، اردشیر، و داریوش بزرگ را بھ آھنگ درآورد؛ در تاریخ ھنر ھرگز بھ یك چنین ھماھنگیي 
خوانندة متسو سوپرانو، كھ تا با ورود فاوستینا بوردوني،  ١٧٢۶رقابت این سھ آھنگساز در . ایم برنخورده

آواي وي ملاحت . آن روز دلھاي مردم ونیز وناپل و وین را مسخر خود ساختھ بود، دامنة بیشتري یافت
 ۵(در اپراي اسكندر . نشستند ولي زیبایي چھره و حركات دلفریبش بر دلھا مي. صداي كوتتسوني را نداشت

اي بھ آنھا سپرد، و قطعات آواز  رد، تكخوانیھاي یك اندازهھندل از ھر دو زن خواننده استفاده ك) ١٧٢۶مھ 
چند شبي حاضران ھر دو آنان را ستودند؛ ولي پس از آن بھ دو . را میان آن دو بھ یك نسبت تقسیم كرد

گروھي بھ استھزا، و دستھ اي بھ ستایش آنان پرداختند؛ این جنگ موسیقیایي بعد : دستھ پراكنده شدند
، وقتي بوردوني خواست در اپراي آستیاناتھ، اثر بونونچیني آواز بخواند، ١٧٢٧ژوئن ۶در . اي گرفت تازه

دامنة این . دوستداران كوتتسوني بشدت علیھ وي دست بھ تظاھرات زدند و با مشت ولگد بھ جان ھم افتادند
یسوان یكدیگر دو زن خواننده بھ حاضران پیوستند و گ. زد و خورد بھ جایگاه نوازندگان و صحنة اپرا كشید
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تماشاگران، در حضور شاھزاده خانم كرولاین، با لذت و شادماني آرایش صحنھ را در ھم ریختند . را كندند
  .و با این عمل بھ او اھانت كردند

بایست بھ عمر اپراي ایتالیایي در انگلستان پایان داده باشد؛ ولي یكي از نیكمردان  این پیشامد نامعقول مي
، جان گي در تئاتر لینكنز این فیلدز اپراي ١٧٢٨ژوئن  ٢٩در . م بھ یاري اپرا شتافتلندن در این ھنگا

ولي تنھا كساني كھ این اشعار را . قبلا از اشعار شوخ و ھرزة این اپرا یاد كرده ایم. گدایان را اجرا كرد
ھندل، بونونچیني ، و  دانند كھ چرا مردم اپرادوست لندن یكباره از اند مي ھمراه با نواي یوھان پپوش شنیده

اپراي گدایان نھ ھفتھ در تئاتر، كھ ھمواره . آریوستي روگردان شدند و بھ پپوش، پولي، و گي روي آوردند
» تئاتر اعلیحضرت«از جمعیت پر بود، اجرا شد؛ در صورتي كھ در ھمان ھنگام خواجگان ونوازندگان 

تھ، گي اپراي ایتالیایي را ھجو كرد و مضامین از این گذش. كردند براي صندلیھاي خالي برنامھ اجرا مي
مبتذل و خالي از محتوا، تحریرھاي خوانندگان و آرایش سوپرانوھا را بھ مسخره گرفت؛ وي، بجاي آنكھ 

ھا سخن بگوید، بھ نمایش سرگذشت دزدان،  در نمایش خود از زندگي شاھان، نجبا، دوشیزگان، و ملكھ
ھایي  توانستند معني آن را دریابند، بویژه واژه ھایي كھ مي شنیدن واژهمردم از . گدایان، و فواحش پرداخت

ھاي انگلیسي  بردند؛ او براي چكامھ كھ بر زبان راندن آنھا مستلزم تن در دادن بھ اندكي خطر بود، لذت مي
) ١٧٢٨(ھندل با اپراھاي سیروئھ و بطلمیوس، شاه مصر . آھنگھایي بھتر از آریاھاي ایتالیایي ساختھ بود

  این اپراھا عاري از لحظات زیبا نبودند، اما نتوانستند ھزینة خود را تأمین . بھ میدان مبارزه بازگشت

  .اعلان ورشكستگي داد و برچیده شد» شاھي موسیقي آكادمي«

پس از آنكھ شریكان اشرافش وي را مسئول زیان خود دانستند و از او روگردان . ھندل بھ شكست تن نداد
و تقریباً ھمة پس انداز ) ١٧٢٨ژوئن (را بنیان نھاد » نوین موسیقي آكادمي«ھمكاري ھایدگر  شدند، وي با
شاه تازه، جورج دوم، نیز وعده داد كھ سالي . گذاري كرد پوند بود، در آن سرمایھ ٠٠٠،١٠خود را، كھ 

كشتي مشرف بھ  چون كوتتسوني، بوردوني، برناردي، نیكولیني، و بوسكي. كمك كند پوند بھ آكادمي ١٠٠٠
غرق او را ترك گفتھ بودند، ھندل براي استخدام خوانندگان تازه بھ اروپا رفت و آنتونیوبرناكي، خوانندة 
مرد سوپرانو، آنیبالھ فابري، خوانندة تنور، و آناماریا سترادا دل پو، خوانندة سوپرانو، را ھمراه خود بھ 

مادرش در این زمان . ا براي آخرین بار در ھالھ دیددر بازگشت بھ انگلستان، مادرش ر. انگلستان آورد
ویلھلم فریدمان باخ در ھالھ بھ ھندل برخورد و او را بھ . ھفتاد و نھ سال داشت و نابینا و زمینگیر شده بود

اوراتوریو پاسیون قدیس متي بتازگي براي نخستین بار در آنجا بھ اجرا گذاشتھ شده . لایپزیگ دعوت كرد
كرد كھ  ولي ھرگز گمان نمي. او نام یوھان سباستیان باخ را كم شنیده بود. دعوت را نپذیرفت ھندل این. بود

شتابان بھ لندن بازگشت و یوھان . نام این مرد روزي شھرت وي را تحت الشعاع خود قرار دھد
  .ریمنشنایدر، خوانندة تنور، را با خود از ھامبورگ بھ انگلستان برد

بار . با اجراي اپراي لوتاریو آغاز بھ كار كردند، ولي كامیاب نشدند ١٧٢٩مبر دسا ٢خوانندگان تازه در 
برناكي و ریمنشنایدر بھ اروپا . فوریھ اپراي پارتنوپھ را بدون كسب موفقیتي اجرا كرد ٢۴دیگر، در 

مك لیبرتویي ھندل با او و سترادا دل پو، و بھ ك. بازگشتند، و برناردي از ایتالیا بھ انگلستان باز خوانده شد
اي از شورانگیزترین آریاھاي خود را در آن گنجانده بود، اجرا كرد  از متاستازیو، اپراي پورو را، كھ پاره

رو » تئاتر اعلیحضرت«مردم دوباره بھ . و بار دیگر مردم لندن را متوجھ خود ساخت) ١٧٣١فوریة  ٢(
  .ستودند آوردند و دو اپراي دیگر او را، بھ نامھاي ازیو و سوسارمھ،

ولي تلاش . یافت تلاش آھنگسازان براي جلب توجھ و علاقة مردم انگلستان بھ اپراھاي ایتالیایي فزوني مي
ھندل انگلستان را تسخیر كرده بود، ولي ظاھراً . داد اي بود كھ رنج و اندوختة آنان را بر باد مي بیھوده

آنچھ مردم را . بیش از اندازه یكسان بودنداپراھاي او . ساخت اكنون انگلستان بود كھ وي را مسخر مي
ساخت، آھنگ آنھا بود؛ ولي این آھنگھا چندان پیوندي با داستان اپرا نداشتند، زبان  متوجھ این اپراھا مي

آنان نامفھوم اما شیرین بود و بسیاري از آنھا براي خوانندگان مرد سوپرانو ساختھ شده بودند، و یافتن 
ھرگاه ھندل بھ تلاش خود براي تصنیف اپراھایي بھ شیوة ایتالیاییان ادامھ . بودچنین خوانندگاني دشوار 
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چند پیشامد ھندل را از این مسیر دور كردند و او را بھ قلمرو . از او در میان نبود داد، امروز نامي مي
  دیگري 

  شكست -٣

ر میكدة كراون اند در جشني كھ بھ مناسبت چھل و ھفتمین سالروز ولادت ھندل د ١٧٣٢فوریة  ٢٣در 
انكر، در برنارد گیتز، برپا شده بود، استر، یك اوراتوریو، اثر ھندل، در حضور دوستان او بھ نمایش 

این اوراتوریو چنان مورد توجھ قرار گرفت كھ دوبار اجرا شد بار اول براي دوستان ھندل، و . كشیده شد
شاھزاده آن . شد ي بود كھ در انگلستان اجرا مياین نخستین اوراتوریوی). آوریل ٢٠(بار دوم براي مردم 

اجرا » تئاتر اعلیحضرت«ھا، آرایش صحنھ، و بازي در  پیشنھاد كرد كھ این اوراتوریو را با ھمان جامھ
كھ ھندل  تصمیمي. كرد ولي اسقف لندن با كشیدن داستانھاي كتاب مقدس بھ صحنة نمایش مخالفت مي. كنند

اعلام كرد كھ داستان مقدس استر، كھ یك . آید ھنر او بھ شمار ميگرفت نقطة عطفي در زندگي و 
این اثر با بازي ھمراه «مھ در تئاتر ھیماركت اجرا خواھد شد، و افزود كھ  ٢اوراتوریو انگلیسي است، در 

بدین سان، ھندل اوراتوریو را » .نخواھد بود و موسیقي آن بھ سبك موسیقي مراسم تاجگذاري خواھد بود
وي سرایندگان و نوازندگاني فراھم ساخت و بھ سترادا دل پو و دیگر ایتالیاییان . متمایز ساخت از اپرا

افراد خاندان شاھي براي تماشاي این اوراتوریو . آموخت كھ تكخوانیھاي خود را بھ زبان انگلیسي بخوانند
  .در تئاتر حضور یافتند و استر، در ماه اول، پنج بار بھ صحنة نمایش كشیده شد

، استقبال نكردند و ھندل ناگزیر شد بھ اپرا )ژوئن ١٠(مردم لندن از اوراتوریو دیگر او، آكیس وگلاتیا 
با استقبال مردم مواجھ گشت؛ با این حال، و با وجود استقبال ) ١٧٣٣ژانویة  ٢٧(ولي اورلاندو . بازگردد

سومین اوراتوریو خود، دبوره  ھندل بھاي بلیط. مردم و ھمكاري ھایدگر، كار ھندل بھ ورشكستگي كشید
كسي در نامة بي . ، را دو برابر ساخت و بدین وسیلھ كوشید از ورشكستگي خود جلوگیري كند)مارس ١٧(

نام ونشاني كھ بھ نشریة كرافتسمن فرستاد بھ این كار ھندل اعتراض كرد، و از مردم خواست كھ با سلطة 
از آنجا كھ اكنون شخص شاه . ر موسیقي لندن مبارزه كنندب» خودبین، و بلندپرواز. … آقاي ھندل گستاخ «

پشتیبان ھندل بود، خود بھ خود از حمایت فردریك لویس، پرینس آو ویلز، فرزند و دشمن جورج دوم، 
ھندل، كھ رفتارش غالباً بستھ بھ چگونگي خلق و خوي او بود، با رنجاندن نقاش پرینس آو . شد محروم مي

كشید و » اي غولپیكر شكمباره«ب خطا شد؛ نقاش كاریكاتور ھندل را بھ صورت ویلز، جوزف گویي، مرتك
، پرینس ١٧٣٣در بھار . ھایي از آن در میان مردم لندن مشكلات ھندل را چند برابر ساخت با پخش نسخھ

این . را تأسیس كنند» اپراي نجیبزادگان«آو ویلز درباریان را تشویق كرد كھ براي رقابت با ھندل گروه 
گروه نیكولو پورپو را، كھ نامدارترین مربي آواز آن روزگار بود، از ناپل بھ انگلستان آورد؛ برناردي را 

دسامبر، در تئاتر لینكنز این فیلدز، اپراي آریادنة  ٢٩از گروه ھندل، و كوتتسوني را از ایتالیا ربود؛ و در 
  پورپو را در 

مشابھ، بھ نام آریادنھ در كرت، بھ رقیبان خود   مونيھندل با اجراي اپرایي با مض. حاضران اجرا كرد
استقبال شد؛ ولي در پایان فصل، پیمان ھمكاري او با  ؛ از این اپرا نیز بگرمي)١٧٣۴ژانویة  ٢۶( پاسخ داد 

اجاره داد، و ھندل » اپراي نجیبزادگان«را بھ گروه » تئاتر اعلیحضرت«ھایدگر . ھایدگر بھ سر آمد
  .د را بھ تئاتر كاونت گاردن جان ریچ انتقال دھدناگزیر شد گروه خو

» فارینلي«پورپورا با فراخواندن نامدارترین كاستراتو جھان، كارلو بروسكي، كھ اروپا وي را بھ نام 
كھ با فارینلي در زادگاھش، بولونیا، دیدار كنیم، دربارة آوازش  ھنگامي. شناخت، بھ ھنر نمایي پرداخت مي

كھ وقتي این مرد در اپراي اردشیر، اثر  كنیم  ت؛ در اینجا ھمین اندازه بسنده ميبیشتر سخن خواھیم گف
. اي تازه در تاریخ موسیقي انگلستان روي داد ، واقعھ)اكتبر ٢٩(پورپورا، بھ برناردي و كوتتسوني پیوست 

یكي از  براي رقابت با این اپرا، ھندل. این اپرا در طول اقامت سھ سالة فارینلي چھل بار اجرا شد
؛ این اپرا در عرض دو ماه ده بار )١٧٣۵ژانویة  ٨(دلكشترین اپراھاي خود، آریودانتھ، را بھ صحنھ آورد 
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اول (كرد، اجرا كرد  ولي وقتي پورپورا اپراي پولیفمو را، كھ فارینلي نقش اصلي آن را بازي مي. اجرا شد
آن بیش از اجراي اردشیر بھ طول انجامید،  اجراي. ، شاه، ملكھ و درباریان بھ تئاتر روي آوردند)فوریھ

ھندل، باي آنكھ درد . شد در صورتي كھ اپراي آلچیناي ھندل اكنون براي صندلیھاي خالي نمایش داده مي
  .ھاي آب گرم تانبریج معالجھ كند، شش ماه از پیكار كناره گرفت روماتیسم خود را در چشمھ

از روي بزم اسكندر در ایدن ساختھ بود بھ تئاتر كاونت  ھندل با اوراتوریویي كھ ١٧٣۶فوریة،  ١٩در 
یكي از معاصران ھندل گفتھ است ھزار وسیصد تن كھ این اوراتوریو را دیدند آن را . گاردن بازگشت

پوند از درآمد این اوراتوریو  ۴۵٠ھندل با دریافت » لندن مانند آن را بھ خود ندیده بود؛«چنان ستودند كھ 
ا آنكھ در خلال اوراتوریو نواھاي شورانگیزي با ارگ نواخت، اما بیش از چھار بار تسلي یافت؛ ولي ب

مھ، آتلانتھ را  ١٢در . استاد نومید بار دیگر بھ اپرا روي آورد -رھبر -آھنگساز نوازنده. نتوانست بنوازد
اي، بھ نام  تازه او كاستراتو. بعنوان یك نمایش پاستورال، بھ مناسبت زناشویي پرینس آو ویلز، نمایش داد

» بسیار عزیز«، را براي خواندن سوپرانو از ایتالیا بھ انگلستان آورده، و آریاي )جواكینو كونتي(جیتتسیلو 
فردریك لویس این . ھاي آوازي اوست، در این نمایش گنجانده بود را، كھ از دلكشترین و جاویدترین ساختھ

ولي شاه، كھ از این . پورپورا از گروه ھندل حمایت نمود نمایش را چنان پسندید كھ از آن پس بھ جاي گروه
  .پوندي خود را بھ گروه ھندل متوقف كرد ١٠٠٠عمل فرزندش بھ خشم آمده بود، كمك مستمر 

میدان مبارزه را ترك گفت، ھندل متناوباً اپراھا و اوراتوریوھایي بھ صحنھ كشید  ١٧٣۶پورپورا در بھار 
را بھ نقشھا » .دمید جانوران خیالي، و اژدھاھایي كھ آتش از دھانشان ميخرسھا، « ١٧٣٧فوریة  ١۶و در 
  ولي سنگیني . افزود

مھ، برنیس،  ١٨در . در آوریل، گرفتار بیماري عصبي شد و بازوي راستش چندي از حركت باز ماند
ست و بھ در اول ژوئن، تئاترش را ب. آخرین اپرایي كھ براي گروه خود تصنیف كرده بود، را نمایش داد

ده روز پس از آن، . بھ وعدة خود وفا كرد. بستانكاران وعده داد كھ وامھاي خود را یكجا خواھد پرداخت
بدین سان عصر درخشان اپرا . پوند بدھكار بود، برچیده شد ٠٠٠،١٢نیز، كھ » اپراي نجیبزادگان«گروه 

  .در انگلستان بھ سرآمد

ھاي زودگذر  ، حملھ١٧٣٧در تابستان . ، بر باد داده بوداش ھندل تندرستي خود را نیز، ھمراه سرمایھ
براي آنكھ خویشتن را در آبھاي آخن . جنون بر روماتیسم عضلات، ورم مفاصل، و نقرس او افزوده شد

  در آخن، بھ گفتة سرجان ھاكینز،. معالجھ كند، انگلستان را ترك گفت

پس از چند بار . داشت ریخت، كھ ھمھ را بھ شگفتي وا مي رفت و چندان عرق مي چندان بھ گرمابة گرم مي
بھ كلیساي . … و چند ساعت بعد. یافت ریخت، بیماري وي بھبود مي استحمام، كھ در طول آن عرق مي

را معلول  نواخت كھ مردم شفاي او نشست، و چنان موسیقي مي در پشت ارگ مي. رفت بزرگ شھر مي
  . دانستند معجزه مي

تئاتر «ھایدگر، كھ دوباره . در نوامبر، بھ لندن بازگشت و بار دیگر افتخار و توانگري بدو روي آورد
پوند خرید؛ یكي از این دو اپرا، كھ  ١٠٠٠را اجاره كرده بود، دو اپراي تازة ھندل را بھ » اعلیحضرت

اجاره دار . بود» ھیچگاه سایھ نبود«عة قوي و معروف ، شامل قط)١٧٣٨آوریل  ١۵(خشیارشا نام داشت 
پوند داد تا مجسمة ھندل را در حال نواختن چنگ بسازد و در این باغ نصب  ٣٠٠باغ واكسھال بھ روبیاك 

پوند براي  ١٠٠٠در آن ھنگام، . مھ با برنامة موسیقي خاصي پرده برداري شد ٢از این مجسمھ در . كند
ھندل اكنون وام ناشكیباترین بستانكاران خود را، كھ یكي از آنان وي را ). رسما ٢٨(ھندل گردآوري شد 
با وجود ھمة افتخاراتي كھ كسب كرده بود، زندگیش از نظر مالي اكنون . كرد، پرداخت بھ زندان تھدید مي
رده بود توانست داشتھ باشد، زیرا ھایدگر اعلام ك دیگر چشم امیدي نیز بھ ھایدگر نمي. بھ مویي بستھ بود

ھندل در پنجاه وسھ . نمایش دھد ١٧٣٩- ١٧٣٨كھ دیگر قادر نیست اپراھاي تازة او را در ) ماه مھ ٢۴(
  .سالگي، بدون ھمكار و پشتیبان و ھمچنان رنجور از بیماري، بھ درخشانترین مرحلة عمر خود گام نھاد
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  اوراتوریوھا -۴

اي از موسیقي بود، از ھمسراییھاي قرون وسطي، كھ متضمن داستانھایي  اوراتوریو، كھ صورت نسبتاً تازه
عنوان و رواج آن از قدیس فیلیپو د نري است؛ وي در . از كتاب مقدس و زندگي قدیسان بود، پدید آمد

بنا نھاد، كھ در » اتورياور«اي بھ نام  مجمعي دیني در فلورانس تأسیس كرد، و براي آن نمازخانھ ١۵٧۵
  آنجا، پس از وعظ، این گونھ قطعات اجرا 

، آن را بسط )١٧٣٩(دادند؛ ھاینریش شوتس آن را از ایتالیا بھ آلمان برد؛ راینھارد كایزر، قبل از مرگش 
  .، در اوراتوریومسیحاي ھندل بھ اوج رسید١٧۴١داد؛ و میراث او، در 

وي داستانھاي . وي اوراتوریو را با مذاق انگلیسیان سازش داده بود كامیابي ھندل بعضاً معلول این بود كھ
گزید، ولي با گنجاندن داستانھایي عشقي، مانند اوراتوریوھاي  اوراتوریو را ھمچنان از كتاب مقدس برمي

اي از اوراتوریوھاي  كوشید مردم را بھ آنھا علاقھ مند سازد؛ او در پاره یوسف و برادرانش و یفتاح، مي
با اینھمھ، . ھاي نمایشي بیش از جنبة دیني اھمیت داده بود یش، مانند شاؤل و اسرائیل در مصر، بھ جنبھخو

شدند و روحانیان بر آنھا  اوراتوریوھاي او اساساً موسیقي دیني بودند، جز آنكھ در خارج از كلیسا اجرا مي
. ایشگر تاریخ انگستان ساختھ بوداز اینھا گذشتھ، ھندل داستانھاي كتاب مقدس را نم. نظارت نداشتند

و یونانیان ] استوارتھا[بھ معني انگلستان، و تلاش یھودیان براي رھایي از اسارت مصریان » اسرائیل«
بود؛ قوم برگزیده بھ معني ملت انگلستان، و خداي ) ١۶٨٨(و انقلاب باشكوه  ١۶۴٢بھ معني انقلاب ] گلھا[

ھندل مانند پیرایشگران خدا . تان را بھ پیروزي رھنمون شده بوداسرائیل ھمان خدایي بود كھ مردم انگلس
كردند و با غرور  انگلیسیان این را درك مي. نھ پدر بخشایندة عھد جدید. دانست را یھوة قھار عھد قدیم مي

  .دادند بھ اوراتوریوھاي ھندل پاسخ مي

ا شد، باید سرآغاز اوراتوریو اجر» تئاتر اعلیحضرت«در  ١٧٣٩ژانویة  ١۶اوراتوریو شاؤل را، كھ در 
تنھا مارش عزاي باشكوه این اوراتوریو براي جاودان ساختن آن «شد كھ  گفتھ مي. مسیحا بھ شمار آورد

ولي مردم لندن ھنوز بھ اوراتوریو خو نگرفتھ بودند؛ از این رو، ھندل نتوانست شاؤل را » .كافي است
، شاھكار دیگر خود، اسرائیل در مصر، را تصنیف و وي، با پشتكار بسیار. بیش از شش بار نمایش دھد

در این اوراتوریو، وي صداي خوانندگان را آواي ملتي در حال رستاخیز نمود و ). آوریل ۴(اجرا كرد 
از آنجا كھ این اوراتوریو براي . آھنگي كھ براي آن تصنیف كرد و بھ دیدة بسیاري بھترین آھنگ اوست

  .نگین بود، ھندل این دورة تاریخي را با وامھاي تازه بھ پایان رسانیدسلیقة مردم انگلستان بسیار س

در این ھنگام كھ مردم بھ شور آمده . ، آتش جنگ میان انگلستان و اسپانیا شعلھ ور شد١٧٣٩اكتبر  ٢٣در 
موسیقیدانان اوراتوریویي را كھ از روي  بودند، ھندل تئاتر كوچكي اجاره كرد و در روز جشن قدیسة حامي

مردم لندن در آن شب ). ١٧٣٩نوامبر  ٢٢(قصیده روز قدیسھ سیسیلیاي درایدن ساختھ بود بھ صحنھ آورد 
گذشتند  سرد زمستاني براي تماشاي این اوراتوریو، كھ با شور و ھیجان سربازاني كھ از خیابانھا مي

بازیافتھ بود، بار دیگر بھ  ھندل، كھ اكنون امید بر باد رفتة خود را. ھماھنگي داشت، بھ تئاتر روي آوردند
  از این اپرا استقبال نشد؛ مردم لندن از ). ١٧۴٠(اپرا روي آورد و اپراي ھومنئوس را تصنیف كرد 

متن آن . ، اوراتوریو مسیحا را آغاز كرد١٧۴١اوت  ٢٢در . این دو سال بھترین سالھاي عمر ھندل بودند
امیر، صحیفة اشعیاء نبي، صحیفة مراثي ارمیاء نبي، كتاب ایوب، مز - را چارلزجننز از روایات عھد قدیم

انجیل متي، انجیل لوقا، انجیل  -و عھد جدید -صحیفة حجي نبي، صحیفة زكریاء نبي، و صحیفة ملاكي نبي
ساختن این آھنگ بیست و سھ روز بھ . گرفتھ بود - ھاي بولس رسول، و مكاشفة یوحناء رسول یوحنا، رسالھ
پنداشتم كھ  مي«: گفت ین مدت، ھندل، آن گونھ كھ بھ دوستي اظھار داشتھ است، ميدر خلال ا. طول انجامید

اي نزدیك  چون امیدوار نبود براي این اوراتوریو در آینده» .بینم تمام آسمان و خداي بزرگ را بھ چشم مي
 آگونیستسبازاري بیابد، بھ خلق اوراتوریو دیگري، بھ نام شمشون، پرداخت كھ داستان آن را از سامسون 
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اي  ھا، در تاریخي كھ دانستھ نیست، از او دعوت كردند پاره ھا و جذبھ در خلال این خلسھ. میلتن گرفتھ بود
گار منان بھ وي كرده بود، اما نمود كھ این پیشنھاد را پرورد چنین مي. از آثارش را در دوبلن نمایش دھد

  .در واقع دعوتي بود كھ از سوي ویلیام كوندیش، دیوك آو دو نشر و نایب السلطنة ایرلند، بدو رسیده بود

توانست بیابد، و در آن میان  بھ دوبلن رسید و بھترین خوانندگاني را كھ مي ١٧۴١نوامبر  ١٧ھندل در 
چند سازمان خیریھ شش . آرن، را ھمراه خود بدانجا برد ده تامسسوزنامریاسیبر، دختر تربیت یافتھ و ورزی

كنسرت براي او ترتیب دادند؛ از این كنسرتھا چنان استقبالي بھ عمل آمد كھ ھندل ناگزیر شد آنھا را تكرار 
  :مارس، این آگھي در دو روزنامة دوبلن انتشار یافت ٢٧در . كند

آوریل  ١٢در دوشنبھ . … اي كمك بھ ھزینة بیمارستان مرسربراي دستگیري از زندانیان چند زندان، و بر
، با شركت »مسیحا«، بھ نام »اوراتوریو بزرگ آقاي ھندل«در تالار موسیقي در خیابان فیشمبل، 

خوانندگان ھر دو كلیساي جامع شھر اجرا خواھد شد؛ و آقاي ھندل، در ضمن آن، با ارگ چند كنسرتو 
  .اجرا خواھد كرد

. آوریل نیز گروھي از مردم دوبلن بلیط خریده بودند ٨تمرین اوراتوریو مسیحا، در براي مشاھدة 
بزرگترین داوران آن را بھترین آھنگي … تمرین آنچنان خوب انجام گرفت كھ «: فالكنرجورنال نوشت

سھ  ھمین روزنامھ نوشتھ بود كھ اجراي اوراتوریو بھ جاي دوشنبھ بھ» .دانستند كھ تاكنون شنیده شده است
لطف كنند و بدون دامنھاي باد كرده بیایند تا «شنبھ موكول شده است، و از زنان درخواست كرده بود كھ 

در آگھي بعدي از مردان درخواست شده بود كھ شمشیرھاي خود را ھمراه . »بتوان مردم بیشتري را جا داد
را از ششصد تن بھ ھفتصد تن  بدین سان، گردانندگان برنامھ توانستند گنجایش تالار موسیقي. نیاورند

  .افزایش دھند

  :آوریل، سھ روزنامة دوبلن دربارة اوراتوریو نوشتند ١٧در . نواختھ شد

بھترین داوران آن را … . اجرا شد» مسیحا«دوشنبة گذشتھ اوراتوریو بزرگ و مقدس آقاي ھندل، بھ نام 
ن آن بھ حاضران دست داد ناتوان زبان از توصیف وجدي كھ از شنید. كاملترین قطعة موسیقي شمردند

نوازد و  عالي، با شكوه، و لطیف، كھ با گفتاري تكاندھنده ھمراه است و گوش و دل را مي] آھنگي. [است
جھان بداند كھ آقاي ھندل درآمد این اوراتوریو را سخاوتمندانھ بھ انجمن . كند انسان را از خود بیخود مي

و بیمارستان مرسر بخشیده است، و این سھ موسسة نام وي را ھمواره حمایت از زندانیان، شفاخانة خیریھ، 
  . زنده نگاه خواھند داشت

از آن روز تاكنون، ھزاران تن از مردم جھان آن را . ژوئن در دوبلن تكرار شد ٣اوراتوریو مسیحا در 
اش غذا خواھد  گلھ او بھ« -اند، و كسي از شنیدن آریاھاي باشكوه آن و گفتاري كھ با آن ھمراه است شنیده

او را بھ خواري از خود «، »او سرفراز خواھد گشت«، »دانم كھ رھانندة من زنده است مي«، »داد
وقتي در نخستین اجراي اوراتوریو در دوبلن خانم سیبر آخرین آواز را . خستھ نشده است -»راندند

  : خواند، كشیشي انگلیكان از میان مردم فریاد برآورد مي

عمیقترین امیدھا، احساسات دیني پرشور، و تمام لطافت » ! ي این آواز، گناھت بخشوده باداي زن، برا«
نغمات آسماني با ھنر آھنگساز درھم آمیختھ، و این آریاھا را از برجستھ ترین و شورانگیزترین قطعات 

امید آنكھ بار اوت، ھندل، كھ بار دیگر بھ خویشتن امیدوار شده بود، بھ  ٣در . موسیقي جھان ساختھ اند
) ١٧۴٢(ستایش پوپ از ھندل در چھارمین جلد دانسید . دیگر انگلستان را تسخیر كند، دوبلن را ترك گفت

  :باید وي را خشنود ساختھ باشد

  بنگرید، غولي با نام ھندل،
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  :چھ سان بھ نیروي سلاحھاي جدیدش ایستاده است

  ؛]اركستر[مانند بریارئوس دلیر، با صد دست 

را منقلب سازد و برانگیزد؛ وتندرھاي یوپیتر از پس آواي طبلھاي مارس بھ ] شنوندگان[تا روح آماده است 
  . رسند گوش مي

، ھندل، كھ رونق گذشتة خود را بازیافتھ بود، اوراتوریو دیگر خود، شمشون، را در ١٧۴٣فوریة  ١٨در 
بھ حضور در نخستین اجراي این جورج دوم ھمة برگزیدگان لندن را . تئاتر شاھي كاونت گاردن اجرا كرد

اي رب «آریاي . اوراتوریو واداشت؛ ھمة مردم، جز ھوریس والپول، اوورتور زیباي آن را پسندیدند
، چون )مارس ٢٣(ولي یك ماه بعد . این اوراتوریو، ھمچون اوراتوریو مسیحا، شكوھمند بود» الجنود

در كلیسا برپا » سرود ھللویا«ھنگام ھمسرایي اوراتوریوي مسیحا در لندن اجرا شد، حتي شاه كھ اكنون 
  روحانیان لندن بھ اجراي . ایستاد، و با این كار سنت دیرپایي را مرسوم ساخت، آن را نپسندید مي

اوراتوریو مسیحا در طول دو سال بیش از سھ بار اجرا نشد، و از آن پس، . بودند، از آن روي برگردانیدند
آن سال، ھندل، كھ با ھمة ناكامیھاي مالي نیكخواھي و نیكوكاري خود را  در. ، كسي آن را نشنید١٧۴٩تا 

از دست نداده بود، بھ خواھش دوست خود، ھوگارث، ارگ زیبایي بھ پرورشگاه كودكان سر راھي پیشكش 
، وي نخستین اجرا از چندین اجراي سالانة مسیحا را بھ سود این سیھ روزان ١٧۵٠كرد؛ و در اول مھ 

  .یان بردخوشبخت بپا

، جورج دوم در دتینگن بر دشمنان پیروز گشت؛ شھر لندن خود را براي استقبال از ١٧۴٣ژوئن  ٢٧در 
شاه با رژه، چراغاني، و نواھاي موسیقي آماده ساخت؛ نمازخانة شاھي كاخ سنت جیمز نیز با نواختن تھ 

آھنگ را، كھ ھندل آن را با تردستي  شاه این. دئوم دتینگن، كھ ھندل ساختھ بود، بھ استقبال كنندگان پیوست
  .از آثار آھنگسازان گمنام گذشتھ گرفتھ و با نبوغ خود بھ ھم پیوستھ بود، بسیار پسندید

ھندل با الھام گرفتن از لبخندھاي شاه نیروي خود را براي تسخیر دوبارة گوش و دل مردم لندن تازه 
ھرجا كھ «آواز بیھمتاي . را بھ صحنھ آورد ، اوراتوریو دیگر خود، سملھ،١٧۴۴فوریة  ١٠در . ساخت

ولي ھندل . ، كھ ھنوز ورد زبان مردم انگلستان و آمریكاست، در این اوراتوریو گنجانده شده بود»گام نھي
اشراف ھنوز كینة وي را بھ دل داشتند؛ زنان . بیش از چھار بار نتوانست این اوراتوریو را اجرا كند

شد خویشتن را بھ پذیرایي از دوستان سرگرم ساختند، و دشمان  و اجرا ميسرشناس در شبھایي كھ اوراتوری
، ھندل از ١٧۴۵آوریل  ٢٣در . ھندل اوباش لندن را بر آن داشتند كھ آگھیھاي اوراتوریو را پاره كنند

. ھاي آب گرم تانبریج رفت اجراي ھشت كنسرتي كھ آگھي آنھا را اعلام نموده بود چشم پوشید و بھ چشمھ
ھندل بیچاره «): اكتبر ٢۴(ارل آو شافتسبري وقت نوشت . اھان شایع ساختند كھ وي دیوانھ شده استبدخو

با آنكھ مغز وي بكلي مختل شده است، ولي امیدوارم تندرستي خود را باز . گویا اندكي بھبود یافتھ است
  » .یابد

در این ھنگام، بھ درخواست  دانیم كھ ھندل شصت سالھ این شایعھ بي گمان نادرست بوده است، زیرا مي
پرینس آو ویلز، بھ مناسبت پیروزي برادر جوان او، دیوك آو كامبرلند، برارتش استوارت در كلادن مور، 

خواست تمدن ھلني  اوراتوریویي ساخت و داستان پیروزي یھوداي مكابي را بر آنتیوخوس چھارم، كھ مي
استقبال كم نظیر مردم . ن اوراتوریو بھ نمایش گذاشترا در بیت المقدس جانشین تمدن یھودي سازد، در ای

دیدند از قھرمان ملي  یھودیان لندن، كھ مي. از این اوراتوریو موجب شد كھ ھندل پنج بار آن را اجرا كند
كردند؛ بھ یاري ھمین یھودیان  آنان این گونھ ستایش شده است، مردم را بھ تماشاي اوراتوریو ترغیب مي

وي، كھ اكنون خویشتن را مرھون . قبل از مرگش، اوراتوریو را چھل بار نمایش دادبود كھ ھندل، تا 
چون آلكساندر بالاس، یوشع،  -دانست، از آن پس بیشتر داستانھاي اوراتوریوھاي خود را یھودیان مي

  از تاریخ و افسانھ ھاي  - شوشنا، سلیمان، و یفتاح

pymansetareh@yahoo.com



ندن را بھ خود جلب نكرد و تالار نمایش چندان خالي اوراتوریو تئودورا، كھ مایة مسیحي داشت، مردم ل
چستر فیلد، قبل » .توان در آنجا رقصید  تالار نمایش آنقدر خالي است كھ مي«: ماند كھ ھندل غمگنانھ گفت

خاطر شاه را بھ ھنگام تنھایي آشفتھ «خواھد  از پایان وارتوریو، تالار را ترك گفت و بھانھ آورد كھ نمي
  ».كند

  پرومتئوس -۵

روح چند بعدي وي، با ھماھنگي تقریباً بي . اوراتوریو تنھا یكي از تجلیات نبوغ ھنري ھندل است
ھمة اشكال موسیقي، از آوازھاي ظریف . كرد اختیاري، تقریباً بر روي تك تك اشكال موسیقي گردش مي

شوند،  شستي دار نواختھ ميآورند، تا قطعاتي كھ با سازھاي  را بھ ھیجان مي شورانگیز، كھ ھنوز آدمي
زمینة تجلي خلاقیت او بودند؛ سونات، سوئیت، كوارتت، كنسرتو، اپرا، اوراتوریو، موسیقي بالھ، اود، 

از سرچشمة  - جز سمفوني نوظھور -، آنتم، تھ دئوم، و پاسیون)ھیمن(پاستورال، كانتات، سرود نیایش 
سوئیت قطعاتي . كند ارھاي بتھوون و باخ رقابت مياند، و فراواني آثار او با ك نبوغ ھندل تراوش كرده

اند، از كلاوسن  براي كلاوسن ھنوز، چون صداي كودكاني شادمان كھ تازه آموختن تاریخ را آغاز كرده
پس از این قطعات، سوئیتھاي دیگري نوشت كھ بر امس با الھام از آنھا واریاسیون و فوگ . خیزد برمي

  .روي تم ھندل را سرود

و كایزر گرفتھ و بھ كمال رسانده بود، كنسرتو گروسو را از  مچنانكھ اوراتوریو را از كاریسیميھندل، ھ
. تورلي و كورلي گرفت و بھ صورتي درآورد كھ با یك یا دو ساز بھ ھمراه اركستر مجلسي نواختھ شوند

نسل بھ ھمراه وي در ششمین اثر خود دوازده كنسترتو گروسیو گنجانده است كھ با دو ویلن و یك ویول
اي بھ  آیند و پاره اي از آنھا امروز بھ گوش ما یكنواخت مي شوند؛ پاره اي از سازھاي زھي، نواختھ مي دستھ

 - ھندل، ھمچنین، كنسرتوھایي ساختھ است كھ با یك ساز. باخ شباھت دارند» كنسرتوھاي براندنبورگ«
كنسرتوھایي را كھ با آلات . شوند ختھ مينوا -مانند كلاوسن، ارگ، ویولن، ویولا، اوبوا، و یا ھارپ

) اینترلود(، و یا در فاصلة كنسرتوھا )پرلود(خود ھندل در پیش درآمد . شوند موسیقي شستي دار نواختھ مي
تا بھ نوازنده مجال دھد تخیل خود ) كادانس(وي گاھي در كنسرتوھاي خویش فاصلھ نھاده است . نواخت مي

این ابتكار ھندل مدتھا ھمھ را بھ شگفتي وا داشتھ . خواھد ھنرنمایي كند د ميرا آزاد سازد و آن گونھ كھ خو
  .بود

دیلي . پرداخت» سیاحت«، جورج اول با قایقھاي آراستھ و تزیین یافتھ بر رود تمز بھ ١٧١٧در ژوئیة 
  :، دربارة آن سیاحت چنین نوشت١٧١٧ژوئیة  ٩كورنت، در شمارة 

شاه دروایتھال سوار قایق روبازي شد، كھ داچس آونیوكاسل،  شامگاه چھارشنبھ نزدیك ساعت ھشت،
  كاونتس آوگودالفین، مادام كیلمانسك، و ارل آو اوركني نیز در آن بودند، و

بدان پیوستند و شمار قایقھا : قایقھاي بسیار دیگري، با مردي سرشناس. بھ سوي چلسي رھسپار گشت
گاني با نزدیك بھ پنجاه ساز در قایق جا گرفتند و از لمبث نوازند. چندان زیاد بود كھ رود پر از قایق شد

اعلیحضرت این . سمفونیھاي دلكشي نواختند كھ آقاي ھندل بھ این مناسبت ساختھ بود. … سراسر راه را 
  . نواھا را چنان پسندید كھ فرمان داد در رفت و آمد بیش از سھ بار آنھا را بنوازند

این اثر ظاھراً شامل بیست و یك . رین موسیقي بدون آواز ھندل استاین نغمة آب دلكشترین و پایدارت
موومان بوده است كھ شنیدن آن را براي مردم گرفتار روزگار ما، كھ نھ قایق دارند و نھ فرصت، دشوار 

نوازند، برخي از موومانھاي آن خستھ كننده اند؛ ولي  امروز تنھا شش موومان آن را براي ما مي. سازد مي
مانند كھ براي محبوبھ ھایشان  ساراني مي قسمتھاي آن با روح، شاد، و مھیجند، و بھ زمزمة چشمھبیشتر 

  .نغمة آب كھنترین اثر اركستري است كھ براي ما بھ یادگار مانده است. لالایي بخوانند
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كھ  ،»شاپل - لا - پیمان اكس«دولت براي تجلیل از . یك نسل بعد، ھندل براي جورج دوم نیز آھنگي ساخت
بھ جنگ جانشیني اتریش پایان داد، در گرین پارك برنامة آتشبازي ترتیب داد و از ھندل خواست كھ 

آوریل  ٢١(نواختند  وقتي این آھنگ را در باغ واكسھال مي. موسیقي آتشبازي شاھي را تصنیف كند
. م مبلغ زیادي بود، دوازده ھزار نفر براي شنیدن آن ھر یك دو شیلینگ پرداختند، كھ در آن ھنگا)١٧۴٩

رسید متوقف  ازدحام مردم بدانجایي رسید كھ وسایط نقلیھ را ناگزیر سھ ساعت در راھي كھ بھ پل لندن مي
آوریل،  ٢٧در . »شاید شگفت انگیزترین ستایشي باشد كھ تاكنون از آھنگسازي شده است«و این  -ساخت

مردم را بدان راه دھند، ناگزیر شدند بیش از ھفده براي آنكھ . از مردم لندن بھ گرین پارك روي آوردند نیمي
اركستري مركب از صد نوازنده ساختة ھندل را نواخت، و آتش آسمان . متر از دیوار پارك را ویران كنند

مردم ھراسان شدند؛ بسیاري . ساختماني كھ بھ مناسبت این چشن برپا شده بود آتش گرفت. را روشن ساخت
این قطعھ، كھ براي . آنچھ در این میان زنده ماند، موسیقي ھندل بود. سپردندزخم برداشتند؛ دو تن جان 

بزرگداشت جنگ پیروزمندانھ ساختھ شده است، و باید آن را از دور شنید، چون فریادھاي آفرین و غوغاي 
طبل است؛ و براي گوشي كھ بھ موسیقي آرام خو گرفتھ است، بسیار پر سروصداست؛ اما با حقشناسي 

  .كند دھد و تیمار مي خستھ را نوازش مي اعصاب

اي كھ سخت كوشیده بود انگلیسي شود دل بست ومھر اورا بھ دل  انگلستان سرانجام بھ آلماني سالخورده
تلاشھاي او براي انگلیسي شدن بھ جایي نرسیده بودند، ولي او تا آنجا براي رسیدن بھ این ھدف . گرفت

مردم لندن اندك اندك بھ جثة فربھ، چھرة پھن، . نگلیسي دشنام دھدكوشیده بود كھ حتي آموختھ بود بھ ا
ھاي باد كرده، پاھاي خمیده، گامھاي سنگین، پالتو مخمل قرمز رنگ، چوبدستي جواھر نشان، و  گونھ

  او پس از اینھمھ تلاش؛ حق داشت . سیماي مغرور او خو گرفتھ بودند

شنوندگان را براي حرف . ساخت مھر و غضب رام مينوازندگان زیردست خود را با . خشونت آمیز داشت
كرد؛ ولي شدت عمل  زنان خواننده را بھ كتك تھدید مي. كرد زدن بھ ھنگام شنیدن آھنگھایش سرزنش مي

وقتي كوتتسوني و بوردوني در صحنھ با مشت بھ جان ھم افتادند، . ساخت خود را با ظرافت ھمراه مي
اي تھدید كرد كھ،  چون خواننده. و با صداي طبل اداي آنان را درآورد »بگذارید یكدیگر را بكوبند؛«: گفت

اند، بھ روي كلاوسن خواھد جست، ھندل  چون نوازندگان بیش از آواز اوتوجھ مردم را بھ خود جلب كرده
جھش تو «بدو گفت تاریخ این نمایش را تعیین كند تا بتوان مردم را براي تماشاي آن دعوت كرد، زیرا 

ھاي جانثن سویفت دلنشین  ھاي او چون كنایھ گوشھ» .آوازت مردم را بھ تالار نمایش خواھد كشاندبیش از 
  .بایست با چھار زبان آشنا باشد بودند، ولي انسان براي آنكھ آنھا را دریابد مي

ھنگام تصنیف اوراتوریو یفتاح، دیدگانش چنان بھ تیرگي . ، بینایي ھندل رو بھ كاھش نھاد١٧۵٢در 
در دستنویس این اوراتوریو، كھ اكنون در موزة بریتانیایي . یدند كھ ناگزیر شد از نوشتن باز ایستدگرای

در زیر صفحھ، آھنگساز » اند؛ بازوي نتھا از نتھاي مربوط فاصلھ دارند وخود نتھا ھم بیراھھ رفتھ«است، 
ده روز » .یش از این بنویسمچشم چپم نگذاشت ب. فوریھ ١٣بھ اینجا رسیدم، چھارشنبھ «: چنین نوشتھ است

و سپس براي عبارت » .ام كارم را از سر گرفتھ. اندكي بھترم. فوریھ است ٢٣«: بعد، در حاشیة آن نوشت
نوامبر، جنرال  ۴در . آھنگي ساخت» شود شادي ما ھم بھ غم مبدل گشت، ھمچنانكھ روز بھ شب مبدل مي«

را آقاي ویلیام برامفیلد، جراح والاحضرت پرینس  دیروز آقاي گئورگ فریدریش ھندل«: ادورتایزر نوشت
 ٢٧رسید ولي در  جراحي موفقیت آمیز بھ نظر مي. جراحي كرد] براي درمان آب مروارید[آوویلز، 
آقاي ھندل متأسفانھ بینایي خود را بكلي از دست داده «: ، یكي از روزنامھ ھاي لندن نوشت١٧۵٣ژانویة 

  .ند كھ وي تا ھنگام مرگ از اندكي بینایي برخوردار بوده استگزارشھاي بعدي حاكي از آن» .است

 ۶فوریھ تا  ٢٣(در طول شش ھفتھ . ھندل ھفت سال دیگر بھ ساختن آھنگ و رھبري اركستر ادامھ داد
دو بار سلیمان، یك بار شمشون، دوبار یھوداي مكابي و سھ بار مسیحا را اجرا كرد، ولي ) ١٧۵٩آوریل 

یو مسیحا، ھنگام ترك تالار نمایش، از ھوش رفت، و او را سوار كالسكھ كردند و پس از اجراي اوراتور
جمعة «اي دیگر زنده بمانم و در روز  خواھم ھفتھ مي«: پس از آنكھ بھ ھوش آمد، گفت. اش رساندند بھ خانھ
وصیت كرد كھ » .ام، بدو بپیوندم بمیرم؛ بھ امید آنكھ، در روز قیام پس از مرگ خداوند و رھا ننده» مبارك
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، مبلغ قابل »انجمن دستگیري از نوازندگان سالخورده و خانوادة آنان«پوند از دارایي اورا بھ  ١٠٠٠
وي . بپردازند» خدمتگزارانم ھر یك برابر مزد یك سال آنان«توجھي را بھ سیزده تن از دوستانش، و بھ 

پیكر بیجان او را در ). ١٧۵٩ریل آو ١۴(شنبة قبل از عید قیام مسیح، درگذشت » شنبة مقدس«در روز 
  آوریل در برابر جمعیت انبوھي از ھمة طبقات مردم  ٢٠

  . در دیر وستمینستر بھ خاك سپردند» بھ چنین مناسبتي یا ھر مناسبت دیگري كسي بھ یاد نداشت،

تاد و چھل و شش اپرا، سي و دو اوراتوریو، ھف: ھندل بیش از ھر آھنگسازي از خود اثر بھ جا نھاده است
یك كانتات، بیست و شش كنسرتوگروسو، ھجده كنسرتو براي ارگ، و آثار بسیار دیگري كھ با مجموع 

برخي از آھنگھاي او تكرار آھنگھاي گذشتھ، و برخي نیز آھنگھایي . كند آثار باخ وبتھوون برابري مي
ا بھ موقع بھ پایان رساند، ھستند كھ وي آنھا را از دیگران گرفتھ است؛ زیرا ھندل، براي آنكھ كار خود ر

از آن . آھنگھاي دست كم بیست و نھ آھنگساز را، بي آنكھ خود متوجھ باشد، بھ خویشتن نسبت داده است
  . جملھ است مینوئة اوراتوریو شمشون، كھ وي آن را از اپراي كلاودیوس كایزر گرفتھ است

اپراھاي او، جز . بي ھنر او دشوار استبراي ما، كھ تنھا با بخشي از آثار ھندل آشنایي داریم، ارزیا
اند؛ این آریاھا را ھندل براي اپراھایي بھ شیوة اپراھاي  آریاھاي دلكش و شورانگیز آنھا، از یاد رفتھ

آھنگھاي این آریاھا، كھ براي ما بھ یادگار . اند ایتالیایي ساختھ بود، كھ براي ھمیشھ بھ فراموشي سپرده شده
این آھنگھا براي اركسترھایي . اند ل علایم و اختصارھایي ھستند كھ براي ما بیگانھاند، ناقص، و شام مانده

ولي . متفاوت با اركسترھاي روزگار ما، و براي صداھایي جز صداھاي زمان ما ساختھ شده اند
یز حتي اوراتوریوھا ن. آیند كنسرتوھا، اوراتوریوھا، و نغمھ آب او نمونھ ھایي از گنجینة ھنري بھ شمار مي
با آنكھ ھنوز از شنیدن . براي زماني خاص، و براي انگلیسیان رزمنده و یھودیان حقشناس ساختھ شده اند

. كنیم بریم، اما آنھا را آن گونھ كھ شایستھ است درك نمي اوراتوریو ھاي یفتاح و اسرائیل در مصر لذت مي
ھت، علو احساس، قدرت درك و بیان گویند كھ در اوراتوریوھاي فراموش شده، شكوه و اب موسیقیدانان مي

  .و نمایش، و مھارتي نھفتھ است كھ جھان مانندش را از آن پس در این شكل از موسیقي ندیده است

چون سالروز ولادت او رسید، اشراف انگلستان، كھ . انگلستان پس از مرگ ھندل عظمت وي را یافت
از آنجا كھ . وسیقي سھ روزه برپا داشتندروزي دشمن وي بودند، دوشادوش شاه و مردم عادي جشنھاي م

، و جشنھاي ١٧٨۴مھ  ٢۶ضبط كرده است، نخستین جشن در  ١۶٨۴تقویم انگلستان سال ولادت وي را 
چون این سھ جشن مردم لندن را اقناع . ھمان ماه در دیر وستمینستر برپا شدند ٢٩و  ٢٧دوم و سوم در 

خواننده ھمراه  ٢٧۴. ال و در ھمان محل برگزار گشتندژوئن ھمان س ۵و  ٣كرد، جشنھاي دیگر در  نمي
در سالھاي آینده، بھ این . نوازنده براي نخستین بار، بھ یادبود ھندل، برنامة پرشكوھي اجرا كردند ٢۵١

برني، كھ یكي از آنھا را دیده . گذشت ٣۵٠٠از  ١٨٧۴مناسب جشنھاي مشابھي برپا شدند كھ شمار آنھا تا 
این جشنھا بزرگترین پاداشي ھستند كھ . رت صداھا بھ كیفیت موسیقي خدشھ نزده بودگفت كھ كث بود، مي

  با . جھان تاكنون بھ آھنگسازي داده است

V -  ١٧٢٨-١٧٢۶: ولتر در انگلستان  

زیست كھ مقدر بود در تاریخ قرن ھجدھم نقشي با اھمیت تر  مي ١٧٢۶فرانسوي جواني در انگلستان سال 
در نخستین . مھ در گرینیچ، نزدیك لندن، بھ كرانة انگلستان رسید ١١یا  ١٠ولتر در . داز نقش ھندل ایفا كن

گذشت؛ قایقھا و  از گشایش بازار مكارة گرینیچ ھفتھ اي بیش نمي. برخورد، انگلستان را بسیار پسندید
یقھاي دیگري كشتیھاي باشكوه رود تمز را پوشانده بودند؛ شاه در كرجي آراستھ اي، كھ در پیشاپیش آن قا

زنان و مرداني كھ با مناعت سوار بر اسب بودند كرانة رود . شد در حركت بودند، بھ گرینیچ نزدیك مي
. گذشتند پیمودند؛ دختران خوبرویي كھ پوشاك روزھاي تعطیل را بھ تن داشتند از كنار رود مي تمز را مي

ولي چون بھ . دو سالھ را بھ ھیجان آورده بودھاي گلگون آنان ولتر سي و  اندام زیبا، آزرم و وقار، و گونھ
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فرانك بدو پول بدھد ورشكست شده است، ھمة اینھا  ٢٠‘٠٠٠لندن رسید و دریافت بانكداري كھ قرار بود 
اوراردفالكنر، بازرگاني كھ در فرانسھ با ولتر آشنا شده بود، وي را از بینوایي رھایي . را یكباره از یاد برد

تر را در ملك خویش در وندزورث، واقع در حومة لندن، نگاه داشت و سخاوتمندانھ وي چند ماھي ول. داد
  .گیني برایش فرستاد ١٠٠جورج اول، پس از آنكھ از گرفتاري ولتر آگاه گشت . از او پذیرایي كرد

ھوریشیو والپول، سفیر كبیر انگلستان در فرانسھ، براي معرفي ولتر بھ بسیاري از مردان سرشناس 
رابرت . دیري نگذشت كھ ولتر با ھمة مردان اھل ادب و سیاست آشنا شد. ھایي بدو داده بود ن نامھانگلستا

والپول، نخست وزیر؛ دیوك آو نیوكاسل؛ سرا، داچس آو مارلبره؛ جورج آوگوستوس و كرولاین، ولیعھد و 
لتر داد كھ ولتر آن را شاه ساعت گرانبھایي بھ و. ھمسرش، و سرانجام خود شاه وي را بھ نزد خود پذیرفتند

در انگلستان، با بالینگبروك و ھمسر او ملاقات كرد و . بھ عنوان ھدیة آشتي براي پدرش بھ فرانسھ فرستاد
در ماه اوت، سفركوتاھي بھ فرانسھ كرد، گرچھ ھنوز . آنان را چون گذشتھ نسبت بھ خویشتن مھربان یافت

كند، اما این سفر ظاھراً براي سروسامان دادن بھ امور شابو مبارزه  -مایل بود كھ با شوالیھ دو رو آن
سومین ارل آو پیتر بره سھ ماه ولتر را مھمان خود ساخت و در این مدت ولتر چندي را . مالیش بوده است
سھ ماه دیگر را در ایستبري منر از مھمان نوازي باب دادینگتن، سیاستمدار فاسد ولي . با سویفت گذراند

ولتر در اینجا با این دو شاعر انگلیسي .ھربان فیلدینگ، تامسن، ویانگ، برخوردار شددوستدار و مشوق م
راسخ بھ فراگرفتن زبان  با پشتكار و عزمي. آشنایي حاصل كرد، ولي از خواندن اشعار آنان سودي نبرد

ي اقامتش در نخستین ماھھا. توانست بھ انگلیسي نامھ بنویسد ١٧٢۶انگلیسي پرداخت، و قبل از پایان سال 
ولي ھمة انگلیسیان اھل ادب و . فھمیدند رفت كھ زبان فرانسوي را مي در انگلستان، بیشتر بھ محافلي مي

  سیاست در این ھنگام با 

دھد كھ او  دفتر یادداشتھاي او بھ ھر دو زبان نوشتھ شده اند واین نشان مي. فرانسوي آشنایي داشتند
  .ھاي بد را زودتر آموختھ است واژه

ھاي بالینگبروك  نوشتھ. ر بیش از ھر فرانسوي سرشناس تا زمان ایپولیت تن با ادبیات انگلیسي آشنا شدولت
با اینھمھ شاید ولتر این اعتقاد را، كھ بھترین فرصت . را خواند، ولي قلم وي را بھ شیوایي زبانش نیافت

یك شاه میھن پرست  اصلاح جامعھ زماني است كھ شاه روشنفكري بر تخت نشستھ باشد، از مفھوم
ظاھراً برخي ھنرھاي ھجایي را از او آموخت . ھاي مھذب سویفت آشنا شد با كینھ. بالینگبروك گرفتھ باشد

آثار میلتن را خواند و بي درنگ بھ این واقعیت رسید كھ شیطان . خواند» بسي برتر از رابلھ«و وي را 
او . ایم ش مغشوش وي بھ آثار شكسپیر، آشنا شدهدر جایي دیگر، با واكن. قھرمان واقعي بھشت مفقود است

درمرگ قیصر از یولیوس قیصر شكسپیر، در زائیر از اتللو شكسپیر، در میكرومگاس از سفرنامة گالیور 
  .اي در باب پوپ تقلید كرده است سویفت، و در گفتار دربارة انسان از مقالھ

از گوژپشتي و رنجوري وي تكان خورد، و از  اندك زماني پس از ورود بھ انگلستان، بھ دیدن پوپ رفت،
بھ نزد . اي در نقد ادبي پوپ را برتر از فن شعر بوالو خواند مقالھ. تیزھوشي و كلام نافذ او در شگفت ماند

بھ جاي «خواھد وي را،  كانگریو سالخورده رفت و از اینكھ دید نمایشنامھ نویس بزرگ پیشین از مردم مي
چون شنید كھ در انگلستان از پیش از عصر والپول دولت بھ . نند دل آزرده شدبدا» نویسنده، نجیبزاده

دید كھ در فرانسھ نھ تنھا از این پولھا  دھد، دلش بھ درد آمد، زیرا مي نویسندگان مقرري و مستمري مي
  .ندانداز خبري نیست، بلكھ بزرگترین شاعر فرانسھ را بھ خاطر نفرت از تھمت یك نجیبزاده بھ باستیل مي

آشنا شد، و بھ » انجمن شاھي«ولتر اندیشة خود را در انگلستان از ادبیات بھ علم برگردانید، با اعضاي 
ھمین بررسي بعدھا بدو امكان داد كھ نیوتن را در فرانسھ جایگزین . ھاي نیوتن پرداخت بررسي اندیشھ

تدفین  - تن برپا داشتھ بودندمراسم پرشكوھي كھ بزرگان انگلستان براي تشییع جنازة نیو. دكارت سازد
در اندیشة ولتر اثري  - جنازة او در دیر وستمینسر و استقبال روحانیان انگلكیان از پیكر بیجان یك دانشمند

ولتر با آنكھ قبل از آمدن بھ انگلستان بھ خداپرستي گرویده و از رابلھ، مونتني،گاسندي، . عمیق برجاي نھاد
تولند، وولستن، تیندل، چاپ،  -بود، اكنون از خداپرستان انگلستان فونتنل، و بل ھنر شكاكیت آموختھ
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ھاي این  نوشتھ. ساختند آموخت كھ شكاكیت وي را استوارتر مي درسھایي مي - كالینز، میدلتن، و بالینگبروك
لاك، كھ ولتر وي را ستوده و نخستین كسي دانستھ است . خداپرستان را ولتر بعدھا در كتابخانة خود جا داد

ولتر در . را بررسي كرد، بیش از دیگر متفكران انگلیسي در اندیشة وي اثر نھاد كھ با واقع بیني ذھن آدمي
اند، و  ھاي خود بھ زندان افتاده انگلستان دریافت كھ معدودي از بدعتگذاران راسخ این كشور براي اندیشھ

  در این كشور گسترش  ١۶٨٩با رواداري دیني، كھ پس از 

. و این وضع حتي بھ كویكرھا امكان داده است كھ بھ بازرگاناني آرام و سر بھ راه مبدل شوندبركنار است 
ولتر بایكي از آنان آشنا شد و از او شنید كھ پنسیلوانیا آرمانشھري است كھ در آن طبقات اجتماعي،جنگ و 

  . دشمني وجود ندارد

ھاي خود را بر  این مردم را كھ اندیشھ! دارمچقدر انگلیسیان را دوست «: بعدھا بھ مادام دو دفان نوشت
  :و باز نوشت!. رانند بسیار دوست دارم زبان مي

قوانین این كشور حقوق طبیعي را، كھ بسیاري از . ببینید قوانین انگلستان چھ ثمراتي را بھ بار آورده است
آزادي كامل انسان : تند ازاین حقوق عبار. اند، بھ مردم ارزاني داشتھ است حكومتھاي فردي از مردم گرفتھ

ھاي خود را آزادانھ با مردم در میان  و دارایي او؛ آزادي اندیشھ، كھ بھ نویسندگان امكان داده است اندیشھ
اند؛ رسیدگي بھ ھر گونھ اتھامي،  نھند؛ رسیدگي بھ اتھامات جنایي توسط داوراني كھ از میان مردم برخاستھ

و آزادي دین، كھ بر اساس آن ھركسي حق دارد از دیني پیروي كند  بر اساس قوانیني دقیق و ھمھ جانبھ؛
  .پسندد و دست او تنھا از مشاغلي كوتاه است كھ بھ پیروان كلیساي انگلیكان اختصاص دارد كھ خود مي

دانستھ است كھ آزادي  دھد كھ ولتر از محدودیت آزادي در انگلستان آگاه بوده، و مي جملة اخیر نشان مي
بھ » آقاي شیپینگ«در یادداشتھایش بھ بازداشت . ین كشور ھنوز بھ مرحلة كمال نرسیده استدیني در ا

ھر دو مجلس اعیان و . گناه سخنان خفت آوري كھ دربارة لھجة شاه بر زبان رانده بود اشاره كرده است
و ناظر نمایش  عوام حق داشتند نویسندگان را بھ گناه ناسزاگویي بھ نمایندگان پارلمنت بھ محاكمھ كشند؛

اي  دفو را بھ گناه نشر رسالھ. حق داشت بھ تشخیص خود از صدور پروانھ براي ھر نمایشي خودداري كند
با اینھمھ، ولتر معتقد بود كھ حكومت انگلستان، با ھمة تباھي و فساد خویش، بھ . استھزا آمیز كیفر دادند

  .ھاي حیات بھ وجود آورده بود ھمة عرصھ مردم این كشور آن قدر آزادي داده بود كھ تحرك خلاقي در

مثلا بازرگاني در اینجا از آزادي نسبي برخوردار بود و باجھا و عوارض داخلي آنچنانكھ در فرانسھ دست 
فالكنر بھ سفارت كبراي انگلستان در تركیة عثماني . و پا گیر تجارت بود در این كشور وجود نداشتند

توجھ انگلیسیان را بھ عمل، احترام آنان را بھ حقایق، واقع بیني، و  ولتر، كھ مردي سوداگر بود،. رسید
بیش از ھمھ، او . پسندید سودمندي، و سادگي آداب، عادات، و پوشاك آنان را، حتي بھ ھنگام توانگري، مي
 كرد كھ روي آن كف آلود، بھ طبقات متوسط انگلستان دلبستگي داشت و انگلیسیان را بھ آبجو آنان تشبیھ مي

ھرگاه از دل خود پیروي «: ، نوشت١٧٢۶اوت  ١٢در . تھش چركین، و میانھ اش لذیذ و دلپذیر است
و با شور و حرارت، ناگھان از » ماندم؛ تنھا بھ قصد آنكھ اندیشیدن را فرا گیرم؛ كردم ، در ھمین جا مي مي

زندگي را خوار و ناچیز از ملتي كھ دانشمند، باھوش و شیفتة آزادي است، مرگ و«. تیریو درخواست كرد
  .دیدن كند» شمارد، از ملت فیلسوفان مي

  . كند اندیشھ انداخت كھ او در میان دوستان توري خود بھ سود رابرت والپول جاسوسي مي

چون . این بدگماني بزودي از میان رفت و ولتر در نزد اشراف و روشنفكران لندن محبوبیت بسیار یافت
انگلستان منتشر سازد؛ تقریباً ھمة تحصیلكردگان انگلستان، و در آن میان تصمیم گرفت ھانریاد را در 

  .جورج اول، ملكھ كرولاین، و درباریان رقیب، آن را پیش خرید كردند
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ولتر این شعر را . سویفت نیز درخواست كرد، و یا دستور داد، تا نسخھ ھایي از آن را براي او بفرستند
ین، كھ اكنون ملكة انگلستان بود، اھدا كرد، و ھمراه دستھ گلي آن را بھ كرولا) ١٧٢٨(پس از انتشار آن 

پوند بھ ولتر پاداش داد و او را براي شام بھ نزد خود دعوت كرد، سھ  ۴٠٠براي جورج دوم فرستاد؛ شاه 
ولتر درآمد خود را از . گیني بود، در سھ ھفتھ بھ فروش رسیدند ٣چاپ این كتاب، با آنكھ بھاي ھر جلدي 

وي بخشي از این پول را بھ فرانسویان . فرانك برآورد كرده است ١۵٠‘٠٠٠وش چاپ انگلیسي ھانریاد فر
بازماندة آن را چنان خردمندانھ بھ كار برد كھ بعدھا توانست این سرمایة . نیازمند مقیم انگلستان داد

  .شمرد انگلیسیان مي او، تا پایان عمر، خویشتن را مرھون. بادآورده را منشأ ثروت ھنگفت خود بداند

ھنگام بازگشت از . ولتر تحرك ذھني فوق العاده و رشد اندیشة خویش را بیش از ھمھ مدیون انگلیسیان بود
تبعید، نیوتن و لاك را در كیفش بھ فرانسھ آورد و بخشي از بیست سال آیندة عمرش را مصروف شناساندن 

ا نیز، كھ قسمتي از سلاحھاي وي را در پیكار با ھاي خداپرستان ر اندیشھ. آنان بھ ھموطنان خود ساخت
ھمچنانكھ انگلستان زمان چارلز دوم درسھاي خوب و . فراھم ساختند، با خود بھ ارمغان آورد» رسوایي«

-١۶٨٠بدي از فرانسة لویي چھاردھم آموختھ بود، فرانسة لویي پانزدھم اكنون درسھایي از انگلستان 
ھاي انگلیسیان را بھ فرانسھ بشناساند؛ مونتسكیو،  نبود كھ اندیشھ ولتر یگانھ كسي. آموخت مي ١٧۶٠

موپرتویي، پروو، بوفون، رنال، مورلھ، لالاند، الوسیوس، و روسو نیز بھ انگلستان سفر كردند؛ و ھمچنین 
ھاي  كسان دیگري كھ انگلستان را ندیده بودند چندان زبان انگلیسي آموختند كھ بھ یاري آن با اندیشھ

  :اي بھ الوسیوس، دربارة دین فرانسھ بھ انگلستان چنین نوشتھ است ولتر در نامھ. یسیان آشنا شوندانگل

ھفت رنگ اصلي، و … ما مقرریھاي سالانھ، وجوه استھلاكي، ساختن و بھ كار بردن كشتي، قوانین جاذبھ
و كوچك شماري بسیار بھ ھمین سان، باید آزادي شریف اندیشھ . ایم مایھ كوبي را از انگلیسیان آموختھ

  .آموزشھاي بي اھمیت مدارس را از آنان فرا گیریم

بارھا . انگلستان آبجو، اما فرانسھ شراب بود. كرد با وجود این، ولتر براي بازگشت بھ فرانسھ بیتابي مي
. این اجازه بھ این شرط بدو داده شد كھ چھل روز از پاریس دوري جوید. اجازه خواست بھ میھن بازگردد

دانیم كھ  مي. این كشور را ترك گفتھ باشد ١٧٢٨شاید در پاییز . انستھ نیست كھ كي انگلستان را ترك گفتد
  لھ بود، و در  -آن-ژرمن - در سن ١٧٢٩در مارس 

  كتاب دوم

  فرانسھ

   فصل ھفتم

  

  مردم ودولت

نسھ بھ سھ مردم فرا. جمعیت داشت ١٩‘٠٠٠‘٠٠٠بدان بازگشت نزدیك بھ  ١٧٢٨اي كھ ولتر در  فرانسھ
براي فھم انقلاب فرانسھ ناچاریم آنھا را . »طبقة سوم«روحانیان، نجبا، و : شدند گروه یا طبقھ تقسیم مي

  .بشناسیم

I  - نجبا  
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نزدیك بھ یك چھارم زمینھاي فرانسھ متعلق بھ آنان ( گرفتند خاوندان زمیندار، كھ القابشان را از ملك خود مي
سازماندھي نیرو و دفاع از ملك خاوندي، منطقھ، كشور، و . خواندند مي» نجباي شمشیر«، خویشتن را )بود

خانوار كھ شمار كل افراد آنھا بھ  ٨٠‘٠٠٠در نیمة اول قرن ھجدھم این خاوندان بر . شاه وظیفة آنان بود
آنان بھ گروھھایي تقسیم شده بودند كھ بر یكدیگر رشك . كردند رسید ریاست مي تن مي ۴٠٠‘٠٠٠

فرادست ترین این گروھھا را فرزندان شاه وقت، و فرزندان خواھران و برادران شاه، تشكیل  .ورزیدند مي
فرزندان و بازماندگان شاھان (پس از آن، اعیان قرار داشتند كھ عبارت بودند از شاھزادگان . دادند مي

كنتھا، ویكنتھا، پایینترین گروه نجبا مركب بود از دوكھا، ماركیھا، . ، ھفت اسقف؛ و پنجاه دوك)پیشین
. نمود ھر یك از این گروھھا داراي آدابي بود كھ آنان را از یكدیگر متمایز مي. … ھا؛  بارونھا، و شوالیھ

و سلسلھ مراتب نشستن در ) عید جسد(از این رو، بر سر حق بھ دست گرفتن چتر در كورپوس كریستي 
  .گرفت حضور شاه منازعات غم انگیزي میان آنان در مي

  » نجباي اصیل«، اقلیتي كھ از چند پشت قبل صاحب عنوان و مقام بود خود را »نجباي شمشیر«ان در می

گروھي از آنان بھ پاس خدمات جنگي، اداري، یا . شمرد رسیده بودند خوار مي چھاردھم بھ عنوان و مقامي
لیور بیشتر  ۶٠٠٠ مالي خود عنوان اشرافي گرفتھ بودند و برخي عناوین خویش را بھ بھاي نازلي، كھ از

صرافان، جراحان،  - بسیاري ازمردم«بدینسان، بھ گفتة ولتر، . خریده بودند» لویي بزرگ«نبود، از 
مقامات دولتي معیني، » .منشور نجیبزادگي گرفتھ بودند - بازرگانان، منشیان، و خدمتگزاران شاھزادگان

مان لویي پانزدھم، ھر فرد عادي رسیدند؛ در ز چون دادرس اعظم، خود بھ خود بھ مرتبة اشراف مي
لیور، جزو اشراف فرانسھ شود؛ شمار  ١٢٠‘٠٠٠توانست با خرید مقام وزارت امور خارجھ، بھ بھاي  مي

توانست با  ھمچنین، ھر كس مي. گذشتھ بود ٩٠٠این وزراي خارجة موھوم در زمان لویي شانزدھم از 
شاید نود درصد اشراف فرانسھ در . ود سازدخرید ملك یكي از اشراف فرانسھ عنوان وي را از آن خ

  .از طبقة متوسط برخاستھ بودند ١٧٨٩

. بیشتر آنان با تحصیل علم حقوق، و احراز مقامات اداري و قضایي، قدر و منزلتي در جامعھ یافتھ بودند
ان كردند از می اي كھ بھ امور قضایي شھرھاي بزرگ فرانسھ رسیدگي مي گانھ اعضاي پارلمانھاي سیزده

از آنجا كھ قاضیان مجاز بودند عناوین خویش را بھ فرزندانشان واگذار كنند، طبقة . اینان برخاستھ بودند
از قدرت  در میان دادرسان، نیز مانند روحانیان، نیمي. پا بھ جھان نھاد» نجباي ردا«اي بھ نام  اشرافي تازه

ا رداي سرخ، شنل گشاد، آستینھاي چیندار، نمایندگان پارلمانھا ب. و ابھت شخص بھ رداي او بستگي داشت
. دادند كلاھگیس، و كلاه پردار، پس از اسقفان و نجباي زمیندار، بزرگترین گروه اشراف را تشكیل مي

ولي پس از آنكھ درآمد قانوني سران دستگاھھاي دولتي آنان را از بسیاري از اشراف با اصل و نسب 
این  ١٧٨٩فرو ریخت، و تا » نجباي ردا«و » نجباي شمشیر«ن توانگرتر ساخت، دیوارھاي جدایي در میا

طبقة اشرافي تازه اي كھ بدین سان پدید آمد چنان نیرومند بود كھ شاه یاراي . دو گروه كاملا در ھم آمیختند
توانستند امتیازات این طبقھ را، كھ بھ  عصر انقلاب فرانسھ مي ژاكریھايمخالفت با آن را نداشت، و تنھا 

  .بھاي گران بھ دست آمده بود، از آن باز ستانند

بسیاري از نجباي كھن با بیتوجھي بھ ملك خویش، یا دوري از آن، یا با كشت زمین بھ شیوه ھاي كھن، و یا 
گرفتند از ھستي ساقط  الاجاره یا بھرة مالكانھ از رعایا ميبر اثر كاھش ارزش پولي كھ آنان بھ نام حق 

شده بودند؛ و چون نجبا مجاز نبودند صنعت یا بازرگاني پیشھ سازند، گسترش صنعت و بازرگاني اقتصاد 
پولي را پدید آورد كھ در سایة آن امكان داشت كسي صاحب املاك وسیعي باشد، اما آه در بساط نداشتھ 

كردند كھ بھ تنگدستي و بینوایي  نواحي فرانسھ صدھا تن از اشراف زندگي مي در برخي از. باشد
درآمد . كردند ولي اقلیت بزرگي از نجبا درآمد ھنگفتي داشتند و آن را مسرفانھ خرج مي. روستاییان بودند

لیور، و درآمد  ۴٠‘٠٠٠لیور، درآمد سالانة دوك دو شوروز بھ  ١۵٠‘٠٠٠سالانة ماركي دوویلت بھ 
  لانةسا
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براي رفاه بیشتر نجبا، بسیاري از آنھا، جز در مواقع . رسید لیور مي ۵٠٠‘٠٠٠دوك دو بویون بھ 
شاھان، از ترس آنكھ مبادا نجبا تقاضاي تشكیل . اضطراري، از پرداخت مالیات مستقیم معاف بودند

تجمع طبقات سھ گانھ در . كردند از آنان مالیات بگیرند را كنند، جرئت نمي) طبقاتي مجلس عمومي(اتاژنرو 
كرد اختیارات وي را اندكي  توانست بھ عنوان بھاي تصویب وجوھي كھ براي شاه تعیین مي این مجلس مي

توانگران . … كرد؛  نابرابري مالیات طبقات را ھر سال از ھم دورتر مي«: توكویل گفتھ است. كاھش دھد
، بھ میزان پنج درصد بر درآمد توانگران ١٧۴٩، در » .ساخت را توانگرتر، و بینوایان را بینواتر مي

  .مالیات بستند، ولي در عمل نتوانستند آنان را بھ پرداخت مالیات وا دارند

ولي . كردند قبل از قرن ھفدھم، نجباي زمیندار در دستگاھھاي اداري، اقتصادي، و جنگي كشور خدمت مي
ییان وابستھ بھ زمین، یا اجاره دادن قطعھ كشي از روستا پس از آنكھ مالك زمین شدند، از طریق بھره

زمینھا بھ اجاره داران، زمینھا را تقسیم و كشت كردند؛ براي رعایاي خویش قوانین دادرسي و كیفري 
در صدھا ملك اربابي، خاوند . وضع كردند؛ و آموزشگاه، بیمارستان، و سازمان خیریة محلي بنیان نھادند

پرداخت، و رعایا،  داد، بھ این كارھاي عام المنفعھ مي انسانھا اجازه مي فئودال تا آنجا كھ خودخواھي ذاتي
گذاشتند، و گاه گاه حتي مھرش را بھ دل  بردند، احترامش مي دیدند، از وي فرمان مي كھ او را سودمند مي

  .گرفتند مي

ین یكي از این عوامل تعی. ولي دو عامل عمده رابطة ارباب و رعیت را دستخوش دگرگوني ساخت
مباشران بھ دست كاردینال ریشلیو و پس از او بود، و دیگري تبدیل خاوندان بزرگ بھ درباریان توسط 

مباشران در حقیقت دیوانسالاران طبقة متوسط بودند كھ شاه آنان را بھ حكومت بخشھاي . لویي چھاردھم
ھمة آنان كفایت و حسن نیت  اینان ھمگي مرداني لایق و كاردان بودند، اما. فرستاد سي و دوگانة كشور مي

اینان بھ . بھ كوشش آنان، بھداشت، روشنایي، و آرایش شھرھاي فرانسھ بھبود یافت. تورگو را نداشتند
براي آبیاري كشتزارھا، سدھایي ساختند؛ و براي جلوگیري از سیل، بر . دارایي فرانسھ سرو سامان دادند

عي از راھھا احداث كردند كھ در جھان آن روزگار مانند ھاي وسی اینان در فرانسھ شبكھ. رودھا بند زدند
اینان با . نداشت؛ و در كنار راھھا درختاني كاشتند كھ امروز گذرگاھھاي این كشور را زیبایي بخشیده اند

لویي چھاردھم، براي آنكھ حكومت را بیش از . تلاش و كارداني خویش بھ فرمانروایي خاوندان پایان دادند
شاه بھ آنان مقامات پست با . متمركز سازد، خاوندان را بھ دربار خواند و ندیم خود ساخت این در پایتخت

عناوین فریبنده و نوارھاي غرورانگیز داد، خاوندان كھ از آن پس با درآمد زمینھایشان در كاخھاي پاریس 
  از كارھاي اقتصادي و زیستند، ادارة امور املاكشان را از یاد بردند و كوتاه شدن دست آنان  یا ورساي مي

II - روحانیان  

شمار روحانیان این كلیسا را . كلیساي كاتولیك ركن اساسي، و نیروي ھمھ جا حاضر، دولت فرانسھ بود
اند؛ این ارقام بر  برآورد كرده ١٧۶٢در  ٠٠٠،١٩۴،  ١٧١۵در  ٠٠٠،۴٢٠،  ١۶۶٧در  ٠٠٠،٢۶٠

ن كاتولیك فرانسھ در قرن ھجدھم، با وجود افزایش دانیم كھ شمار روحانیا حدس و گمان استوارند ولي مي
اسقف  ١٨بھ حساب لاكروا،  ١٧۶٣فرانسھ در . جمعیت كشور، نزدیك بھ سي درصد كاھش یافتھ بود

نایب دیر یا قاضي عسكر،  ٠٠٠،٢٧نایب اسقف،  ٠٠٠،۵٠كشیش،  ٠٠٠،۴٠اسقف،  ١٠٩اعظم، 
راھب، فرایار، و  ٠٠٠،١٠٠منشي و  ٠٠٠،٢٠كلیساي كاتولیك رومي،  كانن عضو رسمي ٠٠٠،١٢

بھ نمایندگي رؤساي غایب دیر اداره » سر راھبان«دیر فرانسھ را  ٧۴٠دیر از  ۶٢۵. راھبھ داشت
این رؤساي دیرھا صاحب عنوان بودند و از یك دوم تا دو سوم درآمد دیرھا را بھ خویشتن . كردند مي

  .كنند دادند، ولي ملزم نبودند چون راھبان زندگي اختصاص مي

ھمة اسقفان را شاه، معمولا پس از آنكھ خاوندان . روحانیان بلند پایھ عملا بھ گروه نجبا بستگي داشتند
ھاي  خانواده. گزید كرد، بھ این مقام برمي كردند و پاپ با انتصاب آنان موافقت مي محلي آنان را نامزد مي

كوشیدند جوانترین فرزندشان را بھ  شوند، ميصاحب عنوان، براي آنكھ زمینھایشان بھ دست وارثان تقسیم ن
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تنھا یكي از میان مردم عادي برخاستھ  ١٧٨٩اسقف فرانسھ در  ١٣٠از . اسقفي یا بھ ریاست دیر برسانند
. بردند اشرافزادگان نخوت، سرگرمیھا، و دلبستگي خویش را بھ آسایش و تجمل، با خود، بھ كلیسا مي. بود

ارزید، و ظروف او ھمگي از  لیور مي ٠٠٠،١٠٠آن رداي سفیدي داشت كھ شاھزاده كاردینال ادواردو رو
دیلون، اسقف اعظم ناربون، كھ پس از تحریم شكار براي روحانیان زیر دستش خود بھ شكار . نقره بودند

قربان گناھان روحانیان من از خود آنان است، ولي گناه من از «: گفت رفت، بھ لویي شانزدھم مي مي
روزگار درخشاني كھ مرداني چون بوسوئھ، فنلون، و بوردالو كلیسا را » .ھ من رسیده استپیشینیانم ب

كردند سپري شده، و آشوب اخلاقي دوران نیابت سلطنت بھ مردان ھرزه و خوشگذراني چون  رھبري مي
مات دوبوا و تانسن امكان داده بود، بھ رغم ھرزگیھاي جنسي، زنبارگي و ھمجنس بازي، بھ عالیترین مقا

زیستند و در خوشگذرانیھاي  بسیاري از اسقفان بیشتر سال را در پاریس یاورساي مي. كلیسایي برسند
  .اینان یك پایشان در این جھان بود و پاي دیگرشان در جھان آخرت. جستند دربار شركت مي

باردار ساختن  اسقفان و رؤساي دیرھا از حقوق و تكالیف خاوندھا برخوردار بودند، تا جایي كھ حتي براي
  . كردند گاوان رعایا گاوھاي نر خود را در كشتزارھاي آنان رھا مي

  گرفتند، چون املاك خاوندان فئودال یك شھر را نیز در بر مي املاك پھناور آنان، كھ گاه گاه تمامي

  . بخش پھناوري از شھر رن، و بیشتر زمینھاي گرد آن، بھ صومعھ ھا تعلق داشتند. شدند اداره مي

اسقف اعظم كامبره كھ تیولي . گزیدند اي از جوامع فرانسھ دادرسان و سران اداري را اسقفان برمي  در پاره
از كاركنان ادارات كامبره را بر  كامبرزي و نیمي - رعیت داشت، ھمة كارمندان ادراي كاتو ٠٠٠،٧۵با 

ماند؛ روحانیان پیرو كلیساي  نظام سرفداري در املاك كلیسا بیش از جاھاي دیگر كشور پایدار. گزید مي
سرف داشتند و با كاھش اختیارات تیولداران بسختي مخالفت  ٠٠٠،١٢كلو، در ژورا،  - سن كاتولیك رومي

شد كھ سلسلھ  مصونیتھا و امتیازات كلیسا با نظام اجتماعي پیوند داشت، و ھمین امر سبب مي. ورزیدند مي
  .در فرانسھ اعمال كندمراتب روحاني نفوذ بسیار محافظھ كارانھ اي 

محصول و احشام ھر صاحب زمیني را از » عشریة«كلیسا ھمھ سالھ، با اندكي مدارا و ملاحظھ، 
شد، و در عمل از یك دوازدھم، و حتي  ولي این عشریھ ندرتاً در میزان واقعي گردآوري مي. گرفت اومي

گرفت،  انات و میراثھایي كھ از مردم ميكلیسا با این عشریھ و با اع. كرد از یك بیستم، محصول تجاوز نمي
آورد، كشیشان بخشھاي كلیسایي را در فقر و بینوایي، و  و نیز با عایداتي كھ از املاك خود بھ دست مي

داد و  كرد و جوانان را تعلیم مي داشت؛ از بینوایان دستگیري مي اسقفان را در آسایش و تجمل نگاه مي
با برآوردھاي مختلفي كھ . اه و ارتش او، بزرگترین قدرت فرانسھ بودكلیسا، پس از ش. كرد ارشادشان مي

درآمد سالانة . اند از شش تا دوازده درصد زمینھاي كشور، و یك سوم ثروت آن، بھ كلیسا تعلق داشتند كرده
لیور،درآمد سالانة اسقف اعظم  ٠٠٠،٩٠لیور، درآمد سالانة اسقف بووه از  ٠٠٠،٧٠اسقف سانس از 

لیور، درآمد سالانة اسقف  ١۶٠‘٠٠٠لیور، درآمد سالانة اسقف اعظم ناربون از  ١٠٠‘٠٠٠روان از 
. لیور فزونتر بود ٠٠٠،٠٠٠،١لیور، و درآمد سالانة اسقف اعظم ستراسبورگ از  ٠٠٠،٢٠٠پاریس از 

فرایار فرقة دومینیكیان  ٢٣۶دارایي . لیور سرمایھ داشت ٠٠٠،٠٠٠،۴۵دیر پرمونتره در نزدیكي لان 
. رسید تولوز از املاك فرانسھ، كشتزارھاي مستعمراتي، و بردگان سیاھپوست بھ چند میلیون لیور مي

لییور در سال  ٠٠٠،٠٠٠،٨لیور، و درآمدشان  ٠٠٠،٠٠٠،٢۴مور  -راھب دیر سن ١۶٧٢ارزش دارایي 
  .بود

ر گردھمایي ملي مبلغي شد، ولي سران كلیسا در نوبتھاي معین د از املاك و درآمد كلیسا مالیات گرفتھ نمي
لیور در پنج سال رسید، و  ٠٠٠،٠٠٠،١۶، این مبلع بھ ١٧٧٣در . بخشیدند از دارایي كلیسا را بھ دولت مي

  . ولتر آن را سھم عادلانھ اي از درآمد كلیسا خواند
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ز آرنوویل، ناظر كل دارایي پیشنھاد كرد كھ، بھ جاي این اعانھ، پنج درصد ا/ ماشود. بي.، جي١٧۴٩در 
روحانیان، از ترس آنكھ این نخستین گام در راه غارت . ھمة درآمد كلیسا و روحانیان آن مالیات گرفتھ شود

ماشو ھمچنین . با این پیشنھاد مخالفت كردند» ناپذیري سرسختي انعطاف«كلیسا براي نجات دولت است، با 
  كسي حق نداشتھ باشد : پیشنھاد كرده بود

گیرند دولت را از میزان  رچیده شوند، و ھمة كساني كھ از درآمد كلیسا بھره مياند ب اجازة شاه تأسیس شده
اجازه نخواھیم داد «: مجمعي از روحانیان با این پیشنھاد مخالفت كرد و اعلام داشت. درآمد خود آگاه سازند

ن انحلال این لویي پانزدھم فرما» . آنچھ كھ ثمرة محبت و احترام ما بوده بھ خراج فرمانبرداري مبدل شود
لیور مالیات  ٧‘۵٠٠‘٠٠٠مجمع را صادر كرد، و شوراي او بھ مباشران دولت دستور داد از املاك كلیسا 

  .بگیرند

ولتر با نشر رسالة آواي فرزانگان و مردم بھ تشویق ماشو و شاه برخاست؛ در این رسالھ، از دولت 
را از ایفاي نقش دولت در درون دولت باز  درخواست شده بود كھ كلیسا را فرمانبردار خود سازد، كلیسا

ولي لویي پانزدھم دلیلي در . دارد، و بھ یاري فیلسوفان فرانسھ در برابر نیروھاي خرافات پشتگرم باشد
از  دانست كھ نیمي لویي مي. دست نداشت تا باور كند كھ فلسفھ در كشاكش خویش با دین پیروز خواھد گشت

بھ دیدة تودة مردم، كھ ھرگز چندان با او آشنایي . ي بھ دست كلیساستقدرت او مرھون تأیید مقام شاھ
نداشتند كھ از شمارة معشوقھ ھایش آگاه شوند، شاه سایة خدا بود و با اختیارات خدایي بر آنان فرمان 

 ھراسي كھ روحانیان بر دلھا افكنده بودند، و با سنت، عادت، تشریفات، و حیثیت توأم شده بود، با. راند مي
كرد و  كرد نظام اجتماعي موجود را حفظ مي نیرویي كھ با قدرت صدھا قانون و ھزاران پلیس برابري مي

تواند، بدون اتكا بھ امیدھا و ترسھاي فوق طبیعي، بشر  آیا دولتي مي. داشت مردم را بھ فرمانبرداري وا مي
ماشو را . ن سرتمكین فرود آوردرا از سركشي و قانونشكني فطري بازدارد؟ سرانجام شاه در برابر اسقفا

بھ مقام دیگري گماشت، رسالة ولتر را توقیف، و بھ جاي گرفتن مالیات از املاك كلیسایي بھ گرفتن اعانھ 
  .اكتفا كرد

اگرچھ مردم از . قدرت و نفوذ كلیساي كاتولیك مرھون موفقیت و كارداني كشیشان بخشھاي كلیسایي بود
مان مردم كشیش بخش را، كھ شریك تنگدستي آنان و گاه گاه سھیم مشقات ھراسیدند، اما ھ تاج اسقفان مي

كرد،  مي» عشریھ«ھرگاه كھ كشیش بخش از مردم درخواست . داشتند آنان در كشت و كار بود، دوست مي
اي جز این ندارد، و ناچار است دستور بزرگتر از خود را  دانستند كھ او چاره كردند، اما مي آنان غرولند مي

رود، در صورتي كھ  بھ كیسة اسقف یا صاحبان ناشناختة بنفیسھا مي» عشریھ«ا كند؛ دوسوم این اجر
كلیسا محل اجتماع آنان . پژمرد كلیساي بخش ھمانند آنان با زھد و پارسایي اجباري از یأسي دردناك مي

زناشویي، و مرگ  در دفتر كلیسا تاریخ زایش،. شد بود؛ انجمن ده، بھ ریاست كشیش، در اینجا تشكیل مي
آواي ناقوس كلیسا دلنشینترین آھنگي بود كھ . آنان، در طول عمر نسلھاي بسیاري، بھ ثبت رسیده بودند

دیدند؛ داستانھاي قدیسان گنجینة ادبي آنان بھ شمار  شناختند؛ مراسم دیني بھترین نمایشي بود كھ مي مي
آنان پندھا و تعلیمات كشیش بھ فرزندانشان را . دندرفتند؛ اعیاد دیني بھترین تعطیلات شادیبخش آنان بو مي

  شمردند، بلكھ آن را كمكي  تلقین افسانھ براي حمایت از قدرت روحانیت نمي

این ایمان آنچنان برایشان . كردند بخشند تلقي مي جریان ملال آور و كسل كنندة زندگي دنیوي نجات مي
ن بگیرد، ممكن بود چندان بھ ھیجان آیند كھ بھ ھلاكتشان كوشید تا آن را از ایشا بود كھ اگر كسي مي گرامي
ھاي  دادند، افسانھ پدران و مادران روستایي زندگي روزمرة خویش را با موازین دیني تطبیق مي. رسانند

كشیش كلیساي . كردند ساختند، و در نیایش شامگاھي آنان را رھبري مي دیني را بھ فرزندانشان منتقل مي
روستاییان بھ اندازة محبتي بود كھ روستاییان از وي در دل داشتند، در انقلاب در كنار بخش كھ مھرش بھ 

  .آنان پیكار كرد

آنان، كھ . یافت ھا، پارسایي و دارایي آنان فزوني مي بھ موازات كاھش شمارة راھبان، فرایارھا، و راھبھ
تر از تكدي پول سیاه  آنان خردمندانھاكنون دریافتھ بودند گرفتن میراث از مردگان و دادن وعدة بھشت بھ 
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. شد قسمتي از دارایي آنان مصروف كارھاي خیریھ مي. دادند در روستاھاست، بندرت بھ گدایي تن مي
ھا داراي بیمارستان و نوانخانھ بودند و ھمھ روز در میان نیازمندان خوراك پخش  بسیاري از صومعھ

ھاي محلي را كھ سازمانھاي  انقلابي خواستند صومعھ، بسیاري از مردم از دولت ١٧٨٩در . كردند مي
خانھ ھا پناھگاه زنان شوھر مرده، زنان مطلقھ،  راھبھ. خیریة منحصر بھ فرد در محل بودند، آسوده بگذارد

خواستند از جار و جنجال این جھان  اي بودند كھ چون مادام دو دفان مي و زنان از زندگي بھ ستوه آمده
توانگران آنھا را پناھگاه دختران اضافي . ھا ھمة لذات جھان را تحریم نكرده بودند صومعھ. دوري گزینند

خود ساختھ بودند، كھ در غیر این صورت با مطالبة جھیزیة عروسي میراث برادران خود را كاھش 
السكة رئیسة دیر اورینیي ك. دادند؛ و این دختران بھ دور افكنده ھمیشھ تمایلي بھ زھد و ریاضت نداشتند مي

ھا جامھ  كرد؛ در صومعة آلیكس راھبھ چھار اسبھ داشت و در خانة راحتش از پسران و دختران پذیرایي مي
ھا با افسران اردوگاھھاي مجاور بھ  ھاي دیگر، راھبھ خانھ پوشیدند؛ در راھبھ و رداي آراستھ بھ خز قاقم مي

  . پرداختند خورد و نوش و پایكوبي مي

نشینان در  بسیاري از داستانھایي كھ از ھرزگي و تباھي صومعھ. یھاي مباح بودنداینھا ظاھراً خوشگذران
كمتر . ھا بر سر زبانھا افكنده بود آمیزي بودند كھ رقابت فرقھ قرن ھجدھم پراكنده شدند داستانھاي گزافھ

  . زیست دختري اكنون برخلاف دلخواه خویش در صومعھ مي

، یسوعیان ھنوز آموزشگاھھاي كشور را ١٧۶٢تا سال . فتھ بودقدرت و حیثیت یسوعیان اكنون كاھش یا
ھاي  ولي اكنون بلاغت پاسكال و اندیشھ. كردند و كشیشان اقرارنیوش با نفوذ شاه و ملكھ نیز بودند اداره مي

اي بر آنان زده بود؛ و در پیكار دیرپاي خویش با  ھاي كوبنده السلطنة ناپاك ضربھ شكاكان روزگار نایب
این كاتولیكھاي كالوني از تعقیب و آزار شاه و تكفیرھاي پاپ در امان . شدند ژانسنیستھا مغلوب مي پیروان

ور، و حقوقدان شده بودند و نزدیك بود در پارلمان پاریس، و  بسیاري از آنان بازرگان، پیشھ. مانده بودند
  اي سخت ژانسنیستھ. دیگر پارلمانھاي فرانسھ، بیشتر كرسیھا را از آن خود سازند

غلتیدند،؛ از این روي، آنان  بستند كھ بیھوش بر زمین مي كردند و خویشتن را چنان بھ تازیانھ مي زیارت مي
خواندند، و  گریستند، براي شفاي خویش دعا مي نالیدند، مي خواندند؛ این زایران بیمار مي مي» تشنجیان«را 

از آنكھ ژانسنیستھا سھ سال بھ چنین اعمالي دست پس . اند كردند كھ معجزه آسا شفا یافتھ برخي ادعا مي
از آن پس، بھ گفتة ولتر، شاه خدا را از اعمال معجزه در . زدند، دولت گورستان را بھ روي آنان بست

خواستند درستي معجزات را  دیگر از تشنج خبري نشد، ولي پاریسیان خوشباور مي. گورستان باز داشت
مردم پاریس ھمگي «: گویي آشكار نوشت نامھ نگاري با گزافھ، روز١٧٣٣باور كنند؛ چنانكھ در 

شاه، از امضاي توقیع  ١٧٢٠بسیاري از روحانیان كمپایھ، با نادیده گرفتن فرمان » .ژانسنیست ھستند
پیشنھاد منتسب  ١٠١در این فرمان، پاپ اینوكنتیوس سیزدھم . خودداري كردند) ١٧١٣(اونیگنیتوس پاپ 

اسقف اعظم پاریس اعلام داشت كھ ھر كسي از اعتراف بھ گناه در نزد . یح كرده بودبھ ژانسنیستھا را تقب
اختلافي . كشیشي كھ توقیع پاپ را پذیرفتھ است خودداري كند، از شركت در آیین مقدس محروم خواھد شد

  .ساخت متزلزل مي» فیلسوفان«كھ در كلیسا پدپد آمده بود موقعیت كلیسا را در برابر 

یگر پروتستانھاي فرانسوي ھنوز غیرقانوني بودند؛ ولي گروھھایي از آنان در نھان بھ دور ھم ھوگنوھا و د
آمد؛ فرزندان پروتستانھا  ھمسر یك پروتستان پاریسي شرعاً صیغة وي بھ حساب مي. آمدند گرد مي

تانھا را در زمان لویي پانزدھم، چند بار پروتس. شدند، و از حق وراثت محروم بودند نامشروع تلقي مي
، ھفده پروتستان را كھ ھنگام نیایش دستگیر شده بودند بھ كار اجباري در كشتي ١٧١٧در . شكنجھ دادند

براي واعظان پروتستان كیفر مرگ  ١٧٢۴فرماني در . محكوم كردند، و زنانشان را بھ زندان افكندند
پروتستان گرد آیند مصادره كند، پیشبیني كرد و بھ دولت اجازه داد تا املاك كساني را كھ در اجتماعات 

در زمان . مردان را بھ كار اجباري در كشتي بفرستد، و گیسوي زنان را بتراشد و بھ حبس ابد محكوم كند
كاردینال فلوري این فرمان را جدي نگرفتند، ولي پس از مرگ او، بھ درخواست اسقفان كاتولیك جنوب 

مرد و زني را كھ بھ آیین  ۴۶پارلمان بوردو فرمان جدایي ، ١٧۴٩در . فرانسھ، آن را با شدت اجرا كردند
رفت پروتستانند از آنان  فرزندان كساني را كھ گمان مي. پروتستان زناشویي كرده بودند صادر كرد
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اند كھ ھوگنوي توانگري براي آنكھ فرزندانش را  دادند؛ گفتھ ھاي كاتولیكھا پرورش مي گرفتند و در خانھ مي
پروتستان  ۶٠٠نزدیك بھ  ١٧۵٢تا  ١٧۴۴از . لیور رشوه داد ٠٠٠،٢٠٠گماشتگان دولت  از او نگیرند بھ
، بنزه، یك واعظ پروتستان بیست و ١٧۵٢در . تن دیگر بھ كیفرھاي گوناگون رسیدند ٨٠٠زنداني شدند و 

ر فرمان در ھمان سال، لویي پانزدھم بھ تشویق مادام دو پومپادو. شش سالھ، در مونپلیھ بھ دار كشیده شد
از آن پس، خصوصاً در پاریس و اطراف آن، پروتستانھا چنانچھ  ٣۶. ھا پایان داده شود داد بھ این شكنجھ

  .رستند رفتند، از كیفر مي سالي یك بار بھ كلیساي كاتولیك مي

در میان روحانیان فرانسھ، با وجود تعصب، جمود فكري، دنیاپرستي، و قدرتجویي رھبران آنان، مرداني 
در كنار اسقفاني كھ عشریة درآمد دھقانان فرانسھ . ي پاكدامني و فضل و دانش خویش انگشت نما بودندبرا

داد، با  دادند، اسقفان دیگري بودند كھ، تا آنجا كھ تكالیف شغلي اجازه مي را در پاریس بر باد مي
. نجیب و ھوشمند بود كاردینال لویي آنتوان دو نوآي، اسقف اعظم پاریس، مردي. زیستند پرھیزكاري مي

اش بھ ھنگام ایراد خطبھ دوست  مردم ژان باتیست ماسیون، اسقف كلرمون، را براي سخنان فاضلانھ
گابریل دو كلوس، . سخنان این شخص، دست كم از نظر شیوایي، ولتر را مفتون خود ساختھ بود. داشتند مي

اي خود را براي اطعام گرسنگان  قرهاسقف اوسر، ھمة دارایي خود را بھ نیازمندان بخشید، بشقاب ن
اسقف فرانسوا دو بلسونس ھنگام » .برایم چیزي نمانده است كھ بھ شمادھم«: فروخت، و بھ فرزندانش گفت

، كھ یك سوم از ساكنان شھر را از پاي درآورد، محل مأموریت )١٧٢٠(شیوع بیماري طاعون در مارسي 
  :لمونتھ نوشت. و دولتیان از شھر گریختند خویش را ترك نگفت، در حالي كھ بیشتر پزشكان

كردند  بلسونس را بنگرید كھ ھمة دارایي خود را بخشیده است؛ بیماري ھمة كساني كھ بھ او خدمت مي
را از پاي درآورده است؛ او ھر بامداد تنھا و پیاده بھ ھراس انگیزترین كمینگاه مرگ ) كارمندان او(

تشنگي آنان . اند شود كھ سراسر بھ كثافت مردگان آلوده یي رھسپار ميرود، و شامگاه بار دیگر بھ جاھا مي
و، در این وادي مرگ، بیكسان را . … دھد نشاند، آنان را مانند یك دوست دلداري مي را فرو مي) بیماران(

نماید، كشیشان كلیساھاي بخش، نایب كشیشان، و  ناپذیر مي كارھاي این اسقف، كھ آسیب. یابد درمي
گوید؛ ھمھ، تا آخرین رمق،  ھیچ كس پرچم او را ترك نمي. ي دیني را بھ ھمكاري وادار كرده استھا فرقھ

بیست و شش فرایار فرقة فرانسیسیان، و ھجده تن از بیست و شش نفر . دھند بھ تلاش و كوشش ادامھ مي
، با رغبت مسیحیان كاپوسنھا برادران خود را از ایالات دیگر فرا خواندند و اینان. فرایار یسوعي مردند

رفتار . باستان، بھ سوي شھادت شتافتند؛ طاعون چھل و سھ تن از عدة پنجاه و پنج نفري آنان را كشت
  .تر از ھمھ بود جوانمردانھ» اوراتوري«كشیشان 

را از سانسور خفقان آور » فیلسوفان«گوییم و خشم و انزجار  وقتي از كشاكش سخت دین و فلسفھ سخن مي
كنیم، بجاست روحانیاني را بھ یاد آوریم كھ، ھمچنان كھ بھ مال  مپرستي ننگین جامعھ ذكر ميدولت و موھو

جھان دل بستھ بودند، از جانبازي و فداكاري بیبھره نبودند، كشیشان روستایي را بھ خاطر آوریم كھ، با 
زیم كھ عشق و وجود فقر و بینوایي، بھ وظایف خویش دل سپرده بودند؛ و افرادي را در نظر مجسم سا

  دلبستگي عمیق و زوال ناپذیر آنان بھ دین و ایمان غرور و 

III  - طبقة سوم  

   دھقانان.١

یاد كرده است، در شگفت بود كھ آیا » انگیز علم ملال«، كھ كارلایل از آن بھ عنوان »اقتصاد سیاسي«
با مقایسة استقلال دھقانان . تنگدستي تنگدستان معلول ناداني آنھاست، یا ناداني آنان معلول تنگدستي است

توانیم بھ این  آور رعایاي این كشور در نیمة اول قرن ھجدھم مي سرافراز امروز فرانسھ با بینوایي خفت
  .پرسش پاسخ دھیم
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، پس از آنكھ آنان روزگار جنگھا و اخاذیھاي لویي چھاردھم را پشت ١٧٢٣وضع دھقانان فرانسوي در 
ن فرانسوي، با وجودي كھ ھمچنان بھ كلیسا وخاوند عشریھ و بھرة مالكانھ دھقا. یافت سر نھادند، بھبود مي

وسعت زمین دھقانان در . افزود كرد مي داد، متزایداً بھ مالكیت خود بر زمینھایي كھ روي آن كار مي مي
ولي . نورماندي و برتاني از بیست تا پنجاه درصد، ودرلانگدوك و لیموزن تا پنجاه درصد اراضي بود

كرد، از این روي، دھقان فرانسوي ناچار  ایكر تجاوز نمي ۵تا  ٣دھقان كوچك بود و وسعت آن از  زمین
بیشتر زمینھاي . اش در زمین دیگري مزدوري كند بود براي فراھم ساختن ھزینة زندگي خود و خانواده

دھقاناني كھ (یا فرانسھ از آن اشراف، روحانیان، و شاه بودند، و تحت نظارت اجاره داران، بھ دست رعا
رعایا بھرة مالكانھ را . شدند و یا كارگران مزدور، كشت مي) گرفت بخشي از درآمد زمین بھ آنان تعلق مي

داران، در ازاي استفاده از زمین،  دادند؛ و اجاره نقدي، جنسي، و یا از طریق كاركردن بھ خاوند مي
  .كردند ار مياز محصول را بھ خاوند واگذ افزارھاي كار، و بذر ، نیمي

با آنكھ گروھي از دھقانان فرانسھ مالك زمین شده بودند، اما آثار فئودالیسم ھنوز از این كشور رخت 
از این دھقانان . نزدیك بھ دو درصدد دھقانان فرانسھ از پرداخت بھرة مالكانھ معاف بودند. برنبستھ بودند

چند روزي از سال را در زمین خاوند محلي زمیندار كھ بگذریم، دیگر دھقانان فرانسوي ناچار بودند 
بیگاري كنند، تا آنكھ وي زمینھایش را شخم زند و كشت كند، محصولش را برداشت نماید، و انبارش را پر 

گذشتھ از این، دھقان در ازاي ماھیگیري از دریاچھ و رودھا، یا چراندن گلة خویش در چراگاه، بھ . سازد
كنتھ، اوورني، و برتاني دھقان براي گرفتن پروانة  -لاب فرانسھ، در فرانشقبل از انق. (داد خاوند باج مي

دھقان ملزم بود از آسیا، تنور نان، منگنة شراب، و یا روغن ). داد زناشویي نیز بھ خاوند محلي باج مي
كھ دھقان براي ھر اجاق، ھر چاه، و ھر پلي . ارباب، نھ دیگري، استفاده كند و در ازاي آن بدو پول دھد

اي از این مالیاتھا در روزگار ما بھ صورت  پاره. (داد كرد و بھ وي باج مي در زمین ارباب احداث مي
  قانون خاوند و كسان وي را ھنگام .) شود اي بھ دولت پرداخت مي تعدیل یافتھ

ھا زدند، تیر ر قانون توجھ كند؛ و دھقان مجاز نبود بھ سوي كبوتران خاوند، كھ محصول او را نوك مي
كارانھ، چھارده درصد محصول دھقان، یا درآمد او، بھ خاوند تعلق  رویھمرفتھ، با یك برآورد محافظھ. كند
  .اند گروھي بھرة مالكانھ را از این ھم بیشتر دانستھ. گرفت مي

یك تاریخنویس . در برخي از سرزمینھاي فرانسھ، نظام سرفداري، بھ معني واقعي كلمھ، پایدار مانده بود
با . »بیشتر نبود ٠٠٠،٠٠٠،١از «برجستة اقتصاد تخمین زد كھ شمار سرفھاي فرانسھ در قرن ھجدھم 

این سرفھا . تن از مردم فرانسھ سرف بودند ٣٠٠‘٠٠٠ ١٧٨٩آنكھ شمار سرفھا كاھش یافتھ بود، در 
ھ دیگري واگذار بودند، و قانوناً حق نداشتند زمین خاوند را ترك كنند، بفروشند، و ب» وابستھ بھ زمین«

گذشتند،یا وارثانشان  ھرگاه اینان بدون وارثي در مي. رضایت ترك گویند كنند، و یا محل خود را بي
  .گشت خاوندباز مي  خواستنددر ھمان زمین كار كنند، زمین باھمة افزارھاي كارآن بھ نمي

الیات دولت بخشي از دھقان، پس از پرداخت عشریة كلیسا وبھرة مالكانھ،ناچار بود براي پرداخت م
تنھا دھقان بودكھ مالیات زمین . محصول را بھ فروش رساند یا از راھھاي دیگري پول فراھم سازد

داد وپنج در صداز در آمداو، بھ نام مالیاتي كھ از سران  از این گذشتھ ، دھقان مالیات نمك مي. پرداخت مي
رویھمرفتھ، دھقان یك سوم در آمد خود را بھ . شد شد، بھ خزانة دولت ریختھ مي ھا گرفتھ مي ھمة خانواده

محصلان مالیات مجاز بودند بزور بھ كلبة وي درآیند، آن رابراي یافتن . داد كلیسا، خاوند، و دولت مي
پولھاي نھان بجویند، ودر صورت لزوم اثاث وي را، براي جبران مبلغي كھ بعنوان مالیات خانواده 

  .مقررشده بود، با خود ببرند

ناگزیر شدسالي  ١٧٣٣پرداخت، پس از قان، ھمچنان كھ بھ دسترنج یا پول دین خود را بھ خاوند ميدھ
دھقاني كھ . كند» بیگاري«وپل، وتعمیر آنھا، براي دولت   دوازده تا پانزده روز ھم براي ساختن راه

  .شد كرد، زنداني مي خیر مي خواست براي دولت بیگاري كند، یا در رفتن تأ نمي
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یافت، دھقان فرانسوي بھ  جا كھ میزان مالیات دھقان بھ نسبت درآمد وبھبود وضع وي افزایش مياز آن
ھاي كشاورزي فرانسھ در مقایسھ با  شیوه. داد ابتكار و توسعة كار خویش چندان دلبستگي نشان نمي

را ھر سھ سال  كشتزارھاي فرانسھ. ھاي كشاورزي انگلستان آن روز بسیار ابتدایي و عقبمانده بودند شیوه
نھادند، در حالي كھ در انگلستان ھمھ سال با كشت گیاھان مختلف از زمین بھره  یك باربھ آیش مي

گاو آھن فلزي كمیاب بود؛ شمار . تمركز كشاورزي ھنوز در فرانسھ معمول نشده بود. گرفتند مي
. شد زمین كود اندك داده ميكردند اندك بود، و بھ  چھارپایاني كھ از آنھا در كار كشاورزي استفاده مي

  .برداري مفیدكرد زمینھا كوچكتر از آن بودند كھ بتوان براي كشت آنھا از ماشین بھره

لیدي مري مانتگیو نوشتھ . ساخت تنگدستي دھقانان فرانسھ جھانگردان انگلیسي را دچار شگفتي مي
سازند، ھمة  توقف ميدر منزلھاي سرراه، چون كالسكھ را براي عوض كردن اسبان م«):١٧١٨(است

  اھالي شھر براي گدایي بیرون 

خود » .ھایشان چنان مندرس است كھ براي توصیف سیھ روزي خویش نیازي بھ سخن گفتن ندارند وجامھ
سیمون  - سن. اند فرانسویان نیز تا پایان قرن ھجدھم وضع دھقانان آن كشور را بھتر از این توصیف نكرده

بزرگترین شاه اروپا تنھا از آن روي . كنند از علف صحرا تغذیھ ميمردم نورماندي «:گفت ١٧٢۵در 
مشرف بھ مرگ  وكشور خودرا بھ بیمارستان پھناور مردمي… كند بزرگ است كھ بر گدایان شاھي مي

نیازمندي وبینوایي دردو سال گذشتھ «:نوشت ١٧۴٠آرژانسون در/ماركي رنھ لویي د» .است مبدل نموده 
فرانسوا بنار گفتھ » .ران حكومت لویي چھاردھم مردم را از پاي در آورده استبیش از ھمة جنگھاي دو

انگیز است، زیرا نھ براي  رقت -و ھمة دھقانان فرانسھ بینوا بودند - جامة دھقان بینواي فرانسھ«: است
او جفتي كفش دارد كھ ھنگام زناشویي خریده … . خورد زمستان مناسب است و نھ بھ درد تابستان مي

قدر  كم آن بایست در سراسر بقیة زندگي، یا دست ، و كف آن پوشیده از میخ و نعل است؛ این كفش مياست
تن از كشاورزان  ٠٠٠،٠٠٠،٢نزدیك بھ «ولتر برآورد كرد كھ . آورد، وي را خدمت كند كھ دوام مي

رفتند، زیرا سنگیني  كردند و تابستان را پابرھنھ راه مي فرانسھ در زمستان كفشھایي با تخت چوبي بھ پامي
زیست كھ  دھقان فرانسوي در كلبة گلیي مي» .مالیات چرم، كفش را در زمرة اشیاي تجملي در آورده بود

ھا را، براي  اي از سرزمینھاي شمالي فرانسھ این كلبھ سقف آن را با كاه و برگ پوشانده بودند؛ ولي پاره
خوراك دھقانان آش، تخم مرغ، لبنیات، . ساختند ترميآنكھ در برابر سرما و طوفان ایستادگي كنند، استوار

در فرانسھ نیز، چون . رفتند ونان چاودار یا ذرت بود؛ گوشت و نان گندم از خوراكھاي تجملي بھ شمار مي
دھقان . بردند ساختند خود از گرسنگي رنج مي دیگر كشورھاي جھان، آنان كھ خوراك مردم را فراھم مي

. داد برد و خود را تسلي مي ررنج و محنت بھ آغوش دین و میگساري پناه ميفرانسوي از این زندگي پ
ساختند خوي و خلق مردم بھ پستي گراییده بود، و توحش  ھا نیز مشروب مي ھا بسیار بودند و در خانھ میكده

یگیر ھا، و روستاھا راه یافتھ بود؛ ولي مھر وعاطفة خانوادگي سخت و پ و خشونت بھ روابط مردم، خانواده
ھاي فرانسھ پرفرزندبودند، ولي مرگ بسیاري ازكودكان را پیش ازرسیدن بھ سن بلوغ ازپاي  خانواده. بود

جنگ، قحطي، وبیماري با .، جمعیت فرانسھ فزوني نیافت١٧۴٠تا ١٧١۵در فاصلة سالھاي. آورد در مي
  .گذاشتند نظریة مالتوس را بھ موقع اجرامي

  ـ پرولتاریا ٢

اي از آنھا  اینان چندان تنگدست بودند كھ تنھا عده. ان، خدمتكاران فرانسھ بودندمحرومتر از دھقان
وران، كارگران كارگاھھا وكارخانھ ھا، باربران  پرولتاریاي شھرنشین ـ پیشھ. توانستند زناشویي كنند مي

  وخوارباررسانان، 

بودوكالاھاي صنعتي را در  صنعت فرانسھ عمدتاً ھنوز خانگي. وضعشان اندكي بھتر از وضع دھقانان بود
ریخت  ساختند؛ تقریباً ھمة سودكارگاھھا بھ كیسة بازرگاناني مي ھاي شھري مي ھاي روستایي یا خانھ  كلبھ

در شھرھا صنعت عمدتاً شالودة نظام صنفي . فروختند كردندوكالاھاي ساختھ شده را مي كھ موادخام تھیھ مي
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پرداختند؛  ھ استادكاران، شاگردان، وكارگران مزدور بھ كار مياستوار بود، ودر چھارچوب این نظام بود ك
مقرراتي كھ . كردند اصناف ودولت ساعات وشرایط كار ، نوع، كیفیت، بھا، ومحل فروش كالاراتعیین مي

اینان وضع كرده بودند صنعت را از انگیزة رقابت خارجي محروم كرده و از بھبود تولید باز داشتھ بود، 
گرفتند در كند كردن چرخ پیشرفت صنعتي  رضي كھ درراھھاي داخلي كشور از اجناس ميوھمراه با عوا

خواست از شاگردي بھ استادكاري  اصناف نوعي اشرافیت طبقة كارگربودند؛ وھركسي كھ مي. سھیم بودند
ھا از سپیدة كاردركارگاھ. ه بود          لیور بپردازد؛ و مقام استادكاري موروثي شد ٢٠٠٠بایست تا  برسد، مي

یافت؛ در اطراف ورساي كارگران مزدور از ساعت چھار بامداد  شد و تا دیرگاه ادامھ مي سحري آغاز مي
كردند؛ ولي كار آنان سبكتر از كاركارگران كارگاھھاي امروزي بود، و اعیاد دیني  تا ھشت شب كار مي

  .تعطیلات بسیار براي آنان فراھم ساختھ بودند

رانسھ كوچك بودند؛ وگذشتھ ازافراد خانواده، تنھا سھ یاچھار كارگر مزدور در آنھا كار بیشتر كارگاھھاي ف
  .گري، ورنگرزي كوچك بودند حتي كارگاھھاي دباغي، شیشھ. كردند    مي

چندكارگاه و كارخانة بزرگ را دولت اداره . در بوردو شمار كارگران تنھا چھار برابر كارفرمایان بود
بافي گوبلن، وصنایع چیني سازي  ھاي صابونسازي، كارگاھھاي فرشینھ یان از كارخانھكرد، كھ از آن م مي

شھرنشینان . جانشین چوب شد، استخراج معادن گسترش یافت  پس از آنكھ زغالسنگ.توان نام برد سور مي
كردند؛ ولي صاحبان صنایع آن   نمود، اعتراض مي بھ سوزاندن زغالسنگ ، كھ ھواي شھر را آلوده مي

شنیدند؛ و مردم پاریس و لندن   روزگار، چون صاحبان صنایع روزگار خودمان، صداي مردم را نمي
ریزي  ھاي فولاد كارخانھ. اي جزآن نداشتند كھ با استنشاق ھواي آلوده تندرستي خود را بھ خطر افكنند ه      چار

در شمال كشورتوسعھ یافتھ بود؛  صنعت بافندگي. ھاي كاغذسازي درآنگوموا جا داشتند دردوفینھ، وكارخانھ
چنانكھ وان روبھ ھزار و پانصد كارگر را در آبویل، و وان در كرویسن سھ ھزار كارگررا در لیل 

را ضروري نمود و اختراع ماشینھاي صنعتي   گسترش كارگاھھا، تقسیم كار و تخصص. گردآورده بودند
ة المعارف دیدرو " FACE="Traditional Arabic  دایر. براي فرایندھاي عادي را تحرك بخشید

گیھاي ماشینھاي صنعتي است ، كھ تا  آوري از انواع وپیچید  ھاي شگفت متضمن توضیحات مشروح ونقشھ
كھ دستگاه  ھنگامي. ھاي فرانسھ بھ كار افتاده بودند  آن زمان غالباً با ناخشنودي كارگران در كارخانھ

  .ریشمبافان ازترس بیكاري آن را نابود كردندبافندگي ژاكار در لیون بھ كار افتاد، اب

ھاي  ندان وان روبھ براي تولید پارچھ داران داد كھ یكي ازآنھا امتیاز انحصاري خا انحصاري بھ سرمایھ
دولت، ھمچنین، با دادن وامھاي بدون بھره وكمكھاي مالي دیگرصنایع فرانسھ را . لطیف ھلندي بود

اقدامات دولت . كرد مان كولبر باقي مانده بودبر صنایع اعمال ميترویج، و مقررات سختي را كھ از ز
اینان استدلال . داشتند ساختند وبھ اعتراض وا مي بازرگانان و صاحبان صنایع فرانسھ را ناخشنود مي

بھ پشتیباني از ھمین . گیرد یابد ورونق مي كردند كھ اقتصاد بدون دخالت دولت بھتر گسترش مي مي
را بر » آزادي عمل«، عبارت معروف و تاریخي ١٧۵۵ھ ونسان دو گورنھ ، در حدود بازرگانان بود ك

این عبارت در طول عمر نسل آینده، بھ یاري كنھ وتورگو، مظھر آمال فیزیوكراتھاي . سر زبانھا انداخت
  .گذاري آزادشد ھواخواه بازرگاني وسرمایھ

وران نیز از مقررات دولتي، كھ سازمانھاي آنان را از بھبود بخشیدن بھ شرایط كار و افزایش مزد باز  پیشھ
ي روستایي و  ساخت این بود كھ كارگاھھا ولي آنچھ آنان را ناخشنودتر مي. شت، دلگیر بودند دا مي

وران، وحتي  داران، پیشھ نھ ، كارخا١٧۵۶تا . گرفتھ بودند  ھاي شھري بازار را از دست اصناف كارخانھ
در . رھبران اصناف، را در شھرھاي بزرگ بھ مزدوران وابستھ بھ كارفرمایان مبدل ساختھ بودند

. زدند مي  ب گرفتند وغالباً دست بھ اعتصا چھارچوب سازمانھاي صنفي، كارگران مزدور مزدي ناچیز مي
كاھش غلھ، ھرچند سال یك بار، پرولتاریاي . بودنشینان كمتر ن تنگدستي شھرنشینان از فقر وبینوایي روستا
 ١٧۴٧(شورشھاي تولوز . داشت كرد و بھ شورش وا مي شھرنشین را گرفتار قحطي و گرسنگي مي

 ١٧٢٩ژان ملیھ ، كشیش ملحد، در حدود . ھایي از ھمین شورشھا ھستند نمونھ) ١٧۵١(وپاریس ) ١٧۵٢و
  . ونیسم آزادیخواه بسپاردپیشنھاد كرد كھ نظام موجود جاي خود را بھ كم
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لیون، چندي . انباشتھ بودند» پرولترھا«در اواسط قرن ھجدھم، پاریس، روان، لیون، بوردو، و مارسي از 
تامس گري، شاعر انگلیسي، . قبل از پاریس، صنایع ودستگاھھاي تولیدي فرانسھ را در خود جا داده بود

ھاي تنگ و ناپاك و  شھر بزرگ كشور با كوچھدومین «: از این شھر چنین یاد كرده است ١٧٣٩در 
پاریس » .زند ، كھ جمعیت در آن موج مي)اي با بیست و پنج اطاق پنج طبقھ، ھر طبقھ(ھاي بزرگ بلند  خانھ

نفر از آنان با نوكري و  ١٠٠‘٠٠٠تن از مردم را، كھ  ٨٠٠‘٠٠٠چون كندویي پر ازدحام بود كھ 
در كنار محلات كثیف فقیرنشین،كاخھایي . ر خود جا داده بودزیستند، د نفرشان با گدایي مي ٢٠‘٠٠٠

ھاي تاریك و خیابانھاي كثیف پشت گردشگاھھاي زیبا پنھان  ؛ كوچھ پرشكوه بھ آسمان سربرافراشتھ بودند
ھاي ھمگاني، و تخت روانھا  ھا، درشكھ كالسكھ. شده بودند و ھنر پشت خود فقر و تنگدستي را نھان داشت

 ١۶٩٠اي از گذرگاھھاي پاریس را پس از  پاره. برپاكرده بودند تنگ این شھر ازدحاميدر گذرگاھھاي 
  ، ترزا كھ خیابانھاي این ١٧۴٢در . سنگفرش كرده بودند

نصب چراغ بھ جاي فانوس در . یا آنھا را با سنگھایي پوشانده بودند كھ مناسب سنگربندي انقلابیون بود
؛ اما این چراغھا را تنھا در شبھایي كھ مھتاب نبود روشن آغاز گشت ١٧۴۵ھاي پاریس پس از  كوچھ

ھاي پاریس شماره  روي آنھا نوشتند؛ ولي تا قبل ازانقلاب خانھ ١٧٢٨نام خیابانھا را از سال . كردند  مي
 ٢٠، ٠٠٠ھایشان آب جاري داشتند و آب مصرفي دیگر مردم را تنھا توانگران پاریس در خانھ. نداشتند

پرداختندوگاه با باري كھ حمل  این آبرسانھا با دو سطل بھ حمل آب مي.آوردند ب ميآبرسان با سطل آ
توالت داخل منزل وحمام گرم و سرد امتیازي بودكھ تنھا . رفتند  كردند تا طبقة ھفتم ساختمانھا بالا مي مي

د، دكانھاي پاریس، قبل از آنكھ انقلاب فرانسھ سیستم متري را متداول ساز. مند بودند توانگران از آن بھره
در . كردند كھ با تابلوھاي چشمگیري آرایش یافتھ بودند، از سنگھاي توزین و مقیاسھاي مشكوك استفاده مي

شدند، اما اھالي شھر بیشتر دكانداران پاریس را  میان دكانداران، افراد امین وشرافتمند نیز یافت مي
رخي از دكانھا بخاطر معاملھ با توانگران شكوه ب. شمردند كمفروش، و گرانفروش و بنجلفروش مي مردمي

خریدند كھ اجناس خودرا  تنگدستان مایحتاج خویش را عمدتاً از دستفروشاني مي. كاذبي كسب كرده بودند
ھاي پاریس در ھم  كشیدند و فریادھاي آنان با جار و جنجال خیابانھا و كوچھ در دلوھا وسبدھا بر دوش مي

سیب «: كردند بانگ نامفھوم، و بھ شیوة سنتي خود، مردم را بھ خرید دعوت مياینان با . آمیختھ بودند
كردند، و  موشھا بر سر وسایل راحتي منزل با انسانھا مجادلھ مي» !مرگ بر موشھا «، »!زمیني پختھ 

مونتسكیو پاریس آن روزگار را از . كردند  مردان و زنان و كودكان در تلاش معاش با موشھا رقابت مي
  :ن جھانگرد ایراني چنین توصیف كرده استزبا

  .پندارد در آنھا تنھا عالمان احكام نجوم منزل دارند ھا چنان بلندندكھ انسان مي خانھ

شھري را در ھوا تصور كنید، با شش یا ھفت خانھ برروي ھم، كھ مملو از جمعیت است وھر گاه كھ ھمة 
ام، وھنوز یك تن را  من یك ماه در اینجا زیستھ. شود برپا مي بھ خیابان بریزند، ازدحامي   ھا  ساكنان این خانھ

  .پرد دود و مي فرانسوي مي. رود كسي در جھان چون فرانسوي تند راه نمي. راه رود ام كھ بھ آرامي ندیده

گرد، ارگ نوازان، و داروفروشان سیار را نیز  بھ اینھا، گدایان، ولگردان، جیب بران، آوازه خوانان دوره
با دھھا گناه بشري، كھ ھرگز شایستة اعتماد نیستند، ھمواره مترصد سودجویي  رویھمرفتھ، مردمي. ییدبیفزا
باشند، و از تھ دل و تا حد افراط زشتگو و ناپاكند؛ اما چون اندكي غذا و شراب بھ آنھا دھند، بھ  مي

  .شوند روترین مردم جھان مبدل مي مھربانترین، خوشترین، و خنده

  بورژوازي -٣

   -پزشكان، استادان، مدیران، كارخانھ داران، بازرگانان، صرافان، و كارگردانان امور مالي -طبقة متوسط
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داران بھ خطرھاي اقتصادي تن  كارخانھ. گشودند را با شكیبایي و ھوشمندي بھ سوي ثروت و قدرت مي
ررات دولتي و نظارت بر كار شكایت داشتند كھ مق. دادند و پاداش متناسب با تھور خویش انتظار داشتند مي

بازرگانان توزیع كنندة كالا در ھزاران نقطة كشور . اند و بازار بھ دست اصناف آنان را بھ ستوه آورده
گماشتگان نجباي محلي یا سران كلیسا تقریباً در ھر رود و . ناچار بودند بھ زورمندان محلي باج دھند

كردند كھ این باجھا جبران  خاوندھا ادعا مي. گرفتند ن باج مياي، و در محل تقاطع راھھا، از بازرگانا ترعھ
ھزار و دویست نوع  ١٧٢۴فرمان شاه در . ھاي نگاھداري و مرمت پلھا، راھھا، و قایقھاست عادلانة ھزینھ

از این باجھا را موقوف ساخت، ولي بسیاري از آنھا ھمچنان باقي ماندند، و در حمایت بورژوازي از 
  .مؤثر واقع شدندانقلاب فرانسھ 

. یافت بازرگاني فرانسھ، كھ در خشكي بھ بن بست رسیده و از پیشرفت بازمانده بود، در دریا گسترش مي
شركت «. شدند بیشتر كالاھاي بازرگاني اروپا از بندر آزاد مارسي بھ تركیة عثماني و مشرق صادر مي

یاسي خود را در دریاي كارائیب، درة میسي ، از نو سازمان یافتھ بود، بازار و نفوذ س١٧٢٣، كھ در »ھند
بوردو، بزرگترین بندر فرانسھ در كنار اقیانوس اطلس، كالاھاي . سیپي، و مناطقي از ھند گسترش داد

. افزایش داد ١٧٨٨لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،٢۵٠، بھ ١٧٢۴لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،۴٠صادراتي خود را از 
بسیاري از این كشتیھا . شدند سوي آمریكا رھسپار ميكشتي از بوردو و نانت بھ  ٣٠٠ھر سالھ بیش از 

این بردگان را در كشتزارھاي نیشكر آنتیلھا و مستعمرة . بردند بردگان سیاھي بھ نیمكرة باختري مي
شكر مستعمرات آمریكایي فرانسھ اكنون بازار شكر انگلیسي را كھ از ژامائیك . گماشتند لویزیانا بھ كار مي

ھاي جنگ ھفتسالھ  آمد از رونق انداختھ بود؛ این رقابت شدید شاید یكي از انگیزه يو باربادوز بھ دست م
 ١٧۵٠لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،۶٠٠بھ  ١٧١۵لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،٢١۵حجم بازرگاني فرانسھ از . بود

بھ  ١٧١۵كشتي در  ٣٠٠ولتر برآورد كرد كھ شمار كشتیھاي بازرگاني فرانسھ نیز از . افزایش یافت
  .رسیده بود ١٧٣٨در كشتي  ١٨٠٠

سختكوشي بازرگانان و مبلغان دیني . سود روز افزون بازرگاني دریایي انگیزة فتح مستعمرات بود
فرانسوي تاكنون بیشتر كانادا، درة میسي سیپي، و برخي از جزایر دریاي كارائیب را از آن فرانسھ ساختھ 

توانست بھ این رقابت پایان  د؛ تنھا جنگ ميانگلستان از گسترش نفوذ فرانسھ در آمریكا ھراسان بو. بود
در  ١۶٨٣فرانسویان كھ از . در ھند نیز رقابت مشابھي در میان این دو قدرت اروپایي درگیر شده بود. دھد

، كنترل ١۶٨٨پوندیشري، كرانة جنوب خاوري مدرس، جاي پایي براي خود بھ دست آورده بودند، در 
فزوني ثروت و رونق بازرگاني این دو . را از امپراطور مغول گرفتندكامل چاندراناگار، در شمال كلكتھ، 

، كھ در مدرس »ھند شرقي«بندر، بھ رھبري ژوزف دوپلكس سختكوش، چندان بود كھ شركت انگلیسي 
)١۶٣٩( ،  

  .است با فرانسھ بجنگد

ئھ دو لا در برابر ھم ایستادند، ما) ١٧۴۴(كھ فرانسھ و انگلستان در جنگ جانشیني اتریش  ھنگامي
گذاري كرده  بوردونھ، كھ مبالغ ھنگفتي در جزایر فرانسوي موریس و بوربون، در اقیانوس ھند، سرمایھ

. اي بھ حكوت ورساي ارائھ داد نقشھ» نابود ساختن بازرگاني و مستعمرات انگلستان در ھند«بود، براي 
). ١٧۴۶(شھر را بھ تسلیم واداشت وي، با موافقت دوپلكس، با یك ناوگان فرانسوي بھ مدرس تاخت و این 

كرد، پس از دریافت تاواني بھ مبلغ  مائھ خودسرانھ پیماني با مقامات انگلیسي بست كھ آنان را ملزم مي
دوپلكس از تصویب این پیمان خودداري كرد؛ مائھ دو لا . پوند، مدرس را بھ آنان بسپارند ۴٢٠،٠٠٠

سوي اروپا روانھ شد؛ در راه بھ دست انگلیسیان گرفتار بوردونھ پافشاري كرد؛ با یك كشتي ھلندي بھ 
وي را بھ اتھام خیانت و نافرمانبرداري در . گشت؛ و پس از آنكھ بھ قید التزام آزاد شد، بھ فرانسھ رسید

درخواست دادرسي كرد؛ پس از دو سال حبس، وي را محاكمھ و تبرئھ . باستیل زنداني كردند
، ناوگان نیرومند بریتانیا بندر پوندیشري را ١٧۴٨در اوت . شت، درگذ١٧۵٣؛ و در )١٧۵١(كردند

دوپلكس با چنان كارداني و تھوري از این بندر دفاع كرد كھ انگلیسیان ناگزیر از محاصرة . محاصره كرد
شاپل مدرس را بھ  - لا-ھفت روز بعد، بھ ھند خبر رسید كھ پیمان اكس). اكتبر(بندر چشم پوشیدند 
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دولت فرانسھ، كھ از ناتواني نیروي دریایي خویش آگاه بود، حاضر نشد از . انده استانگلیسیان بازگرد
دولت فرانسھ نیرو و بودجة ناچیزي در اختیار . نقشة دوپلكس براي سركوبي انگلیسیان در ھند پشتیباني كند

بي كامل ، دوپلكس چندان زنده ماند كھ سركو)١٧۵۴(وي نھاد، و سرانجام او را بھ فرانسھ بازخواند 
  .فرانسویان را در ھند، در طول جنگ ھفتسالھ، بھ چشم ببیند

ھاي  در رأس طبقة سوم كارگردانان امور مالي جا داشتند، اینان ممكن بود رباخواران كوچكي بھ شیوه
دادند، و یا بھ عنوان مقاطعھ كاران  پرداختند، وام و سرمایھ مي كھن، یا بانكداران بزرگي باشند كھ پول مي

در این زمان، بھ تحریم رباخواري از جانب كلیساي . شدند لیاتي مأمور جمع آوري مالیات براي دولت ميما
از مردم فرانسھ براي خرید سھام بیتابي   كرد؛ در زمان جان لا، نیمي كاتولیك دیگر كسي توجھي نمي

  .گشایش یافت ١٧٢۴بورس پاریس در . كردند مي

مور مالي فرانسھ اكنون از ثروت بسیاري از نجباي این كشور فزونتر دارایي برخي از این كارگردانان ا
لیور، و ساموئل برنار  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠لیور، لونورمان دو تورنئم  ٠٠٠،٠٠٠،١٠٠مونمارتل  -پاري. بود

لیور جھیزیھ بھ خانة  ٠٠٠،٨٠٠برنار ھریك از دخترانش را با . لیور دارایي داشتند ٠٠٠،٠٠٠،٣٣
  . وي مردي شریف و میھن پرست بود. پسران اشراف فرستاد
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، چون بھ حسابھاي او رسیدگي )١٧٣٩(پس از مرگش . بدین سان از میزان دارایي خود پرده برداشت
چھار برادر پاري بانك . كردند، معلوم شد مبالغ ھنگفتي از ثروتش را بھ مصرف امور خیریھ رسانده است

را بیشتر از آنان ولتر رمز كامیابي مالي خویش . اي براي كسب قدرت سیاسي ساختھ بودند خود را وسیلھ
.آموخت، و در مقام فیلسوف میلیونر، اروپا را دچار شگفتي ساخت

دولت فرانسھ براي . بودند» مقاطعھ كاران مالیاتي«منفورترین كارگردانان امور مالي فرانسة قرن ھجدھم 
، ثبت، برات، بویژه مالیات اعانات -آنكھ بتواند مالیات را قبل از گردآوري آن خرج كند، تحصیل مالیات را

سپرد كھ بتواند معادل مالیاتي كھ در شش سال از مردم خواھد گرفت  بھ كسي مي ١۶٩٧از  -نمك، و تنباكو
افزایش مالیاتھا، ثروت و تورم در افزایش بھایي كھ براي این اقطاعات پرمنفعت . بھ دولت وام دھد

 ٠٠٠،٠٠٠،٩٢، ١٧٢۶لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،٨٠كاران مالیاتي  مقاطعھ: شد بازتاب یافتھ است پرداخت مي
سود بردند؛ ھیچ دولتي تاكنون دریافتن راھھایي براي  ١٧٧۴لیور در  ٠٠٠،٠٠٠،١۵٢، و ١٧۴۴لیور در 

داد تحصیل مالیات را بھ دست  كسي كھ بھ دولت وام مي. خرج كردن پول اتباع خود معطل نمانده است
مقاطعھ . گرفت لیور ضمانت مي ٠٠٠،٠٠٠،١ن قبلا سپرد و از ھر یك از آنا چھل مقاطعھ كار مالیاتي مي

تا  ١٧٢۶سود مقاطعھ كاران مالیات در فاصلة سالھاي . انباشتند توانستند كیسة خویش را مي كاران تا مي
بسیاري از آنان املاك و عناویني خریدند؛ كاخھاي  ٧٢. لیور تجاوز كرد ٠٠٠،٠٠٠،١۵۶از  ١٧٣٠

. بھ آسایش و تجمل رشك و حسد اشراف و روحانیان را برانگیختند باشكوھي برپا كردند، و با تن دادن
ھایي را بھ دور خویش جمع كردند؛  ھنرمندان و شاعران و معشوقھ. برخي از آنان آثار ھنري گرد آوردند

از ھمھ » فیلسوفان«الوسیوس، كھ در میان . ھاي خویش را بھ روي روشنفكران گشودند و درھاي خانھ
/ ولتر چندي مھمان مادام د. رفت گشاده دست ترین مقاطعھ كاران مالیاتي بھ شمار ميمحبوبتر بود، از 

كاران، بود؛ رامو و وانلو از مھمان نوازي آلكساندر دو لا پوپلینیر، كھ از  اپینھ، ھمسر یكي از مقاطعھ
نام و مقام كامیابترین بورژواھا، كھ در پي . بزرگترین صرافان مشوق ھنر و ادب بود، برخوردار گشتند

كوشیدند از  كردند و بدین سان مي با كلیسا و بعدھا با نجبا، پشتیباني مي» فیلسوفان«بودند، از پیكار 
شاید ھمین صرافان و بانكداران بودند كھ ھزینة انقلاب . روحانیان و اشراف صاحب عنوان انتقام بگیرند

  .فرانسھ را فراھم ساختند

IV - دولت  

  ن در دولت صاحب قدرت ونفوذ بودند؛ زیرا ھمة مقامات دولتي را، جز مقامات افراد طبقة متوسط اكنو

اقتصاد بر ھوش و ذكاوتشان   آنان كاركنان دستگاه دیوانسالاري بودند، و چون با انتخاب طبیعي در عرصة
كھ زندگي باشند  افزوده بودند، ثابت كردند كھ كاردانتر و شایستھ تر از فرزندان بیتحرك و بیحال نجبایي مي

ي پارلمانھا و دادگاھھا از نظر اصل و نسب و خوي وسیرت بھ بورژوازي »نجباي ردا«. نباتي داشتند
مسئولیت اداره كمونھا و ولایات چھلگانة كشور، نظارت بر جنگ، ذخایر ارتش، . بستگي داشتند

. متوسط سپرده بودندھا، و بندرھا را بھ دست طبقة  ھا، پلھا، ترعھ ارتباطات، معادن، راھھا، خیابان
متوسط در پاریس   طبقة  ھاي جنگي آنان را كارشناسان نظامي ژنرالھاي ارتش از نجبا بودند، ولي نقشھ

  . قرن نوزدھم در قرن ھجدھم تشكیل یافت حكومت بورژواي فرانسة . كردند طراحي مي

ند؛ ولي این دستگاه نقایصي ا دستگاه اداري فرانسھ را در این زمان بھترین سازمان اداري اروپا دانستھ
دستگاه اداري فرانسھ چنان متمركز، پیچیده، و دقیق بود كھ رسیدگي بھ كارھاي ولایات را . بزرگ داشت
گرفت، و در  انداخت و ھر گونھ ابتكار و سرزندگي را از دست مأموران محلي دولت مي بھ تعویق مي

در قیاس با دولت انگلستان، حكومت فرانسھ با . داد انتقال دستورالعملھا و گزارشھا وقت زیادي را ھدر مي
دادند، و ھیچ یك از پارلمانھا  مردم فرانسھ حق اجتماع نداشتند، رأي نمي. طرز خفقان آوري استبدادي بود

لویي پانزدھم با نادیده گرفتن وجود دولت بدان امكان داد كھ وضع خود . داشت شاه را از خودسري باز نمي
ولي اختیارات وزراي خویش را تا بدانجا وسعت داد كھ آنھا توانستند با نوشتن . ان بخشدرا اندكي سروسام
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این . كردند بر كشور حكومت كنند ، اما غالباً وزرا از این قدرت سوء استفاده مي» ھاي سر بھ مھر نامھ«
لویي . كرد ع ميگاھي كارھاي دولت را در خارج از دستگاه پر پیچ و خم اداري تسری» ھاي محرمانھ نامھ«

ھاي سر بھ  نامھ«برخي از این . كمدي فرانسز را تأسیس كرد ١۶٨٠در » ھا نامھ«چھاردھم با یكي از این 
كھ در غیر این صورت موجد كینھ  -اي بدون دادرسي علني ، با بھ زندان افكندن عضو تبھكار خانواده»مھر

كھ ولتر براي  ؛ و برخي از آنھا ، چون ھنگاميھا را حفظ كردند آبروي خانواده -گشت و نفاق خانوادگي مي
بھ   برخي از آنھا. دومین بار بھ زندان افتاد، ابلھان قابل بخشش را از تكرار ابلھي غیر ضروري باز داشتند

براي سر بھ راه كردن فرزندان گمراه و نا ) چون میرابو مھین(اي  خواھش والدین نومید و درمانده
شد و مدت زندان او كوتاه بود، اما  ر این گونھ موارد، با زنداني مؤدبانھ رفتار ميد. فرمانبردار نوشتھ شدند

اي ھمراه بود؛ مثلا دفورژ شاعر  در بسیاري موارد این زندان و بند با بیرحمیھاي وقیحانھ و مشمئز كننده
قفس در ) ١٧۵۶ - ١٧۵٠(از فرانسھ، شش سال »مدعي جوان « را، بھ گناه سرزنش دولت براي اخراج 

بپذیریم، دولت بھ پاس  –كھ سخنش معمولا درست است  –ھرگاه گفتة گریم را. آھنین زنداني كردند
، بھ شارل فاوار شاعر فرمان داد كھ »ھا نامھ«پیروزیھاي جنگي موریس دو ساكس، در طي یكي از این 

  ھاي دو موریس  نام ھمسرش را در فھرست نام صیغھ

بدون دادرسي و بدون ذكر سبب، زنداني » ھاي سر بھ مھر نامھ«ز این گرفت، ممكن بود بھ حكم یكي ا مي
این فرمانھاي خودسرانھ قبل از پایان قرن ھجدھم ناخشنودي بسیاري در میان مردم فرانسھ پدید . شود

  .آورده بودند

. دبر خلاف دستگاه اداري فرانسھ، كھ رو بھ پیشرفت داشت، قوانین این كشور عقبمانده و ابتدایي بودن
قانون ھر ولایتي با قوانین ولایتھاي دیگر تفاوت داشت، و این تفاوت پراكندگي و خودمختاري ولایات 

. قانون وجود داشتند ٣۵٠در مناطق مختلف كشور نزدیك بھ .   آورد فرانسھ در ادوار گذشتھ را بھ یاد مي
 ١۶٧٠» قانون نامة كیفري«د و در ، كوشیده بود قوانین فرانسھ را تنظیم و تعریف كن ، بدون موفقیت كولبر

از قوانین نو و قرون وسطي، قوانین آلماني و رومي، و  ولي حتي قانون نامة او معجون درھمي. بگنجاند
اي وضع  شاه بھ مقتضاي زمان بھ خواست وزیرانش، با شتابزدگي، قوانین تازه. قوانین شرعي و مدني بود

  . ابند و با وضع خویش تطبیق دھندتوانستند قوانین را دری مردم نمي. كرد مي

پلیس . شد ، و در شھرھا بھ دست پلیس محلي اعمال مي قانون كیفري در خارج شھرھا بھ دست پلیس سوار
آرژانسون سازماندھي و تربیت كرده بود، كھ نھ تنھا پدر فرزندان /شھري پاریس را مارك رنھ دو ووایھ د

زیرا بھ  -گرفتھ بود » لعنتي«لقب  ١٧١٨ – ١۶٩٧پاریس در  ، بلكھ در مقام فرمانده پلیس نامداري بود
، زیرا با راھھا و  او در دل بزھكاران و جنایتكاران پاریس ھراسي افكنده بود.   شیطان شباھت داشت

روزگار قبل  ژوبرو » مردي با مروت«) بھ گفتة سن سیمون(،  نیرنگھاي آنان آشنایي داشت؛ با وجود این
  .   بود» بینوایان«از 

اینان ممكن .   ساختند متھمان را قبل از دادرسي در جایي كھ بھ زندان محكومان بي شباھت نبود زنداني مي
و پلیدي، و در خطر ، در كثافت  ، ماھھا از عمر خود را در زنجیر و شكنجة روحي بود، چون ژان كالاس

.   كردند كوشید از بازداشتگاه بگریزد، دارایي او را مصادره مي مي ھرگاه متھمي.   روزانة بیماري بگذرانند
دادند با وكیل  ھرگاه وي متھم بھ جنایتي بود كھ قانون براي آن كیفر مرگ تعیین كرده بود، بدو اجازه نمي

كردند، و ھنگام دادرسي ھیئت  جویي بھ دادگاه احضار نميمتھمان را براي باز.   مدافعي تماس بگیرد
ھرگاه دادرسي متھم را گناھكار . شد از گواھان در خفا و جداگانھ بازجویي مي.   اي وجود نداشت منصفھ

شناخت و براي محكوم ساختن او دلایل كافي در دست نداشت، اجازه داشت با شكنجھ از او اعتراف  مي
  . متروك نشد ١٧٨٠پانزدھم از كثرت و شدت شكنجة قانوني كاھش یافت، ولي تا  در زمان لویي.   بگیرد

كساني را كھ در .   كردند بزھكاران را بھ كیفرھایي از پرداخت جریمھ گرفتھ تا قطع دست و پا محكوم مي
دزدان و بزھكاران كوچك را بھ پشت ارابھ .   دادند شدند با پیلوري كیفر مي معاملات مرتكب نادرستي مي

كاراني را كھ از خانة ارباب دزدي خدمت.   زدند گردانیدند و تازیانھ مي بستند و در خیابانھاي شھر مي مي
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كردند كھ بھ چنین كیفري  كردند ممكن بود با مرگ كیفر دھند، ولي خدمتكاران معمولا خطایي نمي مي
  رسماً پایان ١٧۴٨محكومیت بھ كار اجباري در كشتیھا در .   رسند

، نزدیكي با جانوران،  بازي، ھمجنس  ، زنا با محارم بیشتر جرایم، و در آن میان جادوگري، كفرگویي.   یافت
؛ ولي كیفر محكومان بھ  سوزانیدند زدند و زنده نمي محكومان را دیگر گردن نمي.   دادند را با مرگ كیفر مي

بھ ویژه «، گویند كھ مردم،  ، پاھاي آنان را بشكنند اعدام را ممكن بود با قطع یكي از اعضاي بدن تشدید كنند
  .   »بردند  ي مجازات لذت ميھا ، از تماشاي صحنھ در پاریس

در روستاھا ھزاران دادگاھھاي فئودالي وجود .   ، چون خود قانون، در ھم و پیچیده بود ھاي دادرسي شیوه
این دادگاھھا تنھا بھ جرایم كوچك رسیدگي .   گزیدند و دادرسان این دادگاھھا را خاوندھا برمي.   داشتند،

، احكام این  اندك محكوم كنند ا بھ كیفري سنگینتر از پرداخت جریمةكردند و مجاز نبودند بزھكاران ر مي
ولي پیروزي رعیت بر ارباب دشوار و پر ھزینھ بود، بالاتر از .   دادگاھھا ھمیشھ قابل استیناف بودند

بسیاري از شھرھاي فرانسھ داراي .   ، محاكم امناي صلح و مباشران اراضي قرار داشت دادگاھھاي خاوندھا
شاه .   دادگاھھایي كھ مجري قوانین شاه بودند بر ھمة این دادگاھھا برتري داشتند.   اھھاي محلي بودنددادگ
كلیسا روحانیان خود را با توجھ بھ .   توانست براي رسیدگي بھ دعاوي خاص دادگاھھاي ویژه تشكیل دھد مي

در دادگاھھا، و پیرامون آنھا، بھ وكلاي دعاوي .   كرد قانون كلیسایي در دادگاھھاي كلیسایي محاكمھ مي
  .   آمدند انتظار فرانسوایان شیفتة دعوا گرد مي

سیزده شھر بزرگ فرانسھ ھر كدام یك پارلمان متشكل از دادرساني داشتند كھ در این شھرھا و اطراف آنھا 
ھر .   ن پاریس بودنزدیك یك سوم كشور فرانسھ از نظر دادرسي تابع پارلما.   كردند بمثابھ دیوانعالي عمل مي

، اعتبار قانوني  كرد كھ فرمانھاي شاه قبل از آنكھ بھ تصویب آنھا رسند و ثبت شوند پارلماني ادعا مي
، ھرگز این دعاوي را نپذیرفتھ  داد ولي شوراي شاھي، با آنكھ غالباً بھ پارلمانھا حق اعتراض مي. ندارند

  .   ن فصل تاریخ فرانسھ استتضاد دعاوي شاه و پارلمانھا غم انگیزتری.   بود

دربار مركب .   دادند وزرا با ھم ھیئت دولت را تشكیل مي. وزرا و دربار رابط شاه و پارلمان پاریس بودند
؛ دستیاران و  بود از وزرا بھ اضافة نجبا، یا روحانیان، و یا عوام سرشناسي كھ بھ شاه معرفي شده بودند

، امتیازات، و وظایف درباریان بدقت  ، حق تقدم ، صلاحیت مقام.   تندنوكران آنان نیز در دربار عضویت داش
، كھ دربارة آداب و مقررات دربار وجود داشت، از دستھ  و قوانیني دقیق و مبسوط.   ه بودند مشخص شد

ز تشریفات پر ھزینھ ا.   زدند و صدھا تن از درباریان متكبر و حسود را مھار مي   كردند بندیھا جلوگیري مي
،  سخن چیني.   ساختند و محیط خوشایندي براي شاه و وزیران او فراھم مي  كاستند، یكنواختي دربار مي

نھ «: سفیر كبیر ناپل نوشت.   ، و زنا بھترین تفریح درباریان بودند ، شكار ، قمار ، خورد و نوش شایعھ سازي
درباریان مبالغ ھنگفتي در قمار » اضمھ ، و یك دھم آنان از سوء ھ مردند دھم مردم پاریس از گرسنگي مي

باختند، و براي آنكھ وامھاي خود را پس دھند، نفوذ و قدرت خویش را بھ خریداري  بردند یا مي مي
توانست بدون رشوه دادن بھ یكي از درباریان بھ  كسي نمي.   داد فروختند كھ بیشتر بھ آنان پول مي مي

در میان . اي داشت، و ھر زني فاسقي ریباً ھر شوھر درباري معشوقھتق.   رسد و بھ درآمدي دست یابد مقامي
تنھا دلگیري نجبا این بود كھ .   درباریان، كسي نبود كھ از سپردن ھمسر خویش بھ آغوش شاه خودداري كند

  چرا 

ي گرچھ لوی.  ، و این افتخار را بھ آنان نداده است كھ دختران خویش را بھ آغوش وي بسپارند ھمبستر شده
ریـــــاست .  رسماً بھ سن قانوني رسید، ولي در آن ھنگام بیش از سیزده سال نداشت ١٧٢٣پانزدھم در 

  وي نخست كنت دو تولوز را، كھ از .  ، سپرد ، دوك دو بوربون دولت را بھ لویي ھانري

ــراي بازماندگان قانوني لویي چھاردھم بود، براي ریاست دولت در نظر داشت ولـــي چون وي را ب
مرد پاك سرشتي بود و » موسیو لو دوك«. ، از او چشم پوشید دانست مي» وزارت بیش از اندازه درستكار«

كرد؛ درصدد بر آمد با تثبیت اوزان و  براي سبك ساختن بار فقر و محنت مردم از ھیچ كاري فروگذار نمي
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او جرئت .  د وي را بر باد داد، ولي قانون عرضھ و تقاضا امی قیمتھا نیت خویش را جامة عمل پوشاند
؛ روحانیان بدان اعتراض كردند و  دو درصد درآمد بر ھمة مردم فرانسھ مالیات بست  ورزید و بر پایة

، ماركیز دو پري اجازه داده بود كھ بیش از اندازه از  اش ، دوك بھ معشوقھ براي برانداختن وي توطئھ چیدند
او براي .  رسید ، ولي تیز ھوشي او بھ زیباییش نمي ي زني با ھوش بودمادام دو پر.  نفوذ خویش استفاده كند

مادام دو .  كرد آنكھ سرپرست ملكة آینده شود، لویي پانزدھم را بھ زناشویي با ماري لشچینسكا ترغیب مي
او دوك را بر آن داشت كھ با معلم خصوصي لویي، .  ورزید و از روحانیان بیزار بود پري بھ ولتر مھر مي

ولي شاه این معلم را .  ، مخالفت كند كھ اسقف وي بود و وي را براي ریاست دولت بھ شاه پیشنھاد كرده بود
  .  ستود پسندید و مي بیش از ھر كسي در فرانسھ مي

معلم خصوصي شاه شد و نفوذ غالبي  ١٧١۵، در  اسقف فرژوس بود ١۶٩٨، كھ از  آندره اركول دو فلوري
، مھربان، ولي اندكي تنبل بود، و ھرگز  ، خوبرو وي مردي بلند بالا.  م بھ دست آورددر اندیشة لویي پانزدھ

بوو عقیده داشتند كھ این اسقف  -میشلھ و سنت.  كوشید از نفوذ و مقام خویش بھ نفع خود استفاده كند نمي
؛ ولي  ساختھ است، سیرت شاه جوان را تباه كرده و او را بھ یسوعیان متمایل  ، بھ عنوان یك معلم فلوري

، بھ فلوري، ھم بھ عنوان معلم و ھم در مقام وزیر، بھ دیدة احترام  اي بھ روحانیان نداشت ، كھ علاقھ ولتر
  .  نگریست مي

كھ ) شاه( ، و پاكدامن بار آورد و در روزگار كودكي  ، رازدار فلوري كوشید شاگرد خویش را سختكوش
.  سن نیت نایب السلطنھ و احترام جامعھ را براي خود حفظ كرد، ح بود دربار غرقھ در آشوب و بي نظمي

ھا و دستھ بندیھاي  ھرگز در دسیسھ.  ھرگز خدمت خود را نستود و خدمات دیگران را ناچیز نشمرد
.  ، خویشتن را با مسائل داخلي و منافع خارجي كشور آشنا ساخت در نھان. …  درباریان شركت نكرد

و خوش سلوكي وي سبب شدند كھ ھمة فرانسویان آرزو كنند كھ روزي او را در  ، رفتار خردمندانھ خلاصھ
  . رأس دولت ببینند

چون فلوري دریافت كھ نفوذ پایدار وي در تعیین سیاست دوك دو بوربون را بر آن داشتھ است كھ براي 
، واقع  ر ایسي، بدون مقاومت از دربار كناره گرفت و در صومعة سولپیسیان د طرد وي از دربار بكوشد

.  دوك بھ فرمان شاه فلوري را بھ دربار باز گردانید.  ) ١٧٢۵دسامبر  ١٨( ، عزلت گزید  در حومة پاریس
  ،  ، با توجھ بھ درخواست درباریان ، لویي پانزدھم ژوئن ١١در 
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  )آرشیو بتمان(مجموعة والاس، لندن . كاردینال فلوري: یاسنت ریگو

» .بھ شانتیي برود و تا دستور ثانوي در آنجا بماند« ونت بھ دوك فرمان داد كھ روحانیان و مردم، با خش
اش از زندگي سر رفت و در  مادام دو پري نیز بھ كاخ خویش در نورماندي تبعید شد، و سرانجام حوصلھ

  ). ١٧٢٧. ( ھمانجا خویشتن را مسموم كرد

سر باز زد و شاه را بر آن داشت تا اعلام  ، از قبول مقام رسمي  فلوري، كھ نفوذ و قدرتش رو بھ فزوني بود
ولي شاه بھ قمار و شكار بیش از ادارة كشور .  كند كھ از آن پس خود او دولت را رھبري خواھد كرد

او اكنون .  )١٧٢۶ژوئن  ١١(د در نتیجھ، فلوري عملاً، نھ رسماً، نخست وزیر فرانسھ ش.  مند بود علاقھ
، ھفده سال  فلوري، با آنكھ بسیاري از جویندگان جاه و مقام بھ آرزوي مرگش بودند.  ھفتاد و سھ سالھ بود

  .  بر فرانسھ فرمان راند

شد لغو  اكتبر دو درصد مالیات بر درآمدي را كھ از روحانیان گرفتھ مي ٨وي، كھ خود یك كشیش بود، در 
فلوري، براي .  لیور بھ دولت بخشیدند ۵‘٠٠٠‘٠٠٠،  ان، بھ پاس معافیت خویش از مالیاتروحانی.  كرد

، از  براي رسیدن بھ این آرزو.  آنكھ در شوراي دولت بر دوكھا تقدم جوید، در آرزوي كاردینالي بود
ن حقیقت كھ ، از افشاي ای)نوامبر ۵(پس از آنكھ بھ مقام كاردینالي رسید .  روحانیان فرانسھ یاري جست

  .  فرمانرواي واقعي كشور خود اوست خودداري نكرد

او با فروتني و سادگي خویش در مقام رھبر دولت و فرمانرواي كشور درباریان را دچار شگفتي ساختھ 
پركاري و بینیازي این درباري ھمھ را . عالیجناب رفتار خود را دگرگون نساختھ است«: ولتر نوشت.  بود

او نخستین وزیري است كھ از تجمل دوري جست و «: ھانري مارتن نوشت » .ھ استدچار شگفتي ساخت
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از . كرد بھ حد كمال درستكار بود و از مقامش بھ وجھ ناشایست استفاده نمي» .تھیدست درگذشت
كرد و اجتماعات خصوصي  با ولتر بھ مھرباني رفتار مي» .تر بود پیرامونیانش بسیار بردبارتر و آزادیخواه

  .  داد ولي بھ ژانسنیستھا آزادي نمي.  گرفت ستانھا را نادیده ميپروت

فلوري با شكیبایي ھمیشگي خود نھ تنھا بھ شكل گیري سیاست توجھ داشت بلكھ در ادارة دولت نیز نظارت 
وي با دوراندیشي و تشخیص صحیح براي خود دستیاراني برگزید و با قاطعیت و ادب و مھرباني .  كرد مي

آگسو كار طولاني خویش را براي اصلاح و تدوین /در حكومت او ھانري فرانسوا د.  ھبري كردآنان را ر
.  ؛ و فیلیبر اوري دارایي فرانسھ را ثبات و استحكام بخشید دنبال كرد) ١٧۵١ -١٧٢٧(قانون فرانسھ 

  لحجویانة، تا روزي كھ خاندان شاھي فرانسھ را بلندپروازي بھ جنگ نكشانده بود، بھ سیاست ص فلوري
كامیابي .  خویش ادامھ داد و بھ فرانسھ امكان داد تا اقتصاد خود را در پناه صلح و آرامش سرو سامان بخشد

، كھ حكومت محدود  او در زمینة اصلاح و تثبیت اقتصاد فرانسھ ظاھراً این سخن فیزیوكراتھاي آینده را
كھ از تورم پول جلوگیري كند، و بھ وعدة خود  فلوري وعده داده بود.  كرد ، توجیھ مي بھترین حكومت است

بازرگاني داخلي و خارجي كشور در زمان حكومت او بسرعت گسترش یافتند و درآمد دولت .  وفادار ماند
  با استفادة صحیح از درآمد دولت و .  فزوني گرفت

سنگیني بار  و از) ١٧٢٧(توانست اخذ دو درصد مالیات از درآمد ھمة مردم فرانسھ را موقوف سازد 
بھ .  او حق برگزیدن كارمندان ادارات محلي را بھ شھرھاي فرانسھ باز گردانید.  دھقانان فرانسھ بكاھد

  .  ، اخلاق درباریان با بیمیلي بھبود یافت انگیزة پاكي و درستي او

اجازه داده بود كھ كاران مالیاتي  فلوري بھ مقاطعھ.  اي پدید نیاورند توانستند مشكلات تازه این اصلاحات نمي
براي پیش بردن طرح راھسازي كھ مباشران دولت ارائھ داده .  بدون دخالت دولت از مردم مالیات بگیرند

، مگر  گونھ پاداشي و این طرح دھقانان فرانسھ را بدون دریافت ھیچ - را باب كرد» بیگاري«، وي  بودند
تأسیس كرد؛  دان اشراف آموزشگاھھاي نظامياو براي فرزن.  ، در راھھاي كشور بھ كار واداشت خوراك

، بازرگاني و مستعمرات این كشور را در برابر  ناوگان فرانسھ  ولي با از یاد بردن لزوم تعمیر و توسعة
دلانھ بھ لیاقت و شایستگي خود براي حفظ مناسبات صلح  وي ساده.  نیروي دریایي انگلستان بھ خطر افكند

  .  آنچھ باید، اعتماد كرد، بیش از  آمیز با انگلستان

، با  این دو مرد.  ، سیاست كاردینال صلحجو موفق بود كھ رابرت والپول فرمانرواي انگلستان بود تا ھنگامي
ولي مشاوران .  آنكھ خلق و سیرتشان كاملاً متفاوت بود، در برتري دادن صلح بر جنگ اتفاق نظر داشتند

، بر تخت شاھي  ي نشاندن پدر زن شاه ستانیسلاس لشچینسكيوي را بر آن داشتند كھ برا ١٧٣٣دولت در 
لشچینسكي اعلام داشتھ بود درصدد است تا قانون اساسي .  لھستان با اكراه و دودلي دست بھ كار شود

روسیھ و اتریش، كھ براي .  لھستان را اصلاح كند و دولت مركزي نیرومندي در این كشور تشكیل دھد
كردند، در جنگ جانشیني لھستان  در مجلس لھستان حمایت مي» حق وتو«از حفظ نفوذ خود در لھستان 

فلوري، براي جلوگیري از تصادم .  لشچینسكي را از ورشو، و سپس از دانتزیگ راندند) ١٧٣٨-١٧٣٣(
فرانسھ .  لورن در نانسي و لونویل اقامت كند  اسمي» شاه«، از ستانیسلاس درخواست كرد كھ بھ نام  بیشتر

راي لھستان چندان زیان نبرد، زیرا لشچینسكي و قدرتھاي بزرگ توافق كردند كھ پس از مرگ او از ماج
بھ فرانسھ  ١٧۶۶لورن در .  ، بھ فرانسھ باز گردانیده شود لورن، كھ اكثر ساكنان آن فرانسوي بودند

  . بازگشت

شید فرانسھ را از جنگ كو فلوري، كھ اكنون ھشتاد و ھشت سالھ بود، با ھمة نیروي رو بھ ضعف خود مي
، ماركیز دو  فلیسیتھ دو نل.  ولي زني ارادة خود را بدو تحمیل كرد.  بر كنار دارد) ١٧۴٠(جانشیني اتریش 

ایل نوادة یك مختلس - ، كنت دو بل ونتیمیل، كھ چندي با شاه ھمبستر بود، بھ تحریك شارل اوگوست فوكھ
خلع كرده بود، كوشید شاه را از سیاست فلوري رویگردان ، نیكلا فوكھ، كھ لویي چھاردھم وي را  زبردست

ایل بھ فلیسیتھ دو نل گفت كھ فلوري ابلھ سالخورده است و اكنون، كھ فردریك دوم، شاه  –بل .  سازد
، ماري ترز، را زیر فشار نھاده است، فرصت كم نظیري  پروس، بھ اتریش تاختھ و ملكة جوان اتریش
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فرانسھ باید با فردریك ھمدست شود و از غنایم .  ري اتریش فرا رسیده استبراي متلاشي ساختن امپراطو
  او بھره

افسونگر این نغمھ را بھ گوش شاه خواند و از او خواست حكومت را از دست كاردینال   معشوقة.  برگیرد
ایل نھ  –ل فلوري بھ شاه گفت كھ پیشنھاد ب.  جبون بگیرد و شكوه و عظمت دیرین فرانسھ را بدان بازگرداند

آورد؛ انگلستان اجازه نخواھد داد فرانسھ با نابود كردن  اي دارد، و نھ آبرو و عزتي براي فرانسھ مي صرفھ
قدر بزرگ شود كھ براي آن كشور ایجاد خطر كند؛ در صورت جنگ با اتریش، فرانسھ نیز بھ  اتریش آن

، لویي بھ اتریش ١٧۴١ژوئن  ٧در .  تر استانگلستان اعلام جنگ خواھد داد؛ و فرانسھ در پناه صلح كامیاب
ایل پراگ را گرفت و بیشتر مردم فرانسھ را متقاعد ساخت كھ  –نوامبر، بل  ٢۵در .  اعلام جنگ داد

  .  فلوري ابلھي سالخورده است

گر فرانسھ را فرو گذاشت و، در خفا، با اتریش پیمان ترك مخاصمھ  پس از یك سال جنگ، فردریك حیلھ
ھیان اتریش، كھ اكنون از جانب پروس آسوده خاطر شده بودند، بھ بوھم تاختند و بھ سپا.  بست

، كھ پیش از  تن از مردانش را ٢٠‘٠٠٠ایل  –اكنون، زمان آن رسیده بود كھ بل .  پراگ پرداختند محاصرة
وري فل ١٧۴٢ژوئیة  ١١در .  این از مقاومت مردم پراگ بھ ستوه آمده بودند، وادار بھ تسلیم كنند

آمیز، براي كنت فون كونیگسگ، فرمانده سپاھیان اتریش  اي، با عبارات نرم و مداھنھ درخواست فروتنانھ
دانند كھ من با تصمیماتي كھ گرفتیم مخالف بودم و ناچار شدم با آن موافقت  بسیاري از مردم مي« : فرستاد 

فرانسویان براي .  مون آن را افشا كردفلوري را نزد ماري ترز فرستاد و او نیز مض كونیگسگ نامة» .كنم
 –در ماه دسامبر، بل.  ایل سپاھي بھ سوي پراگ فرستادند؛ این سپاه ھرگز بھ پراگ نرسید –استخلاص بل 

دراگر، بھ مرز فرانسھ . ، سپاھیانش را از پراگ بیرون آورد و بیمار زخمي ۶٠٠٠ایل، پس از بر جا نھادن 
ستان، و با پشت سر گذاشتن صدھا كیلومتر راه كوھستاني و باتلاقي رسانید؛ ولي این فرار در فصل زم

 ١۴‘٠٠٠از .  پوشیده از برف و یخ صورت گرفت؛ راھي كھ سپاھیان دشمن در طول آن كمین گرفتھ بودند
فرانسویان این رھایي شگفت آور از چنگال ادبار خفتبار .  تن در راه جان سپردند ١٢٠٠سرباز فرانسوي، 

 ٢٩(  ، فلوري از وزارت كناره گرفت، در ایسي عزلت گزید، و در نود سالگي درگذشت دندرا تحسین كر
  ).١٧۴٣ژانویة 

  .  شاه اعلام كرد كھ از آن پس خودش نخست وزیر خود خواھد بود

V -  لویي پانزدھم  

بر اندیشد؟ پسري كھ مقدر بود پنجاه و نھ سال  كسي كھ در پنجسالگي بھ شاھي رسیده باشد چگونھ مي
رفت كھ بھ  ناتوان داشت و انتظار مي شد؛ وي جسمي فرانسھ حكومت كند در اوان كودكي چندان توجھي نمي

، دوك و دوشس دو  ، بیماري آبلھ پدر و مادرش١٧١٢سپس ناگھان در .  زودي مرگ او را دریابد
لویي بر اورنگ  سھ سال بعد،.  بورگوني، را از پاي درآورد و لویي را وارث تاج و تخت فرانسھ ساخت

  . شاھي نشست
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  )آرشیو بتمان(كاخ ورساي . لویي پانزدھم در شش سالگي: یاسنت ریگو

سرپرستش، مادام دو .  كردند كھ او براي نشستن بر تخت شاھي شایستھ نخواھد بود ھمگان پیشبیني مي
یك كشیش .  داشت اه مي، سخت نگران سلامتي او بود و او را از ھر گونھ ھواي نامناسب دور نگ وانتادور

، خوشخو  فلوري در مقام معلم.  اقرار نیوش یسوعي ترس و احترام كلیسا را در دل وي جایگزین ساختھ بود
ولي .  اي داشتھ باشد اندیشید براي فرانسھ نعمتي است كھ شاه بیكاره و باگذشت بود؛ و گویا با خود مي

كھ شاه خردسال را در  او، ھنگامي.  كرد جاري ميمربیش، مارشال دو ویلروا، زھر دیگري در خون وي 
كھ براي اداي احترام بھ فرمانرواي خویش گرد آمده بودند، بھ پشت پنجره  تویلري براي دیدن مردمي

این مردم ھمگي از آن شما ھستند و بھ شما تعلق دارند؛ » سرورم«،  بنگرید«: كرد بدو گفت  رھبري مي
  .  رتي با بیكفایتي در آمیختھ بودقد» .شما فرمانرواي آنھا ھستید

لویي، كھ ستایش مردم و پیرامونیانش وي را تباه كرده و خودخواه و تنبل و خودسر بار آورده بود، جواني 
را با شیطنت قابل  -و بعدھا آداب و كرنش اطرافیان - ھاي مراقبان خویش توصیھ.  كمرو و كم حرف شد

، و بازي با  ، دوشیدن شیر گاو ، دوزندگي كنده كاري روي چوبگرفت و خویشتن را با  اغماضي نادیده مي
سنگدلي فطري، كھ در نھاد ھمة ما نھفتھ است، بھ واسطة بزدلي و ترس، در او .  ساخت سگان سرگرم مي

این ستمگري در جواني .  برد بیدار شده بود؛ گویند كھ در كودكي از آزردن، و حتي كشتن جانوران لذت مي
شاید شتابزدگي او در گرفتن كام دل از دختران جواني كھ .  ھ شكار در او نمایان گشتبھ صورت عشق ب

شدند، و سپس دل كندن از آنان، پدیدة دیگر این  براي ھمخواني با وي ترتیب مي» پارك گوزنھا«در 
اي حساسیت و ملاحظھ كاري در رفتار او با دوستانش بھ چشم  ستمگري بوده باشد، با اینھمھ، گونھ

  .  خورد يم
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با حافظة .  آورد اي نیكو بھ بار مي شد ثمره اي نیز داشت كھ چنانچھ با سیرتي نیك ھمراه مي لویي اندیشھ
طبیعتاً، بازي و تفریح را بیش از مطالعھ .  نیرومند و تیزھوشي خویش ھمھ را دچار شگفتي ساختھ بود

آشنا  ، گیاھشناسي، و فنون نظامي ، تاریخ ، ریاضیات با وجود این، توانست با زبان لاتیني.  دوست داشت
مارشال .  اي پھن، و گیسوي زرین مجعد، بود ، شانھ باریك  ، با اندامي وي جواني بلند بالا و خوبروي.  شود

اي كھ ژان باتیست وانلو در سیزده سالگي  تك چھره.  خواند مي» زیباترین جوان فرانسھ«دو ریشلیو وي را 
موزة «دھد، ھنوز در  از وي كشیده است، و او را با شمشیر و زره نشان مي لویي با شمشیر و زرھي

آرژانسون وي را / رنھ لویي د.  این شمشیر و زره تناسبي با سیماي كودكانة وي ندارد.  باقي است» ورساي
، ھمة )١٧٢٢(چون بر بستر بیماري افتاد .  باختند زنان در نخستین نگاه بدو دل مي.  كرد بھ اروس تشبیھ مي

كھ از دست  مردمي.  مردم فرانسھ برایش دعا خواندند؛ و چون بھبود یافت، مردم از خوشي اشك ریختند
شاھان خود آن ھمھ رنج برده بودند اكنون خویشتن را بدین دلخوش و امیدوار ساختھ بودند كھ این جوان 

  .  د آوردبزودي زناشویي خواھد كرد و براي خاندان نجیب خود وارثي بھ جھان خواھ

ماریا .  ، دختر دو سالة فیلیپ پنجم، شاه اسپانیا شد نامزد ماریا آنا ویكتوریا) ١٧٢١(لویي در یازدھسالگي 
اندیشید  ولي مادام دو پري مي.  را بھ پاریس آورده بودند تا پس از رسیدن بھ سن بلوغ با شاه زناشویي كند

، دختر شاه  و شاه را بھ زناشویي با ماري لشچینسكا كھ اگر این وصلت شتابزده و نامطمئن را بر ھم زند
وي سرانجام این نامزدي را بر ھم .  مخلوع لھستان، وا دارد خواھد توانست ادامة نفوذ خود را مسجل سازد

.  ، و دربار اسپانیا این توھین را ھرگز از یاد نبرد)١٧٢۵(ماریاي خردسال را بھ اسپانیا باز گردانیدند .  زد
.  زیست كھ شاه فرانسھ از دخترش خواستگاري كرد س در پناھگاه ویسمبورگ، در آلزاس، ميستانیسلا

بیایید زانو «:  شد كھ ماري و مادرش در آن بودند، بھ آنان گفت ستانیسلاس، ھمچنان كھ وارد اطاقي مي
  : دختر بھ شادي فریاد برآورد» .زنیم و خدا را سپاس گوییم

: ستانیسلاس پاسخ داد» ؟ شما را براي شاھي بھ لھستان باز خوانده اند؟، مگر چھ شده است پدر عزیزم«
ماري در خواب ھم ندیده بود كھ » .خداوند بیش از آن بھ ما نیكي كرده، و تو را ملكة فرانسھ ساختھ است«

روزي بر بزرگترین اورنگ فرمانروایي اروپا تكیھ زند؛ ھمة تصاویري كھ او از لویي پانزدھم دیده بود، 
،  ، زیر دامن داري فرانسھ براي او پوشاك از خزانھ.  شاه را زیبا و نیرومند و شكوھمند نشان داده بودند

لیور بھ اضافة  ٢۵٠‘٠٠٠، دستكش، و جواھر فرستادند و وعده دادند كھ پس از ورود بھ ورساي،  كفش
جھ گرفت و خدا را براي ماري از شنیدن این خبر سرگی.  كراون طلا مقرري سالانھ بھ او دھند ٢٠‘٠٠٠

؛ او با )١٧٢۵اوت  ١۵( ماري در ستراسبورگ غیابي با لویي زناشویي كرد .  بخت بلندش سپاس گفت
، رھسپار پاریس شد؛ و  شادماني ایام محنت را پشت سر گذاشت و، از طریق جاده ھاي سیلاب شستھ

  .  سپتامبر، در فونتنبلو بھ عقد شاه فرانسھ درآمد ۵سپس، در 

ولي . اي نداشت ماري از زیبایي چندان بھره.  ، و ماري بیست و دو سالھ بود ، لویي پانزدھسالھ این ھنگامدر 
  .  دختري برازنده بود

اي بھ زنان نداشت، ھمسرش را با چنان ولعي بھ آغوش كشید كھ پیرامونیانش را  لویي كھ تا آن روز علاقھ
ماري احترام و وفاداري .  آرام و با سعادتي داشت ؛ چندي در كنار ھمسرش زندگي دچار شگفتي ساخت

گویي  وي زني خونگرم بود و از ذوق بذلھ.  مردم فرانسھ را بھ خود جلب كرد، ولي ھرگز محبوبیت نیافت
شده بود،  بیبھره نبود؛ با اینھمھ، بھ دیدة درباریان، تیزھوشي و سرزندگي را، كھ براي زنان درباري الزامي

با اینھمھ، درباریان را نكوھش نكرد و خود را .  وخلق اشراف وي را مبھوت ساختھ بودندخوي .  دارا نبود
بدین دلخوش ساخت كھ با مھر و وفاداري خویش ھمسرش را خشنود سازد و برایش وارثي بھ جھان آورد، 

شتھاي شاه ا.  در عرض دوازده سال ده فرزند زایید، و در سالھاي نازایي بھ بیماري جنین افكني گرفتار شد
.  كرد كھ دست كم در اعیاد قدیسان بزرگ امساك پیش گیرد مشكلي براي ملكھ شده بود؛ از شاه خواھش مي

ماري بر اثر كار و زایمان بیمار گشت، و شاه براي فرو نشاندن آتش ھوس خویش، بھ سوي زنان دیگر 
  حقشناسي ماري از مادام دو پري و دوك دو .  روي آورد
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . ماري لشچینسكا: وانلوكارل 

كرد، او خاموش  كھ دوك از فلوري بدگویي مي ھنگامي.  ، اجازه نداد تا شاه را از گمراھي باز دارد بوربون
فلوري چون بھ قدرت رسید، دختران ملكھ را، براي صرفھ .  داد نشست و گوش فرا مي در كنار شاه مي

چون دلبستگي .  نفوذ او در دربار بھ زیان ملكھ بود.  بھ صومعة دوردستي فرستادجویي در ھزینة دربار، 
بافي،  ، فرشینھ ، ماري در میان جمعي از دوستان عزلت گزید و خویشتن را بھ ورقبازي شاه بدو كاھش یافت

ان او در می«. و نقاشي سرگرم ساخت، و با پرھیزگاري و دستگیري از نیازمندان خود را دلداري داد
  ».زیست ھا مي درباریان ھرزه چون راھبھ

،  با وجود این.  نیازمند بود، و مادام دو پري از این نظر براي او زني مناسب برنگزیده بود شاه بھ سرگرمي
تناوب چھار معشوقھ براي خود برگزید و تا  از آن پس، بھ.  اي نداشت تا ھفت سال پس از زناشویي معشوقھ

اي  العاده دار ماند، زیرا آنان با یكدیگر خواھر بودند ھیچ یك از آنان از زیبایي خارقاي بھ آنان وفا اندازه
. گري استاد بودند و ھمة آنان جز یكي، در عشوه. كننده بودند بھره مند نبود، ولي ھمگي دلفریب و سرگرم

( اغوا كرده است  بالید كھ ظاھراً نخستین زني است كھ شاه را ، بر خود مي ، كنتس دو مایي لویز دو نل
ورزید؛ جز آنكھ شاه را خشنود سازد توقعي  او چون لویز دو لا والیر صادقانھ بھ شاه مھر مي). ١٧٣٢

خواھرش فلیسیتھ، كھ تازه صومعھ را ترك گفتھ بود، . خواست نداشت و براي خود ثروت و قدرتي نمي
ا در عشق لویي سھیم كرد و شمار ، لویز وي ر آغاز كرد براي راه جستن بھ بستر شاه با وي ھمچشمي

).  ١٧٣٩( كرد  زیرا لویي ھنوز از ملكھ دیدار مي –اعضاي این وصلت بدعت آمیز بھ چھار تن رسید 
شاه، كھ وجدانش آزرده بود، چندي از شركت در آیین قرباني مقدس خودداري كرد، زیرا از مرگ 
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دومین دلدار شاه، بھ .  اي ھراس انگیزي شنیده بوداند داستانھ كھ با دھان گناه آلود نان مقدس خورده مردمي
با وجود این » ، گردن درنا، و بوي میمون داشت؛ اندام سرباز نارنجك انداز«گفتة یكي از خواھرانش، 

لویي براي آنكھ جلوي رسوایي را بگیرد، براي او شوھري یافت و او را ماركیز دو ونتیمیل .  آبستن شد
یك سال بعد، براي پرستاري از رقیبش، .  مایي راه صومعھ را در پیش گرفت ، مادام دو١٧۴٠در .  ساخت

شاه گریست؛ مادام .  ، صومعھ را ترك گفت)١٧۴١( كھ بھ ھنگام زایمان در آستانة مرگ قرار گرفتھ بود 
  .  دو مایي نیز با او اشك ریخت؛ در آغوش لویي آرام گرفت، و بار دیگر معشوقة شاه شد

، ولي شوخ و چابك بود؛ شاه از او كام گرفت، براي او نیز  ئید دو نل، فربھ و زشتخواھر سوم، آدلا
خواھر چھارم، مادام دو فلا واكور، در برابر .  شوھري یافت، و وي را بھ آغوش مرد دیگري سپرد
 ولي خواھر پنجم، ماري آن دو نل دو لا تورنل، كھ از. خواھشھاي شاه پایداري كرد و بھ ملكھ تقرب جست

او نھ تنھا بھ دل شاه راه .  ھمة آنان تواناتر بود، مادام دو مایي را بر آن داشت كھ وي را با شاه آشنا سازد
، تھیدست و  مایي مھربان.  اي براي خود نجوید ، بلكھ پافشاري كرد كھ وي جز او معشوقھ)١٧۴٢( یافت 

؛  عزت بھ حضیض ذلت افتاد بدون دریافت پاداش، از دربار رانده شد و در عرض یك روز از اوج
  بدینسان، 

چندي بعد، كھ در كلیساي جامع نوتردام از كنار عبادت كنندگان بھ سوي صندلي خویش .  را بیرون كرد
مایي بھ » !این چھ غوغایي است كھ دربارة این زن روسپي برخاستھ است«:  رفت، یكي از آنان گفت مي

خدا باید خیلي راحت » .، لطفاً برایم دعا كن شناسي خوب ميآقا، چون مرا «:  سوي او برگشت و پاسخ داد
  .  از گناه او گذشتھ باشد

اي كھ ناتیھ از وي كشیده است شتابزدگي شاه را بیان  تك چھره. نل جدید از ھمة خواھرانش زیباتر بود
كي كھ پاھاي زیبایش ناز ، اندام دلفریب، و با دامن ابریشمي ، سینة برآمده ، نقاش وي را با روي زیبا.كند مي

از این گذشتھ، از ھوشي برخوردار بود كھ مثل چشمانش .  از پشت آن پیدا ھستند نمایش داده است
، او در پي زروزور بود و انحناھاي پیكرش را معادل بھاي دوكنشین شاتورو،  بر خلاف مایي. درخشید مي

این ملك را با لقب دوشسي آن از آن  سرانجام،.  كرد فرانك ارزش داشت، ارزیابي مي ٨۵‘٠٠٠كھ سالي 
جناح نیرومندي در . ، و براي مدت یك سال قدم بھ داخل دروازة تاریخ گذاشت) ١٧۴٣( خود ساخت 

كرد، زیرا این جناح امیدوار بود كھ با استفاده از نفوذ وي شاه را بھ اتخاذ سیاست  دربار از او پشتیباني مي
سان رھبري دولت را از دیوانسالاري بورژوازي بھ اشرافیت فعالانھ تري وا دارد، و بدین  نظامي
داد؛  ، زحمت مشاوره با وزیرانش را بھ خود مي لویي بندرت، از سر وظیفھ شناسي. انتقال دھد نظامي

؛ ندرتاً با آنان دیدار، و كمتر تصمیماتشان را نقض  سپرد اختیارات و وظایف خویش را غالباً بھ آنان مي
كرد كھ از سوي دستیاران رقیب، كھ سیاستھاي متضاد  ه فرمانھاي متناقضي صادر ميگاه گا.  كرد مي

.  گریخت از تشریفات خستھ كنندة دربار بھ نزد سگان یا اسبان خود بھ شكارگاه مي.  شدند داشتند، پیشنھاد مي
كھ مردي دلاور لویي، با آن» .شاه امروز بیكار است« :  گفتند رفت، درباریان مي ھرگاه كھ بھ شكار نمي

  .  مند بود اي بھ جنگ نداشت و بھ رختخواب بیش از سنگر علاقھ بود، علاقھ

در بستر و اطاق خواب دوشس ھوس انگیز او، بھ شیوة آنیس سورل، وي را بھ پیش گرفتن نقشي فعالانھ 
س و نامور لویي چھاردھم را در مون ؛ پیروزیھاي نظامي كرد تر در جنگ با بریتانیا و اتریش ترغیب مي

گشت و پرسید كھ چرا لویي پانزدھم، كھ چون جدش مردي خوبرو و دلاور است، نباید  بدو یادآور مي
دوشس سرانجام بھ مراد خویش رسید و در آغوش پیروزي جان .  پیشاپیش سپاه خویش در جوشن بدرخشد

،  د بھ تحریك او بود كھ لویيشای. »اي از خواب گران بیدار ساختند شاه بیكاره را لحظھ« سخنان او .  سپرد
پس از كناره گیري فلوري مسالمتجو از سیاست، اعلام داشت كھ، از آن پس، ھم شاھي خواھي كرد و ھم 

مھ، اتحاد فرانسھ با فردریك،  ٢٢، فرانسھ بھ اتریش اعلام جنگ داد؛ در  ١٧۴۴آوریل  ٢۶در .  حكومت
لویي در میان .  مادام دو شاتورو سپاسگزاري كردفردریك بھ این مناسبت، از .  شاه پروس، تجدید شد

، بھ  ، ھمراه زنان دیگر دربار ، معشوقة او ؛ روز بعد خروش كوس و كرناي شاھي بھ میدان جنگ شتافت
  سپاه اصلي فرانسھ، بھ فرماندھي خود شاه، كھ نقشھ ھاي آن را.  جبھة كارزار روان شد
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  ة ھنرھاي زیبا، مارسيموز. مادام دو شاتورو: ژان مارك ناتیھ

، ایپر، و فورن بآساني بر سپاه  ، مینن آدرین موریس دو نواي و موریس دو ساكس كشیده بودند، در كورتره
  .  نمود كھ لویي چھاردھم و عصر او باز گشتھ اند چنین مي.  دشمن چیره شد

كھ فرانسویان بھ مناسبت این پیروزي بزمھایي برپا كرده بودند، خبر رسید كھ سپاه فرانسھ، كھ از  ھنگامي
مجارستاني فرصت داد كھ  –شد، بھ نیروھاي اتریشي  سوي متحدان باواریایي پشتیباني ضعیفي از آن مي

ي را رھا نساخت، ناگزیر شده ستانیسلاس، كھ بدبختي ھرگز و.  قسمتھایي از آلزاس و لورن را اشغال كنند
لویي فلاندر را ترك گفت و، بھ امید آنكھ سپاه شكست خوردة فرانسھ را با حضور .  بود از لونویل بگریزد

، اختلال دستگاه  ولي در اینجا، بر اثر آشفتگي خاطر، سنگیني كار.  ، بھ مس شتافت خود تشجیع كند
اوت اطرافیانش  ١١اریش چنان شدت یافت كھ در گوارش، و گرماي سخت تابستان بیمار شد، و بیم

اسقف سواسون از .  كرد اش، كھ بدو پیوستھ بود، از او پرستاري مي معشوقھ.  پنداشتند بزودي خواھد مرد
لویي ناگزیر معشوقھ اش را بھ .  ، خودداري كرد كھ معشوقھ اش او را ترك نگوید ، تا ھنگامي تدھین وي

ھنگام ترك شھر، مردم دوشس را ھو ). ١٧۴۴اوت  ١۴(ار تبعید كرد دویست و چھل كیلو متري درب
  .  كردند

.  ، براي اینكھ بر بالین ھمسرش حضور یابد، با شتاب از فرانسھ بھ راه افتاد در این میان، ماري لشچینسكا
و را ت«: شاه ملكھ را بھ آغوش كشید و گفت.  وي در راه بھ قافلة مادام دو شاتورو و ھمراھانش برخورد

: ملكھ پاسخ داد» خواھم كھ گناھم را بر من ببخشایي؛ ام كھ سزاوار تو نیست؛ از تو مي گرفتار اندوھي كرده
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چون بیماري شاه رو بھ » .اي داني كھ ھرگز نیازي بھ بخشش من نداري؟ تو تنھا خدا را رنجانده مگر نمي«
مردم » .تر است ر كسي در جھان نیكبختاو اكنون از ھ«:  ، ملكھ بھ مادام دو مورپا نوشت بھبود نھاد

.  فرانسھ از شنیدن خبر توبھ و تندرستي شاه بھ وجد آمدند؛ پاریسیان یكدیگر را در خیابانھا بھ آغوش كشیدند
خواند؛ ملت در نامیدن » لویي محبوب«شاعري شاه را .  برخي اسب چاپاري كھ مژده را آورده بود بوسیدند

ام كھ مرا  مگر چھ كرده« :  لویي از شنیدن این خبر دچار شگفتي شد و گفت.  داو بھ این عنوان ھماواز شدن
  .  وي در نظر ملت خویش بھ مثابھ پدر بود» این گونھ دوست دارند؟

مجارستاني از آلزاس  –، نیروھاي اتریشي  ، آلزاس را بھ فرانسھ بازگردانید فردریك، با لشكر كشي بھ بوھم
سپاه فرانسھ در .  لویي، با آنكھ ھنوز ناتوان بود، بھ سپاه خویش پیوست.  كنند عقب نشستند تا ازپراگ دفاع

.  ، لویي بھ ورساي بازگشت در ماه نوامبر.  برایسگاو را تصرف كرد –ایم  –آلمان پیش تاخت و فرایبورگ 
دسامبر،  ٨از مادام دو شاتورو دلجویي كرد و اسقف سواسون را بھ تبعیدگاه فرستاد؛ ولي معشوقة شاه در 

براي آنكھ مردم نتوانند بھ جسد او بیحرمتي كنند، او را در .  پس از چند روز تب و لرز شدید، درگذشت
شاه، كھ اكنون از روحانیون رنجیده بود، در عید میلاد مسیح در آیینھاي مقدس .  شب بھ خاك سپردند

  .  شركت نجست و بھ انتظار دلدار دیگر نشست

  را یكچند از یاد مردم برد و فرمانده پروتستان » لویي محبوب«ناھان پیروزي سپاه فرانسھ گ

، برگزینندة ساكس و  موریس دو ساكس فرزند آوگوستوس نیرومند.  آلماني سپاه فرانسھ قھرمان فرانسھ شد
ھاي آوگوستوس چنان  ، كنتس ماریا آورورا فون كونیگسمارك، در میان معشوقھ مادرش. شاه لھستان، بود

موریس در   .خواند» نامدارترین زن دو قرن«ایي و ھوشمندي انگشت نما بود كھ ولتر وي را بھ زیب
، كنتس فون لوبن، كھ اخلاقش چون اخلاق پدر خود موریس سست بود،  ھجدھسالگي با یوھانا ویكتوریا

ا ترك گفت وي را بر باد داد، او را بخاطر بیعفتي نكوھش كرد، و سرانجام وي ر  اندوختة.  زناشویي كرد
موریس پس از آنكھ در جنگھاي بسیار رشادت و دلاوري از خود نشان داد، براي تحصیل .  )١٧٢١(

پس از آنكھ تلاشھاي ھمسر .  ، در ارتش فرانسھ بھ خدمت پرداخت١٧٢٠ریاضیات بھ پاریس رفت؛ در 
) ١٧٢١( ھنگام  پیشینش را براي مسموم كردن خود عقیم ساخت، در وجود آدرین لو كوورور، كھ در آن

اكنون ( ، براي آنكھ در كورلاند ١٧٢۵در . اي وفادار یافت ، معشوقھ بازیگر برجستة كمدي فرانسز بود
، با آنكھ  بازیگر نامدار تراژدي.  ، پاریس را ترك گفت براي خود قلمرو شاھي تأسیس كند) بخشي از لتوني 

موریس با این .  ھمة جواھراتش را بھ وي بخشید جدایي از دلدار پیشین وي را سخت اندوھناك نموده بود،
تالري كھ مادرش گرد آورده بود، بھ كورلاند رفت و بھ دوكي آن سرزمین رسید  ٧٠٠٠جواھرات، و با 

، و ھم پدرش در مخالفت با جلوس او بھ تخت شاھي با مجلس  ، ملكة روسیھ ولي ھم كاترین اول). ١٧٢۶(
، از  سپاھیان وي را، كھ در موارد دیگر سربازي شكست ناپذیر بودسرانجام .  لھستان ھمداستان شدند

، دید كھ بازیگر نامدار با وفاداري در انتظار )١٧٢٨( موریس پس از بازگشت بھ پاریس .  كورلاند راندند
ولي او، كھ ناپایداري و سستي اخلاق را از پدر بھ . اوست و امیدوار است كھ وي جز او بھ كسي دل نبندد

  .  ھاي بسیارش بر ھمھ مقدم ساخت رده بود، وي را در میان معشوقھارث ب

، بي توجھ بھ  مطمئن و پایدار نبود و از زني در پي زني دیگر موریس، با آنكھ از نظر اخلاقي مردي 
گرفت، در میدان جنگ نابغة بیرقیب و راھبر سپاه بود و خیالات متھورانھ  اخلاص و وفاداریشان، كام مي

،  ، كھ یگانھ رقیب او بود فردریك كبیر.  پروراند و گوش بھ زنگ ھر خطر و فرصتي بود در سر مي
، پس از آنكھ بھ ١٧۴۵در بھار » .اروپا شود تواند سرمشق ھمة فرماندھان نظامي او مي«:  گفت مي

بھ سر  در آن ھنگام كھ در پاریس.  فرماندھي كل سپاه فرانسھ رسید، مأموریت یافت بھ میدان كارزار برود
با : ولتر از او پرسید.  برد برد، افراطكاریھا از پایش درآورده بودند و از بیماري استسقا سخت رنج مي مي

» .، نھ زیستن مسئلة اساسي عزیمت بھ جبھھ است«:  خواھد بجنگد؟ موریس پاسخ داد این حال چگونھ مي
لویي .  ند در فونتنوا بھ پیكار پرداختنفري انگلستان و ھل ۴۶‘٠٠٠سپاھي با سپاه  ۵٢‘٠٠٠مھ، با  ١١در 

موریس نیز، كھ بھ خاطر بیماري .  كردند اي این دو نبرد معروف را تماشا مي پانزدھم و دوفن از فراز تپھ
  .  كرد توانست بر اسب نشیند، از روي صندلي خویش عملیات را رھبري مي نمي
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  :  نویسد مي. ھاي ملي فرانسھ شده است كند كھ از افسانھ ولتر دربارة این پیكار داستاني نقل مي

، لرد چارلزھي، فرمانده سپاھیان انگلستان،  كھ پیادگان دشمن با صف تفنگداران رو در رو شدند ھنگامي
:  آنتروش از جانب فرانسویان پاسخ داد/ كنت د» كنید؟ آقایان فرانسوي، چرا شلیك نمي«:  فریاد برآورد

،  خودداري فرانسویان از آغاز حملھ. شما شلیك كنید:  شدستي نخواھیم كردآقایان ما ھرگز در شلیك كردن پی
 ٩در ھمان شلیك اول، .  ، برایشان بسیار گران تمام شد چھ معلول ادب بوده باشد و چھ معلول تدبیر جنگي

 پیادگان فرانسوي. سرباز زخم برداشتند ۴٣٠افسر و  ٣٠سرباز پیادة فرانسوي كشتھ شدند و  ۴٣۴افسر و 
موریس از شاه خواست كھ از نھانگاھش عقب نشیني .  برگشتند، و پشت بھ ھزیمت دادند  پاي سست كردند،

كھ سربازان فراري بدو رسیدند، از جایش تكان نخورد؛ و شاید كھ پایداري او  ولي لویي، حتي ھنگامي. كند
ر دیگر بر سپاھیانش فرمان ، موریس بر پشت اسب جست، با در این ھنگام.  آنان را شرمنده ساختھ باشد

دیدند شاه در خطر اسارت یا  سپاھیان فرانسھ كھ مي.  حملھ داد، و نگھبانان شاھي را بر دشمن فرود آورد
ھلاكت است، و ملھم از رشادت متھورانة مارشال دو ساكس كھ در زیر آتش دشمن و در ھمھ جا حضور 

سرباز تا فرمانده، ھمچون قھرمانان، دیوانھ وار  سپاھیان دو طرف، از. یافت، جنگ را از سر گرفتند مي
عقب نشست و موریس بھ شاه پیغام داد كھ سپاه  سرانجام، سپاه انگلستان با بینظمي. بھ جان ھم افتادند

  .  فرانسھ در جنگ پیروز شده است

اندگان چون بازم.  سپاھي از دست دادند ٧٢٠٠، و فرانسویان ٧۵٠٠، انگلیسیان و ھلندیان  در این جنگ
ببین فرزندم « :  ، رو بھ دوفن كرد، و گفت گفتند، وي از شرمساري سر بھ زیر افكند سپاه بھ لویي تھنیت مي

پس از آنكھ شاه و » .  بكوش كھ خون اتباعت را بیھوده بر زمین نریزي.  كھ بھاي پیروزي چھ گران است
، اوستاند و بروكسل را  ، اودنارد ، بروژ ، موریس جنگ را دنبال كرد و گان ھمراھانش بھ ورساي بازگشتند

فردریك، با بستن پیمان صلح جداگانھ . . از دشمن گرفت؛ تا چندي، سرتاسر فلاندر بھ دست فرانسویان افتاد
، ثمرات پیروزي نبرد فونتنوا را بر باد داد؛ از آن پس، فرانسھ بار جنگ را در  با اتریش) ١٧۴۵دسامبر ( 

شاپل بھ جنگ  –لا  –پس از آنكھ پیمان اكس .  ، بتنھایي بھ دوش كشید در تا ایتالیا، از فلان سرتاسر جبھھ
، پیاچنتسا، و  ، فرانسھ از فلاندر چشم پوشید و خویشتن را بھ تسخیر دوكنشیھاي پارما)١٧۴٨(پایان داد 

 ١٧۵٠موریس دو ساكس تا .  اسپانیایي، قانع ساخت اینفانتة،  ، دون فلیپھ گواستالا براي داماد تازة لویي
ھایش،  ، ثروت، و امراض بسیار شد؛ و در فاصلة سرگرمیھاي خود با معشوقھ ؛ صاحب افتخارات زیست

  :  ، را بنویسد ، رؤیاھاي من فرصت یافت تا تخیلات فلسفي خود

، كھ  اي از انسانھا بھ بھاي دسترنج انبوھي از مردم بینیم كھ پاره مي! چھ تماشایي است دورنماي ملتھا 
ھستي آنان در گرو تواناییشان در فراھم ساختن خوشیھاي بیشتري براي اقلیت خوشگذران است، در 

  این مجموعة.  برند آسایش و خوشي و ثروت بھ سر مي

   .خوانیم كھ ما آن را جامعھ ميدھند  ستمگران و ستمبران چیزي را تشكیل مي

/ ، ماركي د رنھ لویي دو ووایھ.  اندیشید یكي دیگر از زورمندان این روزگار بھ نظام معتدلتر و انسانیتر مي
گفتاري بھ نام  ١٧٣٩وزیر خارجة لویي پانزدھم بود، در ) ١٧۴٧-١٧۴۴( آرژانسون كھ سھ سال 

آنان كھ زمین را «: وي نوشت.  نكرد آن را انتشار دھد ملاحظاتي دربارة دولت فرانسھ نوشت، ولي جرئت
كارند گرانبھاترین افراد ملتند و باید از ھمة مالیاتھا و تعھدات خویش در قبال خاوندان فئودال آزاد  مي

  » .  براي آنكھ دھقانان كوچك بتوانند زمین را بكارند، دولت باید بھ آنان وام دھد.  شوند

، باید از ھمة عوارض داخلي  بازرگاني براي پیشرفت ھر ملتي داراي اھمیت حیاتي است؛ و از این روي
آنان، .  ارزشترین افراد ملتند نجبا بي.  و، در صورت امكان، باید از گمرك واردات و صادرات معاف شود

باید .  مانند در كندوي عسل ميباشند و در اقتصاد بھ زنبور نر بیكاره  بیكفایت مي چون دولتمردان، مردمي 
ھرگاه كسي بگوید كھ این اصول بھ سود دموكراسي است، و بھ برانداختن «.  از مقامات خویش برافتند
قانونگذار باید برابري ھر چھ بیشتر مردم را آرمان خود » .  ، خطا نرفتھ است اشرافیت نظر داشتھ باشد
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ولي قدرت . اند، د كھ بھ رأي كار بھ دستان محل برگزیده شدهكمونھا باید بھ دست افرادي اداره شون.  سازد
تواند ملت را از تعرض  مركزي و مطلق باید در دست شاه باشد، زیرا تنھا فرمانرواي مقتدر است كھ مي

، امید بھ اصلاح جامعھ بھ دست شاھي روشنفكر »فیلسوفان«آرژانسون، قبل از / د.  قدرتمندان مصون دارد
، ھنگام از دست دادن امتیازات فئودالي خویش ١٧٨٩اوت  ۴ورانید؛ و آنچھ را نجبا در پر را در دل مي

ھاي وي یكي از منزلگاھھایي بود كھ فرانسھ در رسیدن بھ  اندیشھ.  شد دریافتند، از پیش بھ آنان یادآور مي
  .  روسو و انقلاب پیمود

آرژانسون را از كار / ، د ادام دو پومپادور، كنت دو مورپا، و م ، لویي بھ اصرار دوك دو نو آي ١٧۴٧در 
 ١٧٨٩حوادث سال  ١٧۵٣ماركي از آن پس اعتقاد خویش را بھ شاھان از دست داد و در .  بر كنار ساخت

  :  را بھ روشني پیشبیني كرد

تبھكاریھاي حكومت مستبد و خودسر ما موجب شده اند كھ اروپا و فرانسھ این دولت را بدترین حكومت 
شود، و ممكن است سرانجام  یابد، و نیرومندتر مي ، گسترش مي رود این اندیشھ پیش مي… .  نندجھان بدا

مردم ناخشنود و … .  ھمة شرایط لازم براي جنگ داخلي فراھم شده اند. … .  مردم را بھ انقلاب وادارد
دین و دولت  ، كشور را بھ انقلابي بزرگ در شوند؛ و اوضاع آن گونھ كھ پیداست نافرمانبردار مي

  .  كشاند مي

VI - مادام دو پومپادور  

زیبایي خیره كننده اش گناھان وي را از دیدة بسیاري از مردان پنھان .  او از جالبترین زنان روزگار بود
، ولتر را در پناه  اي چنان نیرومند داشت كھ توانست ده سال بر فرانسھ حكومت كند اندیشھ.  ساختھ بود

« دایرةالمعارف دیدرو را از نابودي باز دارد، و " FACE="Traditional Arabicخویش بگیرد، 
اي را كھ  دشوار است انسان تك چھره.  را بر آن دارد كھ وي را یكي از ھمفكران خود بدانند» فیلسوفان 

 بنگرد و حالت تاریخنویسي را نیابد كھ بھ ھنگام تحمیق) در مجموعة والاس(بوشھ از وي كشیده است 
  آیا او از شاھكارھاي طبیعت بود، یا شاھكار بوشھ؟ .  دھد مردم بیطرفي خود را از دست مي

، سي و ھشت سالھ بود و رفتھ رفتھ تندرستي خود  كھ بوشھ تصویر وي را كشید مادام دو پومپادور ھنگامي
یین نیاورد، در بوشھ زیبایي او را با شھوانیت سطحي زنان برھنھ و گلگون خود پا.  داد را از دست مي

، ظرافت و لطافت دستھا، و آرایش ویژة گیسوان  ، خوشپوشي ، ظرافت اندام ، حالتھاي نافذ چھره عوض
، روح مھربان، و بیش از ھمھ ذكاوت و نیروي منش  نقاش، با آنكھ لبخند بشاش. خرمایي او را تصویر كرد

ي خیال و ھنر خویش وي را زیباتر از آنچھ ، احتمال دارد بھ یار و قدرت ارادة وي را منعكس نساختھ است
  .  بود نمایش داده باشد

، ناچار بود سراسر  ولي چون راھي جز راه والدینش برگزید.  كھ پا بھ جھان نھاد، زیبا بود او از ھنگامي
 ، فرانسوا پدرش.  داشتند مبارزه كند عمر را با تحقیري كھ اشراف نسبت بھ خاستگاه طبقة متوسط او روا مي

وي .  خود را از خاطرة مردم بزداید »ماھيآقاي «پواسون، كھ بازرگان خواربار بود، ھرگز نتوانست نام 
بخشوده شد، بھ دار محكوم شد اما بھ ھامبورگ گریخت؛ و پس از آنكھ  بھ جرم تقلب بھ كیفر مرگ بر چوبة 

كھ پواسون در  كار خواربار نوانخانھ بود، ھنگامي مادرش، كھ دختر یك مقاطعھ). ١٧۴١(پاریس بازگشت 
ھامبورگ گرفتار ضعف و ناتواني بود، بھ فریفتن مردان پرداخت و چندي از شارل فرانسوا لونورمان دو 

آموزش دختر زیباي او را كھ  این مرد ھزینة.  ، كھ مردي ثروتمند بود، دل ربود ، مقاطعھ كار مالیاتي تورنئم
  .  زاده شده بود فراھم ساخت ١٧٢١در سال 

بزرگ  ، خوانندة  ژلیوت.  ، از بھترین مربیان آن روزگار استفاده كردند براي آموزش ژان آنتوانت پواسون
ك چندي در وي را با فن بیان آشنا ساخت؛ دختر) پدر(باریتون، بھ وي خوانندگي آموخت و كربیون 
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تنھا، آواي وي براي «. كرد ، رقص و بازیگري با بھترین ھنرمندان روزگار خویش رقابت مي خوانندگي
  طراحي و كنده كاري آموخت» .فریفتن مردم بس بود

   

  

  مجموعة والاس، لندن. مادام دو پومپادور: فرانسوا بوشھ

كھ ژان نھسالھ  ھنگامي.  بھ ستایش وا داشتنواخت كھ مادام دو مایي را  مي  و با چنان تردستیي كلاوسن
شاه   گفت كھ او روزي معشوقة) كھ وي بعدھا براي پیشگویي درستش بدو پاداش داد ( ، پیر زني  بود

خواند  مي »لقمة شاھانھ « در پانزدھسالگي، چنان زیبا و شایستھ بود كھ مادرش وي را . خواھد شد
  .  كرد مي از ھمان زمان خون سرفھ » لقمة شاھانھ«ولي . اندیشید حیف است كھ وي ملكھ نباشد مي و

اتیول، / ، شارل گیوم لونورمان د ، آقاي دو تورنئم وي را بھ زناشویي با پسر برادرش چون بیست سالھ شد
شارل بھ ھمسرش دل باخت و مباھات كنان او را با خود بھ سالونھا .  فرزند خزانھ دار ضرابخانھ، واداشت

، دوكلو، و ماریوو آشنا شد و ھنر سخنوري را بر  ، فونتنل مادام دو تانسن با مونتسكیو خانة  ژان در.  برد
از زندگي .  كرد مي  ، مونتسكیو، و ولتر پذیرایي بزودي، خود مستقلا از فونتنل.  محاسن دیگرش افزود

جز شاه وي را نسبت  دو فرزند بھ جھان آورد و سوگند یاد كرد كھ نخواھد گذاشت كسي.  خویش خشنود بود
  ! چھ پیشگویي درستي.  بھ ھمسرش بیوفا سازد

این پیشگویي را داد و وي را با درشكة زیبایي بھ جنگل سنار فرستاد؛ لویي معمولا  مادرش ترتیب تحقق
بھ نوكران شاه .  دیدگان شاه بارھا بھ سیماي فراموش نشدني وي برخورد.  رفت مي این جنگل براي شكار بھ
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اي كھ بھ مناسبت  ، ژان در بالماسكھ١٧۴۵فوریة  ٢٨در .  دند تا زیبایي او را در نزد شاه بستایندرشوه دا
زناشویي دوفن در ھتل دو ویل برپا شده بود شركت جست و با شاه سخن گفت؛ لویي از او خواست كھ 

، بار  ماه آوریل ، ژان نقاب از چھره كنار كشید و رقص كنان دور شد، در اي نقاب از چھره برگیرد لحظھ
لویي چند .  بھ شاه برخورد.  شد مي ایتالیایي در ورساي بازي دیگر در یك نمایش كمدي كھ توسط یك گروه

ژان، با » وي را سرگرم كن؛« :  مادرش بدو گفت.  روز بعد وي را بھ مھماني شام در خانھ اش دعوت كرد
آقاي دوتورنئم بھ ھمسر ژان .  ورساي بدو داد اي در شاه خانھ.  تسلیم خود بھ شاه، وي را سرگرم ساخت

،  انداختن ، یا جنجال بھ راه مگذار با خشم گرفتن مثل یك بورژوا«: این وضع بنگرد گفت كھ فیلسوفانھ بھ
، ھمچنانكھ از پیروزي دختر  مادر.  اتیول را مقاطعھ كار مالیاتي ساخت/ شاه آقاي د» .مضحكة مردم شوي

در ماه سپتامبر، شاه ملكي بھ ژان بخشید، بھ وي عنوان .  چشم از جھان فرو بست،  شناخت سر از پا نمي
ژان با . ماركیز دو پومپادور داد، و ژان با عنوان جدیدش بھ كساني چون ملكھ و درباریان معرفي شد

ولي  .كرد ملكھ از گناه ژان گذشت و او را بھ شام دعوت مي.  اي خشم او را فرو نشاند دستپاچگي شرمگنانھ
دیدند زنان طبقة متوسط بھ خانھ و بستر شاه  مي اینكھ   درباریان از.  خواند مي »خانم روسپي « دوفن وي را 

.  شدند مي  زد بدو یادآور مي اند دلگیر بودند، و رفتار و گفتار مردم متوسط را كھ گاھي از شاه سر راه جستھ
این كھ در نزد مردم  ژان از.  ر سر زبانھا افتاده بودھایي در پاریس ب ھجاھا و لطیفھ» كنیزك شاه«دربارة 

  برد، ولي سرانجام توانست پیروزي خویش را تحكیم  مي  محبوبیتي نداشت در سكوت رنج

مند نیست، از خود  اینكھ لویي ھمچون خداي ملالت است و با داشتن ھمھ چیز بھ چیزي علاقھ  ژان با دیدن
، مھماني شام، گردش، و  ، اپرا ، كنسرت ، نمایش كمدي ا بھ رقصوي توجھ شاه ر.  ساخت نابغة سرگرمي

، گفتگوھاي ھوشمندانھ، و بذلھ گویي خود  این فواصل وي را با سرزندگي شكار معطوف داشت و در
آپارتمان را در ورساي برپا ساخت و درباریان را بر آن داشت كھ چون / تئاتر د پتي ز.  كرد شادمان مي

خود او در كمدیھاي مولیر بازي كرد و نقش خود .  ھم در صحنة نمایش ھنرنمایي كنندروزگار لویي چھارد
بزودي، اشراف براي گرفتن نقش در . ایفا كرد كھ شاه وي را دلفریبترین زن فرانسھ خواند  را چنان خوب

وتني بازي كرد و با فر» خانم روسپي«فرزند ترشروي لویي در نقش مخالف .  آغاز كردند نمایش ھمچشمي
شد، ژان  ھرگاه كھ اندیشة شاه متوجھ دین مي.  كوشید كھ، دست كم در جھان نمایش، وي را از خود نرنجاند

كرد كھ شاه ھراس خویش را  نواخت و با آواي خویش وي را چنان مدھوش مي براي وي موسیقي دیني مي
،  كرد ، بازي مي خورد با او غذا مي شاه در علاقھ مندیش بھ زندگي بھ او متكي بود؛.  برد از دوزخ از یاد مي

چند سالي پیش .  آورد ، و تقریباً ھر شبش را با او بھ روز مي كرد ، شكار مي رفت ، سواري مي رقصید مي
  .  نگذشت، كھ پر كاري ژان را خستھ و ناتوان نمود

و ھزینة كمر  كردند كھ وي شاه را از پرداختن بھ كارھا و وظایف خویش باز داشتھ، درباریان گلھ مي
.  آراست ھا و گوھرھا مي او پیكر خویش را با گرانبھاترین جامھ.  شكني بر دربار تحمیل كرده است

این .  ، چین، و ژاپن آراستھ بود ، سور اطاقھایش را با اثاث خاتمكاري و بھترین گلدانھاي ساخت در سدن
ھاي دیواري  آینھ  ند كھ نورشان درساخت اي و بلوري پر شكوھي روشن مي اطاقھا را شمعدانھاي نقره

ژان .  سقفھا را بوشھ و وانلو بھ تصاویر ھوس انگیز الاھگان عشق آراستھ بودند.  بزرگي منعكس شده بود
كھ حتي در آغوش چنین تجملي آسودگي نداشت، براي ساختن یا آراستن كاخھاي پر شكوھي كھ ادعا 

لازم دارد مبالغ ھنگفتي از شاه و خزانھ  شاه براي سرگرمي كرد اثاث گرانبھا و باغھاي پھناور آنھا را مي
كاخ پر ھزینة بلوو را در كنار رود .  تابستاني بود او خود در درو داراي ملك و خانة .  داري پول گرفت

، و كومپیني بھ وجود  ، فونتنبلو ھاي زیبایي در جنگلھاي ورساي و مودون، بنا كرد و كلبھ  ، میان سور سن
اونوره اقامتگاه شھري  –اورو را در خیابان فوبورسنت / ھتل دو پونشارترن و سپس كاخ كنت د.  آورد

لیور از دارایي فرانسھ را  ٣۶‘٣٢٧‘٢۶٨این زن دلفریب رویھمرفتھ  گونھ كھ پیداست،  خویش ساخت آن
  این مبلغ بھ صورت آثار ھنري  قسمتي از.  بر باد داد

مردم او را .  لیور افزونتر بود ٣٢‘٠٠٠ھزینة خانة او در سال از .  براي فرانسھ بھ یادگار مانده است
  .  كردند كھ ھزینة زندگیش براي فرانسھ بیش از ھزینة یك جنگ است نكوھش مي
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  ،  خواستند از لویي پانزدھم مقام آنان كھ مي.  مادام دو پومپادور ھمراه ثروت قدرتي نیز كسب كرده بود

، كھ خود وي او را  ، آلكساندرین براي دختر خردسالش.  عناوین، و مقرري گرفت،  او براي بستگانش عطایا
خواست وي را ھمسر پسر لویي پانزدھم از  پرورانید و مي خواند، آرزوھاي بلندي در دل مي  مي» فانفان«

و برادر مادام د.  مادام دو ونتیمیل سازد؛ ولي فانفان در نھ سالگي درگذشت و مادر را داغدار ساخت
خواند و  مي» برادر كوچك«لویي وي را .  ، كھ جواني خوبرو و آراستھ بود، بھ شاه تقرب جست پومپادور

او .  ساخت» ناظر ساختمان«مادام دو پومپادور وي را ماركي دومارینیي . كرد  غالباً بھ شام دعوت مي
پومپادور لقب دوكي بدو .  توظایف خود را با چنان كارداني پیش برد كھ ھمة مردم را از خود خشنود ساخ

  .  پیشنھاد كرد، ولي او نپذیرفت

و حتي ھنر  - مادام دو پومپادور بعضاً بھ یاري او، ولي بیشتر بھ ھمت خود، اثر پیگیري در ھنر فرانسھ
و ھر آنچھ . با آنكھ خود نتوانست ھنرمند شود، ھنر را بھ حد پرستش دوست داشت.  بر جاي نھاد -اروپا

ھنرھاي كوچك، و بھ ظاھر ناچیز، بھ تشویق وي رونق .  گرفت زد زیبایي بھ خود مي ميوي بدان دست 
قبل از آن، فرانسھ با .  او لویي را بر آن داشت كھ صنایع چیني سازي را در فرانسھ گسترش دھد.  گرفتند

ري وي چندان پافشا.  كرد لیور در سال ظروف چیني خود را از چین ودرسدن وارد مي ۵٠٠‘٠٠٠صرف 
اثاث .  كرد كھ سرانجام دولت تصمیم گرفت بھ ھزینة خود كارگاھھاي چیني سازي در سور تأسیس كند

، و آینھ، براي آنكھ با سلیقة او  ، جواھرات ، جعبھ ، بطري ، گلدان ، تختخواب ، بادزن ، ساعت ، ظروف خانھ
از پولھایي كھ بھ دست وي بر  بسیاري. او مظھر سبك روكوكو شد. سازگار شوند، زیباتر و ظریفتر شدند

كارھایي بھ .  ، مبلسازان و معماران گردیدند ، حكاكان ، مجسمھ سازان باد رفتند صرف حمایت از نقاشان
وانلو وشاردن را بر آن داشت كھ تصاویري از .  ، و صدھا ھنرمند دیگر سفارش داد ، لاتور ، اودري بوشھ

ھاي  ، افسانھ ھ ھنرمندان داستانھاي خود را ازتاریخ اروپازندگي روزمرة مردم بكشند و بھ روزگاري ك
اش  ھنگامي كھ لاتور براي كشیدن تك چھره. گرفتند پایان دھند ، و روزگاران باستان مي قرون وسطي

،  ، روسریھا نام او را بر بادزنھا. كرد آمد، با بردباري و تبسم، غرولندھا و گستاخیھاي نقاش را تحمل مي مي
، كھ چیني محبوب او »سرخ پومپادوري«، و چیني  ، روبانھا ، صندلیھا ، رختخوابھا ، نیمكتھا بشقابھا ، ھا جامھ

  .  در این دوره، مانند عصر لویي چھاردھم، نفوذ فرانسھ در تمدن اروپا بھ اوج كمال رسید.  بود، گذاشتند

 ٧٣٨جلد كتاب داشت كھ  ٣۵٠٠او  كتابخانة.  مادام دو پومپادور شاید با فرھنگترین زن روزگار خود بود
او .  اي نیز عشقي بودند ، بسیاري ھنري، و برخي سیاسي و حقوقي، و پاره جلد فلسفي ٢١۵،  جلد آن تاریخي

، و ھمكاري  ، دفع حملات دشمنان شاه در ھمان ھنگام كھ وقت خویش را بھ فراھم ساختن وسایل سرگرمي
خود در زبان فرانسوي .  افت كھ كتابھاي مفید را بخواندی سپرد، فرصت مي امور كشور مي در ادارة 

  . باشند ھاي وي پر مایھ و جالب مي شیوا و توانا داشت، و نامھ قلمي

این داستان كھ  چون پومپادور با نقل.  داشتند این كار باز مي ، ولي دینداري و خست لویي وي را از كند
، شاه  مر تعیین كرده است كوشید لویي را شرمنده نمایدلیر حقوق مست ١٢٠٠آلامبر / فردریك كبیر براي د

اینجا بیش از پروس است؛ و من براي آنكھ با ھمة آنان مجلسي  در.. … < ادبا > شمار « :  پاسخ داد
،  موپرتویي«:  شمرد و سپس با انگشتـــانش آنان را بر» ، باید میز شام بسیار بزرگي فراھم سازم  بیارایم
اطرافیانش ادامھ » .. … .  ، كاردینال دو پولینیاك ، مونتسكیو ، دتوش ، پیرون ، فررون ، ولتر ، لاموت فونتنل
پس بیست و پنج سال « :  شاه آھي كشید و گفت…… » ، پروو  )پسر(، كربیون  ، كلرو آلامبر/ د« :  دادند

  » .اینان با من شام و ناھار بخورند زمان لازم است تا 

، كارھایي بھ  ولتر را بھ دربار آورد.  مادام دو پومپادور بھ جاي لویي از ھنرمندان و ادیبان حمایت كرد
،  ، دوكلو ، مارمونتل مونتسكیو.  دست او سپرد، و كوشید وي را از ارتكاب اشتباھات سیاسي باز دارد

و دوكلو را بھ عضویت خود  را بر آن داشت كھ ولتر» فرانسھ آكادمي«. ، و روسو را یاري كرد بوفون
اي در  ، خانھ گرفتار تنگدستي شده است، براي او مقرري تعیین كرد) پدر(چون شنید كھ كربیون .  بپذیرد

این  ھاي شاھي را بر آن داشت كھ نمایشنامھ لوور بدو داد، بھ چاپ مجدد كاتیلیناي او یاري كرد، و چاپخانة 
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را، كھ از مدافعان فیزیوكراتھا بود، پزشك خصوصي خود ساخت  فرانسواكنھ.  مرد سالخورده را چاپ كند
،  ، الوسیوس ، دوكلو آلامبر/ ، د این خانھ از دیدرو وي در.  و در طبقة زیرین اقامتگاه خود در ورساي جا داد

) بھ گفتة مارمونتل(، و  ھایشان براي شاه خوشایند نبود پذیرایي كرد اندیشھ  ، و كسان دیگري كھ تورگو
آمد تا آنان را ببیند و با آنان  ، بھ زیر مي این فیلسوفان پذیرایي كند اش از  توانست در خانھ چون نمي«

  ».صحبت كند

، با بھت و  این كافران نازپرورده ، بھ بدیھي است كھ روحانیان و دینداران دربار، بھ سر كردگي دوفن
و پومپادور از اخذ مالیات از املاك كلیسا، و حتي ، شایع بود كھ مادام د این گذشتھ از.  نگریستند حیرت مي
این اموال، در صورتي كھ براي جلوگیري از ورشكستگي دولت ضرورت داشتھ باشد،   ازمصادرة

آیینھاي مقدس   یسوعیان بھ كشیش اقرار نیوش لویي توصیھ كردند كھ از بھ جاي آوردن. كند جانبداري مي
فرزندان شاه از .  وقة خطرناك را از خود نرانده است، خودداري كننداین معش كھ وي  براي شاه، تا ھنگامي

 –داشت  كھ لویي وي را بیش از ھمة فرزندانش دوست مي -كردند و دختر بزرگش  روحانیان پشتیباني مي
، بحراني براي  ھر سال در عید قیام مسیح.  انداخت تا مادام دو پومپادور را از پدر جدا كند نفوذش را بھ كار

براي ارضاي . آیین قرباني مقدس شركت كند  ، لویي خواست در١٧۵١در .  آورد شاه و پومپادور ھمراه مي
، پومپادور فرایض دیني را بھ جاي آورد، در مراسم قداس  ،كشیش پروسو لویي و كشیش اقرار نیوش او

  ، تظاھر كنان نماز خواند، و بھ كشیش اقرار  شركت كرد

پس از مرگ .  در آیین مقدس بھ دوري مادام دو پومپادور از دربار موكول ساخت، شركت شاه را  كرد نمي
، ولي  مادام دو پومپادور تسلیم نشد. ، نیز مردي سرسخت بود ، كشیش دماره ، جانشین او كشیش پروسو

او یسوعیان، را كھ گرایش وي را بھ پارسایي جدي . ھمچنان بھ پارسایي و خداترسي تظاھر كرد
شاید رنجش مادام دو پومپادور از یسوعیان در اخراج آنان از فرانسھ در .  ، ھرگز نبخشید دگرفتن نمي

  .  اندك نقشي داشتھ است ١٧۶٢

این   -كھ از دشمنان وي بود- آرژانسون / ، زیرا د گفت كھ دیگر با شاه رابطة جنسي ندارد شاید او راست مي
دیكش گفتھ بود كھ دیگر قادر نیست در شاه آتش ھوس پومپادور بھ دوستان نز  .ادعا را تأیید كرده است

آنكھ حرارت خود را  براي. برافروزد، و اضافھ كرده بود یكبار سردي او شاه را آشفتھ و ناتوان كرده است
. انداخت ، اما تندرستي او را بھ خطر اندك تاثیري داشت این دارو  بازیابد، بھ خوردن مھر دارو پرداخت؛ 

در .  ھاي خود را براي از میدان بھ در كردن او سر گرفتند از آن آگاه شدند و توطئھدشمنان درباریش 
رومانة ھوس انگیز را بھ آغوش شاه سپرد، ولي او پاداشي  –آرژانسون مادام دو شوازول / ، د ١٧۵٣

دار نامدار دل.  مادام دو پومپادور توانست وي را از دربار براند. مطالبھ كرد كھ متناسب با فداكاریش نبود
  .  راضي كرد» پارك گوزنھا«شاه اكنون خود را بھ ترتیب بزمھاي عاشقانھ براي لویي در 

  ، واقع در انتھاي ورساي، براي اسكان یكي دو زن جوان با خدمتگزارانشان خانة»پارك گوزنھا«در 
ت لھستاني در ھمانجا بھ كوچكي ساختھ بودند تا لویي آنان را در خانة خود بپذیرد یا غالباً در جامة یك كن

اند كھ برخي از آنان نھ یا دھسالھ  سازان گفتھ این دختران بسیارند، و افسانھ  شایع بود كھ.  دیدنشان برود
داده است؛ اما دختران را بھ تناوب در  این كلبھ ھیچگاه بیش از دو زن را در خود جا نمي  ولي ظاھراً.  بودند

شد  ھرگاه كھ یكي از آنان آبستن مي.  گرفت یكي، دیگري جاي او را مي كردند و پس از رفتن آن تربیت مي
گرفت تا با آن در یكي از ولایات فرانسھ براي خود  لیور از شاه پول مي ١٠٠‘٠٠٠تا  ١٠‘٠٠٠از 

.  كردند لیور مقرري سالانھ تعیین مي  ١١‘٠٠٠آورد، نزدیك بھ  براي كودكي كھ بھ جھان مي.  شوھري بیابد
او از . داد این حرمسراي باور نكردني آگاه بود، آرامش خود را از دست نمي و پومپادور، با آنكھ از مادام د

داد شاه  آیندة شاه وي را از دربار، یا شاید ھم از پاریس براند، ترجیح مي  ترس آنكھ مبادا معشوقة اشرافي
بھ مادام دو .  اینان كمتر است اتدانست كھ توقع خویشتن را با زنان طبقات پایین سرگرم سازد، زیرا مي

توانند آن را از  اند، نمي و این زنان جوان، كھ تحصیل نكرده  من از تسخیر قلب او بیمناكم« :  گفت اوسھ مي
  » .  من بگیرند
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  » پارك گوزنھا«این حرمسرا ظاھراً دربار را دچار شگفتي نساختھ بود، زیرا چند تن از درباریان نیز در 

شاه پس از آنكھ پیوند جنسیش با .  كردند انستند دوران قدرت او سپري شده است، اشتباه ميد كھ مسلم مي
، او را رسماً بھ دوشسي ارتقا داد و ١٧۵٢در . مادام دو پومپادور گسست، سالھا در دوستي او پایدار ماند

ور نزد ملكھ مادام دو پومپاد.  ساخت» بانوي كاخ ملكھ«وي را، بھ رغم اعتراضات ملكھ،  ١٧۵۶در 
اش وي را ناچار  چون مقام تازه.  شتافت داد، و ھمراه او بھ كلیسا مي رفت، او را در تھیة شام یاري مي مي
روحانیان نیز، . كرد در دربار بماند، یسوعیان از پافشاري خویش براي راندن او از دربار چشم پوشیدند مي

دختران شاه، كھ از .  آیینھاي مقدس پذیرفتند  ربا بھ فراموشي سپردن تحریمھاي گذشتھ، وجود وي را د
  .رفتند ورزیدند، در شوازي بھ دیدنش مي دیرباز بدو دشمني مي

كرد، و ھنوز از سخنان پر مغز و فریبندگي زوال  لویي ھمھ روزه ساعتھاي بسیاري را با او سپري مي
، اقدامات  ظراتش را دربارة انتصاباتگذاشت، و غالباً ن وي ھمچنان بھ او احترام مي.  برد ناپذیرش لذت مي

، سفیران  داد مادام دو پومپادور اكنون بھ وزرا فرمان مي. بست ، و حتي سیاست خارجي بھ كار مي داخلي
گاھي از شاه و خویشتن چنان یاد . گزید پذیرفت، و فرماندھان ارتش را برمي خارجي را نزد خود مي

خواھیم « داند، و در سخنان خود جملة  ي شریك و ھمكار وي ميكرد كھ گویي خویشتن را در فرمانروای مي
آمدند؛ و وي با ادب و نزاكت آنان را  جویندگان مقام در اطاق انتظارش گرد مي.  برد را بھ كار مي» دید 
دشمنان بھ وسعت شگفت انگیز دانش سیاسي، و .  توانست سخنان مطبوع طبع آنان نگوید پذیرفت، و نمي مي

مادام دو پومپادور از دیر زماني بیكفایتي فرماندھان ارتش . ھایش اذعان داشتند طرفي نظریھدرستي و بی
، از لویي خواست كھ براي ١٧۵٠این روي، در  از.  دانست این كشور مي فرانسھ را مایة ضعف نظامي

اند،  تادهآموزش سپاھیگري، بھ فرزندان افسراني كھ در راه خدمت بھ وطن جان سپرده یا بھ تنگدستي اف
این پیشنھاد را پسندید،  شاه، با آنكھ .  تأسیس كند تا ھنر و دانش جنگ را در آنجا بیاموزند  آموزشگاه نظامي

مادام دو پومپادور یك سال ھزینة آموزشگاه را از درآمد خود .  كرد در پرداخت ھزینة آن سستي مي
.  رقبازي بودجة بیشتري براي آن فراھم ساختپرداخت، و با فروش بلیط بخت آزمایي و با اخذ مالیات از و

  .  انوالید شد/ و ضمیمة ھتل دز) ١٧۵٨(این آموزشگاه گشایش یافت   سرانجام

این وزیر مشاور بي مسند اكنون براي اصلاح سیاست خارجي فرانسھ پیشنھادھاي تھورآمیزي بھ شاه تسلیم 
ھاي  را شاید بتوان مبتكر دستھ بندیھا و اتحادیھ ، سفیر كبیر اتریش در پاریس، كنت فون كاونیتس.  كرد مي

دوست خوب «، امپراطریس اتریش، كھ مادام دو پومپادور را  ؛ فروتني ماري ترز تازة اروپا دانست نظامي
دربار فرانسھ خوانده » دستمال كھنة«خواند، و توھین فردریك كبیر، كھ وي را  مي» ام عمو زاده«و » من

آرژانسون سیاست خارجي كشور را / مادام دو شاتورو و ماركي د.  ازه را تسریع كرداین دستھ بندي ت بود، 
  كاونیتس و مادام دو پومپادور .  بھ سود دوستي با اتریش رھبري كرده بودند

سرباز  ١۵٠‘٠٠٠كھ در جنگ جانشیني اتریش نیرومندتر شده است، سپاه نیرومندي با  - نو بنیاد پروس
شود كھ دوبار با  ، و نامطمئن اداره مي طلب ، جاه و بھ دست شاه و فرماندھي توانا ورزیده در اختیار دارد،

كھ اكنون سیلزي را  - براي فرانسھ بیش از اتریش - بستن پیمان صلح جداگانھ بھ فرانسھ خیانت كرده است
ید داشتھ تواند بھ حمایت از سوي اسپانیاي تحت فرمانروایي بوربونھا ام از دست داده است و دیگر نمي

محاصرة دیرین فرانسھ بھ دست دولتھاي عضو پیمان ھاپسبورك اكنون پایان یافتھ .  خطرناك است - باشد
پیمان  -دشمن تاریخي فرانسھ -استدلال ھواخواھان اتحاد با اتریش، پس از آنكھ پروس با انگلستان.  بود

اول مھ ( ا بستن پیمان اتحاد با اتریش شوراي دولتي فرانسھ ب.  ، مؤثر افتاد)١٧۵۶ژانویة  ١۶(اتحاد بست 
، كھ سي و پنج سال بیشتر نداشت و مقدر بود  ماركیز دو پومپادور.  بھ اتحاد پروس با انگلستان پاسخ گفت) 

  فصل ھشتمھشت سال دیگر 
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  اخلاق و آداب

I  - آموزش و پرورش  

اي فرانسھ در قرن ھجدھم تلاش كلیسا براي حفظ سلطھ و نظارت خویش بر  یكي از چند كشاكش ریشھ
این كشاكش با اخراج یسوعیان   .  این نظارت بوده است براي پایان دادن بھ» فیلسوفان « آموزش و كوشش 

انقلاب فرانسھ  ، ملي كردن آموزشگاھھا، و پیروزي طرفداران آموزش غیر دیني در١٧۶٢از فرانسھ در 
  .  این خواستھ در نیمة اول قرن ھجدھم تنھا در آستانة شكل گرفتن بود .  بھ اوج شدت رسید

، مأموران دولت ١٧٨٩، حتي تا  در بسیاري از جوامع روستایي.  بیشتر دھقانان فرانسھ بیسواد بودند
بودند » آموزشگاه كوچك « یك اما بسیاري از بخشھاي كلیسایي داراي » .توانستند بنویسند بدشواري مي«

اي نا چیز از والدین، بھ فرزندان آنان، بویژه بھ  كھ در آنھا كشیش یا نمایندة او، در ازاي دریافت شھریھ
این  كودكان تنگدست را بھ رایگان در.  آموخت ، خواندن و نوشتن و اصول كاتشیسم مي فرزندان پسر

این  آموزش ھمة كودكان را اجباري ساختھ بود، ولي ١٧٢۴و  ١۶٩۴فرمانھاي .  پذیرفتند آموزشگاھھا مي
برخي بھ واسطة :  فرستادند بسیاري از دھقانان فرزندانشان را بھ مدرسھ نمي. كردند فرمانھا را اجرا نمي

آنكھ بھ فرزندانشان در كشت و كار نیاز داشتند، و برخي نیز از بیم آنكھ تحصیل براي كساني كھ 
توانست ارتقاي  درس خواندن نمي.  وي زمین است كار زاید پر دردسري باشدسرنوشتشان كار كردن ر

طبقاتي و اجتماعي كسي را ضمانت كند، زیرا در نیمة اول قرن ھجدھم سدھاي طبقاتي تقریباً رخنھ ناپذیر 
خواندند كھ بھ كار روزمرة  ھایي مي در روستاھا و شھرھاي كوچك با سوادان كمتر كتاب و نوشتھ.  بودند

ھمة روستائیان با اصول كاتشیسم آشنا بودند، و تنھا در شھرھا بود كھ مختصر شناختي .  آنان بستگي داشت
  .  ، و تاریخ وجود داشت ، علوم از ادبیات

، راه  ایستادن ، رفت كھ ھنرھاي دشوار نشستن ؛ از معلمان رقص انتظار مي دادند رقص در خانھ تعلیم مي
.  سر و دست را با ادب و نزاكت، ھم بھ پسران و ھم بھ دختران بیاموزند ، و حركات ، سخن گفتن رفتن

كودكان، جز كودكان   تقریباً ھمة.  آموختند برخي از دختران در نزد معلمان خصوصي زبان لاتیني مي
رفتند و  دختران براي ادامة تحصیل بھ صومعھ مي.  آموختند ، خوانندگي و نواختن كلاوسن را مي تنگدست

  .  شدند ، رقص، و آداب زنان جوان و زنان شوھردار آشنا مي ، موسیقي ، گلدوزي نجا با دیندر آ

اي از  ولي پاره.  آموزش پسران در سطح مدارس متوسطھ تقریباً بھ طور كامل در دست یسوعیان بود
جملھ  شكاكاني چون ولتر و الوسیوس از.  كردند مدارس متوسط را اوراتوریان و بندیكتیان اداره مي

گران، كھ بھ دست یسوعیان  –لو  –شاگردان برجستة بسیاري بودند كھ تحصیلات خویش را در كالج لویي 
، ادبیات  زبان(، استاد معاني و بیان  این كالج از كشیش شارل پوره شاگردان .  شد، بھ پایان رساندند اداره مي

اي یسوعي در طول دو قرن چندان برنامة درسي آموزشگاھھ.  ، خاطراتي شیرین داشتند)و سخنوري
این آموزشگاھھا، با آنكھ بیش از ھر چیزي بھ تعلیم دین و پرورش سیرت شاگردان  در.  تغییري نكرده بود

در ابتدا آثار نویسندگان روم .  شدند شد، شاگردان با علوم و ادبیات كلاسیك نیز آشنا مي اھمیت داده مي
ھاي شرك آمیز زندگي  اندیشھ وان پنج یا شش سال در صلح و صفا با، و شاگردان ج شدند باستان مطالعھ مي

این  از .  اي متزلزل شود اندازه ایمان و معتقدات مسیحي آنان تا این روي، تعجبي نبود كھ   كردند؛ از مي
،  آنان شاگردان را بھ مناظره» .كردند یسوعیان براي افزایش ھوش شاگردانشان كاري نمي«گذشتھ، 

.  آموختند اندیشھ مي كردند و بھ آنان قواعدي براي پروراندن و بیان بازي در تئاتر تشویق مي سخنوري، و
ھاي درسي آموزشگاھھاي یسوعي  اي مرھون برنامھ  اندازه  بخشي از روشني و وضوح ادبیات فرانسھ تا

ھاي ارسطو و  اندیشھ گرفتند و با ، مابعدالطبیعھ و اخلاق مي ، شاگردان درسھایي در منطق سرانجام.  است
آیین   با آنكھ ھدف اساسي مدرسان جایگزین ساختن معتقدات اصیل.  شدند فیلسوفان مدرسي آشنا مي

شاگردان را بدون توجھ بھ طبقة آنان تازیانھ .  گرفتند اندیشة شاگردان بود، شاگردان بھ استدلال خو مي در
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آینده   آینده و دوك دو بوفلة  آرژانسون/ ماركي د.  ودنداین تنبیھ مصون نب ، و حتي شاگردان فلسفھ از زدند مي
  .  را بھ گناه نخودپراني بھ معلمان در برابر ھمة شاگردان كلاس بھ تازیانھ بستند

؛  كند این تعلیمات بھ پیشرفت دانش یاري نمي گفتند كھ گرفتند، و مي این برنامة درسي خرده مي كساني از 
، و اھمیت بسیاري كھ بھ  سازند شاگردان را براي زندگي عملي آماده نمياند و  اندازه نظري درسھا بي

، رئیس دانشگاه پاریس، در  شارل رولن.  كند شود ذھن شاگردان را منحرف یا خفھ مي تعلیمات دیني داده مي
كھ یكچند شھرت بسیار یافت، از آموزش كلاسیك و تأكید بر ) ١٧٢٨-١٧٢۶(رسالھ دربارة آموزش 

  وي معتقد بود كھ ھدف اصلي آموزش بھتر .  یني دفاع كردتعلیمات د

.  كنند آنان بھ عمیقترین دانش اگر با فضیلت ھمراه نباشد اعتنایي نمي.  نھند ارج چنداني نمي. دھد انسان نمي
ایمان دیني  اما رولن گفت كھ انسان بدون» .  ایشان انسان درستكار ارزنده تر از انسان دانشمند است  در نزد

باید دین   ، ھدف ھمة تلاشھاي ما و غایت ھمة آموزشھاي ما این روي از«.  تواند داراي سیرتي نیك شود نمي
ھا را مورد تردید قرار دادند و جدالي كھ بر سر  اندیشھ  این  ھمة» فیلسوفان«دیري نگذشت كھ » باشد

این بحث ھنوز  .  مھ یافتضرورت دین براي اخلاق درگرفت در سراسر قرن ھجدھم و قرن پس از آن ادا
  .  ھم پایان نیافتھ است

II - اخلاق  

دھقانان فرانسھ، كھ پایبند .  گرفت استدلال رولن گویا از اختلاف موازین اخلاقي طبقات فرانسھ ریشھ مي
این جھت بود كھ در روستاھا خانواده واحد تولید  این امر شاید از .  دین بودند، زندگي نسبتاً پاكتري داشتند

، و انضباط خانوادگي از انضباط اقتصادي قائم بر توالي فصول  این واحد بود ، پدر كارفرماي كشاورزي بود
  طبقات متوسط فرانسھ نیز دیندار بودند و اختیارات والدین را شالودة.  گرفت و نیازھاي مبرم خاك ریشھ مي

ھا پدید  نسلھاي بسیار از پیوند خانواده متوسط، كھ ملت در طي این تصور طبقة   .  شمردند نظم اجتماعي مي
زن طبقة متوسط نمونة پركاري و پاكدامني و .  این طبقھ را قوام و استحكام بخشیده بود ، اخلاق آمده است

زایید و پس از آن بي درنگ بھ كار و تلاش  بي آنكھ خللي در زندگیش پدید آید، فرزند مي.  مادري بود
گي و بھ معاشرت با ھمسایگان قانع بود، و بھ جھان پر زرق و برقي كھ در بھ زندگي خانواد.  پرداخت مي

ایم كھ زن  كمتر شنیده.  نھاد زدند بندرت پا مي منسوخ پوزخند مي آن بھ پاكدامني و وفاداري بھ عنوان رسمي
.  بودند ، پارسایي و مھر و عاطفھ پدر و مادر، ھر دو، نمونة پاكدامني.  طبقة متوسط بھ ھمسرش خیانت كند

، دوستدارانھ بھ بزرگداشتش  این ھمان زندگیي است كھ شاردن در تصویرھایي، چون دعاي پیش از غذا 
  .  كوشید

گرفت و  كلیسا از مردم اعانھ مي.  كردند ھمة مردم فرانسھ مھمان نواز بودند و از نیازمندان دستگیري مي
.  كردند ، انسانیت و نیكو كاري را تبلیغ مي ا دوستي، بھ جاي خد ضد دین» فیلسوفان«.  داد بھ نیازمندان مي

دادند، و  ھا گرسنگان را خوراك مي صومعھ.  انساندوستي معاصر از دین و از فلسفھ ریشھ گرفتھ است
، یا  ھا بھ وسیلة وجوه دولت ھا و یتیمخانھ ، نوانخانھ كردند؛ بیمارستانھا ھا از بیماران پرستاري مي راھبھ

ولي .  خودخواه و دنیاپرست بودند  برخي از اسقفان مردمي.  شدند ھاي صنفي اداره مي ادیھكلسیا و یا اتح
، و مارسي دارایي و جان خود را بھ نیازمندان  ، بولوني ، میرپوا گروھي از آنان چون اسقفان اوسر

ھیزم در میان  ، پول، و سودجو و انگل نبودند؛، شھرداران پاریس خوراك ھمة سران دولت مردمي.  دادند مي
  نیازمندان 

خواھند براي آتشبازي سالروز تولد دوك  چون شنید كھ مي.  لویي پانزدھم مردي دلسوز و مھربان بود.  داد
، دستور داد از آتشبازي چشم پوشند و با این پول براي  لیور خرج كنند ۶٠٠‘٠٠٠) ١٧۵١(تازة بورگوني 

این دستور سرمشقي براي دیگر .  عروسي بخرندتن از تنگدست ترین دختران پاریس جھیزیة  ۶٠٠
.  كرد زیست و بیشتر درآمد خود را بھ امور خیریھ خرج مي ملكة فرانسھ بسادگي مي.  شھرھاي فرانسھ شد
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ولي فساد و .  السلطنة بي بند و بار، بیشتر دارایي خود را بھ نیازمندان داد اورلئان، فرزند نایب/ دوك د
بارھا اتفاق افتاد كھ مدیران بیمارستانھا پولھایي را كھ .  یریھ را مختل كرده بودناپاكي كار سازمانھاي خ

  .  براي دستگیري از بیماران و نیازمندان بھ آنان داده شده بود بھ كیسة خود ریختند

اي بود كھ خونریزي را در میدان  ، سنگدل و بخشنده ، مھربان اخلاق اجتماعي نمودار نھاد انسان خودخواه
در میان مردان و زنان طبقات فرودست و فرادست فرانسھ قمار رواج .  آمیخت زار با ادب در ھم ميكار

در فرانسھ، چون . فریبكاري امري عادي شده بود.  باختند مردم گاھي دار و ندار خود را در قمار مي.  داشت
زشت ترین .  برد ر سود ميھاي بخت آزمایي ملي از این عمل تمایل بھ قما انگلستان، دولت با فروش بلیط

سیماي حیات فرانسھ اسراف و ولخرجي بیرحمانة اشراف درباري بود كھ از درآمدھایي كھ بھ قیمت فقر و 
 ۴٠‘٠٠٠ھاي رختخواب دوشس دولافرتھ  ملافھ.  كرد شدند زندگي مي سیھ روزي روستاییان حاصل مي

نادرستي در دستگاھھاي . ارزید اون ميكر ۴٠٠‘٠٠٠اگمون / ، مرواریدھاي مادام د كراون ارزش داشت
كردند و خریداران از آن براي پرداختھاي  مقامات اداري را خرید و فروش مي.  دولتي امري عادي شده بود

شدند ھیچ گاه بھ خزانة دولت  بیشتر مالیاتھایي كھ از مردم گرفتھ مي.  بردند غیر قانوني استفاده مي
میھن   فرانسویان ھمواره مردمي  این فساد، میھن پرستي نشو و نما كرد؛با اینھمھ، در میان .  رسیدند نمي

از این گذشتھ، مردم .  توانستند دیر زماني از شھر خود دوري گزینند پرست بودند، و مردم پاریس نمي
، مارشال دو ریشلیو براي آنكھ سربازانش را از  ھنگام محاصرة مائون.  فرانسھ دلیر و بیباك بودند

ھر سربازي كھ از این پس میگساري كند، از افتخار شركت در حملھ « :باز دارد، اعلام داشت  میگساري
با آنكھ دولت دوئل را منع كرده بود، مردم فرانسھ .  و میگساري تقریباً متوقف گردید» محروم خواھد گشت؛

شود؛ و  نجد، تحقیر ميدر فرانسھ ھر كسي از دشنام نر«: لرد چستر فیلد گفتھ است .  كردند ھنوز دوئل مي
  » .  اگر برنجد، نابود

قانون براي ھمجنسگرایي كیفر مرگ در آتش تعیین كرده بود، ولي این قانون را تنھا در حق تھیدستان 
بھ اتھام  ١٧٢۵آبھ د فونتن، كھ پانزده سال در كالج یسوعي تدریس كرده بود، در .  كردند اجرا مي

یاري جست، ولتر از بیماري برخاست، خویشتن را بھ فونتنبلو و از ولتر . ھمجنسگرایي دستگیر شد
  رساند، و فلوري و مادام دوپري را بر آن داشت كھ در نزد شاه 

،  برخي از پیشخدمتان شاه از نظر جنسي منحرف بودند؛ یكي از آنان.  سرسخت ترین دشمنان ولتر شد
  . خود ساختھ بود گانومدسلاترموي، گویا فرمانرواي شانزدھسالة فرانسھ را 

در شھرھا كارفرمایان بھ كارگران زن مزد ناچیزي .  فحشا میان فرودستان و فرادستان رواج داشت
كسي شمار . شبھا خودفروشي كنندكردند كھ براي فراھم ساختن ھزینة زندگي  دادند و آنان را ناگزیر مي مي

تن از زنان پاریس  ۶٠‘٠٠٠، با یك ارزیابي دیگر،  برآورد كرد ۴٠‘٠٠٠روسپیان پاریس را در آن ھنگام 
كردند؛ مردم دریافتھ  ھرگاه از طبقة متوسط بگذریم، دیگر مردم پاریس با این زنان مدارا مي.  روسپي بودند

گر رھبران جامعھ در بھ وجود آوردن وضعي كھ زنان را بھ ناپاكي ، روحانیان، و دی بودند بسیاري اشراف
؛ اما مردم این ذوق سلیم را داشتند كھ فروشندة بینوا را كمتر از خریدار توانگر  كشاند دست دارند مي

رسید، كاري با روسپیان نداشت، و، در صورت اعتراض  پلیس، ھرگاه شكایتي نمي.  نكوھش كنند
؛ روسپیان بازداشت  كوشید دولت را رو سفید كند بازداشت جمعي روسپیان مي با خصوصي یا عمومي، 

بردند و او آنان را معمولا بھ زندان یا بستري شدن در بیمارستان، محكوم  شده را نزد دادرسي مي
شدند و  كردند، اما اندكي بعد از زندان آزاد مي تراشیدند و تنبیھشان مي ساخت؛ گیسوي آنان را مي مي

كردند و یا مرد زورمندي را  روسپیان را، ھرگاه مزاحمت بسیار فراھم مي.  رویید یشان دوباره ميگیسو
ھا و جواھرات خود را در گردشگاه  روسپیان گستاخ كالسكھ.  آزردند، ممكن بود بھ لویزیانا تبعید كنند مي

،  ر كھ در كمدي فرانسز یا اپرااینان اگ. دادند رن پاریس، یا میدان اسبدواني لونشان نمایش مي –لا  –كور 
برخي از آنان .  ماندند یافتند، غالباً از تعقیب و كیفر مصون مي حتي بھ عنوان سیاھي لشكر، عضویت مي

برخي ھمسران توانگر یافتند و داراي ثروت و .  صرافان و اشراف توانگر شدند مدل نقاشان، یا معشوقة
  .  شامون بھ ھمسري خویش برگزید –عنوان شدند؛ یكي از آنان را بارون دو سن 
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این گونھ زناشویي، .  یافت زناشویي بھ انگیزة عشق، و بدون اجازة والدین، در تعداد و در ادبیات فزوني مي
ولي در میان بسیاري از .  رفت كردند، قانوني بھ شمار مي ھرگاه طرفین در حضور سردفتري سوگند یاد مي

گرفتند؛ آنان، بھ  یان، والدین دربارة زناشویي فرزندانشان تصمیم ميمردم فرانسھ، حتي در میان روستای
اي براي وصلت دو خانواده و ثروت آنھا  جاي آنكھ بھ دلخواه پسر و دختر توجھ كنند، زناشویي را وسیلھ

واحد اجتماعي خانواده بود، نھ فرد؛ از این روي، بھ پایداري خانواده و ثروت آن بیش از .  شمردند مي
از این گذشتھ، ھمان گونھ كھ .  شد زودگذر و یا عواطف ظریف جوانان عجول اھمیت داده مي خوشي

  » . بخت و اقبال بیناتر از عشق است«گفت، مردم عقیده داشتند كھ  دھقاني بھ دخترش مي

  سن قانوني زناشویي براي پسران چھارده، براي دختران سیزده بود؛ ولي ھر پسر و دختري

والدین، از .  توانست نامزد شود ، مي شناختھ بود» عقل«فلسفة قرون وسطي آن را سن  از ھفتسالگي، كھ
كوشیدند ھر چھ زودتر آنان را بھ خانة شوھر  ، مي»بترشند«ترس آنكھ مبادا دخترانشان در خانھ بمانند و 

و طبقات دختران طبقات متوسط .  بفرستند؛ از ھمین روي، ماركیز دو سووبوف در سیزدھسالگي بیوه شد
خانھ  داشتند؛ آنگاه، آنان را از راھبھ خانھ نگاه مي بالا را تا زماني كھ برایشان شوھري یافت شود در راھبھ

در این رژیم فاسد، تقریباً ھمة دختران .  بردند، و در راه بدقت مراقبشان بودند آوردند و بھ حجلھ مي در مي
  .  رفتند باكره بھ خانة شوھر مي

شمردند و درآمدشان از زمین با ھزینة ھنگفت زندگي  ون صنعت و بازرگاني را خوار مياشراف فرانسھ چ
، ولي فاقد زمین، وصلت  كوشیدند پسرانشان را با دختران بورژواي پولدار در دربار تناسبي نداشت، مي

دو چون پسر دوشس دو شولن از زناشویي با دختر پولدار بونیة بازرگان سر باز زد، مادرش ب.  دھند
» .زناشویي با دختر ثروتمند از طبقة فرودست مانند حمل پھن براي كود دادن زمین است« گوشزد كرد كھ 

كرد، اصل و تبار پست زن  در این گونھ زناشوییھا، پسر اشرافزاده، ھمچنانكھ از ثروت زنش استفاده مي
كھ طبقات  ھنگامي.  گزید رمياي براي خود ب كشید و براي تحقیر بیشترش معشوقھ را معمولا بھ رخ او مي

  .  متوسط بھ پشتیباني از انقلاب فرانسھ برخاستند، این نكتھ را نیز بھ خاطر داشتند

كشور منع كرده بود جانشیني  اشراف فرانسھ از زنا ننگ نداشتند و آن را براي طلاق، كھ دین رسمي
آنكھ دلیلي قابل قبول براي گلھ و كرد، بي  شوھري كھ در ارتش یا ولایات خدمت مي.  شمردند مطلوب مي

ھر یك از مرد و زن ممكن بود بھ واسطة .  گزید اي برمي شكایت بھ ھمسرش ارائھ دھد، براي خود معشوقھ
حضور در دربار، یا اقامت در ملك خاوندي، جدا از ھمسرش زندگي كند و ھمین امر سبب شود كھ مرد 

مردان طبقات فرادست فرانسھ چون ھنگام زناشویي بھ مھر بسیاري از زنان و .  در پي یافتن معشوقھ برود
زیستند و زناكاري یكدیگر  و عاطفة متقابل كمتر از دارایي اھمیت داده بودند، بسیاري اوقات جدا از ھم مي

گرفتند بھ شرط آنكھ ناپاكي خویش را با ظرافت از دیگران پنھان سازند و زن در یك زمان با  را نادیده مي
مردم پاریس ھر مردي را كھ « :مونتسكیو از زبان جھانگرد ایراني نوشت .  مرد بھ سر نبردبیش از یك 

كنند كھ بخواھد  شمـــارند و بــھ ابلھي تشبیھ مي زنش را تنھا از آن خود بداند مخل آسایش اجتماعي مــي
دیده بود، از دوك دولوزن، كھ ده سال ھمسرش را ن» .روشنایي خورشید را بھ خویشتن اختصاص دھد

برایش «: وي چون یك نجیبزادة قرن ھجدھم پاسخ داد. پرسیدند اگر بشنود زنش آبستن است چھ خواھد كرد
مواظب تندرستي .  از اینكھ خداوند وصلت ما را بركت داده است، بسیار خرسندم: گویم نویسم و مي نامھ مي

  .  ورزیدن رسم خوبي نبود حسادت» .  خود باش؛ امشب براي اداي احترام بھ نزدت خواھم آمد

  ، خواھر زادة كاردینال سختگیر، قھرمان  ، دوك دو ریشلیو لویي فرانسوا آرمان دووینیرو دو پلسي

اش وقتي كھ براي عقب ماندگي در  پسر دھسالھ.  ، با وي ھمبستر شدند بھ طمع ثروت و مقام و شھرت او
داند، ولي زیباترین زنان فرانسھ بھ او تعلق  پدرم زبان لاتیني نمي«:  شد، گفت درس زبان لاتیني تنبیھ مي

بیست و دو سال پیش از دوست  ، آن ھم»فرانسھ آكادمي«این مسئلھ مانع انتخاب دوك بھ عضویت » .دارند
كھ براي شاه بھ دلالي محبت  ولي ھنگامي.  ، نشد و طلبكارش ولتر، كھ دو سال نیز از او بزرگتر بود
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پلسي نود .  از محفل خود راند» زبالة بدترین ناپاكیھا«مادام ژوفرن را بھ عنوان .  پرداخت، مردم برآشفتند
  .  از انقلاب فرانسھ در گذشت، و از كیفر جان بھ در بردو دو سال زنده ماند و تنھا یك سال قبل 

اشراف فرزندانشان را مخل آسایش خود .  شدند پیداست كھ فرزندان چنین والدیني گرفتار چھ سرنوشتي مي
.  گرفتند سپردند و پس از آن سرپرست و معلم سرخانھ برایشان مي ، آنان را در كودكي بھ دایھ مي دانستند مي

گفت كھ ھیچ گاه با پدر و مادرش در زیر یك  تالران مي.  دیدند راف بندرت والدینشان را ميفرزندان اش
؛ صمیمیت و دوستي  شمردند اشراف فرانسھ دوري از فرزند را ضروري و سودمند مي.  سقف نزیستھ است

مادر را خواند و دختر دست  مي» سرورم « پسر پدر را .  در بین والدین و فرزندان بسیار كمیاب بود
رسیدند، بھ ارتش یا كلیسا، و یا یك راھبھ خانھ  فرزندان را پس از آنكھ بھ سن بلوغ مي.  بوسید مي
  .  رسید در فرانسھ، مانند انگلستان، تقریباً ھمة دارایي خانواده بھ فرزند ارشد مي.  فرستادند مي

این روش .  زیستند نین ميچ ١٧٧۴نجباي درباري تا ھنگام جلوس لویي شانزدھم بر اریكة شاھي در 
دیگري از فقدان اعتقاد دیني در طبقات فرادست بود؛ مفھوم مسیحي ازدواج، مانند   زندگي نشاندھندة جنبة

پس از رومیان باستان، اشراف .  گري قرون وسطایي، بھ دست فراموشي سپرده شده بود آرمان شوالیھ
كتابھاي اخلاقي .  دل بستھ بودند» مشركانھ  «بھ لذت و خوشي  فرانسة قرن ھجدھم بیش از ھر مردمي

یافتند  رسیدند، ولي ھمراه آنھا مطبوعات حاوي مطالب ھرزه نیز انتشار مي بسیاري در فرانسھ بھ چاپ مي
و بیش از ھمھ، مردم پاریس  - فرانسویان«:  فردریك كبیر نوشت.  گشتند و در نھان دست بھ دست مي

آرژانسون در حدود / ماركي د» . كاھلي آنان را سست كرده استخوشگذرانند و خوشگذراني و  مردمي
  :  سستي حساسیت اخلاقي را سرآغاز بلایاي دیگر براي فرانسھ خواند ١٧۴٩

سپاریم در حالي كھ  دل نیرویي است كھ ما با بھ كار نینداختن آن ھر روزه خویشتن را بھ دست تباھي مي
روزي را .. … شویم  ا بیش از پیش بھ موجوداتي متفكر مبدل ميم.  شود مغز ما پیوستھ تیزتر و مھذبتر مي

ما دیگر .  گیرند اندیشة ما را نیز بھ نابودي بكشند كنم كھ نابودي نیروھایي كھ از دل ریشھ مي پیشبیني مي
. … توانیم بھ كشورمان مھر بورزیم ؟  ورزیم؛ پس چگونھ مي ھامان مھر نمي دوستي نداریم و بھ معشوقھ

عشق و نیاز بھ دوست .  دھند نامیم، از دست مي مھ روزه بخشي از این نیرو، را كھ حساسیت ميمردم ھ
كند؛ ھمھ چیز سوداگري  سود و صرفھ ھمواره ما را بھ خود جلب مي و محاسبة. … رود  داشتن از دل مي

دل ما فلج .  دمند، رو بھ خاموشي است آتش دروني، بھ واسطة آنكھ در آن نمي. … و دسیسھ شده است 
  .شود مي

، صداي ژان ژاك روسوست در یك نسل قبل از  خیزد روایال بر مي –این آواي پاسكال است كھ دیر پور 
بار دیگر این .  انسانھاي حساس است در ھمة روزگاران التھاب روشنفكري و آزادي  ، و نداي ھمة خود او

  .  صدا را خواھیم شنید

III  -  آداب  

، تنوع لذات، فریبندگي زنان،  ، ظرافت پوشاك و گفتار چ گاه این گونھ با پاكي آداببیپروایي در اخلاق ھی
پیش از آن، نھ «. رعایت آراستگي و ادب در نوشتن و خواندن، و روشني ھوش و اندیشھ در نیامیختھ بود

و  اي چنین متفكر و پس از آن، بھ جامعھ. … در فرانسھ و نھ ھیچ یك از كشورھاي اروپایي آن عھد 
فرانسویان «: گفت ١٧۴١ھیوم در » .، بر نخورده ایم خوشگذران، چون جامعة فرانسة قرن ھجدھم

، ھنر اجتماع، و ھنر محاوره، را بھ مقیاس »ھنر زندگي كردن«سودمندترین و دلپذیرترین ھنرھا، یعني 
این واژه نھ در . وارد زبان شد» تمدن«در اواخر ھمین دوره بود كھ واژة » .اند وسیع بھ كمال رسانیده

در پاریس درسي جلد  ١٧۶٧جانسن آمده بود ونھ فرھنگ بزرگ، كھ در ) ١٧۵۵(فرھنگ زبان انگلیسي 
  . انتشار یافت
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  مردان در آرایش تن خویش با زنان ھمچشمي.  دانستند فرانسویان بیش از ھمھ پوشاك را نشان تمدن مي
كلاه سھ گوش بزرگ با پر و حاشیة زرین بر سر نھند؛  مردان طبقات بالا بنابراین ملزم بودند.  كردند مي

كلاھگیس آنان در . گرفتند ولي براي آنكھ كلاھگیس آنان پریشان نشود، معمولا كلاه را زیر بازوي خود مي
این موقع از كلاھگیسشان در زمان لویي چھاردھم كوچكتر بود، ولي بیش از آن عمومیت داشت، چنانكھ 

در پاریس ھزار و دویست فروشگاه كلاھگیس با شش . گذاشتند ھگیس بھ سر ميوران نیز كلا حتي پیشھ
آن را در . گیسوي مردان معمولا بلند بود. شد بھ مو و كلاھگیس پودر زده مي. ھزار كارگر وجود داشتند

مردان بھ روي لباس روپوش بلندي كھ رنگ و جنس . بستند اي، مي پشت گردن با نوار، یا در داخل كیسھ
اما جلو سینة آن براي نمایش بھ گذاشتن پیراھن . پوشاند ھاي زیر را مي پوشیدند كھ جامھ ي داشت ميتجمل

شلوارھاي  - نیم.  شدند كمر باز مي كركي و كراوات پھن باز بود و آستینھا در محل چینھاي آراستة  ابریشمي
كفشھاي .  ھاي سیمین داشتند یرهپوشیدند؛ جورابھاي مردان از ابریشم سفید بود، و كفشھایشان گ الوان مي

برخي از درباریان، براي . درباریان، براي آنكھ آنان را از دیگر مردان متمایز سازند، پاشنة سرخ داشتند
گروھي از آنان . بستند آنكھ نیمتنھ شان از تنشان فاصلھ داشتھ باشد، استخوان آروارة نھنگ بھ خویشتن مي

، و برخي چوبدستي با خود حمل  آنان شمشیر  ھمة.  آراستند الماس ميھایي از  ھاي خود را بھ تكمھ جامھ
پوشاك بورژواھا ساده . ، شاگردان، و نوازندگان مجاز نبودند شمشیري با خود حمل كنند نوكران. كردند مي
  آنان از پارچة   نیمتنة. بود

ھاي  ن و خدمتگزاران خانھ جامھورا پیشھ. ھایي كوتاه داشتند كفشھایشان كفھاي كلفت و پاشنھ. بافتھ بودند
  .تواند آھنگر را از اشراف باز شناسد كرد كھ نمي گلھ مي میرابو مھین. كردند نیمدار توانگران را بھ تن مي

روحانیان زناني را كھ این دامنھا را . شان آزاد بود ساق پاي زنان ھنوز در میان دامنھاي فنري باد كرده
خواندند، ولي زنان این  مي» ھمنشین شیطان«و » میمون ماده«ھا را كردند و آن پوشیدند نكوھش مي مي

مادام دو كركي . بخشیدند دوست داشتند ھا را بھ خاطر اینكھ بھ آنان، حتي در زمان بارداري، شكوه مي جامھ
ز اگمون نجوا كنم زیرا دامنھایمان ما را از نزدیك شدن بھ یكدیگر با/توانستم با مادام د  نمي«: نویسد مي
اي  كفشھاي پاشنھ بلند زنان خوشپوش، كھ از چرم رنگین آراستھ بھ گلدوزي طلایي یا نقره» .داشت مي

كفاشاني كھ این كفشھاي . ساختند شدند، زیباتر مي دوختھ شده بودند، پاھاي آنان را، گرچھ دیده نمي
زیبایي كھ غالباً در وصف پاھاي . دوختند خود را تا سطح بورژوازي بالا بردند ھنرمندانھ را مي

اي نیز، كھ زنان  پاشنھ كفشھاي دمپایي بي. كفشھایشان زیبا بودند اشعار عاشقانھ بسیار نوشتھ شدند
دامنھا، روبانھا، با دزنھا، و یا  چین. پوشیدند، بھ ھمان اندازه زیبا و جالب بودند خوشپوش در خانھ مي

دادند نیز  دند و ھیئت ظاھري زنان را تغییر ميكر زینتھاي آرایشیي كھ نگاه سرگردان مردان را جلب مي
توانستند شكل آن را  سینھ بندھاي ساختھ از استخوان نھنگ چنان ساختھ شده بودند كھ مي. سودمند بودند

زنان، براي آنكھ برجستگي سینة خود را نمایش دھند، قسمتي از سینھ را . مطابق رسم روز تغییر دھند
ساده بود، بازوان، دستھا، چھره، و گیسوي زنان با پودر و مایعات  آرایش گیسو. ساختند عریان مي

زنان خوشپوش چھرة . كردند مي مردان در بھ كار بردن عطر با زنان ھمچشمي. گوناگون آرایش یافتھ بودند
ه دار، یا ستاره، كھ از ابریشم سیاه بریده شد خویش را با خالھایي بھ شكل قلب، ماه، قطرة اشك، ستارة دنبالھ

برخي از زنان ھفت یا ھشت قطعھ از این خالھا را بر پیشاني، گیجگاه، كنار چشمھا، یا . آراستند بودند، مي
ھاي  از ترس آنكھ مبادا برخي از این خالھا فرو ریزند، زنان در جعبھ. چسبانیدند ھاي دھانشان مي بر گوشھ

 -»ضروري«وت زنان توانگر از اشیاي اطاق خل. كردند اي یا طلایي خالھاي اضافي با خود حمل مي نقره
بازوان، . درخشید مي -نھادند اي، و یا لاجوردیي كھ لوازم آرایش را در آنھا مي ھاي طلایي، یا نقره جعبھ

كھ خدمتكاران  زنان نجیبزاده بھ ھنگامي. آراستند گردن، گوشھا، و گیسو خود را با جواھرات گرانبھا مي
ھاي خود بھ بحث و گفتگو  كردند با ندیمھ اي روزانھ آماده ميآنھا را در اطاق خلوت براي كارھ

ھاي اشراف، مردان غلام زنان بودند، و زنان بندة مد، و مد را درباریان تعیین  در خانواده. پرداختند مي
ھاي شخصي برمد و طرز جامھ پوشیدن  دولت فرانسھ كوشید تا با وضع قانون تحدید ھزینھ. كردند مي

ملتھاي اروپاي باختري ھمگي مدھاي فرانسوي . كنار گذاشتھ شد ١٧٠۴این قانون پس از  نظارت كند؛ اما
  ولي گاھي نیز . كردند را تقلید مي
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 –پیكار لویي با سپاھیان اتریشي .  را در فرانسھ متداول ساخت» مد لھستاني«با ماري لشچینسكا 
، اینفانتاي  )١٧۴۵(را بھ فرانسھ آورد؛ و زناشویي دوفن با ماریا ترسا رافائلا  ھونگرلین ، مجارستاني

  .  را در فرانسھ متداول ساخت مانتیلا،  اسپانیا

خوراك فرانسویان چون پوشاكشان رنگارنگ نبود، ولي ھمچون علم دقیق و متنوع، و ھمچون ھنر ظریف 
بھ مردم فرانسھ ھشدار  ١٧۴٩ولتر در .  خوراك فرانسویان سرمشق و بلاي عالم مسیحیت بود.  و نفیس بود

ھایي از  او نمونھ» سرانجام، نیروي دماغي آنان را مختل خواھد كرد؛«داد كھ خوراك سنگین و پرخوري، 
رفت، بر میزان  افراد بالاتر مي  ھر چھ طبقة.  و فراست بھ آنان ارائھ داد  غذاھاي ساده، و زیركي

،  ، گوشت گوسالھ ،گوشت گاو سرخ كرده مثلاً خوراك لویي پانزدھم شامل سوپ.  افزود خوراكشان نیز مي
كمتر روستاییي است كھ بتواند «:  گفت ولتر مي . ، میوه و مربا بود ، گوشت كبوتر ، گوشت كبك گوشت مرغ

رفت، زیرا تازه نگاه داشتن آن  سبزي در شھرھا تجمل بھ شمار مي» .بیش از یك بار در ماه گوشت بخورد
 ۵٠٠‘٠٠٠برخي از خاوندھاي بزرگ در سال .  شد مار ماھي از خوراكیھاي تجملي تلقي مي.  دشوار بود

.  لیور شاه و درباریان را بھ شام مھمان ساخت ٧٢‘٠٠٠از آنان با خرج كردند؛ یكي  لیور خرج خوراك مي
، شمشیر بھ  كرد گرانبھا بھ تن مي  ھاي توانگران، سر آشپز مرد با ابھت و با اھمیتي بود كھ جامة در خانھ
ازه آشپزان با ابداع غذاھاي ت.  گفتند از زنان آشپز بد مي.  بست، و انگشتر الماس بھ دست داشت كمر مي

جوجھ بھ «، )كاخ محبوب پومپادور(» فیلھ مرغ بھ سبك بلوو«.  كوشیدند نام اربابشان را جاویدان سازند مي
، از جملة این  شد ، كھ بھ مناسبت پیروزي ریشلیو در مائون پختھ مي»سوس مایونز«و، » سبك ویلروا

شام را در ساعت نھ یا ده شب غذاي اصلي روز را در ساعت سھ یا چھار بعدازظھر، و   .خوراكیھا ھستند
  .  خوردند مي

پیداست كھ میشلھ بھ قھوه علاقمند بوده است، .  كرد اكنون، قھوه بھ عنوان یك نوشابھ با شراب رقابت مي
، جزیرة بوربون و جزایر دریاي كارائیب بھ انبساط روح و  ، ھند اندیشید كھ ورود آن از عربستان زیرا مي

در ھمة داروفروشیھا .  نتیجھ بھ جنبش روشنگري كشور آنان، یاري خواھد كرد ، و در اندیشة فرانسویان
قھوه بود و یا بھ صورت نوشابھ، و در پیشخوان خود بھ مشتریان   فروختند، كھ یا بھ صورت دانة قھوه مي

ھاي شھرستانھا  خانھ شمار قھوه.  ششصد قھوه خانھ داشت ١٧۵٠سیصد و در  ١٧١۵پاریس در .  دادند مي
 - شد نیز خوانده مي» غار«كھ چون ھمیشھ تاریك بود،  –در قھوه خانة پروكوپ .  نیز با آن متناسب بود

اش بشنود،  گفت و ولتر، براي آنكھ سخنان وي را دربارة آخرین نمایشنامھ ھایش سخن مي دیدرو از اندیشھ
  با چھرة 

؛ زیرا با افزایش جمعیت شھرھا مردم گفتند كردند و با ھم سخن مي ، شطرنج یا دومینو بازي مي بودند
  .  كردند احساس تنھایي بیشتري مي

آنترسول / آیھ آلاري باشگاه ل.  ، با اعضاي محدود و علایق خاص بودند ھایي خصوصي  خانھ باشگاھھا قھوه
،  كھ در آن نزدیك بھ بیست تن از سیاستمداران) ١٧٢١حدود (اش تاسیس كرده بود  خانھ  را در نیم طبقة

.  آمدند مسائل روز، از جملھ مسائل دیني و سیاسي گرد مي  سران دولت، و نویسندگان براي بحث دربارة
، و بدین ترتیب این واژه را وارد زبان فرانسوي  را بالینگبروك بھ آن داده بود) باشگاه( Clubلفظ كلوب

اي  پاره.  ح پایدار فراھم ساختپیر طرحھایي براي اصلاح اجتماع و صل –در این باشگاه، آبھ دو سن .  كرد
 ١٧٣١، باشگاه را بھ دستور فلوري در  از این روي.  از طرحھاي او كاردینال فلوري را ھراسان نمودند

.  انگلیسي نخستین لژ فراماسوني فرانسھ را در پاریس بنیان نھادند سھ ماه بعد، جكوبایتھاي پناھندة.  بستند
خداپرستان و توطئھ گران سیاسي این انجمن را مركز .  ن انجمن پیوستندمونتسكیو و چند تن از اشراف بھ ای

اي براي توسعة نفوذ انگلستان در فرانسھ شد، و راه را بھ  فعالیت سیاسي خود ساختند؛ این انجمن وسیلھ
  . گشود» فیلسوفان«روي 

،  ، تئاترھا لس رقص، مجا آمدند، بھ گردشگاھھا زنان و مردان فرانسوي، كھ از رنج زندگي بھ ستوه مي
بوا دو .  رفتند توانگران بھ شكارگاه، و بورژواھا بھ گردش و پیك نیك مي.  آوردند كنسرتھا و اپراھا روي مي
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یا آن گونھ كھ در آن زمان نام  - » باغ نباتات«، باغھاي تویلري و لوكزامبورگ، و  ، شانزلیزه بولوني
ھاي عید قیام مسیح   ، و رژه ، خلوت عشاق درشكھ سواري،  جاھاي مطلوبي براي گردش - »باغ شاه«داشت، 

، كنسرت و نمایش خصوصي  ، رقص ماندند خویشتن را با بازیھاي خانگي آنان كھ در خانھ مي.  بودند
شاه گاھي در اجراي .  بالھ ھنري پیچیده و باشكوه گردید.  بردند ھمھ از رقص لذت مي.  ساختند سرگرم مي

  ، محبوب مردم شھر و مایة ، چون لا گوسن و لا كامارگو اصان بالھجست؛ رق بالھ شركت مي
  . میلیونرھا بودند سرگرمي

IV -  موسیقي  

موسیقي فرانسھ، پس از آنكھ لولي در سرگرم كردن لویي چھاردھم از مولیر جلو افتاد، رو بھ انحطاط 
یتالیاییان انقیاد سیاسي خویش را از وار بھ موسیقي، كھ موجب شده بود ا از آن دلبستگي دیوانھ.  نھاده بود

آفرید، در اینجا  یاد برند، و از آن تلاش شبانروزي كھ در آلمان مسھاي بزرگ و پاسیونھاي باخ را مي
موسیقي فرانسھ از سبك كلاسیك بھ تزیینات باروك و ظرافت روكوكو، از كنترپوانھاي پیچیده .  خبري نبود

.  در تغییر بود -خوردند ھ بھ خلق و خوي فرانسوي بیشتر ميك -بھ ملودیھاي روان و تمھاي ملایم
، ھجایي، و غم انگیز اشتغال داشتند؛ اینان در  آھنگسازان عامھ پسند ھمچنان بھ سرودن تصنیفھاي عاشقانھ

  آثار خود دوشیزگان را بھ پایگاه 

   

  

  )آرشیو بتمان(از یك حكاكي در موزة آلبرتینا، وین . قصر و باغھاي تویلري

حمایت از موسیقي .  كردند طلبیدند، و بكارت و تعلل را تقبیح مي ، شاھان را بھ مبارزه مي رساندند خدایي مي
رسید، كھ براي  شد و بھ صاحبان ثروت و مكنت مي ، شروع مي شأن و شكوھشان بود از شاھان، كھ لازمة 

،  حبان قدرت و نفوذ جلسات كنسرتآنكھ در نزد دیگران بھ خست و لئامت متھم نشوند، براي قلیلي از صا
، مقاطعھ كار  ، در منزل لا پوپلینیر ، موزھاي مجلس آرا اپراي روسو.  دادند نمایش، و شعرخواني ترتیب مي

، كھ در »كنسرتھاي روحاني«.  برخي از ثروتمندان داراي اركسترھاي خصوصي بودند.  ، اجرا شد مالیاتي
كرد؛ كم كم شھرھاي دیگر  براي ھمگان اجرا مي ي موسیقي منظميھا تشكیل شد، در پاریس برنامھ ١٧٢۵

 –، اپراھایي در پالھ  معمولا در آخرین ساعتھاي بعدازظھر.  تقلید كردند» كنسرتھا « فرانسھ نیز از این 
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؛ پس از آن، تماشاگران با لباس شب در  شد كھ تا ساعت ھشت شب بھ طول انجامیدند روایال اجرا مي
گشتند و خوانندگان و نوازندگان با نواھاي خود در فضاي باز آنان را سرگرم  ي ميباغھاي تویلر

  .  ھاي آفرینندة زندگي پاریسي بود ؛ این یكي از جنبھ ساختند مي

آید، فرانسھ آھنگسازان و نوازندگان بسیاري در  ، برمي ، اثر دیدرو آن گونھ كھ از كتاب برادرزادة رامو
تنھا یك آھنگساز فرانسوي در .  د كھ اكنون نام آنان بھ فراموشي سپرده شده استدامان خود پرورش داده بو

ژان فیلیپ رامو انگیزة زیادي براي موسیقي .  این روزگار آثار جاویدان از خود بھ یادگار نھاده است
ان اتین، در دیژون بود، زندگینامھ نویسان پرشور بھ ما اطمین –پدر وي ارگنواز كلیساي سنت .  داشت

در كالج .  خواند نھادند بھ آساني مي دھند كھ ژان در ھفتسالگي نت ھر آھنگي را كھ در برابرش مي مي
اش را چنان متوجھ موسیقي ساخت كھ معلمان یسوعیش وي را از كالج اخراج كردند؛ ژان از آن  اندیشھ

نواخت كھ از  ، و ویولن مي ، گلاوسن بزودي، با چنان مھارتي ارگ.  پس كتابي جز دربارة موسیقي نخواند
پدرش چون دریافت ژان بھ دختري دل باختھ است، براي .  دادند بینیاز شد تعلیماتي كھ در دیژون بھ او مي

  .  )١٧٠١(آنكھ استعدادش را بیھوده تلف نكند و با رموز موسیقي ایتالیایي آشنا شود، او را بھ ایتالیا فرستاد 

فران بھ ارگنوازي پرداخت و در دیژون جانشین پدر شد  –كلرمون پس از بازگشت بھ فرانسھ، ژان در 
؛ و سپس در )١٧١۶(، بدانجا بازگشت  ؛ براي نواختن ارگ در كلیساي جامع كلرمون)١٧١۴ –١٧٠٩(

قرن   ، برجستھ ترین نظریة موسیقیایي فرانسة ، در سي و نھ سالگي١٧٢٢در .  )١٧٢١(پاریس اقامت گزید 
رامو در این كتاب استدلال . ھ نام رسالھ دربارة اصول طبیعي ھارموني انتشار دادھجدھم را در كتابي ب

است كھ ھمة آكوردھاي بالاتر از آن مشتق » اساسي پایة«كرده بود كھ ھر آھنگ صحیح موسیقي داراي 
ا بھ رامو این نظریھ ر. توان وارونھ كرد آنكھ اصلیت آنھا دگرگون شود، مي اند و این آكوردھا را بي شده

آلامبر ریاضیدان نظریة وي را در / د.  توانستند دریابند زباني نوشت كھ تنھا موسیقیدانان سرسخت مي
  ، قوانیني كھ رامو در زمینة آكورد شكلبندي نمود امروز بھ عنوان بھ زباني روشنتر بیان كرد ١٧۵٢
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  )آرشیو بتمان(موزة دیژون . ژان فیلیپ رامو: ژاك آندره آوه

    .اند ري تصنیف موسیقي پذیرفتھ شدهاساس نظ

.  رامو پس از آنكھ منتقدان نظریة وي را رد كردند، با تصنیف و نواختن آھنگھایي بھ آنان پاسخ داد
، او نیز براي موسیقي  سرانجام، ھمگي دانستند، ھمانگونھ كھ نیوتن ستارگان را تابع قانون ساختھ است

در .  با ماري مانگو ھجده سالھ زناشویي كرد) ١٧٢۶(سھ سالگي  رامو در چھل و.  قانوني كشف كرده است
، آھنگي ساخت، ولي مخالفان نمایش داستانھاي كتاب مقدس  ، شمشون ، براي نمایشنامة تغزلي ولتر١٧٢٧

-كروا- براي آنكھ از تنگدستي رھایي یابد، ناگزیر شد در كلیساي سن.  بدو امكان ندادند این اثر را اجرا كند
  .  آور گشت در پنجاھسالگي در جھان اپرا نام. برتونري ارگ بنوازد-لا- دو

آبھ پلگرن لیبرتویي بھ نام ایپولیت و آریسي را، كھ بر اساس نمایشنامة فدر راسین ) ١٧٣٣(در ھمان سال 
.  لیور از رامو ضمانت گرفت ۵٠٠،  ساختھ شده بود، بدو داد؛ و از ترس آنكھ مبادا اپرا موفقیتي كسب نكند

این اپرا، . ، پلگرن چنان مفتون آن شد كھ ضمانتنامھ را در پایان پردة اول پاره كرد ولي ھنگام تمرین اپرا
ھایي كھ از زمان لولي سنت مقدس موسیقي فرانسھ شده بودند، شنوندگان )مقام(با انحراف جسورانھ از مد 

آمیز، و  ازه، مدولاسیونھاي بدعتولي منتقدان از تیمھاي ت. دچار شگفتي ساخت» موسیقي آكادمي«را در 
كاریھاي اركستري خرده گرفتند؛ رامو چندي بھ این اندیشھ رفت كھ براي ھمیشھ از جھان اپرا كناره  ریزه

و اپراي . ، شنوندگان را مفتون خود ساخت)١٧٣۵(گیري كند؛ ولي دومین اپراي او، ھند مجلس آرا 
  .ري در تاریخ اپراي فرانسھ كسب كرد، موفقیت كم نظی)١٧٣٧(دیگرش، كاستو و پولوكس 
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تواند، اپرایي  كامیابي وي را چنان گمراه ساخت كھ ادعا كرد از ھر شعري، و حتي از ھر روزنامھ اي، مي
از دست » موسیقي آكادمي«پس از آنكھ سرپرستان . یك رشتھ اپراھاي بي اھمیت تصنیف كرد. جالب بسازد

یا مادام دو  –لویي پانزدھم . راي كلاوسن، ویولن، و فلوت پرداختاو بھ تنگ آمدند، بھ ساختن آھنگھایي ب
با واداشتن رامو بھ ساختن آھنگھایي براي شاھزاده خانم ناوار، نوشتة ولتر، كھ با موفقیت  –پومپادور 

با وي بر سر   پس از آنكھ گردانندگان آكادمي. ، بھ یاري وي شتافتند )١٧۴۵(بسیاردر ورساي اجرا شد 
مردم پاریس، پس از آشنایي با سبك وي، لولي را از یاد بردند و . ند، رامو اپراھاي دیگري ساختمھر آمد

  .رامو را فروانرواي بیرقیب جھان موسیقي شناختند

، با ورود ھنرپیشگان و نوازندگان ایتالیایي بر خورد سختي میان موسیقي فرانسھ و موسیقي  ١٧۵٢در 
گروھي . با رقابت پیتچیني و گلوك بھ اوج شدت رسید ١٧٧٠دھة پس از این برخورد در . ایتالیا در گرفت

، را كھ از اپراكمیكھاي كلاسیك است، در اپراي  از ھنرمندان ایتالیایي كلفت خانم شده، اثر پر گولزي
ھایي، و بھ یاري رامو، با آنان بھ مقابلھ  دوستداران موسیقي فرانسھ با نشر جزوه. پاریس اجرا كردند

  مادام دو پومپادور از موسیقي . درباریان بھ دو دستھ تقسیم شدند. ندبرخاست

اي  آخرین عبارت روسو در نامھ. شمرد ، و روسو موسیقي فرانسھ را موسیقي نمي)١٧۵٢(گرفت  خرده مي
  :نمودار عواطف نامتعادل اوست) ١٧۵٣(دربارة موسیقي فرانسھ

ھ موسیقي فرانسھ نھ مقیاس دارد و نھ آھنگ، زیرا زبان كنم توانستھ ام این نكتھ را روشن سازم ك گمان مي
آواز فرانسوي نالھ و فریاد یكنواختي است كھ براي گوش ناآشنا . آن را غیر ممكن ساختھ است] فرانسوي[

از ھمین روي، معتقدم كھ فرانسھ داراي . … آھنگ آن زبر، خشن، و بیمعني است.  ناخوشایند است
تواند صاحب موسیقي شود؛ یا اگر ھم صاحب موسیقي شود، بمراتب بدتر  نميموسیقي نیست و ھیچگاه نیز 
  .از خود فرانسویان خواھد بود

ھواداران موسیقي فرانسوي، با انتشار بیست و پنج جزوه و سوزاندن تمثال روسو در برابراپرا، بھ تلافي 
. اي استفاده شد ن حربھ، از رامو، برخلاف میل شخصي او، بھ عنوا»جنگ دلقكان«در این . برخاستند

رامو در جنگ پیروز شد؛ تصدیق كرد كھ موسیقي فرانسوي خیلي چیزھا باید از موسیقي ایتالیایي بیاموزد 
گشت تا روش كار پرگولزي و سایر استادان ایتالیایي  و افزود كھ اگر پیر و درمانده نبود، بھ ایتالیا بازمي

  .را مطالعھ كند

محبوبیت رسیده بود؛ ولي دشمنان تازه و كھنة بسیار داشت با نشر گفتاري، رامو اكنون بھ اوج شھرت و 
ة المعارف را برشمرد، كسان " FACE="Traditional Arabicكھ در آن خطاھاي مقالات موسیقي دایر 

دیگري را بھ صف دشمنان خویش پیوست، روسو كھ بیشتر این مقالات را نوشتھ بود بر او خشمگین شد، 
ة المعارف بود، در برادرزادة رامو، با تبعیض " FACE="Traditional Arabicدر دایر و دیدرو كھ پ

  :احترام آمیزي بھ آھنگساز سالخورده حملھ كرد

كردیم،  آھنگساز نامداري كھ ما را از آوازھاي سادة لولي، كھ متجاوز از صد سال ھمچنان زمزمھ مي
ایق رمزي و یوحنایي دربارة موسیقي نظري، كھ نھ رھایي بخشید؛ كسي كھ آنھمھ مكاشفات نامفھوم و حق

آورند، نوشت؛ كسي كھ آثار اپرایي چندي براي ما بھ جاي  خود او و نھ دیگران ھرگز از آن سردر نمي
ھاي گسیختھ،  ھاي ترانھ و آواز، اندیشھ توان ھماھنگي، پاره گذاشتھ است كھ در آنھا، تا توان باقي است، مي

و … ھا و سرودھاي پیروزي، نیزه افكنیھا، و نام و ننگھا را جستجو كرد؛ ا، زمزمھھیاھو و غوغا، پروازھ
  .توان آھنگھاي رقصي را شنید كھ پایاني ندارند مي

، در ھفتاد و دو سالگي، ھنگام اجراي اپرایش، داردانوس، در لژ اپرا نمایان شد، از ١٧۶٠چون رامو در 
شاه بھ . ل بعد، ھنگام تجلیل از ولتر، مانند آن را بھ خود ندیداو تجلیلي بھ عمل آمد كھ پاریس تا ھجده سا

اش را براي ھمیشھ از  وي عنوان نجیبزادگي داد، و شھر دیژون، سربلند از فرزند خود، او و خانواده
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مردم . سپتامبر درگذشت ١٢رامو، در اوج اشتھار تیفوس گرفت و در . مالیاتھاي شھري معاف ساخت
  اوستاش بھ خاك سپردند، و مردم دیگر شھرھاي  -اي سنتپاریس وي را در كلیس

V- سالونھا  

آنان كھ درصد فرسنگي «: گفت دوكلو مي. پاریس بیشتر پایتخت فرھنگي جھان بود تا پایتخت فرانسھ
شاید ھیچ شھري در سراسر تاریخ این » .كنند در رفتار و اندیشھ صد سال از آن دورند پایتخت زیست مي

تربیت یافتھ و آراستھ، و ادبیات پیشرفتھ،  جامعة. گوناگون زندگي را در خود گرد نیاورده باشدھمھ تجلیات 
ترس از دوزخ از دل پاریسیان تحصیلكرده رخت . در صمیمیت ھیجان انگیزي، بھ یكدیگر پیوند یافتھ اند

چشم ندوختھ است،  از آسمانھا بر گناھان آنان بربستھ بود؛ و مردم، كھ دریافتھ بودند غول خون آشامي
این آزادي اندیشھ ھنوز لرزش سرماي . اي بھ خوشگذراني سرگرم ساختھ بودند خویشتن را بھ نحو بیسابقھ

ناچیزي و حقارت، و پیامدھاي نامطبوع جھاني كھ از خداپرستي و آرمانھاي اخلاقي دور است را بھ بار 
گویي و شوخي سطحي  شت، و غالباً بھ لطیفھگفتگوھا مطنطن بودند، بازار مطایبھ رونق دا. نیاورده بود

شایعات بي . ھا سطحي بودند؛ گویي بیم از آن داشتند كھ در عمق چیزي یافت نشود یافت؛ اندیشھ تنزل مي
اي بھ  اساس و غیبت از رسوایي این و آن رواج داشتند و بسرعت از باشگاھي بھ باشگاه دیگر، و از خانھ

ھاي  كردند و گفتگوھاي خویش را بھ زمینھ ولي مردم غالباً جرئت مي. شدند خانة دیگر، بر زبانھا جاري مي
كنند بدانھا  ھایي كھ مردم امروز ندرتاً جرئت مي زمینھ - كشاندند خطرناكي از سیاست، دین، و فلسفھ مي

  .بپردازند

د كھ جامعھ آنان اینان خدایاني بودن. اي برجستھ بود، زیرا زنان جان و روان آن بودند جامعة فرانسھ جامعھ
اینان، با وجود عرف و عادت و موانع بسیار . كردند پرستید و خلق و خوي جامعھ را آنان تعیین مي را مي

ترین متفكران زمان كھ دوست داشتند از  دیگر، براي خود چندان دانشي اندوختھ بودند كھ بتوانند با برجستھ
راندند با مردان  جمنھایي كھ دانشمندان در آنھا سخن ميزنان با حضور در ان. آنان پذیرایي كنند سخن گویند

گذرانیدند و كمتر  از آنجا كھ مردان اكنون بیشتر وقت خویش را در شھر و دربار مي. كردند مي ھمچشمي
زیبایي حركت،  -بردند، بیش از پیش نسبت بھ فریبندگي لمس ناپذیر زنان بسر مي در اردوگاھھاي نظامي
حساس شده  –لاكي روح، درخشش چشمان، ظرافت اندیشھ، و لطافت روح آنان آھنگ صدا، نشاط و چا

اي بھ  اند، ولي شاید ھیچ فرھنگ و جامعھ این ویژگیھا زن را در ھمة تمدنھا دوستداشتني ساختھ. بودند
اما این . اندازة فرانسة قرن ھجدھم بھ طبیعت، تربیت، جامھ، جواھر، و آرایش آنان فریبندگي نداده باشد

رفتار با مردم مستلزم قدرت اندیشھ بود؛ و اندیشة زنان . توانست قدرت زنان را نمایان سازد ریبندگي نميف
زنان بیش از آنكھ مردان آنان را . جست و گاھي بر آن برتري نیز مي. كرد با اندیشة مردان برابري مي

آنان را در فھم و ادراك پختھ سازد  ھایي كھ بشناسند با مردان آشنایي داشتند؛ مردان براي رسیدن بھ اندیشھ
  بسیار 

اما عقب نشیني شرمگنانھ، حتي از زنان ھوشمند، بھ آنان فرصت داد تا براي مبارزاتشان، مشاھده كنند، 
  .تجربھ نمایند، و برنامھ ریزي بھ عمل آورند

ارزار دلاوري آنان كھ در میدان ك. چون قدرت اندیشة مردان عمق و وسعت یافت، نفوذ زنان فزونتر گشت
شاعران از یافتن . دادند در سالونھا، بھ اندازة دربار و اطاق خلوت، بھ انتظار پاداش بودند از خود نشان مي

دیدند زنان روشنفكر و بلندپایھ بھ  فیلسوفان از اینكھ مي. آمدند زن زیبا و گوش شنوا بھ شوق و ھیجان مي
ھاي نرم و خش  حتي فاضلترین دانشمندان نیز در سینھ .بالیدند دھند بر خود مي سخنانشان گوش فرار مي

خود، » آزادي«بدینسان، زنان قبل از . یافتند ھاي ابریشمین آنان محركي فكري و معنوي مي خش جامھ
لوبرن بعدھا  –مادام ویژه . قدرتي از خویش نشان دادند كھ روزگارشان را از زمانھاي دیگر متمایز ساخت

آنان را از سریر › انقلاب فرانسھ‹راندند، اما  ن در آن روزگار فرمان ميزنا«آورد كھ  بھ یاد مي
ساختند، بلكھ آنان را در زندگي  آنان نھ تنھا مردان را با آداب زندگي آشنا مي. فرمانروایي بھ زیر كشید
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در دادند؛ چنانكھ مادام دو تانسن توانست ولتر را  راندند و تنزل مي سیاسي، و حتي آكادمیك، پیش مي
داشتن زن زیبا، رمز موفقیت بود؛ آن كس . برساند» فرانسھ آكادمي«بھ جاي ماریوو بھ عضویت  ١٧۴٢

  .كھ زني مردپسند داشت راه موفقیتش ھموار بود

كلودین الكساندرین دو تانسن، پس از مادام دو پومپادور، در میان زنان با نفوذ فرانسة نیمة اول قرن 
آلامبر بھ سر برد، در خیابان /پس از آنكھ صومعھ را ترك گفت و چندي با د وي. ھجدھم از ھمھ جالبتر بود

اي گرفت و در آن بتناوب از دلداران خویش، و در آن میان از بالینگبروك،  اونورة پاریس خانھ -سنت
ھاي  ، آبھ)كھ در سن ھفتاد سالگي خاموش و خونسرد، اما ھنوز داراي نیروي مردي بود(ریشلیو، فونتنل 

گفتند كھ برادرش، پیر، نیز با او سروسري  مردم پاریس مي. اگون، و فرمانده پلیس پاریس پذیرایي كردگون
ورزید و بر آن بود كھ وي را بھ وزارت، یا دست كم بھ  ولي كلودین ظاھراً چون خواھر بدو مھر مي. دارد

  .نان فرانسھ شودتانسن قصد كرد بھ یاري او و دیگران از نیرومندترین ز. كاردینالي برساند

لا خرید، ولي بھ موقع آنھا را فروخت؛ كفالت دارایي شارل » سیستم«كلودین نخست پولي گرد آورد؛ با آن 
لا فرنھ خود را در اطاق او . ژوزف دو لا فرنھ را پذیرفت، ولي از استرداد آن بھ صاحبش سر باز زد

باستیل زنداني كردند، ولي بھ یاري  او را در. وي را دزد خواند) ١٧٢۶(اش  كشت، و در وصیتنامھ
بیشتر پول را براي خود نگاه داشت و شایعات شھر و دربار را ناشنیده گرفت و از . دوستان آزاد گشت

  .خطر آنھا جست

شامگاه ھر . اي براي كسب قدرت ساخت سالوني در خانھ اش دایر كرد و آن را وسیلھ ١٧٢٨در حدود 
خواند، در خانھ اش بھ شام  یا گلھ مي» جانوران«را، كھ وي آنان را  شنبھ، گروھي از مردان سرشناس سھ

در میان این مھمانان، فونتنل، مونتسكیو، ماریوو، پروو، الوسیوس، آستروك، مارمونتل، . كرد مھمان مي
  توان نام  انو، دوكلو، مابلي، و كوندورسھ را مي

كرد كھ رقیبانش  تانسن تحمل نمي. گي مرد بودندمھمانان او ھم. پیوست چسترفیلد ھم نیز گاھي بھ آنان مي
خود آزادي كامل داده بود و از روگرداني آشكار آنان از » جانوران«اما بھ . سر میز شام او حاضر شوند
آیندگان روایت . در خانة او برابر بودند مردم از ھر طبقھ و در ھر مقامي. شد مسیحیت رنجیده خاطر نمي

قرن، كھ كلام حد و مرزي نداشت، در این سالون روشنترین و كنجكاوانھ ترین  اند كھ در سراسر آن كرده
  .گرفتند بحثھا در مي

مادام دو تانسن نفوذ خود را بھ دست مھمانان و دلداران و كشیشان اقرار نیوش، از ورساي تا رم، گسترده 
وي را بھ اسقفي ولي خواھرش . برادرش جاھطلب نبود و سادگي زندگي ایالات را دوست داشت. بود

تانسن مادام دو شاتورو را بھ آغوش شاه سپرد و او را . اعظم، كاردینالي، و سرانجام بھ وزارت رسانید
او سستي لویي را مایھ و . برانگیخت تا شاه را بر آن دارد كھ سپاه خویش را بھ میدان كارزار رھبري كند

یشید كھ ھرگاه خود وي را نخست وزیر سازند، اند شمرد؛ و شاید درست مي نشانة زوال سیاسي فرانسھ مي
در سالون او مھمانان با بیپروایي از انحطاط مقام شاھي و امكان . دولت جھت و تحرك بیشتري خواھد یافت

  .گفتند وقوع انقلابي سخن مي

ارزه مادام دو تانسن در سالھاي پیري خاطرة گناھانش را از یاد برد، بھ یسوعیان پیوست، با ژانسنیستھا مب
پاپ تصویر خود را براي او فرستاد و خدمات او . كرد، و با پاپ بندیكتوس چھاردھم مكاتبة دوستانھ داشت

چون . پوشاند، بھ اشكال گوناگوني تجلي كرده است بزرگي روح او، كھ گناھانش را مي. را بھ كلیسا ستود
ھاي آن را خرید و بھ رایگان در میان  ھخرند، تقریباً ھمة نسخ دید كھ مردم روح القوانین مونتسكیو را نمي

مارمونتل جوان را تحت حمایت و راھنمایي خود گرفت و بھ او مادرانھ اندرز داد كھ . دوستان تقسیم كرد
در سالھاي پیري، نویسنده شد و با نیاوردن نام . براي پیشرفت در جھان با زنان بیش از مردان دوستي كند

منتقداني كھ با وي دوستي داشتند و داستان وي را با . ش گذاشتخود در كتاب برتجاسر خویش سرپو
  .اند شاھزاده خانم كلو، اثر مادام دولافایت، برابر دانستھ
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فونتنل سالخورده چون از مرگ وي آگاه . ، در شصت و ھشت سالگي، درگذشت١٧۴٩مادام دو تانسن در 
: و سپس بھ خویشتن پاسخ داد» ورد؟پس این سھ شنبھ در كجا شام خواھم خ«: گشت، بھ افسردگي گفت

  .شاید بار دیگر در آنجا بھ فونتنل برخورد كنیم» .در خانة مادام ژوفرن«

. سالون مادام دو دفان تقریباً چون سالون مادام دو تانسن قدیمي، و چون سالون مادام ژوفرن پایدار بود
اي شھرت آموزشي  یري كھ پارهو او را بھ د) ١٧٠٣(شامرون در شش سالگي یتیم شد  - ماري دو ویشي
در خردسالي، بھ استدلال پرداخت و پرسشھایي كرد كھ گواه بر شكاكیت وي بودند؛ . داشت، فرستادند

  رئیسة دیر متحیرانھ وي را بھ نزد ماسیون واعظ 

دانشمند بود، فرستاد؛ ولي ماسیون چون نتوانست بھ پرسشھاي بیمعني او پاسخ دھد، وي را بھ نام دختر 
در بیست و یك سالگي، از راه زناشویي، كھ بھ امید رسیدن بھ سود مادي . ات ناپذیر از سر خود راندنج

چندان نگذشت كھ شوھرش را سخت بیروح و كسل كننده یافت؛ . صورت گرفتھ بود، ماركیز دو دفان شد
ي با شور و در پاریس و ورسا. از او جدا شد و تعھد گرفت كھ ھزینة زندگي وي را تأمین خواھد كرد

ولي پس از سھ ماه، و باخت بسیار، » اندیشیدم؛ جز قمار بھ چیزي نمي«: مي گوید. شھوت بھ قمار پرداخت
چند صباحي معشوقة نایب السلطنھ شد؛ و پس از » .خویشتن ترسیدم و خویشتن را از ابلھي نجات دادم«از 

ئیس دادگاه تحقیقات، آشنا شد؛ شارل با شارل انو، ر. آن، با دشمن او، دوشس دو من، طرح دوستي ریخت
  .بدو دل بست و تا پایان عمر در دوستي وي پایدار ماند

اي در خیابان بون رفت، كھ مقدر بود ولتر در آنجا چشم از  پس از آنكھ چندي با برادرش زیست، بھ خانھ
ز سرشناسان او، كھ بھ زیبایي و چشمان درخشان و ھوش سرشار شھرت داشت، گروھي ا. جھان فرو بندد

و سالوني تشكیل داد كھ با سالون مادام دو تانسن برابري ) ١٧٣٩حد (پاریس را بھ دور میزش گردآورد 
آلامبر، مارمونتل، ومادام دو ستال دو لونھ از /انو، مونتسكیو، ولتر، مادام دوشاتلھ، دیدرو، د. مي كرد

سالھ و اندكي سربھ زیر شده بود، در  ه، كھ پنجا١٧۴٧در . كساني بودند كھ در خانة وي گرد مي آمدند
ھا بھ زنان شوھر  صومعھ. دومینیك، خانة زیبایي اجاره كرد –ژوزف، در خیابان سن  –صومعة سن 

این اطاقھا در . دادند نكرده، بیوه زنان، و یا زناني كھ از شوھرانشان جدا شده بودند اطاقھایي اجاره مي
ي كھ بھ این زن شكاك ثروتمند دادند در درون چھار دیوار صومعھ ا خانھ بودند، ولي خانھ خارج از راھبھ

. اي بود كھ بنیانگذار گناھكار صومعھ، مادام دو مونتسپان، در آن زیستھ بود جاي داشت، و ھمان خانھ
را » فیلسوفان«ولي محتمل است كھ محیط خانھ . مھمانان سالون ماركیز از پي او بھ این خانھ روي آوردند

دیدرو از آن پس بھ خانة او گام ننھاد، مارمونتل از رفت و آمد خویش بھ آن خانھ . ختھ باشدھراسان سا
مھمانان تازة او در . آلامبر نیز، پس از چندي، از آن دوري جست/ د. كاست، و گریم بندرت بدان سر زد

سرانشان، مارشال لوكزامبورگ، مارشال میرپوا، و ھم - صومعة سن ژوزف نوباوگان اشراف كھن بودند
اگیون، دوشس دو گرامون، دوشس دو / دوك و دوشس دو بوفلر، دوك و دوشس دو شوازول، دوشس د

اینان در ساعت شش گرد مي . ول، دوست دوران كودكي و تمام عمر مادام دو دفان-دو-ویلروا، و پون
ت روز و ادب و آمدند، در ساعت نھ شام مي خوردند، بھ ورقبازي و قماربازي مشغول مي شدند؛ از سیاس

رفتند  بیگانگان سرشناسي كھ بھ پاریس مي. ھنر سخن مي گفتند، و در ساعت دو بامداد پراكنده مي شدند
شبي را بھ یاد دارم كھ سخن بھ «: نوشت ١٧۵١لرد باث در . آرزو داشتند بھ این انجمن اشراف راه یابند

  از اینكھ دیدم حاضران . تاریخ انگلستان كشید

خودبین و . پاریس، مادام دو دفان داراي بھترین اندیشھ و بدترین شخصیت بود» ن دارانسالو«درمیان 
كھ الوسیوس در كتاب خود، دربارة  ھنگامي. ساخت بدبین بود و خودخواھیش را بیش از حد نمایان مي

 ھاي انسان از خودخواھي بشر ریشھ ذھن، بھ پیروي از نظریة لاروشفوكو اظھار داشت كھ ھمة انگیزه
توصیفي كھ » .او كھ كاري نكرده است؛ تنھا راز ھمھ را آشكار ساختھ! بھ«: گیرد، مادام دو دفان گفت مي

او با ھمة . توانست یك ھجاگر لجوج و كینھ توز باشد دھد كھ وي مي كند نشان مي از مادام دو شاتلھ مي
تقد بود كھ تنگدستان، تا آنجا ھاي ساده و لطیف آن، آشنایي داشت؛ مع جوانب زندگي فرانسویان، جز جنبھ

او بھ آرزوھاي توأم با خوشبیني . دھد، در ھمة ناپاكیھاي توانگران شریكند كھ توانایي آنان امكان مي
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پرھیزید و  از نتیجھ گیري مي. بست نھاد و دل نمي ھاي تسلي بخش كھن ارج نمي فیلسوفان بیش از اسطوره
آلامبر /كرد؛ بھ د خواند و تحقیر مي تربیت مي رو را مردي بيدید. داد آداب پسندیده را بر آن ترجیح مي

كرد، زیرا او روشني اندیشھ و ظرافت ادب را در خود  ورزید؛ و ولتر را ستایش مي حب، و سپس كینھ مي
 ٧٣۶پس از آنكھ ولتر از فرانسھ گریخت، مادام دو دفان در . ، با ولتر آشنا شد١٧٢١در . گردآورده بود

ھاي او در باریك بیني، رسایي،  نامھ. اند نوشت كھ اكنون در زمرة آثار ادبي كلاسیك فرانسھ ھایي بدو نامھ
  .ھاي ولتر را ندارند اما شیریني، سلامت، و ظرافت نامھ. كنند ھاي ولتر برابري مي زیبایي، و ھنر با نامھ

پس . شناخت؛ یاري جست از پزشكان، و از ھر شیادي كھ مي. در پنجاھسالگي بینایي او رو بھ كاھش نھاد
، بھ دوستانش گفت كھ اگر بخواھند در شب نشینیھاي او حضور )١٧۵۴(از سھ سال كھ كاملا نابینا شد 

یافتند؛ ولتر از  ولي آنان ھمچنان در شب نشینیھاي او حضور مي. یابند، باید با پیرزني نابینا معاشرت كنند
ژولي دو لسپیناس، كھ زن . اند ز چشمان او در گذشتھنوشت كھ ھوش و اندیشة او تابناكتر ا ژنو بدو مي

او اكنون چون ھومر . كرد جوان خوبرو و زیبا و خوشزباني بود، ھنگام پذیرایي از مھمانان او را یاري مي
كرد، بیست و شش سال دیگر زنده ماند و ھمچنان با ابھت و پرجوش و  نابینا از مھمانان میزباني مي

  .او را نیز دوباره ببینیم امیدواریم كھ. خروش بود

ھاي تابناك خویش را بازیبایي  قرن ھجدھم عصر درخشاني بود، زیرا در این عصر زنان فرانسھ اندیشھ
بخشیدند و  از بركت وجود آنان بود كھ نویسندگان فرانسھ اندیشھ را با احساس گرمي. درھم آمیختھ بودند

توانست ولتر شود؟ حتي دیدرو گستاخ و خشك  بي آنان مي ولتر چگونھ. فلسفھ را با بذلھ گویي ظرافت دادند
ما یكبند با آنان . زنان بھ ما آموختند كھ از خشكترین مسائل بھ ظرافت و روشني سخن گوییم«: گفت مي

كنیم؛ انتظار داریم بھ سخن ما گوش دھند؛ و از اینكھ آنان را خستھ و بیزار كنیم، بیمناكیم؛ از این  گفتگو مي
  ھاي خاصي یافتھ ایم، و این شیوه از گفتگو  ھاي خویش شیوه بیان اندیشھ روي، براي

زنان، نثر فرانسھ روشنتر از شعر فرانسھ شد، و زبان فرانسھ چنان زیبایي مطبوع، عباراتي ظریف، و 
از بركت وجود زنان، ھنر فرانسھ از . گفتاري مؤدبانھ یافت كھ آن را بھ زباني شیرین و عالي مبدل نمود

  فصل نھمابت سبك باروك بھ غر

  

  پرستش زیبایي

I  - پیروزي سبك روكوكو  

، - » سبك لویي پانزدھم«عصر  - در روزگاري كھ دوران نیابت سلطنت را از جنگ ھفتسالھ جدا مي كند
زنان در طلب پرستش با خدایان ھمچشمي مي كردند و مردان بھ زیبایي بیش از پارسایي و جنگجویي دل 

. طبیعت داد در ھنر و موسیقي، ھمچون در علوم و فلسفھ، ماوراي طبیعت جاي خود را بھ. بستھ بودند
دلبستگي بھ لذت، . اي بھ احساس و ظرافت بخشیده بود سلطة یك زن بر شاه پرھوس و حساس اعتبار تازه

زیبایي قابل . اورلئان آغاز شده بود، در زمان مادام دو پومپادور بھ اوج خود رسید/ كھ از زمان فیلیپ د
چشمان و  –تصاویر برھنة پوشھ از چینیھاي سور گرفتھ تا  –لمس گشت واشكال گوناگون زیبایي 

سبك فاخر جاي خود را بھ سبك بشاش، فخامت جاي خود را بھ . سرانگشتان بیننده را بھ سوي خود خواندند
روكوكو ھنر مطلوب اقلیت پولداري بود كھ مي خواست از . ظرافت، و جسامت جاي خود را بھ لطافت داد

ك یكسره زمیني، خطوط و رنگھا ملایم و گلھا بي خار در این سب. ھمة لذتھاي ناپایدار جھان بھره گیرد
روكوكو . تا خوشیھاي زندگي بھ یاد انسان آورده شوند - بودند، و موضوعھا تراژدي را از یاد برده بودند
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با اینھمھ، . آخرین مرحلة سبك باروك، مظھر سركشي خیال علیھ واقعیت، و آزادي از بند نظم و قانون بود
با وجود این، از خطوط راست، زوایاي تند، . قانون برنمي تافت؛ منطق و قاعده داشتكاملا سر از نظم و 

روكوكو، بھ رغم . و تقارن گریزان بود و نمي توانست بخشي از اثاث خانھ را حكاكي نشده باقي بگذارد
ندي نمي زیبایي عشوه گرانة خود، ھزاران اثر از خود بھ یادگار نھاد كھ در كمال و لطافت براي آنھا مان

  .روكوكو نیم قرن ھنرھاي كوچك، و بھ ظاھر كم اھمیت، را ھنر اصلي فرانسھ ساخت. توان یافت

  ھاي ھنري بھ ظاھر كم اھمیت ھیچ گاه اندیشھ و نیروي ھنرمندان را این  تا آنجا كھ مي دانیم، این زمینھ

وانستند زندگي در درون چون اروپاي قرون وسطي، دوباره ھنر و صنعتكار یكي شدند؛ و آنان كھ مي ت
ھا را زیبایي و ظرافت بخشند در نزد نقاشان، مجسمھ سازان، و معماران این روزگار ارج و اعتبار  خانھ
  .یافتند

» سبك لویي پانزدھم«اثاث خانھ در عصر . قبل از آن، اثاث خانھ چنین ظرافتي بھ خود ندیده بودند
ایان نبودند، ولي سازندگان آنھا بھ آسایش بیش از برخلاف عصر لویي چھاردھم، اشیایي برجستھ و نم

زیبایي و ابھت توجھ مي كردند؛ و این پیچ و خمھاي زنانھ زیبایي بیشتري داشتند تا آن شكوه و جلوة 
طرح منحرف و افتادة صندلي دو نفره، براي آنكھ با زندگي و رفتار انسان این عصر تناسب داشتھ . شاھانھ

زنان، بي آنكھ «، »مردم امروز در رفتار آزادتر از گذشتھ ھستند«: مي گویدولتر . باشد، دگرگون شد
بالاي تختخوابھا را » .كنند دوستان یا آشنایان خود را برنجانند، روي صندلي دو نفره مطالعھ مي

براي پاسخگویي بھ . ھایي ظریف گسترده بودند كھ دیركھاي آنھا با ظرافت حكاكي شده بودند آسمانھ
ترجیح مي نھادند، اسباب و اثاثي تازه ) جنگ(را بر مارس ) عشق(اي كھ ونوس  اي نسل تازهنیازمندیھ

كاري شده ، میز  صندلي راحتي فنردار بزرگ، نیمكت تشكدار، كاناپة كنده. ھا ساختھ شدند براي خانھ
بھ خود اي  تحریر، میزكار، كمد، زیرپایي، رف تزییني، قفسة كوچك كشودار، و بوفھ شكل و نام تازه

. كاري و تزیینات دیگر آنچنان فزوني یافت كھ در نیمة دوم قرن واكنشھایي پدید آورد كنده. گرفتند
با فلز و صدف، كھ در زمان لویي چھاردھم بھ ابتكار آندره شارل بول آغاز شده بود، بھ » خاتمكاري«

كاریھا بر چوبھاي روكشدار جلا دست فرزندان مبلساز او تا زمان لویي پانزدھم ادامھ یافت؛ و انواع خاتم
اي از اثاث خانة چوبي فرانسة قرن ھجدھم را با اثاث مشابھي كھ از  ولتر پاره. خورده و جلوه مي فروختند

صنعتگراني چون كرسان، اوپنور، اوبن، كافیري، و مسونیھ . چین یا ژاپن مي آوردند برابر دانستھ است
ور شدند كھ مبلسازان خارجي براي آموختن فن و ھنر آنان بھ در طراحي یا تزیین اثاث خانھ چنان نام آ

ژوست اورل مسونیھ بیش . نزدشان آمدند و سبكھاي فرانسوي را از لندن تا سن پطرز بورگ اشاعھ دادند
خانھ مي ساخت، درون بناھا را تزیین مي كرد، اثاث خانھ طراحي : از ده ھنر را در خود جمع كرده بود

روف سیمین قالبریزي مي كرد، انفیھ دان و جعبة ساعت مي ساخت، و براي اشاعة مي كرد، شمعدان و ظ
  .بود» ذوفنون«ھنر خویش گفتارھایي مي نوشت؛ او مردي 

پس از آنكھ زندگي پرتصنع و پرتشریفات قرن ھفدھم جاي خود را در زمان لویي پانزدھم بھ سادگي و 
از این حیث . ربست و ظرافت جاي آن را گرفتھا رخت ب صمیمیت سپرد، شكوه و ابھت از درون خانھ

اثاث خانھ، فرش، رویة نرم صندلیھا، اشیاي ھنري، ساعت، . نیز، عصر مورد بحث اوجي را نشان داد
آینھ، قاببند، فرشینھ، شمعدان، و حتي قفسة كتاب در خدمت ھماھنگیھاي شادیبخش رنگ و سبك قرار 

در . ضمون و مطلب، بھ جلد و رنگ آن نیز توجھ داشتندگرفتند؛ مردم ھنگام خرید كتاب، گذشتھ از م
  - ، اطاق ناھار١٧۵٠فرانسة قبل از 
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  از كتاب ھنر قرن ھجده فرانسھ. اطاق پذیرایي ھتل دولودر، پاریس: آرایش داخلي بھ سبك لویي پانزدھم
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  )آرشیو بتمان(مجموعة والاس، لندن . كمد: گودرو. آر. ژاك كافیري و اي

ساختند كھ بھ ھنگام احتیاج بتوان آن را جمع یا باز  میز ناھارخوري را غالباً چنان مي. نادر بودخوري 
اي نبودند كھ از  بخاریھاي دیواري دیگر چون روزگار لویي چھاردھم بخاریھاي بزرگ و برجستھ. كرد

یھا را با پیكرھاي زنانھ قرون وسطي بھ یادگار مانده باشند؛ ولي بسیار آراستھ بودند؛ و گاھي نیز پیش بخار
اطاقھا را . كردند تزیین مي) باشند ھاي نادري از بدسلیقگي در این دوره مي كھ نمونھ(و ستونھاي زن پیكر 

روي بخاري را گاھي با پنجرة فلزي زیبایي . كردند سوخت گرم مي با آتشي كھ در بخاریھاي روباز مي
یابیم كھ جدار بیروني آنھا را با لعابي كھ  لمان، بخاریھایي ميپوشانیدند؛ اما گاه در فرانسھ نیز، مانند آ مي

اي و یا مفرغي  ھا را با شمعھایي كھ در شمعدانھاي بلور، شیشھ خانھ. اند روي آن كار شده است پوشانده
توانستند مطالعھ  ممكن است تعجب كنیم كھ مردم در این روشنایي چگونھ مي. ساختند سوختند روشن مي مي
  .شدند كھ از تولید و مصرف اشیاي بنجل و كم ارزش كاستھ شوند ا شاید مشكلات سبب ميام. كنند

ھا را گرفتند؛ در این دوره، ھنر  قاببندھاي دیواري كمرنگ و ظریف در اواخر این قرن جاي فرشینھ
ھاي  چھاز حریر، پار –بافي بھ اوج شكوفایي خود رسیده بود، تقریباً ھمة انواع منسوجات فرانسھ  فرشینھ

ھاي مشرق زمین رقابت و  در این زمان با زیباترین بافتھ -ھا دار تا زري دوزي فرشھا و پرده گل و بتھ
ابریشم تزییني لیون، . بافندگان آمین در بافتن مخملھاي نقشدار تخصص یافتھ بودند. كردند مي ھمچشمي

ھاي دیواریي  ئھ، و دیگران پردهتور، و نیم شھرت جھاني داشت؛ در لیون، ژان پیلمان، ژان باتیست او
. بافتند كھ با نقش و نگارھاي تزییني چیني و تركي خود مادام دو پومپادور رامفتون ساختھ بودند مي

ھاي فرانسھ را در كارگاھھاي ملي شدة پاریس و بووه، و در كارگاھھاي خصوصي اوبوسون و لیل  فرشینھ
فرشینھ اكنون . آوردند گیري از روشنایي یا دید بھ شمار نمياي براي جلو فرشینھ را دیگر وسیلھ. بافتند مي

بافندگان . شد وسیلة آرایش شده بود، و اندازة آن براي آنكھ با اندازة اطاقھا تناسب داشتھ باشد كوچكتر مي
. كردند كھ بزرگترین نقاشان زمان فراھم ساختھ بودند كارگاھھاي گوبلن و بووه از روي طرحھایي كار مي

اي ھستند كھ بھ دست برادران گوبلن از روي تصاویر  ھاي این روزگار پانزده قطعھ ین فرشینھزیباتر
بافندگان . ؛ این تصاویر را شارل آنتوان كواپل كشیده بود)١٧١٧(فكاھي كتاب دون كیشوت بافتھ شده اند 
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 –اھھاي ساوونري كارگ. ھاي زیبایي بافتند بووه، ھمچنان كھ خواھیم دید، از روي طرحھاي بوشھ فرشینھ
كارخانة شاھي براي بافتن فرش بھ سبك «بھ نام  ١٧١٢در  - كھ در اصل كارگاھھاي صابونسازي بودند

بافتند كھ براي نقشھاي دقیق،  در اینجا فرشھاي بزرگي مي. از نوسازمان داده شدند» ایران و خاور نزدیك
فرشھاي كركي فرانسة قرن ھجدھم اینھا ظریفترین . رنگھاي گوناگون، وكرك نرمشان شھرت داشتند

ھاي ظریف بافتھ  در كارگاھھاي فرشینھ بافي بود كھ براي روكش صندلیھاي توانگران پارچھ. باشند مي
بایست پوشیده از پینھ شوند تا سرینھاي مرفھ آسوده بر  بسیاري از دستھاي صبور و فروتن مي. شد مي

  .صندلي قرار گیرند

   

  

  )از كتاب ھنر قرن ھجده فرانسھ(مجموعة تیرار . ھمفرشینھ، دورة لویي پانزد

جنگھاي لویي چھاردھم فرصتي در اختیار آنان . نھادند سفالگران فرانسھ بھ عصر پرماجرایي گام مي
ھایش را گداختھ و سكھ زده بود، ظروف  شاه سالخورده، كھ براي تأمین دارایي لشكریانش نقره: گذاشت

. ساخت و اتباعش را بر آن داشت كھ از اشیاي بدلچیني استفاده كنندبدلچیني را جایگزین ظروف نقره 
براي پاسخگویي بھ تقاضاي روزافزون مردم،چندان نگذشت كھ صنایع چیني سازي روان، لیل، سو، 

ماري، و مارسي سرگرم برآوردن این تقاضاي تازه شدند؛ و پس از مرگ  - سنت -ستراسبورگ، موستیھ
اي از  وف و دیگر اشیاي بدلچیني، چیني سازان را بر آن داشت كھ پارهلویي، دلبستگي مردم بھ ظر

نامداراني، چون بوشھ، فالكونھ، و پاژو، براي . ظریفترین ظروف و اشیاي چیني تاریخ اروپا را تولید كنند
  .ھایي كشیدند، یا اشكالي طرح كردند اشیاي بدلچیني فرانسوي صحنھ
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از دیرباز، اشیاي چیني ظریفي در اروپا . رفت چیني اصل پیش ميدر این میان، فرانسھ بھ سوي تولید 
ولي اینھا تنھا . ساختند ، اشیاي چیني مي١۶٧٣، و در روان از ١۵٨١در فلورانس از . شدند ساختھ مي

، كھ در خاور دور )كائولین(این اشیا و ظروف را بھ جاي خاك چیني سازي . تقلیدي از چینیھاي چین بودند
ساختند كھ پخت آنھا مستلزم گرماي كمتري بودند، و  شود، از خاكھایي مي ار بالا ذوب ميدر حرارت بسی

با وجود این، این چینیھاي كم دوام، بویژه آنھایي كھ در شانتیي، . گرفتند سپس روي آن را خمیر جلا مي
ظروف . دشدند، داراي ظرافت و زیبایي خاصي بودن ساختھ مي) نزدیك پاریس(ویلروا  -ونسن، و منسي

مادام دو پومپادور براي توسعة صنایع  ١٧۴٩در . آوردند چیني سخت را ھمچنان از چین یا در سدن مي
در . لیور از دیگران پول گرفت ٢۵٠‘٠٠٠لیور از لویي پانزدھم، و  ١٠٠‘٠٠٠چیني سازي ونسن 

انتقال داد، و ) میان پاریس و ورساي(، صد تن از چیني سازان ونسن را بھ بناي جاداري در سور ١٧۵۶
  .در اینجا آغاز شد ١٧۶٩تولید چینیھاي سخت از 

كردند؛ و اینان شمشھاي طلا  شاھان فرانسھ محصول زرگران و سیمگران آن كشور را ذخیرة ملي تلقي مي
ساختند كھ در وضع اضطراري امكان داشت آنھا را  و نقره را بھ سفارش آنان بھ اشیاي زیبایي مبدل مي

در زمان لویي پانزدھم، مردم متوسط فرانسھ براي خرید ظروف و اشیاي زینتي . كنندبار دیگر ذوب 
تقریباً ھمھ گونھ كارد و چنگال و ظروف آشپزخانھ، كھ اكنون بھ كار . اي بھ بازار روي آوردند نقره
روند، در فرانسة قرن ھجدھم شكل یافتند؛ یعني چنگالھاي دستھ صدف، قاشقھاي بستني خوري،  مي

ھاي چایخوري، ظروف و لوازم شكار، اسباب سفر، چاقوھا و چنگالھاي تاشو، بھ اضافة نمكدانھایي قاشق
كھ با ظرافت بسیار تراشیده یا قالبریزي شده بودند، قوري، ظروف حمام، كوزه، اسباب آرایش، شمعدان، 

ھاي  ران جعبھزرگران و سیمگ. بود» پاكترین سبك فوانسوي«؛ در این زمینھ، سبك لویي پانزدھم … و
گذاشتند  ساختند كھ مردان و زنان در آنھا انفیھ، قرص، روغنھاي مو و پوست، و یا شیریني مي كوچكي مي

  پرنس . شدند كردند؛ و نیز صدھا نوع جعبة لوازم میز آرایش و خلوتگاه زنان تھیھ مي و با خود حمل مي

   

  

از كتاب ھنر قرن ھجده (مجموعة نیكولیھ . سوپ خوري بدل چیني از لونویل در لورن، دورة ستانیسلاس
  )فرانسھ
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اي از ھشتصد جعبھ، ھمھ در اشكال گوناگون، ھمھ از فلزات گرانبھا، و ھمھ ظریف و  دو كونتي مجموعھ
شد، نظیر عقیق، صدف، سنگ لاجورد،  از مواد بسیار دیگري نیز براي این مقاصد استفاده مي. زیبا داشت

  .اھر امتیاز سیصد و پنجاه استاد صنعتگر صنف زرگران بودبریدن و نشاندن جو. و غیره

طرحھاي پیچیده   پیش بخاري، بھ واسطة  سھ پایة. ظرافت سلیقة زمان در اشیاي فلزي نیز نمایان شده بود
صنعتگران فرانسھ . گرفت و بھ نقشھاي جانوران تخیلي آراستھ گشت اي بھ خود مي اشكال افسانھ  شان ،

استن سھ پایة پیش بخاري، مشعل، چلچراغ، شمعدانھاي چند شاخھ، و آرایش ساعت، براي ساختن یا آر
. قرن ھجدھم اوج رونق ساخت اشیاي مفرغي جدید بود. كردند ھواسنج، و چیني از مفرغ مطلا استفاده مي

با توانستند  توانستند بسیار بزرگ بسازند و ساعتھاي مچي و جبیي را مي ساعتھاي دیواري و مجلسي را مي
نظیر آنچھ فالكونھ : مشعلھا گاھي شاھكار مجسمھ سازي بودند. مفرغ، مینا، طلا و یا نقره مرصع سازند

نیز در این روزگار ) حكاكي نشانھاي افتخاري(مینیاتورسازي و نشانسازي . براي ورساي ساختھ بود
، با »شاھي ھنرھاي زیبا آكادمي«. خاندان روتیھ، در طول یك قرن، پنج نشانساز پرورش داد. رونق داشتند

توجھ بھ زیبایي خارق العادة این نشانھا، سازندگان آنھا را در كنار بزرگترین نقاشان و مجسمھ سازان بھ 
در ھمین اشیاي كوچك بود كھ فرانسة قرن ھجدھم بیشترین ثروت و بھترین ھنر . عضویت خود پذیرفت
نزیستھ اند، لذت و شیریني زندگي را  ١٧٨٩از  آنان كھ قبل«: گفت تالران مي. خود را بھ كار انداخت

  .توانست بھ مقام او برسد و از تیغة گیوتین جان سالم بھ در برد البتھ اگر كسي مي –» درنیافتھ اند

II - معماري  

سبك معماري ساختمان دیرتر از آرایش آن دستخوش . سبك رو كوكو در معماري چندان اثري نكرد
. براي استحكام و پایداري ضرورت دارد پایدارتر از سلیقة انسان است شود، زیرا آنچھ دگرگوني مي

بھ دست كولبر سازمان یافتھ بود، اكنون وارثان سنتھاي  ١۶٧١را، كھ در » آكادمي شاھي معماري«
مانسار را، كھ  –روبر دو كوت دنبالة كار ژول آردوئن . كردند معماري روزگار لویي چھاردھم رھبري مي

ورساي را بھ پایان رسانده بود، ادامھ داد؛ ژرمن بوفران شاگرد مانسار بود؛ ژاك ژول ساختمان كاخ 
گابریل و فرزندش، ژاك آنژ، از اعقاب سببي مانسار بودند؛ لذا جویبار ھنر و استعداد با سرسختي براي 

چھاردھم اینان معماري داخلي باروك، و حتي نیمھ كلاسیك، بناھاي عصر لویي . خود بستري گسترده بود
را با ستونھا، سرستونھا، فرسبھا، و سقف گنبدي حفظ كردند؛ ولي در بسیاري از بناھاي خود براي آرایش 

  . داخل بنا از سبك رو كوكو استفاده بردند

را از نو  با سستي ایمان دیني مردم، كار احداث كلیساھاي تازه متوقف شد؛ ولي نماي دو كلیساي قدیمي
  روش را با ستونھاي كلاسیك و سنتوري آرایش -ماي كلیساي سنروبر دو كوت ن. ساختند
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  كاخ ورساي. سھ پایة پیش بخاري، دورة لویي پانزدھم

   

  

  مجموعة والاس، لندن. ساعت، دورة لویي پانزدھم
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سولپیس رواق ورودي دو طبقة بزرگي با  - ، ژان نیكولا سرواندوني براي كلیساي سن)١٧٣۶(داد 
ولي سلیقھ و سبك زمان در ). ١٧۴۵-١٧٣٣(و یونیك، بھ سبك پالادیو، بنا كرد  ستونبندیھاي دوریك

برخي از كاخھایي را كھ در این روزگار ساختھ شدند بعدھا بھ . ساختمانھاي غیردیني بیش از این نمایان شد
ست سفارتخانة اتریش، و سپس مقر نخ) ١٧٢١(ھتل دو ماتینیون : وزارتخانھ و سفارتخانھ اختصاص دادند

اختصاص یافت؛ ھتل دو سوبیز » مجلس نمایندگان«بھ ) ١٧۵٠- ١٧٢٢(بوربون  - وزیر شد؛ قسمتي از پالھ
  .تبدیل كردند» آرشیو ملي«تجدید شد، بھ  ١٧۴٢را ، كھ ساختمان آن در 

بود، كار معماران، مجسمھ » ادارة نظارت بر كار ساختمان«در زماني كھ ماركي دو مارینیي سرپرست 
معمار . او براي آنان مسكن و كار یافت و مزدشان را افزایش داد. شان، و طراحان رونق گرفتسازان، نقا

شاپل -لا- پس از پیمان صلح اكس. محبوب وي، ژاك آنژ گابریل، بھ سنت معماري كلاسیك دل سپرد
ند ، كار ریختن مجسمة سوارة لویي پانزدھم را بھ ادمھ بوشاردون سپردند، و از گابریل خواست)١٧۴٨(

او در فضاي بازي در بین باغھاي تویلري و خیابان شانزلیزه، یك رشتھ . بناھاي پیرامون آن را بسازد
كنوني را » وزارت دریاداري«و چند باغ گود احداث كرد و در ضلع شمالي آن ھتل كریون فعلي و  طارمي

كھ پاریسیان آنھا را، بھ سبك كاملا كلاسیك ساخت؛ وي در این میدان چھار پیكر اساطیري برپا ساخت 
میدان «نام این میدان را . ھاي لویي پانزدھم، مایي، ونتیمیل، شاتورو، و پومپادور خواندند ھمنام معشوقھ
ناگفتھ نماند كھ وسایط نقلیھ . نامند گذاردند؛ و در روزگار ما آن را پلاس دولا كونكورد مي» لویي پانزدھم

بناي كاملا  ١٧۵٢ھمین ژاك آنژ گابریل در . ا كرده بودنددویست سال قبل در این میدان جنجالي برپ
را، كھ ستونھاي كورنتي آن بھ زیبایي ستونھاي میدان فوروم رم است، بنا » آموزشگاه نظامي«متناسب 

  .كرد

بھ دستور دوك دو بوربون، در شانتیي، ژان . تنھا پاریس نبود كھ سیماي آن در این روزگار دگرگون شد
در . ھاي دھقانان فرانسھ بودند و سگان او اصطبلھایي ساخت كھ بسیار باشكوھتر از كلبھ اوبر براي اسبان

در این . لورن، ستانیسلاس لشچینسكي شھر نانسي را بھ صورت یكي از زیباترین شھرھاي فرانسھ درآورد
ود بھ پایان مانسار آغاز شده ب -شھر، بوفران ساختمان كلیساي جامعي را كھ بھ دست استاد او ژول آردوئن

در میان ). ١٧۵٧-١٧۵٠(را احداث كرد ) شھر جدید(نوو  -در نانسي، اما نوئل اره دو كورني ویل. رساند
، كھ » میدان ستانیسلاس«، كھ بھ سبك رو كوكوست، و )تالار شھر(» ھتل دو ویل«بناھاي این شھر، از 

امتداد دارد، ) كاخ دولت(و گوورنمان و طاق نصرتي تا پلاس دولا كاریر و پالھ د از میان یك باغ عمومي
، كھ )١٧۵۵- ١٧۵١(ھاي شباك آھنین آراست  را با نرده» میدان ستانیسلاس«توان نام برد؛ ژان لامور  مي

، و در ھر یك از »میدان لویي بزرگ«در شھر لیون، . باشند ھا در جھان مي ھنوز زیباترین نوع این نرده
در تولوز، بناي دولتي باشكوھي بھ آسمان . میدان شاھي بنا شد شھرھاي نانت، روان، رنس، و بوردو یك

ھاي زیبایي ساختھ شدند؛ پلھاي باشكوه زینتبخش سانس، نانت، و بلوا  سربرافراشت؛ در روان، حوضچھ
، ژان ژاك گابریل شھر ١٧۶٠تا  ١٧٣٠در فاصلة سالھاي . گشتند؛ و در مونپلیھ، گردشگاھي ساختھ شد

میدانھاي باز، خیابانھاي پھناور، پاركھاي دلگشا، آبنمایي زیبا، و ساختمانھاي دولتي بوردو را، با احداث 
  .با شكوه بھ سبك رنسانس، بھ شھري تازه مبدل ساخت

  سرانجام، معماري فرانسھ از مرزھاي این كشور گذشت و در سویس، آلمان، دانمارك، روسیھ، 
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  از كتاب ھنر روكوو، ماكس آزبورن. نانسيھاي آھنین كاخ ستانیسلاس،  دروازه: ژان لامور

كھ  ھاي قرن ھجدھم، ھنگامي در نیمھ. ایتالیا، و اسپانیا بھ دست معماران فرانسوي بناھایي احداث شدند
و اعتبار سیاسي رو بھ زوال نھاده بودند، نفوذ این كشور در آداب و ھنر اروپا بھ اوج خود  قدرت نظامي

  .رسید

III  - سازي مجسمھ  

اي در جھان ھنر احراز كند، و از  كوشید براي خود مقام شایستھ سازي در این دوره با سرسختي مي مجسمھ
كار این ھنر از مدتھا پیش بیشتر جنبة تزییني داشت؛ در زمان لویي . ھاي اصلي ھنر بھ شمار آید شاخھ

ولي اكنون، كھ دلبستگي . سازان آراستھ بودند چھاردھم بناھاي بزرگ و باغھاي پھناوري را با آثار مجسمھ
سخت شاه پیشین بھ معماري فرانسھ را خستھ كرده و از احداث بناھاي تازه باز داشتھ بود، بھ مجسمھ 

ھاي  توانگران در ساختمانھاي كوچكتر از نظر پنھان شده بودند و مجسمھ. شد سازي كمتر توجھ مي
مجسمھ سازان از . ي براي خود نیافتندقھرمانان در اطاقھاي پذیرایي و اطاق خلوتھاي كوچك زنان جای

پیگال . داد دلگیر بودند بیشتر جوایز خود را بھ نقاشان مي» شاھي نقاشي و مجسمھ سازي آكادمي«اینكھ 
میشل  - پیشنھاد كرد گذشتھ از نقاش شاھي یك مجسمھ ساز شاھي نیز باشد و شخصاً بھ مبارزه با فرمان سن

برخي از . ان را، كھ با این فرمان سنت شده بود، درھم شكندبرخاست تا تنھا جایزه دادن بھ نقاش
برخي دیگر نیز . ھا سرگرم ساختھ بودند سازان با اكراه و دلسردي خویشتن را بھ تزیین درون خانھ مجسمھ

با علاقة بیشتر بھ كار دل سپرده بودند و ھمچنان كھ ھنوز بھ سنگیني و وقار خطوط كلاسیك مھر 
  .سادگي، و شوخي روكوكو را نیز پذیرفتندورزیدند، ظرافت،  مي
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نیكولاكوستو ھنگام تزیین كاخھاي . ھایي معین شده بود سازي، مانند نقاشي و صنعت، پیشة خانواده مجسمھ
كرد؛ او پیكر بزرگي كھ نماد رودھاي  شاھي در مارلي و ورساي بھ استادش، آنتوان كوازووكس، كمك مي

پایین آوردن «یكي از آثار او، كھ . ون در ھتل دو ویل لیون قرار دارندباشند طراحي كرد كھ اكن فرانسھ مي
چوپان «نام دارد، ھنوز در كلیساي جامع نوتردام پاریس است؛ و اثر دیگر او، » مسیح از صلیب

برادر جوانتر . اند ، یكي از چندین مجسمة باشكوھي است كھ در باغھاي تویلري برپا ایستاده» شكارچي
نیرومند » اسبان مارلي«كوستو اول، ماري لشچینسكا را، بھ سان یونو، از مرمر تراشید، و نیكولا، گیوم 

این اسبان در اصل براي كاخ مارلي ساختھ شده بودند، اما اكنون با ھیبت رمیده  -)١٧۴۵-١٧۴٠(را آفرید 
ساي جامع پسر گیوم، گیوم كوستو دوم، در كلی. شان زینتبخش شرق و غرب پلاس دو لا كنكورد ھستند

  .سانس براي دوفن آرامگاھي بنا كرد

ژاكوب سیژیسبر آدام ھنر مجسمھ . شھر نانسي خانوادة مجسمھ ساز دیگري در خود پرورش داده بود
لامبر سیژیسبر آدام پس از دو سال كارآموزي در رم، بھ . سازي را براي ھر سھ فرزندش بھ یادگار نھاد
و آمفیتریتھ در باغھاي ورساي با برادر جوانترش، پاریس رفت و در طراحي حوضچة نپتونوس 

و   »شكار«از آنجا بھ پوتسدام رفت و براي فردریك كبیر دو مجسمة گروھي . نیكولاسباستین ھمكاري كرد
از پوتسدام بھ . را، بھ عنوان ھدیة لویي پانزدھم، در باغچة كاخ سان سوسي از مرمر تراشید» ماھیگیري«

  سكور، - بون - دو - امگاه كاتارین اوپالینسكا، در كلیساي نوتردامنانسي بازگشت و براي آر

  .برادر سوم، فرانسوا بالتازار گاسپار، در كار تزیین پایتخت ستانیسلاس شركت جست. طرحي آماده ساخت

ایتالیا را ترك گفت تا با فرزندش،  ١۶۶٠فیلیپو در . سومین خانوادة مجسمھ ساز با فیلیپو كافیري آغاز شد
فرزند دیگرش، ژاك كافیري، نبوغ خانواده را بھ كمال . فرانسوا شارل، براي لویي چھاردھم كار كند

كاخھاي شاھي بر سر  تقریباً در تمامي. رساند و در مجسمھ سازي با مفرغ بر ھمة معاصران پیشي جست
ا در ورساي تزیین با ھمكاري فرزندش، فیلیپ، بخاري دیواري آپارتمان دوفن ر. كردند جلب او رقابت مي

ھاي مفرغیي كھ ژاك  پایھ. اي مفرغي بھ سبك روكوكو ساخت معروف شاه پایھ كرد و براي ساعت نجومي
  .براي مبلھاي كاخ ساختھ است اكنون بیش از خود مبلھا ارزش دارند

خوانده است اصول كلاسیكي را كھ از سوي مربي و » فیدیاس ما«ادمھ بوشاردون، كھ ولتر وي را 
كرد، تا آنكھ پیگال  وي سالھا با پیگال رقابت مي. ش، كنت دوكلوس، اعلام شده بود تماماً پذیرفتمشوق

ھرگاه وارد كارگاه «دریافت كھ از او عقب افتاده است؛ دیدرو از زبان پیگال نوشتھ است كھ وي 
» عشق«و مجسمة دیدر. »برد آمد و تا یك ھفتھ از این نومیدي رنج مي شد، نومید بیرون مي بوشاردون مي

اي كھ ھنرمند در  حوضچھ. بوشاردون را اثري فناناپذیر شمرده است، اما جاذبة چنداني ندارد) »كوپیدو«(
، شھر پاریس كار ساختن مجسمة سوارة لویي ١٧۴٩در . خیابان گرنل پاریس ساختھ، از آن بھتر است

را از مفرغ ریخت، ولي قبل از بوشاردون پس از نھ سال تلاش مجسمھ . پانزدھم را بھ دست او سپرد
، از مقامات شھر پاریس درخواست كرد تا اجازه )١٧۶٢(قبل از مرگش . نصب آن چشم از جھان بربست

رقابتي كھ از سالھا قبل در بین آنان در گرفتھ بود و سرانجام بھ . دھند كھ پیگال كار را بھ پایان رساند
برپا ساختند، ولي » میدان لویي پانزدھم«را سرانجام در مجسمة لویي پانزدھم . دوستي و ھمكاري مبدل شد

نمود، ویران  انگیز از شاھي مي اي نفرت آن را، كھ در نظرشان ھمچون نشانھ ١٧٩٢انقلابیون فرانسھ در 
  .كردند

كشانند، روي  ژان باتیست لوموان از قید و بندھاي كلاسیك، كھ بھ گمان او مجسمھ سازي را بھ نابودي مي
پرسید كھ چرا مرمر یا مفرغ، و نیز رنگ لعابي یا روغن نقاشي، نتوانند مانند مجسمھ ھاي  مي. برتافت

یونان باستان حركت، احساس، خنده، شادي، و غم را نمایان سازند؟ با این روحیھ، لوموان براي كاردینال 
نیز كھ در » یومونتسك«در مجسمة . روش بنا كرد - فلوري و پیر مینیار نقاش آرامگاھي در كلیساي سن

را چون شكاكي شوخ و مالیخولیایي، كھ » روح القوانین«شھر بوردو ساختھ است، ھنرمند نویسندة 
و فیلسوفي ولایتي است، نمایش داده است كھ بھ راه و رسم پاریسیان پوزخند   اي از یك سناتور رومي آمیزه
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كھ لوموان بھ فرمان لویي پانزدھم ساختھ  اي این لبخند زودگذر تقریباً در ھمة مجسمھ ھاي نیمتنھ. زند مي
سبك اكسپرسیونیستي با روح لوموان بر . خورد است، تا یادگاري از مردان لایق فرانسھ باشند، بھ چشم مي

سبك كلاسیك بوشاردون چیره شد، و بھ دست پیگال، پاژو، اودون، و فالكونھ یكي از درخشانترین 
  .وردسازي فرانسھ را پدید آ ھاي مجسمھ دوره

IV - نقاشي  

  برجستھ ترین ھنرمندان این روزگار نقاشان بودند، و تسلط بوشھ بر این شاخة ھنر نمودار نفوذ زنان در 

اندازة كفاف با قھرمانان رومي، شھیدان مسیحي، و خدایان یوناني گذرانده اند، و اكنون باید با زیبایي زنان 
و ھمة جوانب زندگي اقلیت توانگر را با خطوط و  زنده آشنا شوند و ویژگیھاي سیما، آداب، پوشاك،

زن ھنوز ھم عامل گناه بود، با این تفاوت كھ بیش از گذشتھ مرد را اغوا . رنگھاي خویش نمایش دھند
نمود؛ زن اكنون از قرون وحشت، كھ دستگاه دیني وي را بھ عنوان مادر و عامل گناه  كرد و گمراه مي مي

توانست در بھشت مخنثان راه یابد، انتقال  بھ سبب باكرگي مادر خداوند ميكرد و تنھا  اولیھ تحقیر مي
ھیچ چیز بیش از ناپدید شدن تصویر مریم عذرا از نقاشیھاي فرانسھ نتوانست این ھمھ جسورانھ . گرفت مي

  .زوال دین را در این كشور اعلام كند

، » قدیس لوقا آكادمي«. كردند حمایت مي اكنون، بھ جاي كلیسا، شاه، اشراف، بانكداران، و صرافان از ھنر
كرد و خاري  ، كھ سازماني محافظھ كار بود، رقابت مي»ھنرھاي زیبا  آكادمي«متعلق بھ نقاشان پاریس، با 

 –چون نانسي، مس، مارسي، تولوز، بوردو، كلرمون  –در چشم آن بود؛ و در دیگر شھرھاي فرانسھ 
دوازده  –، ده»جایزه رم«گذشتھ از . ي ھنري گشایش یافتھ بودندنیز آكادمیھا –فران، پو، دیژون و رنس 

جایزة و مسابقة دیگر جھان ھنر را بھ تحریك و التھاب افكنده بودند؛ و گاھي شاه، یا دیگر حامیان ھنر، با 
از خرید آثار ھنرمنداني كھ بھ اخذ جایزه نایل شده بودند، یا با فراھم ساختن ھزینة اقامت آنان در ایتالیا، 

  . كردند ھنرمندان دلجویي مي

اي از اعیاد دیني آنھا را از پنجرة رو بھ خیابان  دادند و در پاره نقاشان آثار خویش را در خیابانھا نمایش مي
، پس از »ھنرھاي زیبا  آكادمي«براي بازداشتن ھنرمندان از این شیوة ناپسند، . آویختند خانة دینداران مي

لوور نمایش آثار نقاشان و مجسمھ سازان معاصر را از » سالون كارة«در  ١٧٣٧سي و سھ سال وقفھ، در 
ھر دو سال یك بار  ١٧۵١كھ پس از  - از پایان اوت تا سپتامبر ھر سال» سالون«در این . سر گرفت

نمایشگاھي برپا بود كھ بھ رویداد پرھیجاني در حیات ھنري و اجتماعي، و نیز در جھان  -یافت گشایش مي
كشاكش ھواداران و مخالفان سنتھاي ھنري در داخل و خارج آكادمي، ھنر را بھ نبردي . مبدل شدادبیات، 

بازار انتقاد ھنري گرم . گشت مبدل ساخت كھ بیش از مسائل جنسي و جنگ بر زبانھاي مردم پایتخت مي
دسترس ھمة  ، نام داشت، در)١٧۴٧(ھایي پیرامون نقاشي  اثر كنت دوكلوس را، كھ اندیشھ  آكادمي. بود

اعضاي خود قرار داد؛ گریم دربارة نمایشگاھھاي ھنري براي خوانندگان آثارش مطالبي نوشت؛ و دیدرو، 
كلیشھ سازاني . پس از فراغت از پیكار خویش با مسیحیت، پرجنجالترین منتقد ھنري روزگار خویش شد

عروف، با مصور ساختن كتابھا، و با ھایي از آثار نقاشان م چون ژاك لوبلون و لوران كار، با ساختن كلیشھ
  .آغاز كرد ١٧٢٠سازي رنگي را لوبلون در  كلیشھ. زدند شاھكارھاي خویش این جنجال را دامن مي

  قبل از آن، جز در نقاشي دیني، دیده نشده بود كھ نقاشان این سان اندیشة مردم را بھ خود جلب كنند، و 

  در اطاق انتظار -١
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از این روي، توجھ خویش را بھ بوشھ، . كھ با ھمة نقاشان این روزگار آشنا شویمدر اینجا مجال آن نیست 
اي دیگر از نقاشان این روزگار را از یاد  ولي سزاوار نیست پاره. شاردن، و لاتور معطوف خواھیم داشت

  .بریم

. از داشتیكي از آنان ژان فرانسوا دو تروا است كھ زیبایي چھره اش وي را از پیشرفت در جھان ھنر ب
ستودند، و خودش اذعان داشت كھ در تابلو اندوه در میان باغ ویژگیھاي چھرة  ھمة مردم چھرة وي را مي

او فریفتن زنان را لذتبخشتر از كشیدن تك چھرة آنان . خود را بھ جاي ویژگیھاي چھرة مسیح نھاده است
او را با (فرانسوا لوموان . ھاده استاز این روي، دلھاي شكستھ و آثار ناقص بسیار در جھان ن. دانست مي

 ١۴٢را در ورساي با » تالار ھر كول«طاق قوسي ) ساز نباید اشتباه كرد ژان باتیست لوموان مجسمھ
» معجون قھوه اي«را، بھ جاي » سرخ پومپادوري«تصویر بزرگ آراست و شیوة بھ كار بردن رنگ 

ل، كھ پدر و پدر بزرگش نقاش بودند، در كشیدن شارل آنتوان كواپ. رامبران، بھ شاگردش، بوشھ، آموخت
ھایي از زندگي روزمرة مردم پیشرو شاردن بود؛ در ذكر تاریخ دورا ن نیابت سلطنت با او آشنا  صحنھ

فردریك تابلو بانویي در برابر آینة او را در كاخ سان . سر نقاش لویي پانزدھم بود ،١٧۴٧ایم؛ در  شده
  بلن او كوپیدو و پسوخھ، كھ مجموعة با شكوھي از پارچة بافتھ و اندام آدميفرشینة گو. سوسي جا داده بود

  .باشد، ھنوز در موزة لوور است مي

را  توانست نقصھاي مردمي ساز روز بود و بھ یاري حالت و رنگ و روشنایي مي ژان مارك ناتیھ تك چھره
نان را كشیده است، جز یكي، خویشتن را ھمة زناني كھ او تك چھرة آ. كشید بپوشاند كھ تك چھرة آنان را مي

مادام دو پومپادور او با گیسوان . در تابلوھاي او بھ ھمان زیبایي و فریبندگیي یافتند كھ خود انتظار داشتند
شاھان . خورد، ھنوز در كاخ ورساي جا دارد زیبا با دیدگان مھربان، كھ سوداي قدرت در آنھا بھ چشم نمي

در تابلویي كھ از ماري لشچینسكا كشیده، وي را چون بورژوایي فروتن در . دندكر بر سر ناتیھ رقابت مي
ھنگام رفتن بھ تعطیلات خارج شھر نشان داده و زیبایي دختر ملكھ، آدلائید، را با بیطرفي كامل نمایان 

 .كھ پطر كبیر، تزار روسیھ، در پاریس بود، ناتیھ تك چھرة او و ھمسرش را كشید ھنگامي. ساختھ است
پطر وي را بھ روسیھ دعوت كرد؛ ولي ناتیھ این دعوت را نپذیرفت؛ و پطر، بي آنكھ مزدي بھ نقاش دھد، 

ھاي نقاشي  اي از جنبھ ژاك آندره آوه، كھ در فلاندر زاده شد، پاره. ھا را با خود بھ روسیھ برد تك چھره
دید؛  چنان كشید كھ خود آن را ميگرایانة فلاندري را با خود بھ پاریس برد و تك چھرة مردم را آن واقع

میرابو مھین باید از دیدن چھرة خویش، آن گونھ كھ آوه آن را دیده و ترسیم كرده بود، وحشت كرده باشد؛ 
  .ھاي بزرگ قرن بود ولي این اثر یكي از تك چھره

  .پسندیدند گریم و دیدرو كارل وانلو را از ھمة این نقاشان ـ حتي بوشھ و شاردن ـ بیشتر مي

در نیس زاده شد، ھمراه برادر  ١٧٠۵پس از آنكھ در . با نام نھ تن از نقاشان عضو خاندان او آشنایي داریم
جایزة «در پاریس، . نقاشش، ژان باتیست، بھ رم رفت و در آن شھر با سھ پایة نقاشي و قلم مو آشنایي یافت

با بھ كار بستن . داً بھ فرانسھ بازگشتبار دیگر، مدتي در ایتالیا بھ سر برد و مجد). ١٧٢۴(را برد » رم
چون . این مركز را از خود خوشنود ساخت و بوشھ را از خود رنجاند» ھنرھاي زیبا  آكادمي«ھمة قواعد 

ھمة وقت خویش را بھ ھنر سپرده و مجال نیافتھ بود خویشتن را با خواندن و نوشتن و آداب رفتار و گفتار 
با وجود این، كشیدن تابلو . از خود راند» جانور مخوف«را بھ عنوان  آشنا سازد، مادام دو پومپادور وي
كارل چندي خویشتن را با سلیقة زمان سازش داد و تصاویري از . یك گفتگوي اسپانیایي را بدو سپرد

ولي مدتي بعد، خود را بھ زندگي خانوادگي در كناز زن و دختر دلبندش، كارولین، قانع . زنان، كشید
محبوبیت . كاخ فونتنبلو با بوشھ ھمكاري كرد» تالار اجتماعات باشكوه«، ھنگام تزیین ١٧۵٣در . ساخت

وي بدانجا رسید كھ چون پس از بیماري سخت در تئاتر كمدي فرانسز فرانسھ نمایان گشت، ھمة حاضران 
  .یختھ بودبھ احترام وي برپاخاستند، برایش كف زدند، و نشان دادند كھ ادبیات در آن روزگار باھنر درآم

ھاي خود نمایش  ھا، تابلوھاي نقاشي، و فرشینھ ھایي از شكار شاه را در كلیشھ ژان باتیست اودري صحنھ
ھا و تصاویر وي  بافان فرانسھ صحنھ برخي از فرشینھ. ملكھ وي را معلم خصوصي خود ساخت. داده است
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با پشتكار و . در بووه برگزیده شد» بافي كارخانة شاھي فرشینھ«را تقلید كردند، و اودري بھ سرپرستي 
سرسختي وضع آشفتة كارخانھ را سروسامان داد، جدیت و پشتكار خود را بھ كارگران منتقل ساخت، و 

و نیز در . ھایي كھ مصور بھ جانوران دوستداشتني داستانھاي لافونتن بودند طراحي كرد براي آن فرشینھ
ي از مجموعة زنان و جانوران ساخت كھ امروزه با نام ا كننده اینجا بود كھ وي زیر طرح تصویر خیره

بافندگان كارگاھھاي گوبلن، كھ بھ اصلاحات وي در این كارخانھ . پردة دیانا در موزة لوور آویختھ است
در اینجا اودري در . ورزیدند، شاه را بر آن داشتند كھ اودري را بھ كارخانة آنان انتقال دھد رشك مي

كرد، خود را خستھ و فرسوده  كارگران، براي قبولاندن رنگھایي كھ وي تجویز مي اي طولاني با مبارزه
  .او ھمچنین در پاریس و بووه برجستھ ترین ھنرمندان روزگار خویش را پرورش داد. كرد

  ١٧٧٠ – ١٧٠٣: بوشھ  -٢

  :كند بشنوید كھ دیدرو از تصاویر برھنة بوشھ چگونھ یاد مي

این مرد از ھر چیز، جز راستي، برخوردار ! ھایي  اویر و اندیشھچھ تص! چھ تنوعي! چھ رنگھایي 
این مرد … اند سلیقھ، رنگ، تركیب بندي، و شخصیت و شیوة بیان ھمراه اخلاق بھ پستي گراییده. … است

تواند  گذراند چھ مي اش دارد چھ باید بكشد؟ و فردي كھ زندگي را در كنار زنان شھر مي جز آنچھ در مخیلھ
  .… خویش داشتھ باشد؟ در مخیلة
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  كاخ ورساي. فرانسوا بوشھ: روسلن

ھا را بھ من نشان دھد او از زیبایي بیخبر  این مرد تنھا براي آن قلم مو بھ دست گرفتھ است كھ كفلھا و سینھ
اي ھم طبیعت را ندیده است؛  او لحظھ. اند ظرافت، صداقت،معصومیت، و سادگي براي او بیگانھ… . است

طبیعتي را كھ روح من، تو، ھر كودك پاكزاد، و ھر زن صاحب احساسات را نشا ط و تازگي دست كم 
  ].١٧۶۵[و، براستي، در ھمین لحظھ است كھ او نقاش شاه شده است… .او فاقد سلیقھ است. بخشد مي

رده شاید بوشھ ھیچگاه این انتقاد را نخوانده باشد، زیرا دیدرو آن را بھ مشتریان خارجي گریم خطاب ك
  .بیایید بدون تعصب بر او بنگریم. بود

پدرش طراح بود و در نزدیكي لوور یك كارگاه ھنري . فرانسوا فرزند پاریس، و پیرو راه و رسم آن بود
چون بھ استعداد فرزندش پي برد، . سازي آشنا ساخت داشت كھ فرانسوا را در آن با اصول نقاشي و مجسمھ

. ساز، و سپس در نزد فرانسوا لوموان نقاش بھ كار آموزي گماشت كلیشھاو را در نزد لوران كار، ھنرمند 
ھاي اپرا پرداخت، بتناوب بھ دختران ھنرپیشھ و خواننده دل باخت؛ و  فرانسوا، پس از آنكھ بھ نقاشي صحنھ

ق گوید كھ یك بار عش مي. داد، از خوشیھاي دوران نیابت سلطنت بھره برد تا جایي كھ توانایي او اجازه مي
داشت؛ و این دختر را مظھر پاكي و سادگي  فروشي، بھ نام روزت، را در دل مي پاك دخترك میوه

از این روي، وي را مدل تابلو حضرت مریم خود ساخت، و آنچھ را از پاكي روزگار جواني در . شمرد مي
. ي را از سر گرفتولي قبل از آنكھ كار این تابلو بھ پایان رسد، ھرزگ. او مانده بود در آن مجسم ساخت

و این آمادگي دیگر . چون خواست تابلو را بھ پایان رساند، دریافت كھ اندیشھ و احساساتش آمادگي ندارند
  . بھ او دست نداد

در كارگاه نقاشي لوموان با علاقة كوردجو . استعداد ھنري وي بھ رھنمایي لومران بسرعت پرورش یافت
در كاخ لوكزامبورگ از . اي آشنا شد ي خوشتراش زنان تا اندازهبھ كشیدن پیكرھاي كلاسیك و برجستگیھا

» جایزة رم« ،در بیست سالگي، ١٧٢٣در . روي تابلوھاي روبنس از زندگي ماري دو مدیسي مشق كشید
بھ اضافة ھزینة چھار سال  لیور حقوق مستمر، ٣٠٠را برد ـ كھ شامل ھزینة سھ سال زندگي در پاریس، 

  .گویند كھ دوستانش وي را بر دوش گرفتند و بھ گرد كاخ لوور گردانیدند مي. زندگي در رم بود

براي «: در رم نوشت» شاھي فرانسھ آكادمي«سرپرست . ، ھمراه كارل وانلو بھ ایتالیا رفت١٧٢٧در 
اندوھناكم كھ این اطاق بھتر از سوراخ . ام و او را در آن جا داده حفرة تنگي یافتھ،… جواني بھ نام بوشھ

از او یاد  ، آن گونھ كھ سرپرست آكادمي»جوان معصوم» «.؛ ولي دست كم پناھگاھي براي اوستنیست
كرده بود، ناچار نبود ھمیشھ در این حفره بخوابد، زیرا تختخوابھاي بسیاري در شھر رم در دسترس او 

  .دوست شداي نشان نداد و، بھ جاي آن، با تیپولو  در رم بھ آثار رافائل و میكلانژ علاقھ. بودند

اي بكشد  با اینھمھ، توانست تابلوھاي برجستھ. آشنایي دست اول با مدلھاي تابلوھاي خویش علاقھ مند نبود
كھ ربودن ائوروپھ یكي از آنھاست ـ و این یكي از تصاویر بیشماري است كھ وي در آن اندام زن را بھ 

باخت و ھر چند كھ عقیده داشت ژان بوزو، دل  ، بھ مدل نقاشي خود،١٧٣٣در . نمایش گذاشتھ است
چندي بھ ھمسرش وفادار ماند، و ھمسرش . اما با او زناشویي كرد» آید، ازدواج با من جور در نمي«

محتمل است ھنگام تصویر تابلو رنو و آرمید ، كھ موجب شد وي را بھ عضویت . متقابلاً او را پاداش داد
در این ھنگام، لویي . سرش را مدل خود ساختھ باشدھم ، )١٧٣۴(بپذیرند » آكادمي ھنرھاي زیبا«كامل 

» سالون«با گشایش مجدد . انگیزي ترسیم كند پانزدھم بھ او دستور داد تا براي خوابگاه ملكھ تابلوھاي فرح
، بوشھ شھرت و حامیان بیشتري یافت؛ از آن پس، نھ روي تنگدستي دید و نھ بھ رقیبي ١٧٣٧لوور در 
  .برخورد

تا قبل از زناشویي، با زني چندان نزیستھ بود كھ وي را بیش از . اندامھاي برھنھ بود تخصص بوشھ كشیدن
یافت و گویي مصمم بود كھ آن را  پوستش بشناسد؛ ولي او در ھمین سطح خارجي تن جذابیتي بیكران مي

pymansetareh@yahoo.com



بھ خود از تمام زوایا، و در ھمة حالتھا و شكلھا، از گیسوان بور ابریشمین تا پاھایي كھ ھرگز كفشي 
  .بوشھ روكوكو مجسم بود. اند، بكشد ندیده

با آنكھ منتقدان آینده ھنر وي را از نظر فني ناقص دانستھ اند، اما وي در . ولي بوشھ بیش از آن بود
. بندي، رنگامیزي، و خطاطي استاد بود؛ با وجود این، گاھي براي گرفتن مزد شتابزدگي كرده است تركیب

روشن و بشاش تصاویر، بارآوري خیال، و زیبایي و ظرافت مطبوع طرحھاي بسیاري از معاصران حالت 
كسي چون بوشھ با فن ترسیم سایھ روشن آشنا «: ستودند؛ و دیدرو، كھ دشمن وي بود، مي گفت وي را مي

ما، كھ تنھا با برخي از تابلوھاي نقاشي و . ھاي نقاشي را از یاد نبرده بود او ھیچ یك از شاخھ» .نیست
مجبوبیت بوشھ بھ اندازة تابلوھاي نقاشیش مرھون طرحھاي «شاید ندانیم كھ . ھاي او آشنایي داریم ھفرشین

طرحھاي بوشھ در زمان زندگي وي ارزش ھنري یافتند و ھنر دوستان براي گردآوري آنھا » .او بوده است
لبخندي را با   با نقطھ، كھ از شگفتیھاي ھنرند، نقاش چاه زنخداني را  در این طرحھا،. رقابت آغاز كردند

یك خط، و تمام درخشندگي و پیچ و خم دامنھاي ابریشمین را با یك تكھ گچ، بھ طرزي اعجازآمیز، تصویر 
  .كرده است

بوشھ، نھ بھ خاطر اجر مادي، بلكھ بھ انگیزة نبوغ و قدرت تخیل خویش كھ در وي موج مي زد، از 
كرد، و ھر  داخت روزي ده ساعت در كارگاھش كار ميچشمانش ساطع بود، و دستانش را بھ حركت مي ان

گذشتھ از ھزار تصویري كھ كشیده است، اشیاي . نھاد زد، اثري از خود بھ یادگار مي جا كھ دست مي
ھا، دیوارھا، و سقف  كالسكھ، و صحنھ بسیاري، چون تخم شتر مرغ، سفالینھ، نشان، پرده، اثاث منزل، 

ھ است؛ ھمة مردم ھنر دوست پاریس براي تماشاي دكوري كھ وي براي تئاتر، را با نقشھاي خود آراست
  ، اثر)١٧۵۴(اي از بالة بزمھاي چیني  صحنھ
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . ربودن ائوروپھ: فرانسوا بوشھ

مناظر اي بھ  آور آفرودیتھ در لوور بود، چندان علاقھ تھیھ كرده بود بھ تئاتر روي آوردند، او كھ پیام  نوور،
دادند، آنھا را در پشت  ھا و دشتھا نشان مي طبیعت نداشت؛ با اینھمھ، در تابلوھایي كھ افرادي را در بیشھ

داد و آفتابي سوزان، كھ  ھا، و یا زیر ابرھاي سفید آسمان آبي قرار مي تلألؤ آبھا، یا در پناه سایة ویرانھ
اند شاید گمان برند كھ  ن كھ صحنة خانوادگي او را ندیدهآنا. تاباند آورد، بر آنھا مي را بھ جوش مي خون آدمي

اي  ھاي زندگي روزمرة انسانھا نداشتھ است؛ گویي براي آنكھ خود را لحظھ اي بھ كشیدن صحنھ بوشھ علاقھ
از قید زیبایي برھاند، بھ تصویر مزرعھ، طویلھ، كبوترخان، چرخ دستي، زبالھ دان، و خراني كھ زیر بار 

  .باري، او را باید بزرگترین طراح فرشینة قرن نامید. سپردند دست زد سنگین راه مي

بوشھ نخست . ، اودري وي را براي تھیة طرحھایي براي بافندگان بووه بھ این شھر دعوت كرد١٧٣۶در 
چھارده دورنما از روستاھاي ایتالیا كشید؛ بافندگان این دورنماھا را چندان پسندیدند كھ قبل از مرگ بوشھ 

پس از آن، داستان پسوخھ را، كھ طرح آن را مادام بوشھ . كم دوازده بار از روي آنھا فرشینھ بافتنددست 
ھا از شاھكارھاي ھنري قرن ھجدھم  تھیھ كرده بود، كشید، كھ از روي آن پنج فرشینھ بافتھ شد؛ این فرشینھ

ھنر خود  اند،  یل نام گرفتھبوشھ با كشیدن تصاویري براي شش فرشینھ، كھ پاستورال اص. شوند محسوب مي
بینیم كھ از میان  را بھ كمال رساند؛ در یكي از آنھا، كھ شكارچیان پرنده نام دارد، دو دلباختة جوان را مي

ھاي اودري و بوشھ بسیار بھ نقاشي نزدیك  منتقدان گلھ داشتند كھ فرشینھ. ابریشم یا پشم بھ وجود آمده اند
لویي پانزدھم پس از مرگ اودري، بسیار . خورد در آنھا بھ چشم نمي شده اند و ذوق ھنري قابل تشخیص

  .دو دل بود؛ با اینھمھ، وي بوشھ را بھ مقام ریاست كارگاھھاي گوبلن ارتقا داد
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كرد، كاخ بلوو را آرایش داد و براي آن  ھنرمند كامیاب براي مادام دو پومپادور، كھ اكنون از او حمایت مي
دورنمایي كشید  شاه بر پا كرده بود، تئاتري كھ مادام دو پومپادور براي سرگرمي  براي. اثاثي طراحي كرد

گذشتھ از اینھا، وي چند تك چھرة دلكش از مادام دو پومپادور كشیده است، و . و لباسھایي طراحي كرد
پوست و  دراین تصاویر چنان بھ زیبایي و ظرافت روآورد كھ انسان با دیدن آنھا این پندار را كھ بوشھ جز

معشوقة شاه،  ھا، بیش از فریبندگي جسمي وي در این تك چھره. برد دیده است از یاد مي گوشت چیزي نمي
ھوش، مھرباني، علایق فرھنگي، و زیبایي پوشاك وي را نمایش داده است ـ ھمان ھوش و مھربانیي كھ 

ساختھ » فیلسوفان«ي را الاھة موجب شده بود تا شاه مھر وي را بھ دل بگیرد، ھمان علایق فرھنگیي كھ و
بود، و ھمان پوشاكي كھ پس از سپري شدن طراوت جواني پیكر وي را ھمچنان زیبا و دلفریب ساختھ 

ھایي از لاتور، بھ شاه، بي آنكھ  ھا، و ھمچنین تك چھره مادام دو پومپادور با نشان دادن این تك چھره.بود
شود كھ گرچھ جواني و طراوت وي سپري شده است، اما توانست بھ وي یادآور  سخني بر زبان راند، مي

  شاید او از. ھوش و فریبندگي او ھمچنان پابرجاست

   

  

ھانتینگتن، سان . كتابخانھ و گالري ھنري اي. ھاي مجالس ایتالیایي از فرشینھ. ناھارخوران: فرانسوا بوشھ
  مارینو، كالیفرنیا

   

شگفت آور نیست كھ او بوشھ . كرده است نیز استفاده ميتصاویر ھوس انگیز بوشھ براي تحریك ھوس شاه 
  سازي آموخت، و دربارة اي بھ او داد، نزد او كلیشھ در لوور خانھ  را نقاش خصوصي خود ساخت،
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دو تابلو طلوع و غروب را . چگونگي تزیین كاخھاي خود، و توسعة ھنر، وي را راھنماي خود ساخت
  .اند ر ھر دو آنھا پیكرھاي زنان آفتاب را تحت الشعاع قرار دادهبراي مادام دو پومپادور كشید، كھ د

زنده ماند و تا شصت و  بوشھ تا پس از مرگ مادام دو پومپادور و جنگ مخرب با انگلستان و فردریك،
با آنكھ توانگر شده بود، با . سفارش بسیار گرفت. ھفتمین سال زندگي بھ تلاش خود در جھان ھنر ادامھ داد

او . علاقة پیشین بھ كار ادامھ داد و، با بخشش سخاوتمندانھ، مالي را كھ اندوختھ بود پاك ساختشوق و 
كرد و  تندكار مي» .مردي نیكخواه، مھربان، با نشاط، با ادب، و بینیاز از پول و اغراض پست بود«اكنون 

نیروي خیال با چنان آزادیي وي از . یافت آثار خود را بھ آخرین مرحلة كمال رساند از این روي مجا ل نمي
گفت كھ بھ مدلي نیازمند نیست و مایل است  بھ رنلدز مي. افتاد جست كھ گاھي از واقعیت دور مي یاري مي

در نتیجھ، ھنگام ترسیم . جست از روي حافظھ نقاشي كند؛ ولي در عمل حافظة وي از واقعیت دوري مي
گیران  خرین سالھاي عمر، خویشتن را آماج انتقاد خردهدر آ. شد بیدقت، و ھنگام رنگامیزي مبالغھ كار مي

را بھ جاي زیبایي  گفتند كھ فریبندگي جسمي گرفتند و مي گریم، دیدرو، و دیگران از او خرده مي. ساخت
دیدرو از . واقعي نھاده، ھنر را از مقام بلند آن پایین كشیده، و اخلاق معاصرانش را بھ پستي كشانده است

عي، ظاھرسازي، خالھاي مصنوعي، زنان سرخابدار سبكسر، مردان دیو خوي پر لبخندھاي مصنو«
بوشھ ھنگام تصویر تابلو آرایش ونوس، . بوشھ بیزار بود» ھوس، و كودكان ناپاكزادة باكوس و سیلنوس

دیدرو چون شنید . در كارگاھش در گذشت؛ گویي براي آنكھ دیدرو را بھ خشم آورد، این تابلو را ناتمام نھاد
خیلي از بوشھ بد گفتم، سخنان خود را دربارة او پس «: پشیمان شد و گفت  بوشھ مرده است، كمي

  .باید مطلب را در ھمینجا رھا كنیم» .گیرم مي

  ١٧٧٩ـ١۶٩٩: ـ شاردن٣

و تصورات آن دو از زیبایي تضادي   ذكاوت،  جھان شاردن غیر از جھان بوشھ بود، و میان سیرت، ھوش،
ھنر او مظھر پیكار طبقاتي و سركشي افراد متوسط طبقة متوسط علیھ خوشگذراني . بزرگ وجود داشت

ژان باتیست سیمئون شاردن بورژوازاده بود، بورژوا ماند، و . مسرفانة صرافان، اشراف، و درباریان بود
پدرش استاد مبلسازي بود كھ در صنف خود . آثار خویش را تا پایان عمر آینة زندگي طبقة متوسط ساخت

چون امیدوار بود . زیست نفوذ و اعتبار داشت و در خانة شخصي خویش، در كرانة غربي رود سن، مي
فرزندش پیشة او را دنبال كند، بیش از چند سالي وي را بھ آموزشگاه نفرستاد، بلكھ با كارھاي یدي آشنایش 

  شاردن در . كرد
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  )آرشیو بتمان(غروب، مجموعة والاس، لندن : فرانسوا بوشھ
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  )آرشیو بتمان(شلوس سان سوسي، پوتسدام : گئورگ ونتسسلاوس فون كنوبلسدورف

ولي ھمین تحصیلات محدود ناتمام  سالھاي آینده از اینكھ تحصیلات خود را نا تمام گذارده بود اندوھناك بود،
بھ . ه ساختھاي ھنرمندان پیشین بازداشت و متوجھ پیرامونیانش در خانھ و كارگا وي را از پیروي شیوه

با اجازة پدر، در كارگاه نقاشي پیر ژاك كاز، . مند شد ورزید و بزودي بھ نقاشي نیز علاقھ طراحي مھر مي
  .نقاش دربار، كارآموز شد

شاردن جوان در این كارگاه رنج بسیار برد؛ مدلھاي كلاسیكي كھ انتظار داشتند وي از روي آنھا نقاشي كند 
پدرش از ] دلاك[چون دوست سلماني ـ جراح . دید تفاوت بسیار داشتند خود ميبا آنچھ او در جھان پیرامون 

او خواست تابلویي براي دكان او بكشد و افزارھاي كار او را نیز در آن نمایش دھد؛ شاردن، شاید بھ تقلید 
داد كھ در  این تابلو مردي را نشان مي. تابلو بزرگي نقاشي كرد از تابلویي كھ واتو براي ژرسن كشیده بود،

شده است، جراح با دستیارش در كنار او ایستاده است، پاسبانان گرد او را گرفتھ اند، زني از  دوئل زخمي
نگرد، و رھگذران با شگفتي از روي شانة یكدیگر بھ  پنجرة اطاقي سر درآورده است و این منظره را مي

ولي چون . و خواست از آن چشم پوشدسلماني ـ جراح این تابلو رانپسندید . این صحنھ چشم دوختھ اند
  .اطلاعي از شاردن در دست نیست ١٧٢٨از آن پس، تا . ستایش مردم را دید، آن را بر دكانش نصب كرد

این دو تابلو در پلاس دوفین نمایش داده شدند و . در این سال، دو تابلو سفره ماھي و بوفھ را تصویر كرد
» شاھي نقاشي و مجسمھ سازي آكادمي«گروھي از اعضاي . دتوجھ و ستایش مردم را بھ خود جلب كردن

اي از آثارش را، بدون ذكر نام  شاردن پاره: تقاضاي عضویت كند  از او درخواست كردند كھ از آكادمي
پس  آكادمي. تماشاگران این آثار را پسندیدند و بھ نقاشان فلاندري نسبت دادند. نمایش داد خود، در آكادمي 

  . این آثار از شاردن است، وي را براي نیرنگش نكوھش كرد، ولي بھ عضویت خود پذیرفت از آنكھ دانست
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والدین مارگریت وعده داده بودند كھ جھیزیة . مارگریت سنتار را نامزد خود ساخت ١٧٣١شاردن در 
دي شایان توجھي ھمراه دخترشان بھ خانة شاردن بفرستند؛ ولي، از بخت بد، پدر و مادر در دوران نامز

دختر دارایي خود را از دست دادند، و ھر دو از جھان چشم بستند ومارگریت را بیچیز وتھیدست گذاشتند؛ 
اي را، كھ در تقاطع خیابان فور و  پدر شاردن طبقة سوم خانھ. با اینھمھ، شاردن با مارگریت زناشویي كرد
ھاي زندگي مردم و ھر  ھ بود صحنھشاردن، كھ تصمیم گرفت. خیابان پرنسس خریده بود، بھ او واگذار كرد

دید در آثارش منعكس سازد، كارگاھش را در آشپزخانھ دایر ساخت و میوه،  آنچھ را كھ پیرامون خود مي
  .دید مدل نقاشي خود ساخت سبزي، گوشت، نان، و ھر آنچھ را در كنار خود مي

این اشیا نوعي زیبایي و او در . فریفت دگرگوني اشكال و الوان اشیاي عادي چشمان شاردن را مي
ھاي دختران جوان، فریبنده  ھاي سیب بھ دیدة وي، چون گونھ گونھ. دید كھ دیگران ندیده بودند فریبندگي مي

توانست از تصویر آن  بود، و در خشش كارد بر روي سفره داراي چنان زیبایي زودگذري بود كھ وي نمي
  وي این اشیاي نجیب و فروتن . چشم پوشد

ان صداقت و بصیرت و چنان استادي در رنگ، طرح، و سایھ و روشن تصویر كرده است كھ از را با چن
نماید كھ  نگریم، چنان مي مي» طبیعتھاي بیجان«چون بھ این . این حیث در شمار نقاشان معدود قرار دارد

ال آنھا نشده ایم، جان دارند؛ پیش از این ھرگز بدقت در آنھا ننگریستھ ایم، متوجھ پیچیدگي و بیمانندي اشك
شاردن چون، نقاشان فلاندري و ھلندي، در ھمة اشیاي . ھاي آنھا را درنیافتھ ایم و اختلاف رنگھا و مایھ

گرد خویش، از دستة گل گرفتھ تا بشقاب انگور، پوست گردو، پوست پرتقال، و نان خشك، زیبایي و 
زیبایي . شاردن كسي این زیباییھا را ندیده بوددر فرانسة بوشھ و مادام دو پومپادور جز . دید فریبندگي مي

احسات و بینش عمیق و فقر و تنگدستي شاردن بود كھ موجب . اینھا در دیدگان و روح شاردن نھفتھ بود
  .شدند وي از گنجة آشپزخانھ تصویر غنایي، و از خوراك روي میز تصویري حماسي بدست دھد

شاردن روزي شنید كھ . وي را بھ كشیدن انسانھا شنیده ایمداستان ـ یا افسانھ؟ ـ چگونگي انعطاف توجھ 
شاردن كھ بھ مبالغ . لیور مزد سر باز زده است ۴٠٠اي در ازاي  دوستش، آوه، از كشیدن تك چھره

كني كھ  گمان مي«: آوه چون شگفتي او را دید، گفت. ناچیزتري خود گرفتھ بود،از كار او دچار شگفتي شد
شاردن، كھ از این استھزاي تلخ ولي » ساني كشیدن تصویر سوسیس است؟كشیدن تصویر انسان بھ آ

سودمند برآشفتھ بود، تصمیم گرفت بھ تصویر چھرة انسان بپردازد، و از آن پس بھ توانایي نھفتة خویش 
نخست تك چھرة خود آوه را، بھ نام دمنده، كشید؛ سپس تابلو خانة ورق را كشید كھ از اثر قبلي او . پي برد

در تابلو كودك و فرفره این نقص را . ولي در اینجا نیز پوشاك را بھتر از صورت كشیده بود. ر بودبھت
این تفاھم در . دستھاي كودك اندكي زشتند، ولي صورتش را نقاش با تفاھم كامل كشیده است. مرتفع ساخت

ھستند، بیشتر بھ » مجموعة روتشیلد«تصاویري كھ شاردن از دختران كشیده، و در شاھكارھاي او كھ در 
دختري سرگرم خوردن «كند؛ و در دیگري،  خورد، در یكي از این تصاویر، دختري بازي مي چشم مي

  ».خوراكي است

دید كھ خانواده  در زنان، بھ جاي فریبندگي جسمي، فضایل اخلاقي مادراني را مي  شاردن، برخلاف بوشھ،
او زن . ن زن طبقة متوسط را وارد جھان ھنر ساختشارد. اند را نگھبان ثبات و نیكبختي جامعھ ساختھ

شناخت و بھ او، با ھمة گرفتاریھایش ـ از خرید خوراك از بازار گرفتھ تا آب كشیدن از  طبقة متوسط را مي
چون (چاه، پوست كندن شلغم، ریسیدن پشم، پرستاري فرزندان بیمار، توبیخ كودك گریزان از مدرسھ، یا 

نگاه داشتن ظرف خوراك در برابر كودك خردسال تا ) ردن، دعاي پیش از غذادر معروفترین تابلوي شا
دید، بدون آرایش و  كھ او با انگشتان ظریفش آن را بگیرد ـ وي ھمواره زنان را در لباس خانھ مي ھنگامي

سپردند و از شوھر و فرزندانشان، از سپیدة صبح و  ھاي آراستھ؛ زناني كھ ھرگز تن بھ كاھلي نمي جامھ
در آثار شاردن با . كردند آرمیدند، تیمارداري مي دعاي بامدادي تا وقتي كھ ھمة آنان بھ سلامت در بستر مي

  شویم كھ مردم آن پاكتر و كوشاتر از درباریانند و ھنوز پایبند  پاریسي آشنا مي
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . دعاي پیش از غذا: ژان باتیست شاردن

آثار او از ھمة آثار ھنري جھان . دھد ایماني كھ با آنان تكیھ گاھي رازورنھ مي دینیند،  اخلاق كھن و ایمان
  .سالمترند

انگیزند، در آن زمان محدود بود و شاردن با فروش  بازار این تصاویر، كھ اكنون تحسین ھمگان را برمي
توانست با مشتریانش چانھ  ياو نم. اي براي خود فراھم سازد توانست زندگي ساده آنھا بھ بھاي ارزان مي

كرد  خواست؛ برخلاف بوشھ ـ كھ بھ شتابزدگي كار مي فروخت كھ خریدار مي بزند؛ آثارش را بھ بھایي مي
سپرد؛ و بدین سان، خویشتن را گرفتار فقر و بینوایي  ـ ھمة وقت و اندیشھ و دقت خود را بھ نقاشي مي

دوستانش با . زندگي وي را دچار نابساماني ساخت مرگ ھمسرش، چھار سال پس از زناشویي،. ساخت مي
. اش سروسامان بخشند دیدن این وضع پیشنھاد كردند زناشویي كند تا زني كاردان و دستاني صبور بھ خانھ

اي، بھ نام مارگریت پوژه، را بھ ھمسري خویش  او نھ سال از زناشویي مجدد سرباز زد، و سپس بیوه
اي نیز در خیابان  خانھ. این زن جھیزیة متوسطي بھ خانة او آورد. اسب بودكھ دقیقاً ازدواجي من  برگزید،

شاردن در این خانھ و در كنار ھمسر مھربانش، از تنگدستي و نابساماني رھایي یافت، . پرنسس داشت
شاردن رفتھ رفتھ آموخت كھ وي را با حق . مند بھ زندگي بود مارگریت زني خوب و ھمسري علاقھ

  .اردشناسي دوست بد

، و )١٧۵٢(لیور در سال حقوق مستمر تعیین كرد  ۵٠٠شاه براي او   تر زیست كند، براي آنكھ آسوده
او را بھ تعیین و ترتیب آثاري كھ  بزودي، آكادمي). ١٧۵۴(وي را بھ خزانھ داري خود برگزید  آكادمي
مارینیي را  كوشن دوم، دوست حكاكي، بھ نام شارل نیكولا  ،١٧۵۶در . رسیدند گماشت مي» سالون«براي 

بھ سفارش ھمین كوشن، مارینیي . اي مناسب و راحت بھ شاردن واگذار كند بر آن داشت كھ در لوور خانھ
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شاردن این تابلوھا را . كار تصویر سھ تابلو سر در را براي آرایش خانة خود بھ دست شاردن سپرد
تصویر دو تابلو مشابھ دیگر را نیز ). ١٧۶۵(ویژگیھاي ھنر، ویژگیھاي دانش و ویژگیھاي موسیقي خواند 

نتوانست  ١٧١١براي آرایش كاخ بلوو مادام دو پومپادور بھ او سفارش دادند؛ ولي بدبختانھ شاردن تا 
  .لیور بود، دریافت كند ۵٠٠٠اجرت خود را، كھ 

طبیعت «وح ر ١٧۵٩دیدرو، كھ آثار وي را در . داد ھنرمند سالخورده اكنون ھنرمندي خود را از دست مي
شاردن نقاش زبردستي است، ولي اكنون رو بھ «: با اندوه بسیار گفت ١٧۶٧خوانده بود، در » و راستي

لاتور اكنون با نقاشیھاي مداد رنگي خود پاریسیان را مفتون ھنر خویش ساختھ بود، بھ » .زوال نھاده است
د كشید، كھ اكنون از چشمگیرترین ھمچشمي با او، شاردن كاغذ و گچ بھ دست گرفت و دو تك چھره از خو

اي بر سر، عینكي بر بیني، و كراواتي آویختھ بر  یكي از آنھا وي را با گیسوپوش كھنھ. آثار نقاشي لوورند
بینیم پر از شگفتي و گویاي شخصیت، با كلاه لبھ  دھد؛ و در دیگري ھمان چھره را مي یقة پیراھن نشان مي

  از آنھا جالبتر تك چھرة دومین ھمسر او در شصت. داختھ استداري كھ بر چشمان رنجورش سایھ ان

   

  

  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . دومین ھمسر نقاش: ژان باتیست شاردن
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . خودنگاره: ژان باتیست شاردن

دستي و عشق و ھفت سالگي است كھ با مداد رنگي نقاشي شده است؛ این صورت مھربان را، كھ با چیره 
  .توان بھ عنوان شاھكار شاردن برگزید كشیده شده است، مي

او نیز چون دیگران رشك . ستاییم، سزاوار نیست نقصھاي او را از یاد بریم كھ پاكي شاردن را مي ھنگامي
، حتي یك تن بھ بدي از او یاد )١٧٧٩(ولي پس از آنكھ در گذشت . راند ورزید و سخنان تند بر زبان مي مي

گویا حتي حكومت فرانسھ دریافتھ بود كھ شاردن ھنر خود را نمایشگر فرانسة اصیل و واقعي ساختھ . كردن
ھا یك قرن آشوب و  اي كھ در پناه تلاش مردم ساده، و پایداري و وفاداري خانواده است ـ ھمان فرانسھ

و بزرگترین جادوگري است كھ ا«: گفت دیدرو مي. نابساماني را پشت سر نھاد و ھمچنان زنده و پایدار ماند
  ».ایم تا كنون داشتھ

  ١٧٨٨ـ١٧٠۴: ـ لاتور۴

از نظري، . شناسد ترین نقاش فرانسة قرن ھجدھم مي سلیقة روزگار ما موریس كانتن دو لاتور را برجستھ
شخصیت او از شاردن و بوشھ جالبتر بود؛ زیرا رذایل و فضایلش را با بیپروایي درھم آمیختھ بود؛ و چون 

او مال اندوزي طماع، شخصي از خود راضي،  .رودوجانس بھ یك شاه گفت كھ از سر راھش كنار دی
در عین حال،انساندوستي بذال، ساده لوحي خوش . گستاخ، و متكبر بود؛ دشمني تلخ و دوستي نامطمئن بود

شرب، وطنپرستي ستیزه جو بود؛ او تا آنجا بھ نام و مقام بي اعتنا بود كھ عنوان اشرافیي را كھ شاه م
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ترین  او بزرگترین طراح زمان، و برجستھ. ولي اینھا از بحث ما دورند. خواست بدو دھد نپذیرفت مي
  .ھنرمند نقاشیھاي مداد رنگي فرانسھ بود

ه اش در برابر وي نشستھ بود؛ از ستایش مكرر لاتور از لویي پانزدھم روزي براي كشیدن تك چھر
نھ، سرورم، من «: لاتور پاسخ داد» .كردم تو فرانسوي ھستي گمان مي«: بیگانگان، برآشفت و گفت

پدر بر آن بود كھ . موریس در سن ـ كانتن از پدر نوازندة توانگري زاده شد» .اھل سن ـ كانتن ھستم آدمي
. كرد فرزند بھ نقاشي بیش از تحصیل علاقھ مند بود، و پدرش وي را ملامت ميوي را مھندس سازد، ولي 

در پانزدھسالگي، بھ پاریس، سپس بھ رنس، و از آنجا بھ كامبره گریخت و با كشیدن تك چھره از این و آن 
در كامبره، سیاستمداري انگلیسي وي را بھ لندن دعوت، و مھمان خود . ھزینة زندگي را فراھم ساخت

موریس بھ لندن رفت، پولي گرد آورد، بھ خوشگذراني پرداخت، سپس بھ پاریس بازگشت، و بھ نام . دكر
  در پاریس بود و سرشناسان پاریس، ١٧٢١روز الباكاریرا در . یك انگلیسي نقاشي پیشھ ساخت

   

  

  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . دومین ھمسر نقاش: ژان باتیست شاردن

لاتور دریافت كھ . دادند ، بھ تصاویر مدادي او علاقھ نشان مي»ھا نوكیسھ«یدترین از نایب السلطنھ تا جد
پس از سالھا كوشش و . نقاشي مداد رنگي بیش از نقاشي رنگ روغن با طبع بیقرار وي سازگار است

ناكامي، سرانجام در كشیدن چھرة انسان با مداد رنگي چنان مھارت یافت كھ ھیچ یك از تك چھره سازان 
  .ان نتوانست با او برابري كندزم
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لوور، نقاشاني را كھ با » سالون«اي از نقاشیھاي مداد رنگي خویش در  ، لاتور با نمایش پاره١٧٣٧در 
جلب توجھ  ١٧۴٠سھ نقاشي مداد رنگي وي در نمایشگاه . كردند ھراسان ساخت رنگ روغن كار مي

شناختھ  ١٧۴١ تك چھرة پرزیدان دو ریو، با رداي سیاه و روپوش سرخ داوران، بھترین اثر نقاشي. كردند
بھ نمایش گذاشت، در نمایشگاه  ١٧۴٢تماشاگران تك چھرة سفیر كبیر تركیة عثماني وي را، كھ در . شد

كردند براي سفارش تصاویر خویش بھ او  بزودي ھمة كساني كھ از رسم روز پیروي مي. احاطھ كردند
كھ سرگرم ساختن  ھنرمند ھنگامي .توان گذشت در اینجا از گفتگوي تاریخي لاتور با شاه نمي. روي آوردند

خواھید در این فانوس  مي«: تابید و گفت تك چھرة شاه بود، بھ نوري اشاره كرد كھ از ھر سو بھ اطاق مي
: لاتور بدو گفت» .ام تا كسي مزاحم ما نشود من عامداً این اطاق را برگزیده«: شاه پاسخ داد» چھ كنم؟

در یك مورد دیگر، لاتور از اینكھ فرانسھ » .خانة خود نیستیددانستم كھ شما فرمانرواي  سرورم، نمي«
دربارة تصاویر «: شاه زیركانھ پرسید. داراي نیروي دریایي نیرومندي نیست نزد شاه ابراز تأسف كرد

در موقعیت دیگري، . كشید ـ ورنھ دورنماي دریاھاي فرانسھ را با كشتیھاي بسیار مي» گویي؟ ورنھ چھ مي
چھ آسان است مردي «: اي مربوط بھ دولت آگاه نیست، بدو گفت فت كھ دو فن از مسئلھچون لاتور دریا

  » .چون شما بھ فریبكاران اجازه دھد كھ او را بفریبند

این پذیرش در حكم . پذیرفتند بھ عضویت كامل آكادمي ١٧۴۶لاتور را، با وجود رك گویي دل آزارش، در 
كردند،  مي، بر اثر فشار نقاشاني كھ با رنگ روغن كار ميآكاد ١٧۵٣ولي در . تأیید استادي وي بود

آقاي لاتور كار «: ، یك نقاش شكایت كرد١٧۵٣در . تصمیم گرفت از آن پس نقاشي مداد رنگي نپذیرد
اي از كمال رسانده است كھ ممكن است تصاویر رنگ روغن را از نظر  نقاشي مداد رنگي را بھ مرحلھ

پاسخ  خنان طعنھ آمیز، با كشیدن شاھكارھایي بھ ھمان شیوة قبلي بھ آكادميلاتور، در برابر س» .بیندازد
  .گفت

لوموان، اودري، و دیگر اعضاي . كرد ژان باتیست پرونو در نقاشي مداد رنگي با وي رقابت مي
 پرونو. اي از او بكشد لاتور از پرونو خواست تك چھره. پسندیدند آثار پرونو را بیش از آثار وي مي آكادمي

لاتور دستمزد خوبي بھ او پرداخت، اما سپس تك . این تصویر را كشید و كار او شاھكاري از آب درآمد
با . اي از خود نقاشي كرد كھ یكي از دقیقترین تصاویري است كھ یك نقاش از خود كشیده است چھره

ني كھ این دو تك ھمة كسا. در كنار ھم نھند ١٧۵١شاردن قرار گذاشت تا ھر دو تصویر را در نمایشگاه 
  اي چھره را دیدند تك چھره
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  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . لویي پانزدھم: موریس كانتن دولاتور

یافت  لاتور چندان كار داشت كھ تقریباً مجال نمي. را كھ لاتور از خود كشیده است بیش از دیگري پسندیدند
  . لبخند پیروزي بر لب دارد لاتور لاتور، ھنوز در موزة لوور. اي بپذیرد سفارش تازه

تصویر مدادیي كھ . تصویر مدادي دیگري نیز كھ لاتور با آن بوشھ را بھ مبارزه خوانده بود در ھمینجاست
: چون از او خواستند كھ معروفترین زن فرانسھ را تصویر كند، پاسخ داد. بھ نمایش گذاشت ١٧۵۵وي در 

لاتور براي » .روم راي نقاشي كردن از محل كارم بیرون نميلطفاً بھ مادام دو پومپادور بگویید كھ من ب«
اي از مادام دو  سرانجام، بھ خواھش دوستان، تصمیم گرفت تك چھره. كرد ھمیشھ چنین مي بازار گرمي

كھ او سرگرم كار است،از جا تكان نخورد و با كسي سخن  ھنگامي  پومپادور بكشد، بھ این شرط كھ مادام،
مادام دو پومپادور رسید، روپوش كفشھایش را كند، بند كفشھا را گشود، كلاه گیس از  چون بھ خانة. نگوید

ناگاه، در گشوده شد و شاه بھ اطاق . سر برداشت، سر را با كلاھي از تافتھ پوشاند، و سرگرم كار شد
خندید و از شاه » .مادام، بھ من وعده داده بودید كھ در بستھ خواھد ماند«: لاتور بر آشفت و گفت. درآمد

اطاعت از فرمان «: لاتور از دستور شاه سرباز زد و گفت. نقاش خواھش كرد تا بھ كار ادامھ دھد
خواھم كسي مرا از كار باز  نمي… وقتي مادام تنھاست بر خواھم گشت؛ . اعلیحضرت برایم مقدور نیست

  .شاه رفت و مادام دو پومپادور ھمچنان روي صندلي ماند» .دارد

ھاي او معروفترند، تصویري كھ لاتور كشیده  تك چھرة مادام دو پومپادور، از ھمة تك چھره در میان دو
است از تصویري كھ بوشھ كشیده است عمیقتر، و داراي رنگھایي تیره تر، و از نظر ریزه كاري و 

را، بي  لاتور مادام دو پومپادور. دستكاري نھایي ناقصتر است، ولي در بیان و تعبیر بر آن برتري دارد
. و دوستدار ھنر، ادب، موسیقي، و فلسفھ نمایش داده است گمان بھ سفارش خود او، بھ صورت حامي

pymansetareh@yahoo.com



ماركیز در این تصویر چند ورق نت موسیقي بھ دست گرفتھ است، بر روي صندلي كنار اوگیتاري بھ چشم 
القوانین  ولتر، روح كاریھاي خود او، كرة جغرافیایي، كتاب ھانریاد خورد، بر روي یك میز كنده مي

  .خورد مونتسكیو، و جلد چھارم دایرةالمعارف دیدرو بھ چشم مي

مادام دو پومپادور، با ھمة ولخرجي و اسراف . لیور مزد خواست ۴٨.٠٠٠پس از پایان كار، لاتور 
خواست این  لاتور مي. لیور طلا فرستاد ٢۴.٠٠٠این مبلغ را گزاف تشخیص داد و براي ھنرمند   خویش،

ول را پس دھد؛ شاردن از او پرسید كھ از ارزش مجموع نقاشیھاي كلیساي جامع نوتردام، كھ شامل پ
شاردن ارزش آنھا را . لاتور پاسخ داد كھ آگاھي ندارد. شاھكارھاي لوبرن و لوسوئور است، آگاھي دارد

دادن پول خودداري  ھنرمند با شیندن این سخن نظر خود را تغییر داد و از پس. لیور برآورد كرد ۶٠٠.١٢
نمودند، از  گرفت؛ و اگر اعتراض مي لاتور غالباً از مشتریان خود متناسب با توانایي آنان مزد مي. كرد

/ ھاي ولتر، روسو، و د ولي ممكن است كھ ھنگام كشیدن تك چھره. ورزید كشیدن تصویرشان خودداري مي
  ورزید و مھر مي» فیلسوفان«بھ  آلامبر بھ توانایي مالي آنان توجھ نكرده باشد، زیرا كھ

   

  

  )آرشیو بتمان(لوور، پاریس . مادام دو پومپادور: موریس كانتن دولاتور

  .بیپرده بھ بیدیني خویش اذعان داشت

لاتور آیندگان را با سیماي . شاید بالا بودن دستمزدش بود كھ بسیاري از مردم را طالب آثار وي ساختھ بود
نگارخانة او قبلة ھمة دوستداران . بسیاري از برجستھ ترین شخصیتھاي روزگار خود آشنا ساختھ است
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ین دلربا، و لاكامارگو، رقاصة دو فن جوان و دوف ھاي زیبایي از ملكھ، تك چھره. نقاشي مداد رنگي شده بود
برجستة بالھ، كشید؛ او توانست روسو را دوستداشتني و تندرست تصویر كند؛ یكي از زیباترین تابلوھاي او 

تصویر دوستداشتني دوست نقاشش، ژان . تصویر موریس دو ساكس، قھرمان جنگ و زنبارگي، است
ي كھ از خود كشیده؛ جامة ابریشمین پوشیده، یراق ا در تك چھره. رستو، را با دیدگاني پرفروغ كشیده است

بیني  با وجود رفتار دل آزار، تلون مزاج، و حالات غیر قابل پیش. بستھ، و كلاھگیس بر سر گذاشتھ است
ھاي اشراف، محفل موسیو دو لا پوپلینیر در پاسي، و سالون مادام ژوفرن راه  خود، بھ مجالس خانواده

بردند،  ان زمان، حتي با نقاشان و مجسمھ سازاني كھ بھ موفقیت او رشك ميبا بزرگترین نویسندگ. جست
شاه براي او حقوق مستمر ھنگفتي تعیین كرد و در . چون وانلو، شاردن، گروز، پیگال، و پاژو، دوست بود

  .باھمة نقصھایش، باید مردي دوستداشتني بوده باشد. اي بھ او داد لوور خانھ

اي داشت، مادموازل فل، كھ با  معشوقھ. ود، بھ اندازة بوشھ بھ ھرزگي آلوده نشدبا آنكھ زناشویي نكرده ب
این زن با بیمھري خویش گریم را آزرده . آوازش موجب موفقیت اپراي غیبگوي دھكده، اثر روسو، شد

ھنرمند مھر وي را چنان بھ دل گرفتھ بود كھ حتي در . ساخت، ولي خویشتن را با ھمة دل بھ لاتور سپرد
وقتي كھ پیري نرمش انگشتان وي را گرفت و چشمانش را . نوشید شتاد سالگي جام خود را بھ یاد او ميھ

براي سالھایي كھ در اوج نبوغ و ھنر بود، . كم نور و ضعیف كرد، دلبستگي بھ او تسلي بخش دلش بود
از نبوغش زندگي لاتور بیش .تاوان گزافي پرداخت ـ كشیدن بار خفت زوال و انحطاط در سالھاي دراز 

  .گفتند بشنود كرد و مجبور شد خرده گیریھاي منتقداني را كھ از او ھمچون یك مرده سخن مي

اندكي قبل از ھشتاد سالگي، لوور را ترك گفت تا در اوتوي، كھ ھواي آزادتري داشت، مسكن گزیند؛ و 
ھا، و با تحسین و ھلھلة مردم سن ـ كانتن با شلیك توپ، صداي ناقوس كلیسا. سرانجام بھ زادگاھش بازگشت

لاتور چھار سال دیگر در این شھر آرام زندگي كرد، اندیشة متكبر و . از فرزند گریزپاي خود استقبال كرد
اي فلسفة وحدت  مغرورش رنگ باخت، و جاي خود را بھ جنوني ملایم و بي آزار سپرد؛ او از گونھ

دید؛ لاتور یك  ، و امیدوارانھ خواب انقلاب ميكرد گفت، خدا و خورشید را ستایش مي وجودي سخن مي
بوسید، چشم  سال قبل از فرا رسیدن انقلاب فرانسھ، در حالي كھ دست مستخدمانش را در دم آخر مي

  فصل دھم

  

  بازي اندیشھ

I  - ھنرھاي كلامي  

. المللي شده بود زبان فرانسوي اكنون زبان دوم تحصیلكردگان اروپا و رسانة پذیرفتھ در سیاست بین
گفت؛ گیبن نخستین كتابش را بھ زبان  فردریك كبیر با ھمھ كس، جز سپاھیانش، بھ زبان فرانسوي سخن مي

وم را نیز بھ ھمین فرانسوي نوشت و چندي بھ این اندیشھ رفت كھ تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري ر
براي كساني كھ بھترین گفتار را دربارة سبب جھانگیر شدن » برلین آكادمي«، ١٧٨۴در . زبان بنویسد

. ھایي تعیین كرد، و نشریات خود را نیز بھ زبان فرانسوي انتشار داد زبان فرانسوي بنویسند جایزه
برتري سیاسي فرانسھ در روزگار لویي : توان برشمرد موجبات اصلي رواج زبان فرانسوي را این سان مي

چھاردھم؛ اشاعة این زبان بھ دست سپاھیان فرانسوي در ھلند، آلمان، اتریش، و اسپانیا؛ برتري بي چون و 
چراي ادبیات فرانسھ در بر اروپا؛ محبوبیت جامعة پاریس كھ ھمة مردم اروپا آن را مدرسة نھایي 

پذیرتري براي بازرگاناني بین المللي  تر و انعطاف تن زبان زندهشمردند؛ تمایل بھ یاف برگزیدگان خویش مي
. »فرانسھ آكادمي«بھ جاي زبان لاتیني؛ و تنزیھ و یكسانسازي زبان فرانسوي با نشر یك فرھنگ بھ ھمت 
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كشورھاي دیگر بھ چنین دقت و تنوع، بھ چنین لطف و زیبایي عبارات، و بھ  ھیچ یك از زبانھاي بومي
نثر فرانسھ سرراستي سادة : این پیروزي تلفاتي نیز داشت. روشني سبك نایل نایل نشده بودچنین ظرافت و 

. مونتني و سرزندگي خشن و نیرومند را بلھ را قرباني كرد؛ شعر فرانسھ در زندان قواعد بوالو فرو پژمرد
گرایي  شكل بھ عضویت آن انتخاب شد و بیدارش ساخت، بھ ١٧۴۶، تا زماني كھ دوكلو در  خود آكادمي

  . كارانھ فرو غلتیده بود روي احتیاط خوابزده و میانھ

ھاي فرانسھ را  آزادي نسبي اندیشھ و گفتار در دوران نیابت سلطنت، نویسندگان و ناشران و كتابخانھ
شد، ھمھ جا در كمین  ناشران و كتابفروشان، با آنكھ با گذشت قرن كارشان دچار ركود مي. افزایش داد

  تنھا . بودند مردم نشستھ

ھاي سیار بودند، و بسیاري  بسیاري از شھرھاي فرانسھ اكنون داراي كتابخانھ. تقریباً ھمگي تنگدست بودند
اي بود  كمتر نویسنده. شدند ھایي داشتند كھ مردم با پرداخت چھل سو بھ آنھا آبونھ مي ھا قرائتخانھ از كتابخانھ

ناچار بود، گذشتھ از نویسندگي، بھ كار دیگري نیز اشتغال  نویسنده. كھ بتواند با نویسندگي زندگي كند
قلیلي از نویسندگان . كرد منشي دفترخانھ بود، و روسو نت موسیقي استنساخ مي) پدر(ورزد؛ كربیون 

لا وي را » سیستم«توانستند نوشتة خود را بھ بھاي مناسب بفروشند؛ ماریوو، كھ ورشكستگي  مشھور مي
ھا و زندگي ماریان زندگي خود را سر و سامان داد؛ و روسو، كھ  با فروش نمایشنامھ از ھستي انداختھ بود،

این . بود» پروانة شاھي نشر«تنھا حق تألیف موجود . لیور فروخت ۵٠٠٠ھمیشھ تنگدست بود، امیل را بھ 
ن در خارج ھاي آنا داشت، ولي از چاپ دزدانة نوشتھ پروانھ ناشران را از دزدیدن آثار نویسندگان باز مي

دادند كھ بھ تشخیص بازرسان دولت حاوي  این پروانھ را تنھا بھ كتابھایي مي. كرد از كشور جلوگیري نمي
نویسندگان مخالف دولت و كلیسا تنھا با نھفتن مطالب خویش . مطالبي زیانبخش براي دولت و كلیسا نبودند

اي بھ آنان داده  و ھرگاه پروانھ. نھ بگیرندتوانستند براي كتابھاي خود پروا در لفاف عبارات فریبنده مي
شد، كتابھاي خود را در آمستردام، لاھھ، ژنو و یا دیگر شھرھاي اروپا بھ زبان فرانسوي چاپ  نمي
  .آوردند كردند و پنھاني بھ فرانسھ مي مي

 گسترش طبقة متوسط، توسعة آموزش، و تمركز اندیشھ در پاریس موجب پیدایي مشتاقان و گروھي ا ز
ناتواني دولت در روزگار لویي پانزدھم و سستي معتقدات . دادند نویسندگان شد كھ بھ این تقاضا پاسخ مي

اشراف، كھ ھم از شاه ناتوان و ھم . دیني، مردم فرانسھ را بھ بحثھاي سیاسي و دیني علاقھ مند ساختھ بود
مخالفان دولت و باورھاي دیني تمایل  كرد بیزار بودند، بھ شنیدن سخنان از كلیسایي كھ از او پشتیباني مي

دادند؛ فرا دستان طبقة متوسط، بھ امید آنكھ این سخنان اوضاع را دگرگون سازد و آنان را با  نشان مي
  .كردند اشراف برابر نماید، از سخنان مخالفان دولت و كلیسا استقبال مي

بود كھ مانند آن را قبل و پس از قرن در این حال و ھواي تازه، نفوذ و قدرت نویسندگان بھ جایي رسیده 
صرافاني چون پوپلینیر از . نویسندگان بھ یاري شیوایي خود بھ سالونھا راه یافتھ بودند. ھجدھم بھ یاد نداریم

توانگر  نویسندگان، با آنكھ مردمي. دادند كردند و گاه گاه آنان را در خانة خود مسكن مي آنان پذیرایي مي
، »خطة قدرت اندیشمندان«: گفت ١٧۵١دو كلو در . در فرانسھ بھ ھم رسانده بودند نبودند، نفوذ و قدرتي

توانند فرمان دھند، ولي اندیشمندان  زورمندان مي. بي آنكھ دیده شود، از ھمة امپراطوریھا پھناورتر است
  ».كردسرانجام ھر گونھ استبدادي را سركوب خواھد … زیرا در دراز مدت، افكار مردم. كنند حكومت مي

  .)در رھبري افكار مردم بھ یاري زر و زور ھنوز استاد نشده بودند ١٧۵١دولتھا در (

  دیني، و بھ انگیزة  ھاي جزمي  نویسندگان فرانسھ در پناه آزادي ناشي از سستي اندیشھ

بازار مطبوعات پدید آورده بود، با نوشتن نامھ، رسالھ، جزوه، خاطره، تاریخ،  شور و ھیجاني كھ گرمي
رمان، نمایشنامھ، شعر، الاھیات، فلسفھ، و ھرزه نگاري سد سانسور مطبوعات را در ھم شكستند و اندیشھ 

. اي سراسر جھان، را دگرگون ساختند و ایمان مردم فرانسھ و سازمانھاي سیاسي این كشور، و تا اندازه
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یف، و با چنین لودگي تند و ادبیات جھان پیش از آن ھرگز با چنین شوخیھاي زیركانھ، با چنین ھزلھاي لط
ھاي تند و زھرآگیني كھ بیشتر بدون نام و نشان نویسنده بھ دست مردم  نوشتھ. درشت درھم نیامیختھ بود

  .ھاي قدرت دولت و كلیسا را متزلزل ساختند رسیدند پایھ مي

ھا آگاه رسانیدند، تا دیگران ھم از مضمون آن ھاي خصوصي خود را بھ چاپ مي مردم اكنون حتي نامھ
كردند، بھ امید آنكھ پیش چشمان  ھایشان را تجدیدنظر، بازنویسي، و ویرایش مي مردان و زنان نامھ. شوند

ھا در زمرة آثار  اي از این نامھ بیش از دو تن جلوه كنند؛ و گاه گاه چنان در این كار موفقیت یافتند كھ پاره
ھمان خصوصیتي كھ در میان دوستان معمول است، با  ھا، با ادبي فرانسھ جاي گرفتند؛ نویسندگان این نامھ

گفتند و ھمانند سخناني كھ بر سر میز  دوستان و دشمنان خویش از مسائل سیاسي، ادبي، و ھنري سخن مي
ھا صرفاً بھ مسائل مبتذلي چون خبرھاي  این نامھ. گشتند سرزنده و پرروح بودند سالونھا رد و بدل مي

. در بسیاري از موارد مباحثاتي در باب سیاست، ادبیات، و یا ھنر بودندپرداختند، بلكھ  خصوصي نمي
زدند و ساختن آنھا  كھ از قوافي موج مي –» شعر اجتماعي« –ھاي خود را بھ شعر  گاھي نیز، مردم نامھ

و صمیمیت  در زبان فرانسوي بسیار آسان است، و بھ امید برانگخیتن ستایش خواننده سرشار از گرمي
ھاي شاعرانھ، كھ از مخزن پایان ناپذیر ھوش سرشار و ھنر زودیاب  ولتر با نوشتن نامھ. نوشتند يبودند، م

  .ساخت جوشیدند، دوستان خود را خوشنود مي او مي

ھاي بوسوئھ خستھ  عصر وعظ و خطابھ بھ سر آمده بود، زیرا فرانسویان، حتي در قرن ھجدھم از خطابھ
ھنوز بازار نوشتن خاطرات گرم بود، زیرا . ب فرانسھ بازگشتشده بودند؛ این عصر ھمراه با انقلا

. كشیدند خصوصي، مردم را با خود مي  ھاي ، مانند نامھ-ھایي براي آیندگان بودند كھ نامھ –خاطرات 
بھ چاپ ) ١٧۵۵(در گذشتھ بود، در پایان ھمین دوره  ١٧۵٠ھاي بارون دوستال دولونھ، كھ در  تذكره

گریم نثر این زن را . زنده ساخت» شب نشینیھاي سو«از دوران نیابت سلطنت و  رسید و خاطرات وي را
  . در شیوایي تنھا با نثر ولتر برابر دانستھ است

II - تئاتر  

  بھ مارمونتل  ١٧۴۵ولتر در . تئاتر با اھمیتي كھ در زندگي پاریسیان یافتھ بود سالونھا را پشت سر نھاد

تواند انسان را ھم توانگر سازد و ھم بلند  یك نمایشنامة موفق مي. دیك روز افتخار و ثروت بھ دست آور
ھایشان تئاترھاي خصوصي  تئاترھاي خوب در ولایات فرانسھ بسیار بودند، توانگران در خانھ» .آوازه

ولي در پاریس بود كھ . كردند برپا كرده بودند، و در ورساي در حضور شاه و درباریان تئاتر اجرا مي
 - با آنكھ بھترین آثار نمایشي توسط كمدي فرانسز در تئاتر. آورد و التھابي در مردم پدید مينمایش شور 

  .آوردند كمیك روي مي -ایتالین و اپرا/ شدند، اما بیشتر مردم پاریس بھ تئاتر دز فرانسھ اجرا مي

ند ردیف صندلي ھمة این تالارھاي نمایش، و در آن میان اپراي پالھ روایال، بناھاي جاداري با لژ و چ
تماشاگران كم پول در محل گود جلو ردیف صندلیھا، كھ ما آنجا را بخطا . براي اقلیت توانگر بودند

ایستادند؛ تا پس از انقلاب فرانسھ، براي آنان در تئاترھا صندلي در نظر گرفتھ  خوانیم، برپا مي اركسترا مي
، كھ پول اضافي پرداختھ بودند، در لژھاي خود نزدیك بھ صدوپنجاه توانگر خودنما، یا عاشق نمایش. نشد

ولتر این رسم را مزاحم بازیگران و مانع دید تماشاگران . كردند سو صحنة نمایش را محاصره مي از سھ
آنچھ لازمة . بیشتر اجراھاي ما را چون سخنراني طولاني ساختھ است] وضع[این «: گفت دانست و مي مي

پرسید كھ چگونھ در  مي» .ت، یا اگر از میان نرفتھ، مھمل شده استعمل تئاتري است از میان رفتھ اس
اي چون سخنراني بروتوس و سپس آنتونیوس را براي مردم رم پس از  تواند صحنھ چنین مكاني بازیگر مي

تواند از میان این  بیچارة نمایشنامة ھملت چگونھ مي» روح«كشتھ شدن یولیوس قیصر ساختھ نمایش دھد؟ 
سخنان . ھاي شكسپیر را در این وضع نمایش داد توان یكي از نمایشنامھ بگذرد؟ بسختي ميمردم متشخص 
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تماشاگران را از گرد  ١٧۵٩ولتر، كھ دیدرو و دیگران ھم آنھا را تكرار كردند، سرانجام كارگر افتاد و در 
  .صحنة نمایش كنار راندند

بازیگران اكنون در . موفقیت بھ دست آوردتلاش ولتر براي اعتلاي مقام بازیگر در نزد اھل دین كمتر 
ھاي خود را بھ روي آنان گشوده بودند؛ و در موارد  اشراف درھاي خانھ. جامعھ قدر و حرمتي یافتھ بودند

دانست، بازیگران  ولي كلیسا ھنوز تئاتر را مدرسة رسوایي مي. دادند بسیار، آنان بھ فرمان شاه نمایش مي
تحریم  -كھ شامل ھمة گورستانھاي پاریس بود - نان را در زمینھاي تقدیس شدهكرد؛ و تدفین آ را تكفیر مي

  :خواند ولتر این عمل كلیسا را با روش شاه و اشراف ناسازگار مي. كرده بود

دھد كھ ھمھ شب  راند؛ شاه بھ آنان فرمان مي دھد، و كلیسا آنان را از خود مي شاه بھ بازیگران مزد مي
ھرگاه از دادن نمایش خودداري كنند، زنداني . كند ان را از رفتن بھ صحنھ منع ميو كلیسا آن. نمایش دھند
را، چون دست بھ اعتصاب زدند، بھ زندان » تئاتر اعلیحضرت«ھمانگونھ كھ بازیگران [خواھند شد 

ما بخرسندي با آنان زیست . افكنند بھ گندابروھا مي] پس از مرگ[اگر نمایش دھند، آنان را ]. افكندند
نشانیم، ولي درھاي  آنان را بھ گرد سفرة خویش مي. خواھیم با آنان بھ گور سپرده شویم كنیم، ولي نمي يم

  . بندیم گورستان را بھ رویشان مي

زندگي و مرگ آدرین لوكوورور، بزرگترین بانوي بازیگر این روزگار، نمودار رفتار ناسازگار جامعھ با 
چون در نزدیكي . زاده شد و در دھسالگي بھ پاریس رفت در رنس ١۶٩٢آدرین در . ھنرپیشگان است

زد و، پس از بازگشت بھ خانھ، حركات بازیگران را تقلید  زیست، غالباً بھ تئاتر سر مي فرانسھ مي -تئاتر
ھاي خصوصي  در چھاردھسالگي گروھي از جوانان علاقھ مند بھ تئاتر را گرد آورد و در صحنھ. كرد مي

لوگران بازیگر وي را تعلیم داد و در گروه ھنرپیشگاني كھ در ستراسبورگ نمایش  .بھ ھنرنمایي پرداخت
آدرین، مانند مولیر، سالھا در ایالات فرانسھ در نقشھاي گوناگون . دادند جایي براي او دست و پا كرد مي

زناشویي  بازي كرد و بي گمان بھ مردان گوناگون دل باخت؛ دو تن از آنان وي را حاملھ رھا كردند و از
. با او سر باز زدند؛ در ھجده سالگي دختري زایید و در بیست و چھار سالگي دختري دیگر بھ جھان آورد

ولتر جوان در اینجا بدو برخورد و صمیمیت و نزدیكي آنان از سرحد . ، بھ پاریس بازگشت١٧١۵در 
رة نوجواني و آرمان او بود، فرانسھ، كھ پاتوق دو –ترین بازیگر تئاتر  ، برجستھ١٧١٧در . دوستي گذشت

  .شد

تنومند و بیتناسب بود؛ ولي . اي از زیبایي نداشت آدرین، چون بسیاري از زنان بازیگر نامدار، چندان بھره
اي پرجنبش و نجیب داشت؛ ھر  آداب و رفتاري دلپسند، آوایي موزون و دلنشین، دیدگان سیاه نافذ، و چھره

ز سخن گفتن بھ شكل خطابھ، كھ در تئاترھاي فرانسھ سنت شده بود، ا. كرد حركت او شخصیتي را بیان مي
و از دیرباز در تئاترھاي مستطیل شكل نخستین معمول بود دوري جست و رفتار و گفتار طبیعي پیش 

گرفت؛ مگر در مورد تلفظ دقیق و رسایي بیش از اندازة صدا، كھ لازم بود كلمات وي را بھ گوش 
. انقلابي در جھان ھنر تئاتر پدید آورد. كرد در چند سالي كھ بر صحنھ ھنرنمایي مي. دورترین بیننده برساند

اي مرھون احساسات و توانایي وي در انتقال و اظھار عشق و محبت،  پیروزي او در جھان تئاتر تا اندازه
گران او در فن دشوار ابراز احساسات بھ ھنگام شنیدن اظھارات دیگران بر بازی. و درد و اندوه بود

  .روزگار خویش پیشي جست

/ شار او گوستن دو فریول، كنت د. دادند ستودند و جوانان با دیدن وي دین و دل از كف مي پیران اور ا مي
ولتر شد، مھر آدرین را چنان بھ دل گرفت كھ مادرش را ھراسان » فرشتة«آرژانتال جوان، كھ پیشكار و 

ین بازیگر زناشویي كند، سوگند خورد كھ وي را بھ مستعمرات مادر از بیم آنكھ مبادا فرزندش با ا. ساخت
و وعده داد كھ ) ١٧٢١مارس  ٢٢(آدرین چون این را شنید، بھ مادام دو فریول نامھ نوشت . خواھد فرستاد

  :جوان را از خود دلسرد كند
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نكنید كھ او را بھ اما تھدید . اگر بخواھید، دیگر او را نخواھم دید. آنچھ شما بخواھید برایش خواھم نوشت
تواند براي كشورش سودمند باشد و از معاشرت دوستانش خشنود شود؛  او مي. آن سر جھان خواھید فرستاد

او مایة خرسندي و سربلندي شما خواھد بود، استعدادھایش را پرورش دھید و بگذارید فضایل خود را 
  .بروز دھد

در ھشتاد و پنج سالگي، . پاریس برگزیده شد آرژانتال بھ عضویت شوراي پارلمان/ گفت؛ د راست مي
  .گشت، براي نخستین بار بھ این نامھ برخورد ھاي مادرش مي كھ در میان نامھ ھنگامي

تماشاگران مرد جواني را دیده بودند كھ ھرگاه . را چشید آدرین نیز طعم شادي و اندوه، و عشق و ناكامي
. این جوان ھمان شاھزاده موریس دوساكس بود. آمد يكرد، بھ تئاتر م آدرین در صحنة نمایش بازي مي

كسب نكرده بود، ولي چنان خوبرو و برازنده بود كھ چون بھ آدرین وعدة  موریس ھنوز افتخارات نظامي
عشق ابدي داد، آدرین عشق او را پذیرفت و وي را ھمان قھرماني دانست كھ سالھا چشم بھ راھش بوده 

آدرین وي را بھ دلداري .) پندارند كھ ھرگز نخواھند مرد دھند مي دي ميمردان وقتي وعدة عشق اب. (است
مردم پاریس، با توجھ بھ صمیمیت و وفاداري این دو دلداده، چندي آنان را بھ ). ١٧٢١(خویش برگزید 

ولي سرباز جوان در آرزوي شاھي بود؛ دیدیم كھ سرانجام در . كردند قمریھاي دلباختة لافونتن تشبیھ مي
  .از ھزینة این سودا اندوختة آدرین بود دیھیم شاھي بھ كورلاند رفت، و نیمي سوداي

در غیاب او، آدرین سالوني تأسیس كرد و با پذیرایي از مردان و زنان سرشناس پاریس خویشتن رادلداري 
. ھاي مولیر آشنا، ویكي از روشنفكرترین زنان فرانسھ شد در این ضمن، با ذوق راسین و اندیشھ. داد

ستودند، و  ھاي وي را مي دوستانش ستایندگان اتفاقي نبودند، بلكھ زنان و مرداني بودند كھ اكنون اندیشھ
گروھي از . یافتند آرژانتال، و كنتل دوكلوس پیوستھ در مھمانیھاي شام او حضور مي/ مرداني چون ولتر، د

  .شدند دمان ميزنان سرشناس پاریس نیز از پیوستن بھ آن جمع پرجوش و نشاط انگیز شا

دوري از پاریس دلبستگي وي را بھ . بھ پاریس بازگشت ١٧٢٨سرباز ماجراجوي شكست خورده در 
آدرین كاھش داده بود؛ دریافت آدرین اكنون زني سي و شش سالھ است، و چھار سال از او بزرگتر؛ و 

آنان، لویز دولورن، یكي از . زنان توانگر بسیاري آماده بودند خویشتن را بھ آغوش موریس بسپارند
دوشس دو بویون، نوة دختري قھرمان ملي لھستان، یان سوبیسكي، بود و مانند خود موریس از خاندان 

كرد، این زن را دید كھ در لژ خود موریس را با  فرانسھ بازي مي -كھ در تئاتر آدرین ھنگامي. شاھي بود
  :از فدر راسین خواند گستاخي بھ رخ دیگران كشیده است، و بي اختیار این شعر را

  من از آن زنان گستاخ نیستم،

  از آن زناني كھ بھ ھنگام جنایت آرامش را حفظ كرده،

  اند چھ نقابي بر چھره زنند كھ از شرمساري بر نیفروزند؟ و آموختھ

، سیمئون بوره، آبھ و مینیاتورساز، بھ آدرین گفت كھ گماشتگان نقابدار یكي از زنان در ١٧٢٩در ژوئیة 
آدرین . لیور پاداش بگیرد ۶۶٠٠بدو بخوراند و بھ پاس آن  باري بدو پیشنھاد كرده اند كھ قرصھاي سمي

آبھ ھمین داستان را تكرار . دپلیس آبھ را گرفت و بھ دقت بازجویي كر. سخنان آبھ را بھ پلیس گزارش داد
  اي بھ فرمانده پلیس نوشت و  آدرین نامھ. كرد

  :آبھ را خواستار گشت

. وسخنان او را ھمواره ھوشمندانھ یافتھ ام. با او گفتگو كرده، و وادارش ساختھ ام بتفصیل با من سخن گوید
انگي این سخنان را بر زبان رانده نھ، مایلم او از روي دیو. خواھم سخنان او راست باشد گمان مبرید كھ مي
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ولي ھرگاه او بیگناه باشد، تصدیق كنید، ! آه، از خدا خواستارم كھ از گناه او بگذرد و او را ببخشاید. باشد
بھ پیشھ و تبارم ننگرید، . این ابھام برایم ناگوار است. توانم بھ سرنوشت او بي اعتنا باشم سرورم، كھ نمي

  .گوید خلوص و پاكي با شما سخن ميبھ روح من بنگرید كھ با 

آبھ حتي پس از رھایي خود از زندان، كھ . كرد ولي دوك دو بویون براي ادامة بازداشت آبھ پافشاري مي
دانیم كھ داستان او تا چھ اندازه راست  ھنوز نمي. چند ماه بعد اتفاق افتاد، ھمچنان این داستان را تكرار كرد

  .بوده است

بھ كار . ، مادموازل آدرین لوكوورور دچار اسھال شد، و بیماري او ھر روز شدت یافت١٧٣٠در فوریة 
مارس، با آخرین نیرویي كھ  ١۵در . نمایش ادامھ داد، ولي شبي در اوایل مارس بر صحنھ از ھوش رفت

. و خون استفراغ كرد دو روز بعد، بستري شد. در او مانده بود، نقش یوكاستھ را در اودیپ ولتر بازي كرد
آرژانتال در این لحظات دردناك و خفتبار بر / مارشال دو ساكس دیگر بھ دیدنش نرفت؛ تنھا ولتر و د

  .سپردمارس در آغوش ولتر جان  ٢٠آدرین در . بالینش حضور یافتند

درین آیینھاي نھایي كلیسا را بھ جا نیاورده بود، قانون كلیسایي اجازه نداد وي را در گورستاني چون آ
دوستي، دور از انظار، ھمراه دو مشعلدار پیكر بیجان وي را با درشكة . تقدیس شده بھ خاك سپارند

در . (، بھ خاك سپرداي بیرون برد و در كنار رودسن، در جایي كھ بعدھا خیابان بورگوني خوانده شد كرایھ
.) ، ان اولد فیلد، بازیگر انگلیسي، را با تشریفاتي پرشكوه در دیر وستمینستر بھ خاك سپردند١٧٣٠ھمان 

سرود، این تدفین خفت آور را با خشم و تندي  ١٧٣٠ولتر در شعر مرگ مادموازل لوكوورور كھ در 
  :نكوھش كرد

  سوزند، ھمة دلھا از درد جانكاه من مي

  شنوم، نالة ھنرھا را مي از ھر سو

  »!مرد ملپومن«: كھ گریان بانگ برداشتھ اند

  شما اي افراد نسل آینده،

  كنند، چھ خواھید گفت؟ ھنگامي كھ بدانید مردمان سنگدل چھ توھینھا بھ این ھنرھاي متروك مي

زیست، معابد و محرابھا برایش  مي] باستان[كنند كھ اگر در یونان  ان كسي را از كفن و دفن محروم ميآن
  .ساختند مي

  ام كھ غلام او بودند، من آناني را دیده

  .گشتند و پروانھ وار بھ گرد شمع وجودش مي

  !ولي این زن ھمینكھ مرد، جاني شد

  او جھاني را مسحور كرد،

  !دھید و را كیفر ميو شما از ھمین روي ا

  از این پس مقدس خواھد بود،) رودسن(نھ، این كرانھ 
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  زیرا خاكستر تو را دربر دارد،

  و این گور غم انگیز براي ما معبدي تازه است،

  كھ سرودھاي ما آن را محترم،

  !و حضور روح تو آن را مقدس خواھد داشت

رقباي متعددي داشت كھ پروسپر ژولیو دو وي . البتھ ولتر بزرگترین نمایشنامھ نویس این دوره بود
 ١٧١١تا  ١٧٠۵كربیون از . بایست سالھا پیش مرده باشد، از آن جملھ بود كربیون، بازماندة پیري كھ مي

و ) ١٧١۴(ھایي نوشت كھ مردم از آنھا استقبال كردند؛ پس از آنكھ دو نمایشنامة خشیارشا  نمایشنامھ
موجھ شدند، پذیرفت نبوغ ھنریش رو بھ زوال گراییده است؛ از مسلم  وي باناكامي) ١٧١٧(سمیرامیس 

نویسندگي كناره گرفت، گرفتار فقر و تنگدستي گردید، و در اطاق زیر شیرواني خویشتن را با ده سگ، 
، مادام دو پومپادور، با تعیین حقوق مستمر، وي را از ١٧۴۵در . پانزده گربھ، و چند كلاغ سیاه تسلي داد

كربیون . چاپخانة دولتي نیز بھ دستور مادام دو پومپادور ھمة آثار كربیون را چاپ كرد. داد تنگدستي نجات
مادام دو پومپادور چون بیمار بود، در روي تختخوابش او را . براي سپاسگزاري از مادام بھ ورساي رفت

ویي پانزدھم بھ اي كھ كربیون براي بوسیدن دست معشوقة شاه خم شده بود، ل در لحظھ. بھ حضور پذیرفت
شاه ما را غافلگیر . خانم آبرویم ریخت«: پیرمرد، كھ سنش از ھفتاد گذشتھ بود، فریاد برآورد. اطاق درآمد
اش دربارة كاتیلینا،  شاه این شوخي را پسندید، و چون پومپادور كربیون را بھ تكمیل نمایشنامھ» .كرده است

  .یوستاش پ تشویق كرد، شاه نیز در این نظر بھ معشوقھ

كربیون ) ١٧۵٨(شاه و درباریان در شب اول اجراي كاتیلینا بھ تئاتر رفتند و نمایشنامھ را تحسین كردند 
ھشت سال . ، در ھشتاد سالگي ، آخرین نمایشنامھ اش را نوشت١٧۵۴در . بار دیگر توانگر و نامدار شد

  .ردھایش بخوشي سپري ك دیگر زنده ماند و زندگي را در كنار سگان و گربھ

و فراموشي سر درآورده بود، ولتر را  نویس، كھ پس از سالھا از جھان گمنامي زنده شدن این نمایشنامھ
او اكنون در صحنة كمدي نیز بھ رقیب متلون و پرجوش و خروشي بھ نام پیركارلھ دو . ناخشنود ساخت

اش در برابر آینھ  لھگریھاي معشوقة ھفدھسا ماریوو با دیدن عشوه. شامبلن دو ماریوو برخورده بود
اي بیش بھ شور نیاورد، زیرا پدرش مدیر توانگر ضرابخانة  این منظره او را لحظھ. نویس گشت ھجونامھ

ولي او بھ خاطر عشق زناشویي كرد و با . ریوم بود و دختران جوان بسیاري بھ آرزوي ھمسري او بودند
بھ سالون مادام دو تانسن پیوست . گفتي ساختبرگزیدن یك زناشویي توأم با آرامش مردم پاریس را دچار ش

  و 

  .خورند ھاي او بھ چشم مي رقیق، و عبارات متیني آموخت كھ در نمایشنامھ

دوازده شب متوالي با موفقیت بسیار در  ١٧٢٠نخستین نمایشنامة او آرلكن، صیقل خوردة عشق بود كھ در 
اش دریافت  ھ از پولي كھ بابت اجراي نمایشنامھك شامبلن درست ھنگامي. ایتالین نمایش داده شد/تئاتر دز

گویند با  مي. كرد، بیشتر دارایي خود را با ورشكستگي بانك لا از دست داد نموده بود امرار معاش مي
ھاي زیركانھ پاریسیان را سرگرم  نوشتن كمدیھاي بسیاري كھ با شوخیھاي ظریف و طرحھا و توطئھ

  . ن بخشیدساختند وضع مالي خود را سروساما مي

در این نمایشنامھ مردي با نوكرش براي آزمایش وفاداري . معروفترین آنھا بازي عشق و تصادف نام دارد
كنند و رفتار یكدیگر را  ھاشان را معاوضھ مي نامزدان ھنوز ندیدة خود، كھ یك بانو و كلفت اوست، جامھ

ستھ اند؛ و نمایشنامھ با یك سلسلھ اتفاقات، كھ كنند، غافل از آنكھ آنان نیز ھمین حیلھ را بھ كار ب تقلید مي
زنان پاریس بیش از مردان از پیچیدگیھا، تداخلھاي . رود پوچ و عبث است، پیش مي دزدیمونامانند دستمال 
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در جھان تئاتر نیز، چون كاخ ورساي، . بردند ھا لذت مي امھعشقي، و نیز احساسات لطیف این نمایشن
كردند و نفوذ كلام داشتند؛ و تجزیھ و تحلیل احساسات  سالونھا، و آثار واتو وبوشھ، اكنون زنان حكومت مي

كمدیھاي مردانة مولیر از برابر كمدیھاي زنانھ كنار . جانشین مسائل سیاسي و تھورات جنگي شده بود
، و ساردو بھ این گونھ )پسر(ھاي فرانسھ را تا زمان سكریب، دوما  صحنھ) استثناي بومارشھ بھ(كشیدند و 

  .كمدیھا سپردند

III – رمان فرانسوي  

، وي نخستین بخش رمان خود، زندگي ١٧٣١در . ھمین ماریوو در فرانسھ شكل و تركیبي نو بھ رمان داد
ن استقبال كردند؛ بھ دنبال آن، یازده بخش دیگر مردم پاریس از این داستا. ماریان، را بھ چاپ رساند

زنده ماند، داستان را بھ پایان نرساند، زیرا منظور  ١٧۶٣ولي با آنكھ تا . انتشار داد ١٧۴١داستان را تا 
سرآغاز رمان بسیار دلكش . بود، نھ داستانسرایي - بویژه زنان دلباختھ - اصلي او تحلیل خوي و سیرت زنان

اندازند و ھمة سرنشینان آن را، جز دختري بھ نام ماریان،  اھزنان دلیجاني را بھ دام مياي از ر دستھ. است
قھرمان داستان و نویسندة . كند ماند و در سالھاي پیري این داستان را نقل مي ماریان زنده مي. كشند مي

را با احتیاط بھ  راوي دستنویس داستان. شناسانند فرضي آن تا پایان داستان خویشتن را بھ خواننده نمي
خواھم جز تو  اي ھرگز نگویي من كیستم؛ مي فراموش مكن كھ وعده داده«: گوید سپارد و مي دوستي مي

  » .كسي مرا نشناسد

شوند، بورژواي نیكدلي  چون پدر و مادر ماریان، در میان سرنشینان دلیجان، بھ دست دزدان كشتھ مي
شود، و با زیبایي  ماریان در یك كتابفروشي فروشنده مي. كند دھد و بزرگ مي ماریان را پرورش مي

دو كلیمال براي او ھدایایي كوچك و كم ارزش و سپس ھدایایي . رباید دلفریبش از موسیو دو كلیمال دل مي
دختر درخواست وي را رد . خواھد كھ خویشتن را بدو تسلیم كند آورد؛ و سرانجام از او مي گرانبھا مي

، ھدایاي وي را برایش پس - دھد كھ ماریوو با فھم دقیقي شرح مي –ید و دودلي بسیار كند و پس از ترد مي
فرستد این نیز ناگفتھ نماند كھ ماریان در این ھنگام بھ موسیو دو والویل، برادر زادة كلیمال،  مي

صفحھ ماریان را  ١٠٠٠والویل در طول . دو والویل از عمویش جوانتر و كم پولتر است. خورد برمي
داستان در اینجا پایان . سازد دارد و خویشتن را با دختري دیگر سرگرم مي معطل و بلاتكلیف نگاه مي

  .یابد مي

، )١٧٨٢(ترین رمان روانشناختي فرانسة قرن ھجدھم است؛ تنھا روابط خطرناك  زندگي ماریان برجستھ
مادام دو لافایت را ) ١۶٧٨(نم كلو رمان ماریو و شاھزاده خا. كند نوشتة شودرلو دولاكلو، با آن برابري مي

ھا و  رسد، ولي در تحلیل و موشكافي انگیزه آورد كھ در رقت احساسات و زیبایي سبك بدان نمي بھ یاد مي
قھرمان این داستان زني است كھ چون شخصیت پملا، اثر . احساسات قھرمانانش بر آن برتري دارد

داند كھ زنان  وي مي. اما تنھا بھ خاطر بازار گرمي - كند ریچاردسن، عفت و پاكدامني خود را حفظ مي
. براي بھ چنگ آوردن مردان پرھوس، و برخورداري از حمایت آنان، ارزشي زودگذر و ناپایدار دارند

ریچاردسن ھفت سال پس از انتشار زندگي ماریان، . این اثر موشكافتر و ظریفتر از اثر ریچاردسن است
؛ و دور نیست كھ با الھام گرفتن از آن، این داستان را نوشتھ باشد؛ )١٧۴٠(نگارش پملا را آغاز كرد 

  .روسو نیز ھنگام نگارش ھلوئیز جدید از كلاریساي ریچاردسن الھام گرفتھ است

اندیشة خویش ) پسر(نمود؛ ولي كربیون  ماریو و اخلاقیات سخت و احتیاط آمیز طبقة متوسط را منعكس مي
» كربیون شاد«كلود پروسپر ژولیو دو كربیون، یا . اشراف معطوف كردرا بھ بي بندوباري بیپرواي 

، در پاریس )نامید داشت و پسرش را بدترین اثر خود مي» كربیون غمگین«برخلاف پدرش كھ شھرت (
. دوران نیابت سلطنت، كھ اخلاق مردم آن با تربیت یسوعي خود وي بسیار ناسازگار بود، پرورش یافت

در بیست و ھفت . ھا، و كلاغھاي او بھ سر برد ق زیر شیرواني پدر با سگان، گربھچند سالي را در اطا
با نشر رمان كفگیر نامدار شد؛ سزاوار بود كھ او ھمة كتابھا و قھرمانانش را بھ این نام ) ١٧٣۴(سالگي 
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. تنداش» تماس دو پوست«جز  عشق در نزد او مفھومي -ھمانگونھ كھ شامفور گفتھ است -بخواند، زیرا
شود، ولي نویسندة آن كلیسا، دولت فرانسھ، و دوشس دو من كوچولو  داستان در ژاپن آغاز مي

را چنان بیپرده ھجو كرد كھ كاردینال فلوري وي را پس از انتشار داستان بھ مدت پنج ) »خیارپریان«(
  .سال از پاریس تبعید كرد

افتد، ولي  داستان در آگره اتفاق مي. بعید شدنیمكت منتشر ساخت و بار دیگر براي مدتي كوتاه از پاریس ت
آمانزئي، در باري . خواھد داستاني بشنود خستھ شده است و مي» سلطان«. اخلاق قھرمانان پاریسي است

سپس برخي از گناھان و . جوان، ملزم است بگوید كھ چگونھ در زندگي و تجسم قبلي یك نیمكت بوده است
افزاید، تفصیلات و  آورد؛ چون بر تعداد زناھا مي ي داده اند بیاد ميناپاكیھایي را كھ روي فنرھایش رو

این دو . برد لذت مي» مخلص«و » مھدي«كربیون بیش از ھمھ از داستان . جزئیات آنھا نیز افزایش میابند
نیز ھاي آنان  كنند كھ اندیشھ بالند، اعتراف مي گویند و بدان مي نفر، پس از آنكھ از پاكدامني خویش سخن مي

از ھمین . گیرند كھ كردار ناپاك بدتر از اندیشة ناپاك نیست چون افكار دیگر مردم ناپاكند؛ و نتیجھ مي
اما این یك مورد استثنایي بود؛ زنان كربیون ھمگي در . گیرند اندیشة خود را عملي سازند روي، تصمیم مي

د، و تنھا زماني خود را بھ او تسلیم شمار امینھ پولي را كھ از دلدارش گرفتھ است بدقت مي«. پي پولند
  » .یابد كھ دلدارش در شمارش پول اشتباه نكرده است كند كھ كاملا اطمینان مي مي

شد، این كتاب با اقبال عامھ روبرو شد، بھ چند زبان ترجمھ گشت، در ھمھ جا مردم از  چنانكھ پیش بیني مي
لارنس سترن اذعان داشت كھ . آن استقبال كردند، و در ھر ترجمھ ترتیب بخشھاي آن را بر ھم زدند

ربیون را بیش از گفت كھ داستانھاي ك داستانھاي كربیون در او اثر كرده است؛ ھوریس والپول مي
اي  تا ابد داستانھاي تازه«تصور تامس گري پرھیزگار از بھشت این بود كھ . پسندد داستانھاي فیلدینگ مي

لیدي ھنریتاستفرد پس از خواندن داستانھاي كربیون، بھ فرانسھ شتافت و » .از ماریوو و كربیون بخواند
ھمسري «شود كھ او كربیون را بھ  ؛ گفتھ ميمعشوقة كربیون، مادر فرزند وي، و سرانجام ھمسر وي شد

را براي ) غار(، كربیون ھمراه آلكسي پیرون و شارل كولھ باشگاه كاوو ١٧۵٢در » .نمونھ مبدل ساخت
بازرس شاھي و  ، طي حكمي١٧۵٩در . طبع ، كھ در بي ادبي و مزاح شھره بودند، بنیان نھاد مردان شوخ

شاھنامھ . از مرگ دیر رس پدر، حقوق مستمر وي را بھ ارث بردمسئول سانسور كتابھاي ادبي شد؛ و پس 
  .استآخرش خوش 

ولي در ھمان ھنگام، . كتابھاي كربیون سالھا قبل از مرگ وي از نظر افتادند و بھ فراموشي سپرده شدند
كشد، زندگي و سرگذشت آنتوان  د داستاني نوشت كھ ھنوز زنده است و ما را بھ خود ميكشیشي دانشمن

شناسند، چون داستانھایش مغشوش و پر از  اگزیل، كھ جھانیان وي را بھ نام آبھ پروو مي/فرانسوا پروو د
ان بھ فرقة یسوعی. در آرتوا زاده شد و در نزد یسوعیان تحصیل كرد ١۶٩٧پروو در . دگرگوني بود

  ، یسوعیان را ترك گفت، در ارتش خدمت كرد، بھ )١٧١٣(پیوست 

گرچھ عجیب است، ولي از آن پس تقریباً ھمة ھزینة زندگي را از راه قلم فراھم ). ١٧٢۶(راھب شد 
  .ساخت

حتي قبل از ترك زندگي رھباني، نگارش داستان خاطرات و ماجراھاي یك مرد با ارزش را آغاز كرده 
پروو پس از یك سال زندگي در انگلستان، بھ . چاپ رسید در پاریس بھ ١٧٢٨د اول آن در بود، كھ چھار جل

، بھ چاپ داستان دیگري پرداخت كھ فیلسوف انگلیسي، یا سرگذشت آقاي كلیولند، ١٧٣٠در . ھلند رفت
سال  پسر نامشروع كرامول نام دارد؛ این كتاب یكي از كھنترین رمانھاي تاریخي جھان است، و او در نھ

چاپ رساند؛  ، جلدھاي پنجم تا ھفتم خاطرات را در آمستردام بھ١٧٣١در . آینده آن را بھ ھشت جلد رساند
، جداگانھ در پاریس انتشار یافت .جلد ھفتم، با نام ماجراھاي شوالیھ د گریو و مانون لسكو، نوشتة آقاي د

حبوبیت ناگھاني آن گشت ـ كھ ھنوز دولت فرانسھ خواندن این كتاب را تحریم كرد، و موجب م). ١٧٣١(
  » .شكستند براي خرید آن، چون دیوانگان سرودست مي«گویند كھ مردم پاریس، . ادامھ دارد

pymansetareh@yahoo.com



دوازده روسپي را در یك وسیلة نقلیھ، براي . داستان مانون در لفافي از تظاھر ناشیانھ پوشانیده شده است
نام و نشاني كھ بناست داستان را  بي» مرد باارزش«،   ــــ ماركي. برند تبعید بھ امریكا، بھ بندر لوھاور مي

در صفحات بعدي . شود ھا براي ما نقل كند، فریفتة زیبایي یكي از این دختران مي در ھر ھفت جلد تذكره
وي ھمچنین . گوید داستانھا مي» .جھان بازگرداند پرستي را بھ توانست بت مي«كتاب، از زیبایي دختر، كھ 

شود كھ چشمان اشكبارش را بھ مانون ـ دلدار پیشین خود ـ دوختھ است و  یھ د گریو نومید ميمتوجھ شوال
كند و  ماركي بر او دلسوزي مي. تواند او را تا تبعیدگاه ھمراھي كند سبب تنگدستي نمي اندوھناك است كھ بھ

دو سال بعد، ماركي در بندر . نددھد تا او بتواند مانون را تا لویزیانا ھمراھي ك اور بھ د گریو مي /لویي د ۴
  .كند از آن پس، داستان را خود د گریو نقل مي. برد خورد و او را بھ خانة خود مي كالھ بدو برمي

كرد و در درس و رفتار سرمشق شاگردان دیگر  اي بود كھ در كالج آمین تحصیل مي د گریو جوان شایستھ
دیدند  مرا مي«بپیوندد، و در مخیلة خویش » واران مالتشھس«والدینش امیدوار بودند كھ او بھ فرقة . بود

در آن ھنگام مانون . كند شود و ھمھ چیز تغییر مي ولي مانون وارد صحنھ مي» ام كھ صلیبي بردوش كشیده
این حس خفتھ ناگھان . »بھ اندیشة تفاوت جنسي زن و مرد نبود«پانزدھسالھ و او ھفدھسالھ بود، و ھرگز 

د گریو . اند تا راھبھ شود گوید كھ او را برخلاف میلش بھ آمین فرستاده مانون بدو مي. دشو در او بیدار مي
علاقة متقابل گویي براي پیوند زناشویي . گریزند كند كھ او را نجات دھد، و با ھم بھ پاریس مي پیشنھاد مي

برادر د گریو او را » .مآنكھ خود بدانیم، زن و شوھر شدی ما از مراسم كلیسایي گذشتیم و، بي«. كافي بود
گوید كھ مانون معشوقة بانكداري، بھ نام آقاي  پدر بھ او مي. برد كند، و بھ نزد پدر مي یابد، دستگیر مي مي
دوستي، بھ نام . كند پدرش او را زنداني مي. گیرد بانكدار را بكشد د گریو تصمیم مي. ، شده است.ب

  است، و. آقاي ب د كھ مانون معشوقةكن آید و تأیید مي تیبورژ، بھ خانة آنان مي

ھا  رود و در سلك آبھ سولیپس مي ـ جوان بھ مجمع سن. ھاي دیني بپیوندد كند كھ بھ فرقھ بھ د گریو اصرار مي
دوسال بعد، براي شركت در » .ام اندیشیدم كھ براي ھمیشھ از شر عشق نجات یافتھ با خود مي«. آید درمي

رساند، بھ  مانون در میان مردم است؛ خود را بھ د گریو مي. رود مي مجلس سخنراني ھمگاني بھ سوربون
خورد كھ براي فراھم ساختن پول براي او ناگزیر بوده است  كند، ولي سوگند مي بیوفایي خویش اعتراف مي

  .مرتكب ناپاكي و گناه شود. با آقاي ب

گرفتھ . نكي را كھ مانون از آقاي بفرا ۶٠‘٠٠٠گیرند و  اي مي در شایو خانھ. گریزند بار دیگر، باھم مي
د گریو، كھ بار دیگر رھبانیت را كنار گذاشتھ و شوالیھ . دھند است با ولخرجي و خوشگذراني برباد مي

ھمچنین امیدوار است كھ پس از مرگ پدر . دست آورد شده است، امیدوار است بخشایش و پول پدر را بھ
آنكھ  آنگاه دانستم انسان بي«. شوند كنند و سخت تنگدست مي يدزدان آنان را غارت م. وارث دارایي او شود
ھرقدر ھم كھ در روزھاي … شناختم؛  مانون را مي… . تواند قدر پول را بداند خست پیشھ سازد مي

روي و  او بھ زیاده. تواند روي او حساب كند ھنگام تنگدستي نمي خوشي وفادار و بامحبت باشد، انسان بھ
اما مانون را بیش از » .لاقھ دارد كھ حاضر نیست بخاطر من آنھا را زیرپا گذاردخوشگذراني چندان ع

برد و اندكي  كار مي د گریو، بھ راھنمایي برادرش، ھنگام ورقبازي نیرنگ بھ. شرافت نفس دوست دارد
ھوسراني  نزد پیرمرد پولدار كند، بھ  مانون از او دل مي. كنند بار دیگر دزدان او را غارت مي. برد پول مي

» .كنم تا شوالیة خود را آسوده و توانگر سازم كار مي«: كند سان توجیھ مي رود، و عمل خود را این مي
مانون را بھ . شوند گریزند، اما دستگیر مي شوند، مي كنند؛ موفق مي براي ربودن پولھاي پیرمرد توطئھ مي

د گریو دربان . دارند اي گسیل مي بھ صومعھفرستند، و د گریو را  نام روسپي بھ یك بیمارستان ھمگاني مي
دھد تا  كند و بھ مراقبان بیمارستان رشوه مي گریزد، پول قرض مي كشد و از آنجا مي را مي  صومعھ

  .دھد مانون بدو وعدة عشق ابدي مي. بگذارند مانون از بیمارستان بگریزد

سپارد و  شتن را بھ وارثي پولدار ميشود، مانون خوی پس از آنكھ د گریو بار دیگر گرفتار تنگدستي مي
دارد كھ وي  شود، و پدر د گریو مقامات انتظامي را برآن مي شود؛ اما بار دیگر دستگیر مي معشوقة او مي

. رود تواند، با او بھ نیواورلئان مي كوشد وي را در راه برباید؛ چون نمي د گریو مي. را از فرانسھ تبعید كنند
دو دلداده دوباره دینداري و . گیرد با تنگدستي بسازد و بھ د گریو كاملا وفادار بماند در اینجا، مانون یاد مي
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چون مانون . بازد سازند؛ ولي پسر فرماندار مستعمرة نیواورلئان بھ مانــون دل مـــي پارسایي پیشھ مي
ویش بھ او دستور رسماً با د گریو زناشویي نكرده است، فرماندار نیواورلئان با استفاده از اختیارات خ

كشد و پیاده با مانون بھ بیابان  د گریو پسر فرماندار را در دوئل مي. دھد كھ با پسرش زناشویي كند مي
دوروز و «. میرد غلتد، و مي رود، بر زمین مي پس از راھپیمایي فرساینده، مانون از ھوش مي. گریزد مي

  دوشب در كنار مانون دلبندم نشستم و بر 

ولي دوست . خوابد و براي آنكھ با او بمیرد، در گور مي. كند كند، او را دفن مي نون ميگوري براي ما
برد تا  یابد و با خود بھ كالھ و بھ نزد ماركي مي خوبش، تیبورژ، كھ تازه از فرانسھ رسیده است، او را مي

  . داستان خود را براي او بازگوید

ھمة زنان، حتي زنان پاكدل، . شد» انگیز مانھاي رقتر«مانون لسكو طلیعة یك رشتھ رمانھاي معروف بھ 
پروو . اند بر سر گور مانون و در اندوه د گریو اشك ریختھ، و از ناپاكي و فریبكاري و آدمكشي او گذشتھ

با انتساب این ھمھ نقص و گناه بھ قھرمانان خویش، با تشریح دلبستگي عمیق مانون بھ خوشي، و با نقل 
و آدمكشي دلدار او كوشیده است داستان خود را درست و واقعي جلوه دھد؛ مانون  فریبكاریھا و دزدیھا

ھرگاه او بھ د گریو مجال . اي از مردان داستانھاست نمونة كھني از زنان داستانھا، و د گریو نمونة تازه
  .رفت ھم فراتر مي داد كھ در گور دلدارش جان سپارد، شاید اثر داستان از این مي

. ز آن جھت داستان را با چنین احساسي شرح كرده كھ خود تب و تابي چون د گریو داشتھ استشاید پروو ا
ولي باید متذكر شویم كھ او چون پروو مردي كاھل و تنپرور نبود و با . این كتاب زندگینامة خود اوست

ھا در  جمھاو سھ رمان بزرگ ریچاردسن را بھ فرانسھ برگردانید، و این تر. زیست دسترنج دیگران نمي
فرانسھ موجب چنان شور و شوقي نسبت بھ آثار ریچاردسن شدند كھ آنھمھ تعبیرات متفاوت را در آثار 

گذشتھ از این، او زندگي سیسرون، اثر میدلتن، و تاریخ انگلستان ھیوم را بھ . روسو و دیدرو پدید آورد
اي تاریخ عمومي سیاحتھا را تألیف فرانسوي برگردانده، و چند داستان كوتاه نوشتھ، و بسیاري از جلدھ

چون دریافت كھ فرقة بندیكتیان حكم . در آمستردام فریفتة معشوقة مردي دیگر شد ١٧٣٣در . كرده است
در لندن با تدریس خصوصي ھزینة زندگي را . بازداشت او را گرفتھ است، با دختر بھ انگلستان گریخت

پوندي  ۵٠ي از شاگردانش بھ اتھام جعل اسكناس دسامبر، وي را بھ شكایت یك ١۵در . فراھم ساخت
ولي پروو را، بھ دلیلي كھ دانستھ . بیني كرده بود قانون براي این جرم كیفر مرگ پیش. بازداشت كردند

در . و دوباره بھ فرقة بندیكتیان پیوست) ١٧٣۴(بھ فرانسھ بازگشت . نیست، پس از اندك زماني آزاد كردند
  .ژن برگزیدند ـ دو ـ ژرژ ـ ر سن، وي را بھ نیابت دی١٧۵٣

اش آن را چون واقعیتي براي  اي را شایع ساخت كھ خواھرزاده سال پس از آن، افسانھ مرگ پروو، ده
گمان آنكھ  پزشك، بھ. گشت، سكتھ كرد پروو ھنگامي كھ در جنگل شانتیي مي: بوو نقل كرده است ـ سنت

ا كشف كند؛ پروو ھنوز زنده بود، و پزشك او را پروو مرده است، كالبد او را شكافت تا علت مرگ ر
  . كند این داستان را كسي باور نمي. كشت

روسو ھنگام نگارش ھلوئیز جدید، از پروو الھام گرفت؛ . پروو اثر پیگیري در ادبیات فرانسھ برجاي نھاد
داستانھاي او . اشتاحساساتي واد» انگیز ھاي رقت نمایشنامھ«القلب را بھ نوشتن  او دیدرو تیزذھن و رقیق

  در پل و 

، دوباره ظاھر شدند، و پیش از آنكھ فلویر مادام )پسر(گرفتند، در لا دام او كاملیا، اثر آلكساندر دوما 
، نقشي در نھضت رمانتیك بازي كردند؛ مانون ھنوز در صحنة اپرا )١٨۵٧(بوواري را معرفي كند 

  .میرد كند و مي زندگي مي

IV ـ فرزانگان كھتر  
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قبلا دیدیم كھ شارل ایرنھ كاستل، . بار بیشتر با او آشنا شویم خوریم كھ جادارد این روحاني دیگري برميبھ 
پیر، با نگارش یادداشتھایي پیرامون صلح پایدار ـ كتابي كھ روسو و كانت را فریفتة خود  ـ آبھ دو سن

آنترسول  /ایم كھ بھ باشگاه ل ھمچنین دیده). ١٧١٢(سیاستمداران را در اوترشت بھ ھراس افكند  ـ ساخت
ھا و طرحھایي كھ براي اصلاح جامعة یارانش ارائھ داد موجب شد كھ كاردینال فلوري،  پیوست و با اندیشھ

  ھا چھ بودند؟ این اندیشھ). ١٧٣١(براي نجات دولت، این باشگاه را تعطیل كند 

استھ بودند، تحصیلكردة مدرسة پا خ  او نیز، چون بیشتر كساني كھ براي برانداختن وضع موجود بھ
ولي آنچھ از یسوعیان آموختھ بود وي را تا بدانجا پیش نبرد كھ ایمان دیني مردم را متزلزل . یسوعیان بود

كھ چون نمایشنامة محمد  ـ دانست، با گفتار علیھ دین اسلام سازد؛ باآنكھ خویشتن را پیرو آیین كاتولیك مي
با . اندكي بھ معتقدات كاتولیكھا لطمھ زد  ـ  مسیحیت اصیل آیین بسط داد توان بھ ھمة ولتر مضمون آن را مي

نگارش توضیح مادي معجزات مورد ادعاي پروتستانھا، شقاق افكنان، و مسلمانان اصالت معجزات 
  .كاتولیكھا را ھم مورد تردید قرار داد

چاپ  اي صلح پایدار بھ، كتاب خویش را بسط داد و بھ نام طرحي بر١٧٢٩، و بار دیگر در ١٧١٧در 
در این كتاب، از فرمانروایان اروپا، و در آن میان از سلطان عثماني، خواستھ بود كھ با تشكیل . رساند

المللي  اي براي رفع اختلافات بین اي مقدس متصرفات خود را تضمین كنند، جنگ را وسیلھ اتحادیھ
ھ نیروھاي مسلح آن ضامن اجراي مصوبات اتحادیھ ك ـ نشمارند، و اختلافات خود را بھ یك اتحادیة اروپایي

پیر منشور و قوانیني نمونھ براي این اتحادیھ و مجمع آن نوشت، و دربارة  ـ سن. ارجاع كنند  ـ خواھند بود
توانست  او نمي. مقدار و چگونگي كمكھاي مالي كشورھاي اروپایي بھ اتحادیھ پیشنھادھایي ارائھ داد

را براي ابقاي » اتحاد مقدس«، برپایة این پیشنھادھا، )١٨١۵(گرة وین پیشبیني كند كھ روزي كن
دست آن سركوب  حكومتھاي فردي و نھادھاي فئودالي اروپا تشكیل خواھد داد و جنبشھاي انقلابي را بھ

  .خواھد كرد

ا ایمان او اعتقاد بھ پیشرفت را ب. نفس این آبة سرسخت را متزلزل سازد توانست اعتماد بھ ھیچ مشكلي نمي
سالھا قبل از كوندورسھ، در كتاب ملاحظاتي پیرامون پیشرفت مداوم عقل . دیني خویش سازش داده بود

  ، اعتقاد )١٧٣٧(جھاني 

گفت كھ عمر نسل بشر، بھ تصدیق مراجع صلاحیتدار،  مي. در پرتو عقل دانشمندان و دولتھا ابراز داشت
است؛ پس » كودكي عقل«روي، انسان اكنون در سن از ھفت یا ھشت ھزار سال بیشتر نیست؛ و از این 

چرا چشم امید خویش را بھ جواني او در شش ھزار سال دیگر، و شكوفایي باشكوه او در صد ھزار سال 
  . خواھد رسید» بلوغ خود«در آن ھنگام، انسان بھ سن . دیگر ندوزیم

گفت كھ اخلاق و سیاست ھمدوش دانش پیش نخواھند رفت؛  مي. كرد پیر مسئلة كنوني ما را پیشبیني مي ـ سن
توان پیشرفت  چگونھ مي. زند كند، فساد را دامن مي دانش ھمچنان كھ بھ رشد شعور اخلاقي ما یاري مي

تكیمل حكومت دولتھا  پیر در طرحي براي ـ دانش را در خدمت بھبود رفتار افراد ملتھا درآورد؟ سن
، متشكل از خردمندترین افراد ھر كشور، تأسیس شود »آكادمي سیاسي«پیشنھاد كرده بود كھ یك ) ١٧٣٧(

ھاي خویش براي اصلاح اخلاق و اجتماع با این آكادمي  و وزیران دربارة چگونگي پیشبرد طرحھا و نقشھ
ھمگاني شود، ) نھ كلیسا(ستي دولت او ھمچنین سفارش كرده بود كھ آموزش بھ سرپر. مشورت كنند

رواداري دیني رعایت گردد، روحانیان زناشویي كنند، براي سراسر فرانسھ قوانین یكسان وضع شوند، 
. دولت كارھاي خیریھ را بسط دھد و مالیاتھا را با اخذ مالیات تصاعدي از درآمد و ارث افزایش دھد

را بھ زبان فرانسوي افزود، تا انساندوستي را از ) نیكوكاري( bienfaisanceواژة  ١٧٢۵پیر در  ـ سن
و سالھا قبل از . داد متمایز سازد كمكھایي كھ رژیم پیشین از روي دلسوزي و ترحم بھ نیازمندان مي

ارزش ھر كتاب، قانون، سازمان و یا ھر كار «: الوسیوس و بنتم، او این اصل سودخواھانھ را مطرح كرد
ھاي  ـ پیر اندیشھ سن» .شود ر خیر یا لذتي كھ از آن دستگیر حداكثر مردم مياجتماعي برابر است با مقدا
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، حتي امید آنان را بھ شاه روشنفكري كھ اصلاح جامعھ را وجھة ھمت خویش سازد، »فیلسوفان«اساسي 
  .او با تمام سادگي و پرگویي خویش از مغزھاي برجستة جنبش روشنگري بود. پرورانید درسر مي

دو كلو در دینان . پیر را مرد خیالپردازي دانست كھ قادر بھ درك واقعیات نبود ـ كلو سن شارل پینو دو
از آنجا . سري مردم برتاني را تا پایان عمر از دست نداد برتاني زاده شد و سرسختي، دوراندیشي، و خیره

جواني را  كھ فرزند بورژوایي توانگر بود و مادرش صدویك سال زندگي كرد، توانست سالھاي پرخطر
تحصیلات عالي را در نزد یسوعیان و دختران . بسلامت در پاریس دوران نیابت سلطنت سپري سازد

بھ یاري . ھا بھ ھرزگي و تیزكردن فھم خود پرداخت فرا گرفت و در كافھ) روسپیان(شادكامي 
گذشت بارون با نگارش رمان سر. حاضرجوابي خویش، در اندك زماني بھ اجتماعات و سالونھا راه یافت

بارون دو لوز زني است كھ ھمة . اي علیھ خداست، بر شھرتش افزود ، كھ چون ادعانامھ)١٧۴١(دو لوز 
  شایعات را دربارة ناپاكدامني و 

سپارد؛  اي علیھ شاه گرفتار شده است، خویشتن را بھ آغوش داوري تبھكار مي بھ اتھام شركت در دسیسھ
در لحظات . شود شود، و دوباره بھ او تجاوز مي اي كھ علیھ شاه چیده شده است كشیده مي پایش بھ توطئھ

د مستحق نفرت باشم؟ آیا ام كھ بای چھ كرده! اي خداي سنگدل«: آورد خشم و ازخود بیخودي، فریاد برمي
  » پاكدامني منفور توست؟

آكادمي «، بھ سفارش مادام دو پومپادور، بھ عضویت ١٧۴۶رغم مضمون و شھوانیت كتاب، دو كلو در  بھ
دو كلو باشور و علاقة بسیار بھ فعالیتھاي آكادمي گام نھاد، آن را سروسامان داد و با . پذیرفتھ شد» فرانسھ

آلامبر را بھ /د ١٧۵۴جاي ولتر وقایعنگار شاه شد؛ در   ، بھ١٧۵١در . ر آشنا ساختادبیات و فلسفة معاص
. دبیر دایمي آكادمي شد، و تا ھنگام مرگ فعالیتھاي آن را رھبري كرد ١٧۵۵عضویت آكادمي رساند؛ در 

ار تأسف احتیاطي اولباك، الوسیوس و دیدرو اظھ ولي از تندروي و بي. آزاداندیشي را در آكادمي رواج داد
  ».سوي اقرارگاه خواھند كشاند این گروه كوچك ملحدان سرانجام مرا بھ«: گفت مي. كرد

كلو  دو داریم؛آشنایي ) ١٧۵٠(در میان آثار او، بیش از ھمھ با ملاحظاتي دربارة آداب و رسوم این قرن 
در كتاب، با آنكھ قبل از . كند در این كتاب اخلاق و سیرت فرانسویان را بآرامي، و با قلمي نافذ، تحلیل مي

سر  زندگي را پشت«: خورد چشم مي سالگي دو كلو نوشتھ شده است، آرامش سالھاي پیري بھ وپنج چھل
و سپس از اینكھ » .كرد سودمند باشد ام؛ امیدوارم زندگي من براي كساني كھ در آینده زندگي خواھند نھاده

  .كند ابراز ناخرسندي مي» ترین مردم نیستند متمدنترین اقوام بافضیلت«

فضیلت را . ترین عصر ھنگامي خواھد بود كھ در آن فضیلت شایستگي و ھنر بھ شمار نرود با سعادت
كنند كھ تباھي اخلاق بھ  مي ستایند كھ رفتار انسان بھ تباھي گراییده است، و ھنگامي ریشخند ھنگامي مي

  . اوج شدت رسیده باشد

عیب اصلي فرانسویان این است كھ خوي و سیرت آنان ھرگز از مرحلة جواني فراتر «بھ دیدة او، 
سن  گاه بھ رود؛ از این روي، سیرت فرانسویان دلپذیر، ولي ھمیشھ ناپایدار است؛ فرانسوي تقریباً ھیچ نمي

. ـ و پاریس میدان بازي اوست» فرانسوي كودك اروپاست… جھد ي بھ پیري ميرسد، و از جوان بلوغ نمــي
كنم  گمان نمي«: چرخد، چندان دلخوش نبود كرد بھ دور سرش مي ، كھ حس مي»عصر خرد«دوكلو از 

  » .گیرد جا نضج مي براي عصر خویش احترامي قایل باشم، ولي پیداست كھ خرد در ھمھ

. میزان بسیار سركوب كرده باشیم كنیم، و شاید تاكنون آن را بھ  وھش مياین روزھا تعصبات را بسیار نك
  از این روي، … .اي قانون متعارف در میان مردم است تعصب گونھ

كھ ھرگاه بحث دربارة آن بھ سطح فلسفي محدود (توانم از نكوھش نویسندگاني كھ با یورش بر خرافات  نمي
ھاي  ھاي اخلاق را متزلزل و رشتھ پایھ) بار آورد نبھایي بھتواند ثمرات شایان ستایش و گرا شود، مي
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اینان خوانندگان جوان آثار خویش را بھ افراد ناصالح و … . كنند، خودداري كنم اجتماع را سست مي
  . گردانند سازند، و پیران را ناخشنود مي جنایتكار مبدل مي

ت این اھانت ظریف بھ فلسفھ را از زبان گریم، رابط پاریسي مقامات خارجي، چون بسیاري دیگر نتوانس
اي تباه دارد  آن كھ دلي سرد و ذائقھ«: كسي كھ خود در آغوشھاي بسیار خفتھ بود تحمل كند، و نوشت

ولي ناگفتھ نماند كھ گریم در تلاش خویش براي » .سزاوار نیست دربارة اخلاق و ھنر مطلبي بنویسد
ھاي خود دو كلو را مرد خشن و  این زن در تذكره. كلو بودآپینھ رقیب دو  /دست آوردن دل مادام د بھ

ولي باز فراموش نباید كرد كھ این دفتر را گریم . سنگدلي خوانده است كھ تاب تحمل شكست را ندارد
اپینھ دو كلو را با  /انگیز را باور كنیم، مادام د ھرگاه مطالب این صفحات آتشین و غم. ویرایش كرده است

دانشمند عضو آكادمي از آن پس بھ آغوش زنان دیگر، و . اش رانده است ار از خانھنام وحشي خیانتك
  .سالگي بھ آغوش مرگ پناه برد وھفت سرانجام در شصت

سالگي بھ ارتش پیوست،  وي در ھجده. لوك دو كلاپیھ، ماركي دو وونارگ، دوستداشتنیتر از دوكلو بود
در بوھم، در نبرد . خدمت بھ شاه افتخاراتي كسب كندپیرو مشرب پلوتارك بود، و تصمیم گرفت در راه 

؛ ھنگام عقبنشیني تلخ ارتش فرانسھ از پراگ، )١٧۴٣- ١٧۴١(ایل شركت جست  ـ نافرجام مارشال دو بل
شركت جست؛ ولي اندك زماني بعد سلامتیش چندان بھ خطر ) ١٧۴٣(پاھایش یخ بستند؛ در نبرد دتینگن 

وشید كار سیاسي بیابد؛ و بھ یاري ولتر نزدیك بود بھ مرادش برسد؛ ولي ك. افتاد كھ از ارتش كناره گرفت
بیناییش رو بھ كاھش نھاد و سرفة مزمن ناشي از بیماري سل . اش را ناخوشایند ساخت بیماري آبلھ چھره

  .وي را از فعالیت بازداشت

توان  ت؛ مغز ولتر را ميبھترین چیزھا عادیترین آنھاس«از آن پس، بھ كتاب پناه برد، سرانجام گفت، كھ 
حتي بھترین نویسندگان «. بھ مردم سفارش كرد كھ ارزش كتاب را با قطر آن نسنجند» .بھ یك كراون خرید

» .روشني سخن زینت اندیشة عمیق است«نویسند؛  و بسیاري سخنان مبھم و نامفھوم مي» كنند، پرگویي مي
چاپ رساند، ھفتادوپنج صفحھ بیشتر  بھ ١٧۴۶اي بر معرفت ذھن انسان، كھ خود او در  كتاب مقدمھ

یك سال بعد، در . ھا و اندرزھا را منتشر ساخت اي اندیشھ ازپي آن، كتاب صدوپانزده صفحھ. نداشت
او موتسارت و كیتس فلسفة فرانسوي . ھاي محقر پاریس درگذشت سالگي، در یكي از مھمانخانھ ودو سي
  .بود

ھاي  اندیشھ» .موسیقي، و معماري، داراي سبكھا و مدھایي استفلسفھ، چون پوشاك، «: گفت وونارگ مي
تنھا چند سال قبل از آنكھ روسو بھ طبیعت و برابري . خود گرفتھ بود خود او اندكي رنگ زمان را بھ

اي موھوم و  را صحنة پیكاري بیرحمانھ براي كسب قدرت، و برابري را اندیشھ» طبیعت«بندد، او  دل
  . كننده خواند گمراه

جانوران و . شمارد در میان شاھان، اقوام و افراد، آن كھ نیرومندتر است خویشتن را محقتر از ناتوانان مي
اي در جھان معلول تعدي و  كنند، تا جایي كھ ھر پدیده موجودات بیجان نیز از ھمین قانون پیروي مي

یترین و پایدارترین و كنیم، عموم این نظام، كھ ما آن را بھ نام عدالت نكوھش مي. زورگویي است
  . اساسیترین قانون جھان است

  . اند ھمچنین معتقد بود كھ مردم نابرابر و ناآزاد زاده شده

قانون حاكم برطبیعت . طبیعت چیزي را برابر نیافریده است. توان قانون طبیعت شمرد برابري را نمي
یكة شاھي نیز فرمانبردار خواھد ار آن كھ براي فرمانبرداري خلق شده حتي بر… . اطاعت و تبعیت است

  . بود
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اراده ھرگز نخستین علت فعل نیست، بلكھ آخرین «. اي بیش نیست نامیم اسطوره اش مي آنچھ آزادي اراده
بھ این مثال كلاسیك دربارة آزادي اراده، كھ انسان در انتخاب عدد فرد یا زوج آزاد » .انگیزة آن است

د زوج را برگزینم، علت آن است كھ ، در لحظة گزینش، عدد زوج ھرگاه عد: دھد است، وونارگ پاسخ مي
در پناه این اعتقاد بود كھ . ناپذیر است ولي اعتقاد بھ خدا ضروري و اجتناب» .در ذھن من بوده است

وونارگ عقیده داشت براي زندگي و تاریخ مفھومي عالیتر از پیكار مداوم و شكست و تلخكامي نھایي 
  . توان یافت مي

بھ عقیدة او، شھوات را نباید . دھد فلسفة او را متمایز ساختھ است یت بسیاري كھ وونارگ بھ شھوات مياھم
  .اند نابود كرد، زیرا آنھا ریشة شخصیت، نبوغ و نیروي اندیشھ

روشنترین دلیل بھ ما . نیروي روح در دل است؛ یعني در شھوات. ذھن چشم روح است، ولي نھ نیروي آن
شاید ما براي … . گیرند ھاي بزرگ از دل ریشھ مي اندیشھ. … دھد ل و خواست نمينیرویي براي عم

. عقل و احساس مكمل و راھنماي یكدیگرند. … ترین پیروزیھاي اندیشة خویش مرھون شھواتیم برجستھ
 گیرد، خویشتن را ابلھانھ از سازد، و دیگري را ناچیز مي كسي كھ تنھا یكي از آنھا را راھنماي خویش مي

  . كند یكي از نیروھاي رھبري محروم مي

كرد، و عقیده داشت كھ خودخواھي نخستین ضرورت قانون طبیعت،  وونارگ خودپرستي را شر تلقي نمي
شمرد؛ آن را محرك  او جاھطلبي و بلندپروازي را نیز نقص اخلاقي نمي. یعني صیانت نفس، است

و » .ددار دلبستگي بھ افتخارات است كھ ملتھا را بھ كارھاي بزرگ وامي«: گفت دانست و مي ضروري مي
با اینھمھ، معتقد بود » .چنانچھ كسي ارزش زمان را تشخیص ندھد، بھ افتخار نخواھد رسید«: افزود مي

   &موازینشرھایي وجود دارند كھ آنھا را با قوانین و 

سوي خیر و مصالح  كشورداري عبارت است از ھدایت این شرھا بھعلم «. اخلاقي باید كنترل كرد
نخستین روزھاي بھاري بھ زیبایي و فریبندگي جواني نیست «فضیلتھایي نیز وجود دارند، و » .اجتماعي

  » .كھ بھ زیور فضیلت آراستھ باشد

گاه  دگي خودش، ھیچرغم تجربیات تلخ زن پذیرفت، و بھ با آنكھ برخي از عقاید ھابز و لا روشفوكو را مي
  :دوستش، مارمونتل، گفتھ است. ایمانش بھ انسان سست نشد

دوست انسانھا بود و رذیلت را ازجملھ بدبختیھاي . داشت گاه آن را خوار نمي شناخت و ھیچ او دنیا را مي
ھرگز كسي را تحقیر … . شمرد نھ جنایتش، و شفقت در دلش جایگزین خشم و نفرت شده بود بشر مي

براي تحمل بدبختي، . داشت آرامشي تغییرناپذیر دردھایش را از دیدگان دوستان پنھان مي… . ردك نمي
كردیم پیشش اندوھگین  دیدیم، جرئت نمي آموز بود؛ وقتي كھ ما آرامش روحي او را مي وجود او عبرت

  . باشیم

  . یاد كرده است» ترین و آرامترین موجود جھان بدبخت«عنوان  ولتر از او بھ

اي است كھ ولتر، حواري  ھاي ادبیات فرانسة قرن ھجدھم ھمدلي گرم و دوستانھ ي از دلكشترین جنبھیك
مردي را كھ «فیلسوف جوان . كرد ، داشت و ھمیشھ بھ او كمك مي»دل«عقل، با وونارگ، مدافع پاسكال و 

ورده، در لحظة و فرزانة سالخ. كرد تحسین مي» مایة سربلندي قرن ماست و از پیشینیانش كمتر نیست
» .یافتند ھاي من بیشتر ارزش مي ھرگاه چند سال زودتر بھ جھان آمده بودید، نوشتھ«: فروتني، بدو نوشت

  . اي است كھ وي در مرگ وونارگ سروده است در میان صد جلد اثر ولتر، از ھمھ دلكشتر مرثیھ

V ١٧۵۵- ١۶٨٩: ـ مونتسكیو   
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   ھاي ایراني نامھ.١

ترین اثر فكري آن  القوانین را ھمگان برجستھ براي ولتر دشوار بود، زیرا روحدوست داشتن مونتسكیو 
ونھ سالھ بود؛ كتاب ثمرة پنجاه  چاپ رسید كھ نویسندة آن پنجاه این كتاب ھنگامي بھ. شمردند روزگار مي

  .سال تجربھ، چھل سال مطالعھ، و بیست سال تدوین بود

در لا برد نزدیك بوردو، در  ١۶٨٩ژانویة  ١٨تسكیو، در لویي دو سكوندا، بارون لا برد و مون شارل
خواند كھ پس از تسخیر  خویشتن را بھ شوخي بازماندة گوتھایي مي. جھان گشود زادگاه مونتني، چشم بھ

نجباي «ھرحال، وي ھم از  بھ» .جا حكومتھاي فردي و آزاد تأسیس كردند در ھمھ«امپراطوري روم 
پدرش سردادرس گویین بود كھ از راه زناشویي با مادر مونتسكیو : »ردانجباي «بود، و ھم از » شمشیر

اي كھ مونتسكیو زاده شد، گدایي بر دروازة قلعھ نمایان گشت؛  در لحظھ. مالك قلعھ و قلمرو لا برد شده بود
را پدر  او را بھ درون قلعھ بردند و خوراك دادند؛ و براي آنكھ كودك در آینده تنگدستان را از یاد نبرد، او

  .تعمیدي وي ساختند

   

  

  )آرشیو بتمان. (مونتسكیو: دوریا، حكاكي روي نقاشي
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در یازدھسالگي وي را بھ كالج اوراتوریان در . سھ سال اول عمر مونتسكیو در میان دھقانان قریھ گذشت
بوردو در شانزدھسالگي براي تحصیل علم حقوق بھ . كیلومتري پاریس، فرستادند ژویي، واقع در سي

  .بازگشت؛ در نوزدھسالگي تحصیلات خود را در مدرسة حقوق بھ پایان رساند

وچھارسالھ بود، ملك و ثروت  درگذشت و براي او، كھ اكنون جواني بیست ١٧١٣پدرش در 
اشاره » رعایایم«و » قلمرو من«ارث نھاد؛ مونتسكیو از این پس در سخنان خویش بھ  اي بھ ملاحظھ قابل
سال بعد، بھ نمایندگي . ھیم دید كھ تا پایان عمر با سرسختي از فئودالیسم پشتیباني كردكرد، و خوا مي

مقام و ثروتش را بھ او  ١٧١۶عمویش، كھ ریاست پارلمان بوردو را خریده بود، در . پارلمان بوردو رسید
ھاي داراي فروش مقام در كشور«: از آن پس، مونتسكیو از مدافعان فروش مقام شد و گفت. واگذار كرد

در  صورت، بھ آنھا تن دارد كھ در غیراین ھا را بھ قبول مسئولیتھایي وامي حكومت فردي خانواده
بھ آزمایشھایي دست زد، . ھنگام ریاست پارلمان، بیشتر وقت خود را بھ مطالعھ سپري ساخت» .دادند نمي

در نظر داشت تاریخ . تسلیم كرد و دربارة مسائل فیزیك و فیزیولوژي گفتارھایي نوشت و بھ آكادمي بوردو
شناسي بنویسد؛ این كتاب ھرگز نوشتھ نشد، ولي مونتسكیو مطالبي را كھ براي آن گرد آورده بود در  زمین
  .القوانین گنجاند روح

. ودوسالگي، با نشر درخشانترین اثر خود، پاریس دوران نیابت سلطنت را متوجھ خود ساخت در سي
ا بدون ذكر نام خود انتشار داد، زیرا كتاب حاوي مطالبي بود كھ با شأن رئیس ر) ١٧٢١(ھاي ایراني  نامھ

، اثر )١۶٨۴(طرح این كتاب را مونتسكیو ظاھراً از جاسوس ارباب بزرگ . پارلمان تناسب نداشت
جاسوسي ترك، با اندكي مكر و ھرزگي، از بیھودگي معتقدات و كردار . جوواني مارانا، گرفتھ است

ادیسن در نشریة سپكتیتر . گوید ا و از ناسازگاري آنان با كردارشان براي سلطان داستانھا ميمسیحیان اروپ
شارل دوفرني در سرگرمیھاي . كار برده بود براي توصیف تمدن غربي از دیدگاه شرقیان شیوة مشابھي بھ

كولاگودویل، عادات آور عادات فرانسویان را از زبان یك سیامي مقیم پاریس شرح داده بود؛ نی جدي و خنده
شب   ترجمة ھزارویك. فرانسویان را از دیدگاه ھندیشمردگان امریكا تشریح كرده بود

FACE="Traditional Arabic) "ھاي  دست آنتوان گالان، و سفرنامھ بھ) ١٧١٧-١٧٠۴) (لیلة ولیلھ الف
سفیر كبیر عثماني از . بودمند ساختھ  شاردن و ژان تاورنیھ، فرانسویان را بھ زندگي مسلمانان علاقھ ژان

پاریس در . با زیبایي پوشاك شرقي و رفتار خود مردم پاریس را فریفتھ بود ١٧٢١ماه مارس تا ژوئیھ 
  .این كتاب در یك سال ھشت بار بھ چاپ رسید. ھاي ایراني بود انتظار نامھ

كنند، بھ  فرانسھ سفر ميھایي است كھ دوتن ایراني، بھ نامھاي ریكا و ازبك، كھ در  كتاب مركب از نامھ
اخلاقي فرانسویان، از بیھودگي   ھا، گذشتھ از تعصبات و ضعف نامھ. نویسند دوستان اصفھاني خود مي

  گویند؛ خواننده ھمچنانكھ از این عیبھا رفتار و معتقدات شرقیان نیز داستانھا مي

اما این كار با نرمي و . پذیرد نیت بیھودگي رفتار و معتقدات خود را نیز مي گیرد، با حسن اش مي خنده
ھایي كھ از  ھا و ظرایف ناآگاھانھ، این ضربھ توانست از این نكتھ چھ كسي مي ـ ملایمت صورت گرفتھ است
ھاي ازبك حاوي  اي از نامھ خاطر شود؟ ضمناً پاره آمد، رنجیده دار وارد مي سر ادب با شمشیرھاي دكمھ

نویسد كھ دلش  زكي، صیغة محبوب او، مي. و در اصفھان استاي دربارة حرمسراي ا افشاگریھاي فریبنده
بھشت جایي : كند براي شور و ولع وي تنگ شده است؛ ریكا بھشت را از دیدگاه زن مسلمان توصیف مي

در اینجا، مونتسكیو . اي داراي حرمسرایي با مردان خوبرو و پرقدرت است است كھ در آن ھر زن شایستھ
  .پردازد شرح جزئیات مي گان فرانسوي دوران نیابت سلطنت بھپروایي نویسند سبك بي بھ

توانستند از خشم دولت مصون  ھاي ایراني مي تنھا در این دورة فترت بود كھ بدعتھاي سیاسي و دیني نامھ
السلطنھ مردي شوخ و روادار؛ در پناه رواداري  شاه پیشین مرده بود، شاه جدید خردسال بود، و نایب. مانند

ـ   بخنداند» جادوگر«ھاي جھانگردان ایراني را بھ فرمانرواي  توانست خوانندگان نامھ سكیو مياو، مونت
لا تازه ورشكست » سیستم«(ھمان فرمانروایي كھ موجب شده بود مردم فرانسھ پول را كاغذ تصور كنند 

. شور آشنا سازدو آنان را با فساد دربار، كاھلي و تنپروري اشراف، و نابساماني وضع مالي ك) شده بود
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توانست خوانندگان اثر خویش را برآن دارد كھ بھ جمھوریھاي كھن یونان و  مونتسكیو در پناه این وضع مي
اي  حكومت فردي پدیده«: نویسد ازبك مي. روم و جمھوریھاي معاصر ھلند و سویس بھ دیدة ستایش بنگرند

  .)شود ھید دید كھ نظر متفاوتي ابراز ميپایینتر خوا(» .كشد غیرعادي است كھ ھمواره بھ استبداد مي

كند كھ  یي وصف ميتروگلودیتھاھاي یازدھم تا چھاردھم، طبیعت بشر و مسئلة حكومت را با ذكر  در نامھ
اینان . اند عنوان قبایل وحشي مقیم افریقا یاد كرده ھا بھاز اعقاب اعرابي ھستند كھ ھرودوت و ارسطو از آن

كشند و در بھشت بھ آزادي زیست  كھ مخالف دخالت دولت در كارھاي مردمند، سران متفكر دولت را مي
چون مرد . دھد كند و بھاي اجناس را افزایش مي استفاده مي اي از نیاز مردم سوء ھر فروشنده. كنند مي

دزدد، قانون یا دادرسي نیست كھ بدو توسل جوید و از مرد ناتوان حمایت  واني را ميزورمندي زن مرد نات
ھنگامي كھ . كشي شخصي رسند، مگر با كینھ آدمكشان، متجاوزان، دزدان، و زورگویان بھ كیفر نمي. كند
ا از حال خود گذاشتند ت ھاي بارور آنان را بھ نشینان دچار قحطي و خشكسالي شدند، ساكنان جلگھ كوه

نشینان بھ یاریشان نشتافتند و گذاشتند تا از  نشینان گرفتار سیل شدند، كوه گرسنگي بمیرند؛ و چون دشت
  اما دو خانواده كوچ كردند و زنده ماندند؛. گرسنگي بمیرند؛ و بزودي قبیلھ از میان رفت

ھ یكدیگر چون افراد ب«اینان یكدیگر را یاري كردند، فرزندانشان را خداترس و پاكدامن بار آوردند، 
ولي چون افزایش یافتند، متوجھ شدند كھ » ھایشان را از ھم جدا نكردند؛ ھاي واحد نگریستند، و گلھ خانواده

. پس شاھي برگزیدند و سرسپردة قانون شدند. توانند بھ نیازمندیھایشان پاسخ دھند عادات و سنتھایشان نمي
رگاه متكي بھ فضیلت فرمانروا و فرمانبردار نباشد، دولت ضروري است؛ ولي ھ: گیرد ازبك نتیجھ مي

  .برد كاري ازپیش نمي

شود كھ سیاھان خدا را  ریكا متوجھ مي. ترند ھاي ایراني از بدعتھاي سیاسي آن تكاندھنده بدعتھاي دیني نامھ
ا را گوید كھ ھرگاه مثلث زبان بگشاید و خد مي) چون كسنوفانس(شمارند؛ پس  سیاه و شیطان را سفید مي

ازبك از كارھاي جادوگر دیگري كھ پاپ نام  .داردتوصیف كند، خواھد گفت كھ خدا سھ ضلع و سھ زاویھ 
در ) »یز دیگرو ھزاران چ«(دارد و مردم را وادار كرده است باور كنند كھ نان نان و شراب شراب نیست 

زند؛ و از دستگاه تفتیش افكار اسپانیا و  وي بر ناسازگاري یسوعیان و ژانسنیستھا پوزخند مي. شگفت است
بھ . ھراسان است» زنند، در پناه آن مردم را چون كاه آتش مي[ راھبان دومینیكي] درویشان «پرتغال، كھ 

در شگفت است كھ ملتھاي . خندد پوشند مي د ميھاي خو اي كھ راھبان روي جامھ ھاي دوتكھ تسبیح و پارچھ
توانند زنده بمانند، زیرا معتقد است كھ تحریم طلاق و تجرد  كاتولیك در رقابت با پروتستانھا تا كي مي

جلوگیري ) چون ایرلند قرن بیستم(ھا از افزایش جمعیت كشورھاي فرانسھ، ایتالیا و اسپانیا  راھبان و راھبھ
ھمة « .ماندگوید كھ آیین كاتولیك بیش از پانصد سال در اروپا زنده نخواھد  ، مياز این روي. كنند مي

نظر  اینان چون كلاغي تنگ. ثروت این كشورھا در دست راھبان تنپرور و بھ اصطلاح پاكدامن است
ثروت و سرمایة . اي بیندوزند ره دست گیرنده دارند نھ دھنده، تا براي خویشتن سرمایھباشند و ھموا مي

ازبك از اینكھ » .ماند آید و از گردش در كارھاي صنعتي و بازرگاني بازمي كشور در كیسة اینان گرد مي
ي بھ دوزخ پرستند و از این روي ھمگ ، مسیح را مي[ ص] دینان اروپا، بھ جاي االله و محمد شنود بي مي

  . ولي ھنوز امیدوار است كھ اینان سرانجام بھ اسلام بگروند و نجات یابند. خواھند رفت، اندوھناك است

  : كند رساند، بھ الغاي فرمان نانت ھانري چھارم اشاره مي ازبك در تمثیلي، كھ بروشني منظور او را مي

دین امپراطوري  اعتقاد بھ اینكھ ارمنیان بيبا [ لویي چھاردھم] داني، میرزا، كھ وزیران شاه سلیمان  مي
از ایران بروند، ] ھوگنوھاي فرانسھ[دادند كھ یا ھمة ارمنیان  اند، فرمان مي را ناپاك ساختھ[ فرانسھ] ایران 

دست مسلمانان غیور ما، آنان را ناگزیر  شكنجة بیدینان بھ… . بگروند[ آیین كاتولیك] یا بھ آیین اسلام 
براي سرسختان … . تھ بھ ھند بگریزند و ایران را از ھنر و دسترنج خود محروم كننددس ساخت كھ دستھ

سقوط كرد و دیني [ ١٧١٣فرانسھ در ] در نتیجھ، امپراطوري . تنھا این مانده بود كھ صنعت را نابود كنند
  .را كھ امیدوار بودند پیشرفت كند با خود بھ نابودي كشید
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تاریخ … پرسم بھتر نیست چند دین در كشور باشد؟  میرزا، اگر بتوان بھ آزادي گفتگو كرد، از تو مي
ولي كثرت ادیان نیست كھ این جنگھا را … . جنگھاي دیني بسیاري را در صفحات خود ضبط كرده است

ا برتر از دیگران این اندیشة ناروادار ماست كھ موجب شده است تا یكي از ادیان خود ر. پدید آورده است
  . بپندارند

ولي ابراز این اندیشھ در آن روزگار براي وي . نمایند پاافتاده مي ھاي مونتسكیو اكنون كھنھ و پیش اندیشھ
پا افتاده است  كم خطر زندان و تبعید، بود؛ این اندیشھ از آن جھت اكنون پیش متضمن خطر مرگ، یا دست

ھاي ایراني راه آزادي اندیشھ  پس از آنكھ نامھ. پیروزي رسیده استكھ جنگ در راه آزادي بیان اندیشھ بھ 
این دو كتاب را . ھایي دربارة انگلیسیان را منتشر سازد را ھموار ساخت، ولتر توانست سیزده سال بعد نامھ

از آن روي مونتسكیو زنده و آزاد ماند، كھ از اشراف بود، . باید منادي عصر روشنگري در فرانسھ شمرد
وجود این، وي جرئت نكرد خود را نویسندة آن بخواند، زیرا از میان  با . السلطنھ سھلگیر ایبو ن

آرژانسون، كھ بعدھا از مخالفان دولت شد، سخنان /د. رسیدند گوش مي ستایشگران صدھا آواي مخالف بھ
ماریوو » .درسان چاپ نمي انسان دوراندیش این سخنان را بھ«: گفت شمرد و مي مونتسكیو را شوخي مي

مونتسكیو » .سزاوار نیست انسان با نوشتن چنین مطالبي وقت خود را برباد دھد«: گفت دوراندیش مي
ھنگامي كھ اندك احترامي در جامعھ یافتھ بودم، احترام «: گفت آورد، مي یاد مي بعدھا، چون آن روزھا را بھ

  » .اعتنایي بسیار برخوردم دولتمردان را از دست دادم و بھ بي

مادام دو تانسن، ماركیز . باوجود این، مونتسكیو بھ پاریس رفت تا در جامعھ و سالونھا از شھرتش لذت برد
مونتسكیو، كھ ھمسرش را در لا برد نھاده . دو لامبر، و ماركیز دو دفان قلبھاي خود را بھ روي او گشودند

براي دلستاني از . دید در راه خود نميو تنھا بھ پاریس آمده بود، براي دلربایي از زنان این شھر مانعي 
. وزیري رسید، سخت تلاش كرد بھ نخست ١٧٢٣ماري آن دو بوربون، خواھر دوك دو بوربون، كھ در 
را با عشقي شیدایي براي این زن سروده ) ١٧٢۵(گویند كھ مونتسكیو نثر شاعرانة كوتاه پرستشگاه گنید 

یوناني ترجمھ شده است، ھرزگي و بیعفتي آن را تطھیر  وي با شھرت دادن اینكھ این شعر از زبان. است
مونتسكیو براي عضویت در . دست آورد كرد و بدین ترتیب توانست موافقت شاه را براي چاپ آن بھ

بھ اعمال نفوذ پنھاني ـ بویژه توسط مادام دو پري ـ پرداخت؛ ولي شاه بھ بھانة اینكھ او » آكادمي فرانسھ«
  ویت ساكن پاریس نیست با عض

  .بھ آكادمي پیوست ١٧٢٨، بھ پاریس بازگشت، و در )١٧٢۶(پارلمان كناره گرفت 

طول انجامید و او را بھ سرزمینھایي از ایتالیا، اتریش،  سال بھ در آوریل، سفري آغاز كرد كھ سھ
 در انگلستان) ١٧٣١اوت   -١٧٢٩نوامبر (ھجده ماه . مجارستان، سویس، آلمان، ھلند، و انگلستان برد

برگزیده شد، بھ » انجمن شاھي لندن«با چستر فیلد و دیگر نامداران انگلستان دوست شد، بھ عضویت . ماند
فراماسونھا پیوست، نزد جورج دوم و ملكھ كرولاین بار یافت، در پارلمنت حضور یافت، و شیفتة قانون 

انگلستان بھ فرانسھ بازگشت؛  وي نیز، مانند ولتر، با ستایش فراوان از آزادي مردم. اساسي انگلستان شد
پس از بازگشت بھ انگلستان، بھ لا برد رفت، . اما برخورد با دشواریھاي حكومت، آرام و معتدلش ساخت

كرد، تا پایان  گاه بھ پاریس مي شیوة انگلیسیان آراست، و ھمة وقت خود را، جز سفرھایي كھ گاه باغش را بھ
  .عمر بھ تحقیق و نوشتن سپرد

  سقوط كرد؟ چرا روم -٢

امضا اما شناختھ شدة ملاحظاتي دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان  كتاب بي ١٧٣۴مونتسكیو در 
وي كتاب را قبل از چاپ بھ یك دانشمند یسوعي نشان داده، و بھ سفارش وي مطالبي را كھ . انتشار داد

رفت، از این  نانكھ انتظار ميممكن بود براي كلیساي كاتولیك ناخوشایند باشد از آن حذف كرده بود؛ ھمچ
این كتاب از مطالب غیراخلاقي و منافي ادب عاري بود، اما . ھاي ایراني، استقبال نشد كتاب نیز، مانند نامھ
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كاري نسبي  از این گذشتھ، در بحثھاي سیاسي و الاھي محافظھ. گفت از موضوعي پرت و پیچیده سخن مي
دانست، استقبال  ھ تباھي اخلاق را سبب ضعف و فترت ملي ميتندروھا از نظریة او، ك. پیشھ ساختھ بود
اند  آنان كھ ترس از قدرت را از دل رانده«ھاي موجز و فشردة او را در جملاتي چون  نكردند و اندیشھ

این رسالة كوتاه را، كھ امروز پیشرو فلسفة تاریخ و . نپسندیدند» توانند بھ اختیارداران احترام نھند ھنوز مي
  .بھ اضافة سادگي و وقار. دانند، یادآور نثر بوسوئھ است ر كلاسیك نثر فرانسھ مياز آثا

ـ فیلسوف جالب بود، زیرا نویسنده در این اثر بھ بررسي تمامي   موضوع این رسالھ براي یك تاریخنویس
ات حیطة یك تمدن بزرگ، از ھنگام پیدایش تا زمان مرگ آن، و بھ بحث گسترده و موشكافانھ در جریان

بنیادي تاریخ ـ فروریزي و اضمحلالي كھ ظاھراً سرنوشت ھر فرد، ھردین، و ھر ملتي پس از رسیدن بھ 
این پندار اكنون بھ مردم فرانسھ دست داده بود كھ ملت . آخرین مرحلة رشد و كمال است ـ پرداختھ است

تثلیث . كرده استآنان پس از عصر لویي چھاردھم بھ ورطة انحطاط سیاسي و اخلاقي وھنري سقوط 
  . نامقدس ولتر، دیدرو، و روسو ھنوز پدید نیامده بود تا بھ معاوضھ با برتري فكري قرن ھفدھم برخیزد

بوسوئھ، كھ ھمة رویدادھا را نتیجة ) ١۶٨١(زمیني را درنظر گرفت و برخلاف گفتار در تاریخ عمومي 
مونتسكیو . آرامي كنار نھاد ت و بندگي، بھمشیت الاھي دانستھ بود، وي عنایت الاھي را مگر در مورد طاع

خواست ھمانگونھ كھ نیوتن قوانیني در مكان كشف كرده بود، بھ قوانین تاریخ دست یابد و رویدادھاي  مي
  : تاریخي را تابع قانون سازد

علل كلي، اخلاقي یا مادي، است … . دھد، جھان تابع سرنوشت نیست گونھ كھ تاریخ رومیان گواھي مي آن
دھد معلول این علل  ھر آنچھ روي مي. افكندش دارد، و برمي در ھر حكومتي در كار است، برپایش مي كھ

باز ھمان . و ھرگاه عامل خاصي ـ چون نتیجة تصادفي جنگ ـ كشوري را بھ نابودي كشیده باشد. است
اي خاص بھ زبان دیگر، ھمة رویدادھ. عامل كلي و عمومي است كھ نابودي آن را میسر ساختھ است

  . باشند ھاي جریاني كلي و اساسي مي پدیده

نظر از عظمت نبوغ او، آلتي  فرد، صرف. گیرد سان، مونتسكیو اھمیت نقش فرد را در تاریخ كم مي بدین
اندازه در  جاي میزان تواناییش بستگي بھ این دارد كھ او تاچھ اھمیت او بھ. است» جریان كلي«در دست 

] ھرگاه قیصر و پومپیوس «. ، قرار گرفتھ است»تسایتگایست«تة ھگل در مسیر مسیر روح زمان، یا بھ گف
، دیگران [ كوشیدند اختیارات سناي روم را حفظ كنند مي] اندیشیدند  مي[ كھین] چون كاتو [ بزرگ
؛ و حكومت [ داشتند سناي روم را بھ انقیاد وامي] ساختند  ھاي قیصر و پومپیوس را عملي مي اندیشھ

  » .شد زوال بود، بھ دست دیگري نابود مي محكوم بھ [ بھ علل داخلي] كھ  جمھوري،

طبیعي، براي روم مقدر نساختھ بود؛ انحطاط روم  را دستي مرموز، یا قدرتي فوق» سرنوشت«ولي این 
از این روي، وظیفة اصلي فیلسوف . آوردند را پدید مي» جریان كلي«معلول یك رشتھ عواملي بود كھ 

از (انحطاط روم . است كھ این عوامل را بشناسد، تحلیل كند، و با عملكرد و رابطة آنھا آشنا شودتاریخ این 
از ھمھ معلول تحول حكومت جمھوري ـ كھ در آن تقسیم و توازن نیروھا وجود داشت  بیش) نظر مونتسكیو

حكومت را آنچنان در  توانست متصرفات را اداره كند،  امپراطوري، با آنكھ بھتر مي. ـ بھ امپراطوري بود
دست یك فرمانروا و در یك شھر متمركز ساخت كھ آزادي و شور و علاقة شارمندان و ایالات را از میان 

سستي روزافزون تودة مردم؛ دلبستگي : با گذشت زمان، عوامل دیگري نیز بر این عامل افزوده شدند. برد
ني ثروت، آسایش، و ھرزگي؛ سرازیر شدن تنگدستان بھ كمك دولت؛ تباھي اخلاق مردم در نتیجة فزو

بیگانگان ناآشنا با سنتھاي رومي، كھ حاضر بودند آراي خود را بھ پولدارترین خریدار بفروشند؛ فساد 
داران امور در مركز و ایالات؛ كاھش ارزش پول رایج؛ سنگیني مالیات؛ ترك  كارگزاران و سررشتھ

یوع ادیان تازه و صلح دیرپا؛ از میان رفتن انضباط كشاورزي؛ ضعف روح سلحشوري مردم در نتیجة ش
مندي نظامیان بھ عزل و نصب امپراطوران بیش از  نظامي؛ تسلط نظامیان بر دستگاه حكومت؛ و علاقھ

  دلبستگي آنان بھ دفع تجاوز 
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مونتسكیو از دگرگونیھاي دیني، كھ بھ دیدة گیبن عامل اصلي انحطاط و زوال روم بود، سخني … . كشور
طبیعي داده  العمل او در برابر اھمیتي باشد كھ بوسوئھ بھ علل فوق خاطر عكس این شاید بھ. آورد ھ میان نميب

  . است

اش موجب اصلي انحطاط و زوال روم  گردد كھ بھ دیده ولي وي پس از ھر استدلالي، بھ ھمان عاملي برمي
ھاي حكومت جمھوري  ول و شیوهرومیان در پناه اص. بود ـ تحول حكومت از جمھوري بھ امپراطوري
توانست  ولي پس از انجام این مھم، حكومت جمھوري نمي. صدھا ملت را شكستند و فرمانگزار خود كردند

ھاي حكومت جمھوري تفاوت داشت، روم را بھ انحطاط و  ھاي دولت تازه، كھ با شیوه پایدار بماند؛ و شیوه
ھایي را كھ رومیان، بھ گفتة مونتسكیو، بھ  و شیوه گردیم چون بھ ششمین بخش كتاب برمي. زوال كشید
: خوریم آور برمي اي شگفت گذرانیم، بھ مجموعھ را تابع خود ساختند از نظر مي» ھمة اقوام«یاري آنھا 

تفرقھ (فریبكاري، پیمانشكني، زورگویي، كیفرھاي سخت، پراكندن دشمنان براي چیرگي جداگانھ بر آنان 
جا كردن اجباري مردم، برافكندن دولتھاي مقاوم با تقویت شورشھاي داخلي، و  بھ، جا)بینداز و حكومت كن

رومیان دشمن را بھ دست دوست نابود «: نویسد مي. ھاي دیگري كھ سیاستمداران با آنھا آشنایي دارند شیوه
مرده ھایي كھ برش گویا بھ فراموشي سپردن شیوه» .بردند كردند، و آنگاه خود دوست را از میان مي مي

است، یا بھ پیروي از ماكیاولي، مونتسكیو، در فصل ھجدھم كتاب، عظمت روم را مرھون حكومت 
باوجود این، وي از فساد . شمارد داند و امپراطوري را مسئول انقسام و پراكندگي آن مي جمھوري مي

ي نروا، فرزانگ«اخلاق در حكومت جمھوري آگاه است و بھ پیروزیھاي سیاسي امپراطوري، بھ یاري 
آنتونینوس پیوس و ماركوس (بزرگي ترایانوس، دلاوري ھادریانوس، و پاكدامني دو تن از آنتونینھا 

مونتسكیو موجب شده است كھ گیبن و رنان این دوره را درخشانترین » اذعان دارد؛) آورلیوس آنتونینوس
شناخت و  ة اخلاق رواقي ميفیلسوفان را مونتسكیو نمایند - این امپراطور. فصل امپراطوري روم بدانند

ستایش او از رومیان دورة جمھوري بھ . براي مكتب رواقي بیش از مسیحیت ارزش و احترام قایل بود
ھاي جنگي، و ھنر فرانسھ سھمي  شیفتگان فرانسوي انقلاب انتقال یافتھ، و در دگرگوني حكومت، شیوه

  . داشتھ است

ثر شتابزدگي، و سائقة نوشتن اثري بزرگتر، از نویسنده اي نقایص علمي است كھ بر ا كتاب متضمن پاره
پذیرفت و بدانھا استناد  وچرا مي مونتسكیو روایات متنھاي كلاسیك را گاھي بدون چون. سرزده است

جست؛ مثلا سخنان لیویوس را دربارة نخستین ادوار تاریخ امپراطوري روم تاریخ تلقي كرده است، در  مي
وي ھمچنین اثر . ، ویكو، و پویي این سخنان را افسانھ شمرده، و رد كرده بودندحالي كھ والا، گلارئانوس

ولي این . اھمیت گرفتھ است عوامل اقتصادي را در سیاستھاي برادران گراكوس و قیصر ناچیز و بي
  نقصھا، در پرتو فصاحت و شیوایي سبك، عمق و تازگي اندیشھ، تلاش پرتھور نویسنده براي 

یك بررسي، و بركشیدن تاریخ از محدودة ضبط وقایع بھ پھنة علم تحلیل سازمانھا و  یك تمدن كامل در
این مسئلھ میدان آزموني براي تاریخنویسان بود كھ ولتر و . نمایند پذیر مي منطق رویدادھا، ناچیز و گذشت

تسكیو را، پس بایست با آن مواجھ شوند؛ و ھمین دلبستگي بھ شناخت فلسفة تاریخ بود كھ مون گیبن نیز مي
  .القوانین واداشت از یك عمر تلاش، بھ نوشتن روح

  القوانین روح -٣

. سال فاصلھ افتاد القوانین چھارده بین انتشار ملاحظاتي دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان و روح
، كھ چھل سال داشت، آغاز كرده بود؛ وي در ھمان ھنگام ١٧٢٩مونتسكیو نگارش شاھكارش را در حدود 

، كھ ١٧۴٧در . ھ سرگرم نوشتن آن بود، ملاحظاتي دربارة علل عظمت و انحطاط رومیان را انتشار دادك
بارھا نوشتن را ازسر «: سالھ بود، از كار خستھ شد و وسوسھ گردید كھ كتاب را رھا كند وشش پنجاه

براي آنكھ بتواند » .ام ردهھزاران بار اوراقي را كھ نوشتھ بودم بھ دست باد سپ. ام گرفتھ، و بارھا رھا كرده
اندوه و خستگي نزدیك است مرا از . ام راه درازي را پیموده«: بھ كار ادامھ دھد، از موزھا یاري جست

pymansetareh@yahoo.com



داشت، و اكنون از دلم رخت بربستھ  اي را كھ روزي مرا بھ كار و تلاش وامي شور و علاقھ. پاي درآورند
برید،  سوي فرزانگي و حقیقت مي از راھي لذتبخش بھھنگامي كھ شما ما را . است، بھ من بازگردانید

پس از پایان . خدایان گویا خواھش وي را برآوردند، زیرا كار ادامھ یافت» .از ھمیشھ ملكوتي ھستید بیش
  : داد، و از روي غرورش پرده برداشت كار، مونتسكیو از روي دودلي، كھ در خلال كار بھ او دست مي

. شناختم، و نھ استثنایي اي مي نھ قاعده. كردم شتھ باشم، ھدف خویش را تعقیب مياي دا آنكھ طرح و نقشھ بي
ولي پس از آنكھ اصول كار خود را یافتم، آنچھ . بردم درنگ از یاد مي كردم و بي حقیقت را كشف مي

ثمر سال، كاري كھ آغاز كرده بودم ادامھ یافت، پیشرفت كرد، و بھ  و در طول بیست. جستم دستگیرم شد مي
. از ھمھ مرھون عظمت موضوع خواھد بود اگر از این اثر استقبال شود، موفقیت آن بیش… . رسید

چون آثار آن ھمھ مردان بزرگ را در … . بھره باشم كنم كھ من از ھوش و نبوغ بي بااینھمھ، گمان نمي
از دست ندادم و  خواندم غرق در تحسین شدم، ولي جرئت خود را) دربارة ھمین موضوع(فرانسھ و آلمان 

  » .من ھم نقاشم«: ھماواز با كوردجو گفتم

فونتنل سبك نگارش كتاب را نپسندید؛ و الوسیوس . دستنویس كتاب را بھ الوسیوس، انو، و فونتنل نشان داد
كاران مدارا شده است آوازة آزاداندیشي  ھاي محافظھ بھ او سفارش كرد با نشر كتابي كھ در آن با اندیشھ

از ترس سانسور . چاپ كتاب پرداخت مونتسكیو بھ این سخنان توجھ نكرد و بھ. خطر نیفكند خود را بھ
، در دو جلد، بدون ذكر نام مؤلف، بھ طبع ١٧۴٨دولت كتاب را بھ ژنو فرستاد؛ و كتاب در آنجا، در 

  ھنگامي كھ روحانیان فرانسھ بھ یافتن ارتدادھا و بدعتھاي آن . رسید

 FACE="Traditionalولي پس از آنكھ مالزرب ـ نجاتبخش آیندة . كرد آن را در فرانسھ ممنوع
Arabic "از . بھ ریاست ادارة سانسور رسید، ممنوعیت كتاب را از میان برد ١٧۵٠المعارف ـ در  دایرة

چاپ رسید، و بھ ھمة  ودوبار بھ القوانین در فرانسھ محبوبیت بسیار یافت، در دو سال بیست آن پس، روح
  . اروپاي مسیحي ترجمھ شدزبانھاي 

دھنده، براي آن  در زمان مونتسكیو، براي شناساندن كتاب نام و عنوان دقیق، و غالباً دشوار و توضیح
القوانین، یا دربارة رابطة قوانین با وضع كشورھا،  از ھمین روي، وي كتاب را دربارة روح. گزیدند برمي

ویسنده، با بحث از رابطة عوامل طبیعي با اشكال گوناگون ن. آداب، اقلیم، دین، بازرگاني، و غیره خواند
نامیم  مي» علمي«شناسي  جامعھ و روابط متقابل اجزاي تمدن، كوشیده بود براي آنچھ ما امروز جامعھ

ـ براي شناخت جوامع كنوني و جوامع آینده   اي بریزد، و ـ پس از روش تحقیق در علوم طبیعي شالوده
تواند در خلال عمر كوتاه، خویش در ھر سھ زمینة  بدیھي است كھ یك تن نمي. اصول و قواعدي بیابد

  .قانون، و تاریخنگاري بھ كمال رسد  نژادشناسي، فلسفة

ـ یعني منشأ و ماھیت و گرایش قانون ـ در » روح قانون«: توان خلاصھ كرد نظریة مونتسكیو را چنین مي
مل زیستي، سیاسي، اقتصادي، اخلاقي، و تربیتي مردم وھلة اول تابع وضع محیط طبیعي، و سپس تابع عوا

قوانین، باتوجھ بھ ماھیت كلي و مشترك آنھا، «: دھد در آغاز بحث، نظریة خود را چنین شرح مي. است
جھان » قوانین طبیعي«خواست  ظاھراً او مي» .گیرند روابطي ضروریند كھ از عوامل طبیعي ریشھ مي

ھم بپیوندد و در قالب مفھومي كلي و  ھ گمان خویش در تاریخ یافتھ بود بھاي را كھ ب مادي و نظم و قاعده
: مونتسكیو، مانند گروتیوس، پوفندورف، و دیگر پیشینیانش، قوانین را بھ چند دستھ تقسیم كرد. واحد بریزد

عقل انسان، تا جایي كھ حاكم بر مردم سراسر «: كرد قانون طبیعي، كھ وي آن را چنین توصیف مي) ١
قانون ملتھا، كھ حاكم بر روابط ) ٢مندند؛  ھمة مردمي كھ از عقل بھره» حقوق طبیعي«یعني » ھان باشد،ج

قانون مدني، كھ بر ) ۴قانون سیاسي، كھ حاكم بر روابط افراد با دولت است؛ ) ٣آنان با یكدیگر است؛ 
  .كند روابط افراد با یكدیگر حكومت مي

وضع طبیعي . جوامع بشري اساساً تابع وضع طبیعي محیط بوده است بھ گمان مونتسكیو، قانون در نخستین
محیط چیست؟ جنگل است، زمین قابل كشت است، و یا زمین بایر؟ در كرانة دریاست یا دور از دریا؟ 
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آید؟ بھ زبان دیگر، اقلیم  دست مي دشت است یا كوھستان؟ خاك آن چگونھ است و چھ محصولي از آن بھ
بودن . (است» ویژگیھاي ملي«كنندة اقتصاد مردم، قوانین مردم، و  ترین عامل تعییناساسیترین و نیرومند

براي نمونھ، تفاوت اقلیم .) اند ھاي مشابھي ابراز داشتھ در قرن شانزدھم، و با كل در قرن نوزدھم نظریھ
  :شمال و جنوب و اثر آن را در مردم این سرزمینھا ملاحظھ كنید

  این نیرومندي چند نتیجھ داشتھ… . نیرومندتر و فعالترندمردم در اقلیمھاي سردسیر 

تھور بیشتر، یعني جرئت بیشتر؛ احساس برتري بیشتر، یعني تمایل كمتر بھ انتقامجویي؛ و احساس : است
ھم در انگلستان بھ اپرا … . ایمني بیشتر، یعني راستگویي و كارداني و زیركي بیشتر و بدگماني كمتر

ولي اثر موسیقي یكسان در آن دو . اند در ھردو، نمایشھا یكي و بازیگران یكي بوده. الیاام و ھم در ایت رفتھ
ھرگاه بھ شمال … . زده است، و دیگري زنده و بانشاط یكي سرد و رخوت. ملت كاملا متفاوت بوده است

مینھاي ھرگاه بھ سرز… . برویم، بھ مردمي برخواھیم خورد كھ رذایلشان كمتر، و فضایلشان بیشتر است
در اینجا، نیرومندترین شھوات انساني . ایم پنداریم كھ از حیطة اخلاق بسیار دور افتاده جنوبي سفر كنیم، مي

كوشد ھمھ چیز در اختیار او باشد و امیالش را بر دیگران  باعث ھمة انواع جنایت است؛ و ھر كسي مي
  … . تحمیل كند

تن انسان ناگزیر . كند ق بدن بھ خارج تراوش ميدر سرزمینھاي گرمسیري، بخش مایع خون ھمراه عر
ھاي خون را، كھ  ھاي تند گویچھ نوشابھ. نوشند از این روي، مردم زیاد آب مي. است جاي آن را پرسازد

در سرزمینھاي سردسیر بخش مایع خون . كنند اند، منجمد مي پس از تراوش بخش مایع خون در آن مانده
كنند باید  این روي، مردمي كھ در سرزمینھاي سردسیر زندگي مي كند؛ از كمتر بھ خارج تراوش مي

از ھمین روي، شریعت … ھا، خون در بدن یخ خواھد بست؛  بدون این نوشابھ. ھاي الكلي بنوشند نوشابھ
قانوني كھ مردم كارتاژ را … . ، كھ میگساري را منع كرده است، مناسب اقلیم عربستان است[ ص] محمد

وھواي آنھا ظاھراً  چنین قانوني براي سرزمینھاي شمالي، كھ آب. داشت قانون اقلیم بود از میگساري بازمي
میزان رواج میگساري در میان … . دارند، نامناسب است اعتدالي ملي وامي اي افراط و بي گونھ مردم را بھ

  . ملتھا بستگي بھ سردي یا گرمي اقلیم دارد

  : گوید ميببینیم دربارة اثر اقلیم در زناشویي چھ 

در بیست … . زنان در سرزمینھاي گرمسیر در ھشت، نھ، و یا ده سالگي براي زناشویي آمادگي دارند
ھنگامي كھ زیبایي . كند از این روي، خرد آنان ھمراه زیباییشان رشد نمي. شوند سالگي پیر و شكستھ مي

د؛ و چون خرد حاصل شد، ساز خواھد، نقصان خرد دعوي او را محال مي عالمي را در فرمان خود مي
از این روست كھ این زنان باید در حالتي از وابستگي باشند، زیرا خرد . دیگر از زیبایي اثري نمانده است

. اي را فراھم سازد كھ جواني و زیبایي نتوانستند آن را فراھم آورند تواند در دورة پیري آن سلطھ نمي
ھا، وقتي كھ قانون مخالفتي ندارد، یك مرد ھمسرش را بھ بنابراین، بسیار طبیعي است كھ در این سرزمین

  . قصد گرفتن ھمسري دیگر ترك گوید و رسم چندگاني متداول شود

رسند، دیرتر  سن بلوغ مي در اقلیمھاي ملایم، كھ زیبایي و فریبندگي زنان پایدارتر است، زنان دیرتر بھ
از زنان ھمسال (و چون ھنگام زناشویي . نھند ميزایند، و ھمراه شوھرانشان بھ سنین پیري گام  فرزند مي

باید با مردان برابر باشند؛ و این برابري … . خردمندتر و دانشمندترند) خود در سرزمینھاي گرمسیري
توانستھ ) با تجویز چندگاني(بھ ھمین دلیل است كھ اسلام … . سازد تكگاني را در این سرزمینھا قانوني مي

چرا مسیحیت در اروپا . و پیشرفت آن در اروپا بھ مشكلاتي برخورده است است در آسیا پیشرفت كند،
اند و مسیحیان از  پایدار مانده، و در آسیا ناپدید گشتھ است؟ و چرا مسلمانان در چین پیشرفت بسیار كرده

  اند؟  این پیشرفت بازمانده
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این، خرد انسان تابع خالق متعال باوجود «: افزاید اش مي درنگ از روي دوراندیشي این جملھ را برگفتھ بي
یسوعیان این سخن » .سازد چیز را تابع ارادة خود مي بخشد و ھمھ است كھ خواست خود را تحقق مي

  .مونتسكیو را شوخي تلقي كردند و جدي نگرفتند

) تركیھ، ایران، ھند، چین، و ژاپن(» زمین مشرق«در : گیرد سپس تعمیمھاي بیپرواي خود را از سر مي
و در » كند، ھواي گرم تمایلات جنسي را تحریك مي«نشیني ساختھ است؛ زیرا  م زنان را ناچار بھ گوشھاقلی

گونھ كھ در كشورھاي شمالي ما معمول است ـ چندگاني را چون تكگاني بھ  صورت آمیزش زن و مرد ـ آن
ي آنان آرام است، و با در كشورھاي شمالي زنان طبعاً رفتار دلپسند دارند، تمایلات جنس«. افكند خطر مي

زندگي در جایي » «.توان آن را آرام ساخت راند كھ با اندك تدبیري مي چنان ملایمتي بر دل فرمان مي
خوشایند است كھ زنان آن آزاد باشند، آن كھ از جذبھ و فریبندگي بیشتري برخوردار است جامعھ را بھ 

  » .مرد سپرده است ـ ھمھ را سرگرم سازد زیور خویش بیاراید، و زن ـ ھمچنانكھ خویشتن را بھ یك

بھ موازات . رسوم بیش از قانون تابع اقلیم است؛ زیرا قانون گاھي ناچار است اثر اقلیم را تعدیل كند
شود ـ  ازپیش تابع قیود اخلاقي و قانوني مي یابد و بیش پیشرفت تمدن، اثر عوامل طبیعي و اقلیمي كاھش مي

. را متعادل سازند» وامل طبیعيع«كوشند اثر  خردمندترین قانونگذاران مي. گیري زنان شرقي نظیر گوشھ
با درنظر . خود درست، یا نادرست، و یا بھترین نیست رسوم بھ خودي. رسوم تابع زمان و مكان است

گرفتن ھمة اینھا، رسوم خود بھترین قانون است؛ زیرا رسوم انطباق طبیعي خوي و سرشت آدمي با 
شي باید تغییر داد؛ آداب و رسوم را معمولا با آنھا را بھ آرامي و با دوراندی. اوضاع و احوال محیط است

  . توان دگرگون ساخت قانونگذاري نمي

از آنجا كھ آداب و رسوم تابع اقلیم، و ویژگیھاي ملي تابع آداب و رسومند، اختلاط این عوامل نوع و شكل 
سب حكومت جمھوري منا: شكل حكومت اساساً، تابع وسعت قلمرو آن است. كند حكومت را تعیین مي

. جا گرد آیند توانند براي اخذ و اجراي تصمیمات مشترك در یك كشورھاي كوچكي است كھ رھبران آنھا مي
حكومت . كشور پھناور محتاج قوانین و جنگھاي بسیار است، و ناچار است حكومت فردي را گردن نھد

ت استبدادي است كھ گراید؛ زیرا تنھا حكوم فردي، وقتي قلمرو آن بسیار گسترش یافت، بھ استبداد مي
حكومت فردي ناچار است . تواند فرمانروایان محلي ایالات دوردست را بھ انقیاد و فرمانبرداري وادارد مي
متكي باشد، یعني افراد آن بھ طبقاتي متمایز تقسیم شده باشند و شارمندان آن باید در مورد » شرافت«بر 

یكسان » فضیلت اخلاقي«وري، مردم باید از در حكومت جمھ. تمایز و حق تقدم خود سختگیر باشند
  . داند مي» پرستي، یعني عشق بھ برابري، میھن«را مونتسكیو » فضیلت اخلاقي«. برخوردار شوند

  دست گروھي از مردم اداره شود یا ھمة مردم، یا حكومت اشرافي است یا  حكومت جمھوري، بنابر آنكھ بھ

وي از حقیقت آگاه بود، ولي گویا . نگریست دیدة ستایش مي ـ بھ یونان باستان ـ كھ جمھوریھاي مردم بودند
وي ھمچنین نظام . شھري شارمندان آزاد اقلیتي بیش نبودند ـ از یاد برده بود كھ در این جمھوریھاي كشور

ویلیام پن را در امریكا، و، باشور و حرارتي بیشتر، حكومت دیني اشتراكي یسوعیان را در پاراگھ 
گفت كھ دموكراسي، براي آنكھ بھ تمام معني دموكراتیك باشد، باید براي تأمین برابري  مي ولي. ستود مي

اقتصادي و سیاسي كامل مردم بكوشد، و ارث، جھیزیھ، و مالیات بر درآمد را بھ سود ھمة مردم تعدیل 
د و سیاستھایي بھترین جمھوري آن است كھ مردم ناتواني خود را در تعیین سیاست خردمندانھ قبول كنن. كند

  .گیرند بپذیرند را كھ نمایندگان برگزیدة آنان پیش مي

ولي این دموكراسي ھرگاه بدانجا كشد كھ مردم . دموكراسي باید برابري ھمة مردم را آرمان خود سازد
ھرجا كھ … . پاشد اند برابر بدانند، فرو مي خویشتن را با كساني كھ خود آنان را بھ رھبري خویش برگزیده

مردم مایلند اختیارات رھبرانشان را بھ دست خود . م چنین كنند، فضیلت از میان رخت برخواھد بستمرد
یابد و مردم حرمت  در آن صورت، اختیار مجلس سنا كاھش مي. گیرند و حرمت آنان را لگدمال سازند

دیدة احترام  بھ ھرگاه مردم بھ سالخوردگان. برند سناتوران، و سرانجام ھمة سالخوردگان، را از یاد مي
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ننگرند، حرمت والدین را از یاد خواھند برد؛ در نتیجھ، اطاعت از شوھر و فرمانبرداري از بزرگان نیز 
شود كھ  جامعھ ھنگامي گرفتار این بیساماني مي… .نافرماني عمومیت خواھد یافت. از میان خواھد رفت

… . ندن تباھي خویش مردم را بھ تباھي كشنداند بخواھند براي پوشا كساني كھ مردم بھ آنان اعتماد كرده
فقر . مردم اموال عمومي را بھ یغما خواھند برد؛ و پس از آنكھ دستگاه رھبري برگزیده را بھ تباھي كشیدند

  . و تنگدستي خویش را با سرگرمیھاي تجملي درھم خواھند آمیخت

گوید كھ دموكراسي دچار  د و ميشو از دوھزار سال با افلاطون ھمصدا مي از ھمین روي، مونتسكیو پس
  .شود جوید، و سرانجام نابود مي شود، از استبداد یاري مي ومرج و آشوب مي ھرج

كند؛ ولي چون از امكان  القوانین بارھا از جمھوري اشرافي بھ نیكي و احترام یاد مي مونتسكیو در روح
كوتاھترین فصل كتاب . بندد ن دل ميگرایش دموكراسي بھ استبداد نگران است، بھ حكومت فردي تابع قانو

وحشیان لویزیانا براي آنكھ میوة درختي را بچینند، درخت «: از سھ سطر ندارد دربارة استبداد است، و بیش
فرمانرواي مستبد براي تحكیم » .اي از رفتار حكومت استبدادي است این نمونھ. افكنند را از ریشھ برمي

توان گفت كھ مثالھاي مونتسكیو  با اطمینان مي. افكند ز ریشھ برميقدرت خویش خاندانھاي نیرومند را ا
اكنون كھ كاردینال ریشلیو و لویي چھاردھم قدرت . رسانند شرقي ھستند، ولي منظور او را بروشني مي

كن ساختھ بودند، او از این نگران بود كھ مبادا حكومت فردي بوربون بھ استبداد  سیاسي اشراف را ریشھ
توانست ببیند كھ  چون از اشراف بود، نمي. دانست مي» شیفتة قدرت استبدادي«و كاردینال را ا. بگراید

نیروھاي میانھ، «مونتسكیو وجود . اند اشراف قدرت خویش را از دست داده، و در دربار ندیم شاه شده
  شمرد، و  را براي حكومت فردي صالح واجب مي» مطیع، و متكي

از ھمین . ر و دادرسان موروثیي بودند كھ خود او بھ ھر دو آنان بستگي داشتاز این نیروھا اشراف زمیندا
. زند كند و نظم و یكنواختي كتاب را برھم مي از فئودالیسم دفاع مي) صفحھ ١٧٣در (روي، وي بتفصیل 

اژة او بود كھ و. كرد در میان فیلسوفان فرانسة قرن ھجدھم، تنھا او بود كھ از قرون وسطي بھ نیكي یاد مي
در جریان كشمكش شاه و پارلمان، كھ در سراسر دوران . را نشانة افتخار و سربلندي ساخت» گوتیك«

  .جستند القوانین استناد مي شاھي لویي پانزدھم ادامھ یافت، ھر دو طرف براي توجیھ نظر خویش بھ روح

موجب شده بود كھ وي  دانست، بیزاري مونتسكیو از حكومت مطلقة فردي، كھ وي آن را ھستة استبداد مي
بھ . فردي، اشرافي، و دموكراتیك ـ شاه، نجبا، و پارلمان یا اتاژنروـ ھواخواھي كند» حكومت مختلط«از 

انگیزة این تمایل، معروفترین و معتبرترین پیشنھاد خویش را عرضھ داشت و جدایي قواي مقننھ، مجریھ، 
باید قانونگذاري كند، ولي مسئول اجراي قانون نباشد؛ عقیده داشت كھ قوة مقننھ . و قضائیھ را خواستار شد

قوة مجریھ باید قانون را اجرا كند، ولي نباید در وضع قانون دخالت نماید؛ و قوة قضائیھ باید اختیار خویش 
. قوة مجریھ نباید ھیئت داوران را برگزیند، یا آنان را تحت نفوذ خود درآورد. را بھ تفسیر قانون محدود كند

یكي از این دو مجلس نمایندة طبقات . قننھ بھتر است از دو مجلس مستقل و جداگانھ تشكیل شودقوة م
  : باز سخن بارون دومونتسكیو را بشنویم. فرادست خواھد بود، و دیگري نمایندة تودة مردم

. سازد در این كشور، مردمي خواھند بود كھ تبار، دارایي، و یا شأنشان آنان را از دیگر مردم متمایز مي
ھرگاه آنان را در زمرة دیگر مردم نھیم و بھ آنان چون صاحب یك رأي بنگریم، آزادي براي آنان اسارت 

و بردگي خواھد شد و دلبستگي آنان بھ آزادي از میان خواھد رفت، زیرا بیشتر مصوبات مردم بھ زیان 
ور باید با شئون دیگرشان برابري آنان خواھد بود، از این روي، اختیارات و حقوق آنان در ادارة امور كش

گونھ كھ  و این ھنگامي میسر است كھ آنان براي بازداشتن مردم از خودسري متشكل شوند ـ ھمان. كنند
از این روي، قوة مقننھ متشكل از عوام و . مردم حق دارند با ھر دخالتي در آزادي خویش مخالفت كنند

وھریك داراي علایق و . اع و مشاوره خواھند كردھریك از آنان جداگانھ اجتم. اعیان خواھد بود
  . ھایي خاص خواھند بود نظریھ
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از این طریق پیچیده . گانھ باید بر كارھاي دیگري نظارت كند و آنھا را متعادل سازد ھریك از قواي سھ
  . شود است كھ آزادیھاي شارمندان با خرد، دادگري، و زورمندي حكومت سازگار مي

گانة  اي خویش دربارة حكومت مختلط را از ارسطو گرفتھ بود؛ اما نظریة تفكیك قواي سھھ مونتسكیو اندیشھ
دولت را خود وي، پس از مطالعة آثار ھرینگتن، الجرنن سیدني، لاك، و تجاربي كھ در انگلستان انجام داده 

برخورده  اي مطلوب، ولي ناقص، از حكومت فردي عقیده داشت در انگلستان بھ نمونھ. بود، پیش كشید
  دست نمایندگان خویش  است كھ مردم بھ

مونتسكیو بھ آنچھ با ھدایت و ھمراھي چسترفیلد در انگلستان . بر كارھاي شاه و پارلمنت نظارت دارند
اي  دیده بود شكلي آرماني داد؛ اما او نیز، چون ولتر، ستایش خویش را از نظام سیاسي انگلستان وسیلھ

دانست كھ دادگاھھاي انگلستان كاملا مستقل از پارلمنت  گمان مي او بي. ھ بودبراي تحریك فرانسویان ساخت
خواست مردم  مي. شمرد ھاي دادرسي انگلستان را براي فرانسویان سودمند مي نیستند، ولي آشنایي با شیوه

یا در  فرانسھ بدانند كھ دادگاھھاي انگلستان ناگزیرند قبل از بازداشت متھم بھ اتھام او رسیدگي كنند،
صورت متھم را بھ قید التزام آزاد سازند، متھم را در حضور ھیئت داوراني كھ از افراد طبقة خود  غیراین

ولي او بھ این نیز معتقد بود كھ . او تشكیل شده است دادرسي كنند، و مجاز نیستند متھم را شكنجھ دھند
ني باید بھ اتھامات آنان رسیدگي كنند كھ اشراف را نباید در دادگاھھاي عادي دادرسي كرد، و ھیئت داورا«

  » .افراد طبقة خویش دادرسي شوند«دست  آنان نیز حق دارند كھ بھ» .بھ طبقةخود آنان بستگي دارند

كاري ویژگي و لازمة پیري  محافظھ. كار گشت مونتسكیو، چون بیشتر ما، در سالھاي پیري متزایداً محافظھ
بنابراین، ذھن . روي موھبت و فایدة میانسالي است جواني، و میانھ ھمچنان كھ تندروي نقش سودمند. است

اي دارند  اي است كھ ھر یك از اجزا نقش و وظیفة جداگانھ و اندیشة ھر ملت تركیبي از اجزاي درھم آمیختھ
مونتسكیو آزادي را، با ھمة ستایشش از آن بھ مثابھ ھدف راستین . كنند و بر كارھاي یكدیگر نظارت مي

اگر . آزادي عبارت است از حق انجام ھركاري كھ قانون مجاز بداند«: ت، چنین تعریف كردحكوم
شارمندي بھ كاري دست زند كھ قانون منع كرده است، دیگر آزادي براي او نخواھد ماند، زیرا دیگر 

، او، چون ھمشھري گاسكونیایي خود، مونتني» .شارمندان نیز چون او قانون را نادیده خواھند گرفت
  : كرد انقلاب را تقبیح مي

اند، تقریباً ھمواره مصلحت آن  اي گرفتھ است و كارھا وضع ثابتي یافتھ وقتي كھ یك دولت شكل تثبیت شده
زیرا ھمان عوامل ـ غالباً پیچیده و نامعلوم است ـ كھ بھ یك دولت امكان . حال خود بگذاریم است كھ آن را بھ

  . ان آن را برپا نگاه خواھند داشتدھند سالھا پابرجا بماند، ھمچن مي

مونتسكیو، با آنكھ با برابري دارایي و اختیارات مردم مخالف بود، دربارة انحصار مالكیت زمین چون 
  .اندیشید برادران گراكوس مي

ھاي  توانند براي خانواده مردم عادي نمي… توان خوراك ملتي را فراھم ساخت با آنكھ در این زمینھا مي
روحانیان، شاھزادگان، شھرھا، بزرگان، و برخي از شارمندان قدرتمند ھمة … . تھیھ كنندخود خوراك 

اند و  اند كشتزارھا را ترك گفتھ ھایي كھ از ھستي افتاده خانواده. اند زمینھا را تصاحب كرده، و بایر نھاده
ن را در میان باید زمی… [ طبقات حاكم] در چنین وضعي آنان . اند رنجبران گرفتار بینوایي شده

تا روزي . ھاي نیازمند تقسیم كنند و براي آیش و كشت زمین وسایل لازم را در دسترس آنان نھند خانواده
  كھ دھقان
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. بیزمین وجود دارد، تقسیم باید ادامھ یابد

داري را باشور و  داران مخالف بود و برده دست سرمایھ مونتسكیو با سپردن كار گردآوري مالیات بھ
شمرد و با  ناپذیر مي جنگ را در مواردي اجتناب. كرد حرارتي اخلاقي، و طنزي گزنده، نكوھش مي

  : پیشدستي در جنگ، براي حفظ امنیت ملي، موافق بود

سازد، كھ از آن جملھ  ستي در جنگ را براي دولت ضروري ميگاھي پیشد… حق دفاع بدیھي و مسلم
دھد خویشتن را براي نابود ساختن  است مثلا ھنگامي كھ دولتي تشخیص دھد دوام صلح بھ دشمن امكان مي

  . طرف مقابل آماده سازد و پیشدستي در حملھ تنھا چارة جلوگیري از نابودي ملت است

  :ولي از مسابقة تسلیحاتي نگران بود

داري اروپا را فراگرفتھ است؛ این تندخویي بھ فرمانروایان ما نیز سرایت كرده، و آنان را  تندخویي دامنھ
دارد و  بسیج سپاه دیگران را بھ عمل متقابل وامي. برآن داشتھ است كھ نیروھاي انبوھي بسیج كنند

افزاید،  نیروھایش ميزیرا ھمینكھ یك فرمانروا بر شمار . شود ضرورت آن دامنگیر دیگران نیز مي
  . نشینند و این عمل سرانجامي جز نابودي و پریشاني ملتھا نخواھد داشت دیگران نیز بیكار نمي

شمرد گاھي فرصت  برابر مي» فضیلت«نھاد كھ آن را با  پرستي را چندان ارج مي مونتسكیو، با آنكھ میھن
  : یافت بھ مسائل اخلاقي برتر بیندیشد مي

. ام زیانبخش است، آن را از ذھن خویش بیرون خواھم راند رایم سودمند و براي خانوادهاگر بدانم چیزي ب
و . ام سودمند و براي كشورم زیانبخش است، آن را بھ فراموشي خواھم سپرد اگر بدانم چیزي براي خانواده

خواھم  اگر بدانم چیزي براي كشورم سودمند و براي اروپا و مردم جھان زیانبخش است، آن را جنایت
  . شمرد

  : اخلاق غایي و دین پنھان او اخلاق و دین رواقیان عھد باستان بود

اي  اگر لحظھ… . ام تر از این ندیده براي طبیعت بشر و اصلاح انسان، اصولي مناسبتر و شایستھ
شر را از بزرگترین بدبختیھاي ب[ كیتیوني] توانستم مسیحیت خویش را از یاد برم، نابودي مكتب زنون  مي
تنھا این مكتب بود كھ انسانھایي خوب آفرید، مرداني بزرگ پرورش داد، و امپراطوراني … . شمردم مي

اي حقایق دیني را كنار نھیم و بھ سراسر جھان نظر افكنیم، موجودي شریفتر  اگر لحظھ. وجود آورد لایق بھ
نھ، تاكنون ). ید دلیل ارتداد من شمرداین سخن را نبا(نخواھیم یافت [ كافر] از آنتونینھا، و حتي یولیانوس 

  . جھان نیامده است تر از او بھ براي رھبري بشر انسان صالحتر و شایستھ

  وي اعتقاد خود را . القوانین آشكارا توجھ داشت كھ با مسیحیت ازدر صلح و آشتي درآید مونتسكیو در روح

تعالي در نظام طبیعت متجلي است، و ولي عقیده داشت كھ این عقل م» .اندیشمند مخلوق سرنوشت كورند
مونتسكیو » .القوانین است خدا، بھ دیدة مونتسكیو، روح« :گفت فاگھ مي. تعارضي باقوانین طبیعت ندارند

« : گفت شمرد و مي اعتقاد بھ قدرت فوق طبیعي را براي بھبود اخلاق و رفتار بشر واجب و سودمند مي
چون قرآن در نزد  - اي دیني مقدس در دسترس مردم باشندبراي تحكیم نظم و قانون بجاست كھ كتابھ

احكام » .اعراب، یا كتابھاي زردشت در میان ایرانیان یا ودا در دست ھندیان، و یا كتابھاي كلاسیك چینیان
دولت و كلیسا باید بر . كنند مي] محدود[ دیني مكمل قوانین مدنیند و حدود حكومت استبدادي را تعیین

. ظارت كنند و اقدامات یكدیگر را متعادل سازند، ولي ھمیشھ باید از یكدیگر جدا باشندكارھاي یكدیگر ن
چون  -كرد، ولي دین را مونتسكیو در برابر پیربل از دین دفاع مي» .این جدایي ضامن آرامش ملتھاست«

  :شمرد تابع اقلیم و ویژگیھاي ملي مي - آداب و قوانین

pymansetareh@yahoo.com



مسیحیت است، و حكومت استبدادي سازگارترین حكومت با رو سازگارترین حكومت با حكومت میانھ
دیني كھ خود را با اقلیم كشوري سازش داده است با اقلیم كشوري دیگر سازگار نخواھد بود ودر … . اسلام

آیین كاتولیك با حكومت فردي سازگار … .و اگر رواج یابد، پایدار نخواھد ماند. آن رواج نخواھد یافت
ھاي كاتولیك و  بدبختانھ، بھ شاخھ« پس از آنكھ مسیحیت، … .با حكومت جمھوري است و آیین پروتستان

. پروتستان منشعب شد، مردم شمال بھ آیین پروتستان گرویدند و مردم جنوب در آیین كاتولیك پایدار ماندند
مردم مردم شمال داراي روح استقلال و آزادگیند و ھمواره چنین خواھند بود؛ ولي : دلیل آن روشن است
  . از این روي، دیني كھ داراي رھبري مشھود نیست مطلوبتر است. جنوب چنین نیستند

بھ . كند ھاي آن را نكوھش مي اي از جنبھ شمارد پاره ولي مونتسكیو در ھمان ھنگام كھ منافع دین را بر مي
دستگاه تفتیش افكار  اي ملامتبار و تحقیرآمیز از مفتشان كند و در نامھ ثروت روحانیان فرانسھ اعتراض مي

ھرگاه «كھ   داد بھ آنان ھشدار مي. خواھد كھ از بریان كردن بدعتگذاران خودداري كنند اسپانیا و پرتغال مي
اند، براي اثبات توحش آنان بھ شما  درآینده كسي جرئت كند كھ بگوید مردم اروپا در روزگار ما متمدن بوده

زد و عقیده  ناپذیري پاپ پوزخند مي پرست، بھ لغزش كانھاي میھنمونتسكیو، چون ھمة گالی» .شود استناد مي
وقتي كشوري « :دربارة رواداري دیني نظري معتدلتر داشت. داشت كھ كلیسا را مردم باید رھبري كنند

ولي ھرگاه پذیرفت، باید با آن مدارا . اي را بپذیرد یا رد كند، بھتر است آن را رد كند آزاد است كھ دین تازه
ھاي  خود از ھمة قوه« .با آنكھ با سانسور دولتي نشریات موافق بود، اما از خردگرایي عدول نكرد» .كند

  ذھني ما 

  تأثیر مونتسكیو -۴

ترین رویدادھاي ادبي فرانسھ شناختھ شد؛ ولي جناحھاي راست و  القوانین بزودي از برجستھ انتشار روح
یسوعیان، كھ معمولا با ھم اختلاف داشتند، در محكوم كردن  و ژانسنیستھا و. چپ آن را بھ باد انتقاد گرفتند

اخبار كلیسا، نشریة ژانسنیستھا، . كتاب ھماواز شدند و مطالب آن را مخالفت محیلانھ با مسیحیت خواندند
اي كھ نویسنده براي اثبات مسیحیت خود نوشتھ است گواه بر اعتقاد او بھ آیین  جملة معترضھ« : نوشت

منتقد سپس از مراجع غیر روحاني » .اگر جز این گوییم، بر سادگي ما خواھند خندید .كاتولیك نیست
یسوعیان مونتسكیو را بھ پیروي از فلسفة . كند كھ از نشر كتاب جلوگیري بھ عمل آورند درخواست مي

ون است، اسپینوزا و ھابز متھم ساختند و گفتند كھ او با اعتقاد بھ اینكھ تاریخ چون علوم طبیعي تابع قان
پدر برتیھ در نشریة یسوعي ژورنال دوتروو نوشت كھ راستي و عدالت . آزادي اراده را انكار كرده است

مطلقند، تابع زمان و مكان نیستند، و قوانین بشر باید مبتني بر اصول كلي خداداد باشند، نھ بر تمایزات 
القوانین را انتشار  داشتند كھ دفاع از روحاین سخنان مونتسكیو را بر آن . اقلیم، خاك، رسوم، و ویژگي ملي

سخنان . گرایي، و دترمینیسم خود را تكذیب و ایمان مسیحي خود را تأكید كند ، و الحاد، ماده)١٧۵٠(دھد 
  .او روحانیان را متقاعد نساختند

القوانین  ساختند، از مطالب روح ھاي خویش آشنا مي نیز، كھ اكنون مردم فرانسھ را با اندیشھ» فیلسوفان«
كاران شمردند و تظاھر گاھگاھي مونتسكیو را بھ دینداري و  رنجیده خاطر شدند و آن را سخنگوي محافظھ

اي كھ بھ  الوسیوس در نامھ. پیشنھادھاي ملایم وي را دربارة اصلاحات اجتماعي و رواداري دیني نپسندیدند
ولتر چون . رگوني اجتماعي سرزنش كردگوییھایش دربارة زبانھاي دگ مونتسكیو نوشت وي را براي گزافھ

چندان توجھي بھ دستاورد . سرگرم نوشتن فلسفة تاریخ خود تحت عنوان رسالھ در آداب و رسوم بود
: فراموش نكرده بود» آكادمي فرانسھ « او مخالفت مونتسكیو را با عضویت وي در . مونتسكیو نكرد

با این » .ش نیز روزي وي را رسوا خواھد نمودندادن عضویت ولتر مایة رسوایي آكادمي است؛ و راه«
القوانین بھ ملایمت سخن گفت و خاطرنشان ساخت كھ مونتسكیو دربارة اثر اقلیم  ملاحظات، ولتر از روح

گویي كرده است؛ مسیحیت، با آنكھ از یھوداي گرمسیر برخاست، ھنوز در نروژ سردسیر رواج  گزافھ
بولین بود، نھ سردي ھنري  روتستان را در انگلستان اشاعھ داد زیبایي اندارد؛ و بھ احتمال زیاد آنچھ آیین پ

كند، از سرزمینھاي كوھستاني برخاستھ باشد، آزادي  گونھ كھ مونتسكیو ادعا مي آزادي، آن اگر روح. ھشتم
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جمھوري ھلند سرسخت و استوار، و حق وتوي اشراف لھستان را چگونھ باید توجیھ كرد؟ و سپس، در 
اقلیم مؤثر است، ولي اثر «ھایي، كوشید تا ثابت كند كھ  خویش با ذكر نمونھ)  ١٧۶۴( لسفيفرھنگ ف
  حكومت 

چرا : باید پرسید] مونتسكیو چنین ادعایي نداشتھ بود[كند  از كساني كھ عقیده دارند اقلیم ھمھ كار مي
سیرت و وقار رفتار مردم نویسد كھ در پاریس علو  مي» متنفران از ریش« در ] كافر[امپراطور یولیانوس 

آنكھ اقلیمشان اندك  این شھر را بیش از ھر چیزي پسندیده است؟ پس چگونھ است كھ ھمین مردم، بي
اي كھ آنان را گوشمالي  مانند؟ دولت در ھمان لحظھ تغییري كرده باشد، اكنون بھ كودكان بازیگوش مي

  .كنند زنند و دولت را ریشخند مي ياي بعد لبخند م زند؛ وخود آنان ھم لحظھ دھد لبخند مي مي

  ولتر دریافت كھ 

بسیاري از اقوال و امثال رایج زاییدة خیال و توھمند و تقریباً ھمواره حقیقت عكس آن چیزي است كھ گفتھ 
آیا ساكنان سرزمینھاي گرمسیري، چون پیران، بزدلند و ساكنان سرزمینھاي سردسیر، «   … . شود مي

باید دقیقاً مراقب باشیم كھ قضایاي كلي ما را فریب ندھند؛ كسي تاكنون » یباكند؟چون جوانان، پر دل و ب
نتوانستھ است لاپلاندیھا یا اسكیموھا را بھ جنگجویي وادارد، در حالي كھ اعراب در طول ھشتاد سال 

  . سرزمینھایي پھناورتر از امپراطوري روم را تسخیر كردند

  :ستاید و سپس مونتسكیو را مي

و فاقد طرح، نظام، و … متضمن اشتباھات بسیار» القوانین روح«آنكھ خود را متقاعد ساختیم كھ پس از 
اسلوب است، باید پرسید سبب ارزش و شھرت بسیار آن چیست؟ نخست آنكھ این كتاب بر خلاف كتابھاي 

انویي مشابھ خود، كھ خستھ كننده و ملال آورند، بھ طنز نوشتھ شده است؛ بھ ھمین دلیل است كھ ب
پرداز بود، این كتاب راطنزي دربارة قانون  ، كھ بھ اندازة خود مونتسكیو ظریف و نكتھ] دودفان مادام[

از آن بالاتر، اینكھ كتاب . توان یافت خوانده است؛ و براي توصیف كتاب، عبارتي بھتر از این نمي
… .تازد مالیاتھاي كمرشكن ميكشد و بر ستمگري، موھومپرستي، و گرفتن  اي پیش مي ھاي ارزنده اندیشھ

ولي . مونتسكیو تقریباً ھمیشھ دربارة دانشمندان بھ نادرستي قضاوت كرده است، زیرا خود او دانشمند نیست
اروپا ھمیشھ سپاسگزار . اند داري ھمیشھ درست و بجا بوده متعصبان و مروجان برده  ھاي او دربارة اندیشھ

  . او خواھد بود

آدمیان حق برخورداري از آزادي را از دست داده بودند، و مونتسكیو این «: ویسدن و در جایي دیگر، مي
  » .حق را بھ آنان باز گردانید

القوانین با  اند، دربارة نقصھاي روح گوییھاي خود ولتر را از نظر دور نداشتھ منتقدان آینده، با آنكھ گزافھ
عیف دارد، موضوعات آن تدوین و توالي حقیقت اینست كھ كتاب ساختماني ض. اند وي ھمداستان بوده

علاقة مفرط مونتسكیو بھ . شود منطقي ندارند، و بارھا انسجام و پیوستگي مطلب بھ فراموشي سپرده مي
گاه ھنرمندي خود را نیز از دست  شوند كھ گاه دانشمند بودن و گردآوري و تفسیر حقایق علمي سبب مي

یق كلي بررسي كند و بھ ھم پیوند دھد، كل را فداي جزء ساختھ بھ جاي آنكھ جزئیات رادر پرتو حقا. بدھد
. ھا و معلوماتي را كھ در طول زندگي گردآورده بود در بیست سال بھ ھم پیوستھ است او یافتھ. است

ھا و شواھد اندك  وي بآساني از نمونھ. گویي او بھ وحدت و انسجام كتاب خدشھ زده است پراكنده
  گیریھاي  نتیجھ

مثلا ھنگامي كھ از سرزمینھاي پروتستان . ھاي متفاوت سرباز زده است ه، و از شناخت نمونھكلي كرد
اصول اولیھ را «گفت كھ  وقتي مي. گفت، ایرلند سردسیر و كاتولیك را از یاد برده بود شمال سخن مي

طر بررسي خ» ھاي طبیعي این اصولند، ام كھ رویدادھاي خاص و تاریخ ملتھا پدیده شناختھ، و دریافتھ
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ھنگام گردآوري . اي كھ باید در پرتو حقایق تاریخي بھ ثبوت رسد از یاد برده بود تاریخ را بھ مدد فلسفھ
حقایق تاریخي، مونتسكیو با شتابزدگي روایات بھ ثبوت نرسیدة جھانگردان را پذیرفتھ، و گاھي حكایت و 

با آنكھ قوة . ي او گاھي درست نبودندحتي مشاھدات عین. است افسانھ را بھ جاي حقایق تاریخي گرفتھ
اي از تفكیك قوا برخورده  كرد كھ در این كشور بھ نمونھ مجریھ در انگلستان تابع قوة مقننھ بود، او گمان مي

  .است

. القوانین محاسني بوده است كھ اینھمھ تحسین و تأثیر برانگیختھ است گمان در روح با ھمة این نقصھا، بي
. گویي نویسنده است سبك آن خرده گرفت؛ اما این ضعف نیز ناشي از پراكنده ولتر حق داشت كھ بر

استبداد   »فصل«مونتسكیو خود را تسلیم تمایل بھ تقسیم كتاب بھ فصول كوتاه كرده است، كھ نمونة آن 
ب ولي ھمین شیوه بھ رواني و یكنواختي كتا. است، و گویا این شیوه را براي تأكید مطلب مناسب یافتھ است

اي معلول كاھش بینایي نویسنده بود،  گویي تا اندازه این پراكنده. لطمھ زده، و مانع سیلان اندیشھ شده است
ھنگامي كھ . ساخت مطالب كتاب را، بھ جاي اینكھ بھ دست خود بنویسد، دیكتھ كند كھ وي را ناگزیر مي

كردكھ سلاست و  ر زبان جاري ميداد، چنان جملات شیوا و پرمغزي ب كرد و داد سخن مي خود را رھا مي
القوانین بیش از آنچھ شایستة  ولتر عقیده داشت كھ كتاب روح. آورند ھاي ایراني را بھ خاطر مي رواني نامھ

در ونیز، مردم چنان بھ امساك «: گفت مونتسكیو مي. (كتاب قانون است متضمن نكتھ و مطلب است
با اینھمھ، سبك مونتسكیو ) ».را بھ خرج كردن پول وادارندتوانند آنان  اند كھ تنھا روسپیان مي خوگرفتھ

اي از مضامین كتاب مبھمند، ولي ارزش آن را دارند كھ خواننده براي  پاره. متین، ملایم، و با ابھت است
  .شكافتن آنھا و درك مطلب رنج برد

یافتن نظم و قانونمندي . اي مرھون موضوع و ھدف آن بداند نویسنده حق داشت كھ ارزش كتاب را تا اندازه
شوند، و آشنا ساختن فرمانروایان و  در قوانین، كھ بھ مقتضاي زمان و مكان دستخوش دگرگوني مي

رافیاي كشورھا ھا و حدود قانونگذاري، با توجھ بھ ویژگي مردم و موقعیت و جغ مصلحان با سرچشمھ
سال  ١۴٨ھربرت سپنسر در . سازد پذیر مي كاري است بس دشوار كھ ھرگونھ اشتباھي را موجھ و گذشت

خواست بھ  بعد، با آنكھ براي تحقیق دستیاران بسیار در اختیار داشت، از آن روي كھ مانند مونتسكیو مي
اند؛ اما  آنان بھ دانش بشر خدمت كردهبا اینھمھ، ھر دو . اصول كلي دست یابد، در تلاش خویش ناكام شد

كسان دیگري قبل از او بھ بررسي تطبیقي  –وي آغازگر نبود . دستاورد مونتسكیو عظیمتر بوده است
  ،ولي- بودندقوانین پرداختھ 

ریزي فلسفة  مونتسكیو در پي. نتسكیو نتوانستھ بود این زمینة دانش را بسط دھدیك از آنان بھ اندازة مو یچ
بزرگترین «: ادمند برك از مونتسكیو چنین یاد كرده است. تاریخ، مستقل از فوق طبیعي، پیشرو ولتر بود

، و ترین دانشمندترین، فرزانھ«اپیولیت تن وي را » .اي است كھ روزگار مارا روشني بخشیده است نابغھ
القوانین بھترین كتابي است  روح«: گفت والپول مي ھوریس. خوانده است» )خود(متعادلترین انسان روزگار 
شك بزرگترین كتاب  القوانین بي شاید در این سخن مبالغھ شده باشد، ولي روح» .كھ تا كنون نوشتھ شده است

  . آن نسل بود

، بھ دوستي  ١٧۴٩در . مونتسكیو با تلاش ممتد خویش براي نگارش این كتاب خویشتن را فرسوده ساخت
از این پس، استراحت خواھم كرد . كنم كھ این كتاب مرا بھ آستانة مرگ كشانده است اعتراف مي«: نوشت

مطالعة داروي نجاتبخش « .با اینھمھ، ھمچنان بھ مطالعھ ادامھ داد» .و خود را بیش از این رنج نخواھم داد
گاھي بھ » .اندوھي نیست كھ پس از یك ساعت مطالعھ از دلم رخت برنبندد. ھمة نومیدیھاي زندگي است

با شھرت ولتر برابر ) ١٧۴٨(برد؛ این شھرت در آن زمان  رفت و از شھرت خویش لذت مي پاریس مي
در ھمھ جا، از . خود ساختھ است القوانین ھمة مردم فرانسھ را متوجھ گفت كھ روح رنال مي. بود

ھاي دانشمندان گرفتھ تا روي میز آرایش بانوان و نزد جوانان پیرو مد روز، بھ این كتاب بر  كتابخانھ
زیست و بھ خاوند  بار دیگر، مونتسكیو بھ دربار و سالونھا راه یافت؛ ولي غالباً در لابرد مي. خورید مي

. مونتسكیو را چندان پسندیدند كھ از ملك او شراب فراوان خریدند انگلیسیان كتاب. بزرگ بودن خرسند بود
چنان كھ پیداست، اندك نوري كھ برایم مانده است «: گفت در آخرین سالھاي عمر، كھ نابینا شده بود، مي

pymansetareh@yahoo.com



، بھ پاریس رفت تا  ١٧۵۴در » .آخرین سپیدة روزي است كھ شب تار ھمیشگي از پي آن خواھد رسید
، در  ١٧۵۵الریھ دچار شد، ودر دھم فوریة  در ھمین سفر بود كھ بھ ذات. جاره در آورداش را از ا خانھ

با آنكھ آیینھاي نھایي كلیساي كاتولیك را بھ جا آورده بود، دیدرو . شصت و شش سالگي، در گذشت
نفوذ اندیشة مونتسكیو سالھا . اي بود كھ در مراسم تدفین وي شركت جست خدانشناس تنھا نویسنده

گذرد، كتابي را بیش از این  القوانین مي در چھل سالي كھ از انتشار روح«: گیبن نوشتھ است . یدارماندپا
اند، و دلبستگي بھ تحقیق، كھ نویسندة آن در ما پدید آورده است ، تنھا  نخوانده، و بیش از این انتقاد نكرده

القوانین و  انگلیسیي ھستند كھ از روحگیبن، بلكستون، و برك از جملھ نویسندگان » .دین ما بھ او نیست
القوانین را، پس از شاھزادة  فردریك كبیر روح. اند ملاحظاتي دربارة عظمت و انحطاط رومیان بھره برده

راھنماي «كاترین بزرگ عقیده داشت كھ این كتاب را باید . شناخت ماكیاولي، بھترین كتاب جھان مي
نین را استخراج كرد و راھنماي كساني ساخت كھ خود وي آنان القوا وي بخشھایي از روح. ساخت» شاھان

تدوین كنندگان قانون اساسي آمریكا، گذشتھ از تفكیك قواي . را براي اصلاح قانون روسیھ برگزیده بود
  ھاي نوشتھ. اند دولت، لزوم جدایي وزیران از كنگره را نیز از مونتسكیو آموختھ

رو انقلاب  القوانین كتاب مقدس رھبران میانھ روح. اند تسكیو گرفتھآنان متضمن عباراتي ھستند كھ از مون
. فرانسھ بود، و ملاحظاتي دربارة عظمت و انحطاط رومیان آنان را ستایشگر جمھوري روم ساختھ بود

در طول عمر یك » .ھاي بزرگ عصر جدید با مونتسكیو پا بھ جھان نھادند ھمة اندیشھ«: فاگھ گفتھ است
  بود كھ بیانگر و قھرمان اندیشة  نسل، مونتسكیو

  فصل یازدھم

  

  ولتر در فرانسھ

I  - ١٧٣۴- ١٧٢٩:در پاریس  

لھ ،  - ن آ ژرمن - ، بي سروصدا در سن١٧٢٩، یا آغاز  ١٧٢٨ولتر پس از بازگشت از انگلستان، در پایان 
حكم تبعید او دوستانش را بسیج كرد كھ براي الغاي . كیلومتري شمال باختري پاریس، مسكن گزید ١٧در 

آنان، گذشتھ از ابطال حكم تبعید ولتر، حقوق مستمر وي را، كھ . از فرانسھ، و سپس از پاریس، اقدام كنند
ولتر در آوریل بار دیگر در پاریس بود و بھ ھر جا سر . در گذشتھ از شاه مي گرفت، نیز بدو باز گردانیدند

اب كرده است كھ اگر كسي ھمة بلیطھاي در محفلي شنید كھ لاكوندامین ریاضیدان حس. كشید مي
درنگ دست بھ كار شد؛ از دوستان صرافش  ولتر بي. آزمایي شھر پاریس را بخرد، توانگر خواھد شد بخت

گونھ كھ ریاضیدان پیشبیني كرده بود، برندة ھمة جوایز   پول گرفت و ھمة بلیطھا را خرید؛ و ھمان
باز زد؛ ولتر بدادگاه شكایت برد، در دعوا  خت پول بدو سرآزمایي از پردا سرپرست بخت. آزمایي شد بخت

، پس از دوشبانروز راھپیمایي، )١٧٢٩(در پایان ھمان سال . پیروز شد، و سرانجام این پول را گرفت
امپراطور آیندة امپراطوري مقدس روم ، فرانسیس [خود را بھ نانسي رساند تا از وام دولتي دوك لورن 

گاه ولتر شاعر و فیلسوف  اكنون، ولتر توانگر تكیھ. كند؛ از آن نیز سود بسیار بردسھامي خریداري ] اول 
  .شده بود

غالباً ھمزمان بھ نوشتن . خوریم كھ سخت سرگرم نوشتن است ، بار دیگر در پاریس بھ او بر مي١٧٣٠در 
ي و پرداختن بھ شد، چنانكھ گویي با كنار گذاشتن یك پرداخت؛ از یكي بھ دیگري مشغول مي چند كتاب مي

: آثاري كھ اكنون در دست داشت عبارت بودند از. كرد آنكھ وقتي تلف كند، نفس تازه مي دیگري، بي
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. ھایي دربارة انگلیسیان، تاریخ كارل دوازدھم، مرگ مادموازل لوكوورور، و مقدمات دوشیزة اورلئان نامھ
از ولتر در خواست كردند كھ  مھمانان دوك دو ریشلیو ھنگام بحث از ژاندارك، ١٧٣٠روزي در 

  ژاندارك ھنوز . سرگذشت او را بنویسد

   

  

  كاخ ورساي. ولتر: ھنرمند ناشناسي از مكتب قرن ھجده فرانسھ

ھاي فوق طبیعي افسانة ژاندارك پرداخت  براي ولتر آزاد اندیش، جنبھ. از قدیسان فرانسھ نشده بود
یید كرد؛ ولتر ھمان روز سرودن منظومة زندگي ژاندارك طلبیدند؛ ریشلیو نیز نظر وي را تأ طنزآمیزي مي

ولي دوست پر جوش و خروشش، . شعر ولتر دربارة لوكوورور ھنوز بھ چاپ نرسیده بود. را آغاز كرد
نیكولاتیریو، شعر را درگوشھ و كنار خوانده بود و زنبوران عرصة الاھیات وز وز خود را در اطراف 

دسامبر داستان  ١١تراشي براي خویشتن است، در انند كسي كھ تشنة دشمنولتر، م. سر ولتر از سر گرفتند
لوكیوس یونیوس بروتوس را كھ، بھ گفتة لیویوس، شاه تار كوینیوس را از روم رانده بود و بھ تأسیس 

جمھوري روم یاري كرده بود بھ صحنة تئاتر كشید؛ در نمایشنامة بروتوس ولتر مصونیت شاھان را نادیده 
بازیگران از اینكھ نمایشنامھ . بھ مردم حق داده بود فرمانروایان خویش را از شاھي براندازند گرفتھ، و

متضمن داستاني عشقي نبود دلگیر بودند؛ مردم پاریس نیز نمایشنامھ را نوآوري پوچ و عبثي دانستند؛ پس 
را بار دیگر در پاریس  شصت و دو سال بعد، این نمایشنامھ. از پانزده شب، ولتر از نمایش آن چشم پوشید

  .ساخت  نمایش دادند، زیرا شھر پاریس اكنون خود را براي بریدن سر لویي شانزدھم با گیوتین آماده مي
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این كتاب، گذشتھ از اینكھ بھ لویي . كارل دوازدھم شاه سوئد پروانھ گرفتھ بود ولتر اكنون براي نشر تاریخ
ھ را نیز خشنود سازد، زیرا ولتر در آن از پدر او، بایست ملك خورد، مي پانزدھم و كلیسا بر نمي

نسخھ بھ چاپ رساند؛ ولي ناگھان پروانة نشر  ٢۶٠٠ولتر كتاب را در . ستانیسلاس بھ نیكي یاد كرده بود
ولتر بھ مھردار . تنھا یك نسخھ در دست ولتر ماند. ھاي كتاب را توقیف كردند را از او گرفتند و ھمة نسخھ

گفتند كھ دگرگوني سیاست خارجي كشور و لزوم دلجویي از دشمن و قرباني كارل  .شاھي اعتراض كرد
، دولت ناگزیر بھ توقیف كتاب ساختھ -كھ ھم اكنون شاه لھستان بود - » نیرومند آوگوستوس«دوازدھم، 

در  »لرد انگلیسي«ولتر تحریم كتاب را نادیده گرفت، با جامة مبدل بھ روان رفت، پنج ماه بھ نام یك . است
، این كتاب آزادانھ دست بھ دست ١٧٣١در اكتبر. این شھر زیست، و كتاب را پنھاني بھ چاپ رساند

  .رسید گشت و علناً بھ فروش مي مي

تاریخنویس دانشمندي . كردند كھ كتاب بیش از اندازه با افسانھ در آمیختھ است گروھي از منتقدان ادعا مي
ولي . تان آن بسیار جاندار و روشن ولي مضمونش نادرست استخواند و گفت كھ داس» رمان«كتاب را یك 

ھاي رسمي، براي  او گذشتھ از خواندن انبوه روزنامھ. اي نوشتھ بود ولتر كتاب را با دقت محققانھ
، مارشال دو )شاه مخلوع( گردآوري مطالب دست اول ، بر خلاف روش خود، با كساني چون ستانیسلاس

یك پزشك (، فونسكا )كھ در نبرد ناروا حضور داشت(ینگبروك، آكسل شپاره آومارلبره، بال ساكس، داچس
منشي (، و بارون فابریس )كرد پرتغالي، كھ ھنگام اقامت كارل در تركیة عثماني در آن كشور خدمت مي

از این گذشتھ، ولتر چندي با بارون فون گورتس، وزیر محبوب كارل، . مشورت كرده بود) پیشین كارل
  . بود  زندگي كرده

، ١٧۴٠در.واداشتھ باشد» شاه« ممكن است ولتر را بھ بررسي زندگي١٧١٩بارون فون گورتس در
اي از  نورد برگ، قاضي عسكر پیشین كارل،خاطرات خود را بھ چاپ رساند و در آن از روي پاره یوران

مطالب دیگر كتاب،  .برداشت؛ ولتر این اشتباھات را در چاپ آیندة كتاب اصلاح كرد اشتباھات ولتر پرده 
منتقدان آینده گفتند كھ ولتر براي كارل بیش از حد . بویژه شرح جزئیات جنگھا، نیز خالي از نقص نبودند

ترین موجود روي زمین بوده است؛ خصایص  العاده او شاید خارق«است؛ بھ نظر ولتر،  ارزش قایل شده
دبختیش، این بود كھ این خصایص را بھ حد بزرگ پیشینیان را ھمھ در خود جمع داشت؛ تنھا عیبش، یا ب

وي بھ منتقدان توضیح داد كھ كارل در ابراز . ھاي قبلیش را تعدیل كرد سخن آخر او گفتھ» .افراط دارا بود
این صفات را وي «. این فضایل چندان زیاده روي كرد كھ سرانجام ھمانھا بھ نقص و گناه مبدل شدند

وي نشان داد كھ . »ي، و ناتواني در گذشت و بخشش دانستھ استولخرجي، شتابزدگي، سنگدلي، ستمگر
بھ جاي آنكھ «گرفتھ بود كھ كارل،  چگونھ این ضعفھاي شاه سوئد بھ این كشور لطمھ زده است، و نتیجھ

بھ ھر روي، این اثر نھ تنھا اثري تحقیقي بود، بلكھ از نظر » .العاده بود مردي بزرگ باشد، مردي خارق
تاریخ كارل دوازدھم بزودي بھ دست . رفت شكل، و سبك نیز اثري برجستھ بھ شمار مي ساختمان، طرح،

  .اي یافت ھمة تحصیلگردگان اروپا رسید و آوازة ولتر گسترش و بلندي بیسابقھ

مارتل، نزدیك پا لھ روایال،  -، در كاخ كنتس دو فونتن)١٧٣١اوت  ۵(ولتر پس از بازگشت از روان 
. در كاخش نگاه داشت ١٧٣٣ت باولتر را چندان دلنشین یافت كھ وي را تا مھ مھمان شد، كنتس مصاحب

ھایي  ولتر با سرزندگي بیمانندي مھمانیھاي ادبي كنتس را رھبري كرد و در تئاتر خصوصي وي نمایشنامھ
گویا از لژ ھمین كنتس در ). ١٧٣٢(در ھمین جا بود كھ ولتر لیبرتو شمشون رامو را نوشت . نمایش داد

اوت  ١٣(، و پیروزي تراژدي رمانتیك خود، زائیر )١٧٣٢(فرانسھ بود كھ ولتر شكست اریفیل -اترتئ
  : بھ دوستي نوشت. ، را بھ چشم دید)١٧٣٢

دیدي كھ  بودي و مي میل داشتم در اینجا مي. نمایش داده نشده است» زائیر«اي بھ خوبي  تا كنون نمایشنامھ
از شرمندگي خود را . ر لژ نمایان شدم، تماشاگران برایم كف زدندچون د. مردم از دوست تو نفرت ندارند

  . ولي اگر بھ تو نگویم چھ ھیجاني بھ من دست داده بود، دروغگو خواھم بود. پنھان كردم
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ھاي او اكنون بھ  نمایشنامھ. پسندید ھایش بیشتر مي ولتر تا پایان عمر این نمایشنامھ را از ھمة نمایشنامھ
ھا نقش  اند، ولي از آن میان ناچاریم دست كم بھ یكي اشاره كنیم، زیرا این نمایشنامھ دهفراموشي سپرده ش

زائیر دختركي مسیحي است كھ در جنگھاي صلیبي بھ . اساسي و ھیجان انگیزي در زندگي او ایفا كردند
داند  ميیابد؛ فرانسھ را فراموش كرده است، جز آنكھ  شودو پرورش اسلامي مي دست مسلمانان اسیر مي

  او اكنون دختري زیباست و در حرمسراي . اینجا زادگاه اوست

. در آغاز نمایشنامھ، زائیر نزدیك است ھمسر سلطان شود. سلطان عاشق او شده است، و او عاشق سلطان
گوید كھ آیا فراموش كرده است  كند و مي اسیر مسیحي دیگري، كھ فاطمھ نام دارد، او را سرزنش مي

  :كند در اینجا، ولتر عقیدة خود را دربارة اثر اقلیم در دین از زبان زائیر بیان مي. ده استروزي مسیحي بو

  افكار ما، رفتار ما؛ دین ما، ھمھ، 

  .مخلوق رسوم ھستند و تأثرات عمیق سالھاي اول زندگي

  ھاي رود گنگ متولد شده بود، اگر زائیر در كرانھ

  كرد، خدایان برھمنان و ھندوان را پرستش مي

  اگر در پاریس بودم، مسیحي بودم؛ و در اینجا،

  .یك مسلمان نیكبختم

  .آموزیم دانیم كھ مي تنھا چیزي را مي

  پدر یا مادر آموزگاراني ھستند،

  كھ بھ دست خود،

  كنند؛ نقشھایي بر دلھاي ناتوان ما حك مي

  ھاي ما، و نمونھ

  كنیم، ھایي كھ ما از آنھا تقلید مي نمونھ

  نھند كھ كسي قادر نیست، اندیشة ما مي چنان اثر پیگري در

  جز خدا،

  . از ذھن ما بزداید

كند كھ ھمة فضایل، مگر شكیبایي، در او  ولتر با رغبت آشكار سلطان اوروسمان را نیكمردي توصیف مي
تواند چون خود آنان پاكدل و مھربان باشد؛ و  مسیحیان در شگفتند كھ چگونھ یك مسلمان مي. اند جمع آمده

كند و  زائیر سرانجام از حرمسرا دل مي. از اینكھ بھ مسیحي پاكدلي برخورده ، در شگفت است سلطان
ولتر در وصف خصایص و منشھاي نیك مسیحي نیز . گیرد باقي عمر را با یك زن بھ سر برد تصمیم مي

شده است،  كند؛ مسیحي دیگري نیز، بھ نام نرستام، كھ در كودكي اسیر شده و با زائیر بزرگ كوتاھي نمي
گردد، و  المقدس باز مي رود، با ثروتش بھ بیت در قبال ده گروگان كھ وثیقة آزادي او ھستند، بھ موطنش مي
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سلطان با آزاد كردن صد اسیر بھ جاي ده . كند دارایي خود را در راه آزادي مسیحیان گروگان خرج مي
زینیان ، شاه پیشین مسیحي مملكت اورشلیم نرستام از اینكھ زائیر و لو. كند اسیر اقدام وي را تلافي مي

زائیر نیز از سلطان در خواست . ، در جمع این آزادشدگان نیستند سخت اندوھناك است)١١٨٧-١١٨۶(
شودكھ زائیر و نرستام  شاه سالخورده متوجھ مي. كند سلطان او را آزاد مي. كند كھ لوزینیان را آزاد كند مي

داند چھ كند؛ از یك سو خویشتن را مرھون سخاوت و بزرگواري سلطان  زائیر نمي. دختر و پسر او ھسنتد
كند كھ از  لوزینیان ازاو درخواست مي. تواند از پدر و برادر و ایمانش دل كند داند، و از سویي نمي مي

  :سلطان و اسلام دل كند

  بھ خون بیست شاه بیندیش كھ ھمھ چون من مسیحي بودند،

  !ین، بھ خون شھدابھ خون پھلوانان، مدافعان د

  اي؛ تو بھ سرنوشت مادرت بیگانھ

  اي كھ تو بھ جھان آمدي، داني، در ھمان لحظھ نمي

  اي، این وحشیان، كھ تو بھ آیین منفور آنان گرویده

  .او را از دم شمشیر گذراندند

  آن شھیدان عزیز، برادرانت،

  از آسمان دستھاي خود را پیش آورده،

  … در آغوش كشند و آرزومندند كھ خواھر خود را

  !آنان را فراموش مكن 

  ورزي، خدایي كھ تو بھ او خیانت مي

  بھ خاطر ما و بھ خاطر بشریت،

  …در ھمین مكان جان سپرد

  كوه مقدسي را بنگر كھ خون نجاتبخش تو،! ھان 

  بر فراز آن،

  :بر زمین فرو ریخت

  .و آن گوري را بنگر كھ وي پیروز از آن برخاست

  ھر جا كھ گام نھي؛

  .اثر گامھاي خداي خود را خواھي دید

pymansetareh@yahoo.com



  …تابي؟  چرا از خالق خود روي بر مي

  اي پد ر، آفرینندة گرامي زندگي من،: زائیر 

  .بگو چھ باید كنم

  اي، اندوه و شرمساري مرا بزداي، درنگ، باواژه بي: لوزینیان 

  و بگو كھ مسیحي ھستي،

  …من مسیحیم : زائیر 

  .داري راز مھلك را نگاه ميسوگند یاد كن كھ این : لوزینیان

  .كنم سوگند یاد مي: زائیر

نرم . شود او را بكشد خواھد با سلطان زناشویي كند، وسوسھ مي برد كھ زائیر ھنوز مي چون نرستام پي
اي  نرستام نامھ. پذیرد زائیر این پیشنھاد را مي. خواھد كھ تعمید بگیرد شود، ولي بھ اصرار از او مي مي

سلطان، غافل از آنكھ نرستام برادر زائیر . كند رستد و وقت و محل آیین تعمید را تعیین ميف براي زائیر مي
برد كھ  آنگاه، پي مي.زند گیرد و زائیر را در محل موعود خنجر مي است، نامھ را بھ جاي نامة عاشقانھ مي

  . كشد دلباختگان خواھر و برادرند، و خود را مي

ستادي و مھارت بسیار در ذھن نویسنده ساختھ و پرداختھ شد، ساختماني اي است كھ با ا زائیر نمایشنامھ
با آنكھ بخشھاي احساسي . یكدست و نمایشي یافت و در قالب شعري روان و خوشاھنگ ریختھ شد

  نمایشنامھ امروز 

اشك مھر زائیر و سلطان را بھ دل گرفتند، و چرا ملكة نیكدل ھنگام اجراي زائیر در فونتنبلو متأثر شد و 
. دیري نگذشت كھ این نمایشنامھ را ترجمھ كردند و در انگلستان، ایتالیا، و آلمان نمایش دادند. ریخت

. دانستند اكنون، مردم اروپا ولتر را بزرگترین شاعر زندة فرانسھ، و خلف شایستة كورني و راسین مي
در بروكسل در تبعید بھ  شھرت و محبوبیت روزافزون ولتر شاعر فرانسوي، ژان باتیست روسو، را، كھ

» و آمیزة زشتي از پارسایي و ھرزگي … ناچیز، یكنواخت « او زائیر را . برد، نا خشنود ساخت سر مي
ولتر نیز متقابلا در شعر بلندي، بھ نام پرستشگاه ذوق، روسو را تحقیر كرد و از مولیر بھ نیكي و .خواند 

  .احترام بسیار نام برد

در نزد قرباني  ١٧٣٣- ١٧٣٢در زمستان . ھرت رسیده بود، از تلاش باز نایستادولتر، با آنكھ بھ اوج ش
ھاي نیوتن را آموخت؛ اریفیل، زائیر و تاریخ كارل دوازدھم را  اش، موپرتویي، ریاضیات و نظریھ آینده

ن ھایي دربارة انگلیسیان را براي آخری بازنویسي كرد؛ براي عصر لویي چھاردھم مطالبي گرد آورد؛ نامھ
كاریھاي زیادي انجام داد كھ ھمگي با  بار دستكاري كرد؛ نمایشنامة جدید ادلائید را نوشت؛ و پراكنده

ھا،  ھا، خوشگوییھا، دعوتنامھ نامھ -اند پردازي در قالب اشعاري روان و پیراستھ بیان شده ظرافت و نكتھ
مارتل، در  - بان نیكدلش، مادام دو فونتنپس از آنكھ میز. ھا، و سرودھاي كوتاه عاشقانھ گویي ھا، نكتھ لطیفھ

پوئن مسكن گزید و بھ كار  -ھاي خیابان لون گذشت، ولتر كاخ وي را ترك گفت و در یكي از خانھ
، با گابریل امیلي لو تونلیھ دو بروتوي، )١٧٣٣( در این ھنگام . بازرگاني در زمینة صدور گندم پرداخت
ا پایان عمر زندگي وي با زندگي این زن بیباك و بینظیر در ھم ماركیز دوشاتلھ، آشنا شد، و از آن پس ت

  .آمیخت
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ماركیز دو شاتلھ در این ھنگام بیست و شش سالھ بود، و ولتر سي و ھشت سال داشت و زندگي گوناگوني 
. وي، كھ دختر بارون دو بروتوي بود، از تحصیلات غیر عادي برخوردار بود. را پشت سر گذاشتھ بود

در . نواخت خواند و سپینت مي لگي، با زبانھاي لاتیني و ایتالیایي آشنایي یافت، بخوبي آواز ميدر دوازدھسا
پانزدھسالگي، ترجمة انئید ویرژیل را بھ شعر فرانسوي آغاز كرد؛ سپس، بھ آموزش انگلیسي پرداخت و 

ومون سي سالھ ل - كلود دوشاتلھ فلوران در نوزدھسالگي با ماركي. در نزد موپرتویي ریاضیات آموخت
. دیدند جز بھ خاطر كودكان، یكدیگر را بسیار كم مي. براي او سھ فرزند بھ جھان آورد. زناشویي كرد

گذرانید و درآنجا بھ قمارھاي  شوھر معمولا در ھنگ خود بود؛ ماركیز بیشتر اوقات را در دربار مي
مادام دوشاتلھ از او دل كند، وي  پس از آنكھ نخستین دلدار. پرداخت بزرگ و تجربیات جدید در عشق مي

اي كھ اندوختھ  با تجربھ. را مسموم ساخت؛ ولي با خوراندن دارویي تھوع آور او را از مرگ نجات دادند
دو ریشلیو، را با آرامشي نسبي بر خود ھموار ساخت، زیرا ھمة   بود، فراق دومین دلدارش، دوك

  .فرانسویان از بیثباتي دوك باخبر بودند

  شناسي، كرد و از بحثھایش دربارة ریاضیات، ستاره ر سر میز شام با ماركیز ملاقات ميولتر ب

   

  

  )آرشیو بتمان(گالري ھنرھاي زیبا، اوھایو . مادام دوشاتلھ: نیكولا دو لارژیلیر

 زنان زیبایي او را. فریبندگي جسمي او چنان نبود كھ مردان را بھ زانو در آورد. برد و شعر لاتیني لذت مي
… درشت و خشك، بدون كفل، با سینة ھموار«:گفت مادام دو دفان دربارة وي چنین مي. كردند ریشخند مي

ھایي زننده، دو چشم ریز بھ رنگ  بازوان كلفت، ساق پاي زمخت، پاھاي بزرگ، سر بسیار كوچك، گونھ
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با نیرویي … ودغولي ب« :ماركیز دو كركي نیز گقتھ است» .و دندانھاي زشت… سبز دریا، سیماي تیره
پوستش چون جوز ھندي بود، و رویھمرفتھ بھ سرباز نارنجك انداز . اي زشت بود اعجوبھ. آور شگفت

لامبر زیبا، ھنگامي كھ  - سن» !گوید با اینھمھ، ولتر از زیبایي او سخن مي. زشت و بدقیافھ شباھت داشت
توان اعتماد  داوري خواھرانة این زنان نميولي بھ . ورزید سالھ بود، پنھاني بھ او عشق مي دو و ماركیز چھل

آن گونھ كھ از تصویر وي پیداست، ماركیز زن نیرومند بلند اندام، با پیشاني بلند، نگاھي پر نخوت، . كرد
، داشتھ است تسلي »انگیز، ولي سفت اي ھوس سینھ«و سیمایي نھ چندان نازیبا بوده است؛ و با شنیدن اینكھ 

  . یابیم مي

با وجود این، . كردند ھاي زنانة ولتر را تكمیل مي اي مردانة وي چنان نیرومند بودند كھ جنبھھ شاید جنبھ
رنگ و روغن، عطر، جواھرات، - براي اینكھ نواقص زیبایي خود را جبران كند، از ھمة تدابیر زنانھ

دانش و  كرد، ولي علاقة او را بھ ولتر دلبستگي وي را بھ آرایش ریشخند مي. جست یاري مي -وتوري
ھاي لاك ونیوتن بھ خانھ  او توانایي آن را داشت كھ از پشت میز قمار براي آشنایي با اندیشھ. ستود فلسفھ مي
كرد؛ ھمو بود كھ اصول ریاضي نیوتن  خواند، بلكھ آنھا را درك مي ھاي نیوتن را مي تنھا نظریھ نھ. بازگردد

از . اش این زن ھم ھمشاگردي او باشد، و ھم معشوقھ براي ولتر خوشایند بود كھ. را بھ فرانسھ ترجمھ كرد
چھ نیكبختم كھ ! آغوشت چھ لذتبخش است! خدایا«: گفت شمرد و مي ، ولتر خود را دلدار وي مي ١٧٣۴

  » .توانم كسي را كھ دوست دارم ستایش كنم مي

II - ھایي دربارة انگلیسیان نامھ  

، ولتر پس از كشیدن سختیھاي بسیار، نخستین اثر خویش را كھ بھ جنبش روشنگري ١٧٣۴و  ١٧٣٣در 
این كتاب شامل بیست و چھار نامھ است كھ ولتر آنھا را از انگلستان بھ . فرانسھ یاري كرد منتشر ساخت

ستان، در لندن بھ چاپ رسید ھایي دربارة ملت انگل ھا، با نام نامھ ترجمة انگلیسي این نامھ. تیریو نوشتھ بود
از این روي، ولتر . ولي انتشار متن فرانسة آن ممكن بود آزادي نویسنده و ناشر را بھ خطر افكند). ١٧٣٣(

چون . ھا را كنار نھاد و كوشید براي چاپ آنھا از دولت فرانسھ پروانة چاپ بگیرد اي از مضامین نامھ پاره
  با آنكھ بھ ژور، . اب را پنھاني در روان بھ چاپ برساندنتوانست پروانھ بگیرد، تصمیم گرفت كت

اي از كتاب را بھ دست آورد  ھاي فلسفي، بھ پاریس رسیدند، چاپگر دیگري نسخھ نسخة از كتاب، با نام نامھ
در این ھنگام، ولتر ھمراه مادام دو شاتلھ براي . و، بدون آگاھي ولتر، با قطع بزرگتري بھ چاپ رساند

  .كیلومتري پاریس، رفتھ بود ٣٠٠زناشویي ریشلیو بھ كاخ مونژو، در شركت در جشن 

نویسد كھ اینان نھ سازمان كلیسایي  ولتر مي. شود كتاب با چھار نامھ دربارة كویكرھاي انگلیسي آغاز مي
دارند، نھ كشیش، و نھ آیینھاي مقدس؛ ولي فرایض مسیحیت را بھتر از ھر مسیحي دیگري كھ تا كنون 

  :او دیدار خیالي با یكي از آنان را چنین وصف كرد. آورند بھ جا مياست  دیده

  »اي؟ سرورم، آیا تعمید گرفتھ«: پرسیدم

  » .اند نھ، برادران من ھم نگرفتھ«: كویكر پاسخ داد

  »پس شما مسیحي نیستید؟! چگونھ ممكن است؟ اي شیطان«: فریاد بر آوردم

اي شویم؛  كوشیم مسیحیان برازنده ما مسیحي ھستیم و مي. كفر مگو، فرزندم«: بھ نرمي و آرامي پاسخ داد
  ».ولي بھ دیدة ما مسیحیت پاشیدن آب با اندكي نمك بر سر انسان نیست

  »اي كھ عیسي مسیح از دست یحیي تعمید گرفت؟ مگر فراموش كرده. كفر مگو«: من اعتراض كردم
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ما پیروان مسیحیم، نھ . تعمید نداد دوستم، مسیح از دست یحیي تعمید گرفت، ولي خود او كسي را« - 
  ».یحیي

  … »!دریغا، مرد بیچاره، تو را در سرزمین تفتیش افكار آتش خواھد زد«: گفتم

  »اي؟ ختنھ شده«: پرسید

  .پاسخ دادم كھ این افتخار نصیب من نشده است

باشم،  آنكھ تعمیدگرفتھ بسیار خوب، تو بي آنكھ ختنھ شده باشي، مسیحي ھستي؛ من نیز بي«: گفت
  ».مسیحیم

كویكر گفت كھ تعمید، چون ختنھ، آیین روزگار قبل از مسیحیت، و انجیل جدید مسیح آن را كنار نھاده 
  :سخن را بھ جنگ كشید) یا ولتر(سپس او . است

بلكھ از آن روي كھ انسانیم، مسیحي … نھ از آن روي كھ از مرگ ھراسانیم. رویم ما ھرگز بھ جنگ نمي«
مسلماً . خداوند ما، كھ فرمان داد دشمنانمان را دوست بداریم. سگ نیستیم - یا ببر، و یا گاوھستیم، و گرگ، 

ھاي  خواھد براي دریدن گلوي برادرانمان دریاھا را پشت سر نھیم؛ تنھا بھ این دلیل كھ آدمكشان جامھ نمي
دو چوبدستي بر پوست كشیدة اند، ھمچنانكھ كھ با  اند و كلاھھایي بھ بلندي نیم متر برسرنھاده سرخ پوشیده

و پس از پیروزي، ھنگامي كھ سراسر لندن در نور چراغاني . برند كوبند، مردم را بھ سربازي مي خر مي
با صداي ناقوس كلیساھا، ارگھا، و ] مردم[درخشد و آتشبازي آسمان را برافروختھ است و آواي سپاس  مي

اي خونریزي و كشتاري كھ مردم را غرق در سرور اند، ما در خاموشي بر ھاي توپ درھم آمیختھ گلولھ
  . كنیم ساختھ است سوگواري مي

ولتر از آزادي نسبي دین . فرانسھ با تحمیل یك دین بر فرانسویان خود را گرفتارآشوب و نفاق ساختھ بود
خود انگلیسي، چون انسان آزاد، از راھي كھ . ھاست اینجا سرزمین فرقھ«. در انگلستان بھ وجد آمده بود

ولتر اخلاق روحانیان انگلیسي را با خوي و سیرت ھمكاران فرانسوي آنان » .رود پسندد بھ بھشت مي مي
. فرستاد ھا نسپرده بودند، درود مي سنجید و بھ انگلیسیان، كھ عنان اختیار خویش را بھ دست آبھ مي
ھرزگي و گمراھي انگشتنما شنوند كھ در فرانسھ جواناني كھ بھ  چون مي] انگلیسیان[اینان «: گفت مـي

سرایند و تقریباً ھر روز مھمانیھاي  ھاي عشقي مي اند نغمھ ھستند و با نیرنگ بھ مقام نخست كشیشي رسیده
دانند، خدا را شكر  كنند و در ھمان حال خویشتن را جانشینان حواریون مي پر ھزینة مجلل بر پا مي

  » .گویند كھ پروتستانند مي

  . شود لتر متوجھ دولت فرانسھ ميدر نامة ھشتم، نیش و

و، سرانجام، … تنھا ملت انگلستان توانستھ است با ایستادگي در برابر شاھان اختیارات آنان را تعدیل كند
ولتر . [دولت خردمندي بھ وجود آورد كھ دست شاه را براي نیكوكاري باز گذارد و از بدكاري كوتاه سازد

گمان آزادي را  مردم انگلستان بي… .] كند فنلون نقل مي» شت تلماكسر گذ« در اینجا جملة معروفي را از 
ولي مردم انگلستان عقیده . اند ور ساختھ اند؛ و بت استبداد را در دریاي خون غوطھ بھ بھایي گزاف خریده

ي اند، ولي خون ملتھاي دیگر نیز كمتر از این رنج نكشیده. اند دارند كھ قوانین خوب را چندان گزاف نخریده
  . ھاي بردگي آنان را استحكام بخشیده است اند پایھ كھ در راه آزادي خود ریختھ

دارد و دادگاھھا  قانون انگلستان مقامات انتظامي را از بازداشت متھم، قبل از رسیدگي بھ اتھام او، باز مي
بخواھند با  در فرانسھ، ھر كسي را. سازد كھ در حضور ھیئت منصفھ بھ اتھام رسیدگي كنند را ملزم مي

ي دولت   »تفكیك قوا«ولتر چھارده سال قبل از مونتسكیو از . افكنند بھ زندان مي» ھاي سر بھ مھر نامھ«
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نوشتھ بود كھ در . انگلستان، و از ھماھنگي اختیارات شاه، اعیان، و عوام با ستایش سخن گفتھ است
كسي، از آن لحاظ كھ از اشراف «بگیرد و تواند بدون تصویب پارلمنت از مردم مالیات  انگلستان دولت نمي

در انگلستان پسران جوان اشراف حرفة بازرگاني، و » .یا روحانیان است، از مالیات معاف نیست
  سازند؛ و در فرانسھ، ھاي دیگر، پیشھ مي حرفھ

دانم  مين. شوند گویند كھ بازرگانان ابلھانھ از پیشة خود شرمنده مي اشراف بھ چنان سبكیي از بازرگاني مي
اي كھ از ساعات بھ خواب رفتن و از خواب برخاستن شاه آگاه  كدام براي كشور سودمند است، نجیبزاده

افزاید، از  بر ثروت كشور مي]چون فالكنر میزبان لندني ولتر[یا بازرگاني كھ … بالد است و بھ نوكري مي
  . كند ري ميدھد، و بھ آسایش جھانیان یا اطاق كارش بھ قاھره و سورت دستور مي

در سایة قانون اساسي پیشرفتة انگلستان، مردم از حقوق طبیعي، كھ تقریباً ھمة حكومتھاي فردي از مردم 
آزادي كامل انسان و دارایي او؛ آزادي نشریات؛ حق : این حقوق عبارتند از. اند، برخوردارند گرفتھ

آزاد؛ حق دادرسي در حدود نص دادرسي در دعواھاي جنایي در حضور ھیئت منصفة متشكل از افراد 
  . صریح قانون؛ و حق ابراز ھر عقیدة دیني بدون ترس از آزار و شكنجھ

بر » حقوق طبیعي«گمان از این حقیقت آگاه بود كھ تنھا گروھي از مردم انگلستان از این  ولتر بي
ابراز عقاید دانست كھ آزادي فردي در انگلستان از تعرض اوباش مصون نیست، آزادي  مي. خوردارند

خواري  دھند، و رشوه دیني و سیاسي محدود است، ناسازگاران و كاتولیكھا را بھ ادارات دولتي راه نمي
دانست، ولي امیدوار بود كھ با ستایش قانون  ولتر این را مي. دارد داوران را از اعمال كامل قانون بازمي

برخورداري مردم از این . ا بھ قیام وادارداساسي انگلستان فرانسویان را علیھ بیدادگري دولت و كلیس
  . حقوق ابتدایي در كشورھاي متمدن روزگار ما گواه بر پیروزي آزادیخواھان قرن ھجدھم است

ستایش ولتر از بیكن، لاك، و نیوتن بھ اندازة سخنان از دریارة قانون اساسي انگلستان در اندیشة انسان 
كرد كھ بالینگبروك از دیوك آو مارلبره كرده  ب چنان یاد مياو از بیكن مغضو. معاصر اثر بخشیده است

توانم بھ ذھنم خطور دھم كھ او گناھي مرتكب  وي از چنان شأن والایي برخوردار است كھ من نمي«: است
نھ براي آزمایشھایي كھ  -» این مرد بزرگ پدر فلسفة تجربي بود«: و اضافھ كرده است» شده است یا نھ؟

ھمین سخن ولتر . اي كھ بھ پیشرفت تحقیقات علمي كرده است بلكھ براي خدمت ارزنده بدانھا دست زده،
ة )" FACE="Arial (Arabicآلامبر را بر آن داشت كھ بیكن را بزرگترین الھامبخش دایر / دیدرو و د

  . المعارف خود بدانند

تھ از اینكھ دانش را جایگزین ولتر دریافتھ بود كھ لاك گذش. تقریباً سراسر نامة سیزدھم دربارة لاك است
اسطورة روح ساختھ، با انتساب ھمة دانش انسان بھ حواس او اندیشة اروپاییان را از وحي منزل بھ تجربھ 

كھ شاید بتوان    وي این سخن لاك را، . برگردانیده، و تجربھ را یگانھ پایھ و سرچشمة دانش شناسانده است
این جملة او بیش از ھمة مطالب كتاب برسینة بازرسان ادارة . ودماده را بھ اندیشیدن واداشت، ستوده ب

كردند كھ  گویا پیشبیني مي. كرد و براي توقیف آن كوشش زیادي كردند سانسور دولت فرانسھ سنگیني مي
گرا  ولتر ھیچ گاه خویشتن را ماده. این اندیشھ روزي شالودة ماده گرایي لا متري و دیدرو خواھد شد

من جسمي ھستم و «: بھ این بیان تغییر داد» اندیشم، پس ھستم مي«فتة دكارت را از نخواند، ولي گ
  ».دانم اندیشم؛ بیش از این چیزي نمي مي

ھاي نیوتن آشنا  در نامة چھاردھم بھ فرانسویان سفارش كرده بود كھ دكارت را كنار بگذارند و با اندیشھ
ولتر خدمات دكارت را بھ » .دانند ن را فرزانھ ميمردم انگلستان دكارت را خیالپرور، و نیوت«. شوند

  نھاد، ولي قادر  ھندسھ ارج مي

او خیالپردازیھاي نیوتن را نیز دربارة سالشماري كھن و مكاشفة یوحناي رسول . كیھانشناختي دكارتي نبود
برابر گفت نیوتن از آن روي اینھا را نوشتھ است كھ مردم از احساس حقارت در  در نظر داشت، ولي مي

pymansetareh@yahoo.com



ھاي نیوتن براي او دشوار بود، ولي شركت سران دولت و  ھنوز درك اندیشھ» .او تسلایي یابند
ترین دانشمندان انگلستان در مراسم تشییع جنازة نیوتن وي را بر آن داشت كھ اصول ریاضیات را  برجستھ

 FACE="Arialر از این نظر نیز او بذر دای. بخواند و خویشتن را حواري نیوتن در فرانسھ سازد
)Arabic "( را كاشت» جنبش روشنگري«المعارف و  ة.  

. ھاي دیني را در فرانسھ بھ لرزه در آورد ھا، اثر پاسكال، اندیشھ گیري از اندیشھ و سرانجام، ولتر با خرده
ان از انگلست ١٧٢٨در این نامھ، كھ وي آن را در . ھاي فلسفي بگنجاند وي قصد نداشت این نامھ را در نامھ

ولي چاپگري كھ كتاب را دزدانھ بھ چاپ . بھ تیریو نوشتھ بود، سخن از انگلستان بھ میان نیاورده بود
كھ  - رسانده بود این نامھ را بھ نام نامة بیست وپنجم بدان افزوده بود؛ پس از انتشار این نامھ، ژانسنیستھا

در دشمني با ولتر،  -ن بھ دست داشتندپرستیدند و بیشتر كرسیھاي پارلمان پاریس را اكنو پاسكال را مي
. توانست با پاسكال موافقت كند ولتر ذاتاً نمي. سر نھادند پشت) اي بھ پاسكال نداشتند كھ علاقھ(یسوعیان را 

فیلسوف خردگراي سرسختي بود كھ ھنوز در فلسفة خود جایي ) ھایش مگر در نماشنامھ(وي در این ھنگام 
برد،  قیدي كھ در میان رنجھاي بزرگش از زندگي لذت مي ف جوان و لافیلسو. براي احساس نیافتھ بود

بر آنم كھ بشریت را از این مرد بیزار از «: گفت پسندید، و مي بدبیني و افسردگي نومید كنندة پاسكال را نمي
تر از انكار آن  شرط بستن روي ھستي خدا خردمندانھ«پاسكال را، كھ » قمار«او این » .بشر بیزار سازم

تمـایل من بھ اعتقاد بھ چیزي گواه بر ھستي آن «:گفت خواند و مي مي» بیجا و كودكانھ«سخن » است،
تواند جھان را  ولتر معتقد بود كھ انسان نھ مي.) دانست پاسكال این شرط را دلیل وجود خدا نمي(» .نیست

اوار است كھ انسان بھ دلیل این پرسید كھ آیا سز ولي مي. تبیین كند، و نھ قادر است بھ سرانجام خود پي برد
را دریابد و درست تلقي كند؟ از این گذشتھ، او در این سن جواني و شادابي » رسولان«ناداني اعتقادنامة 

براي انسان … . بشر براي تلاش آفریده شده است«: گفت ھیچ ھمدلي بھ آرامشجویي پاسكال نداشت و مي
  » .بیكاري با نیستي برابر است

ولتر این . ھاي ولتر نیستند ھاي پاسكال نام دارند، بھترین نامھ ھا را، كھ اشاراتي پیرامون اندیشھ این نامھ
از این گذشتھ، پیشامدھایي . نامھ را براي آن ننوشتھ بود كھ چاپ كند، و فرصت دست بردن در آنھا نداشت

ھرگاه از این پیوست . گرفتھ بودچون زمین لرزة لیسبون تازگي و شادابي جواني را از خوشبیني او 
ھاي تاریخ ادب و اندیشة فرانسة قرن  ترین پدیده ھاي فلسفي از برجستھ ارتجالي و تأمل نشده بگذریم، نامھ

ھاي  عبارات كوتاه نافذ، روشن، و پر كنایة كتاب در سالھاي آینده مردم فرانسھ را با نوشتھ. ھجدھم است
  رساند، آشنا  ي آنھا را بدون نام خود بھ چاپ ميدیگر ولتر، كھ وي از روي دوراندیش

ایراني اساس و زمینة لحن و آھنگ نثر فرانسة میان دوران نیابت سلطنت تا زمان انقلاب فرانسھ را 
ھاي پیوند اندیشة فرانسویان  ھاي فلسفي را باید از نیرومندترین رشتھ از این گذشتھ، نامھ. گذاري كردند پایھ

خوانده » مھمترین واقعیت تاریخ قرن ھجدھم«با كل این پیوندھا را . ین روزگار شمردو انگلیــسیان در ا
روسو گفتھ است كھ . نمود این كتاب بھ منزلة اعلان جنگ بود و نقشة پیكار را نیز مشخص مي. است
ن گمان، ھزاران جوان فرانسوي نیز چو بي. ھاي فلسفي در بیداري اندیشة وي اثري قاطع داشتھ است نامھ

ھاي فلسفي وي را در  گفت كھ نامھ لا فایت مي. اند او بیداري اندیشة خویش را مرھون این كتاب دانستھ
لزومي نداشت كھ بازرسان ادارة سانسور این كتاب را «:گفت ھاینھ مي. نھسالگي جمھوریخواه ساخت

  ».خواندند آن عمل ھم، مردم آن را مي تحریم كنند؛ بي

توانند خاموش نشینند و اینھمھ زخمھا  لمان اكنون دریافتھ بودند كھ بیش از این نميكلیسا، دولت، شاه، و پار
حكم بازداشت ولتر را نیز » نامة سر بھ مھر« ناشر كتاب را در باستیل زنداني و با یك . را تحمل كنند
شارة ولي ولتر، گویا بھ ا. مھ، پاسباني با حكم بازداشت ولتر بھ مونژو رسید ١١در . صادر كردند

آرژانتال، پنج روز قبل آنجا را ترك كرده بود و اكنون در آن سوي مرزھاي فرانسھ بھ سر / موپرتویي و د
ھاي كتاب كھ بھ دست دولت افتاده بودند، بھ عنوان  ژوئن، بھ فرمان پارلمان، ھمة نسخھ ١٠در . برد مي
ستري بھ دست دژخیم دولتي بھ ، در حیاط كاخ دادگ»آور، مخالف دین و اخلاق، و موھن بھ دولت ننگ«

  . آتش كشیده شدند
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با … دانم كھ او مي«: ماركیز دو شاتلھ، قبل از آنكھ از رسیدن ولتر بھ لورن آگاه شود، بھ دوستي نوشت
بینم كھ بھ دفاع از  در خود آن پایمردي را نمي… این تندرستي و قدرت اندیشھ بھ زندان افتاده است

كیز دو شاتلھ و دوشس دو ریشلیو براي عفو ولتر بھ زنان درباري متوسل مار» .ھاي او برخیزم اندیشھ
سرپرست ادارة سانسور وعده داد كھ ھرگاه ولتر نگارش كتاب را بھ دست خود انكار كند، فرمان . شدند

دانست كھ نویسندة كتاب كسي جز ولتر نیست، ولي تجاھل  او كاملا مي. بازداشت وي لغو خواھد شد
. داشت گاه ملاحظات خصوصي را بر احكام دولت مقدم مي ن بسیاري از مقامات دولتي، گاهنمود و، چو مي

این دروغي مصلحت آمیز و آشكارا قابل . ولتر حاضر شد نگارش كتاب را بھ دست خویش انكار كند
ین اگیون چن/ بھ دوشس د. بخشش بود؛ بھ علاوه فراموش نباید كرد كھ كتاب بدون اجازة او منتشر شده بود

  :نوشت

بسیار خوب، با كمال میل و رغبت اعلام خواھم كرد كھ سخنان پاسكال . گویند كھ باید عقب نشیني كنم مي
راھبان نھ خودبین و مغرورند، و … ھمیشھ درست بوده است، روحانیان ھمگي پاك، مھربان، و بینیازند؛

  .و آزادي بشریت است كار و متعفن؛ و دستگاه مقدس تفتیش افكار نمایندة پیروزي نھ دسیسھ

چندان دیندار و پرھیزگار بودند و نھ از حكومت مطلقة فردي دلخوشي داشتند، وي را با آغوش باز 
فرانك حقوق مستمر بگیرد؛  ٠٠٠،١٠بدو پیشنھاد شد كھ در دربار ھولشتاین بماند و سالي . پذیرفتند مي

واقع در شامپاني، بازگشت و بھترین سالھاي در ژوئیھ، بھ كاخ مادام دو شاتلھ در سیره، . ولتر نپذیرفت
پردازد، در كنار معشوقة خود و ھمسر او بھ سر  زندگي را، بھ صورت مھماني كھ مخارج خود را مي

  .آورد

III  - ١٧۴۴ - ١٧٣۴: نغمة عاشقانھ در سیره  

از لورن  مارن، در شمال شرقي فرانسھ كھ چند كیلومتر بیشتر - اي است در ولایت اوت سیره اكنون دھكده
 ١٧٣٨مادام دني، خواھرزادة ولتر، اینجا را در . تن بیشتر نیست ٢٣٠فاصلھ ندارد و جمعیت كنوني آن از 

اي واقع است كھ آدمي در  كیلومتر فاصلھ دارد و در ناحیھ ٢٠كھ با نزدیكترین آبادي … گوشة مخوفي «
ستگي ولتر نیز بھ این گوشة دور افتاده آن شاید سبب دلب. خوانده است» بیند آن تنھا كوه و زمینھاي بایر مي

توانست در اینجا خویشتن را بھ مطالعة علوم و نوشتن تاریخ و فلسفھ سرگرم سازد، از خاطر  بود كھ مي
دولت فرانسھ بیرون رود، و ھر گاه كھ مأموران دولت در كمینش باشند، در عرض یك ساعت خود را بھ 

  .لورن رساند

د یادگاري كھنھ و ویران از قرن سیزدھم بود، ندرتاً مورد استفادة مادام دو شاتلھ كاخي كھ در آن اقامت كر
. كرد خانوادة دو شاتلھ گاھي از آن استفاده مي. گرفت، و تناسبي با زندگي انسان متمدن نداشت قرار مي

رانك، با ف ٠٠٠،۴٠ولتر براي تعمیر كاخ . ماركي نھ بھ فكر تعمیر آن بود و نھ پولي براي تعمیر داشت
با این پول . بھرة پنج درصد، بھ ماركي دو شاتلھ وام داد، و براي پس گرفتن آن ھرگز بھ وي مراجعھ نكرد

ولتر بھ آنجا نقل مكان كرد، . قسمتي از كاخ را مرمت كردند و چند اطاق آن را براي سكونت آماده ساختند
در نوامبر، . یر قسمتھاي كھنھ نظارت كرددستور داد قسمتھایي بر آن بنا بیفزایند، و خود بر كار تعم

بستھ اثاث از راه رسید و، پس از آنكھ دستكاریھاي ولتر را بھ سلیقة خود تغییر  ماركیز دو شاتلھ با دویست
وي، كھ ھمة سالھاي جواني را در دربار یا پیرامون آن سپري ساختھ بود، اكنون . داد، در آن مسكن گزید

ماركیز مھربان . بھ تحقیق و مطالعھ و عشق بھ دلدار و ھمسر اختصاص دھدبر آن بود كھ باقي عمر را 
كرد و از روي بزرگواري آپارتمان و ساعات شام و ناھارش  متناوباً بھ این كاخ آمد و شد مي ١٧۴٠نیز تا 

فرانسھ، بیش . برد را از ولتر و ھمسرش جدا ساخت و، از آن پس، بیشتر ایام را در ھنگ خود بھ سر مي
  .خوشدلي و بزرگواري این شوھر، از پایداري و وفاداري دلدادگان در شگفت بود از
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زایمان دوشس دو ریشلیو بھ او كمك كرد و دولت را بر آن داشت كھ . در دسامبر، مادام بھ پاریس بازگشت
  ولتر نیز بھ پاریس ).  ١٧٣۵مارس  ٢( حكم تبعید ولتر را از پایتخت لغو كند

بخشھایي از . اي بھ دنبال وي بود ولي گذشتھ چون سایھ. چند ھفتھ در خانة دوشس مانداش  آمد و با معشوقھ
خود او نیز بخشھاي جالب آن را . كتاب دوشیزة اورلئان اكنون پراكنده شده، و بھ دست مردم افتاده بود

ھ وي آن را گذشتھ از این، ناشري در این زمان كتاب رسالھ بھ اورانیا را، ك. براي دوستانش خوانده بود
. پانزده سال قبل نوشتھ و اثري ضدمسیحي بود، دزدانھ بھ چاپ رسانده، و در میان مردم پخش كرده بود

ولتر این اثر را از آن خود ندانست، ولي مردم با توجھ بھ سبك و مفاھیم كتاب دریافتند كھ نویسندة آن كسي 
بھ لورن گریخت و از آنجا پنھاني بھ سیره  ولتر بار دیگر. جز ولتر نیست، و انكار او را باور نكردند

غیر مستقیم از دولت پیامي دریافت داشت كھ ھر گاه در آنجا بماند و دردسر دیگري ایجاد نكند، . بازگشت
مادام دوشاتلھ با پسر و دخترش و معلم آنان، در اینجا بھ ولتر پیوست؛ سومین فرزند . لطمھ نخواھد دید

  .اه عسل فلسفي آغاز شدسرانجام، م. مادام مرده بود

ولتر اطاق انتظار، كتابخانھ، و اطاق . زیست اي در دو طرف كاخ مي ھر یك از فیلسوفان در قسمت جداگانھ
در میان تابلوھاي گرانبھاي . ھاي مخملي و تابلوھاي نقاشي آراستھ بودند دیوارھا را با فرشینھ. خواب داشت

ھاي ونوس، كوپیدو، و ھركول، و  مجسمھ. خوردند شم مياو اثري از تیسین و چند كار از تنیرس بھ چ
این . چھرة بزرگ دوست تازة او، شاھزاده فردریك، ولیعھد پروس، نیز زینتبخش اطاقھاي وي بودند تك

» .توانست بر كف آنھا بوسھ زند انسان مي«: گفت اطاقھا چندان تمیز بودند كھ مادام دو گرافینیي مي
ز با رنگھاي زرد و آبي كمرنگ، و با تابلوھاي نقاشي ورونزه و واتو، آرایش آپارتمان مادام دوشاتلھ نی

كف این اطاقھا را با مرمر پوشانده، و سقف آنھا را نقاشي كرده بودند، و صدھا جعبة كوچك، . یافتھ بود
آن را در میان دو آپارتمان، تالار بزرگي بود كھ . شیشھ، جواھر، و لوازم آرایش در اطاقش پراكنده بودند

آزمایش، كوره،  بھ آزمایشگاه فیزیك و شیمي مبدل ساختھ بودند، و ابزارھایي چون تلمبة ھوا، دماسنج، بوتة
چند اطاق كاخ را نیز براي پذیرایي . تلسكوپ، میكروسكوپ، منشور، قطبنما، و ترازو در آن گذاشتھ بودند

ھایي كھ آویختھ بودند،  با وجود فرشینھ. ودنداز مھمانان آماده كرده بودند، اما این اطاقھا چندان مجھز نب
خزیدند؛ در زمستان، براي گرم كردن كاخ،  ھا، و درھا بھ درون مي ھنوز بادھاي جنگلي از منافذ، پنجره

شمار  توان بھ از اینجا مي. سوزاندند در سي وشش بخاري دیواري، روزانھ دھھا خروار ھیزم مي
تئاتر كاخ را نیز نباید از یاد برد؛ ولتر بھ ھنرنمایي در این صحنھ،  در این میان. برد خدمتكاران آنان پي

نویسد كھ ماركیز دوشاتلھ بازیگري  مي. ھا نوشتة خودش بودند، علاقة بسیار داشت بویژه اگر نمایشنامھ
گاھي . كردند ھا، و خدمتكاران در اجراھاي نمایشي بازي مي زبردست بود؛ مھمانان، معلم خصوصي بچھ

در اینجا، نمایشھاي . داشت» آواي آسماني«كردند، زیرا مادام، بھ گفتة ولتر این صحنھ اپرا اجرا مي نیز در
نوشت حاضران  شدند و تفسیرھایي كھ ولتر دربارة آنھا مي عروسكي و فانوس سحري بھ اجرا گذاشتھ مي

  را از شدت خنده از پاي 

دلدادگان گاھي در . اي تھیھ كرده بودند روز، برنامھبراي ھمة ساعات . ولي اجراي تئاتر و اپرا اتفاقي بود
كردند؛ ولي سراسر روز را در آپارتمانھاي خود جداگانھ سرگرم كار و فعالیت بودند  آزمایشگاه نیز كار مي

مادام دو شاتلھ قبل از آغاز گفتگو میز ناھار . دیدند و، جز ھنگام ناھار، در طول روز بندرت یكدیگر را مي
وي در اطاق . گشت گذاشت و بھ اطاق كارش بازمي فت، و ولتر نیز معمولا دیگران را تنھا ميگ را ترك مي

ولتر، با آنكھ سخنگویي چالاك . خورد اي داشت؛ زیرا گاھي بتنھایي غذا مي كارش سرویس غذاخوري نقره
از یادآوري «: گفت توانست محفلي را جان بخشد، از محافل كوچك گریزان بود و مي و زنده دل بود و مي

» .اي را نباید تلف كرد زمان گرانبھاترین سرمایة انسان است دقیقھ. گذرد ھراسانم زماني كھ بھ گفتگو مي
  .كرد گاھي نیز براي ورزش در پیرامون كاخ گوزن شكار مي

توانست خشن، سختگیر، و حتي بیرحم  مادام مي. این زوج آدمیاني فرشتھ خصال بودند نباید تصور كرد كھ 
كرد و  با خدمتكاران گاه بھ سختي و خشونت رفتار مي. كرد در دادن پول بھ خدمتكاران امساك مي. شدبا

داد، بھ او اعتراض  كھ ولتر از كیسة خود بھ آنان چیزي مي نسبت بھ آنان خسیس و ممسك بود؛ ھنگامي
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ساخت و از  ھنھ ميوي از حجب و حیا بویي نبرده بود؛ در حضور منشیشان، لونشان، تنش را بر. كرد مي
ھایي را كھ بھ  گاھي نامھ. كھ در حمام خوابیده است بھ رویش آب گرم بریزد خواست كھ ھنگامي او مي

. ایم این را تنھا از زني دیگر شنیده  خواند؛ ولي داشت، در خفا مي نوشت، یا از آنان دریافت مي دوستان مي
ولتر مانند شاعري خودپسند بود و . خواھد شدكھ بھ موقع آشكار  –بھ دیدة ولتر، وي صد عیب داشت 

شد و بارھا  بآساني بھ توھین و پرخاش متوسل مي. توانست مانند كودكان لب و لوچھ اش را آویزان كند مي
این كدورتھا چون ابرھاي زودگذري بودند كھ آسمان زندگي آنان را موقتاً در  ولي. اش نزاع كرد با معشوقھ

برد و ازخوشبختي، مھر، و دلبستگي پاك و  این كدورتھا را بسرعت از یاد مي تر ول. بردند تاریكي فرو مي
وي براي مادام دو شاتلھ دھھا شعر عشقي كوتاه . گفت غیر شھواني خود بدو براي دوستانش داستانھا مي

این شعرھا را بر انگشتري نوشتھ  یكي از. سرود كھ ھمگي از ظرافت و زیبایي بسیاري برخوردار بودند
  :بودند كھ تك چھرة ولتر بر آن حك شده بود

  .این نقش را براي چشمان تو حك كرده است باریھ 

  !لطف كن و بھ دیدة محبت بدان بنگر

  اما نقش تو عمیقتر در دل من حك شده است،

  .زیرا حكاك آن استاد بزرگي است

  ».دو ساعت دوري او برایم دردناك است«: گفت مادام دوشاتلھ نیز مي

  عصرلویي پرداخت، و با مكر و حیلة زنانھ دستنویس نا تمام  مي او بیش از ولتر بھ تحقیقات علمي

مادام دوگرافینیي، . گرداند دانست، برمي مي  بھ تحقیقات علمي، كھ آن را زمینة مطالعات درست انسان نوین
بیشتر «: تھ، و گفتھ بودمھمان آنان بود، وي را در تحقیقات علمي سختكوشتر از ولتر یاف ١٧٣٨كھ در 

میز مطالعھ را ترك  مي یافت،   بامداد ادامھ ٧یا  ۵روز و بیشتر ساعات شب را، كھ گاھي تا ساعت 
این  رفت؛ شاید  مي  موپرتویي براي تدریس ریاضیات وفیزیك بھ مادام دوشاتلھ گاھي بھ سیره» .گفت نمي

سادت ولتر حساس را برانگیخت و او را آمادة دیدارھا، و تحسین آشكار موفقیتھاي فكري موپرتویي، ح
  .نبرد با او در برلین ساخت

مي پرداخت؟ مادام دو  این كار آیا مادام دو شاتلھ پژوھشگري واقعي بود، یا براي ھمرنگ شدن با زمانھ بھ 
وزش آم«بھ دیدة ماركیز دوكركي، . اند دفان و زنان دیگر دلبستگي وي را بھ دانش بھ خودنمایي حمل كرده

آموخت وي را تحمل  مي  جبر و ھندسھ وي را نیمھ دیوانھ كرده بود و فضلفروشي او دربارة دانشي كھ
اما ببینیم مادام دوگرافینیي، كھ وي را در » .كرد مي  او آنچھ را آموختھ بود سرھم بندي. ناپذیر ساختھ بود

  :گفت مي این باره چھ  سیره دیده بود، در 

كتاب بھ زبان .… خواند مي  نھ محاسبة ھندسي یك خیالپرداز انگلیسي را برایمانبامداد امروز بانوي خا
  خواند مكث مي  اي كھ در ھر جملھ. خواند مي  لاتیني نوشتھ شده است، ولي او آن را بھ فرانسھ براي ما

او  ولي نھ،. دھد مي  این كار را براي درك محاسبات ریاضي انجام كردم كھ  مي كرد، و من گمان  مي
توانستند وي را از  اعداد، اصطلاحات و ھیچ چیزي نمي. كرد مي اصطلاحات ریاضي را بھ آساني ترجمھ 

  بازدارند شگفت آور نیست؟) كتاب(ترجمة 

ولتر بھ تیریو گفتھ بود كھ مادام دوشاتلھ بھ زبان انگلیسي مسلط است، با ھمة آثار فلسفي سیسرون 
یك بار، در بحثي پیرامون انرژي . عدالطبیعھ بسیار علاقمند استآشناست، و بھ ریاضیات و فلسفة ما ب

آثار سیسرون و ویرژیل . سینتیك، برتري خود را بر ژان ژاك دومران، فیزیكدان عضو آكادمي، نشان داد
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. خواند مي  ھاي لاك و نیوتن را بھ انگلیسي ایتالیایي، و نوشتھ را بھ لاتیني، آثار آریوستو و تاسو را بھ 
گفت مادام دوشاتلھ كتابي در شش جلد،  مي  ایتالیایي با او سخن  مي كھ آلگاروتي در سیره بود، مادام بھھنگا

ھاي خداپرستان انگلستان  این كتاب بر پایة اندیشھ . بھ نام بررسي سفر پیدایش، نوشت؛ ولي بھ چاپ نرساند
اخلاق، و بیدادگریھاي كتاب مقدس  استوار بود و از روي تناقض گوییھا، روایات نامحتمل، مطالب منافي

داشت در یكي دیگر از آثار خویش، رسالھ دربارة خوشبختي، بھ بحثي نومایھ و ابتكاري دربارة  پرده برمي
خوشبختي پرداختھ، و تندرستي، محبت، فضیلت، تناسایي خردمندانھ، و دلبستگي بھ دانش را ریشة سعادت 

این كتاب بھ دست  از زبان لاتیني بھ فرانسوي برگردانید؛ وي اصول ریاضیات نیوتن را . شناختھ است
  شش سال پس از مرگ مترجم، بھ  ١٧۵۶كلرو ویرایش شد، و در 

اي كھ بھ نویسندة آن داشت، از مباني فلسفة  این اثر را، شاید از روي مھر وعلاقھ ولتر . اوست
ي نویسندة بھترین گفتار دربارة برا» آكادمي علوم«ھنگامي كھ . خویش برتر شمرده است) ١٧٣٨(نیوتن

و ولتر در مسابقھ شركت جست، مادام دوشاتلھ ) ١٧٣٨(اي تعیین كرد  ماھیت وچگونگي پخش آتش جایزه
آنكھ ولتر بدان پي  براي . پنھاني، و بھ طور ناشناس وبدون اطلاع ولتر، گفتاري نوشت و بھ آكادمي فرستاد

» .مخالفت كرده بودم] ولتر[ھاي او  این گفتار با ھمة نظریھ  زیرا در«نبرد، گفتار را شب ھنگام نوشت، 
چاپ  ولي آكادمي گفتار او را، چون گفتار ولتر، .  جایزه بھ ھیچ یك از آنان تعلق نگرفت وبھ اویلرداده شد

  . با جذبة عشق عقلاني، كار یكدیگر را ستودند دلدادگان ھریك، .  كرد

، بھ  ، شومون گري آبادي مجاور یشگاه خود ودر كارگاه ریختھاین گفتار، ولتر در آزما براي نوشتن 
در .  ، و بھ شناخت اكسیژن بسیار نزدیك شده بود تكلیس را بررسي كرده.  آزمایشھاي بسیار دست زده بود

اي بھ پاریس نوشت واز آبھ موسینو خواست براي او شیمیداني بیابد كھ حاضر باشد در قبال  ، نامھ ١٧٣٧
این شیمیدان باید بتواند مراسم  اضافھ كرده بود كھ.  وراك مجاني یكسال در سیره بھ سر برداكو و خ ١٠٠

خود اواكنون جز علم بھ .  قداس را نیز در یكشنبھ ھا و روزھاي مقدس در نمازخانة كاخ بجا آورد
یریم آنچھ را بینایي ما و ریاضیات مبرھن ساختھ است ناگز«: ، نوشت١٧۴١در .  ایمان نداشت چیزي

این ھنگام براي او  فلسفھ در» . ›دانم نمي‹: ، باید بگوییم این صورت در غیر.  بپذیریم و درست تلقي كنیم
  .  خلاصة علم بود

این كتاب پروانھ  خواست براي نشر.  ، با ھمین معني بھ كاربرده است ، در مباني فلسفة نیوتن واژة فلسفھ را
خود او نیز كتاب را در .  )١٧٣٨(اطلاع اودر آمستردام چاپ كردند كتاب را بدون .  ، اما نتوانست بگیرد

، نمونة عالي آن چیزي  صفحھ نداشت ۴۴٠، كھ بیش از این كتاب  .  در ھمین شھر بھ چاپ رساند١٧۴١
ھمھ فھم «، یعني كوشش در  ، آن را عوامانھ كردن ، بي آنكھ قصد تحقیر در میان باشد است كھ فرانسویان

در حدود فھم «: این عنوان فرعي را بھ كتاب افزوده بود ناشر . خوانند اي دشوار و پیچیده، مي مسئلھ» كردن
اینھمھ بیشتر مردم كتاب را   با. اي دربارة كتاب نوشت ؛ آبھ دفونتن شرح خصمانھ»ھمگان نوشتھ شده است

  . ھ نیكي یاد كردندپسندیدند و ستایش كردند؛ حتي یسوعیان در نشریة خود، ژورنال دو تروو، از آن ب

این  ولتر در. سرانجام كیھانشناخت گرانش نیوتن گردشارھاي دكارت را از ذھن فرانسویان بیرون راند
كتاب، از جملھ، بھ تبیین مبحث نورشناخت نیوتن پرداخت؛ در آزمایشگاه خود آزمایشھاي او را تكرار كرد 

  .آن افزوداي كھ خود بھ دست آورده بود را نیز بھ  و نتایج تازه

ھاي نیوتن با خداشناسي  این كتاب اندكي از راه خود منحرف شده بود تا ثابت كند كھ اندیشھ وي در
  .سازگارند؛ و درھمان ھنگام تأكید كرد كھ سراسر جھان مادي تابع قانون است

  گویند كھ وي .  با ھمة این تلاشھا، ولتر نھ روحیة دانشمندان را داشت، و نھ شرایط آنان را

نتوانست دانشمند شود؛ اما بھتر است بگوییم كھ او توانگرترو بي نیازتر از آن بود كھ ھمة وقت و نیروي 
براي انعطاف اندیشة خویش از مسائل . خویش را چون دانشمندان بھ تحقیقات و آزمایشھاي علمي بدھد
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، بھ معني وسیع  ، فلسفھ مھ، نمایشنا و پس از آن، شعر. زد دیگر بود كھ گاھي بھ آزمایشھاي علمي دست مي
ھرچیز قابل ادراكي را بھ ھستي خویش «: گفت مي. گرفت آن، ومسائل مطرح روزگار خویش را از سرمي

تا روزي كھ مدركات ما تناقضي . راه دھیم و ھمة درھاي ذھن خویش را بھ روي دانش و احساس بگشاییم
  ».با ھم ندارند، ذھن ما براي آنھا جادارد

اي در باب انسان،  ھاي متضمن درمقالھ ین عشق بھ دانش بود كھ با پذیرفتن بسیاري ازاندیشھبھ انگیزة ھم
ھمھ چیزدرست «، و حتي با تأیید این سخن پوپ كھ  -ھاي قبلي او ناسازگار بود كھ با اندیشھ –اثر پوپ 

ئان را، شاید براي در ھمین سالھا بیشتر كتاب دوشیزة اورل. بھ نگارش گفتار دربارة انسان، پرداخت» است
. ھاي نیوتن، نوشت و با نگارش رسالھ در ما بعدالطبیعھ فلسفة خود را شرح داد رھایي از چنگ اندیشھ

  .ولي، با دركي ھوشمندانھ، از چاپ این كتاب خودداري كرد

ارة نویسنده مسافري است كھ از سی. رسالھ در ما بعدالطبیعھ مانند ھمة آثار ولتر در نوع خود بینظیر است
ھاي  اندیشد كھ آیا آدمیان از او نخواھند خواست كھ اندیشھ مشتري یا مریخ بھ زمین آمده است، و با خود مي

پس از آنكھ درمیان قبایل كافر آفریقاي جنوبي بر زمین پا . خویش را با مضامین كتاب مقدس سازش دھد
بیند  رود و مي از آنجا بھ ھند مي. ردپندارد انسان جانوري است كھ پوست سیاه و سر پرپشم دا نھد، مي مي

ھاي بسیارند و  رسد كھ آدمیان داراي تیره پس، بھ این نتیجھ مي. كھ انسان پوست زرد و موي صاف دارد
یابد كھ  با توجھ بھ نظم جھان و ھدف داشتن اندامھاي جانوران، درمي. اند ھا نیاكان مشترك نداشتھ این تیره

بیند كھ روح انسان فناناپذیر،  دلیلي نمي. كھ تدبیر ھمة ھستي اندیشیدة او استجھان آفرینندة ھوشمندي دارد 
سالھا قبل از ھیوم و ادم سمیث، او شعور اخلاقي را . دھد كھ ارادة انسان آزاد است باشد ولي تشخیص مي

ك نیكي برد كھ ملا داند، و سالھا قبل از الوسیوس و بنتم پي مي برخاستھ از احساس مشترك و ھمدردي مي
  .در باب این رسالھ در مابعدالطبیعھ بازھم سخن خواھیم گفت. است» سود و زیان جامعھ«و بدي 

ولي منظومة تاریخي ژاندارك، كھ ذوق بسیار در ساخت آن بھ كار رفتھ است، با این رسالھ تفاوت بسیار 
نسویان آن روزگار بیش از گشاییم، باید بھ یادآوریم كھ فرا ھر گاه كھ این حماسة طنزآمیز را مي. دارد

ھاي ایراني مونتسكیو  نامھ. اند ھموطنان خود در نیمة اول قرن بیستم از آزادي قلم و بیان برخوردار بوده
تر و بیپرواتر از آن  دیدرو در گوھرھاي رازگشا و ژاك جبري و اربابش حتي آزادانھ. گواه این مدعاست

بھ چاپ رساند، از اینھا ملایمتر  ١٧۵۶نجام آن را در دوشیزة اورلئان، كھ ولتر سرا. سخن گفتھ است
  شاید نسخة اولیة آن، كھ در میان دوستان توزیع شده بود، . است، و لحن گزندة آن بھ لحن رابلھ نزدیكتر

كرد و گویند كھ مالزرب، یكي از كار بھ  مي  این منظومھ دفاع  كوندورسھ، فیلسوف موقر، از. بوده باشد
جویندگان كنجكاو در برخي از قسمتھاي این منظومة . دانست مي دولت فرانسھ، آن را از بر دستان بلند پایة

ھاي  این مطالب را، چون مطالب مشابھ آنھا در نوشتھ  .اند انگیزي یافتھ بیست و یك بندي مطالب ھوس
ندي ھستند توان نادیده گرفت؛ وبندھاي بسیاري كھ داراي وصف گویا و جنبة روایي نیروم مي آریوستو، 

ولتر، چون بسیاري از فرانسویان روزگار خود، ژاندارك را . كنند مي قسمتھاي ھوس انگیز را جبران 
پنداشت كھ  مي شمرد كھ بھ موھومات دل سپرده بود و  مي دھقانزادة تندرست و ساده، و محتملا نامشروعي، 

ھاي  لعنت شده«ود، فرانسھ از سلطة كرد كھ حتي اگر او زاده نشده ب مي شنود؛ و گمان  مي یي »صداھا«
این روي، ولتر داستان وي را با  از . یافت مي رھایي ) كھ ژاندارك بھ مھاجمان انگلیسي داده بود نامي(» خدا

اي اشتباھات تاریخي، صادقانھ و بي كم و كاست، بھ شعر در آورد و تنھا نكتھ پردازي و  راه دادن پاره
  :ردطنزگویي خود را بھ آن چاشني ك

  شاه روي بھ ژان بیباك كرد،

  وبا لحني شاھانھ،

  برد، كھ بسا ھر كسي مگر ژان را در وحشت فرومي
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  ».اي، بگو اگر باكره. ژان، بھ من گوش فرا ده«: چنین گفت

  اي شاه بزرگ، ھم اكنون فرمان ده تا پزشكان خردمند عینكي،«: ژان پاسخ داد

  دھند؛كھ بر اسرار زنانھ آگاھند، بیایند و گواھي 

  ھاي آزموده فراخوانده شوند، و منشیان، داروگران، و قابلھ

  .این قضیھ را فیصلھ دھند تا 

  ».بگذار ھمگي بدقت معاینھ كنند و ببینند

  این پاسخ حكیمانھ،  از

  مند است، شارل دانست كھ وي از بكارت بھره

  .ھاي وي دوشیزگي اوست و الھامبخش واژه

  سماني،اي دختر آ بھ، بھ، «: شاه گفت 

  داني، مي حالا كھ ھمھ چیز را بدین خوبي

  كنم، مي  از تو خواھش

  فوراً بگویي كھ دیشب را با كھ در بستر گذراندي؟

  ».آزادانھ سخن بگو

  ».دیشب چیزي روي نداد«: ژان گفت

  :شاه از شگفتي زانو زد و فریاد برآورد

  »!معجزه است«

  .سجده افتادو سپس، با سرانگشت صلیب بر سینھ رسم كرد و بھ 

مادام دو شاتلھ . خواند مي مھمانان خود یكي دو بند از منظومھ را  ولتر در شبھاي زمستان براي سرگرمي
ولي ولتر بي . كرد مي  این منظومھ را، كھ اوراق آن رو بھ فزوني بودند، در جایي پنھان  ھمواره دستنویس

  احتیاط بخشھایي از آن 

نھ  –اینكھ دولت فرانسھ  ترس از . و درمیان مردم بي ادب پراكنده بودندقطعاتي از آن را رونویسي كرده، 
، پاپان، و  ، نخست كشیشان بخاطر بیپردگي و ھرزه درایي شعر، بلكھ براي ھجو اتفاقي راھبان، یسوعیان

  .وي را تحت تعقیب قرار دھد، تا پایان عمر، گریبان ولتر را رھا نساخت - دستگاه تفتیش افكار

، )١٧٣۶ژانویة  ٢٧(فرانسھ بخوبي و خوشي برگزار شد  –، كھ نخستین اجراي آن در تئاتر ولي آلزیر
ھاي مردم پرو ھنگام استیلاي اسپانیا  جامھ(ھاي محلي بھ بازیگران  پوشاندن جامھ. جدیتر و باوقارتر بود
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یایي كشور تسخیر آلوارث، فرماندار اسپان. بھ آن رنگ تاریخي داده بود) این كشور و بھره كشي از آن بر
  :خواھد كھ از آزمندي و سنگدلي دست كشند اشغالگران مي شده، از 

  این دنیاي جدیدیم، ما تازیانة 

  …خودپسندو آزمند و ناجوانمرد

  اینجا وحشییم؛  تنھا ما در

  وحشي ساده دل،  بومي

  گرچھ طبعاً تند وآتشین مزاج است،

  ولي در دلیري ھمسنگ ماست،

  .ودر نیكي برتر از ما

ولتر آنچھ را از . این نمایشنامھ بیست و ھشت شب متوالي نمایش داده شد، و مردم پاریس آن را ستودند
  .لیوري اجرا دستگیر وي شده بود بھ بازیگران بخشید ۵٣‘۶۴٠درآمد 

اي دریافت داشت و از آن روز مكاتبات پرآوازه و  ، ولتر از فردریك، ولیعھد پروس، نامھ١٧٣۶اوت  ٨در 
اي بھ گفتار  وي در ھمان سال شعر دنیادار را، كھ در آن پاسخ پیشبینانھ. غم انگیز آنان آغاز شددوستي 

وحشیان ژولیدة «ولتر در برابر خیالپردازاني كھ . دربارة علم و ھنر روسو داده بود، منتشر ساخت
، و دوروییھاي را تنھا راه رھایي از فشارھا، نیرنگھا» بازگشت بھ طبیعت«ستودند و  را مي» مھربان

خود وي فشارھاي زندگي را با خوشرویي و شھامت . داد شمردند عنان اختیار از دست مي زندگي جدید مي
ساخت و عقیده داشت كھ باید دربارة تمدن بھ نیكي سخن گفت او در فقر را فضیلت  بر خویشتن ھمواره مي

گفت كھ شاید انسانھاي ابتدایي  مي. دید شناخت، و در میان ساس و محبت سازگاري و پیوندي نمي نمي
اند، ولي سبب آن فقر و تنگدستي آنان بود؛ و اگر ھشیار بودند، دلیلش آن بود كھ  اشتراكي داشتھ زندگي

  این روزگاري كھ منتقدان مالیخولیایي ما اندیشمند كھ مرا، در من بھ سھم خویش از طبیعت«. شراب نداشتند
این روزگار زشت و پلید براي راه و  . و ھستي بخشیده است سپاسگزارم اند، جان اینھمھ بي اعتبارش كرده

روش من بسیار مناسب است من بھ تجمل، و حتي بھ آسایش، بھ ھمة لذات، انواع ھنرھا، نظافت، سلیقھ، و 
  پدر دلبندم، آدم، «. نھاد اینھا را بیش از باغ عدن دوست داشت و ارج مي ولتر» .مندم لوازم آرایش علاقھ

اند باغ عدن را پیدا  محققان بیھوده كوشیده… .  اي ، از خاكروبھ، سیاه و چركین؛ و گیسواني ژولیده داشتھو
  ».بھشت خاكي آنجاست كھ من ھستم… كنند؛ 

روحانیان سخنان ولتر را دربارة حوانپسندیدند؛ آنان عقیدة راسخ داشتند كھ سفرپیدایش تاریخ معتبري 
دولت بار دیگر حكم بازداشت اھریمن . و موھاي حوا با ولتر موافق نبودند است، و در مورد ناخنھاي آدم
بھ سفارش دوستان بار دیگر از سیره و امیلي  ١٧٣۶دسامبر  ٢١ولتر در . خدانشناس سیره را صادر كرد

دوستدارانش بر چھرة مبدل او . بھ بروكسل رفت» روول بازرگان«دل كند و با چھرة مبدل و نام ساختگي 
ژان باتیست روسو بھ مقامات شھر بروكسل . ند و نمایشنامة آلزیر را بھ افتخار وي بھ صحنھ كشیدندخندید

مردم لیدن .  ولتر از بروكسل بھ لیدن رفت.  این شھر آمده است  گزارش داد كھ ولتر براي اشاعة الحاد بھ
این شھر  اني فلسفة نیوتن را در، از آنجا بھ آمستر دام رفت و مب سپس.  براي دیدن او در مسیرش گرد آمدند

تا دو «: آرژانتال نوشت/ بھ د ،  این روي از. ترسید كھ ولتر باز نگردد ماركیز دوشاتلھ مي.  بھ چاپ رساند
نوشتم وبھ  از اطاقم برایش نامھ مي.  برایم دردناك بود ،  دیدم گذشت و او را نمي اگر دو ساعت مي  ، ھفتة قبل

» .ام پریشان و افسرده… كند  دانم در كجاست و چھ مي نمي. ن دو ھفتھ گذشتھ استاكنو. فرستادم اطاقش مي

pymansetareh@yahoo.com



، كھ  ، وبھ ماركیزاطمینان داد عشق اوست كھ وي را بھ فرانسھ )١٧٣٧مارس (ولي ولتر سرانجام بازگشت 
  .  ، كشانده است چون تازي در تعقیب اوست

، با استفاده از معلومات حقوقي و ھوش و  لتر در اینجاو و ،  دو دلدار با ھم بھ بروكسل رفتند ، ١٧٣٩در مھ 
، از آنجا ھمراه شوھر ماركیز بھ پاریس  سپس. ، در یك دعواي ملكي ماركیز را یاري كرد ذكاوت خویش

، ولتر دو نمایشنامة محمد و مروپھ را در كمدي فرانسز نمایش داد، و مادام درسھاي  در پاریس.  بازگشتند
، و  ، مادام از مونا دولوژي لایبنیتز پیروي كرده »درسھا«دراین .  را بھ چاپ رساند فیزیك سھ جلدي خود

، براي اقامت  در سپتامبر، بھ سیره بازگشتند؛ و سپس.  ھاي ولتر و نیوتن روي بر تافتھ است اندیشھ  از
دارش با فردریك براي نخستین دی ١٧۴٠از ھمینجا بود كھ ولتر در سپتامبر .  طولانیتري بھ بروكسل رفتند

د .  ، از دعوت مادام دوشاتلھ خودداري كرده بود ، كھ اكنون شاه پروس بود فردریك.  بھ كلیوز شتافت
 ۶٠٠پس از پیمودن نزدیك بھ  ، ایفا كند ولتر بھ امید آنكھ براي كاردینال فلوري نقش دیپلومات را رنوامبر،

بازھم دراین باره سخن خواھیم گفت؛ مادام دو . رساند،خود را بھ برلین  كیلومتر راه و تحمل رنج و خستگي
شاتلھ از بروكسل بھ فونتنبلو بازگشت وبراي آزادي اقامت ولتر در پاریس تلاش بسیار كرد؛ گویا زندگي 

  : آرژانتال چنین نوشت/ نوامبر بھ د ٢٣در .  آور شده بود در سیره براي آنان ملال

ام براي  توانستھ. ام ھا را گشوده ترین گره ، سخت نھ دریافت داشتھ امبراي تلاشم در فونتنبلو پاداشي ستمگرا
نظر دولت را بھ او مساعد ساختھ ام و راه پذیرش وي را .  بازگشت علني آقاي ولتر بھ میھنش اجازه بگیرم

ھ ، درسھ ھفت آنچھ را او در شش سال با درد و رنج از دست داده بود.  ام ھموار ساختھ  بھ عضویت آكادمي
  .  ام بھ او بازگردانیده

  داند دل این صمیمت و جانبازي را چگونھ پاداش داده است؟ با آنكھ مي داني او  ولي مي

دھد كھ  ، بھ من تنھا اطلاع مي سازد اي وصف ناپذیر مي كند و مرا گرفتار درد و شكنجھ دار مي مرا جریحھ
ھرگاه كھ … . دگي من بزودي بھ سرآیدسوزم و امیدوارم زن در آتش تب مي… .  بھ برلین رفتھ است

، از آن بیمناكم كھ مرگ من براي آقاي ولتر  این درد و رنج سرانجام مرا از پاي درخواھد آورد  اندیشم مي
ھمة .  اندوھناك سازد  برایم ناگوار است كھ خاطرة من روزي وي را دردمند و. … . دردناك باشد

  .  كنند دوستداران او باید از نكوھش وي خودداري

در .  ولتر براي آنكھ دوباره بھ دلدارش بپیوندد، از پوتسدام و ستایش شاھانھ دل كند وبھ پاریس بازگشت
  : ، بازگشت خود را چنین توجیھ كرد كھ از میان راه بھ فردریك فرستاد  پیامي

احترام  كند و گویم كھ ھنري را كھ من بسیار دوستش دارم ترویج مي فرمانرواي بزرگي را ترك مي
كتابي ] مفسر لایبنیتز[گردم كھ جز فلسفة مابعدالطبیعة كریستیان فون ولف  گذارد؛ و بھ نزد كسي برمي مي
.  گردم كھ مرا در آن بھ دادگاه خواھند كشید از دوستداشتنیترین دربار اروپا بھ جایي بر مي.  خواند نمي

دان سبكسر بر زانوان زني اشك ندامت دربار در خور ستایش شما را براي آن ترك نگفتم كھ چون مر
كنند بھ خاطر من  این زن ھر آنچھ را كھ زنان دیگر بھ خاطر آن از دوستانشان دل مي ،  ، سرورم ولي.  ریزم

، ولي دوستي بي  عشق غالباً خنده آور است.  دانم خویشتن را از ھر نظر مرھون او مي.  از دست داده است
  .  آورتر است ر و الزامآلایش از فرمان شاه نیرومندت

.  این شھر را موطن دوم آنان ساختھ بود دعواي ملكي طولاني مادام.  در بروكسل بھ مادام دوشاتلھ پیوست
و تماشاگران آنان را   ، ، براي تماشاي اولین اجراي نمایشنامة محمد در لیل بھ تئاتر رفتند١٧۴١در مھ 

  .  كسل بازگشتندمانند فاتحان بھ برو.  غرق در تحسین ساختند
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عشق مادام .  اندوھناك بودند  ، كردند آتش عشق و دلدادگیشان رو بھ خاموشي است اینكھ احساس مي ولي از 
بھ ولتر ھمچنان نیرومند بود، گرچھ روح تملك برآن حكومت داشت؛ ولي عشق و علاقة ولتر از قلم وي بھ 

  : ، از او پوزش خواست عشق خویشبراي فرونشستن  ، ١٧۴١در ژوئیھ . كرد بیرون تراوش مي

  ،  خواھي كھ بازھم دوستت بدارم اگر مي

  .  سن عشق و دلدادگي را بھ من بازگردان

  ،  اگر بشود

  ،  فلق عمر مرا بھ شفق آن بازگردان

  : میرد دوبار مي بینم كھ آدمي خوب مي

  ، و پایان محبوب بودن ؛  دوست داشتن] روزگار[پایان 

  ،  مرگي است تحمل ناپذیر

  . پایان زندگي چیزي نیست] كھ در برابر آن[

  ولتر براي . فرانسھ بھ پاریس رفتند –براي دیدن نمایشنامة محمد در تئاتر ١٧۴٢در اوت 

این نمایشنامھ از كاردینال فلوري اجازه گرفتھ بود؛ براي تماشاي اجرا، كھ برجستھ ترین رویداد   اجراي
ھمة مردم . ریس شناختھ شد، سران دولت، كشیشان، و شاعران بھ تماشاخانھ روي آوردندادبي سال در پا

این نمایشنامھ مسیحیت را  نمایش را ستودند، ولي گروھي از روحانیان بدان اعتراض كردند و گفتند كھ
شنامھ بھ ، دفونتن، و چند تن دیگر نیز در نكوھش نمای فررون. بیشرمانھ بھ باد ھجو و استھزا گرفتھ است

این انتقادات پاي اعتراض خصوصي در میان  كرد كھ در روحانیان پیوستند؛ و كاردینال، گرچھ احساس مي
. است، براي آنكھ روحانیان را خاموش سازد، بھ ولتر سفارش كرد از ادامة اجراي نمایشنامھ خودداري كند

ه مادام دو شاتلھ بھ بروكسل ولتر، پس از چھار شب، نمایش را متوقف ساخت و با خشم بسیار ھمرا
  .بازگشت

كرد،  اندیشي را نكوھش مي نمایشنامھ تعصب و جزم. آیا نمایشنامة محمد مخالف مسیحیت بود؟ نھ كاملا
بایست  ولي از پیامبر اسلام چنان تصویر زشتي ارائھ داده بود كھ تماشاي آن مسیحیان ناآگاه از تاریخ را مي

ساده  مردي ھوشمند معرفي كرده بود كھ آیین تازة خود را بر مردميرا ] ص[ولتر محمد . خشنود سازد
كشاند، و با دستور قتل زبیر، شیخ  كند، با تحریك احساسات دینیشان آنان را بھ جنگ مي لوح تحمیل مي

چون سعید در كشتن شیخ درنگ . كند این شھر را فتح مي مدافع مكھ، بھ دست پیرو متعصب خود، سعید، 
وي را، بھ زباني كھ تماشاگران را بھ یاد كشیشان مسیحي ] ص[دھد، محمد لي نشان ميكند و دود مي
  .گیرد اندازد، بھ باد دشنام مي مي

  كني؟ و تو درنگ مي

  اي جوان گستاخ،

  .چند و چون كردن كفر است

  …. دور باد از محمد ھرآنكھ یاراي داوري دارد
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  كنند آنان كھ تعقل مي

  .ندارندغالباً، تمایلي بھ اعتقاد 

  .وظیفة تو اطاعت كردن است

  ام خواست خداوند چیست؟ آیا بھ تو نگفتھ

  اینجا بھ دنیا آمد،  داني كھ ابراھیم خلیل در آیا مي

  -اینجا خاكستر مقدس او نھفتھ است و در 

  كھ، بھ نداي خدا، ابراھیمي 

  فریاد طبیعت را ناشنیده گرفت و فرزند دلبندش را تسلیم كرد؟

  خواھد، عال از تو جانبازي ميھمان قادر مت

  .خواھد از تو خون مي

  دھد، وقتي كھ خدا فرمان مي

  …آیا تو یاراي شك و تردید داري؟ 

  پس ضربتي بزن،

  خون زبیر،] ریختن[و با 

  .برازنده زندگي جاودان شو

منظور . فھمد كھ فرزند خود اوست شناسد و مي پیرمرد در دم مرگ قاتل را مي. كشد سعید پیرمرد را مي
ولتر چنین . برداري از دین براي تجویز آدمكشي و تحریك بھ جنگ بوده است اینجا انتقاد از بھره  ولتر در

، »ویلیام خاموش«این مسئلھ اشاره كرده، و قتل   ھاي خود بھ فردریك نیز بھ نظر داشتھ، و در یكي از نامھ
این ادعا  اما . از آدمكشي دیني خوانده استھایي  و ھانري سوم و ھانري چھارم، شاھان فرانسھ، را نمونھ

گفت كھ منظور او مسیحي  كرد و مي را كھ ولتر در نمایشنامھ دین را مورد حملھ قرار داده است رد مي
  . ساختن مسیحیت است

فلوري از او . ، از او دلجویي كرد)١٧۴٢سپتامبر(كاردینال فلوري، با سپردن مأموریت سیاسي بھ ولتر 
ھ با استفاده از دوستي خویش با فردریك وي را بھ نزدیكي با فرانسھ، و اتخاذ سیاست خواستھ بود ك

بالید، در آخن بھ نزد  ولتر، كھ بھ سیاستمدار شدن خود مي. این كشور، وادارد  تري نسبت بھ دوستانھ
ش پاریس، ولتر باردیگر بھ آغو. فردریك بھ منظور او پي برد و پاسخش را بھ شعر داد. فردریك بار یافت

ترین نمایشنامة او، مروپھ، در كمدي فرانسز بھ  ، كھ برجستھ١٧۴٣فوریة  ٢٠در . امیلي، و تئاتر بازگشت
  .اي مواجھ شد كھ یكچند زبان دشمنانش را بست اجرا درآمد، با چنان استقبال بیسابقھ

دند؛ او ریپید از روي آن ھایي ساختھ بو این مضمون نمایشنامھ قبل از ولتر، چند تن از نویسندگان بر اساس
اي ولتر خویشتن  قبلا در نامھ. اند اي از آن بھ دست ما رسیده اي نوشتھ بود كھ تنھا بخشھاي پراكنده نمایشنامھ
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مافئي مروپة خود . را بیش از ھمھ مرھون ماركزه فرانچسكو شیپیونھ دي مافئي، اھل ورونا، دانستھ است
اندیشة تماشاگران را از عشق جنسي بھ مھر و   ھا ھمگي نمایشنامھاین  . بھ صحنھ كشیده بود ١٧١٣را در 

. گریستند گویند كھ ھنگام اجراي آخرین پردة آن، بسیاري از تماشاگران مي. گردانیدند عاطفة پدري برمي
براي نخستین بار در تاریخ تئاتر فرانسھ، تماشاگران از نویسندة نمایشنامھ خواستند كھ بر صحنھ نمایان 

اي بر جا نھاد كھ لسینگ آن را نكوھش كرده  این درخواست را پذیرفت و سابقھ بھ روایتي موثق، ولتر. شود
بھ روایت منابع دیگر، ولتر، با نادیده گرفتن خواھش دو نفر دوشسي كھ خود وي در لژ آنان نشستھ . است

اي بر پا  ن لحظھبود، از حضور بر صحنھ سرباز زد، و تنھا براي پاسخگویي بھ احساسات تماشاگرا
از بھترین تراژدیھایي است كھ تا كنون نوشتھ شده «: این نمایشنامھ را ستود و گفت  فردریك نیز. خاست

  .گیبن آخرین پردة نمایشنامھ را با ھر چیزي در آثار راسین برابر خواند» .است

بھ بن بست » رانسھف آكادمي«اندكي پس از اجراي موفقیت آمیز مروپھ، تلاش دیرین ولتر براي عضویت 
از سالھا قبل آغاز كرده، و حتي اعلام داشتھ بود كھ  ولتر تلاش خویش را براي عضویت در آكادمي. رسید

لویي پانزدھم » كند درستي آنھا را تأیید مي«است و كتابھایي نوشتھ است كھ دین » یك كاتولیك راستین«
  كرد،  نخست از عضویت وي پشتیباني مي

. این صندلي را بھ اسقف میرپوا دادند  سرانجام. كاردینال فلوري متوفي تكیھ زندچون او بر صندلي 
شمارند دل بركند و بیاید و  سان ناچیز مي این فردریك از ولتر خواست تا از كشوري كھ نبوغ وي را در آن 

كھ دعوت دولت فرانسھ نیز بدو سفارش كرد . مادام دوشاتلھ مخالفت كرد. با او در پوتسدام زندگي كند
ولتر كھ بھ بازي سیاست . فردریك را براي مدتي بپذیرد و در برلین بھ سود فرانسھ پنھاني فعالیت كند

این خواستھ را پذیرفت، بار دیگر فرانسھ را ترك گفت، و سفر خستھ كنندة عزیمت بھ بلژیك،  علاقھ داشت
) ١٧۴٣اكتبر  ١٢اوت تا  ٣٠(شش ھفتھ فعالیت سیاسي ولتر در برلین . و از آنجا بھ آلمان را از سر گرفت

فردریك بازھم برسیاستبازي او خندید و شعرش را ستود، ولتر در بروكسل نیز امیلي . بھ طول انجامید
، آنان بار دیگر در سیره مسكن گزیدند و كوشیدند عشق محتضر خویش را جاني ١٧۴۴در آوریل . برگشت

  .دوباره بخشند

اندیشید كھ عشق بھ دانش بیش از ھمة عواطف ما مایة  رة خوشبختي ميماركیز دوشاتلھ در رسالھ دربا
  :كند اینھمھ، از عشق چنین یاد مي با . دھد این عشق وابستگي ما را بھ دیگران كاھش مي است، چھ  شادكامي 

از ھر آنچھ در دسترس ماست ارزنده تر، و تنھا چیزي است كھ حتي لذت مطالعھ را باید فداي آن ) عشق(
گراید،  كمال مطلوب آن دو تني ھستند كھ آنچنان شیفتة یكدیگرند كھ عواطفشان ھرگز بھ سردي نمي. تساخ

؛ این  توان امیدوار بود كھ یك چنین ھماھنگیي میان دوتن پیدا شود گذرد؛ اما نمي اندازه نمي  و یا از
ي كھ چنین پابرجا و دلي كھ چنین عشقي را در خودجا دھد، و روح. ھماھنگي زیاده از حد كامل است

  .پرعطوفت باشد، شاید در ھرصدسال یك بار زاده شود

  :این امید را چنین خلاصھ كرد  اي سوزناك، از دست دادن درنامھ

ده سال با عشق كسي كھ روح مرا تسخیر كرده بود سعادتمند بودم، و آن ده سال را در توافق و ھماھنگي 
الخوردگي و بیماري مھرو علاقة او را بھ من كاھش داد، سالھا پس از آنكھ س… .  كامل با او بھ سر بردم

اینكھ  سراسر عمر را با او گذراندم، و قلب امیدوار من، از جذبة عشق و پندار. سپري شدند تا بدان پي بردم
  این لذت را اكنون از دست داده ام … .  دوستش دارند، خوش و سرمست بود

دوستي بستھ و گسیختھ مبدل شود؟ ظاھراً آنچھ را كھ دربارة  چھ عاملي موجب شد كھ عشق ولتر بھ او
  چون سبكسران بر زانوان زني«بینیم كھ  ولي یك سال بعد او را مي. گفت راست بود خود مي ناتواني جسمي

 –اي از زندگي و دلبستگي را بھ پایان برده بود  این است كھ او اكنون دوره  حقیقت» .ریزد اشك مي
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توانست  این مي زندگي در سیرة دورافتاده یك ذھن متوسط را زودتر از. ام دوشاتلھ و علمدلبستگي بھ ماد
  دلپذیر بود كھ پلیس دركمینش بود و، از  زندگي در سیره ھنگامي. خستھ كند

آشنا شده بود، و حتي مأموریتھاي سیاسي بھ او   دوباره با لذات و خوشیھاي پاریس و نمایشھاي آن
ارژانسون اكنون /دوستش ماركي د. فریفت دربار نیز، اگرچھ از دور، چشمان وي را ميافسون . سپردند مي

بھ نخست وزیري رسیده بود، دوست دیگر و وامدار او، دوك دو ریشلیو، اكنون پیشكار شاه بود، و خود 
رسا رافائلا، اینفانتاي اسپانیا، ماریا ت تاریخ زناشویي دوفن با. لویي نیز از گناھان گذشتة ولتر گذشتھ بود

این مناسبت جشن باشكوھي برپا كنند، ریشلیو از ولتر درخواست كرد   شد و قرار بود بھ نزدیك مي
ساختن موسیقي نمایشنامھ را بھ رامو سپرده بودند؛ شاعر و آھنگساز . این جشن بنویسد  اي براي نمایشنامھ

، ١٧۴۴در سپتامبر . بھ پاریس برود بایست بایست با ھم كار كنند، و ولتر براي ھمكاري با او مي مي
  .دلداران با سیره بدرود گفتند و رھسپار پاریس شدند

IV  - ١٧۴٨- ١٧۴۵: درباري  

اطمینان «: ، بھ تیریو نوشت١٧٣۵در . از سالھا پیش انتظار مرگ را داشت. ولتر اكنون پنجاھسالھ بود
چھل و یك سال زیستھ بود، و مقدر بود وي در آن ھنگام » .دارم كھ بیش از چند سال زنده نخواھم ماند

مارن سخت بیمار  –سور  –، كھ در شالون ١٧۴٨چگونھ زنده ماند؟ در . چھل وسھ سال دیگر زنده بماند
ولتر بھ من گفت كھ ھیچ یك «: شده بود و پزشكش داروھایي برایش تجویز كرده بود، منشي او گزارش داد

داند چگونھ از خود مراقبت  م بیماري چون زمان تندرستي، مياین داروھا را نخواھد خورد، زیرا ھنگا از
گرفت و سپس  بھ ھنگام بیماري، چندي روزه مي» .كند و، چون گذشتھ، خود پزشك خود خواھد بود

  :كند منشي او، لونشان، اضافھ مي. نوشید خورد و چاي كمرنگ و آب جو مي برش و نان برشتھ مي كمي

ا از كسالتي كھ ممكن بود، در صورت سپردن خود بھ دست طبیب شالون، بدین سان، آقاي ولتر خویشتن ر
  این بود كھ تندرستي ما بھ دست خودمان است، و تندرستي عقیدة او . بھ بارآورد رھایي بخشید نتایج وخیمي

او ھمچنین . ھوشیاري، میانھ روي، و ورزش سبك: ما بستگي دارد بھ رعایت سھ اصل، كھ عبارتند از
اندامھاي دروني بدن نیست،  شت كھ براي درمان بیماریھایي كھ معلول سوانح جدي یا تباھي سختعقیده دا

كافي است با پرھیز كمابیش دقیق و طولاني، خوردن خوراك آبكي مناسب، و استفاده از خوراكھاي سادة 
  .زیستم، ھمواره او را منظم یافتم تا روزي كھ با او مي. دیگر با طبیعت ھمكاري كنیم

بازرگان، . اندازة یك صراف مھارت داشت  ھاي خود بھ اندوختھ لتر در اداره كردن سرمایھ گذاريو
. واردكننده، شاعر، پیمانكار، نمایش نویس، سرمایھ دار، فیلسوف، حقوق بگیر، وام ده، و میراث خوار بود

سمتي از دارایي پدر ق. آرژانسون، مایحتاج ارتش را فراھم ساخت و سود ھنگفتي برد/بھ یاري دوستش، د
  ، پس از مرگ ١٧۴۵در . را بھ ارث برده بود

،  ، دوك دو ویلار مبالغ ھنگفتي بھ دوك دو ریشلیو. ، در آمد و دارایي او نیز بھ ولتر تعلق گرفت آرمان
،  ، با دریافت بھره ، بخشي از وامھا را نتوانست بموقع پس بگیرد ولي پرنس دوگیز، و دیگران وام داده بود

لیور در سال بدو  ۴٠٠٠لیور بدو بدھكار بود و  ۴۶‘۴١٧، ریشلیو ١٧٣۵در .  یانھاي خود را جبران كردز
بیشتر دارایي خود را در .  گرفت ، ده درصد بھره مي كھ نامطمئن بود ، پرداخت ولتر از آقاي برزه بھره مي

غالباً بھ مباشرش .  بردگذاري كرد واز پنج تا شش درصد سود  خرید اوراق قرضة شھر پاریس سرمایھ
، لازم است بارھا و  دوستم«: داد كھ بدھكارانش را براي پرداخت وام خود در فشار قرار دھد دستور مي

ولي نھ اینكھ آنان  –و سماجت ورزم  ،  ، زیر فشارشان قرار دھم بارھا از بدھكارانم بخواھم بدیدنشان بروم
 ١٧۴٩منشي او در . خود را بپردازند افتادة  بدھیھاي عقبتا اقساط سالانھ و  -را تحت تعقیب قرار دھم

بھ .  ولتر مردي خسیس و پولدوست نبود» .لیور درآمد سالانھ داشتھ است ٨٠.٠٠٠حساب كرد كھ ولتر 
دیدیم كھ . كرد ،ولا آرپ دستگیري مي داد و از كساني چون وونارگ، مار مونتل دانشجویان جوان پول مي
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چون بر اثر ورشكستگي یك مقاطعھ كار مالیاتي .  بخشید ھایش را بھ بازیگران مي ھدر آمد اجراي نمایشنام
،باشكیبایي این زیان را تحمل كرد وسخناني را كھ در جواني  لیور زیان برد ۴٠.٠٠٠،  كھ بھ او بدھكار بود

  ».خداوند داد وخداوند گرفت؛ نام خداوند مبارك باد«: آموختھ بود بھ یادآورد

، شاید  پول كمتري داشت كھ ناگزیر بھ مراقبت از آن نبود و گوشت بیشتري در بدن داشتھرگاه ولتر 
،  ، ملاحظھ كار، و غالباً خوشرو ، وي بخشنده بود ، خونسردتر، و تحریك ناپذیرتر مي مردي آرامتر

ر او ولتر در دوستي خونگرم و پا برجا بود و ھرسخن ناسزایي را كھ بھ غرو.  ،و خوش سخن بود خوشدل
: گفت  مي. ( توانست برخود ھموار سازد ولي انتقاد یا دشمني را نمي.  برد زد بھ آساني از یادمي لطمھ نمي

،و دیگر آنكھ  یكي آنكھ از بدیھایي كھ روي خواھد دادآگاه نیستند : خورم بھ دوچیز حیوانات غبطھ مي«
ھاي تندش بسیاري را با خود دشمن ساختھ  یفھولتر با لط)  ».  كنند بدگوییھاي مردم را دربارة خود درك نمي

ھاي روحانیان بھ او  ھایش شدیدتر از حملھ اندیشھ ، و دفونتن بھ بھ او و  پیرون  ، ھاي فررون حملھ.  بود
، كھ وي را بھ  اندرزھاي مادام دوشاتلھ اندك سخنان آنان را خواھیم شنید؛ ولتر با نادیده گرفتن  اندك  .  اند بوده

داد، و  بھ زباني تند بھ آنان پاسخ مي. گفت اي پاسخ مي اي را با ضربھ ، ھر ضربھ كرد ترغیب ميخاموشي 
مادام دوشاتلھ بسختي توانست وي را از رفتن بھ .  دوستانش را نیز برآن داشت كھ با آنان مخالفت كنند

اندیشھ بود كھ با دستھاي   بھ اینولتر حتي .  یا گلاویز شدن با او مانع شود  ، پاریس و تازیانھ زدن بھ دفونتن
، بلكھ بیش  اندازة ھنرھاي خویش او بھ .  ادارة سانسور دشمنان سرسخت تر خود را بكوبد و زیر فشار نھد

  . ، نقص و عیب داشت از آن

  ھمكاري آنان براي .  اندازة خود او مغرور وتحریك پذیر است ھنگام ھمكاري با رامودریافت كھ وي بھ

فوریة ٢٣(و نوازندگان بھ تمرین پرداختند؛ و اپراي شاھزاده خانم ناوار در پاریس اجرا شد و بازیگران 
اي بسیار خصوصي نزدیك  ماه بعد، در كاخ ورساي بھ ولتر اطاقي دادند كھ او آن را در نامھ). ١٧۴۵

تر از دست ماركیز دو شاتلھ مقام درباریش را، كھ بھ خاطر ول. خوانده است» متعفنترین گنداب ورساي«
ترقي و فزوني . داده بود، باز یافت، وي اكنون از امتیازات بزرگ نشستن در حضور ملكھ برخوردار بود

شناخت  اتیول نام داشت، ولتر او را مي/نفوذ مادام دو پومپادور بھ سود ولتر بود؛ از زماني كھ وي مادام د 
شاه بھ سفارش او ولتر را باسالي . سرود مي اشعار سبك و عامیانھ رفت و در ستایش او  اش مي و بھ خانھ

  ).اول آوریل(لیور حقوق تاریخنگار خود ساخت ٢٠٠٠

، فرانسویان ١٧۴۵مھ  ١١در . كند كار تحویل دھد بزودي از اوخواستند كھ در ازاي حقوقي كھ دریافت مي
اي  پیروزي قصیدهاین   آرژانسون از ولتر خواست كھ بھ یاد/انگلیسیان را در فونتنوا شكست دادند؛ د

این شعر در عرض دو ھفتھ پنج بار بھ  . بسراید؛ ولتر در عرض سھ روز سیصد و پنجاه بیت شعر سرود
این پیروزي،   براي تجلیل بیشتر. چاپ رسید؛ شاه چندي مھر ولتر را بھ دل گرفت و ولتر شاعر جنگ شد

  .از ولتر ورامو درخواست شد كھ اپرایي بسازند

را نمایش داد كھ ] یعني لویي پانزدھم[لال در دسامبر در دربار اجرا شد و ترایانوس اپراي پرستشگاه ج
اشتیاق از  ھمان شب، ولتر با شاه شام خورد و در ھمانجا با . گردد پیروزمندانھ از میدان كارزار بازمي

خ آمد، ولي این پرسش را شنید؛ ولتر در نطرش كم گستا شاه » آیا ترایانوس راضي است؟«: ریشلیو پرسید
  .بر زبان نراند

بھ  ولتر كھ اكنون از بادة شھرت و امتیاز پیوستن بھ دربار سرمست بود، باردیگر براي عضویت درآكادمي
اي از نمایشنامة محمد  ، نسخھ١٧۴۵اوت  ١٧در . ھمة موانع را از پیش پاي خود برداشت. تلاش پرداخت

پاپ مھربان در پاسخ او . این اثر را بھ او اھدا كند واسترا براي پاپ بندیكتوس چھاردھم فرستاد و اجازه خ
  ):سپتامبر١٩(نوشت 

pymansetareh@yahoo.com



… . سرافراز شدم و از خواندن آن لذت بردم» محمد«در ساعت نھ امشب بھ دریافت تراژدي عالي شما، 
و براي شرافت و صمیمیت … نگرم؛  بھ ھنرمندي شما، كھ ھمگان بدان اذعان دارند، بھ دیدة ستایش مي

  …. حترام قایلمشما ا

  .كنم برایتان دعاي خیر مي

: این جملھ آن را پایان داد این نامھ چنان خرسند شد كھ نامة تشكرآمیزي بھ پاپ نوشت و با  ولتر از دریافت
آیین كاتولیك و   در پي آن، پایداري خویش را در» .بوسم با احترام و سپاسگزاري پاھاي مقدستان را مي«

. در ضمن آن، مادام دوپومپادور و شاه را نیز ستود. بھ مردم پاریس اعلام داشت احترامش را بھ یسوعیان
شاعر و  ١٧۴۶مھ  ٩سرانجام در  مادام دوپومپادور از او حمایت كرد، و شاه رضایت داد، و آكادمي

  پس از آن، .  نویس برجستة زمان را بھ عضویت خود پذیرفت نمایشنامھ

بابوك . یابي بود كھ داستان بابوك، یا گردش جھان را نوشتشاید در ھمین روزگار دلخوشي وكام
یعني (ایران  آشنایي با اوضاع   اي از اھالي سكوتیا است كھ براي دیدن جھان، و بیش از ھمھ نجیبزاده
جنگ، فساد سیاسي، خرید وفروش مقامات دولتي، مقاطعھ دادن مالیات، . كند ، جھانگردي آغاز مي)فرانسھ

بر ) مادام دوپومپادور(ولي بھ بانویي . آورد وي را بھ ستوه مي) یعني روحانیان(» غانم«و ثروت ھنگفت 
در گوشھ و كنار، بھ . سازد آشنا مي»  تمدن«خورد كھ، با زیبایي و فضل و ادب خویش، وي را با  مي

ند و در ك را ملاقات مي) اي از فلوري خاطره(نخست وزیر. خورد بخشنده و نیكدل و درستكار برمي  مردمي
این  سرانجام، بھ . ایران را از نابساماني و نابودي رھایي بخشد  كوشد یابد كھ او با پشتكار بسیار مي مي

این  تواند بھتر از  این مرحلة دانش و آموزش نمي  این طبیعت بشري و در رسد كھ وضع جھان با  نتیجھ مي
راھھاي مسالمت آمیز بھتر از توسل بھ باشد، و جھان ھنوز سزاوار نابودي نیست؛ اصلاح جامعھ از 

زندگي را در گوشة «پیروي كند، آنان كھ » فرزانگان واقعي«گیرد از  خود او تصمیم مي. انقلاب است
  آیا ھواي سرد سیره بار دیگر بھ سرولتر زده بود؟  » .آورند بھ سر مي عزلت بھ آرامي

ني، پیروزي فرانسویان در برگن اوپ زوم را با نوعي ندانمكاري باورنكرد. ولتر درباري خلق نشده بود
در شعري ستود، و از لویي چنان سخن گفت كھ گویي از میدان كارزار بھ آغوش مادام دوپومپادور پرواز 

این   از درباریان شاعر را براي  نیمي. این شعر ملكھ و فرزندان او را بر ولتر خشمگین ساخت كند؛  مي
فرانك  ٨۴‘٠٠٠وي در یك شب . اتلھ اكنون قمار را از سرگرفتھ بودمادام دوش. گستاخي سرزنش كردند

كند؛ برخي از  ایستاده بود، بھ انگلیسي بدو گوشزد كرد كھ در بازي تقلب مي  ولتر، كھ در كنار وي. باخت
گویي منزجر كننده در دربار پیچید وبسیاري  این رك خبر . آنان سخن وي را فھمیدند و بدو پرخاش كردند

ولتر وامیلي بھ سو نزد دوشس دومن، كھ . ستان ولتر در ورساي و فونتنبلو را از او روگردان ساختاز دو
اي سكونت گزید؛ خود را از  اینجا، ولتر دو ماه در خانة دورافتاده در). ١٧۴٧(ھنوز زنده بود، گریختند 

ط آوري كھ وي را محبوبترین ي نشا»رمانھا«یا » داستانھا«اي از  انظار مردم پنھان كرد؛ و با نوشتن پاره
این  ظاھراً، او . این سرنوشت دردناك را از یاد برد  نویسنده در سراسر تاریخ ادبیات فرانسھ ساخت، كوشید

دادند، نقل  كھ دربار خلوت وخصوصي دوشس را تشكیل مي داستانھا را شبھا براي مھمانان صمیمي، 
  .شار از شوخي آنھا بھ ھمین سبب استایجاز، طنز شاد، و رویدادھاي سر.  كرده است مي

نوشتھ شده است، صادق، یا راز سرنوشت نام  ١٧۵٠تا  ١٧۴۶این داستانھا، كھ در فاصلة سالھاي  بلندترین 
علوم … بھ حد كمال فرزانھ است؛ «صادق جوان دوستداشتني، توانگر، و تحصیلكردة بابلي است كھ . دارد

كمت ما بعد الطبیعھ را بھ و ح… آشنایي دارد   كلدانیان باستان را آموختھ است، با اصول فلسفة طبیعي
  اي كھ در ھر زمان  اندازه 

در ھمان ھنگام كھ نزدیك بود با سمیناي زیبا زناشویي كند، راھزنان بھ او حملھ » .داند مي –كمي، یا ھیچ 
ھرمس، پزشك نامدار ممفیس، را . شود دارد كھ رفتھ رفتھ چركي مي بر مي  كنند و چشم چپ او زخمي مي

كند كھ صادق بینایي چشم چپش را از دست خواھد داد؛ و  و پس از معاینة زخم، اعلام ميخوانند؛ ا فرا مي

pymansetareh@yahoo.com



» .ولي زخم چشم چپ بھبودي ناپذیر است. كردم اگر چشم راست بود، بھ آساني درمان مي«: گوید مي
زخم . كند پوشد و با رقیب او زناشویي مي سمینا، كھ از مرد یك چشم بسختي بیزار است، از صادق چشم مي

نویسد تا ثابت كند كھ چنین چیزي  یابد؛ ھرمس كتابي مي چشم صادق در دو روز، خود بھ خود، بھبودي مي
اش، شاه موآبدر را، و با زیبایي خویش، ملكھ آستارتھ را فریفتة  صادق با پندھاي خردمندانھ. امكان ندارد

خورد  در راه بھ مردي بر مي. دگریز بازد؛ صادق بھ شھري دوردست مي سازد؛ ملكھ بدو دل مي خود مي
شتابد؛ بسختي مضروب  آورد و بھ كمك او مي زند؛ شجاعانھ درخواست زن را بجا مي كھ زني را كتك مي

گیرند و بھ غلامي  صادق را مي. گوید كشد؛ زن براي كشتن دلدارش، بدو ناسزا مي شود و مرد را مي مي
اي یكدیگر را  ون حشراتي ھستند كھ بر روي كلوخ پارهفھمد كھ مردم چ آنگاه مي«صادق . ... فروشند مي 

  ».درند مي

وي، » .روزي چون ابلھان تصمیم گرفت فرزانھ شود«كند كھ  ممنون فیلسوف داستان مردي را بازگو مي
شود و  كھ در میان اقلیتي محصور و نومید قرار گرفتھ است، با صدھا سختي و بدبختي دست بھ گریبان مي

  .فرستند ھ جھان تیمارستاني است كھ سیارات دیگر دیوانگانشان را بھ آنجا ميگیرد ك نتیجھ مي

رود، با  شویم كھ از كشوري بھ كشور دیگر مي آشنا مي  در سفرھاي سكارمنتادو، با یك جوان كرتي
شود؛ جنگھاي دیني ولایات فرانسھ را بھ ویراني  وناداني آشنا مي جھانھاي تازة تعصب، نیرنگ، بیرحمي، 

زند؛ در اسپانیا، مردم از بوي  اند؛ در انگلستان، ملكھ ماري تودور پانصد پروتستان را آتش مي یدهكش
ایران، در  اش كنند؛ در  اند؛ در تركیة عثماني، كم مانده بود كھ ختنھ اجساد بریان بدعتگذاران سرمست شده

دومینیكي سرشناس محكوم شود؛ در چین، یسوعیان وي را بھ نام  دشمني میان شیعھ و سني درگیر مي
اكنون كھ ھمة نوادر و محاسن و زیباییھاي جھان را »  :گوید گردد و مي سرانجام، بھ كرت باز مي. كنند مي
زني گرفتم و بزودي بو بردم كھ مرا فریب داده . این پس جایي را جز خانة خود نبینم  ام، برآنم كھ از دیده

  ».داشتم، زندگي با او از ھر چیزي در جھان شیرینتر بودبا آنكھ در دوستي و وفاداري او شك . است

. كشد در میكرومگاس، ولتر مفاھیم نسبیت را، كھ سویفت در سفرنامة گالیور مطرح كرده است، پیش مي
متر  ٣۶‘۵٠٠، كھ از ساكنان ستارة بزرگ شعراي یماني است، داراي قدي بھ بلندي »آقاي میكرومگاس«

براي آنكھ بھ دانش . رسد متر مي ١٩٣٠متر است؛ و بلندي بینیش بھ  ٢٠٠،١۵اندازة دور كمرش  است؛ 
  گیرد  خود بیفزاید، در ششصد و ھفتاد سالگي تصمیم مي

خندد؛ و در شگفت است  كند، مي متر تجاوز نمي ١٨٣٠این سیاره، كھ از   آید؛ بر كوتاھي قامت ساكنان مي
از یكي . توانند واقعیت را دریابند حس ندارند، چگونھ مياین مردم محروم، با آنكھ بیش از ھفتاد و دو  كھ 

  افسوس كھ تنھا معدودي از ساكنان«: دھد زحلي پاسخ مي» كنید؟ شما چند سال عمر مي«: پرسد از آنان مي
این مدت برابر با (گردد  این سیاره پانصدبار بھ دور خورشید مي  اینجا بیش از زماني كھ در عرض آن

میكرومگاس از » .میریم اندكي پس از آنكھ زاده شدیم، مي  ما. كنند عمر مي) زمین استپانزده ھزار سال 
در . رسند كھ زمین نام دارد اي مي بھ سیاره. كند كھ ھمراه او از ستارگان دیگر دیدن كند زحلي خواھش مي

پس از . ودشود، ولي زحلي نزدیك است غرق ش اندكي خیس مي  پاي میكرومگاس. مدیترانھ فرود مي آیند
  .دوند این سو و آن سو مي آشفتگي بھ   خورند كھ با رسیدن بھ خشكي بھ انبوھي از انسانھاي ریز بر مي

در جنگلھاي [بیند كھ صدھزار مرد عمامھ بھ سر صدھزار مردكلاه بھ سر را  چون میكرومگاس مي
كشند یا بھ  تر است، مي، كھ از پاشنة خود او نیز كوچك]فلسطین[مشتي خاك ناچیز «بھ خاطر ] صلیبي

من فكر خوبي در سر دارم، دو سھ ! اي بیدینھا«: آورد خشمگینانھ فریاد بر مي» شوند، دست آنان كشتھ مي
  ».كنم این جانواران خونریز را زیر پا لھ مي  ھاي دارم، تمامي لانھ گام برمي

اي كوتاه، بھ نام آواي  شر رسالھولتر با ن ١٧۴٨ولي در . خورد اینجا بھ كسي بر نمي  داستانھاي ولتر تا
. ، غوغایي بر پا كرد –كھ در آن دارایي كلیساي فرانسھ را بھ باد نكوھش گرفتھ بود  –فرزانگان مردم 

كند كھ كلیسا بھ فراخور  ، خرد حكم مي –شوند  جایي كھ مردم آن ھر روز خردمندتر مي –درفرانسھ «
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» كھ بھ نام عدالت برپا شده خود باید نمونة عدالت باشد، درآمد خود بھ بودجة ملي كمك كند، و سازماني
كرد كھ صومعھ ھا، با واداشتن مردم بھ كاھلي و تنپروري، نسل آنان و دارایي كشور را بر  ولتر ادعا مي

كشتن شاھان، جاري كردن جویھاي خون در تعقیب و آزار دیني، و جنگ را » خرافة«وي . دھند باد مي
بھ شاھان گوشزد كرده بود كھ ھرگز فیلسوفي دست بھ روي شاه خود بلند نكرده محكوم ساختھ بود، و 

! اگر شاھان خردمندي پیشھ سازند و از موھومات دوري جویند، جھانیان چھ نیكبخت خواھند گشت. است
براي پاسخگویي بھ فرزانگان بي نام و نشان . بندرت چنین رسالة كوتاھي چنین غوغایي بر پا كرده است

  .ه رسالة دیگر انتشار یافتپانزد

ھنگام اختفاي ولتر در سو، مادام دوشاتلھ پولھایي را كھ در قمار باختھ بود پس داد و خشم برندگان را از 
سپس، ولتر را بھ پاریس بازگرداند و بھ او امكان داد در چاپ . توصیفي كھ ولتر از آنان كرده بود فرونشاند

ولي ولتر، كھ در پاریس ناخشنود بود، دعوت ستانیسلاس . داین شھر نظارت كن داستانھاي خود در
، )كرسي لورن(كیلومتري نانسي  ٣٠لشچینسكي را پذیرفت و تصمیم گرفت از دربار او در لونویل، در 

ولي دو ھفتھ بعد ولتر ). ١٧۴٨(پس از سفري پر رنج و خستھ كننده، دلداران بھ لونویل رسیدند. دیدن كند
  اي دریافت داشت كھ در آن بھ وي خبر داده بود كھ بازیگران كمدي فرانسز آمادة  آرژانتال نامھ/از د

این  ولتر بھ. ایشان را در فھم معني ابیات نمایشنامھ راھنمایي كند  سمیرامیس او ھستند، و لازم است كھ او
را، كھ ) پدر( مادام دوپومپادور، بھ واسطة نیكي روح گناھكارش، كربیون. داد نمایشنامھ اھمیت بسیار مي

. با فقر دست بھ گریبان بود، بار دیگر بھ صحنھ باز آورد و با تحسین از او محرك ستایش دیگران از او شد
شاعر . ھاي ولتر بخواند این نویسندة كھنسال را بھتر از نمایشنامھ ماریو و جرئت یافتھ بود كھ نمایشنامة 

ھاي كربیون برتري خویش را  یي با مضامین نمایشنامھھا سرسخت تصمیم گرفتھ بود كھ با نوشتن نمایشنامھ
این روي، مادام دوشاتلھ را در آزادي خطرناكي در لونویل نھاد و شتابان بھ پاریس  از. بر او ثابت كند

پس از دومین شب نمایش، . با موفقیت نمایش داده شد ١٧۴٨اوت  ٢٩نمایشنامة سمیرامیس در . بازگشت
برخي . ه خانة پروكوپ رفت تا سخنان كساني را كھ نمایش را دیده بودند بشنودولتر با چھرة مبدل بھ قھو

كردند، كھ ولتر آن را حق خود  از مردم نمایش را پسندیده بودند و دربارة آن داوري خوشایند مي
بالاخص از آن جھت كھ  - داد كردند، كھ او را رنج مي دانست؛ و برخي از آن خرده گیري ناخوشایند مي مي
گیریھاي مردم، در  ولتر پس از شنیدن خرده. زیر بود سخنان آنان را در سكوت بشنود و دم برنیاوردناگ

استقبال كردند؛ و اكنون از بھترین  این نمایشنامھ بگرمي مردم پاریس از . نمایشنامھ تجدید نظر كرد
  .ھاي ولتر است نمایشنامھ

چون . در سر راه بھ شالون، سخت بیمار شد. شتدرھواي طوفاني سپتامبر، ولتر شتابان بھ لونویل بازگ
از شنوایي و چند  فردریك از او خواست بھ پوتسدام برود، پوزش خواست و گفت كھ بر اثر بیماري نیمي

دندانش را از دست داده است؛ و اگر بخواھد بھ سفر ادامھ دھد، ناچار خواھند شد نعش او را بھ برلین حمل 
تواني، بدون دندان و بدون گوش بیا، ھمراه آن چیز بیان ناكردنیي كھ تو  ر مياگ«: فردریك پاسخ داد. كنند

  .ولي ولتر سرانجام تصمیم گرفت با امیلي بماند» .بخشد دارد و الھام مي اندیشیدن وا مي  را بھ

V - مرگ عشق  

» روشنگري«ھاي ولتر را خوانده، و تحت تأثیر جنبش  نوشتھ. ستانیسلاس نیكدل دوستدار ادب بود» شاه«
ھاي خود را در كتابي، بھ نام فیلسوف مسیحي، گنجاند و با مردم در  اندیشھ ، ١٧۴٩در . قرار گرفتھ بود

  اي آن را خواند و بھ او ھشدار داد كھ دخترش، ملكة فرانسھ، با ناخرسندي و رنجش غمگنانھ. میان نھاد
ھاي ولتر تأثیر  اندیشھ سالخورده نھ تنھا از» شاه«ولي . اند ھاي او بشدت بوي تفكرات ولتر را گرفتھ اندیشھ

این گذشتھ، خود او نیز چون ولتر  كرد؛ از  گرفتھ بود، بلكھ در طنزگویي و نكتھ پردازي نیز از او تقلید مي
این روي، براي آنكھ ولتر را در دربار خود نگاه دارد، مانعي در راه  از). ماركیز دوبوفلر(دلداري داشت 
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انیسلاس، گذشتھ، از ولتر، شوھر بلند نظر امیلي را نیز در دربار خود نگاه داشت، و، با ست. دید خود نمي
  سپردن 

  .كراون برایش حقوق تعیین كرد ٢٠٠٠ریاست تشریفات دربار خود بھ او، سالي 

مادام دو شاتلھ نخستین بار . لامبر نام داشت - فرمانده نگھبانان ستانیسلاس، ماركي ژان فرانسوا دوسن 
چھ . لامبر در آن ھنگام سي و یك سالھ، و مادام دوشاتلھ چھل و یك سالھ بود- سن. بدو برخورد ١٧۴٧در

مادام . خطرناك است زني در این سن احساس كند كھ دلدار پیشین بھ دوست سادة صمیمي مبدل شده است
: نوشت قانھ ميھاي عاش ، چون دختران جوان، بھ افسر خوبروي نگبھانان نامھ١٧۴٨دوشاتلھ در بھار 

 –سن » .پس از آنكھ شام خوردم، بھ سویت پرواز خواھم كرد. ھمنیكھ لباست را پوشیدي، بھ نزدم بیا«
شبي در اكتبر، ولتر آنان را كھ در شاھنشین . داد ھاي او پاسخ مي لامبر نیز با ھمان شور و علاقھ بھ نامھ

توانند بیوفایي ھمسر را  سوفان بزرگ ميتنھا فیل. تاریكي سرگرم راز و نیاز بودند، غافلگیر كرد
لامبر وي را بھ مرگ تھدید  –ولي چون سن. آنان را ملامت كرد ولتر بھ آرامي . سخاوتمندانھ تحمل كنند

امیلي در ساعت دو بامداد بھ نزد ولتر رفت، باردیگر اطمینان داد كھ در عشق . كرد، ولتر بھ اطاق گریخت
وي بھ گفتة خود او رو بھ زوال نھاده است؛ و  افزود كھ نیروي جسمي ميخود بدو پایدار است، ولي با نر

پس او را در آغوش گرفت و با ھمان نامھاي » شود كھ یكي از دوستانت جانشین تو شود؟ چھ مي«: پرسید
. ھمیشھ حق با توست«: ولتر آرام گرفت و گفت. خواند صدایش كرد خودمانیي كھ در گذشتھ او را مي

لامبر نیز بھ نزد  –فردا شب، سن » .شود؛ ولي دست كم در برابر من چنین مكن بشود ميھرچھ بخواھد 
من . فرزندم، گذشتھ را فراموش كرده ام«: ولتر وي را در آغوش كشید و گفت. وي رفت و پوزش خواست

تاه این فرصت بسیار كو  تو جواني و حق داري از عشق و زندگي لذت بري، از. كردم اشتباه مي  بودم كھ
فردا شب ھر سھ » .تواند از خوشیھا و لذتھاي زندگي بھره برگیرد پیرمرد ناتواني چون من نمي. استفاده كن

  .نفر با ھم شام خوردند

لامبر تا دسامبر، كھ مادام تصمیم گرفت براي سروسامان دادن كارھاي مالي خود بھ  –دلبري مادام از سن 
.  فردریك باردیگر ولتر را بھ آلمان دعوت كرد. وي بھ سیره رفتولتر نیز ھمراه . سیره برود، ادامھ یافت

ولي مادام چند روزي پس از بازگشت بھ سیره محرمانھ بھ . خواست دعوت وي را بپذیرد این بار، ولتر مي
ولتر . این سن چھل و سھ سالگي، پس از زایمان زنده بماند كند كھ در  ولتر گفت كھ آبستن است و گمان نمي

اینجا  سھ دلدار در. لامبر را بھ سیره دعوت كرد- یك پیغام داد كھ بھ انتظار وي نباشد، و سپس سنبھ فردر
این مشاوره، مادام بھ اصرار  پس از . بھ مشاوره پرداختند تا براي مشروع جلوه دادن كودك راھي بجویند

ماركي . بازگردداي كارھاي ضروري، بي درنگ بھ سیره  از شوھر خواست كھ، براي رسیدگي بھ پاره
اینكھ دو دلدار را در كنار ھمسرش یافت، رنجشي بھ دل راه نداد و از مھمان نوازي آنان  دوشاتلھ، از

شوھر . مادام خویشتن را آراست و براي فریفتن شوھر از ھیچ نیرنگي فروگذار نكرد. برخوردار شد
  وھر نوشید، مست شد، و با زن ھمبستر گشت، چند ھفتھ بعد مادام بھ ش مي

نوزاد «لامبر  –ولي ولتر و سن . ھمة دوستان بدو تبریك گفتند. رسید گفت كھ بزودي پدر خواھد شد مي
لامبر، بھ دربار  –ماركي دو شاتلھ، ھمراه سن . جادادند» آینده را در زمرة آثار پراكندة مادام دوشاتلھ

  .ستانیسلاس بازگشت

مادام، بھ یاري كلرو، خویشتن را در پاریس بھ ترجمة . ، امیلي و ولتر بھ پاریس رفتند١٧۴٩در فوریة 
لامبر نوشتھ است  –مھ بھ سن  ٢٠و١٨اي كھ مادام در  دو نامھ. اصول ریاضي نیوتن سرگرم ساخت

  :نمودار خوي و سیرت او ھستند

. نیوتن سرزنشم مكن) ترجمة كتاب(براي . دشوار است احساسات قلبي دوستانة خود را برایت ابراز دارم
این كار  كنم و اینجا را تحمل مي این اندازه، كھ سختي ماندن در تا كنون. ام این بھ اندازة كافي توبیخ شده اي بر

در ساعت ھشت و گاھي نھ بامداد از خواب بر … برم در راه علم فداكاري نكرده بودم  را بپایان مي
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گیرم، و در  كار را از سر مي نوشم، در ساعت چھار كنم، سپس قھوه مي خیزم، تا ساعت سھ كار مي مي
كنم در  خورد، گفتگو مي تا نیمھ ھاي شب با آقاي ولتر، كھ با من شام مي… . دھم ساعت ده بھ كار پایان مي

براي دانش و حیثیت … . دھم گیرم و تا ساعت پنج بامداد ادامھ مي نیمة شب، بار دیگر كارم را از سر مي
  .ورزم رسانم، ولي جز تو بھ كسي مھر نمي كتاب را بھ پایان مي) ترجمة(است كھ 

لامبر مسئولیت ولتر را در قبال مادام دو شاتلھ سبكتر ساختھ  –ژوئن، فردریك، بھ گمان آنكھ سن ١٠در 
حتي فردریك «: ولتر پاسخ داد. است، دعوت خود را مصرانھ تجدید كرد و ولتر را بھ پوتسدام فرا خواند

… . تواند مرا از آن معاف دارد مانع شود اي كھ ھیچ چیزي نمي ظیفھتواند مرا از انجام و نمي… كبیر 
زایمان او ممكن است خطرناك . برایم امكان ندارد زني را كھ ممكن است تا سپتامبر نابود شود تنھا بگذارم

دھم، سرورم، كھ در اكتبر بیایم و وظیفة بندگي را بھ جاي  ولي ھرگاه از مرگ نجات یابد، وعده مي. باشد
  ».ورمآ

اي برخوردار  این شھر توانست از مراقبت پزشكي ویژه وي در. در ژوئیھ، ولتر مادام را بھ لونویل برد
اي كھ مادام بار دیگر طعم عشق را چشیده بود و بھ پاداش سالھا تحقیق و  ترس از مرگ، در لحظھ. شود

پتامبر، دختري بھ جھان آورد، و س ۴در . داد مطالعھ در انتظار نشر كتاب خود بود، وي را بسختي رنج مي
ولتر از مرگ وي چنان . ھمان ماه، پس از تحمل درد و رنج بسیار، رخت از جھان بربست ١٠در 

لامبر وي را بھ ھوش  –سن . اندوھناك شد كھ سراسیمھ از اطاق بیرون جست و مدھوش بر زمین افتاد
خداي من، آقا، چھ چیزي تو را … . كشانديدوستم، تو بودي كھ وي را بھ نابودي «: ولتر بدو گفت. آورد

سھ روز بعد، ولتر انگشتري را كھ پس از مرگ » این سرنوشت گرفتار سازي؟ واداشتھ بود كھ وي را بھ
فریاد . لامبر را برآن یافت –از انگشت مادام بیرون كشیده بودند از منشي خود گرفت و تصویر چھرة سن 

لامبر تصویر  –ر ریشلیو را از انگشتري بیرون كشیده بودم؛ و سن من تصوی. این قماشند زنان از«: كشید
  :این است قانون طبیعت  .مرا بیرون كشیده، و تصویر خود را در آن گنجانده است

مادام را با پرشكوھترین تشریفات دربار » !این است ناموس جھان راند  ناخني ناخن دیگر را بیرون مي
  .ي نعش كودك را نیز دفن كردندستانیسلاس بھ خاك سپردند، و بزود

اینجا بھ چند نامة ھمدردي، كھ از پاریس رسیده بودند،   ولتر، ھمراه ماركي دوشاتلھ، بھ سیره بازگشت و از
  :پاسخ داد

اقرار … آینده دل بندم  دارید كھ بھ روزھاي اندوھبار دھید و بر آن مي فرشتگان دلبندم، مرا دلداري مي
از كنار ..  . .و در آن مسكن داشت، با آنكھ مرا دردمند ساخت، برایم ناخوشایند نیستاي كھ ا كنم كھ خانھ مي

جایي كھ بھ دست او آرایش یافتھ … سیره را دوست دارم، . گریزم آورد نمي ھر آنچھ او را بھ یاد من مي
ھ از ھنگام اي را ك از ھستي خویش را دوست بیست سالھ من گذشتھ از دلدار، نیمي. است است برایم گرامي

پدري مھربان یگانھ . شناختم، و كسي را كھ روان من براي او خلق شده بود از دست داده ام كودكیش مي
من . دوست دارم بار دیگر در ھمھ جا اندیشة من با او باشد. تواند دوست بدارد این نمي دخترش را بیش از 

  .دارم مصاحبت با شوھر و پسرش را بسیار دوست مي

كتابھا، ابزارھاي . دانست كھ زندگي در سیرة دورافتاده عمر وي را تباه خواھد كرد ولتر مي اینھمھ، با 
این شھر رھسپار  و مجموعة آثار ھنري خود را بھ پاریس فرستاد و خود از پي آنھا بھ  علمي، 

ر اكتبر، در پایتخت مستقر شد و در خانة بزرگي در خیابان تراور سی ١٢در ). ١٧۴٩سپتامبر ٢۵(شد
  .مسكن گزید

VI  -مادام دني  
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این زن، كھ در .  این كاخ آورد و میزبان خود ساخت اش را، كھ روزي معشوقة وي بود، بھ ولتر خواھرزاده
پس از مرگ خواھر . زاده شده بود، ماري لویزمینیو نام داشت و دختر كاترین، خواھر ولتر، بود ١٧١٢

ماري در بیست و شش سالگي، اما سرافراز از . رفت، ولتر سرپرستي فرزندان وي را بھ دوش گ)١٧٢۶(
، با سروان نیكولا شارل دني، كھ از كارمندان پایین )١٧٣٨(جھیزیة گرانبھایي كھ داییش بھ او داده بود 

شش سال بعد، در ھمان سالي كھ ولتر و مادام دوشاتلھ بھ پاریس رفتند، . رتبة دولت بود، زناشویي كرد
. اي یافت ھمسر بیوة او در آغوش ولتر تسلي جست و ولتر در او گرماي تازه. نیكولا شارل دني درگذشت

در . اي نامشروع سپرده است آنگونھ كھ پیداست، مھر و عاطفة دایي چندي بعد جاي خود را بھ علاقھ
  ولتر ممكن است استخوانده » دلدارم«اش را  نوشتھ، خواھرزاده ١٧۴۵مارس  ٢٣اي كھ ولتر در نامھ

دو سال قبل از آنكھ ماركیز دوشاتلھ بھ سن  –ولي در دسامبر . خواھرزاده را با نیتي پاك چنین خوانده باشد
آن را  اش نوشتھ است كھ ناچاریم مفھوم لفظي اي بھ خواھرزادة بیوه ولتر نامھ –لامبر برخورد كند  –

  :بپذیریم

سرین زیبا و ھمھ تنت را غرق بوسھ . بوسد؛ قلبم شیفتة توست روانم روح تو را مي. بوسمت ھزار بار مي
  كنم مي

این واژه ھا محجوبانھ قلم كشیده است، ولي گویا با ھمان شور و   اي از چنانچھ پیداست، مادام دني روي پاره
  :از ورساي بدو نوشت ١٧۴۵دسامبر  ٢٧علاقھ بدو پاسخ داده است، زیرا ولتر در 

بھ من نیز چنین حالي . نویسي كھ خواندن نامة من حتي حواس تورا بھ وجود آورده است مي… عزیزم
. ھاي شیرین و دلنشین تو را، بي آنكھ تا اعماق روحم شعلھ ور شود، بخوانم توانم واژه نمي. دھد دست مي

تا دم مرگ دوستت خواھم … .  ھایت نیز دارم بھ نامھ را كھ بھ شخص تو دارم ھمان علاقھ و احترامي
  داشت

دلدارم را ھزاران بار «: خوریم این عبارات بر مي نوشتھ است، بھ ١٧۴۶در سھ نامة دیگري كھ در 
كي برایم مقدور خواھد بود با تو » «.خواھم نزدیكت زندگي كنم، و در آغوشت جان سپارم مي» «.بوسم مي

  :نویسد ژوئیھ، چنین مي ٢٧و در » ھ فراموشي سپارم؟زیست كنم، و جھان را ب

مي آیم؛ و اگر پریشانیم اجازه دھد، خویشتن را بر پاھایت خواھم افكند ] بھ پاریس[تنھا بھ خاطر توست كھ 
این ھمھ مرا  پستانھاي گرد، سرین فریبنده، و ھمھ تنت را، كھ . و ھمة زیباییھایت را غرق بوسھ خواھم كرد

  .كنم و لذت بخشیده است، غرق بوسھ مي بھ شور آورده

این مرحلھ در مردان طولانیتر است و  این تفاوت كھ  اي خطرناك دارد، با عمر مردان نیز چون زنان مرحلھ
. ولتر تابناكترین مرد روزگار خود بود؛ ولي فرزانھ ترین آنان نبود. آورد ابلھیھاي باورنكردني پیش مي
اي كھ صدھا بار از او سر زدند دشمنانش را  رویھا، و كج خلقیھاي كودكانھدیوانگیھا، بي احتیاطیھا، تند

  اكنون . ساختند خشنود، و دوستانش را اندوھناك مي

كند و با  این زن تا روز مرگ ولتر بر او اعمال نفوذ مي.  ورزید داشت، اما با آغوشي باز بھ پولش عشق مي
ولي با . ر موازین اخلاقي روزگار خود زن چندان بدي نبوداو از نظ. افزاید اخاذي از او بر ثروت خود مي

حتي موازین  -، مارمونتل، و ماركي دوگزیمنس آرنو/باكولار د –برگزیدن دلداراني بتناوب براي خود 
  .اخلاقي سست روزگار خویش را زیر پا نھاد

مانند . ستداشتني بوداین زن، با ھمة زشتیھایش، دو«: از او بھ نیكي یاد كرده است ١٧۴٧مارمونتل در 
این روي،  از . دایي خودخوي و سیرتي ساده و بیتكلیف داشت، و در سلیقھ و ھوش و ادب ھمسان او بود

  ».ھمنشیني با او بسیار دلپذیر بود
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  :اش نوشت در روز مرگ مادام دوشاتلھ، ولتر بھ خواھرزاده

داني كھ زماني دراز است كھ در او بھ  مي. اي را از دست داده ام كودك دلبندم، ھم اكنون دوست بیست سالھ
این شرایط،  مرگ او در. یقین دارم كھ تو در اندوه جانكاه من شریك خواھي شد. ام عنوان یك زن نگاه نكرده

… . این ماتم مشترك تنھا گذارم برایم مقدور نیست آقاي شاتلھ را در. و بھ چنین علتي، برایم دردناك است
آمد تا تورا بھ آغوش كشم؛ و تنھا دلداري و یگانھ امید زندگي خود را در آغوش از سیره بھ پاریس خواھم 

  .تو بجویم

گذراند، دعوتھاي مصرانة فردریك باز ھم از سرگرفتھ  در طي ھشت ماھي كھ ولتر اكنون در پاریس مي
اي رایگان،  ھداري، ھمراه خان فردریك شغل سرپرده. این دعوت را بپذیرد شدند؛ و او نیز در حالتي بود كھ

ولتر، از آنجا كھ ھم فیلسوف و ھم صراف بود، براي ھزینة سفر . تالري بھ او پیشنھاد كرد ۵٠٠٠و حقوق 
آمیز وي را بھ ھوراس  فردریك ھزینة سفر را پرداخت، و با نكوھشي طعنھ. از شاه پروس وام خواست

لتر براي عزیمت بھ آلمان از شاه و. داد شاعر تشبیھ كرد كھ ھرچھ را بھ سود وي بود دلپذیر جلوه مي
با رفتن او، «: فرانسھ اجازه خواست؛ لویي بھ خرسندي با رفتن او موافقت كرد، و بھ نزدیكانش گفت

  ».ھاي دربار پروس افزوده خواھد گشت اي بر دیوانھ اي از ورساي دور خواھد شد و دیوانھ دیوانھ

  كتاب سوم

  اروپاي میانھ

   فصل دوازدھم

  

  آلمان باخ

١٧١۵ -١٧۵۶  

I  -دورنماي آلمان  

توان انتظار داشت كھ ھنگام عبورازآلمان روح پاریسي با نشاطش را بھ درك  از ولتر سبكدل پاریسي نمي
از یوھان  شاید او ھرگز نامي. تن، چھره، آداب، زبان، حروف گوتیك، موسیقي، و ھنر آلمانیان آموختھ كند

درگذشت، نشنیده بود و  –روز پس از ورود ولتر بھ برلین ھجده  – ١٧۵٠ژوئیة  ١٨سباستیان باخ كھ در
كشور زیبایي «: ھیوم را دربارة آلمان و مردم آن ھرگز درجایي نخوانده بود) ١٧۴٨(این سخن  محتملا 

  ».خواھند ساخت… سختكوش ودرستكار كھ ھرگاه متحد شوند نیرومندترین كشور جھان را است با مردمي

تن بودند، از بخت بلند فرانسھ و انگلستان، ھنوز متحد نشده بودند و  ٢٠‘٠٠٠‘٠٠٠آلمانیھا، كھ در حدود 
ایالتھا فرمانروایي خود مختار،  این ھریك از. زیستند ایالت، كھ عملا مستقل بودند، مي  ٣٠٠در بیش از 

وضع و میزان رشد اقتصادي و . دربار، سیاست، ارتش، مسكوكات، دین، و پوشاك جداگانھ داشت
شصت و . ایالتھا نیز با ھم تفاوت داشت و یگانھ وجھ مشترك آنھا زبان، ھنر، وموسیقي بود این  ي اجتماع

، ماینتس، تریر، شپایر، و وورتسبورگ بھ دست  سھ امیرنشین آلمان، و در آن میان كولوني، ھیلدسھایم
ور، بویژه ھامبورگ، برمن، این كش پنجاه و یك شھر . شدند ، و رؤساي دیرھا اداره مي ، اسقفان اسقفان اعظم
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ي بودند كھ با »شھرھاي آزاد«ماین،  –آم  –ماگدبورگ، آوگسبورگ، نورنبرگ، اولم، و فرانكفورت 
  .ھاي سستي بھ امپراطوري مقدس روم پیوستھ بودند رشتھ

شدند كھ  ھرگاه از زمینھاي ساكس و باواریا بگذریم، بیشتر زمینھاي آلمان بھ دست سرفھایي كاشتھ مي
 ٨٠٠٠، از ١٧۵٠كردند در  نوناً وابستھ بھ زمین بودند و تقریباً از ھمھ قوانین فئودالي قدیم تبعیت ميقا

تن سرف بودند فاصلة طبقات بسیار بود، ولي خاوندان با دستگیري از  ۴۵٠٠دھقان اسقف نشین ھیلدسھایم 
  دھقانان در روزگار پیري و بینوایي 

. ساختند این فاصلھ را كوتاه مي بیوه زنان، و با حفظ نظم و صلح و شوربختي، با سرپرستي از یتیمان و
ھاي پیشرفتة  اشرافزادة پروس در ادارة قلمرو خویش، و آمادگي آنان بھ اخذ شیوه شایستگي خاوندان 

  .كشاورزي زبانزد ھمگان بود

ایي یافتھ پس از گذشت شصت و ھفت سال از جنگ سي سالھ، صنعت و بازرگاني آلمان از نابساماني رھ
لایپزیگ بزرگترین بازار مكارة اروپا بود؛ و حتي از نظر میزان فروش كتاب بر بازار مكارة . بودند

اي از فعالیت صنعتي رسیده  این قرن بھ مرحلھ فرانكفورت و ھامبورگ در . فرانكفورت برتري داشت
كردند شاھزادگان  برابري مي، جنووا، ونیز، و قسطنطنیھ با آن  ، مارسي ، لندن بودند كھ تنھا پاریس

كردند، بلكھ با شور و شوق  بازرگان ھامبورگ از ثروت خویش نھ تنھا براي تجمل و خودنمایي استفاده مي
ھندل نخست در ھامبورگ نام آور شد، و كلوپشتوك . آوردند از اپرا، شعر، و تئاتر نیز حمایت بھ عمل مي

ھایي  ، كھ گفتار نمایشنامھ نویسي ھامبورگي خود رالیسنگ . این شھر را پناھگاھي براي خود ساخت 
ھاي آلمان آن روزگار، چون زمان ما، از نظر اداري  شھر. اینجا نوشت دربارة تئاتر ھامبورگ است، در 

  .ھاي اروپا بودند ترین شھر پیشرفتھ

مركزي سازند، ، كھ شاھان آنھا توانستھ بودند نجیبزادگان را تابع حكومت  بر خلاف فرانسھ و انگلستان
ایالتھاي آلمان دست امپراطور را از اعمال  ، اسقفان و رؤساي دیرھاي ، كنتھا برگزینندگان، امیران، دوكھا

اشراف پایین مرتبھ را در دربارھاي شاھانة   قدرت واقعي در قلمرو فرامانروایي خویش كوتاه كرد، و
آزاد، مراكز ھنري، و نیز حیات سیاسي این دربارھا، چون شھرھاي .  خویش بھ خدمت درآورده بودند

ھاي  این شھرھا دربارھا روان بود و مصروف بناي كاخھا، ھزینھ  ثروت خاوندان بھ سوي. آلمان بودند
. از قدرت شخصي بھ آنھا بستگي داشت  ، در موارد بسیار، نیمي شد كھ ھاي فاخري مي گزاف، و جامھ

با چنان طرحھا   در بار دومي) نزدیك شتوتگارت(رگ ابرھارد لودویگ، دوك وورتمبرگ،در لودویگسبو
، و آن را چندان با  )١٧٣٣-١٧٠۴(نتھ و دوناتو فریتسوني، بنا كرد.اف.و تزیینات باشكوه،بھ دست جي

بایست بر دوش رعایاي لودویگ  این كاخ مي  اثاثیة نفیس و آثار ھنري گرانبھا آراست كھ ھزینة بناي
ھایدلبرگ   ساختمان قلعة برگ.  تار روزھاي سخت و اندوھباري ساختھ باشد، و آنان را گرف سنگیني كرده

لیتر  ٠٠٠،١٨۵، یك مخزن زیرزمیني آبجو بدان افزودند كھ گنجایش ١٧۵١در قرن سیزدھم آغاز شد؛ در 
درمانھایم،دوك كارل تئودور، در مدت درازي كھ بھ عنوان برگزینندة پالاتینا حكومت .  آبجو داشت

ھا و  ، موزه فلورین براي تأسیس سازمانھاي ھنري و علمي ٠٠٠،٠٠٠،٣۵،  )١٧٩٩-١٧٣٣(راند مي
شھر . سازان، نوازندگان، و آھنگسازان خرج كرد ، و كمك بھ معماران، بازیگران، مجسمھ ھا كتابخانھ

  ،  مردم آلمان.  فریفت ھانوور بزرگ و با شكوه نبود، ولي اپرایي باشكوه داشت كھ ھندل را مي

برگزینندگان  –اما دوك . گرفتند مونیخ نیز اپرایي داشت كھ ھزینة نگاھداري آن را از مالیات ورقبازي مي
ماكسیمیلیان امانوئل، پس از .  باواریا پایتخت خود را بھ داشتن معماري عالي نیز بلند آوازه ساختھ بودند

، قبل  ، بھ پاریس و ورساي پناه جست و آنكھ دوكنشین او در جنگ جانشیني اسپانیا بھ دست اتریشیان افتاد
، معمار جوان فرانسوي، كھ  فرانسوا دو كوویلیھ.  از بازگشت بھ مونیخ، بھ ھنر وسبك روكوكو دل بست

، یعني كاخ كوچك ولي معروف  ، شاھكار روكوكوآلمان)كارل آلبرشت(، شارل آلبر براي برگزینندة آینده
این  داخل. ، ھمراه ماكسیمیلیان بھ مونیخ رفت)١٧٣٩-١٧٣۴(نا كرد، را در پارك نیمفنبورگ ب آمالینبورگ

ي گنبدوار و خیره كنندة آن داراي گچبریھاي »ھا تالار آینھ«. ، پرآرایش است ، برخلاف بیرون سادة آن كاخ
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با گچبري خیره كننده و طلایي » اطاق زرد«، و  اي رنگ آراستھ بھ نقوش مشبك و آرابسك است نقره
كوشد تا با پیچیدگیھاي طرح ساختمان ھمراھي و ھماھنگي داشتھ  ، مي بھ سبك روكوكو است، كھ  رنگش

را در دوكنشین مونیخ آغاز » اطاقھاي امپراطوري«، ساختمان  یوزف افنر، بھ ھمان سبك پرآرایش. باشد
  .كرد و كوویلیھ آن را بھ پایان رساند

سویان را بھ حدكمال اخذ كند، فرانسھ را ترك گفتھ كوویلیھ در بیست سالگي، قبل از آنكھ ذوق ھنري فران
  .در جنگ دوم جھاني ویران شد» اطاقھاي امپراطوري«بناي . بود

توانست از دوكھاي مونیخ عقب  ، نمي ، برگزینندة ساكس)»آوگوستوس نیرومند«(فردریك آوگوستوس اول 
اما فرصت آن را یافت ) ١۶٩٧(رشو رفت ،بھ و ، شاه لھستان اینكھ با نام آوگوستوس دوم وي با وجود. بماند

بسازد و كلیھ شھرھاي » فلورانس كنارالب«تا از اھالي ساكس چندان مالیات بگیرد كھ شھر درسدن را 
اینجا پاكیزه «: نوشت ١٧١۶لیدي مري مانتگیو در . آلماني را وادارد كھ مبالغي را بھ ھنر اختصاص دھند

آوگوستوس با ھمان » .كاخ برگزیننده بسیار زیبا است.  آن نوسازندھاي  بیشتر خانھ.  ترین شھر آلمان است
، با  فرزندش، فردریك آوگوستوس دوم. كرد گزید، آثار ھنري جمع مي حرص و ولعي كھ صیغھ بر مي

، بھ گفتة  فردریك آوگوستوس دوم. كرد گشاده دستي براي خرید اسبان و تابلوھاي نقاشي پول خرج مي
آلگاروتي را براي خرید تابلوھاي  ١٧۴٣این آوگوستوس جوان در  » .ھ آلمان آوردھنر را ب«وینكلمان، 

، مجموعة تابلوھاي نقاشي فرانچسكوسوم، دوك مودنا، را  ایتالیا فرستاد؛ و اندك زماني پس از آن نقاشي بھ
، اثر  حضرت مریم سیستین ١٧۵۴خریداري كرد؛ و در ) دلار؟ ۵٠٠‘٠٠٠(سكوین ١٠٠‘٠٠٠بھ بھاي 

بزرگ درسدن بھ وجود » گالري نقاشي«بدین سان، . دوكات خرید ٢٠‘٠٠٠فائل، را بھ قیمت بیسابقة را
  .آمد

بایست در كار  این اپرا مي  گروه بازیگران. ، اپراي زیبایي در درسدن بھ آسمان سربرافراشت ١٧١٨در 
  ، مرتكب شد حملھ بھ نگلستانبھ ا ١٧١٩، در سفر ، زیرا از جملھ جسارتھایي كھ ھندل خود استاد بوده باشند

این اپرا از بھترین اركسترھاي اروپا بھ شمار  این گروه بوده است؛ و در روزگار یوھان ھاسھ، اركستر
  در درسدن بود كھ چیني مایسن پدید آمد، . رفت مي

ساكس آثاري ماتائوس دانیل پوپلمان بیش از ھر معماري در پایتخت . گذاریم آینده وا مي  كھ داستان آن را بھ
كاخ معروف تسوینگر را، براي بزمھاي  ١٧٢٢تا  ١٧١١وي در فاصلة سالھاي . بھ یادگار نھاده است

ھاي زیباي واداشتھ،  این بنا داراي ستونھا، طاقھا، پنجره . بنا كرد» آوگوستوس نیرومند«شاھانة دربار 
بر اثر بمباران ویران شد، ولي  ١٩۴۵ كاخ تسوینگر در. ھاي نوك تیز بھ سبك باروك است ھا، و قبھ بالكانھ

براي ھمین برگزینندة خستگي ناپذیر، . دروازة باشكوه آن را با طرحي بدیع و نو بازسازي كردند
- ١٧٣٨(ایتالیایي بنا كرد  بھ سبك باروك) كلیساي دربار را(گائتانوكیاوري، معمار رمي، ھوفكیرشھ 

تاریخ . آسیب دید؛ و پس از جنگ، باموفقیت مرمت شد ؛ این بنا نیز در جنگ جھاني دوم بھ سختي )١٧۵١
  .كند ایفا مي  این زورآزمایي، ھنر نقش سیسوفوس را داستان رقابت و زورآزمایي جنگ و ھنر است، و در

II - زندگي آلمانیھا  

، فردریك ویلھلم اول، شاه ١٧١٧در . آلمان در آموزش ابتدایي اكنون پیشرفتھ ترین كشور اروپا بود
آموزش ابتدایي را در قلمرو فرمانروایي خود اجباري ساخت، و در بیست سال آینده براي آموزش  پروس،

عادي و غیر   این آموزشگاھھا معمولا مردمي معلمان. آموزشگاه تأسیس كرد١٧٠٠و ارشاد جوانان پروس 
پركاري  در آموزشگاھھاي پروس بھ اطاعت و. روحاني بودند، سلطة دین بر آموزش رو بھ پایان بود

مدیر . رفت شد و تازیانھ مؤثرترین وسیلة آموزش اطاعت و پركاري بھ شمار مي اھمیت بسیار داده مي
بار با  ١٣۶‘٧١۵بار بھ تازیانھ، ١٢۴‘٠٠٠گفت كھ در طول پنجاه سال شاگردان را  آموزشگاھي مي

. نواختھ است بار سیلي بر صورت شاگردان ١‘١١۵‘٨٠٠بار با تركھ كتك زده، و  ٩١١‘۵٢٧دست، و 
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، یولیوس ھكر، روحاني پروتستان، در آموزشگاھي كھ در برلین تأسیس كرد تدریس ریاضیات ١٧۴٧در 
آموزشگاھھاي دیگر شھرھاي آلمان . و درسھاي صنعتي را بر تعلیمات لاتیني، فرانسوي و آلماني افزود

  .نیز از روش وي پیروي كردند

شد، و ھمین امر موجب شد  بیات یوناني اھمیت بیشتري داده ميدر دانشگاھھاي آلمان بھ تدریس زبان و اد
در . آینده در بررسي دانش، ھنر، و تاریخ یونان بر دیگر ملتھاي اروپایي پیشي جوید  كھ آلمان در سالھاي
دانشگاه گوتینگن، كھ با . اي تأسیس شدند دانشگاھھاي تازه) ١٧۴٣(وارلانگن ) ١٧٣٧(شھرھاي گوتینگن 

شد، در دادن آزادي بھ استادان خود و توسعة  اداره مي) بعدھا شاه انگلستان(گزینندة ھانوور كمك مالي بر
این زمان جامة  دانشجویان در. آموزش علوم طبیعي، علوم اجتماعي، و حقوق از دانشگاه ھالھ پیروي كرد

كردند، و از زنان  بستند، دوئل مي پوشیدند، شمشیر و مھمیز مي بلند دانشجویي را دور افكندند، جبھ مي
  .جز در فلسفھ و الاھیات، زبان آلمان زبان آموزش بود. گرفتند ھرزة شھر آموزش مي

اشراف آلمان ھنوز زبان فرانسوي را بیش از زبان آلماني   زیرا.  اینھمھ، زبان آلماني آوازة بدي داشت با
گویي در فرانسھ بھ سر «): ١٧۵٠نوامبر ٢۴(ولتر از برلین نوشت . گفتند پسندیدند و بدان سخن مي مي
  آلماني زبان . گوید كسي بھ زباني جز فرانسوي سخن نمي) اینجا در(برم؛  مي

   

  

  )آرشیو بتمان(كاخ تسوینگر، درسدن : ماتائوس دانیل
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تئاترھاي آلمان كمدي » .این زبان نیازمند است  آشنایي با  سربازان و اسبان است؛ انسان تنھا ھنگام سفر بھ
گرایي كمتر از ھر كشور اروپایي  ملي. دادند ، وتراژدي را بھ زبان فرانسوي نمایش مي بان آلمانيرا بھ ز

  .دیگر در آلمان رشد كرده بود،زیرا آلمان ھنوز كشوري یكپارچھ نبود

یوھان كریستوف گوتشد، با نفوذترین نویسندة آلماني آن .  برد این فقدان شعور ملي رنج مي  ادبیات آلمان از
ساختھ بود، آثار خود را بھ زبان آلماني » یك پاریس كوچك«، كھ انجمن ادبي اولایپزیگ را  گارروز

آشفتگي و ھرج و مرج گیج كننده تقبیح   ، سبك باروك را بھ عنوان ، اصول خود را از بوالو گرفت نوشت
بودمر و .  اردھم شدھاي كلاسیك بھ گونة فرانسة زمان لویي چھ كرد، و خواستار بازگشت بھ قواعد و شیوه

برایتینگر، دو منتقد سویي، دلبستگي گوتشد را بھ نظم و قاعده نكوھش كردند و گفتند كھ شعر از احساس و 
، شكل كلاسیك را  حتي در آثار راسین نیز شور و غلیان عاطفي. گیرد ، مایھ مي ، كھ از عقل عمیقترند شور

  : گفت بودمر مي. دھد تحت الشعاع خود قرار مي

  ».اند ھا گرفتھ و قواعد را از نوشتھ… بھترین نوشتھ مخلوق قانون و قاعده نیست؛«

، وپاسكال ھمعقیده بود و  ، بابودمر، برایتینگر ، كھ از ھمة نویسندگان آلماني محبوبتر بود كریستیان گلرت
پاكي زندگي  براستي برازندة او بود؛) مسیحي(» كریستیان«نام . گفت كھ احساس قلب و جان شعر است مي

گلرت و میانھ رویش در كارھا چنان مورد احترام بودند كھ شاھان و امیران براي شنیدن سخنان وي 
نشستند و زنان بر دستھاي وي بوسھ  دربارة فلسفھ و اخلاق در دانشگاه لایپزیگ درپاي كرسیش مي

فردریك را تجلیل كند، در  داشت و بھ جاي آنكھ پیروزي او احساسات خود را از كسي پنھان نمي. زدند مي
، فردریك كھ بزرگترین واقعگراي آن عھد بود، وي  اینھمھ  ریخت، با اشك مي  روسباخ براي قربانیان جنگ

  .خواند مي» خردمندترین فرزانة آلمان«را 

، را كھ در نبرد كونرسدورف  باري فردریك احتمالا اوالد كریستیان فون كلایست، شاعر جوان و پرقدرت
قضاوت شاه دربارة ادبیات آلماني خشن، اما امیدبخش بود؛ . داد ترجیح مي) ١٧۵٩(طر او مرده بود بھ خا

روم، چنین نویسندگاني پیدا  كھ من در بھشت راه مي شاید ھنگامي. ایم اي نداشتھ تاكنون نویسندة برجستھ«
لتي كھ تا كنون كاري جز ، بھ خاطر م شما بر رنجھایي كھ راه دادن اندكي ذوق و سلیقھ بھ من. … شوند

  ».، و جنگیدن نداشتھ است، خواھید خندید ، خوابیدن خوردن

  .، وگوتھ اكنون چشم بھ جھان گشوده بودند ، لسینگ، ھردر، شیلر ، ویلانت ، كلوپشتوك كانت

، كھ فرزند  كریستیان فون ولف. این روزگار ھمدلي شدید فردریك را بھ خود جلب كرد یكي از آلمانیھاي
وي در ھمة علوم روزگار خویش سررشتھ داشت و كوشید تا . اغي بود، بھ استادي دانشگاه ھالھ رسیددب

» یاوه سراي بزرگ«، با آنكھ مادام دوشاتلھ وي را  ولف. دانش خود را بر اساس فلسفة لایبنیتز نظم دھد
. آلمان شد» وشنگريعصر ر«ھاي خویش را بر شالودة خرد استوار ساخت و بنیانگذار  خواند، اندیشھ مي

تنھا بر شمردن شصت و ھفت اثر . با تدریس علوم و فلسفھ بھ زبان آلماني، سنتھاي پیشین را درھم شكست
ولف فعالیت نویسندگي خویش را با نوشتن رسالة چھار . او كافي است كھ ما را از ادامة بحث باز دارد

؛ براي )١٧١٣(بھا را بھ لاتیني ترجمھ كرد ؛ این كتا )١٧١٠(آغاز كرد» ھمة علوم ریاضي«جلدي دربارة 
  تسھیل انتقال بھ زبان 

،و زیست شناسي نوشت؛ و ھركتابي را  ، الاھیات ، فیزیك ، سیاست ، اخلاق دربارة منطق، مابعدالطبیعھ
ھشت رسالة دیگر نیز با ھمین وسعت زمینھ بھ زبان . آغاز كرد» ھاي بخردانھ اندیشھ«دلیرانھ با عبارت 

، و الاھیات )١٧٣۴(، روانشناسي عقلي )١٧٣٢(نوشت كھ نافذترین آنھا روانشناسي تجربي لاتیني 
، و سرانجام بھ )١٧۴٩-١٧۴٠(پس از آنھا، بھ نگارش كتابي دربارة فلسفة قانون . است) ١٧٣۶(طبیعي

  .نوشتن زندگینامة خود مبادرت جست

pymansetareh@yahoo.com



  با. وزگار پرتب و تاب دشوار ساختھ استاین ر پیشرفت منظم و سبك محققانة ولف خواندن آثار وي را در
، دربارة اخذ دانش از راه احساس، را  وي نظریة لاك. اند ، آثار او متضمن بحثھاي اساسي و آموزنده اینھمھ

تن . ھاي كانت پیوند داد ، لایبنیتز را بھ اندیشھ رد كرد؛ و با اصرار در نقش فعال ذھن در تشكیل تصورات
جھان خارجي چون دستگاھي . دو فرایند موازیند و اثري در یكدیگر ندارند ، و عمل و تصویر و ذھن

اي از جھان  دھد، ولي معجزه ھاي بسیاري از یك طرح ھدفمند ارائھ مي كند و قرینھ میكانیكي كار مي
علم اخلاق باید اصول اخلاقیي مستقل از . زند؛ حتي كار ذھن تابع دترمینیسم علت و معلول است سرنمي
ت دیني بجوید و براي واداشتن انسان بھ رعایت اصول اخلاق نباید خدا را وسیلة ارعاب انسان قرار معتقدا

وظیفة دولت است كھ براي كمك بھ رشد افراد فرصتھاي بیشتري در دسترس آنان قرار دھد، نھ آنكھ .  دھد
، بھ  را وي اخلاقیات رازی«تعلیمات اخلاقي كنفوسیوس شایان ستایشند، . ارادة خود را برآنان تحمیل كند

شاھان و امپراطوران قدیم چین مرداني فرزانھ » .جاي وحي آسماني، بر خرد انسان استوار ساختھ است
  ».این روي، حكومت آنان بھترین نوع حكومت بود و از … بودند؛

اد خطرناك ھاي وي را ارتد خواند، بسیاري از آلمانیھا اندیشھ با آنكھ ولف صمیمانھ خویشتن را مسیحي مي
گروھي ازاستادان دانشگاه ھالھ فردریك ویلھلم اول را ھشدار دادند كھ ھر گاه دترمینیسم ولف . شمردند مي

. ، شیرازة نظم كشور از ھم خواھد پاشید پذیرفتھ شود، سربازان فراري بھ كیفر نخواھند رسید، و بدین سان
. س را ترك گوید،وگرنھ كشتھ خواھد شدشاه ھراسان بھ ولف فرمان داد كھ در چھل و ھشت ساعت پرو

دانشجویان ماگدبورگ وي را بھ نام . این شھر بھ تدریس پرداخت ولف بھ ماگدبورگ گریخت و در دانشگاه
، بیش از دویست جلد كتاب یا جزوه در )١٧٣٧-١٧٢١(آینده  در شانزده سال . حواري و شھید خرد ستودند

، پس از آنكھ بھ فرمانروایي پروس  فردریك كبیر. ، نوشتھ شدند آنھاھاي وي، یا بھ منظور دفاع از رد اندیشھ
ولف بھ . ، از فیلسوف تبعید شده دلجویي كرد و او را بھ پروس و دانشگاه ھالھ بازگرداند)١٧۴٠(رسید

، در  با گذشت زمان، و بر اثر سالخوردگي. بھ ریاست دانشگاه ھالھ رسید١٧۴٣پروس بازگشت و در 
آیین مسیحي رخت از جھان   با پارسایي یك اصیل ١٧۵۴محافظھ كارترشد؛ و سرانجام در  ھاي خود اندیشھ

  .بربست

. خود برگزید» علوم آكادمي«فرانسھ وي را بھ عضویت افتخاري . كنوني وي دربارة آن داوري كرد
آثار وي را  ایتالیاییان  نیز وي را استاد افتخاري خود خواند؛ انگلیسیان و» شاھي سن پطرزبورگ آكادمي«

شاه ناپل تدریس فلسفة وي را در دانشگاھھاي خود اجباري . با پشتكار و دقت بھ زبانھاي خود برگردانیدند
بھ انگیزة .جوانان آلمان وي را فرزانھ خواندند و گفتند كھ او آلمانیھا را اندیشیدن آموختھ است. ساخت
مارتین . شدند و آزادي اندیشھ توسعھ یافت ھاي آموزش مدرسي بھ فراموشي سپرده ھاي وي، شیوه اندیشھ

ھاي ولف را در میان دانشگاھیان  كرد، اندیشھ ، كھ در دانشگاه كونیگسبرگ فلسفة كانت تدریس مي كنوتسن
  .پراكنده ساخت

، و نتایج نومید كنندة بررسي كتاب مقدس،بھ ھمراھي عوامل غیر روحاني و دنیوي  توسعة دانش و فلسفھ
، كھ با ترجمة  ھاي خداپرستان انگلیسي اندیشھ. داد رت دین را در زندگي آلمانیھا كاھش ميدیگر، نفوذ و قد

كردند، در میان طبقات فرادست پراكنده  آثار آنان و از راه پیوند انگلستان با ھانوور بھ آلمان رخنھ مي
ھاي خداپرستان  ندیشھشدند، ولي سرسپردگي و فرمانبرداري كلیساھاي كاتولیك و پروتستان از دولت نفوذ ا

جنبش اصلاح دیني معتقدات دیني آلمانیھا را چندي نیرو و پایداري بخشید؛ جنگ سي . داد را كاھش مي
سالھ دلبستگي آنان را بھ دین كاھش داد؛ اكنون سرسپردگي روحانیان بھ فرمانروایان از اعتبار دین 

، چون  اینجا نیز در. گزیدند ل محلي بر ميپیشوایان دیني را فرمانروایان یا خاوندان فئودا. كاست مي
. اشراف و فرادستان دین را وسیلة پیشبرد مقاصد سیاسي و اجتماعي خویش ساختھ بودند ، انگلستان

آیین كاتولیك اندك اندك نیرو   دادند و روحانیان لوتري و كالوني نفوذ و اعتبار خود را نزد مردم از دست مي
، وورتمبرگ، و ھسن اكنون بھ دست فرمانروایان كاتولیك اداره  ساكس ایالتھاي پروتستان  .گرفت مي
  .شدند، و فردریك لاادري مذھب ناچار بود رضایت سیلزي كاتولیك را جلب كند مي
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بود كھ در سرزمینھاي پروتستان نشین آلمان نفوذ و قدرت » برادران موراویایي«، جنبش دیني  تنھا
بھ ملك كنت  ١٧٢٢، در  ، پس از سختیھایي كھ در موراوي كشیدند این جنبش  گروھي از پیروان. یافت مي

د تعمیدي فیلیپ ، كھ فرزن كنت جوان. نیكولاوس لودویگ فون تسینتسندورف، در ساكس، پناھنده شدند
را در قلمرو ) پیتیسم(تواند نھضت تورع  این پناھندگان مي  یاكوب شپنر بود، دریافتھ بود كھ بھ دست

را در ملك خود براي آنان تأسیس كرد و ) »تپة خدا«(كنت دھكدة ھرنھوت . فرمانروایي خویش رواج دھد
ي نماز، و متون سرودھاي نیایش آنھا ، كتابھا تقریباً ھمة دارایي خویش را بھ مصرف چاپ كتاب مقدس

، و سرزمینھاي دیگر بھ تأسیس )١٧۵٠(، انگلستان )١٧۴٢-١٧۴١(سفرھایش بھ آمریكا . رسانید
این فرقھ را باید پیشرو  ھاي جھان یاري كرد؛  در ھمة قاره» برادران موراویایي«مھاجرنشینھایي براي 

  وزلي  برخورد پتربولر بھ جان. جنبش تبلیغ دیني نو شمرد

) پنسیلوانیا(در امریكا، مھاجران موراویایي در دربثلھم . تأثیر شدیدي در جنبش متودیسم باقي گذارد
اي خشونتھاي  ایمان و انضباط خویش، شاید بھ بھاي پاره مسكن گزیدند و با ) كارولیناي شمالي(ودرسیلم 

لباس حفظ كردند؛ ھر شكاكي در روحي در روابط خانگي، خود را در برابر ھجوم عقاید جدید و مدھاي 
  .آورد برابر پاكي و استواري معتقدات آنان و سازگاري آن با زندگي اخلاقیشان سرتعظیم فرود مي

این روزگار بیش از فرانسویان پایبند پاكي اخلاق بودند، مگر در جاھایي كھ ھرزگي فرانسویان  آلمانیھاي
سط آلمان، زندگي خانوادگي تابع انضباط تعصب آمیزي در طبقات متو. ھمراه زبان آنان رواج یافتھ بود
فردریك ویلھلم اول دربارش را در . زدند ، را تازیانھ مي ، و گاه گاه زنانشان بود، و پدران عادتاً دخترانشان

برلین تابع نظم و انضباطي سخت ساختھ بود، ولي دخترش دربار ساكس وي را در درسدن، در ھرزگي و 
 ٣۵۴» آوگوستوس نیرومند«بھ روایتي ناموثق، . ند دربارلویي پانزدھم خوانده استبي بندوباري، ھمان

داشت كھ برخي از آنان ھنگام ھمخوابگي با محارم، خویشاوندي خود را از یاد » نامشروع«فرزند 
، كھ بعدھا بھ فردریك كبیر ھنر  گویند كھ آوگوستوس دختر نامشروعش، كنتس اورچلسكا ، را. بردند مي

، دانشكدة حقوق دانشگاه ھالھ در  در آغاز قرن ھجدھم. ، بھ دلداري خویش برگزیده بود آموخت ایي دلرب
  .اي از صیغھ داري شاھان دفاع كرد بیانیھ

اشراف،  .دادند مردم آلمان پایبند آداب بودند؛ ولي ھنگام سخن گفتن بھ شیوایي و ظرافت چندان اھمیت نمي
  .ساختند اشرافي و اونیفورم دلخوش مي شده بود، خویشتن را بھ عناوینكھ دستشان از قدرت سیاسي كوتاه 

دیدم كھ چون نویسندگان آنھا یكي از بیست  ھاي بسیاري را مي نامھ«: نوشت ١٧۴٨لرد چسترفیلد در 
این باره با تعصب سخن  آلیور گولدسمیث در» .گشت عنوان گیرنده را از یاد برده بودند، ناگشوده باز مي

، ھیچ ملت  اگر راه و روش آنان سفیھانھ است. بگذار آلمانیھا راه و روش خود را برگزینند«: گفتھ است
فردریك كبیر » .این درك كند این بیابد، یا شیوة سفاھت را بھتر از  تواند وقاري ستود نیتر از اي نمي زنده

كاري  ثیة منبتكاري و كندهاثا. اي ھمگاني براي گذران روز بود خوردن ھمچنان طریقھ. باوي ھمعقیده بود
ولي بخاریھاي سفالینة آلماني، با رنگھاي دلپذیري . ، در آلمان متداول شدند شده، بھ سبك اثاثیة فرانسویان

باغھاي آلمان بھ سبك . انداختند، در فرانسھ و انگلستان مانند نداشتند كھ لیدي مري مانتگیو را بھ غبطھ مي
، ورخبامھا بھ  ھاي واداشتھ ، پنجره ھاي آلمان با نماي نیمھ چوبي د، ولي خانھایتالیا آرایش یافتھ بودن باغھاي

شھرھاي آلمان زیبایي دل انگیز بخشیده بودند كھ از حس زیبایي شناختي شدید، اما ضابطھ نیافتھ و شكل 
یبایي شناسي در واقع، یك آلماني، بھ نام آلكساندر باومگارتن، بود كھ در كتابش، ز. دادند ، خبر مي نگرفتھ

  این واژه را بھ مفھوم امروزي آن بھ كاربرد و  ،)١٧۵٠(

III  -ھنرآلمان  

. آموختند این روزگار بھ مردم اروپا چیني سازي مي سفالگري در آلمان ھنر بزرگي بود، زیرا آلمانیھاي
. ه بودیوھان فریدریش بوتگر را براي تبدیل فلزات كم بھا بھ طلا استخدام كرد» آوگوستوس نیرومند«
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، دوست دیرین  بوتگر درتلاش خویش براي ساختن طلا كامیاب نشد، ولي با ھمكاري والتر فون چیرنھاوس
اسپینوزا، در درسدن كارگاه چیني سازي تأسیس كرد و پس از آزمایشھاي زیاد بھ ساختن نخستین چیني 

ري درسدن، انتقال داد و تا ، بیست كیلومت ، وي كارگاھش را بھ مایسن ١٧١٠در . سخت اروپا توفیق یافت
چینیھاي مایسن در .ھاي خویش از پاي ننشست براي تكمیل روشھا و فرآورده) ١٧١٩(ھنگام مرگ 

، زندگي روزانة انسانھا،  ، پرندگان اي سفید با طرحھایي ظریف و زیبا از گلھا رنگھاي گوناگون بر زمینھ
پس از . دي از جامھ و زندگي شرقي شكل گرفتھ اندچشم اندازھایي از دریا، و اقتباسھاي متفاوت و غیر عا

ھاي چیني بھ نقاشي زیر لعاب  مجسمھ. ، یوھان یوآخیم كندلر بھ تكمیل صنایع چیني سازي ھمت گماشت او
آلمان و كمدیھاي آلماني را در خود حفظ  افزوده شدند؛ پیكرھاي موجودات خیالي، شخصیتھاي ادبیات قومي

، نظیر پرستش قو،ثابت كردند كھ ھنر در ظرافت و  ، با شاھكارھایي خیالي كردند؛ و كندلرو ابرلاین
اشراف اروپا، حتي در   دیري نگذشت كھ. كند تواند با سلاحھاي گوناگون زنان ھمچشمي فریبندگي مي

شھر . ھاي خود را با پیكرھاي ھجایي و طنزآمیز ساختھ شده از چیني مایسن آرایش دادند ، خانھ فرانسھ
این سال، كھ مقارن جنگھاي  اما در. در صنایع چیني سازي پیشرو شھرھاي اروپا بود ١٧۵٨ا مایسن ت

  .صدسالھ بود، سپاھیان پروس آن را تاراج كردند

ھاي شادیبخشي كھ از  ھاي گوناگون بھ سبك باروك، از زیباترین ظروف لعابدار و چیني تا كوزه سفالینھ
، و جاھاي دیگر بھ  ، بایرویت خت، از آوگسبورگ، نورنبرگسا نوشیدن آبجو تجربة زیبایي شناختي مي

، بلكھ در شیشھ  در طول بیشتر قرن ھجدھم آلمان نھ تنھا در چیني سازي. یافتند ھاي آلمانیھا راه مي خانھ
. این روزگار در سراسر جھان مانند نداشت ھنرمندي آھنگران آلمان نیز در. گري نیز پیشرو اروپا بود

اي ساختند كھ با  ھاي آھنین چكش كاري شده ، و جاھاي دیگر دروازه ، ابراخ در آوگسبورگ آھنگران آلمان
توانستند با  در زرگري تنھا بھترین زرگران پاریس مي. كردند ھاي ژان لامور در نانسي برابري مي دروازه

گ كیلیان، گئورگ ، روگنداس، ریدینگر، گئور كنوبلسدورف، گلومھ(حكاكان آلماني . آلمانیھا رقابت كنند
  .نقشھاي ظریفي بر ظروف مسي حك كردند) شمیت

  ، و شاردن، ، لاتور ، بوشھ این دوره نتوانستھ بودند، حتي بھ اندازة واتو نقاشان آلماني در

بعضاً بھ واسطة محدودیت دید اجتناب ناپذیر ما است كھ مردم غیر آلماني با آثار . شھرت جھاني بیابند
، یوھان تسیزنیس، و  ، بالتازار دنر، یوھان فیدلر، یوھان تیلھ روزگار، چون كوسماس آزاماین  نقاشان آلماني

، ھنرمند فرانسوي  آنتوان پن. آشنا شویم  گئورگ فون ماره آشنایي ندارند؛ بجاست كھ دست كم با نام آنان
. این نقاشان است تر از  زه، كھ نقاش دربار فردریك ویلھم اول و فردریك كبیر شد، نزد ما بلندآوا مقیم آلمان

، را با استادي تصویر كرده است؛  اش، ویلھلمینھ سالھ ، در شاھكار خود، فردریك سھ سالھ و خواھر شش وي
  .پیچید كشید، آوازة آن در جھان مي این تابلو را در پاریس مي ھرگاه او

كوسماس دامیان آزام در . ر شدند، مجسمھ سازي، معماري نام آو افراد یك خانوادة آلماني در سھ ھنر نقاشي
، صعود قدیس بندیكتوس را بھ بھشت ترسیم كرد و چنان وي را در  كلیساي زانكت امرام، در رگنسبورگ

كوسماس، با ھمكاري برادرش . صعودش كمك كرد كھ گویي او را بر سكوي پرتاب رفیعي نشانده است
ري بھ سبك باروك، كھ بر معماري بنا سایھ اگید، درون كلیساي زانكت نپوموك را در مونیخ با تصاوی

را در كلیسایي در رور واقع در باواریا در گچ كنده » صعود مریم«اگید تصویر . آرایش داد. افكنده اند
ایتالیایي را بھ نمایش   در درسدن، ظرافت ھنرمندان) حوضچة نپتون(لورنتسوماتیلي، با احداث . كاري كرد

نیایش «بالتازار پرموزر مجسمة . ھاي بلند آوازة شكوه پایتخت ساكس بود ؛ این حوضچھ از نشانھ گذاشت
او بناي كلاه فرنگي كاخ تسوینگر . را با افزودن پیكرھاي نمادین بسیار از اھمیت انداخت» شاھزاده اویگن

او برگرد منبر ھوفكیرشھ در » حواریون«ھاي  ،مجسمھ در درسدن را نیز با ھمان اسراف آرایش داده است
او در ھمان كلیسا، كھ از » قدیس آمبروسیوس«و مجسمة . كند ھاي میكلانژ برابري مي رسدن با مجسمھد

  .ھاي اروپا در نیمة اول قرن ھجدھم است ترین مجسمھ چوب زیزفون ساختھ شده است، از برجستھ
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، اندكي  ، كھ در پاركي در سان سوسي تراشیده»باكوس و آریادنھ«گئورگ ابنھخت بھ مجسمة دل انگیز 
ھاي بسیاري آرایش یافتھ بودند؛ یك كارشناس  پاركھا وباغھاي آلمان با مجسمھ. زیبایي آلماني داده است

ھاي دیگر  ھاي كشور ھاي باغھاي آلمان بیش از ھمة مجسمھ شمار مجسمھ«سبك باروك گفتھ است كھ 
  ».اروپاست

یوھان . این دوره گرفتھ بودند پایي را در ولي تنھا در معماري بود كھ ھنرمندان آلمان چشم ھنرمندان ارو
اسقف وورتسبورگ شاھكار  –دربار شاھزاده . بالتازار نویمان چندین بنا از خود بھ یادگار نھاده است

، ولي طرح  )١٧۴۴- ١٧١٩(این بنا با وي ھمكاري كرده اند كسان دیگري نیز در طراحي و ساختن. اوست
، كھ آرایش شكوھمندي داشتند، در جنگ  این كاخ » آینة  اطاق«و» اطاق ونیزي«. اصلي بنا از خود اوست

جھاني دوم ویران شدند،ولي چھار اطاقي كھ پایدار مانده اند توجھ بیننده را بھ شكوه و زیبایي درون آنھا 
، كھ كارتیپولو  این بنا، كھ ھمة ھنردوستان جھان با فرسكوھاي سقف آن پلكان با شكوه . كشند مي

،یكي از چند اثر معماریي است كھ نویمان را بھ عنوان برجستھ ترین معمار روزگار  دارند اشنایي است،
، گرچھ از نوعي كاملا  پلكان دیگري نیز كھ وي در كاخ اسقف نشین بروخزال ساختھ. اند خود شناسانده

  طياین پلكان نیز در  .، در شكوه و زیبایي چون پلكان او در وورتسبورگ است باشد متفاوت مي

   

  

  .اسقف وورتسبورگ  دربار شاھزاده ـ: بالتازار نویمان
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  )آرشیو بتمان(حوضچة نپتون، درسدن : لورنتسو ماتیلي
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  )آرشیو بتمان(موزه، باوتسن، آلمان . قدیس آمبروسیوس: بالتازار پرموزر
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  )آرشیو بتمان(توماسشولھ، لایپزیگ . یوھان سباستیان باخ: ھاوسمان. جي. اي
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سلبق در موزة برلین، . فردریك كبیر در سھ سالگي، با خواھرش ویلھلمینھ: حكاكي روي نقاشي آنتوان پن
  )آرشیو بتمان(

پلكان مضاعف وي در آوگوستوسبورگ در برول، . خودكشي ملت آلمان در جنگ جھاني دوم ویران شد
ان شور، و عشقي داشت؛ پلكان در ساختن پلك.، شاید از دو پلكان دیگر او زیباتر باشد نزدیك كولوني

كلیساي (والفارتسكیرشھ .  اي در ابراخ ساختھ، بھ اسراف عرضھ كرده است دیگري را نیز كھ در صومعھ
، و كرویتسبرگكیرشھ  فیرتسنھایلیگن، بر رود ماین، را ساخت؛ ھچنین پاولینوسكیرشھ را در تریر) زیارت

اي بنا كرد كھ نماي  ي كلیسایي در وورتسبورگ نمازخانھرا در نزدیكي بن بھ سبك باروك آرایش داد و برا
  .بیروني آن تقریباً بھ اندازة آرایشي كھ بھ سبك باروك باشد كامل است

كلوستراتال، یك صومعة . ھاي بزرگ تخصیص یافتھ بود ، معماري كلیسایي بھ ساختن صومعھ ایام این  در 
طور لویي باواریایي در درة دلگشایي در نزدیكي بھ فرمان امپرا ١٣٣٠، كھ در  متعلق بھ بندیكتیان

. بھ دست انریكوتسوكالي مرمت، و بھ گنبد باشكوھي آراستھ شد ١٧١٨اوبرامرگاو بنا شده بود، در 
بازسازي  ١٧۵٢؛ این كلیسا را یوزف شموتسر در  ویران شد ١٧۴۴این صومعھ در آتشسوزي  كلیساي

بھ سبك روكوكو، و بافرسكوھاي یوھان تسایلر و مارتین  درون آن را با نقشھاي طلایي و سفیدي. كرد
این كلیسا ساختھ شد، و  ، محرابھاي جانبي با شكوھي در١٧۵٧در . كنولر با ظرافت و استادي آرایش دادند

) كلیساي صومعھ(، كلوستروكیرشھ،  این بناھاي دیني در میان . اي بلند دارد جعبة ارگ آن در زیبایي آوازه
نقشة این . ، از ھمھ زیباتر و با شكوھتر است یكتیان اوتوبویرن، در جنوب شرقي ممینگندر صومعة بند

مارتین . كلیسا را یوھان میخائل فیشر كشیده، و یوھان كریستیان با كنده كاریھاي طلایي آن را آراستھ است
یكي از بھترین ھورمان نیمكتھاي چوبي جایگاه ھمسرایان را با كنده كاریھاي چوبي زینت داده است كھ 
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این  بارھا روي) ١٧۶۶(تا ھنگام مرگش  ١٧٣٧فیشر از . باشد كنده كاریھاي آلمان در قرن ھجدھم مي
  .كلیسا كار كرد

، بھ جھان دل بستھ بودند و از انتظار كشیدن براي رسیدن بھ بھشت آن سوي  طبقات حاكم، چون راھبان
در آن میان در لونبورگ و بامبرگ، چند تالارشھرداري اي از شھرھاي آلمان، و  در پاره. گور بیزار بودند

این روزگار صرف بر آوردن  باشكوه ساختھ شدند؛ ولي بیشتر مساعي در ساختن بناھاي غیر دیني آلمان در
 –كارلسروھھ مقر دربار كارل ویلھلم، ماركگراف بادن . شد ھاي توانگران و فرادستان مي كاخھا و قلعھ

ھاي سرپوشیدة آن از میان باغ تا خیابانھاي شھر  بھ شكل بادزن داشت كھ تویزهدورلاخ، كاخ بیمانندي 
بناي بزرگ كاخ . ، در جنگ جھاني دوم باخاك یكسان شد این كاخ چون بیشتر بناھاي شھر .امتداد داشتند

بھ ، در جنگ جھاني دوم  )١٧٢٠- ١۶٩٩(برلین نیز، كھ بھ دست آندرئاس شلوتر و جانشینان او بنا شده بود
، كاخ مونبیژوست كھ  این جنگ ویران شد ھمان سرنوشت دردناك گرفتار آمد؛ یكي دیگر از كاخھایي كھ در
، كھ بھ سفارش اسقف اعظم كولوني  در نزدیكي دروازة شپانداو برلین بناشده بود؛ بخشي از كاخ برول

  ساختھ شد، نیز در جنگ جھاني دوم ویران شد؛ و كاخ بروخزال نیز در

   

  

  )آرشیو بتمان. (كلوستر كیرشھ: ان میكائل فیشریوھ

یوزف افنر كاخ پریزنیگ را در مونیخ ساخت، و یوھان زایتس . این جنگ با خاك یكسان شد
كھ  –این شھر بنا كرد  را در تریر براي اسقف اعظم فرمانرواي) كاخ برگزینندگي(كورفورشتلیخس 

اسقف ماینتس  -ولش و یوھان دینتسنھوفر براي برگزینندهماكسیمیلیان فون . اي از زیبایي معتدل است نمونھ
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  یوھان لوكاس فون ھیلدبرانت در. ، بنا كردند درنزدیكي پومرسفلدن كاخ بزرگ دیگري، بھ نام وایسنشتاین
، فاصلة طبقات را  ، بدون برخورد بھ یكدیگر این كاخ پلكان مضاعف معروفي ساخت تا اعیان و بزرگان

  .بپیمایند

كاخ (- شتاتشولس –بیر با مأمور ساختن گئورگ فون كنوبلسدورف و دیگران بھ احداث سھ كاخ فردریك ك
، و اقامتگاه تابستاني فردریك، كھ وي آن را شلوس سان سوسي )١٧۵۵(، نویس]١٧۵١-١٧۴۵) [دولتي

تھیھ ، كھ طرح آنھا را خود شاه )بیست و پنج كیلو متري برلین(در پوتسدام  -نامید مي) كاخ بي دغدغھ(
كردند،بھ پیشرفت معماري آلمان در قرن ھجدھم  مي كرده بود، و در عظمت و زیبایي با ورساي ھمچشمي 

از كنار رود ھافل، خیابان پھناوري با پلكانھایي باشیب ملایم، در پنج مرحلھ، از طریق پاركي . كمك كرد
ھاي واداشتھ و گنبد مركزي آن  رسید كھ پنجره ، مي»كاخ بي دغدغھ«این   مرتفع بھ كاخ سان سوسي، بھ

، گالري ھنري بزرگي جاداشت؛  این كاخ در یكي از جناحھاي.  شباھتھایي با كاخ تسوینگر درسدن داشتند
اي با گچبریھاي  اي از ستونھاي كورنتي زیبا بر دوش كشیده بودند؛ و كتابخانھ گنبد پرشكوه كاخ را دایره

اي، كاخنشینان را از جھان سیاست و جنگ بدینجا  ھاي شیشھھایي با درب پیچكي بھ سبك روكوكو و قفسھ
فیلسوفي برخورد كھ مقدر بود بر پروس  - در كاخ سان سوسي بود كھ ولتر نخستین بار بھ شاه . كشید مي

حكومت كند، از كلیسا روگردان شود، براي ساختمان نقشھ كشد، نقاشي كند، شعر بگوید، تاریخ بنویسد، در 
  .روپا پیروز شود، آھنگ بسازد، اركستر رھبري كند، و فلوت بنوازداز ا جنگ با نیمي

IV  -موسیقي آلمان  

، در اوج شكوه و ١٨٩٧، تا زمان مرگ برامس، در ١۶٨۵،در  موسیقي آلمان از ھنگام زایش ھندل و باخ
آلماني ،  ، جز در پھنة جھان اپرا عظمت بود؛ برجستھ ترین آھنگسازان اروپا در آن دویست و دوازده سال

، در نیمة اول قرن ھجدھم بھ ھمت آلمانیھا بھ اوج كمال  بودند دو شكل موسیقي، یعني اوراتوریو و فوگ
را نیز یك پروتستان آلماني بھ اوج  ، بھ گمان برخي؛ شكل مس بھ شیوة آیین كاتولیك رومي  خود رسیدند؛ و

  .فرا رسیده بود ، و روزگار موسیقي كمال خود رساند؛ عصر نقاشي اكنون سپري شده

  گونھ كھ دین بخش انفكاك ناپذیري از موسیقي بھ  موسیقي در خانة آلمانیھا بخشي از دین بود، ھمان

مند بھ  اي و علاقھ صدھا گروه غیر حرفھ. اي ازآلات موسیقي آشنا نباشد آواز نخواند یا با نواختن پاره
ترین خوانندگان  ردند كھ اجراي آنھا براي زبردستك نام داشتند، كانتاتھایي اجرا مي» لیبھابر«موسیقي، كھ 

. ، چون كتاب مقدس، در دسترس ھمگان بودند كتابھاي حاوي آھنگھاي موسیقي. روزگار ما دشوار است
  پس از. شد در آموزشگاھھاي عادي و ھمگاني خواندن و نوشتن موسیقي بھ ھمة شاگردان تعلیم داده مي

یش از ھركشوري در جھان پیشرفت كرده بود و بزرگترین منتقد موسیقي ، در آلمان نقد موسیقي ب ایتالیا
  .زمان آلماني بود

. این روزگار نامدارتر، و از ھمة آنان محبوبیتش كمتر بود  یوھان ماتزون شاید از ھمة آھنگسازان آلماني
ي داشت، او با زبانھاي ادبي نو و كلاسیك آشنای. اي بھ روي دستاوردھاي بزرگش كشید غرورش پرده

نواخت كھ دعوتھاي  نوشت، و ارگ و گلاوسن را با ھمان مھارتي مي دربارة قانون و سیاست كتاب مي
، وي رقاصي ماھر و مرد كامل روزگار خویش  این گذشتھ از. كرد مكرر بھ قبول مقامھاي عالي را رد مي

در اپراي ھامبورگ . بود؛ شمشیر بازي زبر دست، كھ نزدیك بود ھندل را در دوئل از پاي در آورد
، اوراتوریوھا، سوناتھا و سوئیتھاي بسیار  ، كانتاتھا، پاسیونھا آوازھاي موفقیت آمیزي خواند؛ او اپراھا

ھاي  نھ سال در نمازخانة دوك ھولشتاین برنامھ. ، شكل كانتات را توسعھ داد تصنیف كرد، و قبل از باخ
. ا از دست داد، خویشتن را بھ نوشتن سرگرم ساختموسیقي را رھبري كرد؛ و سپس، چون شنوایي خود ر

اي دربارة تنباكو  ، و بھ آنھا رسالھ ھشتاد وھشت كتاب نوشت كھ ھشت جلد از آنھا دربارة موسیقي ھستند
تاسیس و  –كھ قدیمیترین نشریة انتقادي دربارة موسیقي گذشتھ و زمان بود  –نشریة نقد موسیقي را .  افزود
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پس از آنكھ جھان .، و فرھنگ زندگینامة آھنگسازان معاصر خود را تالیف نمود)١٧٢۵- ١٧٢٢(اداره كرد
  ).١٧۶۴(موسیقي را بھ جنب و جوش درآورد، در ھشتاد و سھ سالگي درگذشت

رقیب و  پیمودند، ولي ارگ ھنوز سركردة بي سازھا ھمچنان دستخوش دگرگوني بودند و راه تكامل مي
، و انواع  سھ یا چھارصفحھ شستي، بھ اضافة یك صفحھ پدال دو ونیم اكتاوي این ساز غالباً .بیھمتاي آنھا بود

جھان ھنوز ارگھایي بھتر از آنچھ . توانست صداي تقریباً ھمة سازھاي دیگر را تقلید كند كلید داشت كھ مي
اختھ س. ، و گوتفریدزیلبرمان، اھل فرایبرگ، ، اھل ستراسبورگ در آن روزگار بھ دست آندرئاس زیلبرمان

یعني (كلاویكورد .آوردند ولي سازھاي زھي نیز محبوبیت روزافزوني بھ دست مي. شد بھ خود ندیده است
ي »چكشھا«آورد و  شستیھایي داشت كھ نوازنده با فشار دادن آنھا اھرمھا را بھ حركت مي) شستي وزه

. ز سپري شده بوداین سا ، یا بیشتر، از عمر اكنون سھ قرن. كوبید برنجي كوچك را برسیمھا مي
یا » گراویچمبالو«ایتالیاییان  این ساز است و انگلیسیان آن را ھارپسیكورد و كھ نام فرانسوي(دركلاوسن

  سیمھا را ) نامیدند مي» كلاویچمبالو«

آلمانیھا ھرسازي را كھ صفحة . آورند جاداشتند، با فشار شستیھا، پدالھا، و سھ یا چھار دكمھ بھ صدا در مي
كلاوسن اساساً ھمان . خواندند مي» كلاویھ« –چون كلاویكورد، كلاوسن، پیانو، و ارگ  – شستي داشت

. آوردند ، اھرمھا، و مضرابھا سیمھا را بھ صدا در مي چنگ بود كھ در آن انگشتان نوازنده بھ یاري شستیھا
ود باز ، ولي چون مضرابھاي آن پس از برخورد بھ سیمھا بھ جاي خ كلاوسن صدایي دلنشین داشت

دست یافتن بھ دو آھنگ . توانست نتي را نگاه دارد و یا در شدت صدا تغییري دھد گشتند، نوازنده نمي مي
، و شستیھایي  )آھستھ (شستیھایي بالایي،براي صداي پیانو. صدا احتیاج بھ صفحھ شستي مضاعف داشت

  .از بودفورت نتیجة ھمین نی –پدید آمدن پیانو ).قوي(پاییني براي صداي فورتھ 

در فلورانس چھارگراویچمبالوكول پیانوا فورتھ  ١٧٠٩) یا پیش از(بارتولومئو كریستوفوري در 
این سازھا بر سر اھرمھا مضرابھاي چرمیي جا داده شده  در. ساخت) كلاویكورد با صداھاي آھستھ و قوي(

مي را بر روي سیم مضراب چر  توانست با متوقف ساختن انگشتش بر روي شستي بودند كھ نوازنده مي
در . نگاه دارد و، با تغییر دادن شدت اصابت انگشت با شستي، آھنگ صداھا را آھستھ یا قوي سازد

این ساز نو ظھور گفتاري  ایتالیا، دربارة /، شیپیونھ دي مافئي، در نشریة جورنالھ دي لتراتي د١٧١١
گوتفرید زیلبرمان پس از  ١٧٢۶در :  در درسدن انتشار یافت ١٧٢۵این گفتار در   نوشت؛ ترجمة آلماني

فورت ساخت و نمونة اصلاح شدة آنھا را در حدود  –خواندن گفتار او بھ شیوة كریستوفوري دو پیانو 
فورت وي را ضعیف  –باخ آھنگ صداي شستیھاي بالایي پیانو . بھ یوھان سباستیان باخ نشان داد ١٧٣٣

و پس از تلاش بسیار، سرانجام ساز خود را تكمیل كرد؛ وي این نقایص را پذیرفت؛  زیلبرمان.  تشخیص داد
، كھ از ١٧۴٧باخ در . فورت از او خرید –در كار خود چنان موفقیتي یافت كھ فردریك كبیر پانزده پیانو 

فورت را پسندید، ولي گفت  -این بار پیانو .این سازھا را در حضور وي نواخت فردریك دیداركرد، یكي از
، كھ زنده بود، ھمچنان بھ  ت كھ بتواند خویشتن را بھ نواختن آن عادت دھد؛ تا سھ سال دیگرپیرتر از آن اس

  .نواختن ارگ و كلاوسن ادامھ داد

جز در شكل اوورتور، بندرت براي اركستر . شد از اركستر معمولا در اپرا یا ھمسرایي استفاده مي
رھاي آن روزگار فراوانتر از اركسترھاي زمان اوبوا وباسون در اركست. كردند آھنگھاي موسیقي تنظیم مي

كنسرت ھمگاني در آلمان بسیار نادر بود و .  ما بودند؛ سازھاي بادي بر سازھاي زھي فزوني داشتند
 ١٧۴٣اجراي كنسرت نیمھ ھمگاني از . ، یا خیابان بود ، خانھ موسیقي تقریباً بھ طور كامل در خدمت كلیسا

گرفت و شمار  رفتھ رفتھ اجراي كنسرت جاي بیشتري مي. یپزیگ معمول شددر خانة بازرگانان توانگر لا
روز پنجشنبھ، بھ  ٨تا۵از ساعت «در لایپزیگ اعلام شد كھ  ١٧۴۶در . اجرا كنندگان بھ شانزده تن رسید

در ھمان » .سھ قو اجرا خواھد شد] مھمانخانة[، كنسرتي در  رھبري بازرگانان شایان احترام و دیگران
  ، گفتھ شده  اعلامیھ
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كنسرتي ١٧٨١پس از ھمین كنسرت بود كھ در » .ستایند مردم با علاقة بسیار مي«این كنسرت را  بود كھ
  .كھ یكي از كھنترین كنسرتھاي جھان است -عظیم در گواندھاس لایپزیگ اجرا شد

ھ پدید آمدن سمفوني این آھنگھا ب اي از اند؛ ولي پاره تنھا معدودي از آھنگھا صرفاً براي سازھا نوشتھ شده
ایتالیایي، و  كھ بیشتر اتریشي، –اي از نوازندگان و آھنگسازان  درمانھایم، مدرسھ. یاري كرده اند

در آنجا، برگزینندة پالاتینا، كارل تئودور،كھ . ایفاكردند در پیدایش سمفوني نقش بسیار موثري - بودند بوھمي
یوھان شتامیتس نوازندة .شد ین اركستر اروپاشناختھ ميھمة ھنرھا بود، اركستري گرد آورد كھ بھتر حامي
آھنگھایي كھ براي اركستر تصنیف : این اركستر سمفونیھاي واقعي تصنیف كرد  دست ویولن براي چیره

تبعیت » شكل سونات«شدند كھ دست كم موومان نخستین از  كردبھ سھ یا چھار موومان تقسیم مي  مي
درپي پیشوایي . ، و تكرار مجددشان»بسط و پرورش آزاد آنھا«ل، یعني نمایش تمھاي متقاب - كرد مي

. را پیداكرد- ،آلگرو آلگرو،آندانتھ -این شكل تازه، رسماً توالي حركتھاي تند متوسط،تند آھنگسازان ناپلي، 
بود و در موسیقي یوھان ) مایھ(، كھ داراي یك موتیف )چندصدایي(بدین سان،عصر موسیقي پولیفوني

  .ھایدن، موتسارت،و بتھوون آغاز شد خ بھ اوج كمال خود رسید، بھ سرآمد و عصر سمفونيسباستیان با

ھاینریش  كارل فیلیپ امانوئل باخ،كارل. آواي انسان ھمچنان دلنشینترین و سحرانگیزترین ساز موسیقي بود
و یوھان گراون، و دیگران اشعار عشقي شورانگیز یوھان كریستیان گونتر را بھ موسیقي در آوردند؛ 

اپرا در آلمان رونق گرفت، . ، اشعار كریستیان گلرت را در قالب موسیقي ریخت ایمار ارنست باخ، اھل و
ھر درباري بلند پایة آلماني .آوردند ایتالیا مي ایتالیایي بود و متن و خوانندگانش را از  ولي شكل غالب آن

ولي ھامبورگ، كھ بھ دست بازرگانان . ندداراي اپرایي خصوصي بود،كھ تنھا بزرگان در آن حضور یافت
این شھر اپراھاي آلماني اجرا  در تالار اپراي. شد، با دیگر شھرھاي آلمان تفاوت داشت اداره مي

توانست در اپرا حضور یابد،و خوانندگان اپرا از میان خوانندگان آلماني  شدند،ھركسي باخرید بلیط مي مي
این  وي در. ل سال برتئاترگنزه ماركت ھامبورگ فرمانروایي كردراینھارد كایزر چھ. شدند برگزیده مي

اي نیز بھ زبان آلماني تصنیف  ایتالیایي بودند،ولي پاره اپرا ساخت كھ بیشتر آنھا بھ زبان و سبك١١۶مدت
ایتالیاییان   ،عشق بھ موسیقي میھن خود، نوشتة ماتزون، مردم ھامبورگ را بر١٧٢٨در .شده بودند

درھاي اپرا را بھ روي بیگانگاني كھ از ! وحشیان را بیرون كنید«: مردم فریاد برآوردند. خشمگین ساخت
آنان را از روي كوھھاي وحشي آلپ پس بفرستید تا خویشتن را . اند ببندید شرق و غرب مارا احاطھ كرده

ایتالیاییان تاب   ةاینھمھ، مردم آلمان در برابر آوازھا و ملودیھاي فریبند  با» .در كورة اتنا تھذیب كنند
  حتي در ھامبورگ، . مقاومت نداشتند

از نو  ١٧۴١بستھ شد؛ و چون در  ١٧٣٩رفت؛ تئاتر ھامبورگ، شصت سال پس ازگشایش آن، در 
پس از آنكھ فردریك كبیر اپرا را بھ برلین . گشایش یافت، تنھا اپراھاي ایتالیایي در آن اجرا شدند

. سازان آلماني، و خوانندگانش را از میان خوانندگان ایتالیایي برگزیدكشاند،آھنگسازانش را از میان آھنگ
  ».دھم شیھة اسبم را بشنوم تا صداي یك خوانندة آلماني را ترجیح مي«: گفت فردریك مي

آلمان در این روزگار یوھان آدولف ھاسھ را، كھ از برجستھ ترین آھنگسازان اپراست، پرورش داد؛اما وي 
ھاسھ مدت ده سال نزد آلساندروسكارلاتي و نیكولو پورپورا موسیقي آموخت، با خوانندة . نیز دلبستھ بود

ایي آپوستولو تسنو، متاستازیو، و ؛ براي لیبرتوھاي ایتالی)١٧٣٠(ایتالیایي فاوستینا بوردوني زناشویي كرد
مردم ناپل و ونیز از نخستین اپراھاي وي چنان استقبال كردند كھ ایتالیا وي را .دیگران موسیقي ساخت

پس از بازگشت بھ آلمان، ھاسھ بشدت از اپراھاي ایتالیایي ھواداري . خواند» ساكسون دوستداشتني«
و او را بیش از ھندل دورازوطن ،وبمراتب بیش از آن باخ  بسیاري از آلمانیان با وي ھمعقیده بودند.كرد

نھادند؛ برني ھاسھ و گلوك را رافائل و میكلانژ عرصة موسیقي در سرزمین آلمان خوانده  گمنام، ارج مي
. تا كنون كسي، حتي از ایتالیاییان، نتوانستھ بود اپرایي بسازد كھ با غناي صد اپراي او برابري كند. است
ھاسھ و ھمسرش را، كھ بزرگترین خوانندة آن روزگاربود، بھ درسدن » آوگوستوس نیرومند«، ١٧٣١در 

، ١٧۶٠در . فاوستینا با آواي خود، و ھاسھ با آھنگھایش مردم پایتخت را شیفتة ھنر خودساختند. فراخواند
ھاي  یان نسخھھنگام گلولھ باران در سدن بھ دست سپاھیان فردریك كبیر، ھاسھ بیشتر داراییش، و در آن م
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مردم شھر ویران درسدن از اپرا دل كندند،وھاسھ كھ اكنون ھفتاد و . دستنویس گرانبھایش، را از دست داد
، ھنگام زناشویي ١٧٧١در . چھارسالھ بود،با ھمسرش بھ وین رفت و در اینجا با گلوك بھ رقابت پرداخت

گویند كھ دربارة . امة موسیقي اجرا كردمھیندوك فردیناند در میلان، ھاسھ باموتسارت چھاردھسالھ برن
اندكي پس از آن، ھاسھ با ھمسرش بھ » .ھا خواھد برد این پسر نام ھمة ما را از خاطره«: موتسارت گفت

. رخت از جھان بربستند ١٧٨٣ھردو آنان در . ونیز رفتند تا آخرین سالھاي عمر را در اینجا سپري سازند
ھارموني زندگي آنھا بر ملودي . ودو فاوستینا نودسال داشتھاسھ ھنگام مرگ ھشتادو چھارسالھ ب

  .آوازھایشان پیشي گرفت

در ھمان ھنگام كھ موسیقي ایتالیایي اپراھاي آلمان را مسخر ساختھ بود، موسیقي كلیسایي، بھ رغم آنكھ 
ال، تب كرد،ھمچنان شكوفا بود؛ در شم تحقیر و تمسخر مي» ارزش بي«و » كھنھ«فردریك آن را با القاب 

باقیماندة آیین پروتستان الھامبخش پدیدآمدن انبوھي از كانتاتھا، كورالھا و پاسیونھا شد؛ چنانكھ گویي 
ارگ ھنوز ساز اصلي . ساختند كردند و شكلھا را براي او آماده مي صدآھنگساز راه را براي باخ ھموار مي

  بود؛ ولي در بسیاري از اركسترھاي كلیسایي ویولن و 

  .داد بخشید،بلكھ بھ موسیقي كلیسایي نیز جنبة دراماتیك مي و گروھھاي ھمسرایان راتوسعھ مي اركسترھا

نامدارترین آھنگساز دیني آلمان در روزگار باخ گئورگ فیلیپ تلمان بود كھ چھارسال قبل از باخ زاده 
مزمانش برتر ماتزون تلمان را از ھمھ آھنگسازان ھ). ١٧۶٧(و ھفده سال پس از او درگذشت) ١۶٨١(شد
شمرد؛ تلمان از كودكي مایة شگفتي پیرامونیانش بود، باخ، با یك استثنا، احتمالا موافق این قول بود،  مي

او در كودكي زبانھاي . تلمان كودكي اعجوبھ بود. زیرا وي تمامي كانتاتھاي رقیبش را استنساخ كرده بود
در . در یازدھسالگي، آھنگ ساخت. ت آشناشدلاتیني و یوناني را فرا گرفت و با نواختن ویولن و فلو

در . دوازدھسالگي، اپرایي نوشت كھ آن را در تئاتري اجرا كردند و اوخود در یكي از نقشھا آوازخواند
نواخت بر روي صندلي  ھمان سال، كانتاتھایي ساخت، و ھنگام رھبري اركستري كھ كانتاتھاي وي را مي

  .ایستاد تا نوازندگان او را ببینند

در . اي از شوخ طبعي و خوش سخني آمیزه -وي مانند ھمنژادان توتوني خود تنومند و سرخوش برآمد
براي . ، ھنگام عبور از ھالھ، بھ ھندل شانزدھسالھ برخورد و از ھمان نگاه نخست او را پسندید١٧٠١

ھاي  برنامھ یك سال بعد بھ رھبري). ١٧٠۴(تحصیل علم حقوق بھ لایپزیگ رفت و ارگنواز نویكیرشھ شد
، وي را پدر ١٧١۴موسیقي كلیساي زور او برگزیده شد؛ از آنجا بھ آیزناخ رفت و با باخ آشناشد؛ در

، ھمسر جوانش ١٧١١در . تعمیدي فرزند یوھان سباستیان باخ، یعني كارل فیلیپ امانوئل، ساختند
سال بعد، دوباره زناشویي ولي سھ . درگذشت و، بھ گفتة خود او،دل وي را نیز با خود بھ زیر خاك برد

ھاي موسیقي را بھ عھده  ، بھ ھامبورگ رفت و در شش كلیساي این شھر رھبري برنامھ١٧٢١در .كرد
گرفت؛ سپس، در مدرسة موسیقي ھامبورگ تدریس كرد؛ سرپرست اپراي این شھر، و سردبیر مجلة 

تلمان در ھمھ جا . امھ دارندموسیقي شد؛ ویك رشتھ كنسرتھاي ھمگاني ترتیب داد كھ تا روزگار ما اد
  .ورزید كامیاب بود، جز آنكھ ھمسرش بھ افسران سوئدي بیش از او مھر مي

در طول . در آن عصر، كھ روزگار غولھاي موسیقي بود، وي بیش از ھر موسیقیداني آھنگ ساختھ است
ت، اوراتوریو، آنتم و پاسیون، كانتا - سي و نھ سال، براي ھمة روزھاي یكشنبھ و اعیاد دیني موسیقي آییني

ھندل . ساخت؛ و از این گذشتھ، تعداد زیادي اپرا، اپراكمیك، كنسرتو، تریو، وسرناد تصنیف كرد - موتت
گونھ  ھمانِ. كند نویسند موتت ھشت قسمتي تصنیف مي گفت كھ تلمان بھ ھمان آسانیي كھ دیگران نامھ مي مي

او سبك خود را از موسیقي فرانسوي گرفت، ولي ذوق  كھ ھاسھ سبكش را از موسیقي ایتالیایي گرفتھ بود،
رومن رولان .، كھ ھشتادوچھار سالھ بود، كانتات اینو را تضعیف كرد١٧۶۵در. ویژة خود را بدان افزود

  و تلمان قرباني استعداد و . این كانتات را با آثار مشابھ ھندل، گلوگ،و بتھوون برابر دانستھ است
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خوانده » تندرو باور نكردني«ھاي ناقص نبوغش، را نداشت؛ منقدي وي را  هیا جرئت از میان بردن بازد
نام تلمان اكنون بھ فراموشي سپرده شده است؛ گاه گاه، ھمچون روحي مجرد، از راه ھوا پیش ما . است
  .یابیم آید؛ و ما ھمة سخنان دوباره جان گرفتة او را زیبا و دلنشین مي مي

كارل نخست بھ یاري آواي . ھاینریش گراون را برتر از تلمان و باخ بداند فردریك تنھا كسي نبود كھ كارل
آورشد؛ چون صدایش رو بھ ضعف نھاد، آھنگسازي پیشھ كرد؛ در پانزدھسالگي، پاسیون   سوپرانو خود نام

كارل ). ١٧١۶(كانتات بزرگ را تصنیف كرد كھ در كرویتسشولھ، آموزشگاھي در درسدن نواختھ شد –
ھاي موسیقي كلیساي برونسویك را بھ دست گرفت، و سپس از طرف  یت رھبري برنامھچندي مسئول

وي در طول چھارده ). ١٧٣۵(ھاي موسیقي را در رایسنبرگ اداره كند فردریك مأموریت یافت كھ برنامھ
. پسندید آینده ھمچنان در دربار پروس خدمت كرد، زیرا شاه شكاك حتي موسیقي دیني او را مي  سال

ن معروف او، مرگ عیسي، كھ نخستین بار در كلیساي جامع برلین اجرا شد، در آلمان ھمان شھرت پاسیو
این پاسیون را ھنوز ھرسالھ در ھفتة   ایرلند یافتھ بود؛  را یافت كھ اوراتوریو مسیحاي ھندل در انگلستان و

ودرس گراون با فردریك ھمة پروتستانھاي آلمان در مرگ نسبتاً ز. نوازند مقدس در كلیساھاي جھان مي
  .اشك ریختند

. این میان، پنجاه تن از افراد خاندان باخ زمینھ را براي رویش وارث نامدار خود آماده ساختھ بودند در
انتشار یافت، نام بسیاري از نیاكان خود  ١٩١٧یوھان سباستیان باخ در تبارنامة خاندان نوازندة باخ، كھ در

یدان تیزبین، صدوھشتاد صفحھ بھ یافتن ردپاي نیاكان وي، كھ نسب بھ را برشمرده است؛ شپیتا، موسیق
. زیست در شھرھاي تورینگن مي ١۵٠٩خاندان باخ از . رساندند، اختصاص داده است اورفئوس مي

كند،جدبزرگش، فایت باخ،  قدیمترین باخ نوازنده ، كھ یوھان سباستیان تبارنامھ اش را با اوآغاز مي
اینان چندان  شمار. اي بودند لھ باخ از اوماندند كھ بیشتر افرادشان نوازندگان برجستھچھارسلس). ١۶١٩(بود

گاه براي مبادلة اوراق نت موسیقي بھ دورھم  زیاد بود كھ براي خود صنفي تشكیل داده بودند و گاه
راي یكي از آنان، یوھان آمبروزیوس باخ، ھنرنواختن ویولن را از پدر فرا گرفت و ب. آمدند گردمي

، با ١۶۶٨در. اش نوازندة دربار شد ، وي در آیزناخ بھ جاي عموزاده١۶٧١در . فرزندانش بھ ارث نھاد
الیزابت لامرھیرت، دختر پوست فروشي كھ بعدھا بھ عضویت انجمن شھر رسید، زناشویي كرد و از او 

. نواز شدبزرگترین پسرش، یوھان كریستوف باخ، در اوردروف ارگ.صاحب دو دختر و شش پسر شد
یوھان سباستیان باخ . فرزند دیگرش، یوھان یاكوب باخ، براي نواختن اوبوا بھ ارتش سوئد پیوست

  .جوانترین فرزند او بود

V - ١٧۵٠-١۶٨۵: یوھان سباستیان باخ  

  سرگذشت-١

لوتر، مصلح بزرگ دیني، . وایمار، زاده شد -درآیزناخ، واقع در دوكنشین ساكس ١۶٨۵مارس  ٢١او در 
اي مشرف بھ شھر، قلعة وارتبورگ قرار  بر روي تپھ. این شھر گذرانده بود روزگار كودكي خود را در 

و كتاب عھد )١۵٢١(زیست این قلعھ مي كھ گماشتگان شارل پنجم در كمین وي بودند در لوتر ھنگامي. داشت
قالب موسیقي ریختھ شده آثار باخ ھمان جنبش اصلاح دیني است كھ بھ . كرد جدید را بھ آلماني ترجمھ مي

  .باشد

او در نھسالگي مادرش را از دست داد؛ پدرش نیز ھشت ماه بعد رخت از جھان بربست؛ یوھان سباستیان 
سباستیان در دانشكدة . و برادرش، یوھان یاكوب، از آن پس در خانة برادرشان، یوھان كریستوف، زیستند

و در آموزشگاه شھر مجاور، اوردروف، درسھاي  آیزناخ كاتشیسم و اندكي زبان لاتیني آموخت  شھر
شاگردي برجستھ بود و در درسھایش بسرعت پیشرفت . یوناني، لاتیني، تاریخ، و موسیقي را فرا گرفت
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وي . دار را از برادرش، كریستوف، آموختھ بود نواختن ویولن را از پدر، ونواختن سازھاي شستي. كرد مي
شمار زیادي از آثار . فت، چنانكھ گویي موسیقي در خون او جاري استاین آموزشھا را فرا گر با اشتیاق

موسیقي را، كھ منظماً در دسترسش نبودند، نت بھ نت استنساخ كرد؛ چنانكھ برخي را عقیده برآن است كھ 
  .ضعف بینایي او از ھمین زمان آغاز شد

افرادش رو بھ افزایش بود نشود،  این سربار خانوادة برادرش كھ شمار درپانزدھسالگي، براي آنكھ بیش از
پس . در آموزشگاه صومعھ زانكت میخائل درلونبورگ خوانندة سوپرانو شد. زندگي مستقل پیشھ ساخت

از لونبورگ، بھ گمان بسیار، براي . ازآنكھ صدایش دگرگون گشت، دراركستر آموزشگاه ویولن نواخت
نواز ھفتادو ھشت سالة كاتاریننكیرشھ بھ ھامبورگ تماشاي اپرا و شنیدن آھنگھاي یوھان آدام راینكن، ارگ

ھنرمندي . اپرا وي را بھ خود جلب نكرد، ولي ارگ روح پرقدرت او را مفتون خود ساخت. رفتھ است مي
وي را  ١٧٠٣در ) نزدیك ارفورت(و كارداني وي در نواختن ارگ بدانجا رسید كھ نویكیرشھ در آرنشتات 

این ارگ تا  . ارگ بزرگش را كھ بتازگي در آنجا تعبیھ شده بود بنوازد اي سھ بار استخدام كرد تا ھفتھ
این ارگ براي تمرین استفاده كند، تصنیف نخستین  باخ كھ مجال یافتھ بود از . این كلیسا بود  در ١٨۶٣

  .آھنگھاي برجستة خود را آغاز كرد

وي . ھنر و آثار خویش بكوشدداشت كھ براي تكمیل  آرزوي پیشرفت و كامیابي ھمواره وي را برآن مي
اینجا فاصلھ داشت، دیتریش بوكستھوده، نامدارترین   دانست كھ در لوبك، كھ بیست و دو كیلومتر از مي

  ارگنواز آلمان، از عید قدیس 

تكالیف و مواجبي را كھ . باخ از ھیئت مدیرة كلیسایش یك ماه مرخصي گرفت. نواخت مارینكیرشھ ارگ مي
این  پیش از). ١٧٠۵اكتبر(ه اش، یوھان ارنست، واگذاشت، و پیاده رھسپار لوبك شدگرفت بھ عموزاد مي
رفتند؛ ولي باخ، براي آنكھ جانشین بوكستھوده  ایم كھ ھندل و ماتزون نیز بھ چنین سفرھاي زیارتیي مي دیده

ھنر او، . آشنا شود این نوازندة بزرگ شود، ناچار نبود با دختر او زناشویي كند؛ او تنھا برآن بود كھ باھنر 
این سفر وي را مفتون خود ساختھ باشد، زیرا تا قبل از نیمة فوریھ نتوانست بھ  یا چیزي دیگر، باید در

، ھیئت مدیرة كلیسا وي را بھ خاطر بھ طول انجامیدن سفرش و ١٧٠۶فوریة ٢١در . آرنشتات بازگردد
 ١١در . ش گروھي سرزنش كردنددر پیش درآمدھاي سرودھاي نیای» واریاسیونھاي عجیب«آوردن 

و ازآوردن دختران غریبھ براي «نوامبر، بھ وي پند دادند كھ براي تربیت خوانندگان كلیسا بیشتر بكوشد، 
  ».زن ھنوز مجاز نبود در كلیسا آواز بخواند» «.خوانندگي بھ كلیسا خودداري كند

كرده اش پوزش خواست، اما سرانجام در باخ از . این دختر غریبھ دخترعموي او، ماریا باربارا باخ، بود
. از كاركناره گرفت و در كلیساي زانكت بلازیوس در مولھاوزن بھ نواختن ارگ پرداخت ١٧٠٧ژوئن 

 ١٣گولدن پول نقد،  ٨۵اینجا، كھ درآن زمان ومكان استثنائاً مناسب بود، عبارت بود از  حقوق سالانة او در
اكتبر، باخ با  ١٧در. خاشاك، و حدود یك و نیم كیلو ماھيمتر مكعب چوب، شش دستھ  ٣۵بشكھ ذرت، 

  .ماریا باربارا زناشویي كرد

مردم . از شھر را آتش ویران كرده بود نیمي. ولي مولھا وزن مانند آرنشتات براي وي ملال انگیز بود
آیین و   كلیساي شھر را لوتریان اصیل. بینواي شھر خلق و خوي شنیدن واریاسیونھاي عجیب اورانداشتند

متورعین موسیقي را با خداناشناسي برابر . گردانیدند پیروان نھضت تورع، كھ مخالف موسیقي بودند، مي
در گروه ھمسرایان پراكندگي بھ وجود آمده بود، وباخ توانست بھ كمك نتھاي موسیقي، نھ . دانستند مي

ندگي ارگ و رھبري اركستر دربار این روي، چون وي را بھ نواز از. این ھرج و مرج نظم بخشد مردم، بھ
وایمار، برگزیدند، باخ عاجزانھ از كارفرمایان خود در كلیساي مولھاوزن  -ویلھلم ارنست، دوك ساكس

اي كھ یافتھ بود، بھ  ، بھ قصد خدمت در مقام تازه١٧٠٨در ژوئن . خواست كھ بھ خدمت او پایان دھند
  .وایمار رفت
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گولدن  ٢٢۵بھ  ١٧١٣این حقوق در  او حقوق تعیین كردند، و گولدن در سال براي ١۵۶در وایمار، 
از كار تازه اش نیز . آورد سیر كند توانست كودكاني را كھ باربارا بھ جھان مي افزایش یافت؛ اكنون باخ مي

ولي از دوستي یوھان گوتفرید . چندان دلخوش نبود، زیرا ناچار بود تحت سرپرستي یوھان در سھ باشد
، و مصنف كورالھایي كھ با )١٧٣٢(ز كلیساي شھر، نویسندة نخستین فرھنگ موسیقي آلمانيوالتر، ارگنوا

شاید بھ تشویق ھمین والتر دانشمند بود كھ وي بھ بررسي . كنند بھره مندشد كورالھاي خود وي برابري مي
  باخ آھنگھاي فرسكوبالدي و كورلي را دوست . ایتالیایي پرداخت دقیق موسیقي فرانسوي و

این قسمتھا را در  اي از گاه پاره گاه. كنسرتو اورا براي سازھایي دیگر از نو نوشت ٩وي . والدي بودوی
توان احساس  او مي» كنسرتوھاي براندنبورگ«نفوذ ویوالدي را در . آھنگھایي كھ خود ساختھ بود گنجانید

  .شوند كرد، اما روحي عمیقتر و ھنري غنیتر نیز در آنھا احساس مي

ارگ كوچك ولي مجھزي در . بود)كلیساي كاخ(ي باخ در وایمار نواختن ارگ در شلوسكیرشھ كار اصل
پاساكالیا و «: با ھمین ارگ بود كھ بسیاري از قطعات بزرگ براي ارگ را تصنیف كرد. اختیار داشت

، و كتابچة كوچك »پرلودھا و فوگھاي بزرگ«اي از  ، بھترین توكاتھا، بخش عمده»فوگ در دومینور
بینندگان، از جملھ ماتزون منتقد، از چالاكي . شناختند، نھ آھنگساز مردم وي را تاكنون ارگنواز مي. رگا

پاھاي باخ، : (گفت یكي ازآنان مي.ھاي ارگ در شگفت بودند وي در بھ كاربردن شستیھا، پدالھا، و دكمھ
ت بھ شھرھاي ھالھ وكاسل وي را براي دادن كنسر.) جھند چنانكھ گویي بال دارند، بھ روي پدالھا مي

فردریك اول، شاه آیندة سوئد، آھنگھاي وي را چندان پسندید كھ انگشتر الماسي را ). ١٧١۴(دعوت كردند
، باخ در درسدن بھ ژان لویي مارشان برخورد، كسي كھ ١٧١٧در . از انگشت خود بیرون آورد و بدو داد

بھ پیشنھاد یك فرد، قرار شداین دو نوازنده با ھم . در مقام ارگنواز لویي پانزدھم شھرت جھاني یافتھ بود
ھاینریش فون فلمینگ برگزارشود؛  این مسابقھ در خانة كنت یاكوب آن دو موافقت كردند كھ . مسابقھ دھند

باخ . قرار گذاشتھ شد كھ ھر یك از دوطرف ھر نت آھنگ ارگي را كھ در برابرش نھادند بي درنگ بنوازد
كنت حضور یافت، ولي مارشان، بھ دلیلي كھ اكنون دانستھ نیست، قبل از وقت  در ساعت مقرر در خانة

  .درسدن را ترك گفت و با غیبت خود باخ را بھ پیروزي ناخوشایندي رسانید

با وجود كوشش و شھرت روزافزون باخ، پس ازدرگذشت رھبر اركستر دربار وایمار، شغل اورا بھ 
كوتن، سرپرستي - لئوپولد، امیر آنھا لت. اي دیگر روي آورد ادهباخ ناچار بھ دربار شاھز. پسرش دادند

وایمار، مانع  –ویلھلم آوگوستوس دوك تازة ساكس . ھاي موسیقي دربار خود را بھ او پیشنھادكرد برنامھ
؛ باخ ھمچنان پافشاري )١٧١٧آوریل۶(باخ پافشاري كرد، و دوك وي را زنداني كرد .رفتن باخ گردید

از آنجا كھ . باخ ھمراه خانواده اش بھ كوتن شتافت). دسامبر٢(ا از بند رھا ساختنمود، و دوك وي ر
اي نداشت، وظیفة باخ رھبري اركستر دربار  شاھزاده لئوپولد كالوني آیین بود و با موسیقي كلیسایي میانھ

بود كھ ) ١٧٢٣-١٧١٧(در نتیجھ، در ھمین دوره. نواخت بود، كھ خود شاھزاده در آن ویولا داگامبا مي
در . ، را تصنیف كرد»سوئیتھاي انگلیسي و فرانسوي«بیشتر قطعات موسیقي مجلسي خود، و در آن میان 

، كنسرتوھایي را براي كریستیان لودویگ ،ماركگراف براندنبورگ، فرستاد كھ بھ ھمین نام شھرت ١٧٢١
  .یافتند

  بود؛ ھمراه خود، وي را بھ سفر  مند شاھزادة لئوپولد بدو علاقھ. اكنون بخت بھ باخ روي آورده بود

، ھمسرش، ماریا باربارا، پس از ١٧٢٠ژوئیة  ٧ولي در . آنان را از ھم جدا كرد، در دوستي او پایدار ماند
باخ ھفت ماه . درگذشت - كھ تنھا چھارتن آنان زنده مانده بودند –آنكھ ھفت فرزند براي باخ بھ جھان آورده 

آنا ماگدالنا و ولكن را، كھ دختر ترومپت نواز اركسترش بود، بھ سپس . در مرگ ھمسرش سوگواري كرد
اینھمھ،  با. ھمسري خویش برگزید، باخ اكنون سي و شش سالھ بود، و آنا بیش از بیست سال نداشت

. براي فرزندانش مادري دلسوز و وفادار شد - اي را كھ عھده دار شده بود بخوبي انجام داد یعني وظیفھ
كرد، نتھاي او را  ا با موسیقي آشنایي داشت، در كار تصنیف آھنگ ھمسرش را یاري مياین گذشتھ، آن از

براي وي آواز  - نامید مي» سوپرانو بسیار روشن«كھ باخ آن را  -كرد، و با آوایي دلنشین رونویسي مي
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شگفتاور این خانوادة   .آنا سیزده فرزند زایید، كھ پنج تن آنان قبل از پنجسالگي درگذشتند. خواند مي
. چون شمار و سال فرزندان وي بالا گرفت، مسئلة تحصیل آنان وي را نگران كرد. دلشكستگي بسیار كشید

این روي، از فرستادن  آییني بود كھ از آیین ملال انگیز كالون بیزاري داشت؛ از  باخ لوتري اصیل
این گذشتھ،  از . ، خودداري كردشد فرزندانش بھ آموزشگاه محلي، كھ اعتقاد نامة كالوني در آن تدریس مي

این شاھزاده  و انتظارات ) ١٧٢١(شاھزادة محبوب وي، لئوپولد، با شاھزاده خانم جواني زناشویي كرد
باخ بار دیگر بھ اندیشة تغییر شغل ومحل . خانم از لئوپولد دلبستگي شاھزاده را بھ موسیقي كاھش دادند

بود كھ او را برجستھ ترین آھنگساز روزگار   و ھمین ناآرامي ھنرمند ما روحي ناآرام داشت،. زندگي افتاد
  .رسید ماند، شاید ھرگز آوازة او بھ گوش ما نمي ھرگاه در كوتن مي. خود ساخت

وي بیست سال سرپرست گروه موسیقي توماسشولھ در لایپزیگ . ، یوھان كوناو درگذشت١٧٢٢در ژوئن 
ھفت سال بود و ھشت آموزگار داشت بھ آموزش زبان و این آموزشگاه ھمگاني، كھ دوره اش  در . بود

شاگردان و فارغ . شد ادبیات لاتیني، موسیقي، و الاھیات لوتري بیش از ھر چیزي اھمیت داده مي
ھاي موسیقي كلیساھاي شھر را  التحصیلان آموزشگاه بھ رھبري سرپرست موسیقي خود برنامھ

  .گرفت وحقوق خود را از آنان مي. وزشگاه وشوراي شھر بودرھبر موسیقي نیز تابع مدیر آم. گردانیدند مي

ایتالیایي آھنگھاي او را  شوراي شھر خواست كاركوناو را بھ تلمان دھد، زیرا كھ اعضاي شورا سبك
شورا سپس كریستوف گراوپنر، رھبر اركستر دارمشتات، را . این كار را نپذیرفت پسندیدند؛ ولي تلمان مي

 ٧باخ در .ولي كارفرماي گراوپنر اجازه نداد وي قراردادش را فسخ كند. گرفتاین كار در نظر  براي
كسي در توانایي او . این مقام نمود و در آزمایشھاي گوناگون شركت جست خویشتن را نامزد ١٧٢٣فوریة 

بعنوان نوازندة ارگ تردید نداشت، ولي برخي از اعضاي شوراي شھر سبك وي را، بھ ناحق، محافظھ 
توانیم نوازندة بھتري بیابیم، باید با مردي كھ  چون نمي«یكي از آنان پیشنھاد كرد كھ . دانستند ميكارانھ 

  ».توانایي متوسطي دارد بسازیم

  كھ ھمراه موسیقي زبان لاتیني نیز بھ) ١٧٢٣آوریل ، ٢٢(این شرط استخدام كردند باخ را بھ

احترام و «كلیساي لوتري را بپذیرد، شاگردان بیاموزد، بھ پاكي و سادگي زیست كند، معتقدات 
مھ،  ٣٠در . خویش را بھ شوراي شھر ثابت كند، و بدون اجازة شھردار شھر را ترك نگوید» سرسپردگي

ھاي آموزشگاه مسكن گزید و تا ھنگام مرگ كار ملال آوري را كھ  اش در یكي از خانھ باخ با خانواده
  .دراینجا بدو سپرده بودند ترك نگفت

، را براي آن ساخت كھ در دو كلیساي »مس درسي مینور«، باخ بیشتر آھنگھاي خود، مگر از آن پس
این شھر، یعني كلیساي زانكت توماس و زانكت نیكولاوس، بنوازد، مراسم كلیسایي در لایپزیگ ھر   اصلي

) مراسم دعاي آغاز(اینترویت شد؛ و سپس، كشیش كلیسا یكشنبھ در ساعت ھفت بامداد بانواي ارگ آغاز مي
كردند؛ بعداً، كشیش و  را اجرا مي) بخش اول مس(خواند؛ پس از آن، ھمسرایان كیریھ  را با آھنگ مي

خواندند؛ آنگاه  را بھ زبان آلماني مي) بخش دوم مس(و در مواردي حاضران در مراسم گلوریا  -ھمسرایان
خواند، ارگنواز پیش  را مي) بخش سوم مس(كردند، كشیش انجیل وكردو  حاضران یك سرود نیایش اجرامي

این بند   خواندند كھ با خواندند، و حاضران سرود نیایشي را مي نواخت، ھمسرایان كانتات مي درآمدي مي
كرد، دعا  از پي آن، كشیش نزدیك بھ یك ساعت موعظھ مي» ھمگي بھ یك خدا معتقدیم؛«: شد آغاز مي

آن، آیین تناول عشاي رباني اجرا، و سرود نیایش دیگري  بھ دنبال. داد خواند، و نیایشگران را بركت مي مي
در ساعت . یافت این مراسم در زمستان در ساعت ده، در تابستان در ساعت یازده پایان مي .شد خوانده مي

خوردند و پس از صرف ناھار،در ساعت یك و  یازده، شاگردان یا آموزگارانشان در آموزشگاه ناھار مي
ان براي شركت در نماز شامگاه،دعا، خواندن سرود نیایش، موعظھ، و اجراي شكل پانزده دقیقھ، ھمسرای

در روز جمعة مبارك، گروه .گشتند بھ كلیسا باز مي) سرود نیایش براي مریم عذرا(آلماني ماگنیفیكات 
خ این برنامة سنگین، با براي پیشبرد. خواند مي) سرود در شرح آلام مسیح(» پاسیون«ھمسرایان در كلیسا 

دو گروه ھمسرایان تشكیل داد كھ ھریك از دوازده نفر تشكیل شده بود، و در اركستري مركب از ھجده 
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نوازنده فراھم ساخت، تكخوانان بخشي از ھمسرایان بودند و، پیش وپس از آنكھ ھمسرایان آریاھا و 
  .پرداختند خواندند، با آنان بھ خواندن مي رسیتاتیفھاي خود را مي

تالر  ٧٠٠شد كھ میانگین سالانة آن بھ  فعالیت سنگین و پیچیده، بھ باخ حقوقي پرداخت مياین  در قبال 
شد و پاداشھایي كھ براي نوازندگي  این مبلغ شامل سھم او از دستمزدي كھ از شاگردان گرفتھ مي .رسید مي

قدیس متي را  سالي كھ باخ پاسیون. شد، نیز بود در جشنھا، عروسیھا، و مجالس سوگواري بدو داده مي
این سال ھوا چندان خوش بود كھ مرگ و میر  از نظر او سال بدي بود، زیرا در) ١٧٢٩(تصنیف كرد 

باخ كوشید كھ با . چند تالري اضافي بدست آورد وي گاه گاه با رھبري كنسرتھاي عمومي. زیادي رخ نداد
شدند، درآمد خود را افزایش  را ميھاي موسیقي پاولینر كیرشھ، كھ در دانشگاه لایپزیگ اج رھبري برنامھ

  این كار اعتراض كردند، و باخ دوسال با مقامات دانشگاه كشمكش داشت، و  اي از رقیبان بھ پاره. دھد

  .قراردادي با آنان بست كھ ھمة كساني را كھ در این قضیھ ذي ربط بودند ناخردسند ساخت

دار گزینش شاگردان توماسشولھ بود، درافتاد؛ اعضاي شورا  وي مدت زیادي نیز با شوراي شھر، كھ عھده
گزیدند، و بھ ذوق و توانایي موسیقیایي آنان  شاگردان این آموزشگاه را بھ خاطر نفوذ سیاسي آنان برمي

از . دانستند، تربیت كند را نميوي قادر نبود این نورسیدگان را، كھ حتي اداي صداي زیروبم . توجھ نداشتند
شورا، بھ تلافي اقدام باخ، وي را بھ . رسماً بھ شوراي شھر اعتراض كرد ١٧٣٠اوت، ٢٣این روي، در 

ناشایستگي و ناتواني متھم كرد، كھ در نتیجھ باخ بھ خشم آمد، شاگردان را بشدت نكوھش كرد، و در میان 
باخ بھ دوستي در لونبورگ نامھ نوشت و . اكم شدگروه ھمسرایان ومدرسھ بینظمي و ھرج و مرج ح

چون كاري نیافت، بھ آوگوستوس سوم، شاه جدید لھستان، . درخواست كرد كھ برا ي او كار دیگري بجوید
توھینھاي «و از مقام درباري و عنواني خواست كھ وي را در برابر ) ١٧٣٣ژوئیة ٢٧(روي آورد 

بھ ١٧٣۶نوامبر  ١٩درخواست وي پاسخ نداد، وسرانجام درآوگوستوس سھ سال بھ . حفظ كند» ناشایست
درھمان ھنگام، مدیرتازة توماسشولھ یوھان آوگوست ارنستي، بر سر حق . داد» آھنگساز دربار«باخ لقب 

. این رقابت ماھھا طول كشید. برگزیدن شاگردان، و تربیت و تازیانھ زدن آنان با باخ رقابت آغاز كرده بود
این رقابت سرانجام با پشتیباني . اني را كھ ارنستي برگزیده بود از تالار ارگ بیرون راندباخ ده بار شاگرد

  . شاه از باخ پایان یافت

. از این روي، زندگي باخ در مقام رھبر گروه ھمسرایان كلیساھاي لایپزیگ قرین سعادت وشادكامي نبود
وصلھ اي براي تربیت ھنرآموزان، یا تلاش شبانروزي براي تصنیف و اجراي آھنگھاي موسیقي نیرو و ح

تنھا آوازة روزافزون باخ بھ عنوان ارگنواز و . پرداختن بھ كارھاي سیاسي، در وي بر جاي نگذاشتھ بود
گاھي بھ دعوت ھنردوستان براي نوازندگي بھ وایمار، كاسل، . داد آھنگسازبود كھ اندكي وي را دلداري مي

. كرد این اجراھاي گاھگاھي و آزمایش ارگھا اجرتي دریافت ميرفت، ودرقبال  ناومبورگ، و درسدن مي
، ١٧۴١در . ، فرزندش، كارل فیلیپ امانوئل، در اركستر نمازخانة فردریك كبیر نوازندة سنج شد١٧۴٠در

فورتھایي كھ بتازگي -، بھ درخواست فردریك كبیر براي آزمایش پیانو١٧۴٧باخ از برلین دیدن كرد؛ در 
دچار » باخ سالخوره«شاه از بدیھھ نوازي . مان خریداري شده بود بھ دربار او رفتاز گوتفرید زیلبر

شگفتي شد؛ باخ پس از بازگشت بھ لایپزیگ، تریویي براي فلوت، ویولون، وكلاویھ ساخت و آن را با چند 
 كھ كارداني وي در موسیقي نیز چون ھنرھاي«قطعة دیگر، با نام ھدیة موسیقي، بھ شاه فلوت نوازي 

وي جدا از این اینترلودھاي مھیج، خود را با اخلاصي . اھدا كرد» جنگ و صلح او شایان ستایش است
فرساینده بھ دست وظایفش در مقام رھبر گروه ھمسرایان، عشق بھ زن و فرزند، و بیان ھنر و روح خود 

  در آثارش 

  آثار-٢

  آثار سازي-١
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جسارت ورزیده، و بھ بررسي عظمت وگوناگوني  توانیم از اینكھ بدون صلاحیت حرفھ اي ما چطور مي
ایم پوزش طلبیم؟ در اینجا جز اینكھ از سر عشق بھ برشمردن آثار باخ بپردازیم كار  آثار باخ پرداختھ

  .توانیم كرد دیگري نمي

غ آثاري كھ براي ارگ ساختھ است برویم، زیرا ارگ عشق پایدار باخ بود؛ از این حیث، بھ  نخست سرا
ھاي ارگ را بیرون  گاھي باخ ھمة دگمھ. توان یافت ندل كھ بھ انگستان رفت، رقیبي براي او نمياستثناي ھ

او چنان با ارگ . خواست ریھ ھاي آن را بیازماید و قدرتش را احساس كند كشید، درست مانند اینكھ مي مي
رغم چنین خودكامگي، ولي بھ . پرداخت كھ گویي بازیچھ و تسلیم تمام ھوسھاي اوست بھ بازي و تفریح مي

ھا و آكوردھایي كھ باید با نتھاي باس نوشتھ شده بھ كار روند حدي براي خودسري  با مشخص كردن شماره
است كھ ارگ یا كلاوسن بدان ) باس شماره دار یا باس مداوم(نوازندگان قایل شد؛ این ھمان باس كونتینوئو 

  .دبایست آواز یا سازھاي دیگر را ھمراھي كن وسیلھ مي

این . باخ طي اقامتش در وایمار براي پسر ارشد و سایر شاگردانش یك كتابچة كوچك ارگ فراھم آورد
ام، كھ  خداوند متعال، بھ خاطر جلالش، و بھ ھمسایھ«كتابچھ چھل و پنج پرلود كورال در برداشت و بھ 

ل مقدمھ سازي یك سرود نیایش نقش پرلود كورا. تقدیم شده بود» .شاید بدان وسیلھ بتواند بھ خود تعلیم دھد
یافتند كھ  پرلودھا چنان ترتیب مي. گروھي، و در ضمن مشخص كنندة طرح تم و حالت روحي آن، بود

ارگ و موسیقي . بتوانند براي عید میلاد مسیح، ھفتة آلام مسیح، و عید قیام مسیح سكانسھاي مناسبي باشند
ھمة انسانھا «از ھمان آغاز، در كورال . اي دیني بودندآوازي باخ تا پایان عمر در اختیار چنین رویدادھ

شود، اما تصمیم استوار در  خوریم كھ در آثار بعدي باخ نیز تكرار مي ، ما بھ موضوعي برمي»باید بمیرند
روبھ رو شدن با مرگ، و ایمان بھ قیام پس از مرگ مسیح، كھ ھمچون نوید رستاخیز خودماست، ھمیشھ 

» اي مرگ شیرین، بیا«سالھا بعد، ھمین ملودي را در كورال غم انگیز . كند ياین موضوع را ملایم م
در این پرلودھا، و بھ طور كلي در تصنیفات سازي باخ، ھمراه با تقوایي عمیق، شوخ طبعي . شنویم مي

دود كھ شكایات  كنیم؛ گاھي چنان سبكدل و شادمان بھ روي شستیھاي ارگ مي سالم اورانیز احساس مي
  .آورد دیرة كلیساي آرنشتات را بھ یاد ميھیئت م

پرلود كورال از خود بھ جا نھاد كھ ھنرآموزان این پرلودھا را متمایزترین و، از  ١۴٣باخ رویھمرفتھ 
پرلودھا آثار غنایي او ھستند، ھمچنانكھ مسھا و پاسیونھا آثار . دانند لحاظ فني، كاملترین آثار باخ مي

ھمة اشكال موسیقي، جز اپرا، را درنوردید؛ او اپرا را مغایر مقام، مسلك،  باخ. روند حماسیش بھ شمار مي
  اي و تصورش از موسیقي، كھ ھمچون ھدیھ

براي آنكھ بھ ھنرش میدان آزادتري بدھد، یك فوگ بر پرلود افزود و گذاشت كھ یك . دانست بھ خدا بود، مي
این بازي  .بیاید، یا برعكس) طقة صوتي زیرمن(بھ دنبال ھمان تم در تربل ) منطقة صوتي بم(تم در باس 

پرلود «بدین ترتیب، . ساخت توانست چند ملودي را بھ ھم درآمیزد، خرسند مي پیچ درپیچ روح اورا، كھ مي
اي از غنا و قدرت  شودو سپس بھ اوج وحشتناك و پیچیده با سادگي دلچسبي آغاز مي» مینور  و فوگ در مي

، در ھمان آغاز، كمال باخ را در ساختمان ، اسلوب، بسط تم، و »نورپرلود و فوگ در رمی«. رسد مي
اسپانیاییھا لفظ . باشد» پاساكالیا وفوگ در دو مینور«شاید بھتر از آن، . نمایاند فوران تخیل عظیم مي

این نام  نواخت؛ مي» ھنگام عبوراز كوچھ«اي  اي نھاده بودند كھ نوازنده را بر روي نغمھ» پاساكالیھ«
كند كھ در  یتالیا بھ نوعي رقص مبدل شد؛ و در نزد باخ ھمچون جریان باشكوھي از ھارموني جلوه ميا در

  .عین حال ساده، متفكرانھ، و عمیق است

اجرا كننده را بھ » ھاي پنجھ«توانستند  ھایي كھ مي یعني قطعھ -باخ براي ارگ یا كلاویكورد چندین توكات
شدند بر حركات سریع روي شستیھا، نواھاي  توكاتھا معمولا مشتمل مي. نوشت –كار اندازند و تمرین دھند 

توكات «این گروه،  در. دوند بلند و قوي، نواھاي لطیف و آھستھ، و فوگي از نتھا كھ بازیگوشانھ پي ھم مي
 این اثر شاید بیشتر بھ خاطر تنظیم آن براي محبوبیت. از ھمھ بیشتر شنونده یافتھ است» و فوگ در ر مینور

از ھفت توكات براي . اركستر است كھ براي گوشھاي امروزي ناآشنا با دین خوشایندتراز ارگ است
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نیز ھمچنین باخ را در كمال استادي و مھارت اسلوب نشان » توكات در دو مینور«كلاویكورد یا كلاوسن، 
  .رقص شادمانة كنترپوان، و بھ دنبالش یك آداجو آرام و با زیبایي شكوھمند -دھد مي

براي ما كھ انگشتاني نا آموختھ و گوشھایي نیمھ آموختھ داریم، درك لذتي كھ باخ از تصنیف آھنگ براي 
. بخشید، دشوار است برد، یا بھ شنوندگانش مي مي) كھ معمولا براي اوكلاویكورد بود(سازھاي شستي دار

كرد، و از آنجا بھ یك  ينخست باید اصول ساختمانیي را كھ او در بسط چند نت تم یا موتیف مراعات م
ایراني یا محراب یك مسجد  این گسترش منظم مانند طرح آرابسك قالي .رسید،بفھمیم قطعة پیچیدة منظم مي

كند، ولي پیوستھ از چنان منطقي بھره مند است  است كھ گردش خود را با بیقیدي ظاھري از پایھ آغاز مي
و ھمچنین باید جادوي دستان باخ را بھ عاریھ . یدافزا كھ یك خرسندي معنوي بھ تلذذ حسي از شكل مي

ھر دو ) از جملھ شست(اي اسلوب نواختن ابداع كرد كھ مستلزم كاربرد تمام انگشتان  گیریم، زیرا او گونھ
دست بود؛ حال آنكھ پیشینیان او در تصنیف آھنگ براي سازھاي شستي دار ندرتاً بیش از سھ انگشت وسط 

سابق . اخ حتي در وضعیت قرار گرفتن دست بر صفحة شستي نیز انقلابي پدید آوردب. گرفتند را بھ كار مي
داشتند؛ باخ بھ شاگردانش آموخت كھ دست را  بر آن، نوازندگان ھنگام كار با شستیھا، دست را پھن نگھ مي
  این  بدون. گود كنند تا ھمة انگشتان در یك سطح بھ روي شستیھا بنوازند

اتخاذ كرد، مایل بود كھ  ١۶٩١م شیوة پیشنھادي آندرئاس وركمایستر را در باخ پس از آنكھ سرانجا
سیمھاي سازھا چنان كوك شوندكھ اكتاو بھ دوازده نیمپردة كاملا مساوي تقسیم شود تا در مدولاسیون ھیچ 

در بسیاري از موارد، اصرار داشت كلاویكوردي را كھ بنا بود . ي روي ندھد)دیسونانس(گونھ تنافر
، و بخش دوم ١٧٢٢بخش اول در (این روي، باخ كلاویة بین تامپره را نوشت  از. د خودش كوك كندبنواز

را دربرداشت،و در  - دوتا براي ھر شستي ماژور ومینور –كھ چھل و ھشت پرلود و فوگ ) ١٧۴۴در 
و نیز براي براي استفاده و تمرین موسیقیدانان جواني كھ مایل بھ آموختنند، «: عنوان اصلي آن آمده بود

این قطعات از لحاظ اسلوب براي موسیقیدانان حایز اھمیت  . »این زمینھ مھارت دارند آنان كھ در سرگرمي
كنند؛  این قطعات نیز بوالھوسي شادمانھ یا احساس متفكرانة باخ را بھ ما منتقل مي بسیارند، ولي بسیاري از

. ي خود بھ كار برد»آوه ماریا«عنوان ابلیگاتو  اي بھ را بھ شكل تحریف شده» پرلود در دو ماژور«گونو 
این پرلودھا و فوگھا جھاني از آرامش در میان ھیاھوي  برخي از روحھاي عمیق، مانند آلبرت شوایستر،

" FACE="Traditional Arabic. یافتھ اند زندگي پركشمكش آدمي
href="f0904731.htm"<href="f0904731.htm"<href="f0904731.htm"&<٩;&٩&;٩&;

٩ ;  

نخستین بخش تمرین كلاویھ را انتشار داد و چنین  ١٧٣١باخ كھ نیروي باروریش پایاني نداشت، در
تمرینھایي مشتمل بر پرلودھا،آلماندھا، كورانتھا، ساراباندھا، ژیگھا، مینوئھ ھا، «: وصفش كرد

بعد، سھ بخش دیگر در سالھاي » .ي دیگر كھ براي تفریح روحي ھنردوستان تصنیف شده است»رقصھا«و
: بدان افزود، بھ طوري كھ تمرین كلاویھ سرانجام چندتا از معروفترین آثار وي را در برداشت

، و چند پرلود »ایتالیایي  كنسرتو«، »واریاسیونھاي گولدبرگ«، سینفوني، »پارتیتاھا«، »انوانسیونھا«
ھ عنوان راھنمایي صادق بھ دوستداران انوانسیونھا ب(شد كھ  این اثر گفتھ مي در. كورال تازه براي ارگ

ھاي خوبي از دیگران بھ دست آورند  نھ تنھا اندیشھ… دھد تا اي نشان مي سازھاي شستي دار راه ساده
… نواختن را بھ دست آورندو» كانتابیلة«و ھمچنین سبك … ، بلكھ خودشان آنھا را پیدا كنند؛»انوانسیون«

یافت كھ چگونھ یك تم یا  این سرمشقھا در مي شاگرد با » .ا شودرغبت فراوان بھ آھنگسازي در آنان پید
توانست تم یا موتیف را معمولا بھ وسیلة كنترپوان، و در طي  او مي. موتیف را، پس از یافتن، بسط دھد

آنھا را بھ . كرد باخ مانند شعبده بازان با تمھایش بازي مي. اي وحدتبخش برساند گسترش منطقي، بھ نتیجھ
نتھا و تمھا . نھاد كرد، و سپس دوباره صحیح و سالم روي پایشان بھ زمین مي انداخت، وارونھ مي ھوا مي

  .و تفریحش نیز بودند نھ تنھا خوراك و آب و محیط تنفس او، بلكھ سرگرمي

را بھ نوعي رقص چند بخشي » پارتیتا«ایتالیاییھا لفظ  .رفتند پارتیتاھا نیز سرگرمیھاي مشابھي بھ شمار مي
پنج شكل رقص بھ كار رفتھ » پارتیتا در سي ماژور«و » پارتیتا در رمینور«از این روي ، در . گفتند يم
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نفوذ اجرا كنندگان و . ، كورانت فرانسوي، ساراباند، مینوئھ، و ژیگ)یا رقص آلماني(آلماند: است
  ایتالیایي، حتي در مورد تقاطع  نوازندگان

نمایند؛  این قطعات در نظر ما سبك مي امروزه. شود اینجا نمایان مي رشیوة محبوب دومنیكو سكارلاتي بود، د
فورت قوي بلكھ براي كلاویكورد ضعیف ساختھ شده بودند؛  -ولي باید بھ خاطر داشت كھ آنھا نھ براي پیانو

  .توانند لذتي بیمانند بھ ما بدھند اگر از آنھا انتظار زیادي نداشتھ باشیم، باز ھم مي

یوھان تئوفیلوس گولد برگ كلاویكورد نواز كنت . است» واریاسیونھاي گولدبرگ«آنھا، نامأنوستر از 
كرد،  مواقعي كھ كنت از لایپزیگ دیدن مي. ھرمان كایزرلینگ، سفیر روسیھ در دربار درسدن، بود

در چنین مواقعي بود كھ گولد . برد تا با نواي موسیقي خواب بھ چشمان او آورد گولدبرگ را ھمراه مي
. برگ با باخ آشنایي بھ ھم زد، زیرا مشتاق فراگرفتن اسلوب او در نواختن سازھاي شستي دار بود

او را درشبھاي بیخوابي اندكي «كایزرلینگ اظھار علاقھ كرد كھ باخ قطعاتي براي كلاویكورد بنویسد تا 
ي است، كنت را ، كھ ھمچون داروي خواب آور»واریاسیون ٣٠آریا با «باخ با تصنیف » .شادمان سازد
محتملا، ھمو بود كھ . اور بدو پاداش داد/ھاي لویي د كایزرلینگ یك جام زرین مملو از سكھ. خشنود ساخت

  .برگزینندة ساكس را براي باخ تحصیل كرد -مقام آھنگساز دربار شاه

ندین سونات، با احساس و لذت بیشتر ھفت توكات، چ. این واریاسیونھا بود، ولي قلبش نھ چندان  ھنر باخ در
براي » ایتالیایي كنسرتو «بسیار دلچسب و نشاط انگیز، ویك » فانتزي و فوگ كروماتیك در رمینور«یك 

، با شور و سرزندگي شگفت انگیز كوشید تا اثر یك »ایتالیایي كنسرتو«در. سازھاي شستي دار نوشت
  .اركستر كوچك را بھ سازھاي شستي دار منتقل كند

فوگ نیز مانند بیشتر اشكال . اً بھ ھمة تصنیفات اركستري او راه یافت، آن فوگ بودیك شكل بود كھ تقریب
ھایدن بر موسیقیشان چیره بود دنبال  ایتالیا آمده بود؛ آلمانھا فوگ را با شور و ھیجاني كھ تا زمان موسیقي

ا چنان كنترپوان یك تم را گرفت و چھارده فوگ و چھار كانون را ب: باخ در ھنرفوگ آن را آزمود. كردند
این اثر را در ھنگام مرگ  او . داد اي بر اساس آن تم ساخت كھ ھمة انواع اسلوب فوگ را نشان مي پیچیده

منتشر ساخت؛ تنھا سي نسخھ از آن بھ  ١٧۵٢ناتمام گذاشت؛ پسرش، كارل فیلیپ امانوئل، آن را در 
شرف مرگ بود؛ كنترپوان  عصر پولیفوني و فوگ ھمراه با استاد بزرگ خود در. فروش رسید

  .كشید تا راه را براي ھارموني بگشاید كنارمي

او كارش را بھ عنوان ویولن نواز آغاز كرده بود . باخ بھ ویولن بھ اندازة ارگ و كلاویكورد علاقھ مند نبود
كھ نواخت؛ ولي از آنجا  و گاھي نیز در گروه نوازندگاني كھ خود رھبریشان را بھ عھده داشت ویولا مي

توان فرض كرد كھ  آورند، مي ھیچ یك از معاصران و پسرانش ذكري از ویولن نواختنش بھ میان نمي
اینھمھ، باخ مسلماً ویولن نواز   ولي با. این ساز ھمپایة ارگ و كلاویكورد نبوده است مھارتش در نواختن

نوشت كھ احتمالا خود آمادة  بایست بوده باشد، زیرا براي ویولن و ویولاآثار بسیار مشكلي چیره دستي مي
  تمام جھان. نواختنشان بود

كھ براي ویولن تنھا آمده است آشنایي دارند؛ » پارتیتا در رمینور«پایاني » شاكون«موسیقي غرب با قطعة 
توان شاھكار اسلوب نواختن ویولن دانست كھ زماني ھمة ویولن نوازھا بھ عنوان  این قطعھ را مي 

این قطعھ یك نمایش نامطبوع تردستي  در نظر برخي از ما . نگریستند ان ميدشوارترین كار خود بد
ولي براي باخ كوششي . اي پرداختھ باشد نماید، و مانند آن است كھ اسبي در چند مرحلھ بھ شكنجة گربھ مي

را این قطعھ   كھ بوزوني ھنگامي. جسورانھ بود تا عمق و قدرت پولیفونیك ارگ را با ویولن بھ دست آورد
ما نباید بر تنظیم قطعات موسیقي .(براي پیانو تنظیم كرد، موسیقي پولیفوني طبیعیتر، و نتیجة آن عالي شد

  .)این صورت مجبوریم خود باخ را نیز محكوم كنیم  براي سازھاي دیگر بھ چشم حقارت بنگریم، زیرا در
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اي نیز نواھاي دلپذیري در  رفھرسیم، حتي گوش غیرح زماني كھ بھ آثار باخ براي اركسترھاي ظریفش مي
بایست فردریك كبیر را با ملودیھاي دل انگیزش شادمان ساختھ، و با  ھدیة موسیقي مسلماً مي. یابد آنھا مي

علاوه بر پارتیتاھا یا سوئیتھاي تمرین كلاویھ، باخ پانزده . نواھاي متفكرانھ و نیمھ شرقیش تكان داده باشد
نامیده شدند و شش تا با دلایل » انگلیسي«آنھا بھ دلایل نامعلوم شش تاي . سوئیت براي رقص نوشت

كردند و اصطلاحات فرانسھ، از جملھ خود  ھاي فرانسوي تبعیت مي ، زیرا از نمونھ»فرانسوي«آشكارتر 
این سوئیتھا، اسلوب بیشترین اھمیت را دارد؛  اي از درپاره. ، در آنھا بھ كار رفتھ بود»سوئیت«اصطلاح 

اینھمھ، ساده ترین آدمیان زیبایي با  با. ین صورت، صداي سازھاي زھي مانند سازھاي بادي استا حتي در
سوئیت «كند كھ دومین موومان  ، را احساس مي»آریا براي سیم سل«مشھور، یا » آریوسو«وقار 

از آنھا را اینكھ مندلسون بخشھایي  ھا تقریباً پس از مرگ باخ فراموش شدند، تا این ساختھ  .است» ٣شماره
  .بھ احیاي آنھا واداشت ١٨٣٨براي گوتھ نواخت و اركستر گواندھاوس لایپزیگ را در  ١٨٣٠در 

. باخ شكل كنسرتو را بھ صورتي كھ مورد استفادة ویوالدي بود گرفت و در چندین تركیب سازي بھ كاربرد
بسیار دلچسب » در رمینوركنسرتو ویولن «اي آرام دارد، موومان آھستھ و پرشكوه  براي كسي كھ روحیھ

با عمق با وقار و لطافت متفكرانھ اش ما را متأثر » مینور در مي٢كنسرتو ویولن شمارة«است و آداجو
آن مانند درخت ) ویواچة(باشد؛ » كنسرتو در رمینور براي دو ویولن«شاید دلپسندتر از ھر دو، . سازد مي

آن داراي زیبایي محض اثیري » لارگو«؛ ولي ناروني در زمستان تماماً ھمچون طرحي بدون رنگ است
  .یا عنصر عقلي دیگري بدان آمیختھ باشد» برنامھ«آنكھ  زیبایي اصیل ، بي -است

اي  ، باخ آنھا را ھمراه نامھ١٧٢١مارس  ٢٣در . اي ویژة خود دارند تاریخچھ» كنسرتوھاي براندنبورگ«
اي فرستاد و بدین  شود، براي شاھزاده دیده ميبھ زبان فرانسوي، كھ عبارت پردازي معمول زمان در آن 

  :وسیلھ نام اورا جاودان ساخت

  :بھ والاحضرت كریستیان لودویگ، ماركگراف براندنبورگ

اینكھ چندسال پیش افتخار نواختن در حضور آن والاحضرت را داشتم، وچون مشاھده كردم كھ شما   نظر بھ
من اعطاكرده است لذت بردید، و ھنگام خداحافظي دستور از استعداد اندكي كھ خداوند براي موسیقي بھ 

خواھم تا  فرمودید كھ قطعاتي از آثارم را برایتان بفرستم، اكنون برحسب اوامر مرحمت آمیز شما اجازه مي
كنم كھ نقص آنھا را با طبع  استدعا مي… این كنسرتوھا خدمتتان تقدیم دارم؛  احترامات ناچیزم را ھمراه با

اي از احترام و  راي موسیقي دارید، و ھمگان از آن آگاھند، نسنجید، بلكھ بیشتر بھ منزلة نشانھظریفي كھ ب
كنم كھ ھمچنان مرا مشمول الطاف خود  خاضعانھ از والاحضرت درخواست مي.اطاعت بدانھا بنگرید

دة شما دھم كھ در دل چیزي جز آرزوي اشتغال بھ امور و خدمات برازن سازید، و بھ شما اطمینان مي
  كمترین و مطیعترین خدمتگزار شما،. ندارم

  یوھان سباستیان باخ

این ھدیھ سپاسگزاري كرد یا پاداشي در برابرش بھ باخ داد، یا نھ؛ احتمال  آیا ماركگراف از  دانیم كھ ما نمي
ام ھنگ.رود كھ چنین كرده باشد، زیرا او خود را وقف موسیقي كرده بود و اركستر بسیار خوبي داشت مي

كنسرتو  ١٢٧این شش كنسرتو، كھ با خط خوش و ظریف باخ نوشتھ شده بودند، میان  ، نام)١٧٣۴(مرگ او
كنسرتو ١٢٧ھریك از. این فھرست را شپیتا در بایگاني شاھي برلین كشف كرد .در فھرستي ضبط شدند

  .قیمت گذاري شده بود) دلار؟۶٠،١(گروشن۴فھرست بھ مبلغ 

كنسرتو گروسو اثري است . كنند ایتالیایي تبعیت مي  »كنسرتو گروسو«ز فرم ا» كنسرتوھاي براندنبورگ«
بھ ھمراھي ) »كنسرتینو«(در چند موومان كھ بھ وسیلة گروه كوچكي از سازھایي كھ نقش اول را دارند 

دو ویولن و » كنسرتینو«ایتالیاییھا براي  ھندل و. شود اجرا مي» توتي«یا » ریپینو«اركستر سازھاي زھي 
بدین ترتیب كھ یك . این روش را با جسارت معمول خود دگرگون ساخت  بردند؛ باخ یك ویولنسل بھ كار مي
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ویولن، یك اوبوا، یك ترومپت، و یك فلوت در دومین كنسرتو، یك ویولن و دوفلوت در چھارمین، و یك 
و » كنسرتینو«او . دادكلاویكورد، یك ویولن، و یك فلوت در پنجمین كنسرتو بھ عنوان سازھاي اصلي قرار

اي بسط داد و آن دو را در بحث پرشوري آمیختھ بھ جدایي، مخالفت، تداخل،  را در ارتباط پیچیده» ریپینو«
. توانند بفھمند و از آن لذت ببرند اي مي و وحدت درگیر ساخت، كھ ھنر و منطقش را تنھا موسیقیدانان حرفھ

خستھ كننده و تكراري، ویادآور اركستري روستایي باشند كھ در نظر بقیة ما برخي از پاساژھا ممكن است 
این گفتگورا احساس كنیم و  توانیم جذابیت ظرافت نوازد؛ ولي ما مي آھنگ رقصي را كراراً مي

درموومانھاي آھستھ آرامشي بیابیم كھ براي قلبھاي سالخورده و پاھاي كند خوشایندتر از آلگروھاي 
  شود؛ چھارمین كنسرتو را  مھ، دومین كنسرتو با آلگروي گیرایي آغاز مياینھ  با. پرجوش و حرارت است

  آثار آوازي-ب

توانست تمام چیره دستي و ھنري كھ روي سازھاي  نوشت، نمي كھ باخ براي آواز آھنگ مي  ھنگامي
دار بسط داده بود، یا كارھاي شگفت انگیزي كھ از اركسترھایش چشم داشت، نادیده بگیرد؛  شستي

تصنیفات او براي صداھا چنان است كھ گویي آنھا سازھایي با توانایي و رسایي تقریباً نامحدودند و كمتر 
بـھ تبعیــت از رسم زمــان ھر ھجـارا روي پنج شش نـت . داد فرصت نفس تازه كردن بــھ خواننــده مـي

این وجود، بھ وسیلة   با. گونھ تطویل دیگر متداول نیست این ؛ ]» Kyrie-ele-e-e-e-e-eison«[كشید  مي
  .ھمین آثار آوازي است كھ باخ شھرت كنونیش را بھ عنوان بزرگترین آھنگساز تاریخ بھ دست آورد

در حدود . آیین قداس بھ پالسترینا  شید كھبخ ایمان استوار باخ بھ آیین لوتري بھ او ھمان اندازه الھام مي
براي خداوند «- این شش موتت بیست و چھار سرود نیایش و شش موتت نوشت؛ موتسارت با شنیدن یكي از

براي جمعیت نیایشگران كلیسا و گروه . نخستین بار عمق باخ را حس كرد - »اي نوین بسرایید نغمھ
: آمد شنید قلبش كھ بھ قلب باخ ھمانند بود بھ وجد مي ترميھمسرایان، كورالھاي پرقدرتي نوشت كھ اگر لو

این  ؛ »روح محبوب، خود را بیاراي«، و »زماني كھ در نیازي مشقتبار ھستیم«، »كنار نھرھاي بابل«
كرد،  ایمان محروم مي چنانچھ زندگي مرا از امید و «: آخري چندان در مندلسون اثر نھاد كھ بھ شومان گفت

  » .گردانید آنھا را بھ من باز ميھمین یك كورال 

باخ براي اعیاد میلاد مسیح، قیام مسیح، و صعود مسیح، اوراتوریوھایي تصنیف كرد كھ عبارت بودند از 
نخستین آنھا، اوراتوریو عید میلاد . آھنگھایي با عظمت براي ھمسرایان، تكخوانان، ارگ، یا اركستر

روز فاصلة میان عید مسیح و عید تجلي مسیح اجرا مسیح، در توما سكیرشھ در شش قسمت و طي شش 
با فرض شمردن حق مسلم مالكیت خود، باخ ھفده آریا یا ھمسرایي از آثار اولیة خود . ١٧٣۵-١٧٣۴شد

این قطعات از خود بھ وام  برخي از. گرفت و بھ صورت داستاني دو ساعتھ از میلاد مسیح بھ ھم بافت
ندارند، ولي معایب متعدد اثري را كھ تقریباً از ھمان آغاز، ھمسرایي  گرفتھ با متن جدید ھماھنگي چنداني

  .توان بخشید كند مي  را عرضھ مي» چگونھ تو را بھنگام پذیره شوم؟«

از آنجا كھ . خود كانتات كورالي با آریاھاي پراكنده بود. اوراتوریوھا اساساً تركیباتي از كانتاتھا بودند
تاي آنھا  ٢٠٠كانتات ساخت كھ  ٣٠٠شمرد، باخ حدود د كانتاتھا را مغتنم ميمراسم دیني لوتري غالباً وجو

آییني لوتري، شنوندگانش را در زمان ما محدود كرده   این كانتاتھا با مراسم  ارتباط نزدیك. بھ جا مانده اند
  است،ولي بسیاري از آریاھاي آنھا 

در وایمار نخستین كانتات ) ١٧١١(الگيباخ در سن بیست و شش س. شناسند كھ ھیچگونھ مرز دیني نمي
این كانتات ماتم  را نوشت او در» وقت عبادت بھترین اوقات است آكتوس تراگیكوس«برجستة خود، 

، یادبودھاي ١٧١٧تا١٧١۴در فاصلة سالھاي . تراژدي مرگ را گرفت، ولي از امید رستاخیز شادي كرد
اي  اكنون بیا «براي نخستین یكشنبة آدونت، : شن گرفتسال كلیسایي را با چند تا از بھترین كانتاتھایش ج

خندد، زمین شادي  آسمان مي«، ١٧١۵؛ براي عید قیام پس از مرگ مسیح )١٧١۴(» دھندة كافران نجات
كھ در آن سھ ترومپت، یك طبل، سھ اوبوا، دو ویولن، دو ویولا، دو ویولنسل، یك باسون، و یك » كند مي
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بھ ھمسرایي و بھ وجد آوردن مؤمنان از پیروزي مسیح بھ كار رفتھ بود؛  كلاویة كونتینوئو براي كمك
با كورال خوش نوا و آشناي ) ١٧١۵(» قلب، دھان، كردار، و زندگي«براي چھارمین یكشنبة آدونت، 

شد؛ و براي شانزدھمین  كھ با ابلیگاتو اوبوا ھمراھي مي» اي مایة شادماني وآرزوھاي بشر  عیسي،«
در لایپزیگ، نغمة پیروزي دیگري بھ نام » اي زمان شیرین مرگ، بیا«؛ )١٧١۵(تثلیث یكشنبة پس از 

، براي قیام پس از مرگ مسیح سرود، و براي دویستمین سال صدور »مسیح در زندان تاریك مرگ آرمید«
ھ ، را بھ شكل كانتاتي، ب»خداوند سنگر پایدارماست«، سرود نیایش لوتر، یعني »طاعتقادنامة آوگسبورگ

  .ھمان قدرت، درآورد؛ ولي شاید بھ عنوان بیان اعتقاد دیني بیش از اندازه تند و آتشین باشد

نیز براي بھره  كردند، ولي احساس سالمي باآنكھ باخ مردي دیندار بود و وظایفش اورا بھ دینداري ملزم مي
. گیرد از تھ قلب نیز بخندد يتوانست بھ ھمان اندازه كھ ماتم م مند شدن از شادیھاي زمیني در اوبود، و مي

یافتند؛ بھ ھمین جھت، برخي از قطعات آوازي اپراھاي  عناصر غیر دیني بھ تصنیفات دیني او راه مي
او از ریختن استعداد ھنریش در كانتاتھاي دیني ناب درنگ . اند او یافتھ» مس در سي مینور«زمانش را در 

، یك »كانتات قھوه«، یك »كانتات شكار«باخ یك . این گونھ آثار، بیست و یك كانتات موجودند از. كرد نمي
، براي سالروز تولد آوگوست ١٧٢۵در . ، و ھفت كانتات براي اعیاد غیر دیني نوشت»كانتات عروسي«

ین وسیلھ رھایي بادھا ، نوشت و بد»آیولوس خرسند«مولر، استاد دانشگاه لایپزیگ یك كانتات كامل، بھ نام 
را، كھ بورلسكي بیپرده بود، » كانتات دھقانان« ١٧۴٢در  .گرفت، جشن  اي محیلانھ ، شاید با استعاره را

بھ بعد، موسیقي  ١٧۴٠از . نوشت اثري سرشار از رقص، نوشیدن، و عشقبازي پرسروصداي دھقانان
  .كردند پیوستھ آثار غیردیني اجرا مي كلیسایي در لایپزیگ نفوذ خود را از دست داد و كنسرتھاي عمومي

  پیش از آنكھ موسیقي دیني رو بھ زوال گذارد، باخ اورا بھ چنان اوجي رساند كھ در سرزمینھاي 

این جشن بھ یادبود . بود) ژوئیھ٢(ر عید دیدار مریممراسم لوتري باقي مانده بود یكي خواندن ماگنیفیكات د
مریم عذرا در این دیدار ) ۵۵- ۴۶.ا(بنا بھ روایت انجیل لوقا . دیدار مریم از خویشاوند خود، الیصابات، بود

  :سرود شكرگزاري بینظیر خود را چنین آغاز كرد

  كند، جان من خداوند را تمجید مي«

  دآمد؛وروح من، بھ رھانندة من خدا، بھ وج

  زیرا بر حقارت كنیز خود نظر افكند،

  » .. . .زیرا ھان، از كنون تمامي طبقات مرا خوشحال خواھند خواند

براي  ١٧٢٣ولي شاید شكل كنونیش را در . باخ دوبار این آیات، و آیات بعدي را، بھ موسیقي در آورد
یقي ھمھ بھ اوج وحدتي والا در اینجا، دین، شعر، و موس. مراسم عید میلاد مسیح در لایپزیگ سرود

  .رسند مي

بھ موسیقي در آوردن داستان آلام و . حتي شش سال بعد، دوباره در پاسیون قدیس متي بھ ھمان اوج رسید
بسیاري از آھنگسازان پروتستان در آلمان . مرگ مسیح از قرنھا پیش بخشي از مراسم آیین كاتولیك بود

ده بودند؛ دوتن از آنان قبلا انجیل متي را بھ عنوان متن خود بھ شكل كنتات را براي این منظور اتخاذ كر
، انجیل )١٧٢٣(باخ دست كم سھ پاسیون نوشت و در ھریك از آنھا از شرح انجیل یوحنا. كار گرفتھ بودند

در . اند از پاسیون آخري تنھا قسمتھایي بھ جا مانده. تبعیت كرد) ١٧٣١(، و انجیل مرقس )١٧٢٩(متي
اند، و گرایشي توتوني بھ  یوحنا تسلسل صحنھ ھا غیر منطقي، و رویدادھا در ھم آمیختھ پاسیون قدیس

خورد؛ ولي قسمتھاي آخر بھ احساساتي لطیف و ظریف، و عمق  سخنراني رعدآسا در آن بھ چشم مي
 »تمام شد«آریاي . شود كھ مانند ھر عنصر دیگر موسیقي متأثر كننده است متفكرانة با وقاري تبدیل مي
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برداشت عمیقي از حساسترین رویداد داستان زندگي و مرگ مسیح است؛ آزموني از این بزرگتر براي 
  .تواند وجود داشتھ باشد آھنگساز یا نقاش نمي

، باخ در توماسكیرشھ لایپزیگ بزرگترین اثر خود را اجرا ١٧٢٩آوریل ١۵در بعدازظھر جمعة مبارك 
این لیبرتو بر اساس . ز یك لیبرتو خوب آلماني استفاده جستكرد، او در این اثر، پاسیون قدیس متي ا

روایت نسبتاً كامل قدیس متي از زندگي و مرگ مسیح، و بھ وسیلة یك ادیب محلي، بھ نام كریستیان 
چنین پیداست كھ خود باخ متن بعضي از . تنظیم یافتھ بود» پیكاندر«فریدریش ھنریسي، ملقب بھ 

اند؛ ولي این  خي از ھمسراییھا را تفسیر ناموجھ روایت انجیل دانستھبر. ھمسراییھا را نوشتھ است
ھمسراییھا، مانند ھمسراییھاي نمایشنامھ ھاي یوناني، با شرح و تفسیر خود ھیجان دراماتیك را تشدید 

 كنند، و ھم عواطف مارا ھم بیان مي. دھند كنند و ھارموني باوقار آنھا دووظیفھ ھنر برترین را انجام مي مي
دھد، تقریباً سراسر پاسیون قدیس  در حالیكھ موسیقي باخ عمدتاً چیره دستي و قدرت او را نشان مي. تلطیف

  در برگردان لطیف و با : متي آواي اندوه، سپاس، و یا عشق است

سرایند، در خودداري با حرمت سازھایي كھ دور و بر واژه ھا  فلوتھایي كھ گویي از جھان دیگر مي
در .مانند خورند، كھ بھ نقاشي وتذھیبكاري یك كتاب دعاي قرون وسطایي مي ایي پیچ ميودرمیان صداھ

. گردد نمایاند كھ تنھا در متن روایت اصلي آشكار مي اینجا، باخ چنان مفاھیم و احساسات عمیقي بھ ما مي
صرفاً مصلوب كنیم، این اثر متأثر كننده ترین تراژدیھاست؛ زیرا  براي ما كھ در تمدن غربي زندگي مي
دھد، بلكھ بھ صلیب  شود، را نشان نمي گونھ كھ در میان ما یافت مي شدن انسان آرمانگراي شریفي، از آن

كشیده شدن روزانة اورا در جھان مسیحیت و مرگ تدریجي ایمان بسیاري از ما را، كھ ھمچون خداي این 
  .سازد گر مي  داریم، جلوه ایمان دوستش مي

تقریباً موفق شد كھ دوباره بھ ھمان اوج ھنرمندي و احساس پاسیون قدیس » ینورمس در سي م«باخ در 
روایت انجیل از آلام . توانست با كارجدید، بھ ھمان اندازه، احساس ھماھنگي كند ولي او نمي. متي برسد

ولي . ودآمد، و باخ با تمام وجود غرق در این آیین ب مسیح ریشھ و محور اعتقادنامة پروتستان بھ شمار مي
یافت،  خود اعتقادنامھ، كھ در بخش كردو مس تبیین مي بود؛مراسم قداس، یك مراسم آییني كاتولیك رومي 

با آنكھ آیین نیایش . داشت ابراز مي» كلیساي مقدس و ھمگاني انجیلي«تعھد اشتباه ناپذیرش را نسبت بھ 
لوتري ھنوز چیزھاي زیادي از مراسم قداس كاتولیك رومي را در خود نگھ داشتھ بود، ولي ھمین مقدار 

ودند، در زمان باخ، و در را از آن حذف كرده ب دیيباعث ناراحتي بود و پروتستانھا دعاي آگنوس 
گرفتند و بقایاي لاتیني پیوستھ از لیتورژي  كلیساھاي او، كانتاتھا بتدریج جاي قسمتھاي مختلف مس را مي

شدند؛ او چھار سرود نیایش آلماني را در میان  پاسیونھاي باخ بھ زبان آلماني خوانده مي.شدند حذف مي
ولي مس آنچنان ریشھ ھاي سنتي لاتیني داشت كھ ھرگونھ  اشعار لاتیني ماگنیفیكات خود گنجانیده بود؛

او با نوشتن چھار مس ناقص با ضمایم آلماني . گنجاندن اشعار آلماني در آن با خطر بیتناسبي رو بھ رو بود
با دقت بھ بررسي مسھاي . اي كھ بھ دست آمد رضایتبخش نبود نتیجھ. كوشیده بود این خطر را دور كند

ارتباطش با دربار درسدن این . سترینا و ایتالیاییھاي دیگر تصنیف كرده بودند، پرداختكاتولیكي، كھ پال
ھنگامي . برگزینندة كاتولیك را خشنود سازد –فكر را در او القا كرد كھ با تصنیف یك مس كاتولیكي شاه 

قاضانامھ ، یك كیریھ و یك گلوریا ھمراه ت)١٧٣٣(كھ از آوگستوس سوم تقاضاي شغل و لقب درباري كرد
باخ آنھا را . شاه ظاھراً توجھي بھ آنھا نكرد. شدند» مس در سي مینور«این دو بعداً قسمتھایي از . فرستاد

، یك كردو، یك سانكتوس، )١٧٣٨-١٧٣٣(در كلیساي لایپزیگ اجرا كرد و از ھر دو استقبال شد؛ سپس 
  دونا نوبیس«یك اوسانا، یك بندیكتوس، یك آگنوس دیي، و یك 

احتمالا باخ امیدوار بود . وقتي كھ مجموعھ كامل شد، بھ شكل یك مس كاتولیكي درآمد. بھ آنھا افزود پاكم
اتولیك گاه در یك كلیساي ك این مس ھیچ كھ آوگوستوس سوم آن را در لھستان اجراكند، ولي چنین نشد؛

باخ آن را در موقعیتھاي گوناگون در توماسكیرشھ یانیكولایكیرشھ در لایپزیگ تكھ تكھ . خوانده نشده است
  .اجرا كرد
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ستاییم بیان كنیم؟ قدرت  را مي» مس درسي مینور«توانیم احتیاط تردید آمیزي را كھ با آن عظمت  آیا مي
گذارد؛  باید در خطاب بھ پروردگار باشد كنار مي این مس آن تواضعي را كھ باخ در بسیاري از گوشھ ھاي

پندارد، زیرا كھ در برابر تقاضاھایي كھ در بسیاري از  نماید كھ باخ گوش خدا را سنگین مي گاھي چنین مي
بخش كیریة مس با عظمت ھمراه با قیل و قال و آشفتگي . زبانھا از اوشده، مدتھاست كھ سكوت گزیده است

بخش گلوریا در بیشتر جاھا در » !برما رحمت آور«: آوریم م مانیز فریاد برميرود تا سرانجا پیش مي
» كھ در طرف راست خداوند نشستھ است«ھمراھي با اركستر بسیار زیباست و بھ سوي آریاي دلچسب 

با روح «سازند و  ھمسراییھا آن را خشن مي» زیرا تو یگانة مقدس ھستي«رود؛ ولي آنگاه در پیش مي
این توتوني نیرومند  آید كھ مبادا  شود كھ روح القدس بھ لرزه در مي رعد مقطعي خوانده ميچون » القدس

كھ نكات عقیدتي و تقسیم كنندة عالم مسیحیت آن بھ  –شگفت آنكھ بخش كردو . در آسمان توفان بھ پاكند
و بھ جسم در « باخ در: آورد این مس لحظات عظیم آن را پدید مي در -آید طور طبیعي بھ موسیقي در نمي

و «سپس . رسد دوباره بھ ھمان حرمت با وقار پاسیون قدیس متي مي) مصلوب كردن عیسي(و » آمده است
اینھا بھ خاطر پیروزي مسیح  سازد و  تمام صداي بلند و ناشكیباي ترومپتھا و طبلھا را رھا مي» خیزد برمي

ظریف تنور و ویولن تنھاي آسمانیش بھ ما  با آریاي» بندیكتوس«. آورند برمرگ با شادماني فریاد بر مي
دونانوبیس «بخشد؛ ھمراھي اركستر در بخش آگنوس دیي بھ طرز عمیقي زیباست؛ ولي بخش  آرامش مي

اي ھستند كھ سزاوار خرده  اینھا ھمھ واكنشھاي ساده .اي آرامبخش بیشتر نشان قدرت است تا ھدیھ» پاكم
لذت برند كھ بھ یك تربیت مسیحي، » مس در سي مینور«از  تمامي توانند ب فقط كساني مي. باشند گیري نمي

كھ مایھ ھاي عاطفیش را از دست نداده باشد، توانایي فني درك و لذت بردن از ساختار اثر، تونالیتھ ھا، 
تركیب بندي استادانھ، تنوع منابعي بھ كاررفتھ، پیچیدگي اركستراسیون، و انطباق موتیفھاي موسیقي با 

  .اي متن را نیز بیفزاینداندیشھ ھ

كھ (، یوھان آدولف شایبھ ١٧٣٧در. اي در زمان حیات باخ از او انتقاد كردند برخي از موسیقیدانان حرفھ
نامة بي امضایي منتشر كرد و طي آن باخ را بھ عنوان یك ) بعداً رھبر اركستر دربار شاه دانمارك شد

این مرد بزرگ اگر ملاطفت بیشتري «كرد كھ ارگنواز ستود، ولي در عین حال چنین اظھار عقید 
  داشت، واگر آثارش بھ داشتن ویژگي پرآب و تاب مي

شد، و زیباییشان با فنون بیش از اندازه از جلا نمي افتاد، مایة تحسین ھمة ملتھا  و آشفتھ غیرطبیعي نمي
تر  یترو خستھ كنندهقطعات كلیسایي باخ ھمواره تصنع«: یك سال بعد، شایبھ حملة دیگري كرد» .بود مي
شوند، و بھ ھیچ روي مانند آثار تلمان و گراون سرشار از ایمان تكاندھنده و ژرف بیني روشنفكرانھ  مي

باخ موقع امتحان از : شایبھ كوشیده بود كھ مقام ارگنوازي در لاپیزیگ را بھ دست آورد» .مند نیستند بھره
ر كانتاتي او را ھجو كرده بود؛ ممكن است انتقاد شایبھ از شایبھ، نظر نامساعدي دربارة نواختن اوداده، و د

گوید كھ بسیاري از  باخ خالي از بغض و عناد نباشد؛ ولي شپیتا، پرحرارت ترین ستایشگر باخ، بھ ما مي
انتقاد برخي از منتقدان ممكن است واكنش نسل جدید آلمان . معاصران شایبھ داراي ھمان نظرات او بودند

وسیقي كھ اساسش بركنترپوان بود نشان دھد؛ شیوه اي در موسیقي كھ در باخ بھ چنان را در برابر م
برتري رسیده بود كھ وراي آن چیزي جز تقلید ممكن نبود؛ قرن بیستم نیز شاھد واكنش مشابھي در برابر 

  .سمفوني بوده است

ولي ھندل چنان در انگستان گم شده بود كھ . داده است شایبھ بھ احتمال قوي ھندل را بر باخ ترجیح مي
گرفت، ھندل ھمیشھ مقام  نمود؛ و زماني كھ مقایسھ انجام مي مقایسة او با باخ مسلماً براي آلمانیھا دشوار مي

نظر آلماني را بیان كرد؛ ولي این  »ھندل بزرگترین ھمة ماست«بتھوون با گفتن اینكھ . یافت اول را مي
دو چھرة پرافتخار موسیقي وآلمان  –جاي تأسف است كھ این دو غول . پیش از احیاي باخ از فراموشي بود

ھرگز ھمدیگر راندیدند؛ چھ بسا ممكن بود بھ سود ھم در یكدیگر نفوذ كنند،  –در نیمة اول قرن ھجدھم 
و ھردو بزرگترین ارگنواز زمان خود شناختھ شده بودند؛ موسیقي ھردو از آواي ارگ سرچشمھ گرفت، 

گشت،  باخ تا پایان زندگي از آن ساز دست نكشید، ولي ھندل، كھ در میان خوانندگان زن و كاستراتوھا مي
ھندل ملودي ایتالیایي را بھ كنترپوان آلماني پیوندداد و راھي بھ سوي آینده . بھ صدا اھمیت بسزا بخشید
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كردند  حتي پسرانش احساس مي. ام و كمال موسیقي پولیفوني، فوگ، و كنترپوان گذشتھ بودگشود؛ باخ انج
  .كھ در آن جھت راھي براي حركت بیشتر باز نیست

با اینھمھ، در آن موسیقي قدیمي كیفیتي سالم وجود داشت كھ كساني چون مندلسون بعدھا با حسرت از آن 
ر آمیختھ بود و شكھایي كھ در قلب مذھب تسلي بخش رخنھ كردند؛ زیرا ھنوز بھ ایماني استوا یاد مي

این موسیقي نداي فرھنگي متشكل و نقطة اوج و قوام یك سنت و ھنر . اندازند آشفتھ اش نساختھ بودند مي
عصر «آلمان ھنوز وارد . كرد كاریھاي آرایشي باروك و یك اشرافیت بیرقیب را منعكس مي بود؛ و ریزه
لسینگ ھنوز جوان بود؛ تقریباً ھر فرد . ي ھیچ منادي انقلاب را نشنیده بودنشده، و صدا» روشنگري

پذیرفت؛ تنھا فردریك شاھزادة پروس، ولتر را ترجیح  را بي چون و چرا مي» اعتقادنامة نیقیھ«آلماني 
اشي بھ ھاي سنتي، با توفان ذھنھاي نوآور، تا آستانة فروپ اندكي بعد، بناي پرشكوه معتقدات و شیوه. داد مي

  لرزه در 

را نوشتھ بود، سپري شد؛ و ھمھ چیز، حتي موسیقي، دگرگون گردید، جز انسان كھ پیوستھ ھمچنان كھ بود 
  .بھ جا ماند

  سرانجام -٣

ساختند كھ گذشتھ را بدون اكراه یا شورش  انزواي باخ در لایپزیگ و خوگرفتن او با این شھر توانایش مي
در كتابخانة خود ھشتاد و سھ جلد . ان مذھبي مایة تسلي و پناھگاھش بودپس از موسیقي، ایم. بھ ارث برد

بھ آیین لوتري استوار و نیرومند خویش . كتاب در زمینة الاھیات، تفسیر كتاب مقدس، وموعظھ داشت
ھرچندكھ با نھضت تورع  -اندكي رنگ رازوري زد، كھ احتمالا از نھضت تورع زمانش گرفتھ بود

موسیقي او . دانست آن را دشمن ھرگونھ موسیقي كلیسایي، جز سرودھاي نیایش ميورزید و  مخالفت مي
. »عیسي، بھ من یاري ده«: خواند معمولا ھنگام آغاز ساختن آھنگ این دعارا مي. بیشتر شكل نیایش داشت

خ موسیقي با. رساند كرد و بھ پایان مي تقریبا ھمھ آثارش را با اھداي آنھا بھ جلال و شكوه خداوند آغاز مي
  ».یك ھارموني خوشایند براي جلال خدا و شادماني مجاز روح«: كرد را چنان تعریف مي

مردي : دھند اند او را در سالھاي بزرگسالي ھمچون یك آلماني نمونھ نشان مي ھایي كھ از باخ مانده تك چھره
رواني كماني را باید اي پروسرخ، و دماغي بزرگ؛ بھ این خصوصیات اب ھاي پھن، چھره تنومند با شانھ

عنصري خشمگین در سرشتش بود و . دادند افزود كھ نگاھي آمرانھ، نیمھ عصبي، و تقریباً مبارز بدو مي
جنگید؛ در غیر از این مورد، خرسي مھربان و فروتن بود كھ  بھ خاطر مقام و نظراتش دلیرانھ مي

در زندگي اجتماعي . خوشخویي حفظ كند توانست، پس از پایان تضاد و دشمني، حیثیت و بزرگیش را با مي
جست، ولي مھمان نوازیش را از دوستان، كھ در میان آنان رقیبان  لایپزیگ بھ ھیچ وجھ شركت نمي

اومرد خانواده بود و جز فعالیتھاي ھنري بھ . داشت شدند، دریغ نمي بسیاري چون ھاسھ و گراون دیده مي
رزند باقیمانده اش را تعلیم موسیقي داد و برایشان سازي فراھم ھمھ ده ف. خانواده اش نیز توجھ بسیار داشت

. دار، یك لوت، یك ویولاداگامبا، و چندین ویولن، ویولا، و ویولنسل داشت اش پنج ساز شستي آورد؛ در خانھ
توانم از میان افراد خانواده ام اركستري از نوازندگان و  من ھم اكنون مي«: ، بھ دوستي نوشت١٧٣٠در 

اي  بعدھا، ممكن است ببینیم كھ چطور پسرانش ھنر پدر را ادامھ دادند و آوازه» .دگان تشكیل دھمخوانن
  .بلندتر از آوازة او یافتند

، رضایت داد بھ دست ھمان پزشكي تحت ١٧۴٩در . در واپسین سالھاي عمر، نورچشمانش ضعیف گشت
ود؛ این بار عمل موفق نبود و اورا عمل جراحي قرار گیرد كھ با موفقیت ظاھري ھندل را عمل كرده ب

زیست؛ زیرا نور، كھ قادر بھ دیدنش نبود، بھ چشمانش  كاملا كوركرد، از آن پس، در اطاقي تاریك مي
  وي مانند بتھوون كر، بھ رغم این مصیبت، بھ . زد صدمھ مي
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كھ آن را ، زماني  او از مدتھا پیش براي مرگ آماده شد، و چنان خود را ساختھ بود. بھ دامادش ھدیھ كرد
را تصنیف » اي مرگ شیرین، بیا«از این روي، اثر متاثر كنندة . كھ فرا رسد، ھمچون ھدیة خدایان بپذیرد

  :كرد

  اي مرگ شیرین ، بیا؛ اي آرامش خجستھ،

  بیا كھ زندگیم ملال آور است،

  .و من از زمین خستھ شده ام

  كشم،  بیا كھ انتظارات را مي

  بخش؛زود بیا و مرا آرامش 

  شوند؛ پلكانم بھ آرامي بستھ مي

  .اي آرامش خجستھ ،بیا

، دید چشمانش گویي بھ طرز معجزه آسایي برگشت؛ خانواده اش با شادماني گردش ١٧۵٠ژوئیة  ١٨در 
او آرام و بركت «بھ زبان امیدوار آن زمان، . ژوئیھ بر اثر سكتھ در گذشت ٢٨اما ناگھان در . جمع شدند

  ».یدیافت و در خدا خواب

گیري باخ در لایپزیگ، قسمتي بھ  قسمتي از این فراموشي بھ علت كناره. پس از مرگ، تقریباً فراموش شد
خاطر دشواري آثار آوازي او، و قسمت دیگر معلول كاھش رغبت بھ موسیقي دیني و فرمھاي موسیقي 

ان توما سشولھ شد، بھ جاي باخ رھبر گروه ھمسرای ١٧٨٩یوھان ھیلر، كھ در. متكي بھ كنترپوان بود
در نیمة دوم قرن ھجدھم، نام باخ . »حس بیزاري از آثار خام باخ را در شاگردان ایجاد كند«كوشید كھ  مي

، ١٨٠٠تا سال . كرد مترادف بود با كارل فیلیپ امانوئل كھ از ماھیت كھنة موسیقي پدرش اظھار تأسف مي
  .پدید شده استنمود كھ تمام خاطرة یوھان سباستیان باخ نا چنین مي

دو تن از آنان كار پدر را براي یوھان نیكولاوس فوركل، استاد . تنھا، پسرانش كار او را بھ یاد داشتند
فوركل چندتااز این آثار را مطالعھ كرد، سخت بدانھا علاقھ مند . موسیقي دانشگاه گوتینگن؛ توصیف كردند

  :ار داد و ضمن آن اعلام داشتاي انتش یك زندگینامة ھشتاد و نھ صفحھ ١٨٠٢شد، و در 

آثاري كھ یوھان سباستیان باخ براي ما بھ جاگذاشتھ، یك میراث گرانبھاي ملي است كھ اقوام دیگر فاقد آن 
این مرد، … . حفظ خاطره این مرد بزرگ نھ تنھا مربوط بھ عالم ھنر، بلكھ وظیفھ اي ملي است… ھستند

پرداز موسیقیي كھ تاكنون وجود داشتھ است و یا ممكن  بزرگترین شاعر موسیقي و برجستھ ترین نظریھ
  !اي میھن، بھ اوافتخار كن. است وجود داشتھ باشد، یك آلماني بود

  دربرلین، دستنویس » آكادمي آواز«كارل تسلتر، استاد . این توسل بھ میھن پرستي گور باخ را گشود

متي صدسال پس از اولین اجرا بھ دست یكي از دوستان مندلسون اظھار داشت كھ پاسیون قدیس ). ١٨٢٩
مندلسون با گنجانیدن پنج . ھمة اجراكنندگان كار خود را بھ رایگان انجام دادند. اي احیاشد یھودي بیست سالھ

مدتي مھمان گوتھ بود و با  ١٨٣٠وي در . اثر دیگر باخ در رسیتالھاي خود، بھ ارزش این احیا افزود
  .كرد نواختن آثار باخ سرگرمش مي
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خردگرایي دوران . احیاي باخ با نھضت رمانتیك و تجدید ایمان دیني پس از جنگھاي ناپلئون ھمزمان افتاد
كھ » فرزند انقلاب«خونین فرانسھ، و نیز با » انقلاب«گذراندند؛ این جریان فكري با  اعتلاي خود را مي

مان پیروز بود و حتي ھگل بھ جمع آنھمھ آلمان را در میدان جنگ تحقیر كرده بود، ارتباط داشت؛ اكنون آل
، روبرت شومان درخواست كرد كھ تمام آثار ١٨٣٧در. ستایندگان باخ، بھ مثابھ یك قھرمان ملي، پیوست

تاسیس یافت؛ دستنویسھاي باخ از ھرمنبعي گردآوري شدند؛ در » انجمن باخ«، ١٨۵٠باخ انتشار یابند؛ در
گفت  برامس مي. آخرین جلد تصنیفات او انتشار یافت ، چھل و ششمین و١٩٠٠، نخستین جلد، ودر ١٨۵١

كھ دوتا از بزرگترین رویدادھاي تاریخ آلمان در زمان حیات او یكي تأسیس امپراطوري آلمان، و دیگري 
شوند؛ و مقام باخ بھ  این آثار امروزه بیش از آثار دیگر آھنگسازان اجرا مي. اتمام انتشار آثار باخ بودند

  شاعر موسیقي كھ  بزرگترین«عنوان 

  فصل سیزدھم

  

  فردریك كبیر و ماري ترز

I  - ١٧۴٠-١٧١١:سرآغاز امپراطوري  

خواند؛ این سخن بخشي از ستایش » كبیر«فردریك را  ١٧۴٢ولتر ظاھراً نخستین كسي است كھ در آغاز 
خوردگان را ولي تاریخ ھرگاه، چون ویتمن، شكست . واحترام متقابل آنان بود كھ ده سال دیگر دوام یافت

بستاید، ماري ترز را نیز كبیر خواھد خواند؛ زیرا او یكي از چند ملكة ادوار جدید بوده است كھ بیشتر 
  .اند شاھان را شرمنده ساختھ، و از آنھا پیشي گرفتھ

شش سال قبل از تولد وي، پدرش كھ ازخاندان . بیایید از طریق آشنایي با گذشتھ اش بھ او نزدیك شویم
امپراطوري ). ١٧١١(بود، بھ نام شارل ششم، وارث تاج و تخت امپراطوري مقدس روم شدھاپسبورگ 

مقدس روم، با آنكھ بھ دیدةه ولتر جز نامي از آن برجاي نمانده بود، ھنوز امپراطوریي بود وارث افتخارات 
، بوھم این امپراطوري مركزیت نیمبندي در وین داشت و شامل سرزمینھاي اتریش،مجارستان. سالھ ٩٠٠

، امپراطوري سلطة خود را بر ١٧١۵در . ، ستیریا، كارینتیا، كارنیولا، و تیرول بود)چكوسلواكي كنوني(
ایالات آلماني تنھا بھ ظاھر از شارل فرمان . ھلند اسپانیا نیز، كھ ھمان بلژیك كنوني است، گسترش داد

بوھم را، كھ بھ دست خاوندان . دندبردند، ولي شھرھاي آزاد این كشور در سیاست خارجي پیرو او بو مي
مجارستان، بھ واسطة اینكھ .شد، اكنون كشمكشھاي دیني بھ آشوب كشیده بود غایب بیگانھ استثمار مي

عرصة اصلي كشاكش میان تركان عثماني و مسیحیان بود، آسیب فراواني دیده بود؛ چندین سپاه این 
د؛ جمعیت آن كاھش یافتھ، و حكومت محلي گرفتار سرزمین را زیر پا نھاده، و آن را تحلیل برده بودن

از پرداخت  -كھ اكنون تنھا معدودي از آنان مجاز بودند - اشراف نظامي این كشور. بیساماني شده بود
زدند و از فرمانروایي اتریش بر این سرزمین بیزار بودند؛ زمینھاي  مالیات بھ امپراطور سرباز مي

سا بودند؛ اشراف و سران كلیسا آن را بھ املاك متعددي، كھ بھ دست مجارستان ھمگي از آن اشراف و كلی
  شدند، تقسیم كرده بودند؛ آنھا با باجي سرفھا كشت مي
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  بناي یادبود ماري ترز، وین

ساختند و از ھنر و موسیقي  گرفتند، كاخھا، قلعھ ھا، و صومعھ ھاي بزرگي برپا مي كھ از سرفھا مي
 ٧‘٠٠٠‘٠٠٠. ایكر فزونتر بود ۵٠‘٠٠٠ن برخي از اشراف مجارستان از وسعت زمی. كردند حمایت مي

  .ایكر از زمینھاي مجارستان بھ خاندان استرھازي تعلق داشتند

با آنكھ جمعیت . برد، از رونق و پیشرفت برخوردار بود اتریش، كھ بیشترین سود را از امپراطوري مي
رسید، و  تن مي ۶‘١٠٠‘٠٠٠بھ  ١٧۵۴ریش در تن فزونتر نبود، جمعیت ات ٢‘٠٠٠‘٠٠٠مجارستان از 

زمینھاي اتریش نیز از آن اشراف و روحانیان . تن تجاوز كرد ٨‘۵٠٠‘٠٠٠جمعیت آن از  ١٨٠٠درسال 
در اتریش، مانند . دوام یافت ١٨۴٨شدند؛ نظام سرفداري اتریش تا  بودند و بھ دست سرفھا كاشتھ مي

رسید؛ فرزندان جوانتر را كھ دستشان از ارث كوتاه بود؛ در  ميانگلستان، زمین بھ بزرگترین پسر خانواده 
از ھمین روي، شمار سران و خدمتگران دربار شارل . گماشتند ارتش،كلیسا، یا دولت بھ مقاماتي شامخ مي

طبقھ متوسط توانگري در این كشور نبود كھ قدرت مطلقھ اشراف را تعدیل . گذشت مي ۴٠‘٠٠٠ششم از 
را بھ خون خویش بیالاید، پیمان زناشویي تنھا بر روي كاغذ اعتبار داشت، و قانون  كند، یا خون اشراف

با چنان  ١٧١۶لیدي مري مانتگیو در . نامدون گرفتن معشوق و فاسق را براي اشراف مجاز شناختھ بود
  :گویي معمول جھانگردان خالي نیست دربارة وین چنین نوشت بیاني كھ از گزافھ

دھد و دیگري وظایف  سم پابرجا دو شوھر دارد كھ یكي از آنان نام خود را بھ او ميھر زني بھ مقتضاي ر
پیوندھا چنان علني ھستند كھ ھرگاه زن سرشناسي را بھ شام دعوت كنید و دو . آورد شوھر را بھ جا مي

اھد دعوت نكنید، از شما خو - نشیند كھ وي باوقار در میانشان مي -یعني دلدار و شوھرش را… ملازم او
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رود و دلدار گزیدن بخشي  ھر زني پس از آنكھ شوھري براي خود برگزید، بھ دنبال دلدار مي… . رنجید
  .از ملزومات زندگي اوست

. كردند مجارستاني با كلیسا ھمكاري مي –اشراف اتریش در جریان تشكل یك امپراطوري اتریشي 
ا با اندكي چاشني، كھ از خود بر آن افزودند، نجیبزادگان این كشور گویا الاھیات كلیساي كاتولیك رومي ر

پذیرفتھ بودند؛ برخي از آنان بھ انجمنھاي فراماسونھا بستگي داشتند؛ ولي بھ دیني كھ سرفھاي بینوا و 
كرد تا خود را با سرنوشت زمیني خویش تطبیق دھند بیدریغ یاري  دختران بیجھیزیة آنان را كمك مي

كھ وجود اعتقادنامھ ھاي گوناگون در جامعھ، با دامن زدن بھ بحثھاي دیني و آنان دریافتھ بودند . كردند مي
رواداري . عقیدتي و با اشاعة شك و بي ایماني، دھقانان و تنگدستان را از خواب گران بیدار خواھد ساخت

فیرمیان، اسقف سالزبورگ، عرصھ را در اسقف نشین خود بر . دیني با سیاست آنان ناسازگار بود
، و دشمن آیندة )١٧٢٣-١٧٢٢(تن از آنان عمدتاً بھ پروس كوچ  ٣٠‘٠٠٠انھا چنان تنگ نمود كھ پروتست

اتریش را تقویت كردند، كوچ یا اخراج پروتستانھا از بوھم اقتصاد این سرزمین را، كھ روزي بھ آزادي 
  بالید، ناتوان ساخت و بھ پیشرفت و نیرومندي آلمان پروتستان یاري  خود مي

كیلیان ایگناتس دینتسنھوفر، . كردند و بینوایان بھ ھزینة بناي ساختمانھاي كلیسایي كمك مي توانگران
بزرگترین معمار كوچك، ساختمان كلیساي بزرگ قدیس نیكولاوس پراگ را، كھ بھ دست كریستوف 

یشي، در یوھان برنھارد فیشر فون ارلاخ، بزرگترین معمار اتر. دینتسنھوفر آغاز شده بود بھ پایان رساند
سالزبورگ، پراگ، ورم آثاري از خود بھ یادگار نھاد و با ھمكاري فرزندش ،یوزف امانوئل، در كلیساي 

شكوه دیرھا نمودار بزرگي آفریدگار و آسایش و شادكامي . زانكت كارل وین شاھكاري باروك پدید آورد
یاكوب پراند تاور و دستیارانش در دیربندیكتي كھ درملك، كنار رود دانوب، قرار داشت . دیرنشینان بود

بناھا، برجھا، و گنبدي احداث كردند و طاقیھاي بزرگ داخلي ، ستونھا، و تزیینات چشمگیري بھ وجود 
یوزف مونگناست صومعة كھن كاننھاي آوگوستینوسي را در دورنشتاین بھ سبك باروك از نو . آوردند
عھ، ورودي شكوھمند، و برج غربي آن كار باید در نظر داشت كھ شكوه و جلال كلي این صوم. ساخت

كتابخانھ و . ماتیاس شتایندل بود، كھ در ھفتادو ھشت سالگي از مجسمھ سازي بھ معماري رو آورده بود
دیر كلیسایي بندیكتي آلتنبورگ نیز، كھ سازنده اش ھمان مونگناست است، براي تزیینات وافرش شھرت 

سوتل، كھ از قرن دوازدھم مانده بود، مونگناست و شتایندل براي دیر فرایارھاي سیسترسي در ت. داشت
ولي جایگاه باشكوه گروه ھمسرایان این دیر را مایستر یوھان ساختھ . اي ساختند نما، برج، و كتابخانة تازه

دیرشتامس، .داد ؛ در اینجا سبك گوتیك كھن برتري خود را بر سبك باروك نو نمایش مي١٣۴٨- ١٣۴٣بود
د، بھ دست گئورگ گومپ بازسازي شد و بھ داشتن شباكھاي آھني وگچبریھاي تزییني در كھ در تیرول بو

فرانتس فرزند . اند شاھزادگان ھاپسبورگ در این دیرآرمیده. آن ممتاز است» پلكان نخست كشیشان«
. وي بود) ١٧۴٨-١٧٢۴(مونگناست، در ھرتسو گنبورگ یك دیر كلیسایي ساختھ بود كھ ثمرة عمر كوتاه 

در میان این آثار . اند دانستھ» زیباترین اثر معماري سبك روكوكو در اتریش«یر كلیساي ویلھرینگ را و د
معماري، از بناھاي باشكوھي چون كلیساھاي ھرتسوگنبورگ و ویلھرینگ و ساختمان زیباي بیبلیوتكسال 

نسخة خطي  ١١٠٠و  جلد كتاب ٩۴‘٠٠٠این كتابخانھ در صومعة بندیكتي شھر آدمونت . توان نام برد مي
راھبان اتریش در روزگاري كھ ایمان دیني مردم رو بھ . را دربناي زیبایي بھ سبك باروك گردآورده است

  . زیستند زوال نھاده بود در شكوه و آسایش مي

كردند، شاھزادگان و امیران اتریش و مجارستان، ھمچون  نجیبزادگان نیز با راھبان ھمچشمي مي
درآرزوي آن بودند كھ كاخي ھمانند ورساي براي خود بناكنند ؛ و با وجودي كھ  فرمانروایان آلمان،

توانستند باشكوه و عظمت بیش از اندازة آن كاخ رقابت كنند، با اینھمھ، براي برآوردن كاخي كھ ھر  نمي
و پرنس اوژن دوساووا در د. پرداختند جنبة آن برتري آنان را نمایش دھد بھ گردآوري غنایم كافي مي

موزة «كھ اكنون (بلودرة سفلي : قسمت از باغ خویش، در خارج شھر وین، كاخ تابستاني احداث كرده بود
، و بلودرة علیا، كھ بھ دست یوھان لوكاس فون ھیلدبرانت، بھ سبكي بسیار زیبا ساختھ شده )است» باروك

  كاخ زمستاني این شاھزاده را. است
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  )آرشیو بتمان(صومعھ در ملك : یاكوب پراندتاور
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  )آرشیو بتمان(كاخ بلودرة علیا، وین : یوھان لوكاس فون ھیلدبرانت

   

  

  )آرشیو بتمان(كلیساي كارل، وین : یوھان برنھارد فیشر فون ارلاخ و پسرش یوزف امانوئل
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  )بتمانآرشیو (تالار مركزي كتابخانة ملي، وین : یوھان برنھارد فیشر فون ارلاخ و پسرش یوزف امانوئل

ارلاخ براي باغھا و بناھاي . یوھان برنھارد فیشر فون ارلاخ ساختھ است) كھ اكنون وزارت دارایي است(
بھ تعویق  ١۶٩۶ھایي بھ سبك باغھا و بناھاي ورساي كشید، ولي ساختمان این بناھا تا شونبرون نیز نقشھ

كتابخانة «نقشة . ییر دادندھاي وي را یا كنار نھادند، و یا اندكي تغ افتاد و، ھنگام ساختمان، نقشھ
یك .فیشر فون ارلاخ و فرزندش، یوزف امانوئل، كشیدند) است» كتابخانة ملي«كھ اكنون (را » امپراطوري

كتابخانة «. باروك شناس این كتابخانھ را از نظر ساختمان دروني آن بھترین كتابخانھ جھان دانستھ است
ھاي خطي  كتابھا و نسخھ ١٧٣٧شارل در . فتبھ دست شارل ششم گشایش یا ١٧٢۶در » امپراطوري

وین در آن ھنگام زیباترین شھر جھان آلماني . بسیار اوژن دو ساووا را براي این كتابخانھ خریداري كرد
  . بود

یابیم كھ آندره  با ناآگاھي خجلت آوري اطلاع مي. ھایي آرایش داده بودند بیشتر بناھاي اتریش را با مجسمھ
را در وین با » موزة باروك«با مجسمة چوبي مصلوب كردن مسیح، و بالتازار مول  تاماش دیرشتامس را

توانیم تقدیمنامة یوزف شتامل را  اي مي اند؛ و در فاصلھ مجسمة مرمرین امپراطور فرانسیس اول زینت داده
توانیم  اما چگونھ مي. كھ بیشتر عمر خود را بھ ساختن مجسمھ ھایي براي دیر آدمونت سپرد احساس كنیم

ساز این روزگار  خود را ببخشیم كھ براي شناخت گئورگ رافائل دونر، كھ پس از برنیني دومین مجسمھ
، نزد جوواني )١۶٩٣(ایم؟ دونر، كھ در اسلینگن اتریش سفلا زاده شده بود  است؛ اینھمھ تأخیر ورزیده

با . باروك اتریش را كاھش داد ھاي خیالي سبك جولیاني ھنر آموخت و پس از آشنایي با سبك كلاسیك، جنبھ
در اینجا، . اینھمھ، مجسمة مرمرین نیایش شارل ششم او را خیالپردازیھاي سبك باروك فرا گرفتھ است

با وجود این، . اي درخشان امپراطور را بھ سوي آسمان برافراشتھ است اي با پاھاي دلفریب و سینھ فرشتھ
گزار بود، زیرا كھ فلسفھ آنان را موجوداتي بي جسم شناسانده از ھنري كھ بھ كروبیان تن بخشیده باید سپاس
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ھاي ایتالیاي  با مجسمھ) براتیسلاوا(مجسمة قدیس مارتین و گدا اثر دونر در كلیساي جامع پرسبورگ . بود
كند، و مجسمة مرمرین ھاجر در بیابان او داراي زیبایي كلاسیك آرام و  روزگار رنسانس برابري مي

ھایي كھ از سرب براي دو حوضچة بزرگ در وین ریختھ، بھ اوج  ھنر وي در مجسمھ. یكنواختي است
ھاي  كھ رودخانھ. یكي از آنھا حوضچة پروردگار در نزدیكي نویرماركت است: كمال خود رسیده است

یكي . كند نماید؛ ودیگري آبنماي آندرومده است كھ با حوضچة فونتي در رم برابري مي اتریش را باز مي
بخشد، كھ یك سال قبل  اي است كھ سوگواري مریم بر جنازة مسیح را تجسم مي از آثار دونر مجموعھدیگر 

بایست رافائل را ،  ؛ این مجسمھ مي)١٧۴١(ساز در كلیساي جامع گورك ریختھ شده است از مرگ مجسمھ
  .كھ دونر نام خود را از او گرفتھ بود، شادمان كرده باشد

گران بر سقف گنبد كتابخانة بزرگ وین كشیده بود صرف نظر كنیم، نقاشان و  اگر از فرسكوھایي كھ دانیل
اند كھ توجھ جھانیان را بھ خود  شاعران اتریش، یا سرزمینھاي وابستة آن، در این روزگار اثري نیافریده

  ولي در موسیقي، وین مركز شناختھ شدة جھان غرب . معطوف دارد

   

  

  كاخ شونبرون، وین: دیگران یوھان برنھارد فیشر فون ارلاخ و
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  )آرشیو بتمان(وین . آبنماي آندرومده: گئورگ رافائل دونر
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  )آرشیو بتمان(فرسكوھاي گنبد كتابخانة ملي، وین : دانیل گران
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  )آرشیو بتمان) (اكنون براتیسلاوا(قدیس مارتین و گدا، كلیساي جامع پرسبورگ : گئورگ رافائل دونر
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  كاري روي مرمر، ھاجر در بیابان، موزة باروك برجستھ: ل دونرگئورگ رافائ

خود وي . مند بود شارل ششم، پس از دختران و تختش، بھ موسیقي بیش از ھرچیزي در جھان علاقھ. بود
اپرایي نوشت، ھمراه فارینلي كلاوسن نواخت، و تمرینھایي را رھبري كرد، شارل بھترین خوانندگان، 

یك . حنھ، و بازیگران جھان را، بدون توجھ بھ ھزینة گرانشان، بھ وین آورده بودنوازندگان، نقاشان ص
گروه ھمسرایان . پوند خرج كرد ٣٠‘٠٠٠بار، بھ تخمین لیدي مري مانتگیو، براي اجراي یك اپرا 

اي  در پاره. اي درباري، یا دست كم اشرافي، گردید موسیقي وسیلھ. خواننده داشت ١٣۵نمازخانة خود او 
. از اشراف بودند - تكخوانان، ھمسرایان، رقصندگان، نوازندگان اركستر -اپراھا ھمة شركت كنندگان  از

  .مھیندوشس ماري ترز در اپرایي در نقش اول آواز خواند

از ونیز بھ  ١٧١٨آپوستولوتسنو در . زیست ترین لیبرتونویس زمان، كھ ایتالیایي بود، در وین مي برجستھ
بھ سود پیترو تراپاسي، شاعر ناپلي، كھ نام متاستازیو  ١٧٣٠شارل ششم شد، و در وین رفت، شاعر دربار

ھاي منظوم  متاستازیو در طول ده سال آینده آنچنان نمایشنامھ. بھ خود داده بود، از دربار كناره گرفت
دكھ شدن ترین آھنگسازان اروپاي غربي خوشحال مي نوشت كھ برجستھ - ھمیشھ بھ ایتالیایي –شورانگیزي 

در خدمت گرفتن شعر براي اپرا، یعني سازگار كردن مضمون، عمل، و احساس . براي آنھا آھنگ بسازند
متن خود براي تھیة تكخوانیھا، دوئتھا، رسیتاتیفھا، ھمسراییھا، رقصھا و مناظر لازم، ھیچ كس بھ پاي او 

كامیابي او در . آھنگسازان گرفترسید؛ اما در عوض انطباق دادن ھماھنگ موسیقي با تئاتر را از  نمي
: گفت مي. زمینة تصنیف نمایشنامة منظوم ولتر را نگران ساخت كھ اپرا مبادا تئاتر را از رونق بیندازد

  ».كند را خفھ مي] موز تراژدي[این ھیولاي زیبا ملپومن «
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و ھنر در دربار شارل ششم با دستي گشاده، دلي مھربان، و اندوھي كھ در مسائل نظامي داشت از موسیقي 
كردند؛ آنان با ناتواني خویش  ولي فرماندھان ارتش بھ دلخواه او كار نمي. كرد چند زبانة خود حمایت مي

تا زماني كھ اوژن دو ساووا، كھ ھمراه دیوك آو مارلبره سپاھیان لویي . داشتند وي را از آسایش بازمي
. بھ دست داشت، اوضاع بھ مراد اتریش بود چھاردھم را شكست داده، و پس رانده بود، ابتكار عمل را

اتریش بلگراد را از تركان عثماني، ساردني را از دوكھاي ساووا، و میلان و ناپل و ھلند اسپانیا را از 
شارل ششم پرنس اوژن را بھ فرماندھي ھمة سپاھیان اتریش گماشت و رھبري سیاست خود . اسپانیا گرفت

راند؛ ولي با فرارسیدن  اوژن بر ھمھ چیز اتریش، جز اپرا،فرمان مي را بھ دست وي سپرد؛ در واقع پرنس
) ١٧٣۵-١٧٣٣(در جنگ جانشیني لھستان . دوران پیري، نیروي جسمي وروحي وي رو بھ كاھش نھاد

جنگید، و لورن، ناپل، ) نام داشت» مملكت كوچك ساردني«كھ اكنون (اتریش با فرانسھ، اسپانیا، و ساووا 
اتحاد با روسیھ اتریش را بھ جنگ با تركان عثماني نیز كشاند؛ ). ١٧٣٨-١٧٣۵(ست دادو سیسیل را از د

  بلگراد بار دیگر بھ دست . اتریش در این جنگ بوسني، صربستان، و والاكیا را از دست داد

فردریك كبیر . اتریش نیز داراي چنان ھوش و مھارتي نبود كھ ناتواني فرماندھان ارتش را جبران كند
  :وي چنین گفتھ است دربارة

سازد بھ شارل ششم ارزاني داشتھ بود؛ ولي نھ آنچھ را كھ  طبیعت ھرآنچھ را كھ انسان را فردي شایستھ مي
او مردي بخشنده بود، اما بدون تشخیص درست، روحي محدود و . انسان براي بزرگي بدان نیازمند است

با قوانین . گرفت ید، ولي كمتر نتیجھ ميكوش سخت مي. مرد عمل بود، اما نبوغ نداشت. بي اثر داشت
پدري خوب، وشوھري . بیش از ھمھ با زبان لاتیني آشنا بود. ژرمني آشنابود و بھ چند زبان تسلط داشت

  شایستھ بود؛ ولي چون ھمة شاھزادگان اتریش مردي متعصب و موھوم پرست بود،

رزو داشت كھ وي را جانشین خود تنھا مایة دلخوشي و غرور وي دختر بزرگش، ماري ترز، بود، و آ
در صورت ). ١٧٠٣(ولي پدرش، لئوپولد اول، میراث فرمانروایي را حق فرزندان پسر شناختھ بود. سازد

بایست نخست بھ دختران پسر او، یوزف، و سپس بھ دختران پسر  نبودن وارث پسر، تاج فرمانروایي مي
، تاج و تخت )ولي با دودختر(بدون وارث پسر، ١٧١١مرگ یوزف اول در . دیگرش، شارل، انتقال یابد

خود، كھ بھ شوراي خصوصي » پراگماتیك سانكسیون«، شارل با ١٧١٣در . را حق قانوني شارل ساخت
تسلیم نمود، اعلام كرد كھ تصمیم گرفتھ است تاج و تخت و ھمة قلمرو فرمانروایي خود را، پس از مرگ 

یگانھ . ین فرزندي، بھ بزرگترین دخترش واگذار كندبھ بزرگترین پسر خویش، ودر صورت نبودن چن
شارل پس از آنكھ چند سالي را در انتظار یك . زاده شد و در ھمان سال درگذشت ١٧١۶فرزند پسر او در

فرزند پسر دیگر بیھوده بھ سرآورد، از قدرتھاي اروپایي درخواست كرد كھ با قبول و تضمین اجراي 
دولتھاي اسپانیا، روسیھ ، پروس، انگلستان، ھلند، . ني جلوگیري كنندوصیتنامھ وي از بروز جنگ جانشی

وي » پراگماتیك سانكسیون«دانمارك، اسكاندیناوي، و فرانسھ در طول ھشت سال آینده موافقت خود را با 
  .اعلام داشتند

فرمانروایان ساكس و باواریادختران یوزف، . ولي اجراي وصیتنامة شارل خالي از دشواري نبود
برادرشارل، را بھ ھمسري برگزیده بودند؛ و این دختران اكنون، بھ استناد وصیتنامة لئوپولد اول، مدعي 

فردریك ویلھلم اول، فرمانرواي پروس، بھ امید آنكھ شارل از دعاوي وي بر . جانشیني شارل بودند
شارل نیز . كرد ميبخشھایي از دوكنشینھاي یولیش و برگ پشتیباني كند، از وصیتنامة شارل ھواداري 

شاه پروس . ھایي مشابھ داد ولي پس از اندك زماني بھ رقیبان فردریك ویلھلم وعده. ظاھراً با وي ھمراه بود
  .از آن پس بھ دشمنان شارل پیوست

، در ھجدھسالگي، با فرانسیس شتفن، دوك لورن، كھ چندي بعد مھیندوك توسكان شد ١٧٣۶ماري ترز در 
، شارل ششم درگذشت؛ و چون جانشین پسر نداشت، ١٧۴٠اكتبر ٢٠در  .، زناشویي كرد)١٧٣٧(

ترز، بھ نام مھیندوشس اتریش و ملكة بوھم و مجارستان، بر اریكة فرمانروایي امپراطوري مقدس  ماري
  ھمسر وي نیز در فرمانروایي شریك او شد، . روم نشست
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ان آبي و درخشان، گیسوي زرین دلفریب، ترز فریبندگي زنان را، چون چھرة زیبا، چشم ماري. جوان افتاد
ھوش و . زیبایي رفتار و حركات، ذوق سلیم، و سرزندگي جواني، با لیاقت فرمانروایي در ھم آمیختھ بود

نمود كھ وي براي روبھ رو شدن با مشكلات موجود  علو سیرت او بر زیباییش غلبھ داشتند، ولي چنین مي
پرورانید كھ مقدر بود، بھ نام  اي در رحم مي كنون كودك چھارماھھاو ا. بھ قدرتي بیش از آن نیازمنداست

شارل آلبر، برگزینندة باواریا، و فردریك آوگوستوس . جانشین وي شود» مستبد روشنفكر«یوزف دوم 
دوم، برگزینندة ساكس ھر دو با فرمانروایي وي بر امپراطوري مخالف بودند؛ و گروه نیرومندي در وین 

اطمیناني وجود نداشت كھ مجارستان وي را ملكة خود خواھد . كرد واریا پشتیباني مياز برگزینندة با
در خزانة امپراطوري تنھا . بھ تعویق افتاد ١٧۴١ژوئن ٢۴شناخت؛ از این روي ، تاجگذاري وي تا 

ارتش دچار . دانست فلورین بود كھ امپراطریس، بیوه شارل ششم آن را از آن خود مي ١٠٠‘٠٠٠
گردانیدند كھ كارایي یا  شوراي دولت را پیرمرداني مي. شده بود، و فرماندھان آن ناشایست بودندنابساماني 

. آوازه درافتاده بود كھ تركان بزودي بار دیگر بر وین خواھند تاخت. فرماندھي را از دست داده بودند
ھ پاس شناسایي فرمانروایي فیلیپ پنجم، شاه اسپانیا، مدعي مالكیت مجارستان و بوھم بود، و شاه ساردني، ب

فردریك دوم ، كھ تنھا پنج ماه . ترز، بر آن بود كھ لومباردي را بھ قلمرو فرمانروایي خویش بپیوندد ماري
ترز بھ شاھي پروس رسیده بود، آمادگي خویش را بھ شناسایي فرمانروایي ماري ترز  قبل از جلوس ماري

بھ این شرط موكول ساخھ بود كھ ملكھ با انضمام سرزمین و پشتیباني از انتخاب ھمسر وي بھ امپراطوري 
 ١٧۴٠دسامبر  ٢٣در. ماري ترز درخواست وي را نپذیرفت. پھناوري از سیلزي بھ پروس موافقت كند

فردریك بھ سیلزي لشكر كشید و ملكة بیست و سھ سالھ خویشتن را با بزرگترین قدرت آلمان و مردي در 
  .رین فرماندة نظامي روزگار خود در جنگ شودت جنگ دید كھ مقدر بود برجستھ

II - ١٧۴٠- ١٧١٣:پیدایش پروس  

  فردریك ویلھلم اول-١

، بھ رھبري خاندان ھوھانزولرن، بھ قلمرو شاھي پروس مبدل شده ١٧٠١قلمرو برگزینندة براندنبورگ در 
و تخت خویش را پس  بود؛ برگزینندة براندنبورگ، بھ نام فردیك اول، بر اریكة شاھي پروس نشستھ، و تاج

فردریك ویلھلم سوفیا دوروتئا، دختر جورج اول، كھ در . از مرگ بھ فرزندش، فردریك ویلھلم اول، سپرد
قلمرو فرمانروایي شاه پروس شامل . بھ شاھي انگلستان رسید، را بھ ھمسري خود برگزیده بود ١٧١۴

بخش كلیوز در غرب آلمان، و  ،)پیرامون برلین(پروس شرقي، پومراني سفلا، ناحیة براندنبورگ
  مجموعة بیربطي از سرزمینھاي جدا از ھم، كھ از . نشین مارك و شھر راونسبرگ در وستفالي بود كنت

در » پروس«جمعیت این . تحت یك حكومت درآمدند و تنھا با زور شاه با ھم متحد شده بودند 
ساخت اجتماعي پروس . رسید ۵‘٨٠٠‘٠٠٠تن بود كھ درپایان قرن ھجدھم بھ  ٣‘٣٠٠‘٠٠٠حدود١٧۴٠

دادند، طبقة متوسط  جامعھ مركب بود از رعایایي كھ مالیات وعوارض فئودالي مي. عمدتاً فئودالي بود
شاید ھم تا حدي براي . بسیار كوچك، و اشرافي كھ بھ پاس پشتیباني نظامي از شاه از مالیات معاف بودند

سپاھي كھ مقدر بود مدت . لم اول سپاه ثابتي سازمان دادرھایي از چیرگي این اشراف بود كھ فردریك ویلھ
  .نیم قرن تعیین كنندة تاریخ سیاسي اروپاي مركزي باشد

فردریك ویلھلم ھمانند پسرنامدارش، كھ پیروزیھایش تا اندازة زیادي از بركت ارتش پدرش بود، شاھي 
؛ ھیچ یك از آنھا سرآن نداشت كھ اي از زیبایي نداشتند ھم پدر و ھم پسر بھره.كاملا غیر متعارف بود

. پدر و پسر ھر دو مرداني ترشرووعبوس بودند. بانگاھي مشفقانھ و لبخندي مھربانانھ با جھان آشتي كند
اي گلگون كھ زیر كلاھي لبھ برگشتھ قرار داشت، چشماني نافذ، و  پدر مردي كوتاه و تنومند، با چھره

. آماده بودند تا ھمة مخالفان را در میان خود خرد و خمیر كنندصدایي آمرانھ بود و آرواره ھایي داشت كھ 
وي اشتھایي فراوان داشت، اما غذاشناسي ناشي بود؛ از این روي، گروه آشپزان فرانسوي خود را بیرون 
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داد، بھ  بھ تشریفات پایبندي چنداني نشان نمي. كرد و خوردن غذاھاي روستایي را در برنامة خود قرار داد
شمرد و ھم  او خویشتن را ھم فرمانرواي كشور مي. ل فرصت فراواني براي كاركردن داشتھمین دلی

كرد، انحرافات و كجیھاي بسیاري  با وظیفھ شناسي و پشتكار براي ادارة كشور كارمي. خدمتگزار آن
، كھ شمار مأموران متكبر و خودبین دولت را. دید، و پیش خود پیمان بست كھ ھمھ را بھ راست آورد رامي

جواھر، اسبان، و . كرد، بھ نصف كاھش داد قدرت معارض آنان در گردش كارھاي دولت كارشكني مي
ھایي كھ در  اثاث فاخري را كھ میراث برده بود فروخت، خانوادة شاھي را واداشت تا بسادگي خانواده

ش آن وجود داشت گرد برند زندگي كنند، مالیاتھا را در ھركجایي كھ امكان افزای شھرھاي كوچك بھ سر مي
  .اي سرشار بود اي بھ ارث گذاشت كھ بھ طور وسوسھ كننده آورد، و براي فردریك دوم خزانھ

مقامات شھرداري را برآن داشت . وي از ھمة مردم انتظار داشت كھ چون خود او سختكوش و پركارباشند
ھاي ھرزه گرد را  ي، و بیكارهكھ اخلاقیات مردم را بازرسي كنند و بھ مردم اندرز پركاري و صرفھ جوی

در زمان او، دولت بازرگاني و تولید را رھبري مي كرد و براي توسعة . بھ سختكوشي عادت دھند
، شاه بیدار آموزش را در سراسر كشور ١٧٢٢در . بازرگاني كشور راھھا و كانالھا را گسترش مي داد

براي آموزش فرزندانشان آموزشگاھھایي  اجباري و ھمگاني ساخت، و بخشھاي كلیسایي را برآن داشت كھ
  بدین . ، پروس در آموزش ابتدایي و متوسطھ بر ھمة كشورھاي اروپا پیشي جست١٧۵٠تا. برپاكنند

وي، . شاه چون خداترسان و پارسایان را از شكاكان سختكوشتر یافتھ بود، نھضت تورع را تقویت كرد
. وي، كالونیھا از اشاعة نظریة تقدیر ازلي خویش باز ایستادند بھ فرمان. اكراھاً، بھ كاتولیكھا نیز آزادي داد

لوتریھا دستور یافتندكھ در لیتورژي خود، بھ جاي لاتیني، زبان آلماني بھ كار برند، رداي كتاني نپوشند، 
چون اسقف اعظم .نوار بر گردن نیاویزند، آیین مقدس را آنقدر برنكشند كھ آن را ھمسنگ آثار پاپي بدانند

پروتستان را وادار بھ مھاجرت كرد، فردریك ویلھلم آنان را بھ پورس آورد، ھزینة  ١۵‘٠٠٠لبورگ ساز
، افزاركار، و بذر در دسترس )نھ از بھترین زمینھا(زمین. كیلومتري آنان را بھ ایشان پرداخت ٨٠٠سفر 

مھاجر دیگر  ١۵‘٠٠٠وي . آنان نھاد، و تا ھنگامي كھ زمینھایشان سودآور شود، از آنان مالیات نگرفت
اقتصاد پروس، كھ شیرازة آن در جنگ . پروتستان را از سویس و دیگر ایالات آلماني بھ پروس آورد

  .سالھ از ھم گسیختھ بود، بھ ھمت فردریك ویلھلم سروسامان یافت سي

 وي ھنگامي بھ شاھي رسید كھ. ھدف غایي تلاشھاي شاه تحكیم امنیت مردم پروس در جھان پرآشوب بود
سوئد، روسیھ، لھستان، دانمارك، و ساكس در این جنگ درگیر شده . جنگ بزرگ شمالي ھنوز ادامھ داشت

این جنگ بھ فرمانرواي پروس آموختھ بود كھ در جھاني كھ . بودند، و انگلستان نیز بزودي بدان كشانده شد
. ان صلح، اجتناب ناپذیر استملتھا بھ نام ملي گرایي بھ راھزني سرگرمند وجود سپاه نیرومند، حتي در زم

تالر، از دولتھایي  ۴٠٠‘٠٠٠آن را بھ بھاي  سازد،شاه پروس، براي آنكھ شتتین را بندر بازرگاني برلین 
كارل پس از بازگشت از تركیة عثماني، با فروش . كھ آن را از كارل دوازدھم گرفتھ بودند، خریداري كرد

تالر بھ سوئد بازگرداند؛ كارل  ۴٠٠‘٠٠٠فردریك ویلھلم حاضر شد آن را بھ بھاي . این بندر مخالفت كرد
كرد؛ پروس بھ كارل اعلان جنگ  استرداد شتتین پافشاري مي پولي نداشت، ولي ھمچنان براي

، و در محاصرة شترالزوند بھ دشمنان او پیوست، كارل، كھ نیمي از جھان با وي بھ دشمني )١٧١۵(داد
برخاستھ بود، بھ سوئد، و بھ آغوش مرگ شتافت؛ فردریك ویلھلم از این جنگ پیروز بھ برلین بازگشت و 

  .ردشتتین را بھ غنیمت آو

او مردي جنگ طلب نبود؛ و از آن پس، . از آن پس، شاه پروس تقویت سپاه را نخستین آرمان خود ساخت
در جنگي شركت نجست؛ ولي برآن بود كھ نگذارد دیگران جنگي را بر او تحمیل كنند؛ بنیانگذار 

برآنم كھ «: گفت مي. زمان خود بود» یكي از صلحجوترین فرمانروایان«ترین سپاه آن روزگار  بلندآوازه
وي سپاھي گردآورد و كوشید » .كسي را نیازارم؛ ولي بھ كسي ھم اجازه نخواھم داد كھ مراناچیز شمارد

كھ سربازانش را از میان بلند قامت ترین مردان برگزیند؛ براي خشنودساختن او، كافي بود كھ انسان 
داد و دلش از دیدن قامت بلند آنان  ميشاه پول خوبي برایش . جواني را بھ طول دومتر بھ نزدش بفرستد

  گرم 
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، فرانسھ ١٧١٣در . او، مگر وسواسي كھ دربارة بلندي قامت سربازانش داشت، بیش از دیگر شاھان نبود
نفري  ٨٠‘٠٠٠براي تشكیل سپاه . سرباز ثابت داشتند ٩٠‘٠٠٠، و اتریش ١٣٠‘٠٠٠، روسیھ ١۶٠‘٠٠٠

یك ویلھلم ناچار بود در داخل و خارج كشور جمعیت داشت، فردر ٣‘٠٠٠‘٠٠٠در كشوري كھ 
گماشتگان دولت ناچار بودند . روستاییان و شھرنشینان با سربازگیري مخالف بودند. سربازگیري كند

در یك مورد، افسر مأمور سربازگیري و افرادش بھ كلیسایي . جوانان را با حیلھ، یا زور، بھ سربازي برند
سربازان . ترین مردان را بھ سربازي بردند گرفتن حرمت كلیسا، بلندقامتتاختند و ھنگام نماز، با نادیده 

  .بستند حتي براي خطاھاي ناچیز، آنان را بھ تازیانھ مي. زیستند، ولي تابع انضباطي سخت بودند خوب مي

. بایست افسر ارتش شود ھر اشرافزاده اي كھ توانایي داشت مي. بردند اشرافزادگان را نیز بھ سربازي مي
این افسران بھ طبقة حاكم مبدل شدند و . گرفتند و مورد توجھ خاص شاه بودند افسران تعلیمات خاص مي

شمردند، و غالباً با جسارتي  بازرگانان، معلمان، روحانیان، و بھ طور كلي طبقة متوسط، را خوار مي
ا چنان وضع دقیق و حركات در ھمان ھنگام، آنان را ب. كردند آمرانھ و رفتاري وحشیانھ باآنان برخورد مي

. داشتند كھ مانند آن را شاید در ھیچ یك از ارتشھاي روزگار ما نتوان دید موزون بھ تمرینھاي نظامي وا مي
فردریك . كرد جست و باعلاقھ بھ جزئیات آموزش سربازان نظارت مي خود شاه در این تمرینھا شركت مي

ر خدمت خود یافت كھ آمادة جنگ و غارت بودند، و دوم چون بھ شاھي رسید، نیرویي از مرداني را د
حاضر بودند تا در یك چشم بھ ھم زدن طومار ھمھ درسھاي صلح وآشتي را، كھ شاھزاده از فلسفھ آموختھ 

  .بود، درنوردند

  فریتس جوان-٢

ت ده فرزند داش) آن گونھ كھ كارلایل از فردریك ویلھلم اول نام برده است(» گروھبان بزرگ ملت پروس«
بر جاي نھاد منبع ) ١٧۵٨(دفتر خاطراتي كھ ویلھلمینھ پس از مرگ. كھ ویلھلمینھ بزرگترین آنان بود

شاید ھنگامي كھ او از . بسیار مستقیم و نزدیك ما براي شناسایي سرگذشت برادر او در اوایل زندگي است
رگزیدن شوھر براي او، سنگدلي للة خود، خودخواھي شدید مادر، درنده خویي پدر، خودسري پدرھنگام ب

گویي عمدي  گوید، از گزافھ سخن مي - كھ مایة امید و سربلندي وي بود –و رفتار خشن پدر با فریتس 
مھر و دلبستگي شورانگیز … ھرگز عشقي با عشق ما برابري نكرده است«: مي نویسد. بركنار نبوده باشد

  ».تن اوبكوشمداشت كھ براي خشنود ساخ من بھ برادرم ھمواره مرا برآن مي

نھ پدر از او دلخوش . زاده شده بود، سھ سال از ویلھلمینھ كوچكتر بود ١٧١٢ژانویة  ٢۴فردریك ، كھ در 
  كوشیدند وي را براي فرماندھي و شاھي پرورش بود، و نھ مادر؛ آنان مي
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  )آرشیو بتمان. (فردریك كبیر: حكاكي روي نقاشي كارل وانلو

فردریك ویلھلم بھ مربیان فرزندش چنین دستور . ورزید شعر و موسیقي مھر ميدھند، ولي فردریك بھ 
  :داد مي

خدادوستي و خداترسي را، كھ شالوده و یگانھ ستون نیك بختي ما در ھردوجھان است،در دل فرزندم 
از ادیان نادرست، یا از فرقھ ھاي ملحد پیرو آریوس و سوكینوس، یا اندیشھ ھاي . جایگزین سازید

فردریك ھمة این [اي برزبان نرانید  توانند ذھن جوان را تباه سازند، در حضور او كلمھ گیني كھ ميزھرآ
ولي زشتي آیین كاتولیك رومي، و بیپایگي و بیھودگي آن را نیز بدو ]. اندیشھ ھا را بھ ذھن خود راه داد

  …. بیاموزید

حساب، ریاضیات، فن … . زبان لاتیني رااما نھ … زبانھاي فرانسوي و آلماني را بھ شاھزاده بیاموزید
با گذشت زمان فنون … بویژه تاریخ را، … توپخانھ، و علم اقتصاد را بھ حد كمال بھ او بیاموزید؛ 

سنگربندي، اردوزدن، و دیگر فنون جنگ را بھ او خواھید آموخت، تا شاھزاده از جواني براي افسري و 
ة سربازي را در دل فرزندم جایگزین سازید و بگذارید او عشق راستین بھ حرف… . فرماندھي آماده شود

ھرگاه او شمشیر را دوست . اي را بھ اشتھار و افتخار برساند تواند شاھزاده بداند كھ چیزي جز شمشیر نمي
  .ندارد و افتخار خود را در آن نجوید، در نزد ھمة مردم سرافكنده خواھد گشت

ولي در آن . رت فرزند در سربازي و فرماندھي برخود مي بالیدماند، از مھا ھرگاه پدر بیشتر زنده مي
فرزند جواني باھوش بود، ولي . دھد سالھاي جواني چنین مي نمود كھ فرزند ھمة امیدھاي وي را بر باد مي

شمرد، ولي بھ زبان ، ادبیات، موسیقي، و  زبان آلماني را خوار مي. داد ھوشمندي خود را ھرگز بروز نمي
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گفت،و این انحراف را تا پایان عمر از خود  بھ زبان فرانسوي شعر مي. ورزید مھر مي ھنر فرانسھ
آمد؛ و ھنگامي كھ وي  دید، بھ خشم مي شاه سالخورده ھرگاه كھ فرزندش را با كتابھاي فرانسھ مي. دورنكرد

كس، بھ یوھان كوانتس، فلوت نواز دربار سا. گرفت یافت، خشم او فزوني مي را سرگرم فلوت زدن مي
كوانتز با شنیدن . خواھش مادر فردریك بھ برلین آمده بود تا در نھان بھ فرزند او نواختن فلوت بیاموزد

صداي نزدیك شدن شاه، در اطاق خلوتي پنھان شد، و فردریك بسرعت رداي فرانسوي را از تن كند و 
چون فروختن . اده بھ خشم آمدشاه ھمچنین از دیدن كتابھاي فرانسوي در خانة شاھز. پوشاك نظامي پوشید

دانست، بھ خدمتكاران دستور داد تا كتابھا را براي فروش بھ یك  كتاب را بھتر از سوزاندن آن مي
  .نوكران كتابھا را پنھان كردند و، چندي بعد، بھ شاھزاده برگردانیدند. كتابفروش ارائھ دھند

او را با خود بھ . كرد چ كوششي فروگذار نميشاه سالخورده براي آنكھ فرزندش را جنگجو بارآورد، از ھی
ساخت، و اورا برآن  برد، با زندگي در دشت و صحرا و اسب سواري خطرناك خشن آشنا مي شكار مي

  داشت كھ با خوراك اندك و  مي

سروان كاتھ و ستوان  –اش با دو افسر جوان  ولي شاه چون بھ دوستي مشكوك فرزند شانزدھسالھ. داد
دار و  اگرچھ آبلھ چھرة وي را لكھ.كاتھ مردي جھاندیده و كتاب خوانده بود. بھ خشم آمد پي برد، - كایت

آراستگي ذھني و شایستگي رفتار از او ھمنشیني «ناخوشایند ساختھ بود، اما، بھ گفتة ویلھلمینھ، 
مة نفوذ كاتھ بود كھ ھ. است» آزاداندیش«او برخود مي بالید كھ مردي … . دوستداشتني ساختھ است

  ».معتقدات دیني برادرم را برباد داد

شاه . در برابر نااصیل آییني روزافزون فرزند ارشد، از دست شاه كاري جز خشم و تعدي ساختھ نبود
در ھمان ھنگام، . كرد كرد؛ فرزندش را نیز با چوبدستي تھدید مي خدمتكارانش را با چوبدستي خود تنبیھ مي

فردریك ویلھلم بر آن بود كھ . ي پدر در مورد زناشوییش مخالفت مي كردھا ھا و برنامھ ویلھلمینھ با نقشھ
نمود كھ پسر و دختر ھمة امیدھاي وي را بر باد  چنین مي. وي را بھ زناشویي با یكي از متحدانش وادارد

خشم و كینة شاه بر من و برادرم بدانجا كشیده بود كھ ما را جز ھنگام صرف خوراك از حضور «. دھند مي
  یك بار، شاه » .راندند مياو 

كشید، بشقاب بھ سر او اصابت  بشقابش را بھ سر برادرم نشانھ گرفت؛ ھرگاه برادرم خود را كنار نمي
سپس مارا بھ . باردیگر بشقابش را بھ سوي من پرتاب كرد، ولي خوشبختانھ بھ من اصابت نكرد. كرد مي

ذشتیم تا از اطاق بیرون رویم ، او با چوبدستیش گ چون من و برادرم از كنار او مي… . باد ناسزا گرفت
فریتس . ھرگز دیده نشد كھ او برادرم را ببیند و با چوبدستي خود او را تھدید نكند. مارا مضروب كرد

بارھا بھ من گفتھ بود كھ ھرگونھ بدرفتاري را، جز كتك، تحمل خواھد كرد؛ واگر پدرم اوار كتك زند، 
  .خواھد گریخت

او امیدوار بود كشور را بھ دست فرزندي بسپارد كھ قادر باشد ارتش را . رده سبب داشتخشم شاه سالخو
جویي بھ عمل آورد، صنعت را گسترش دھد، و بار دیگر ادارة كشور  رھبري كند، در ھزینة دولت صرفھ

ده كرد كھ فرزندش ھمة این آرزوھا را برآور ھرگز پیشبیني نمي. را با وجدان و كارداني بر دوش كشد
فردریك، بھ گمان او، جوان گستاخ زن صفتي بود كھ گیسویش . خواھد كردو از این نیز درخواھد گذشت

از سربازان و . نمود را، بھ جاي اینكھ مثل یك سرباز پروسي كوتاه نگھ دارد ، چون فرانسویان مجعد مي
پرسید كھ  مي. نواخت ت ميگفت، و فلو زد، بھ زبان فرانسوي شعر مي شكارگریزان بود، بھ دین پوزخند مي

او حتي پوزشھاي گاھگاھي . پروس بھ رھبري چنین جوان ناتواني چھ سرنوشتي در پیش خواھد داشت
روزي پس ازآنكھ برگوش فرزند سیلي زد، بھ پیرامونیانش . كرد فرزند را بر ترس و بزدلي وي حمل مي

كشت؛ در حالي كھ فردریك داراي  ود را ميكرد، او خ گفت كھ ھرگاه پدر خود او با وي این گونھ رفتار مي
  .كند حس شرافتمندي نیست، و بدرفتاري را تحمل مي

pymansetareh@yahoo.com



كوشید فرزندش را در پوتسدام  ١٧٣٠ھرگاه گزارش فردریك را بھ ویلھلمینھ باور كنیم، شاه در بھار 
  :بكشد

  چون بھ اطاق وي در آمدم، مویم را گرفت و. شاه صبح یك روز مرا بھ نزد خود خواند

پس از آنكھ مرا با مشت مضروب ساخت، بھ سوي پنجره پرتابم كرد وریسمان پرده را . مرا بھ زمین افكند
بر گلویم پیچید، خوشبختانھ، توانستم برپاخیزم و دستھایش را بگیرم، ولي چون ریسمان را با ھمة توانایي 

نوكري بھ دادم رسید . اري جستمخود بر گلویم پیچید، احساس كردم كھ بزودي خفھ خواھم شد؛ و با فریاد ی
  .و براي اینكھ مرا رھاسازد، ناگزیر بھ زور متوسل شد

خواھد ھمراه كاتھ و كایت بھ انگستان  فردریك، كھ اكنون ھجدھسالھ بود، محرمانھ بھ ویلھلمینھ گفت كھ مي
این راز را در دل خواھر با ترس و بیم . ولي او پافشاري كرد. ویلھلمینھ از او خواست كھ نگریزد. بگریزد

ولي شاه، كھ كارآگاھاني پیرامون فرزندش گماشتھ بود، بھ این راز پي بردو پسر و دختر را، . پنھان كرد
ویلھلمینھ بزودي آزاد شد، كایت بھ انگلستان گریخت، ). ١٧٣٠اوت (ھمراه كاتھ و كایت، بازداشت كرد

كاتھ را در صحن ). اكتبر٣٠(كوم نمودندو بھ مرگ مح. ولي كاتھ را در دادگاه نظامي دادرسي كردند
اعدام كردند، و فردریك را بھ فرمان پدر برآن ) اكنون كوسترزین نام دارد و در لھستان است(دژكوسترین 

شاه در اندیشة آن بود كھ ). نوامبر٧(داشتند كھ از پنجرة زندان انفرادي خود اعدام وي را تماشا كند 
را ولیعھد خود سازد؛ ولي چون از انعكاس خبر اعدام وي در جھان  فرزندش را گردن زند و دومین پسرش

  .بیمناك بود، از كشتن وي چشم پوشید

در دژكوسترین ماند؛ چندي را در زندان گذراند، و  ١٧٣٢تا فوریھ  ١٧٣٠شاھزاده فردریك از نوامبر
ویلھلمینھ . سپس تحت نظر گماشتگان دولت در شھر زیست و در تمام مدت شدیداً تحت مراقبت بود

، یك ١٧٣١اوت  ١۵در » .فرستادند براي او خوراك، و حتي شیریني، مي«نویسد كھ ھمة مردم برلین  مي
ھرگاه نقشة «: زماني دراز او راسرزنش كرد و گفت. سال پس از جدایي، شاه بھ دیدار فرزندش رفت

» .اه و خورشید را نبیندانداختم كھ تا پایان عمر م گشت، خواھرت را بھ جایي مي گریز تو عملي مي
فردریك پاھاي پدر را . فردریك زانو زد و پوزش خواست پیرمرد گریست و فرزندش را بھ آغوش كشید

. فردریك آزاد شد و بھ فرمان پدر براي بررسي وضع اداري و اقتصادي ایالات پروس بھ سفر رفت. بوسید
  .زندگاني دشوار خوي و سیرت وي را اكنون دگرگون ساختھ بود

خواھرش، ویلھلمینھ، نیز، كھ از زندگي در خانة پدر بھ تنگ آمده بود، ھمسري ھانري، ولیعھد بایرویت، 
، ویلھلمینھ بھ جنوب رھسپارگشت تا، بھ عنوان )١٧٣١نوامبر  ٣٠(پس از زناشویي در برلین . را پذیرفت

اینجا بود كھ ،شلوس در  ھنگام اقامت وي در. دربار بایرویت را كانون فرھنگ و ھنرسازد. ماركگرفین
او از . فردریك نیز خواھي نخواھي ناچار بود زناشویي كند. ارمیتاگھ، یكي اززیباترین كاخھاي آلمان شد

ھرگاه شاه خودسرانھ مرا بھ زناشویي وادارد، ناگزیر «گفت كھ  زناشویي اجباري نفرت داشت و مي
  را بھ دلخواه خویش بھ سرانجام خواھماي خواھم رفت و زندگي  سپس، بھ گوشھ. اطاعت خواھم كرد

بورن،  - برونسویك» شاھزاده خانم موقر«با الیزابت كریستینا،  ١٧٣٣ژوئن ١٢از این روي، در » .برد
الیزابت بسیار . در این ھنگام، فردریك بیست و یكسالھ بود و شاھزاده خانم ھجده سال داشت. زناشویي كرد

و من درشگفتم كھ -چون تودة كاه ابلھ است«گفت،  یك بھ ویلھلمینھ ميزیبا بود، ولي، آن گونھ كھ مادر فردر
فردریك باآنكھ در سالھاي آینده مھر و احترام » .لوحي زندگي خواھد كرد برادرت چگونھ با چنین زن ساده

زن و شوھر جوان پس از زناشویي براي . گذاشت ھمسرش را بھ دل گرفت، در این ھنگام وي را تنھا مي
در اینجا، شوھر تجرد اختیار كرد و خویشتن را با . راینسبرگ چند كیلومتري شمال برلین رفتندزندگي بھ 

آزمایشھاي فیزیك و شیمي سرگرم ساخت، پژوھشگران، دانشوران، و نوازندگاني گرد خود آورد، و بھ 
  .مكاتبھ با ولف، فونتنل، موپرتویي، و ولتر پرداخت
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  ١٧۴٠- ١٧٣۶: شاھزاده و فیلسوف-٣

سیماي : ھایي كھ این شاھزاده و ولتر بھ یكدیگر نوشتھ اند در شمار برجستھ ترین اسناد آن روزگارند نامھ
ادبي درخشان دو شخصیت برجستھ كھ در آنھا ھنر پیرمرددر برابر واقع گرایي جوان پختھ و كامل رنگ 

ولتر اكنون . نداشت ولتر اكنون مردي چھل و دوسالھ بود، و فردریك بیست و چھار سال بیشتر. بازد مي
نامدارترین نویسندة فرانسھ بود، با اینھمھ از دریافت نامة زیر، كھ ولیعھدي در آستانة رسیدن بھ شاھي آن 

  :با پیكي ویژه از برلین بھ سیره فرستاده بود، سرگیجھ گرفت ١٧٣۶اوت  ٨را در 

چندان با شما آشنایي دارم كھ كم از  ام، اما با خواندن آثارتان آقا، گرچھ از سعادت دیدار شما محروم بوده
دیدارتان نیست، ھرگاه بخواھم عقیدة خویش را با شما در میان نھم، باید بگویم كھ این آثار گنجینة 

ھرگاه بزرگي و … . خورد خواند، بھ زیباییھاي تازه اي برمي اند، و انسان ھربار كھ آنھا را مي اندیشھ
نجد، بزرگان روزگار ما را تنھا بھ خاطر شما برتر و شایستھ تر شایستگي معاصران مارا با گذشتكان بس

تاكنون شاعري نتوانستھ بود اندیشھ ھاي مبتني بر حكمت ما بعدالطبیعھ را بھ شعر … . خواھند شمرد
  .افتخار این ابتكار نصیب شما شد. درآورد

ھاي ولف  خوانده بود؛ ولي نوشتھفردریك ، شاید بھ سبب آشنایي اندكش با زبان لاتیني، آثار لوكرتیوس را ن
  .نسخھ اي از كتاب او را براي ولتر فرستاد. را خوانده بود

نسخھ اي از اتھامات و دفاعیات آقاي ولف را، كھ برجستھ ترین فیلسوف روزگار ماست، برایتان 
یش ھاي حكومت مابعدالطبیعھ را بھ نور اندیشة خو وي را از آن روي كھ تاریكترین گوشھ. فرستم مي

رسالھ دربارة خدا، روح، و «ترجمة … . روشن ساختھ است، بیرحمانھ بھ بدبیني و الحادمتھم ساختھ اند
  …. ولف را بھ دست خواھم آوردو براي شما خواھم فرستاد» جھان

سازد كھ از كساني بھ شمار آیم كھ شما  مھرباني و یاري شما بھ ھنردوستان ودانشپژوھان مرا امیدوار مي
  … . دانید ایستة شاگردي خود ميآنان را ش
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:گویا دربارة دوشیزة اورلئان شایعاتي، بھ گوش فردریك رسیده بود

ھاي شما چیزي باشد  اگر درمیان نوشتھ… . مندم ھاي شما بیش از ھر چیزي در جھان علاقھ آقا، بھ نوشتھ
  …. كھ بخواھید از مردم پنھان كنید، حاضرم آن را در خفا نگاه دارم

دھد، و وظیفة  بتواند انواع ھنر و دانش را بھ پیش برد پرورش ميطبیعت ھرگاه بخواھد، روح بزرگي كھ 
این سربلندي بھرة من خواھد شد كھ زحمات شما را  شاھزادگان است كھ زحمات آنان را پاداش دھند، آیا 

  اجر دھم؟

توانم دست كم بھ دیدار مردي امیدوار  ھرگاه سرنوشت مرا از سعادت نزدیكي بھ شما محروم دارد، آیا مي
توانم شما را شفاھاً اطمینان دھم كھ خویشتن را با احترام و  ام؟ آیا مي  باشم كھ از دیرباز او را از دور ستوده

كنند؟  دانم كھ مشعل حقیقت را بھ دست دارند و زحمات خود را وقف عامھ مي حقشناسي مدیون كساني مي
  دوستدار شما،

  فردریك ،ولیعھد پروس

این نامھ،  را، كھ ھرگز آنقدر پیر نشده بود كھ از كار افتاده باشد، از خواندن توانیم خرسندي خاطر ولتر مي
اندك زماني پس از دریافت نامھ، بھ فردریك . و افاده فروختنش را بھ ماركیز حسود، در نظر مجسم كنیم

  ):١٧٣۶اوت  ٢۶(چنین نوشت

  سرورم،

اند بھ  یحضرت مرا بھ وصول آن مفتخر ساختھاي كھ اعل انسان باید از احساس خالي باشد تا از دریافت نامھ
این نامھ خودخواھي مرا ارضا كرده است، اما جسارتاً بگویم، بیش از آن، عشق و  گرچھ. ھیجان نیاید

دھد،  ام و اساس شخصیت مرا تشكیل مي دلبستگي من بھ انسانھا، ھمان عشقي كھ ھمواره در دل پرورانده
اي  اندیشد، شاھزاده اي در جھان ھست كھ چون انسان مي م شاھزادهبین تشفي یافتھ است؛ زیرا اكنون مي

  .كھ مردم را نیكبخت خواھدساخت» فیلسوف«

خواھم بگویم توجھ فیلسوفانة اعلیحضرت بھ پرورش روحي كھ براي فرمانروایي آفریده شده ھمة  اجازه مي
اند كھ با تمیز نیكان از بدان،   دهشاھان خوب ھمواره آناني بو. ایشان ساختھ است مردم جھان را سپاسگزار 

. اند خویشتن را تعلیم دھند با دل بستن بھ راستي، و باریشھ كن ساختن جور، ستم و موھومات كوشیده
پس ! ھایي در سر بپروراند فصل زریني در تاریخ كشور خویش خواھد گشود اي كھ چنین اندیشھ شاھزاده

زیرا آنان، بیش از آنكھ بھ اندیشة فرمانروایي … نیستند؛ این افتخار  چرا بسیاري از شاھزادگان در پي
ھرگاه روزي غوغاي مشغلھ یا شرارت بشرآن سیرت آسماني را «و . این است خویشند، روش شما دقیقاً جز

فیلسوفان نامدار بھ سرزمین شما . ود و محبوب جھانیان خواھید گشتمعبود زیر دستان خ »نسازددگرگون 
ملكھ كریستینا نامدار در طلب … . روي خواھند آورد، و فرزانگان اورنگتان را در میان خواھند گرفت

  …. این گونھ شاھي كنید، سرورم، تا ھنر در جست وجوي شما برآید .ھنر از شاھي دست شست

اند، بھ شایستگي  اي كھ دربارة آقاي ولف بھ من اھدا كرده را، براي كتابچھ زبانم قادر نیست اعلیحضرت
این اندیشھ ھا چون اخگري در  .نھم  ھاي مبتني بر حكمت مابعدالطبیعھ را ارج مي من اندیشھ. سپاس گوید
  این از  توان بیش از كنم نمي گمان مي. شب تارند

موشي كھ در . برد بشر ھرگز بھ اسرار جھان پيكنم  گمان نمي. حكمت مابعدالطبیعھ انتظار داشت
ھمین موش  روزنةكاخي آرمیده است از آیندة كاخ، از سازندة آن، و از مقصد سازنده آگاه نیست ما بھ

  … . یك از ما درمیان ننھاده است دانم، معمار آسماني جھان اسرار خود را با ھیچ تاجایي كھ مي. مانیم مي
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. شما خوانندة آثار من خواھید بود. نشدة خود را بھ نزد شما خواھم فرستاد ر چاپبھ پیروي از فرمانتان، آثا
بھ رازداري . توان گرفت این پاداش را از كمتر شاھي مي. سرورم، انتقادھاي شما پاداش من خواھند بود

. ن باریابمدانم كھ براي اداي احترام بھ حضورتا این را براي خود سعادتي بیمانند مي… . شما اطمینان دارم
گمان  بي. دھد اینجا را ترك گویم ولي دوستیي كھ مرا در این گوشة عزلت نگاه داشتھ است اجازه نمي… 

دوستان را باید بر شاھان مقدم «: اندیشید كھ گفت شما چون یولیانوس، آن مرد بزرگ و بھتانزده، مي
  ».داشت

م، كھ ھمواره نیكخواه شما خواھم بود؛ دھم، سرور سر آید، اطمینان مي عمر من در ھر گوشة جھان بھ
آرزو دارم . شمار خواھم آورد؛ و بھ فر و شكوه شما مباھات خواھم كرد خویشتن را از زیردستان شما بھ

  .احترام آمیختھ بھ فروتني مرا بپذیرید. ھمواره چون خودتان باشید، و شاھان دیگر چون شما شوند

  ولتر 

تقریباً ھر . ودو سال دوام یافت ھاي طولاني، چھل نویسندة زمان، با وقفھمكاتبة بزرگترین شاه و بزرگترین 
ھاي آنان خواندني است، زیرا این مكاتبات گفتگوي خصوصي و اندیشیدة دو تن از مرداني است  واژة نامھ

توانیم در برابر وسوسة نقل  بدشواري مي. شویم كھ ما كمتر از موھبت شنیدن گفتگوھاي آنان برخوردار مي
داوریھاي روشنفكرانة آن درایستیم؛ اما برخي عبارات ما را در مجسم كردن دو غول رقیب شمشیر و قلم 

  .كنند كمك مي

فردریك در شگفت . كند ھا، ستایش دوجانبة نویسندگان آنھا جلب توجھ مي قبل از ھر چیزي در این نامھ
داند، و چگونھ بھ ولتر  ر او را نميو قد» اي آگاه نیست از ارزش چنین گنجینھ«است كھ چگونھ فرانسھ 

از این پس، سیره معبد دلفي … . سر برد ھاي شامپاني بھ تنھایي در بیغولھ بھ«دھد كھ زندگي را  اجازه مي
كشور ناسپاستان را ترك گویید و بھ » «.ھاي شما الھامبخش من خواھند بود من خواھد گشت، و نامھ

: دھد ولتر بھ ستایشھاي فردریك چنین پاسخ مي» .خواھند كردسرزمیني بیایید كھ شما را در آن ستایش 
فرانسوي را مانند . ھاي پلیني ھستند ھایتان چون نوشتھ ھاي ترایانوس و نوشتھ ھاي شما چون اندیشھ اندیشھ«

ولتر » .برلین بھ سرپرستي شما آتن آلمان، و شاید آتن اروپا خواھد شد… . نویسید بھترین نویسندگان ما مي
كنند كھ  سازند، اعتراف مي ھا اعتقاد خویش را بھ خداپرستي و ھستي خدا نمایان مي دریك در این نامھو فر

اند  دانند، و از روحانیاني كھ با ادعاي نزدیكي بھ خدا براي خود قدرتي فراھم ساختھ دربارة خدا چیزي نمي
) »اندیشم ام و مي ن است كھ من مادهحقیقت مسلم ای«(گرا  ولي فردریك ماده. كنند ابراز نفرت و بیزاري مي

  گرایي و  و دترمینیست است و اعتقاد خود را بھ ماده

واسطة قدمتشان و سادگي و زودباوري  ھاي مسیحي، كھ بھ باید در برابر افسانھ«: كند فردریك توصیھ مي
، عشق بھ اش ولتر در ھر فرصتي بھ شاگرد شاھزاده» .اند، عمیقاً سكوت كرد مردم جنبة شرعي یافتھ

طبیعت «: گیرد فردریك انسان را جدي نمي. كرد انسان، بیزاري از خرافات، تعصب، و جنگ را تلقین مي
و، بدون قوانیني كھ . اند پروراند، اینان سراسر جھان را انباشتھ خودبخود دزد، حسود، جاعل، و آدمكش مي

خود خواھد بود، و جز خویشتن بھ  كند، ھركسي فرمانبردار غرایز طبیعي از شر و ناپاكي جلوگیري مي
اي كھ آموزش و تجربھ بیپروایي و  بشر طبعاً متمایل بھ ناپاكي است و، بھ اندازه… . كسي نخواھد اندیشید 

  » .جوید اند از ناپاكي دوري مي سركشي وي را تعدیل كرده

ادة پروسي در شاھز. كنند توجھ مي دو واقعھ در آخرین سالھاي شاگردي فردریك در مكتب ولتر جلب
، كھ ظاھراً نفوذ ولتر در اندیشة وي بھ حداكثر رسیده بود، ١٧٣٩در . بھ فراماسونھا پیوست ١٧٣٨
اي بھ نام رد شاھزادة ماكیاولي منتشر ساخت و نوشت كھ فیلسوف ایتالیایي تنھا اصولي را موجھ  كتابچھ

شاھزادة فیلسوف در این . ازمندندشمرده است كھ فرمانروایان براي حفظ یا گسترش كشورشان بدانھا نی
ھاي ماكیاولي مخالفت كرده، و صداقت و دادگري و شرافت فرمانروا را یگانھ اصول  كتاب با اندیشھ

بیش از » افتخارات مھلك جھانگشایان«شاھزادة فیلسوف از شاھاني كھ بھ . درست كشورداري شمرده است

pymansetareh@yahoo.com



كند، و در  بندند ابراز انزجار مي دل مي» اند دست آمده ھافتخاراتي كھ با مھرباني و دادگري و بزرگواري ب«
تواند با نابود كردن دیگر مردم و بھ بدبختي كشاندن آنان خویشتن را  شگفت است كھ انسان چگونھ مي

  :نویسد و سپس چنین مي. بزرگ بداند

م مطلق زیردستان ماكیاولي با ماھیت راستین فرمانروایان آشنا نبوده است، فرمانروا، بھ جاي آنكھ حاك
باشد، بزرگترین خدمتگزار آنھاست؛ و باید وسیلة نیكبختي آنان شود، ھمچنانكھ زیردستان مایة سربلندي او 

  . ھستند

  :ستاید و سپس، شاید باز بھ پیروي از ولتر، قانون اساسي انگلستان را مي

بدانیم، آن حكومت انگلستان بھ گمانم، اگر قرار باشد حكومتي را بھترین نمونة حكومتھاي این روزگار 
داور عالي مردم و شاه است، شاه براي نیكي كردن اختیار كامل دارد، [ انگلستان] پارلمنت . خواھد بود

   .ولي براي بدي كردن داراي اختیاري نیست

ھایي كھ فردریك در این دوره  این سخنان در نامھ. یابیم ھیچ نشاني از رنگ و ریا در این اعترافات نمي
نزد ولتر فرستاد و ولتر  ١٧۴٠وي دستنویس این كتابچھ را در ژانویة . شوند شتھ است بارھا تكرار مينو

ولتر . مؤلف مغرور، بیمناكانھ، رضایت داد. نیز از او درخواست نمود تا اجازه دھد كھ آنھا را منتشر سازد
  اي بر این كتاب نوشت، دستنویس را بھ لاھھ برد  دیباچھ

  .نویسندة آن را شناختند و ستودند ولي مردم بزودي

تنھا در آستانة مرگ، . فردریك ویلھلم اول تا پایان عمر از تندخویي و بدگویي و خشونت باز نایستاد
خواھد خداوند از گناھان او بگذرد او نیز باید دشمنانش را  ھنگامي كھ واعظ دربار بدو گفت كھ اگر مي

نزد خود خواند، بھ  در بازپسین لحظة زندگي، فردریك را بھ. دببخشاید، از روي اكراه با جھان آشتي كر
بھ . شاید اكنون دریافتھ بود كھ فرزند او شایستة شاھي و جانشیني اوست. آغوش كشید، و گریست

آیا نباید از داشتن چنین فرزندي، كھ «:  فرماندھان ارتش، كھ بر بالین وي گرد آمده بودند، رو كرد و گفت
گفت شاه  و شاید پسر اكنون این احساسات پیرمرد را كھ مي» واھد ماند، خشنود باشم؟پس از من زنده خ

  .كرد اي یكدندگي و سرسختي خالي نباشد بھتر درك مي باید از پاره

سالگي، از خستگي و فرسودگي از پاي درآمد و از  ویك ، در پنجاه١٧۴٠مھ  ٣١فردریك ویلھلم اول در 
  .شاھزادة مخالف ماكیاولي بر تخت شاھي نشست. وتختش دست شست زندگي و تاج

III ـ ماكیاولي تازه  

چنانكھ از تصویر وي كھ بھ دست آنتوان . سالھ بود وھشت فردریك دوم ھنگامي كھ بھ پادشاھي رسید، بیست
آید، وي یك سال قبل از جلوس بر اورنگ شاھي، با وجود زره درخشانش، ھنوز  پن ثبت شده است برمي

اي زیبا و مھربان، چشمان آبي درشت، پیشاني بلند، رفتار سادة دلفریب، و،  چھره. نده بودفیلسوف و نواز
روز پس از  شش. او ھنوز شاگرد ولتر بود. داشت» صدایي نرم و دلنشین«بھ گفتة سفیر كبیر فرانسھ، 

  : رسیدن بھ شاھي، بھ ولتر نوشت

ھنگام جلوس . ام اندوه و مرگ او را دیده سرنوشت من دگردگون شده است، آخرین دقایق زندگي یك شاه و
… . بر اورنگ شاھي بھ این درس، كھ مرا از غرور و خودبیني بشر بیزار ساخت، نیازمند نبودم

خواھشمندم كھ بھ من ھمچنان چون شارمندي پرشور، و فیلسوفي نسبتاً شكاك، و دوستي واقعاً وفادار 
نویسید، مرا انساني عادي بشمارید و، چون من، از نام،  يبھ خاطر خدا، ھنگامي كھ برایم نامھ م. بنگرید

   .عنوان، و دبدبھ و حشمت بپرھیزید

pymansetareh@yahoo.com



  : سھ ھفتھ بعد، باز بدو چنین نوشت

كنم، كھ پس از مرگ پدر،  احساس مي. بار سنگین مسئولیت برایم فرصت سوگواري باقي نگذاشتھ است
ام بھ فوریترین  ام، كوشیده جا كھ در توان داشتھبا این داوري، تا آن. ھستي من تماماً مدیون وطنم است

  . اصلاحات دست زنم، و آنچھ را كھ براي آسایش مردم ضروري است عملي سازم

از ھمان دومین روز شاھي، با توجھ بھ اینكھ ھواي سرد بھاري ممكن است برداشت خرمن . گفت راست مي
بارھاي غلة دولتي را بگشایند و بھ بھاي ارزان را بھ تعویق اندازد و محصول را ضایع كند، دستور داد ان

وچھارسال قبل از انتشار رسالة پرسروصداي بكاریا ـ  در سومین روز شاھي ـ بیست. بھ تنگدستان بفروشند
ناگفتھ نماند كھ شكنجھ دادن . بھ كار بردن شكنجھ در دادگاھھاي جنایي را در سراسر پروس لغو كرد

نكھ قانون آن را مجاز شناختھ بود، در زمان سلطنت فردریك ویلھلم اول متھمان در جریان دادرسي، با آ
فردریك در . ، با شكنجة یك متھم موافقت كرد١٧۵٢بار، در  عملا متروك شده بود، و خود فردریك ھم یك

زاموئل فون كوكتسیي رئیس دادگستري پروس، را برآن داشت كھ در قانون این كشور تجدیدنظر  ١٧۵٧
  .عمل آورد اي بھ گسترده

. خورد دست او صورت گرفت، بھ چشم مي نفوذ فلسفھ در اقدامات دیگري نیز، كھ در طول این یك ماه بھ
ھمة دینھا باید از آزادي برخوردار شوند، و دولت «: ژوئن، فردریك این فرمان ساده را صادر كرد ٢٢در 

كشور ھر كسي باید از راه خود بھ بھشت باید پیروان ادیان را از تعدي بھ یكدیگر بازدارد، زیرا در این 
نشریات «: اي صادر نكرد، اما بھ وزیرانش گفت فردریك، با آنكھ دربارة آزادي نشریات اعلامیھ» .رسد

روزي اعلامیة . كرد شد با خفت تحمل مي وي انتقادھاي سختي را كھ در جراید از او مي» .آزادند
جا كرد تا بھتر خوانده شود؛ و  اند؛ آن را جابھ وار چسباندهاي بھ دی طنزآمیزي علیھ خود دید كھ در كوچھ

مردم آزادند ھر آنچھ را كھ . كند ایم كھ ھر دوي ما را خرسند مي من و ملتم بھ توافقي رسیده«: گفت
ولي آزادیي كھ وي بھ » .خواھم عملي سازم خواھند برزبان آرند، و من آزادم ھر آنچھ را كھ خود مي مي

شد، بھ مردم اجازه نداد از » كبیر«فردریك چون بیش ازپیش . وجھ كامل نبود بود بھ ھیچ مردم پروس داده
فردریك ھمچنان شاھي مستبد باقي . تدابیر نظامي و فرمانھاي او براي اخذ مالیات آشكارا خرده بگیرند

  .كوشید تا اقداماتش با قوانین سازگار باشد ماند، اما مي

دستگاھھا و كاركنان دولتي بھ . ماع با حكومت پروس اقدامي نكردوي براي دگرگون كردن ساخت اجت
داد؛  كرد و بھ كار آنھا علاقھ نشان مي وضع پیشین ماندند، جز آنكھ، فردریك از نزدیك آنھا را رھبري مي

او بھ شایستگي دولت را «: گفت سفیر كبیر فرانسھ مي. وي عضوي از دستگاه دیوانسالاري خود شد
ولي غمخواري او وضع » .دھد جا بھ زیردستان نیكخواھي و ھمدردي نشان مي در ھمھ كند و رھبري مي

وضع روستاییان پروس ھمچنان بدتر از . سرفھاي پروس را بھبود نبخشید، و از پریشاني آنان نكاست
  .مند بودند نجیبزادگان از امتیازات خود بھره. وضع روستاییان فرانسھ بود

دست  این آكادمي را، كھ بھ. را زنده ساخت» آكادمي علوم برلین«یبنیتز نفوذ ولتر بھ ھمدستي سنت لا
فردریك دوم آن را . ، فردریك ویلھلم اول از یاد برده بود)١٧٠١(فردریك اول بنیانگذاري شده بود 

  ترین آكادمي علوم اروپا  بااھمیت

ي او ناتوان و سالخورده، و خواست بھ سرپرستي آكادمي برگزیده شود، ول ولف مي. بھ برلین بازگردانید
، آشنا »آزاداندیش«خواست كھ سرپرستي آكادمي را بھ مردي  فردریك مي. اندكي متمایل بھ قشریگري بود

ولتر بعدھا از این پیشنھاد (بھ پیشنھاد ولتر . ھاي علمي، و فارغ از تعصبات دیني بسپارد با آخرین نظریھ
موپرتویي در این زمان مردي . بھ ریاست آكادمي گماشت ، پیر لویي مورو دو موپرتویي را)پشیمان شد

وي، با . گیري طول جغرافیایي، بھ اروپا بازگشتھ بود تازگي از سفر بھ لاپلاند، براي انداه میانسال بود و بھ
كمك سخاوتمندانة فردریك، آزمایشگاه بزرگي برپا ساخت و گاھي در حضور شاه و درباریان بھ 
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آكادمي علوم «آشنا بوده باشد، » انجمن شاھي لندن«بایست با  لدسمیث، كھ ميگو. آزمایشھایي دست زد
  . شمرد را از ھر آكادمي موجود دیگر بھتر مي» برلین

ھنگامي كھ فردریك فرصت یافت از كلیوز دیدن كند، ولتر . بخشیدند اقدامات فردریك ولتر را دلگرمي مي
خلقش دل كند و،  برد، از ماركیز كج سر مي در بروكسل بھ را بھ نزد خود فراخواند؛ ولتر، كھ در آن ھنگام

بار بھ  و چھل كیلومتر راھپیمایي، بھ كاخ مویلند رسید؛ در اینجا، افلاطون جدید نخستین  پس از دویست
، سرمست از شادي دیدار، در نزد )١٧۴٠سپتامبر  ١۴تا  ١١(خود برخورد و سھ روز را  دیونوسیوس

اكتبر دربارة  ١٨ولتر در . تنھا حضور آلگاروتي و موپرتویي مایة ملال و دلتنگي وي بود. وي ماند
  :فردریك بھ موسیو دو سیدویل چنین نوشت

ام؛ مردي كھ جامعھ را شیفتة خود كرد؛ مردي  هدر اینجا، بھ یكي از دوستداشتنیترین مردان جھان برخورد
او فیلسوفي خالي از درشتي، و آكنده از . بودند جا بھ دنبال وي مي كھ ھرگاه شاه نبود، مردم در ھمھ

برایم … . برد او ھنگام برخورد بھ دوستان، شاھي خود را از یاد مي. ملاحت، مھرباني، و ادب است
مرد جنگي  ١٠٠‘٠٠٠من نشستھ است فرمانروایي است كھ سپاھش  دشوار بود باور كنم آن كھ بر تخت

  . دارد

  :سپتامبر بھ دستیارش، یوردان، چنین نوشت ٢۴فردریك نیز، كھ از دیدار ولتر خرسند شده بود، در 

نوبة ربع رنج  ولي ھنگام دیدار او، از تب. ام ولتري را كھ سالھا بھ آرزوي دیدارش بودم ملاقات كرده
پلیني، و فرزانگي  او داراي شیوایي بیان سیسرون، آرامش… . ذھن من چون تنم ناتوان بودبردم، و  مي

ترین مردان روزگار كھن را در  آگریپا است؛ بھ سخن كوتاه، او ھمة فضایل و محاسن سھ تن از برجستھ
مفتخر  لا شاتلھ بھ داشتن او… . تراود با ھر قطره جوھر، حكمت از خامة وي مي. خود گرد آورده است

تواند كتابي  آورد انسان كندذھني كھ داراي حافظھ باشد مي زیرا از سخناني كھ وي بر زبان مي. است
  . برجستھ تدوین كند

. اكتبر ٢٠در . مرد جنگي است ١٠٠‘٠٠٠پس از بازگشت بھ برلین، فردریك دریافت كھ داراي ارتشي با 
ن، فرمانرواي امپراطوري اتریشي ـ مجارستاني شارل ششم درگذشت و زن جواني، با سپاھي نسبتاً ناتوا

ھاي صلحجویانة مرا بر باد  مرگ امپراطور ھمة اندیشھ«: در ھمان روز، فردریك بھ ولتر نوشت. شد
جاي ماه مھمانیھا، تئاترھا، و بازیگران زن، ماه توپھا، باروتھا،  كنم كھ ماه ژوئن، بھ دھد؛ و گمان مي مي

  » .از این روي، ناچارم از قراردادي كھ بنا بود ببندیم چشم پوشم. دسربازان، و سنگرھا خواھد بو

با خود اندیشید كھ آیا شاگرد او نیز، چون شاھان دیگر، محرك . این نامھ ولتر را نومید و اندوھناك ساخت
با استفاده از دعوتي كھ از فردریك دریافت داشتھ بود، بھ برلین شتافت تا وي را بھ حفظ صلح . جنگ است
دانست كھ با واداشتن فردریك بھ حفظ صلح موقعیت خود را نیز در ورساي تحكیم  ولتر مي. ترغیب كند

. خواھد كرد، زیرا كاردینال فلوري، كھ ھنوز در فرانسھ نفوذ و قدرت داشت، چون او خواھان صلح بود
از جنگ، و  نوامبر بھ كاردینال نامھ نوشت و در آن آمادگي خویش را بھ بازداشتن فردریك ٢در 

كاردینال از پیشنھاد ولتر استقبال كرد، ولي دیپلمات . بازگردانیدن وي بھ آغوش فلسفھ، با وي در میان نھاد
تو جوان بودي، و شاید اندكي نیز بیش از «: كار را براي مخالفتش با دین بھ ملایمت سرزنش كرد تازه

در نامة دیگري اعلام داشت كھ كتاب ، كاردینال )نوامبر ١۴(در ھمان روز » .اندازه بلندپرواز
  :ضدماكیاولي را از مادام دو شاتلھ دریافت داشتھ، و با تردیدي تیزھوشانھ نویسندة آن را شناختھ بود

. ام اي از آن را خوانده شمھ. نویسندة این اثر، ھر كھ باشد، اگر شاھزاده ھم نباشد، استحقاق شاھزادگي دارد
دھد بر دیگر مردم حكومت كند، بھ شرط آنكھ  بھ نویسندة آن حق مي چنان خردمندانھ و مدلل است كھ

و ھرگاه او شاھزاده بھ جھان آمده باشد، پیمان شایان . ھا را عملي نماید جرئت داشتھ باشد این اندیشھ
اگر امپراطور آنتونینوس اصول اخلاقي بیمانندي را كھ بھ یاري آنھا اینھمھ . بندد ستایشي با جامعھ مي
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ساخت، سزاوار  ي آموزنده بھ فرمانروایان داده است در پناه حكومت دادگستر خویش عملي نميدرسھا
ھرگاه اعلیحضرت، شاه پروس، روش مرا با اصول خویش سازگار بیابند، … . شد افتخارات جاویدان نمي

ملترین و گویم كھ من حكومت او را نمونة كا این را با قاطعیت مي. اندازه مرا خشنود خواھند ساخت بي
  . دانم شكوھمندترین حكومتھا مي

بار در عمرش از مرز آلمان گذشت و  ولتر، كھ قرار بود ھزینة سفر را از فردریك بگیرد، براي نخستین
ولتر، ). دسامبر ٢نوامبر تا  ٢٠(نزدیك دوھفتھ را با شاه پروس در راینسبرگ، پوتسدام، و برلین گذراند 

وري دربارة كتاب ضدماكیاولي بھ فردریك، مرتكب اشتباه شد؛ فردریك با نشان دادن نامة كاردینال فل
نامة زیباي فلوري را بھ درخواستي  وي توصیھ. درنگ دریافت كھ ولتر مجري مأموریتي سیاسي است بي

  براي ھمكاري با فرانسھ تعبیر كرد؛ و از مشاھدة اینكھ رسالة فلسفیش اسباب زحمت او 

اي كھ ولتر  گنھ كرد، براي ولتر فلوت نواخت، و، با سپاسگزاري براي جوھر گنھھایي با ولتر مبادلھ  لطیفھ
آنكھ از  نوامبر، بي ٢٨سپس، در . نوبة شاه را فرو نشانده بود، وي را بھ فرانسھ بازگردانید بھ مدد آن تب

از دیناري  مرد خسیس، براي آنكھ خویشتن را توانگرتر سازد،«: ولتر نام برد، دربارة او بھ یوردان نوشت
ھیچ لودة درباري تاكنون چنین . او استحقاق این پول را ندارد. تالر خواھد گرفت ٣٠٠٠او . گذرد نمي

این مبلغ ظاھراً ھزینة سفر ولتر ـ كھ احتمالا فردریك پرداخت آن را تعھد كرده بود ـ » .مزدي نگرفتھ است
چون پول بھ میان آید، . ود پرداختھ بودو ھزینة چاپ كتاب ضدماكیاولي بود كھ ولتر آن را از كیسة خ

براي فردریك دشوار بود كھ ھزینة سفر گماشتة فرانسوي را بپردازد، یا براي چاپ . رود دوستي از دل مي
  .كتابي كھ اكنون از نوشتن آن پشیمان بود پول خرج كند

ن بھ قدرت و قبول چون رسید. چربید نفوذ فردریك ویلھلم در فردریك كبیر اكنون بر تعلیمات ولتر مي
مسئولیتھاي حكومت جانشین موسیقي و شعر سالھاي شاھزادگي و جواني شده بودند، از این روي، 

حتي بدرفتاریھایي كھ پدر با او داشت پوست او را كلفت، و خوي او را خشن . رفتھ سرد وسخت شد رفتھ
وي . ایش میراث گذاشتھ بوددید كھ پدر بر سرباز بلندقامتي را مي ١٠٠‘٠٠٠او ھر روز . ساختھ بود

گذاشتند كھ در صلح بپوسند و تباه گردند،  اما اگر آنان را مي. رو شود ناگزیر بود كھ ھر روز با آنھا روبھ
آیا مشكلي نبود كھ بھ دست آنان . كرد آیا سودي دربر داشت؟ ھزینة زندگي آنان بردوش دولت سنگیني مي

بوھم از اتریش جدا شده بود، بھ برلین نزدیكتر بود تا بھ وین؛  دست سیلزي، كھ بھ. گشوده شود؟ قطعاً بود
كیلومتري  ٢٩٠رود بزرگ اودر، كھ از پروس بھ برسلاو ـ پایتخت سیلزي ـ جریان داشت، از 

اتریشیان چھ حقي برآن داشتند؟ خاندان براندنبورگ در سیلزي ـ . گذشت شرقي برلین مي جنوب
یبور، اوپلن، لیگنیتس، بریگ، و ولاو ـ دعوي مالكیت داشت؛ ھمة برامیرنشینان پیشین یگرندورف، رات

اكنون كھ . خود پیوستھ بود اینھا را اتریش تصرف كرده، یا با پیمانھایي كھ پروس از آنھا ناخشنود بود بھ 
مسئلة جانشیني شاه اتریش بھ میان آمده بود، ماري ترز زني جوان و ناآزموده بود، و تزار خردسالي، بھ 

راند؛ اكنون زمان براي تحقق بخشیدن بھ دعاوي دیرینھ، جبران  ایوان ششم، بر روسیھ فرمان مي نام
  .تر بھ پروس مناسب بود خطاھاي گذشتھ، و دادن وحدت و شالودة جغرافیایي گسترده

خواھم این معما را برایم حل  مي«: در اول نوامبر، فردریك بھ پودویلس، یكي از مشاورانش، چنین گفت
چیز  آیا وقتي فرصتي براي كسي پیش آمده است، نباید از آن استفاده كند؟ من، با سربازان و ھمھ. كني

اگر اكنون بھ كارشان نبرم، آنان تنھا ابزاري قدرتمند، اما بیمصرف، در دست من . دیگر، آمادگي دارم
ام دریافتھ، و  بر ھمسایھھرگاه سپاه خود را بھ كار برم، خواھند گفت كھ من برتري خویش را . خواھند بود

  پودویلس بھ وي گفت كھ چنین عملي مخالف اصول » .ام از آن استفاده كرده

او چگونھ مي توانست در كمینگاه گرگاني كھ قدرتھاي بزرگ نام داشتند از اصول . مانع شاھان بوده است
ھواداري كند و » سانكسیونپراگماتیك «اخلاقي پیروي كند؟ اما مگر فردریك ویلھلم وعده نداده بود كھ از 

ترز را در حفظ سرزمینھایي كھ از پدرش، شارل ششم، بھ وي رسیده بود یاري رساند؟ ولي این  ماري
وعده مشروط بدان بود كھ امپراطوري اتریشي ـ مجارستاني از دعاوي پروس بریولیش و برگ پشتیباني 
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ھنگام آن رسیده . قیبان پروس ھمدست شده بوداتریش، بھ جاي آنكھ از این دعاوي پشتیباني كند، با ر. كند
  . بود كھ پروس از رقیبان انتقام بگیرد

ترز پیغام داد كھ ھرگاه از دعوي وي بر بخشي از سیلزي پشتیباني كند، از  در دسامبر، فردریك بھ ماري
ھ ترز پیشنھاد وي را نپذیرد، ب كرد كھ ماري چون پیشبیني مي. حمایت پروس برخوردار خواھد شد

دسامبر، دو روز قبل از رسیدن پیك  ٢٣سپاه او در . تن از سربازانش فرمان پیشروي داد ٣٠‘٠٠٠
سان، اولین جنگ سیلزي، كھ نخستین جنگ جانشیني اتریش  بدین. فردریك بھ وین، از مرز سیلزي گذشت

  .بود، آغاز شد

IV ١٧۴٨- ١٧۴٠: ـ جنگ جانشیني اتریش   

این ماجراھا را تا جایي تعقیب . خارج از موضوع تاریخ تمدن است شرح تمام ماجراھاي نظامي فردریك
خواھیم كرد كھ براي آشنایي با طبیعت بشر و سیاست قدرتھاي آن روزگار ضرورت دارد؛ اما ما بھ 

شاید در . مندیم شود، علاقھ گونھ كھ از گفتار و كردار فردریك آشكار مي طبیعت بشر و سلوك دولتھا، آن
  .جنگي واقعیتھاي سیاست زور و قدرت بھ این روشني خود را نشان نداده است تاریخ مدون ھیچ

پروتستانھاي سیلزي، یعني نیمي . سپاھیان پروس، تقریباً بدون برخورد بھ مقاومتي در سیلزي، پیش تاختند
عنوان   اي زجر و آزار دیده بودند، از ارتش فردریك، بھ از جمعیت ناحیھ كھ در حكومت اتریش پاره

فردریك بھ كاتولیكھاي سیلزي نیز وعدة آزادي دیني كامل داد و بھ آن وفا . ھانندة خویش، استقبال كردندر
، برسلاو بدون خونریزي بھ دست سپاھیان فردریك افتاد؛ بھ گفتة خود فردریك، ١٧۴١ژانویة  ٣در . كرد

» .حد كمال نشان دادند را بھاي غارت نشد، كسي آزار ندید، و پروسیان انضباط خویش  خانھ«در این حملھ 
ترز بھ مارشال نایپرگ فرمان داد كھ در  ماري. ترین راه ضبط و تصرف مال دیگري بود این نجیبانھ

آوریل، سپاه وي در مولویتس، سي كیلومتري  ١٠در . موراوي سپاھي گرد آورد و بھ سیلزي لشكر كشد
سرباز  ١١‘۴٠٠سرباز، سوار  ٨۶٠٠ نایپرگ. شرقي برسلاو، بھ سپاه اصلي فردریك برخورد جنوب

توپ بود؛ این  ۶٠سرباز پیاده، و  ١۶‘٠٠٠سرباز سوار،  ۴٠٠٠توپ داشت؛ فردریك داراي  ١٨پیاده، و 
  سربازان سوار . كننده داشتند اختلافات در مراحل و نتایج نبرد نقشي تعیین

مارشال شورین، از بیم آنكھ مبادا فردریك . از سواران اتریش شكست خوردند و از میدان كارزار گریختند
بھ اسارت درآید، وي را تشویق كرد كھ میدان نبرد را ترك گوید و، با دادن تلفات سنگین، جان وي را 

نظام اتریش  نظام یا پیاده رهنظام پروس حملات سوا نشیني فردریك و سواران او، پیاده پس از عقب. بازخرید
را دفع كرد، و توپخانة پروس چنان تلفات سنگیني بھ سربازان اتریش وارد آورد كھ مارشال نایپرگ ناچار 

فردریك پس از آنكھ بھ صحنة نبرد بازخوانده شد، از دیدن . نشیني دھد شد بھ سپاھیان خود فرمان عقب
تنھا بخاطر جبن و ترس، بلكھ بھ   كرد كھ نھ ساس ميوي اح. پیروزي سپاھش خوشحال و شرمنده گردید

او قبل از تحكیم پیروزي خویش، سپاه . واسطة تدبیر جنگي نادرستي كھ اندیشیده بود نیز گناھكار است 
نظام وي بود كھ سرانجام  تنھا انضباط و دلاوري پیاده . نفري پروس را در سیلزي پراكنده بود ٣٠‘٠٠٠

زماني دراز دربارة خطاھایش «نویسد كھ  ھاي خود مي فردریك در تذكره. ختپیروزي پروس را میسر سا
از آن پس، ھرگز در دلیري او خللي راه نیافت و در » .اندیشید، و كوشید اشتباھات خود را اصلاح كند

  . تدابیر نظامي و ھدایت ارتش كمتر مرتكب خطا شد

. گذراند ي دوران نقاھت پس از زایمان را ميترز رسید كھ و خبر شكست سپاھیان اتریشي زماني بھ ماري
از . وي، كھ سپاه و داراییش تحلیل رفتھ بودند، ظاھراً تنھا امیدش اكنون بھ كمك دوستان خارجي بود

انگلستان . شارل پشتیباني كنند كمك خواست» سانكسیون پراگماتیك«دولتھاي بسیاري كھ وعده داده بودند از 
انگلستان براي حفظ تعادل قدرت در برابر فرانسھ بھ اتریش نیرومند . سخ دادبا احتیاط بھ درخواست وي پا

ترسید كھ با درافتادن با پروس امنیت امیرنشین ھانوور خود را، كھ  نیازمند بود، ولي جورج دوم از آن مي
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پوند براي كمك بھ اتریش اختصاص  ٣٠٠‘٠٠٠پارلمنت انگلستان . ھمسایة پروس بود، بھ خطر اندازد
بھ ) شمالي(ترز سفارش كردند كھ، با واگذاري سیلزي سفلا  د، ولي فرستادگان دولت انگلستان بھ ماريدا

ترز از مصالحھ خودداري  كرد، ولي ماري فردریك از این صلح استقبال مي. پروس، با فردریك صلح كند
ن كمك چندان تأخیر لھستان، ساووا، و جمھوري ھلند بھ اتریش وعدة كمك دادند، ولي در فرستاد. ورزید

  .كردند كھ در نتیجة جنگ اثري نبخشید

اش، انگلستان و  فرانسھ با دیدن سازش دوبارة دشمنان دیرینھ. آورد وجود مي اي بھ ھر ائتلافي ائتلاف تازه
قبلا با بل ـ ایل، ماكیاولي فرانسھ، و اقدامات . اي تشكیل داد اتریش، با باواریا، و اسپانیاي بوربون اتحادیھ

شارل پشتیباني كند، اكنون در » سانكسیون  پراگماتیك«فرانسھ، كھ وعده داده بود از . ایم نظامي او آشنا شده
قرار شد كھ شارل آلبر . برداري كند سود خود، بھره ترز، بھ صدد برآمد از ناتواني و گرفتاري ماري

ھ، بادادن پول و سرباز، وي را و تخت اتریش بخواند و فرانس فرمانرواي باواریا، ھمسرش را وارث تاج 
  در صورت عملي شدن این طرح، قلمرو فرمانروایي . در حملھ بھ اتریش یاري كند

راند؛ قرار بود میلان را ھم بھ دومین  باواریا، اتریش علیا، تیرول، بوھم، و بخشي از سوابیا فرمان مي
یل سرانجام پیش برد و مأمور موافق ساختن ـ ا  فلوري با این طرح مخالف بود، بل. فرزند شاه اسپانیا بدھند

فردریك، كھ از . در نیمفنبورگ پیمان اتحاد بستند ١٧۴١مھ  ١٨فرانسھ و باواریا در . فردریك با توطئھ شد
ترز كنار آید، بھ ھمكاري با این اتحادیھ  ترسید و از سویي نیز امیدوار بود كھ با ماري نیرومندي فرانسھ مي
ترز امتیازات ناچیزي بھ او پیشنھاد كرد، در برسلاو، با فرانسھ،  ي پس از آنكھ ماريرغبتي نشان نداد، ول

خواست در صورت تقسیم سرزمینھاي اتریش، در  وي مي). ژوئن ۵(باواریا، و اسپانیا پیمان نظامي بست 
. ي كنندھمپیمانان متعھد شدند كھ از بستن پیمان صلح جداگانة سري با اتریش خوددار. غنایم سھیم گردد

فرانسھ حاكمیت فردریك را بر برسلاو و سیلزي سفلا تضمین كرد و متعھد شد كھ، با برانگیختن سوئد 
علیھ روسیھ، از ھمكاري روسیھ با اتریش جلوگیري كند و، با فرستادن سپاھیان فرانسوي، نیروھاي 

  .ھانووري انگلستان را از دخالت در جنگ بازدارد

اینان، یا پدرانشان، . دوست مانده بود، بھ خاوندان نظامي مجارستان روي آورد ترز، كھ تقریباً بدون ماري
از حكومت اتریش زیان برده بودند؛ لئوپولد اول آنان را از قانون اساسي دیرین و حقوق سنتي خود محروم 

ھنگامي كھ  اما. دلیلي نداشت كھ آنان اكنون نوادة او را دوست بدارند، یا بھ یاري او برخیزند. ساختھ بود
، با وجاھت و اشكھاي )١٧۴١سپتامبر  ١١(ملكھ در دیت آنان در پرسبورگ در برابرشان حضور یافت 

ملكھ بھ زبان لاتیني آنان را مخاطب ساخت، اعتراف كرد كھ دوستانش . خود آنان را با خود ھمراه ساخت
یري و جوانمردي شھسواران مجار وتخت او بھ دل اند، و اعلام نمود كھ اكنون شرف و تاج وي را رھا كرده

» !حاضریم براي شاھمان بمیریم«: خاوندان مجارستان فریاد برآوردند. افزارھاي آنان وابستھ است و جنگ
ھاي ملي مجارستان شده است؛ خاوندان در  این داستان اكنون از افسانھ.) خواندند آنان ملكھ را شاه مي(

سپتامبر،  ٢١زدند و امتیازات سیاسي زیادي گرفتند؛ ولي در اي كھ با ملكھ كردند چانة زیادي  معاملھ
اش، یوزف، را در آغوش داشت بھ  شتفن، با پرستاري كھ فرزند ششماھھ ھنگامي كھ شوھرش، فرانسیس

بر سر جان و «مجلس درآمد، آنان واكنشي فراخور دلیران نشان دادند بسیاري از آنان فریاد برآوردند كھ 
. و سوگند خوردند از ایثار جان و خون خود دریغ نورزند» بندند؛ ن وفاداري ميخونشان با آنان پیما

تصویب شد كھ مجارھا براي استخدام در سپاه نامنویسي ھمگاني كنند، از مردم خواستھ شد كھ سلاح 
  .و پس از درنگ بسیار، سپاھي از مجارھا براي كمك بھ ملكة خود بھ قصد مغرب برنشست. برگیرند

داد، فرصت نجات پایتخت اتریش از دست  سوي وین ادامھ مي آلبر پیشروي خود را بھ  ھرگاه شارل
؛ شارل آلبر از تصرف بوھم )سپتامبر ١٩(ولي در این ھنگام، ساكس بھ دشمنان اتریش پیوست . رفت مي

  بھ دست آوگوستوس سوم 

ك شارل را بھ پیشروي فردری. آورد كھ بوھم را، قبل از سقوط بھ دست ساكسونھا، تصرف كند فشار مي
گرفت، از حكومت پاریس تبعیت  ولي شارل، كھ از فرانسویان كمك مالي مي. كرد سوي وین تشویق مي بھ
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فردریك، از ترس آنكھ مبادا نفوذ فرانسھ در باواریا و بوھم امنیت پروس را بھ خطر اندازد، در نھان . كرد
ترز، كھ نگران نجات بوھم بود، موقتاً  ماري ).١٧۴١اكتبر  ٩(تعرض امضا كرد  با اتریش پیمان عدم

  . سیلزي سفلا را بھ فردریك واگذارد

پایتخت بوھم، كھ . ساكسون بھ پراگ روي آوردند ٢٠‘٠٠٠در این ھنگام سپاھیان شارل آلبر و بل ـ ایل، و 
ارل ولي این پیروزي براي ش). نوامبر ٢۵(برج و باروي استواري نداشت، در نخستین حملھ سقوط كرد 

او، كھ ھمة حواسش متوجھ لشكركشي بھ بوھم بود، تنھا نیروي اندكي را . گرفتاري دیگري فراھم ساخت
كرد كھ  جا گذاشتھ بود، و ھرگز گمان نمي براي حراست از باواریا، سرزمیني كھ خود برگزینندة آن بود، بھ

ولي ملكھ چنان . عرضي بگیرداند، وضع ت اش كرده  ترز، با اینھمھ گرفتاري كھ از ھر سو احاطھ ماري
ھنگھاي . سپاھي خود را از ایتالیا بازخواند ١٠‘٠٠٠وي . واكنشي نشان داد كھ دشمنانش را بھ ھراس افكند

لودویگ فون خونھولر را، كھ در زیردست  ترز كنت ماري. مجارھا نیز اكنون بھ نزدیكي وین رسیده بودند
سپاھیان او، بدون برخورد بھ . ھي این دو سپاه گماشتاوژن دو ساووافن جنگ آموختھ بود، بھ فرماند

. دست آنان افتاد ، مونیخ، پایتخت باواریا، نیز بھ١٧۴٢فوریة  ١٢مقاومتي، سراسر باواریا را گرفتند؛ و در 
آلبر در ھمان روز، بھ نام شارل ھفتم، امپراطور امپراطوري مقدس روم، در فرانكفورت ـ آم ـ ماین  شارل

  .تاجگذاري كرد

او بھ . طلبانھ جانب طرف برنده را گرفتھ بود، بار دیگر وارد جنگ شد در این میان، فردریك، كھ فرصت
ترز  ترز دیگران را از آن نیاگاھاند؛ ولي ماري بس امضا كرده بود كھ ماري این شرط با اتریش پیمان آتش

د و با شتاب بار دیگر بھ متحدان فردریك از این نجواھاي سیاسي باخبر ش. فرانسویان را از آن آگاه ساخت
متحدان قرار گذاشتند كھ فردریك از راه موراوي بھ اتریش سفلا حملھ كند ). ١٧۴١دسامبر (خود پیوست 

ولي سپاھیان او در موراوي بھ . و، از اینجا، ھمراه سپاھیان ساكسون، فرانسوي، و باواریایي بھ وین بتازد
فردریك ناچار از . طوط ارتباطي وي را با سیلزي قطع كردنددشمني مردم برخوردند و سواران مجار خ

) كارل(در نزدیكي خوتوزیتس سربازان اتریش بھ فرماندھي شارل . آنجا عنان گرداند و وارد بوھم شد
سالھ، كھ برادر شوھر  شاھزادة سي). ١٧۴٢مھ  ١٧(آلكساندر، شاھزادة لورن، بر عقبةسپاه وي تاختند 

رفت؛ ولي در طرح و پیشبرد  شمار مي ترین فرماندھان نظامي روزگار خود بھ ستترز بود، از زبرد ماري
پیشتازان سپاه . سرباز داشت ٢٨‘٠٠٠ھر یك از طرفین نزدیك بھ . رسید ھاي جنگي بھ فردریك نمي نقشھ

فردریك بموقع بھ جبھة جنگ بازگشتند و فردریك، با ھمة نیروي خود، بھ یكي دو جناح بیدفاع دشمن 
ولي نتیجة جنگ . طرفین در این جنگ تلفات سنگین دادند. سپاھیان اتریش با نظم عقب نشستند .تاخت
  ترز را قانع ساخت كھ در  ماري

سفارش فرستادگان انگلستان را پذیرفت و با فردریك پیمان . تواند با ھمة دشمنانش بجنگد یك زمان نمي
، سراسر سیلزي را بھ پروس »پیمان برلین«و این بار، بھ موجب ). ١٧۴٢ژوئیة  ٢٨(صلح قطعي بست 

  .سپرد و نخستین جنگ سیلزي پایان گرفت

. ور شدند فرماندھي خونھولر و شاھزاده شارل آلكساندر، در این زمان بھ بوھم حملھ سپاھیان اتریش، بھ
ایل  دولت فرانسھ، براي آنكھ سپاھیان بل ـ. پادگان فرانسوي پراگ با خطر محاصره و گرسنگي مواجھ بود

را از نابودي نجات دھد، بھ مارشال مایبوا فرمان داد تا با لشكري كھ نیروھاي جورج دوم را در ھانوور 
خاطر شده بود، فعالانھ وارد  انگلستان، كھ اكنون از جانب ھانوور آسوده. سرگرم ساختھ بود بھ بوھم بتازد

ھ فلاندر اتریش گسیل داشت؛ سرباز ب ١۶‘٠٠٠ترز كمك كرد، و  پوند بھ ماري ۵٠٠‘٠٠٠جنگ شد، 
ملكة اتریش ھمة این پولھا را بھ ارتش . ترز كمك كرد فلورین بھ ماري ٨۴٠‘٠٠٠ایالات متحدة ھلند نیز 

یك سپاه اتریشي نیروھاي مایبوا را از پیشروي بھ سوي بوھم باز داشت، شمار سپاھیان . اختصاص داد
بل ـ ایل، ھمراه تقریباً ھمة افرادش، با دادن . گ تاختنداتریش بارھا افزایش یافت، و آنگاه متفقاً بر پرا

ترز از وین بھ پراگ رفت و، سرانجام، در این شھر، بھ نام ملكة  ماري. تلفات سنگین، بھ اگر گریخت
  ).١٧۴٣مھ  ١٢(بوھم، تاجگذاري كرد 
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مھ، ایالات متحدة ھلند در ھمان ماه . اند ھا پیروز شده نمود كھ سپاھیان اتریش در ھمة جبھھ اكنون چنین مي
نفرة اتریش را تصویب كرد؛ و یك ماه بعد، متحدان انگلیسي او نیروھاي فرانسوي  ٢٠‘٠٠٠حضور لشكر 

تسلط ناوگان بریتانیا بر دریاي مدیترانھ نیز بھ پیروزي انگلیسیان در ایتالیا . را در دتینگن شكست دادند
ه ساردني، بھ اتحادیة اتریش و انگلستان پیوست و قرار سپتامبر، شارل امانوئل اول، شا ١٣در . یاري كرد

سرباز بھ جبھة جنگ، بخشي از لومباردي را تصرف كند و سالي  ۴۵‘٠٠٠شد، در قبال فرستادن 
كردند، و  پوند از انگلستان كمك مالي بگیرد؛ بدین ترتیب، سربازان را كلي خرید و فروش مي ٢٠٠‘٠٠٠

ن اندازه كھ در بدبختي وادبار دلیر بود، در پیروزي سختگیر و ھما ترز، بھ شاھان را جزئي؛ ماري
وي اكنون بھ این اندیشھ افتاده بود كھ نھ تنھا سیلزي را از پروس پس بگیرد، بلكھ . نمود ناپذیر مي انعطاف

  .باواریا، آلزاس، و لورن را نیز ضمیمة امپراطوري خویش سازد

ولتر . ي در برلین تأسیس كرد، شعر گفت، و فلوت نواختا اپراي تازه. فردریك چندي با صلح سرگرم شد
در این ھنگام، . ولي ولتر بدو پاسخ داد كھ ھنوز بھ امیلي وفادار است. را بار دیگر بھ برلین فراخواند

زمامداران فرانسھ، با وحشت از اینكھ خود را در جنگ با انگلستان، اتریش، جمھوري ھلند، و ساووا ـ 
توانند كمك مطلوبي براي آنان  ندیشیدند كھ سربازان بلندقامت و بانبوغ فردریك ميدیدند، ا ساردني مي

توان از سر گناه پیمانشكنیھایش با فرانسھ  باشند؛ و اگر فردریك پیمانش را با اتریش زیرپا گذارد، مي
  بود، و امیدوار بودند كھ او، با توجھ بھ خطري كھ از جانب اتریش متوجھ سیلزي و حتي پروس . گذشت

اي از  تواند بھتر از ھمھ این مسئلھ را براي او توضیح دھد؟ چرا ولتر، كھ نامھ چھ كسي مي. تجدیدنظر كند
فردریك دریافت كرده بود و ھمواره میل مفرطي بھ وارد شدن در بازیھاي سیاسي داشت، در این مورد 

  نكوشد؟

وي . در آلمان ماند) ١٧۴٣اكتبر  ١٢تا اوت  ٣٠(ولتر صلحجو بار دیگر از مرز آلمان گذشت و شش ھفتھ 
شاه پروس خود را تسلیم ولتر نكرد، و جز مشتي تعارف و خوشگویي . كوشید فردریك را بھ جنگ كشاند

وي را دربارة امنیت كشور خویش، و  ١٧۴۴ھاي جنگ اروپا در  ولي وضع جبھھ. چیزي تحویلش نداد
اوت، فردریك دومین جنگ سیلزي را آغاز  ١۵در . آیندة سرزمینھایي كھ تصرف كرده بود، بیمناك ساخت

  .كرد

چون ساكس میان برلین و پراگ قرار . بار، وي تصمیم گرفت جنگ را با تصرف بوھم آغاز كند این
 ٢در . سان، شاه غایب، آوگوستوس سوم، را بھ خشم آورد داشت، سپاھیانش را بھ درسدن فرستاد، و بدین

سپتامبر، پادگان اتریشي پراگ تسلیم  ١۶ھاي پراگ رسید؛ در  دروازه نفري وي بھ ٨٠‘٠٠٠سپتامبر سپاه 
ترز، با  ماري. تن از سربازانش را در پایتخت بوھم نھاد و بار دیگر بھ وین تاخت ۵٠٠٠فردریك . شد

خاوندان مجار . دلاوري، بھ مقابلھ برخاست، بار دیگر بھ پرسبورگ شتافت و از دیت مجارھا یاري جست
ملكة . سرباز دیگر بر آن افزودند ٣٠‘٠٠٠ز براي وي گرد آوردند؛ و چندي نگذشت كھ سربا ۴۴‘٠٠٠

اتریش بھ شاھزاده شارل آلكساندر فرمان داد كھ از حملھ بھ آلزاس چشم پوشد، سپاه اصلي اتریش را بھ 
ش را فردریك از فرانسویان انتظار داشت كھ لشكریان اتری. سوي شرق برد، و مانع پیشروي پروسیان شود

شاھزاده . فردریك سپس كوشید شارل آلكساندر را بھ جنگ كشاند. تعقیب كنند، ولي فرانسویان چنین نكردند
از برخورد با سپاھیان وي خودداري كرد، ولي با مھاجماني كھ خطوط ارتباطي فردریك را با سیلزي و 

افتاده در میان مردمي دید كھ فردریك ارتش خود را تك . تاریخ تكرار شد. بریدند ھمكاري كرد برلین مي
آلكساندر  سپاھیان مجار براي تقویت نیروھاي شارل. كاتولیكھاي پرشور و دشمنان باتدبیر پروسیان بودند

. در این ھنگام، خبر رسید كھ ساكس نیز آشكارا بھ سود اتریش وارد جنگ شده است. شدند نزدیك مي
ش و منابع آذوقھ قطع كنند، بھ سوي شمال عقب نشست و فردریك، از ترس آنكھ مبادا راه او را بھ پایتخت

بھ پادگان پروس فرمان داد . بار دیگر فرانسویان را، كھ از كمك بھ او خودداري كرده بودند، سرزنش كرد
دسامبر بھ برلین بازگشت، ولي نھ با افتخاراتي ھمچون گذشتھ؛ و  ١٣كھ پراگ را تخلیھ كنند و خود در 

  .كن ممكن است خود بھ قعر چاه سرنگون شود د كھ چاهدرسي كھ گرفت این بو

pymansetareh@yahoo.com



، انگلستان، ایالات متحدة ھلند، و لھستان ـ ١٧۴۵ژانویة  ٨در . وضع جاري بشدت بھ زیان او دگرگون شد
در  ١٧٣٩ساكس در ورشو پیماني با اتریش بستند و تعھد كردند كھ براي بازستاندن سرزمینھایي كھ در 

  تصرف این كشورھا بود از 

پوند از انگلستان و ھلند،  ١۵٠‘٠٠٠آوگوستوس سوم نیز تعھد كرد كھ، در ازاي دریافت . ترز بازگردانند
شارل ھفتم، پس از . پوند ۵ھر سربازي بھ . سرباز بھ سود آنھا بھ میدان كارزار بفرستد ٣٠‘٠٠٠

سین لحظة عمر، در بازپ. سالگي، درگذشت وھشت ژانویھ، در چھل ٢٠مدت خویش، در  امپراطوري كوتاه
وتخت امپراطوري و شاھي بوھم كشورش را بھ ویراني كشیده است، اظھار ندامت  از اینكھ بھ ھواي تاج

از فرزندش، ماكسیمیلیان یوزف، خواست كھ از این دعاوي دست كشد و با خاندان شاھي اتریش . كرد
 ٢٢كار بست؛ در  ندرز پدر را بھمصالحھ كند، برگزینندة تازه، با نادیده گرفتن اعتراضات فرانسویان، ا

لورن، بر  آوریل، وي از ھمة دعاوي پدر بر اریكة امپراطوري چشم پوشید و از حق فرانسیس شتفن، دوك
  .سپاھیان اتریش از باواریا فراخوانده شدند. اریكة امپراطوري پشتیباني كرد

سان، فردریك  متلاشي كند و، بدینملكة اتریش اكنون بر آن بود كھ، گذشتھ از پس گرفتن سیلزي، پروس را 
) ١٧۴۵مھ  ١١(چیرگي فرانسویان بر دوستان انگلیسي اتریش در فونتنوا . را از بلندپروازي بازدارد
با اینھمھ، وي در ھمان ماه سپاه اصلي خود را براي جنگ با فردریك بھ سیلزي . چندي ملكھ را نومید نمود

كردند، در ھوھنفریدبرگ بھ سپاه فردریك  آن پشتیباني ميسپاه اتریش، كھ نیروھاي ساكس از . فرستاد
ولي تردستي فردریك در تدبیرھاي جنگي سپاه وي را از نابودي رھایي ). ١٧۴۵ژوئن  ۴(برخورد 

نظام دشمن را زیر آتش  اي را تصرف كنند تا بتواند از فراز آن پیاده بھ سوارانش فرمان داد تپھ. بخشید
اسیر  ٧٠٠٠كشتھ، و  ۴٠٠٠ھفت ساعت جنگ خونین، اتریشیھا و ساكسونھا  پس از. توپخانة خود بگیرد

  .این نبرد پیكار قطعي جنگھاي سیلزي بود. برجاي نھادند و عقب نشستند

انگلستان  ١٧۴۵وتاز جكوبایتھا در  تاخت. از این شكست، انگلستان باردیگر سیاست صلح پیشھ ساخت پس
مارشال دوساكس شھرھاي فلاندر، و در آن . ا از فلاندر فراخواندرا برآن داشت كھ بھترین سپاھیان خود ر

ترسید كھ مبادا  جورج دوم از آن مي. میان پایگاه اصلي انگستان را در اوستاند، براي فرانسھ تسخیر كرد
پارلمنت بریتانیا، كھ والپول را براي سیاست . فرانسویان پیروزمند ھانوور را نیز از او بگیرند

تنھا بھ قیمت ازدست رفتن ھزاران  وزیري برانداختھ بود، اكنون از جنگي كھ نھ از نخست اش صلحجویانھ
فرستادگان دولت . جبران، بلكھ بھ بھاي صرف ھزینة میلیونھا پوند تمام شده بود خستھ شد سرباز قابل

تریشي ترز درخواست كردند كھ با فردریك مصالحھ كند و بھ نیروھاي انگلیسي و ا انگلستان از ماري
كردند جاني  امكان دھد با سپاھیان فرانسھ مقابلھ كنند؛ زیرا ژنرالي كھ پیروزیھایش با عشقھایش برابري مي

دولت انگلستان تھدید كرد كھ سپاھیانش را از . ملكة اتریش این درخواست را نپذیرفت. دوباره گرفتھ بود
ملكة اتریش بازھم از . طع خواھد كردمیدان جنگ فراخواھد خواند و كمكھاي مالي خود را بھ اتریش ق

  انگلستان بھ تنھایي با نمایندگان دولت پروس در ھانوور مذاكره . مصالحھ با پروس سر باز زد

فردریك . را، كھ سیلزي را بھ پروس سپرده بود، پذیرفت» پیمان برلین«انگلستان ). ١٧۴۵اوت  ٢۶(بست 
اكتبر،  ۴در . لورن، بھ امپراطوري پشتیباني كند  دوك نیز متعھد شد كھ از برگزیده شدن فرانسیس شتفن،

  .ترز امپراطریس شد فرانسیس، بھ نام امپراطور، در فرانكفورت تاج بر سر نھاد و ماري

، )سپتامبر ٣٠(سپاھیان اتریش در زور بوھم . ملكة اتریش بھ سردارانش فرمان داد كھ بھ جنگ ادامھ دھند
اتریشیان، با آنكھ ازنظر نفرات بر . جنگیدند روھاي پروس ميبا نی) نوامبر ٢۴(و در ھنرسدورف 

در ھمان ھنگام، یك لشكر پروسي بھ فرماندھي لئوپولد، . پروسیان برتري داشتند، دوبار شكست خوردند
فردریك، . امیر آنھالت ـ دساو، در ساكس پیش تاخت و در كسلسدورف بر نیروھاي مدافع درسدن غلبھ كرد

بھ درسدن رسیده بود، بزرگوارانھ و بدون برخورد بھ مقاومتي بھ شھر درآمد، كھ ازپي سپاھیانش 
سربازانش را از غارت شھر باز داشت، و بھ فرزندان آوگوستوس سوم، كھ بھ پراگ گریختھ بود، ایمني 

سپس بھ برگزینندة شاه پیشنھاد كرد كھ ھرگاه چون دولت انگلستان مالكیت پروس بر سیلزي را بھ . داد
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ترز خودداري كند، ساكس را تخلیھ خواھد كرد، آوگوستوس این  ت شناسد و از ادامة كمك بھ ماريرسمی
ترز، كھ انگلستان و ساكس اكنون وي را تنھا نھاده بودند، پیمان صلح درسدن را  ماري. پیشنھاد را پذیرفت

سان،  بدین. دنشین گلاتس را بھ پروس سپر و سیلزي و كنت) ١٧۴۵دسامبر  ٢۵(با پروس امضا كرد 
  . دومین جنگ سیلزي نیز پایان یافت

فرانسھ براي تسلط بر فلاندر با . جنگ جانشیني اتریش، با آنكھ نام بیمفھومي شده بود، ھمچنان ادامھ یافت
نیروھاي . فرانسھ و اسپانیا نیز براي تصرف ایتالیا با اتریش و ساردني جنگیدند. اتریش و انگلستان جنگید

سرانجام . رفتند، در ھلند از سپاھیان فرانسھ شكست خوردند ھنگام كھ در ایتالیا پیش مياتریش در ھمان 
با پیمان اكس ـ لا ـ شاپل، كھ مذاكرات آن . ناتواني مالي، نھ بیزاري از كشتار، مخاصمان را بھ صلح كشاند

تصرف . خود رسیدانگیز  طول انجامید، جنگ جانشیني اتریش بھ پایان غم بھ ١٧۴٨از آوریل تا نوامبر 
دست پروس تثبیت شد؛ و این تنھا دستاوردي بود كھ دولتھا توانستند براي ھشت سال ویرانكاري  سیلزي بھ

فرانسھ، باوجود پیروزیھاي مارشال دو ساكس، جنوب ھلند را بھ اتریش پس . آمیز خود ارائھ دھند رقابت
را از خاك خود » مدعي جوان«و تعھد كرد  داد؛ شاھي خاندان ھانوور را در انگلستان بھ رسمیت شناخت؛

  .براند

  قدرتھاي اروپایي ھشت سال از جنگ و ستیز بازایستادند تا كار زنان در زاییدن فرزندان بتواند ھنگھا را 

V ١٧۵٠-١٧۴۵: ـ فردریك در میھن   

عمر،  از امروز تا پایان«، و با خود عھد بست، كھ )١٧۴۵دسامبر  ٢٨(فاتح خستھ بھ برلین بازگشت 
وي را براي ) و گروھي در داخل پروس(ھمة مردم اروپا درخارج از پروس » .چیزي جز صلح نخواھد
ولتر نیز وي را نكوھش كرد و او را . ستودند كردند و بھ نام یك راھزن كامیاب مي پیمانشكني سرزنش مي

  :بھ اعتراضھاي ولتر چنین پاسخ داد ١٧۴٢فردریك در . خواند» كبیر«

گویم  در پاسخ بھ این پرسش، مي. خواھند جھان را بھ ویراني كشند پرسید كھ ھمقطارانم تا كي مي از من مي
دانم كھ جنگجویي رسم و آیین این روزگار است و  كھ من كمترین آگاھي در این زمینھ ندارم، ولي مي

تھ است كھ بھ مكاتبة با ـ پیر، كھ مرا شایستة آن دانس  آبھ دو سن. دھم كھ مدتھا چنین خواھد بود احتمال مي
… . خود سرافراز كند، برایم كتاب زیبایي دربارة چگونگي استقرار و حفظ صلح در اروپا فرستاده است

  . براي پیروزي این طرح بھ چیزي كھ نیاز است تنھا موافقت اروپا، و چند چیز جزئي دیگر است

فردریك در اثر خویش، تاریخ روزگار من، كھ پس از مرگ وي انتشار یافت، از خود دفاع كرد و چون 
  : ماكیاولي مصالح دولت را برتر از فرمانروایي اصول اخلاقي فردي خواند

گرچھ . شاید آیندگان با خواندن این خاطرات، از پیمانھایي كھ بستھ و بھ زیرپا نھاده شد، دچار شگفتي شوند
ولي آنان از گناه پیمانشكني نویسنده، ھرگاه بتواند با دلایلي عمل خود را توجیھ . ن عمل پیشینة بسیار داردای

ھا بھ یكي از این دلایل  اتحادیھ. فرمانروا باید مصالح كشور را دستوركار قرار دھد. كند، نخواھند گذشت
ھنگامي كھ متحدي در ) ٢ر نماند؛ ھنگامي كھ متحدي بھ تعھد خود وفادا) ١: ممكن است متلاشي شوند

ھنگامي كھ اجبار و اضطرار انسان ) ٣اي جز پیشدستي ندارد؛  و او چاره. صدد است متحد خود را بفریبد
براي من روشن است … . ھنگامي كھ انسان قادر بھ ادامة جنگ نیست) ۴را وادار بھ نقض قرارداد كند؛ 

اگر فریب خورده است، باید از … . دة خویش وفادار ماندكھ انسان باید با دقت و رسوایي بھ عھد و وع
ولي فرمانروا، ھرگاه فرمانرواي دیگري بھ وعدة خویش وفا نكند، بھ كدام دادگاه … . قانون یاري جوید

تواند ملتي را بھ  روي آورد؟ قول و تعھد یك فرد بدبختي یك تن است، ولي قول و پیمان فرمانروا مي
نقض قرارداد بھتر از آن نیست كھ : توان خلاصھ كرد ا در یك پرسش مياین ھمھ ر. بدبختي كشد

  مغزي است كھ نتواند بھ این پرسش پاسخ دھد؟  فرمانروایي اجازه دھد مردم نابود شوند؟ كدام سبك
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در پاسخ زولتسر، یك بازرس . شمرد، موافق بود فردریك با الاھیات مسیحي، كھ انسان را طبعاً شریر مي
زولتسر عزیز، تو این نژاد لعنتي «: گفت» بشر بھ نیكي بیش از بدي تمایل دارد،«گفت  ھ ميآموزشگاه، ك

شمرد، بلكھ عقیده داشت  فردریك نھ تنھا چون لاروشفوكو بشر را موجودي خودخواه مي» .شناسي را نمي
  كھ انسان ھرگاه از نیروي انتظامي 

كشور نیز كھ واحدي مركب از افراد . ختدر راه رسیدن بھ مطلوب خویش حد و قانوني نخواھد شنا
اش بازدارد، تنھا  المللي نیست كھ آن را از وصول بھ آرزوھاي خودخواھانھ خودخواه است، و نیرویي بین

از این . تواند از خودسري و زورگویي بازایستد در صورت ترس از قدرت كشورھاي دیگر است كھ مي
سازماندھي نیروي ) خواند فردریك خویشتن را چنین مي(» نخستین خدمتگزار ملت«روي، اولین وظیفة 

بینیم  مي. ملت براي دفاع از كشور است تا بھ یاري آن با دیگران چنان كند كھ آنان درصددند با ملت او كنند
او اقتصادي بدقت تحت نظارت دولت، سنجیده، . شمرد كھ فردریك نیز چون پدر سپاه را زیربناي كشور مي

افكند؛ صنعت و بازرگاني را گسترش داد، و براي آنكھ كارگران، مخترعان، و  ه پيریزي شد و برنامھ
ولي معتقد بود كھ ھمة این . صنعتگران ماھر را در پروس گرد آورد، گماشتگاني بھ سراسر اروپا فرستاد

  .یثمر استترین سپاه اروپا باشد، ب ترین و باانضباط اقدامات، بدون آن سپاھي كھ نیرومندترین و تعلیمدیده

یافتھ، كشورش را از دین، براي كمك بھ نظم  او، با داشتن سپاھي نیرومند و نیروي انتظامي سازمان
چون ویلھلم، شاھزادة برونسویك، از او پرسید كھ آیا دین را یكي از بھترین . دانست اجتماعي، بینیاز مي

در … . دانم م و قانون را كافي ميمن نظ«: داند، فردریك بدو پاسخ داد اركان قدرت فرمانروایان نمي
با اینھمھ او ھر كمكي را كھ دین » .شدند روزگاري كھ دین شما وجود نداشت، كشورھا بخوبي اداره مي

سھمي » نظم«توانست بھ او نماید، تا آن احساسات اخلاقي را در مردم تلقین كند كھ آنان در برقراري  مي
كرد، ولي اسقفان كاتولیك را ـ  خویش، از ھمة ادیان حمایت ميدر قلمرو فرمانروایي . پذیرفت دارند، مي

گزیدند، و اسقفان  شاھان كاتولیك نیز اسقفان كاتولیك را خود برمي. (گزید بویژه در سیلزي ـ خود برمي
ھمة گروھھاي دیني، از كاتولیكھاي یوناني گرفتھ تا .) كردند انگلیكان را شاھان انگلستان تعیین مي

خواست، ھر چھ  گونھ كھ او مي روان اونیتاریانیسم، و ملحدان، در كشور وي آزاد بودند، ھمانمسلمانان، پی
ھنگامي كھ : ولي یك محدودیت وجود داشت. خواھند بپرستند؛ و یا اصلا چیزي را پرستش نكنند را كھ مي

كرد خفھ  دید ميجدلھاي دیني زیاد تند و خشن شد، فردریك، ھمچنانكھ ھر چیزي را كھ آرامش داخلي را تھ
گیري از حكومت وي را بیش از  در آخرین سالھاي عمر، خرده. آن را نیز موقوف ساخت. كرد مي

  .آشفت ناسزاگویي بھ خداوند برمي

وھشت  فردریك، آن بلاي اروپا و معبود فیلسوفان، چگونھ مردي بود؟ مردي بود با قامت صدوشصت
وي، كھ در جواني فربھ و تنومند بود، اكنون، پس . یي نداشتسانتیمتر، و قامت كوتاھش تناسبي با فرمانروا

ورق، و بھ حساسیت و نیروي  از ده سال شاھي و رھبري سپاھیان در میدان كارزار، باریك، عصبي، شق
در شوخي و طنزگویي پرظرفیت بود و . دیدگاني تیز، و ھوشمندي نافذ و شكاك داشت. سیم برق گشتھ بود

  عنوان یك انسان  بھ. داشت ھوشي بھ تیزي ھوش ولتر

در ھمان ھنگام كھ . داد كرد، كمتر شفقت و دلسوزي نشان مي و ھنگامي كھ كسي را بھ كیفري محكوم مي
مشرب . گفت سپردند، بھ خونسردي با پیرامونیانش از فلسفھ سخن مي سربازان در برابر دیگانش جان مي

معمولا خسیس، و ندرتاً . آزرد ه حتي دوستانش را ميگا اي داشت، چندانكھ گاه كلبي او زبان تلخ و گزنده
چون بھ فرمانگزاري دیگران خوگرفتھ بود، خودكامگي بر او غلبھ یافت؛ تحمل . دلباز و بخشنده بود

بھ دوستان نزدیكش . شنید آورد، و از كسي اندرزي نمي عمل نمي كرد، با كسي مشورت بھ نكوھش نمي
نھاد،  گفت، وي را از نظر مالي در تنگنا مي با زنش كم سخن مي. كرد وفادار بود، ولي بشر را نكوھش مي

معمولا . كرد ھایي را كھ ھمسرش نیازمندیھاي خویش را در آنھا برشمرده بود در برابر وي پاره مي و نامھ
 او از زنان دیگر، جز. ورزید، ولي بھ او نیز گاھي بیمھر و نامھربان بود بھ خواھرش، ویلھلمینھ، مھر مي

جست؛ بھ زیباییھا و ظرافتھاي اندام و شخصیت زنان  آمدند، دوري مي شاھزاده خانمھایي كھ بھ نزدش مي
داد، و از وراجي سالونھا متنفر بود؛ بھ فیلسوفان و پسران خوبرو بیش از آنان مھر  رغبتي نشان نمي
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اید سگان را بیش از ھمة اینان ش. برد ورزید؛ غالباً، پس از شام، یكي از این پسران را بھ اطاق خود مي مي
شبھا با آنان بھ . در آخرین سالھاي عمر، سگان تازي بھترین یار و ھمنشین وي بودند. داشت دوست مي
داد كھ پیكر او را پس از مرگ در كنار آنان  نھاد، و فرمان مي رفت، بر گور آنان سنگ قبر مي خواب مي

اي موفق بود و ھم مرد دلخواه  است در یك زمان ھم فرمانده فردریك دریافتھ بود كھ دشوار. بھ خاك سپارند
  .زنان

از آن پس، كوشید تا با روشي پایدار و امساك در . ، دچار سكتھ شد و نیم ساعت بیھوش بود١٧۴٧در 
خوابید؛ و قبل از  بر تشكي نازك و تختي تاشو مي. خوراك سلامتي حساس و شكنندة خود را حفظ كند

در این سالھاي میانة عمر، شبي بیش از پنج یا شش . ساخت مطالعھ سرگرم مي خواب، خویشتن را بھ
خاست، ولي در زمستانھا  در تابستان، ساعت سھ، یا چھار، یا پنج بامداد از خواب برمي. خوابید ساعت نمي

افروخت و ریشش  تنھا یك خدمتكار ھمراه داشت كھ براي وي آتش برمي. گفت دیرتر رختخواب را ترك مي
چندان دربند پاكي . زد كردند پوزخند مي او بر شاھاني كھ بھ یاري خدمتكاران جامھ بھ تن مي. تراشید ا مير

. كرد پوشید، و نیم دیگر را جامة نظامي بھ تن مي نیمي از روز را روپوش بلند مي. تن و پوشاك خود نبود
از چند فنجان قھوه، چند قطعھ اش مركب بود  صبحانھ. نوشید قبل از صرف ناشتایي، چند لیوان آب مي

دمید، بھ سیاست و فلسفھ  نواخت، و ھنگامي كھ در فلوت مي پس از ناشتایي، فلوت مي. كیك، و میوة بسیار
. كرد دید و مشق نظامي آنان را تماشا مي ھر بامداد، حدود ساعت یازده، از سپاھیانش سان مي. اندیشید مي

پس از . پرداخت یانش دربارة امور كشور بھ بحث و گفتگو ميوي معمولا ھنگام صرف ناھار با پیرامون
ساخت؛ یكي از  شد و یكي دو ساعت را با سرودن شعر و نوشتن تاریخ سپري مي نیمروز، نویسنده مي

پس از چندین ساعت . رسد اش بھ نظر مي بھترین تاریخنویسان در میان افراد خانواده و افراد زمانھ
  پرداختن بھ كار اداري،

كرد؛ و گاھي در ساعت ھفت عصر در كنسرتي  دانشمندان، ھنرمندان، شاعران، و نوازندگان خلوت ميبا 
، غالباً در كاخ ١٧۴٧پس از ماه مھ . شد ونیم، شام معروف او آماده مي در ساعت ھشت. نواخت فلوت مي

ترین  تھھنگام صرف شام، از ھمكاران نزدیك، مھمانان سرشناس، و برجس. خورد سوسي شام مي سان
كردند كھ مھمان شاھند و با  بھ سفارش وي، آنان فراموش مي. كرد پذیرایي مي» آكادمي برلین«اعضاي 

فردریك . كردند آزادي كامل، و دور از ترس و واھمھ، دربارة ھمة مسائل، جز سیاست، با وي گفتگو مي
سخنان وي «فتة پرنس دو لیني، بھ گ. گفت در این مھمانیھا با آگاھي و زیركي بسیار با مھمانان سخن مي

FACE="Traditional Arabic "المعارفي بودند دربارة ھنرھاي زیبا، جنگ، پزشكي، ادبیات،  دایرة
تنھا ولتر مانده بود كھ، با پیوستن بھ مھمانان شاه، مھمانیھاي وي را » دین، فلسفھ، اخلاق، تاریخ، و قانون

  .بھ مھمانان شاه پیوست ١٧۵٠ئیة ژو ١٠وي در . بیش از پیش گرمي و رونق بخشد

VI ١٧۵۴-١٧۵٠: ـ ولتر در آلمان   

. فردریك بھ آیین مردم فرانسھ از او استقبال كرد. حتي چگونگي استقبال فردریك ولتر را خرسند ساخت
فردریك دستم را گرفت تا ببوسد، ولي من دست او را بوسیدم و «: ولتر بھ ریشلیو در این باره چنین نوشت

سوسي، خانة زیبایي بدو داد و  شاه پروس در كنار اقامتگاه خود، در كاخ سان» .را بردة او نمودمخویشتن 
بیش از ده خدمتكار وي را . رانان، و آشپزخانة خود را در دسترس وي نھاد ھا، كالسكھ اسبان، كالسكھ

دار شاه بود  تر رسماً پردهول. نھادند كردند؛ دھھا شاھزاده، نجیبزاده، و خود ملكھ، بدو احترام مي خدمت مي
ولي كار اساسي وي اصلاح عبارات فرانسوي اشعار و . گرفت فرانك حقوق مي ٢٠‘٠٠٠و سالي 

یكي از . نشست بھ ھنگام صرف شام، گرامیترین مھمان شاه بود و در كنار وي مي. گفتارھاي شاه بود
» ھزاربار دلكشتر از ھر كتابي«را  آلمانیھایي كھ ھنگام صرف شام وي را با شاه دیده بود گفتگوي آنان

در ھیچ جاي جھان انسان، براي آنكھ از موھومات «: ولتر بعدھا دربارة این گفتگوھا نوشت. خوانده است
  » .بشر سخن گوید، بھ این اندازه از آزادي برخوردار نیست
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  :آرژانتال نوشت/ ، بھ د١٧۵٠در سپتامبر . این موضوع ولتر را بھ وجد آورده بود

شاھي كھ شانزده سال كوشیده است بھ ھنگام . ام از سي سال در دریاي متلاطم، بھ كناري راه جستھ پس
نومیدي مرا دلداري دھد و از گزند دشمنان برھاند صفات مردم برجستھ و دوستداشتني را در خود گرد 

توانم از  ھ ميدر اینجا ھمیش… . آورده، و مرا بھ حمایت و مصاحبت فیلسوفانة خود مفتخر ساختھ است
ھرگاه انسان بتواند بھ چیزي اطمینان كند، آن خوي و سیرت شاه پروس . آرامش خاطر برخوردار باشم

  . است

ولي او، از روي خردمندي و دوراندیشي، پاریس و زنبارگان جوان آن را بر . بھشت با او زیست كند
س برحذر داشت و نوشت كھ دوستي او ولتر را از اقامت طولاني در پرو. پوتسدام و ولتر ترجیح داد

دھند؛ آدمي ھمواره باید  شاھان ناپایدار است؛ شاھان ھمیشھ بر یك حال نیستند و مقربان خود را تغییر مي
مراقب باشد تا مخالف سلیقھ و خواستة شاھان كاري نكند؛ و ولتر بزودي درخواھد یافت كھ، بھ جاي 

  . شده استدوست و ھمنشین، خدمتكار و زنداني شاه پروس 

خواست ولتر را نزد خود نگاه دارد، بدو  شاه پروس، كھ مي. فیلسوف نادان این نامھ را بھ فردریك نشان داد
  ):اوت ٢٣(چنین نوشت 

. مھر و دلبستگي او بھ شما شایان ستایش است. تان از پاریس نوشتھ بود خواندم اي را كھ خواھرزاده نامھ
اندیشیدم؛ اما چون من كسي غیر از او ھستم، ناچار  چون او ميبودم،  ھرگاه بھ جاي مادام دني مي

پس چگونھ . ام، نومید خواھم شد ھرگاه بدانم كھ موجب بدبختي دشمنم شده. اندیشم اي دیگر مي گونھ بھ
توانم كسي را اندوھناك سازم كھ مورد مھر و ستایش من است و بھ خاطر من از وطن خویش، و از  مي

دانستم كھ آمدن شما بدینجا مایة  كنده است؟ نھ، ولتر عزیزم، اگر مي ن گرامي است، دلھرآنچھ در نزد انسا
من خشنودي شما را بر . داشتم ملال و اندوه شما خواھد شد، نخستین كسي بودم كھ شما را از آن بازمي

. نیز فیلسوفمولي شما فیلسوفید؛ من . دارم دھد مقدم مي شادي بسیاري كھ از نزدیكي بھ شما بھ من دست مي
اند كھ با ھم زیست كنند، با  بسیار طبیعي، ساده، و خردمندانھ است كھ بگویم فیلسوفان براي آن آفریده شده

ایمان راسخ دارم كھ … . مطالعات و علایق مشترك خویش بھ یكدیگر بپیوندند، و یكدیگر را خشنود سازند
دانند، و در نزد من  شواي اھل ادب و اھل ذوق ميشما در اینجا خرسندتر خواھید بود؛ شما را در اینجا پی

  . شب بھ خیر. از آرامش خاطري كھ برازندة مردي با شأن شماست برخوردار خواھید شد

توانست از  او با آنكھ میلیونر بود، نمي. تنھا چھار ماه طول كشید تا فیلسوف پیر این بھشت را ویران كند
، انتشار داده بود »ھاي درآمد برگھ«ساكس اوراق بھاداري، بھ نام بانك دولتي . ثروت و درآمد بیشتر بگذرد

، فردریك بانك ساكس را »پیمان درسدن«در . شدة آنھا كاھش یافتھ بود كھ بھایشان بھ نصف ارزش تعیین
برخي از . شدة آنھا، بھ خریداران پروسي بپردازد ملزم ساختھ بود كھ بھاي این اوراق را، بھ ارزش تعیین

در . فروختند خریدند و بھ بھاي گزاف در پروس مي آزمند این اوراق را بھ بھاي نازل در ھلند مي پروسیان
در . ، فردریك، براي آنكھ حق ساكس پایمال نشود، از ورود این اوراق بھ پروس جلوگیري كرد١٧۴٨مھ 
ودي، كھ آبراھام بھ گفتة یھ. ، ولتر یك صراف یھودي را در پوتسدام بھ نزد خود خواند١٧۵٠نوامبر  ٢٣

اكو اوراق بھادار بھ بھاي  ١٨‘۴٣٠ھیرش نام داشت، ولتر از او خواست كھ بھ درسدن برود و معادل 
  . وپنج درصد ارزش صوري آنھا خریداري كند سي

در برابر . بدو وعدة حمایت داد و براتھایي بدو سپرد كھ در پاریس و لایپزیگ وصول كند) بھ گفتة ھیرش
، )دسامبر٢(پس از رفتن ھیرش . اكو در نزد ولتر نھاد ١٨‘۴٣٠ش مقداري الماس بھ بھاي این براتھا، ھیر

ولتر از پرداخت پول . ولتر پشیمان شد؛ و ھیرش در درسدن از خرید اوراق بھادار براي ولتر چشم پوشید
ماس از اكو ال ٣٠٠٠بھ گفتة ھیرش، ولتر معادل . براي براتھا خودداري كرد و صراف بھ برلین بازگشت

ولتر گلوي صراف را . او خرید و، بدینسان، كوشید كھ وي را ساكت كند؛ در میان آنان، مشاجره درگرفت
و چون جلب رضایت او نشد، دستور داد صراف را زنداني كنند، و دعوا . گرفت و وي را بر زمین افكند
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د اوراق بھادار در ساكس پرده ھیرش در دادگاه از قصد ولتر براي خری). دسامبر ٣٠(را بھ دادگاه كشاند 
. كھ، براي خرید خز، ھیرش را بھ درسدن فرستاده بود: ولتر گفتة وي را تكذیب كرد و گفت. برداشت

  .كسي سخن وي را باور نكرد

  ):١٧۵١فوریة  ٢۴(فردریك چون از رسوایي آگاه گشت، نامة تندي از پوتسدام بھ ولتر در برلین نوشت 

پنداشتم مردي بھ سن  ام پذیرفتم؛ نبوغ، استعداد، و ھنر شما را ارج نھادم؛ و مي شما را بخرسندي در خانھ
دست توفان سپرده است، بدینجا پناه آورده بود كھ در  شما، كھ با نویسندگان دیگر درافتاده و خویشتن را بھ

  . بندري ایمن بیاساید

خواستید از فررون نخواھم كھ از پاریس اخباري  اي از من مي ولي پس از رسیدن بدینجا، بھ نحو بیسابقھ
… با آنكھ حق نداشتید از من بخواھید چھ كسي را بھ خدمت خویش برگزینم، از روي ناتواني. برایم بفرستد

ھر مرد . شما را رنجانده است) شاعر فرانسوي دربار فردریك(آرنو / با كولار د. این درخواست را پذیرفتم
آرنو / با آنكھ د. گیرد جو، از كساني كھ در نزد او منفورند، انتقام مي مرد كینھ. و را خواھد بخشیدباگذشتي ا

شما با یك فرد یھودي بسیار شریرانھ رفتار … . گناھي نكرده بود، بھ خواھش شما او را از خود راندم
و معاملة . ر شده استاي در سراسر شھ این رفتار شما موجب پراكندن شایعات زشت و زننده. اید كرده

  . اند اي یافتھ است كھ دربارة آن بشدت بھ من شكایت كرده اوراق بھادار در ساكس چنان آوازه

كنم كھ اگر سوداي توطئھ و  بھ شما اخطار مي. ام را آرام نگاه داشتھ بودم من، تا قبل از آمدن شما، خانھ
پسندم كھ شور و  ن مردم آرام و مسالمتجویي را ميم. اید نیرنگ در سر دارید، در آمدن بدینجا اشتباه كرده

ھرگاه بخواھید چون فیلسوف زندگي كنید، . كنند انگیز را در رفتار خود وارد نمي انفعالات تراژدیھاي غم
من از دیدار شما خشنود خواھم گشت ولي ھرگاه خویشتن را بھ دست ھواوھوس بسپارید، و با ھمة جھانیان 

  .ي برایم نخواھد داشت، و بھتر است در برلین بمانیددرافتید، آمدن شما سود

دادگاه بھ سود ولتر رأي داد؛ ولتر فروتنانھ از شاه پوزش خواست؛ فردریك از گناه ولتر گذشت، ولي بھ 
از آن پس، ولتر را بھ جاي » .دیگر با كسي درنیفتد، نھ با عھد قدیم و نھ با عھد جدید«وي اندرز داد كھ 

  خانة سوسي در  كاخ سان

شاعر دربار اشعاري بھ نزد ولتر . است؛ ولي ناداني ولتر نگذاشت كھ وي از گذشت شاه بھره برگیرد
ولتر براي اصلاح این اشعار چندان . فرستاد تا او عبارات فرانسوي آنھا را اصلاح كند، و روانتر سازد

  . د، شاعر را از خود رنجاندرنج برد كھ خویشتن را فرسوده ساخت؛ و با تغییرات فاحشي كھ در اشعار دا

ولتر اكنون شعر دربارة قانون طبیعي را سروده، و بھ شیوة الگزاندر پوپ كوشیده بود خدا را در طبیعت 
از آن گذشتھ، وي تصنیف كتاب بسیار مھمتر عصر لویي چھاردھم را در این ماھھاي پر از . كشف كند

وي مشتاق بود كھ این كتاب را، پیش ). ١٧۵١(اختھ بود درد و اندوه بھ پایان رسانده، و در برلین منتشر س
چاپ رساند، زیرا تنھا در قلمرو شاھي فردریك  اي ضرورتھا مانع انتشار آن در آلمان گردد، بھ از آنكھ پاره

دانید  خوب مي«: اوت بھ ریشلیو نوشت ٣١ولتر در . توانست از تیغ سانسور نجات یابد بود كھ این كتاب مي
ھیچ بازرسي در ادارة سانسور نیست كھ خود را بھ مثلھ كردن یا جلوگیري از نشر كتابھا و  [در پاریس] 

كتابفروشان ھلند و انگلستان آن را . فروش این كتاب را در فرانسھ تحریم كردند» ھاي من ملزم نداند نوشتھ
توانیم حدس  ھیم، ميدزدانھ بھ چاپ رساندند و پولي بھ ولتر ندادند؛ و چون از میزان پولدوستي وي آگا

ولتر گذشتھ از اینكھ با سران دولت و كلیسا مبارزه كرده بود، از آن پس . بزنیم كھ چھ بر او گذشتھ است
  .نیز درافتد» كتابفروشان فرومایھ«ناگزیر شد با 

ة بھ اندیش ١٧٣٢ولتر در . تر از دیگر آثار ولتر داشتھ است عصر لویي چھاردھم مقدماتي كاملتر و آگاھانھ
 ١٧۵٠آن را كنار نھاد، و در  ١٧٣٨تصنیف آن را آغاز كرد، در  ١٧٣۴نوشتن این كتاب افتاد، در 
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براي نوشتن این كتاب، دویست جلد خاطرات چاپ نشده خواند، با اندك . تصنیف آن را از سر گرفت
ن لوووا و ھا و یادداشتھاي اصلي بازیگران این عصر، چو مصاحبھ كرد، نوشتھ» قرن بزرگ«بازماندگان 

كولبر، را خواند، دستنویسھایي را كھ از لویي چھاردھم مانده بودند از دوك دو نو آي گرفت، و از اسناد 
اسناد ناسازگار بسیاري را، با دقت . شدند استفاده كرد بااھمیتي كھ در بایگانیھاي موزة لوور نگاھداري مي

وي قبلا با مادام دو . یق تاریخي دست یافتتوانست، بھ حقا و تشخیص درست، سنجید و، تا آنجا كھ مي
. شاتلھ بھ آزمایشھاي علمي دست زده، و كوشیده بود در زمرة دانشمندان قرار گیرد، ولي موفق نشده بود

  .ولتر اكنون بھ نوشتن تاریخ روي آورده بود، و پیروزي او در این زمینھ انقلابي در تاریخنویسي پدید آورد

نوشتھ بود، از روي قصد خویش بھ نوشتن این كتاب  ١٧٣٩ژانویة  ١٨اي كھ در  ولتر سالھا قبل، در نامھ
خواھم  مي. قصد نھایي من نوشتن تاریخ سیاسي یا نظامي نیست«: پرده برداشتھ، و چنین متذكر شده بود

ر و از این واضحتر، د» .تاریخ ھنر، بازرگاني، و تمدن ـ بھ زبان كوتاه، تاریخ اندیشة بشر ـ را بنویسم
  :بھ تیریو نوشت ١٧٣۶

  خواستم، منظورم مطالب مربوط بھ  ھنگامي كھ حكایاتي دربارة عصر لویي چھاردھم مي

من بھ جزئیات . خودشان نبود؛ بلكھ دربارة ھنرھایي بود كھ در دوران شاھي او شكوفا شدند و رونق یافتند
زندگي راسین، بوالو، كینو، لولي، مولیر، لو برن، بوسوئھ، پوسن، دكارت، و دیگران بیش از نبرد ستنكر 

از . د اثري، جز نام نمانده استكردن از كساني كھ گردانھا و ناوگان جنگي را رھبري مي. مندم كھ علاقھ
ولي مردان بزرگي كھ نام بردم، . صدھا جنگي كھ بھ پیروزي انجامیدند سودي دستگیر بشر نگشتھ است
كانالي كھ دو دریا را بھ ھم . اند براي نسلھایي كھ بھ جھان خواھند آمد، لذات پاك جاویدان فراھم ساختھ

ي دلكش، و حقیقتي مكشوف ھزاران بار از اخبار دربار و پیوندد، یك تابلو نقاشي پوسن، یك تراژد مي
ستایم و، كمتر از ھمھ،  دانید كھ من، بیشتر از ھمھ، مردان بزرگ را مي مي. ترند روایات جنگ ارزنده

  . اند قھرماني بیش نیستند آنان كھ سرزمینھا را عرصة تاخت و تاز و چپاول خود ساختھ. را» قھرمانان«

ي توانستھ بودند با پیروزیھاي نظامي خویش تمدن را از استیلاي وحشیان برھانند، ھرگاه قھرمانان جنگ
شناخت طبعاً كساني  ھا نمي اي جز واژه ولي فیلسوفي كھ حربھ. نھاد شاید ولتر آنان را بیش از این ارج مي

كس  نامداري خود او، كھ بیش از ھر. شناخت نھاد و سزاوار عزت و احترام مي چون خود را ارج مي
او نخست برآن بود كھ ھمة كتاب را بھ . كند ھا ماند، سخنش را ثابت مي دیگري از معاصرانش در خاطره

ولتر این . مادام دو شاتلھ بھ او پیشنھاد كرد كھ یك تاریخ عمومي بنویسد. تاریخ فرھنگ اختصاص دھد
، كتاب را بسط داد و، از پیشنھاد را پذیرفت و، با افزودن فصولي دربارة سیاست، جنگ، و دربار شاھي

شاید بھ . گرفت اي كھ زیر قلم او شكل مي آن، دنبالة متجانسي از رسالھ در تاریخ عمومي ساخت، رسالھ
نیمة اول كتاب دربارة تاریخ سیاسي و . ھمین دلیل است كھ تاریخ فرھنگ در بقیة كتاب ادغام نشده است

، حكومت، بازرگاني، علوم، )»صیات و داستانھاخصو«(نظامي است، و فصول آینده متضمن تاریخ آداب 
  .ادبیات، ھنر، و دین است

مورد لطف و ) ھرگاه رفتارشان شایستھ بود(نویسندة جستجوگر از عصر لویي چھاردھم، كھ شاعران 
اعتنایي نسبي لویي پانزدھم بھ  خواھد از بي كند؛ و شاید از این راه مي احترام شاه بودند، بھ نیكي یاد مي

ھا نقش بستھ، و جور و استبداد آن  اكنون كھ عظمت روزگار گذشتھ در خاطره. ندان و ادبیات گلھ كندھنرم
نمود و پیروزیھاي فرماندھان  را بھ صورت كمابیش آرماني فرامي» شاه آفتاب«از یاد رفتھ بود، ولتر 
ھرگونھ انتقاد، در برابر كرد، اما  ستود ـ اگرچھ ویران كردن پالاتینا را نكوھش مي نظامي فرانسھ را مي

معاصران ھوشمند ولتر . آورد این نخستین كوشش تازه براي نوشتن تاریخي درست، سر خجلت فرود مي
دریافتند كھ وي در تاریخنویسي فصلي نو گشوده، تاریخ را بھ زندگینامة تمدن تبدیل كرده، و بھ كمك ھنر، 

در نخستین سال . تبة ادب و فلسفھ ارتقا داده استتك آنھا آن را بھ مر جدا كردن موضوعات، و بررسي تك
  : پس از انتشار عصر لویي چھاردھم، ارل آو چسترفیلد بھ فرزندش نوشت
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لرد . این كتاب بموقع بھ دستم رسید. را از برلین برایم فرستاده است» تاریخ عصر لویي چھاردھم«ولتر 
  .بودبالینگبروك تنھا چگونگي خواندن تاریخ را بھ من آموختھ 

اي  این كتاب را، كھ تاریخ فھم بشر است، نابغھ… . آموزد كھ چگونھ تاریخ را باید نوشت ولتر بھ من مي
وي دور از تعصبات دیني، فلسفي، سیاسي و ملي ـ كھ مانند آن را … . براي استفادة اندیشمندان نوشتھ است

  . كند امل نقل ميام ـ مطالب را با بیطرفي و بینظري ك در تاریخنویسان دیگر ندیده

، ١٧۵١روزي در اوت . ولتر، در خلال این تلاشھاي ادبي، از آیندة خویش در دربار فردریك نگران بود
: خواند، بھ ولتر گفت كھ فردریك گفتھ است گراي سرخوشي كھ اغلب براي شاه كتاب مي لامتري، ماده

انسان . احتیاج ندارم[ بھ ولتر] ھ او ب[ ھاي شاه براي اصلاح عبارات فرانسوي نوشتھ] بیش از یك سال «
گروھي این سخن لا متري را باور نكرده، و » .افكند دور مي پس از آنكھ آب پرتقال را گرفت، پوستش را بھ

درخور فردریك نبود كھ تا این حد رازدار نباشد، و اینكھ لامتري بخواھد ولتر را . اند از آن فردریك ندانستھ
 ٢٩و در » .دانم ھنوز نمي«: سپتامبر بھ مادام دني نوشت ٢ولتر در . ور نبوداز صحنھ دور كند غیر متص

افتاد و خویشتن را در ھوا  آنكھ از برج ناقوس مي… . اندیشم ھنوز بھ پوست پرتقال مي«: اكتبر نوشت
  » .ماند كاملا بھ من مي› چھ خوب است، خدا كند ھمیشگي باشد،‹گفت كھ  یافت و مي آسوده مي

فردریك معتقد بود كھ از دو فرانسوي مقیم . نسوي دیگري در آلمان وارد این كمدي شده بوداكنون فرا
زیست، پس  سوسي مي ، كھ در كاخ سان»آكادمي برلین«موپرتویي، سرپرست . دربار یكي باید نابود شود

اید ولتر ورزیدند، و ش ھر دو از تقرب دیگري بھ شاه رشك مي. ترین مھمان فردریك بود از ولتر برجستھ
، ولتر مھماني شامي داد كھ ١٧۵١در آوریل . علاقة موپرتویي را بھ مادام دو شاتلھ ھنوز از یاد نبرده بود

ازخواندن كتابتان، دربارة خوشبختي، لذت بسیار «: ولتر بھ او گفت. موپرتویي نیز بھ آن دعوت شده بود
» .اش گفتگو خواھیم كرد شامگاه، درباره ولي در آن بھ چند نكتة تاریك برخوردم كھ بعد، در یك. بردم

ولتر دستش را بر » .چند نكتة تاریك؟ شاید براي شما تاریك باشد، آقا«: موپرتویي با ترشرویي پاسخ داد
شما مردي شجاعید و سوداي جنگ . آقاي رئیس، برایتان احترام قایلم«: شانة مرد دانشمند نھاد و گفت

/ پس از آن، ولتر بھ د» .كردة شاه بخوریم كنون بیایید از گوشت سرخولي ا. با ھم خواھیم جنگید. دارید
رفتار موپرتویي چندان خوشایند نیست، و از رفتارش پیداست كھ بھ من رشك «): مھ ۴(آرژانتال نوشت 

، بھ ١٧۵٢ژوئیة  ٢۴در «و» .مشرب نیست ورزد؛ مسلماً كمابیش آدم محترمي است، اما چندان خوش مي
ھاي شاه بسیار  موپرتویي از روي بدخواھي شایع ساختھ است كھ من دربارة نوشتھ«: شتاش نو خواھرزاده

» ھاي چركین را براي شستشو بھ نزد من فرستد؟ خواھد این ملافھ ام كھ شاه تا كي مي بدگفتھ، و متذكر شده
فت و خود را دانستھ نیست كھ موپرتویي این شایعھ را بھ گوش شاه رسانده باشد؛ ولي ولتر آن را جدي گر

  .براي زورآزمایي با موپرتویي آماده ساخت

ست ـ اصلي كھ پدید آمدن ھمة آثار جھاني »اصل كمترین نیرو«یكي از خدمات موپرتویي بھ دانش، ارائة 
را » آكادمي برلین«زاموئل كونیگ، كھ عضویت خود در . داند حركت را بر اثر كمترین نیروي ممكن مي

ھاي انتشارنیافتة لایبنیتز دست یافتھ، و متوجھ شده است  ا كرد كھ بھ یكي از نامھمدیون موپرتویي بود، ادع
اي نوشت؛ آن را بھ موپرتویي نشان داد و  كونیگ دربارة این كشف مقالھ. برده بود كھ وي بھ این اصل پي

ار شتابزدة موپرتویي، شاید پس از خواندن بسی. گفت كھ ھرگاه او نخواھد، از نشر آن خودداري خواھد كرد
نشریة علمي آكتا ارودیتوروم  ١٧۵١اش را در شمارة مارس  كونیگ مقالھ. مقالھ، با نشر آن موافقت كرد

موپرتویي از كونیگ خواست كھ اصل . پا ساخت انتشار مقالة وي سروصدایي بھ. لایپزیگ بھ چاپ رسانید
ونوشت نامھ را در میان اسناد دوستش، كونیگ پاسخ داد كھ تنھا ر. نامة لایبنیتز را بھ آكادمي نشان دھد

او رونوشت نامھ را براي موپرتویي فرستاد؛ او . دیده است. بر دارش كرده بودند ١٧۴٩ھنتسي، كھ در 
كونیگ اعتراف كرد كھ چون اسناد ھنتسي پس از مرگ وي بھ دست این و آن . باز اصل نامھ را خواست

اكتبر  ٧(موپرتویي موضوع را بھ آكادمي كشاند . نیست اند، دسترسي بھ اصل نامھ برایش مقدور افتاده
كونیگ باز . منشي آكادمي نیز بھ كونیگ دستور قاطع داد تا اصل نامھ را بھ آكادمي نشان دھد). ١٧۵١

نامة منتسب بھ لایبنیتز را  ١٧۵٢آوریل  ١٣آكادمي در . پاسخ داد كھ اصل نامھ در دسترس وي نیست
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آمد، در این  اش بیرون مي خوني از سینھ ھ بھ واسطة ابتلا بھ بیماري سل خلطموپرتویي، ك. ساختگي خواند
ازپي آن، كونیگ از آكادمي كناره گرفت و گفتاري بھ نام دادخواستي از مردم . مجمع آكادمي حضور نیافت

  ). ١٧۵٢سپتامبر (انتشار داد 

ولتر اكنون بھ پشتیباني دوست قدیمي . كونیگ در گذشتھ دو سال در سیره مھمان ولتر و مادام دو شاتلھ بود
سپتامبر نشریة فصلي بیبلیوتك  ١٨در شمارة . برخاست و تصمیم گرفت بھ خاطر او دشمن كنوني را بكوبد

منتشر شد و در آن بار ›» آكادمي پاریس‹بھ عضو › آكادمي برلین‹پاسخ عضو «رزونھ، گفتاري بھ نام 
  : گرفتھ شددیگر قضیة كونیگ مطرح گردید و چنین نتیجھ 

تنھا بھ خاطر ایجاد شبھھ و انتساب آثار دیگران بھ خود خویش را  محافل علمي اروپا آقاي موپرتویي را نھ
چند تن از … . كنند اي ساختھ است براي محو آزادي بحث و آزردن انساني درست محكوم مي وسیلھ

ھراسیدند، از آكادمي  نجش شاه نمياند؛ و اگر از ر اعضاي آكادمي ما بھ این رفتار زشت او اعتراض كرده
  . كردند گیري مي كناره

این مقالھ بدون امضا انتشار یافتھ بود؛ ولي فردریك، كھ با سبك ولتر آشنایي داشت، نویسندة آن را شناخت، 
ولتر را » پاسخ«وي نوشت و، در آن، » پاسخ«بر » پاسخي«و بھ جاي آنكھ ولتر را آشكارا گوشمالي دھد، 

، و »راھزن منفور«، »آبرو شیاد بي«خواند، و خود وي را بھ نام » آور نھ، جبونانھ، و رسوایيتوزا كینھ«
  زنندة افتراھاي «

گفتار نیز بدون امضا چاپ شده بود؛ ولي مردم، باتوجھ بھ علایم شاھي عقاب و عصا و تاج، كھ ھمراه 
  .گفتار چاپ شده بودند، دریافتند كھ نویسندة آن كسي جز فردریك نیست

ھرگز اجازه نداده بود كھ كلام آخر را دشمن . دار شد فردریك، غرور ولتر جریحھ» پاسخ«پس از انتشار 
 ١٨(بھ مادام دني نوشت . بزند، و شاید اكنون بھ این اندیشھ بود كھ دوستي خود را با شاه پروس بگسلد

ھایي در درسدن  نامھ موپرتویي بتازگي مجموعھ» .من عصاي شاھي ندارم، ولي قلمي دارم«): اكتبر
براي بررسي ھستة زمین، در صورت امكان، : ، و در آنھا پیشنھاد كرده بود)١٧۵٢(چاپ رسانیده  بھ

بردن بھ راز كاربرد اھرام مصر و ساختمان آنھا، یكي از آنھا را  اي بھ مركز آن كنده شود؛ براي پي حفره
تیني سخن گویند و دانشجویان، پس از تحصیل ویران كنند؛ شھري ساختھ شود كھ ھمة مردم آن بھ زبان لا

دوسال بدانجا فرستاده شوند؛ و پزشكان تنھا پس از درمان بیمار،  زبان خود، براي فراگرفتن این زبان، یكي
تواند بھ انسان توانایي آن را دھد كھ آینده را  وي ھمچنین نوشتھ بود كھ مقداري تریاك مي. مزد بگیرند

ولتر از فرصت انتشار . درست از تن انسان عمر را بسیار طولاني خواھد ساخت پیشبیني كند، و مراقبت
وي ھرگونھ دریافت درستي . برداري كرد و آنھا را سرگرمي آسان و بیزحمتي یافت ھا كاملا بھره این نامھ

و بقیة را كھ در آنھا بود بكلي، و عامدانھ، نادیده گرفت، آنھا را فاقد ھرگونھ چاشني شوخي و طنز یافت، 
رسالة دكتر آكاكیا، پزشك و  ١٧۵٢وي در نوامبر . گویي لوث كرد مطالب آنھا را با شوخي و بذلھ

  .سراسقف پاپ را انتشار داد

پزشك فرضي، با سادگي ظاھري، باور . است» وغش غل سادگي بي«اي یوناني، و بھ معني  آكاكیا واژه
اي بنویسد، و  وانستھ باشد چنین گفتارھاي بیھودهت» آكادمي برلین«كند كھ آدم بزرگي مثل سرپرست  نمي
در مجموع، در روزگار ما، براي نویسندگان جوان و نادان، ھیچ چیزي عادیتر از آن نیست كھ «: گوید مي

ھا  گمان این نامھ بي. ارزش نویسندگان خیالي را، تحت نامھاي معروف، بھ جھانیان عرضھ كنند كتابھاي بي
بعید است كھ سرپرست دانشمندان آكادمي چنین مھملاتي » .بازي بوده است و دغلنیز مشمول ھمین شیادي 

دكتر آكاكیا، بویژه، بھ این پیشنھاد كھ پزشك پس از معالجة بیمار باید مزد بگیرد ـ پیشنھادي . نوشتھ باشد
گاه وكیل ھر«: نویسد كند و مي وجود آورد ـ اعتراض مي كھ ممكن بود در دل پردرد ولتر احساس ھمدلي بھ

الوكالھ خودداري كند؟ پزشك بھ  دعاوي نتواند حق موكل خود را احقاق كند، آیا موكل باید از پرداخت حق
كوشد بیمار را بھبود بخشد، و براي  او با ھمة توانایي خویش مي. دھد، نھ وعدة بھبود بیمار وعدة یاري مي
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ي آكادمي سرزند چند دوكات از حقوق ھرگاه براي ھر اشتباھي كھ از اعضا. گیرد كوشش خود مزد مي
شان كسر شود، آنان چھ خواھند كرد؟ سپس، پزشك آنچھ را كھ ولتر در آثار موپرتویي خطا، یا  سالانھ

  . دھد بیمعني، تشخیص داده بود بھ تفصیل شرح مي

ي ولتر ول. پوشانیم ما مردم این روزگار كینة خود رابا ادب مي. عیبجوییھا جزئي و دور از بزرگواریند
یافت  چندان از كار خود خرسند بود كھ نتوانست در برابر وسوسة لذت مضاعفي كھ از چاپ رسالھ مي

. دستنویس آن را براي چاپ بھ لاھھ فرستاد، و دستنویس دیگر آن را بھ شاه پروس نشان داد. مقاومت كند
ن ھجونامھ را پسندید؛ ولي دانست، ای فردریك، كھ در نھان موپرتویي را مردي خودبین و ازخودراضي مي

. برباد رود، از ولتر خواست تا از انتشار كتاب خودداري كند» آكادمي برلین«خواست آبروي  چون نمي
نسخة آن در پاریس،  ٣٠‘٠٠٠ولي كتاب در لاھھ چاپ شد و . ولتر دستنویس كتاب را نزد شاه نھاد

شاه چندان برآشفت كھ . دست فردریك رسید یز بھیكي از آنھا ن. دست مردم افتاد بروكسل، لاھھ، و برلین بھ
از پنجرة اطاقش دید كھ  ١٧۵٢دسامبر  ٢۴اي دیگر در پایتخت پناه برد، و در  ولتر از ترس بھ خانھ

، وي كلید زریني را كھ ١٧۵٣در اول ژانویة . اند ھاي كتاب وي را بھ آتش كشیده گماشتگان دولت نسخھ
  .ان صلیب لیاقت، براي فردریك پس فرستاددار شاه بود، ھمراه نش نشان پرده

داد، و تب او را  سوزاند، اسھال شكم او را عذاب مي باد سرخ پیشاني او را مي. ولتر اكنون واقعاً بیمار بود
كسي كھ ولتر را در این ھنگام دیده بود . فوریھ بستري شد و دوھفتھ را در بستر گذراند ٢در . برد تحلیل مي

فردریك، كھ با ولتر بر سر لطف آمده بود، پزشك خود » ز مشتي استخوان نمانده استاز او ج«گفت كھ  مي
ولتر پس از بھبود، توسط نامھ از فردریك اجازه خواست تا بھ . را براي درمان شاعر بھ نزد او فرستاد

ولتر  فردریك توسط منشي خود بھ. پلومبیر برود، و گفت كھ آبمعدني آن شاید باد سرخ وي را بھبود بخشد
. گیري كند و نیازي بھ بھانة آبمعدني پلومبیر ندارد تواند از خدمت كناره ھرگاه بخواھد، مي«پیغام داد كھ 

مارس شاه  ١٨در » بھ من بازگرداند… ام ولي قبل از رفتن، لطف كند و كتاب اشعار مرا كھ بھ او سپرده
ولتر بازگشت، و ھشت روز در آنجا . سوسي، بازگردد از ولتر خواست كھ بھ خانة پیشینش، در كاخ سان

مارس، شاه را وداع  ٢۶در . وي، ظاھراً، با شاه آشتي كرد، ولي كتاب اشعار شاه را بدو بازنگردانید. ماند
پیش از ھمھ، مراقب «: شاه بھ او سفارش كرد. گفت و ھر دو تظاھر كردند كھ این جدایي كوتاه خواھد بود

. د كھ، پس از بازگشت از آبھاي معدني، بھ انتظار دیدار شما خواھم بودتندرستي خود باشید و فراموش نكنی
  .این دو نفر دیگر یكدیگر را ندیدند» !سفر خوش… 

ولتر، ھمراه اثاث و منشیش، با كالسكة . دوستي تاریخي آنان بدینجا پایان یافت، ولي دشمني دوام یافت
ا تظاھر بھ بیماري و ناتواني، سھ ھفتھ را بھ در اینجا، ب. شخصي وارد لایپزیگ، در سرزمین ساكس، شد

آوریل، این نامھ را از موپرتویي  ۶در . اي بر رسالة دكتر آكاكیا افزود آسودگي سر كرد و مطالب تازه
  :دریافت داشت

اید تا  اید؛ اخبار خصوصي حاكیند كھ در آنجا مانده نویسند كھ شما در لایپزیگ بیمار شده ھا مي روزنامھ
ام، علیھ شما سخني نگفتھ، و مطلبي  من ھرگز بھ شما بدي نكرده… . اي بنویسید پرافتراي تازهھاي  نامھ

  من پاسخگویي بھ سخنان نامربوط. ام ننوشتھ

[ این شایعھ] ولي ھرگاه … . ام اید، دون شأن خود شمرده ام پراكنده و گستاخانة شما را، كھ در خارج درباره
گویم  بشما مي… ر بھ من حملھ كنید و از شخصیت من خرده بگیریددرست باشد كھ قصد دارید بار دیگ

  . توانم شما را بیابم و از شما انتقام سختي بگیرم از تندرستي كامل برخوردارم و مي… كھ

مطالب این ھجونامھ، كھ . چاپ رسانید ولتر، با نادیده گرفتن تھدید موپرتویي، ھجونامھ را ھمراه نامة او بھ
ویلھلمینھ از بایرویت . ، و بھ پنجاه صفحھ رسیده بود، زبانزد درباریان آلمان و فرانسھ شداكنون بسط یافتھ

. كھ پس از خواندن این نامھ، نتوانستھ است از خنده خودداري كند) ١٧۵٣آوریل  ٢۴(بھ فردریك نوشت 

pymansetareh@yahoo.com



وي . وه نمرداي از مردم، از خشم و اند موپرتویي تھدید خود را عملي نساخت؛ و، برخلاف انتظار پاره
  .در بال، از بیماري سل، درگذشت ١٧۵٩سال پس از انتشار رسالة دكتر آكاكیا، زنده ماند و در  شش

ساكس گوتا وي را بھ  ولي دوك و دوشس. آوریل، ولتر بھ گوتا رفت و در مھمانسرایي اقامت گزید ١٩در 
بھ فرھنگ و ادب مھر این دربار كوچك . نزد خود خواندند و در كاخ خصوصي خویش جایش دادند

ھاي خویش، و در آن  آورد و ولتر از نوشتھ ورزید، و دوشس سرشناسان و ادیبان را در اینجا گرد مي مي
ولتر از گوتا بھ . خواند میان از دوشیزة اورلئان كھ اثري شادیبخش و وجدآور است، براي آنان مطالبي مي

  .مجویي شاه پروس شدفرانكفورت ـ آم ـ ماین رفت و در آنجا گرفتار انتقا

بندوبار اشعار خود وي  فردریك، باتوجھ بھ پیكار ولتر با موپرتویي، بھ این اندیشھ رفت كھ مبادا شاعر بي
اي از آنھا در دست ولتر بود، شاه پروس برخي سخنان  در این اشعار، كھ نسخھ. را نیز انتشار دھد

نشر . برخي شاھان زنده بھ سبكي یاد كرده بود ناشایست آورده، مسیحیت را بھ باد استھزا گرفتھ، و از
روي، شاه پروس بھ فرایتاگ، نمایندة  از این. توانست این شاھان را با وي دشمن سازد اشعار فردریك مي

پروس مقیم فرانكفورت، فرمان داد كھ ولتر را دستگیر كند و اشعار و نشانھاي افتخار گوناگوني را كھ شاه 
بود، » شھر آزاد«فرانكفورت یك . بھ وي داده بود از آن اسكلت شیطان بازستانددر روزھاي شیرین گذشتھ 

از این . كرد از اجراي فرمانھاي او جلوگیري كند نیت فردریك بود كھ جرئت نمي ولي چنان متكي بھ حسن
در اول ژوئن، فرایتاگ بھ . برد گذشتھ، ولتر ھنوز رسماً در خدمت شاه پروس بود و در مرخصي بسر مي

، كھ ولتر شب گذشتھ وارد آنجا شده بود، رفت و باادب از او خواست كھ اشعار و »شیرزرین«مھمانسراي 
ھاي وي را بجوید و نشانھاي شاه پروس را  ولتر بدو اجازه داد كھ بستھ. نشانھاي فردریك را بدو بازگرداند

فرایتاگ . ھامبورگ فرستاده بود ولي اشعار شاه ظاھراً در چمداني بودند كھ ولتر قبلا آن را بھ. بردارد
 ٩در . دستور داد كھ تا ھنگام بازگشت چمدان از ھامبورگ، از خروج ولتر از فرانكفورت جلوگیري كنند

وي . مادام دني بھ ولتر كمك كرد تا خشم خود را اظھار كند. ژوئن، با پیوستن مادام دني بھ او تسلي یافت
  از مشاھدة ضعف و لاغري

تو را خواھد [ فردریك] دانستم كھ آن مرد  مي«: مادام دني با دیدن او فریاد برآورد. ولتر وحشت كرد
ولي . اشعار شاه را یافتند و بھ گماشتة او سپردند. ژوئن، چمدان ولتر از ھامبورگ برگشت ١٨در » !كشت

فرانكفورت  از خروج ولتر از  در ھمان روز فرماني از پوتسدام بھ فرایتاگ رسید كھ تا آمدن دستور تازه
ژوئن،  ٢٠در . ولتر، كھ شكیبایي خود را از دست داده بود، كوشید از فرانكفورت بگریزد. جلوگیري كند

  . چمدانش را در نزد مادام دني نھاد و خود، ھمراه منشیش، پنھاني از فرانكفورت گریخت

دستگیر ساخت، بھ شھر ولي قبل از آنكھ از حدود اختیارات شھرداري فرانكفورت بگذرد، فرایتاگ وي را 
دارندة «) بھ گفتھ فرایتاگ(بھ صورت زنداني نگاه داشت، زیرا » گوات«برگرداند و در مھمانسراي 

زیست با آشنایي بھ خست ولتر مایل نبود كھ وي را بار دیگر در  مھمانسرایي كھ ولتر قبلا در آن مي
ایش، و نیز ساعت و برخي از جواھراتي را این بار، اسیركنندگان ولتر ھمة پولھ» .مھمانسراي خود بپذیرد

دان بستھ  دانش را از او گرفتند؛ اما چون بھانھ كرد كھ جانش بھ انفیھ بست، و حتي انفیھ كھ او بھ خود مي
ژوئن، فردریك فرمان داد كھ ولتر را آزاد كنند، اما فرایتاگ  ٢١در . است، بزودي آن را بھ او پس دادند

كند كھ شاه را از اینكھ ولتر سعي در فرار داشتھ است خبر كند، و از او بپرسد  مي اندیشید وظیفھ بھ او حكم
ژوئن، فردریك پاسخ مثبت  ۵در . تواند اجازه دھد كھ او برود كھ باوجود ارتكاب چنین خطایي باز ھم مي

بھ قصد  ژوئیھ، ولتر فرانكفورت را ٧در . وپنج روز بازداشت، آزاد شد سرانجام، ولتر، پس از سي. داد
مادام دني نیز، بھ امید آنكھ براي بازگشت ولتر بھ فرانسھ از دولت اجازه بگیرد، . ماینتس ترك گفت

  .رھسپار پاریس شد

ستودند و از او  رفت مردم وي را مي روي، ھرجا مي از این. جا پراكنده بود خبر بازداشت ولتر درھمھ
ینھ، دوست نداشت و ولتر با ھمة آشوبگریھا و كردند، زیرا فردریك را كسي، جز ویلھلم استقبال مي

. رفت شمار مي نویس، و تاریخنویس روزگار خود بھ ترین شاعر، نمایشنامھ بندوباریھاي خویش برجستھ بي
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اي كھ بھ كوكبة شاھان مانند  ، با چنان بدرقھ)اكتبر ٢اوت تا  ١۵(ولتر، پس از سھ ھفتھ اقامت در ماینتس 
در اینجا، ویلھلمینھ، در راه ). اكتبر ٢(از آنجا بھ كولمار رفت . رگ رھسپار شدبود بھ مانھایم وستراسبو

ولتر، كھ اكنون . از او دلجویي كرد» با سخاوت و گشاده دستي«خود بھ مونپلیھ، بھ دیدن وي رفت و 
نوشتھ مادام دني بدو . تندرستي و توانایي خود را بازیافتھ بود، چند نامة عشقي دیگر بھ مادام دني نوشت

  .اند بود كھ رانھایش متورم شده

. یافتند رسیدند، بھبود مي ، طفلك دلبندم، رانھاي تو و من چھ بر زبان دارند؟ ھرگاه بھ ھم مي»من خداي«آه، 
با آن رانھاي زیبا، كھ بزودي غرق در بوسھ خواھند . اند كھ رنج برند رانھاي تو براي آن آفریده نشده… 

  . اي شده است شد، رفتار بیشرمانھ

ولتر با فروتني بھ مادام دو پومپادور نامھ نوشت و از او خواست كھ با استفاده از نزدیكي خویش بھ لویي 
چاپگري در ھمان ھنگام، بدون گرفتن اجازه از . پانزدھم امكان بازگشت وي را بھ پاریس فراھم سازد

الھ در آداب و رسوم، وي اي از رسالھ در تاریخ عمومي، یا رس ولتر، خلاصة تاریخ عمومي را كھ خلاصھ
ھاي كتاب در اندك  نسخھ. ولتر در این كتاب سخت بھ مسیحیت تاختھ بود. بود در لاھھ بھ چاپ رساند

خواھم ولتر بھ پاریس  نمي«: لویي پانزدھم بھ مادام دو پومپادور گفت. زماني در پاریس بھ فروش رفتند
ولتر با شركت در آیین مقدس در . خواستار شدندیسوعیان كولمار اخراج ولتر را از شھر خویش » .بیاید

اي كھ گرفت این بود كھ دشمنانش  ولي تنھا نتیجھ. عید قیام مسیح كوشید دشمنان كلیسایي خود را آرام سازد
داند سرش را در  ولتر را بنگرید كھ نمي«: مونتسكیو گفت. ھمراه یسوعیان وي را دورو و ریاكار خواندند

  » .بھتر از فرزانگي است› یكين«‹و افزود . كجا نھد

ھاي  فیلسوف بیخانمان نومیدانھ در اندیشة ترك اروپا و سكونت گزیدن در فیلادلفي افتاد؛ وي بھ اندیشھ
ویلیام پن و آزمایشھاي فرانكلین، كھ تازه بھ ارتباط میان آذرخش و الكتریسیتھ پي برده بود، بھ دیدة ستایش 

مرا بیمار نسازد، ماندة عمر را در میان كویكرھاي پنسیلوانیا بھ سر  اگر سفر دریا«: گفت مي. نگریست مي
دوم . ، كولمار را ترك گفت و در لورن در یك دیر بندیكتي مسكن گزید١٧۵۴ژوئن  ٨در » .خواھم برد

ولتر سھ ھفتھ در میان . كتاب داشت ١٢‘٠٠٠اوگوستن كالمة دانشمند رئیس این دیر بود، و كتابخانة دیر 
مادام دني . ژوئیھ بھ پلومبیر رھسپار شد، و سرانجام از آبمعدني آن نوشید ٢ر آرامش زیست، در راھبان د

پس از ترك پلومبیر، ولتر سرگرداني . كم، معشوقة خانگي وي شد در اینجا بدو پیوست و از آن پس، دست
دیژون سپري ساخت، بھ كولمار بازگشت، آنجا را براي خود ناخوشایند یافت، شبي را در . را از سر گرفت

یك ھفتھ در خانة دوست دیرین و وامدارش، دوك ). دسامبر ١٠نوامبر تا  ١١(و یك ماه را در لیون گذراند 
دو ریشلیو، مھمان شد و سپس، شاید از ترس آنكھ مبادا او را در مخاطره اندازند، در ھتل پالھ روایال 

ھاي  تعدادي از نمایشنامھ. مي وي را ستودندحضور یافت و اعضاي آكاد» آكادمي لیون«در . مسكن گزید
بھ این اندیشھ افتاد . ولتر در تئاتر محلي بھ اجرا گذاشتھ شدند و ستایشي را كھ از او كردند دلگرمش ساخت

ولتر . كھ در لیون بماند، ولي تانسن، كھ اسقف اعظم لیون بود، با اقامت وي در این شھر مخالفت كرد
دانست كھ ھرگاه در فرانسھ بماند، آزادي وي پیوستھ در خطر خواھد  مي. گویدناچار شد این شھر را ترك 

  .بود، و ھر لحظھ ممكن است بھ دستگیري او آیند

  فصل چھاردھم

  

  سویس و ولتر 
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١٧١۵ -١٧۵٨   

I ـ لھ دلیس  

ولتر سرانجام در جادة لیون، درست بیرون دروازة ژنو، اما در حوزة قضایي آن، جایي یافت كھ در امنیت 
جا ویلاي بزرگي بھ نام سن ـ ژان بود كھ باغ مرتفعي مشرف بھ رودخانة رون  و آرامش بیارامد؛ این

كرده بود، ولتر  چون قوانین جمھوري فروش زمین را بھ ھر كسي، جز پروتستانھاي سویس، منع. داشت
فوریة (فرانك خریداري كرد  ٨٧‘٠٠٠بھ  روبرترونشناین ملك را بھ وساطت لابادوگرانكور و ژان 

و درخت غرس  با شادماني یك شھرنشین، یك گاو و تعدادي جوجة ماكیان خرید، سبزي كاشت،). ١٧۵۵
اكنون، برآن بود و توانست كھ » .باید باغمان را بكاریم«پس از شصت سال، تازه آموختھ بود كھ . كرد

دست فراموشي سپارد؛ تنھا قولنج و  فردریك، لویي پانزدھم، پارلمان پاریس، اسقفان، و یسوعیان را بھ 
از «: بھ تیریو نوشت .خواند »دلیسلھ «را وي در این خانھ چنان آسوده بود كھ آن . سردرد او مانده بودند

  » .ام زیادي سعادت شرمنده

نة او درآمد فراواني عایدش كرده بودند، خویشتن را بھ تجمل سرگرم گذاریھاي ھوشمندا اكنون كھ سرمایھ
براي خود شش اسب، چھار كالسكھ، یك سورچي، یك جلودار، دو نوكر، یك پیشخدمت، یك آشپز . ساخت

  داشت آن كھ دوست مي(فرانسوي، یك منشي، و میموني 
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  )از ژان آرلو عكاسي(ویلاي لھ دلیس ولتر، ژنو، اكنون انستیتو و موزة ولتر 

اپینھ در / مادام د. كرد بر این دستگاه، مادام دني ریاست مي. فراھم ساخت) ور مانند كند را بھ انسان اندیشھ
  : ، ھنگام دیدار خویش از لھ دلیس، دربارة مادام دني چنین نوشت١٧۵٧

است؛ دروغ زشت و دلپسند … زني است فربھ و كوتاه، و چون توپ گرد، كھ حدود پنجاه سال دارد؛ 
اي ندارد، با اینھمھ  از ھوش بھره. اي در آن باشد آنكھ مكر و حیلھ آنكھ معني آن را بداند و بي گوید، بي مي

آنكھ بیش از اندازه خودنمایي  كند، بي بخردانھ و نابخردانھ بحث مي… گوید نماید؛ شعر مي اندكي باھوش مي
عنوان یك  عنوان یك دایي و ھم بھ ستاید، ھم بھ اییش را ميآنكھ كسي را برنجاند؛ د كند، و مھمتر از ھمھ، بي
بھ عبارت كوتاه، این خانھ . پرستد خندد، و او را مي ورزد، در چھرة او مي مرد؛ ولتر بھ او عشق مي

  . نگرند پناھگاھي است براي مردم ناسازگار، و منظرة دلگشایي است براي كساني كھ بدان مي

گرفت؛  اش بالا مي لتر در لھ دلیس مارمونتل شاعر بود كھ در این ایام آوازهیكي دیگر از دیداركنندگان و
بازوانش را . وقتي رسیدم، در رختخواب آرمیده بود«: وي دربارة ارباب تازة لھ دلیس چنین نوشتھ است
اي؛ بیا و زندگي  در آستانة مرگ بھ دیدنم آمده‹: گفت… گشود، مرا بھ آغوش كشید، و از شادي گریست؛ 

  ›» .خورم خیزم و با تو ناھار مي برمي‹: اي بعد گفت لحظھ› … را بھ من بازگردان، یا آخرین آه مرا بشنو؛

ولتر، كھ لاغر و ناتوان شده بود، بھ محل . در لھ دلیس یك مشكل وجود داشت، آن ھم سرماي زمستانش بود
در نزدیكي لوزان، گوشة دنج كوچكي بھ نام مونریون یافت كھ در زمستان باد سرد . گرم احتیاج داشت

در خود لوزان ). ١٧۵٧- ١٧۵۵(این خانھ را خرید و چند زمستان را در آن گذراند . وزید شمال برآن نمي
اي كھ اگر در ایتالیا  خانھ«اي خرید كھ پانزده پنجرة آن روبھ دریاچھ بود ـ  شن، خانھ نیز، در خیابان گران

ھاي  ض روحانیان برخورد كند، در آنجا نمایشنامھآنكھ بھ اعترا در لوزان، ولتر، بي ».شد ميبود كاخ نامیده 
ھمان اندازه  ولي خستگي و گرفتاري نیز بھ… آرامش دلچسب است«: نوشت. خود را بھ صحنھ كشید

  » .ام براي آنكھ از پیوندھاي ناخوشایند دوري جویم، تئاتري برپا ساختھ. خوشایند است

  .در راه ژنو بھ لوزان بود كھ ولتر سویس را شناخت

II ـ كانتونھاي سویس  

انگیزي، یا توسط كدام توافق مسعود، در كشوري كھ  با چھ تدبیر شگفت«: نوشت ١٧۴٢سمیوئل جانسن در 
خورد؟ با  از جوامع، علایق، و ادیان گوناگون تركیب یافتھ است، ھیچ آشوب و اغتشاش آشكار بھ چشم نمي

  وجودي كھ ملت آن 

گرد خویش در  با جھان ١۵١۵، چھار زبان، و دو عقیدة دیني از این مجموعة سحرآمیز متشكل از سھ ملت
شود، از  اي شرافت كھ در دزدان پیدا مي قدرتھاي بزرگ، بھ انگیزش گونھ. سر برده بود وصفا بھ صلح

كیلومتر و  ٣۶۵بیشترین طول آن (سویس غنیمت ناچیزي بود . كردند حملھ بھ این سرزمین خودداري مي
سرزمیني كوھستاني، منابع طبیعي ناچیز، و مردمي دلیر و بیباك ). لومتر استكی ٢٢٠بیشترین عرضش 

ولي چون ھزینة نگاھداري این سربازان بر . سویس بھترین سربازان اروپا را پرورش داده است. داشت
تن از  ۶٠‘٠٠٠. داد كرد، آنان را بھ دولتھاي گوناگون دیگر اجاره مي دوش دولت سویس سنگیني مي

در برخي از كشورھا، آنھا جزو دایمي . كردند در ارتشھاي بیگانھ خدمت مي ١٧۴٨ویس در سربازان س
دستگاه نظامي شدند؛ بھترین و معتمدترین نگھبانان و محافظان شاھان فرانسھ و پایان سربازان گارد 

م اعضاي گارد سویسي لویي شانزدھ ١٧٩٢اوت  ١٠دانند كھ چگونھ در  سویسي بودند؛ ھمة جھانیان مي
  . براي محافظت از شاه تا آخرین نفر جان باختند
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آپنسل، بال، گلاروس، شافھاوزن، : از سیزده كانتون تشكیل شده بود ١٧١۵كنفدراسیون سویس در 
زوریخ، كھ بیشتر ساكنان آنھا آلماني و پروتستان بودند؛ لوسرن، شویتس، زولوتورن، اونتروالدن، اوري، 

و كاتولیك بودند؛ و برن، كھ مردمش آلماني و فرانسوي، و پروتستان و  و تسوگ، كھ ساكنان آنھا آلماني
، آرگاو، سن ـ گال، تورگاو ١٨٠٣در . كاتولیك بودند؛ و فرایبورگ، كھ مسكن فرانسویان و كاتولیكھا بود

بھ كنفدراسیون سویس ) فرانسوي و پروتستان(، و وو )ایتالیایي و كاتولیك(، تیچینو )آلماني و پروتستان(
با مردم فرانسوي و پروتستان كھ (ژنو : بھ سویس اضافھ شدند ١٨١۵این سھ كانتون نیز در . پیوستند

، و بخشي كھ )با مردم فرانسوي و آلماني و كاتولیك(، والھ )یافتند ساكنان كاتولیك آن اكنون فزوني مي
وتستان بودند و بھ آلماني یا نامیدند و مردمش بیشتر پر فرانسویان آن را گریزون و آلمانیان گراوبوندن مي

  .گفتند نوعي لاتیني سخن مي

در ھر كانتون، . شد سویس كشوري جمھوري بود، ولي ازنظر موازین كنوني كشوري دموكراتیك تلقي نمي
شوراي «یا » شوراي بزرگ«ھاي كھن سرشناس،  اقلیتي از ساكنان ذكور، بویژه افراد ذكور خانواده

. گزیدند عضو، را برمي ۶۴تا  ٢۴، مركب از »شوراي كوچك«و  عضو، ٢٠٠، متشكل از »ھمگاني
نام داشت، و ھمچنین شھردار را، كھ » شوراي خصوصي«شوراي كوچكتري را، كھ » شوراي كوچك«

قواي مختلف دولت سویس از ھم تفكیك نشده بودند، و . گزید ترین نمایندة قوة مجریھ بود، برمي بلندپایھ
اوري، شویتس، اونتروالدن، (در كانتونھاي روستایي . انعالي كشور نیز بودمنزلة دیو بھ» شوراي كوچك«

با ساكنان دیگر كانتون، . ھاي بومي محدود بود حق رأي بھ خانواده) گلاروس، تسوگ، و آپنتسل
لوسرن حق . اولیگارشي در سویس عمومیت داشت. شد نظر از مدت اقامتشان، مثل رعیت رفتار مي صرف

  خانواده محدود ساختھ بود،  ٢٩ولت را بھ خدمت در دستگاه د

برن حق اشتغال بھ . داد اي تازه حق اشتغال بھ خدمات دولتي مي ھا، بھ خانواده نابودي یكي از این خانواده
خانواده در این كانتون ھمواره حكومت  ۶٨خانواده محدود ساختھ بود، ولي عملا  ٢۴٢خدمات دولتي را بھ 

، تاریخنویس روسي، نیكلاي كارامزین، نوشت كھ شارمندان زوریخ بھ نام ١٧٨٩در . دست داشتند را بھ
سال قبل این كانتون  ١۵٠از «بالد، زیرا  كنند كھ شاھي بھ تاج خود مي اي افتخار مي ھمان اندازه خویش بھ

فراموش نباید كرد كھ تقریباً در ھمة جوامع دموكراتیك (» .كسي را بھ شارمندي خود نپذیرفتھ است
توان براي مبارزه و دستیابي بھ قدرت سازماندھي كرد، اما اكثریت  یگارشي برقرار است؛ اقلیتھا را مياول

  .)توان  را نمي

شوراھاي زوریخ براي خورد و نوش، . جویانھ گرایش داشت حكومت كانتوني بھ پدرسالاري سلطھ
استعمال دخانیات، رانندگي، جشن ازدواج، لباس پوشیدن، آرایش تن، آرایش مو، مزد كارگران، كیفیت 

اي كھن این قانونھا بازماندة حكومتھ. محصول، و بھاي كالاھاي ضروري مردم قوانیني وضع كرده بودند
شوراي «خود، بھ عضویت  اشتراكي یا صنفي بودند؛ و در واقع در زوریخ سران دوازده صنف، خودبھ

در پایان قرن . شدند بھ طوري كھ این كانتون تا اندازة زیادي یك ایالت صنفي بود برگزیده مي» كوچك
زیباترین و بھترین تمدن  انگیز و آرماني از مفھومي دل«ھاي دریاچة زوریخ  ھجدھم، گوتھ نوشت كھ كرانھ

  » .بھ دست داده است

سوم اراضي سویس  این كانتون یك. برن بزرگترین و نیرومندترین كانتون سویس بود» شھر و جمھوري«
عنوان  رونق اقتصادي آن از كانتونھاي دیگر بیشتر بود و حكومت آن را عموماً بھ. شد را شامل مي
ونتسكیو آن را با حكومت روم در بھترین سالھاي حكومت م. ستودند اندیش و صالح مي حكومتي مآل

ویلیام كاكس، روحاني و تاریخنویس دانشمند انگلیسي، این شھر را دیده، و در . دانست جمھوري برابر مي
  :گونھ ستوده است آن را این ١٧٧٩سپتامبر  ١۶

خیابانھاي اصلي شھر پھن  .پاكي و زیبایي بیمانند برن ھنگام ورود بھ این شھر مرا غرق در شگفتي ساخت
ھا تقریباً یكسانند و از سنگ خاكستري، و  خانھ. و طویلند و، با آنكھ راست نیستند، خمیدگیھاي زیبایي دارند

اند كھ آب بسیار پاك و زلالي  در وسط خیابانھا، جویبار سنگي زیبایي كنده. اند ردیفھاي طاقي، ساختھ شده
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افزایند، براي اھل  قدر كھ بھ زیبایي محل مي ھمان. اند درست كرده اي كھ در آن روان است؛ چندین حوضچھ
رود آر، كھ پایینتر از سطح خیابانھا در یك بستر سنگي روان است، شھر را تقریباً احاطھ . شھر سودمندند

ھا،  ھا، و دریاچھ ھا، چمنزارھا، بیشھ پیرامون شھر را زمینھاي آباد و بارور، با تپھ… . كرده است
  . اند و كوھھاي سنگي پوشیده از برف آلپ، در افق دوردست، بھ آسمان سربرافراشتھ… اند؛  فتھفراگر

، كشیده شده است و در )مركز آن(بر كرانة دریاچة ژنو، در قلمرو سویس از دامنة شھر ژنو تا لوزان 
تاكستانھا، ولتر و  ھاي پوشیده از ھاي زیبا و تپھ بر این كرانھ. رود جھت شمال تا دریاچة نوشاتل پیش مي
مند شدند؛ روسو رشد كرد و رنج كشید، و خانوادة باتقوي و پاكدامن  گیبن از یك زندگي بسیار متمدن بھره

زیر سلطة برن درآمد؛  ١۵٣۶ھ در این ناحی). در كلاران نزدیك ووي(خود را در آنجا اسكان داد  ژولي
شارمندان آن حق خدمت در دستگاھھاي دولتي را از دست دادند؛ از حكومتي كھ از دور بر آنھا تسلط 

  . دست نیاوردند داشت در رنج بودند؛ و بارھا سر بھ شورش برداشتند؛ اما پیروزیي بھ

كانتوني خود را در ادارة امور داخلي، ھر . مند بودند كانتونھاي سویس بھ خودمختاري خویش بسیار علاقھ
مثلا كانتونھاي كاتولیك در . دانست اعلام جنگ و صلح، و اتحاد با كشورھاي بیگانھ آزاد و خودمختار مي

ھریك از كانتونھاي كشور، براي آنكھ از بروز . سراسر عمر شاھي لویي پانزدھم با فرانسھ ھمپیمان بودند
ي كند، نمایندگاني بھ دیت سویس، كھ اجلاس آن در زوریخ تشكیل تصادم با كانتونھاي دیگر جلوگیر

توانست تصمیمات خود را بر یكي از كانتونھا  ولي اختیارات این دیت محدود بود؛ نمي. فرستاد شد، مي مي
ھمة كانتونھاي . الاجرا شوند، مستلزم موافقت ھمة اعضا بود تحمیل كند، و مصوبات آن براي آنكھ لازم

زادي بازرگاني را پذیرفتھ بودند، ولي اختلاف كانتونھا، برسر گمرك، آزادي بازرگاني را در كشور اصل آ
  .پول واحدي وجود نداشت، و دستگاه مشتركي نبود كھ راھھاي كشور را اداره كند. عمل از میان برده بود

مرز  ناحیة ھم سرفداري، جز در چند. اقتصاد سویس، باوجود موانع طبیعي و قانوني، گسترش یافتھ بود
كانتونھاي «در . تقریباً ھمة دھقانان سویس مالك كشتزارھاي خود بودند. آلمان و اتریش، از میان رفتھ بود

ـ كھ براي كشاورزي نامساعد بودند ـ دھقانان تنگدست ) اوري، شویتس، اونتروالدن، و لوسرن(» جنگلي
چند تن از دھقانان كانتون برن بادقت و . ودولي وضع دھقانان سرزمینھاي پیرامون زوریخ بھتر ب. بودند

طولاني بودن زمستانھا و دشواري ترابري دھقانان سویس را . جویي بسیار ثروتي اندوختھ بودند صرفھ
كرد و مو پرورش  یك خانواده ھم باغداري مي. ناگزیر ساختھ بودند كھ كشاورزي را با صنعت در آمیزند

، تور زوریخ، پنبة سن ـ )در فرایبورگ(پنیر گرویر . ساخت عت ميریسید، و ھم سا داد، ھم پنبھ مي مي
بازرگانان سویسي در ھمھ جاي . گال، ساعت ژنو، تور نوشاتل، و شراب سراسر سویس شھرت داشتند

اروپا سرگرم تلاش و فعالیت بودند، و دارایي سویس، حتي در آن روزگار، مایة رشك و حسد اروپاییان 
  را با فرانسھ و آلمان گسترش داده بود، و  بال بازرگاني خود. بود

پس از آنكھ ھالر و روسو زیبایي سحرآمیز . كردند از مراكز چاپ و نشر اروپا بودند و با آنھا رقابت مي
ھا و شكوه و عظمت كوھھاي آلپ سویس را ستودند، جھانگردي از منابع مھم اقتصادي این كشور  دریاچھ

  . گشت

اخلاق مردم دیگر كشورھاي اروپا بھتر بود ـ جز مردم اسكاندیناوي، اخلاق مردم سویس شاید از 
خانوادة روستایي نمونة كارداني، . آوردند بار مي سرزمیني كھ در آنجا سنتھاي مشابھ نتایج یكساني بھ

اي در شھرھا  فساد سیاسي و خرید و فروش مقامات دولتي تا اندازه. روي، یگانگي، و پركاري بود میانھ
كشي شده  شتند، ولي حتي در شھرھا نیز اقلیم سخت و زمین كوھستاني باعث سختگیري و ریاضترواج دا

توانگران و تنگدستان سویس ساده . بود، و موازین اخلاقي آیین پروتستان اخلاق مردم را ثبات بخشیده بود
  . شد ھاي شخصي ھنوز بسختي و بدقت اجرا مي در سویس، قانون تحدید ھزینھ. پوشیدند لباس مي

حضور در . ھا نیز بھ تحریك آنان بود نیمي از حكومت در دست مقامات دیني و نیمي از فتنھ و ستیزه
مجامع كلیسایي براي ھمة مردم اجباري بود و شھرھا چندان كوچك بودند كھ سركشان از این قانون 
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اري بود؛ گویند كھ در یكشنبھ روز پرھیزگاري اجب. توانستند در انبوه مردم بھ گمنامي پناه جویند نمي
ولي ادیان رقیب ـ كالوني و كاتولیك ـ . خواندند ھاي زوریخ سرودھاي مزامیري مي روزھاي سبت در میكده

در . بدترین رفتار را داشتند، زیرا این ادیان كینھ و دشمني را رھا كرده، و اندیشھ را بھ زنجیر كشیده بودند
اي از كانتونھاي پروتستان  در پاره. ا حق اجتماع و نیایش داشتندبرخي از كانتونھاي كاتولیك تنھا كاتولیكھ

ھاي  قانون، حق جدایي از كلیساي رسمي و حق تأسیس فرقھ. كسي جز پروتستانھا حق عبادت نداشت
، یاكوب شمیدلین در لوسرن را بھ گناه تأسیس نھضت تورع، ١٧۴٧در . مستقل دیني را از مردم گرفتھ بود

در كانتونھاي پروتستان، تنھا كساني بھ . ي رسمي بود، شكنجھ دادند و خفھ كردندكھ مستقل از كلیسا
رسیدند كھ حاضر بودند بھ آیین كالوني اصیل سوگند وفاداري یاد  مقامات سیاسي، كلیسایي، و آموزشي مي

ب در كانتونھاي جنگلي تنگدستي دھقانان، سیل، طوفان، آفات گیاھي، و ریزش بھمن و زمین موج. كنند
روستانشینان براي آنكھ . خبیثھ، قلل تابان و فروزان كوھھا، و بادھاي سرگردان شده بودند ترس از ارواح

در ژنو، در  ١۶۵٢سوزاندن جادوگران در . جستند از گزند دشمنان آسماني برھند از كشیشان یاري مي
، یك ١٧٨٢ولي در . فتدر كانتونھاي كاتولیك پایان یا ١٧۵٢در زوریخ و در  ١٧٠١در برن، در  ١۶٨٠

  . زن را، بھ اتھام افسون كردن كودكي، در گلاروس سر بریدند

، كھ تعصب دیني »دانشگاه بال«. ھاي ملي بر این تاریكي پرتو افكنده بودند آموزشگاھھاي دولتي و كتابخانھ
ساني چون شمرد و ك آن را بھ زوال كشانده بود، كشفیات یوھان، یاكوب، و دانیل برنویي را ناچیز مي

با اینھمھ، سویس متناسب با . نوازتر پناه برند ساخت بھ تالارھاي مھمان لئونھارت اویلر را ناچار مي
  جمعیت خود دانشوران، شاعران و دانشمنداني 

اینان با . ایم قبلا از دانشوران زوریخي، یوھان یاكوب بودمر و یوھان یاكوب برایتینگر، نام برده. داد
ھاي كلاسیك بتي ساختھ بود، بھ مقابلھ برخاستند و اثري دیرپا در ادبیات  لو و ضابطھگوتشد، كھ از بوا

سویس برجاي نھادند؛ در جھان ادبیات و زندگي از حق احساس، حتي احساسات رازورانھ، و نامعقول، 
نان زبا دفاع كردند؛ شعر انگلیسي را بر شعر فرانسوي برتري نھادند، و شكسپیر و میلتن را بھ آلماني

ھاي آنان بھ لسینگ، كلوپشتوك،  آموزه. و اشعار غنایي آلمان را احیا كردند) ١٧۵١(شناساندند؛ نیبلونگنلید 
شیلر، و گوتة جوان انتقال یافتند، راه را براي جنبش رمانتیك در آلمان ھموار ساختند، و عشق بھ قرون 

ھاي عاشقانھ را  ز این راه رفت و نغمھگسنر، شاعر زوریخي، ا زالومون. وسطي را در دلھا زنده ساختند
اي بھ زیبایي اشعار روستایي، كھ بھ ھمة زبانھاي اروپایي ترجمھ شدند  ھاي عاشقانھ ـ نغمھ) ١٧۵۶(نوشت 

  .و شاعراني، چون ویلانت و گوتھ، را بھ آستانة خانة گسنر كشاندند

ي قرن ھجدھم و بزرگترین شاعر و ترین سویس ھالر، اھل برن، برجستھ فون روسو، آلبرشت ژاك پس از ژان
وي در برن، توبینگن، لیدن، لندن، پاریس، و بال حقوق، . بزرگترین دانشمند كشور و زمان خود بود

پس از بازگشت بھ سویس، كوھھاي آلپ را كشف . پزشكي، فیزیولوژي، گیاھشناسي، و ریاضیات آموخت
سالگي  ویك در بیست. ر خویش منعكس ساختنمود، زیبایي آن را حس كرد، و عظمت طرح آن را در اشعا

چون كوھھاي آلپ، كھ موضوع «كاكس پرشور این اشعار را . ، اشعار غنایي آلپ را منتشر كرد)١٧٢٩(
ھاي روسو  اي، از اندیشھ این كتاب، تقریباً در ھر زمینھ. خوانده است» شعر او ھستند، باعظمت و فناناپذیر

خواھد كھ كوھھاي آلپ را بستایند و آنھا را سرچشمة  مردم جھان مي ھالر در اشعار خویش از. جلوتر بود
وي شھرھا را كانون تجمل و بیدیني، و مایة تباھي جسم و . الھام و گواه بر عظمت پروردگار بشمارند

رویشان  خواند؛ دھقانان و كوھنشینان را براي اندام ستبر و نیرومند، ایمان استوار، و میانھ اخلاق مي
خواھد كھ شھرھا را ترك گویند و، در آغوش طبیعت، زندگي  ؛ و از زنان و مردان و كودكان ميستاید مي

  .تر، معقولتر، و سالمتري پیش گیرند ساده

، جورج دوم كرسي ١٧٣۶در . ھاي علمي ھالر بودند كھ وي را در اروپا بلندآوازه ساختند ولي اندیشھ
سالي كھ در این   آوازة ھالر در ھفده. ینگن بدو سپردگیاھشناسي، پزشكي، و جراحي را در دانشگاه گوت

كرد چنان در جھان پیچید كھ وي را براي تدریس بھ دانشگاھھاي آكسفرد و ھالھ دعوت  دانشگاه تدریس مي
را از موپرتویي بگیرد و بھ وي دھد، كاترین » آكادمي برلین«كردند؛ فردریك كبیر خواست كھ سرپرستي 
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پطرزبورگ برد؛ و گوتینگن در صدد برآمد وي را بھ ریاست دانشگاه خود  دوم كوشید وي را بھ سن
یك از این دعوتھا را نپذیرفت، بھ شھر خود، برن، رفت، وقت خویش را بھ ادارة  ولي او ھیچ. برگزیند

امور بھداشتي، اقتصادي و سیاسي كانتون خود سپرد، و با تلاش بسیار یكي از شاھكارھاي علمي قرن 
  .دربارة این كتاب باز ھم صحبت خواھیم كرد. ھ نام مباني فیزیولوژي بدن انسان، تدوین كردخویش را، ب

   

  

  )آرشیو بتمان. (آلبرشت فون ھالر: ابرلاین

وي، با ھمة تلاشھاي علمي، در طي سالھاي دراز در معتقدات دیني و اخلاقي خویش اصیل ـ آیین باقي 
ر پنداشت كھ شیطان درفش خویش را در ژنو و لوزان وقتي ولتر در سویس مسكن گزید، ھال. ماند

بیایید بار . از او و ولتر دیدن كرد ١٧۶٠كازانووا، كھ چون ھالر دوستدار زیبایي بود، در . برافراشتھ است
  :دیگر بھ سخن كازانووا دربارة این ماجراي دوگانھ گوش فراداریم

با خوشرویي بسیار . جسم و اندیشھ ستبر ـ غولسانتیمتر، و  ١٩٠ھالر مردي بود درشت اندام، بھ بلندي 
چون گفتم كھ . مرا نزد خود پذیرفت، دریچة ذھنش را گشود و با دقت و ادب بھ ھمة پرسشھاي من پاسخ داد

آقاي ولتر سزاوار آن است «: خواھم آقاي ولتر را ببینم، نیت مرا پسندید و بدون ترشرویي بھ من گفت مي
  ».ف قانون فیزیك او از دور بھ دیدة بسیاري از مردم بزرگتر استكھ شناختھ شود، گرچھ برخلا

  .چند روز بعد، كازانووا در لھ دلیس ولتر را دید
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ام، و اكنون دیدار  بیست سال شاگرد شما بوده. ترین روز زندگي من است آقاي ولتر، این خجستھ«: گفتم
  ».استاد دل مرا از خوشي لبریز ساختھ است

  . آیم پرسید كھ از كجا مي

ام تا لذت  دیدن شما را آخر از ھمھ گذاشتھ… . نخواستم قبل از دیدن ھالر سویس را ترك گویم. از روش«
  ».آن براي ھمیشھ در یاد من بماند

  »ھالر را پسندیدید؟«

  ».سھ روز از بھترین روزھاي عمرم را با او گذراندم«

  ».گویم بھ شما تبریك مي«

  ».اندیشید، و متأسفم كھ او در حق شما این اندازه منصف نیست ميخرسندم كھ دربارة او بھ نیكي «

  » .كنیم آه، شاید ھر دو اشتباه مي«

علیھ مكاشفھ … ھایي دربارة آخرین كوششھاي آزاداندیشان آخرین اثر خویش را بھ نام نامھ ١٧٧۵ھالر در 
" FACE="Traditional Arabicوي در این كتاب كوشیده بود بھ پرسشھایي دربارة . منتشر ساخت

كھ اكنون (وي نامة مؤثري بھ بدعتگذار وحشتناك نوشت و از او . المعارف ، نوشتة ولتر، پاسخ گوید دایرة
رسد،  ، ولي بھ مردان باایمان مي»چرخد آرامشي كھ بر گرد نبوغ مي«خواست تا از ) سالھ بود ھشتادویك

ھالر خود ھرگز » .نیز خواھد شدترین مرد اروپا  آنگاه، نامدارترین مرد اروپا نیكبخت«برخوردار شود؛ 
داد و در برابر درد بسیار  او بھ ھنگام بیماري شكیبایي خود را از دست مي. از آرامش برخوردار نگشت

كرد،  تریاك، با آنكھ موقتاً وي را آرام مي. در آخرین سالھاي عمر گرفتار تریاك شد«حساس و ناتوان بود؛ 
این ھمھ وقت خویش را بھ «ھراسید، و از اینكھ  ز دوزخ ميا» .ناشكیبایي فطري وي را فزونتر ساخت

  » گیاھان و سایر چیزھاي مسخره سپرده است

III ـ ژنو  

ژنو در این ھنگام از كانتونھاي فدراسیون سویس نبود؛ ژنو، با آبادیھاي اطراف خود، جمھوري مستقلي 
آلامبر، كھ این شھر را در / د. دندگفتند و پیرو آیین كالون بو زبان فرانسوي سخن مي بود كھ مردمش بھ

  : المعارف چنین ستود دایرة" FACE="Traditional Arabicدیده بود، آن را در  ١٧۵۶

دھكده جا  ٣٠رسد، و در سرزمیني با كمتر از  تن نمي ٢۴‘٠٠٠آور است شھري كھ جمعیت آن بھ  شگفت
این شھر، كھ در سایة آزادي و . پا شوددارد، توانستھ باشد مستقل بماند و یكي از شكوفاترین جوامع ارو

. رسد ھاي آتش قرار گرفتھ است، ولي از آتش آسیبي بدان نمي بازرگاني توانگر شده، در میان شعلھ
اندازي ھستند مایة سرگرمي مردم این شھر؛ و مردم ژنو،  اند چشم بحرانھایي كھ اروپا را بھ آشوب كشیده

ژنو، كھ با بازرگاني و آزادي بھ فرانسھ، و با . برند تن بدانھا لذت ميآنكھ بھ آنھا آلوده شوند؛ از نگریس بي
زنند بھ  بازرگاني و دین بھ انگلستان پیوستھ است، دربارة جنگھایي كھ این ملتھاي نیرومند بھ آن دست مي

ژنو دربارة . كند؛ ولي خردمندتر از آن است كھ جانب یكي از آن ملتھا را بگیرد دادگري داوري مي
  . كند انروایان اروپا بدون چاپلوسي و ناحقي، و بدون ترس، داوري ميفرم

مھاجرت ھوگنوھاي فرانسھ اقتصاد ژنو را بیش از پیش شكوفان ساخت؛ اینان اندوختھ و ھنر خویش را بھ 
تن از  ۶٠٠٠اپینھ، / بھ گفتة مادام د. ژنو آوردند و این شھر را مركز صنعت ساعتسازي جھان ساختند
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صرافان و بانكداران سویس بھ درستي و . فرانسھ در این شھر سرگرم جواھرسازي بودندھوگنوھاي 
نكر و آلبرگالاتن، كھ ھر دو اھل ژنو بودند، بھ  دو تن از اینان، ژاك. كارداني و ھوشمندي انگشتنما بودند

رسن، ترتیب بھ وزارت دارایي لویي شانزدھم و وزارت دارایي كشورھاي متحد امریكا، در زمان جف
  .رسیدند

تنھا گروھي از ساكنان ذكور ژنو، . حكومت ژنو، چون دیگر حكومتھاي جھان، در دست طبقات ممتاز بود
پس از این گروه . كھ پدران و پدربزرگانشان تبعة ژنو بودند، حق داشتند بھ خدمات دولتي اشتغال ورزند

ترین  وران ـ پرقدرت اصناف، و پیشھحاكم، بورژوازي ـ صاحبان صنایع، بازرگانان، دكانداران، رؤساي 
بار  ـ سالي یك فزونتر نبود ١۵٠٠افراد طبقات حاكم و بورژوازي ـ كھ شمارة آنان از . مردم ژنو بودند
عضو، در كلیساي  ٢۵، با »شوراي كوچك«عضو داشت، و  ٢٠٠، كھ »شوراي بزرگ«براي برگزیدن 

گزیدند و مسئولیت اجراي وظایف  تر براي شھر برمياین شوراھا چھار كلان. آمدند پیر گرد مي ـ جامع سن
» مقیم«افراد طبقة سوم، كھ پدران و مادرانشان بیگانھ بودند، . سپردند اجرایي را یك سال بھ دست آنان مي

خوانده » بومي«نام داشتند و افراد طبقة چھارم، كھ از پدر و مادر غیرژنوي در ژنو زاده شده بودند، 
چھارم جمعیت ژنو را تشكیل  ، با آنكھ سھ»بومي«افراد . از حق رأي محروم بودندشدند؛ این طبقات  مي
  دادند، از ھمة حقوق مدني، جز حق پرداخت مالیات، محروم بودند  مي

تاریخ سیاسي . ھا، حق رسیدن بھ مقامات سپاھي و صنفي را نداشتند آنان حق اشتغال بھ بازرگاني و پیشھ
كار بورژوازي براي رسیدن بھ قدرت، و تلاش طبقات فرودست براي این جمھوري كوچك در اطراف پی
اي را  ، ساكنان شھر سلاح برگرفتند و قانون اساسي تازه١٧٣٧در . زند برخورداري از حق رأي، دور مي

دھندگان را از حق برگزیده شدن بھ  قانون اساسي تازه ھمة رأي. بر فرمانروایان خویش تحمیل كردند
ھاي  برخوردار ساخت و حق اعلام جنگ و صلح، حق پیوستن بھ اتحادیھ» گشوراي بزر«عضویت 

توانست قوانیني بھ  مي» شوراي كوچك«تنھا . سپرد» شوراي بزرگ«سیاسي، و حق اخذ مالیات را بھ 
ھا  اي از پیشھ ، با آنكھ ھنوز حق رأي نداشتند، از حق اشتغال بھ پاره»بومیان«. دولت پیشنھاد كند
حكومت ھمچنان در دست فرادستان ماند، ولي سازمان آن بھبود یافت و اندكي از فساد آن . برخوردار شدند

  .كاستھ شد

این انجمن بر آموزش، . انجمن روحانیان كالوني، پس از طبقة ممتاز، نیرومندترین سازمان جامعة ژنو بود
در . كارھاي آن دخالت كندداد در  كرد، و بھ ھیچ مقام غیردیني اجازه نمي اخلاق، و زناشویي نظارت مي
آلامبر فیلسوف اخلاق روحانیان ژنو را ستوده، و این شھر را جزیرة / د. این انجمن اسقف و راھبي نبود

اخلاق طبقات بالاي ژنو بھ دیدة او بسي پاكتر از طبقات . روي خوانده است پاكدامني، پارسایي، و میانھ
: ار تماس با ژنویان، آداب آنان را ستود و از آن چنین یاد كرداپینھ، پس از چندب/مادام د. بالاي فرانسھ بود

ھا وقت  با اینھمھ، روحانیان ژنو از اینكھ جوانان در كاباره» .مردم آزادي كھ دشمن تجملند… آداب كامل«
یي اعتنا مردم در كلیسا، با بي. ھا دعاي خانوادگي را از یاد برده بودند ھراسان بودند گذرانیدند وخانواده مي

كردند و برخي بر صندلیھاي عقب براي كمك كردن بھ پایان یافتن سخنان  بھ سخنان واعظ، با ھم گفتگو مي
توانند تنھا كیفرھاي روحاني بدھند؛ و از اینكھ  واعظان شكایت داشتند كھ آنھا مي. كشیدند واعظ چپق مي

  . مند بودند بردند، گلھ مردم اندرزھاي آنان را از یاد مي

اینان براي . دید دانش الاھي چند تن از روحانیان ژنو پیش رفتھ است، خوشحال بود اینكھ ميولتر از 
كردند كھ اندكي  رفتند و در نھان اعتراف مي نوازي ولتر در لھ دلیس بھ دیدن وي مي برخورداري از مھمان

ر آموزش مسیحي نوشت ورن، د یكي از آنان، ژاك. اند كنندة كالون را از سر رانده ھاي افسرده از اندیشھ
گویند، باید از خرد یاري جویند، ولي  واعظان ھنگامي كھ براي مردم بالغ و رسیده سخن مي«كھ ) ١٧۵۴(

براي آنكھ در اندیشة آنان اثر كند، بھ … بھتر است این حقایق را… ھنگام سخن گفتن براي مردم عادي
جاي  ژنو دیگر ژنو كالون نیست ـ و بھ«): ١٧۵۶آوریل  ١٢(ولتر بھ سیدویل نوشت » .زبان ساده بیان كنند

شده است؛ و [ این شھر] لاك دین تقریباً ھمة روحانیان «مسیحیت عقلایي » آن، شھر فیلسوفان است؛
ولتر در اثر دیگر » .پرستش آفریدگار، كھ با نظام اخلاقي ھمراه است، دین تقریباً ھمة سران شھر است
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: نویسد ، پس از نكوھش نقش كالون در اعدام سروتوس، چنین مي)١٧۵۶(خویش، رسالھ در آداب و رسوم 
  احترام «آنگونھ كھ پیداست، امروز بھ خاكستر سروتوس «

آلامبر، پس از آنكھ / د» .اند وي گرویده[ اونیتاریانیسم] بھ نظریة … كشیشان دانشمند كلیساھاي پروتستان 
، براي جلد ھفتم )١٧۵۶(تر گفتگو كرد ژنو و لھ دلیس را دید و با چند تن از روحانیان و ول

FACE="Traditional Arabic "و در آن ) ١٧۵٧(اي دربارة ژنو نوشت  المعارف مقالھ دایرة
  :آزاداندیشي و آزادیخواھي روحانیان این شھر را ستود

چند تن از آنان بھ خدایي عیسي مسیح، كھ رھبرشان، كالون، مدافع سرسخت آن بود و براي ھمان 
ھاي ایمان ماست، بسیاري از  اعتقاد بھ دوزخ را كھ یكي از پایھ… . را سوزاند، اعتقاد ندارند سروتوس

اند؛ و این اعتقاد را، كھ خداي دادگر و نیكخواه گناھان ما را با عذاب ابدي  سران كلیسایي ژنو از سر رانده
ھكاران در جھان آینده را انكار آنان بھ كیفر رسیدن گنا… . دانند دھد، منافي حرمت پروردگار مي كیفر مي

كیفر در برزخ، كھ اساسیترین عامل جدایي . دانند كنند، ولي این كیفرھا را موقت و زودگذر مي نمي
این نیز از . پروتستانھا از كلیساي كاتولیك رومي بود، یگانھ كیفري است كھ بسیاري بدان اعتقاد دارند

  . استھاي جدید تاریخ اندیشة ناسازگار بشر  پدیده

آنان ھرآنچھ را رازوري نام دارد . بھ سخن كوتاه، بسیاري از كشیشان ژنو دیني جز آیین سوكینوس ندارند
… . ھرآنچھ با خود ناسازگار است، مبرا سازد  اند كھ انسان باید ایمان خویش را، از كنند، و دریافتھ رد مي

  . ود شده استكم در میان مردم ممتاز، بھ پرستش خداي یگانھ محد دین، دست

كاران بھ منبر كلیساي  كاران، از اینكھ بدعت محافظھ. انتشار این مقالھ روحانیان ژنو را ھراسان نمود
. ھراس افتادند  اند، و آزاداندیشان، از آن روي كھ آزاداندیشي آنان برملا شده است، بھ كالوني راه جستھ

آلامبر را تكذیب كردند، و انجمن رسماً / خن دكشیشان س. انجمن كشیشان از كشیشان مظنون بازجویي كرد
  . اصالت آیین كالون را تأیید كرد

افكنده  ستود؛ آكادمیي كھ وي پي آلامبر آن را مي/ كالون خود یكي از مروجان روشنگري نازیبایي بود كھ د
درحد  این آكادمي، درحد متعارف، آیین كالوني و،. بود یكي از بھترین سازمانھاي آموزشي اروپا شد

ھمة ھزینة . داد كرد و آموزگاراني براي آموزشگاھھاي ژنو پرورش مي متعالي، ادبیات كلاسیك تدریس مي
جلد كتاب داشت كھ بھ ھمگان كتاب عاریت  ٢۵‘٠٠٠كتابخانة آكادمي . پرداخت آكادمي را دولت مي

كاكس از اینكھ دید ژنویھاي . »دانست تحصیلات ژنویان را بھتر از دیگر مردم جھان مي«آلامبر / د. داد مي
ژنو در این روزگار با . گویند دچار شگفتي شد اھل بازرگاني با آگاھي بسیار از ادبیات و سیاست سخن مي

نشر آثار شارل بونھ، دربارة فیزیولوژي و روانشناسي، و با نشر آثار اوراس دو سوسور، پیرامون 
ة ھنر، بھ معناي دقیق كلمھ، این شھر ژان اتین در زمین. شناسي، بھ علم خدمت كرد ھواشناسي و زمین

لیوتار، پس از تحصیل در ژنو و پاریس، بھ رم رفت و در آنجا . لیوتار را بھ جھانیان تقدیم داشت
ھایي از پاپ كلمنس دوازدھم و بسیاري از كاردینالھا ساخت؛ از آنجا، بھ قسطنطنیھ رھسپار شد و  چھره تك

  سرانجام، بھ وین، پاریس، انگلستان، و ھلند . كردپنج سال در آنجا زیست و كار 

وي در تابلویي كھ در روزگار پیري، باصداقت بسیار، از خود . روي شیشھ ھزینة زندگي را فراھم ساخت
  . ماند كشیده است بیش از ولتر بھ میمون مي

شھر را از شوق و  سانسور دقیق و موشكافانة نشریات مردم این. ژنو در ادبیات چندان پیشرفت نكرده بود
عنوان مایة ننگ و رسوایي، تحریم كرده  مقامات شھر تئاتر را، بھ. ذوق و خلاقیت ادبي باز داشتھ بود

براي نخستین بار نمایشنامة زائیر را در اطاق پذیرائي لھ دلیس نمایش داد،  ١٧۵۵چون ولتر در . بودند
شخصي یك مھمان خارجي سرشناس بود،  روحانیان شھر غرغر كردند؛ ولي چون این گناه زاییدة ضعف

ولي پس از آنكھ ولتر گروھي از جوانان ژنو را بھ بازیگري واداشت، و خواست . بدان اعتراضي نكردند
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ژوئیة  ٣١(خواست » شوراي بزرگ«اجرا گذارد، انجمن روحانیان از  چند نمایشنامھ در این شھر بھ
، كھ ھرگونھ نمایشي را، چھ خصوصي و چھ را ١٧٣٩و  ١٧٣٢ھاي سالھاي  تصویبنامھ«تا ) ١٧۵۵

شركت در «اجرا نھد، و بھ كشیشان دستور دھد تا اھل كلیسا را از  موقع بھ» كردند، عمومي، منع مي
ولتر ظاھراً توبھ كرد، ولي در خانة . بازدارند» شوند تراژدیھایي كھ در خانة آقاي ولتر نمایش داده مي

آلامبر، در مقالة / گویا بھ خواھش وي بود كھ د. ھا ادامھ داد نمایشنامھزمستانیش، در لوزان، بھ كار اجراي 
  :پیش گفتھ دربارة ژنو، آزادي نمایش را خواستار گشت

از دلبستگي بھ زر و زیور، و اسراف ) گویند چنانكھ مي(كند، ولي  را خود طرح نمي[ »نمایش«] ژنو تئاتر 
توان با  ولي آیا نمي. پراكنند ھراسان است وانان ميو افسارگسیختگیي كھ گروھھاي تئاتري در میان ج

آنكھ بھ فساد اخلاق دامن زند پیشرفت خواھد  ادبیات بي… اجراي قوانین سخت جلو این تباھیھا را گرفت؟
  .كرد، و ژنو خرد اسپارت را با فرھنگ آتن درھم خواھد آمیخت

در مقالة ) گونھ كھ خواھیم دید ھمان(روسو  ژاك انجمن روحانیان بھ این گفتار واكنشي نشان نداد، ولي ژان
ولتر پس از خریدن ملك فرنھ، با : بدو پاسخ گفت) ١٧۵٨(آلامبر دربارة نمایشھا / معروف نامھ بھ آقاي د

. نادیده گرفتن موانع قانوني، در شاتلن، واقع در خاك فرانسھ ولي نزدیك بھ مرز ژنو، تئاتري برپا ساخت
یي اجرا كرد، و در روز گشایش تئاتر از بازیگر نامدار پاریسي، ھانري لویي ھا وي در اینجا نمایشنامھ

عمل  كشیشان ژنو این نمایشھا را تحریم كردند، ولي مردم از آنھا چندان استقبال بھ. لوكن، استفاده كرد
ر جنگجوي پی. بردند كرد، از ساعتھا قبل بھ تئاتر ھجوم مي آوردند كھ ھرگاه لوكن در نمایش بازي مي

  .نمایش را در ژنو آزاد ساخت ١٧۶۶در » شوراي بزرگ«سرانجام پیروز شد، و 

IV ـ تاریخ جدید  

  نویسد  كسي كھ ھنگام بازي لوكن، در اجراي سمیرامیس، ولتر را در تئاتر دیده بود، دربارة وي چنین مي

وار گاھي با تكان  در برابر صف اول روبھ تماشاگران نشستھ بود، دیوانھ. ولتر خود بخشي از نمایش بود
آه، خداي من، … ! شود بھتر از این نمي«: گفت مي. ستود دادن چوبدستي، و گاھي با فریاد بازیگران را مي

صحنة نمایش را ترك گفت، احساسات وي چنان بھ شور آمده بود كھ چون لوكن » !كنند چھ خوب بازي مي
توان یافت، زیرا ولتر بھ یكي از بازیگران سالخوردة  آورتر از این نمي اي خنده صحنھ. ولتر ازپي او دوید

. را پوشیده بود» كھن روزگار نیك«جورابھایش را بر بالاي زانوانش پیچیده، و جامة مردم . ماند نمایش مي
ھمة آثار سالخوردگي . رفت مل كنند، بھ مدد چوبدستي راه ميتوانستند وي را ح چون ساقھاي لرزانش نمي
خورده، بینیش افتاده، و دیدگانش تقریباً خاموش و  ھایش گود و چین گونھ. برسیمایش نقش بستھ بودند

  . فروغ بودند بي

تن ولتر در لھ دلیس، در خلال فعالیتھاي تئاتري، سیاسي، باغباني، و پذیرایي از دوستان، فرصت یافت نوش
یكي از آنھا حاوي ھزلیات ناپاك است، و دیگري كتابي است كھ . دو اثر بااھمیت خویش را بھ پایان رساند

  .اي در تاریخنویسي گشود فصل تازه

عنوان یك سرگرمي و تغییر ذائقة ادبي ھمراه داشت، اما ظاھراً قصد  دوشیزة اورلئان را بھ ١٧٣٠ولتر از 
، زیرا، گذشتھ از ھزل دوشیزة قھرمان اورلئان، وي اعتقادنامھ، گناھان، نداشت كھ این اثر را انتشار دھد

ھاي دوشیزة  دوستان و دشمنان بر نسخھ. آیینھا و سران كلیساي كاتولیك را نیز در آن بھ باد ھجو گرفتھ بود
شت آور افزوده بودند كھ حتي خود ولتر شرم دا گشتند، چندان شوخیھاي شرم دست مي بھ اورلئان، كھ دست

ھا را در بال  آسود، یكي از این نسخھ ، ھنگامي كھ ولتر در ژنو مي١٧۵۵در . آنھا را بھ روي كاغذ آورد
پاپ خواندن آن را تحریم كرد، پارلمان پاریس آن را آتش زد، و پلیس . دزدانھ چاپ كردند و منتشر ساختند

تجدید چاپ، بھ كار اجباري محكوم ، بھ گناه ١٧۵٧یكي از چاپگران پاریس را در . ژنو آن را توقیف كرد
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ولتر این نسخھ را از آن خود ندانست و متن نسبتاً پاكتر آن را براي ریشلیو، مادام دو پومپادور، و . كردند
، این متن را بھ چاپ رساند، و از بابت آن آزار و اذیتي ندید؛ ١٧۶٢در . برخي از سران دولت فرستاد

تر و ملایمتر  رده باشد، در رسالھ در آداب و رسوم روایتي بیطرفانھوي، براي آنكھ از ژاندارك دلجویي ك
  . دست داد دربارة او بھ

این رسالھ مقدر بود شاھكار ولتر شود، و از نظري یادبود دلداري بود كھ وي خاطرة او را گرامي 
ان عنو شماري تاریخنویسان معاصر از سوي مادام دو شاتلھ را بھ ولتر تحقیر و كوچك. داشت مي

  :جویي پذیرفتھ بود معارضھ

ام بداند كھ اگیل در سوئد جانشین ھاكوپن شد و عثمان فرزند  برایم چھ اھمیتي دارد زن فرانسوي ساكن خانھ
ھاي برجستة تاریخ این دو  ام؛ پدیده ارطغرل بود؟ تاریخ یونانیان و رومیان را خوانده، و از آن لذت برده

تاریخ مفصل یكي از ملتھاي معاصر را بھ [ خواندن] ام  اند، ولي ھنوز نتوانستھ ملت مرا مفتون خود ساختھ
مشتي رویدادھاي ناچیز، نامربوط، و بینتیجھ و ھزاران : بینم در آنھا جز اغتشاش چیزي نمي. پایان رسانم

بخشد، چشم  كند، و بھ آن روشني نمي از مطالعاتي كھ ذھن را خستھ مي… . نبردي كھ مشكلي را نگشودند
  . پوشیدم

وي از . دانست كھ این تنھا یك تاریخ نوشتھ است، نھ تاریخي كھ اتفاق افتاده ، اما مياندیشید ولتر چون او مي
تاریخ مشتي حقھ است كھ بھ «: گفت مي. اند، اندوھناك بود اینكھ اغراض بشر تاریخ گذشتھ را تحریف كرده

ولي از یاد بردن تاریخ ثمري جز تكرار اشتباھات، جنایتھا، و كشتارھاي گذشتگان  »زنیم ميمردگان 
: اي كھ فلسفھ نام دارد سھ راه موجود است گفت براي آشنایي با دورنماي گستردة آموزنده مي. نخواھد داشت

پرتو دانش؛ و راه سوم،  یكي مطالعة انسان در زندگي، بھ یاري تجربھ؛ دیگري بررسي اشیا در مكان، در
ولتر با خواندن آثار نیوتن در راه دوم گام نھاده بود، و اكنون برآن . تحقیق رویدادھا در زمان، بھ مدد تاریخ

چون یك «: ، اصلي تازه براي تاریخنویسي ارائھ داد و گفت١٧٣٨در . بود كھ بھ راه سوم نیز وارد شود
  :ھ ماركیز چنین گفتاز این روي، ب» .فیلسوف باید تاریخ نوشت

ھرگاه بخواھي از میان این مصالح خام و شكل نیافتھ یكي را براي ساختن كاخي براي خویشتن برگزیني، 
اند و نشان فرومایگي بشر  و گفتگوھاي ناچیزي كھ ثمري نداشتھ… ھرگاه با كنار نھادن جزئیات جنگھا

ن آشفتگي تصویر كلي روشني ترسیم كني، و با حفظ تفاصیلي كھ نمودار آدابند، بخواھي از آ… اند بوده
یابي، آیا گمان خواھي برد كھ عمرت را  دست» تاریخ اندیشة بشر«ھرگاه در خلال رویدادھاي تاریخ بھ 

  اي؟  بیھوده بر باد داده

در خلال آن، ولتر كتابھاي بسیاري خواند، مراجع . نوشتن این كتاب متناوباً بیست سال بھ طول انجامید
، خلاصة تاریخ عمومي را براي مادام دو شاتلھ ١٧٣٩در . د، و یادداشتھاي بسیاري برداشتزیادي دی

، ولتر تاریخ ١٧۵٠بخشھایي از آن را در مركور دوفرانس انتشار داد؛ در  ١٧۴۶و  ١٧۴۵نوشت، و در 
 در سھ جلد ١٧۵۴در دو جلد، و در  ١٧۵٣جنگھاي صلیبي را بھ چاپ رساند؛ خلاصة تاریخ عمومي در 

در ھفت جلد، با نام رسالھ در تاریخ عمومي،  ١٧۵۶در لاھھ انتشار یافت؛ این كتاب را ولتر سرانجام در 
در ژنو بھ چاپ رساند؛ این كتاب شامل عصر لویي چھاردھم و چند فصل مقدماتي دربارة تاریخ تمدن 

ة كتاب را ولتر در چاپ تاز. ، وي خلاصة عصر لویي پانزدھم را بدان افزود١٧۶٢در . زمین است مشرق
. با عنوان قطعي رسالھ در آداب و رسوم و روح ملتھا، از زمان شارلماني تا روزگار ما انتشار داد ١٧۶٩

ھا، معتقدات، و قوانین نیز بھ  را، گذشتھ از آداب و رسوم و اخلاق، بھ سھ معني اندیشھ moeursولتر واژة 
ولتر در ھمة این موضوعات ھمیشھ بحث جامع و فراگیر نكرده، و بھ تاریخ تحقیقات، علوم، . كار برده بود

ین روزگاران تا زمان فلسفھ، یا ھنر نپرداختھ است؛ اما با تھور بسیار كوشیده است تاریخ تمدن را از كھنتر
زمین اختصاص یافتھ، بسیار مقدماتیند،  در این كتاب، فصلھایي كھ بھ تاریخ تمدن مشرق. خود تدوین كند

  ولي گزارش مبسوط با 
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ولتر . شود ـ كسي، كھ بوسوئھ، در گفتار در تاریخ عمومي خود، گزارش را با او بھ پایان رساند مي
ـ و منظور » با گذشتن از چھ مراحلي از توحش بھ تمدن رسیده است خواھم بدانم كھ بشر مي«: نویسد مي

  . بود» جدید«وي گذشتن از قرون وسطي و رسیدن بھ روزگار 

نھد، ولي بھ این پندار نویسنده كھ تاریخ یھودیان و مسیحیان  بوسوئھ را ارج مي» تاریخ عمومي«ولتر 
وي . خواند گیرد و آن را بیپایھ مي ت، است ایراد ميتاریخ یونان و روم، بویژه ازنظر رابطة آنھا با مسیحی

بھ خاطر آنكھ بوسوئھ چین و ھند را از یاد برده، و اعراب را بدعتگذاراني وحشي خوانده بود، بھ او حملھ 
ولتر كوشش فلسفي پیشینیان را براي یافتن یك رشتةكلي، یا فرایند وحدتبخش، در تاریخ قبول داشت و . كرد

دانست و دست خدا را در ھر رویداد مھم  ستود، ولي تاریخ را پدیدة مشیت آفریدگار نمي يتلاش آنان را م
برخلاف بوسوئھ، وي عقیده داشت كھ تاریخ داستان پیشرفت آرام و آھستة بشر بھ یاري علل . دید دخیل نمي

ولتر در . تطبیعي، و كوشش او در رسیدن از جھل بھ معرفت، از معجزه بھ علم، و از خرافھ بھ خرد اس
شاید واكنش او در برابر بوسوئھ بود كھ دین متشكل را دشمن . دید گرداب رویدادھاي تاریخ نظم خدایي نمي

وي، در اشتیاق خود براي . شمرد اندیشي مي دانش، و مروج جنگ و خونریزي و ستمگري، و متحد تاریك
ت كھ سنگیني عقاید بوسوئھ را دانس اي مي كاستن تعصب و زجر و آزار دیگران، روایت خود را وزنھ

  . كرد خنثي مي

كرد و پیشرفت جغرافیا، بھ كمك گزارشھاي  دورنماي جھان وطني جدیدي كھ وي در پیش چشم مجسم مي
نماي  پویندگان، بازرگانان، مبلغان دیني، و جھانگردان، بھ ولتر چنین شناسانده بودند كھ اروپا در آینة تمام

 ١٩٠٠شناختیي كھ مردم بابل در طول  مجموع مشاھدات ستاره«ولتر از . ردتاریخ جاي نسبتاً كوچكي دا
شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و عقیده داشت كھ » سال انجام داده بودند و اسكندر آن را بھ یونان برده بود

این  اند؛ اما تاریخھایي چون تاریخ بوسوئھ از اي بوده ھاي دجلھ و فرات مھد تمدن وسیع و پیشرفتھ كرانھ
از آن بیشتر، از قدمت، پیشرفتگي، و عظمت تمدن چین در شگفت . اند تمدن تنھا با یكي دو جملھ یاد كرده

با اینھمھ، … . این تمدن چینیان را بر دیگر ملتھاي جھان برتري بخشیده است«بود و عقیده داشت كھ 
و قبل از ما … تھاي زندة جھاننداصطلاح عمومي ما، ملت چین و مردم ھند را، كھ كھنترین مل تاریخھاي بھ

جنگجوي ضدمسیحي، از اینكھ دریافتھ بود قرنھا پیش از تولد » .اند اند، از یاد برده بھ ھمة فنون دست یافتھ
اطلاعي محض از مسیحیت و كتاب مقدس،  اند كھ باوجود بي اي بوده مسیح چنین تمدنھاي پیشرفتھ

ضدیھودي . فرزانگان، و قدیساني بپرورانند، بسیار خشنود بوداند ھنرمندان، شاعران، دانشمندان،  توانستھ
  .داد، براي سرزمین یھودا در تاریخ نقش بسیار ناچیزي قایل بود خشمگین، كھ خود پول وام مي

  ھمة پاپھا رابدكار، و . با اینھمھ، ولتر اندكي كوشیده است از مسیحیان بھ نیكي و باانصاف سخن گوید

بھ نیكي » قوق مردم را بھ آنان بازگردانید، و پلیدي را از سرھاي تاجدار زدود،ح… بردگي را برانداخت«
ستاید؛ و بھ تلاشھاي پایان در راه  یولیوس دوم را مي» ھاي بزرگي اندیشھ«و » بیباكي بسیار«كند؛  یاد مي

ط ولتر دریافتھ بود كھ پس از سقو. نگرد جلوگیري از جنگ و بیدادگري شاھان بھ دیدة ستایش مي
امپراطوري روم غربي، در آن عصر تجربھ و یگانگي دوباره، اسقفان كلیسا تواناترین فرمانروایان 

  از این گذشتھ، . اند بوده

ھا از ظلم و  در آن روزگار پرتوحش، كھ مردم آنھمھ بیچاره و نگونبخت بودند، پناه جستن بھ صومعھ
كمتر . ھا كانون فضایل اخلاقي بسیار بودند معھتوان كرد كھ صو انكار نمي… . بیدادگري تسلي بزرگي بود

نویسندگان . گذاشتند خالي بود اي از مردم شایان ستایشي كھ بھ نھاد و فطرت آدمي احترام مي صومعھ
بسیاري از برشمردن نابسامانیھا و پلیدیھایي كھ این پناھندگان پارسا را گاھي بھ خود آلوده بودند لذت 

  . اند برده

با » المعارف  دایرة" FACE="Traditional Arabicاصحاب «ولتر، كھ ھمراه  ولي رویھمرفتھ،
او قبل از . توانست كوتاھیھاي مسیحیت را در تاریخ نادیده گیرد كلیساي كاتولیك فرانسھ درافتاده بود، نمي
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لیسا دست رومیان كمتر و ناچیزتر از زجر بدعتگذاران بھ دست ك گیبن، ولي چون او، آزار مسیحیان را بھ
عقیده داشت . دانست، و در منتسب كردن ضعف دولت روم بھ رواج مسیحیت سرمشقي بھ گیبن داده بود مي

كنندة  ھاي بیپایھ در میان مردم نادان و ساده، و با استفاده از قدرت خواب كھ كشیشان با پراكندن آموزه
نویسد كھ  مي. ب قدرت پرداختندغص شعایر دیني براي كشتن خرد و تقویت این فریبكاریھا و موھومات، بھ

قلمرو فرمانروایي خویش را گسترش » عطیة قسطنطین«پاپان بھ یاري اسناد ساختگي و مجعولي چون 
ولتر اقدامات دستگاه تفتیش افكار اسپانیا و كشتار آلبیگاییان بدعتگذار را . اند داده، و بر دارایي خود افزوده

  .آورترین رویداد تاریخ خوانده است شرم

دانست كھ زمان یولیانوس را از روزگار  آوري مي وي قرون وسطي را در عالم مسیحیت میان پردة ملال
باوجود این، وي از نخستین اروپاییاني است كھ از سنگیني دین اروپا بھ دانش، پزشكي، . كند رابلھ جدا مي

ولي در شارلماني فضیلتي، در شمرد،  او لویي نھم را بھترین شاه مسیحي مي. و فلسفة اسلامي آگاه بودند
تركیب بوالھوسانة درشتي و «فلسفة مدرسي معنایي، و در كلیساھاي جامع گوتیك ـ كھ بھ دیدة وي 

توانست انتظار رود كھ خدمات  از روح سركش و ناآرام وي نمي. دید بودند ـ عظمتي نمي» كاري ملیلھ
ق مردم، تحكیم صلح و آرامش در جوامع اعتقادنامھ و روحانیت مسیحي را در راه شكل دادن بھ اخلا

ھاي ھنر، آفرینش موسیقي باشكوه، و تخفیف دردھاي تنگدستان بھ یاري  بشري، گسترش تقریباً ھمة شاخھ
آنكھ كینة  او مردي در حال جنگ بود؛ چنین كسي بي. مراسم، سرودھا، و امیدھاي دیني دریابد و ارج نھد

وپنجھ نرم كند، تنھا پیروزمندان قادرند دشمن خود را  با وي دست تواند دشمن را بھ دل گرفتھ باشد نمي
  . بستایند

  آبھ نونوت كتابي . اند آیا مطالب كتاب وي درست و دقیقند؟ معمولا بلي، اما اشتباھاتي نیز از او سرزده

در رابرتسن، كھ خود تاریخنویس بزرگي بود، از درستي كلي روایات ولتر . اشتباھات ولتر افزوده است
ولتر، كھ از موضوعات فراوان در طول قرنھاي بسیار بحث . اي چنین پھناور دچار شگفتي بود زمینھ

كند، مدعي نیست كھ تحقیقات خود را براساس اسناد اصیل یا منابع معاصر نھاده است، بلكھ، با  مي
یاري جستھ، و آنچھ  ھاي محققان درجھ دوم تشخیص و تمیز و ارزیابي خردمندانة اسناد و مدارك، از نوشتھ

زیست،  وي ھرگاه درزمان ما مي. و تجارب كلي بشر ناسازگار یافتھ، كنار نھاده است» عقل سلیم«را با 
پذیر تلقي  كرد كھ اشتباھات عصري ممكن است در عصر دیگر عادي و اغماض گمان اعتراف مي بي

از ھمین روي، قبل از . ورزید يتأكید م» شك پایة ھمة دانشھاست«شوند؛ اما بر این اصل راھنما كھ 
بارتولت نیبور، ولي چون او، نخستین فصول كتاب لیویوس را افسانھ خوانده، و رد كرده است؛ او بر 

تاسیت را دربارة تبھكاریھاي تیبریوس،  پوزخند زده، و سخنان آنانگرگ  افسانة رومولوس، رموس، و ماده
ھرودوت و سوئتونیوس را شایعة . آمیز خوانده است توزانھ و گزافھ كلاودیوس، نرون، و كالیگولا كینھ

فروش خوانده، و روایات پلوتارك را بھ جاي حقایق تاریخي افسانھ گرفتھ است؛ اما توسیدید، گزنوفون، و 
بھ وقایعي كھ راھبان یادداشت كرده بودند بھ دیدة . عتماد شمرده استپولوبیوس را تاریخنویساني شایان ا

ولتر از سنت . را ستوده است» عمیق«، و مابیون »دقیق«كانژ، تیمون  بدگماني نگریستھ، اما دو
. تاریخنویسان امروزي رویگردان شده است» سازي چھره«سرایي تاریخنویسان پیشین، و از شیوة  افسانھ

تر از افراد گرفتھ و تنھا قھرمانان اندیشھ را شایان  دیشھ و رویدادھاي تاریخي را بااھمیتجریانھاي كلي ان
  .پرستش دانستھ است

ولتر در این كتاب، و در آثار دیگر خود، تنھا از فلسفة تاریخ سخن گفتھ، اما بھ آن ضابطھ و قاعدة خاصي 
ولتر . یمة یكي از چاپھاي رسالھ ساختضم ١٧۶۵نوشت و در » فلسفة تاریخ«فصلي بھ نام . نبخشیده است

اي دانشمندان براي گنجاندن جھان در قالب ضابطھ بیزار و  ي فكري و از تلاش پاره»دستگاھھا«از 
دانست كھ امور واقع دشمن سوگند خوردة تعمیم ھستند؛ و شاید دریافتھ بود كھ ھر فلسفة  گریزان بود، و مي

. ایع باشد، نھ اینكھ بر رویدادھا پیشي گیرد و دربارة آنھا داوري كندتاریخي باید تابع و برگرفتھ از شرح وق
و » آدم«تمدن ھزاران سال قبل از : با اینھمھ، ولتر چند نتیجة بسیار بااھمیت از تاریخ گرفتھ است

جا، و در ھمة زمانھا، اساساً یكسان بوده است، و آداب و  وجود داشتھ است؛ نھاد بشر در ھمھ» آفرینش«
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اند؛ اقلیم، حكومت، و دین عامل اصلي این دگرگوني  ھاست كھ آن را دگرگون ساختھ متنوع جامعھرسوم 
  نفوذ آداب و رسوم «باشند؛  مي

كنند؛ نبوغ افراد كمتر  نقش بسیار قاطعي در پدیدآوردن دگرگونیھاي تاریخي ایفا مي) جھاني قوانین طبیعي
بخشد؛ و آداب و رسوم، اخلاق، اقتصاد،  اثر مياز اعمال غریزي گروھھا بشري در وضع محیط آنان 

. اند وجود آمده اندك از ھمین راه بھ آورند، اندك قوانین، علوم، و ھنرھا، كھ تمدن و روح زمان را پدید مي
منظور نھایي و اساسي من ھمواره این بوده است كھ روح زمان را دریابم و بشناسم، زیرا ھمة «

  » .مان رھبري كرده استرویدادھاي مھم تاریخ را روح ز

  :انگیز است دیدة ولتر داستاني تلخ و غم طور كلي، تاریخ بھ بھ

خود دیده است، و برآنم  اندیشم كھ جھان از روزگار شارلماني بھ انداز گستردة انقلابھایي مي اكنون بھ چشم
و نیستي میلیونھا انسان، ھر بھ ویراني، و پریشاني و مرگ : اند كھ بدانم این انقلابھا بھ چھ نتایجي راه برده

تاریخ روایتي از دوران صلح و آسایش ندارد، و . بدبختي بزرگي پدید آورده است[ تاریخي] رویداد بزرگ 
بھ سخن كوتاه، سراسر تاریخ داستان ستمگریھاي … . كند تنھا داستان انتقامجوییھا و بدبختیھا را نقل مي

ھا، و بدبختیھایي است كھ در خلال آنھا گاھي بھ اندك فضیلت و مجموع جنایتھا، حماقت… درپي  بیھودة پي
از آنجا … . ھاي پراكندة معدودي كھ در بیابان خشك پھناور دیده شوند خوریم ـ چون كلبھ و آسایشي برمي

كھ طبیعت در نھاد آدمي دلبستگي؛ نخوت، و انواع شھوات سرشتھ است، از این روي عجیب نیست كھ ما 
  . یابیم دام جنایات و مصایب ميتاریخ را توالي م

آور است، چنانكھ گویي درروزھاي عبوس و عبث برلین، یا در میان  این تصویري بسیار تیره و ملال
ھرگاه ولتر بیش از آن بھ تاریخ ادبیات، دانش، . خواریھا و بیھودگیھاي فرانكفورت، گرفتھ شده است

انسان، با شنیدن داستان . یافت ا دلكشتر از این ميپرداخت، شاید داستان زندگي بشر ر فلسفھ، و ھنر مي
انگیزي را بر خود ھموار ساختھ  چرا وي رنج گفتن چنین داستان مطول و غم: پرسد انگیز وي، مي غم

براي آنكھ وجدان خواننده را بیدار كند و او را بھ اندیشیدن : است؟ ولتر بھ این پرسش پاسخ خواھد داد
. وجود آورند ھا را برآن دارد كھ، با اصلاح آموزش و قوانین، انسانھاي بھتري بھوادارد، و براي آنكھ دولت

توان كردار انسان  تري مي توان دگرگون ساخت، ولي بھ یاري آداب و قوانین خردمندانھ نھاد انسان را نمي
اي بھتر جھان ھ گوییم اندیشھ جھان را دگرگون ساختھ است، چرا نتوانیم با اندیشھ ما كھ مي. را تعدیل كرد

نھد و امیدوار است كھ بشر بھ یاري خرد بھ سرمنزل  بھتري خلق كنیم؟ سرانجام ولتر بدبیني را كنار مي
  .مراد رسد

عیبھاي ولتر در رسالھ در آداب و رسوم بزودي برملا گشتند و، گذشتھ از نونوت، لارشھ، وگنھ، بسیاري 
. ي، سمتگیري و جانبداري زنندة آن را آشكار ساختندسادگ دیگر اشتباھات وي را برشمردند؛ یسوعیان، بھ

گیران ھمراه شد، و ولتر را چون راھباني خواند كھ نھ بخاطر موضوعي كھ بھ آن  مونتسكیو با این خرده
  پردازند، بلكھ براي تجلیل صومعة خود  مي

رشمرده است كھ دیگران داد كھ از آن روي كوتاھیھاي مسیحیت را ب گیران پاسخ مي ولتر بھ خرده. اند گرفتھ
ھاي نویسندگان معاصر  براي اثبات مدعاي خویش نوشتھ. كنند ستایند و از آنھا دفاع مي این كوتاھیھا را مي

آورد؛ جھان  رادر دفاع از زجر و آزار آلبیگاییان، اعدام ھوس، و حتي كشتار سن ـ بارتلمي را شاھد مي
ولتر، با ھمة دانش خود دربارة . اخلاق برملا سازد محتاج تاریخي بود كھ جنایتھا را علیھ بشریت و

، »ھاي امنیت عمومي كمیتھ«چگونگي نگارش تاریخ، از وظیفة تاریخنویس عدول كرده، و مانند برخي از 
. دادند از انقلاب فكري حمایت كنند و در تسریع آن بكوشند، دربارة آنھا رأي صادر نموده است كھ قول مي

ة كسان، بھ جاي آنكھ بھ آشفتگي محیط و محدودیت دانش بشر در روزگار آنان وي، ھنگام داوري دربار
رسالھ، كھ در طول . توجھ كند، از معلوماتي كھ پس از مرگ آنان دستگیر بشر شده، یاري جستھ است
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پارچگي است؛ مؤلف اجزاي آن  سالیان دراز و در خلال گرفتاریھاي بسیار شكل گرفتھ، فاقد تسلسل و یك
  .آورد ك كل ھمساز و بیتناقض جمع نميرا در ی

وسعت دانش و تحقیقات پررنج نویسنده را ھنگام . باوجود این، تاریخ ولتر داراي مزایاي بیشماري است
ھاي فلسفي، تاریخ  توان نادیده گرفت، سبك روشن و زنده و پرطنز كتاب، ھمراه اندیشھ تدوین این كتاب نمي

روح . اند برتري بخشیده است مان تاسیت تا روزگار گیبن نوشتھ شدهولتر را بر ھمة تاریخھایي كھ از ز
كند؛ كتاب، ھنوز از آتش عشق بھ آزادي، رواداري، عدالت، و  كلي آن سمتگیري نویسنده را تعدیل مي

پس از قرنھا وقایعنگاري خشك و بیجان، تاریخنگاري بار دیگر بھ مرتبة ھنر و ادبیات . اندیشھ گرم است
ھیوم با : ل عمر یك نسل، سھ تن دیگر تاریخنویسي را بھ مرتبة ادبیات و فلسفھ رساندنددر طو. رسید

نگارش تاریخ انگلستان، رابرتسن با تصنیف تاریخ فرمانروایي امپراطور شارل پنجم، و گیبن با تدوین 
ھ از تاریخ میشل. اند ھمة آنان از سبك و شیوة ولتر الھام گرفتھ. تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوري روم

این تاریخي است كھ تاریخنویسي را پدید آورد و ھمة ما را، اعم از نقاد و «: ولتر چنین یاد كرده است
  كنیم؟ و ما خود در اینجا جز آنكھ در راه او گام برداریم، چھ مي» .داستانگو، ھستي بخشید

. فتة ولتر بھ فرانسھ زنده شدپس از آنكھ جنگ ھفتسالھ فرانسھ را در جرگة دشمنان فردریك نھاد، مھر نھ
دارتر ساختھ  شاید خاطرة تلخ فرانكفورت و بیزاري از ژنو مھر فرانسھ را در دل وي عمیقتر و ریشھ

اعتنایي روحانیان ژنو بھ آن، ولتر خویشتن را در سویس چون  آلامبر و بي/ پس از نشر مقالة د. بودند
  فرانسھ بازگردد؟ تواند بھ زادگاھش پس كي مي. فرانسھ ناایمن یافت

برد، در  دوشوازول، كھ از آثار این تبعیدي لذت مي دوك. اكنون، بار دیگر، بخت بھ او روي آورده بود
پومپادور، با آنكھ فرتوت و ناتوان شده بود، اكنون در  دو بھ وزارت امورخارجة فرانسھ رسید؛ مادام ١٧۵٨

  اوج قدرت بود و از 

توانست ورود مجدد بدعتگذار وحشتناك را  گذراند، دولت فرانسھ مي حال كھ شاه اوقاتش را در حرمسرا مي
در این . كیلومتري از مرز فرانسھ گذشت و بطرك فرنھ گشت ۵، ولتر ١٧۵٨در اكتبر. نادیده انگارد

ورآزمایي با وچھارسال داشت و ھمچنان نزدیك بھ مرگ بود؛ ولي خویشتن را براي ز زمان، او شصت
  بزرگترین قدرت اروپا، در اساسیترین كشاكش قرن، آماد 

  كتاب چھارم

  پیشرفت دانش

   فصل پانزدھم

  

  دانشوران

I ـ محیط فكري  

شكون، موھومپرستي، شكنجھ، سانسور، و تسلط و نظارت كلیسا بر آموزش دانش را از پیشرفت بازداشتھ 
نھادند، ولي محیط فكري براي پیشرفت دانش بسي  این عوامل بازدارنده اكنون روبھ ضعف مي. بود

تن راھھا و اي صنعتي بود كھ در آن رقابت افراد، گروھھا، و ملتھا در جھت یاف نامساعدتر از جامعھ
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بیشتر مردم قرن . دارد سوي آرمانھاي كھن ـ مردم را بھ تلاش وامي ھاي نو ـ یافتن راھھاي نو بھ اندیشھ
ھاي كھن و سنتي  گرفت و اندیشھ زیستند كھ دگرگوني در آن بكندي شكل مي ھجدھم در جھاني مي

ھا و رویدادھاي تازه  ست براي پدیدهتوان انسان عادي چون نمي. توانستند بھ نیازمندیھاي بشر پاسخ گوید مي
سان، خویشتن را از رنج تفكر  داد و، بدین توضیحي طبیعي بیابد، آنھا را بھ عوامل فوق طبیعي نسبت مي

  . رھانید مي

زنان . یافت، پایدار مانده بودند ھزاران اندیشة موھوم، در كنار جنبش روشنگریي كھ ھمواره گسترش مي
پنداشتند كھ ھرگاه زني مستمند شمعي برافروختھ را  افتادند، یا مي بھ لرزه ميبزرگزاده از وحشت نحوست 

. تواند زندگي را بھ كودكي مغروق بازگرداند زدن پلي بر رود سن شناور سازد، مي براي آتش
كیمیاي را براي او بیابد، اسباب و لوازم  حجرالفلاسفھداد كھ ھرگاه  لورو وعده مي دوكونتي بھ آبھ پرنسس

آلامبر زیستھ / لسپیناس، با آنكھ سالھا با دانشمند شكاكي چون د دو ژولي. نفیس و فاخري بھ وي خواھد داد
بود، در روزھاي خوشي و ناخوشي در ایمانش پایدار بود؛ طالعبینان با استفاده از ناداني مردم معاش خود 

بونتان  دوشوازول در نھان از مادام دوبرني، و دوك دوپومپادور، آبھ لا ماداممث. ساختند را فراھم مي
بھ گفتة مونتسكیو، شھر . خواستند كھ، از روي خطوط و اشكال تھ ماندة قھوه، آیندة آنان را پیشگویي كند مي

  دادند مردم را در این جھان كامیاب، پاریس از شیاداني كھ وعده مي

كرد كھ با  ژرمن بھ لویي پانزدھم پیشنھاد مي ـ دوسن كنت. اھند ساخت انباشتھ بودو در جھان آینده جوان خو
دوریشلیو بھ یاري شیطان  دوك. ساختن طلا و الماس در نھان دارایي ورشكستة فرانسھ را سروسامان بخشد

، و دساو، كھ بھ سود پروس در جنگھاي بسیاري شركت جستھ ـ امیر سالخوردة آنھا لت. كرد جادوگري مي
دید، آن را بھ فال  پیروز شده بود، بھ خدا اعتقاد نداشت، ولي ھرگاه سھ پیرزن را در راه خود بھ شكار مي

ھزاران تن از مردم، براي آنكھ از گزند دیوان برھند، جادو و طلسم . گشت گرفت و بھ خانھ بازمي بد مي
مردم اشیاي مقدس . تندجس ھمراه داشتند و، براي رھایي از بیماري، از جادوگران یاري مي

جا پیدا  آثار منتسب بھ مسیح و قدیسان در ھمھ. دانستند ونسخةجادوگران را معالج بسیاري از بیماریھا مي
اي از لباس مسیح در تریر بود، رداي وي در تورن ولان جا داشت، و یكي از میخھاي  قطعھ: شدند مي

ات محبوبیت مدعیان خاندان استوارت در انگلستان یكي از موجب. دني نھاده بودند ـ صلیبش را در دیر سن
این بود كھ مردم عقیده داشتند ھرگاه آنان بر بیماري دست نھند، بیمار از خنازیر شفا خواھد یافت؛ اما 

الاھي و این نیرو محروم  بودند، از فیض داشتن حق» غاصب«شاھاني كھ از ھانوور آمده بودند، چون 
اعتقاد بھ ارواح كاھش . اند ھا شنیده داشتند كھ صداي اجنھ یا پریان را در بیشھبیشتر دھقانان یقین . بودند

یافت، ولي دانشمند، بندیكتي دوم اوگوستن كالمھ، دربارة روح تبھكاراني كھ شب ھنگام از گور  مي
  . داي نوشت؛ این كتاب با اجازة دانشگاه سوربون بھ چاپ رسی مكند تاریخچھ آیند و خون مردم را مي درمي

اعتقاد بھ جادوگري، كھ بدترین موھومات بود، در این قرن از سراسر اروپاي غربي، جز در برخي از 
اسكاتلند، ›» عالمان الاھي انجمنھاي متحد پرسبیتري«‹، ١٧٣۶در . نواحي كوچك آن، رخت بربستھ بود

ن قانوندان انگلیسي، ، نامدارتری١٧۶۵و در . اي، اعتقاد خویش را بھ جادوگري تأیید كردند در بیانیھ
تنھا انكار وجود واقعي جادوگري و ساحري، بلكھ انكار  نھ«: بلكستون، در تفسیرھاي خویش نوشت سرویلیام

سحر و جادو واقعیتي است كھ ھمة ملتھاي جھان بھ … امكان آن نیز مخالفت آشكار با وحي خداست؛ 
قانوني كھ جادوگري را در انگلستان گناه رغم بلكستون و كتاب مقدس،  بھ» .اند درستي آن گواھي داده

در فرانسھ، و پس از  ١٧١٨تاریخ بھ یاد ندارد كھ پس از . لغو شد ١٧٣۶شمرد در  سزاوار كیفر مي
در اسكاتلند كسي را بھ گناه جادوگري اعدام كرده باشند؛ آخرین اروپایي را، بھ گناه جادوگري، در  ١٧٢٢
ك، افزایش ثروت و شھرھا، گسترش آموزش، آزمایشھاي اند اندك. در سویس اعدام كردند ١٧٨٢

دانشمندان، و سخنان دانشوران و فیلسوفان از نقش دیوان و ارواح در زندگي و اندیشة مردم كاستند، و 
رفت تا  اروپا مي. داوران، با نادیده گرفتن تعصبات مردم، از رسیدگي بھ اتھامات جادوگران سر باز زدند

  . ودكي را كھ فداي یكي از موھومات خود ساختھ بود، از یاد ببردزن، مرد، و ك ١٠٠‘٠٠٠
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ھایي كھ ممكن بود قدرت و معتقدات رسمي را متزلزل سازند جلوگیري  كوشیدند از پراكنده شدن اندیشھ مي
كلیساي كاتولیك عقیده داشت كھ بھ دست فرزند خدا بنیانگذاري شده است؛ از این روي، امانتدار و . كنند

. رجع صلاحیتدار براي تفسیر حقایق پروردگار است، و حق دارد ھر بدعتگذاریي را سركوب كندیگانھ م
آیا مسیح . كرد كھ كسي را در خارج از این كلیسا از لعنت ابدي گریزي نیست كلیساي كاتولیك ادعا مي

؟ »و حكم خواھد شدھركھ ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما ھركھ ایمان نیاورد بر ا«نگفتھ است كھ 
تنھا یك كلیساي جھاني براي «: اعلام داشت ١٢١۵در » چھارمین شوراي جامع لاتران«از ھمین روي، 

   ».نیستداران وجود دارد كھ در خارج از آن رستگاري  ایمان

. تعلیم را با كتاب مقدس سازگار یافت و براي وحدت اندیشة فرانسویان سودمند شناخت لویي پانزدھم این
گرفتند  ، عبادات پروتستانھا را در فرانسھ تحریم كردند و براي كساني كھ این تحریم را نادیده مي١٧٣٢در 

تر  و آزادیخواه كاتولیكھاي فرانسھ، كھ سھلگیرتر. كیفر شكنجھ، پاروزني در كشتیھا، و یا مرگ تعیین شد
از رھبران خود بودند، این كیفرھاي وحشیانھ را نكوھش كردند و در اجراي این فرمان چندان رواداري 

ولي در . در این كشور برپا كنند ١٧۴۴كردند كھ ھوگنوھاي فرانسھ جرئت یافتند تا انجمن ملي خود را در 
ین دعوي كھنھ را بار دیگر تكرار ، سوربون، ھیئت مدرسان الاھیات دانشگاه پاریس، ا١٧۶٧سال 
گرایي، الحاد، و خداپرستي را، كھ  بھ شاه شمشیري دنیوي داده شده است كھ با آن عقایدي چون ماده«:كرد

زنند، براندازد و ھر تعلیمي را كھ ایمان كاتولیكھا  گسلند و جنایت را دامن مي بندھاي اجتماعي را ازھم مي
این سیاست در اسپاینا و پرتغال با سختگیري بسیار عملي شد، ولي » .كن سازد كند ریشھ را متزلزل مي

كوشید كھ از تشتت  در روسیھ، كلیساي ارتدوكس نیز مي. مجریان آن در ایتالیا با ملایمت رفتار كردند
  .اندیشة پیروانش جلوگیري كند

قانون در . اند دانستھ بسیاري از دولتھاي پروتستان چون دولتھاي كاتولیك، آزردن ناسازگاران را ضروري
ي این )و حتي كاتولیكھا(كرد؛ ولي پروتستانھا  كشورھاي دانمارك و سوئد آیین لوتر را بر مردم تحمیل مي

ھر یك از كانتونھاي سویس مختار بود . دو كشور آزاري ندیدند و تنھا دستشان از خدمات دولتي كوتاه شد
  كھ براي خود آییني رسمي برگزیند و بر 

در ایالات . اندك بھ فراموشي سپرده شد در آلمان، سنت تحمیل دین فرمانروا بر مردم اندك. میل كندمردم تح
ولي مردم از رھبران دیني . شمردند متحدة ھلند، سران كلیساھاي پروتستان رواداري را مشوق بیدیني مي

. مخالف اصیل آییني ساخت ھا و نشریات آزادي دیني نسبي ھلند را پناھگاه اندیشھ. كردند خویش پیروي نمي
ولي ناسازگاران را در تنگناي . قانون انگلستان جدایي از كلیساي رسمي این كشور را منع نكرده بود

از اندیشة غلط، ھمین كھ پیدا شد، «: اعلام داشت ١٧۶٣سمیوئل جانسن در . سیاسي و اجتماعي گذارده بود
كنند بر دین رسمي كشور بتازند،  ن كساني كھ جرئت ميمقامات مدني باید، در كیفر داد. باید جلوگیري كرد

دولت بریتانیا گاھي كتابھایي را كھ مضامین آنھا مخالف اصول مسیحیت بود آتش » .با كلیسا ھمكاري كنند
جریمھ كردند و بھ زندان افكندند؛  ١٧٣٠داد؛ وولستن را در  زد و نویسندگان آنھا را با پیلوري كیفر مي مي

سال كار  بھ پیلوري بستند؛ سپس، بھ گناه دشمني با مسیحیت، وي را محكوم بھ یك ١٧۶٢در و پیترانت را 
دولت انگلستان در اجراي قوانیني كھ علیھ كاتولیكھا وضع شده بود . اجباري كردند و بھ زندان افكندند

كھ لرد چسترفیلد كردند، تا آن ولي در ایرلند، قوانین ضدكاتولیكي را بھ سختي اجرا مي. كرد سختگیري نمي
السلطنة ایرلند، از اجراي این قوانین سر باز زد؛ و در نیمة دوم قرن ھجدھم،  ، در مقام نایب١٧۴۵در 
غربي، جز در جاھایي كھ پروتستانھا و كاتولیكھاي آنھا  در اروپاي. اي از این قوانین سخت لغو گردید پاره

دادند اما ھنگامي كھ  ناسازگاران را آزار مي ١٧٨٩ال در اقلیت بودند، روحانیان كاتولیك و پروتستان تا س
. اي شكل گرفت و شكاكیت دیني گسترش یافت، شكنجة مخالفان دین روبھ زوال گذاشت افكار عمومي تازه

عنوان نگھبان وحدت و نظم، و با ھدف جدایي دیني، جاي كلیسا را گرفت، غریزة  ھنگامي كھ دولت بھ
  . ت انتقال یافتتعقیب و آزار از دین بھ سیاس

سانسور بیان و نشریات در كشورھاي پروتستان ملایمتر از كشورھاي كاتولیك بود؛ و این ملایمت در ھلند 
در بسیاري از كانتونھاي سویس این سانسور با شدت . خورد و انگلستان بیش از جاھاي دیگر بھ چشم مي
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آییني را آتش زدند، ولي بندرت نویسندگان  ـ سران شھر ژنو چند كتاب مخالف اصیل. شد بھ اجرا گذاشتھ مي
در آلمان، كثرت ایالاتي كھ ھر یك داراي اعتقادنامة خاص خود بود سانسور نشریات را . آنھا را كیفر دادند

توانستند از مرزھا خارج شوند و از محیطي نامساعد بھ محیطي  ساخت، زیرا نویسندگان مي دشوار مي
در پروس، فردریك كبیر سانسور نشریات را از میان برد، . اوت قدم گذارندكم بیتف دوست و مساعد، یا دست

سانسور نشریات در دانمارك، جز مدتي كوتاه در زمان . آن را تجدید كرد ١٧٨۶ولي جانشین او در 
سوئد چاپ نشریات مخالف دولت و آیین لوتري را منع كرده بود؛ در . دوام یافت ١٨۴٩شتروئنزه، تا 

در  ١٧۶۶اوپسالا فھرست كتابھاي ممنوع را منتشر ساخت؛ ولي آزادي كامل نشریات از  ، دانشگاه١٧۶۴
  . سوئد عملي گشت

تر كرد و  دولت فرانسھ، پس از روزگار فرانسواي اول، با وضع قوانین متعدد سانسور نشریات را سخت
  در 

در » .ا تجدید چاپ كندممھور خواھد بود، كتابي را چاپ ی» مھر بزرگ«اي كھ بھ  قبل از اخذ پروانھ
پروانة «مأمور ادارة سانسور، قبل از آنكھ براي كتابي . مأمور رسمي سانسور داشت ٧۶، فرانسھ ١٧۴١

بایست اطمینان یابد كھ كتاب متضمن مطلبي علیھ دین، نظم عمومي، و اخلاق سالم  دھد، مي» شاھي نشر
توانستند  رسید، سوربون یا پارلمان پاریس مي حتي، پس از آنكھ كتابي با پروانة رسمي بھ چاپ مي. نیست

در نیمة اول قرن ھجدھم، كھ دولت فرانسھ سانسور نشریات را تنھا اندكي آسان گرفت، . آن را تحریم كنند
در موارد بسیار، بویژه ھنگامي كھ مالزرب . ھزاران كتاب بدون پروانھ در این كشور بھ چاپ رسیدند

داد كھ  ، دولت دوستانھ بھ ناشران و نویسندگان اطمینان مي)١٧۶٣-١٧۵٠(سرپرست ادارة سانسور بود 
شد  كتابي كھ بدون پروانة رسمي چاپ مي. توانند، بدون ترس از تعقیب، كتابھاي خود را چاپ كنند مي

دید؛ و اگر بھ باستیل فرستاده  ممكن بود بھ دست گماشتگان دولت سوزانده شود، ولي نویسندة آن آزاري نمي
  . شد مدتش غالباً كوتاه بود، و در آنجا با او بھ احترام رفتار ميشد،  مي

در آوریل . سر آمد ، این دورة آزادي نسبي بھ)١٧۵٧ژانویة  ۵(با سوءقصد دامین بھ جان لویي پانزدھم 
منظور حملھ  ھر كسي كھ بھ نوشتن یا چاپ اثري بھ«ھمان سال، دولت فرانسھ در فرمان شدیداللحني براي 

در . كیفر مرگ تعیین كرد» یا حملھ بھ قدرت شاه، و یا برھم زدن نظم و آرامش كشور محكوم شود بھ دین،
ھا، و حتي  كتابھا، جزوه. ، فرمان دیگري چاپ ھر مطلبي را دربارة دارایي كشور ممنوع نمود١٧۶۴

یا فرھنگ فلسفي  دولت كساني را كھ دوشیزة اورلئان. كردند ھا را بسختي تفتیش مي پیشگفتارھاي نمایشنامھ
سال پاروزني اجباري در  ٩كردند بھ كیفرھایي، از پیلوري و تازیانھ گرفتھ تا  ولتر را خریدوفروش مي

در ] داني كھ كار دستگاه تفتیش افكار  آیا مي«: آلامبر بھ ولتر نوشت/ د ١٧۶٢در . كرد كشتیھا، محكوم مي
خرافات، آزادي دین، و زجر و «یي چون ھا واژه… بھ كجا رسیده است؟ مفتشان اندیشھ [ فرانسھ

كینھ و دشمني دین و فلسفھ فزوني یافت؛ پیكاري كھ با » .كنند را از ھمة كتابھا حذف مي» آزاردیني
یكي از موجبات بروز انقلاب در فرانسھ، نھ در . موھومپرستي درگیر شده بود بھ پیكار با مسیحیت كشید

و كلیسایي بود، كھ در فرانسھ نسبت بھ انگلستان شدت بیشتري انگلستان قرن ھجدھم، شدت سانسور دولتي 
  .توانست گسترش یابد داشت؛ و اندیشة اسیر تنھا با از ھم گسستن زنجیرھاي خود مي

بھ سانسور ) یعني آن فیلسوفان فرانسویي كھ براي پیكار با مسیحیت ھمدست شده بودند(» فیلسوفان«
ولي خود آنان گاھي براي جلوگیري از . دانستند ختناق افكار ميكردند و این تفتیش را سبب ا اعتراض مي

آلامبر از مالزرب خواستھ بود كھ از انتشار نشریة / د. جستند نشر افكار مخالفان از ادارة سانسور یاري مي
بود، » فیلسوفان«بود، جلوگیري كند؛ مالزرب، با آنكھ ھواخواه » فیلسوفان«لیتررفررون، كھ مخالف  آنھ/ ل
  ولتر از ملكھ درخواست . توقیف این نشریھ سر باز زده بود از

  . جا آورد دوپومپادور درخواست وي را بھ شده بود جلوگیري كند؛ ملكھ این خواھش را نپذیرفت، ولي مادام
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آنان دستنویسھاي خود را براي چاپ . فیلسوفان براي رھایي از دست سانسور راھھایي گوناگون یافتھ بودند
. آوردند فرستادند؛ این كتابھا را پس از چاپ، براي فروش بھ فرانسھ مي م، لاھھ، و یا ژنو ميبھ آمستردا

این كتابھا . روزي نبود كھ بار كتابھاي ممنوع بھ بوردو، یا دیگر بندرھا و شھرھاي مرزي فرانسھ، نرسد
برخي . داشتند دم عرضھ ميبردند و بھ مر خانھ مي بھ كوچھ و خانھ بھ را دستفروشان با نامھاي ساختگي كوچھ

از اشراف فرانسھ، كھ از حكومت مطلقھ و متمركز دلخوش نبودند، براي فروش این كتابھا در سرزمینھاي 
بخشیدند، بھ آساني بھ  ھاي ولتر، كھ پیكار فیلسوفان را وحدت مي نامھ. ساختند خویش تسھیلاتي فراھم مي

كرد، بااستفاده از مھر  ھ چندي در وزارت دارایي كار ميوي، دامیلاویل، ك رسیدند؛ زیرا دوست فرانسھ مي
برخي از سران دولت، . ساخت ھاي ولتر و دوستان وي را آزاد مي ھا و بستھ مأمور كل ادارة سانسور نامھ

نویسندگان فرانسوي، . خواندند و حتي روحانیان، كتابھایي را كھ دولت یا كلیسا تحریم كرده بودند با لذت مي
كردند؛ و ھرگاه كھ  رسیدند، بندرت نام خود را بر روي كتاب چاپ مي شان در خارج بھ چاپ ميكھ كتابھای

نمودند، با وجدان آسوده بھ دروغ، كھ قانون جنگ آن را روا داشتھ بود،  آنان را بھ نوشتن كتاب متھم مي
را بھ نام مردگان بھ  تنھا منكر نگارش برخي از كتابھاي خود شد، بلكھ گاه آنھا ولتر نھ. شدند متوسل مي
نوشت و از آنھا بد  و گاھي نیز، براي گمراه ساختن مخالفان، انتقادھایي بر كتابھاي خود مي. چاپ رساند

ھاي ساختمان، اشكال، ترفندھا و روشھاي بیان را نیز  اندیشي، كھ شیوه این مصلحت. گفت مي
وپھلو، گفتگوھا، تمثیلات، داستانھا، گرفت بھ دقت و لطافت زبان فرانسوي كمك كرد؛ معاني د دربرمي

طنزھا، سخنان بیپرده، اغراقگوییھا، و رویھمرفتھ ظرایف زیبا و نغزي پدید آمدند كھ ادبیات جھان مانند آن 
توانند منظور خود را بیان كنند و  دانست كھ مي گالیاني شیوایي را ھنر كساني مي آبھ. را بھ خود ندیده است

  .بھ باستیل نروند

ادارة سانسور، تسلط روحانیان بر آموزش نیرومندترین عاملي بود كھ آزادي اندیشھ را از مردم  پس از
شدند و یا تحت نظارت آنان  دست بخشھاي كلیسایي اداره مي در فرانسھ، آموزشگاھھاي محلي بھ. گرفت مي
ھمة . كردند اره مياد» برادران مسیحي«گشتند؛ آموزشگاھھاي متوسطھ را یسوعیان، اوراتوریان، و یا  مي

ستودند، ولي تلاش آنان در  مردم اروپا خدمات یسوعیان را در زمینة تدریس زبانھا و ادبیات كلاسیك مي
در مدارس یسوعي تحصیل كرده، و » فیلسوفان«بسیاري از . زمینة تدریس علوم چندان سودمند نبود
كارتر از  گشت كھ محافظھ شیشاني ميدست ك دانشگاه پاریس بھ. ھوشمندي خود را بھ آنھا مدیون بودند

  دانشگاه اورلئان كھ دانشكدة حقوق معروفي داشت، و دانشگاه مونپلیھ، كھ . یسوعیان بودند

كوشید از  اندیشة فرانسوي، كھ مي. ولتر، دیدرو، موپرتویي، الوسیوس، و بوفون بھ دانشگاه نرفتھ بودند
  .یافت یھا و سالونھا پرورش ميجاي دانشگاه در آكادم اسارت دین رھایي یابد، بھ

پطرزبورگ  ـ ، سن)١٧١٠(، اوپسالا )١٧٠١(آگاھترین و پیشروترین آكادمیھاي این عصر در برلین 
انجمن «لینھ و پنج دانشور دیگر سوئدي  ١٧٣٩در . تأسیس شده بودند) ١٧۴٣(، و كپنھاگ )١٧٢۴(

آكادمي » «و بعدھا«، »ھي علوم سوئدآكادمي شا« ١٧۴١این انجمن در . را بنیان نھادند» پژوھندگان
در فرانسھ، در مراكزي چون اورلئان، بوردو، تولوز، اوسر، مس، بزانسون، . خوانده شد» شاھي سوئد

پرووانس آكادمیھاي محلي و ولایتي تأسیس  ـ آن ـ دیژون، لیون، كان، روان، مونتوبان، آنژه، نانسي، و اكس
كردند، اما از تحقیقات، آزمایشھا، و بحثھاي علمي  ذاري پرھیز ميآكادمیھا از الحاد و بدعتگ. شده بودند
 ١٧۵۴و  ١٧۴٩در » آكادمي دیژون«ھایي كھ  زدند، جایزه آوردند و بھ آنھا دامن مي عمل مي تشویق بھ

بھ ) ١٧۵۴(آلامبر / و د) ١٧۴۶(انتخاب دوكلو . تعیین كرد روسو را از پیشروان انقلاب فرانسھ ساخت
اندیشي دیني بیدار ساخت و، با رسیدن دوكلو بھ  این آكادمي را از خواب جزم» فرانسھ آكادمي«عضویت 

  .افتاد» فیلسوفان«دست  ، این مركز فرھنگي بھ)١٧٧۵(» منشي دایمي«مقام حساس 

یكي از پیشروترین نشریات فرانسھ . كردند نشریات آگاه و پیشرفتھ نیز بھ بیداري اندیشھ یاري مي
بھ دست یسوعیان اداره، و بھ  ١٧۶٢تا  ١٧٠١مون تاریخ علوم و ھنرھاي زیبا بود، كھ از یادداشتھایي پیرا

شد؛ این نشریھ از ھمة نشریات دیني  دوتروو خوانده مي اش در تروو، نزدیك لیون، ژورنال نام چاپخانھ
بزرگترین آنھا یافتند كھ  تنھا در پاریس، ھفتادوسھ نشریھ انتشار مي. تر و پیشروتر بود فرانسھ محققانھ
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ترین دشمنان ولتر نشریات  دو تن از بانفوذترین و سرسخت. د ساوان بودند  مركوردوفرانس و ژورنال
لیترر را  آنھ/ ، و فررون ل)١٧٢١(لیترر را تأسیس كرد  د فونتن نشریة نوول: دادند بانفوذي انتشار مي

یافت كھ لسینگ و موزس  بترفند انتشار مي لیتراتور نویستھ دي در آلمان نیز، نشریة بریفھ). ١٧٧۴-١٧۵۴(
ایتالیا گفتارھاي علمي، ادبي،   /لتراتي د دي در ایتالیا، جورنالھ. مندلسون از جملة نویسندگان متعدد آن بودند

فون د الین  در سوئد اولف. داد، و نشریة كافھ نشریة عقیدتي بھ سبك سپكتتر انگلستان بود و ھنري انتشار مي
چون این نشریات بھ زبانھاي محلي انتشار . آرگوس را منادي جنبش روشنگري ساختنشریھ سونسكا

  . یافتند و از نفوذ كلیسا بركنار بودند، بھ بیداري اندیشة قرن ھجدھم یاري كردند مي

مشخصة قرن ھجدھم، چون روزگار خودمان، دلبستگي فراوان بھ دانش بود دقیقاً ھمان شور 
نویسندگان این عصر نیز، . دانست ي آن را بھ نام گناه غرور ابلھانھ ناروا مياي كھ قرون وسط روشنفكرانھ

پذیرتر گردد، با شور و شوق بھ این نیاز پاسخ  براي اینكھ دانش در دسترس افراد بیشتري قرار گیرد و فھم
دة بالا رفت؛ كتابھایي چون ریاضیات بھ زبان ساده، برگزیدة آثاربل، چكی» كلیات«شمار . گفتند مي

  كوشیدند  ھاي فونتنل مي ھاي مونتني، و چكیدة اندیشھ اندیشھ

استادان بیش از پیش بھ زبانھاي بومي . »فھم سازند براي ھمة جھانیان قابل«علوم، ادبیات، و فلسفھ را 
ي ھا فزون ھا و موزه كتابخانھ. دادند كردند و مردمي را كھ با زبان لاتیني آشنایي نداشتند تعلیم مي تدریس مي

 ۵٠‘٠٠٠، سر ھانس سلون ١٧۵٣در . نھادند ھاي خودرا در دسترس دانشپژوھان مي یافتند و گنجینھ مي
ھا، و آثار عتیقة خود را بھ ملت انگلستان  كتاب، چند ھزار نسخة خطي، تعداد زیادي از تابلوھا، سكھ

ھا و اشیایي كھ سلون بخشیده كتاب. پوند بھ بازماندگان او داد ٢٠‘٠٠٠بخشید؛ پارلمنت انگلستان بھ پاس آن 
، و انبوه كتابھاي شاھان كاتنو  ھارليھاي  كتابھاي مجموعھ. شدند» موزة بریتانیایي«بود ھستة اصلي 

در . ، درھاي این موزة بزرگ بھ روي مردم گشوده شدند١٧۵٩انگلستان، را نیز بھ این موزه دادند؛ و در 
كتاب چاپي و  ٣‘٢٠٠‘٠٠٠كیلومتر طول داشتند،  ٨۵ھاي این موزه، كھ نزدیك بھ  ، در قفسھ١٩٢٨

  .نسخة خطي گرد آمده بودند ۵۶‘٠٠٠

ھاي  المعارفھا براي گردآوري، تنظیم، و انتقال گنجینھ دایرة" FACE="Traditional Arabicسرانجام 
در قرون وسطي، كساني چون . توانستند بخوانند و بیندیشند، شكل گرفتند دانش، جھت ھمة كساني كھ مي

، )١٢۶۴حد  -١١٩٠حد (، و ونسان، اھل بووه )۶٣۶-۶٠٠حد (ایسیدوروس، اسقف سویل 
FACE="Traditional Arabic "در قرن ھجدھم نیز . المعارفھایي نوشتھ بودند دایرة
FACE="Traditional Arabic "یوھان ھاینریش آلشتد و فرھنگ بزرگ ) ١۶٣٠(المعارف  دایرة

بل بھ جاي ) ١۶٩٧(فرھنگ تاریخي و انتقادي . لویي مورري انتشار یافت) ١۶٧۴(تاریخي 
FACE="Traditional Arabic "ھاي علمي  المعارف كتابي متضمن قضایاي تكاندھنده و فرضیھ دایرة

المعارف دیدرو،  دایرة" FACE="Traditional Arabicكنجكاوي برانگیز بود؛ با اینھمھ، قبل از انتشار 
در لندن  ١٧٢٨افرایم چیمبرز در . از ھر اثر مشابھ در اندیشة اروپاییان تحصیلكرده اثر بخشید

FACE="Traditional Arabic "المعارف ، یا فرھنگ جھاني ھنرھا و علوم را در دو جلد منتشر  دایرة
كرد؛ این كتاب، با آنكھ شامل زندگینامھ و مطالب تاریخي و جغرافیایي نبود، با ارجاعات بسیار بھ مطالب 

 /تاریخي دیدرو و د) ١٧۵١پس از (المعارف  دایرة" FACE="Traditional Arabicدیگر، راھنماي 
المعارف بریتانیك، یا  دایرة" FACE="Traditional Arabic، نخستین چاپ ١٧٧١و در . آلامبر شد

، در سھ »بھ ھمت انجمني از آقایان در اسكاتلند، كھ در ادنبورگ چاپ شده است«فرھنگ ھنرھا و علوم، 
، )١٧٧٨(ارف المع دایرة" FACE="Traditional Arabicچاپ دوم این . جلد در بریتانیا انتشار یافت

در دویست سال گذشتھ، . ھا بود، بھ ده جلد افزایش یافت كھ شامل گفتارھاي تاریخي و زندگینامھ
FACE="Traditional Arabic "اي، بسط و گسترش بیشتري  المعارف بریتانیك، با ھر چاپ تازه دایرة

  .ایم ھا برده و از خزانة آن استفادهایم  چھ بسیار از ما كھ روزي ده بار این خرمن دانش را كاویده. یافتھ است

صنعت چاپ . غربي بھ اندازة اشراف و روحانیان آگاه و دانشمند بودند ، طبقات متوسط اروپاي١٧٨٩در 
  .رویھمرفتھ، صنعت چاپ یك انقلاب اساسي بود. راه خود را گشوده بود
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II ـ مكاشفة عملي  

، كازوبون، )پدر و پسر(زمان سكالیژرھا پژوھشھاي فاضلانة كلاسیك از اوج رونق و ترقي خود در 
آمد، ولي نیكولا فرره، با دلبستگي بھ پژوھش و اخذ نتایج گسترده از  سالماسیوس، و بنتلي فرود مي

سالگي بھ عضویت  وشش وي پس از آنكھ در بیست. كاوشھاي علمي، سنت آنان را زنده نگاه داشتھ بود
این ادعا را كھ ) ١٧١۴(گفتاري بھ نام خاستگاه فرانكھا  رسید، در» ھا و ادبیات آكادمي شاھي كتیبھ«

اند بیپایھ خواند و گفت كھ فرانكھا ھمان ژرمنھاي وحشیي  اند و از یونان یا تروا آمده فرانكھا مردمي آزاده
دو ورتو فرره را، نزد دولت فرانسھ، بھ دشمني  آبھ. غربي روي آوردند ھستند كھ از جنوب آلمان بھ اروپاي

فرره، پس از آنكھ چندي در باستیل زنداني شد، كاوشھاي تاریخي خود را، بھ . ومت شاھي متھم نمودبا حك
و  نقشھ كشید،  ١٣٧۵وي براي جغرافیاي دوران باستان . جاي فرانسھ، متوجھ كشورھاي دیگر ساخت

وي با نشر . تاي دست یاف ھاي اساطیر یونان بھ حقایق ارزنده دربارة تاریخ علوم، ھنر كلاسیك، و ریشھ
كتاب ھشت جلدي خود اثر تاریخي ژوزف ژوست سكالیژر را تصحیح كرد و مسیر تاریخ چین را، آنچنان 

كھ امروز قبول دارند، مشخص نمود؛ كتاب وي یكي از ھزاران كتابي است كھ تصور نادرست كتاب 
  .اند مقدس را از تاریخ جھان روشن ساختھ

ضربة ) ١٧٢٢(وس دربارة ادوار اولیة تاریخ روم در ھمان آكادمي پویي با بیپایھ خواندن روایات لیوی
شكھاي مشابھي در این مورد ابراز  ١۴۴٠لورنتسو والا در حدود . دیگري بر حكایتھاي كلاسیك نواخت

ھاي  داشتھ بود؛ ویكو بر دامنة این شكھا افزود؛ ولي پویي با كاوشھاي پردامنة خویش نادرستي افسانھ
ھوراتیوسھا و كوریاتیوسھا را برملا ساخت و راه را براي پیدایش بارتولدنیبور، در  رومولوس و رموس،

گرچھ از حوصلة بحث بیرون است، ولي باید بھ چند مورد دیگر نیز، كھ بھ قرن . قرن نوزدھم، گشود
كھ بھ اي بر ھومر، اثر فریدریش ولف، كھ نویسنده در آن آثاري را  مقدمھ: ھجدھم تعلق دارند، اشاره كرد

داند؛ چاپھاي دقیق و انتقادي  ھومر منسوبند حاصل كار یك مكتب، و خوانندگان نسلھاي متوالي آنھا، مي
شناسي  ھاي كھن یوزف اكھل، كھ علم سكھ آثار اشیل و اوریپید، بھ كوشش ریچاردپورسن؛ و فرھنگ سكھ

  .را بنیان گذاشت

، پس از روزگار اومانیستھاي رنسانس، بار دیگر ھاي ھركولانوم بود كھ دنیاي باستان پس از كشف ویرانھ
، گروھي از كارگران ھنگام پیریزي منزل ١٧٣٨در . اندیشة دانشوران را بھ خود معطوف ساخت

ھاي ھركولانوم  ، بھ ویرانھ[ بعداً، شاه اسپانیا با عنوان كارلوس سوم] شكارگاه كارلوس چھارم، شاه ناپل 
  قدماتي ده سال بعد، كاوشھاي م. برخوردند

میلادي، آنھا را بھ زیر خاك فرو  ٧٩اینجا مدفن ساختمانھاي پومپئي است كھ آتشفشان وزوو، در حدود 
، پرستشگاه باشكوھي كھ بھ دست كوچنشینان یوناني در پائستوم بنا شده بود از زیر ١٧۵٢در . برده است

از پرستشگاھھا و كاخھا و  استاد حكاك، پیرانسي،. جنگلي كھ در طي قرنھا روییده بود بیرون آمد
این . ھایي ساختھ است كھ تصاویر آنھا در سراسر اروپا خریداران بسیار یافتند ھاي پومپئي كلیشھ مجسمھ

كشفیات اندیشة پژوھشگران را بھ ھنر دنیاي باستان معطوف ساختند، دانش ما را دربارة جھان باستاني 
  .شد، پدید آوردند وینكلمان رھبري مي وسعت بخشیدند، و نھضت نو كلاسیك را، كھ بھ دست

ھاي كتابھا و  در اینجا، ناچاریم دین خویش را، در شناخت دنیاي باستان، بھ راھباني كھ با مجموعھ
راھبان . اند بھ یاد آوریم ھا اسناد و مداركي براي ما فراھم آورده ھاي خطي خویش در گوشة كتابخانھ نسخھ

دوم . رین خویش را بھ پژوھشھاي تاریخي از دست نداده بودندمور دلبستگي دی ـ بندیكتي دیر سن
، فن پالئوگرافي را پدید آورد؛ و در اثر ده )١٧٠٨(» پالئوگرافي یوناني«برناردومونفوكون، با نگارش 

تاریخ دنیاي باستان را با تصاویر ) ١٧٢۴- ١٧١٩(» شرح دنیاي باستان با تصاویر«جلدي دیگرش، 
، كھ آن را در پنج جلد )١٧٣٣-١٧٢٩(» بناھاي كشور شاھي فرانسھ«در كتاب سپس، . باستاني بیاراست

  دوم آنتوان ریوه. بزرگ نوشتھ است، پژوھشھاي خود را در زمینة تاریخ موطنش، فرانسھ، متمركز ساخت
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را آغاز كرد؛ این كتاب پیشرو و مبناي ھمة كتابھایي » تاریخ ادبیات فرانسھ«تصنیف  ١٧٣٣دولاگرانژ در 
نامدارترین این محققان در قرن ھجدھم دوم . كھ از آن پس دربارة ادبیات كھن فرانسھ نوشتھ شدند شد

ولتر از كتاب . بھ دیر او در سنون پناھنده شد ١٧۵۴اوگوستن كالمھ، از فرقة بندیكتیان، بود كھ ولتر در 
كرد و گاھي نیز مطالبي از او بسیار استفاده ) ١٧١۶-١٧٠٧(» تفسیر ادبي كتابھاي عھد قدیم و عھد جدید«

اي از دانش  وچھار جلدي را، با وجود نقصھاي بسیارش، گنجینھ این اثر بیست. آن اقتباس كرده است
تاریخ «نوشت و، مانند بوسوئھ، یك » كتاب مقدس«كالمھ، گذشتھ از این، چند تفسیر بر . اند شمرده

روزي با . با مطالعھ و مناجات سپري ساختتألیف كرد، و تقریباً ھمة ساعات بیداري خویش را » عمومي
دوپومپادور كیست؟ از پذیرفتن یك حوزة اسقفي سر باز  این مادام«: اي از ولتر پرسید بیخبري سعادتمندانھ

اینجا كسي آرامیده است كھ بسیار خوانده، بسیار نوشتھ، و «: زد و خودش نوشتة روي قبرش را نوشت
  » .آمین! كرده استنماز بسیار گزارده است؛ شاید خوب 

ژان آستروك پزشك . پرداختھ بودند» كتاب مقدس«برخي از طرفداران جدایي دین از سیاست بھ انتقاد از 
» اي دربارة كتابھایي كھ موسي براٍي تدوین سفر پیدایش باید بھ كار برده باشد فرضیھ«در كتابش، 

در تاریخ، اظھار داشت كھ دادن دو نام  بحث كرد و، براي نخستین بار» اسفار خمسھ«، از منابع )١٧۵٣(
گواه بر آن است كھ نویسندة كتاب دو داستان آفرینش متفاوت را » سفر پیدایش«یھوه و الوھیم بھ خدا در 
كوشیدند عمر  مي» اسفار خمسھ«بھ یاري » كتاب مقدس«دیگر پژوھندگان در . ناشیانھ درھم آمیختھ است

خاورشناسان، با اعلام اینكھ تاریخ مصر از . ست نتیجة مختلف رسیدنداینان بھ دوی. جھان را محاسبھ كنند
اندیشان  اند، جزم سال برآورد كرده ٩٠‘٠٠٠شود و چینیان عمر تمدن خود را  سال قبل آغاز مي ١٣‘٠٠٠

  .را بھ ھراس افكنده بودند

است، و ھریك  عصر گذشتھ ٣٢۶‘۶۶٩گفتند از عمر جھان  یك از اینان سخن برھمنان ھند را كھ مي ھیچ
  . كرد از این عصرھا شامل چند قرن بوده است، باور نمي

آكادمي «ترین تفسیر قرن ھجدھم را بر كتاب مقدس استاد زبانھاي خاوري  ترین و بلندآوازه بیباكانھ
اي،  ، یك نسخة خطي چھارھزار صفحھ١٧۶٨ھرمان رایماروس، بھ ھنگام مرگ در . نوشت» ھامبورگ

كسي جرئت . ندگان تعقلي خدا، باقي گذارد كھ براي تصنیف آن بیست سال رنج برده بودبھ نام دفاعیة پرست
ھایي از یك اثر  كرد این دستنویس را چاپ كند، تا آنكھ لسینگ ھفت بخش آن را، با نام پاره نمي

لسینگ در ولفنبوتل ) (١٧٧٨- ١٧٧۴(المؤلف، كھ در ولفنبوتل بھ دست آمده است، منتشر ساخت  مجھول
حتي یوھان . تقریباً ھمة باسوادان آلمان، جز فردریك كبیر، بھ نشر این اثر اعتراض كردند). بدار بودكتا

اي خواند كھ با نشر چنین اثر مخربي معتقدات اصیل آیین را  زملر، دانشور آزاداندیش، لسینگ را دیوانھ
ـ ، گذشتھ از رد  واریونشدربارة مقصود عیسي و ح  ـ سازد؛ زیرا رایماروس در پارة ھفتم متزلزل مي

اي  خورده اصالت معجزات و قیام پس از مرگ مسیح، عیسي را جوان یھودي شیدا، دوستداشتني، و فریب
خوانده بود كھ تا پایان عمر بھ آیین یھودیت وفادار ماند، عقیدة برخي از یھودیان را در این باره كھ عمر 

اخلاقي خود را جھت آمادگي براي چنین روزي بر  سر خواھد رسید پذیرفت، و موازین جھان بزودي بھ
را چون دیگر یھودیان » ملكوت خدا«رایماروس عقیده داشت كھ عیسي عبارت . این عقیده استوار ساخت

اش بر  فریاد نومیدانھ. دانستھ است كھ یھودیان را از چنگال رومیان نجات بخشید پدید آمدن ملكوتي مي
پس . ، گواه بر انسانیت و شكست اوست»لاھي، مرا چرا ترك كردي؟الاھي، ا«صلیب، ھنگامي كھ گفت 

از این نظر، . از مرگ وي، برخي از حواریون ملكوت موعود را بھ زندگي پس از مرگ انتقال دادند
آلبرت شوایتسر، مفسر دانشمند كتاب . حواریون مسیح بودند، و نھ خود مسیح، كھ مسیحیت را بنیان نھادند

اثر او، رویھمرفتھ، شاید بھترین پژوھش تاریخي در زمینة زندگي عیسي باشد، «: استرایماروس، نوشتھ 
زیرا او نخستین كسي است كھ دریافت جھان اندیشھ، كھ عیسي رخت خود بھ آنجا كشاند، جھان آخرت 

  . رسد سر مي رفت تقریباً عمر این جھان بھ وجود آمده بود كھ تصور مي ـ این اندیشھ از آنجا بھ »بود

  ـ گردانیدند زمین برمي دانشوران اكنون اندیشة خویش را با ترس و تردید از تاریخ یھودیان بھ مردم مشرق
- ١٧٠۴(شب  گاه اسمش را نشنیده بودند، گالان با ترجمة ھزارویك مردمي كھ مسیح را رد كرده، یا ھیچ
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نیي با تصنیف تاریخ فلسفة ، بوری)١٧٢١(بھ زبان فرانسوي، دو رولان با نگارش دین مسلمانان ) ١٧١٧
، وسیل با ترجمة انگلیسي قرآن )١٧٣٠(، بولنویلیھ با تدوین زندگي محمد )١٧٢۴(پرستي  ادوار بت

  اروپاییان را با این حقیقت آشنا ساختند كھ جھان اسلام سرزمین توحش نیست، بلكھ ) ١٧٣۴(

آبرا آم یا . یت رقابت كندتواند با جھان مسیح است كھ، باوجود تجویز چندگاني براي مرد، مي
زمین بھ روي  دوپرون با ترجمة كتابھاي دیني پارسیان روزنة دیگري براي شناخت مشرق ـ آنكتیل سنت

ھاي پاریس با آیین زردشت آشنا  اوستا در یكي از كتابخانھ ـ او، پس از آنكھ با خواندن زند. غربیان گشود
و، بھ جاي آن، بھ كاوش مستقیم در كتب دیني شد، تصمیم گرفت از تحصیل براي كشیشي دست كشد 

در سپاه ) ١٧۵۴(سالگي  وسھ ولي چون توانایي نداشت این كتابھا را بخرد، در بیست. زمین پردازد مشرق
پس از رسیدن بھ پوندیشري، بسرعت خواندن فارسي جدید را . فرانسھ، كھ عازم ھند بود، سرباز شد

در سورت، یك كاھن پارسي را برآن داشت . انسكریت نیز آشنا شدآموخت؛ در چاندراناگار، با زبان از س
نسخة خطي شرقي بھ پاریس بازگشت و بھ ترجمة آنھا  ١٨٠، با ١٧۶٢در . كھ پھلوي و زند بدو بیاموزد

كرد وچون تأمین ھزینة ازدواج براي او مقدور  اھتمام ورزید؛ در این مدت، با نان و پنیر و آب گذران مي
اوستا و چند قطعھ از كتابھاي پارسیان را  ـ ، ترجمة فرانسوي زند١٧٧١در . كرد كار پرھیز مينبود، از این 
آشنایي با ادیان و قوانین اخلاقي غیرمسیحي . نیز اوپانیشادھا را انتشار داد ١٨٠۴وي در . منتشر ساخت

  . اندیشي اروپاییان را متزلزل كرد اندك جزم اندك

آمد، آشنایي با تاریخ و فلسفة چین، بھ  لل و اقوام غیراروپایي بھ دست مياز این شناختھایي كھ دربارة م
آشنایي . ھمت مبلغان دیني، جھانگردان و دانشوران اروپایي، بیش از ھمھ در اندیشة مردم اروپا اثر بخشید

ین ترجمة تاریخ شاھي چ. ، آغاز شده بود١٢٩۵اروپاییان با چین، پس از بازگشت ماركوپولو بھ ونیز در 
، )١۵٨٨(، اثر كشیش یسوعي خوان گونثالث د مندوثا، بھ زبانھاي فرانسوي و انگلیسي )١۵٨۴لیسبون، (

توسط ) ١۶٠٠- ١۵٨٩(بھ زبان انگلیسي ) ١۵٩٠ماكائو، (و ترجمة رسالة لاتیني سرزمین شاھي چین 
نفوذ چین در اندیشة اش بود، آشنایي اروپاییان را با كشور چین گسترش دادند،  ھكلوت، كھ ضمیمة سفرنامھ

چین، سرزمیني كھ ھنر و حكومت آن بدون «: ، نمایان گشت)؟١۵٩١(اروپاییان در مقالة مونتني، تجربھ 
، نیكولا تریگو یسوعي ١۶١۵در » .آشنایي با ھنر و حكومت ما از جھات بسیار برما برتري جستھ است

كھ بھ زبان لاتیني ] این كتاب . ر ساختسفرنامة خود را، بھ نام سیاحت مسیحیان در میان چینیان، منتش
ھاي حكومت  تریگو و دیگران شیوه. بزودي بھ زبانھاي انگلیسي و فرانسوي ترجمھ شد[ نوشتھ شده بود

چین را، كھ آموزش را براي ھمة كارمندان دولت اجباري ساختھ بود، از ھمة طبقاتي كھ قصد ورود بھ 
آورد، و ھمة دستگاھھاي دولتي را كھ مشمول بازرسي ساختھ  عمل مي خدمات دولتي را داشتند امتحان بھ

مند بود، در  انگیزي بھره یسوعي دیگري، بھ نام آتانازیوس كیرشر، كھ از دانش حیرت. ستودند بود، مي
المعارف واقعي، بھ نام چین مصور، انتشار داد و در  دایرة" FACE="Traditional Arabicیك  ١۶٧٠

  گشت،  دست شاھان فیلسوف مي آن از حكومت چین، كھ بھ

كرده خدا را روان  نھادند، تریگو نوشتھ بود كھ چینیان تحصیل یسوعیان دین و فلسفة چین را بسیار ارج مي
اسپینوزا، كھ عقیدة مشابھي داشت، ممكن است با خواندن كتابي كھ در . دانند جھان، و جھان را پیكر خدا مي

ن اندیشھ آشنا شده باشد؛ این كتاب در كتابخانة معلم لاتیني او، در آمستردام چاپ شده بود با ای ١۶۴٩
چین، چاپ  ، یسوعیان ترجمة لاتیني اثر كنفوسیوس را، بھ نام حكمت١۶٢٢در . اندن، بود دن وان فرانس
، از علم اخلاق كنفوسیوس چنین یاد )١۶٨٧(در خلاصة دیگري، بھ نام كنفوسیوس، فیلسوف چیني . كردند
توان گفت از مكتبي  ین علم اخلاقي كھ تاكنون آموزش داده شده است، اخلاقي است كھ ميبرتر«: كردند

نوشت كھ مردم ) ١۶٩۶(لویي لوكنت یسوعي در خاطرات چین » .چون مكتب عیسي ریشھ گرفتھ است
اند، و در روزگاري كھ اروپا ھنوز گرفتار كجروي و تباھي  دوھزار سال با خداي راستین آشنا بوده«چین 

، لایبنیتز، در ١۶٩٧در . اند؛ سوربون این كتاب راتقبیح كرد ود از پاكترین قانون اخلاقي پیروي كردهب
  تر است، ولي ترین خبرھاي چین، نوشت كھ اروپا در دانش و فلسفھ از چین پیشرفتھ تازه
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نون، پس از اك. اند كرد كھ مردمي ھستند كھ در زندگي مدني بر ما پیشي جستھ پیش از این كسي باور نمي
كنیم، زیرا زبان از شرح آسایشي كھ قوانین چین براي  آشنایي با اخلاق و سیاست چینیان، این را باور مي

دارد كھ بگویم  داري كھ در میان ما رواج دارد مرا برآن مي فساد دامنھ. ناتوان است… مردم فراھم ساختھ 
گونھ كھ ما براي آشنا  بھ نزد ما بفرستند، ھمانچینیان براي آشنا ساختن ما با دین طبیعي باید مبلغاني 

ھمچنین عقیده دارم كھ ھرگاه داوري خردمند، با . ایم ساختن چینیان با دین آسماني مبلغاني بھ چین فرستاده
ما تنھا . توجھ بھ شایستگي و میزان پیشرفت ملتھا، آنان را پاداش دھد، سیب طلایي را بھ چینیان خواھد داد

ھ آن ھم از قدرت بشر بیرون است، یعني بھ جھت برخورداري از موھبت الاھي پیروي از در یك مورد، ك
  . بر آنان برتري داریم… مسیحیت

لایبنیتز از آكادمیھاي اروپا خواست كھ معلوماتي دربارة چین گرد آورند؛ او از كساني بود كھ دولت 
انشوران یسوعي را براي پیوستن بھ فرانسھ را واداشتند براي تنظیم گزارشھاي واقعي از وضع چین د

امپراطوري … ، ژان باتیست دو آلد در كتاب خود، توصیف١٧٣۵در . مبلغان دیني بھ چین گسیل دارد
یك سال بعد، این كتاب بھ . چین این معلومات را ھمراه معلومات دیگر خلاصھ كرد و منتشر ساخت

دو آلد نخستین كسي . تأثر ژرفي بھ جاي گذاشت و در اندیشة فرانسویان و انگلیسیان. انگلیسي ترجمھ شد
ھاي قرن ھجدھم، آشنایي اروپاییان با  در نیمھ. را در اروپا بلندآوازه ساخت) تسھ ـ منگ(بود كھ منكیوس 

زمین گفتار در تاریخ عمومي بوسوئھ را، كھ با این تمدنھا  فرھنگھاي كھن، گسترده و روشنگر مشرق
تر تاریخ تمدن ولتر آماده  انداز پردامنھ خت و زمینھ را براي نگارش چشمآشنایي نداشت، از اھمیت اندا

  . ساخت

  زمین در آداب، ھنر، ادبیات، و فلسفة اروپا نمایان نتایج این شیفتگي شدید بھ تمدن مشرق

ھاي چیني نوشت كھ در آنھا، از نویسندة چیني  آرژان گفتارھایي بھ نام نامھ/ ، ماركي د١٧٣٩در . شدند
، ھوریس ١٧۵٧ھاي زندگي اروپاییان را بھ باد انتقاد گرفتھ بود؛ در  ھا، سازمانھا و شیوه م نامھموھو

گولد سمیث در . اي از خوھو، فیلسوف چیني ھموطنان انگلیسي خود را سرگرم ساخت والپول با نشر نامھ
وزف دوم بھ دست خود ھنگامي كھ امپراطور ی. ، با استفاده از ھمان شیوه، كتاب تبعة دنیا را نوشت١٧۶٠

ھنگامي كھ زنان خوبروي پاریس چتر . خواست كھ از امپراطوران چین تقلید كند زد، مي زمین را شخم مي
انگیزي كھ یسوعیان با خود بھ اروپا آورده بودند را  خواستند كھ رسم چیني دل آفتابي بھ دست گرفتند، مي

ظروف چیني ساخت . روي چتر آفتابي ساختھ شد در پایان قرن ھجدھم بود كھ چتر عادي از. نشان دھند
در . ھاي اروپاییان شدند چین و ظروف لاكي ژاپني در قرن ھجدھم از داراییھاي نفیس و گرانبھاي خانھ

ھاي كوچك با ظرافت و دقت در  ھاي انگلستان را با كاغذ دیواري چیني، كھ در تكھ ، خانھ١٧٠٠حدود 
پوشاندند در حدود  ساختند، مي طرح و تصویر بزرگ واحدي ميگرفتند و سرانجام  كنار ھم قرار مي

مندي بھ اشیاي ساخت  در سراسر قرن ھجدھم علاقھ. ھاي اروپا شد ، اثاث خانة چیني زینتبخش خانھ١٧۵٠
چین، یا اشیایي كھ بھ سبك چیني ساختھ شده بودند، چندان بالا گرفت كھ پیروي از سبك چیني مشخصة 

سوي شد، بھ ایتالیا و آلمان راه یافت، وارد آرایش سبك روكوكو گردید، و سبك و تزیین انگلیسي و فران
ابریشم چین . نویسان بھ مبارزه با جباریت آن برخاستند رسمي چنان اجباري شد كھ شماري از ھجونامھ

. در سراسر اروپاي غربي مردم باغھاي خود را بھ سبك باغھاي چین آراستند. نشان بزرگي و تشخص شد
نویس ایتالیایي، یك  توراندخت گوتتسي، نمایشنامھ. سوزاندند ھاي چیني سرانگشتان اروپاییان را مي قھتر

ھاي چیني الھام گرفتھ بودند در تئاترھاي  دھھا نمایشنامھ، كھ نویسندگان آنھا از نمایشنامھ. فانتزي چیني بود
شنامة چیني كھ در جلد سوم كتاب دو آلد انگلستان نمایش داده شدند؛ و ولتر یتیم چین را از روي یك نمای

  . آمده بود، نوشت

نفوذ فكري چین در اندیشة غربي بیش از ھمھ در فرانسھ نمایان شد، و فیلسوفان مخالف دین آن را حربة 
آنان از اینكھ دریافتند كنفوسیوس بھ جاي یك یسوعي سرگردان مردي . دیگري علیھ مسیحیت ساختند

دھد كھ قانون اخلاقي نیازي بھ  ود شدند و گفتند علم اخلاق كنفوسیوس نشان ميآزاداندیش بوده است خشن
بل گفت كھ در ھمان ھنگام كھ امپراطور چین بھ مبلغان كاتولیك آزادي عمل . دین فوق طبیعي ندارد
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ھانري چھارم در خصوص رواداري دیني و با جور و ستم » فرمان نانت«داد، لویي چھاردھم با الغاي  مي
وي، كھ پیروان كنفوسیوس . كوشید معتقدات دیني فرانسویان را یكسان كند انھ نسبت بھ پروتستانھا ميوحشی

خواست كھ ھمگان با موافقت دربارة وجود خدا، مانند آنھا، بحث و مناظره  شمرد، مي را بھ اشتباه ملحد مي
. كرد وشان نفوذ شرق پایداري ميمونتسكیو تنھا كسي بود كھ دربرابر سیل خر. در این زمینھ را روا ندارند

  وي امپراطوران چین را مستبد 

انگیزي  گفت كھ كثرت جمعیت چین نتایج غم شد، و مي ھاي اجتماع چین را بھ فرانسویان یادآور مي توده
وي . ، كوشیده است بھ مونتسكیو پاسخ گوید)١٧۶٧(كنھ در كتابش، استبداد چین . درپي خواھد داشت

خوانده، و از فرانسویان خواستھ بود كھ براي اصلاح وضع فرانسھ » ستبداد منورا«استبداد چین را 
تورگو، كھ از وصف آرمانشھر چین سردرگم . سازمانھاي دولتي و اقتصادي چین را سرمشق خود سازند

شده بود، دو كشیش كاتولیك چیني مقیم فرانسھ را بھ چین فرستاد تا، پس از بررسي واقعبینانة وضع چین، 
وبد زندگي چینیان  ھاي نیك پاسخ آنان فرانسویان را برآن داشت كھ جنبھ. ودو پرسش او پاسخ دھند پنجاه بھ

  . تري ارزیابي كنند را با نظر واقعبینانھ

ولتر با شوق و ذوق مطالب زیادي دربارة چین خواند؛ او تمدن چین را در سھ فصل نخستین رسالھ در 
ترین و  بھترین، كھنترین، پھناورترین، پرجمعیت«فلسفي چین را  آداب و رسوم گنجانید، و در فرھنگ
ستایش از حكومت چین از جملھ عواملي بود كھ او را بھ تحقق . خواند» منظمترین قلمرو شاھي روي زمین

، كھ منظور او از آن حكومت شاھي روشنفكر بود، معتقد »استبداد منور«اصلاحات اجتماعي از طریق 
لسوف آلماني، ولف، و چند فرانسوي دیگر آماده بودند از كنفوسیوس قدیسي بسازند كھ او مانند فی. ساخت

رفتاري  ، ولتر كھ در نیك» .پانصد سال پیش از مسیحیت مردم چین را اصول فضیلت آموختھ بود«
میھنان تندمزاج، و شاید  اي بلند داشت، آداب داني، خویشتنداري و صلحجویي چینیان را براي ھم آوازه

زماني كھ از چین لونگ امپراطور وقت چین دوقطعھ شعر بھ زبان فرانسوي . كرد راي خودش، تجویز ميب
  .امپراطور یك گلدان چیني برایش فرستاد. ترجمھ شد، ولتر پاسخي منظوم بدانھا داد

زل آشنایي اروپا با ادیان و سازمانھاي بیگانھ از نیرومندترین عواملي بود كھ الاھیات مسیحي را متزل
اي بیپایان از پرسشھاي  رسیدند رشتھ گزارشھایي كھ از ایران، ھند، مصر، چین، و امریكا مي. ساخت مي

تواند از دوھزار دین  انسان چگونھ مي«: پرسید مونتسكیو مي. كننده مطرح ساختھ بودند دشوار و گیج
گونھ ممكن است جھان چ«: صدھا تن این پرسش را پیش كشیده بودند» مختلف دین راستین را برگزیند؟

در صورتي كھ چین در ھزارة چھارم قبل از میلاد داراي تمدني . سال قبل از میلاد آفریده شده باشد ۴٠٠۴
چرا مردم چین گزارش یا روایتي دربارة داستان طوفان نوح، كھ بھ گفتة كتاب » رفتھ بوده است؟ پیش

ر رستگاري ھمة بشریت است، چرا وحي مقدس سراسر جھان را فراگرفت، ندارند؟ ھرگاه خدا خواستا
تواند باور كند كھ در  خود را تنھا براي قوم كوچكي در غرب آسیا نازل ساختھ است؟ انسان چگونھ مي

اند اكنون در  زیستھ خارج از كلیسا رستگاري نیست؟ و آیا میلیاردھا مردمي كھ در چین، ھند، و ژاپن مي
كوشیدند با كوھي از تمایزات و توضیحات بھ این پرسشھا، و  ميشوند؟ عالمان الاھي  آتش دوزخ بریان مي

  پرسشھاي بسیار دیگر، پاسخ دھند، ولي معتقدات جزمي كلیسا ھر روز متزلزلتر 

جاي اشاعة مسیحیت در چین، خود بھ  پنداشتند كھ آنان، بھ خواندن گزارشھاي مبلغان مسیحي مقیم چین مي
  . اند آیین كنفوسیوس گرویده

  زدھمفصل شان
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   علمپیشرفت 

١٧١۵ -١٧٨٩   

I ـ گسترش كاوشھاي علمي  

ھاي آن،  اشتغال بھ آن، روشھاي آن، یافتھ ـ گسترش علم. بخشید اي بھ انسان مي علم نیز الھامات تازه
ـ بعد مثبت این دگرگوني، كھ شالودة پیشرفت كنوني  آمیز آن، و قدرت و اعتبار آن پیشگوییھا و نتایج موفقیت

دو نیرو براي تسخیر دل و اندیشة . است، بود، و تزلزل اعتقاد مردم بھ نیروھاي فوق طبیعي بعد منفي آن
كوشید، بھ یاري دین، خوي و سیرت انسان را قالبریزي كند، و  یكي مي. مردم بھ زورآزمایي پرداختھ بودند

دین در روزگار نیاز و درماندگي، . دیگري برآن بود كھ، بھ كمك دانش، بھ پرورش عقل و اندیشھ بپردازد
كشد و علم در روزگار  حي و نظام اخلاقي است، مردم را بھ خود ميدر زماني كھ انسان محتاج دلداري رو

كند،  گیرد و امید خود را بھ زمین محدود مي وفور و آسایش، یعني در زماني كھ بشر چشم از آسمان برمي
  . چنین نیرویي دارد

راستي ھم كھ ب. اند معمولا، اھمیت قرن ھجدھم را در زمینة دستاوردھاي علمي كمتر از قرن ھفدھم دانستھ
اي كھ جھان شناختھ شده را  قرن ھجدھم دانشمندي را كھ با گالیلھ یا نیوتن برابري كند بھ خود ندید؛ نظریھ

گسترش دھد عرضھ نداشت؛ و بھ موفقیتي، بااھمیت فورمولبندي حساب دیفرانسیل و انتگرال یا شناخت 
ني كھ در این عصر در آسمان دانش با اینھمھ، چھ بسیارند ستارگا. چگونگي گردش خون، دست نیافت

آلامبر، فرانكلین،   /شناسي، د اویلر و لاگرانژ در ریاضیات، ھرشل و لاپلاس در ستاره  ـ !درخشیدند مي
گالواني و ولتا در فیزیك، پریستلي و لاووازیھ در شیمي، لینھ در گیاھشناسي، بوفون و لامارك در 

ر در كالبدشناسي، كوندیاك در روانشناسي، و جنر و بورھاوه شناسي، ھالر در فیزیولوژي، جان ھانت زیست
  در
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  )آرشیو بتمان(موزة رایخش، آمستردام . ھرمان بورھاوه: تروست. سي

شد، بیش از پیش وقت و پول خود را بھ كاوشھاي  پزشكي؛ آكادمیھا، كھ ھمواره بر شمارشان افزوده مي
تا  ١٧٠٢سالھاي   دادند؛ در فاصلة علمي را گسترش مي سپردند، و دانشگاھھا برنامة تحصیلات علمي مي

فلسفة «شناسي، گیاھشناسي، شیمي، جغرافیا، و  در دانشگاه كیمبریج كرسیھاي كالبدشناسي، ستاره ١٧۵٠
گرایانة  كینھ و خصومت ملي. گشتند روشھاي علمي بیش از پیش تجربي مي. تأسیس شدند) فیزیك(» تجربي

المللي اندیشھ را تیره و تار كرده بود، فرونشست و دانشمندان با نادیده  كھ آسمان بینمیان نیوتن و لایبنیتز، 
ھاي جنگ، براي شناخت جھان گسترش یابنده دست ھمكاري بھ ھم  گرفتن مرزھاي ملي و دیني، و جبھھ

تا بوفون  آلامبر سرراھي گرفتھ/ دانشمندان برخاستھ از ھمة قشرھاي اجتماع، از پریستلي بینوا و د. دادند
شاھان و شاھزادگان ھم بھ كارھاي . شدند آور مي دار و لاووازیة میلیونر، در جھان دانش نام ورسم اسم

شناسي، و لویي  بھ ستاره[ شاه پرتغال] جورج سوم بھ گیاھشناسي، ژان پنجم . پژوھشي روي آوردند
زناني چون مادام دو شاتلھ و مادموازل متفنناني چون مونتسكیو و ولتر، و . بستھ بودند شانزدھم بھ فیزیك دل

گذرانیدند؛ و دانشمندان یسوعي، نظیر  بردند، یا بھ بازي وقت مي كلرون بازیگر در آزمایشگاھھا رنج مي
  .ھاي علمي نو را با معتقدات دیني كھن سازش دھند كوشیدند اندیشھ بوسكویچ، مي

افتخار كشفیات نیوتن در . دانش، تا پیش از این دورة انفجاري، ھرگز چنین ارج و محبوبیتي نیافتھ بود
آنكھ   دانشمندان، با. شناسي دانشمندان را در سراسر اروپا سربلند ساختھ بود ریاضیات، مكانیك، و ستاره

انجمنھاي بزرگان راه یافتند و در بر اروپا بھ  ١٧۵٠توانستند بھ سرپرستي ضرابخانھ رسند، پس از  نمي
در پاریس، مردان و زنان از ھمة طبقات اجتماع بھ مجامع سخنرانیھاي . ھمنشین لردھا و دوكھا شدند

در میان شنوندگان سخنرانیھاي روئل «: از پاریس نوشت ١٧۵۵گولدسمیث در . آوردند علمي روي مي
زنان توانگر خوشپوش » .شوند ورساي دیده ميبینم كھ در دربار  دربارة شیمي، ھمان پریرویاني را مي
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بردند، و زناني چون مادام دو پومپادور نقاشان را برآن  كتابھاي علمي را با خود بھ اطاق آرایش مي
شدند و،  مردم از الاھیات رویگردان مي. داشتند كھ تصویر آنان را در كنار تلسكوپ و گونیا بكشند مي

موھوم خود بودند، اندیشة خویش را از جھان آینده بھ جھان خاكي  ھاي ھمچنان كھ ھنوز سرمست اندیشھ
اي از تب دگرگوني  دانش ضربان نبض، خوي، و مشرب عصري شد كھ در جریان پیچیده. گردانیدند برمي

  .بار رسید درافتاد و، سرانجام، بھ پایاني فاجعھ

II ـ ریاضیات  

  اویلر .١

سال گذشتھ،  ۵٠٠٠ا این رشتة دانش، در طول گرفت، زیر دگرگوني در ریاضیات بكندي صورت مي
  اي كشف نشده باقي نگذاشتھ رسید نیوتن زمینھ نظر مي چندان گسترش یافتھ بود كھ بھ

   

  

  )١٩٣٧سیمون و شوستر . (لئونھارت اویلر: ھنرمند ناشناس

پدید  ، مفروضات و پیچیدگي حساب دیفرانسیل و انتگرال واكنشھایي)١٧٢٧(چندي پس از مرگ او . است
، این مفروضات را بھ رمز و راز حكمت )١٧٣۴تحلیلگر، (اسقف باركلي، در انتقادي كوبنده . آوردند
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وچرا بھ مرجعیت، استوار ساختن  چون تسلیم بي«مابعدالطبیعھ و الاھیات تشبیھ كرد و پیروان علم را براي 
. شد ـ نكوھش كرد از دینداران گرفتھ ميـ ھمان ایرادھایي كھ » فھمند عقیده بر ایمان، و اعتقاد بھ آنچھ نمي

  .گرایان، دشوار بود پاسخ ریاضیدانان بھ این ایرادھاي باركلي، بھ اندازة رد ایدئالیسم او از طرف ماده

دمواور، نیكولس ساندرسن، و  ابراآرم. با اینھمھ، ریاضي پلھایي احداث كرد و بازي با عدد ادامھ یافت
. مكلارین در اسكاتلند حساب دیفرانسیل و انتگرال نیوتن را توسعھ دادند ینبروك تیلر در انگلستان، و كال

دمواور حساب احتمالات و سالوارة دایمي را بسط داد؛ وي كھ فرانسوي مقیم انگلستان بود، از طرف 
در مورد تقدم نیوتن و لایبنیتز در یافتن نقش مقادیر ) ١٧١٢(مأموریت یافت » انجمن شاھي لندن«

ساندرسن، كھ در یكسالگي نابینا شده بود، ذھن . ك در حساب دیفرانسیل و انتگرال داوري كندبینیھایتی
) ١٧١١(ونھ سالگي،  خویش را براي محاسبة مسائل ریاضي غامض و معضل پرورش داد؛ در بیست

نھ خواھیم دید كھ چگو. استاد ریاضي دانشگاه كیمبریج شد، و كتاب جبري نوشت كھ جھانیان آن را ستودند
تیلر نام خود را روي یكي از قضایاي اساسي حساب دیفرانسیل و انتگرال نھاد، . دیدرو شیفتة زندگي او شد

  .گیرد چرخد شكل بیضي بھ خود مي و مكلارین ثابت كرد كھ مایعي كھ بھ گرد محور خود مي

ریھاي بیپایان آلوا ستمگ. در بال، در طول عمر سھ نسل، از خانوادة برنویي دانشمندان نامداري برخاستند
دو تن از ھفت ریاضیدان خانوادة برنویي در زمان ). ١۵٨٣(این خانوادة پروتستان را از آنورس رانده بود 

زیستند، و سومین آنان ـ یوھان اول ـ در زمان لویي چھاردھم و لویي پانزدھم زندگي  لویي چھاردھم مي
سال بعد  پطرزبورگ شد، ولي ھشت اضي دانشگاه سناستاد ری) ١٧٢۵(سالگي  وپنج دانیل در بیست. كرد مي

براي تدریس كالبدشناسي، گیاھشناسي، فیزیك، و سرانجام فلسفھ بھ دانشگاه بال بازگشت؛ وي در حساب 
شناسي، آثاري از خود باقي نھاد و فیزیك ریاضي را تقریباً او  دیفرانسیل و انتگرال؛ صوتشناخت، و ستاره

ھاي گرما و  كرد، نظریھ ھان دوم، كھ علم معاني و بیان و ریاضیات تدریس ميبرادرش، یو. وجود آورد بھ
از . بار بھ دانیل، و سھ بار بھ یوھان تعلق گرفت ده» آكادمي علوم پاریس«جایزة . روشنایي را بسط داد

 شد، و یاكوب دوم در بال فیزیك، و» آكادمي برلین«شناس شاھي  فرزندان یوھان دوم، یوھان سوم ستاره
این خاندان نامدار در سراسر دورة تحصیل، طي قرن ھجدھم، . پطرزبورگ ریاضیات تدریس كرد در سن

  .اي بلند برخوردار بودند و در ھمة بر اروپا از آوازه

  اویلر، شاگرد یوھان برنویي اول و دوست و رقیب دانیل، ذوفنونترین و بارورترین ریاضیدان  لئونھارت

پطرزبورگ درگذشت، با احاطھ بر ریاضیات، مكانیك، نورشناخت، صوتشناخت، ئیدرودینامیك،  سن
ھاي  شناسي، شیمي، و پزشكي، و با از بر دانستن نیمي از انئید ویرژیل، كاربردھاي ابعاد و دامنھ ستاره

گرال نوشت این در سھ رسالة طولانیي كھ دربارة حساب دیفرانسیل و انت. اندیشة بشر را نمایان ساخت
دانش جدید را از جفتش، ھندسھ، كھ با آن زاده شده بود، جدا ساخت و بھ حساب دیفرانسیل و انتگرال 

ولي كتاب او، . شناسي، و موسیقي نوشت كتابھایي در جبر، مكانیك، ستاره. ـ مبدل كرد» آنالیز«جبري ـ 
ة ھندسھ براي موسیقیدانان، و متضمن شامل بیش از انداز«) ١٧٢٩(كوشش جدید در زمینة نظریة موسیقي 

وي با ھمة دانش خود تا پایان عمر در دین و ایمانش پایدار » .دانان بود بیش از اندازة موسیقي براي ھندسھ
  . ماند

پطرزبورگ، وعده داده بود كھ در آكادمي آن شھر براي لئونھارت  دانیل برنویي، ھنگام عزیمت بھ سن
پس از آنكھ . سالھ ازپي او بھ پایتخت روسیھ شتافت وپنج روي، جوان بیستوپا كند؛ از این  مقامي دست

آكادمي «، لئونھارت بھ جاي وي بھ سرپرستي بخش ریاضي )١٧٣٣(دانیل روسیھ را ترك گفت 
شناختي، كھ محاسبة آنھا مستلزم  در سھ روز، با محاسبة زیجھاي ستاره. برگزیده شد» پطرزبورگ سن

شب و روز، و در زیر نوري . مكارانش را در آكادمي غرق در شگفتي ساختماھھا وقت بود، دیگر ھ
. نابینا شد ١٧٣۵اندك روي این وظیفھ و تكالیف دیگري كھ داشت چندان كار كرد كھ چشم راستش در 

. ولي از سیزده فرزند او ھشت تن در كودكي درگذشتند. زناشویي كرد و فرزندان بسیار بھ جھان آورد
 ١٧۴١دید، در  ھا و كشتارھاي سیاسي بود در خطر مي در پایتختي كھ كانون توطئھ چون جاي خود را
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، بھ جاي موپرتویي بھ سرپرستي بخش ١٧۵٩در . دعوت فردریك كبیر را پذیرفت و بھ برلین رفت
سخني وي دلگیر  ورزید، ولي از خاموشي و كم مادر فردریك بدو مھر مي. رسید» آكادمي برلین«ریاضي 

خانم، من از سرزمیني «: لئونھارت پاسخ داد» گویي؟ چرا با من سخن نمي«: از او پرسید بود، روزي
. ولي روسھا مردمي مھربان و بلندنظر بودند» .كشند آیم كھ انسان اگر در آن سخن گوید او را بھ دار مي مي

س، ھنگام یورش بھ آنان تا سالھا پس از رفتن لئونھارت حقوق وي را پرداختند؛ و پس از آنكھ سربازان رو
براندنبروگ، كشتزار لئونھارت را تاراج كردند، فرمانده سربازان غرامت شایان توجھي بدو داد و 

  .امپراطریس الیزابت پتروونا پولي بر این غرامت افزود

ویژه كاربرد منظم در مورد تغییرات  تاریخ علم اویلر را براي كشفیاتش در حساب دیفرانسیل و انتگرال، بھ
اي از آنالیز بسط داد؛ وي نخستین كسي بود كھ  اویلر ھندسھ و مثلثات را بھ عنوان شاخھ. نھد ارج مي آن،

مفھوم دقیق تابع ریاضي را، كھ امروزه اساس ریاضیات است در ذھن خویش متصور ساخت و براي 
اي محاسبة در نورشناخت، او نخستین كسي است كھ بر. مكانیك معادلاتي ساخت كھ بھ نام او معروفند

  ارتعاشات نور از حساب دیفرانسیل و انتگرال یاري جست و منحني ارتعاشات 

دست آورد و براي پراكندن نور قوانیني یافت كھ براساس آنھا عدسیھاي  انكسار نور را از راه آنالیز بھ
از روي  المللي براي یافتن درجة طول جغرافیایي در دریا، او در تلاشھاي بین. آكروماتیك ساختھ شد

حل تقریبي او بھ جان ھریسن امكان داد كھ براي وزارت  ھا و اھلة ماه، شركت جست؛ و راه موقعیت سیاره
  . دریاداري بریتانیا زیج ماه را با موفقیت تنظیم كند

اویلر بازگشت و كاترین از او . پطرزبورگ بازگردد ، كاترین كبیر از او خواست كھ بھ سن١٧۶۶در 
پطرزبورگ بھ كلي نابینا شد، ولي قدرت  اویلر اندك زماني پس از بازگشت بھ سن. كردشاھانھ پذیرایي 

حافظھ و اندیشة خود را از دست نداد و سرعتي را كھ در محاسبھ داشت ھمچنان حفظ كرد، چنانكھ تقریباً 
را بھ دوزندة اش، مقدمة كامل بر جبر،  در ھمین ھنگام، كتاب تازه. بھ اندازة گذشتھ بارآور و سودمند بود

این كتاب بھ علم . دانست جوان در آغاز كار از ریاضیات جز حساب ساده چیزي نمي. جواني دیكتھ كرد
ریاضیدان نابینا . ، خانة اویلر آتش گرفت١٧٧١در . مند است بخشید جبر شكلي را كھ امروزه از آن بھره

اویلر در . از مرگ نجات دادرا ھمكار سویسي او، پترگریم، بر دوش خود از خانھ بیرون برد و 
  .اش سرگرم بازي بود، بر اثر سكتھ درگذشت ، ھنگامي كھ با نوه)١٧٨٣(ھفتادوشش سالگي 

  لاگرانژ -٢

ژوزف لویي لاگرانژ . تنھا یكي از معاصرانش در علم بر او پیشي جست، و او دستپروردة خود وي بود
ژوزف پس از . در برد ن بود كھ از مرگ جان بھتنھا فرزند از پانزده فرزند خانوادة فرانسوي مقیم تور

خوانده بود، اندیشة خود را از ادبیات كلاسیك بھ علوم » انجمن شاھي لندن«خواندن گفتاري كھ ھالھ در 
آن چنان پیشرفت كرد كھ در  ذھن و اندیشة خویش را یكباره بھ ریاضیات سپرد، و در. معطوف ساخت

از شاگردانش، كھ تقریباً ھمگي مسنتر از خود وي . شد» خانة تورنآكادمي توپ«ھجدھسالگي استاد ھندسة 
او در نوزدھسالگي . شد» آكادمي علوم تورن«بودند، انجمن پژوھشي سازمان داد و این انجمن سرانجام 

اي را كھ براي اجراي حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات یافتھ بود با اویلر در میان نھاد؛  روش تازه
سویسي نیكدل از . آمد از میان برده است كھ روش او مشكلاتي را كھ وي از عھدة آنھا برنمياویلر گفت 

» .تا شما را از افتخاري كھ برازندة شماست محروم نسازم«ارائة دستاوردھاي خود خودداري كرد، 
ار ، اویلر در گفت)١٧۵٩(اعلام داشت » آكادمي تورن«لاگرانژ روش خود را در نخستین شمارة نشریة 

وي  ١٧۵٩علمي خویش، دربارة حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات، لاگرانژ را مخترع آن دانست و در 
رسانید؛ اویلر، ھنگامي » آكادمي برلین«سالگي، بھ عضویت  وپنج رفت، در بیست شمار مي را، كھ بیگانھ بھ

آلامبر از این پیشنھاد / د. ندگفت، پیشنھاد كرد لاگرانژ را بھ جانشیني وي برگزین كھ پروس را ترك مي
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بزرگترین شاه «، لاگرانژ بھ برلین رفت و ھنگام برخورد بھ فردریك دوم وي را ١٧۶۶در . پشتیباني كرد
  »اروپا

   

  

  )آرشیو بتمان. (ژوزف لویي لاگرانژ: اي در كتابخانة انستیتو دو فرانس حكاكي از مجسمة نیمتنھ

اگرچھ فردریك زود داوري كرده . ستود» گترین ریاضیدان اروپابزر«خواند؛ فردریك نیز وي را بھ نام 
دوستي بزرگترین ریاضیدانان قرن ھجدھم ـ اویلر، لاگرانژ، . بود، اما گفتة او روزي بھ حقیقت پیوست

  .آلامبر، و لژاندر ـ از دلكشترین داستانھاي تاریخ علوم است/ كلرو، د

در . وشتن شاھكار خود، مكانیك تحلیلي، را بھ پایان رساندلاگرانژ، در طول بیست سال اقامت در برلین، ن
شناسي معطوف ساخت و دربارة اقمار  خلال پرداختن بھ این كار اساسي، اندیشة خویش را بھ ستاره

، فردریك كبیر درگذشت و ١٧٨۶در . اي عرضھ داشت مشتري و دگرگونیھاي روي مرئي ماه فرضیھ
لاگرانژ بھ دعوت لویي شانزدھم بھ . بھ علوم نداشت، جانشین وي شد فردریك ویلھلم دوم، كھ چندان توجھي

لاگرانژ بھ . خانة پرآسایشي در لوور بدو سپردند. پاریس رفت و بھ عضویت آكادمي علوم این شھر درآمد
ھاي مالیخولیایي رھایي بخشد، از ھیچ  ماري آنتوانت تقرب جست، و این زن، براي آنكھ وي را از اندیشھ

لاگرانژ دستنویس مكانیك تحلیلي را با خود بھ پاریس برده بود؛ ولي در شھري كھ بھ . وگذار نكردكاري فر
سرانجام، دوستانش، آدرین . آستانة انقلاب رسیده بود نتوانست براي چاپ چنین كتاب دشواري ناشري بیابد

خود را بھ چاپ كتاب  لژاندر و آبھ ماري، ناشري را بھ چاپ این كتاب واداشتند؛ ناشر ھنگامي آمادگي
نرفتة كتاب را از او خواھد  ھاي بھ فروش اعلام داشت كھ ماري تعھد سپرد پس از مدتي معین ھمة نسخھ
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، او بھ این كتاب، كھ ثمرة یك )١٧٨٨(پس از آنكھ مكانیك تحلیلي چاپ شد و بھ دست لاگرانژ رسید . خرید
یكي از بحرانھاي روحي ادواري خود بود كھ وي  لاگرانژ اكنون گرفتار. عمر تلاش وي بود، توجھي نكرد

  .كتاب را بر میز نھاد و دوسال از ھم نگشود. ساخت را از ریاضیات، و حتي از زندگي، بیزار مي

این اثر در . القولند كھ مكانیك تحلیلي در شمار بزرگترین آثار ریاضي قرن ھجدھم قرار دارد ھمگان متفق
گیرد، ولي از آن روي كھ براي حل مسائل ریاضي، بھ  قرار مي نوع خود پس از اصول ریاضي نیوتن

تر  كند از كتاب نیوتن پیشرفتھ ـ حساب دیفرانسیل و انتگرال جبري ـ استفاده مي» آنالیز«جاي ھندسھ، از 
وي، بھ یاري این » .در این كتاب، نموداري موجود نیست«: نویسد لاگرانژ در پیشگفتار كتاب مي. است

انیك فورمولھاي كلي ـ حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات ـ تنظیم كرده است كھ براساس روش، براي مك
توان معادلات خاصي ساخت؛ این معادلات كلي در مكانیك داراي اھمیت  آنھا براي ھر مسئلة ریاضي مي
ویي در وقت ج ارنست ماخ این معادلات را یكي از بھترین وسایل صرفھ. فراوانند و نام او را برخود دارند

زیبایي و سادگي این «: اي دست داد كھ گفت با خواندن آنھا، بھ الفرد نورث وایتھد چنان خلسھ. خوانده است
معادلات چندان است كھ شایستھ است آنھا را با نمادي رازورانھ، كھ در روزگاران باستان نشان عقل كل 

  » .شد، برابر بدانیم ھاي جھان شمرده مي در وراي پدیده

. لاگرانژ، كھ از مقربان شاه بود، سفارش كردند كھ بھ برلین بازگردد؛ ولي او این سفارش را نپذیرفت
لاگرانژ ھمواره با ستمكشان ھمدردي كرده بود، ولي ایمان نداشت كھ انقلاب بتواند نابرابري طبیعي مردم 

راسان ساختھ بودند؛ اما سكوت و اعدام دوستش، لاووازیھ، وي را ھ ١٧٩٢كشتار سپتامبر . را از میان برد
، لاگرانژ )١٧٩۵(» دارالمعلمین عالي«پس از گشایش . عبوسانة لاگرانژ سر وي را از گیوتین نجات داد

» آموزشگاه پولیتكنیك«پس از آنكھ این آموزشگاه برچیده شد و . را بھ مدیریت دروس ریاضي آن برگزیدند
ید؛ شالودة ریاضي و چارچوب آموزش و پرورش ، لاگرانژ بھ استادي آن رس)١٧٩٧(گشایش یافت 

  .فرانسھ مدیون بخشي از نفوذ دیرپاي لاگرانژ است

اي وضع كند؛ لاگرانژ، لاووازیھ، و  اي مأموریت یافت براي اوزان و مقیاسھا نظام تازه ، كمیتھ١٧٩١در 
شدند و » تصفیھ«لاپلاس از نخستین اعضاي این كمیتھ بودند؛ دو تن از این سھ نفر، پس از سھ ماه، 

چھارم  این كمیتھ طول یك. اي شد كھ نظام متري را براي فرانسھ برگزید ترین عضو كمیتھ لاگرانژ برجستھ
زند مأخذ قرار داد و  اي كھ، در سطح دریا، كرة زمین را، پس از عبور از قطبین، دور مي دایرة عظیمھ

ھاي فرعي وزن یك سانتیمتر  یكي از كمیتھ. ختواحد مقیاس طولي شنا» متر«میلیونیم آن را بھ نام  ده یك
یك گرم وزن مقدار آب : نامید» گرم«مكعب آب را، در دماي صفر درجة سانتیگراد، واحد وزن شناخت و 

بدین . مقطري است كھ، در صفردرجھ، مكعبي را اشغال كند كھ طول ھر ضلع آن یك سانتیمتر باشد
سان، مقیاسھاي وزني و طولي فرانسھ  یكي استوار شدند و، بدینترتیب، كلیة مقیاسات بر یك مأخذ ثابت فیز

ھنوز بسیاري، عموماً در انگلستان و امریكا، ھواخواه واحدھاي دوازده بخشي . بر ده قابل تقسیم گشتند
نظام متري، كھ دولت فرانسھ . لاگرانژ براي قبولاندن مقیاسھاي ده بخشي پافشاري كرد و پیروز شد. بودند

اي تغییراتي كھ در آن داده شده است، شاید پایدارترین ثمرة  آن را پذیرفت، با پاره ١٧٩٢مبر نوا ٢۵در 
  .انقلاب فرانسھ باشد

سال از عمرش  وشش ھنگامي كھ پنجاه. عشق و دلدادگي زندگي لاگرانژ را در روزگار پیري شیرین ساخت
زناشویي با وي پاي فشرد و تمامي  شناسش، لومونیھ، براي سپري شده بود، دختر ھفدھسالة دوست ستاره

لاگرانژ با او زناشویي كرد و نسبت بھ . كار برد تا مالیخولیا و افسردگي او را فرونشاند كوشش خود را بھ
بھ موسیقي ـ كھ . رفت عشق او چندان حقشناس بود كھ ھمراه وي بھ محافل رقص و موسیقي مي

موسیقي مرا از خود بیخود «مند شد، زیرا  ـ علاقھ» ریاضیات، براي فریفتن گوش انسان، آفریده است«
پردازم و  ھاي خویش مي بھ اندیشھ. فھمم شنوم و از میزان چھارم چیزي نمي سھ میزان اول را مي. كند مي

  » .كنم در این زمان است كھ مسائل دشوار بسیاري را حل مي. دارد چیزي مرا از تمركز اندیشھ باز نمي

  انقلاب فرانسھ فرونشست، فرانسھ بھ خود بالید كھ گردنپس از آنكھ تب و ھیجان 
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، تالران را بھ تورن فرستادند كھ تا آمدن ١٧٩۶در . بزرگترین ریاضیدان زماني را بھ گیوتین نسپرده است
كھ پیمون بھ / فرزند تو«: رو شد، بگوید پدر سالخوردة لاگرانژ بھ ایالت منتظر بماند و چون با او روبھ

ناپلئون، در فاصلة » .بالند، با نبوغ خویش جھانیان را سربلند ساختھ است ھ بھ داشتن او ميزادن، و فرانس
  . داشت با ریاضیداني كھ فیلسوف شده بود صحبت كند نبردھا، دوست مي

علاقة پیرمرد در سالھاي پیري بھ ریاضیات، ھمزمان با تجدیدنظر و بسط مكانیك تحلیلي، كھ آن را براي 
ولي مثل ھمیشھ جدي و كوشا بھ كار ). ١٨١٣-١٨١٠(ساخت، بار دیگر جان گرفت  ميچاپ دوم آماده 

از . روزي، ھمسرش وي را بیھوش بر زمین یافت. پرداخت، بر اثر پركاري ناتوان شد، و سرگیجھ گرفت
زوال نھاده  لاگرانژ، از آن پس، دریافت كھ نیرویش روبھ. چكید سرش كھ بھ گوشة میز خورده بود خون مي

  :بھ مونژ و دیگران، كھ بھ دیدنش رفتھ بودند، گفت. ست؛ ولي ضعف تدریجي خود را عادي دانستا

نیروي جسمي و . اندك ناتوان گشت تنم اندك. پنداشتم كھ خواھم مرد دوستانم، دیروز سخت بیمار بودم؛ مي
دون ترس و نگراني، و با ب. رود اندك تحلیل مي دیدیم كھ نیرویم اندك مي. زوال نھاد رفتھ روبھ فكریم رفتھ

از مرگ نباید ترسید، بویژه ھنگامي كھ بدون درد . تمكیني آرام، خویشتن را براي مرگ آماده ساختم
  . مرگ آسایش مطلق جسم است… . رسد فرامي

ھنگام مرگ، تنھا نگراني . سالگي، بھ خواب ابدي فرورفت ، در ھفتادوپنج١٨١٣آوریل  ١٠سرانجام، در 
رسید ھمة  گذاشت ـ جھاني كھ بھ نظر مي مسر باوفایش را در این جھان پرمخاطره تنھا ميوي آن بود كھ ھ

  . اند دست گرفتھ ملتھاي آن براي نابودي فرانسھ اسلحھ بھ

دوستانش گاسپار مونژ و آدرین لژاندر بررسیھاي ریاضي را، كھ اساس پیشرفتھاي صنعتي شدند، تا قرن 
اضیدانان روزگار پس از انقلاب فرانسھ است؛ از این روي، بیش از این لژاندر از ری. ھجدھم ادامھ دادند

وقتي این . كرد ھا براي مردم كارد تیز مي مونژ فرزند دستفروشي بود كھ در كوچھ. كنیم از او یاد نمي
فرستد، تصور ما از بینوایي  بینیم كھ سھ فرزندش را براي تحصیل بھ دانشگاه مي كارگر ساده را مي

كرد بھ او  ھمة جوایز آموزشگاھي كھ گاسپار در آن تحصیل مي. شود ن دستخوش دگرگوني ميفرانسویا
در شانزده سالگي دعوت آموزگاران یسوعیش را . سالگي ماشین بخار ساخت وي در چھارده. تعلق گرفت

. ر شددر مزی» آموزشگاه نظامي«براي پیوستن بھ فرقة آنان رد كرد، و بھ جاي آن استاد فیزیك و ریاضي 
دھد ـ را  در اینجا اصول ھندسة ترسیمي ـ روشي كھ اشكال سھ بعدي را بر یك سطح قابل ترسیم نشان مي

ارتش فرانسھ اصول وي را در برآوردن استحكامات و دیگر بناھا چنان سودمند شناخت كھ . تدوین كرد
  ، ١٧٩۴سرانجام، در . پانزده سال وي را از افشاي آن برحذر داشت

دانستم  تا قبل از آنكھ سخنان مونژ را بشنوم، نمي«: مولیر چنین گفت ژوردنھ بود، با شگفتي حضور یافت
مونژ بھ جمھوري جنگدیدة فرانسھ با شایستگي خدمت كرد و بھ » .كھ با ھندسة ترسیمي آشنایي دارم

پس از بازگشت خاندان بوربون، . ناپلئون مأموریتھاي سري بسیار بھ او سپرد. ارت دریاداري آن رسیدوز
اجازه » آموزشگاه پولیتكنیك«، بھ شاگردانش در )١٨١٨(مونژ گرفتار ناامني و تنگدستي شد؛ ھنگام مرگ 

ن رفتند و دستھ گلي بر فرداي آن روز، شاگردان ھمگي بھ گورستا. ندادند در مراسم تدفین او شركت كنند
  .آرامگاه وي نھادند

III ـ فیزیك  

   ماده، حركت، حرارت، و نور.١

ریاضیات از آن روي پیشرفت كرد كھ ابزار اساسي و ضروري ھمة علوم بود؛ ریاضیات تجربھ و 
كرد و این عمل پیشگویي دقیق و كنترل عملي را امكانپذیر  آزمایش را بھ فورمولھاي كمي تبدیل مي
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كشف نظم و ترتیب و : نخستین گام، بھ كار بردن ریاضیات در مورد ماده، بھ طوركلي، بود. ساخت مي
انرژي، حركت، حرارت، صوت، نور، مغناطیس، و الكتریسیتھ؛ ھمة اینھا رازھایي براي » قوانین«وضع 

  . پویش دانشمندان در خود داشتند

گرفت تا ھمة عمر خود را بھ پژوھشھاي علمي پیر لویي مورو دو موپرتویي از سپاه فرانسھ كناره 
او، قبل از ولتر، نیوتن را بھ فرانسھ شناساند؛ و قبل از او، مادام دو شاتلھ را شناخت، او را . تخصیص دھد

گیري طول جغرافیایي در رأس ھیئتي بھ  چنانكھ بعداً خواھیم گفت، براي اندازه. تعلیم داد، و بدو دل سپرد
، بھ دعوت فردریك دوم بھ برلین رفت؛ وي، كھ ھمراه فردریك بھ میدان ١٧۴٠در  .لاپلاند عزیمت كرد

، بھ ١٧۴۵در . ، بھ دست اتریشیان گرفتار آمد، اما بزودي آزاد شد)١٧۴١(نبرد مولویتس رفتھ بود 
، با ١٧۴۴را در » اصل كمترین نیرو«. پیوست، و یك سال بعد بھ سرپرستي آن رسید» آكادمي برلین«
ھرگاه كھ «: اصل وي چنین است. در میان نھاد» آكادمي برلین«با  ١٧۴۶، و در »علوم پاریس آكادمي«

» .دھد، نیرویي كھ این دگرگوني را پدید آورده، كمترین مقدار ممكن است دگرگوني در طبیعت روي مي
ردمند این اصل را وي نمودار وجود نظمي بخردانھ در جھان، و، از این روي، گواه بر ھستي خدایي خ

اصل وي، كھ بھ ھمت اویلر و لاگرانژ بسط یافت، در روزگار ما بھ پیدایش نظریة كوانتوم . دانست مي
خود بدعتگذاري فناناپذیري را از نو ) ١٧۵٠(موپرتویي در مقالھ دربارة كیھانشناخت . یاري كرده است

یشیده پدید آمده است، اما با وجودي كھ قبول داشت كھ طبیعت با طرح و تمھید از پیش اند: مطرح ساخت
  معترف بود كھ در جھان 

نزدیك . خورند، چنانكھ گویي دیوي براي رھبري و ادارة جھان با خداي مھربان در جنگ و ستیز است مي
بود مانند دشمن سرسختش، ولتر، اعتراف كند كھ بھتر بود قدیس آوگوستینوس ھمچنان مانوي باقي 

  . ماند مي

پلیس . اي پیشین بود دیدیم، ثمرة ناخواستة عشق زودگذر یك افسر توپخانھ بھ راھبھآلامبر ھمچنانكھ / د
؛ كودك را، پس از )١٧١٧(رون یافت   ـ لو ـ ژان ـ  پاریس وي را، چند ساعت پس از تولد، بر پلكان كلیساي سن

شوالیھ دتوش،  ولي پدرش،. آنكھ با نام ژان باتیست لو رون تعمید گرفت، بھ یك پرستار روستایي سپردند
آرامبر نام داد، و بھ مادام روسو، ھمسر یك / د) بھ دلیلي كھ روشن نیست(وي را پس گرفت، او را 

مادام روسو ثابت كرد كھ نمونة عالي یك نامادري است، و . گر پول داد تا او را بھ فرزندي قبول كند شیشھ
ان چون ھفتسالھ شد، پدر وي را با ژ. ژان نمونة كامل پسري بود كھ از ھوشي پیشرس برخوردار است

ولي مادام دو تانسن، كھ سرگرم دلبري و پذیرایي از . غرور و مباھات بھ مادرش، مادام دو تانسن نشان داد
دانیم، مادر بھ  تا آنجا كھ ما مي. معشوقان و دوستان خود در سالونش بود، از پرستاري كودك سر باز زد

لیور براي  ١٢٠٠اي برابر  ، مقرري سالانھ١٧٢۶پیش از مرگ در زندگي فرزند كمكي نكرد؛ ولي پدر، 
  .او تعیین كرد و بھ ارث گذاشت

رفت، و از ھمانجا » دانشگاه پاریس«ناسیون بھ تحصیل پرداخت و سپس بھ  ـ ژان در كولژ د كاتر
س از آنكھ از پ. آلامبر تغییر داد/ آرامبر بھ د/ ، نامش را از د١٧٣٨حدود . التحصیل رشتة حقوق شد فارغ

سالھا . حقوق خستھ شد، بھ پزشكي روي آورد؛ اما علاقة اتفاقي او بھ ریاضیات بھ عشق بھ آن مبدل شد
ژان تا » .ریاضیات معشوقة من بود«: گفت آورد، مي بعد، ھنگامي كھ این دلبستگي را بھ یاد مي

آور است كھ آدمي بكلي  ننگ كرد كھ مادام روسو تصور مي. سالگي در خانة مادام روسو زیست وھشت چھل
وي با تأسف . خود را فراموش كند، تماماً بھ مطالعھ پردازد، و ھیچ تمایلي بھ مسائل مالي نشان ندھد

اي است  داني فیلسوف كیست؟ دیوانھ اما مي«: افزود و مي» تو بھتر از یك فیلسوف نخواھي شد؛«: گفت مي
  » .اش سخن گویند از مرگ، مردم درباره دھد تا، پس كھ در سراسر عمر خویشتن را رنج مي

بخشید آرزوي آوازة پس از مرگ نبود، بلكھ رقابت غرورآمیز با  آلامبر الھام مي/ اي كھ بھ د شاید انگیزه
ومرج  دانشمندان صاحبنام، و آن غریزة حیواني لذت بردن از ساختن و نظم بخشیدن بھ آشفتگي و ھرج

آكادمي «ودوسالگي مقالاتي بھ  در بیست. داشت را بھ این كار وامي ھا، بود كھ وي اشیاي مادي و اندیشھ
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در مقالة ). ١٧۴١(، و دیگري دربارة انكسار نور )١٧٣٩(یكي دربارة حساب انتگرال  ـ داد» علوم پاریس
دوم، وي براي نخستین بار در تاریخ فیزیك چگونگي انكسار نور را ھنگام عبور از مایع چگالتر پیش 

آلامبر / دو سال بعد، د. خود پذیرفت» وابستة«آكادمي، بھ پاس این كشف، وي را بھ عضویت كشیده بود؛ 
ودوسال قبل از انتشار  ترین اثر علمي خویش را، بھ نام كتابي در دینامیك، منتشر ساخت، و چھل برجستھ

  مكانیك تحلیلي

   

  

  )آرشیو بتمان. (آلامبر/ د: حكاكي روي نقاشي لاتور

آلامبر در این اثر / د. مسائل مربوط بھ ماده و حركت را در معادلات ریاضي بگنجاند لاگرانژ، كوشید
از این قضیھ، كھ . معروف است، شرح داده بود» آلامبر/ اصل د«اي را، كھ اكنون بھ نام  تاریخي قضیھ

 /، د١٧۴۴در . كنند شرح آن از حوصلة این بحث خارج است، اكنون در محاسبات مكانیك استفاده مي
آلامبر اثر دیگر خود را، رسالھ دربارة تعادل و حركت مایعات، انتشار داد و آكادمي علوم پاریس بھ پاس 

  .بایست دھان مادام روسو را بستھ باشد لیور حقوق مستمري تعیین كرد كھ مي ۵٠٠آن براي او 

بھ فورمولي براي  آلامبر، بھ یاري این اصل و یك معادلة ابتكاري در حساب دیفرانسیل و انتگرال،/ د
، را بھ )١٧۴٧(ھایي پیرامون علت كلي بادھا  سپس، اثر تازة خویش، اندیشھ. حركت بادھا دست یافت
آلامبر، / آلامبر خواست كھ در برلین زندگي كند، ولي د/ فردریك بھ پاس آن از د. فردریك كبیر اھدا كرد

. سالھ بود، این دعوت شاه پروس را نپذیرفت وشش سالگي خردمندتر و دوراندیشتر از ولتر پنجاه كھ در سي
آلامبر كوشیده است براي / ، د)١٧۵٢(در اثر دیگري، بھ نام مقالھ دربارة نظریة جدید مقاومت مایعات 
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این فورمول را نیافت، ولي در . كند فورمولي بیابد مقاومت آب در برابر جسمي كھ در آن حركت مي
بوسو بھ آزمایشھایي دست زده بود، مقاومت مایعات را  ورسھ و آبھ، كھ بھ دستور تورگو ھمراه كوند١٧٧۵

در اواخر عمر، دربارة ارتعاشات زه مطالعھ كرد و . در برابر اجسام شناور در معادلات ریاضي گنجاند
چارلز برني، . ، فرضیة رامو را تعدیل كرد)١٧٧٩(در كتابش، مباني موسیقي نظري و عملي 

آلامبر، از ھر نظر، یكي از تیزترین اذھان قرن / د. كتاب را ستوده است شناسي نامدار، این موسیقي
  .ھجدھم را دارا بود

آلامبر / ، فردریك كبیر جاي وي را بھ د»آكادمي برلین«گیري موپرتویي از سرپرستي  پس از كناره
" FACE="Traditional Arabicشناس، و  آلامبر ریاضیدان، فیزیكدان، ستاره/ پیشنھاد كرد، ولي د

وي بھ آزادیش، بھ  ـ  نویس، با آنكھ تنگدست بود، مؤدبانھ از قبول این مقام سر باز زد  المعارف  دایرة
ھاي او احترام گذاشت و با اجازة  با وجود این، فردریك بھ انگیزه. دوستانش، و بھ پاریس دلبستگي داشت

، كاترین ١٧۶٢در . غ نسبتاً كمي بودلیور حقوق مستمر تعیین كرد، كھ مبل ١٢٠٠لویي پانزدھم براي او 
آلامبر، كھ اكنون / د. بھ روسیھ دعوت كرد» پطرزبورگ آكادمي سن«آلامبر را براي ھمكاري با / كبیر د

آلامبر   /كاترین، با آگاھي از این ماجرا، بھ د. بھ زني در پاریس دل سپرده بود، این دعوت را ھم رد كرد
/ با آنكھ د. فرانك حقوق تعیین كرد ١٠٠‘٠٠٠ھ برود، و براي او سالي پیغام داد كھ با دوستانش بھ روسی

گاه بھ روسیھ نرفت، كاترین، با پاسخھاي منفي او برخوردي مؤدبانھ كرد و بھ مكاتبھ با او ادامھ  آلامبر ھیچ
در . نھاد گفت و مسائل و مشكلات دولت خود را با او در میان مي داد؛ از خلق و خویش با او سخن مي

  وي این بار دعوت شاه . كم از پوتسدام دیدن كند آلامبر خواست كھ دست/ ، فردریك از د١٧۶٣

آلامبر باز ھم / امیداواریم دربارة د. و فردریك را برآن داشت كھ مزد اویلر پرفرزند را افزایش دھد
  .صحبت كنیم

گونھ  را این» شیب سرعت اصل«یوھان اول . اند افراد خانوادة شگفتاور برنویي بھ مكانیك خدمت كرده
در ھر مجموعة متعادل نیروھا، ھرقدر كھ باشند و بھ ھر طریقي كھ بھ كار برده شوند، «: تعریف كرد

خواه مستقیم خواه غیرمستقیم، و در ھر جھتي كھ بر یكدیگر عمل كنند، مجموع انرژي مثبت برابر است 
در » نیروي زنده«كھ مقدار ) ١٧٣۵(اشتند یوھان و فرزندش، دانیل، اعلام د» .با مجموع انرژي منفي
اصل بقاي «این اصل را در قرن نوزدھم بار دیگر بھ فورمول درآوردند و . جھان ھمیشھ ثابت است

اي بسیار  ، كھ اثر كلاسیك نویني در زمینھ»ئیدرودینامیك«در كتابش،  ١٧٣٨دانیل در . خواندند» انرژي
وي در این كتاب نظریة حركتي گازھا را . سبي بھ كار برددشوار است، این مفھوم را براي مقصود منا

مطرح ساخت، و گفت كھ ھر گازي مركب از ذرات بسیار ریزي است كھ با شتاب بسیار در حركتند و، با 
حرارت فشار این ذرات و، در نتیجھ، فشار گاز . آورند برخوردھاي مكرر، بھ جدار محفظة خود فشار مي

، متناسب با كاھش حجم گاز، افزایش )گونھ كھ بویل گفتھ است ھمان(گاز  دھد، و فشار را افزایش مي
  .یابد مي

وي، كھ پدرش اسكاتلندي متولد . جوزف بلك نامدارترین دانشمند قرن ھجدھم در فیزیك حرارتي بود
وشش سالگي  و در بیست. بلفاست بود، در بوردو چشم بھ جھان گشود، در دانشگاه گلاسگو شیمي آموخت

بھ آزمایشھایي دست زد؛ این آزمایشھا از ) اكسایش(براي درك چگونگي فرسودگي یا زنگزدگي ) ١٧۵۴(
داد كھ با ھواي عادي فرق داشت؛ وي وجود این گاز را از راه توزین نمایان ساخت و  وجود گازي خبر مي

خت اكسیژن بسیار بلك بھ شنا. خواند» ھواي تثبیت شده«آن را، كھ اكنون گاز انیدریدكربونیك نام دارد، 
كرد،  ، ھنگامي كھ در دانشگاه گلاسگو شیمي، كالبدشناسي، و پزشكي تدریس مي١٧۵۶در . نزدیك شده بود

رھنمون شد، و گفت كھ وقتي جامدي بھ مایع، » حرارت نھاني«مشاھداتي را آغاز كرد كھ او را بھ فرضیة 
توان بھ  گیرد كھ از روي تغییر دما نمي مي شود، از اتمسفر مجاور خود حرارتي و مایعي بھ گاز تبدیل مي

جیمز وات، بھ . گردد وجودش پي برد، و این حرارت نھاني ھنگام تبدیل بھ مایع یا جامد بھ اتمسفر برمي
بلك، چون بیشتر دانشمندان روزگار قبل از پریستلي، . یاري این فرضیھ، ماشین بخار را تكمیل كرد

ھنگام افزایش یا كاھش گرما، جسمي بر آن افزوده یا از آن كم دانست كھ،  حرارت را جوھر ماده مي
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اي تازه پیش كشید و گفت حرارت جوھر ماده  ، بنجمین تامسن، كنت رامفرد، فرضیھ١٧٩٨در . شود مي
  .دھندة ماده است نیست، بلكھ ناشي از حركت تسریع شدة اجزاي تشكیل

ھاي بلك، فرضیة مشابھي دربارة  ھي از اندیشھ، بدون آگا١٧٧٧ویلكھ، اھل استكھلم، در   یوھان كارل
گزارش آن را  ١٧٧٧دانشمند سوئدي در یك سلسلھ آزمایشھا، كھ در . عرضھ داشت» حرارت نھاني«

را متداول ساخت، كھ منظورش حرارتي بود كھ از اجسام گرم » حرارت تابان«منتشر ساخت، اصطلاح 
ھایي  و مسیر حركت و انعكاس و تمركز آن را با آینھوي حرارت را از نور متمایز ساخت . شود ساطع مي

ترین دمایي  پست(» صفر مطلق«بلك، ویلكھ، لاووازیھ، لاپلاس، و دیگران ارزش تقریبي . مشخص نمود
بریتانیاییان حرارتي را كھ دماي یك پوند آب را یك درجة . را تعیین كردند) كھ ممكن است بھ آن رسید

  د حرارت شناختند، و فرانسویان و دھد واح فارنھایت افزایش مي

  . دھد ملتھاي دیگر اروپا حرارتي را كھ دماي یك لیتر آب را یك درجة سانتیگراد افزایش مي

اي عرضھ نداشت، زیرا تقریباً ھمة فیزكدانان آن روزگار بھ پیروي  قرن ھجدھم دربارة نور نظریة پیشرفتھ
. شوند از ذراتي است كھ از جسمي بھ چشم پرتاب مي پنداشتند نور مركب نیوتن مي» اي فرضیة ذره«از 

گفت كھ  اویلر، در رأس معدودي از دانشمندان، پیرو نظریة موجي بود و، بھ پیروي از ھویگنس، مي
اي كھ بھ سبب رقت  است ـ ماده» اتر«در بین اجرام سماوي و دیگر اجسام مرئي مملو از » خالي«فضاي 

كنند، اما بھ كمك پدیدة گرانش، مغناطیس، و الكتریسیتھ قویاً  حساس نميبسیارش حواس و ادوات ما آن را ا
او . گونھ كھ صدا موجي از ھواست دانست، ھمان اویلر نور را موجي از اتر مي. دھد خود را نشان مي

دانست و دریافتھ بود كھ طول موج رنگ آبي  تفاوت رنگھا را معلول اختلاف طول موج آنھا مي
پیربوگر فرضیة كپلر را با آزمایش ثابت كرد و . موج رنگ سرخ بلندترین آنھاست كوتاھترین، و طول

گیري  یوھان لامبرت براي اندازه. گفت كھ شدت نور با مربع فاصلة آن تا منبع تابش نسبت عكس دارد
. بار بیش از درخشندگي ماه است ٢٧٧‘٠٠٠شدت نور راھھایي یافت و ادعا كرد كھ درخشندگي خورشید 

  .خن را ناچاریم چون الاھیات روزگار كودكي خویش از سر ایمان بپذیریماین س

  الكتریسیتھ -٢

انسان از روزگاران دیرین . بوده) برق(بزرگترین پیشرفتھاي فیزیك در قرن ھجدھم در زمینة الكتریسیتھ 
بود كھ ھرگاه دریافتھ ) ق م ۶٠٠مط (طالس ملطي . با چگونگي تولید الكتریسیتھ از راه مالش آشنایي داشت

ویلیام گیلبرت، پزشك ملكھ الیزابت، این ربایش را الكترون . كھربا را مالش دھند، پر یا كاه را خواھد ربود
بشر اكنون برآن بود كھ براي ھدایت الكتریسیتة . خواند، و آن را بھ لاتین الكتریكا گفتند) نام یوناني كھربا(

گریكھ و ھاوكسبي، در قرن ھفدھم، در پي چنین راھھایي . برداري از آن، راھھایي بیابد ساكن، و بھره
  ).١٧٢٩(گري شد  ولي پیروزي قاطع در این راه نصیب ستیون. بودند

اي را كھ بر  زیست، چون یك لولة شیشھ ھاي لندن مي گري پیرمرد تندخویي بود كھ در یكي از نوانخانھ
وي یك . كشند پنبھ، پر را بھ خود مي داد، دریافت كھ لولھ و چوب دوسر آن چوب پنبھ نھاده بود مالش مي

و برد؛ و چون لولھ را مالش ھا، سر دیگر آن را در گوي عاج فر پنبھ اي چوبي را در یكي از چوب سر میلھ
را از خود گذرانده و بھ گوي » الكتریكا«میلة چوبي . ھا، پري را بھ خود كشیدند پنبھ داد، گوي، و چوب

پنبھ ـ بھ جاي میلة چوبي ـ توانست  گري با پیوستن نخ ضخیم یا ریسمان بلندي بھ چوب. رسانده بود
ولي چون بھ جاي ریسمان از تار مو، ابریشم، . ال دھدوپنجاه متري انتق الكتریسیتھ را بھ فاصلة دویست

سان، گري اجسام ھادي  بدین. گذرد از آنھا نمي» الكتریكا«صمغ، و شیشھ استفاده برد، دریافت كھ 
توان براي ذخیرة  الكتریسیتھ را از اجسام عایق الكتریسیتھ متمایز ساخت و دریافت كھ از اجسام عایق مي

  ھنگامي كھ . ردبار الكتریكي استفاده ك
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تا انتھاي ریسمان ) خواند وي آن را بھ این نام مي(الكتریكي »خاصیت«رسید، آویخت و  از دویست متر مي
  .رسانید، در واقع در اختراع تلگراف سھیم شد

ژان دزاگولیھ، كھ بھ آزمایشھایي ھمانند آزمایشھاي گري دست زده . فرانسویان آزمایش وي را دنبال كردند
پس از آلودگي بھ . ، اجسام را بھ دو گروه ھادي و عایق تقسیم كرد و دریافت كھ اجسام عایق)١٧٣۶(بود 

را از » آكادمي علوم پاریس«شارل دوفھ نیز آزمایشھایي كرد و . گذرانند آب، الكتریسیتھ را از خود مي
چنین نوشت  »انجمن شاھي لندن«اي بھ  ؛ وي در نامة فروتنانھ)١٧٣٧-١٧٣٣(نتیجة آنھا آگاه ساخت 

)١٧٣۴:(  

و آن اینكھ ، دوگونھ الكتریسیتھ وجود دارند كھ با ھم … تصادف اصل دیگري بر سر راھم نھاده است؛ 
شیشھ، كریستال، . »الكتریسیتة صمغي«است، و دیگري » اي الكتریسیتة شیشھ«یكي : فرق بسیار دارند

نة اولند، و كھربا، سندروس بلوري، سنگھاي بھادار، موي جانوران، پشم، و اجسام بسیار دیگر از گو
صمغ، ابریشم، نخ، كاغذ، و اجسام بسیار دیگر از گونة دوم؛ ویژگي این دو الكتریسیتھ آن است كھ 

اند دفع، و اجسامي را كھ داراي  ھمة اجسامي را كھ داراي ھمان الكتریسیتھ… اي  الكتریسیتة شیشھ
  . كند الكتریسیتة صمغي ھستند جذب مي

بسیاري از ما دو . كنند فتھ بود كھ دو جسمي كھ داراي بار الكتریكي یكسانند یكدیگر را دفع ميدوفھ دریا
اي از ھم دور  اي آویزان بودند و پس از تماس با میلة شیشھ گوي توخالي كھ با ریسمانھایي عایق از نقطھ

» اي شیشھ«داد كھ اجسام  آزمایشھاي بعدي نشان. ایم و ھنوز بھ یاد داریم شدند را در آموزشگاه دیده مي
فرانكلین این دو . تولید كنند» اي الكتریسیتة شیشھ«نیز » صمغي«، و اجسام »الكتریسیتة صمغي«توانند  مي

دوفھ با آویختن مردي از یك ریسمان عایق، دادن بار الكتریكي بھ . نام داد» منفي«و » مثبت«واژة دوفھ را 
آنكھ آسیبي بھ او رسد، معاصرانش را دچار شگفتي  از بدنش، بيھاي الكتریكي  تن او، و سپس گرفتن جرقھ

  .ساخت

، در گفتن اینكھ شفق شمالي ١٧۴٢گئورك بوزه حدود . دامنة آزمایشھاي الكتریكي بھ آلمان نیز كشیده شد
، كریستیان لودولف در ١٧٧۴در . ت، از برخي جھات بر فرانكلین پیشي داشتمولود الكتریسیتھ اس

وي، با منفجر . تواند مایع قابل احتراقي را آتش بزند ثابت كرد كھ جرقة الكتریكي مي» آكادمي برلین«
  ساختن باروت با جرقة الكتریكي، راه را براي 

، ١٧۴۵در اكتبر . تریسیتھ استفاده كندكراتزنشتاین در صدد برآمد براي معالجة بیماریھا از الك
اي را از مایعي پر كرد و  توان یك ظرف شیشھ كلایست، كشیش پومرانیایي، كشف كرد كھ مي فون.جي.اي

میخي را كھ یك سر آن بھ دستگاه تولید الكتریسیتةمالشي وصل است در آن فرو برد و، بدین ترتیب، بار 
. قطع شد، مایع بار الكتریكي را چند ساعت در خود نگاه داشت زماني كھ اتصال. الكتریكي را ذخیره كرد

آنكھ از آزمایش كلایست آگاه باشد، مانند او بار  چند ماه بعد، پیتر وان موسنبروك، استاد دانشگاه لیدن، بي
الكتریكي ذخیره كرد و، از تماس با آن، چنان شوكي بھ وي دست داد كھ بھ حال مرگ افتاد؛ دو روز طول 

آزمایشھاي بعدي در لیدن نشان دادند كھ در یك بطري خالي، ھرگاه تھ آن را از . جا آمد تا حالش بھكشید 
دنیل گرالاث چند . توان ذخیره كرد بار الكتریكي بیشتري مي. اي از قلع بپوشانند درون و برون با ورقھ

تواند جانوران كوچك را  اي است كھ مي را بھ ھم پیوست و دریافت بار الكتریكي آنھا بھ اندازه» لیدبطري «
  .نابود كند

در لندن آنچھ را كھ واتسن براي نخستین بار  ١٧۴٧در پاریس، و ویلیام واتسن در  ١٧۴۶لویي گیوم در 
ي بھ بلندي چھارصد متر را بھ روي پل و ستمینستر واتسن سیم. نامید بھ ثبوت رساندند» مدار«آن را 

در . كشید؛ در كرانة رود تمز مردي یك سر سیم را بھ دست گرفت و دست دیگرش را در آب فرو برد
را بھ دست دیگر؛ چون مرد » بطري لید«كرانة دیگر رود، مرد دیگري سر سیم را بھ یك دست گرفت و 

» مدار«یگر سیمي را كھ تا زیر آب امتداد داشت لمس كرد، و با دست د» بطري لید«سومي با یك دست 
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، گرومرت، اھل درسدن، دریافت در خلاء ١٧۴٧در . بستھ شد و ھر سھ نفر دچار برق گرفتگي شدند
  .ھایي ایجاد كرد كھ پیرامون خود را روشن سازند توان با الكتریسیتھ جرقھ نسبي مي

نام وي را در تاریخ علم، چون تاریخ سیاست، زنده و  ١٧۴٧آزمایشھاي الكتریكي بنجمین فرانكلین در 
فرانكلین یكي از بزرگترین ذھنھا و قلبھاي تاریخ است كھ كنجكاوي خلاق او از طرحھایي . پرآوازه ساختند

جویي در روشنایي روز، ساختن صندلي متحرك،  نظیر بھ كار گرفتن شیوة ساعت فصلي، بھ منظور صرفھ
دانشمند نامدار عصر ما، . یافت برقگیر تا فرضیة سیال بودن الكتریسیتھ بسط ميعینك دوكانونھ، و میلة 

اي از  ھاي فرانكلین در روزگار اولیةالكتریسیتھ با پاره ھمانندي اندیشھ«سرجوزف تامسن، گفتھ است كھ 
  » .ترین بررسیھاي علمي وي را دچار شگفتي ساختھ بود ھاي ناشي از تازه نظریھ

. كنند را جذب یا دفع مي» آتش الكتریكي«تیز  فیات فرانكلین این بود كھ اجسام نوكیكي از نخستین كش
فرانكلین دریافتھ بود كھ یك سنجاق باریك و بلند، از فاصلة دوازده یا پانزده سانتیمتري، از گلولة حاوي بار 

  الكتریكي الكتریسیتھ 

. ھ فاصلة دو یا سھ سانتیمتري گلولھ آوردنوك را، براي آنكھ الكتریسیتة گلولھ را جذب كند، باید ب بي
پنداشت كھ این آتش زادة بھ ھم خوردن تعادل سیالھاي  خواند، ولي مي فرانكلین الكتریسیتھ را آتش مي

عقیده داشت كھ ھمة . كرد سركش است كھ وي آن را الكتریسیتھ تصور مي» سیالة«یك » منفي«و » مثبت«
، كھ سیال الكتریكي آنھا بیش از اندازه عادي است، »مثبت«سام اج: اجسام حاوي سیال الكتریكي ھستند

دھند كھ سیال الكتریكي آنھا بھ  ھستند و بار اضافي خود را بھ اجسامي مي» مثبت«داراي بار الكتریكي 
، كھ سیال الكتریكي آنھا كمتر از مقدار عادي است، »منفي«مقدار عادي یا كمتر از آن است؛ و اجسام 

ھستند و الكتریسیتھ را از اجسامي كھ بار الكتریكي آنھا بھ مقدار عادي یا » منفي«كتریكي داراي بار ال
اي  براساس این اندیشھ، فرانكلین باطریي مركب از یازده ورقة شیشھ. كنند بیشتر از آن است جذب مي

» باطري«این زماني كھ . ھاي سربي حاوي بار الكتریكي بسیار پوشاند ھا را با ورقھ بزرگ ساخت و شیشھ
بھ گفتة (گرفت، قسمتي از بار خود را، با نیرویي كھ  با اجسامي كھ بار الكتریكي آنھا كمتر بود تماس مي

  . داد ، بھ آنھا مي»آذرخش عادي بود«گاه شدیدتر از  و گاه» شناخت حد و حصري نمي«) فرانكلین

ھمانندي جرقة الكتریكي و آذرخش پي  چند تن از پژوھشگران ـ وال، نیوتن، ھاكسبي، گري، و دیگران ـ بھ
چنین » انجمن شاھي لندن«اي بھ  در نامھ ١٧۵٠وي در . فرانكلین ھمانندي آنھا را ثابت كرد. برده بودند

  : نوشت

بر بلندترین نقطة بنا یا دكل كشتي، و از طریق پیوستن آن با … تیز توان با نھادن یك میلة آھني نوك آیا نمي
ھا، كلیساھا، كشتیھا، و غیره را در برابر  زمین و از خارج بدنة كشتي بھ آب، خانھ سیمي از خارج بنا بھ

تیز آتش را، قبل از آنكھ بھ ما زیان رساند، از ابر نخواھد گرفت و ما  آذرخش حفظ كرد؟ آیا این میلة نوك
  . را از این بلاي ناگھاني رھایي نخواھد داد

انجمن اندیشة . عمل آید ود كھ براي ثبوت مدعاي وي آزمایشي بھخواستھ ب» انجمن شاھي لندن«فرانكلین از 
ولي دو دانشمند فرانسوي ـ دولور و . فرانكلین را موھوم و بیھوده خواند و ازنشر نامة وي خودداري كرد

تیزي بھ بلندي بیش از پانزده متر، مدعاي  آلیبار ـ در باغي واقع در مارلي، با برپا ساختن میلة آھني نوك /د
آنان بھ نگھبان سپرده بودند كھ در غیبت آنان، ھرگاه كھ ابري بر فراز میلھ ). ١٧۵٢(رانكلین را آزمودند ف

تنھا با سیم، بلكھ با دست نیز میلھ  ولي نگھبان نھ. نمایان شود، میلھ را با سیم برنجي عایقكاري شده لمس كند
. گرفتگي بھ نگھبان دست داد رقاي برخاست، صداھاي مقطعي بیرون آمد، و ب را لمس كرد؛ جرقھ

آكادمي علوم «بھ . دانشمندان نامبرده، پس از آنكھ با آزمایشھاي بیشتر ادعاي نگھبان را بھ ثبوت رساندند
  ».اندیشة فرانكلین دیگر حدس و گمان نیست و حقیقت است«: نوشتند» پاریس

  گرفت با گرفتن برق از این روي، تصمیم. دانست ولي فرانكلین این آزمایشھا را كافي نمي
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از خود ابرھاي غرنده، بھ كمك چیزي كھ آن را بتوان بھ آسمان فرستاد، ھمانندي آذرخش و الكتریسیتھ را 
كھ در برابر باد و باران (، روزي كھ آسمان غریدن گرفت، بادبادك ابریشمیي را ١٧۵٢در . ثابت كند

سانتیمتر بر روي آن جاي داد، و بھ  بھ بلندي سيتیزي  ، بھ نخ محكمي بست، سیم نوك)مقاومتر از كاغذ بود
كننده بود، كلیدي با نوار ابریشمي بستھ شده بود؛  در ابتداي نخ، كھ در دست آزمایش. سوي ابر فرستاد

  : نتیجة آزمایش را چنین شرح داد

ند، از كلیدي كند كھ بتواند آتش الكتریكي را از خود بگذرا ھنگامي كھ باران نخ بادبادك را چنان نمناك مي
آتش الكتریكي ذخیره [ یا بطري لید] توان در پیالھ  با آن مي. جھد كھ نزدیك انگشتان تو قرار دارد آتش مي

توان آزمایشھایي را كھ معمولا با مالش شیشھ  آید مي سان بھ دست مي كرد؛ و با آتش الكتریكیي كھ بدین
  . شود ریسیتھ با آذرخش روشن مياز این روي، ھمانندي الكت. گیرد تكرار كرد انجام مي

 ٢۵٠نخ این بادبادك را، كھ ). ١٧۵٣(آزمایش فرانكلین را با بادبادك بزرگتري در فرانسھ تكرار كردند 
ھایي بھ  اي آھني بستھ بودند كھ جرقھ متر بلندي داشت، بھ دور یك سیم آھني پیچیده بودند و سیم را بھ لولھ

پطرزبورگ بھ  ریچمن، ھنگامي كھ در سن.دبلیو.پروفسور جي. آمدند سانتیمتر در آن پدید مي طول بیست
ھاي فرانكلین بھ  پس از آنكھ نوشتھ). ١٧۵٣(گرفتگي كشتھ شد  آزمایش مشابھي دست زده بود، از برق

اش پشیمان شده بود، نویسندة  ، كھ از اقدام گذشتھ»انجمن شاھي لندن«، )١٧۵۴-١٧۵١(انگلستان رسیدند 
لویي پانزدھم، پس از خواندن ترجمة فرانسوي . یت خود پذیرفت و نشان كوپلي بھ او دادآنھا را بھ عضو

ھاي او را  دیدرو نیز فرانكلین را ستود و نوشتھ. آمیزي بھ فرانكلین نوشت ھاي فرانكلین، نامة ستایش نوشتھ
ویسندة آنھا را در ھاي فرانكلین بھ زبان فرانسوي ن ترجمة نوشتھ. ھاي گزارش علمي خواند بھترین نمونھ

فرانسھ بلندآوازه ساخت و مردم این كشور را براي پذیرایي گرم از فرانكلین، ھنگامي كھ وي براي جلب 
پس از آنكھ انقلاب . كمك فرانسویان براي مستعمرات انقلابي امریكا بھ فرانسھ رفتھ بود، آماده ساخت

در بیتي، كھ گویي از ویرژیل یا لوكرتیوس ) تورگویا (آلامبر / امریكا بھ یاري فرانسویان بھ ثمر رسید، د
  : است، پیروزي فرانكلین را ستود

  .»آذرخش را از آسمان، و عصاي شاھي را از دست ستمگران گرفت«

. ، دانشمندان را در سراسر اروپا سرگرم خود ساختھ بودند١٧۵٠ھا و آزمایشھاي الكتریكي، پس از  نظریھ
دربارة القاي الكتریسیتھ از جسم باردار بھ ھادي فاقد الكتریسیتھ، كھ ) ١٧۵٧(و ویلكھ ) ١٧۵٣(جان كنتن 

ویلكھ ثابت كرد كھ بیشتر اجسام، ھرگاه آنھا را بھ . در جوار آن قرار گیرد، بھ آزمایشھایي دست زدند
. شوند است بمالند، داراي بار الكتریكي كمتر یا بیشترمي) یا بیشتر(اجسامي كھ بار الكتریكیشان كمتر 

ثابت كرد كھ دو ورقة فلزي كھ . كرد ، كھ در برلین با ویلكھ ھمكاري مي)فرانتس اولریش ھوخ(اپینوس 
جوزف پریستلي كوشید شدت . ھستند» بطري لید«اند داراي خاصیت  اي از ھوا از ھم جدا شده تنھا با لایھ

  اي را بار الكتریكي، و بیشترین فاصلھ

اي كھ از دو میلة آھني، بھ فاصلة  حساب كند؛ و نتیجھ گرفت كھ جرقھگذرد،  كھ جرقة الكتریكي از آن مي
ترین خدمت پریستلي بھ  ولي برجستھ. است» آبي كمرنگ یا ارغواني«جھد  پنج سانتیمتري، در خلأ مي

و شدت اثر دو . مبحث الكتریسیتھ این بود كھ گفت قوانین الكتریسیتھ ممكن است ھمانند قوانین گرانش باشند
وي بار الكتریكي در یكدیگر متناسب است با عكس مجذور فاصلة آنھا تا منبع الكتریسیتھ، ھنري جسم حا

ھاي پریستلي را  نظریھ) كھ اشتھارش چون پریستلي مرھون بررسیھا و اكتشافاتش در شیمي است(كوندیش 
. عمل آورد بھدر یك سلسلھ آزمایشھاي صبورانھ آزمود؛ وي تعدیلات اندك مھمي در آزمایشھاي پریستلي 

ھاي پریستلي را بیش از پیش تعدیل و تكمیل كرد ـ كھ این قانون ھنوز ھم از  جیمز كلارك مكسول نظریھ
شارل اوگوستن دو كولن، پس از زحمات باارزشي كھ روي مسئلة انبساط . اعتبار برخوردار است

ي دربارة آزمایشھایش شاھینھاي ترازو و مقاومت فلزات در برابر تاب و پیچیدگي كشید، گزارشھای
اي كھ بھ انتھاي  عقربھ(كرد مبني بر اینكھ ترازوي پیچشي » آكادمي علوم پاریس«تسلیم ) ١٧٨٩-١٧٨۵(
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گیري تأثیرات مغناطیسي و تغییرات الكتریكي بھ كار برد؛  توان براي اندازه را مي) نخي نازك متصل است
  .را ثابت كرد» قانون عكس مجذور«در ھر دو مورد، وي اساساً درستي 

لویجي گالواني، . دو ایتالیایي دیگر، مانند كولن، نام خود را در فرھنگ اصطلاحات الكتریكي زنده ساختند
تنھا ھنگام تماس مستقیم با  استاد كالبدشناسي دانشگاه بولونیا، دریافت كھ عضلات پاي جانوران مرده نھ

اي را،  ، بلكھ ھنگامي نیز كھ پاي وزغ مرده)انستندد این را از مدتھا پیش مي(شوند  الكتریسیتھ منقبض مي
پراكند، در عضلات جانور  ھاي الكتریكي مي كھ بھ زمین مربوط است، در مجاورت ماشیني نھند كھ جرقھ

ھنگامي كھ در اطاق برقي درخشید، باز ھم این انقباض در پاھاي وزغ پیدا شد ـ . آید چنین انقباضي پدید مي
تواند پاي  گالواني از اینكھ دریافت مي. مین مربوط بود و بھ سیم آھني بلندي بستھ بوداین بار ھم وزغ بھ ز

وزغي را بدون استفاده از دستگاه الكتریكي، و تنھا با تماس دادن آن با دو فلز متفاوت، منقبض كند دچار 
  . شگفتي شد و نتیجھ گرفت كھ در بدن جانوران الكتریسیتة طبیعي وجود دارد

ولتا، استاد فیزیك دانشگاه پاویا، این آزمایش را تكرار كرد و نخست فرضیة ھموطنش را دربارة آلساندرو 
ولتا ھنگام تكرار . ولي پس از آزمایشھاي بیشتر اندیشة خود را تغییر داد. الكتریسیتة حیواني پذیرفت

ي قلع را بر نوك، و ا انجام داده بود، دریافت كھ وقتي قطعھ ١٧۵٠آزمایشي كھ یوھان گئورگ زولتسر در 
وي وقتي . شود پیوندد، زبانش ترش مي نھد و آنھا را با سیم بھ ھم مي اي نقره را بر پشت زبانش مي قطعھ

، اعلام ١٧٩٢در . این دو فلز متفاوت را بھ پیشاني و سقف دھانش وصل كرد، برقي را احساس نمود
لاتشان در یكدیگر و تماس با مایعات، بیش از داشت خود فلزاتند، نھ ماھیچة جانوران، كھ با فعل و انفعا

در آزمایشھاي بعدي، متوجھ شد كھ دو فلز متفاوت، در نتیجة . كنند ھمھ محلول نمك، الكتریسیتھ تولید مي
آنكھ در جوار رطوبت حیواني و غیرحیواني قرار گیرند، داراي بارھاي الكتریكي  تماس با یكدیگر، و بي

  این تماس مستقیم تنھا بار ولي . شوند مثبت و منفي مي

ولتا، براي ایجاد جریان، چند ورقة فلزي را، كھ با . آید كند و بر اثر آن جریان الكتریكي پدید نمي مي
سان، در  بدین. را ساخت» پیل ولتا«ھاي كاغذي یا چوبي مرطوب از ھم جدا شده بودند، بر ھم نھاد و  ورقھ

اي نزدیك چھره  ساختھ شد، و الكتریسیتھ امكان یافت در آیندهآخرین سالھاي قرن ھجدھم باطري الكتریكي 
  .و شبھاي جھان را دگرگون نماید

IV ـ شیمي  

  در جستجوي اكسیژن.١

خواھرانشان در . اند فیزیك و شیمي اكنون بر تخت فرمانروایي نشستھ« : نوشت ١٧۶١ادوارد گیبن در 
شاید . ستایند اند، و، در منتھاي مراتب، پیروزي آنھا را مي اند، بھ آنھا وابستھ شده برابر آنھا بر خاك افتاده

یبن درست نبود؛ فیزیك ھنوز ھم سلطان پیشبیني گ» .آن روزي كھ خود آنھا بر خاك بیفتند چندان دور نباشد
  . بار خواھد آورد علوم است، و ریاضیات دستیار آن؛ و بر كسي روشن نیست كھ ھمكاري آنھا چھ نتایجي بھ

اي از علم از قنداق  شناسي در قرن ھفدھم، شاخة تازه در كنار پیروزیھاي ریاضیات، فیزیك، و ستاره
اي  پس از فرضیھ. گیز نزدیك بود این نوزاد را در كودكي نابود كندان یك اشتباه غم. خاست كیمیاگري برمي

عرضھ داشت، گئورگ شتال، استاد شیمي و پزشكي دانشگاه ھالھ، احتراق را  ١۶۶٩كھ یوھان بشر در 
اي یوناني بھ  فلوژیستون در اصل واژه. (آزاد شدن و برخاستن فلوژیستون از جسم سوزان بھ ھوا دانست

دھد، و در زبان انگلیسي نام  معني مي» زبانة آتش«در زبان یوناني  Phloxاست؛ » یرپذ اشتعال«معني 
، بیشتر شیمیدانان اروپاي غربي این فرضیھ ١٧۵٠در .) گاه بھ سرخي آتشند گیاھي است كھ گلھاي آن گاه

ولي . شود ميدانستند كھ ھنگام احتراق از جسم سوزان جدا  اي مي را پذیرفتھ بودند و حرارت و آتش را ماده
  .شوند دانست كھ چرا فلزات پس از احتراق سنگینتر مي یك از آنان نمي ھیچ
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ھیلز با ساختن . دانش كنوني ما دربارة احتراق محصول آزمایشھاي ستیون ھیلز، بلك، و شلھ، است
كھ  توانست گازھا را در درون آن بر روي آب گرد آورد، بھ آزمایشھایي دست زد و گفت اي، كھ مي محفظھ

مایع سیال كشداري مركب از «او ھوا را ). خواند مي» ھوا«او گاز را (بیشتر اجسام جامد حاوي گازند 
تجزیة ھوا بھ مواد و عناصر گوناگون اندیشة بشر را، كھ تا . دانست مي» ذراتي شناور با خواص گوناگون

یك نسل . گوني ساختدانست، دستخوش دگر آن روز ھوا، آب، آتش، و خاك را عناصر اصلي جھان مي
یا » شده ھواي تثبیت«دھندة ھوا  جوزف بلك ثابت كردند كھ یكي از مواد تشكیل) ١٧۵۶(بعد، آزمایشھاي 

ي او را ما اكنون »ھوا«. ھوایي است كھ در اجسام جامد و مایعات نیز وجود دارد و از آنھا جداشدني است
  انیدریدكربونیك، یا 

ولي او . اي نزدیك، ھموار ساخت ه را براي شناخت این عنصر، در آیندهاكسیژن در دم انسان پي برد و را
  . شناخت ھنوز بھ فلوژیستون عقیده داشت و اكسیژن، ئیدروژن، و نیتروژن را كسي نمي

توربرن اولوف برگمان، كھ ما بار دیگر . اند دانشمندان سوئدي در قرن ھجدھم بھ شیمي خدمات بسیار كرده
م جغرافیاي طبیعي برخواھیم خورد، در درجة نخست شیمیدان و استاد بلندآوازه و بھ او با عنوان پیشگا

او نخستین كسي است كھ بھ نیكل خالص دست یافت و بھ اھمیت . محبوب این علم در دانشگاه اوپسالا بود
با  اش، ونھ سالھ در عمر نسبتاً كوتاه چھل. برد كربون در تعیین خواص فیزیكي تركیبات آھن و كربون پي

ونھ ماده را بررسي كرد و نتیجة بررسیھاي خود را در  آزمایش، میل تركیبي پنجاه ٣٠‘٠٠٠بیش از 
برگمان، قبل از آنكھ بررسیھاي خود را بھ پایان رساند، درگذشت؛ . ، گنجاند)١٧٧۵(كتابش، میل تركیبي 

  .ولي عشق و دلبستگي خویش را بھ تحقیقات شیمیایي بھ شلھ سپرد

كنند كھ شیمیدان سوئدي، كارل ویلھلم  اند اكنون شجاعانھ اعتراف مي گلیسي تاریخ علوم گفتھنویسندگان ان
، اكسیژن را، كھ لاووازیھ براي نخستین بار آن را بھ )١٧٧۴(، یعني قبل از كشف پریستلي ١٧٧٢شلھ در 

وي، كھ در . اش را در فقر زیست سالھ وسھ شلھ بیشتر عمر چھل. ، شناختھ است)١٧٧٩(این نام خواند 
گوتبورگ شاگرد داروفروشي بود، در شھر كوچك كوپینگ داروفروش شد و تا پایان عمر داروفروش 

را برآن داشت كھ حقوق مستمر ناچیزي براي » آكادمي علوم استكھلم«آموزگارش، توربرن برگمان . ماند
یشھاي شیمیایي صرف گرفت در راه آزما شلھ ھشتاد درصد پولي را كھ از آكادمي مي. او تعیین كند

ھاي  باوجود این، ھمة زمینھ. داد اش انجام مي ھنگام در آزمایشگاه ساده بیشتر آزمایشھا را شب. كرد مي
آرمان و وظیفة شیمي عبارت است از تجزیة دقیق و «: شیمي جدید را بررسي كرد و بسادگي شرح داد

  » .تركیبي آنھا از راھھاي گوناگون ماھرانة اجسام بھ مواد سازاي آنھا، و شناخت ویژگیھا و میل

، شلھ دستنویس خود را، كھ رسالة شیمي دربارة ھوا و آتش نام داشت، براي چاپ بھ پیش ١٧٧۵در 
بھ تعویق افتاد، شامل شرح آزمایشھاي شلھ تا قبل از  ١٧٧٧این كتاب، كھ چاپ آن تا . ناشري فرستاد

اندیشید، این موضوع بنیادي را مطرح كرد كھ  تون ميشلھ، با آنكھ تا ھنگام مرگ بھ فلوژیس. است ١٧٧٣
، و )اكسیژن ما(» ھواي آتشزا«یكي از این گازھا را او . آتموسفر آلوده نشده مركب از دو گاز است

آورد؛ یكي از راھھا  او اكسیژن را بھ چند طریق بھ دست مي. خواند) نیتروژن ما(» ھواي تباه«دیگري را 
داد  آمیخت و مخلوط را در قرع و انبیق حرارت مي ك غلیظ را با گرد منگنز درمياین بود كھ اسید سولفوری

چون این گاز را بر روي شمع . آورد و گاز حاصل را در بادكنكي، كھ تقریباً خالي از ھوا بود، گرد مي
  فروزان گرفت، دریافت كھ 

ھ احتمال بسیار، او این گاز را ب. وجود آورندة آتش است بھ» ھواي آتشزا«از این آزمایش نتیجھ گرفت كھ 
  » .دو سال قبل از پریستلي شناختھ بود

ھیچ شیمیداني تاكنون شاید بھ اندازة او عناصر و . كشف اكسیژن تنھا یكي از كامیابیھاي علمي شلھ است
ك، او، گذشتھ از اكسیژن، كلور، باریوم، منگنز، و تركیباتي چون امونیا. تركیبات شیمیایي را نشناختھ باشد

شلھ . گلیسرین، و اسیدھاي فلوئوریدریك، تانیك، بنزوئیك، اكسالیك، مالیك، و تارتاریك را كشف كرد
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برتولھ، در فرانسھ، و جیمز وات، در انگلستان، . كند دریافتھ بود كھ كلور پارچھ، سبزي، و گل را سفید مي
شلھ در آزمایشھاي بعدي با تجزیة . با استفاده از این خاصیت كلور تركیبات تجاریي بھ بازار عرضھ داشتند

اسید مولیبدیك  ١٧٧٨، اسید سولفیدریك، و در ١٧٧٧در ). ١٧٧۶(سنگ مثانھ اسید اوریك را كشف كرد 
، اسید تنگستیك را از ١٧٨١در . دریافت كھ ترشي شیر ترشیده معلول اسید لاكتیك است ١٧٨٠در . ساخت

را، ) اسید سیانیدریك(، اسید پروسیك ١٧٨٣در . دست آورد بھ) كھ اكنون شلیت نام دارد( تنگستات كلسیم 
كھ از تركیبات كشندة (گذشتھ از این، گاز ارسنیك . آنكھ بھ خاصیت سمي آن پي برده باشد، كشف كرد بي

با پي بردن بھ . نام دارد، را تولید كرد» سبز شلھ«و یكي از تركیبات ارسنیك، كھ امروز ) ارسنیك است
كند و شعاعھاي مختلف نور سفید اثرھاي متفاوتي  شید كلورور نقره را بھ نقره مبدل مياینكھ روشنایي خور

كامیابیھاي بسیار شلھ در طول عمر كوتاه ولي . در املاح نقره دارند، بھ پیدایش فن عكاسي كمك كرد
  .پرثمر وي بھ گسترش صنعت در قرن نوزدھم یاري كرد

  پریستلي -٢

دانستند؛ زیرا او بدون آگاھي از اكتشاف شلھ  ي شلھ، كاشف اكسیژن ميجوزف پریستلي را سالھا، بھ جا
اكسیژن را كشف كرده، و دو سال قبل از انتشار كتاب بھ تعویق افتادة شلھ اكتشاف خود را اعلام داشتھ بود 

ولي حتي اگر پریستلي را كاشف اكسیژن ندانیم، قدر و اھمیت او در نزد ما كاھش نخواھد یافت، ). ١٧٧۵(
چرا كھ او با بررسیھاي خود بھ لاووازیھ امكان داد شیمي جدید را شكل بخشد، پدیدة الكتریسیتھ را قبل از 

ھایي چنان پیشرفتھ ابراز داشت كھ  دیگران بھ شیوة علمي بررسي كرد، و دربارة دین و دولت اندیشھ
وي از . امریكا متواري ساختند فكر خانة او را در بیرمنگام بھ آتش كشیدند و خود او را بھ سرسختان كوتھ

  .چند جنبھ بر تاریخ تمدن اثر گذاشت و از شخصیتھاي الھامبخش این تاریخ است

با عشق ودلبستگي بسیار، علوم، . ي زاده شد»ناسازگار«در یوركشر از پدر دوزندة  ١٧٣٣پریستلي در 
اني، ایتالیایي، و عربي را فرانسوي، آلم. زبانھاي لاتیني، یوناني. فلسفھ، الاھیات، و زبان آموخت

  در سافك، بھ . فراگرفت، و حتي با زبانھاي سریاني و كلداني آشنا شد
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  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. جوزف پریستلي: جیمز شارپلز

. داد كھ سخنش بر دلھا نشیند زبانش اجازه نمي بھ موعظھ پرداخت، ولي لكنت» ناسازگاران«عنوان واعظ 
وپنج سالگي، آموزشگاھي خصوصي دایر ساخت و آزمایشھاي فیزیك و شیمي را در برنامة  بیستدر 

در وارینگتن بھ تدریس » ناسازگاران«سالگي، در یك آكادمي متعلق بھ  وھشت در بیست. دروس آن گنجاند
كھ جویي در وقت، بھ بررسیھایي پرداخت  درضمن تدریس پنج زبان مختلف، با صرفھ. خصوصي پرداخت

در ھمان سال، با فرانكلین در لندن ). ١٧۶۶(بپذیرند » انجمن شاھي لندن«موجب شدند وي را بھ عضویت 
، وي را بھ كشیشي ١٧۶٧در . آشنا شد و، بھ تشویق وي، تاریخ و وضع كنوني الكتریسیتھ را نوشت

آورد،  دز بھ یاد ميسالھا بعد، چون روزھاي اقامت خود را در لی. ھیل در لیدز برگزیدند نمازخانة میل
ـ از خمیر آبجو » .زندگي در ھمسایگي آبجوسازي بود كھ مرا بھ آزمایش ھواي ثابت واداشت«: گفت مي

پریستلي این گاز را در آب حل كرد و بویي كھ از جبابھاي آب . خاست گاز انیدریدكربونیك برمي
  .ي جھان بود»سودا«این نخستین . خاست را پسندید برمي

در . با برگزیده شدن بھ كتابداري كتابخانة لرد شلبرن از نگراني مالي رھایي یافت ١٧٧٢پریستلي در 
اي كھ در كولن در اختیارش نھاده بودند و بھ آزمایشھایي دست زد كھ برایش شھرت جھاني فراھم  خانھ

اشت، اي، كھ در آن بھ جاي آب، جیوه قرار د با گردآوري گازھاي تركیبات مختلف در محفظھ. ساختند
و اسید كلریدریك، در ) آور گاز خنده(، اكسید نیتریك و اكسید نیترو ١٧٧٢در . آزمایش ھیلز را بسط داد

، ١٧٧۶، انیدرید سولفورو، و در ١٧٧۴، در )بدون آگاھي از كشف آن بھ دست شلھ(، امونیاك ١٧٧٣
شف اكسیژن آگاه را از ك» انجمن شاھي لندن«، ١٧٧۵مارس  ١۵در . پروكسید نیتروژن را كشف كرد

نوشت كھ . ، روش خود را شرح داد)١٧٧۵(در جلد دوم آزمایشھا و مشاھدات انواع گوناگون ھوا . ساخت
  بھ یاري یك عدسي ھمگراي قوي
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اي جا دھند و محفظھ را روي  بھ آزمایش پرداختم تا دریابم از مواد گوناگون، ھرگاه آنھا را در محفظھ
در … با این دستگاه. ، چھ نوع ھواھایي برخواھد خاست[ حرارت دھندو ] ظرفي پراز سیماب برگردانند 

كوشیدم ھوا را از كسیدجیوه جدا سازم، و متوجھ شدم كھ، بھ یاري این عدسي، ھوا بھ  ١٧٧۴اول اوت 
آنچھ مرا شگفتزده ساخت، بیش از آنچھ كھ بتوانم بر زبان آورم، این بود كھ دیدم … . آساني از آن جدا شد

  . سوزد اي بسیار نیرومند مي ین ھوا با شعلھشمع در ا

) خواند وي اكسیژن را چنین مي(» ھواي بدون فلوژیستون«پریستلي مانند شلھ دریافتھ بود كھ موش در این 
  :از این روي، درصدد برآمد این ھوا را شخصاً بیازماید. كند بیش از آتموسفر عادي زیست مي

از این آزمایشھا، و پس از حصول اطمینان از سودمندي بھتر خواننده تعجب نخواھد كرد كھ اگر پس 
كردند، كنجكاوي من مرا برآن دارد كھ  براي موشھایي كھ در آن زندگي مي» ھواي بدون فلوژیستون«

  با تنفس این ھوا، از راه. خودم این ھوا را بیازمایم

ن تفاوتي با ھواي عادي ھاي م این ھوا در ریھ… . اي، كنجكاوي خویش را ارضا كردم سیفون شیشھ
از كجا پیداست كھ این ھواي خالص روزي . ھایم تا چندي پس از آن سبكتر شدند نداشت، جز آنكھ ریھ

  . ایم كالایي تجملي نشود؟ تاكنون دو موش و خود من از امتیاز استنشاق آن برخوردار بوده

  : كند ي مياي از موارد استعمال این ھواي تجملي را در آینده پیشبین سپس پاره

توان نتیجھ گرفت كھ این ھوا شاید، در بیماریھاي  سوزد مي از اینكھ شمع در این ھواي خالص بھتر مي
ولي این نیز شاید . ھستند، براي ریھ سودمند باشد) انیدریدكربونیك(خاصي كھ معلول بخار بدبوي سوزاننده 

رسد، بھ ھنگام  نظر مي سودمندي بھ با آنكھ درمان بسیار[ اكسیژن] درست باشد كھ این ھواي خالص 
سوزد، ممكن است عمر ما  زیرا، مانند شمع كھ در آن تندتر مي. تندرستي براي انسان چندان سودمند نباشد

  . سر آید و چراغ عمر ما در این ھواي خالص زودتر خاموش شود بسرعت در آن بھ

اي است، ولي  نة مؤلف آن، اثر برجستھھاي سودمند و مشاھدات ھوشمندا كتاب تجربي پریستلي، با نظریھ
پریستلي مانند شتال و شلھ . ھاي كھن رھایي بخشد نویسندة آن نتوانستھ است خویشتن را از بند فرضیھ

خیزد، و این فلوژیستون با یكي از اجزاي  پنداشت كھ از اجسام بھ ھنگام احتراق فلوژیستون برمي مي
جزء دیگر . آورد وجود مي را بھ) نیتروژن ما(» فلوژیستوندار ھواي«یا » ھواي تباه«آتموسفر تركیب شدة 

بود كھ لاووازیھ آن را اكسیژن خواند، با آنكھ لاووازیھ » ھواي بدون فلوژیستون«ھوا، بھ گمان وي، 
گیرند،  دریافتھ بود كھ اجسام ھنگام سوختن، بھ جاي دادن فلوژیستون بھ آتموسفر، اكسیژن از آتموسفر مي

  .پایان عمر این اندیشة كھن را از سر نراندپریستلي تا 

، پریستلي با لرد شلبرن اروپا را سیاحت كرد و آزمایشھاي خود را دربارة اكسیژن براي او ١٧٧۴در 
از آن پس، پریستلي در . پوند وي را بازنشستھ كرد ١۵٠شلبرن با حقوق سالانة  ١٧٨٠در . بازگفت

، در این »نیومیتینگ سوسایتي«ع بزرگ ناسازگاران، بھ نام بیرمنگام سكونت گزید و كشیش فروپایة مجم
شد،  ھا، در علم، صنعت، و فلسفھ بحث مي ترین اندیشھ ، كھ در آن از تازه«انجمن ماھشناسي«در . شھر شد

تقریباً ھمة طبقات او را . بھ جیمز وات، جوسایا وجوود، ارزمس داروین، مثیوبولتن، و دیگران پیوست
ولي برخي . ستودند آلایش وي را مي دستي، و زندگي بي روي، و گشاده وحیة بشاش، میانھدوست داشتند و ر

پریستلي در یكي از كتابھایش، گفتارھایي پیرامون ماده و . از ھمسایگانش بھ مسیحیت وي بدگمان بودند
آییني  لفشرد كھ این عقیده با اصی ، ھمھ چیز، حتي روح، را بھ ماده رجعت داد؛ و پاي مي)١٧٧٧(روح 

  .سازگار است
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خواندند گونة لطیفتر آن چیزي است كھ ما  كھ آنچھ پیشینیان غیرمادي مي… بر دانشمندان روشن است 
از ھمین روست كھ … . چیزي است چون ھوا یا دم، كھ نخستین نام روح بود. نامیم امروزه ماده مي

  .پیشینیان براي مغز خاصیت انبساط و فشار موضعي قایل بودند

بھ دیدة آنان داراي خواصي مشترك با ماده بود و قابلیت داشت بھ ماده بپیوندد، در ماده اثر كند، و از  مغز
تواند بھ  مي… كھ توانایي احساس و اندیشیدن … دریافتھ بودند ) آنان(از این روي، … . ماده متأثر شود

  . میرند يو جسم و روح، كھ اساساً از یك گوھرند، با ھم م… ماده انتقال یابد؛ 

در كتابي دیگر شرح آموزة جبر فلسفي، كھ در ھمان سال انتشار یافت، پریستلي، بھ پیروي از ھارتلي و 
اصالت معجزات، ) ١٧٨٢(ھیوم، با حرارت و شیفتگي منكر اختیار شد؛ وي در تاریخ تباھیھاي مسیحیت 

دانست كھ با گذشت  یي مي»تباھیھا«ھا را  وي این آموزه. ھبوط آدم، كفاره شدن مسیح، و تثلیت را رد كرد
از «. خورند گانة او بھ چشم نمي اند و در تعلیمات مسیح و حواریون دوازده زمان مسیحیت را بھ خود آلوده

مسیحیت تنھا اعتقاد بھ ھستي آفریدگار براي پریستلي مانده بود، كھ وي آن را بر قراین طرح خدایي در 
وانستھ بود خویشتن را براي مرگ ابدي آماده سازد، ھنوز عقیده جھان استوار ساختھ بود؛ ولي چون نت

با اینھمھ، امید خویش را بھ جاي . داشت كھ خداوند در واپسین روز ھمة مردگان را زنده خواھد ساخت
بھشت آسمانھا بھ آرمانشھري دوختھ بود كھ عقیده داشت پس از پیروزي علم بر جھل و موھومات بر روي 

كمتر كسي امید و ایمان مردم قرن ھجدھم را بھ پیشرفت و ترقي، با شور . شد زمین مستقر خواھد
  :وحرارت او، ابراز داشتھ است

و از آنجا كھ دانش، بھ گفتة لردبیكن، . ھایي فرعي تقسیم خواھد شد و گسترش خواھد یافت دانش بھ شاخھ
. وانین خود تابع ارادة ما خواھد شدطبیعت با ھمة مواد و ق. توانایي است، توانایي بشر فزوني خواھد یافت
بشر طول عمر خود را محتملا افزایش خواھد داد؛ ھر . زندگي جھانیان آسانتر و پرآسایشتر خواھد شد

. خواھد گشت) تر و بھ اعتقاد من آماده(روز شادكامتر خواھد شد؛ و براي شادكامتر كردن دیگران، تواناتر 
… . گنجد پرشكوه و بھشتي خواھد بود بیش از آنچھ در اندیشة ما ميآغاز جھان ھرچھ بوده باشد، پایان آن 

   .پراكنند خوشا بر كساني كھ پرتو این مژدة ابدي را مي

بایست سیاسي و مبتني بر اصل سادة انساندوستي  بھ دیدة پریستلي، بخشي از این پیشرفت شكوھمند مي
گي است كھ سرانجام ھرآنچھ را كھ مربوط اكثریت افراد ھر كشور معیار بزر… خیر و نیكبختي «: باشد

بنتم، بھ گفتھ خود، یكي از مباني فلسفة سودگري خود را » بھ آن كشور است باید با آن سنجید و تعیین كرد؛
گفت كھ یگانھ دولت دادگستر دولتي است كھ نیكبختي  پریستلي مي. ھاي پریستلي یافتھ بود در اندیشھ

دھد كھ دولتھاي زورگو و ستمگر را   مسیحیت بھ مردم این اجازه را ميشارمندان را آرمان خود سازد؛ و 
بھ ھمان دلیل، «: گفت پریستلي مي» ھر قدرتي از خداست«دربارة این سخن بولس حواري كھ . براندازند

  » .آید از خدا خواھد بود وجود مي قدرتي نیز كھ در آینده بھ

  م مستعمرات امریكایي بریتانیا، كھ در برابر گرفتن مالیات توانست با مرد مردي با این اندیشة انقلابي نمي

كرد،  در زماني كھ برك انقلاب فرانسھ را نكوھش مي. كرد از آن بیشتر با انقلابیان فرانسھ ھمدردي مي
گروھي از دوستان . برك در پارلمنت انگلستان پریستلي را بدعتگذار خواند. ستود پریستلي آن را مي
انجمن طرفداران قانون «، اعضاي ١٧٩١ژوئیة  ١۴در . ھاي تندروانة وي شریك بودند ھپریستلي در اندیش
پریستلي در آنجا . گرد آمدند» رویال ھتل«براي برگزاري سالروز سقوط باستیل در » اساسي بیرمنگام

و مردمي در برابر ھتل گرد آمدند و پس از شنیدن سخنان رھبران خود، كھ بھ بدعتگذاران . حضور نیافت
ھاي ھتل را سنگباران كردند؛ مھمانان گریختند؛ مردم از آنجا بھ  كردند، پنجره گان حملھ مي پیشھ خیانت

سوي خانة پریستلي رھسپار شدند، و خانة او را، ھمراه آزمایشگاه و اسباب و آلاتش، و كتابخانھ و 
كشیدند و سوگند یاد كردند روز بھ آشوب  آشوبگران سپس خیابانھاي شھر را سھ. دستنویسھایش، آتش زدند

ھایشان نشستھ  ھاي خانھ ساكنان وحشتزدة شھر در پشت پنجره. را نابود خواھند كرد» فیلسوفان«كھ ھمة 
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پریستلي بھ دادلي، و از آنجا بھ لندن » .در اینجا فیلسوفي نیست«گفتند كھ  بودند و بھ رھگذاران مي
  :دم بیرمنگام نوشتژوئیھ، این نامھ را از لندن بھ مر ١٩در . گریخت

  : ھمشھریان و ھمسایگانم

پس از یازده سال زندگي با شما، كھ در طول آن شاھد رفتار آرام من در ضمن اشتغال بھ وظایف خود و 
خوشبختانھ انگلیسیان از … . اید، انتظار نداشتم چنین آسیبي بھ من و دوستانم رسانید وظایف فلسفیم بوده

ولي زندگي … نبوده باشید؛ » كشتار«ز این روي، امیدوارم كھ بھ اندیشة كشتار بیزار و ھراسانند، و ا
  … ھنگامي كھ با تلخكامي ھمراه بشود چھ ارزشي دارد؟ 

كھ جز … اي را  شما كتابخانھ… . اید شما گرانبھاترین و سودمندترین ابزارھاي فلسفي مرا از میان برده
اندوھبارتر از ھمھ اینكھ شما دستنویسھاي مرا، كھ . اید هتوان خرید، نابود كرد در مدت طولاني با پول نمي

و این را بھ . اید ثمرة یك عمر رنج و كوشش بودند و دیگر نخواھم توانست آنھا را تصنیف كنم، نابود كرده
  .اید كھ ھرگز بھ شما زیان نرسانده، و بھ اندیشة زیان زدن نبوده است كسي كرده

تار مقصود خود را پیش خواھید برد، یا ما را از وصول بھ مقصد برید كھ با این رف ھرگاه گمان مي
گونھ كھ خانھ، آزمایشگاه، دستگاھھایم را نابود  ھرگاه مرا ھمان. بازخواھید داشت، سخت در اشتباھید

كردید، از میان برید، ده نفر دیگر جاي مرا خواھند گرفت كھ در اندیشھ و توانایي با من برابر، یا از من 
  … . ھرگاه آن ده نفر نیز نابود شودند، صد تن دیگر جاي آنان را خواھند گرفت .برترند

ما در خوي و سیرت خویش ھمچنان پایدار خواھیم ماند، و . در این ماجرا، ما گوسفندیم و شما گرگ
در ھرحال، ما در برابر بدیھایتان براي شما . امیدواریم كھ شما نیز خوي و سیرت خود را اصلاح كنید

ستار بركتیم و آرزو داریم رفتار سودمند و ھمراه با شكیبایي را، كھ از ویژگیھاي مردم بیرمنگام بوده خوا
  . است، ازسر گیرید

  دوستدار و نیكخواه شما

  پریستلي . جي

  با اینھمھ، پریستلي بھ خاطر خساراتي كھ دید علیھ شھر بیرمنگام بھ دادگاه شكایت كرد، و

 ٢۵٠٢ورد كرد؛ چارلز جیمز فاكس در دادگاه او را یاري كرد؛ بیرمنگام پوند برآ ۴۵٠٠زیان خود را 
ولي سران كلیسا، طرفداران . پریستلي بار دیگر كوشید در انگلستان زندگي كند. پوند بھ او خسارت داد
، از طریق دبیرش، »آكادمي علوم فرانسھ«. از او دوري جستند» انجمن شاھي لندن«شاه، و ھمكارانش در 

ولي پریستلي این . سھ، بھ او پیغام داد كھ حاضر است خانھ و آزمایشگاھي در فرانسھ بدو دھدكوندور
در شھر . سالگي، بھ امریكا مھاجرت كرد ویك ، در شصت١٧٩۴آوریل  ٨دعوت را نپذیرفت و در 

ساوذي نورثامبرلند پنسیلوانیاي بنجمین فرانكلین، بر ساحل دلگشاي رود ساسكویھنا، كھ بزودي كولریج و 
پریستلي در اینجا آزمایشھایش را ازسر گرفت؛ تركیب اكسیدكربن را . دیدند، مسكن گزید خواب آنجا را مي

در . پیدا كرد؛ بھ انجمنھاي دانشمندان راه یافت؛ و دانشگاه پنسیلوانیا كرسي شیمي خود را بدو سپرد
، ایراد »برھانھاي مسیحیت«ي فیلادلفي سخنرانیھایي، زیر عنوان اونیورسالیستھا، پریستلي براي ١٧٩۶

جمھور، و بسیاري از نمایندگان كنگرة كشورھاي متحد  كرد كھ كساني چون جان ادمز، معاون رئیس
دو سال بعد، در . از مجامع سخنراني وي یك انجمن طرفدار اونیتاریانیسم برخاست. امریكا آنھا را شنیدند

اي  عنوان بیگانھ وري ادمز، وزیر كشور، تیموثي پیكرینگ، پیشنھاد كرد كھ پریستلي بھجمھ دوران ریاست
جمھوري كشورھاي متحد امریكا  برگزیده شدن جفرسن بھ ریاست. نامطلوب از كشور اخراج شود

، ١٨٠٣در . بھ نگراني پریستلي پایان داد و چھار سال او را از آسایش اندیشھ برخوردار ساخت) ١٨٠٠(
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. دفاع كرد» نظریة فلوژیستون«تلي آخرین گفتار علمي خود را نوشت؛ و در این گفتار، ھمچنان از پریس
 ١٩۴٣مجلس قانونگذاري پنسیلوانیا در . در نورثامبرلند درگذشت ١٨٠۴فوریة  ۶پریستلي سرانجام در 

  .خانة وي را جزو آثار ملي كشورھاي متحد امریكا شناخت

ھاي پریستلي را، كھ در برابر مسیحیت سر بھ شورش برداشتھ بود،  ندیشھپین ا در ھمان ھنگام كھ تامس
كوندیش، كھ پدرش لرد و عمویش دوك بودند، . داد كرد، ھنري كوندیش شیمي گازھا را بسط مي دنبال مي

سخن بود و  كوندیش مردي كمرو و كم. در چھلسالگي یكي از بزرگترین ثروتھاي انگلستان را بھ ارث برد
كامن لندن منزوي شده بود و براي كسب  وي در آزمایشگاھش در كلفم. داد خود چندان اھمیت نمي بھ پوشاك

از ویژگیھاي آزمایشھاي وي یكي این بود كھ ھمة مواد را، قبل و بعد از آزمایش، . كرد شھرت تلاشي نمي
این اصل، كھ در  گیري بھ لاووازیھ امكان داد تا ھمین اندازه. كرد گیري مي بھ دقت توزین و اندازه

  .ماند، را بیابد دگرگونیھاي شیمیایي مقدار ماده ھمیشھ ثابت مي

  شود ـ بھ  ـ گازي كھ از اجسام جامد گرفتھ مي» ھواي فاسد«، كوندیش آزمایش خود را دربارة ١٧۶۶در 

این گاز را، كھ ھمان ئیدروژن . خواند» ھواي غیرقابل اشتعال«آورد كھ آن را  دست مي اسیدھا، گازي بھ
اي  كوندیش نخستین كسي است كھ دریافت این گاز عنصر جداگانھ. بود، وي با فلوژیستون یكسان دانست

ت كھ ھرگاه در دنبال آزمایش پریستلي، دریاف ، بھ١٧٨٣در . است و وزن مخصوص آن را مشخص نمود
جرقة الكتریكي ایجاد شود، بخشي از آن بھ شبنم » ھواي غیرقابل اشتعال«درون مخلوط ھواي عادي و 

» ھواي غیرقابل اشتعال«حجم  ٢, ٠١۴از این آزمایش نتیجھ گرفت كھ آب تركیبي است از . شود مبدل مي
خستین دلیل روشن مركب بودن این ن. امروزي ٢H Oپریستلي ـ یا » ھواي بدون فلوژیستون«و یك حجم 

.) برد جیمزوات در ھمان سال، و بدون آگاھي از آزمایش كوندیش، بھ تركیب آب پي. (آب بوده است
كوندیش بار دیگر با ایجاد جرقة الكتریكي در مخلوط ئیدروژن و ھواي عادي اسیدنیتریك بھ دست آورد و 

اھل ادنبورگ، در . دنیل راذرفرد(وژن نتیجھ گرفت كھ ھواي خالص مخلوطي است از اكسیژن ونیتر
كوندیش در این آزمایش بھ بازماندة بسیار كمي برخورده بود .) نیتروژن را یك عنصر شناختھ بود ١٧٧٢

این گاز را، . درصد مجموع گازھا حساب كرده بود ٠, ٨٣كھ نتوانستھ بود آن را بشناسد، ولي مقدار آن را 
درصد  ٠, ٩۴عنصري متمایز شناختند و دریافتند كھ  ١٨٩۴مزي در كھ اكنون آرگون نام دارد، ریلي و ر

  .دھد ھواي عادي را تشكیل مي

  لاووازیھ -٣

سوي كانال مانش، گروھي از پژوھندگان پرشور رھبري علوم جدید را بھ فرانسھ  در ھمان ھنگام، در این
توان از گیوم  مندان، ميدر رأس این دانش. سپردند و پیشرفت كنوني شیمي نتیجة پژوھشھاي آنان است

روئل نام برد كھ تحقیقات خویش را در شیمي املاح متمركز ساخت و با ایراد سخنرانیھایي بھ ھمة مردم، 
  .آموخت از فقیر و غني گرفتھ تا دیدرو و روسو، و بھ بزرگترین شیمیدان عصر، شیمي مي

پدرش، كھ نمایندة پارلمان پاریس بود، ). ١٧۴٣(آنتوان لاووازیھ در خانوادة توانگري چشم بھ جھان گشود 
چنین . لیور ارث نھاد ٣٠٠‘٠٠٠اش  سالھ وسھ وي را با ھمة علوم زمان آشنا ساخت و براي فرزند بیست

اي  توانست سبب شود كھ لاووازیھ دست از زندگي در مطالعھ و پژوھش بشوید و قدم در راه تازه ثروتي مي
ر گرفت، كھ پرداختن بھ آن اسباب و لوازم پرھزینھ و سالھاي گذارد؛ اما این ثروت در خدمت علم قرا

گریخت و بھ  آنتوان را بھ مدرسة حقوق فرستادند، اما وي از آنجا مي. طلبید دراز كار و مقدمات مي
با . یافت حضور مي» باغ شاه«شناسي و در جلسات سخنراني روئل در تالار  كلاسھاي ریاضیات و ستاره

گتار، براي بررسي  ش را در رشتة حقوق بھ پایان رساند و سپس در سفرھاي ژاناینھمھ، تحصیلات خوی
آكادمي علوم «، بھ عضویت ١٧۶٨در . معادن و تھیة نقشة جغرافیایي فرانسھ، وي را ھمراھي كرد

  سال یك. ، كھ كساني چون بوفون، كنھ، تورگو، و كوندورسھ در آن عضویت داشتند، برگزیده شد»پاریس
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  )آرشیو بتمان(بنیاد راكفلر، نیویورك . لاووازیھ و زنش: ي داویدژاك لوی

پرداختند  پیوست، كھ در شغل منفور و ننگین خود بھ گردآوري مالیاتھا مي» كاران مالیاتي مقاطعھ«بعد، بھ 
در ازاي دریافت . پرداختند جبران كنند تا مخارجي را كھ براي پیشرفت كارشان در دستگاه دولتي مي

تمامي سھم  ١٧٧٠گذاري كرد، و در  لیور در این كار سرمایھ ۵٢٠‘٠٠٠ششم سھم مقاطعھ،  از یكسوم  یك
از آن پس، براي جمع . كار مالیاتي، زناشویي كرد ، با ماري پولز، دختر یك مقاطعھ١٧٧١در . راخرید

ان ثروتي كھ ھم. كرد كردن درآمد، تحصیل مالیات، و گردآوري نمونة سنگھاي فرانسھ، بھ ولایات سفر مي
اي دست زند سرانجام سر وي  بدو امكان داده بود آزمایشگاه بزرگي فراھم سازد و بھ آزمایشھاي پرھزینھ

  .را بھ گیوتین سپرد

فرانسھ » كمیسیون باروت«، بھ سرپرستي ١٧٧۵لاووازیھ در كارھاي اجتماعي شركت فعالي داشت، در 
صدور باروت فرانسھ بھ مستعمرات امریكایي بریتانیا و در این مقام، با اصلاح و افزایش تولید، . رسید

باروت فرانسھ بھترین باروت «: ، گفت١٧٨٩در . پیروزي سپاھیان انقلابي فرانسھ را امكانپذیر ساخت
لاووازیھ » .توان گفت كھ امریكاي شمالي آزادي خود را مدیون این باروت است حقیقتاً مي… . اروپاست

وفصل مسائلي چون  گوناگون ملي و شھري ھوش و اندیشة خود را بھ حلھنگام خدمت در دستگاھھاي 
ھنگام عضویت در انجمن ولایتي . مالیات، مسكوكات، بانكداري، كشاورزي علمي، و كارھاي خیریھ سپرد

مقارن . ، براي سروسامان دادن بھ وضع اقتصادي و اجتماعي این ولایت تلاش كرد)١٧٨٧(اورلئان 
لاووازیھ بشردوستي بود . ود را براي خرید غلھ در اختیار چند شھر فرانسھ نھاد، سرمایة خ١٧٨٨قحطي 

  .كرد كھ از اندوختن پول و ثروت براي خود نیز فروگذار نمي
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وپنجاه ابزار گوناگون،  آزمایشگاه او، با دویست. این تلاشھا وي را از تحقیقات علمي باز نداشتند
اي، ھزاران مادة شیمیایي، و سھ ترازوي دقیق ـ كھ ھنگام تعیین واحد گرم،  ھزار ظرف شیشھ سیزده

و مجھزترین عنوان مقیاس وزن در نظام متري، بھ كار آمدند ـ قبل از قرن نوزدھم، بزرگترین  بھ
گیري، نیمي از راز كامیابیھاي علمي لاووازیھ بود؛ وي از این راه  توزین و اندازه .بودآزمایشگاه جھان 

كھ فلوژیستون شتال  با توزین دقیق دریافت. اي كیفي بھ علمي كمي مبدل ساخت شیمي را از نظریھ
وپاگیر بیش نیست؛ شتال بھ مادة اسرارآمیزي عقیده داشت كھ ھنگام احتراق از جسم سوزان  اي دست افسانھ

  : نوشت» آكادمي علوم پاریس«، لاووازیھ بھ ١٧٧٢اول نوامبر . خیزد شود و بھ ھوا برمي جدا مي

با . یابد جاي آنكھ كاھش یابد، افزایش مي نزدیك ھشت روز قبل، دریافتم كھ وزن گوگرد ھنگام سوختن، بھ
كیلو اسید ویتریولیك  ٠.۵توان بیش از  كیلو گوگرد مي ٠, ۵در نظر گرفتن رطوبت موجود در ھوا، از 

  وزن فوسفور نیز ھنگام سوختن. دست آورد بھ

جسم  یعني] این افزایش وزن معلول كیفیت عجیب ھواست كھ در طي احتراق ثابت است . یابد افزایش مي
این اكتشاف، كھ بھ یاري آزمایشھاي . است[ سوزنده] و آمیختھ با بخارھایي [ كند سوزان آن را جذب مي

زدن، وزنشان افزایش  قطعي دستگیرم شده، مرا معتقد ساختھ است ھمة اجسامي كھ، ھنگام احتراق یا زنگ
  . شوند یابد، مانند گوگرد و فوسفور، با ھوا تركیب مي مي

ووازیھ دریافتھ بود كھ اجسام ھنگام سوختن، بھ جاي آنكھ چیزي بھ ھوا دھند، چیزي از ھوا سان، لا بدین
  . دانست آن چیز چیست ولي ھنوز نمي. گیرند مي

اي را در  شده قلع توزین. ، لاووازیھ گزارشھایي دربارة چند آزمایش دیگر منتشر ساخت١٧٧۴در پاییز 
شخص ساختھ بود؛ منافذ ظرف را بست و ظرف را چندان ظرفي نھاد كھ وزن آن را با ھواي درونش م

پس از سرد شدن ظرف محتوي قلع، دریافت كھ وزن آن ثابت مانده است؛ . حرارت داد تا قلع زنگ زند
و نشان داد كھ ھواي درون ظرف كاھش . ور شد ولي چون منافذ ظرف را گشود، ھوا بھ درون ظرف حملھ

اي كاھش ھواي درون ظرف سببي نیافت، جز آنكھ بگوید قلع ھنگام اما چگونھ؟ لاووازیھ بر. یافتھ است
  آن چیز چھ بود؟ . سوختن چیزي از ھوا گرفتھ است

پریستلي آزمایش ماه اوت خود را، كھ اعتقاد . ، لاووازیھ در پاریس بھ پریستلي برخورد١٧٧۴در اكتبر 
آوریل  ٢۶در . ي لاووازیھ شرح دادتر ساختھ بود، برا وي را بھ جداشدن فلوژیستون از جسم سوزان سخت

این آزمایش وي را بھ این نتیجھ . درمیان نھاد» آكادمي علوم پاریس«لاووازیھ آزمایش خود را با  ١٧٧۵
وي این عنصر را . شوند رسانده بود كھ اجسام ھنگام سوختن با یكي از عناصر شناختھ نشدة ھوا تركیب مي

یھ اكنون مانند پریستلي اكسیژن را كشف كرده بود، ولي لاوواز. خوانده بود» ھواي بسیار خالص«
این عنصر را  ١٧٧٩وي در . اي بیش نیست برخلاف پریستلي این را نیز دریافتھ بود كھ فلوژیستون افسانھ

پنداشت كھ  است، زیرا بھ اشتباه مي» اسیدساز«اكسیژن خواند، كھ تركیبي از دو واژة یوناني بھ معني 
  .ر سازاي ھمة اسیدھاستاكسیژن یكي از عناص

این نكتھ را نیز لاووازیھ چون پریستلي دریافتھ بود كھ نوع ھوایي كھ در ھنگام احتراق جذب فلزات 
دربارة تنفس «، وي گفتاري ١٧٧٧مھ  ٣در . شود ھمان است كھ زندگي جانوران بدان بستگي دارد مي

كنیم بھ  ششم ھوایي كھ تنفس مي پنج«: بود تسلیم كرد كھ در آن نوشتھ» آكادمي علوم پاریس«بھ » جانوران
و اضافھ كرده » .تنفس است پنجم ھوا قابل تنھا یك… آید؛  زدگي نمي كار تنفس جانوران، یا احتراق، یا زنگ

بخشد با ھوایي كھ باعث زنگ زدن فلزات است وجوه اشتراك بسیار  ھوایي كھ جانوران را جان مي«: بود
لاووازیھ دریافتھ بود كھ اكسیژن ھنگام » .رد دیگري نیز بھ كار خواھد آمدآگاھي ما از یكي در مو. دارد

پیوندد و ھنگام تركیب اكسیژن با تركیبات آلي، نظیر ھنگام احتراق فلزات،  تنفس بھ تركیبات آلي مي
  حرارت تولید 
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موم گاز او ھمچنین، با آگاھي بھ اینكھ ھنگام تركیب اكسیژن با موادي چون قند، روغن، و . شود مي
و   آگاھي بشر از فعل. آیند، ھمانندي تنفس و احتراق را روشن ساختھ بود وجود مي انیدریدكربونیك و آب بھ

  .ساخت شیمیایي تركیبات آلي، اكنون، فیزیولوژي را دستخوش انقلاب مي  ـ   انفعالات فیزیكي

ھا،  ن دانش را بھ نامھا، واژهشاخة جوا» فلوژیستون«افزایش آزمایشھا، گسترش علم شیمي، و بسط نظریة 
دست لاووازیھ،  این نامگذاري را بھ» آكادمي علوم پاریس«. اي نیازمند ساختھ بود و اصطلاحات تازه

كتابي، بھ نام روش نامگذاري شیمي، منتشر  ١٧٨٧اینان در . گیتون دو موروو، فوركروا، و برتولھ سپرد
را از آن » گل روي«، و »روغن ارسنیك«، »آلگاروت پودر«اي چون  ھاي كھنھ ساختند و نامھا و واژه

را ازوت و سپس نیتروژن، » ھواي فلوژیستوندار«را اكسیژن » ھواي بدون فلوژیستون«. كنار نھادند
را گاز اسیدكربونیك، تكلیس را اكسایش، و » شده ھواي تثبیت«را ئیدروژن، » ھواي غیرقابل اشتعال«

عنصري كھ لاووازیھ  ٣٢نام . سازاي آنھا نامگذاري كردندتركیبات شیمیایي را از روي عناصر 
اكثر . عنصر است ٩٨این جدول اكنون شامل نام . گنجانده شد» عناصر ساده«شناخت در جدول  مي

لاووازیھ نامھاي تازه را با اصول شیمي . اند اصطلاحات كتاب روش نامگذاري شیمي امروزه استانده شده
دانش بشر را بار دیگر دستخوش دگرگوني  ١٧٨٩گنجاند و با نشر آن در جدید در رسالة مقدماتي شیمي 

  . این انقلاب پایان فلوژیستون شتال و عناصر ارسطویي بود. ساخت

او براي از میان بردن موجبات انقلاب تلاش كرده و در . لاووازیھ خود قرباني انقلاب فرانسھ شد
در ده سال قبل از انقلاب، با . تند شركت جستھ بودساخ ناپذیر مي تبھكاریھایي كھ انقلاب را اجتناب

كمیسیونھایي كھ براي اصلاح وضع زندانھا و بیمارستانھا تشكیل شده بودند با صمیمیت بسیار ھمكاري 
اي بھ لوران دو ویلدوي، بازرس كل دولت، نھ عامل استثمار دھقانان  ، در نامھ١٧٨٧وي در . كرده بود

این نامة شرافتمندانھ را كسي نوشتھ بود كھ خود از زمینداران میلیونر فرانسھ . فرانسھ را معرفي كرده بود
  :بود

تا قبل از دوران شاھي لویي شانزدھم مردم را بھ چیزي … خواھم با شھامت بگویم كھ  اجازه مي
م نیكبختي، آزادي، و رفاه مرد. اندیشیدند قدرت، مرجعیت، و ثروت بود بھ تنھا چیزي كھ مي. گرفتند نمي
دانستند كھ آرمان  ھایي ھستند كھ گوش فرمانروایان پیشین با آنھا آشنایي نداشت، این فرمانروایان نمي واژه

روزي كھ نماینده و  دھقان سیھ… . دولت باید تأمین ھرچھ بیشتر شادكامي، نیكبختي، و آسایش مردم باشد
  . نالد اش مي در كلبھ یك از دستگاھھاي دولتي بھ اندیشة او نیست، مدافعي ندارد و، ھیچ

لاووازیھ، ھنگامي كھ بھ نمایندگي طبقة سوم بھ عضویت انجمن ولایتي اورلئان برگزیده شده بود 
كشیدن » بیگاري«، پیشنھاد كرد كھ دولت براي مرمت و نگاھداري راھھاي كشور، بھ جاي بھ )١٧٨٧(

  دھقانان، از ھمة مردم 

كرده بود كھ براي رفع نیاز مردم در سالھاي پیري نوعي سازمان  او ھمچنین پیشنھاد. پیشنھاد را رد كردند
. رفاه اجتماعي تأسیس شود، و مردم بھ دلخواه خویش ھزینة آن را تأمین كنند؛ این پیشنھاد را نیز رد كردند

آینده » مجمع قانونگذاري«، در یادداشتي بھ دولت پیشنھاد كرد كھ حق كامل قانونگذاري بھ ١٧٨۵در 
مرتباً اجلاس كند، » مجمع قانونگذاري«د، و شاه تنھا مجري مصوبات این مجمع شناختھ شود، سپرده شو

گمان، از روشنترین افراد  لاووازیھ، بي. از ھمة مردم مالیات گرفتھ شود، و سانسور نشریات از میان رود
  . كردند ن ميطبقة بورژواي فرانسھ بود و، شاید، پیشنھادھاي او بخشي از ھدفھاي سیاسي او را بیا

میانگین سود . بود، كھ مردم از آن خشمگین بودند» كاري مالیات مقاطعھ«لاووازیھ از گردانندگان دستگاه 
لاووازیھ باید . لیور گذشت ۶۶‘۶۶٧از  ١٧٨۶تا  ١٧۶٨سالانة وي در كار این مقاطعھ در فاصلة سالھاي 

بھ پیشنھاد او بود كھ شارل . قي كرده باشدچنین درآمدي را، با توجھ بھ رنجھا و خطرات آن، عادلانھ تل
، براي جلوگیري از فروش ١٧٨٧تا  ١٧٨٣وزیر فرانسھ، در فاصلھ سالھاي  آلكساندر دو كالون، نخست

ساختمان دیوار . آوردند دیواري بھ گرد شھر كشید اجناس قاچاق و اخذ گمرك از كالاھایي كھ بھ پاریس مي
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ھ برداشت و مردم را بر دولت خشمگینتر ساخت؛ دوك دو لیور ھزین ٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠و گمركھاي آن 
  .نیورنوا گفت كھ مبتكر دیوار را باید بھ دار كشید

دست طبقة متوسط بود، از انقلاب  ، ھنگامي كھ رھبري انقلاب فرانسھ ھنوز بھ١٧٨٩لاووازیھ در 
انقلاب را پیشبیني  ولي یك سال بعد، ھنگامي كھ تندرویھا و تعدیات و خونریزیھاي. كرد پشتیباني مي

» كاري مالیات مقاطعھ«در نوامبر ھمان سال، برخي از كارمندان دستگاه . كرد، از آن رویگردان شد مي
بختان را  آنان كھ خون تیره«: این دستگاه را بھ اختلاس حقوق بازنشستگي خویش متھم نمودند و نوشتند

نشریة آمي دو پوپل . ووازیھ بھ مبارزه برخاست، مارا شخصاً با لا١٧٩١در » .مكند باید برخود بلرزند مي
پژوھشھاي فیزیكي دربارة آتش را منتشر ساخت، كھ در آن مارا ادعا كرده  ١٧٨٠در [ »دوست مردم«] 

بود كھ مادة اسرارآمیزي را در آتش قابل رؤیت ساختھ است؛ لاووازیھ این ادعا را سرسري گرفتھ بود؛ 
نشریة خود، آمي دو پوپل شیمیدان  ١٧٩١ژانویة  ٢٧برد، و در شمارة اعتنایي را از یاد ن مارا این بي

تنھا مایة فخر و «: عنوان یك شارلاتان سودجود و پر درآمد، بھ باد دشنام گرفت، و نوشت صراف را، بھ
لیور دارایي مردم  ٣٣‘٠٠٠‘٠٠٠سربلندي او این است كھ با كشیدن دیواري بھ دور پاریس ـ دیواري كھ 

او را … . رباد داده است ـ این شھر را از ھواي پاك محروم ساختھ، و بھ زندان مبدل كرده استبینوا را ب
را منحل » كاري مالیات مقاطعھ«دستگاه  ١٧٩١مارس  ٢٠مجلس مؤسسان در » .باید از تیر چراغ آویخت

  .كرد

  رفت كھ ھمة نھادھاي  باشد، زیرا تصور مي» آكادمي علوم پاریس«بایست متوجھ  حملة بعدي مي
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. حكم انحلال آكادمي را صادر كرد ١٧٩٣اوت  ٨رژیم تازه در . خویشتن را آماج دشمني انقلابیون ساخت
لاگرانژ، لاووازیھ، لالاند، لامارك، برتولھ، مونژ، و دیگران پس از شركت در آخرین مجمع آكادمي، بھ 

.امید آنكھ از تیغة گیوتین رھند، پراكنده شدند

ھاي كوندورسھ، براي ملي كردن آموزش در فرانسھ طرحي بھ  در ھمان ماه، لاووازیھ، با الھام از اندیشھ
با آگاھي بھ مسئولیت جامعھ «در این طرح، پیشنھاد شده بود كھ دولت . تسلیم كرد» كنوانسیون ملي«

ھاي فني در سراسر آموزش ابتدایي را رایگان و ھمگاني سازد و، با تأسیس آموزشگاھ» دربرابر كودك
یك ماه بعد، گماشتگان دولت خانة وي را گشتند و، در . فرانسھ، آموزش متوسطة رایگان را گسترش دھد

ھایي یافتند كھ در آنھا انقلاب محكوم شده بود  ھایي كھ دوستان لاووازیھ بھ او نوشتھ بودند، نامھ میان نامھ
نامة دیگري بھ . ھ دست سپاھیان بیگانھ سخن رفتھ بودالوقوع انقلاب ب و، با امیدواري، از سركوبي قریب

در . باشند داد لاووازیھ و ھمسرش بھ اندیشة فرار بھ اسكاتلند مي دست گماشتگان دولت افتاد كھ نشان مي
، و در آن میان لاووازیھ »كاري مالیاتي مقاطعھ«ودو تن از اعضاي پیشین  ، دولت سي١٧٩٣نوامبر  ٢۴

از تلاش خویش نتیجھ نگرفت، . ش براي رھایي او از ھیچ كاري فروگذار نكردھمسر. را بازداشت كرد
لاووازیھ در زندان بھ كارش در توضیح شیمي جدید ھمچنان . ولي اجازه یافت ھمسرش را در زندان ببیند

وني اتھام این عده این بود كھ بھرة گزاف گرفتھ، تنباكو را در آب خیسانده، و از راھھاي غیرقان. ادامھ داد
ھشت . بھ دادگاه انقلابي كشاندند ١٧٩۴مھ  ۵شدگان را در  بازداشت. اند لیور سود برده ١٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠

. وچھار تن را، كھ لاووازیھ یكي از آنان بود، بھ مرگ محكوم كردند تن از متھمان تبرئھ شدند، ولي بیست
ش فرزانگي لاووازیھ و چند تن شود كھ رئیس دادگاه وقتي از او درخواست شد، با توجھ بھ ارز گفتھ مي

ولي درستي » جمھوري نیازي بھ فرزانھ ندارد؛«: دیگر براي كشور، كیفر آنان را تخفیف دھد، پاسخ داد
، در جایي كھ امروز پلاس )١٧٩۴مھ  ٨(لاووازیھ را در ھمان روز صدور حكم . این سخن محقق نیست

سري را در یك لحظھ «: یند لاگرانژ در این ھنگام گفتگو مي. دو لا كنكورد نام دارد، با گیوتین سر بریدند
  » .از تن جدا كردند، ولي صد سال باید بگذرد تا روزگار مانند آن را بھ ما باز دھد

بھ » كاري مالیات مقاطعھ«لیوري كھ دستگاه  ١٣٠‘٠٠٠‘٠٠٠ھمة دارایي لاووازیھ و بیوة او را در ازاي 
بانو لاووازیھ را كھ دیناري نداشت یكي از نوكران سابق  .دولت جمھوري بدھكار بود مصادره كردند

، دولت فرانسھ محكومیت لاووازیھ را بیجا دانست و دارایي او را بھ ١٧٩۵در . خانواده نگاھداري كرد
مجلس » آموزشگاه ھنرھا«، ١٧٩۵در اكتبر . زنده ماند ١٨٣۶بانو لاووازیھ تا . بانو لاووازیھ پس داد
بر گور لاووازیھ سنگي نھادند كھ . اي در آن خواند یھ برپا داشت كھ لاگرانژ مرثیھیادبودي براي لاوواز

قرباني ستم و دوست گرانمایة ھنر، كھ ھنوز زنده است و با نبوغ خویش بشریت را «: برآن نوشتھ است
  خدمت 

V شناسي ـ ستاره  

  برداري از ابزارھاي علمي آغاز بھره.١

نستھ بودند رازھاي آسمان را روشن سازند؟ در میان جسارتھاي ریاضیات، فیزیك، و شیمي تا كجا توا
گیري حجم ستارگان، كشف علت تابش آنھا در شب، آشنایي با اجزاي سازندة  دانش، تلاش آن براي اندازه

آنھا از میلیاردھا كیلومتر فاصلھ، و گنجاندن حركات آنھا در قالب منطق و قوانین مخلوق اندیشة بشر از 
اندازند و  آسمان و مغز آدمي قطبھایي ھستند كھ ما را بھ شگفتي مي. انگیزتر است تر و شگفت ھمھ جسورانھ

خواھد براي آسمان قانون  كنند؛ و بزرگترین شگفتي، مغزي است كھ مي انگیزة پژوھش را در ما بیدار مي
  .بسازد
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دھم بود كھ ابزارھا را وظیفة قرن ھج. دوربین اكنون اختراع شده، و اكتشافات بزرگي انجام گرفتھ بود
ھاي  ، آخرین یافتھ)بردلي و ھرشل(، كشفیات گذشتگان را گسترش دھد )گراھام، ھدلي، و دالند(تكمیل كند 

آمد نظام  دست مي ، و برمبناي نتایجي كھ بھ)آلامبر و كلرو/ د(كار برد  ریاضي را در مورد ستارگان بھ
   ).لاپلاس(اي براي پویش كیھاني پدید آورد  تازه

ساختھ شده بودند كھ بر دو محور حركت » تلسكوپھاي استوایي«. تلسكوپ كاملتر و بزرگتر شده بود
شناسان امكان  این دو محور بھ ستاره. كردند ـ یكي موازي با محور زمین، و دیگري عمود بر آن مي
نیوتن، با آگاھي بھ  .گیري دقیق، مدتھا ستارگان را در آسمان تعقیب كنند دادند، براي بررسي و اندازه مي

كار بردن  فریبد، از بھ شود و چشم را مي اینكھ نور ھنگام انكسار در عدسي بھ رنگھاي گوناگون تجزیھ مي
، با تركیب عدسیھایي »جنتلمن آماتور«، چسترمور ھال ١٧٣٣در . تلسكوپ انكساري خودداري كرده بود

ھال راھي را كھ براي رفع مشكل یافتھ . ان بردكھ داراي خواص انكساري مختلف بودند این مشكل را از می
بود اعلام نداشت، و جان دالند را ناگزیر ساخت رأساً، و بدون آگاھي از كار او، تلسكوپي آكروماتیك 

» انجمن شاھي لندن» «مذاكرات فلسفي«در خلاصة  ١٧۵٨دالند در . بسازد كھ فاقد كجنمایي رنگي باشد
  .از روي تلسكوپ خود پرده برداشت

، جورج گراھام، ساعتساز كویكر، بھ درخواست ادمند ھالھ، براي ثبت حركت ستارگان، ربع ١٧٢۵در 
ھا تقسیم  نصب كرد كھ محیط آن را بھ درجات و دقیقھ» رصدخانة گرینیچ«دایرة ساعت مانندي بر دیوار 

یك تلسكوپ،  ھمین ساعتساز براي ھالھ، جیمز بردلي، و پیرلومونیھ دستگاھي ساخت شامل. كرده بود
داد كھ حركات ستارگان را با دقت و  شناسان امكان مي این دستگاه بھ ستاره. نگار محور، ساعت، و زمان

، تامس گادفري، عضو محفل روشنفكران فرانكلین در فیلادلفي، براي ١٧٣٠در . صحت بیشتري ثبت كنند
ھاي متقابل، كھ در تلسكوپ  آینھدوستانش از ابزاري سخن گفتھ بود كھ بھ كمك بازتاب مضاعف نور در 

  گیرد؛ شود، زوایا و عرضھاي جغرافیایي را اندازه مي مشاھده مي

این ابزار . ھدلي ابزار مشابھي ساخت ، جان١٧٣٠در . چگونگي كار آن را اعلام نداشت ١٧٣۴ولي تا 
ششم  را برابر یكیاب  ، این زاویھ١٧۵٧در . ھشتم محیط دایره عبارت بود از یك قوس مدرج بھ اندازة یك

یا (افق و ھم خورشید   ھدلي بھ دیانوردان، كھ بھ یاري آن در آن واحد ھم» سكستان«. محیط دایره ساختند
این دستگاه . داد كھ زاویة دوشیئي متفاوت را بدقت تعیین كنند امكان مي. دیدند را در آسمان مي) اي ستاره

  .دریانوردي را عملي تقریباً دقیق و مطمئن ساخت پس از آنكھ با كرونومتر دریایي ھریسن تركیب شد،

براي تعیین . دریانورد براي تعیین محل كشتي در دریا ناچار بود عرض و طول جغرافیایي محل را بداند
دید مشخص كند، و این  بایست وقت محلي را از روي ستارگاني كھ در افق مي طول جغرافیایي محل مي

مشكل اساسي ساختن ساعت یا كرونومتري بود . داد بسنجد را نشان مي دقت را با ساعتي كھ زمان گرینیچ
، دولت بریتانیا براي كسي كھ براي تعیین ١٧١۴در . كھ تغییر دما و حركات كشتي كار آن را مختل نكند

ھریسن،  جان. پوند جایزه تعیین كرد ٢٠‘٠٠٠درجھ اختلاف راھي ارائھ دھد  طول جغرافیایي با نیم
وركشر، یك كرونومتر دریایي اختراع كرد و ساختن آن را بھ جورج گراھام سپرد ساعتساز اھل ی

این ابزار را  ١٧٣۵وي در . ؛ گراھام خواست تا براي ساختن این ابزار قبلا مبلغي بھ او پردازند)١٧٢٨(
نر چھار ف. تكمیل كرد و در این كرونومتر، بھ جاي آونگ، دو رقاصك سنگین و بزرگ مقابل ھم نھاده بود

كردند؛ و چند میلة  كردند، اثر حركات كشتي را خنثي مي رقاصك، كھ در جھت مخالف یكدیگر حركت مي
شدند و بھ فنرھا مربوط بودند، اثر تغییرات دما  برنجي و فولادي، كھ با گرما و سرما منبسط و منقبض مي

ین كرونومتر تا لیسبون بھ ھریسن را براي آزمایش ا» ھیئت تعیین طول جغرافیایي«. ساختند را خنثي مي
. ، با توجھ بھ نتیجة مطلوب این آزمایش، كرونومترھاي دیگري سفارش داد»ھیئت«. سفر دریایي فرستاد

چھارمین كرونومتر، كھ پھناي آن بیش از دوازده سانتیمتر نبود، در راه جزایر ھندغربي آزمایش شد 
كرد ـ ھشتاد ثانیھ در سي  بر روي زمین اشتباه مي در این سفر، كرونومتر پنج ثانیھ بیش از آنچھ). ١٧۵٩(

نیروي . پوندي دولت بریتانیا، پس از بگومگوھایي، بھ ھریسن داده شد ٢٠‘٠٠٠جایزة . روز ـ اشتباه نكرد
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) ١٧۶٣-١٧۵۶(دریایي بریتانیا بھ یاري این كرونومتر، و ابزارھاي دیگر، در اوج جنگ ھفتسالھ 
  .فرمانرواي دریاھا شد

  شناختي ة ستارهنظری -٢

شناسي براي آنان دانشي  انگلیسیان و فرانسویان در راه شناخت ستارگان ھمچشمي آغاز كرده بودند؛ ستاره
نبود، چرا كھ ھر دوي آنان در تلاشھاي خویش براي تسلط بر دریاھا، مستعمرات، و » مجرد«ناآشنا و 

آنكھ  اویلر، و ایتالیا بھ یاري بوسكوویچ ـ بي آلمان و روسیھ بھ یاري. جستند بازارھاي جھان از آن یاري مي
  وري سیاسي و اقتصادي آن چشم  بھ بھره

  .باشند ـ بھ گسترش این شاخة دانش یاري كردند

آلامبر با بررسي ماه، تھیة جدول حركات، منازل، و اھلة آن در ارتباط با خورشید و /اویلر، كلرو، و د
یواھان توبیاس مایر در دانشگاه گوتینگن، با . را یاري كردند زمین، و اثرات آن بر جزرو مد دریانوردان

ھیئت تعیین طول «استفاده از یادداشتھاي اویلر، یك زیج قمري تنظیم كرد كھ وي را بھ اخذ پاداشي از 
براي كساني كھ دربارة جزر و مد » آكادمي علوم پاریس«، ١٧٣٨در . بریتانیا نایل ساخت» جغرافیایي

دانیل برنویي، اویلر، : این جایزه بھ این چھار نفر تعلق گرفت. اي تعیین كرد دھند جایزهاي ارائھ  فرضیھ
ھاي خویش را بر نظریة نیوتن استوار  ھمة آنان، جز فرد آخري، فرضیھ. كاوالیري.كالین مكلارین، و اي

ھمین . ندكشش ماه و خورشید، دانستھ بود ساختھ، و جزرو مد را معلول حركت وضعي زمین، بھ اضافھ 
آكادمي براي كساني نیز كھ سبب انحرافات واقعي یا موھوم سیارات را از مدارھاي بیضوي آنھا توجیھ 

  . بھ اویلر تعلق گرفت ١٧۵۶بھ كلرو، ودر  ١٧۴٧این جایزه در . كنند جوایزي تعیین كرد

یسوعي خود  شناسي براي فرقة رود جیرو جوزپھ بوسكوویچ با پیروزیھاي بسیارش در فیزیك و ستاره
زاده شده بود، در چھاردھسالگي در رم نوآموز شد ) دوبروونیك(وي، كھ در راگوزا . افتخاراتي كسب كرد

در . و از ھمان ھنگام با ھوش و نبوغ علمي خویش معلمانش را در كولگیوم رومانوم دچار شگفتي ساخت
. وشش اثر منتشر كرد پس، شصتاز آن . سالگي كرسي ریاضیات این آموزشگاه را بدو سپردند ونھ بیست

داران سھمي داشت، و براي نخستین بار در تاریخ علم براي تعیین مدار و خط  در تعیین مدار كلي دنبالھ
، دربارة ماده )١٧۴٨(پذیر  اش، دربارة مادة تجزیھ در رسالھ. استواي سیارات راھھاي ھندسي ارائھ داد

ھا یا میدانھایي از نیرو دانست كھ، بتناوب، مركز جذب و  اي عرضھ داشت و ماده را مركب از نقطھ نظریھ
این . ھاي اتمي معاصر بود آورد و پیشرو فرضیھ این نظریھ مونادھاي لایبنیتز را بھ یاد مي. باشند دفع مي

برداري كرد،  از ایالات پاپي نقشھ. یسوعي ذوفنون در خلال بررسیھاي علمي از تلاشھاي عملي باز نایستاد
ھایي كھ نزدیك بود لوكا را در خود فرو برند سد بست، براي خشكانیدن ماندابھاي پونتین طرحي  ھبر دریاچ

بھ درخواست وي، پاپ . در میلان شركت جست» بررا رصدخانة«تھیھ كرد، و در تھیة طرح تأسیس 
دند، ھاي كوپرنیك را، كھ پاپھاي پیشین صادر كرده بو فرمان طرد نظریھ ١٧۵٧بندیكتوس چھاردھم در 

- ١٧۶١در . وي را بھ عضویت خود پذیرفتند» انجمن شاھي لندن«و » آكادمي علوم پاریس«. لغو كرد
در . ، بھ فرانسھ، انگلستان، لھستان، و تركیة عثماني سفر كرد و با گرمي و احترام پذیرفتھ شد١٧۶٢
بوسكوویچ در . ، لویي پانزدھم سرپرستي بخش نورشناخت نیروي دریایي فرانسھ را بدو سپرد١٧٧٢
  وي چند كتاب . سالگي، در میلان درگذشت ، در ھفتادوشش١٧٨٧بھ ایتالیا بازگشت و در  ١٧٨٣

عموي او، جیمز پاوند، رئیس . شناس انگلیسي نیمة اول قرن ھجدھم است جیمز بردلي ھوشمندترین ستاره
اشت؛ در ھمین اي خصوصي د شناس آماتوري بود كھ رصدخانھ آموزشگاه وانستد، در اسكس، ستاره

بردلي پس . شناسي و زیبایي آسمانھا جیمز بردلي جوان را شیفتة خود ساختند رصدخانھ بود كھ علم ستاره
از اخذ دانشنامة فوق لیسانس از آكسفرد، بھ وانستد شتافت، آسمانھا و ستارگان را بررسي كرد، نتیجة 

سالگي بھ عضویت این انجمن  وشش ستنھاد، و در بی» انجمن شاھي لندن«بررسیھاي خود را در دسترس 
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، ١٧۴٢شناس، در  پس از مرگ ھالھ، ستاره. شناسي آكسفرد شد سھ سال بعد استاد ستاره). ١٧١٨(رسید 
  .این مقام را حفظ كرد) ١٧۶٢(شناس شاھي در گرینیچ را ازآن خود ساخت و تا پایان  بردلي عنوان ستاره

كھ درصدد برآمد اختلاف منظر یك ستاره را در طول سال، نخستین اقدام علمي بااھمیت بردلي این بود 
ھرگاه كوپرنیك راست . اي فرضي در مركز خورشید، دریابد اي بر روي زمین و ثانیاً از نقطھ اولا از نقطھ

یك  بایست وجود داشتھ باشد؛ ھیچ گردد، چنین اختلافي مي گفتھ باشد كھ زمین در مداري بھ گرد خورشید مي
رابرت ھوك . شد رسید، نظریة كوپرنیك نیز تأیید مي ت نشده بود؛ اگر این مسئلھ بھ اثبات مياز این دو ثاب
، بدون اخذ نتیجھ، كوشیده بود این اختلاف منظر را دربارة ستارة گاما از صورت ١۶۶٩ماجراجو در 

كیو ازسر  بررسي وي را در ١٧٢۵شناس متفنن پولدار، در  سمیوئل مالینوكس، ستاره. فلكي تنین دریابد
. بررسیھاي آنان درستي فرضیة كوپرنیك را اندكي بھ اثبات رساند. بردلي در اینجا بدو پیوست. گرفت

بردلي پس از آن بھ وانستد بازگشت، از جورج گراھام خواست براي او تلسكوپي بسازد كھ بھ یاري آن 
پس از سیزده ماه . النھار بنگرد بتواند، بھ جاي یك ستاره، دویست ستاره را ھنگام عبور از روي خط نصف

شود، و  بررسي و محاسبھ، بردلي دریافت كھ مسیر ستارگان در طول سال بھ شمال و جنوب منحرف مي
صدھا ) ١٧٢٩( آگاھي از كجنمایي نور . این انحراف را معلول گردش زمین بھ گرد خورشید دانست

بود، از میان برد و معلوم ساخت كھ محل شناسان را، كھ آن زمان آنان را سردرگم ساختھ  مشكل ستاره
چون این مسئلھ برپایة حركت . شود و محاسبھ شدة ستارگان جز محلي است كھ بھ چشم دیده مي» واقعي«

شناسي  تأثیر این اكتشاف بر ستاره. دور خورشید استوار بود، با نظرات كوپرنیك موافقت داشت زمین بھ
شناس ـ تاریخنویس فرانسوي، بردلي را با كپلر، و حتي با  چندان واضح بود كھ ژوزف دلامبر، ستاره

  . ابرخس، برابر دانست

. بردلي از آن پس بھ دومین بررسي بااھمیت خویش پرداخت و درصدد برآمد رقص محور زمین را دریابد
بردلي دریافتھ بود ستارگاني كھ حركات ظاھري آنان بھ گردش زمین بھ گرد خورشید و گردش ماه بھ گرد 

از این روي، بھ . گردند شوند، پس از یك سال، دقیقاً بھ جایي كھ در گذشتھ بودند برنمي زمین نسبت داده مي
  خاطر او خطور كرد كھ این اختلاف 

- ١٧٢٨(وي مدت نوزده سال . آیند، باشد گردش ماه بھ دور زمین و گردش زمین بھ دور خورشید پدید مي
سرانجام دریافت كھ ستارگان پس از نوزده سال بھ ھمان جاي این دگرگونیھا را بررسي كرد و ) ١٧۴٧

نتیجھ گرفت كھ رقص محور زمین معلول گردش ماه بھ گرد زمین و اثر آن در مناطق . اند پیشین بازگشتھ
) ١٧۴٨(» انجمن شاھي لندن«گزارش اكتشاف بردلي در خلاصھ مذاكرات . استوایي است

  .دارد شكیبایي نیز چون جنگ قھرماناني بھ جھان عرضھ مي. انگیزترین خبر علمي سال تلقي شد ھیجان

سال مقاومت،  ١٧٠شناس شاھي بود، انگلستان بھ عمل سختي تن داد، و، پس از  ھنگامي كھ بردلي ستاره
پارلمنت بریتانیا رأي داد . خواند» اصلاح شده«تقویم گرگوري را پذیرفت؛ اما از سر لجاجت آن را تقویم 

سپتامبر شناختھ  ١۴سپتامبر،  ٣حذف گردد، » سبك جدید«از  ١٧۵٢روز سپتامبر  كھ یازده) ١٧۵٠(
این دگرگوني در بازرگاني و اعیاد . مارس، اول ژانویھ باشد ٢۵شود، و آغاز سال رسمي، بھ جاي 

دگرگوني تقویم بسیاري از مردم را ناخشنود ساخت و برآن داشت . آورد كلیسایي آشوب و اختلال پدید مي
  .ـ ولي سرانجام دانش بر دفترداري و الاھیات چیره گشت» !یازده روز ما را بھ ما بازگردانید«: ویندكھ بگ

  ھرشل -٣

پس از آنكھ ویلیام ھرشل با كشف اورانوس این سیاره را بھ مجموعة سیارات منظومة شمسي افزود و 
پدرش نوازندة سپاه ھانوور  .رسیدشناسي در انگلستان بھ اوج كمال  نوازندگي را كنار گذاشت، علم ستاره

در ھانوور زاده شد و فردریك ویلھلم نام گرفت، مانند پدر نوازندگي پیشھ  ١٧٣٨بود؛ ویلیام ھرشل، كھ در 
تسالھ شركت جست؛ ولي وضع سلامتي وي ساخت و ھمراه سپاھیان ھانوور در نخستین پیكار جنگ ھف
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با اینھمھ، وي نزدیك ھشتادوچھار سال . (چندان حساس بود كھ بھ خدمت وي در سپاه ھانوور پایان دادند
در باث، . ، وي را بھ انگلستان فرستادند تا كامیابي خود را در جھان موسیقي بجوید١٧۵٧در ). زنده ماند

كرد، نخست نوازندة اوبوا، سپس رھبر اركستر، و  با لندن ھمچشمي مياش  كھ در آن ھنگام با مردم آراستھ
اي  داد، و گاھي ھفتھ ساخت، آموزش موسیقي مي آھنگ مي. سرانجام ارگنواز نمازخانة اوكتاگون شد

اندیشة خویش را از حساب . آموخت شبھا حساب دیفرانسیل و انتگرال مي. آموخت وپنج درس مي سي
برادرش، یاكوب، و در . شناسي معطوف داشت ھ نورشناخت، و سرانجام بھ ستارهدیفرانسیل و انتگرال ب

  .خواھرش، كارولین، را از آلمان بھ انگلستان آورد ١٧٧٢

   

  

  )آرشیو بتمان(ھا، لندن  گالري ملي چھره. ویلیام ھرشل: لمیوئل فرانسیس آبت

شناختي وي را نیز یادداشت  یھاي ستارهداد، بررس كارولین در ھمان ھنگام كھ خانة برادر را سروسامان مي
  . شناس گشت سرانجام او نیز ستاره. كرد مي

اي از آسمانھا بود؛ بھ یاري برادرش، تلسكوپي ساخت؛ عدسیھاي آن را  ھرشل در آرزوي كشیدن نقشھ
نگام كارولین براي او ھ. بار شانزده ساعت از كار بازنایستاد دست خویش تراشید و صیقل داد؛ و حتي یك بھ

این . كرد و با خواندن آثار سروانتس، فیلدینگ، و سترن وي را سرگرم مي. ساخت كار خوراك فراھم مي
، كھ ١٧٧۴در . نخستین تلسكوپ از چند تلسكوپي بود كھ بھ دست ھرشل، یا زیر نظر او، ساختھ شدند

نھا قسمتي از وقت خود ھرشل ھنوز نوازنده بود و ت. سالھ بود، نخستین بار بھ آسمان چشم دوخت وشش سي
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 ١۴در دومین سفر كیھاني خود، . چھاربار سراسر آسمان را بررسي كرد. سپرد شناسي مي را بھ ستاره
  : ، بھ اكتشافي دورانساز نایل آمد كھ خود وي اھمیت آن را بسیار ناچیز گرفت١٧٨١مارس 

اي برخوردم  ارند، بھ ستارهھنگام بررسي ستارگان كوچكي كھ در كنار نیمي از صورت فلكي جوزا جاي د
چون نمود غیرعادي این ستاره مرا دچار شگفتي ساختھ . نمود كھ آشكارا بزرگتر از ستارگان دیگر مي

الاعنھ و جوزا سنجیدم؛ و چون آن را بزرگتر از ھر دوي  بود، آن را با جوزا و ستارة كوچك بین ممسك
  . دار است اي دنبالھ آنھا یافتم، پنداشتم كھ ستاره

اي است كھ  بررسیھاي دقیقتر بعدي نشان دادند كھ سیاره. دار نبود اي دنبالھ ولي آنچھ ھرشل یافتھ بود ستاره
گردد و قطر مدار آن نوزده برابر قطر مدار زمین، و نزدیك  دور خورشید مي در مداري تقریباً مستدیر بھ

ة شمسي بود كھ وجودش در اسناد دوبرابر قطر مدار زحل است؛ این سیارة جدید نخستین سیارة منظوم
داد، جھانیان را بھ  كشف این سیاره، كھ منظومة شمسي را دوبرابر وسعت مي. ثبت رسید شناختي بھ ستاره

وي را بھ عضویت خود پذیرفت و بھ اخذ نشان كوپیلي مفتخر » انجمن شاھي لندن«. ستایش ھرشل واداشت
ھرشل این . شناس دربار شود را كنار نھد و ستارهساخت؛ جورج سوم وي را برآن داشت كھ نوازندگي 

. شناسان، چندي بعد، آن را اورانوس نام دادند خواند؛ ستاره) ستارة جورجھا(سیاره را گئورگیوم سیدوس 
بدین ترتیب، آن را از شاھان ھانوور گرفتند و برآن، مانند ھمة ھمراھانش، نام خدایان عصر شرك را 

  .نھادند

مستمري . ا خواھرش در شھر كوچك و زیباي سلاو، میان لندن و وینزر مسكن گزید، ویلیام ب١٧٨١در 
خرید كافي نبود؛ از این روي،  پوند براي مخارج او، خواھرش، و ابزارھایي كھ مي ٢٠٠سالانة نسبتاً اندك 

 براي خود تلسكوپھایي، حتي بزرگتر از آنچھ. با ساختن و فروختن تلسكوپ این مبلغ را افزایش داد
 ١٢٠متر ساخت كھ قطر آن  ١٢، تلسكوپ بزرگي بھ طول ١٧٨۵ساخت؛ تا اینكھ، در  فروخت، مي مي

  ھایش را بارھا نقل  برني، دختر موسیقیدان تاریخنویسي كھ گفتھ فني. سانتیمتر بود

شش و یعني با كالسھ رساند، زیرا فني در این ھنگام سي. ] بامداد امروز، پدرم مرا بھ نزد دكتر ھرشل برد
دعوت آقاي ھرشل، با تلسكوپ  بھ… . غوش باز ما را پذیرفت العاده با آ این مرد بزرگ و فوق.[ سالھ بود

آنكھ ناراحتم كند، مرا راست برپاداشت؛ چنان بود كھ  و این سیاحت، بي! او بھ سیاحت در آسمانھا پرداختم
  . گویي من پر درآورده، و دامن بادكردة فنردار پوشیده بودم

نیز، ششمین و  ١٧٨٩، ھرشل دو قمر اورانوس را یافت و آنھا را اوبرون و تیتانیا نام داد؛ در ١٧٨٧در 
. ، با بیوة پولداري زناشویي كرد و از تنگدستي رھایي یافت١٧٨٨در . ھفتمین قمر زحل را یافت

حص و نظارة ھرشل معمولا در شبھایي بھ تف. بررسیھاي علمي خود را باشور و حرارت پیشین دنبال كرد
تلسكوپ خود را بر بامي بھ . ساخت پرداخت كھ روشنایي ماه تماشاي ستارگان را دشوار نمي آسمان مي

گاھي در كار خود چندان سرسختي . پرداخت بلندي پانزده متر نھاده بود و در ھواي آزاد بھ رصد كردن مي
برد از سرما  بام مي با خود بھ پشتداد كھ مركبي كھ كارولین براي یادداشت بررسیھاي برادرش  نشان مي

  .زد یخ مي

ھاي سحابي، با نظمي  ھرشل كھ تلاشھاي شارل مسیھ و نیكولادو لاكاي را، براي كشف سحابیھا و خوشھ
ستارة  ٨۴٨سحابي و خوشة سحابي و  ٢۵٠٠كرد فھرستي از  بیشتر و تلسكوپھایي بزرگتر دنبال مي

ستارة دوتایي،  ٨۴٨از این ). ١٨٠٢-١٧٨٢(تسلیم كرد » نانجمن شاھي لند«دوتایي فراھم ساخت و بھ 
وي خاطرنشان ساخت كھ دو مؤلفة ھر ستارة دوتایي تحت تأثیر . ستاره را خود وي كشف كرده بود ٢٢٧

كنند ـ و این خود  گیرند، و در حول مركز ثقل دستگاه خود دوران مي نیروي گرانشي یكدیگر قرار مي
ھرشل بھ یاري تلسكوپھاي نیرومند . ورد عمل متقابل میان ستارگان بودتأییدي بر فرضیة نیوتن در م

اي از ستارگان بسیارند كھ  نمایند، خوشھ اي واحد مي اي از ستارگان، كھ چون ستاره دریافتھ بود كھ پاره
بھ یاري تلسكوپھاي نیرومند، معلوم شد كھ كھكشان نیز، بھ جاي یك تودة . فواصلشان تا زمین متفاوت است

pymansetareh@yahoo.com



آسماني كھ تلسكوپ بھ انسان شناسانید فضایي . پھناور درخشان، مركب از اجرام نوراني بسیار است
ھرشل، مانند . بارند پھناور با ستارگان بیشمار بود ـ مانند قطرات آب كھ در روز باراني از آسمان فرومي

رگاني را دیده بود كھ چشم غیرمسلح انسان تنھا ستا. گالیلھ، آسمان شناختھ شده را بسیار گسترش داد
نزدیكترین ستارگان بھ ششمین سیارة شناختھ شدة منظومة شمسي بودند؛ در صورتي كھ تلسكوپھاي ھرشل 

پاسكال، كھ از . بار ضعیفتر از روشنترین ستارگان بود ١٣۴٢ستارگاني را مكشوف ساختند كھ نورشان 
برد،  ون ھرشل بھ پھناي واقعي آسمان پي ميلرزید، اگر چ آسمان بر خود مي» بیكران«اندیشیدن بھ پھناي 

اي از آنھا، بھ گفتة وي،  سوي ستارگاني گسترده شده بود كھ پاره كرد؟ آسمان ھرشل در آن چھ مي
بسیاري از این ستارگان . از زمین فاصلھ داشتند» كیلومتر ١٨‘٩٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠«

  خورشید ما در این كیھان . گردیدند ميدور آنھا  خورشیدھایي بودند با سیاراتي كھ بھ

رصدھاي گذشتھ . ترین پیشنھادھاي ھرشل در مورد حركت منظومة شمسي ما در فضا بود یكي از برجستھ
ھرشل بھ . شوند اي از ستارگان در زماني معین از یگدیگر دور، یا بھ ھم نزدیك مي نشان داده بودند كھ پاره

ایش مسافت ممكن است معلول تغییر فاصلة منظومة شمسي ما از آن این اندیشھ رفت كھ این كاھش یا افز
وي از . كند ستارگان باشد ـ ھمچنان كھ فاصلة چراغھاي دوسوي خیابان با دوري و نزدیكي ما تغییر مي

اي در صورت فلكي جاثي علي ركبتیھ در  سوي ستاره بررسیھاي خویش نتیجھ گرفت كھ منظومة شمسي بھ
انتشار داد؛  ١٧٨٣این فرضیھ را ھرشل در . شود حركت از ستارگان معیني دور ميحركت است و با این 

شناسان انگلیسي و فرانسوي  گروھھاي ستاره. چند ماه بعد، پیر پروو نیز فرضیة مشابھي عرضھ داشت
  . كردند و، صمیمانھ، با یكدیگر توافق و سازگاري داشتند رقیب، مشتاقانھ، با یكدیگر ھمچشمي مي

پیرمردي بزرگ، ساده، و «معاصران ھرشل، در زماني كھ وي ھشتادودوسال داشت، او را  یكي از
سادگي، مھرباني، و نكتھ گوییھایش، و ھمچنین آمادگي وي براي بیان «: خوانده، و گفتھ است» مھربان
صي در ھمة كارھایش كارولین، با سرسپردگي و اخلا» .ھاي بلندش دربارة جھان، بسیار دلفریبند اندیشھ

كارولین، گذشتھ از ثبت بررسیھاي برادر و محاسبات . كرد ھمانند زنان زیباي رمانھا، با وي ھمكاري مي
پس از مرگ ویلیام . دار را كشف كرد پیچیدة مربوط بھ آنھا، خود سھ سحابي و ھشت ستارة دنبالھ

 ١٨٢٨در . دنبال كرددر اینجا، بررسیھاي خویش را . ، وي بھ نزد خویشانش در ھانوور بازگشت)١٨٢٢(
، در ١٨۴٨او در . از شاه پروس نشان طلا گرفت ١٨۴۶، و در »شناسي انجمن ستاره«از 

  .سالگي، درگذشت نودوھشت

  شناسان فرانسوي برخي از ستاره -۴

گرد آمده بودند، ) پایان یافت ١۶٧١ساختمان آن در (» رصدخانة پاریس«دور  شناساني كھ بھ در میان ستاره
جواني . شناساني بودند كھ در طول عمر چھار نسل از خاندان كاسیني برخاستند دارتر ستارهاز ھمھ نام

سرپرست این رصدخانھ بود، پس از مرگ، جاي خود را بھ  ١٧١٢تا  ١۶٧١دومنیكو كاسیني، كھ از 
، فرزندش، سزار فرانسوا كاسیني دو توري، و پس از )١٧۵۶(پس از مرگ ژاك . فرزندش، ژاك، سپرد

، در ١٨۴۵ژاك دومینیك در . دومینیك، بھ سرپرستي رصدخانھ رسیدند ، فرزندش، ژاك)١٧٨۴(او مرگ 
این خاندان ارزش آن را دارد كھ نامش ھمراه خاندان . سالگي، بھ نام كنت دو كاسیني، درگذشت نودوھفت

  . برنویي و باخ ذكر شود

ندانش را بھ دور خود گرد آورد خویشتن اي نداشت، ولي چون پدري كھ فرز آلامبر خانواده/ ژان لورون د
شناسي، نظریة نیوتن را  كار بردن دانش ریاضي خود در علم ستاره با بھ. را با علوم محصور ساخت

بھ گفتة لاپلاس، . دربارة تقدیم اعتدالین، و فرضیة بردلي را دربارة رقص محوري زمین قانوني ساخت
  ایي آنالیزاخذ این نتایج در زمان نیوتن خارج از توان«
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یك سال و نیم پس از انتشار كتابي كھ بردلي از اكتشاف . آلامبر شد/ و افتخار آن بھرة د… . و مكانیك بود
را انتشار )[ ١٧۴٩(پژوھشھایي پیرامون تقدیم اعتدالین ] آلامبر رسالة خود / خود در آن سخن گفتھ بود، د

راي ھمان اھمیتي است كھ كتاب بردلي در تاریخ این رسالھ در تاریخ مكانیك و دینامیك آسماني دا. داد
  » .شناسي دارد ستاره

یك از ما شده است؟  ولي این سعادت بھرة كدام. آلامبر بھ اندازة رقیبانش كامیاب نشد/ زاست كھ د چھ اندوه
كلرو در دھسالگي با حساب . گرفت آلامبر با شور و حرارت بسیار از آثار آلكسي كلرو خرده مي/ د

در ھجدھسالگي با . تسلیم كرد» آكادمي علوم«تیك آشنا بود، در دوازدھسالگي نخستین گفتارش را بھ بینھای
). ١٧۴١(رسید » آكادمي علوم پاریس«نشر كتابي كھ ھندسھ را در آن بسط داده بود بھ عضویت دایمي 

آلامبر شده / ھرة دب ١٧۴١آلامبر جوانتر بود، بھ ھمان افتخاراتي رسید كھ در / سال از د ھنگامي كھ شش
گیري طول جغرافیایي زمین ھمراه موپرتویي بھ لاپلاند  كلرو از دانشمنداني بود كھ براي اندازه. بودند
وي پس از بازگشت از لاپلاندر، گفتارھایي دربارة جبر، ھندسھ، مخروطات، و حساب ). ١٧٣۶(رفتند 

چاپ رساند  ، نظریة شكل زمین را بھ١٧۴٣ر د. تسلیم كرد» آكادمي علوم پاریس«دیفرانسیل و انتگرال بھ 
گیرد بسیار دقیقتر از نیوتن و  كھ در آن شكلي را كھ جسم گردان بر اثر گرانش طبیعي اجزایش بھ خود مي

مادام دوشاتلھ را . دلبستگي كلرو بھ نیوتن وي را بھ مادام دوشاتلھ نزدیك ساخت. مكلارین حساب كرده بود
تن یاري كرد، و مانند ولتر نظر دانشمندان فرانسھ را از گردشارھاي در ترجمة اصول ریاضیات نیو

  .دكارت بھ گرانش نیوتن معطوف كرد

اي كھ در آن فاصلھ ماه از  آلامبر براي یافتن لحظھ/ ، اویلر، كلرو، و د١٧۴٩تا  ١٧۴۶در فاصلة سالھاي 
اویلر و كلرو از . رسي پرداختندرسد جداگانھ، و بدون آگاھي از كار یكدیگر، بھ بر زمین بھ اوج خود مي

اي  جایزه. آلامبر در محاسبات خویش بیش از آنان دقت كرده بود/ د. این بررسي تقریباً نتایج یكساني گرفتند
كلرو . كنندة زیج حركات ماه تعیین كرده بود نصیب كلرو شد براي تھیھ» پطرزبورگ آكادمي علوم سن«كھ 

از آن پس، وي از . شرح داده بود) ١٧۵٢(ه در نظریة ماه نتیجة بررسیھاي خویش را در این بار
ریاضیاتش براي تعیین انحراف مدار زمین در نتیجھ تأثیر زھره و ماه استفاده كرد و از بررسي خود نتیجھ 

صدم جرم زمین است؛ امروز جرمھاي زھره و ماه را  ١.۴٩صدم و جرم ماه  ۶۶.٧گرفت كھ جرم زھره 
  . دانند دم جرم زمین ميص ١.٨٢و  ٨١.۵بھ ترتیب 

شدن آن را   داري بودند كھ ھالھ نزدیك راه بازگشت ستارة دنبالھ شناسان اروپا چشم بھ ستاره ١٧۵٧در 
كلرو براي آنكھ محاسبات آنان را تسھیل كند تأثیر گرانش زحل و مشتري را در . پیشگویي كرده بود

تیجھ رسید كھ تأثیر گرانش زحل و مشتري را در دار بررسي كرد، و بھ این ن انحراف مدار ستارة دنبالھ
دار بررسي كرد، و بھ این نتیجھ رسید كھ تأثیر گرانش این دو سیاره، و عوامل  انحراف مدار ستارة دنبالھ
  روز بھ تعویق  ۶١٨دار را بھ جوار منظومة شمسي  دیگر، رسیدن ستارة دنبالھ

ستارة . نقطة مسیر خود از خورشید خواھد رسید بھ نزدیكترین ١٧۵٩آوریل  ١٣دار در  ستارة دنبالھ
ودو روز زودتر از آنچھ كلرو پیشبیني كرده بود، از نزدیكي خورشید  ، سي١٧۵٩مارس  ١٢دار در  دنبالھ

 .بودپیشبیني كلرو، حتي با وجود این اشتباه، پیروزیي براي دانش، و شكستي براي موھومپرستي . گذشت
. شرح داده است) ١٧۶٠(داران  داران در نظریة حركت دنبالھ كلرو نتیجة بررسیھاي خود را دربارة دنبالھ

، در ١٧۶۵شناس، بھ یاري دانش و شخصیت دلفریب خویش، بھ سالونھا راه جست و در  این ستاره
یك از دانشمندان فرانسوي روزگار وي بیش از او شایان احترام و شھرت  یچھ«. ودوسالگي، درگذشت پنجاه

  » .نبوده است

شناسان بسیار دیگري نیز بودند كھ تاریخ باید از آنان یاد كند، و پرداختن بھ ھمة آنان كتاب ما را از  ستاره
و تاج خورشید را یكي از آنان ژوزف دلیل است كھ كلف . كند ھدفش، كھ شرح تاریخ تمدن است، دور مي

را بنیاد نھاد؛ یكي دیگر نیكولا دو لاكاي است كھ از طرف » پطرزبورگ رصدخانة سن«بررسي كرد و 
بھ دماغة امیدنیك رفت، ده سال از عمرش را براي تھیة نقشة آسمانھاي جنوبي در » آكادمي علوم پاریس«
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سالگي درگذشت؛ یكي دیگر از  ونھ ، و سرانجام از پركاري در چھل)١٧۶٠-١٧۵٠(آنجا سپري ساخت 
سالگي ھمراه موپرتویي بھ لاپلاند  ویك شناسان فرانسوي این روزگار پیر لومونیھ است كھ در بیست ستاره
پنجاه سال از عمرش را بھ بررسي ماه و تحلیل حركات مشتري و زحل پرداخت، و مدتھا پیش از . رفت

ژوزف دو . صد كردن و ثبت حركات آن پرداختآنكھ ھرشل كشف كند كھ اورانوس یك سیاره است، بھ ر
وشش سال در  خود از ھمة علوم زمان بحث كرده است، چھل) ١٧۶۴(» شناسي كتاب ستاره«لالاند، كھ در 

سالھ بھ بزرگترین خدمتگزاران  كولژ دو فرانس این كتاب را تدریس كرد، و جایزة لالاند را، كھ ھنوز ھمھ
نھاد ژان باتیست دلامبر، كھ مدار اورانوس را یافت، در این كالج جانشین شود، بنیان  شناسي داده مي ستاره

- ١٨١٧(شناسي شش جلدي بھ شرح جامع لالاند افزود  لالاند شد و با كوشش فراوان یك تاریخ ستاره
١٨٢٧.(  

  لاپلاس -۵

شد، و در ، پیر سیمون لاپلاس، خوانده )١٧۴٩(پس از تولد از پدر و مادري از طبقة متوسط نورماندي 
در آموزشگاه با نوشتن گفتارھاي دیني شھرت یافت، ولي . بزرگي ماركي پیر سیمون دو لاپلاس گشت

آلامبر / اي بھ نزد د در ھجدھسالگي، وي را با سفارش نامھ. پابرجاترین ملحد فرانسة روزگار ناپلئون شد
داشت و بھ ستایشھایي كھ در آنھا  مي ھا بسیار دریافت آلامبر، كھ از این سفارشنامھ/د. در پاریس فرستادند

لاپلاس مصمم گفتاري دربارة . داد، وي را بھ نزد خود نپذیرفت شد اھمیت نمي از حامل سفارشنامھ مي
آقا، دیدید كھ من بھ «: آلامبر بدو پاسخ داد/این بار، د. آلامبر فرستاد/اصول كلي مكانیك نوشت و بھ نزد د

  معرفینامھ چندان توجھ
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  )١٩٣٧سیمون و شوستر : نیویورك. (پیرسیمون لاپلاس: ندره نژونژاك آ

اید؛ ھمین برایم بس  شما نیازي بھ معرفینامھ ندارید؛ شما با این گفتار خویشتن را بھتر شناسانده. نكردم
» آموزشگاه نظامي«آلامبر، در /بزودي لاپلاس را، بھ یاري د» .توانید بھ یاري من پشتگرم باشید است؛ مي

آلامبر نوشت دلبستگي خویش را بھ /اي كھ چندي بعد بھ د لاپلاس در نامھ. دریس ریاضیات گماشتندبھ ت
  :ریاضیات چنین توجیھ كرد

بھترین . بھ جاي نامجویي بیھوده، بھ انگیزة ذوق و دلبستگي خویش، بھ آموزش ریاضیات پرداختم
پا  ن را ھمراه دشواریھایي كھ از پیشسرگرمي من آن است كھ كارھاي مخترعان را بررسي كنم و نبوغ آنا

توانم بر این  پرسم چگونھ مي كنم و از خود مي جاي آنان فرض مي خویشتن را بھ. اند بھ یاد آورم برداشتھ
شود،  كنم، خودخواھي من آزرده مي گرچھ ھنگامي كھ خود را بھ جاي آنان فرض مي. دشواریھا چیره شوم

ھرگاه نیكبختي آنچنان بھ من روي آورد كھ اثري بر . دھد پاداش مي ولي شادي شركت در كامیابي آنان مرا
  . آثار آنان بیفزایم، كامیابي خویش را مرھون تلاشھاي آنان خواھم دانست

آرزوي لاپلاس بسیار گستاخانھ بود، زیرا كھ او . خورد چشم مي در این فروتني، اندكي غرور و خودبیني بھ
ھاي آسماني، كیھان را با یك  گرانش نیوتن در مورد ھمة اجرام و پدیدهكار بردن نظریة  خواست با بھ مي

نیوتن كیھان را در وضعي خطرناك نھاده، و گفتھ بود جھان دستخوش بینظمیھایي . نظام ریاضي تفسیر كند
نظمي رھایي  نھد و جھان را از این بي است كھ ھرگاه بھ اوج شدت خود رسند، خداوند پا درمیان مي

براي بسیاري از دانشمندان، و در آن میان اویلر، دشوار بود كھ جھان را دستگاھي مكانیكي . بخشد مي
  .لاپلاس درصدد برآمد مكانیكي بودن آن را ثابت كند. بدانند
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اي از  نوشت، استدلال كرده بود كھ دگرگونیھاي فواصل مختلف ھر سیاره ١٧٧٣در گفتاري كھ در 
ریاضي است؛ و از این روي این دگرگونیھا متناوب و مكانیكي ھستند؛ بھ خورشید تابع قوانین تقریباً دقیق 

از آن . وچھار سالگي بھ عضویت خود پذیرفت وي را در بیست» آكادمي علوم پاریس«خاطر ھمین گفتار، 
پس، لاپلاس با عزمي راسخ، كھ از ویژگیھاي مردان بزرگ است، تمام عمر كوشید تا گردش جھان را در 

  » .ھاي طبیعت نتایج ریاضي معدودي قوانین تغییرناپذیرند ھمة پدیده«: نوشت. ضي بگنجاندمعادلات ریا

چاپ رسیدند، ولي نوشتن آنھا را او سالھا قبل از انقلاب آغاز  آثار اصلي لاپلاس پس از انقلاب فرانسھ بھ
اوست كھ براي  اي غیرفني بر نظرات ، مقدمھ)١٧٩۶(یكي از این آثار، بیان منظومة جھان . كرده بود

لاپلاس در این مقدمھ، كھ بھ سبكي روان و شیوا نوشتھ شده، كوشیده است تا . باشد فھم مي ھمگان قابل
دربارة مبداء منظومة شمسي ) آن را عرضھ داشتھ بود ١٧۵۵كھ كانت نیز در (فرضیة معروف خویش را 

ي در آغاز تودة عظیمي از مادة ماحصل فرضیة او چنین است كھ منظومة شمس. بھ زباني ساده بیان كند
بتدریح كھ از حرارت این . كرده است بوده، كھ بكندي دوران مي[ سحابي] العاده گرمي  رقیق ابر مانند فوق

شدن حجم، بر سرعت دوران آن  توده، بر اثر تششع، كاستھ شده، توده انقباض پیدا كرده، و، در نتیجة كم
  .افزوده شده است

ھایي از این توده جدا شده، و، بدین ترتیب، یك تودة مركزي و  مركز تدریجاً حلقھ بر اثر نیروي گریز از
. اند وجود آمده كرد، بھ ھایي داراي حركت دوراني، كھ كوچكترین آنھا از سایرین سریعتر دوران مي حلقھ

از سیارات نیز  ھمین ترتیب اند؛ و بھ درآمده) سیارات(صورت كراتي  ھا نیز بتدریج متراكم شده، بھ این حلقھ
چرخند؛ او در  پنداشت كھ سیارات و اقمار در یك جھت، و در یك سطح، مي لاپلاس مي. اند اقماري پدید آمده

لاپلاس » فرضیة سحابي«امروزه . دانست كھ اقمار اورانوس در جھتي مخالف درگردشند آن زمان نمي
داند عموماً مورد  تارگان را یك سحابي ميمنزلة تبیین منظومة شمسي مردود است؛ ولي آنجا كھ مبداء س بھ

پسندش ابراز داشت و آن را زیاد  چندان علمي و عامھ لاپلاس این فرضیھ را در كتاب نھ. باشد قبول مي
با آن یقین و اطمیناني كھ … این حدسیات راجع بھ تشكیل ستارگان و منظومة شمسي را«. جدي نگرفت

  » .كنم ميملھم از مشاھده یا محاسبھ است، مطرح ن

شناسي روزگارش را در كتاب  ھاي خود ـ و تقریباً ھمة دانش ستاره لاپلاس مشاھدات، معادلات، و نظریھ
باتیست فوریھ این كتاب را  ژان. ، خلاصھ كرده است)١٨٢۵-١٧٩٩(پنج جلدي خود، بھ نام مكانیك سماوي 

از نگارش كتاب با این عبارت  لاپلاس قصد و نیت خویش را. شناسي جدید خوانده است المجسطي ستاره
خواھم، باتوجھ بھ ھجده عضو شناختھ شدة منظومة شمسي، و موقعیت،  مي«: كند بسیار ساده روشن مي

محاسبات … یاري  حركت، و تأثیر نیروي گرانشي متقابل آنھا در زمان معین، موقعیت و حركتشان را بھ
بھ این » .تشخیص با واقعیت سازگار است ریاضي در زمانھاي دیگر مشخص سازم و ثابت كنم كھ این

بایست آشفتگیھاي ناشي از تأثیر متقابل اجرام منظومة شمسي را بررسي و مشخص، و  منظور، لاپلاس مي
او معتقد بود كھ ھمة این آشفتگیھا را . ھمة آنھا را براساس نظمي ادواري و پیشگویي شدني تعبیر كند

لاپلاس در كوشش خود براي اثبات پایداري و خودبسندگي  .توان با ریاضیات گرانش تعیین كرد مي
منظومة شمسي، و تمام جھان، دیدگاھي كاملا مكانیكي اتخاذ كرد و فلسفة دترمینیستي را بھ زباني كلاسیك 

  : بیان داشت

وضع فعلي جھان را باید نتیجھ و معلول وضع سابق آن، و علت و سببي براي آیندة آن درنظر بگیریم، اگر 
اي معین، تمام نیروھایي را كھ طبیعت تحت تأثیر آنھا قرار دارد  العاده باھوشي، در لحظھ ود فوقموج

بشناسد، و وضع نسبي موجوداتي را كھ تشكیل دھندة آنند بداند ـ موجودي چنان ھوشمند و بافراست كھ 
مدرسیھا دربارة خدا با تصور ] بتواند كلیة این معلومات و اطلاعات را مورد تجزیھ و تحلیل قرار دھد 

، در این صورت خواھد توانست حركات بزرگترین اجرام عالم و كوچكترین اتمھاي آن را با .[ مقایسھ شود
ماند، و  بدیھي است براي چنین موجودي نقطة مبھم و تاریكي باقي نمي. فورمولي واحد بیان و توجیھ كند

ذھن بشر، با پیشرفت و تكاملي كھ در . ندگرد گذشتھ و آیندة جھان ھر دو در برابر نظرش مجسم مي
. رود شمار مي العاده باھوش بھ عمل آورده، نمونھ و مثال ناچیزي از آن موجود فوق شناسي بھ ستاره
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عمل آمدند، آدمي را قادر  پژوھشھایي كھ در مكانیك، ھندسھ، و ھمچنین موضوع گرانش عمومي بھ
اینھمھ كوششھایي كھ . تھ و آیندة مجموعة جھان را ادراك كنداند كھ، با ھمان بیان تحلیلي، نظم گذش ساختھ

  در راه یافتن

سوي آن موجود بسیار ھوشمند، كھ در بالا از آن سخن  آیند ذھني بشري را بھ عمل مي حقایق و واقعیتھا بھ
  . اي بینھایت عظیم خواھد داشت دھد؛ ولي ھمواره با آن فاصلھ میان آوردیم، سوق مي بھ

بار ھم نامي از خدا بھ میان  ن ناپلئون از لاپلاس پرسید چرا در سراسر مكانیك سماوي یكگویند كھ چو
آمد كھ لاپلاس در  ولي لحظاتي ھم پیش مي» .نیازي بھ این فرضیھ نداشتم«: نیامده است، دانشمند پاسخ داد

مة آثار آینده در این ـ كھ شالودة تقریباً ھ) ١٨١٢(در نظریة تحلیلي احتمالات . گرایید آن بھ فروتني مي
  : زمینھ است ـ علم را از یقین محروم كرد

توانیم  توان گفت كھ تقریباً ھمة دانش ما مشكوك و نامطمئن است؛ و در موارد معدودي كھ مي با قطعیت مي
از دانش خود مطمئن باشیم ـ حتي در ریاضیات ـ قیاس و استنتاج، كھ اساسیترین راھھاي كشف حقیقتند، 

   .حتمالاتندا مبتني بر

درآورد، در شناختي روزگار خویش را بھ فورمول  لاپلاس، گذشتھ از آنكھ آخرین دانش و فرضیات ستاره
ھاي فیزیك معادلھ ساختھ است؛  او تقریباً براي ھمة رشتھ. ھاي دیگر نیز بھ دانش خدمت كرده است زمینھ

در تعیین شدت انرژي، یا سرعت حركت، در ھر نقطھ از میدان ) »معادلات لاپلاس«(این معادلات 
بھ فرورفتگي قطبین زمین نسبت از روي انحرافات محوري ماه، كھ . آیند كار مي خطوط نیروھا، بسیار بھ

اي تحلیلي عرضھ داشت؛ از روي  شوند، ابعاد زمین را حساب كرد؛ دربارة جزر و مد نظریھ داده مي
داران راه كاملتري یافت؛ و رابطة  عوارض جزر و مد جرم ماه را حساب كرد؛ براي تعیین مدار دنبالھ

ژان (او دربارة ماه، شاگردش، یوھان كارل براساس كشفیات . عددي حركات اقمار مشتري را كشف كرد
و . یك زیج از حركات ماه تنظیم كرد كھ از زیجھاي پیشین كاملتر است ١٨١٢بوركھارت، در ) شارل

  :سرانجام، لاپلاس از علم بھ فلسفھ از معرفت بھ خردمندي ـ روي آورد و با فصاحت بوفون چنین نوشت

ھایش، زیباترین جلوة روان آدمي و اصیلترین مظھر ھوش و  شناسي، با علو موضوع و كمال نظریھ ستاره
اش ساختھ بودند، مدتھاي مدید خود را مركز  آدمي، كھ خودخواھي و خطاي حواس فریفتھ. خرد اوست

از . پنداشت؛ اما ھراسي كھ ستارگان در دلش افكندند خودبیني بیھودة وي را كیفر داد گردش ستارگان مي
ر منظومة شمسي، كھ با ھمة پھنایش خود ذرة ناچیزي در فضاست، بر آن پس، آدمي خویشتن را د

شناسي با آشكار ساختن ناچیزي پایگاھي كھ آدمي ستارگان را از آن  ستاره. اي تقریباً ناپیدا یافت سیاره
بگذار آدمي ثمرات این علم اصیل را، كھ ھر موجود . گیرد، بزرگي وي را نمایان ساخت اندازه مي

شناسي بھ دریانوردي و جغرافیا  ستاره. آورد، بھ دقت حفظ كند و افزون سازد ھ وجد ميھوشمندي را ب
ھاي طبیعي را از دل انسان  خدمت بسیار كرده است، ولي گرانبھاترین ثمرة آن این است كھ ترس از پدیده

  زدوده، رابطة ما را با طبیعت بر شالودة صحیح

ھرگاه اخگر دانش خاموش شود، این ترس . ایي بخشیده استاستوار ساختھ، و ما را از ترس و گمراھي رھ
  . و گمراھي بار دیگر گریبانگیر ما خواھد گشت

براي لاپلاس سازگاري با تشنجات سیاسي فرانسھ آسانتر از آن بود كھ دانش ریاضي خود را با آشفتگیھا و 
ماندن پیش از مردن  فت كھ زندهچون انقلاب فرانسھ فرارسید، لاپلاس دریا. بینظمیھاي ستارگان تطبیق دھد

دولت فرانسھ او را با لاگرانژ براي تولید شوره، جھت باروتسازي، و محاسبة مسیر گلولة . ارزش دارد
لاپلاس سپس در كمیسیوني عضویت یافت كھ نظام متري را براي اوزان و مقیاسھا . توپ استخدام كرد

عمل آورد، و او را  راي خدمت در توپخانھ امتحان بھاز بوناپارت شانزدھسالھ ب ١٧٨۵لاپلاس در . برگزید
، ژنرال بوناپارت وي را ھمراه خود بھ مصر برد تا از طریق اھرام ستارگان را ١٧٩٨در . قبول كرد
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لاپلاس «وي را بھ وزارت كشور برگزید؛ ولي با توجھ بھ اینكھ » كنسول اول«، ١٧٩٩در . بررسي كند
و روحیة بسیار محدودي را با خود بھ دستگاه دولتي آورده … است بین  در ھمة كارھا دقیق و باریك

بونوپارت براي دلجویي از لاپلاس وي را بھ نمایندگي مجلس سناي تازه . ، بھ خدمت وي پایان داد»است
اي نجیب و چشماني  نژون در این زمان تصویر وي را با چھره ژاك آندره. رساند و عنوان كنت بھ او داد

است؛ گویي لاپلاس این حقیقت را دریافتھ بود كھ مرگ بر ھمة مقامات و كامیابیھاي انسان متحیر كشیده 
در . گشاید، و دانش كورسویي است در اقیانوس شب شناسي از میان تاریكي راه مي زند، ستاره پوزخند مي

یم اندك است، و دان آنچھ مي«: این بود) ١٨٢٧(آخرین سخن او . بستر مرگ ھمة بیھودگیھا او را ترك گفتند
  » .دانیم بسیار آنچھ نمي

VI ـ دربارة زمین  

كرد؛  ھواشناسي جو زمین را بررسي مي: كردند چھار شاخة دانش اكنون وضع زمین را بررسي مي
كرد؛ زمینشناسي  سنجي اندازه، شكل، و جرم مخصوص، و انحناھاي روي آن را مطالعھ مي زمین

ا روشن سازد؛ و جغرافیا از خشكیھا و دریاھاي آن نقشھ كوشید تركیب، عمق، و تاریخ زمین ر مي
  .داشت برمي

  ھواشناسي-١

از دماسنج براي سنجش دما، از : جست سنج، از چھار آلت دیگر یاري مي ھواشناسي، گذشتھ از باران
سنج براي  بارومتر براي سنجش فشار آتموسفر، از بادسنج براي تعیین جھت وزش باد، و از رطوبت

  .ت ھواسنجش رطوب

، یا قبل از آن، دماسنجي را كھ گالیلھ در ١٧٢١گابریل دانیل فارنھایت، ابزارساز آلماني مقیم آمستردام، در 
وي در دماسنج، بھ جاي آب، جیوه ریخت و آن را از روي نقطة انجماد آب . ساختھ بود تكمیل كرد ١۶٠٣

قواعد ساختن و « ١٧٣٠رنھ دو رئومور در . بندي كرد درجھ) ٩٨.۶ْ(و حرارت بدن انسان ) ٣٢ْ(
وي نقطة انجماد آب را صفر و نقطة غلیان . تسلیم كرد» آكادمي علوم پاریس«را بھ » بندي دماسنج درجھ

بندي كرد تا درجات را در بالا و پایین رفتن مایع دماسنجي كھ  آب را ھشتاد درجھ گرفت و لولھ را درجھ
 ١٧۴٢آندرس سلسیوس، اھل اوپسالا، در حدود . ت سازدوي از الكل استفاده كرده بود متناظر با این تغییرا

با ریختن جیوه در لولة دماسنج و تقسیم فاصلھ نقطة انجماد و نقطة غلیان آب بھ صددرجھ دماسنج رئومور 
در روزگار . دماسنج را بھ شكل كنوني درآورد ١٧٧٢آندره دلوك، اھل ژنو، بود كھ در  ژان. را تكمیل كرد

زبان از دماسنج فارنھایت، و ملتھاي دیگر جھان از دماسنج سانتیگراد ما ملتھاي انگلیسي 
FACE="Courier New [ " صد بخشيFACE="Courier New ] "كنند استفاده مي .  

ولي عواملي چون كیفیت جیوه، قطر لولھ، و گرماي ھوا . اختراع كرده بود ١۶۴٣بارومتر را توریچلي در 
- ١٧١٧(پژوھشھاي بسیاري، كھ در آزمایشھا و محاسبات دلوك . بودنداین وسیلھ را نامطمئن ساختھ 

صورت كنوني  اي را بھ بھ اوج خود رسیدند، سرانجام این نقصھا را از میان برد و بارومتر جیوه) ١٨١٧
  .درآورد

پیر اوئھ، اسقف دانشمند آورانش، بھ ھنگام مرگش . بادسنجھاي ناقص متعددي در قرن ھفدھم ساختھ شدند
توانست  ، طرح بادسنجي را باقي نھاد كھ با راندن باد بھ درون لولھ و بالا بردن ستون جیوه مي١٧٢١در 

جان سمیتن، با ). ١٧٧۵(جیمزلیند، پزشك اسكاتلندي، بادسنج وي را تكمیل كرد . شدت باد را تعیین كند
سنج قرن  ن رطوبتبھتری). ١٧۵٠حد (گیري سرعت باد را امكانپذیر ساخت  اختراع دستگاھي، اندازه

سنج با استفاده از خاصیت  این رطوبت). ١٧٨٣(ھجدھم را اوراس دو سوسور، ذوفنون ژنوي، ساخت 
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ویلیام كالن، با استفاده از خاصیت سردكنندة . سر انسان در رطوبت ساختھ شده بود انبساط و انقباض موي
  .سنج دیگري ساخت مایعات ھنگام بخار شدن، رطوبت

ابزارھاي دیگري چون سوزن مغناطیسي، دانشمندان توانستند وضع ھوا را بررسي كنند و  با این ابزار، و
آكادمي علوم «. نخستین گام در این راه ثبت دگرگونیھاي ھوا بود. نظمي آن را مشخص سازند نظم و بي

لھاي یك پزشك اھل برسلاو در فاصلة سا. ، آغاز بھ ثبت دگرگونیھاي ھوا كرده بود١۶٨٨، پس از »پاریس
رسیدند یادداشت  روزه از وضع ھواي سرزمینھاي مختلف آلمان مي گزارشھایي را كھ ھمھ ١٧٢٧تا  ١٧١٧

گزارش وضع ھواي بریتانیا، بر اروپا، ھند، و  ١٧٢۴نیز در » انجمن شاھي لندن«. كرد مي
 ١٧٨٠سال مقایسة وضع ھواي سرزمینھاي گوناگون و رابطة آن، كھ از . كرد شمالي را ثبت مي امریكاي

ھمر در مانھایم و با حمایت كارل تئودور، برگزینندة پالاتینا، آغاز شده بود، در خلال .جي.دست جي بھ
  ). ١٧٩٢(جنگھاي انقلاب فرانسھ متوقف ماند 

  ادمند. داشت ھاي جویي بود كھ اندیشة دانشمندان را بھ خود معطوف مي شفق شمالي از پدیده

بدقت بررسي كرد و پدیدة مغناطیسي  ١٧١۶مارس  ١٧و  ١۶ر روزھاي را د» روشنایي شمالي«ھالھ این 
، یورتر و محققان اسكاندیناوي دیگر دریافتند كھ ھنگام پدیدار شدن شفق شمالي ١٧۴١در . زمین دانست

متوجھ شد كھ نوار شفق شمالي با  ١٧٩٣جان دالتن شیمیدان در . شود نما دگرگون مي جھت عقربة قطب
قرن . النھار مغناطیسي است ازي است، و رأس زاویھ یا نقطة تلاقي آنھا متوجھ نصفنما مو عقربة قطب
شمالي را اكنون تخلیة بار الكتریكي  شفق. برد سان بھ ماھیت الكتریكي این پدیدة جوي پي ھجدھم بدین

  .سازد دانند كھ خورشید پراكنده مي آتموسفر زمین در نتیجة یونیزاسیون ناشي از ذراتي مي

كریستیان فون ولف، آغاز » مباني ھواشناسي«، با نشر ١٧٠٩نشریات ھواشناسي قرن ھجدھم در  تصنیف
اي از ابزارھاي جدید اشاره  این كتاب معلومات روزگار خود را از ھواشناسي گرد آورده، و بھ پاره. شد

آكادمي «یزة جا ١٧۴٧، كھ در »ھایي پیرامون علت كلي بادھا اندیشھ«آلامبر در كتابش، /د. كرده بود
ترین  برجستھ. بدان تعلق گرفت، كوشیده بود حركت بادھا را تابع فورمول و قاعدة ریاضي سازد» برلین

است كھ لویي كوت، كشیش اھل » رسالھ در ھواشناسي«اثر ھواشناختي این روزگار كتاب پرحجم 
شرح ابزارھایي  كوت نتیجة بررسیھاي خویش و بررسیھاي دیگران، و. نوشت ١٧٧۴مونمورانسي، در 

برداري از  را كھ تا روزگار او ساختھ شده بودند، را در این كتاب گرد آورده، و كوشیده است براي بھره
دادن و زمان رسیدن محصولات گوناگون، ھنگام  آنھا در كشاورزي راھھاي علمي ارائھ دھد؛ وي وقت گل

كوت باد را مھمترین عامل . رده استسرایي بلبلان را تعیین ك آمدن و رفتن پرستوھا، و زمان نغمھ
ژان دلوك در . دگرگوني ھوا دانستھ، و براي پیشبیني وضع ھوا فورمولھاي آزمایشي داده است

را دربارة ) ١۶٨۶(و ھالھ ) ١۶۴٨(آزمایشھاي پاسكال ) ١٧٧٢(» پژوھشھایي دربارة دگرگوني آتموسفر«
در دماي : بطة آن دو را چنین تعریف كرده استارتباط میان ارتفاع و فشار آتموسفر توسعھ داده، و را

اختلاف ارتفاعات محلھایي را كھ بارومتر [ در بارومتر] معین، اختلاف میان لوگاریتمھاي ارتفاعات جیوه 
شدن سطح معیني براي بارومترش، توانست ارتفاع  دلوك، با قایل. كند در آنھا قرار داد بدقت تعیین مي

اوراس دو . متر بالاتر از سطح دریا تعیین كرد ۴٣٧٢ند؛ ارتفاع مون بلان را مناطقي از جھان را تعیین ك
  .متر تعیین كرد ۴٧٨۵، بلندي آن را )١٧٨٧(سوسور، پس از صعود بھ قلة مون بلان با بارومتر 

  سنجي زمین -٢

سنجي براي تعیین وضع و شكل نقاط مختلف روي زمین ناچار بود نخست شكل زمین را مشخص  زمین
، دانشمندان دریافتھ بودند كھ زمین كروي نیست و نبوده، بلكھ حجمي بیضوي است كھ دو ١٧٠٠از . سازد

شناسان  ستاره. دانست نیوتن در قطب زمین را مستوي مي. انتھایش اندكي فرو رفتھ، و مستوي شده است
دو ھیئت » اریسآكادمي علوم پ«. خاندان كاسیني عقیده داشتند كھ زمین در منطقة استوایي مستوي است
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یكي از این ھیئتھا بھ سرپرستي شارل دو لا . المللي ساخت علمي را مأمور رسیدگي بھ این مسئلة بین
  گیري یك درجة عرض نجومي بر  ، براي اندازه١٧٣۵كوندامین، پیر بوگر، و لویي گودن در 

رفت، اعضاي ھیئت فاصلة میان یك درجة عرض نجومي و عرض ) اكوادور كنوني(، بھ پرو استوانزدیك 
، ١٧٣۶در . كیلومتر تعیین كرد ١١٠, ۵گذشت را  النھاري كھ از محل رصد كردن آنھا مي بعدي بر نصف

ومي بر قوسي از گیري یك درجة عرض نج ھیئت دیگري بھ سرپرستي موپرتویي و كلرو، براي اندازه
این ھیئت طول یك . المقدور نزدیك بھ مدار شمالگان باشد بھ لاپلاند فرستاده شد النھاري كھ حتي نصف

دادند  بررسیھاي این دو ھیئت نشان مي. كیلومتر تعیین كرد ١١١,  ٨درجة عرض نجومي را در این منطقھ 
ول یك درجة عرض نجومي در نزدیكي ط. كند استوایي روبھ قطب حركت مي كھ وقتي انسان از منطقة 

سرانجام » آكادمي علوم پاریس«. یابد، و این افزایش را معلول مستوي بودن قطب دانستند قطب افزایش مي
ھایي كھ این دو ھیئت گرفتھ بودند آخرالامر اساس تعیین سلسلھ آحاد  اندازه. نظریة نیوتن را درست شناخت

  . جومي در نقاط مختلف جھان شدنظام متري و پایة تعیین زمان دقیق ن

پیر بوگر انحرافي را كھ ھیئت اعزامي بھ پرو در امتداد خط شاقولي دیده بود معلول نیروي كشش كوه 
گیري این انحراف، وي جرم مخصوص كوه را تعیین كرد و براساس آن  با اندازه. چیمبورازو دانست

شناس دربار جورج سوم، با كشیدن خط  رهنویل مسكلاین، ستا. كوشید جرم مخصوص زمین را حسب كند
شاقولي در دو سوي یك كوه گرانیتي در اسكاتلند بررسي وي را دنبال كرد و دریافت كھ ھر دو خط 

از این آزمایش، نتیجھ گرفت كھ جرم . اند اي بھ سوي كوه متمایل شده شاقولي در حدود دوازده ثانیة زاویھ
اي از زمین است نسبت بھ  بر نیروي گرانش نقطھمخصوص زمین نسبت بھ جرم مخصوص كوه برا

چارلز ھاتن براساس محاسبة او جرم . اي اختلاف داشتھ باشد ثانیة زاویھ ١٢اي دیگر كھ با آن  نقطھ
این رقم را، كھ نیوتن نیز یك قرن پیش . برابر جرم مخصوص آب تخمین زد ۴.۵مخصوص زمین را 

  .ننددا تعیین كرده بود، اكنون عموماً درست مي

  زمینشناسي -٣

تابوھاي دیني بشر را از بررسي منشأ، طول عمر، ساختمان زمین، پوستھ و مواد درون آن، آتشفشانھا، 
دانستند كھ طوفان  فسیلھا را ھنوز بقایاي جانوران دریایي مي. ھا، و فسیلھاي آن باز داشتھ بودند لرزه زمین

اش، پیرامون آثار دریایي كھ  در رسالھ ١٧٢١یسنیري در آنتونیو وال. جھانگیر نوح بر روي زمین نھاده بود
تواند این ھمھ اثر از جانوران دریایي در سراسر جھان  اند، نوشت كھ طوفان زودگذري نمي بر كوھھا مانده

  آنتون مورو نیز در كتابش، دربارة آثار پوستي و . برجاي نھد

زمین را نخست آب پوشانده بود؛ . اند هفسیلھا را فوران آتشفشانھاي دریایي بر روي زمین پراكند
  .اند ھا و كوھھا را از زمین زیر دریا پدید آورده آتشفشانھاي زیردریایي قاره

، با نام تلیامد، یا گفتگوي یك ١٧۴٨، دستنویسي یافت شد كھ در )١٧٣٨(از بنوا دو مایھ، پس از مرگ 
ھاي خود را از زبان حكیمي  با آنكھ نویسنده اندیشھ. چاپ رسید حكیم ھندي با یك مبلغ دیني فرانسوي، بھ

است، كھ نام » دو مایھ«ي، ھمان ، حكیم ھند»تلیامد«ھندي نقل كرده بود، ولي خوانندگان كتاب دریافتند كھ 
در . پا كند یافت، ممكن بود كھ كتابش طوفاني بھ اگر مرگ بموقع وي را درنمي .برگردانیدهخود را 

شاني، بلكھ خشك شدن تدریجي دریایي برجاي ھاي آتشف سرزمین موھوم تلیامد، كوھھا و فسیلھا را نھ گدازه
نھاده است كھ روزي سراسر جھان را فراگرفتھ بود؛ ھمة گیاھان و جانوران زمیني از جانداران مشابھ 

مردان و زنان نیز از مردان دریایي و پریان دریایي، كھ چون وزغ دم خود را ازدست . اند دریایي پدید آمده
سرانجام، . یر آب دریا سطح دریاھا را در ھر ھزار سال یك متر فرو برده استتبخ. اند اند، پدید آمده داده

دھد كھ اقیانوسھا خشك خواھند شد، آتش از زیر زمین برخواھد خاست، و ھمة  بنوا دو مایھ ھشدار مي
  .جانداران را نابود خواھد كرد
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مبشر خود را ـ كھ ھر دو كتاب یك سال پس از انتشار تلیامد، ژرژلویي دو بوفون یكي از دو كتاب نافذ و 
. دانش جواني را كھ ھنوز دست و پایش بستھ در نظریات غیرقابل بررسي بود بسط دادند ـ منتشر ساخت

. سالگي نوشت را در ھفتادویك) ١٧٧٨(ودوسالگي، و ادوار طبیعت  را در چھل) ١٧۴٩(وي نظریة زمین 
اي جھان را ھستي  سد كھ خداوند در ازل با ضربھنوی كند و مي بوفون بااحتیاط دكارتي آغاز بھ سخن مي

وي، دو قرن پیش از . كند بخشیده است؛ از آن پس، ھمة رویدادھاي كیھاني را با عوامل طبیعي تبیین مي
دار نیرومندي، از  نویسد كھ سیارات از قطعاتي كھ، بر اثر كشش ستارة دنبالھ آخرین نظریة كیھانزایي، مي

ھا روزي چون خورشید اجرامي گدازان و  از این روي، ھمة سیاره. اند دید آمدهخورشید جدا شده بودند پ
بوفون ھفت . اندك گرما و درخشندگي خود را در فضاي سرد از دست دادند ولي اندك. درخشان بودند

داند و آنھا را  ي را كھ در داستان خلقت سفر پیدایش آمده است ھفت دورة مختلف پیدایش جھان مي»روز«
  :شمارد برميچنین 

   ).سال ٣٠٠٠(زمین بر اثر گردش بھ دور خود شكل كروي پیدا كرد، و سطح آن بھ سردي گرایید .١
  ). سال ٣٢‘٠٠٠(زمین جرمي صلب شد .٢
بخارھاي گرد زمین آب شدند و اقیانوسي پدید آوردند كھ سراسر روي زمین را فراگرفت .٣

   ).سال٢۵‘٠٠٠(
ح زمین، ھنگام فرونشستن، گیاھان را بر روي زمین، آب این اقیانوس با خزیدن در شكافھاي سط.۴

   ).سال ١٠‘٠٠٠(و فسیلھا را در بلندیھاي گوناگون زمین قرار داد 

  ).سال ۵٠٠٠(جانوران زمیني پیدا شدند  -۵

آب اقیانوس جھانگیر، ھنگام فرونشستن، نیمكرة غربي را از نیمكرة شرقي، گروئنلند را از اروپا، و  -۶
  ).سال ۵٠٠٠(اند  اسپانیا جدا ساخت و جزایري برجاي نھاد كھ ظاھراً از اقیانوس برخاستھ نیوفندلند را از

  ).سال ۵٠٠٠(پیدایش انسان  -٧

او . گذرد سال از آغاز پیدایش جھان مي ٨۵‘٠٠٠گیرد كھ  بوفون پس از برشمردن این ھفت دوره نتیجھ مي
زنند، درشگفت  سال تخمین مي ۴‘٠٠٠‘٠٠٠‘٠٠٠از تخیل زمینشناسان كنوني، كھ تنھا عمر زمین را 

  . ماند مي

. م دیرینشناسي را بنیان نھادھاي رشد جانداران، عل بوفون، با بررسي فسیلھا براي تعیین مراحل و دوره
  : انداز و سبك او ھستند نخستین سطرھاي ادوار طبیعت نمودار چشم

ھاي انقلابھاي بشري و زمان دقیق رویداد در تاریخ  گونھ كھ در تاریخ مدني براي تعیین دوره ھمان
ان كنیم و بھ كشف رمز خطوط عھد باست اجتماعي، عناوین، مسكوكات، و نشانھا را بررسي مي

پردازیم، در تاریخ طبیعي نیز براي شناخت ادوار تاریخي ناگزیریم بایگانیھاي جھان را جستجو كنیم،  مي
آثار موجود را از بطن زمین بیرون كشیم، بقایاي آنھا را گرد آوریم، و ھمة شواھدي را كھ بھ تغییرات 

. بیعت برگردیم در كنار ھم قرار دھیمھاي گوناگون ط سازند بھ دوره كنند و ما را قادر مي فیزیكي اشاره مي
. این یگانھ راه تعیین چند نقطھ در فراخناي عظیم مكان، و نھادن چند شاخص در جادة ابدي زمان است

دید ما كم . ھایي در مسیر آن ننھند گذشتھ چون مسیري است كھ ھرگاه تاریخ و وقایعنگاري چراغ و نشانھ
  . رود شود، و یا بكلي از میان مي مي

  : ر سالھاي پیري، كھ بھ دیرینشناسي پرداختھ بود، چنین نوشتد
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دھد بھ دقت بررسي  این آثار دلفریب و بقایاي گرانبھاي طبیعت دیرین را، كھ سالخوردگي من اجازه نمي
در این كتاب، كھ مضامین آن ھمگي مبتني بر . گذارم كنم و نتایج متصور بگیرم، با اندوه بسیار باقي مي

  . پس از من، دیگران آنھا را بررسي خواھند كرد. گویم د، از این نتایج فرضي سخني نميحقایق مسلمن

بوفون براي نوشتن آن از تمامي ھنر نویسندگي . ترین آثار قرن ھجدھم است ادوار طبیعت از برجستھ
خیل نیروي ت. خویش یاري جستھ، و، اگر بررسي كنیم، بخشھایي از آن را ھفده بار بازنویسي كرده است

ھزار سالة مخلوق  پندارد، ھنگام بازگفتن تاریخ شصت كار گرفتھ است كھ خواننده مي خویش را چنان بھ
: اد كرده استگریم از این كتاب چنین ی .استوھم و اندیشة خویش، رویدادھاي آن را در پیش چشم داشتھ 

: ؛ و كوویھ دربارة آن گفتھ است»یكي از بھترین اشعاري است كھ فلسفھ جرئت كرده است الھام بخشد«
  ترین اثر بوفون است، برجستھ«

  » .كھ بھ سبكي براستي ممتاز نوشتھ شده

یع كوشیدند نقشة توز در ھمان ھنگام كھ بوفون سرگرم نوشتن این كتاب بود، پژوھشگران متواضعتري مي
تحسین ) ١٧۴۶(ژان گتار، با نوشتن شرح و نقشة كانیشناسي . مواد معدني پوستة زمین را ترسیم كنند

شناختي را آغاز كرد، آتشفشانھاي  ھنگامي كھ نخستین كوشش زمین. را برانگیخت» آكادمي علوم پاریس«
ھاي  جمد، و چشمھھاي من او تھنشستھاي پیرامون آتشفشانھا را گدازه«خاموش فرانسھ را كشف كرد؛ 

میچل را بھ نوشتن گفتاري  لرزة لیسبون جان زمین. گرم را آخرین مراحل این فعالیتھاي آتشفشاني خواند آب
لرزه معلول برخورد ناگھاني  نویسد كھ زمین واداشت؛ مي) ١٧۶٠(ھا  لرزه ھاي زمین دربارة علل و پدیده

آید، كھ مقداري از آن از دھانة آتشفشان  پدید ميآتش زیرزمیني با آب است؛ بخار زیادي از این برخورد 
میچل دریافتھ بود كھ از روي . لرزاند اي نیابد، پوستة زمین را مي جھد؛ ولي ھرگاه چنین روزنھ بیرون مي

بینیم كھ زمینشناسي در روزگار كودكي خود  سان، مي بدین. برد توان بھ كانون آن پي لرزه مي امواج زمین
  .ا پدید آوردشناسي ر دانش لرزه

ھاي پوستة  چگونگي پیدایش، توالي، و تركیب چینھ. شناسي نیز خیلي زود بھ دانش تخصصي تبدیل شد چینھ
ھا بھ روي بشر  معادن زغالسنگ راه را براي بررسي این چینھ. زمین انسان را دچار شگفتي ساختھ بودند

ر معادن زغالسنگ مندیپ، در ھایي كھ د شرح دقیق چینھ«گزارش  ١٧١٩گشودند؛ جان ستریچي در 
، گئورگ كریستیان ١٧۶٢در . ارائھ كرد» انجمن شاھي لندن«را بھ » شر، مشاھده شده است سامرست

زمین » سازند«مرحلة  فوكسل نخستین نقشة مفصل زمینشناختي جھان را منتشر ساخت، كھ در آن نھ
  .مینشناسي خوانده بوداي را نمودار یكي از ادوار ز تورینگتن را شرح داده، و ھر چینھ

ھاي گوناگون عرضھ  نظر نداشتند و نظریھ ھاي زمین اتفاق دانشمندان دربارة چگونگي سازندھاي چینھ
فرایبرگ تدریس كرده » آكادمي معدن«در ) ١٨١٧- ١٧٧۵(ودوسال  ورنر، كھ چھل  كردند، آبراھام مي

ھا،  اي كھ عامل پیدایش قاره ـ نظریھ ساختھ بود» نظریة نپتوني«بود، كرسي استادان خود را مسند عام 
دانست كھ ھنگام خشكیدن و فرونشستن ـ گاه  ھاي زمین را اقیانوس جھانگیري مي كوھھا، سنگھا، و چینھ

  . آسا ـ آنان را برجاي نھاده است آھستھ، و گاه سیل

در ادنبورگ  ١٧٢۶وي، كھ در . جیمز ھاتن براي توجیھ دگرگونیھاي زمین عامل آتش را نیز بر آب افزود
زاده شده بود، بھ جرگة ھیوم، جان ھوم، لرد كیمز، ادم سمیث، رابرتسن، ھاچسن، مسكلاین، مكلارین، 

اندیشة . دادند اسكاتلند را تشكیل مي» جنبش روشنگري«جان پلیفید، و جوزف بلك پیوست ـ كھ ھستة 
بھ این اندیشھ رفت كھ چندین خویش را از پزشكي بھ شیمي، و از شیمي بھ زمینشناسي معطوف ساخت، و 

گفت كھ . اند براي تعیین عمر كرة خاكي ضروري است ھزارسالي كھ عالمان الاھي تجویز كرده برابر شش
  افشانند، و ھزاران جویبار مواد  ھا مي سایند و در جلگھ اندك مي باد و باران كوھھا را اندك
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بھ پیكرة خاك چنگ بیندازند و با خشم آنرا بخراشند،  ریزند؛ و ھر گاه این فرایند دوام یابد و اقیانوسھا مي
اندك از  ھاي زمین شناختي اندك تقریباً ھمة سازنده. ھاي جھان را درخود فروخواھند برد سرانجام ھمة قاره

است، یا در  رفتھ خورده و ساییده شده اند؛ چنانكھ در كشتزاري كھ رفتھ ھمین عملكردھاي طبیعي پدید آمده
شوید  سري صبورانھ بستر خود را مي ھ خشكي چنگ انداختھ است و یا در ھررودي كھ باخیرهدریایي كھ ب

شناسیم، نباید بھ حساب آورد، و ھیچ دگرگونیي را  ھیچ نیروي غیرطبیعي و ھیچ عاملي را، جز آنچھ مي
  » .العاده نسبت داد نباید بھ رویدادھاي خارق

اند؟ ھاتن بھ  ھاي جھان چگونھ پایدار مانده است، قاره اشتھولي اگر این فرسایش ھزاران ھزار سال دوام د
اند در آنجا انباشتھ  اي كھ از روي زمین بھ قعر اقیانوسھا فرو ریختھ مواد فرسوده: دھد  این پرسش پاسخ مي

یابند، بر میزانشان  گردند، گسترش مي گدازند، سفت و سخت مي شوند، مي شوند، فشرده و داغ مي مي
آتشفشانھا از . كشند ھا سر از آب بیرون مي ود، و سرانجام در شكل جزایر، كوھھا، و قارهش افزوده مي

انقباض و انبساطي گسترده كھ  - تاریخ زمینشناسي فرایند دیرپایي است. دھند گرماي درون زمین خبر مي
ھاي خویش  اندیشھ چون ھاتن. آورند ھاي جدید بر مي ریزند و از دریاھا قاره ھا را بھ دریا مي ھمواره قاره

، كھ از نام پلوتون »نظریة پلوتوني«را بر حرارت زیرزمیني استوار ساختھ بود، آیندگان نظریة او را 
  .خداي باستاني جھان زیرین گرفتھ شده است، خواندند) ھادس(

، »نظریھ نپتوني« ھاتن از ترس معتقدان بھ درستي مفاھیم لفظي كتاب مقدس، و از ترس مخالفت پیروان
كرد  كھ رابرت جیمسن استاد فلسفة طبیعي دانشگاه ادنبورگ از مدافعان سرسخت آن بود، جرئت نمي

از این روي، نظریة خود را باچند تن از دوستانش در میان نھاد؛ سپس، . ھاي خود را منتشر سازد اندیشھ
، كھ انجمني »نبورگانجمن شاھي اد« دوگفتاري را كھ دربارة این نظریھ نوشتھ بود بھ درخواست آنان در

گرفتند؛ ولي  منقدان با ادب و ملایمت از نظریة وي خرده مي ١٧٩٣تا ). ١٧٨۵( نوبنیاد بود، قرائت كرد
ھاي وي را بھ باد حملھ گرفت، ھاتن، براي پاسخگویي بھ این  در این سال یك كانیشناس اھل دوبلن اندیشھ

دو سال بعد، . زمینشناسي است، منتشر ساخترا، كھ از آثار كلاسیك ) ١٧٩۵(كانیشناس، نظریة زمین
ھاي ھاتن را دربارة  ، اندیشھ)١٨٠٢( جان پلیفر در كتابش، اثبات نظریة ھاتن. ھاتن در گذشت

دگرگونیھاي شگرف ناشي از فراگردھاي تدریجي، بھ علوم دیگر بسط داد و اروپا را براي كاربرد آن 
  .ساخت ن آمادهدرمورد اصل انواع و نسل آدمي، بھ وسیلة داروی

  جغرافیا -۴

آشنایي روزافزون مردم اروپا با گوناگوني نژادھا، سازمانھا، . اما روي زمین دلكشتر از اعماق آن است
  ھاي مردم جھان درگسترش مرزھاي اندیشة نو عامل  اخلاق، و اعتقادنامھ

ت؛ پژوھشھایي كھ انجام اي ادامھ یاف ھا با كنجكاوي و سودجویي بیسابقھ پویش ناشناختھ. نیرومندي بود
گرفتند نھ بھ خاطر علم، بلكھ براي یافتن مواد خام، طلا، نقره، سنگھاي بھادار، خوراك بازارھا،  مي

حتي . برداري از دریاھا براي تسھیل دریانوردي در زمان صلح و جنگ بود مستعمرات، و بھ منظور نقشھ
نان از جزایر دریاي جنوب و نشاكردن  بھ منظور آوردن درخت) ١٧٨٩(» باونتي«سفر كشتي شورشي 

فرانسویان، ھلندیان، و انگلیسیان، كھ دریافتھ بودند ھنگام فرمانروایي بر . آن در جزایر ھندغربي بود
  . جھان فرارسیده است، بیش از ملتھاي دیگر اروپایي در دریا رقابت آغازكرده بودند

ركبیر نشئت یافت، كھ اندكي قبل از مرگش ترین پویشھاي دریایي از مغز پط فكر یكي از متھورانھ
وتیوس برینگ، ناخداي دانماركي نیروي دریایي روسیھ، را براي پویش كرانة شمال خاوري  ١٧٢۵در

شناس، و یك تاریخنویس را ھمراه  یك طبیعیدان، یك ستاره» آكادمي سن پطرزبورگ«. سیبریھ فرستاد
، پس از رسیدن بھ كامچاتكا از راه زمین، با كشتي تا برینگ. ھیئت پویشي بھ این منطقة سیبریھ فرستاد

اي كھ اكنون بھ نام اوست، بھ  و پس از كشف تنگھ) ١٧٢٨(درجة عرض شمالي پیش رفت  ۶٧مدار
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پطرزبورگ بازگشت، در سفر دوم، برینگ در اختسك براي خود و ھمراھانش چند كشتي ساخت و بھ  سن
گونھ كھ لیف اریكسن  ھمان). ١٧۴١( اي شمالي را از دور دیدسوي خاور بادبان افراشت، تا اینكھ امریك

ایسلندي امریكاي شمالي را از جانب خاور كشف كرده بود، این دریانورد دانماركي از جانب باختر آنرا 
در بازگشت از این سفر، كشتي برینگ در مھ غلیظي راه را گم كرد و سرنشینان كشتي شش . كشف كرد

در ھمین جزیره، كھ آن ھم . ر نزدیك كامچاتكا، كھ در آن زمان خالي از سكنھ بودماه را در یكي از جزای
گروھي ) ١٧۴١(اكنون بھ نام اوست، دریانورد دانماركي در شصت سالگي از بیماري اسقربوط درگذشت 

روسیھ از آن . از ھمراھان برینگ، كھ با كشتي دیگري بھ سفر رفتھ بودند، جزایر آلئوسین را كشف كردند
  .پس آلاسكا را تصاحب كرد و، براي آشنا ساختن اسكیموھا با مسیحیت، مبلغاني بھ این سرزمین فرستاد

انگلستان، ھنگام . پیشروي روسیھ در امریكاي شمالي ملتھاي دیگر را نیز بھ پویش اقیانوس كبیر واداشت
كاي جنوبي ناوگانش را بھ ، براي ترساندن ساكنان ماندگاھھاي اسپانیایي درامری)١٧۴٠(جنگ با اسپانیا 

انسن، با آنكھ بیماري اسقربوط گروھي از ملوانان وي . فرماندھي جورج انسن بھ این منطقھ فرستاده بود
را از پاي درآورده و طوفان دریا در دماغة ھورن برخي از كشتیھایش را در ھم شكستھ بود، بھ جنوب 

روبنسون (یافت كھ اقامت الگزاندرسلكرك اقیانوس كبیر رسید؛ در جزایر خوان فرناندس مداركي 
پس از پیمودن اقیانوس كبیر، یك ناو جنگي اسپانیایي را در . كرد را در آنجا ثابت مي) كروزوئة كتاب دفو

بھ غنیمت گرفت؛ )دلار ١۵٠٠٠٠٠بھ ارزش(نزدیكي جزایر فیلیپین شكست داد و گنجینة طلا و نقرة آن را 
دنیك را دور زد، از كمینگاه ناوگان اسپانیا و فرانسھ گریخت، و پس از از اقیانوس ھند گذشت، دماغة امی

  سھ سال و نھ 

ودو ارابھ، ھمراه  رھاورد سفر وي را با سي. بھ انگلستان بازگشت ١٧۴۴ژوئن ١۵ماه دریانوردي، در
وي چنان  مردم انگلستان انسن را ستودند و از داستان سفر. نواي موسیقي نظامي، از سپیتھد بھ لندن بردند
  . سال، جھاربار بھ چاپ رسید استقبال كردند كھ سفرنامة وي، در عرض یك

ALIGN="JUSTIFY"&<گروه پویشي مشابھي را بھ فرماندھي لویي آنتوان  ١٧۶٣دولت فرانسھ در;٩
موقعیت . یس یك ماندگاه فرانسوي در جزایر فاكلند بھ جنوب اقیانوس اطلس فرستاددوبوگنویل براي تأس

كیلومتري شرق تنگة ماژلان قرارداشتند، ارزشي نظامي بھ آنھا داده بود، كھ ھمانا  ۴۵ ٠این جزایر، كھ در
جزایر این گروه اعزامي پس از تصرف . زیر نظر داشتن راه دریایي اقیانوس اطلس بھ اقیانوس ھند بود

  .نامبرده، بھ فرانسھ بازگشت

بار دیگر بھ جنوب اقیانوس اطلس رفت، از تنگة ماژلان گذشت و بھ اقیانوس كبیر  ١٧۶۵دوبوگنویل در 
رسید؛ جزیرة تاھیتي را، كھ یك سال قبل سمیوئل والیس كشف كرده بود، براي دولت فرانسھ تصرف كرد؛ 

رد؛ و پس از گذشتن از دماغة امیدنیك، با رھاوردي كھ جزایر ساموآ و جزایر ھبریدیز جدید را كشف ك
گزارش سفرش مردم فرانسھ را با اقلیم دلچسب . درخت مو جزایر اقیانوس كبیر بود بھ فرانسھ باز گشت

خواھیم دید كھ دیدرو در شرحي . تاھیتي، و تندرستي، طبع خوش، و اخلاق سست بومیان آن آشنا ساخت
  .خورد ساكنان این ناحیھ غبطھ ميبر سفر بوگنویل بھ خصوصیات 

بایرن را براي بھ دست آوردن سرزمین سودمندي بھ جزایر دریاي  ، دولت بریتانیا ناخدا جان١٧۶۴در
آنكھ بداند این جزایر را  ناخدا بایرن در بندر اگمونت در جزایر فاكلند پیاده شد، و بي. جنوب فرستاد

اسپانیا مدعي بود كھ قبل از ھر دوي آنان . لستان تصرف كرداند، آنھا را براي انگ فرانسویان تصرف كرده
سرانجام فرانسھ این چزایر را بھ اسپانیا بازگردانید، اسپانیا آنھا را بھ . جزایر فاكلند را تصرف كرده است

آنكھ اثر دیگري از خود  بایرن، بي. ، و اكنون آرژانتین مدعي مالكیت آنھاست)١٧٧١(انگلستان سپرد 
بود، كشتیش در كرانة  وي، ھنگامي كھ ھمراه انسن بھ سفر رفتھ. ھد، بھ جھانگردي ادامھ داددرتاریخ ن

اش، لردبایرن، در دون ژوان شرح  خاطرات وي را از این سفر، نواده). ١٧۴١(شكست   شیلي درھم
  .است داده
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وي، كھ در خانة . ترین پویندة قرن ھجدھم است در نظر مردم انگلیسي زبان، ناخدا جیمز كوك برجستھ
كار با  چون این. دھقاني تنگدست چشم بھ جھان گشوده بود، در دوازدھسالگي شاگرد خرازي فروشي شد

دلند و لابرادور ھاي نیوفن طبع ماجراجویش سازگار نبود، بھ نیروي دریایي انگلستان پیوست، از كرانھ
) ١٧۶٨( وي را در چھلسالگي. آور گشت شناسي، ودریانوردي نام  برداري كرد، ودر ریاضیات، ستاره نقشھ

  در رأس گروھي براي رصدكردن سیارة زھره، و بررسیھاي 

بھ سوي اقیانوس كبیر » اندور« ، كھ ھزینة سفر را فراھم ساختھ بود، با كشتيكسبن سرجوزفاز جملھ 
پس از آن، كوك در . ، عبور سیارة زھره در جزیرة تاھیتي رصد شد١٧۶٣ژوئن ٣در. بادبان افراشت

پنداشتند در آن سوي دریاھاي  ، كھ برخي از جغرافیدانان مي)ترا اوسترالیس(جستجوي قارة بزرگ جنوبي 
ھاي زلند  ولي بھ جاي آن قاره، بھ جزایر سوسیتھ و كرانھ. ي واقع است، راه جنوب را در پیش گرفتجنوب

) كھ در آن ھنگام ھلند جدید نام داشت(از آنجا، بھ استرالیا . برداري كرد جدید رسید و از آنھا بدقت نقشھ
 ١٢ا دور زد، و دررھسپار شد؛ كرانة خاوري آن را براي بریتانیاي كبیر تصرف كرد، افریقا ر

  .بھ انگلستان بازگشت ١٧٧١ژوئن

» اندور« و» رزولوشن« موھوم جنوبي با كشتیھاي ، كوك بار دیگر براي كشف قارة١٧٧٢ژوئیة  ١٣در
در فاصلة دماغة امیدنیك و زلند جدید، خاور و جنوب اقیانوس را پویید و، . بھ سوي اقیانوس كبیر شتافت

درجة عرض جنوبي بھ سوي مدار جنوبگان پیش رفت؛  ٧١رد كند، تا مداراي برخو آنكھ بھ چنین قاره بي
در این سفر، كوك بھ جزیرة . سرانجام، خطر برخورد كشتي با قطعات یخ وي را ناچار بھ بازگشت ساخت

از جزایر ماركیز و جزایر . ھایش توصیف كرد ھاي سنگي عظیم آن را در نوشتھ ایستر سر زد و مجسمھ
كالدوني جدید، . خواند» جزایر دوستي«شت، و جزایر اخیر را، بھ یاد مھرباني بومیان آن، تونگا نقشھ بردا

كوك از جنوب اقیانوس كبیر بھ دماغة . جزیرة نورفك، و جزیرة پاینز را نیزدر ھمین سفر كشف كرد
روز و  ١١٠٧پس از. امیدنیك، و از آنجا، از راه اقیانوس اطلس جنوبي، بھ دماغة ھورن رفت

  . بھ انگلستان بازگشت ١٧٧۵ژوئیة ٢۵كیلومتر، در ٩٠٠٠٠دنپیمو

ھاي امریكاي شمالي، تا اقیانوس اطلس  سومین سفر دریایي ناخدا كوك وي را از آلاسكا و، در امتداد كرانھ
بندر پلیموت را ترك گفت و، » دیسكاوري« و» رزولوشن« با كشتیھاي ١٧٧۶ژوئیة ١٢كوك در. پیش برد

از آنجا بھ شمال خاوري اقیانوس كبیر پیش . غة امیدنیك، بار دیگر بھ تاھیتي رسیدپس از گذشتن از دما
خوان گائتانو، ). ١٧٧٨فوریة (راند و بھ بزرگترین كشف خود، كھ یافتن جزایر ھاوائي بود، نایل آمد 

اد برده دیده بود، ولي اروپا دو قرن این جزایر را از ی ١۵۵۵دریانورد اسپانیایي، جزایر ھاوائي را در 
پس از پیمودن پھناي اقیانوس كبیر، كوك بھ كرانة ایالت اورگون كنوني رسید و از كرانة خاوري . بود

 ٧٠در مدار. برداري كرد امریكاي شمالي تا تنگھ برینگ، در آن سوي مرزھاي شمالي آلاسكا، را نقشھ
ر برآورده و تا چشم كار متر از آب س ٣.۵دقیقة عرض شمالي دیواري از یخ، كھ بھ ارتفاع ۴١درجھ و

كوك، كھ نتوانست در یافتن گذرگاه شمال . كرد پھنة دریا را گرفتھ بود، وي را از پیشروي بازداشت مي
  .خاوري توفیقي یابد و با كشتي عرض امریكا را بپیماید، بھ ھاوائي بازگشت

   

بومیان مھربان . ي در آوردندبومیان ھاوائي، كھ روزي بھ كوك مھرباني كرده بودند، این بار وي را از پا
كوك . را دزدیدند» دیسكاوري«بودند، اما بھ دزدي نیز خو گرفتھ بودند؛ آنان یكي از قایقھاي كشتي 

آنان قایق را پس گرفتند؛ ولي كوك، . گروھي از ھمراھانش را براي پس گرفتن قایق بھ نزد بومیان فرستاد
گوید، از سوي بومیان خشمگین محاصره، و بھ  ميخواست آخرین كسي باشد كھ جزیره را ترك  كھ مي

انگلستان كوك را بھ عنوان . وي در این ھنگام پنجاه ویك سالھ بود). ١٧٧٩فوریة ١۴(دست آنان كشتھ شد 
  .دارد داشتند، بزرگ مي اش، ناخدایي كھ ھمة كاركنانش او را دوست مي بزرگترین و بزرگوارترین پوینده
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دو لا پروز، كھ از طرف دولت فرانسھ مأموریت یافت سفرھاي اكتشافي كوك ژان فرانسوا دو گالو، كنت 
، پس از دورزدن امریكاي جنوبي، بھ كرانة ١٧٨۵وي در. را دنبال كند، در دلاوري كمتر از او نبود

اي،  وي نخستین دریانورد اروپایي است كھ از تنگھ. آلاسكا رسید و، از آنجا، بھ سوي قارة آسیا رھسپار شد
پس . تا چندي قبل بھ نام او بود، واقع در میان جزیرة ساخالین روسیھ و جزیرة ھوكایدو ژاپن،عبور كردكھ 

گویا در اینجا، كشتي وي . از بازگشت بھ جنوب، كرانة استرالیا را كشف كرد و بھ جزایر سانتاكروز رسید
  .، زیرا از آن پس خبري از او در دست نیست)١٧٨٨(غرق شده است 

. و كاشفان بھ انگیرة ماجراجویي، و در طلب پاداش، خشكیھاي جھان را نیز زیر پا نھاده بودند جھانگردان
كارستن نیبور عربستان، فلسطین، . تبت، رسید» شھر ممنوع« ، یك مبلغ یسوعي بھ لھاسا،١٧١۶در

، جیمزبروس. ، و آنھا را بھ اروپاییان شناساند)١٧۶١(سوریھ، آسیاي صغیر، و ایران را پویید 
پویندگان فرانسوي در امریكاي ). ١٧۶٨(خاوري را گشت و سرچشمة رودنیل آبي را پیدا كرد  افریقاي

سیپي، تا رود میسوري، پیش رفتند؛  و در امتداد رود میسي) ١٧١٨(شمالي نیواورلئان را بنیان نھادند 
آنان ) راكي(كوھھاي روشوز پویندگان فرانسوي در كانادا كوشیدند بھ كرانة اقیانوس كبیر راه جویند، ولي 

در ھمان ھنگام، مھاجران انگلیسي بھ كرانة رود اوھایو روي آوردند و راھبان . را از پیشروي باز داشتند
اسپانیایي، كھ از مكزیك بھ راه افتاده بودند، پس از گذشتن از مانتري و كالیفرنیا، بھ درة رودكولورادو و 

، لاكوندامین، پس از اندازه گیري عرض جغرافیایي در استوا، در امریكاي جنوبي. ایالت یوتا رسیدند
 ۶۴٠٠گروھي را از سرچشمة رود آمازون، در نزدیكي كیتو، تا دھانة آن، در كرانة اقیانوس اطلس، كھ 

  .كیلومترفاصلھ داشت، فرستاد

سزار فرانسوا كاسیني و فرزندش، . اند در سرعت عمل با پویندگان برابري كنند نگاران ھرگز نتوانستھ نقشھ
 ١٨۴نقشة فرانسھ را بھ درازا و پھناي یازده متر، در ) ١٧٩٣-١٧۴۴(ژاك دومینیك، در طول نیم قرن

ماھاي آن را مشخص قطعھ، ترسیم كردند و راھھا، رودھا، دیرھا و كشتزارھا و آسیاھا و حتي جھتن
  اولوف برگمان، كھ تنھا بھ این  توربرن. ساختند

. معلومات زورگار خویش را در زمینة ھواشناسي، زمینشناسي، و جغرافیاي طبیعي خلاصھ كرده است
  ھاي رشتھ كوھي ھستند كھ اكنون بھ قعر اقیانوس فرو رفتھ وي نوشتھ است كھ بیشتر جزایر جھان قلھ

ند غربي ممكن است بقایاي رشتھ كوھي باشند كھ فلوریدا را بھ امریكاي جنوبي پیوستھ مثلا جزایر ھ. است
بلان  اوراس دو سوسوره پس از آنكھ بیست و چھار سال در دانشگاه ژنو فلسفھ تدریس كرد، بھ مون. بود

ا، ھ صعود كرد و آثار پرحجمي دربارة شرایط جوي، سازند، چینھ) ١٧٩٢ (ماترھورن  و كلاین) ١٧٨٧(
انگیزي از ھواشناسي، زمینشناسي، جغرافیا، و  فسیلھا، و گیاھان كوھھاي سویس نوشت، و آمیزة شگفت

ملتھاست، این  یتنیوگیادمان باشد كھ ھرگاه گویند كھ تاریخ وقایعنامة . جا، فراھم آورد گیاھشناسي، در یك
  .بھ معني ثبت ھزاران اشكال قھرماني و نجابت نیز ھست

VII  - گیاھشناسي  

  لینھ -١

توانست ساختمان گیاھان،  انسان اكنون، بھ یاري میكروسكوپ مركب، مي. نگریم اینك بھ جھان زندگان مي
و كارل فون لینھ گیاھشناسي از اسارت پزشكي رھایي یافت . و حتي اسرار تكثیر آنھارا، بررسي كند

  .جھان بارور زندگي را با دقت و سر سپردگي یك قدیس دانشمند ترسیم كرد) كارولوس لینایوس(

با آنكھ براي فرزندان روحانیان دشوار است . پدرش، نیلس لینھ، كشیش لوتریان در ستنبروھولت سوئد بود
عالم گیاھان دلایل بیشماري براي ، در  بھ پارسایي زیست كنند، وي از عھدة این مھم برآمد و، خصوصاً
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توانند خدا را از یاد  زندگي گاھي چنان زیبا و دلكش است كھ تنھا ناسپاسان مي. شكرگزاري آفریدگار یافت
  .برند

اي بود كھ دوست داشت درختان برگزیده و گلھاي كمیاب را بھ دست آورد و، ھمچون  نیلس، باغبان شیفتھ
بازي و یاران  این گیاھان اسباب. خاك حیاط اقامتگاه كشیشي خود بكارد نیایش زنده و جاندار خداوند، در

در دل وي جایگزین » عشق خاموش نشدني« آنھا چون) بھ گفتة خود او (یكدل او در كودكي بودند؛ چندانكھ 
ھاي گیاھان بھ جنگل و  چھ بسیار روزھایي كھ از رفتن بھ مدرسھ تن زد و براي گردآوري نمونھ. شدند

خواست او را روحاني بار آورد، چرا كھ كارل مظھر پاكي و نیكي بود و با  پدر مي. رھا رفتكشتزا
ولي كارل پزشكي آموخت؛ زیرا . توانست مردم را بھ راستي رھبري كند كردارش، بیش از ایمانش، مي

  اي  این تنھا پیشھ

   

  

  )آرشیو بتمان. (كارل فون لینھ در لباس لاپلاندي: ھوفمان. 

در بیست . داد ھم ھزینة زندگي را فراھم سازد و ھم طبیعت و گیاھان را بررسي كند بھ او امكان ميبود كھ 
ھایي كھ از  یك سال بعد، با سفارشنامھ. ، براي تحصیل پزشكي در دانشگاه لوند نام نوشت)١٧٢٧(سالگي

ه بود و از این روي كارل چون یكي از پنج فرزند خانواد. استادان گرفتھ بود بھ دانشگاه اوپسالا رفت
زیست و پارگیھاي كفشھایش  توانست كمك مالي شایان توجھي از پدرش دریافت دارد، بھ تنگدستي مي نمي

. كارل، با چنین عشق و دلبستگي بھ دانش، پزشكي و گیاھشناسي آموخت. پوشانید را با كاغذي مي
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دبك، استاد دانشگاه اوپسالا، را ، دانشیار گیاھشناسي شد و، در ضمن، بیست و چھار فرزند رو١٧٣١در
  » .از لطف خداوند اكنون درآمدي دارم« : در ھمین ھنگام بودكھ نوشت. داد در خانھ تعلیم مي

تصمیم گرفت براي بررسي گیاھان لاپلاند ھیئتي بھ این سرزمین گسیل دارد، » انجمن علمي اوپسالا«چون 
، با ھمراھان جوانش، اوپسالا را بھ قصد لاپلاند ١٧٣٢مھ  ١٢لینھ در . لینھ را بھ سرپرستي ھیئت برگزید

  :شرح آن را، با بیاني شیرین و دلكش، از زبان خود او بشنویم. ترك گفت

از … . وزید ھوا را تازه و خنك ساختھ بود آسمان صاف و روشن بود، و نسیم ملایمي كھ از باختر مي
تنھا درختان نارون و . درختان روییده بودند برگھاي بسیاري بر. رویید ھاي درختان غان برگ مي جوانھ

پس از پیمودن بیش از . رسید نواي چكاوك از فراز درختان بھ گوش مي. زبان گنجشك لخت و بیبرگ بودند
اي بر درخت  در اینجا، نواي چكاوك خاموش شد، ولي طرقھ. اي رسیدیم كیلومتر، بھ دھانة بیشھ ١١٠

  . صنوبر غزلخواني آغاز كرد

اندازھا، صداھا، و بوھاي خوش طبیعت  اي است از كلام لینھ؛ وي ھمواره در برابر چشم نمونھاین 
وي، بدون توجھ بھ سختیھا و . گذاشت حساسیتي ھشیارانھ داشت و ھرگز میان گیاھشناسي و شعر فرقي نمي

  .گردانیدسپتامبر بسلامت بھ اوپسالا باز  ١٠خطرات موجود، ھمراھانش را بھ لاپلاند رساند و در 

ولي رقیبي، بھ بھانة . لینھ، كھ ھنوز تقریباً تنگدست بود، در صدد برآمد با تدریس خویشتن را بینیاز سازد
كارل . اینكھ لینھ تحصیل پزشكي را بھ پایان نرسانده و دانشنامھ نگرفتھ است، وي را از تدریس باز داشت

لیزا اندوختة خود را . پزشكان محل، دل باختھ بود، دختر یكي از -سارا الیزابت موارئیا -»لیزا« اكنون بھ
امتحان دانشگاه ). ١٧٣۵( انداز خود، خویشتن را بھ ھلند رساند بھ كارل سپرد و كارل با اندوختة او، و پس

یك سال بعد، در لیدن با بورھاوه، دانشمندبزرگ، آشنا شد . ھاردرویك را گذراند و دانشنامة پزشكي گرفت
ترین  یاري او، یكي از برجستھ با الھام گرفتن از این دانشمند بزرگ، و بھ. از یاد برد و لیزا را تقریباً

كتابھاي كلاسیك گیاھشناسي را، بھ نام دستگاه طبیعت، تصنیف كرد، این كتاب، در زمان زندگي لینھ، 
  دوازده بار بھ 

مرتب ساختن مجموعة لینھ در نزدیكي آمستردام، با . افزایش یافت) در چاپ دوازدھم(صفحھ  ٢٣٠٠
، وضع مالي خود را سروسامان داد و »شركت ھند شرقي«گیاھان جورج كلیفرت، یكي از گردانندگان 

در . جنسھاي گیاھان را بھ چاپ رساند ١٧٣٧كتابخانة گیاھشناسي، و در  ١٧٣۶ناپذیر در  باپشتكار خستگي
بشناساند، بھ شاگردان برناردو ژوسیو  آنكھ خود را پاریس رفت و، بي» باغ شاه«، براي مطالعھ بھ ١٧٣٨
یكي از گیاھان وي را . داد ژوسیو بھ زبان لاتیني دربارة گیاھان سرزمینھاي بیگانھ درس مي. پیوست

ژوسیو او را » .ماند این گیاه بھ گیاھان امریكا مي«: لینھ بھ خود جرئت داد و گفت. بود متحیر ساختھ
پاسخ مثبت داد؛ ژوسیو با احساس برادري ظریفي كھ بین دانشمندان  لینھ  ».اید شما لینھ«: نگریست و گفت

دانشگاھھاي پاریس، لیدن، و گوتینگن خواستند كرسیھاي گیاھشناسي خود را . آید بدو خوشامد گفت پدید مي
این چنین ). ١٧٣٩(بھ لینھ بسپارند، ولي او با خود اندیشید كھ وقت آن است كھ نزد لیزا بازگردد 

طولاني در آن روزگار عادي و فراوان بودند، و شاید بتوان آنھا را از عوامل ثبات و بلوغ نامزدیھاي 
  .پس از زناشویي، كارل در استكھلم حرفة پزشكي پیشھ ساخت.سیرت مردم آن زمان دانست

روزي . دوخت كار، در درمانگاھش بھ انتظار بیمار بیھوده چشم بھ در مي چندي، چون ھمة پزشكان تازه
لینھ این جوان را . گفت كسي نتوانستھ است سوزاك او را درمان كند در میخانھ بھ جواني برخورد كھ مي

ند براي درمان معالجھ كرد و، از پي او، جوانان دیگري كھ زیاد مشتاق اثبات مردانگي خود بود
كنت . پزشك كارش را بھ درمان بیماریھاي ریوي نیز گسترش داد. سوزاكشان بھ درمانگاه او روي آوردند

گوستاو تسین، رئیس مجلس اعیان در ریكسداگ، با لینھ آشنا شد و وي را بھ مقام پزشكي وزارت  كارل
یاري كرد و » مي شاھي علومآكاد«در ھمان سال، لینھ بھ تأسیس ). ١٧٣٩(دریاداري سوئد گماشت 

، كرسي كالبدشناسي دانشگاه اوپسالا را بدو ١٧۴١در پاییز . نخستین كسي بود كھ بھ سرپرستي آن رسید
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زمینشناسي و (  »تاریخ طبیعي«چندي بعد، لینھ این كرسي را با كرسیھاي گیاھشناسي و. سپردند
لینھ شاگردانش را، . اش قرار یافت ستھمعاوضھ كرد؛ سرانجام، مرد شایستھ در جاي شای) شناسي زیست

اي ھمراه شاگردان گیاھان را  با صمیمیت و یكرنگي بیشایبھ. مند ساختھ بود چون خود، بھ گیاھان علاقھ
برد خوشحال  كرد و ھرگز بھ اندازة وقتي كھ آنان را بھ گردش علمي درس تاریخ طبیعي مي بررسي مي

  .نبود

روزھاي چھارشنبھ و شنبة . رفتیم دگان بھ گردشھاي علمي بسیاري ميبراي یافتن گیاھان، حشرات، و پرن
آنگاه، شاگردان، ھمچنانكھ كلاھھایشان را با . آوردیم ھر ھفتھ را، از بامداد تا شامگاه، گیاه گرد مي

گشتند و، در حالي كھ نوازندگان روستایي در پیشاپیش آنان  ھاي گل آراستھ بودند، بھ شھر بر مي شاخھ
دانش باصفا و شادیبخش ما بھ آخرین درجة شكوھمندي . كردند د، استادشان را تا باغ وي بدرقھ ميرفتن مي
  . رسید مي

براي . لینھ برخي از شاگردانش را براي گردآوري گیاھان بیگانھ بھ قسمتھاي گوناگون عالم فرستاده بود
» شركت ھند شرقي ھلند«كشتیھاي ، در )اند كھ برخي جان خود را در این راه نھاده(این پویندگان جوان 

داد كھ در فرھنگ بزرگ اصطلاحات گیاھشناسي كھ در دست تھیھ  وعده مي. ساخت جاي رایگان فراھم مي
شاگردانش . داشت سان، آنان را بھ جانبازي وامي و بدین. بود نامشان را بھ نام گیاھاني كھ بیابندخواھد افزود

  .خوانده است» كاملیا «ا بھ یاد كاشف آن، گئورگ كامل یسوعي، بھ یاد داشتند كھ او یك گل فیلیپیني ر

بندي گیاھان بود كھ وي آن را در كتابھایش، دستگاه طبیعت، جنسھاي گیاھان،  ترین كار لینھ رده برجستھ
قبل از . ، عرضھ كرده است)١٧۵٣(، و انواع گیاھان )١٧۵١(، فلسفة گیاھشناسي )١٧٣٨(ھاي گیاھان رده

بندي و نامگذاري گیاھان مبادرت جستھ بودند؛ و ریوینوس  ون بوئن و تورنفور، بھ ردهاو، كساني، چ
ھاي زمان  پیشنھاد كرده بود كھ گیاھان را با دو نام مشخص سازند؛ با وجود ھمة این تلاشھا، لینھ مجموعھ

ھ صدھا گیاھي گیاھشناسان ب. شدند خود را چندان آشفتھ یافت كھ دست و پاگیر پژوھشھاي علمي گیاھان مي
از این روي، لینھ درصدد بر آمد گیاھان شناختھ شدة . كھ تازه شناختھ شده بودند نامھایي متضاد داده بودند

ھا را برحسب نوع، و انواع را  ھا را بر حسب راستھ، راستھ روزگار خود را از ابتدا بر حسب رده، رده
المللي قرار  ھ مورد قبول مجامع علمي بینبندي كند؛ بدین ترتیب، اساسي وضع كرد ك برحسب جنس رده

بندي خود قرار  وي حضور و مشخصھ، و یا ناپیدایي اندامھاي زایندة مجراي گیاھان را اساس رده. گرفت
پیدا ) گلھاي آنھا(، یعني آنھایي كھ اندامھاي تولید مثلشان »پیدا زایان«داد؛ از این روي، آنھا را نخست بھ 

در آنھا گلھایي كھ دانھ پدید آورند یافت ) نظیر خزه و سرخس(ي گیاھاني كھ ، یعن»نھانزایان«است، و 
  .اند، تقسیم كرد شوند و اندامھاي زایندة آنھا نھان یا نھفتھ نمي

بندي گیاھان از روي جنس آنھا جوانان را گمراه  بندي را نپسدیدند و گفتند كھ رده برخي از كمرویان این رده
یگر، در طول صد سال آینده، ایرادھاي اساسیتري گرفتند و گفتند كھ دلبستگي گیران د خرده. خواھد ساخت

بندي و نامگذاري گیاھان وي را از بررسي شكل، ساختمان، و وظایف اعضاي گیاھان  بسیار لینھ بھ رده
چون اعتقاد بھ تحول و دگرگوني نوع گیاھان در طول تاریخ نظام وي را بھ آشوب . باز داشتھ است

و با سفر پیدایش ناسازگار بود، لینھ ادعا كرد كھ ھمة گیاھان را خداوند در ازل بھ ھمین شكل كشید  مي
، )١٧۶٢(اما چندي بعد . اند آفریده است و گیاھان در طول تاریخ موجودیت خویش ثابت و بدون تغییر مانده
اي  توان انواع تازه وند مياین عقیدة جزمي و تقلیدي را تعدیل كرد و گفت كھ با پیوند دادن دو گیاه خویشا

آورد  با آنكھ لینھ انسان را در زمرة حیوانات، و چون میمون از جانوران پستاندار بھ شمار مي. پدید آورد
ھاي تكاملي را كند  ، اما نظام او جریان پیشرفت اندیشھ)خواند و با اطمینان ھوموساپینس، یا انسان دانا، مي(

  . ساخت

گفت كھ جنس و نوع در جھان بیروني وجود ندارد و صرفاً  گرفت و مي ایراد ميبندي لینھ  بوفون از رده
. شوند ھا در این واقعیت در ھم ادغام مي نامھایي ذھني براي سھولت تقسیمات یك واقعیت مركبند؛ ھمة رده

ذھب مناقشة قدیمي قرون وسطایي، بین رئالیسم و م. در بیرون ذھن فقط افراد و جزئیات ھستند، نھ كلیات
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پاسخ داد كھ بھ بوفون نباید اجازه داده شود كھ ) بااثبات انسان بودن خود(لینھ . بود اصالت تسمیھ، زنده شده
چھرة او را در  بھ یاري شیوایي سخن خود جھانیان را بفریبد، و از نشستن در اطاق ناھارخوریي كھ تك

چندي بعد، كھ خوش خلق و سرحال . كرداي از بوفون از دیوار آن آویختھ بودند خودداري  چھره كنار تك
بندي گیاھان از روي اندامھاي تولید مثل آنھا مشكلاتي پدید  بندي او كامل نیست و رده بود، پذیرفت كھ رده

آورد؛ و در فلسفة گیاھشناسي پیشنھاد كرد كھ گیاھان را از روي شكل و میزان تكامل اعضاي آنھا  مي
بندي او بود، بھ گسترش گیاھشناسي و جانورشناسي بسیار  متمایز از رده نامگذاري لینھ، كھ. بندي كنند رده

  .اي اصلاحات كھ در آن شده، ھنوز معتبر و متداول است یاري كرد و، با پاره

، شاه سوئد او را در ١٧۶١در . شمرد اروپا لینھ را در روزگار سالخوردگي بزرگترین گیاھشناس جھان مي
ده سال بعد، لینھ از ژان ژاك روسو، . س بود كھ كارل فون لینھ نام گرفتسلك اشراف درآورد، و از آن پ

دومین نویسندة بزرگ زمان او، كھ فلسفة گیاھشناسي وي را بھ زبان فرانسوي برگردانیده و در گیاھشناسي 
سرور مھربانم، «: روسو نوشتھ بود. اي آكنده از مھر دریافت داشت شفایي براي فلسفھ یافتھ بود، نامھ

. ھاي شما تشفي بسیار یافتھ است، بپذیرید حترام شاگرد نادان ولي مشتاق خود را، كھ از اندیشیدن بھ نوشتھا
  » .دارم نھم و از تھ دل دوست مي شما را ارج مي… 

جیمز ادوارد سمیث كتابخانھ و مجموعة گیاھان لینھ را از . در گذشت ١٧٧٨لینھ، چون روسو و ولتر، در 
گنجینة «را در لندن، براي نگاھداري » انجمن لینھ« سمیث ازكساني است كھ . ردبیوة وي خریداري ك

این انجمن، با نشریات بسیارش، مردم جھان را با كارھا و بررسیھاي ). ١٧٨٨(، بنیان نھادند »لینھ
 گوتھ گفتھ است كھ شكسپیر، اسپینوزا، و لینھ، بیش از ھر كسي،. گیاھشناسان اروپا و امریكا آشنا ساخت

  . اند در اندیشة او اثر نھاده

  در تاكستان -٢

صدھا تن از دانشپژوھان اكنون در گوشھ و كنار اروپا خویشتن را بھ بررسي گیاھان سرگرم ساختھ بودند؛ 
آنتوان دو . دلبستگي مشترك بھ گیاھان، افراد یك خانوادة فرانسوي را در طول یك قرن بھ ھم پیوستھ بود

برادر جوانترش، . رسید» باغ شاه«بھ سرپرستي  ١٧٠٨ون بھ پاریس آمد، در ژوسیو، پس از آنكھ از لی
  كرد و در كاھاي  برنار، در اینجا تدریس مي

. با لاكوندامین بھ امریكاي جنوبي رفت و از آنجا آفتابپرست پرویي را براي كشت بھ اروپا فرستاد
ھمي در زمینة گیاھشناسي، بھ نام با نشر كتاب م ١٧٨٩برادرزادة او، آنتوان لوران دو ژوسیو، در 

او گیاھان را از حیث ریختشناسي . بندي لینھ ساخت بندي خود را جایگزین رده جنسھاي گیاھان، رده
اي  اي، و دو لپھ لپھ لپھ، تك ھا، بھ سھ ردة بي و، از روي داشتن، یا نداشتن و یا شمار لپھ) برحسب شكل آنھا(

، اوگوستن دو كاندول، ١٨٢۴در . كار آنھا را بھ قرن نوزدھم كشاندفرزند وي، آدرین، . تقسیم كرده بود
  .بندي مورد قبول امروزي را ریخت برپایة كوششھاي خاندان ژوسیو، اساس رده

آن را  ١۶٩١، یا قبل از آن، بھ خاصیت جنسي گیاھان پي برده بود، و كامراریوس در ١۶٨٢نمیایاگرو در 
بھ  ١٧١۶افشاني باد در بستن دیده بود، در  یري گیاھان را از راه گردهمثر، كھ گشنگ كاتن. تأیید كرده بود

  :گزارش داد» انجمن شاھي لندن«

، و در دیگر جاھاي »آبي«و » سرخ«اش یك ردیف ذرت ھندي، بھ رنگھاي  ھاي مزرعھ ام برتپھ ھمسایھ
، كھ در مسیر ھاي ذرت را ذرت ھندي چھار ردیف از بوتھ. رنگ كاشتھ بود» زرد«مزرعھ ذرت عادي 

ھایي كھ از مسیر باد دور بودند تنھا ھفت یا ھشت ردیف  باد بودند، چون خود رنگین ساخت، ولي بوتھ
  . ھایي كھ از مسیر باد دور بودند كمتر از ھمھ دگرگون گشت رنگ بوتھ. رنگشان دگرگون شد
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بردلي گردة . ثابت كرد، دیچارد بردلي، با آزمایش روي گل لالھ، ضرورت گشنگیري گیاھان را ١٧١٧در 
ولي . این دوازده لالھ در سراسر آن تابستان بذري ندادند«. را از آنھا جدا ساخت» كاملا سالم« دوازده لالة 

بردلي سپس امكان گشنگیري » شان را نگرفتھ بودم ھمگي، جز یكي، بذر دادند اي كھ گرده چھارصد لالھ
اي را كھ گرفتھ بود چنین شرح  نتیجھ. ن را پیشبیني كردانگیز آ چلیپایي را بررسي، و برخي نتایج شگفت

توان  با افشاندن گردة گیاھي بر روي گل گیاھي دیگر از ھمان خانواده، ولي از جنس دیگر، مي«: داد
از این گذشتھ، یك شخص كنجكاو و دقیق، با آگاھي از این مسئلھ، . »خاصیت و مزة ھر میوه را تغییر داد

و گفت كھ چگونھ تامس فرچایلد . ري پدید آورد كھ ھرگز نامشان شنیده نشده استتواند گیاھان ناد مي
بردلي دریافتھ . اي پدیدآورد توانستھ است، با پاشیدن گردة میخكي بر روي گل یك میخك دیگر، میخك تازه

  . كرد تشبیھ ميھستند، و از این روي، او آنھا را بھ قاطر » نازا«آیند  بود كھ گیاھاني كھ از این راه پدید مي

وي گردة گل گیاھاني را، قبل از آنكھ . بھ گشنگیري گیاھان بھ یاري زنبورھا پي برد ١٧٢١فیلیپ میلر در 
، چون گیاھان دیگر، »اختھ«ولي این گیاھان بظاھر . ، از آنھا جدا ساخت»شان را فرو ریزند گرده«

خود را با دقت بیشتري تكرار كرد و باز بھ چون دوستان سخن وي را باور نكردند، میلر آزمایش . بذردادند
  .ھمان نتیجھ رسید

  حدود دو روز بعد، ھنگامي كھ در باغم نشستھ بودم، زنبورھایي را دیدم كھ بر روي گلھاي 

. اند چون بھتر نگریستم، دیدم كھ شكم و پاھاي آنھا بھ گردة گل آغشتھ. لالة پیرامونم سخت سرگرم تلاشند
اي بر  بین نگریستم و دیدم زنبور گرده اي كھ اختھ كرده بودم نشست؛ گل اختھ را با ذره یكي از آنھا بر لالھ

… .چون این را بھ دوستان گفتم، سخنم را باور نكردند. تواند لالھ را باردار سازد آن افشانده است كھ مي
  .ھرگاه نتوان جلو حشرات را گرفت، ریزتر از زنبور گلھا را باردار خواھند ساخت

افشاني را با دقت  كولرویتر، استاد تاریخ طبیعي دانشگاه كارلسروھھ، گشنگیري چلیپایي و گرده یوزف
گانة وي بھ گسترش كشاورزي در  آزمایشھاي شصت و پنج). ١٧۶٠پس از (بیشتري بررسي كرد 

پیوند : كولوویتر از بررسیھاي خویش چنین نتیجھ گرفت. سرزمینھاي مختلف جھان بسیار یاري كرد
ولي ھنگامي كھ این پیوند . ھان ھنگامي ثمربخش است كھ گیاھان داراي خویشاوندي بسیار نزدیك باشندگیا

دھند، عمرشان درازتر است،  رویند، زودتر گل مي بخش باشد، گیاھان دورگھ با سرعت بیشتري مي نتیجھ
كونراد شپرنگل، . وندش آورند، و ھنگام آوردن بذر فرسوده و ناتوان نمي بیش از گیاھان اصلي جوانھ مي

در انواع معمول  -بیشتر بھ یاري حشرات و كمتر بھ وساطت باد - كھ گشنگیري چلیپایي) ١٧٩٣(ثابت كرد 
است و، با تكیھ بر معتقدات قلبي مبتني بر الاھیات، ادعا كرد كھ گلھاي بسیاري از گیاھان چنان ساختھ 

یوھان ھدویگ، با بررسي چگونگي تولید . كند ي ميگشنگیریشان جلوگیر - اند كھ ساختمان آنھا از خود شده
گرتنر، اھل وورتمبرگ،  یوزف). ١٧٨٢(اي براي تحقیق و بررسي گشود  مثل گیاھان نھانزا، زمینة تازه

، در دو اثر بھ ١٧٩١تا  ١٧٨٨نتیجة بررسیھاي خویش را پیرامون میوه و بذر گیاھان در فاصلھ سالھاي 
المعارف، منتشر ساخت كھ اساس گیاھشناسي قرن  ة " FACE="Traditional Arabicشیوة دایر 

  .نوزدھم بود

اي پیش كشید  ، كاسپار فریدریش ولف در كتابش، نظریة تولید مثل، دربارة رشد گیاھان نظریھ١٧۵٩در 
  :اند كھ بسیاري آن را از آن گوتھ دانستھ

زیرا . بینم چیزي جز ساقھ و برگ نمي نمایند، در گیاھان، كھ بخشھاي مختلف آنھا در نگاه اول دگرگون مي
  . اند ھمة بخشھاي گیاه، جز ساقھ، ھمان برگھاي دگرگون شده… . اند ھا ھمان ساقھ ریشھ

در ھمان ھنگام ستیون ھیلز، از شخصیتھاي علمي برجستة قرن ھجدھم، چگونگي تغذیة گیاھان را روشن 
ات الاھي انعطاف پذیرشان آنان را از بررسیھاي ھیلز یكي از آن روحانیان انگلیكاني بود كھ معتقد. ساخت

ھیلز، با آنكھ بھ نظم خدایي در طبیعت معتقد بود، معتقدات دیني را در بررسیھاي . داشت علمي باز نمي
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، نتیجة بررسیھاي خود را در كتابش، گفتاري پیرامون تاریخ طبیعي ١٧٢٧در . داد علمي دخالت نمي
  :كتاب چنین نوشتھ بوددر دیباچة . گیاھان، منتشر ساخت

  براي آنكھ بھ نیروي خون در قلب و شریانھا پي برم، از بیست سال پیش روي سگان 

. آزمایشھایي كردم؛ و از شش سال پس از آن، این آزمایشھا را روي اسبان و جانوران دیگرتكرار كردم
از ھمان ھنگام، بھ آرزوي آن بودم كھ براي آشنایي با نیروي شیرة گیاھان نیز بھ آزمایشھایي دست … 
  . ، بھ این آرزو رسیدمكوشیدم از ریزش شیرة ساقة یك مو جلوگیري كنم چند سال پیش، ھنگامي كھ مي. زنم

پس از آنكھ ھاروي بھ گردش خون در تن جانوران پي برد، گیاھشناسان پنداشتند كھ شیرة گیاھان نیز چون 
كنند و آب  ھیلز با اثبات اینكھ سرشاخة درختان آب را چون ریشھ جذب مي. خون جانوران در جریان است

او . یابند، نادرستي این پندار را روشن ساخت ھا جریان مي ھاي گیاھان بھ تنھ، واز تنة آنھا بھ شاخھ از شاخھ
كنند اندازه گرفت و ثابت كرد كھ شیرة گیاھان بر اثر فزوني فشار آن در ریشھ  آبي را كھ گیاھان جذب مي

  .كنند برگھا نیز از ھوا تغذیھ مي. رسد است كھ بھ برگھا مي

كشفیات قرن، یعني چگونگي جذب مواد غذایي پریستلي باھوش، با نایل شدن بھ یكي از درخشانترین 
وي دریافتھ بود كھ كلوروفیل گیاھان، بھ یاري اشعة خورشید، گاز . گیاھان، این مسئلھ را روشن ساخت

كند؛ و آزمایش خود را در این باره در جلد  خیزد جذب مي انیدریدكربنیكي را كھ از ریة جانوران بر مي
  :نواع گوناگون ھوا چنین شرح داده بودآزمایشھا و مشاھدات ا) ١٧٧۴(اول 

آور ساختم، و آن را بھ دو قسمت تقسیم  مقداري از ھوا را با موشي كھ در آن زیست و جان سپرد زیان
اي  اي شیشھ ور ساختم؛ و در دیگري، كھ در كوزه اي كردم و در آب غوطھ كردم، یكي از آنھا را در شیشھ

انجام دادم و، پس از  ١٧٧١این كار را حدود اوایل اوت : عنا نھادمریختھ در آب قرار داده بودم، جوانة ن
كند، ولي در ظرف خالي  اي كھ محتوي جوانة نعناست زیست مي ھشت یا نھ روز، دریافتم موش در شیشھ

  .میرد آور بود، مي از گیاه، كھ محتوي ھمان مقدار ھواي زیان

  د كھ پس از چند آزمایش مشابھ، پریستلي بھ این نتیجھ رسی

كم، مقداري از ھوایي را كھ بر اثر تنفس جانوران و فساد و گندیدگي مواد گیاھي و حیواني  گیاھان، دست
در خواھیم یافت كھ … ھرگاه فراواني گیاھان روي زمین را بھ یاد آوریم . كنند شود تصفیھ مي تباه مي

  .اي موجود است براي این تباھي ھوا چاره

این . در لندن اقامت گزید و در اینجا با پریستلي آشنا شد ١٧۶۴ھلندي، در  شناس یان اینگنھاوس، زیست
دھند  نظریة پریستلي، كھ گیاھان با جذب ھوا، ھوا را تصفیھ و انیدریدكربونیكي را كھ جانوران پس مي

ولي اینگنھاوس دریافتھ بود كھ گیاھان در تاریكي . كنند، اندیشة وي را بھ خود معطوف ساخت جذب مي
، نوشت كھ گیاھان )١٧٧٩(وي در كتابش، آزمایشھایي روي گیاھان . كنند ز انیدریدكربونیك جذب نميگا

ھاي سبز  دھند، و تنھا در روز روشن است كھ از برگھا و شاخھ مانند جانوران گاز انیدریدكربونیك پس مي
  .خیزد گیاھان اكسیژن بر مي

  .كنیم قھاي بیمارستان خارج ميھاي گل را شب ھنگام از اطا از ھمین روست كھ بوتھ

دھند  پس مي] یعني اكسیژن[اینكھ گیاھان ھواي بدون فلوژیستون  - اما نھ یگانھ علت -ترین علت عمده
چون قادر نیست در پي خوراك حركت كند، آنچھ را … گیاه … . روشنایي خورشید است، نھ گرماي آن

ھاي بیشمارش را در ھوا  خت شاخھدر… . جوید بدان نیازمند است در ھواي پیرامون خود مي
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و آنچھ را گرفتھ است در معرض تابش مستقیم اشعة … گیرد  تواند از ھوا مي آنچھ را مي… گستراند مي
  . دھد خورشید قرار مي

، ژان سنبیھ، كشیش اھل ژنو، ثابت )١٨٠٠(چندي بعد . البتھ این تنھا بخشي از كیفیت تغذیة گیاھان بود
نیكولا . توانند گاز انیدریدكربونیك را بھ كربون و اكسیژن تجزیھ كنند بز گیاھان ميكرد كھ تنھا بخشھاي س

سھم خاك را، از نظر آب و املاح، براي  ١٨٠۴تئودور دو سوسور، فرزند پویندة كوھھاي آلپ، در 
این بررسیھا و آزمایشھا باروري گیاھان و حاصلخیزي خاك را در قرن . پرورش گیاھان بررسي كرد

م و بیستم افزایش دادند و ژرفبیني و شكیبایي دانشمندان، تقریباً سفرة ھمة مردم را در جھان نوزدھ
  .مسیحیت رنگینتر نمود

VIII - جانورشناسي  

  بوفون -١

بزرگترین طبیعیدان قرن ھجدھم در مونبار، یكي از شھرھاي بورگوني، در خانة نمایندة پارلمان دیژون 
اي كھ  ن در آن ھنگام از مراكز فرھنگي مستقل فرانسھ بود؛ مسابقھدیژو). ١٧٠٧(چشم بھ جھان گشود 

. ترتیب داده بود بھ روسو امكان داد تا بیزاري خویش را از تمدن و ولتر نمایان سازد» آكادمي دیژون«
وي در اینجا با انگلیسي جواني، بھ نام . ژرژ لویي لوكلر دو بوفون در كالج یسوعي دیژون تحصیل كرد

، دارایي ١٧٣٢در . كھ پس از پایان تحصیل ھمراه او ایتالیا و انگلستان را سیاحت كرد، آشنا شدكینگستن، 
لیور رساند؛ از آن پس، از تحصیل حقوق، كھ  ٣٠٠‘٠٠٠ھنگفتي بھ ارث برد كھ درآمد سالانة وي را بھ 

. معطوف ساخت پدرش وي را بھ آن واداشتھ بود، چشم پوشید و عنان علاقة خویش را بھ فراگرفتن علوم
لویي نام داشت، اطاقي براي بررسیھاي علمي  -اي در انتھاي باغش، در برجي كھنھ كھ برج سن بر تپھ

جا بود كھ بیشتر  گزید و در ھمین ھر روز از ساعت شش بامداد، در این محل خلوت مي. دایر ساخت
اوگان دشمن را در بندر سیراكوز ھایي ن پس از آگاھي از اینكھ ارشمیدس بھ یاري آینھ. كتابھایش را نوشت

آتش زده است، چندان بھ ھیجان آمد كھ بھ آزمایشھایي دست زد و با تركیب، دست كم، صد و پنجاه و چھار 
چندي تردید داشت كھ از تاریخ طبیعي و . متري تنة درختي را در بیشھ آتش زد ۴۵آینھ از فاصلة 

تاري پیرامون تاریخ طبیعي گیاھان ھیلز را ترجمھ ، كتاب گف١٧٣۵در . شناسي كدام را برگزیند ستاره
  كرد؛ و پس از ترجمة فلوكسیونھاي 
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  )آرشیو بتمان. (ژرژ لویي لوكلر دو بوفون: حكاكي روي نقاشي اوبر دروئھ در انستیتو دوفرانس

  .او، اقلیدس بھ ارشمیدس پیوست پانتئون، فریفتة ریاضیات گشت؛ در ١٧۴٠نیوتن در 

از آن پس، تا پایان عمر، وقت خویش را بھ . رسید و بھ پاریس رفت» باغ شاه«، بھ سرپرستي ١٧٣٩در 
اي كھ از  ي شاھي، با صدھا گیاه تازهزیر سرپرستي او، باغ گیاھشناس. شناسي معطوف داشت زیست

مند را در آن  آن را مدرسة گیاھشناسي ساخت و دانشجویان علاقھ. سراسر جھان بھ آنجا آوردند، غني شد
چندي بعد، از سرپرستي آن كناره گرفت و براي تصنیف معروفترین كتاب علمي قرن ھجدھم بھ . پذیرفت

  .لویي بازگشت -مونبار و برج سن

پاریسیان خلق و خویي داشتند كھ . انتشار یافتند ١٧۴٩ل تاریخ طبیعي، عمومي و خصوصي در سھ جلد او
شناسي را آراستھ بھ نثري با شكوه و  براي آموختن علم مناسب بود؛ و اكنون كھ زمینشناسي و زیست

وانین الق روشن، و مصور بھ تصاویري فریبنده یافتند، از این كتاب استقبال كردند و آن را چون روح
بوفون، كھ در گیاھشناسي از . مونتسكیو، كھ یك سال قبل انتشار یافتھ بود، محبوبترین كتاب فرانسھ ساختند

برادران ژوسیو، آنتوان و برنار، و در جانورشناسي از لویي دوبانتون، گنو دو مونبلیار، و دیگران كمك 
جلد دیگر بھ چاپ رساند؛ در فاصلة ، دوازده ١٧۶٧تا . گرفت، جلدھاي دیگري بر این كتاب افزود مي

تا  ١٧٧۴پنج جلد بھ مواد معدني، و از  ١٧٨٨تا  ١٧٨٣، نھ جلد بھ پرندگان، از ١٧٨٣تا  ١٧٧٠سالھاي 
، اتین دو لاسپد آثار )١٧٨٨(پس از مرگ بوفون . ھفت جلد بھ موضوعھاي دیگر اختصاص داد ١٧٨٩

تاریخ طبیعي بوفون سرانجام بھ ). ١٨٠۴ – ١٧٨٨(منتشر نشدة وي را ویرایش كرد و بھ چاپ رساند 
قرن بھ طول  تصنیف این كتاب بیش از یك عمر وقت برده، و در چاپ آن نیم. وچھار جلد رسید چھل

 -خاست، براي تصنیف كتاب بھ اطاقش در برج سن بوفون سپیده دم ھر روز از خواب برمي. انجامیده بود
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وي، كھ در جواني چندین بار از دام ازدواج . رفت یش ميرفت، و گام بھ گام بھ سوي ھدفش پ لویي مي
چنین . بلون پیمان زناشویي بست - ، كھ چھل و پنج سالھ بود، با ماري دو سن١٧۵٢گریختھ بود، تا 

كرد؛ ولي، مانند  بھ پاكدامني و وفاداري تظاھر نمي. نمود كھ زنان را از زندگي خود بیرون كرده بود مي
آموزند كھ وي را دوست بدارند، بھ ھمسرش  كھ پس از خیانت، بھ ھمسرشان ميبسیاري از فرانسویان، 

  .، مرگ بھ زندگي پر ثمر وي پایان داد١٧۶٩در . ورزید مھر مي

بوفون در تاریخ طبیعي خویش بھ تفضیل از آسمان، زمین، و تمامي جھان شناختھ شده و معلوم گیاھان و 
ھا و معلومات پراكنده را، درپرتو  ھ، و كوشیده است این بودهجانوران، و در آن میان از انسان، سخن گفت

قبلا با نظریة وي دربارة . تصور خویش از تسلسل و ضرورت ھستي آنھا، نظم دھد و تابع قانون سازد
  پدیدآمدن منظومة شمسي از قطعاتي كھ ستارة 

ایة اندامھاي جنسي آنھا را، بھ دلیل بندي گیاھان بر پ بوفون روش لینھ در رده. ایم تكامل یافتھ است، آشنا شده
ناپذیر بود، ردكرده، ولي نامھایي را كھ وي بھ گیاھان داده بود با  اینكھ بسیار اختیاري، ناكافي، و انعطاف

و در جایي دور از دید قرار » باغ شاه«اكراه و دو دلي، و مشروط بر آنكھ این اسامي در زیر برچسبھاي 
دي خود او از جانوران ناموجھ و بیمعني، اما مسلماً موقتي، بود؛ وي جانوران را بن رده. گیرند، پذیرفتھ بود

. بندي خویش را با اسب آغاز كرده بود بندي كرد، و از این روي، رده از روي سودمندي آنھا براي بشر رده
اھل فن بر  منتقدان. بندي كرد چندي بعد، بھ پیروي از دوبانتون، جانوران را از روي ویژگیھاي آنھا رده

بندي او خندیدند و بر تعمیمھایش ایراد گرفتند، ولي خوانندگان كتابش تعریفھاي روشن و وسعت اندیشة  رده
  .وي را پسندیدند

بوفون، با بررسي نژادھاي بشري در پرتو اثر اقلیم، خاك، سازمانھاي اجتماعي، و عقاید، بھ پیدایش 
ھاي بشر را معلول اثر این  ھا، و اندیشھ آداب، سلیقھ وي دگرگوني رنگ، چھره،. مردمشناسي یاري كرد

ھاي وي این بود كھ نوع ثابت و تغییرناپذیري در جھان  ترین اندیشھ یكي از جسورانھ. دانست عوامل مي
اي خواھد یافت كھ جمادات ظاھراً  آید، و دانش سرانجام رشتھ وجود ندارد، از ھر نوع نوع دیگري پدید مي

  . دید ن پیوند دھد؛ اما بین موجودات آلي و غیر آلي تفاوتي، جز از حیث درجھ، نميبیجان را بھ انسا

اي از جانوران پدید آورد؛ و استدلال  توان، با گزینش مصنوعي، انواع تازه بوفون، یادآور شد كھ مي
وي چون . كرد كھ مھاجرت و جدایي گزیني مردم ممكن است نتایج مشابھي در طبیعت پدید آورد  مي

التوس، ولي قبل از او، دریافتھ بود كھ باروري نامحدود انواع گیاھان و جانوران بار تحمل ناپذیري را م
  .گذارد و، با تشدید تنازع بقا، افراد و انواع بسیاري را از میان خواھد برد برشانة حاصلخیزي خاك مي

یزان كمالشان پایینتر بود، تا كنون سلاحتر، و ھمچنین انواعي كھ م تحركتر، وكم انواع ظریفتر، سنگینتر، كم
دگرگونیھاي شگرف زمین و دریا، سازگاري یا ناسازگاري طبیعت، … .اند، یا نابود خواھند شد نابود شده

و اینھا جز آنھایي ھستند … اند؛  خوراك، وتأثیرات درازمدت اقلیم باعث كمال یا تبھگني انواع بسیار شده
  . اند كھ قبلا بوده

گفت كھ دربدن انسان نیزھمان اندامھاي  شمرد، مي ھ بشر را داراي موجودي داراي روح ميبوفون، با آنك
خورند؛ از ھمین  ھا واستخوانھایي وجود دارند كھ در جانوران عالي بھ چشم مي حساس، پیھا، ماھیچھ

 دانست كھ در كشش جنسي جانوران را داراي ھمان شالودة فیزیولوژیكي مي» عشق رمانتیك«روي، وي 
در واقع، وي شعر عاشقانھ را در توصیفات رسا و زیبایش دربارة جفتیابي، واصل و منشأ . وجود دارد

كند، ولي براي انسان  چرا عشق ھمة جانوران را خرسند مي«: پرسید مي. پرندگان، حفظ كرده است
  ي آن آورد؟ دلیلش این است كھ تنھا جنبة مادي عشق مطلوب است، و جنبة معنو شوربختي بار مي

از جھات مادي جانوري «بوفون عقیده داشت كھ انسان . بوفون را، براي این سخن، دوستانھ سرزنش كرد
  ».بیش نیست
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ھایي تعلق دارند، چنانكھ خر ممكن است از تیرة اسب باشد، و  ھرگاه بپذیریم كھ گیاھان و جانوران بھ تیره
توانیم بگوییم كھ میمون  باشد، در این صورت، ميتفاوت آنھا شاید معلول گرایش یكي بھ انحطاط بوده 

ممكن است ازتیرة انسان باشد، ومیمون چیزي مگر انسان منحط و تباه شده نیست، و انسان ومیمون نیایي 
اي برخورد كنیم كھ از انواع  اند؛ ھرگاه در میان گیاھان وجانوران، حتي یك بار، بھ نوع تازه مشترك داشتھ

توانیم  در آن صورت براي توانایي طبیعت در پدید آوردن انواع تازه نمي…  دیگر پدید آمده باشد
محدودیتي قایل شویم؛ و نادرست نخواھد بود، اگر بگوییم كھ طبیعت در طول زمان انواع جانداران را از 

  .یك نوع آغازین پدید آورده است

وحي منزل خدا براي ما ! اما نھ« : افزاید آورد و مي سپس، ناگھان سفر پیدایش و سوربون را بھ یاد مي
اند؛ و نخستین جفت ھر نوعي را آفریدگار بھ  شكي ننھاده است كھ ھمة جانوران بھ دست آفریدگار خلق شده

  » . ھمبن شكل خلق كرده است

كھ ) ١٧۵١ژوئن  ١۵(با اینھمھ، سوربون، یا دانشكدة الاھیات دانشگاه پاریس، بھ بوفون یادآور شد و 
سوربون بیش . اریخ طبیعي او با تعلیمات دین ناسازگارند و باید از كتاب كنار گذاشتھ شوندبخشھایي از ت

ھاي بوفون دربارة ادوار اصلي پیدایش زمین، اشتقاق سیارات از خورشید، و از این سخن  از ھمھ از اندیشھ
  : شرویي پوزش خواستبوفون با خو. او كھ تنھا علم راھنماي بشر بھ راستي و حقیقت است ایراد گرفتھ بود

سر ناسازگاري ندارم؛ و بھ آنچھ این كتاب در بارة خلقت جھان و » كتاب مقدس«دارم كھ با نص  اعلام مي
ھاي خود را دربارة پیدایش زمین،و ھر آنچھ را كھ ممكن  نوشتھ. گوید ایمان راسخ دارم ترتیب زماني آن مي

  . نھم مي است با روایت موسي ناسازگار باشد، از كتابم كنار

دانست و دریافتھ بود كھ اگر با  بوفون اشرافزاده ناسازگاري آشكار با ایمان مردم را شاید دور از ادب مي
سوربون مدارا نكند و آرامش نسازد، وي را از وصول بھ ھدف باز خواھد داشت؛ بھر تقدیر، اثر او، اگر 

طبقات درسخوانده تبسم او را . ساخت رسید، دلیل پوزشخواھي او را بھ خوبي روشن مي بھ پایان مي
با . درخلال عقب نشینیش دیدند و ملاحظھ كردند كھ جلدھاي آخر كتابش بدعتگذاریھاي وي را ادامھ دادند

او، برخلاف لامتري و دیگر . اینھمھ، بوفون كسي نبود كھ چون ولتر و دیدرو آشكارا بھ مسیحیت بتازد
نظم، زندگي، و روان ھستي «: گفت  دانست و مي مكانیكي نميگرایان، زندگي و اندیشھ را حركتي  ماده

  » .واقعي ما ھستند؛ ماده تنھا جلدي است كھ پیوندش با روح ناشناختھ است، و حضورش سد و مانع

  شمردند و دریافتھ بودند كھ وي، بھ جاي  وي را یار و ھمدست نیرومند خویش مي» فیلسوفان«با اینھمھ، 

وي . اوند تنھا بذر حیات را پراكنده است، و باقي را بھ دست قوانین طبیعت سپردهاندیشید كھ خد ولتر مي
چون تور گنیف واقعیت . دید و بھ مذھب وحدت وجود اسپینوزا تمایل داشت طرح و آرماني در طبیعت نمي

دانست كھ در آن طبیعت، در طي میلیاردھا سال، با موجودات زنده  را آزمایشگاه كیھاني پھناوري مي
بندي لینھ  گرفت كھ ظاھراً با ایراد وي از رده اي مي وي از این برداشت نتیجھ. دھد آزمایشھایي انجام مي

گر  نمود و انواع چون واقعیتي نسبتاً دیرپا جلوه در پرتو این نتیجھ، فرد موھوم مي. سازگاري نداشت
ھایي ھستند كھ  رده صرفاً اندیشھنوع، جنس، تیره، و : كرد وي این تناقض را اینگونھ توجیھ مي. شدند مي

افراد تنھا واقعیت . مغز ما، براي آنكھ بھ تصور ما از جانداران نظم دھد، در خود پرورش داده است
اند؛ ولي ھستي آنھا چنان ناپایدار و زودگذر است كھ، بھ دیدة فیلسوف، سایة زودگذري از شكلي  زنده

انسان واقعیت است، و انسانھا : گفت با افلاطون بود كھ مي از این نظر، حق. نماید بزرگتر و پایدارتر مي
  .باشند لحظات زودگذري در شھر فرنگ زندگي مي

گفتند كھ وي گاه گاه  گیران مي پسندیدند، ولي خرده خوانندگان كتاب بوفون این ژرفبینیھاي گیج كننده را مي
ھاي بوفون، دربارة ھستي خود  ھ اندیشھولتر ب. با تعمیم دادن نظراتش درستي را فداي جزئیات ساختھ است

ھاي او را،  خواند؛ رئومور گفتھ زد؛ لینھ سخنان وي را دربارة گیاھان بیپایھ مي بھ خودي، پوزخند مي
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بندي وي را از جانوران، بر حسب سودمندي آنھا،  شمرد؛ و جانورشناسان رده دربارة زنبوران، ناچیز مي
  .ستودند پسندیدند و مي لي ھمة اینان سبك نگارش وي را ميو. دانستند آور مي براي انسان خنده

تواند دربارة او  رفت؛ و تنھا تاریخي مي زیرا بوفون، گذشتھ از آنكھ دانشمند بود، ادیب نیز بھ شمار مي
ھاي خویش را با این شیوایي با مردم  كمتر دانشمندي اندیشھ. ھا بپردازد داوري كند كھ بھ ھر دوي این رشتھ

شناسم كھ  اي نمي نویسنده« : روسو، كھ خود استاد سبك بود، از او چنین یاد كرده است. ن نھاده استدر میا
گریم تیزبین، با آنكھ دشمن روسو بود، دربارة » .ترین سبك قرن ماست جستھ با او برابري كند؛ سبك او بر

كھ از سرتا پا بھ سبكي گفتاري  انسان از خواندن صد صفحھ« : سبك بوفون مانند او داوري كرده است
برجستھ و نافذ نوشتھ شده است، و بھ درخشانترین و طبیعیترین رنگامیزي زینت یافتھ، براستي دچار 

خوریم  در كتاب او، بھ مطلبي بر نمي. كرد بوفون بآرامي و با آسایش خیال نویسندگي مي» .شود شگفتي مي
دقت وي در انتخاب واژه بھ وسواس . ھ شده باشدھاي ولتر با شتابزدگي نوشت اي از نوشتھ كھ چون پاره

با آگاھي یافتن از قانون لایبنیتزي تسلسل در مورد اشیا، این قانون را در . دانشمندان ھمتراز او مانند بود
ھایش را چنان ترتیب و  شیوة نوشتن نیز تعمیم داد، بھ یافتن زباني یكدست و ھموار پرداخت، و ھمة اندیشھ

راز سبك نگارش ولتر در بیان سریع و . بانش را مثل یك رود پھن و ژرف جاري ساختتسلسلي داد كھ ز
  شتاب  اي تمیز و نافذ بود، در صورتي كھ سبك بوفون نظم بخشیدن و آراستن بي روشن اندیشھ

ھاي علمي خویش را سرودي براي ستایش آن ساختھ  بوفون عظمت طبیعت را دریافتھ، و نوشتھ. است
  .است

ھاي خود براي مھمانانش لذت  از خواندن قطعات موزوني از نوشتھ. ذوق ادبي خویش آگاه بودبوفون از 
، )١٧۵٣اوت  ٢۵(رسید، ھنگام پذیرش در آكادمي » آكادمي فرانسھ«برد؛ و پس از آنكھ بھ عضویت  مي

بود، و ھم  ھم نمونھ«این گفتار غرا، بھ گفتة كوویھ، . بھ جاي مبحثي علمي، گفتاري در تحلیل سبك خواند
بھ عقیدة اكثر فرانسویان ، این گفتار اوج كارھاي اوست، و از این . زیرا خود گوھر سبك بود» .قاعده

، بھ دست ما »سبك خود انسان است«گوید  گفتار چیزي مگر داوري معروف، پرمغز، و مرموزش، كھ مي
. گسترانیم وبا فراغت بدان بنگریماي این گفتار در سبك بوفون را در پیش خود ب بیایید لحظھ. نرسیده است

فراموش نباید كرد كھ شیوایي و عظمت سبك در ترجمھ از میان رفتھ است؛ ولي با اینھمھ، با وجودي كھ 
. اي باشد تواند زیب و زیور ھر صفحھ براي شتاب پست ورذیلانة ما بیرحمانھ كوتاه شده است، ھنوز مي

  :بسیاري از آنان استاد در سبك بودند، چنین گفت اي، بھ حاضران، كھ بوفون، پس از ذكر مقدمھ

… شیوایي واقعي . تنھا در روزگاران روشني اندیشھ است كھ انسان بھ نیكي سخن گفتھ و نوشتھ است
و نیروي تخیل از آن … دارندگان شور و حرارت … چیزي جز رواني طبیعي سخن است كھ 

و چون شما سروران بھ  - سلیم و احساسات لطیفندولي سخن كساني كھ داراي عقل و ذوق … . برخوردارند
باید ھنري . باید پرمایھ، و سرشار از معنا و برھان باشد - الحان، اطوار، و آواي تو خالي الفاظ توجھ ندارند

فریفتن گوش و چشم بس نیست؛ . ھاي خویش را نظم دھد و بیان كند باشد كھ سخنور بھ یاري آن اندیشھ
ھاي  ھر چھ اندیشھ… . خنش با ذھن است، باید بھ روح و دل شنونده راه جویدسخنور، ھنگامي كھ روي س

  . خویش را بیشتر معني و مفھوم دھیم، بیان آنھا آسانتر خواھد شد

كند،  بخشد، رھبري مي اي است كھ سبك را نیرو مي پایھ. اما این ھنوز سبك نیست، پایھ و بنیان سبك است
شوند و قلم  آن، بھترین نویسندگان گمراه مي بي. سازد قانون و قاعده ميدھد، و حركات آن را تابع  نظم مي

صرف نظر از اینكھ چھ رنگھایي بھ كار برند و چھ نقشھایي ترسیم . آفریند سرگردان آنان اشكال بیمعني مي
توانند احساسات ما را برانگیزند و  شوند؛ نمي ھاي درھم خویش سرگردان مي كنند، در دریاي اندیشھ

ھر چند  - گویند نویسند كھ سخن مي از ھمین روي، آنان كھ چنان مي… . رشان ساختمان درستي ندارندآثا
یابند  سپارند لحني مي نویسند؛ و آنان كھ خود را بھ دست نخستین بارقة تخیل مي بد مي - كھ خوب سخن گویند

  … . توانند آن را نگاه دارند كھ نمي
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روي كھ ھر اثري در طبیعت بھ خودي خود كامل است؛ از آن روي چرا آثار طبیعت چنین كاملند؟ از آن 
طبیعت نطفة . برد كند و این طرح را ھرگز از یاد نمي كھ طبیعت از روي طرح و نقشة ابدي عمل مي

اي  سازد؛ با یك حركت شكل اولیة ھر موجود زنده خواھد بیافریند در سكوت فراھم مي موجوداتي را كھ مي
… . رساند ا حركات مداوم، تركیب و ساختمان آنھا را، در زمان معین، بھ كمال ميكند؛ و ب را طرح مي

ھاي انسان بذر  تجربھ. تواند آثاري بیافریند یابد و مي تنھا بھ یاري تجربھ و تفكر است كھ ذھن انسان غنا مي
دیشھ بھ عالیترین محصولند، اما اگر انسان در روش كار، و خودكار، از طبیعت تقلید كند، اگر بھ نیروي ان

  حقایق دست یابد، اگر آنھا را باردیگر چون 

تواند بر  ھاي زنجیر بھ ھم پیوند دھد، از آنھا یك كل بسازد، و نظامي بھ دقت اندیشیده پدید آورد، مي حلقھ
  .اي استوار آثاري فنا ناپذیر بیافریند شالوده

روي دارد، حتي انسان متفكرسرگیجھ بھ سبب نداشتن طرح و اندیشة كافي دربارة ھدفي كھ در پیش 
و . آورند ھاي بسیاري بھ مغز او روي مي اندیشھ. داند از كجا آغاز كند، و چگونھ بنویسد گیرد و نمي مي

از این روي، . چون او آنھا را نسنجیده و نظم نبخشیده است، قادر نیست یكي را بر دیگري مقدم دارد
نویسد، زماني كھ  ھنگامي كھ از روي طرح و نقشھ ميولي . شود گیرد و سرگردان مي سرگیجھ مي

تواند بھ ادراك رسد و بآساني قلمش را رھبري  درنگ مي دھد، بي ھاي خویش را نظم و ترتیب مي اندیشھ
بخشد،  كند، بسرعت آنھا را وضوح و روشني مي ھا را در ذھنش پختھ و رسیده احساس مي كند؛ او اندیشھ

شود؛  گیرند، و سبكش آسان و طبیعي مي ھایش بسادگي بھ دنبال ھم قرار مي شھبرد، اندی از نوشتن لذت مي
بخشد؛  شود و بھ سخن او جان مي خیزد كھ بھ سراسر اثر او منتشر مي از این لذت، حرارتي خاص برمي

و پذیرند،  گیرد، اشیاء رنگ مي افزاید؛ پس لحن كلام بالا مي این حرارت باز ھم بر میزان این جانبخشي مي
اش  خواھیم درباره یابد، و بھ موضوعي كھ مي گیرد، افزایش و گسترش مي احساس وضوح و روشني مي

  .شود شود؛ در این صورت است كھ سبك سخن جالب و درخشان مي سخن گوییم منتقل مي

تي كمیت دانش، غرابت و یكتایي اسناد، و ح. تنھا آثاري بھ آیندگان خواھند رسید كھ خوب نوشتھ شده باشند
توانند ضامن مطمئن جاودانگي باشند، آثاري كھ متضمن موضوعات ناچیز باشند، و  تازگي كشفیات نمي

نابود خواھند شد؛ زیرا دانش، اسناد، و كشفیات … آثاري كھ بدون ذوق و سلیقھ و ابتكار نوشتھ شده باشند 
اینھا خارج از . آیند تر در ميشوند، و حتي بھ تصرف دستھاي نیرومند روند، ربوده مي بآساني از میان مي

ھرگاه . انتقال داد، یا دگرگون ساخت. توان دزدید سبك را نمي» .سبك خود انسان است« انسانند، ولي 
سبكي عالي و برجستھ باشد، نویسندة آن را ھمواره خواھند ستود؛ زیرا تنھا حقیقت ماندگار و فناناپذیر 

  . است

آن ھنگام آن را بسیار ستودند، ظاھراً از ھر آنچھ تا كنون در این باره این گفتار، كھ در «: ویلمن گفتھ است
شمارند و بدان  اي كلي مي نماید حتي امروز نیز آن را قاعده تر مي اندیشیده و گفتھ شده است بھترو برجستھ

ثر مناسبتر از گوید شاید براي ن آنچھ بوفون مي. اي استنتاج لازم باشد چھ بسا در اینجا پاره» .كنند استناد مي
او از بوالو پیروي كرده، و . است» رمانتیك«سازگارتر از سبك » كلاسیك«قاعدة او با سبك . نظم باشد

ولي سبك او با سبك نثر فرانسوي كساني چون روسو، . بحق عقل و برھان را بسیار ارج نھاده است
. سادة دلكش عھد جدید سازگار نیست شاتوبریان، و ھوگو، یا با سبك فریبندة رابلھ و مونتني، و یا با سبك

داند كھ چرا اعترافات روسو، با آنكھ از نظر دلیل و برھان فقیر و از نظر احساس غني است،  بوفون نمي
تواند واقعیت احساس، نیز ماھیت خرد، و  حقیقت مي.آید ترین آثار قرن ھجدھم بھ شمار مي ھنوز از برجستھ

  .یا كمال شكل باشد

ALIGN="JUSTIFY"&<این سبك رداي بزرگي و منزلت براي یك روح . سبك بوفون، خود وي بود;٩
بدون تحمل . برد بوفون تنھا بھ ھنگام بررسیھاي علمي بود كھ اشرافیت خود را از یاد مي. اشرافي بود

  ان زحمات زیاد، بھ چن
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آكادمیھاي اروپا و امریكا او را بھ عضویت . عنوان كنتي بدو داد و او را بھ فونتنبلو فراخواند ١٧٧١در 
برج وي در مونبار . بر پا ساخت» باغ شاه«فرزندش مجسمة وي را در . افتخاري خویش پذیرفتند

بھ زانو درآمد و بر زمین روسو در این برج . كرد زیارتگاه شیفتگان دانش گشت و با فرنة ولتر رقابت مي
توانست از او دیدن كند،  ھانري، شاھزادة پروس، بھ دیدن بوفون رفت؛ و كاترین كبیر، چون نمي. بوسھ زد

  . داند پیغام داد كھ وي را، پس از نیوتن، بزرگترین دانشمند جھان مي

شكاران، و روح تن ورز«: ولتر گفتھ است. بوفون حتي در روزگار سالخوردگي زیبا و با وقار بود
ساكنان . گفت كھ بھ مارشالھاي فرانسھ شباھت دارد، نھ بھ نویسندگان ھیوم مي» فرزانگان را داراست؛ 

بوفون از ارج و حرمت خویش در نزد مردم آگاه بود، بھ آراستگي ظاھر خود . پرستیدند مونبار وي را مي
در این . اد و دو سالگي، تندرست بودتا ھفت. آراست بالید، و روزي دوبار سر و صورت خود را مي مي

با آنكھ بیمار بود، بھ كار و تلاش ادامھ داد و از عمل جراحي . ھنگام، سنگ كلیھ وي را رنجور ساخت
تن در مراسم تدفین وي شركت  ٢٠‘٠٠٠. درگذشت ١٧٨٨او نھ سال دیگر زنده ماند و در . دوري جست

توانستند نجیبزادگي او را  لابیون فرانسھ؛ كھ نميھنوز یك سال از مرگش نگذشتھ بود كھ انق. جستند
ببخشایند، بقایاي پیكرش را از گور درآوردند و بر باد دادند، سنگ گورش را نابود كردند و گردن 

  . فرزندش را بھ تیغة گیوتین سپردند

  بھ سوي نظریة تكامل  -٢

و نثري برخوردار بود، اندیشة شناسي، بھ كمك استادي چون بوفون، كھ از چنین نگرش، شكیبایي،  زیست
طالبان علم را از فیزیك و ریاضیات در خدمت خود داشتند كھ بیشترین دانشمندان را در قرن ھجدھم، اندك 

ساخت، این دگرگوني را  اش او را متأثر مي دیدرو، كھ ھمة جریانات زمانھ. ساخت اندك متوجھ خود مي
با توجھ بھ دلبستگي . انقلابي بزرگ در دانشیم اكنون شاھد«: نوشت ١٧۵۴كرد؛ وي در  احساس مي

كنم  روزافزون اندیشمندان روزگار ما بھ فلسفة اخلاق، ادبیات، تاریخ طبیعي، و فیزیك تجربي، پیشبیني مي
شناسي  زیست(» .بزرگ در اروپا بھ وجود نیاید] دان ھندسھ[كھ تا صد سال آینده نیز حتي دو سھ ریاضیدان 

    .)كمال خود رسید بھ اوج ١٨۵٩نوین در 

بسیاري كوشیدند ثابت كنند . منشأ حیات -داشت شناسي جوان را نخستین پرسش از پیشرفت باز مي زیست
» پیدایش خلق الساعھ «با وجود رد ظاھري نظریة . تواند خودبھ خود از مادة بیجان پدید آید كھ زندگي مي

بیني در یك قطره آب بھ وسیلة میكروسكوپ،  ، كشف انبوه جانداران ذره١۶۶٨از سوي فرانچسكو ردي در 
  جان . كرد این نظریة قدیمي را تقویت مي

اي جوشاند و  نیدم مقداري آب را، كھ در آن گوشت گوسفند خیسانده بود، در چند ظرف شیشھ. تكرار كرد
بسیار در آن  بیني چند روز بعد، چون آب را معاینھ كرد، جانداران ذره. درنگ منافذ آنھا را بھ دقت بست بي

اند، و از آنجا كھ او  بیني آن از میان رفتھ نیدم، بھ گمان آنكھ ھنگام جوشاندن آب ھمة جانداران ذره. یافت
منافذ ظروف را بھ دقت مسدود كرده بود، از این آزمایش نتیجھ گرفت كھ جانداران خودبھ خود در آب پدید 

لانتساني، استاد دانشگاه مودنا، كھ آزمایش نیدم را در ولي سپا. ادعاي وي بوفون را متأثر ساخت. اند آمده
گوشت بھ مدت دو دقیقھ جانداران ریز  او دریافت كھ جوشاندن آب. تكرار كرد، نتیجة متفاوت گرفت ١٧۶۵

روند و  برد؛ اما اگر مایع را چھل و پنج دقیقھ بجوشانند، ھمة جانداران ریز آن از میان مي را از میان نمي
اختلاف نظر دانشمندان دربارة امكان پیدایش خلق الساعھ تا قرن . شود داري مشاھده نميدر مایع جان

  .نوزدھم دوام یافت، تا آنكھ شوان و پاستور بدان پایان دادند

جیمز . اسرار فرایند تكثیر نیز، چون چگونگي پیدایش حیات، اندیشة دانشمندان را متوجھ خود ساختھ بود
پرسیدند كھ  لوگن، شارل بونھ، و كاسپارولف از نقش عناصر نرو ماده در تكثیر در شگفت بودند و مي

بونھ فرضیة . در سازندتوانند اشكال و ویژگیھاي موجود بالغ را از پیش مق عناصر نر و ماده چگونھ مي
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را عرضھ داشت و گفت كھ فرد ماده محتوي نطفة فرزندان خویش » ھا در یك جا انبوه ھمة نطفھ«عجیب 
. كند ادامھ دارد است، و این نطفھ شامل نطفة نوادگان اوست؛ این تسلسل تا جایي كھ وھم و خیال ما كار مي

داده است، مانند » مجاري ولف«ھ نام خود را بھ ولف، ك. تواند در اساطیر سیر كند بلي، دانش نیز مي
گفت كھ ھر جنیني بھ یاري نطفة والدینش از نو خلق  بود و مي» خلق مجدد جنین«ھاروي پیرو نظریة 

ترین  برجستھ«، كھ كارل ارنست فون بر آن را )١٧۶٨(ولف در كتابش، تشكل امعا و احشا . شود مي
» ھاي جنیني لایھ«اي براي نظریة  اي عرضھ داشت كھ شالوده خوانده است، نظریھ» شاھكار علمي موجود

  .فون بر شد

آیا رشد مجدد بافت نوعي تكثیر است؟ آبرا آم ترامبلھ، اھل ژنو، با آزمایشھایي كھ از جانسختي مرجان در 
او طول مرجان را چھارپاره كرد و، . دانشمندان را دچار شگفتي ساخت ١٧٧۴تكثیر پرده برداشت، در 

دانست كھ مرجان را  ترامبلھ نمي. اي روییده، و مرجان كامل شده است ز چندي، متوجھ شد كھ ھر پارهپس ا
یافت و ھضم  گیاه بشمارد یا جانور، زیرا چون گیاھان ریشھ داشت، اما غذایش را مثل جانوران مي

را بھ جھان  ، جھان گیاھان»زنجیرة بزرگ ھستي«شمردندكھ، در  اي مي متفكران آن را حلقھ. كرد مي
ھاي پر پیچ وتاب و  شاخھ. شناسان روزگار ما، آن را جانور خواند ترامبلھ، مانند زیست. پیوندد جانوران مي

، یا »پولیپ«كند، رئومور را بر آن داشت كھ آن را  حساس مرجان، كھ براي یافتن غذا از آن استفاده مي
خوانیم؛ پس  مي)  Hydra(» ھیدر«اي نھ سر،  فسانھما نیز آن را بھ قیاس ھودرا، ھیولاي ا. چندپا، بخواند

  از آنكھ ھركول یكي از سرھاي ھیولا را برید، دو سر 

  .در ادبیات، ھودرا تنھا كنایھ از موجودي است كھ صدھا ھزار جان دارد. آن روییدند

ن شناس این عصربود و از نظر دقت بوفو ترین زیست رنھ آنتوان دورئومور، پس از بوفون، برجستھ
وي، كھ پزشكي آموختھ بود، ھمینكھ استقلال مالي یافت، از پزشكي دست كشید و ھمة وقت . برتري داشت

، ١٧١٠در . رسید كھ در چندین رشتھ از علوم دست داشت بھ نظر مي. خود را بھ پژوھشھاي علمي سپرد
؛ با كارداني از طرف دولت مأموریت یافت صنایع و ھنرھاي صنعتي فرانسھ را بازدید و اصلاح كند

بسیار از عھدة این مأموریت برآمد و پیشنھادھایي بھ دولت داد كھ بھ ایجاد صنایع تازه، و احیاي صنایعي 
اي ابداع كرد كھ  رئومور براي قلع اندود كردن آھن شیوه. كھ در شرف نابودي بودند، بسیار یاري كرد

دولت فرانسھ، بھ پاس خدمات . مشخص ساخت ھنوز مورد استفاده است؛ تفاوتھاي شیمیایي آھن و فولاد را
آكادمي علوم «او این پول را بھ . لیور حقوق مستمر تعیین كرد ١٢‘٠٠٠رئومور بھ فلزشناسي، براي او 

  .ایم با دماسنج او قبلا آشنا شده. بخشید» پاریس

یكي از  ، دریافت كھ ھرگاه١٧١٢در . داد شناسي را گسترش مي رئومور نیز با پژوھشھاي خویش زیست
، اسرار شوك ١٧١۵در . اندامھاي خرچنگ دریایي را ببرند، اندامي دیگر بھ جاي آن خواھد رویید

تا  ١٧٣۴در فاصلة سالھاي . آید بدرستي توصیف كرد الكتریكي را كھ با دست زدن بھ ماھي برقي پدید مي
این اثر با چنان . رساند ، شاھكار خود، یادداشتھایي دریارة تاریخ حشرات، را در شش جلد بھ چاپ١٧۴٢

سبك و تصویرھاي جذاب و پرروحي آراستھ شده بودكھ حشرات در نظر مردم چون عشاق داستانھاي 
بھ ھرآنچھ مربوط بھ رفتار و  «چون فابر روزگار خودمان، او . نمودند جالب توجھ مي) پسر(كربیون 

  :دل بست و نوشت» زندگي جانداران ریز است

، چگونگي تھیة خوراك، نیرنگھاي آنھا ھنگام بھ دام افكندن شكار، احتیاطي كھ راھھاي گوناگون زندگي
گزینند، تا نوزادانشان  گذاري برمي و جاھایي كھ براي تخم… بندند  براي گریز از كمین دشمن بھ كار مي

  . ام از آغاز زندگي بھ خوراك مناسب دست یابند، را بررسي كرده

رفتار و ساختمان سازواره را، بدون قبول قدرت طراحي طبیعت، گفت كھ  رئومور، مانند ولتر، مي
كردند از  كساني كھ بھ جریان الحادیي كھ بزودي در فرانسھ بھ راه افتاد مقابلھ مي. توان تعیین كرد نمي

دیدرو وي را، براي سپردن این ھمھ وقت بھ بررسي زندگي سوسكھا و . كتاب او استفادة فراواني بردند
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شناسي نوین را پدید  ولي ھمین بررسیھاي چندان دقیق بودند كھ زیست. كرد مسخره ميحشرات دیگر، 
  .آوردند و بنیان نھادند

آیا دیدرو زماني كھ شنید شارل بونھ، دوست رئومور، ثابت كرده است كھ برخي جانوران بدون جفتگیري 
ھاي  شپشھ(ھاي نوزاد  دا كردن شتھچھ سخني بر زبان رانده است؟ بونھ با ج - پارتینوژنز - كنند زادو ولد مي

  درختیي كھ آفت 

مقصد جفتگیري، . تواند بدون جنس نر، كھ غالباً لازم است، نوزاد بارور تولید كند اي از یك نوع مي ماده
بونھ بررسیھاي . ظاھراً، تنھا تكثیر نیست، بلكھ ھمچنین دادن ویژگیھاي متفاوت والدین بھ نوزاد است

گزارش كرده بود، در كتاب خود، رسالة » آكادمي علوم پاریس«آن را بھ خویش را، كھ چگونگي 
وي در اثر دیگرش، پژوھشھایي پیرامون گیاھان . ، بھ تفصیل شرح داده است)١٧۴۵(شناسي  حشره

اي از گیاھان داراي نیروي احساس، و حتي نیروي تمیز و تشخیص، و، از این   ، ادعا كرد كھ پاره)١٧۵۴(
  .ھستند –یا مایة ھوشمندي -داوري  روي، داراي قوة

شناسي بھ كار برد؛ ولي منظور  را در زیست» تكامل«ھمین بونة ژنوي ظاھراً نخستین كسي است كھ واژة 
اندیشة تكامل، یا زندگي . پیوندد اي بود كھ ھمة موجودات را، از اتم تا انسان، بھ ھم مي وي از تكامل رشتھ

بنوا دو مایھ . ن در آثار علمي و فلسفي قرن ھجدھم بارھا نمودار شده استیافتن جانداران از جانداران پیشی
، كھ پس از مرگ وي بھ چاپ رسید، نوشتھ بود كھ ھمة جانداران خشكي، در نتیجة )١٧۴٨(در تلیامد 

ان پنداشت كھ پرندگ دو مایھ مي. اند تغییر محیط زندگي، و از راه تكامل، از جانداران دریایي ھمانند پدیدآمده
سھ سال بعد، موپرتویي در . اند از ماھي پرنده، شیر از شیر دریایي، و انسان از انسان دریایي پدید آمده

اي ابراز داشت كھ  دستگاه طبیعت خویش، گذشتھ از آنكھ انسان و میمون را در یك خانواده جا داد، نظریھ
انشمند نگونبخت، كھ مقدر بود بھ د. شباھت نیست داروین بي] »انتخاب طبیعي«[» بقاي اصلح«بھ نظریة 

  :زودي آماج نیش قلم ولتر شود، چنین نوشتھ بود

اند، و نوعي  ھر یك از عناصر اجزاي اصلي تشكیل دھندة جنین از اندامھاي متشابھ والدین خود مشتق شده
جدید را توان چگونگي شكل گرفتن انواع  بدین ترتیب، بآساني مي… . اند از شكل گذشتة آنھا را حفظ كرده

با فرض اینكھ ترتیب این اجزا ممكن است ھمیشھ ھمان ترتیبي نباشد كھ در والدین آنھا  - … باز نمود 
بینیم، و بر حسب تصادف ممكن است دستخوش دگرگونیھایي شوند كھ، با تكثیر و تجمع، بھ پیدایش  مي

  . كنیم انواع تازه بیشماري منجر شوند كھ اكنون مشاھده مي

این . اند سطور عقیده داشت كھ ھمة جانداران در طول زمان از نخستین موجود زنده پدید آمدهنویسندة این 
  .پذیرفتھ و ولتر بھ گرمي ستود  نظریھ را بوفون موقتاً

 - »نردبان موجودات« -، بھ نظریة كھن تكامل )١٧۶١(ژان باتیست روبینھ در اثر خویش، طبیعت 
ي از كوششھایي است كھ براي پدید آوردن موجوداتي كاملتر ا بازگشتھ، و نوشتھ بود كھ طبیعت رشتھ

كھ در میان موجودات پست و پیشرفتھ (وي بھ پیروي از قانون لایبنیتزي تسلسل . گیرد صورت مي
اظھار داشتھ بود كھ ھمة اشكال حیات، حتي سنگھا، آزمایشھایي ھستند تا طبیعت راه ) دید انفصالي نمي

انسان یكي از مراحل این تلاش بزرگ است، و . ، و جانوران تا انسان، بپیمایدخود را، از جمادات، گیاھان
  .روزي جاي خود را بھ موجودي كاملتر خواھد سپرد

وي در اثر . اندیشید جیمز برنت، لردومونبودو، داور اسكاتلندي، یك قرن قبل از داروین، مانند داروین مي
نوشتھ بود كھ انسان ماقبل تاریخ فاقد زبان و سازمان ، )١٧٩٢ – ١٧٧٣(خویش، خاستگاه و پیشرفت زبان 

نوشتھ بود كھ انسان و . اجتماعي بود و، از نظر كامیابي فكري و روش زندگي تفاوتي با میمون نداشت
كھ (اند؛ و اورانگوتان  از یك خانواده) گفتھ بود ١۶٩٩ھمان گونھ كھ ادوارد تایسن نیز در (اورانگوتان 

تنھا از نظر . انساني است كھ از رشد و تكامل بازمانده است) ریل یا شمپانزه بودمنظور برنت از آن گو
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برخلاف ادعاي سفر . زبان و سازمان اجتماعي است كھ انسان ماقبل تاریخ بھ انسان ابتدایي مبدل شد
ال پیدایش، تاریخ انسان قھقرایي و سقوط از یك كمال اولیھ نیست، بلكھ یك تعالي پررنج بھ سوي قلة كم

  .است

، ١٧٨۶در . زد پرورانید و بھ فعالیتھاي علمي دست مي ھاي علمي در سر مي گوتة شاعر نیز گاھي اندیشھ
یافتھ پدید  گفت كھ جمجھ از ستون فقرات تغییر شكل ١٧٩٠اي را كشف كرد و در  وي استخوان میان آواره

اشت كھ منشأ ھمة اجزاي درخت ھاي كاسپار ولف، اظھار د ھمچنین، بدون آگاھي از اندیشھ. آمده است
» نمونة اصلي«یافتھ، و گیاھان بر اثر دگرگوني از گیاه ابتدایي، كھ وي آن را  برگي است تغییر شكل

  .اند نامید، پدید آمده مي

. داروین، پدربزرگ داروین بزرگ، است شناسیم، ارزمس آخرین داروینیستي كھ در قرن ھجدھم مي
زاده شد، در كیمبریج و  ١٧٣١وي در . خصیتي جالب و دوستداشتني بودارزمس، مانند، چارلز، داراي ش

در  ١٨٠٢ادنبورگ تحصیل كرد، در ناتینگم، لیچفیلد، و سرانجام در داربي پزشكي پیشھ ساخت، و در 
، كھ او نیروي محركھ و پریستلي »شناسي انجمن ماه«ارزمس براي شركت در مجامع . داربي درگذشت

اي كھ وي بھ مثیو بولتن نوشتھ  رفت، نامھ گردید، پیوستھ از لیچفیلد بھ بیرمنگام ميترین عضو آن  برجستھ
است، و در آن براي حضور نیافتن در انجمن پوزش خواستھ، نمودار شخصیت سرزنده و دوستداشتني 

  :اوست

مردان آورد، امروز مرا از دیدار شما  متأسفانھ بلاي آسماني، كھ براي مردم درد و بیماري ھمراه مي
چھ ابداعاتي، چھ ھوش و ذكاوتي، و چھ بلاغت و ! سرورم. بازداشتھ است] بیرمنگام[بزرگ در سوھو 

آید و، چون ماكو، از  در میان شما فیلسوفان بھ پرواز در مي -لاھوتي، خود انگیختھ، و گیج كننده- فصاحتي 
در یك گاري پستي در شاھراه  درد یا تب ولي من بیچاره، در جنگ با شكم! آورد یكي بھ دیگري روي مي

  .شوم اي پرت مي خورم، و بھ گوشھ شوم، تنھ مي ام، بھ این سو و آن سو مي كینگ زنداني شده

، كھ )١٧٩۶ – ١٧٩۴(ارزمس داروین، با اینھمھ گرفتاري، كتابي مھم و معتبر، بھ نام زونومیا، نوشت 
گیاھشناسي  ود كھ، در میان آنھا، از باغاي است از پزشكي و فلسفھ؛ و چندین جلد شعر علمي سر آمیزه

پرستشگاه طبیعت . توان نام برد مي) ١٨٠٢(، و پرستشگاه طبیعت )١٧٨٨(، عشق گیاھان )١٧٨٨(
  این كتاب با . ھاي تكاملي ارزمس داروین است متضمن اندیشھ

  :شود از مي، بھ عنوان محتملترین نظریھ در مورد منشاء حیات، آغ»الساعھ پیدایش خلق«تأیید نظریة 

  الساعھ، پدر و مادر، با پیدایش خلق از این روي، بي

  … . نخستین ذرات خاك جاندار پدید آمدند

  ساحل، زندگي آلي، در زیر امواج بي

  پدید آمدو در غارھاي درنشان اقیانوس پرورش یافت؛

  آمدند، بین بھ چشم نمي نخست انواع ریز، كھ با ذره

  یا در آب رخنھ كردند؛در گل و لاي بھ جنبش در آمدند، 

  اینھا، چون نسلھاي آینده، پا بھ جھان نھادند،

  .تر شدند نیروي تازه گرفتند، و اندامھایشان درشت
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  از آن پس، گیاھان بیشمار پدید آمدند، 

  .و نیز موجوداتي در دریا، زمین، و ھوا

زیستند، و از آنھا بھ انواع بیشمار  بدین سان، حیات از موجودات دریایي بھ دوزیستان، كھ در لجنزار مي
ھاي بوفون و  شاعر، پس از نقل عباراتي از نوشتھ. جانداران دریایي، خشكي، و ھوایي تكامل حاصل كرد

رفتھ است  روي چھار پا راه ميكند كھ انسان در گذشتھ بر  الوسیوس دربارة ساختمان بدن انسان، اشاره مي
یكي از انواع میمونھا دو پاي . و ھنوز ھم قادر نیست خویشتن را بآساني بر روي دو پا راست نگاه دارد

برد، و انگشت شست وي، براي آنكھ انگشتان دیگر را یاري كند،  جلوي خود را بھ عنوان دست بھ كار مي
در ھمة مراحل تكامل، جانوران براي جفت و . استرشد كرده، بھ مرحلة بالاتري از تكامل رسیده 

بھ گفتة ارزمس (در جریان این پیكار . خوراك، و گیاھان براي خاك، رطوبت، ھوا، و روشنایي در پیكارند
جاندارن با پدیدآوردن اندامھاي تازه، براي پاسخگویي بھ نیازمندیھا و مقتضیات خویش، درسایة ) داروین

گونھ كھ چارلز داروین یك قرن بعد  اب طبیعي انواع اصلح بر حسب اتفاق، آننھ با انتخ(تلاش و كوشش 
. كنند پیمایند؛ مثلا گیاھان، براي آنكھ خود را بھ نور و ھوا رسانند، رشد مي مراحل تكامل را مي) گفت

ھمة « - اندازد  اي ابراز داشتھ است كھ ما را بھ یاد سخنان لامارك مي داروین در زونومیا نظریھ ارزمس 
اي از آنھا بھ دست خودشان، و در پاسخ بھ خوشیھا و رنجھایشان،  یابند كھ پاره جانوران دگرگونیھایي مي

پوزة گراز » .رسد گیرد، و بسیاري از این اشكال یا تمایلات بھ دست آمده بھ فرزندان آنھا مي انجام مي
ي كندن علف، و منقار پرنده براي چریدن، خرطوم فیل براي گرفتن خوراك، زبان زمخت گوسفند برا

اي از  پاره«: نویسد افزاید و مي نویسنده اصل دیگري بھ سخنان خود مي. اند چیني پدید آمده براي دانھ
یابند و با دگرگون ساختن رنگ و شكل جانور آن را در پیكار و  اندامھا، براي حراست جانور، تكامل مي

  : یك میلیارد سال پیش نتیجھ گرفتو با نگاھي جادویي بھ » .كنند اختفا یاري مي

اند، آیا  پس از اندیشیدن دربارة فصلھاي كوتاه زمان، كھ بسیاري از این دگرگونیھا در خلال آن روي داده
  گستاخي خواھد بود كھ بگوییم در طول زماني كھ از ھنگام پدید 

، ھمة جانوران خون گرم از یك گذرد، شاید میلیونھا سال پیش از آنكھ تاریخ انسان آغاز شود آمدن زمین مي
اند و علت اولیھ بھ آن ریشھ طبیعت حیواني و نیروي كسب اندامھاي تازه، ھمراه با  ریشة زنده زندگي یافتھ

و . كنند، بخشیده است اي كھ ھیجانات، احساسات، خواستھا، و پیوستگیھا آنھا را ھدایت مي تمایلات تازه
دارد تا با تلاش خود بھ تكامل گراید و  نیست كھ وي را وامي اي بدین ترتیب، آیا انسان داراي ملكھ

  ویژگیھایي را كھ در جریان تكامل كسب كرده است بھ فرزندان خود انتقال دھد؟

ھا و نظریات نادرست  بسیاري از اندیشھ… شگفتاور است كھ پدر بزرگم «: چارلز داروین نوشتھ است
رود، زیر  گفتند كھ بر خطا مي شاید اگر بھ پدربزرگ او مي» .لامارك را در زونومیاي خود گنجانده بود

اي بھ  اي را مطرح ساخت كھ ھنوز زنده است، و راه ساده و آسان او ضربھ تقدیر وي نظریھ. رفت بار نمي
را، كھ ھنوز پا برجاست، بسیار گسترش » تكامل«داروین، با ھمة اشتباھات خود، نظریة . دانش تكامل زد

  .داد

IX - ناسيروانش  

دانشپژوھان بھ . پژوھشھاي علمي از جمادات بھ گیاھان، جانوران، و سرانجام بھ خود انسان گسترش یافت
یاري میكروسكوپ، و بھ انگیزة نیازمندیھاي پزشكان بدن انسان و دلبستگي فزایندة طالبان علم، را بررسي 

ولي بھ نظر . نوران پیشرفتھ ھمانند استكردند و بھ طور قطع دریافتند كھ اندامھا و سازوارة آنھا با تن جا
رسید در مراتب وجود گسیختگي وجود دارد؛ تقریباً ھمگان موافقت داشتند كھ ذھن انسان با ذھن  مي

  .جانوران، كماً و كیفاً، تفاوت دارد
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، دیوید ھارتلي، كشیش انگلیسیي كھ پزشكي پیشھ ساختھ بود، با پي افكندن روانشناسي ١٧۴٩در 
 – ١٧٣٠(پس از شانزده سال بررسي و گردآوري معلومات . ، بھ پركردن این شكاف پرداختفیزیولوژیك

خواست اصلي حاكم بر  ھارتلي مي. كتابي بھ نام ملاحظاتي دربارة انسان منتشر ساخت ١٧۴٩، در )١٧۴۶
ي ھارتل. روابط تصورات بیابد، ھمان گونھ كھ نیوتن براي رابطة اجسام چنین اصلي مطرح ساختھ بود

، بلكھ آن را -چنانكھ ھابز و لاك كرده بودند –تداعي معاني را نھ تنھا براي تبیین تخیل و حافظھ بھ كار برد 
احساس را ارتعاش ذرات یك عصب دانست كھ نخست . بھ عاطفھ، كنش، و شعور اخلاقي نیز گسترش داد

گفت كھ  مي. رساند ا بھ مغز ميآید و سپس در امتداد آن عصب تأثرات ر بھ تأثیر یك عامل خارجي پدید مي
مغز انبوھي از الیاف عصبي است كھ ارتعاشھاي آنھا لازمة پیدایش خاطرات است؛ یك یا چند رشتھ از این 

سازد؛ این انعكاس، ملازم  الیاف را ارتعاشي وارده كھ در تجارب گذشتھ بھ آن مربوطند متأثر مي
سماني، و ھر كنش جسماني یك كنش عصبي، یا ھر حالت ذھني یك كنش ج. فیزیولوژیك یك تصور است

جنبة ذھني رابطة ارتعاشھاي عصبیي است كھ ] تصورات[یك حالت ذھني، بھ ھمراه دارد؛ تداعي معاني 
  .تسلسل یا مداومت در تجربة گذشتھ برانگیزندة آنھاست

د پرده از اسرار آگاھي ھاي روانشناختي ھارتلي البتھ بسیار ساده و ابتدایي بودند، و ھرگز نتوانستن اندیشھ
انسان بردارند، ولي اقلیت كوچكي از انگلیسیان را از این واقعیت آگاه ساخت كھ ذھن آنان نیز، چون 

  .جسمشان، ناپایدار و فناپذیر است

. شد بونو دو كوندیاك، صرفاً از جنبة روانشناختي بھ مسائل ذھني انسان نزدیك مي یك روحاني دیگر، اتین
، در یك آموزشگاه یسوعي علوم دیني در پاریس تحصیل كرد و )١٧١۴(بل زاده شده بود وي، كھ در گرنو

پس از آنكھ بھ سالونھاي مادام دو تانسن و مادام ژوفرن راه یافت و با روسو و دیدرو . بھ مقام كشیشي رسید
د را بھ آشنا شد، شور دیني خود را از دست داد، از وظایف روحاني دست شست و ھمة وقت و نیروي خو

دستگاھھاي تاریخي فلسفھ را بررسي كرد، و ھمة آنھا را در كتابش، رسالة دستگاھھا . دانش سپرد
نوشت كھ ھمة این ساختارھاي پر . نمود، مردود دانست را منعكس مي» فیلسوفان«، كھ روح )١٧۴٩(

ستند كھ از معرفت ھاي خیالیي ھ افتخار، ھمنواخت، كھ تنھا نیمي از حقیقت را در خود دارند، آفریده
آزمایش قیاسي بخشي از تجربھ، بھتر از یك استنتاج كلي . یابند ناقصي كھ ما دربارة جھان داریم ھستي مي

  .است

، كوندیاك تحلیل لاك را از عملكرد مغز آدمي )١٧۴۶(در رسالة تحقیق دربارة اصل معرفت انساني 
تفكر، كھ  –، نظر بنیادیتري را پذیرفت )١٧۵۴(پذیرفتھ بود، ولي در اثر دیگري، رسالھ دربارة حواس 

لاك آن را دومین منبع تصورات شمرده بود، خود تركیبي از احساسات است، و ھمین احساسات یگانھ منبع 
در آن بھ  –حس لامسھ  –جھان خارجي وجود دارد، چرا كھ اساسیترین حس ما . حالات ذھني ھستند

  .دانیم از احساسات ماست و تصوراتي كھ مخلوق این احساساتند خورد؛ با اینھمھ، آنچھ مي مقاومت بر مي

كھ گویا آن را از بوفون گرفتھ است، ولي خود  –دھد  كوندیاك این نظر را با مقایسة معروفي توضیح مي
خویش، مادموازل فران، كھ براي او میراث قابل توجھي گذاشتھ بود، نسبت » الھامبخش«وي آن را بھ 

سازمان دروني آن چون خود ماست، اما داراي ذھني است «آورد كھ  یني را مثال ميمجسمة مرمر. دھد مي
تواند خوشي و ناخوشي را از ھم  تنھا یك حس دارد، و آن حس شامھ است و مي» .تھي از ھمة تصورات

خواست نشان دھد كھ چگونھ از احساسات این مجسمھ ھمة اشكال اندیشھ حاصل  كوندیاك مي. تمیز دھد
احكام، تفكر، امیال، شھوات، و غیره صرفاً احساساتي ھستند كھ از راھھاي گوناگون تغییرشكل «. شوند مي

حكم ھمراه، دومین احساس است كھ مقایسھ با . دارد نخستین احساس انسان را بھ توجھ وا مي» .اند یافتھ
یا خاطرة دیگر، اي است كھ بھ وسیلة یك احساس حاضر،  خاطره احساس گذشتھ. آورد اولي را پدید مي

اي است از خاطراتي  اي است كھ بھ طرز بسیار روشني بیدار گشتھ، یا مجموعھ تخیل خاطره. شود زنده مي
  رغبت، یا كراھت، خاطرة . اند كھ زنده شده، یا بھ ھم در آمیختھ

pymansetareh@yahoo.com



شخصیت، . اراده میلي قوي است ھمراه این فرض كھ صاحب آن بھ مطلوب خویش دست خواھد یافت
. دھد و یا نفس، در وھلة نخست وجود ندارد و مجموعة خاطرات و امیال انسان آن را تشكیل مي خویشتن،

. برد توان بھ ھمة عملكردھاي ذھن پي ، مي- یا ھر حس دیگري  –از ھمین راه، و تنھا از روي حس شامھ 
  .تر خواھد شد ھرگاه چھار حس دیگر را بر آن بیفزاییم، فعالیت ذھن وسیعتر و پیچیده

دست بود و در میان روشنفكران پاریس سر و صداھاي زیادي  ھمة اینھا بازده آدمي ھوشمند و چیره
گفتند كھ روش كوندیاك، مانند ھمة چیزھاي دستگاھھاي فلسفي، قیاسي و فرضي  اما منتقدان مي. برانگیخت

احساس اولیھ چگونھ است؛ او مسئلة آگاھي را از یاد برده، و نتوانستھ است بھ این پرسش پاسخ دھد كھ 
مجسمة حساس، حتي اگر تنھا ببوید، مجسمھ نیست، مگر اینكھ ھمان شخصیت بزرگي باشد . پدید آمده است

اي است كھ بھ ھمت مردم برپا  كھ تورگنیف او را چنان مغرور و خودنما توصیف كرد كھ گویي مجسمھ
  .شده است

وي نھ سال در ایتالیا زیست و براي . شد] پفیلی[، كوندیاك معلم سرخانة دوك آیندة پارما ١٧۶٧در 
، بھ نام دورة مطالعات، در ھفده جلد انتشار ١٧٧٣تا  ١٧۶٩شاگردش كتابي نوشت كھ در فاصلة سالھاي 

اند، و دو جلد آن، كھ متضمن تاریخ اندیشھ، آداب و  تمامي ھفده جلد این كتاب شامل مطالب آموزنده. یافت
ھاست، درخور ستایشي بیشترند، و بیش  ، ھنر، علوم، سرگرمیھا، و جادهرسوم، نظامھاي اقتصادي، اخلاق

، بھ ١٧٨٠كوندیاك در . سازند از رسالھ در آداب و رسوم ولتر خواننده را با سرگذشت تمدن آشنا مي
پوتوتسكي، براي آموزشگاھھاي لیتواني، كتابي در منطق نوشت كھ در نوع  درخواست شاھزاده ایگناتسي

  .ود؛ و در ھمان سال چشم از جھان فروبستخود بینظیر ب

، در كتاب در باب عقل، اثر ایپولیت تن، نمایان ١٨٧٠نفوذ كوندیاك تا یك قرن پایدار ماند و، حتي در 
حكومت فرانسھ را بھ دست داشت، روانشناسي كوندیاك را  ١٧٩۵تا  ١٧٩٢كنوانسیون ملي، كھ از . گشت

آزیر، شیمیداناني چون لاووازیھ، / د- لبدشناساني چون ویككا. در نظام آموزشي فرانسھ رسمیت داد
شناساني چون لامارك، روانپزشكاني چون پینل، و روانشناساني چون  شناساني چون لاپلاس، زیست ستاره

دربارة مغز آدمي چنین  ١٧٩۶پیر ژان ژرژ كابانیس در . بونھ و كابانیس بھ رھبري وي اعتراف كردند
گونھ كھ معده براي گوارش، وكبد براي تـصفیة  اش تولید فكر است، ھمان ویژه اندامي كھ وظیفة«: نوشت

پیرامون كوندیاك بھ اعترافات او در مورد اعتقاد بھ خدا، اختیار، و روح » فیلسوفان» «.صفراست
ھا را  كسي كھ تمام معرفت را بھ احساس، و ھمة انگیزه: گفتند غیرمادي و جاودان توجھي نداشتند؛ آنان مي

روسو والوسیوس از . گرا دارد گرا، و لذت گرا، نیمھ ماده اي طبیعت بھ لذت و درد رجعت داده است، فلسفھ
  گرفتند كھ ھرگاه ذھن آدمي از  ھاي كوندیاك نتیجھ مي اندیشھ

  .ھاي سیاسي تندرو شد این نظریھ زمینة روانشناختي بسیاري از فلسفھ. انسان را مقدر سازد

را با كلیسا بست، واكنش فكري  ١٨٠١ئون سرپنجة انقلاب فرانسھ را برید و پیمان تنھا پس از آنكھ ناپل
گرایي لایبنیتز ھنوز قوت  ولي در آلمان، كھ سنت ضد احساس. فرانسھ علیھ روانشناسي مادي پدیدار شد

تتنس، استاد دانشگاه روستوك، بھ  مرداني چون یوھان نیكولاوس. داشت، این واكنش زودتر بروز كرد
گفتند كھ سخنان كوندیاك . پرداز محض دانستند، نھ دانشمند كتب كوندیاك تاختند و كوندیاك را یك نظریھم

اي بیش نیست؛ آیا ھرگز كسي این چیزھا را دیده است؟  فرضیھ» فشار عصبي«و » ارتعاشات«دربارة 
نگري را  كند، درونگفت كھ روانشناسي علمي ناچار است مستقیماً فراگردھاي ذھني را مشاھده  تتنس مي

روانشناسي بزودي در خواھد یافت كھ . ابزار اصلي كارش سازد، و خود را براساس قیاس واقعي بنا نھد
اند، با تجربیات واقعي بشر سازگار  قوانین تداعي معاني، كھ بھ وسیلة ھابز، لاك، و ھارتلي ضابطھ یافتھ

آمیزد؛ و گاھي  س، بیدار سازد، یا بھ ھم درمياي متفاوت از احسا نیستند؛ تخیل، تصورات را، بھ شیوه
اي  نماید كھ میل، حقیقت ذاتي ھر سازواره چنین مي. شوند طرزي عجیب گم مي ھاي زنجیر تخیل بھ حلقھ

صفحة «ذھن نیرویي فعال و سازنده است، نھ یك . توان توصیف كرد است و آن را با قوانین مكانیكي نمي
  .ر آن ثبت كندكھ احساس خواست خود را ب» سفید
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  .شد جھان اندیشھ براي ظھور ایمانوئل كانت آماده مي

X - اثر علم در تمدن  

اگر این فصل، با وجود ناكافي بودنش، بھ طرزي غیر عادي بھ درازا كشید، علت آن نھ تنھا این بود كھ ما 
ست كھ دنبال كردن ایم، بلكھ ھمچنین بدین علت ا دانشمندان و دانششان را متعلق بھ تاریخ تمدن دانستھ

ھا علاقة اصلي ماست، و نیز بدین سبب است كھ نقش اندیشھ در قرن ھجدھم بلافاصلھ پس از  تكامل اندیشھ
اگر دستاوردھاي علم در این روزگار انقلابي بھ اندازة قرن گذشتھ، كھ گالیلھ، . طبیعت انسان قرار داشت

ده باشد، در عوض، اثر این دستاوردھا در تاریخ دكارت، نیوتن، و لایبنیتز را پرورش داد، چشمگیر نبو
ولتر، و صدھا مفسر علمي گمنامتر، طبقات متوسط و بالاي اروپا را با ثمرات . اروپا پیگیرتر بوده است

كاوشھاي دانشمندان آشنا ساختند؛ علوم جدید شیمي، زمینشناسي، و جانورشناسي در اندیشة تحصیلكردگان 
  .بخشید و نتایج بیشمار بھ بار آورداروپا اثر بطئي، اما ژرف، 

انسان در . آور است كھ علم در صنعت و تكنولوژي كمتر ودیرتر از شئون دیگر زندگي اثر بخشید شگفت
طول روزگاران دراز، با آزمایش و اشتباه، بذر افشاني، خرمنكوبي، استخراج معدن، ساختن و بناكردن، و 

. ھاي آزمایشگاھي را جایگزین سنت و عادت سازد اھھا و شیوهترابري آموختھ بود و بآساني حاضر نبود ر
  از ھمین روي است كھ علم، تا قبل از پایان 

با اینھمھ، نخستین مراحل انقلاب صنعتي تا حد زیادي . این عصر، نتوانست انقلاب صنعتي را تسریع كند
كلور را براي استفاده در برداري از تركیبات  بھره. مدیون پژوھشھاي شیمیدانان دربارة رنگھاست

، و فر آوردن صنعتي سود و نمك امونیاك بھ دست جیمیزھاتن )١٧٨٨(زدایي، برتولھ معمول ساخت  رنگ
بررسي گازھا بھ ھمت بویل و ماریوت، و بررسي حرارت بھ ھمت بلك . و نیكلالوبلان انجام گرفت

ین ماشین عمدتاً مرھون ابزارمنداني بود كھ با اینھمھ، اختراع ا - اختراع ماشین بخار را امكانپذیر ساختند
گذشت، میان مردان كار و عمل، كھ در پي تولید بودند،  ھمچنانكھ این قرن مي. در كار صنعتي فعال بودند

» آكادمي علوم پاریس«. جستند، ھمكاري نزدیكتري پدید آمد و دانشمندان، كھ حقایق علمي را مي
ھا را، در  ، و كارگاھھاي كشور فرستاد و كتاب شرح فنون و پیشھھا پژوھشگراني بھ كشتزارھا، كارخانھ

ھا و آزمایشھا، از علم  در عوض، صنایع جوان نیز، براي یافتھ). ١٧٨١-١٧۶١(بیست جلد، انتشار داد 
ھاي معتبري براي انبساط شاھینھاي ترازو یافت؛ و مسائل مربوط بھ  مثلا، كولن ضابطھ. یاري جستند

ھمكاري . ندان را براي شناخت رابطة نیرو با حرارت بھ كاوش و بررسي واداشتندماشین بخار دانشم
  .روزافزون دانش و صنعت در قرن نوزدھم سیماي طبیعي و اقتصادي جھان را دگرگون نمود

علم بیش از ھمھ در فلسفھ اثر گذاشت، زیرا فلسفھ، كھ در جستجوي خرد است، باید بر پایة علم، كھ جویاي 
افزود و  گرفت بر پیچیدگي و دامنة جھان مي اي كھ برمي علم با ھر گام تازه. بنا شود معرفت است،

پس از كشف اینكھ انسان مركز جھان ھستي نیست، و در پھناي . گشود اي در برابر انسان مي انداز تازه چشم
اندیشة . نبوداي ناچیز است، سازگاري اندیشة بشر با این واقعیت كار كوچكي  بیكران زمان و مكان ذره

آدمي از ھمان روزگار كوپرنیك مفتون عظمت . بشر ھنوز نتوانستھ بود خود را با این واقعیت سازش دھد
تصورش از كوچكي و ناچیزي خود شده بود؛ غرور علم بر فروتني فلسفھ سایھ انداخت؛ آدمي بھ یاري علم 

  .ي انسان نوین ھمراه آورده بوداي برا در پي آرمانشھر بود و اندیشة پیشرفت و تكامل آیین تازه

پیدا بود كھ انسان، براي آنكھ بھ جھان . نمود كشنده مي –یا بھتر است بگوییم مسیحیت  –اثر علم در دین 
پروراند، یا  اي از جھان در سر مي ھراسان و فاني امید و تسلي معنا و ارزش دھد، ھمچنان تصورات تازه

ھاي مسیحي آفرینش، گناھكاري ذاتي، و رستگاري آسماني  اسھولي حم. كرد چنین تصورات را تأیید مي
توانست پایدار ماند؟  بشر، در جھاني كھ در میان میلیونھا ستاره بھ ذرة ناچیزي كاھش یافتھ بود، چگونھ مي

آدمي چیست كھ آفرینندة چنین جھاني بھ اندیشة او بوده باشد؟ داستان آفرینش كتاب مقدس در پرتو كشفیات 
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توانست ارزش و اعتبار خود را از دست ندھد؟ دربارة ادیان سرزمینھاي دیگر، كھ  سي چگونھ ميزمینشنا
اكتشافات جغرافیایي آنھا را بھ مردم شناسانده بودند، چھ باید گفت؟ آیا آنھا از نظر تعلیمات و موازین 

  زات ھرگاه از معج –اخلاقي و نتایج اجتماعي كمتر از مسیحیت ھستند؟ معجزات مسیح را 

توان توجیھ كرد؟ ذھن و روان  در جھان تابع نظم و قانون چگونھ مي -منتسب بھ قدیسان و شیطان بگذریم 
توان فنا ناپذیر دانست، در صورتي كھ اعصاب و بافتھایي كھ گویي ذھن بر آنھا متكي  آدمي را چگونھ مي

یابند سرانجام دین را  وزه گسترش ميانداز آن ھمھ ر است، فناپذیرند؟ علمي كھ اعتبار، دستاوردھا، و چشم
  بھ چھ سرنوشتي دچار خواھد 

  فصل ھفدھم

  

  پزشكي

I  - كالبد شناسي و فیزیولوژي  

شناسي، و، بیش از  نھاد تكامل میكروسكوپ و دماسنج، پیشرفت شیمي و زیست علم در پزشكي نیز اثر مي
. دادند ھمھ، توسعة كالبدشناسي و فیزیولوژي انساني و حیواني این دانش شفا بخش را گسترش مي

  . كالبدشناسي و فیزیولوژي را بیش از ھمھ خود پزشكان توسعھ دادند

آمدند  رگانیي، مانند بسیاري از ھمكارانش، گزارش بالیني بیماراني را كھ بھ نزدش ميجوواني باتیستا مو
در طول سالھاي پزشكي و استادي خویش در دانشگاه پادوا، گزارش بالیني ھفتصد بیمار . كرد یادداشت مي

. داد این یادداشتھا را، بھ صورت ھفتاد نامھ، انتشار) ١٧۶١(را یادداشت كرد، و در ھشتاد سالگي 
دربارة : افكندند، چنین نامیده بود شناختي را پي ھا را، كھ شالودة كالبدشناسي آسیب مورگانیي این نامھ

ھا بلوك قلبي، آتروفي  مورگانیي در این نامھ. گونھ كھ كالبدشناسي دریافتھ است موضوع و علل بیماریھا، آن
ھا دانستھ، و  را معلول انجماد و سفت شدن ریھ الریھ زردكبد، و سل كلیھ را بھ زبان قدیمي شرح داده، ذات

: ھاي مورگانیي چنین گفتھ است سرویلیام آسلر دربارة نامھ. اي بیان كرده است دربارة قلب مطالب تازه
كند یكي از بھترین مباحثي است كھ تا كنون نوشتھ شده است، و  بخشي كھ از اتساع آئورت بحث مي«

پزشكي اكنون، روشنتر از » .نویسد تا كنون نوشتھ نشده است درد مي تر از آنچھ وي دربارة سینھ درست
بیمارستانھا، براي آنكھ . گذشتھ، دریافتھ بود كھ ھر بیماریي معلول بیماري یكي از اعضاي بدن انسان است

 بھ كالبدشناسي یاري كنند، كالبد افرادي را از ھمة طبقات اجتماع، حتي كالبد اشراف و روحانیان را، بدون
نھادند؛ و افراد بسیاري كھ  برخورد بھ اعتراض كلیسا یا دولت، در دسترس مورگانیي و دستیاران وي مي

كردند كھ كالبد آنان را، پس از مرگ، بھ مورگانیي  خواستند بھ دانش و پزشكي خدمت كنند وصیت مي مي
وي . آزمایشھایي انجام داد مورگانیي روي جانوران ھم، بدون برخورد با مخالفت كلیسا یا دولت،. بسپارند

  ; ٩تا 
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چون مردان پنجاھسالھ «: اند ، كھ ھشتاد و دو سالھ بود، گفتھ١٧۶۴در . نود سالگي از تدریس باز نایستاد
بزرگترین كالبدشناس «شاگردانش با غرور وي را » .كرد نیرومند و دلزنده بود و بدون عینك كار مي

  .ش، فورلي، در میداني كھ بھ نام اوست مجسمة وي را برپا ساخت، زادگاھ١٩٣١در . خواندند مي» اروپا

در سي وشش سالگي . شاگرد وي، آنتونیو سكارپا، در بیست سالگي استاد كالبدشناسي دانشگاه مودنا شد
، بھ استادي كالبدشناسي دانشگاه پاویا رسید و با ھمكاري ولتا و سپالانتساني این دانشگاه را از )١٧٨٣(

سكارپا، با بررسي ساختمان گوش، بیني، پا، و رگھاي انسان، در . ین دانشگاھھاي اروپا ساختتر پیشرفتھ
، چندین دھھ متن )١٨٠١(كتاب وي، ملاحظاتي دربارة بیماریھاي اصلي چشم . آور شد سراسر اروپا نام

با كالبدشكافي  آزیر، كھ یك سال جوانتر از سكارپا بود،/ د –ویك . شد استاندة بیماریھاي چشم شناختھ مي
تطبیقي پرندگان، چھارپایان، و انسان، دانشپژوھان را با ھمانندي اندامھاي انسان و جانوران آشنا كرد و جا 

او قبل از تكمیل اثر خویش، كھ در آن كالبدشناسي . و مقام واقعي انسان را در جھان زندگان روشن ساخت
  .در گذشت) ١٧٩۴(در چھل و شش سالگي  مغز را بھ اوج كمال خود در قرن ھجدھم رسانده بود،

با كارشان در زمینة جراحي و كالبدشناسي بھ جنبش ) متولد اسكاتلند(در بریتانیاي كبیر، برادران ھانتر 
ویلیام ھانتر، با درسھاي خویش، تدریس كالبدشناسي را در لندن . اسكاتلند یاري كردند» روشنگري«

جانوران، كالبدشناسي را در  ت پزشكان از كالبد انسان و لاشةدستخوش انقلاب ساخت؛ چرا كھ كوتاھي دس
خاصیت جذب كنندگي مجاري لنفي، با اثر ) ١٧۵٨(ویلیام، با كشف . این شھر از پیشرفت باز داشتھ بود
، و با خوي و خلق پرجوش و خروشش كھ آن را ناشي از )١٧٧۴(خویش، كالبدشناسي زھدان باردار 

وي در شصت و پنج سالگي . آور شد دانست، نام مي» اد مردگان در برابر خودچون و چراي اجس تسلیم بي«
ویلیام ھانتر آثار بسیارش را . ، از ناتواني بسیاري كھ ھنگام تدریس بدو دست داده بود، درگذشت)١٧٨٣(

  .شود نگھداري مي» موزة ھانتر گلاسگو«دربارة كالبدشناسي بھ شھر گلاسگو بخشید، و این آثار ھنوز در 
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، )١٧۴٩(در بیست سالگي . جان ھانتر ده سال پس از برادرش زاده شد و ده سال پس از او درگذشت
وي، ھنگام ھمكاري . دانش وي بدانجا رسید كھ توانست كلاسھاي كالبدشناسي عملي برادرش را اداره كند

جاري لنفي با برادرش، جریان خون در جنین، انشعاب اعصاب بیني و اعصاب شامھ، مجاري اشكي، و م
در بیست و ھفت سالگي بھ دانشگاه آكسفرد پیوست، ولي چون زبانھاي لاتیني و یوناني را . را كشف كرد

ھنگام خدمت در ارتش، . بیجانتر از لاشة جانوران یافت، آنجا را ترك گفت و در ارتش بھ جراحي پرداخت
پس از . ن باره بھ یادگار نھاداي كلاسیك در ای زخمھاي گلولھ را بررسي كرد و، پس از مرگ، نوشتھ

  بازگشت بھ انگلستان،

   

  

  كالج سلطنتي جراحان انگلستان، لندن. جان ھانتر: سر جاشوا رنلدز

. بھ تدریس و انجام جراحي ادامھ داد و بررسیھاي خویش را در زمینة كالبدشناسي و فیزیولوژي دنبال كرد
كند بریده شد؛  لات ساق پا را بھ پاشنھ متصل مياي پایش آسیب دید و وتري كھ عض ، در سانحھ١٧۶٧در 

از بررسیھایي كھ بر روي خود، و آزمایشھایي كھ با سگ كرد، راھھاي موفقیت آمیزي براي جراحي 
میكروب سیفیلیس را، بدون توجھ بھ عواقب . كجي پا، و دیگر انحناھا و بدشكلیھاي مربوط بھ پا، پیدا كرد

از درمان خویشتن خودداري » .این بیماري را از نزدیك بررسي كند«آنكھ  كار، بھ خود تلقیح كرد، و براي
دریافت كھ دستگاه گوارش مار و سوسمار در زمستان، . كرد؛ سیفیلیس را بھ اشتباه با سوزاك یكي دانست

اش، در برامتن، براي بررسیھاي علمي  وي در خانھ. ماند رود، از كار بازمي كھ جانور بھ خواب مي
جان . قرقاول، كبك، وزغ، ماھي، غاز، خارپشت، كرم ابریشم، زنبور، عقاب، پلنگ، گاونر گردآورده بود
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اعتراف كرد كھ  ١٧٨٠ھانتر كالبد بیش از پانصد جانور، و اثر زھرھاي گوناگون، را بررسي كرد و در 
  ».چند ھزار جانور را مسموم ساختھ است«

اي از وي بكشد، اما در آغاز نشان داد كھ در  در برابر رنلدز نشست تا تك چھره ١٧٨۵ن ھانتر در جا
آنكھ  خواست كھ آن جلسھ را رھا كند، ولي تصادفاً ھانتر، بي گیرد؛ سرجاشوارنلدز مي جا آرام نمي یك

كالج «، كھ اكنون در اي عمیق فرو رفت، چندانكھ ھنرمند توانست طرحي از او كشد حركتي كند، در اندیشھ
چون از . جان، مانند برادرش، مردي تندخو و پرجوش و خروش بود. شود نگھداري مي» شاھي جراحان

خواھد مرا بیازارد و  اي است كھ مي زندگي و مرگ من بھ دست فرومایھ«: برد، گفت درد رنج مي سینھ
افتاد، از ھوش رفت؛ و چند دقیقھ ، پس از آنكھ با یكي از ھمكارانش در١٧٩٣در . »سربھ سر من گذارد

. كالبد وي را دردیر وستمینستر، در كنار آرامگاه بن جانسن، بھ خاك سپردند. بعد، وي را بیجان یافتند
. اي را كھ جان ھانتر گردآورده بودخریداري كرد نمونھ ١٣٠٠٠، بھ كمك مالي دولت، »انجمن جراحان«

، كھ ھنگام تدفین وي ایراد »خطابة ھانتر«. جاي دادند» ندنموزة ھانتر ل«در  ١٨٣۶ھا را در  این نمونھ
  .شود شد، ھمھ سالھ در جھان انگلیسي زبان پزشكي بھ یاد او ایراد مي

سرود،  در جواني، ھنگامي كھ شعر مي. ترین فیزیولوژیست این روزگار است آلبرشت فون ھالر برجستھ
تدوین مباني فیزیولوژي بدن انسان، كھ در فاصلة وي، در آخرین سالھاي عمر، با . ایم با وي آشنا شده

ھالر در . ترین فیزیولوژیست زمان شناختھ شد در ھشت جلد انتشار یافت، برجستھ ١٧۶۶تا  ١٧۵٧سالھاي 
این اثر، گذشتھ از آنكھ معلومات روزگار خویش را از كالبدشناسي و فیزیولوژي انسان گردآورده است، 

صفرا در ھضم چربي و جنبش و انقباض مستقل ماھیچھ از سلسلھ  اكتشافات خویش را دربارة نقش
دیدرو از این اكتشافات، و آزمایشھاي . اعصاب، و حتي ھنگام جدایي از بدن، بتفصیل شرح داده است

ھر گاه در اندامھاي جدا از تن جدا وجود دارد، پس روح كجاست؟ وحدت «: دیگر ھالر، نتیجھ گرفت
كرد كھ فرایندھاي فیزیولوژیك  و از این روي، این شواھد استدلال مي» شود؟ تجزیھ ناپذیري روح چھ مي

  تماماً 
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  )آرشیو بتمان. (آلبرشت فون ھالر: ابرلاین

گفت جنبش ماھیچھ مرھون جاني است كھ در مواد بیجان  ھالر با وي ھمعقیده نبود و مي. مكانیكي ھستند
استخوانبندي «وي پس از بررسیھاي بیشتر، ثابت كرد كھ . اي مكانیكي منافات دارد وجود ندارد، و با فلسفھ

سان تفاوتي با استخوانبندي ساخت استخوانبندي ان«، »چھارپایان اساساً چون استخوانبندي پرندگان است
. ، وي دریافت كھ تصلب شریان معلول تجمع چربي در جدار رگھاست١٧۵۵در» .چھارپایان ندارد

  » .رسیم كنیم كھ بھ روزگار نو مي گشاییم احساس مي چون كتاب ھالر را مي«: سرویلیام فاستر گفتھ است

كھ واكنشھاي غیر ) ١٧۵١(ویت نشان داد  رتراب. كردند پژوھشھاي دیگر نیز نظریة مكانیكي را تقویت مي
پریستلي، لاووازیھ، لاپلاس، و لاگرانژ ثابت كرده . ارادي باید بھ بخش كوچكي از نخاع مربوط باشند

كھ ) ١٧۵٢(آزمایشھاي رئومور ثابت كردند . بودند كھ تنفس، مانند احتراق، فعل و انفعالي شیمیایي است
كھ ترشحات ) ١٧٨٢(ي ترشحات معده است؛ سپالانتساني نیز ثابت كرد گوارش نتیجة فعل و انفعال شیمیای

كنند؛ و جان ھانتر دریافت كھ ترشحات معده، پس از  معده، حتي در خارج از بدن انسان، غذا را ھضم مي
  . كنند مرگ، دیوارة خود معده را ھضم مي

ھاي وي دربارة پیدایش  اندیشھ قبلا با. ترین فیزیولوژیستھاي قرن ھجدھم است سپالانتساني از برجستھ
با تحریك خود بھ استفراغ، . دلبستگي وي بھ بررسي دستگاه گوارشي حدي نداشت. ایم الساعھ آشنا شده خلق

وي نقش بزاق را در گوارش . پرداخت و بافرو بلعیدن كیسھ و لولھ و دفع آنھا، بھ آزمایش بر روي خود مي
او ثابت . راند ، با انقباض خود، خون را بھ رگھاي مویین ميشناخت؛ و نخستین كسي است كھ دریافت قلب

دیر  با آنكھ یك رئیس. تواند كار تنفس را انجام دھد اي مي كرد كھ تعرق با تنفس یكسان نیست، ولي تا اندازه
تواند وزغ  دریافت كھ چون آلت تناسلي وزغ نري را با موم بپوشانند، نمي. بود، كارشناس گشنگیري شد

pymansetareh@yahoo.com



بارور سازد، ولي چون نطفة وزغ نر را در مجاورت تخم وزغ ماده نھاد، دریافت كھ تخم وزغ  ماده را
وي با تزریق نطفة سگ نر در زھدان سگ ماده موفق بھ گشنگیري مصنوعي . ماده بارور شده است

یكي قرن بیستم سرانجام دامنھ و ارزش آزمایشھاي خستگي ناپذیر وي را دریافت و او را . پستانداران شد
  . از بزرگان قلمرو مقدس علم شناخت

II - بیدادگري بیماري  

ولتر میانگین عمر . آیا گسترش دانش، انسان قرن ھجدھم را از پنجة قھار بیماري رھایي بخشید؟ نھ چندان
مرگ و میر نوزادان و كودكان در محلات . را در روزگار خود بیست و دو سال برآورد كرده است

پنجاه و ھشت درصد نوزادان لندن پیش از  . رسید گ گاھي بھ پنجاه درصد ميفقیرنشین شھرھاي بزر
  ھر روز مردم بیشتري . مردند رسیدن بھ روز پنجم مي

 ٣٢‘٠٠٠، تقریباً ١٧٧٧تا  ١٧٧١در پنج سال میان یك . راندند شستند و آنان را از خود مي خویش دل مي
ھشتاد ( ۴٧٩،٢۵. ن سر راھي پاریس سپردندكودك، را بھ پرورشگاه كودكا ٨٩كودك، یعني روزانھ 

در قرن ھجدھم، یكي از مسائلي . این كودكان پیش از بھ پایان بردن نخستین سال زندگي تلف شدند) درصد
كھ در مرگ و میر نقش داشت سپردن كودك بھ دست پرستاري بود كھ از خود شیر نداشت؛ در نتیجھ، 

سلون مرگ و میر كودكاني را كھ از بطري  سرھانس. ده بودبطري شیر جایگزین پستان مادر، یا دایھ، ش
استفاده از . كنند برآورد كرده است نوشند سھ برابر تلفات كودكاني كھ از پستان مادر تغذیھ مي شیر مي

روز سازد، بخصوص در » مد«روسو شیر دادن با پستان مادر را ) ١٧۶٢(بطري شیر، قبل از آنكھ امیل 
  . نسھ، معمول شده بودمیان طبقات بالاي فرا

 ١۵۶۴غلاف كتاني، كھ فالوپیوس در . سقط جنین و جلوگیري از بارداري در این قرن ھمچنان ادامھ یافت
اي براي جلوگیري از بارداري  براي جلوگیري از بیماریھاي آمیزشي پیشنھاد كرده بود، در این قرن وسیلھ

چندي «گوید كھ  ، از ھرزگاني سخن مي)١٧٣۶(دكتر ژان آستروك در كتابش، بیماریھاي آمیزشي . شد
و در انگلستان آن را … اي لطیف ساختھ شده و بھ شكل غلافند درزي كھ از پوستھ ھاي بي است از كیسھ

آگھیھایي در لندن پخش كرد كھ در  ١٧٧۶بانویي بھ نام فیلیپس در » .كنند خوانند، استفاده مي مي» كاندم«
ولي » .وسایل ایمنیي براي حفظ تندرستي خریداران است«از چنین دكان وي مملو : آنھا نوشتھ بود

، در میان ھمة طبقات )نامیدند مردم آنھا را چنین مي(» ماشینھا«بیماریھاي آمیزشي، با نادیده گرفتن این 
در عشق، مرد «داد كھ مراقب باشد، زیرا  لردچسترفیلد فرزندش را چنین اندرز مي. مردم شیوع یافتھ بودند

ولي ھرگاه بینیش را نیز ببازد، آبروي خود را نیز در … ختھ ممكن است با قناعت و وقار دل ببازد دلبا
  » .دھد این سودا بر باد مي

كوبي،  كنیم، دشوار است بیدادگري آبلھ را، قبل از رواج مایھ براي ما، كھ پس از روزگار جنر زندگي مي
نفري كھ پا بھ جھان  ١٠٠از «: آورد كرده استولتر بر. در مغرب زمین بھ اندیشة خویش راه دھیم

نفر دیگر آثار زشت این  ٢٠و … میرند نفر مي ٢٠تن  ۶٠گیرند؛ از این  نفر آبلھ مي ۶٠كم،  نھند، دست مي
، آبلھ سھ تن از وارثان ١٧١۵تا  ١٧١٢در فاصلة سالھاي . دارند بیماري را تا پایان عمر با خود نگاه مي

ھا و  تن از ساكنان صومعھ ٢٠٠‘٠٠٠پرنس دولیني گفتھ است كھ . پاي درآورد تاج و تخت فرانسھ را از
در  ١٧١٩بیماري آبلھ در . ھاي فرانسھ براي رھایي از چنگ آبلھ از محل خدمتشان گریختند خانھ راھبھ

 ١٧۶۶در توسكان، و در  ١٧۶۴در وین، در  ١٧۶٧و  ١٧۶٣در سوئد، در  ١٧۶۵تا  ١٧۴٩پاریس، از 
  .گیرشد ندن ھمھدر ل ١٧٧٠و 

بھ . كرد گیر كمتر از قرون گذشتھ شده بود، اما ھمچنان جان مردم را تھدید مي گرچھ اكنون بیماریھاي ھمھ
یافتند، چرا  رغم وجود محلات كثیف در شھرھا، این بیماریھا در مناطق روستایي بیش از شھرھا شیوع مي

   كھ دست روستانشینان بیش از مردم شھرھا از پزشك و دارو

pymansetareh@yahoo.com



۶۵٩-٧  

، ١٧٠٩در . از پاي درآورد ١٧۴١تن از مردم برتاني را در  ٨٠‘٠٠٠تیفوس، تیفوئید، و آبلھ . كوتاه بود
در  ١٧٣٧تن از مردم پروس را تلف كرد؛ این بیماري با شدت كمتري در  ٣٠٠‘٠٠٠اي  طاعون غده

مال آریا، بھ (، مالاریا بیماریھاي مخملك. در مسكو شایع شد ١٧٨٩در مسینا، و در  ١٧۴٣اوكرائین، در 
، و اسھال، بھ ویژه در میان مردم تھیدست كھ فاقد بھداشت عمومي و شخصي بودند، )»ھواي بد«معني 

. تب نفاسي در پاریس، دوبلن، ابردین، تورگاو، و برن شیوع یافت. یافتند جاي مناسبي براي گسترش مي
چند بار مردم ایتالیا، سوئد، و آلمان را گرفتار  شد، خوانده مي) گرفتگي(انفلوانزا، كھ در فرانسھ گریپ 

شد، چنانكھ سر والترسكات نیز در كودكي بھ این  خودساخت؛ این بیماري گاه گاه بھ فلج اطفال منجرمي
سرفھ،  سیاه. ساختند الریھ، دیفتري و باد سرخ گاه گاه مردم اروپا را گرفتار خود مي ذات. بیماري گرفتار آمد

 ۴٠‘٠٠٠این بیماري . نماید، بخصوص در اروپاي شمالي، بسیار شایع و خطرناك بود ميكھ اكنون ناچیز 
تب زرد، كھ از امریكا بھ اروپا . از پاي درآورد ١٧۶۴تا  ١٧۴٩تن از كودكان سوئد را در فاصلة سالھاي 

وشي دیگر، بانوان طبقات بالا بھ این بیماریھا و دھھا ناخ. گیر شد در لیسبون ھمھ ١٧٢٣رسیده بود، در 
را نیز افزودند كھ آمیزة درھمي بودند از تحلیل عصبي، افسردگي، بیخوابي، و » بیماریھاي عصبي«

  .كشیدند خستگي، كھ گاه گاه بھ غش و حملھ مي

كوشیدند تا از شیوع این بیماریھا جلوگیري بھ عمل آورند؛ ولي در  اي با تعمیم بھداشت مي دولتھا تا اندازه
ھاي پاریس  در آغاز این قرن، در خانھ. ریختند اروپا زبالھ را ھنوز بھ خیابانھا مي بسیاري از شھرھاي

انبارھا تقریباً خبري  ھا؛ در سراسر اروپا، از این آب خورد، اما تنھا در معدودي از خانھ انبار بھ چشم مي آب
. گار رنسانس بودگرمابة ھمگاني اكنون شاید كمتر از روز. گرمابھ اسباب تجمل توانگران بود. نبود

پرینگل پزشكي نظامي را  سرجان. بھداشت در ارتشھا و نیروھاي دریایي بیش از شھرھا گسترش یافتھ بود
، )١٧۵٧(، و جیمز لینداسكاتلندي بھداشت نیروي دریایي را دستخوش انقلاب ساخت )١٧٧۴(گسترش داد 

، بارھا ناتوان ساخت، ١٧۴٠وي در اسقربوط ھفتاد وپنج درصد ھمراھان انسن را، ھنگام سفر اكتشافي 
، و ١۵۶۵اي تاریخي، كھ دربارة این بیماري نوشتھ، اشاره كرده است كھ ھلندیان در  لیند در رسالھ

لیمو  بھ پیشنھاد لیند، آب. اند لیمو استفاده كرده ، براي درمان آن از نارنج و آب١۵٩٣سرریچاردھاكینز در 
در دومین سفر ). ١٧۵٧(ریایي بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت براي پیشگیري از فساد خون در نیروي د

، بیماري اسقربوط تنھا یكي از ھمراھان وي )١٧٧۵تا  ١٧٧٢(كوك، كھ بیش از سھ سال بھ طول انجامید 
مركبات، یا خوردن میوة آنھا، را براي  ، نیروي دریایي بریتانیا نوشیدن آب١٧٩۵در . را از پاي درآورد

  .از آن پس، بیماري اسقربوط در نیروي دریایي بریتانیا ناپدید شد. اجباري ساختدریانوردان 

  ، )١٧۵۶(ھنگامي كھ ویكتور ریكتي، ماركي دومیرابو، تأمین تندرستي مردم را از وظایف دولت شناخت 

زندگي را چون یك كودك سرراھي آغاز كرده بود، در كتابش، نظام یك نظارت دولتي كامل پزشكي 
این كتاب چھار . ، پیشنھاد كرد كھ دولت یك نظام بھداشتي كامل و ھمگاني اتخاذ كند)١٧٧٨ – ١٧٧٧(

جامعة اقداماتي را كھ باید بھ دست ھر» .یادگار گرانبھاي یك عمر خدمت بھ بشریت است«جلدي، كھ 
متمدني در زمینة نظارت شھرھا، پاكي آب و خوراك مردم، تأمین بھداشت در آموزشگاھھا و كارگاھھا، و 

كند كھ دولت از  نویسندة كتاب پیشنھاد مي. گیرد بتفصیل بر شمرده است تندرستي زنان كارگر صورت
كودكان را در آموزشگاھھا  مردان مجرد مالیات بگیرد، از زناشویي مردان و زنان بیمار جلوگیري كند، و

ھاي فرانك را ستودند؛ وي از فرانك خواست  ناپلئون از كساني است كھ اندیشھ. با اصول بھداشت آشنا سازد
  . ھاي خویش را در این شھر عملي سازد؛ ولي فرانك ھمچنان در وین ماند كھ بھ پاریس بیاید و اندیشھ

متناسب با نیازمندي مردم بھ نگاھداري نھادي از آنان بھ ھنگام بودند امكانات خود را،  بیمارستانھا نتوانستھ
انگلستان در قرن ھجدھم . با وجود فزوني بیمارستانھا، كیفیت آنھا كاھش یافتھ بود. بیماري، گسترش دھند

ولي ھمة بیمارستانھاي این كشور با اعانات خصوصي اداره . بیمارستانھاي خود را چند برابر ساخت
دیو -، در ھتل)١٧۴٨ – ١٧٣٧(سال  ١١در فاصلة . گرفت بیمارستاني از دولت كمك نمي شدند و ھیچ مي
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. تن از آنان تلف شدند ۶١‘٠٩١بیمار را بستري ساختند، كھ  ٢۵١‘١٧٨) بزرگترین بیمارستان پاریس(
رآن بستري شوند گردانندگان بیمارستان را ب» خانة خداوند«خواستند در این  فزوني شمار بیماراني كھ مي

بیماران مشرف بھ «. داشتھ بود كھ گاھي سھ، چھار، پنج، و حتي شش بیمار را در یك تختخواب بخوابانند
تعفن بیماران اطاقھاي … ساختند؛  مرگ را در كنار بیماراني كھ حالشان رو بھ بھبودي بود بستري مي

از «: م این بود كھ فرمان دادیكي از كارھاي بسیار سودمند لویي شانزدھ» .بیمارستان را بدبو ساختھ بود
بیمار در تختخوابھاي یكنفره بستري شوند، پانصد بیمار در تختخوابھاي دو نفره، كھ میان  ٢‘۵٠٠این پس، 

اي بستري  گذرانند در اطاقھاي ویژه و بیماراني كھ دورة نقاھت را مي» اند، بخوابند، آن را از ھم جدا كرده
تختخواب یكنفره موجود بود و در ھر یك از  ۴٨۶این بیمارستان تنھا با اینھمھ، ھفت سال بعد در . شوند
بیمار بر روي كاه  ۶٠٠كردند، و  تختخواب دیگر بیمارستان چھار بیمار را بستري مي ١‘٢٢٠

ماین، و شھرھاي دیگر، ھواي بیمارستانھا چنان آلوده و بدبو بود كھ  –آم  –در فرانكفورت . خوابیدند مي
  ».تافتند دانستند و از آن روي بر مي بیمارستان را با كیفر مرگ برابر ميپزشكان خدمت در «

III  -  درمان  

  معدودي از پزشكان با آشنا ساختن مردم با راھھاي پیشگیري از بیماري درآمد خودرا بھ خطر 

وي كتاب دیگري، بھ نام بھاي حفظ . تواند جایگزین دارو شود اي مي نوشتھ بود كھ خوراك تا اندازه
ھاي آموزشي آموزشگاھھاي پزشكي اندك اندك بھبود  شیوه. ، در ھمین زمینھ نوشت)١٧۴۴(تندرستي 

در تدریس پزشكي ھنوز پیشرو دانشگاھھاي ) پادوا، بولونیا، پاویا، و رم(دانشگاھھاي ایتالیا . یافتند مي
لي حتي این دانشگاھھا نیز و. كردند اروپا بودند، و دانشگاھھاي وین، پاریس، و مونپلیھ از آنھا پیروي مي

گرفتند، و  دادند از دانشجویان حقوق مي این استادان براي درسي كھ مي. بیش از جھار یا پنج استاد نداشتند
كردند، و گاه گاه براي این منظور از  براي اینكھ آنان را بھ كلاس راه دھند بلیط ورودي میانشان پخش مي

اشتغال بھ . كردند بیمارستانھا اكنون پزشكي بالیني تدریس ميبرخي از . كردند ورق بازي استفاده مي
  .اي از یك آموزشگاه معتبر بود پزشكي، یا مامایي، قانوناً مستلزم داشتن گواھینامھ

ھمچنان كھ شیمي قرن پیش از لاووازیھ نظریة گئورگ شتال را دربارة فلوژیستون پذیرفتھ بود، پزشكي 
وي پیروي ) بھ اینكھ ھمة موجودات در جھان داراي شعور و شخصیتنداعتقاد (» آنیمیسم«نیز ھنوز از 

دانست، روح را موجودي  شتال با رد نظریة دكارت دربارة بدن، كھ آن را دستگاھي مكانیكي مي. كرد مي
از این روي، شتال، . كرد كھ در تن انسان جاي دارد و تن را وسیلة خود ساختھ است غیرمادي تلقي مي

» روح«گفت بیماري تلاش  مي. شمرد نیروي حیاتي، را مھمترین عامل درمان بیماري مي طبیعت، یا این
خورده، و مختل  است براي دادن نواخت، كار، ھماھنگي متعادل بھ اندامھایي كھ نظم و تعادل آنھا بھ ھم

ز فزوني گرماي تن و تندي ضربان نبض وسایلي ھستند كھ طبیعت براي چیرگي بر بیماري ا. شده است
پزشك ھوشمند، براي درمان بیماري، بیش از ھر چیز از توانایي خود بیمار یاري . جوید آنھا یاري مي

شتال بھ علت بیماري توجھ . كند تواند، از خوراندن دارو بھ بیمار خودداري مي جوید و، تا آنجا كھ مي مي
ھاي  اندیشھ ١٧۶٢ پلنسیز، در] آورلیوس[ولي یكي از معاصران او، ماركوس آنتونیوس . نداشت

آتانازیوس كیرشر را دربارة علت بیماري زنده ساخت و بیماري را معلول عفونتي دانست كھ میكروب در 
این نظریة میكروبي . گفت كھ ھر بیماري معلول میكروب خاصي است پلنسیز مي. آورد بدن بیمار پدید مي

درمان بیماري تا قرن نوزدھم بھ تعویق  در پزشكي قرن ھجدھم اثري بر جاي ننھاد، و استفاده از آن در
  .افتاد

ستیون ھیلز فشار خون بیمار را اندازه . پزشكي اكنون براي تشخیص بیماري راھھایي اندیشیده بود
دو . كوبید گرفت؛ لئوپولد آونبروگر براي آنكھ بداند آیا سینة بیمار آب آورده است بر سینة او مي مي

  . گرفتند كوري، با دماسنج حرارت تن بیمار را اندازه مياسكاتلندي، جورج مارتین و جیمز 
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رگزني ھنوز چارة . كردند داروسازان، جراحان، و پزشكان شیاد براي غارت دارایي مردم با ھم رقابت مي
بیمار از  ۴٠‘٠٠٠در فرانسھ  ١٧۵۴یك پزشك برآورد كرد كھ در . رفت ھمة بیماریھا بھ شمار مي

  خونریزي مفرط پس از رگزني 

، بھ اوج )١٧٩١(اعتراض مردم بھ رگزني شدت یافت ودركتاب ولشتاین، یادداشتھایي دربارة رگزني 
دستور ساختن دارو را از  ١٧۴۶فارما كوپة رسمي لندن در . یافت  دارو فزوني مي. شدت رسید

چشم تارعنكبوت، شاخ كرگدن، و شیر دختران باكره كنار نھاده ، ولي براي ساختن دارو از تریاق ، 
 ١٧٢١فارماكوپة رسمي . خرچنگ ، خرخاكي،افعي، و مروارید دستورھایي بھ داروسازان داده بود 

آور، و داروھاي دیگر   ، ایپكا، درد قي)از تریاك(متضمن دستورھایي براي ساختن داروي دردزدا 
شین را بردستورھاي پی» بلسان«دستور ساختن والرین، عصاره ھاي شیرین شوره، و ١٧۴۶بود؛چاپ 

. ساختن دارو را از ارنیقھ، فرفیون، عشبھ، منیزي، و تریاك تجویز كرده بود ١٧٨٨افزوده بود؛ و چاپ 
، سورنجان را ١٧۶٣در . در اروپا متداول شد ١٧٨۶، و ارسنیك در حدود  ١٧۶۴روغن كرچك در حدود 

ني شنیده بود كھ گل ویلیام ویترینگ،جوان اھل شراپشر، از پیرز. براي بیماران نقرسي تجویز كردند 
وي با كشف سودمندي ھمین گیاه براي بیماریھاي قلبي . انگشتانھ براي بیماري استسقا سودمند است 

پزشكان نامدار بسیاري بھ دست خود دارو مي . خویشتن را در تاریخ پزشكي نام آور ساخت ) ١٧٨٣(
كھ از - داروھاي اختصاصي. گرفتند  ساختند و بھ بیمارن مي فروختند؛ و از بیمارتنھا بھاي دارو را مي

  .گروھي از مردم را توانگر ساختھ بودند  -روي فورمولھاي سري وخصوصي ساختھ مي شدند

آلساندرو » كنت«داشتند  اي بھ ساده دلان عرضھ مي پزشكان و داروسازان شیاد داروھاي فریبنده
جھان بھ ساده دلان ثروتمند اكسیر  كالیوسترو، كھ نام حقیقي وي جوزپھ بالسامو بود، در چند كشور دي

كرد كھ قادر  تیلر، كھ بھ سوزني براي كشیدن آب مروارید مسلح بود، ادعا مي» شوالیھ«. فروخت  عمر مي
 ۵٠٠٠جوانا ستیونز . است ھمة بیماریھاي چشم را درمان كند؛ سخنان وي چندي گیبن و ھندل را فریفتند

اسرار داروي معالج سنگ مثانھ را افشا كند؛ ولي پس از آنكھ پوند از پارلمنت انگلستان پول گرفت تا 
، معلوم شد كھ دارو مخلوطي از پوست تخم مرغ، حلزون، بذر، و صابون )١٧٣٩(فرمول انتشاریافت 

  .كرد آنان را معالجھ كرده است، پس از مرگ، سنگ یافتند در مثانة ھمة كساني كھ ادعا مي. است 

مة  اي كھ براي گرفتن دانشنا  در رسالھ. ین پزشك شیاد قرن ھجدھم بودفرانتس آنتون مسمر نامدارتر
این ادعاي قدیمي را، كھ ستارگان در انسان تاثیر مي بخشند، )  ١٧۶۶(دكتري، از دانشگاه وین، نوشتھ بود

وي مدتي با تحریك مغناطیسي اندامھاي . تجدید كرد و این تاثیر را معلول امواج مغناطیسي دانستھ بود
دست خود بر  ماران مي كوشید آنان را معالجھ كند ؛ چندي بعد ،چون بھ كشیشي برخورد كھ با نھادنبی

بیماران آنان را شفا مي داد،مغناطیس را دور افكند؛اما ادعا كرد نیروي مرموزي در وي نھفتھ است كھ، بھ 
ادن بربیماران آنان را شفا وي مطبي در وین گشود وبا دست نھ.كند انگیزة سود مالي ،بھ دیگران سرایت مي

    ھمچنانكھ-داد

پلیس وي را .كنند ودرمانگران ایماني امروزین نیز چنین مي كردند ميشاھان سابق، در مورد خنازیر چنین 
مسمر بھ پاریس رفت و با نشر . اعت وین را ترك گویدشیاد خواند و دستور داد كھ در چھل و ھشت س

خواب «بیماران،براي آنكھ با .اغفال مردم را از سرگرفت ) ١٧٧٩(گفتار دربارة كشف مغناطیس حیواني 
كرد؛ یا چندان بھ  وي باعصایي بیماران را لمس مي. شفا یابند، بھ درمانگاه وي روي آوردند» مصنوعي

زشتي چھرة وي، ھنگام . پذیرفتند شدند و تلقیناتش را مي نیمھ ھیپنوتیزه ميشد كھ  چشمان آنان خیره مي
ھاي مغناطیسي حاوي ئیدروژن  مسمر لولھ. كرد ھیپنوتیزه كردن بیماران، نقش بسیار مؤثري ایفا مي

بیماران ھمچنانكھ دست یكدیگر را گرفتھ . سولفوره، با برآمدگیھاي آھنین، در درمانگاھش نھاده بود
وي سپس، براي آنكھ بیماران بھتر شفا یابند، یكایك آنان را بادست . كردند ین برآمدگیھارا لمس ميبودندا

ماركي دو لافایت، دوشس دوبوربون، پرنسس دو لامبال، و درباریان سرشناس دیگر از . كرد خود لمس مي
بپردازد تا اواسرار فرانك بھ مسمر  ١٠‘٠٠٠لویي شانزدھم پیشنھاد كرد حاضر است. بیماران مسمر بودند

خود را افشا كندوبراي ھمة مردم یك سازمان مغناطیسي برپا سازدكھ مورد استفادة عموم قرار گیرد؛ 
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آكادمي علوم «. فرانك از مردم پول گرفت ٣۵٠‘٠٠٠مسمر این پیشنھاد رارد كردودر عرض شش ماه 
داد كھ لاووازیھ وفرانكلین از  براي رسیدگي بھ شیوة كار مسمر كمیتھ اي تشكیل ١٧٨۴در سال » پاریس

اي از ادعاھا ودرمانھاي مسمر را، بویژه دربارة معالجة بیماریھاي رواني  این كمیتھ پاره.اعضاي آن بودند
حكومت انقلابي فرانسھ مسمر راشیاد .ساده، تأییدكرد، ولي ادعاي وي را دربارة مغناطیس حیواني رد كرد

در سویس  ١٨١۵مسمردر.د، وخودوي را از فرانسھ راندخواند، دارایي ھنگفت اورا مصادره كر
  .درگذشت

، با استفاده ازشیوة مسمر، ولي بااندك اصلاحاتي، درمانگاھي درلندن گشود كھ ١٧٨٠در جیمزگراھام
خواباند  وي زنان ومردان متأھل را با ھم برتختخوابي سحرآمیز مي. خوانده شد» تندرستي پرستشگاه«

گرفت  مي  پونددر شب كرایھ ١٠٠ن خوبروبھ جھان خواھند آورد، از ھرتختخوابيكرد كھ فرزندا وادعا مي
  ! مقدر بود، با عنوان لیدي ھمیلتن، خود لرد نلسن را ھیپنوتیزه كند» الاھة تندرستي«دستیار وي، اما لاین، 

آور پزشكان شیادسردرگم گشتھ بودند،سراسر قرن ھجدھم را بھ  مردم و پزشكان، كھ از كارھاي شگفت
چینیان .چون و چرا دربارة قبول مایھ كوبي آبلھ،بھ عنوان راه مجاز پیشگیري از این بیماري،گذراندند

جان آبلھ را از بیمار  دوران باستان، براي آنكھ تندرستان را از گرفتاري بھ آبلھ بازدارند، ویروس نیمھ
  زنان . كردند مبتلا بھ آبلھ مي گرفتندوبھ آنان تزریق مي

پیشگیري از «خوانده شد كھ نویسندة آن » انجمن شاھي لندن«اي از دكتر امانوئل تیموني در ، نامھ١٧١۴
» است، كوبي، آن گونھ كھ از مدتھا پیش در قسطنطنیھ معمول بوده ، یا مایھ)پوست(آبلھ را با خراشیدن 

  :از قسطنطنیھ نوشت  ١٧١٧ورتلي مانتگیو در اول آوریل  مري لیدي. شرح داده بود

گیر است، در اینجا، با كشت، بیزیان  بیماري كشنده و ھمھ] انگلیسیان[آبلھ را، كھ در میان ما 
نمرده كسي تا كنون از آن . …… كنند ھزاران نفر كشت مي سالھ در تن این بیماري را ھمھ.…… اند ساختھ
خواھم این بیماري را در تن فرزند خردسالم كشت كنند؛ از ھمین كار پیداست كھ من تا چھ اندازه  مي. است

  .دانم آن را بیزیان و بیخطر مي

 ١٧١٨مري را در مارس  دكتر چارلز میتلند، پزشك انگلیسي مقیم تركیة عثماني، فرزند شش سالة لیدي
  .كوبي كرد مایھ

مري،كھ از  لیدي.در لندن شیوع یافت و بیش از ھمھ كودكان را ازپاي در آورد ١٧٢١بیماري آبلھ در 
اش از دكتر میتلند، كھ بھ میھن باز گشتھ بود،  تركیة عثماني بازگشتھ بود، براي مایھ كوبي دختر چھارسالھ

نزد ترین پزشكان انگلستان را،براي دیدن عوارض ناچیز مایھ كوبي، بھ  سھ تن از برجستھ. یاري جست
. كوبي كرد درنگ فرزند خود را مایھ این كار برآنان تأثیر گذاشت و یكي از آنان بي. لیدي بیوت آینده آوردند

شاھزاده . كوبي آشنا سازد مري درصدد برآمد كھ در باریان انگلستان را با سودمندي مایھ از آن پس، لیدي 
بھ جنایتكاران گفتھ شد كھ ھرگاه .كوبي كنند كرولاین اجازه داد كھ شش جنایتكار محكوم بھ مرگ را مایھ

تنھا یكي از محكومان از عوارض ناچیز مایھ كوبي اندكي رنج برد، و در . زنده بمانند، بخشوده خواھند شد
، ١٧٢٢در . ھر شش جنایتكار را بخشیدند و از زندان رھا ساختند. دیگران اثري از بیماري نمایان نشد

كوبي كردند و از آن  را بھ فرمان شاھزاده كرولاین علیھ بیماري آبلھ مایھ یتیمان بخش كلیسایي سنت جیمز
. كوبي كرد در آوریل ھمان سال، كرولاین دو دختر خردسالش را مایھ. اي مطلوب گرفتند نیز نتیجھ

اما مرگ دو تن از اعضاي . كوبي علیھ آبلھ، از آن پس، در میان اشراف انگلستان متداول شد مایھ
كوبي را چندي در انگلستان متوقف ساخت و فرصت داد  كوبي، جنبش مایھ اشراف، پس از مایھخاندانھاي 

كھ در كشور با … تنھا چندزن نادان«:كوبي نوشت یكي از مخالفان مایھ. اي با آن بھ مخالفت پردازند كھ عده
ي،كھ از این سخن آزرده لیدي مر» .كنند اند، از این عمل استقبال مي ادبترین مردم جھان بھ دربار راه جستھ

كوبي آبلھ، بھ دست یك  شرح مبسوط مایھ«این گفتار. شده بود، گفتاري نوشت و بدون امضا منتشر ساخت
بیشتر پزشكان انگلستان اكنون با مایھ كوبي مخالف بودند و آن را خطرناك .نام داشت»بازرگان ترك
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 ٣٠‘٠٠٠ا معمول كردند، گزارش دادند ازرابرت ودنیل ساتن، كھ مایھ كوبي ر ١٧۶٠ولي،در.دانستند مي
، ١٧٧٢در. اند كوبي شدگان، تلف شده تن، یا چھار درصد مایھ ١٢٠٠تني كھ مایھ كوبیدند تنھا 

  ادواردمسي،روحاني انگلیسي، در 

خواند وچون دینداران روزگار كھن ادعا كرد كھ بیماري » عملي خطرناك و معصیت آمیز«مایھ كوبي را 
  . تنبیھ گناھكاران بھ جھان فرستاده استرا خداوند براي 

در امریكا، ھنگام ھمھ گیري ششماھة بیماري . كشورھاي دیگر نیز اندك اندك از انگلستان پیروي كردند
آبلھ در شھر بستن، دكتر زبدیل بویلستن، با نادیده گرفتن خشم واعتراض مردمي كھ مي خواستندوي رابھ 

بسیاري از كشیشان پیرایشگر از دكتر .ر دیگر، مایھ كوبي كردنف ٢۴۶دار كشند، فرزندش را، ھمراه 
بنجمین فرانكلین . بویلستن پشتیباني كردند و خویشتن را، چون او، آماج ناسزاگویي مخالفان ساختند

اورلئان، / فیلیپ د.وبنجمین راش نیز در فیلادلفي نفوذشان را براي ترویج مایھ كوبي آبلھ بھ كار مي بردند
كوبي تشویق مي كرد، با آبلھ كوبي دو فرزندش ،  نة فرانسھ، كھ ھمواره مردم را بھ مایھنایب السلط

با مایھ كوبي مخالف  ١٧۶٣دانشكدة پزشكي دانشگاه پاریس تا. خویشتن را سرمشق مردم فرانسھ ساخت
وزیبایي كوبي ستود ولتر در نامھ ھایي دربارة انگلیسیان تلاشھاي لیدي مري را در راه ترویج مایھ. بود

چركسیان تنگدستند، ولي دختران «: كوبي در میان آنان دانستھ بود دختران چركسي را مرھون رواج مایھ
اینانند كھ براي حرمسراھاي شاھان فرانسھ وشاھان . زیبایي دارند كھ مھمترین كالاي صادراتي آنانند

داري این كالاي نفیس را دارند، سلسلة صفویة ایران، وحرمسراھاي مردان دیگري كھ توانایي خرید و نگاھ
كوبي را در فرانسھ رواج داد، و تئودور  آنجلوگاتي ، پزشك ایتالیایي، مایھ. دختران خوبرومي پرورانند

تزار [كاترین كبیر، ملكة روسیھ، وپاول، مھیندوك آن كشور . ترونشن آن را در سویس متداول ساخت
؛ ویان اینگھاوس، در ھمان سال ، سھ تن از )١٧۶٨(ردند ، بھ سفارش ولتر خویشتن را مایھ كوبي ك]آینده

  .افراد خانوادةشاھي اتریش را مایھ كوبي كرد

ولي مایھ كوبي باسروم آبلة انساني ھنوز نتیجة مطلوب نبخشیده بود، وتلفات مایھ كوبي، با آنكھ بھ چھار 
افتھ بود گاوداران انگلیسي، كھ ادوارد جنر، جراح انگلیسي، دری. درصد كاھش یافتھ بود، ھنوز بسیار بود

وي بھ این  ١٧٧٨درحدود.اند، دربرابر بیماري آبلھ مصونیت دارند  گرفتھ) آبلة نسبتاً خفیف(قبلا آبلة گاوي 
واكسن از واژة لاتین واكا، بھ معني گاو، . (اندیشھ رفت كھ از گاو بیمار واكسني براي پیشگیري آبلھ بسازد

چنین واكسني ساختھ ) ١٧٨٩- ١٧٧۴(آنكھ پزشكان رابیاگاھاند، قبلا برزگري اھل دورست، بي ). است
پسري، بھ نام جیمزفیپس، را باواكسن خود مایھ كوبي، ودر ماه ژوئیھ ویروس  ١٧٩۶جنر در ماه مھ. بود

پیدا بودكھ پسرك پس از تزریق واكسن در .اثري ازبیماري آبلھ در پسرك نمایان نشد. آبلھ بھ او تزریق كرد
، جنر گفتار تاریخي خویش را بھ نام پژوھشي دربارة ١٧٩٨در . یماري آبلھ مصونیت یافتھ استبرابر ب

منتشر ساخت ودر آن از بیست وسھ آزمایش ) واریولا نام پزشكي آبلھ بود(علت وآثار واكسن واریولا، 
 ١٨٠٢در آزمایشھاي بعدي چندان قانع كننده بودندكھ پارلمنت.مطلوب ونتیجھ بخش خویش پرده برداشت

  ، براي توسعة كار وتكمیل واكسن،  ١٨٠٧و
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  )آرشیو بتمان(پالاتتسو بیانكو، جنووا . كند كوبي مي ادوارد جنر كودكي را مایھ: جولیو مونتورده

بیماري آبلھ ،كھ طي قرون متمادي یكي از بیرحمترین دشمنان . پوند در اختیار دكتر جنر نھاد ٣٠‘٠٠٠
عت امكان وقوعش از میان رفت،تا اینكھ امروزه پیدا شدنش در اروپا و امریكا انسان بود، از آن پس، سر

كوبي در  كوبي نشدة حامل ویروس از كشورھایي است كھ مایھ تقریباً ھمواره بھ واسطة ورود افراد مایھ
  .گیرد آنجاھا انجام نمي

IV – تخصص  

. ھ ھاي تخصصي تقسیم گردیدبا گسترش دانش پزشكي، این فن چندان پیچیده شدكھ ناگزیر بھ شاخ
كھ بیش از پیش  –اي تخصصي بود  اي تخصصي نشده بود، ولي مامایي حرفھ بیماریھاي زنان ھنوز رشتھ

زنان بھ انگیزة حجب وحیاي غریزي خویش ھنوز زنان ماماي تربیت یافتھ و با . افتاد بھ دست مردان مي
ویلیام .  ام زایمان، پزشك مرد بھ بالین خویش آوردندھا، ھنگ چند تن ازملكھ ولي. دادند تجربھ را ترجیح مي

سملي، با بررسي ساز و كار زایمان، و با بھ كار بردن فورسپس، مامایي را در انگلستان توسعھ داد 
  .منتشر ساخت)  ١٧۵٢(وبررسیھاي سي سالة خویش را در كتاب مامایي 

ش پزشكي را گسترش زیادي دادند؛ و ژاك داویل با جراحي آب مروارید دان) ١٧٢٨(ویلیام چزلدن 
. داویل،با بیرون كشیدن زجاجیھ، درمان آب مروارید را، آن گونھ كھ امروز معمول است، ابداع كرد

دیدرو . ،نخستین عینك دوكانونھ، بھ سفارش بنجمین فرانكلین و ظاھراً بھ راھنمایي او، ساختھ شد ١٧۶٠در
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توانند  اندیشید كھ نابینایان، بھ یاري حس لامسھ، مي و مي كرد اكنون روانشناسي نابینایان را بررسي مي
  . ھاي وي بود كھ روسو از چاپ برجستھ براي نابینایان سخن گفت بخوانند؛ گویند شاید بھ انگیزة اندیشھ

آمیز زایدة  ، جراحي موفقیت)١٧٢۴(پزشكي گوش نیز با تمیز كردن لولة اوستاشي بھ وسیلة یك میل 
خیاكومو . وسعت و تكامل مي یافت) ١٧۴٢(و كشف مایع الاستیك در لابیرنت گوش ، )١٧٣۶(ماستوئید 

اي پرداخت كھ  روذریگوئث پریراي اسپانیایي، كھ بھ دختري كرولال دل باختھ بود، بھ ابداع زبان اشاره
ساخت اپھ، با حركات دودست، براي لالان الفبایي / آبھ شارل میشل دو ل. تنھا از یك دست استفاده مي كرد

  .وعمر خود را بھ تعلیم و نگاھداري كران و لالان سپرد

بھ تن ) با اجازة خداوند(ھاي مبتني برالاھیات كھن، كھ دیوانگي را معلول دخول دیوي با ضعف اندیشھ
  اي بوسوئھ ووزلي نیز چنین عقیده(دانست  انسان، براي كیفر دادن گناھان موروثي واكتسابي وي، مي

وین، مردم، چنانكھ ) برج دیوانگان(در نارنتورم . معھ با دیوانگان انسانیتر وملایمترشد، رفتار جا)داشتند
  اند، براي تماشاي دیوانگان پول  بھ باغ وحش رفتھ

دیوپاریس -درھتل. پرداختند تماشاي دیوانگاني كھ با زنجیر وقلاده بھ دیوارھا بستھ شده بودند، پول مي
از اینھابدتر، . كردند تیمارستان بادیوانگان بھ شقاوت وسنگدلي رفتارميكاركنان كم درآمد و خستة 

تیمارستانھا براي . سپردند تیمارستانھاي خصوصي بودند كھ افراد سالم راخویشان بدخواھشان بھ آنجاھا مي
تسكین دیوانگان ازداروھاووسایلي چون تریاك، كافور، بلادن، رگزني، تنقیھ، و مشمع خردل استفاده 

پنداشتندكھ باریختن ناگھاني آب سرد  برخي از پزشكان مي. نھادند كردند؛ مشمع خردل رابرسربیمارمي مي
توان تخفیف داد؛ وبرخي دیگر زناشویي را یگانھ درمان  بر سر بیمار مالیخولیایي بیماري وي را مي

ان دیوانگي روش كویكرھاي پنسیلوانیا نخستین مردمي بودند كھ براي درم. شمردند بیماران رواني مي
اي پیش گرفتند و در تیمارستانھایي كھ بنیان نھادند شرایط زندگي بیماران را، چون خود  خردمندانھ

امپراطور آیندة امپراطوري [، لئوپولد اول، مھیندوك توسكان  ١٧٧۴در. بیماري، مورد توجھ قرار دادند
لورانس بنیان نھاد؛ دراین بیمارستان، بھ ، بیمارستان بونیفاتسیورا در ف]مقدس روم، با نام لئوپولددوم

دولت فرانسھ . رھبري وینچنتسو كیاروگي، براي درمان بیماریھاي رواني روشھاي علمي اتخاذ كردند
سرپرست . ، براي اصلاح وضع تیمارستانھا و بھبود درمان بیماریھاي رواني، كمیسیوني برگزید١٧٨٨در

تن علوم دیني و فلسفھ، سرانجام بھ انساندوستي ولتر، دیدرو، این كمیسیون فیلیپ پینل بودكھ پس از آموخ
فلسفي دربارة دیوانگي، منتشر ساخت كھ  - كتابي، بھ نام رسالة پزشكي ١٧٩١اودر . وروسوگرویده بود

، وي را بھ مدیریت پزشكي بیتسر، یكي از بزرگترین ١٧٩٢در. فصلي جدیددر دانش پزشكي است
پینل، پس از . بعد بھ مدیریت آسایشگاه بزرگتر سالپتریر برگزیدندآسایشگاھھاي فرانسھ، ودو سال 

درخواستھاي مكرر از دولت انقلابي فرانسھ، توانست زنجیر دیوانگان را از دست و پاي آنان بگسلد، 
دیوانگان را از اطاقھاي زندان مانندشان خارج سازد، وآنان را در ھواي آزاد وروشنایي خورشید بھ 

این یكي ازپیروزیھاي جنبش دنیوي انساندوستي، در لاادریترین . بدني سودمندواداردتمرینھاي فكري و
  .قرنھا، بود

V – جراحي  

. كوبي بھ واكسینھ كردن، اساسیترین پیشرفت پزشكي قرن ھجدھم در زمینة جراحي بود پس از تحول مایھ
آنان رادر فرانسھ از جراحي  ولي لویي چھاردھم. ، جراحي در انگلستان ھنوز بھ دست سلمانیھابود١٧۴۵تا

باشد،  دیرك راھنماي سلماني، كھ داراي خطوط سرخ و سفید و ضماد زخمبندي خونین مي. (باز داشتھ بود
  ).پرداختند كند كھ آنان بھ جراحي نیز مي ھنوز روزھایي را زنده مي

اي بلندمخالف بودند، رداي  پزشكان دانشگاه پاریس، كھ باسركشیدن جراحي بھ چنین مرتبھ. موافقت كرد
كوم، كھ در آنجا یك جلسة -سرخ استادي بر دوش افكندند، و ھمراه مستخدم وراھنما، بھ سوي كولژ دو سن
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ند، كوشیدندآنھارابشكنند، و چون درھاي آنجا را بستھ یافت. سخنراني دربارة جراحي برپا بود، راه افتادند
ولي مردمي كھ در آنجا گرد آمده بودندبھ پزشكان . جراحان را بھ نام سلمانیھاي نوكیسھ بھ باد دشنام گرفتند

» آكادمي جراحي«، ژرژمارشال و فرانسوا دولا پیروني ١٧٣١در. اعتراض كردند و آنان را پس راندند
، شاه با فرماني جراحان رااز عضویت در صنف ١٧۴٣ر د. را، بھ فرمان شاه فرانسھ، بنیان نھادند

از آن . سلمانیھا معاف ساخت و داشتن دانشنامة دانشگاھي را براي اشتغال بھ جراحي ضروري شناخت
  .پس، جراحان در نزد پزشكان روسفید و سربلند شدند

از سلماني ، قانوني جراحي را ١٧۴۵در. اي شد جراحي در انگلستان نیز دستخوش دگرگوني مشابھ
اي از جراحان  جداساخت واشتغال بھ جراحي را در لندن و پیرامون آن، بدون در دست داشتن گواھینامھ

قبل از . رسماً اجازة گشایش نیافت ١٨٠٠تا» كالج شاھي جراحان« اما. ماھر، گناه مستوجب كیفر شناخت
ن دوره گردغیر مجازي بودكھ كبیر، جراحي در آلمان نیز بھ دست سلمانیھا، جلادان، وجراحا فردریك

در . آوردند بستند، و سنگ كلیھ بیرون مي آوردند، فتق مي كردند، آب مروارید در مي شكستھ بندي مي
خواندند، زیرا یكي از وظایف آنان  مي» آرایشگرنبردگاه«جراحان را  - كھ مایة سربلندي پروس بود -ارتش

، جراحي در این ١٧٢۴در » جراحي –لج پزشكي كا«ولي با گشایش . آرایش موي سرافسران ارتش بود
  .كشور نیز بھ دست پزشكان تحصیلكرده افتاد

ژان لویي پتي شریان بند پیچي را اختراع كرد . ترین جراحان قرن ھجدھم بیشتر فرانسوي بودند برجستھ
مبر، آلا/ دیدرودر اثر خویش، رویاي د. ھاي برش جراحي و عمل فتق اصلاحاتي بھ عمل آورد ودر شیوه

ژان آندره . دھد اززبان پزشك نامدار، تئوفیل دو بوردو، یك جراحي مغز را بھ دست لا پیروني شرح مي
، و ویلیام چزلدن در انگلستان عمل جراحي ) ١٧٨٠(ونل ژنوي جراحي اندامھاي ناقص را پدید آورد

كرد كھ در پنجاه و چھار جانبي سنگ را بدان مرحلھ توسعھ داد كھ ھنوز چندان تغییر نكرده است، وادعا 
جان ھانتر، با استفاده از كالبدشناسي و . اي را بیرون آورده است ثانیھ، با یك عمل جراحي، سنگ مثانھ

وي براي یافتن جانشینھایي در عمل جراحي، كھ . فیزیولوژي، جراحي رادر انگلستان بھ مرتبةعملي رساند
با آزمایش بر روي خرگوش نر . انوران پرداختشد، بھ آزمایش برروي ج در انسان منجر بھ مرگ مي

خون را از خود ) كولاترال(دریافتھ بود كھ ھر گاه جریان خون در شاھرگ متوقف شود، رگھاي جانبي 
شریان بالاي محل ورم را . ، مردي مبتلا بھ آنوریسم پا را از مرگ نجات داد١٧٨۶عبور خواھند داد، در

این عمل مردم بسیاري را تا كنون از مرگ رھایي بخشیده . ذب كندبست تا بدن بیمار غدة آنوریسم را ج
  .است

در انگلستان قرن ھجدھم دندانپزشكي پیشة . در دندانپزشكي نیز جان ھانتر نام جاویدان از خود نھاده است
زدند ونخ دندانكشي را، چون نشاني، بر نیمتنة خود  دندانكشان دوره گردي بود كھ حضورشان را جار مي

اي از  پیر فوشار در رسالة خویش، جراح دندانپزشك، نوشت كھ دندانپزشكي شاخھ  ،١٧٢٨در . ویختندآ مي
وي . ولي ھانتر نخستین كسي بودكھ در مطالعھ وبررسي دندانھا روشھاي علمي بھ كار برد. جراحي است

یم كرد؛ براي بندي دندانھا آنھارا بھ چھار دستة پیش، نیش، آسیاي كوچك، وآسیاي بزرگ تقس در رده
آیند، ابزارھایي اختراع كرد؛ ونخستین كسي بود كھ توصیھ كرد،  اصلاح دندانھایي كھ برروي ھم در مي

وي نظرات خود را دربارة دندان آدمي در اثر . پیش از پر كردن دندان، محتویات آن را باید بیرون كشید
  .، گنجاند)١٧٧١(خویش،تاریخ طبیعي دندانھاي انسان

پیشینیان براي بیھوشي از موادي . دادند اي جراحي كوچك را بدون داروي بیھوشي انجام ميبیشتر عملھ
خود خدا ھم، بھ گفتھ سفر . كردند تریاك، بذرالبنج، مھرگیاه، وشوكران استفاده مي» داروي غمزدا«چون 

دیوسكوریدس، پزشك یوناني،  .فروبرد» گران خوابي«پیدایش، قبل از آنكھ دندة آدم را درآورد، وي را بھ 
جراحان ھندوستان براي . خورانید درقرن اول میلادي، ھنگام عمل جراحي، مھر گیاه بھ بیماران مي

یگنس در قرن دوم، وقدیس اور. كردند استفاده مي) شاھدانةھندي(بیھوش ساختن بیماران از كانابیس ایندیكا 
جراحان قرون وسطي ھنوز . اند ھیلاري، اھل پواتیھ، در قرن چھارم میلادي از داروھاي بیھوشي یاد كرده

كردند؛ مثلا آموزشگاه پزشكي معروف سالرنو براي بیھوشي  از داروھاي بیھوشي قدیمي استفاده مي
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رفت،  كلي بھترین داروي بیھوشي بھ شمار ميدر اروپاي نو نوشابة ال. كرد تجویز مي»اسفنج خواب آور«
دكتر . پي برد) »آور گاز خنده«(بود كھ سرھامفري دیوي بھ خاصیت بیھوش كنندة اكسید نیترو  ١٧٩٩در

  .اتر را داروي بیھوش كننده شناخت ١٨٣٩كرافردلانگ، اھل دنیلزویل جورجیا، نیز در 

VI – پزشكان  

ة متوسط، و گسترش دانش وآموزش پزشكي درآمد پزشكان را فزوني ثروت، افزایش شمار و دارایي طبق
ھمھ چیز «:گفت  لامتري، كھ خود پزشك بود، چنین مي. افزایش دادند و مقام اجتماعي آنان را اعتلا بخشیدند

پزشك فیلسوفي است كھ حق دارد از بھترین مواھب كشورش . دربرابر فن بزرگ درمانبخش تسلیم است
  او آرامش رادیدار … مند شود؛ بھره

گرفت و  ولتر براستفاده از دارو خرده مي» .دھد و بھ دلھایمان پرتوامید مي… گرداند بھ ما باز مي
از صدپزشك، نود «گفت كھ  دربارة پزشكان مي. دانست مي» روي در خوراك را بھتر از دارو میانھ«

آنان كھ كارشان «: كرد یاد مي ولي از پزشكان ماھر وانساندوست بھ نیكي» .وھشت تن شیاد و مردم فریبند
حفظ و بازگرداندن تندرستي مردم با استادي و انساندوستي است بزرگترین مردان روي زمینند؛ آنان حتي 

دیدرو، با آنكھ » .ھمكار خدایند، زیرا حفظ كردن و تازگي بخشیدن، بھ اندازة خلق كردن، باعظمت است
ستود، و از پزشكي و  ، دانشكدة پزشكي این دانشگاه را ميدانشكدة الاھیات دانشگاه پاریس زھر كامش بود

خوانم،و مصاحبت  ھیچ كتابي را بھ اندازة كتابھاي پزشكي با شادي و مسرت نمي: كرد پزشكان چنین یاد مي
وي دكتر بوردو را قھرمان » .تندرستم -اما زماني كھ-كند كسي بھ اندازة مصاحبت پزشكان مراخرسند نمي

ھاي گولدوني، نقاشیھاي  حرفةپزشكي ، بنابر معمول، در نمایشنامھ. آلامبر قرار داد/ د اصلي كتاب رؤیاي
خود وویتسكي، كتاب فردینند كاونت فذم، اثر سمالت، و در كاریكاتورھاي تامس رولندسن مورد طنز و 

  .مسخره قرار گرفت

پزشكان انگلستان از ھر بیماري بیشتر . افزایش دستمزد ودرآمدپزشكان پایگاه اجتماعي آنان رابركشیده بود
سرھانس سلون،نخستین . پوند در سال درآمد داشتند ۶٠٠٠برخي از آنان . گرفتند یك گیني حق پذیرش مي

رسید، و یوزف دوم، شاه اتریش، »انجمن شاھي لندن«پزشكي كھ عنوان بارون گرفت، بھ سرپرستي 
ن بھ بھترین باشگاھھاي لندن، وبھترین پزشكا. یوزف فون كوارین را بھ مرتبة باروني رسانده بود

آور پیشین، بھترین جامة توانگران طبقة متوسط  سالونھاي پاریس راه یافتھ بودندو، بھ جاي رداي سیاه ملال
اي از اطلس سرخ یا زربفت، نیم شلواري، و كفش سگكدار  در انگلستان آنان نیمتنھ. كردند را بھ تن مي

ھاي  بستند؛ اما در فرانسھ، جامھ گرفتند وگاه گاه شمشیر مي دست ميپوشیدند، عصاي سر طلایي بھ  مي
  .پوشیدند كردندكھ روحانیان عالیمقام مي فاخري بر تن مي

سیمون آندره تیسو، با طرفداري از مایھ كوبي، وبا . توان از یاد برد نام برخي از پزشكان این عصر را نمي
وي نھ تنھا دربارة درمان بیماریھا، . رت یافتھ بودتخصص خویش در درمان بیماري صرع، در لوزان شھ

كتاب وي، اندرزي بھ مردم دربارة . بلكھ دربارة چگونگي پیشگیري از آنھا نیز كتابھایي نوشتھ بود
. در عرض شش سال ده بار بھ چاپ رسیدوبھ ھمة زبانھاي اصلي اروپا ترجمھ شد ،)١٧۶٠(تندرستي

بالید، پایگاه  رگي كھ وین روزگار شاھي ماري ترز بھ وجودشان ميلئوپولدآونبروگر، در میان پزشكان بز
انگیخت؛  بلندي داشت؛ با فروتني، راستي، ونیكخواھي خویش احترام ھمة مردم را بھ خود برمي

ولي دكتر ژوزف اینیاس » .اي عالي از بھترین سجایاي گرم وگیراي آلمانیان قدیم بوده است نمونھ«و
كرد، و سپس، از  در اتاژنروخدمت مي ١٧٨٩وي در. ون او محبوبیت نداشتگیوتن، پزشك فرانسوي، چ

  ترس آنكھ مبادا جلادان دستشان بلرزد و اشتباه كنند، 

  .تئودور ترونشن نامدارترین پزشك سویس در قرن ھجدھم بود. گردن زدن محكومان از ماشین استفاده كنند
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دویت  در آمستردام پزشكي پیشھ ساخت، نوادة یانوي كھ در لیدن شاگرد محبوب بورھاوه بود، بیست سال 
را بھ ھمسري برگزید، بھ موطنش ژنوبازگشت، و با مایھ كوبي آبلھ بھ خود وفرزندانش مایھ كوبي را در 

وي را براي مایھ كوبي پسرش دوك دو شارتر، ودخترش،  ١٧۵۶اورلئان در / دوك د . این شھر رواج داد
مردم پاریس نخست از این . شد، بھ پاریس فرا خواند نپانسیھ خوانده ميكھ در آن ھنگام مادموازل دو مو

بیباكي دچار شگفتي شدند، ولي ھنگامي كھ دیدند گزندي بھ فرزندان اونرسیده است، برگزیدگان پاریسي، 
براي دست یافتن بھ مصونیت در برابر بیماریي كھ مردم بسیاري را در فرانسھ از پاي درآورده بود، بھ 

  .گاه ترونشن در پالھ روایال آمدنداقامت

او قبل از روسو از مادران فرانسوي خواستھ بود . این پیروزي بھ دیگر نظرات اونیز وزن واعتبار بخشید
كرد كھ كمتر دارو بخورند  او، ھمچنین، بھ بیمارانش سفارش مي.كھ فرزندانشان را از پستان خود شیر دھند

زیاد استحمام كنند، خویشتن را با آب سرد   د، خوراك ساده بخورند،و بھ جاي آن در ھواي آزاد ورزش كنن
آویزند دور بریزند، و سحرخیز باشند،  ھایي را كھ جلوبسترشان مي بشویند، كلاھگیسھا، شبكلاھھا، وپرده

، دست كم در -ھاي كاخ ورساي ـ كھ تا آن روز كسي آنھا را نگشوده بود ترونشن،با سفارش اینكھ پنجره
كاربرد نظرات وي . از روز، حتي در زمستان، باز باشند، كاخنشینان را دچار شگفتي ساختساعاتي 

از آن پس، زنان اشرافزادة فرانسوي، براي اینكھ ھوا بھ زیر لباسھایشان نفوذ كند، دامنھاي . رواج گرفت
  . پرداختند روي مي پوشیدندوبامدادان بھ پیاده نام گرفت مي» ترونشین«كوتاھي كھ 

، پس از آنكھ ژنو را اقامتگاه خود ساخت، ترونشن را بھ پزشكي خویش برگزید و دربارة وي چنین ولتر
» .سانتیمتر، مانند آسكلپیوس فرزانھ، و چون آپولون زیبا ١٨٠مردي است با قامتي بھ بلندي بیش از«:گفت

بود، شاید ھر دو اشتباه ترونشن جواب این تمجیدات را نداد، اما، چنانكھ ولتر دربارة خودش و ھالر گفتھ 
اپینھ، كھ براي معالجة خویش توسط ترونشن از پاریس بھ ژنو آمده بود، با بیاني بسیار / مادام د. كردند مي

  :گوید آمیز دربارة وي سخن مي مداھنھ

اي در ترونشن  ھرروز سجایاي تازه. سھ روز با آقاي ترونشن در خانة ولتر بھ سر آرم -خواھم دو مي
نیكخواھي، بینیازي، ومھر . انگیزد ھ احترام و قدرشناسي زیادي را در من نسبت بھ او برميیابم ك مي

ناپذیرترین  گویم كھ ترشروترین و تحمل شناسم، مي اكنون كھ وي را مي. وعاطفة او بھ ھمسرش بیماننداست
  . زن دنیاست

  اما كیست كھ سخن زني را دربارة زني دیگر باور كند؟

ھاي كھنة پزشكي، كھ تجربھ پوچي آنھا را ثابت كرده بود، ھنوز بر دانش پزشكي سایھ افكنده  و نظریھ
. ساخت اي مطمئن استوار مي اما پیشرفت كالبدشناسي و فیزیولوژي علم پزشكي را اكنون بر شالوده. بودند

دمان ناصالح از گرفت؛ دستان مر شد و در دسترس عدة بیشتري قرار مي تحصیل پزشكي كاملتر مي
افزود؛ جراحي از عناصر  شدند؛ تخصص بر دامنة دانش و میزان دقت و توجھ مي پزشكي كوتاه مي

یھاي پزشكي در  دادند؛ پیروز آسا اعتبار خود را از دست مي یافت؛ درمانھاي معجزه نامطلوب رھایي مي
  آرام و ساكت نقش  پیكار اساسي عقل و ایمان، كھ در خط اول جبھة حیات فكري جریان داشت،

  كتاب پنجم

  حملھ بھ مسیحیت

١٧٧- ١٧٣٠۴  

  فصل ھجدھم 
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  ملحدان

١٧- ١٧٣٠۵١  

I -جذبة فلسفي  

كسي است كھ » فیلسوف«منظورمان از : بریم تعریف كنیم بیایید نخست اصطلاحاتي را كھ بھ كار مي
بویژه در فصلھاي آینده این . انداز وسیع پاسخي مستدل و معقول بیابد كوشد براي ھر موضوعي با چشم مي

، و سرنوشت جھان، كوشیدند بھ مسائلي چون خاستگاه، ماھیت، معني نام را بھ كساني خواھیم داد كھ مي
انداز فراخ  فلسفھ را نباید در برابر دین نھاد، زیرا ھم چشم. زندگي، و یا انسان از دریچة خرد بنگرند
اما چون فیلسوفان بسیاري در فرانسة قرن ھجدھم دشمن . زندگي آدمي باید جایي را نیز بھ دین دھد

ما نیز این واژه را  .كردضد مسیحیت پیدا مفھوم ضمني » فیلسوف«شناختند، واژة  مسیحیتي بودند كھ مي
از این روي، لامتري، ولتر، دیدرو، . كار خواھیم برد در فصلھاي آینده با ھمین معني فرانسوي آن بھ

خوانیم و روسو را، ھنگامي كھ بخواھد با دلایل  مي» ففیلسو«اولباك را /آلامبر، گریم، الوسیوس، و د/د
این را نیز از نظر . معقولي از احساس و ایمان دفاع كند، تنھا فیلسوف، بھ معناي وسیع آن، خواھیم خواند

تواند با ھمة ادیان پیرامون خود مخالف باشد و، با اینھمھ، چون  مي» فیلسوف«دور نخواھیم داشت كھ 
قرن قبل از انقلاب فرانسھ  پیكاري كھ در طول نیم. ر بھ ھستي آفریدگار معترف باشدولتر، تا پایان عم

اندیشة طبقة روشنفكر فرانسھ را برانگیخت و بھ خود معطوف ساخت كاملاً پیكار دین با فلسفھ نبود؛ 
ردة این پیكار پدیدة خشم فرو خو. با مسیحیت كاتولیك رایج در فرانسھ بود» فیلسوفان«بیشتر، پیكار 

اندیشي، تعقیب و آزار  متفكران فرانسھ از دیني بود كھ، در طول قرنھاي بسیار، خدماتش را با تاریك
  .دار ساختھ بود مخالفان، و كشتار مردم لكھ

، و اقدام )١۶١٠(ھانري چھارم   ، قتل)١٧۵٢(بارتلمي  - این واكنش بھ افراط گرایید، ولي كشتار سن
  . نیز راھھاي افرطي بودند) ١۶٨۵(» لغاي فرمان نانتا«سواره نظام لویي چھاردھم در 

» تمایل عصر ما بھ فلسفھ«الوسیوس از . در تاریخ جھان ھیچ قرني این ھمھ فیلسوف بھ خود ندیده بود
  :آلامبر نوشتھ است/سخن گفتھ، و د

دیني ھمة مسائل، از علوم غیر… . و از حقرن ما خود را عصر فلسفھ، بھ تمامي معني، خوانده است… 
اي، از موسیقي تا اخلاق قوق شاھان تا  گرفتھ تا مباني مكاشفھ، از مابعدالطبیعھ تا مسائل ذوقي و سلیقھ

ھمھ … . اند و دربارة آنھا چون وچرا شده است اكنون مورد بحث و تحلیل قرار گرفتھ… حقوق مردم 
… یابند؛  تري مي دامنة گسترده علوم طبیعي ھر روز. اذعان دارند كھ فلسفھ در میان ما پیشرفت كرده است

  . اند اي بھ خود گرفتھ ھاي دانش شكل تازه تقریباً ھمة شاخھ

اینان از قید و بند آزاد بودند، گوشھ گرفتگاني در . فیلسوفان فرانسھ با فیلسوفان پیشین تفاوت داشتند
اینان ادیب . یھا بگویندحریمھاي مقدس نبودند كھ بھ خویشتن، یا درگوش امثال خود، از اسرار و نا پیدای

اینان چون . ھاي خویش را در قالب سخن ریزند دانستند كھ چگونھ بھ كمك واژگان، اندیشھ بودند و مي
دانستند، از  پژوھش در مابعدالطبیعھ را بینتیجھ، و تحقیق در دستگاھھاي فلسفي را بلندپروازي بیھوده مي

ه ننوشتند و بھ این بسنده نكردند كھ با شفقت فراوان، تنھا دیگر رسالات بغرنج و پیچید. آنھا رویگردان شدند
نوشتند نسبتاً كوتاه، دیالوگھاي  از یك طریق، بھ بحث در جھان ھستي بپردازند، بلكھ گفتارھایي مي

ھایي كھ نیش و نوش را بھ ھم در  گویي داشتند، ھجونامھ گاه چاشني ھرزه كننده، دانستنیھایي كھ گاه سرگرم
این فیلسوفان سخنان . توانستند حریف را مغلوب نمایند ھایي پرمعنا كھ در یك سطر مي و نكتھ آمیختند، مي

آمدند ھماھنگ ساختند؛ در بسیاري موارد آنان آثار  خود را با سلیقة زنان و مرداني كھ در سالونھا گرد مي
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و قابل فھم باشند، و این گونھ كتابھا مقید بودند كھ دریافتني  خویش را براي زنان سرشناس نوشتند؛ این
سان، فلسفھ نیرویي اجتماعي شد و از  اي زیبا و دلفریب سازند؛ بدین امكان براي آنھا بود كھ الحاد را اندیشھ

فلسفھ در مبارزة قدرت شركت جست؛ ھمھ جا از آن سخن . مدرسھ بھ جامعھ و دستگاه حكومت راه یافت
ھا بھ فرانسھ چشم دوختھ  پا براي آشنایي با آخرین اندیشھگفتند؛ و از آنجا كھ ھمة تحصیلكردگان ارو مي

ھاي فیلسوفان فرانسھ بھ انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آلمان، سوئد و روسیھ رسیدند و  بودند، نوشتھ
كنان  فردریك كبیر و كاترین كبیر خویشتن را مباھات. ھاي آنان را در سراسر اروپا پراكنده ساختند اندیشھ

ھاي اخلاق و وحدت  كاران فرانسھ، كھ آزاداندیشان پایھ خواندند و گویا از این سخن محافظھ مي» لسوففی«
  .دادند اند، ھراسي بھ دل راه نمي و قدرت این كشور را متزلزل ساختھ

  صنعت چاپ وسیلة گسترش و انتشار تاریخ، علوم، انتقاد : گوتنبرگ سیماي اروپا را دگرگون ساختھ بود

آنان فرودآمدن . تري در میان نھند ھاي خویش را با مردم بیشتر و آماده توانستند اندیشھ ن اكنون ميفیلسوفا
نھ از . دانستند ، را دون شأن خود نمي»ھمگان«از برج عاج خود، و قراردادن دانش و معرفت در دسترس 

رفتار » حقیقت«اندیشیدند  آن روي كھ بھ انسان عادي روزگار خویش ایمان داشتند، بلكھ از آن روي كھ مي
ھنر تعلیم دادن و بیدار «آلامبر /د. انسان را بھبود خواھد داد و او را بھ وادي نیكبختي رھبري خواھد كرد

 - شعار این جنبش روشنگري» جرئت دانستن«. شمرد مي» گرانبھاترین موھبت انسان«را » ساختن مردم
  .شد - این عصر خرد پیروزمند و تحقق یافتھ

 - »آزاد«مان بھ خرد، كھ فرانسیس بیكن یك قرن قبل منادي آن بود، اكنون پایھ و وسیلة اندیشة زیرا ای
خرد با شكوه و ابھت یك دین . شده بود - ھاي كتاب مقدس و جزم اندیشي كلیسا اندیشة آزاد شده از بند افسانھ

ر صدد برآمد كھ تازه تجلي كرد، در ھمة شئون زندگي انسان مدعي رھبري و فرمانروایي شد، و د
پذیرفتند كھ » فیلسوفان«. آموزش، دین، اخلاق، ادبیات، اقتصاد، و حكومت را بھ دلخواه خویش اصلاح كند

رود؛ و قبل از آنكھ شوپنھاور بگوید كھ  خورد و بر خطا مي خرد، مثل ھرچیز انسان، بآساني فریب مي
گیري غلط از  كھ منطق نادرست و نتیجھخرد فرمانبردار میل و خدمتگزار اراده است، دریافتھ بودند 

ھیوم، كھ فرمانرواي عصر خرد در بریتانیا بود، . تواند خرد را اغوا كند و بھ گمراھي كشد تجربھ مي
ولتر بارھا بھ محدودیت خرد آدمي . شاید، پس از كانت، بزرگترین منتقدي باشد كھ خرد بھ خود دیده است

تقریباً ھمة فیلسوفان . اندیشید كھ احساس اساسیتر از خرد است اذعان كرد؛ و دیدرو، مانند روسو، مي
ترین جوامع بشري،  عصر روشنگري دریافتھ بودند كھ بیشتر مردم جھان، حتي در متمدنترین و پیشرفتھ

چندان در فشار تنگناھاي اقتصادي و رنج و زحمت قرار دارند كھ مجال بالا بردن سطح خرد خویش را 
جھان، بیش از آنكھ از خرد پیروي كنند، از احساسات و تعصبات خویش پیروي  ندارند، و تودة مردم

نظرانھ و  با اینھمھ امیدوار بودند كھ مردم جھان از خرد پیروي كنند و خرد از بند خودخواھي تنگ. كنند مي
  .آلود برھد ھاي غرض آموزه

كردند، در میان آنان روح  يھاي بدبیني زندگي م در دوره» فیلسوفان«و بدین ترتیب، با وجودي كھ 
كم  توانند، اگر نھ خود، دست ھرگز انسانھا این اندازه اطمینان نداشتند كھ مي. خوشبیني غالب بود

با ھمة بدبختیھاي ناشي از جنگ ھفتسالھ، و با آنكھ فرانسھ، كانادا، و . اجتماعشان را در قالبي تازه بریزند
فكري عظیمي در این كشور » خیزش«، در نیمة دوم قرن ھجدھم ھند را بھ سود انگلستان از دست داده بود

پس از روزگار . رسید بار دیگر فرانسة پیر و رنجور را جوان و نیرومند سازد نظر مي پدید آمد كھ بھ
سوفسطاییان یونان، در ھیچ عصري بازار اندیشھ چنین گرم نبوده است و مردم بھ كاوش و چون و چرا 

خواھد بھ  جوش و خروش خاصي از خرد، كھ مي«آور نیست كھ دوكلو  شگفت. اند اینھمھ دلبتسگي نداشتھ
  در «ھر سو دامن گسترد، 

روشنگري اوج . جنبش روشنگري، چون رنسانس و اصلاح دیني، از آنجا بھ سراسر اروپا گسترش یافت
. ت بازگشتجنبش رنسانس، براي پویش در اندیشة شرك، بھ پیش از مسیحی. منطقي جنبشھاي گذشتھ بود

گسیختھ، و، بھ رغم تمایل باطني خویش،  جنبش اصلاح دیني زنجیرھاي مرجعیت آییني و عقیدتي را از ھم
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اكنون ھنگام آن رسیده بود كھ این دو جنبش براي جھان نو بنیاني . خرد را از اسارت رھایي بخشیده بود
قرون وسطایي و اساطیر مشرق زمین انسان سرانجام توانست خویشتن را از معتقدات جزمي . تازه بریزند

آور و گمراه كننده آزاد سازد، توانست آزاد  رھایي بخشد؛ توانست اندیشة خویش را از بند الاھیات وحشت
شود، آزادانھ بیندیشد و آزادانھ شك كند، پژوھش و كاوش كند، دانشي گردآورد و پراكنده سازد، و بھ گرد 

  ! چھ سرمستي والایي. یني تازه بیافریندمحراب خرد، و براي خدمت بھ انسان، د

II – ھاي عصیان ریشھ  

 - اما این دگرگوني چگونھ روي داد؟ چرا اینھمھ فیلسوف، بویژه در فرانسھ، از مسیحیت رویگردان شدند
  از مسیحیتي كھ بیم را با امید، جنایتھایش را با نیكوكاري، و گناھانش را با زیبایي درآمیختھ بود؟

تي كلیساي رسمي آن، این عصیان را كھ بھ شكل نھضت خداپرستي نمایان شده بود با انگلستان، و ح
از این . رواداري نسبي تحمل كرد؛ و شاید بھ ھمین سبب بود كھ آتش عصیان در این كشور فرو نشست

گذشتھ، كلیساي انگلستان تابع و فرمانبردار دولت بود و خویشتن را، در عمل، رقیب نیرومند دولت 
اما كلیساي فرانسھ سازمان نیرومندي بود كھ ثروت ملي ھنگفت و اراضي پھناوري را از آن . ناختش نمي

كلیساي فرانسھ ھنوز . خود ساختھ بود و، در منتھاي وفاداري، بھ یك نیروي خارجي وابستگي داشت
ثروت خود را داشت كھ ھنگام مرگ دارایي خود را بھ كلیسا بخشند، و از این راه  توانگران را بر آن مي

كلیسا . داد ھاي نادر و اتفاقي بگذریم، كلیسا مالیاتي بھ دولت نمي»بخشش«ھرگاه از . ساخت فزونتر مي
ھزاران دھقان فرانسوي را در زمینھاي خود عملا بھ بردگي كشیده، و راھبان را بھ بیكاري، كاھلي، و 

آموزشگاھھا و دانشگاھھاي كشور، ذھن كلیسا، با در دست داشتن تقریباً ھمة . تنپروري عادت داده بود
اي را كھ با معتقدات خود ناسازگار  كلیسا ھر اندیشھ. كننده آكنده بود گمراه ھاي موھوم  جوانان را با اندیشھ

كلیسا براي آنكھ . كرد نمود و، بھ دست دولت، از آزادي بیان و نشریات جلوگیري مي یافت تقبیح مي مي
كلیسا لویي چھاردھم را بھ زجر و . كشد از ھیچ كاري فروگذاري نكرده بوداندیشة فرانسویان را در بند

كلیسا پیكار وحشیانھ با . روایال واداشتھ بود - آزار غیرانساني ھوگنوھا و تخریب وحشیانة دیرپور
  آلبیگاییان را رھبري كرده، و بر كشتار

و . بھ ویراني كشیدند دامن زده بودبارتلمي صحھ نھاده بود؛ كلیسا جنگھاي دینیي را كھ فرانسھ را  - سن
و میلیونھا انسان ساده دل  - كرد كلیسا، با ھمة جنایتھایي كھ بھ زیان روح انسان مرتكب شده بود، ادعا مي

ناپذیر خداست،  كھ آن دستگاه برتر از خرد آدمي است، جانشین لغزش - داشت تا باور كنند را برآن مي
  .تبھكاریھاي آن، چون نیكوكاریھایش، منطبق با خواست آفریدگارندگاه وحي و الھام الاھي است، و  تكیھ

این تبھكاریھا . موقع خود، با آنھا آشنا خواھیم شد كرد كھ، بھ كلیسا تبھكاریھاي خود را با دلایلي توجیھ مي
شكاكان آنچنان فزوني یافتھ بودند . ھزاران تن را بھ خشم و نفرت، و سرانجام بھ دشمني با كلیسا واداشتند

. افكندند یي دشوار، آنان را بھ ھراس ميكشیدن پرسشھا كھ دیگر ھراسي از روحانیان نداشتند و، با پیش
گران براي بحث و گفتگو بھ  - لو -شكاكان و بیدینان را در كالج لویي ١٧٣٠چون پدر تورنمین در حدود 

گرایان انباشتھ شد، و او حتي یكي از  از آزاداندیشان، خداپرستان، و ماده«:  فرا خواند، اطاق وي» اطاقش«
جاي آوردن آیینھاي مقدس  فزوني مردان و زناني كھ بدون بھ. از گرداندآنان را نتوانست بھ مسیحیت ب

كرد كھ بھ نوكرانش دستور  مادام دو پري تھدید مي. گذشتند روحانیان را ھراسان ساختھ بود كلیسایي در مي
خواھد داد تا كشیش بخش كلیسایي را كھ، با سماجت، وي را بھ گزاردن آیین تدھین قبل از مرگ ترغیب 

كنند؛ مثلا از  رویم ما را سئوال پیچ مي ھرجا مي«گفت كھ  كشیشي مي. كرد از پنجرة اطاق بیرون افكنند مي
خواھند سودمندي دعا را در حق كساني كھ بھ خدا ایمان ندارند، و ضرورت روزه گرفتن را براي  ما مي

كننده،  ت بس دشوار و خستھكاري اس. اند، ثابت كنیم كساني كھ در سراسر عمر منكر فناناپذیري روح بوده
  » دارد و مردم را بھ ریشخند ما وامي
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پیشبیني كرد كھ ممكن است روزي در این كشور شاھد یك انقلاب بھ سود آیین پروتستان  ١٧۵١باربیھ در 
اخراج ھوگنوھا از فرانسھ منزلگاه نیمھ راھي در بین آیین كاتولیك و بیدیني باقي . كرد اما اشتباه مي. باشیم

اندیشة آزاد فرانسھ جنبش اصلاح دیني را دور زد و، با یك جست، از رنسانس بھ روشنگري . ذارده بودنگ
از این روي، این اندیشھ، ھنگام طغیان و سركشي خود، ژانسنیستھا و بازماندگان معدود آیین . جھید

. سكیو الھام گرفتپروتستان را از یاد برد و، بھ جاي آنان، از مونتني، دكارت، گاسندي، بل، و مونت
و تعبیر مكانیكي » شك منظم«ھاي وي را، جز  آزاداندیشان فرانسھ چون بھ دكارت بازگشتند، ھمة اندیشھ

ترین خردمندي شمردند كھ شكھایش صدھا شك دیگر بھ دنبال خود  بین بل را باریك. جھان، بھ دور افكندند
  .در دست دشمنان كلیسا شد آوردند؛ فرھنگ تاریخي و انتقادي او سلاح براني پدید مي

ھاي فرانسیس بیكن را  اندیشھ. گرفتند آزاد اندیشان فرانسھ در پیكار خویش از متفكران انگلیسي الھام مي
دربارة دانش استقرایي از قیاس سحرآمیز دكارت، كھ خدا و ابدیت را از ھستي خود دكارت بیرون كشیده 

یي تند و جسورانة ھابز در اندیشة دیدرو اثري پیگیر نھاده گرا ماده. بود، سودمندتر و ثمربخشتر دانستند
  آزاداندیشان فرانسھ نیوتن را متفكري . بود

دانستند كھ  اي ساختھ است؛ فرانسویان ھنوز نمي كھ خدا را، در دستگاه مكانیكي جھان، فشار دھندة دگمھ
ان انگلستان نیز، كھ ولتر را دل و خداپرست. ھاي نیوتن در زمینة الاھیات بیش از آثار علمي او است نوشتھ

و سرانجام آزاد اندیشان فرانسھ از لاك الھام . نھادند جرئت داده بودند، در اندیشة متفكران فرانسھ اثر مي
پنداشتند وي، با انتساب ھمة دانش آدمي بھ احساس، تمام بناي دین را فرو ریختھ  گرفتند، چرا كھ مي مي

علول نیروھاي خارجي است، ذھن را باید محصول تجربھ دانست، نھ گفتند كھ اگر احساس م مي. است
ھاي  و اگر سیرت آدمي محصول تجربھ است، با اصلاح جامعھ و شیوه. موھبت فناناپذیر خدایي نامشھود

اولباك از این دو /مرداني چون دیدرو، الوسیوس، و د. توان سیرت مردم را دگرگون ساخت آموزش مي
چھ كاري شكوھمندتر از اینكھ با «: اندیشید، گفت ولتر، زماني كھ بھ لاك مي. گرفتندگزاره نتایج انقلابي 

  .)در گذشت ١٧٨٩ولتر قبل از (» .چند استدلال جھاني را بھ جنبش واداریم

  :چھ گفت ١٧۵٣آرژانسون ھوشمند در /بار دیگر بشنوید كھ ماركي د

پاریسي كسي با آن آشنایي ندارد، » فیلسوف«صد  عامل نابودي دین را، نھ در نفوذ فلسفة انگلستان، كھ جز
خشم و نفرتي كھ اكنون بھ اوج شدت خود  -بلكھ باید در خشم و نفرت مردم از كشیشان جستجو كرد

  .اند رسیده

  :ایم، چنین نوشت آرژانسون، پس از پیشگویي انقلاب فرانسھ، كھ قبلاً با آن آشنا شده/و ھمین د

اي از  صلاح دیني خشني بود كھ در قرن شانزدھم از آلمان برخاست و آمیزهبخشي از جنبش ا[ انقلاب]این 
ھاي دیگري  اند و اندیشھ از آنجا كھ مردم و روزگار ما بھ گونة دیگري بیدار شده. موھومات و آزادي بود

قام گیرند كھ باید بروند، كشیشان را بیرون خواھند راند، م پرورانند، پس راه دیگري را پیش مي در سر مي
  …. آنان را برخواھند افكند، و خویشتن را از بند مكاشفھ و تمام اسرار آزاد خواھند ساخت

كسي را یاراي آن نیست كھ در محافل اجتماعي از روحانیان سخن گوید، مگر آنكھ مردم را بھ ریشخند، 
  … . خود وادارد و خویشتن را جاسوس دستگاه تفتیش افكار بشناساند

جستند امسال بھ  سوم مردمي كھ در آیین تناول عشاي رباني شركت مي كھ بیش از یكگویند  كشیشان مي
تن از شاگردان این راھبان بسیار رسوا را  ١٢٠گویند؛  شاگردان كالج یسوعي را ترك مي. روند كلیسا نمي
  .اند ترك گفتھ
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در نكوھش » نفیلسوفا«. ساختند عوامل فكري دیگري نیز اعتقادنامة قرون وسطایي را متزلزل مي
اسپینوزا بھ مسیحیان اصیل آیین پیوستھ بودند، زیرا این یھودي بزرگ ملحدي شناختھ شده بود كھ سخن 

گفتن از او ھمین  نمود؛ چنانكھ ھیوم و ولتر نیز ھنگام سخن گفتن از او، بدون نكوھش وي، خطرناك مي
  ھاي  اما مردم نوشتھ. بستند كار مي حیلھ را بھ

ھاي اسپینوزا افكار وي را بھ مردم  ؛ كنت دو بولنویلیھ نیز با تظاھر بھ رد اندیشھداشت مقدس وا مي
فراماسونھا . بخشید ھیوم، كھ خود از فرانسھ الھام گرفتھ بود، اكنون فرانسویان را الھام مي. شناسانده بود

. ساختند انھ سرگرم مينھادند و خویشتن را، در نھان، با بدعتگذاریھاي خداپرست لژھایي در فرانسھ بنیان مي
ھر . اكتشافات، تاریخ، و بررسي تطبیقي ادیان، مسیحیت را بیش از پیش در بوتة آزمایش نھاده بودند

داد، اعتقاد بھ نظم و قانون را در جھان ھستي  علمي، بھ ھنگام رشد و تكامل خود، مقام خرد را اعتلا مي
از ھمھ بھ معجزة بزرگ تبدیل جسم و خون مسیح بھ  بیش - بخشید، و اعتقاد مردم را بھ معجزه استحكام مي

  .ساخت متزلزل مي -كشیش ساده و بیسواد ۵٠‘٠٠٠نان و شراب، بھ دست 

ھرچھ برمیزان ثروت مردم افزوده . كردند عوامل اجتماعي نیز بھ تزلزل معتقدات جزمي مردم یاري مي
ھ، قیود اخلاقي مسیحیت را در شھر گرفت؛ و، در نتیج شد، رقابت براي خوشگذراني بیشتر بالا مي مي

كھ مسیحیترین شاه جھان در آن حرمسرایي بر پا ساختھ، و مادام دو پومپادور خویشتن را بھ جاي  -پاریس
حتي اكنون سستي اخلاقي مردم را گناه كلیسا و . نمود ناپذیر مي دشوارتر و تحمل - مریم عذرا نھاده بود

ونھ است كھ مسیحیت پس از ھزاروھفتصدسال نتوانستھ است پرسیدند كھ چگ شمردند و مي مسیحیت مي
  بھتر سازد؟ » بتپرستان چین«اخلاق اروپاییان را از اخلاق وحشیان امریكا و 

دیوانسالاري دولتي از استقلال و . ھمة طبقات اجتماعي فرانسھ، جز طبقة دھقان، داراي اقلیتي شكاك بودند
آن، یعني دولت، در شرف » بازوي دنیوي«ند دیرین كلیسا با معافیت مالیاتي كلیسا ناخرسند بود؛ پیو

آزاد اندیشاني چون مالزرب، در ادارة سانسور نشریات، از دیدرو و دایر . گسیختن بود
FACE="Traditional Arabic"<كردند؛ و مادام دو پومپادور، كھ از ھر  ةالمعارف حمایت جدي مي

نزدیك بود كھ ولتر او را » فیلسوفان«ان نفرت داشت و بھ كسي بھ شاه نزدیكتر بود، آنچنان از یسوعی
شمردند، خانداني كھ دست آنان را از  اشراف، كلیسا را پشتیبان خاندان بوربون مي. خواند مي» یكي از ما«

آنان با تضعیف روحانیان مخالفتي نداشتند، و بسیاري از اعیان از ھتك حرمتي . حكومت كوتاه ساختھ بود
توانگران طبقة متوسط نیز پیكار روشنفكران با كلیسا را با تبسم . بردند دید لذت مي ولتر ميكھ كلیسا از 

اینان كینة كلیسا را، كھ رباخواري را محكوم ساختھ و خاوندان را بر پولداران ترجیح داده . كردند تأیید مي
دانستند؛ از این روي،  د ميبود، از دل نرانده بودند و اسقفان پرنخوت را مانع فزوني قدرت و اعتبار خو

ھاي پول، حتي گاھگاھي دلھاي  ھا، كیسھ اولباك خانھ/گران و صرافاني چون لا پوپلینیر، الوسیوس، د معاملھ
ورزیدند  حقوقدانان نیز از سالھا قبل بر روحانیان رشك مي. گشودند خود را بھ روي رزمندگان با كلیسا مي

ھمچنانكھ زمام پارلمانھا را بھ دست خود  -ت را بھ دست گیرندو بھ انتظار روزي بودند كھ زمام حكوم
، پلیس گزارش داد در میان سران پارلمان پاریس كمتر كسي است كھ دستنویس یا ١٧۴٧در . گرفتھ بودند

  بانگ . اي مخالف دین در خانة خود نداشتھ باشد نشریھ

مایة شادماني ظریفان شھر بود، ھمانھایي  ھاي پاریس را انباشتھ بود؛ ھجو روحانیان خانھ الحاد ھمة قھوه
نشریات مخالف دین حتي در ولایات فرانسھ نیز دست بھ دست . خواندند مي» آقاي وجود«كھ خدا را 

ترین  اي كھ بلندآوازه زدند و با فروش جزوه اي بھ خانة دیگر سرمي گرد از خانھ كتابفروشان دوره. شدند مي
گاه از الحاد  حتي گاه - خود روحانیان نیز از شك دیني. بردند نام داشت سود كلان مي… گانھ سھشیادان 

  .یكي از آنان ژان ملیھ است. بركنار نمانده بودند -كامل

III - ١٧٣٣- ١۶٧٨: ژان ملیھ  
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زیست و آنچھ را از حقوق  با سادگي و ریاضت مي. او كشیش بخش كلیسایي اترپینیي، در شامپاني، بود
. وپنج سالگي درگذشت سال خدمت بیشائبھ، در پنجاه پس از سي. بخشید ماند بھ نیازمندان مي ناچیزش مي

ھ نسخھ باقي نھاد، كھ اي را در س ھمة دارایي خود را بھ اھالي بخش كلیساییش بخشید، و دستنویس رسالھ
ھا را خطاب بھ اھالي بخش كلیسایي خود نوشتھ بود، كھ براستي  یكي از نسخھ. وصیت من نام داشت

اي كھ در پاكتي سربستھ قرار داشت و بھ این دستنویس پیوستھ  در نامھ. انگیزترین میراث تاریخ بود شگفت
ده بود تا از گناه وي، كھ ھمة عمر خود را بود، از اھالي بخش كلیساییش پوزش خواستھ، و درخواست كر

گویا ایمان دینیش را پیش از رسیدن بھ مرحلة  ژان. بھ خدمت دروغ و تعصب سپرده است، درگذرند
سان با وجدان و احساساتم  اي برگزیدم كھ این اگر من پیشھ«: نوشتھ بود. بخشان از دست داده بود رتبھ

  » .كھ خواستم از پدر و مادرم اطاعت كنمناسازگار بود، سبب آن آزمندي نبود، بل

، بھ ١٧٧٢اولباك و دیدرو خلاصة آن را در /منتشر ساخت؛ د ١٧۶٢ولتر بخشھایي از وصیت من را در 
بھ چاپ رسید؛  ١٨۶۴تا  ١٨۶١نام عقل سلیم كشیش ملیھ بھ چاپ رساندند؛ متن كامل در فاصلة سالھاي 

در سراسر پیكار آزاداندیشان . آید ذرد و ندرتاً بھ دست ميگ اكنون زمان درازي است كھ از چاپ كتاب مي
  .با كلیسا، از بل تا انقلاب فرانسھ، كسي با شدت و بیرحمي این كشیش روستایي بھ مسیحیت نتاختھ است

اثري كھ كتاب مقدس در اندیشة وي . نماید كھ او، پس از خواندن كتاب مقدس، دچار شك شده بود چنین مي
كرد، اما این پرسش را  كلیسا را، در پنھان ساختن كتاب مقدس از مردم عادي، توجیھ مي نھاده بود سیاست

آورد كھ چرا كلیسا این كتاب را از روحانیان نیز پنھان نساختھ است؟ پدر ژان در كتاب مقدس بھ  پیش مي
  گفت  مي. ناسازگاریھاي بسیار برخورده بود

رسند كھ ھمان كتاب وي را پدر عیسي  مھ بھ یوسف ميعیسي در آنھا متفاوت است؟ چرا ھر دو تبارنا
چرا پسر خدا را باید پسر داوودي خواند كھ بھ زناكاري و ناپاكي انگشتنما بود؟ آیا . ندانستھ است

ھایي طبیعي كھ  پیشگوییھاي عھدقدیم دربارة عیسي است؟ آیا معجزات عھدجدید نیرنگھایي دینیند، با پدیده
اند؟ كدام درست است، انسان این داستانھا را بپذیرد یا از خرد پیروي كند؟  نداشتھنویسندگان كتاب معجزه پ

  :گفت كھ باید از خرد پیروي كرد ژان مي

خرد خویش را فدا نخواھم كرد، زیرا بھ یاري آن است كھ نیك را از بد، و راست را از ناراست باز 
مایي است بھتر از وھم و خیال، و برتر از از تجربھ روي برنخواھم تافت، زیرا خرد راھن… . شناسم مي

انكار . اعتماد خود را بھ حواسم از دست نخواھم داد… . خواھند بر من تحمیل كنند راھنمایاني كھ آنان مي
… دانم كھ ھمیشھ مرا فریب نخواھند داد؛  كنم كھ از حواس من ممكن است اشتباھاتي سرزند، اما مي نمي

  . ابزده اي كھ بھ دست خود آنھا در من شكل گرفتند، كافي ھستندحواس من براي اصلاح احكام شت

باید خرسند باشید : گفت مي. دانست ملیھ اعتقاد بھ آزادي و فناناپذیري روان آدمي را دور از خردمندي مي
آورند  این جھان، كھ براي بیشتر شما بھ جاي خوشي و لذت درد و ناكامي بھ بار مي«كھ پس از رنجھاي 

و چون اشیاي … اید؛  گردید كھ ھمگان از آن آمده اي باز مي بھ آرامي بھ خانھ. روید ب ابدي ميبھ خوا… 
بھ كساني كھ اعتقاد بھ وجود بھشت را براي آرامش انسان » .پیرامون خویش تشویشي بھ دل راه ندھید

از مردم بھ بھشت با توجھ بھ اینكھ، بھ ادعاي خود آنان، تنھا معدودي : داد شمردند پاسخ مي ضروري مي
توان اعتقاد بھ بقا را مایة  شوند، در این صورت، چگونھ مي رسند و بیشتر آنان بھ دوزخ افكنده مي مي

مطلوبتر و دلپسندتر … رھاند  اعتقادي كھ مرا از ترس و نگراني شگرف مي«آرامش و امیدواري شمرد؟ 
دھد  دارد و بھ دیگر مردم اجازه مي زاني مياز ایمان بھ خدایي است كھ رحمت خود را تنھا بھ محبوبانش ار

تواند بھ خدایي معتقد باشد كھ مخلوقات  انسان متمدن چگونھ مي» .كھ خویشتن را مستحق كیفر ابدي سازند
  افكند؟ خود را بھ دوزخ ابدي مي

توان یافت كھ موجودات حساس دیگر را با چنین خونسردیي زجر و شكنجھ  در طبیعت انسان سنگدلي مي
شود، اما آناني كھ از قوة درك برخوردارند  گویم سنگدلي در میان دیگر موجودات پیدا نمي د؟ من نميدھ
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اندازه و شریرتر و نابكارتر از  چطور؟ پس بدانید اي خداشناسان، كھ خداي شما، بھ اعتقاد خودتان، بي
اند كھ بیشتر مردم  جو و سنگدلي ساختھ كشیشان خدا را چنان موجود كینھ… . نابكارترین مردم است

ھرگاه از این خدا پیروي كنیم، رفتار و كردار ما چگونھ … . داشت گویند كاش این خدا وجود نمي مي
  خواھد بود؟

شمرد، ھنگام چاپ وصیت من، سخنان وي را تعدیل كرد و  ھاي ملیھ را اندكي تند و افراطي مي ولتر اندیشھ
  .سازد؛ اما ملیھ اھل سازش نبودكوشید آنھا را از الحاد بھ خداپرستي نزدیك 

زیرا چون قادر مطلق است، . كرد كھ خداي مسیحیان مسئول و مسبب ھمة شرارتھاست وي استدلال مي
بخشد، بھ سرپنجة  این خدا اگر ما را جان و ھستي مي. گیرد كاري بدون رضاي او در جھان صورت نمي

دھد، در عوض گرفتار فقر، قحطي، جنگ،  ميسپارد؛ ما را اگر ثروت و تندرستي  مرگ و نیستي نیز مي
اند، اما شواھد  خورند كھ گویا گواه برنظمي خردمندانھ در جھان قرایني بھ چشم مي. سازد و بدبختي ھم مي

  .نابكارترین خدایان است - اگر وجود داشتھ باشد –دھند این خدا  بسیاري ھم وجود دارند كھ نشان مي

اما اگر سراسر جھان را … . پلوسانھ در ستایش خدا و رحمت او ھستندكتابھاي جھان آكنده از سخنان چا
انسان ناچار . زیر پا نھیم، خواھیم دید كھ متمدنترین مردم چون مردم نامتمدن با خدا در پیكار و ستیزند

است با آفتھا و بلاھایي كھ این خدا، بھ صورت طوفان، تندباد، تگرگ، یخبندان، سیل، و قحطي، بھ انسان 
بینیم كھ نوع بشر ھمواره در تلاش است تا خویشتن را از نیرنگھاي  دھد پیكار كند؛ بھ زبان دیگر، مي مي

  . مصون دارد - گویند بھ فكر نیكبختي اوست كھ مي - نابكارانة خدا

توان یافت؟ ھزاران سال خویشتن را از انسان پنھان  با این وجود، آیا خدایي شیادتر و دروغگوتر از او مي
رود كھ او  گمان مي. و، بدون پاسخي روشن و آشكار، بھ درخواستھا و ستایشھاي او تنھا گوش كردساخت 

كنند كھ او نیكوست،  خیال مي. بینھایت خردمند است، اما امپراطوري او دستخوش آشوب و ویراني است
كامیاب، و پاكان را  گویند او دادگر است، اما ناپاكان را مي. دھد اما چون جانور درنده انسان را كیفر مي

  . كار او ساختن و ویران كردن است. كند گرفتار رنج و بدبختي مي

جاي آنكھ مانند ولتر اعتقاد بھ ھستي خدا را طبیعي وجھانگیر بداند، عقیده داشت كھ این اعتقاد غیر  ملیھ، بھ
  .اند طبیعي است و آن را بھ ذھن انسان بالغ تزریق كرده

ھاي كساني بھ خدا معتقد  انسان از روي گفتھ… . وري دربارة خدا ندارندتص -كودكان ھمگي ملحدند
پرستاران دوران كودكي نخستین مربیان الاھیات ھستند؛ . شناسند شود كھ خدا را بیش از خود او نمي مي

گویند، اندیشة خدا را در ذھن آنان جایگزین  آنان، ھمچنانكھ از انسانھاي گرگ شده با كودكان سخن مي
  .اگر خدایي بھ مردم داده نشود، تنھا شمار اندكي از مردم خدا خواھند داشت… . ازندس مي

كردند، ملیھ، در برانداختن پرشور ایمان  برخلاف بیشتر ملحدان، كھ از ستایش شخص عیسي فروگذار نمي
خدا «د كھ كن گفت كدام انسان خردمندي باور مي مي. دیني، عیسي را نیز چون خدا بھ باد دشنام گرفتھ بود

  :گفت دربارة خود عیسي چنین مي» كند؟ پسر معصوم و بیگناه خود را فدا مي… براي مصالحھ با آدمیان 

كرد و از آنان  مردي بود متعصب و بیزار از انسان، كھ تھیدستان را موعظھ مي… بینیم كھ وي  مي
ن را از بیخ بركنند، از خوشي خواست تا در فقر و بینوایي زیست كنند، با طبیعت معارضھ كنند و آنا مي

  بپرھیزند، جویاي درد و اندوه باشند، و خویشتن را خوار

خواست كھ از پدر و مادر، و ھمة علایق زندگي، چشم پوشند و وي را پیروي  از مردم مي. و زبون سازند
اي انسان این دستور شاید براي خود خدا خوب بود، زیرا بر… ! چھ دستور اخلاقي زیبا و دلپسندي. كنند

  . عملي نیست
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گفت انسان نیازي بدان ندارد كھ بھ آن سوي ماده بنگرد و بپرسد  مي. شود گرایي كامل نزدیك مي ملیھ بھ ماده
پس خدا را چھ كسي «: پرسد اندازد كھ مي این پرسش ما را بھ یاد آن كودكي مي. كھ آفرینندة آن كیست

العلل را بھ عالمان الاھي  علت …كند؛  گویم كھ ماده بھ خودي خود عمل مي من بھ شما مي» «ساختھ است؟
خواھید  اگر مي» .بینید نیازي بھ علت العلل ندارد ھایي كھ مي واگذارید؛ طبیعت براي پدید آوردن پدیده

كنند، زیرا خورشید آفرینندة  چیزي را بپرستید، خورشید را پرستش كنید، چنانكھ بسیاري از مردم مي
اگر «گوید كھ  در اینجا ملیھ با اندوه بسیار مي. ور ماستواقعي زندگي، تندرستي، روشني، گرمي، و سر

اینان بھ . كشید فریفت و بھ خود مي دین روشن و عاري از سخنان مبھم و مرموز بود، نادانان را كمتر مي
كشیشان و قانونگذاران با برپا . ابھامات، اسرار، حكایات، معجزات، و سخنان باورنكردني نیازمندند

اند و، از این  آنھا را براي خدمت بھ اغراض خود بھ كار گرفتھ… ل كردن اسرار ساختن ادیان و جع
  . اند رھگذر، متعصبان، زنان، و بیسوادان را بھ سوي خود كشانده

  ھاي كلیسا و دولت براي مرعوب ساختن مردم، و واداشتن رویھمرفتھ، بھ اعتقاد ملیھ، دین یكي از دسیسھ
اند تا از خدایشان جباري  كوشیده«كشیشان . از حكومت مطلقھ، استآنان بھ اطاعت و فرمانبرداري 

آنان بھ چنین خدایي نیازمندند تا او را خدمتگزار اغراض خویش . ھولناك، بوالھوس، و متلون بسازند
در این دسیسھ چیني، كشیشان بیش از شاھان سزاوار سرزنشند، زیرا اینانند كھ در دوران كودكي » .سازند

كشانند، خرد و  مات خود، و پس از آن بھ دست كشیش اقرارنیوش، شاه را بھ موھومپرستي ميشاه با تعلی
دارند، و او را بھ عدم رواداري در برابر عقاید دیني دیگران و تعقیب و آزار  اندیشة او را از رشد باز مي

  از این راه. انگیزند وحشیانة آنان برمي

كشیده، انقلابھا پدید آورده، شاھان را سرنگون ساختھ، و  امپراطوریھا را بھ آشوب… كشمكشھاي دیني 
ھاي نكوھیده را حتي با جاري ساختن رودھاي خون  این مناقشھ. اند سراسر اروپا را بھ ویراني كشیده

مدافعان دیني كھ از نیكوكاري و صلح و سازش سخن گفتھ است، ھرگاه كھ … . توان خاموش ساخت نمي
اند كھ از آدمخواران و وحشیان ھم  اند، ثابت كرده تن خون برادران خود واداشتھمعلمانشان آنان را بھ ریخ

یا براي روا ساختن … جنایتي نیست كھ انسان براي خشنود ساختن خدا، با فرونشاندن خشم او . ترند درنده
  .بدان دست نزده باشد… دغلكاریھاي شیادان در راه موجودي كھ تنھا در مخیلة آنان وجود دارد 

  اند كھ انسان براي دافعان این توطئة عظیم و پایدار دولت و كلیسا، علیھ بشر و خرد، گفتھم

  .آنكھ اخلاق و رفتار خود را تھذیب كند، بھ دین فوق طبیعي، و حتي بھ دین ترس و وحشت، نیازمند است

شد؟ آیا اخلاق و بخ مردم را فضیلت بیشتري مي[ بھ بھشت و جھنم]اما آیا راست است كھ این اعتقاد جزمي 
كھ دیده بگشاییم … ھمین بس … اند بھتر از اخلاق دیگران است؟  رفتار ملتھایي كھ این افسانھ را پذیرفتھ

فرمانروایان خودكامة پرنخوت، درباریان، غاصبان بیشمار، . و اخلاق دیندارترین مردم را بنگریم
دزدان، و فرومایگان دربارة ھستي خدا، دادرسان فاقد اخلاق، شیادان، زناكاران، ھرزگان، روسپیان، 

  . اند خداي جبار انتقامجو، آلام دوزخ، و لذایذ بھشت ھرگز شكي بھ دل راه نداده

كنند، اثر ناچیزي در رفتار مردم  ھا و معتقدات الاھي، گرچھ تقریباً ھمة مردم بھ آن اعتراف مي نھ؛ اندیشھ
چھ كساني را ھراسان ساختھ است؟ مردم ضعیف یاد خدا . خدا دور، ولي وسوسھ نزدیك است. دارند

اند؛ مردمي را كھ بیماري، سالخوردگي، یا  انگشت شماري را كھ از جھان و زندگي نومید و بیزار شده
آفریند و  دولت است، نھ كلیسا، كھ نظم مي«. اند سرخوردگي شور زندگي را در دل آنان خاموش ساختھ

اثر قیود اجتماعي در رفتار مردم بیش از اثر دین » .دھد عادت مي شارمندان را بھ فرمانبرداري از قانون
  :در مرحلة نھایي، بھترین اصول اخلاقي اصولي ھستند كھ بر بنیان اندیشھ و خرد استوار باشند. است

مردم براي آشنایي با اصول اخلاقي درست، بھ الاھیات، مكاشفھ، و خدایان نیازمند نیستند؛ محتاج عقل 
ن بس كھ مردم بھ درون خویش بنگرند، بھ طبیعت خویش بیندیشند، علایق روشن و معلوم خود ھمی. سلیمند
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در این صورت، بھ آساني در خواھند یافت كھ . را در نظر گیرند، و بھ مقاصد جامعھ و افراد آن توجھ كنند
ند كھ نادانند، و مردم از آن روي بدبخت… . پاكدامني براي نوع آنان سودمند است، و ناپاكدامني زیانبخش

اند تا آنان را در ناداني نگاه دارند؛ مردم از آن روي شریر و  از آن روي نادانند كھ ھمھ توطئھ كرده
  . نابكارند كھ خرد آنان چندانكھ باید رشد نكرده است

توانند اخلاق  فیلسوفان، ھرگاه از ترس كشیشان زورمند بھ اصیل آییني و خدادوستي تظاھر نكنند، مي
  .طبیعي مؤثر و سودمندي پدید آورند

اما الاھیات بھ فلسفھ چھ داده، و چھ آموختھ . از روزگاران بسیار كھن، تنھا الاھیات رھبر فلسفھ بوده است
ھایي كھ بیشتر  واژه - ھاي خالي از معنا درھم آمیختھ است و با واژه… است؟ آن را سخني نامفھوم ساختھ 

دكارت، مالبرانش، لایبنیتز، و بسیاري دیگر، براي آنكھ سخنان … . ادنمناسب گمراه كردنند تا آگاھي د
اند فرضیھ  ھاي واھي بیپایھ، كھ دین آنھا را مقدس فرا نموده است، سازش دھند، ناچار شده خود را با اندیشھ

بزرگترین فلاسفھ، براي اینكھ از خود حراست كنند، چھ احتیاطھا كھ ! بسازند و راه گریز برگزینند
اند و كلام خود را  ھاي آنان با اصول الاھیات تطابق نداشتند، خطر كرده ھرجا كھ اندیشھ… اند؛  كردهن

اند كھ با  ھایي بوده كشیشان گوش بھ زنگ و بیدار ھمواره در كمین اندیشھ! اند گزافھ و نامعقول خوانده
این ساختھ نبود كھ از دست روشنفكرترین مردان كاري جز … . اغراض و علایق آنان ناسازگارند

  ھاي خویش را در قالب اندیشھ

فیلسوفان … . عبارات مبھم بریزند و غالباً، با بیشرمي و فروتني جبونانھ، راستي را با ناراستي درآمیزند
شد خود را تقبیح كنند و  ھا بودند و از آنان خواستھ مي ترین شكنجھ عصر جدید، كھ در معرض بیرحمانھ

توانستند ھوش و خرد خود را آزادانھ  سان در زنجیر بودند چگونھ مي مرداني كھ اینایمان را بستایند، و 
  و پیشرفت بشریت را تسریع كنند؟ … . بروز دھند

فیلسوفاني چون لئوكیپوس، ذیمقراطیس، اپیكور، و استرابون، كھ مرداني بیباك و با شھامت بودند، خرد و 
اما دستگاھھاي فلسفي «. ھومپرستي را بھ لرزه افكندندتجربھ را راھنماي خویش ساختند و سنگرھاي مو

آنان براي دوستداران وھم و خیال چندان ساده، معقول، و خالي از شگفتي بود كھ ناگزیر جاي خود را بھ 
در میان فیلسوفان جدید، ھابز، . حدس و گمانھاي برساختة افلاطون، سقراط، و زنون كیتیوني سپردند

  » .اند دیگر در راه اپیكور رھسپار گشتھ اسپینوزا، بل، و چند تن

اندوھناك بود، آزادي اندیشھ را حق اساسي و ابتدایي انسان   ملیھ از چیرگي الاھیات بر فلسفھ سخت
  » .دھد تنھا آزادي اندیشھ است كھ بھ انسان، انسانیت و عظمت روح مي«: گفت شمرد، و مي مي

ھایي كھ آنان را بھ وادي  توانند مصالح خویش، و انگیزه تنھا پس از آشنایي با حقیقت است كھ مردم مي
مربیان انسان، از دیرباز، دیدگان خود را بھ آسمان . نیكبختي خواھند رساند، را تشخیص دھند و بشناسند

بگذارید ذھن انسان، كھ از الاھیات نامفھوم، . بگذارید اكنون دیدگان خویش را برزمین بدوزند. دوختھ بودند
ھاي  ك، رازھاي نابخشودني، و مراسم كودكانھ بھ ستوه آمده است، خویشتن را بھ اندیشھحكایات مضح

  . طبیعي، موضوعھاي معقول، حقایق محسوس، و دانش سودمند سرگرم سازد

اندیشھ، گفتار، و مطبوعات را آزاد كنید، بگذارید آموزش غیردیني از زور و فشار آزاد باشد، و بگذارید 
نظام اجتماعي موجود، ظالمانھ است؛ این نظام، بھ زیان میلیونھا . ھر رھسپار شوندمردم بھ سوي آرمانش

برند، اقلیت كوچكي را با ثروت و تجمل بھ تباھي كشیده  سر مي آوري بھ انساني كھ در فقر و ناداني خفت
قانون را دارایي دزدي است؛ و آموزش، دین، . نظام مبتني بر مالكیت ریشة پلیدیھا و نابكاریھاست. است

انقلابي كھ این توطئة اقلیت علیھ اكثریت را براندازد . اند براي حمایت از این دزدي و تقدیس آن تنظیم كرده
قاتل ھانري ] كجاست ژاك كلمان «: دارد ملیھ، سپس، با خشم بانگ برمي. اي است انقلاب موجھ و عادلانھ

آیا ھنوز مرداني ھستند كھ این ددان منفور، این فرانسة ما؟ [ قاتل ھانري چھارم] و كجاست راوایاك [ سوم
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دارایي مردم را » دشمنان بشریت، را، بھ زور دشنھ، از پاي درآورند و مردم را از ظلم و ستم آزاد سازند؟
بھ مردم دھید، براي مردم كار مناسب تھیھ كنید، و بگذارید مردم از ثروت و محصول كشور بھ تساوي 

  دان و زنانبگذارید مر. بھره برگیرند

بگذارید كھ فرزندان آنان در آموزشگاھھاي . بدلخواه خویش با ھم زیست كنند و بدلخواه خویش جدا شوند
ھرگاه چنین شد، اختلافھاي خانوادگي، جنگھاي طبقاتي، فقر و . ھمگاني زیست كنند و پرورش یابند

  . افتبینوایي از میان رخت برخواھند بست و مسیحیت، سرانجام، تحقق خواھد ی

  :گوید ملیھ در پایان وصیت من، دربارة كساني كھ وي را نفرین خواھند كرد، چنین مي

بھ سخنان آنان چندان توجھ … خواھند بیندیشند، داوري كنند، بگویند، و انجام دھند  بگذار آنچھ خود مي
ن، كھ من اكنون بھ مردگا. ام اعتنا شده گذرد تقریباً بي حتي اكنون بھ آنچھ در جھان مي… . نخواھم كرد

حتي . دھم پس من بھ ھمة اینھا پایان مي. كنند پیوندم، تشویشي ندارند، خویشتن را دلواپس نمي جرگة آنان مي
  . و بزودي ھیچ خواھم گشت. اكنون، من اندكي از ھیچم

را از  اید؟ كشیش تنھا را بھ یاد آورید كھ ایمان و امید خود در تاریخ جھان بھ چنین وصیتنامھ برخورده
در  - جز خود او -آورد كھ ھمة ساكنان آن دست داده است، و زندگي را بھ خاموشي در روستایي بھ سر مي

ھاي خویش را تنھا با  از این روي، اندیشھ. شدند ھاي نھان وي، دچار وحشت مي صورت آشنایي با اندیشھ
آنكھ دانش  منتھاي بیپروایي، و بي آورد؛ و حتي در این ھنگام، با نھد و بھ روي كاغذ مي خود در میان مي

وسیعي از طبیعت بشر داشتھ باشد، خشم و انزجار خویش را در كاملترین و تندترین بیانیة ضددیني 
گرایي  تمام ماده» رسوایي«پیكار ولتر با . اي كھ جھان مانند آن را بھ خود ندیده است گنجاند بیانیھ مي

وصیت من ژان ملیھ، . مونیسم بابوف در این بیانیھ گرد آمده استاولباك، دیدرو، و حتي ك/لامتري، الحاد د
تر  اولباك با خرسندي منتشر ساختھ بود، اندیشة فرانسویان را آشفتھ/كھ ولتر با دودلي آن را چاپ كرده و د

  .ساخت و در ھموار ساختن راه فروپاشي رژیم گذشتھ، و تیزتر كردن آتش انقلاب فرانسھ، سھمي داشت

IV- نسان ماشین است؟آیا ا  

مالو چشم -او كھ در خانة یك بازرگان كامیاب و توانگر ساكن سن. گفت آري ژولین اوفروا دو لا متري مي
پدر، كھ پیشة كلیسایي را . ، بسیار تحصیل كرد و تصمیم گرفت كھ شاعر شود)١٧٠٩(بھ جھان گشوده بود 

در پلسي فرستاد، تا خویشتن را براي دانست، فرزندش را بھ كالجي  ھاي دیگر مي بیخطرتر از حرفھ
اما یكي از . كشیشي آماده كند؛ در ھمانجا بود كھ ژولین از پیروان سرسخت و پرحرارت ژانسنیستھا شد

درآمد یك پزشك متوسط، «: گونھ كھ فردریك كبیر اعتقاد داشت بدو گفت ھمان(دوستان پدر، كھ پزشك بود، 
از » .شود راه آمرزش گناھان دستگیر كشیش شایستھ و معتبري مياز راه درمان، بیش از پولي است كھ از 

  آن پس، ژولین
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  از كتاب انسان ماشین لامتري. ژولین اوفروا دو لامتري: ھنرمند ناشناس

شور و حرارت خویش را بھ كالبدشناسي و پزشكي معطوف ساخت، در رنس دانشنامة پزشكي گرفت، در 
رسالة پزشكي نوشت، در ارتش فرانسھ جراح شد، و در میدانھاي  لیدن نزد بورھاوه تحصیل كرد، چند

گرفتار تب شد و، پس از بھبود، » .یك درصد افتخار و نودونھ درصد اسھال دید«جنگ دتینگن و فونتنوا 
شد؛ او از این تجزیھ نتیجھ گرفت كھ اندیشھ كار  گفت كھ روشني اندیشة وي ھمراه میزان تب دگرگون مي

  .در كتاب تاریخ طبیعي روح منتشر ساخت ١٧۴۵این نظر، و نظرات دیگر، را در . تو وظیفة مغز اس

براي . ایم دانیم كھ ھرگز روحي جدا از تن نیافتھ نوشت كھ ما نھ از روح آگاھي داریم، و نھ از ماده؛ اما مي
ماده را باید شناخت روح آدمي ناچاریم تن وي را بررسي كنیم و بشناسیم؛ و براي آشنایي با تن، قوانین 

ماده تنھا بعد نیست، استعدادي براي حركت نیز ھست؛ ماده داراي اصل فعالي است كھ در . شناخت
دانیم كھ آیا ماده از خود قدرتي براي  ما نمي. شود كالبدھاي مختلف، بھ اشكال غامضتري، نمایان مي

انتساب این . خوریم ن برميھاي آ ترین جانوران ھم بھ نشانھ احساس كردن دارد، یا نھ؛ اما در پست
تر است تا آن را محصول  شود خردمندانھ حساسیت بھ تكاملي كھ از نیروي بالقوة نھفتھ در ماده حاصل مي

» اصل فعال«. و پدیدة روح مرموزي بدانیم كھ عاملي فوق طبیعي در كالبد انسان جایگزین ساختھ است
اندازد، معده را بھ  در انسان قلب را بھ طپش مي یابد و سرانجام ماده در گیاھان و جانوران تحول مي

  .این است تاریخ طبیعي روح آدمي. دھد دارد، و بھ مغز توانایي اندیشیدن مي گوارش وا مي

آژیر خطر را بھ صدا درآورد، و فیلسوف . ھاي وي بھ لرزه افتاد قاضي عسكر ھنگ لامتري از اندیشھ
گویا پزشكان ھمكارش بھ پشتیباني وي برخاستند، اما او در ھمین . پزشك از مقام جراحي بركنار شد

پر سودتر دسیسھ  اي بھ نام سیاست پزشكان، پزشكاني را كھ براي بھ دست آوردن مشاغل ھنگام، در كتابچھ

pymansetareh@yahoo.com



پزشكان ارتش با وي بھ دشمني برخاستند؛ لامتري، كھ كار و شھرت خود را . چینند بھ باد استھزا گرفت مي
از دست داده بود، بھ لیدن گریخت، گفتار دیگري علیھ حرفة پزشكي نوشت، و اندیشة خویش را بھ فلسفھ 

  .معطوف ساخت

تن یا كالبدي است كھ » ماشین«منظور وي از . شر ساختماشین را در لیدن منت -، كتاب انسان١٧۴٨در 
در این معنا، لامتري، از روي . اعمال آن بھ تمامي معلول علتھا و فراگردھاي فیزیكي و شیمیایي است

دیده بود كھ، تا مدتي پس از مرگ، گوشت : صدھا پدیده دریافتھ بود كھ بدن جانوران یك ماشین است
دھند؛ ماھیچھ پس از جدایي از بدن، براثر  ان بھ حركت دودي ادامھ ميھاش لرزد و روده جانوران مي

ھستند؛ و در این صورت، چرا   پس نتیجھ گرفتھ بود كھ جانوران ماشین. شود؛ و غیره تحریك منقبض مي
ھا، پیھا، و عصبھاي  ھا، پیھا، و عصبھایش مانند استخوانھا، ماھیچھ انسان را، كھ استخوانھا، ماھیچھ

تریاك، . شیمیایي تن او وابستھ است - است، ماشین ندانیم؟ ذھن آدمي آشكارا بھ اعمال فیزیكي جانوران
قھوه، شراب، و داروھایي گوناگون، گذشتھ از تن، در اندیشھ، شخصیت ، و قدرت ارادة انسان نیز اثر 

  .گذارند مي

بیماریھاي جسمي ذھن . تجا كردن چند رشتھ عصب مغز فونتنل، او را مردي كودن خواھید ساخ بھ با جا
گیرد؛ و ھنگام نیرومندي تن، تیزتر  روح ھمراه تن نیرو و توان مي«سازند؛  آدمي را ضعیف مي

انگلیسیان، كھ گوشت سرخ «گذارد؛ از ھمین روي،  خوراك بر شخصیت انسان اثر مي» .اندیشد مي
آور  آیا تعجب» «.ھستندخورند و گوشتشان چون گوشت ما پختھ نیست، كم و بیش وحشي  وخونالود مي

فیثاغورس، با ھمان دقتي «و » اندیشند، است كھ فیلسوفان براي حفظ سلامت روح بھ تندرستي خویش مي
  :گیرد لا متري چنین نتیجھ مي» كھ افلاطون شراب نوشیدن را منع كرده، دستور غذا خوردن داده است؟

پس آنھا را باید خود … و تن او اتكا دارند  از آن روي كھ قواي روح آدمي تا این درجھ بھ ساختمان مغز
» روح«از این روي، واژة … این ساختمان دانست، بدیھي است كھ روح یك ماشین اندیشمند است؛ 

اي توخالي است كھ ھیچ كس از آن تصوري ندارد، و انسان اندیشمند آن را تنھا براي بخشي از ما كھ  واژه
  . برد كند بھ كار مي فكر مي

را بھ یك نظریة تكامل بسط » زنجیرة بزرگ ھستي«انتشار یافت، لا متري  ١٧۴٨گیاه، كھ در  - در انسان
اي بیابد، اعتماد خود را از  ھنگامي كھ كوشید جماد را بھ جاندار بپیوندد، و در بین آن دو رابطھ. داده است

یا بذري را براي » نطفھ«او دست داد و ناگاه فلسفة مكانیكي را از یاد برد و بھ اصالت حیات متمایل شد؛ 
پس از آنكھ بھ این فرضیھ متوسل شد، متابعت از . خود متصور ساخت كھ ماده را جان بخشیده است

تكامل در طبیعت یكشبھ … نخستین نسل زنده باید بسیار ناقص بوده باشد؛ «: لوكرتیوس برایش آسان بود
و سپس، براي آنكھ » .توان بھ كمال رساند ميگونھ كھ تابلو نقاشي را در یك روز ن دھد، ھمان روي نمي

  : فاصلة انسان را از جانور كاھش دھد، برخلاف دكارت، استدلال كرد كھ برخي از جانوران نیز خردمندند

كارھاي میمون، سگ آبي، فیل، و غیره را مشاھده كنید، اگر آشكار است كھ بدون خرد بگویید داراي 
  اند كھ روح جانور باید، چون روح انسان، یا فناپذیر یا فناناپذیر باشد؟ كیست ند… كنید؛  روحند، اشتباه مي

جانوراني با چھرة انسانند، … ابلھان «. ترین انسان و باھوشترین جانور بسیار ناچیز است تفاوت ساده
لامتري آنگاه، با مزاح خاص خود، » .گونھ كھ میمون باھوش، انساني كوچك بھ شكلي دیگر است ھمان

تمام قلمرو انسان از میمونھاي گوناگوني تشكیل یافتھ است كھ پوپ نیوتن را در رأس آنھا جاي «: ایدافز مي
ھاي  انسان ھنگامي از میمون متمایز شد كھ صداھاي خاصي، كھ بیان مناسبي براي اندیشھ. داده است

  . خاصي بودند، ابداع كرد؛ بھ یاري زبان بود كھ وي انسان شد

دانست؟ ولتر و دیدرو از آن  جھان مكانیكي مي» محرك نخستین«دایي را بھ عنوان آیا لا متري وجود خ
  دیدند؛ اي مي روي بھ چنین محركي معتقد بودند كھ در جھان ھستي طرح و نقشھ
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  :اما لامتري این استدلال را با تحقیر رد كرد

بورژواي «گونھ كھ  ھمان… . تھراستدلالي كھ بر شالودة اعتقاد بھ علتھاي نخستین استوار باشد ابلھانھ اس
دادن كور  طبیعت ھم ھنگام آفریدن و جان. سازد گوید، طبیعت نیز ابریشم مي ناآگاھانھ سخن مي» نجیبزاده

آنكھ  رغم كوریش چشم بینا ساختھ است، بي گونھ كھ علي طبیعت، ھمان… است، و ھم ھنگام ویران كردن؛ 
  . دیشمند نیز آفریده استخود توانایي اندیشیدن داشتھ باشد، ماشین ان

نمود كھ مسئلة خدا اھمیتي ندارد و باید كنار گذارده شود؛  اما لا متري صریحاً ملحد نبود، بیشتر چنین مي
اما از » .براي آرامش خیال و اندیشة ما اھمیتي ندارد كھ ماده قدیم باشد، یا حادث؛ خدایي باشد، یا نباشد«

جھان روي نیكبختي نخواھد دید، مگر ھنگامي كھ اندیشة »  است كھ ، ظاھراً موھوم، نوشتھ»دوستي«زبان 
زیرا از آن پس اختلافات عقیدتي، جور و جفاي كلیسایي، و » آفریدگار را از سر براند و ملحد شود؛

آنكھ خویشتن را گناھكار بداند، از غرایز طبیعي  خواھند بست وانسان، بي جنگھاي دیني از جھان رخت بر
ماشین را با این عبارت  - انسان. گرایي دلخوش و آسوده بود خود لا متري ماده. اھد كردخود پیروي خو

كوتاه و ساده . این است نظام فكري، یا حقیقت من، مگر آنكھ بسیار فریبخورده باشم«: جسورانھ پایان داد
و فیزیولوژیست  لا متري شاید بھ علامت تودیع با شاعر» .خواھند بگذار بگویند آنچھ را كھ خود مي. است

دیندار و پرھیزگار، آلبرشت فون ھالر، بود كھ بیانیة لاادري گرایانھ را بھ او اھدا كرد؛ شاعر، و حشتزده، 
  :ژورنال دساوان بھ چاپ رساند، اھداییة او را رد كرد ١٧۴٩اي كھ در شمارة مھ  در نامھ

ن اھدا كرده، و مرا بر آن داشتھ است كھ اثر بیفایده و زیانبخشي را بھ م» ماشین -انسان«نویسندة ناشناس 
این اثر بھ ھیچ روي با … بھ پیروي از مسئولیت خود در برابر خدا، دین، و خویشتن اعلام دارم كھ 

معتقدات من سازگار نیست؛ و اھداي آن بھ من بیحرمتي است؛ و این بیحرمتي از ستمي كھ نویسندة 
اي با  من رابطھ… مردم بدانند كھ . كند بیشتر است گناه، ميناشناس، با تأثیر گذاشتن بر مردم شریف و بی

ھاي او و افكار خود كمترین مشابھتي یابم، آن را  و اگر در بین اندیشھ… شناسم  او را نمي… ام او نداشتھ
  . ترین مصیبتي خواھم دانست كھ بھ من روي آورده است سخت

  .لا متري چاپھاي آیندة كتاب را نیز بھ ھالر اھدا كرد

گیري از كتابي  خرده. ماشین بسیار اظھار نظر، و ھمگي مصامین آن را رد كردند - منتقدان دربارة انسان
ھنوز . چنین كوتاه و نامنظم، محكوم كردن اعتماد بھ نفس نویسنده، و باز نمودن اشتباھات آن دشوار نبودند

ھاي  ي از نویسندگان بھتر از نوشتھرؤیاھاي برخ» روند؛ روح وتن، باھم، بھ خواب مي«ثابت نشده بود كھ 
تواند داراي ذھني خوب باشد، ھمچنانكھ پوپ و سكارون داراي  تن بیمار مي. آنان، بھ ھنگام بیماري، است

  ذھنھاي نیرومندي بودند؛ و انگلیسیان، كھ گوشت خونالود 

انسان بیش از : ر ساختخود لا متري نیز انتقادي براین كتاب نوشت و آن را، بدون امضا، بھ این نام منتش
  .تر خویش جلب كند خواست توجھ خوانندگان را بھ اثر برجستھ شاید از این راه مي. یك ماشین است

دانیم  مي. ھایي بود كھ با فلسفة مكانیكي پیشین او سازگاري نداشتند و شاید لا متري اكنون متأثر از اندیشھ
كھ ثابت كرده بود  -این آزمایش. لاقھ نشان داده بودبسیار ع ١٧۴۴كھ او بھ آزمایش مرجاني ترامبلھ در 

بآساني با نظریة مكانیكي لا  -روید اي بھ جاي آن مي اگر عضوي از اندامھاي مرجان كنده شود، عضو تازه
، با اعلام ١٧٠٧اي بلند داشت، در  شتال نیز، كھ فلوژیستون او آوازه گئورگ. كرد متري انطباق پیدا نمي

است  - اصل جانبخش نھان در تن -آورد و روح ھا و خواستھاي روح را پدید مي اندیشھ اینكھ تن نیست كھ
سازد، یك نظریة فیزیولوژیكي ارائھ داد كھ درست عكس نظریة  كھ رشد و فعالیت اندامھا را امكانپذیر مي

مل سادة حتي ع - آلامبر، گفتھ بود كھ فرایندھاي فیزیولوژیكي/تئوفیل دو بوردو، پزشك د. لا متري بود
ژان باتیست روبینھ . ساز و كار یا فعل وانفعالھاي شیمیایي بدن دانست توان صرفاً معلول را نمي - گوارش

ھا جان و احساس بخشیده  نظریة اصالت حیات كیھاني را پیش كشیده، و گفتھ بود كھ این اصل بھ ھمة ماده
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ة پیوند ماده و زندگي بر این نظریھ استوار ھاي خویش را دربار لا متري نیز گویا برآن بود كھ اندیشھ. است
  .سازد

در سھ اثر . در ھمان ھنگام، وي كوشید تا از فلسفة ماده گرایانة خود، اخلاقي لذت گرایانھ استنتاج كند
نوشت كھ خود دوستي برترین فضیلت،  - گفتاري دربارة خوشبختي، لذت، وفن لذت بردن - جداگانة خویش

آمد  كرد، بھ خشم مي لا متري، از اینكھ الاھیات خوشیھاي زندگي را تحقیر مي. و لذتجویي غایت نیكي است
و دربارة برتري ادعایي لذتھاي معنوي تردید داشت؛ وي معتقد بود كھ ھمة لذتھا جسمانیند و از این روي، 

ھرگاه انسان از لذتھاي جمسي، . ترند مردم ساده، كھ داراي اشتغالات فكري نیستند، از فیلسوفان خوشبخت
زیاني از آنھا بھ كسي نرسد، نباید بپرھیزد و رویگردان شود؛ و جنایتكاران را نباید مسئول اخلاقي 

جنایتكار محصول توارث و محیط است، او را بھ جاي پند و اندرز با دارو و درمان، . جنایتھاي آنان شمرد
كار قضاوت را باید بھ آگاھترین «. كردو با انسانیت و نیكخواھي آگاه از جبر و تقدیر جھاني، باید معالجھ 

  » .پزشكان سپرد

بر افكار زنون كیتیوني ) شد گونھ كھ بھ غلط استنباط مي آن(ھاي اپیكور  این سخنان نمودار چیرگي اندیشھ
فلسفة رواقي عصر كلاسیك لویي چھاردھم جاي خود را در عصر . در فرانسة قرن ھجدھم ھستند

تجوي اپیكور، جامعیت ماده، و تبعید و قیود اخلاقي بھ تنگ آمده بودند از روشنگري بھ دفاع از فلسفة لذ
  اما . ھاي لا متري بگرمي استقبال كردند نوشتھ

. الاھي لیدن دولت ھلند را بھ اخراج وي از این كشور واداشتند وي را سخنگوي شیطان خواندند؛ عالمان
، حقوقي مستمر برایش تعیین كرد، و او )١٧۴٨فوریة (فردریك كبیر آزاد اندیش وي را بھ پروس خواند 

لامتري پیشة پزشكي را از سرگرفت و دو رسالھ دربارة . برگزید» آكادمي علوم برلین«را بھ عضویت 
ولتر، پس از . آسم و اسھال خوني نوشت كھ فردریك آنھا را بھترین رسالاتي از نوع خود دانست

  ):١٧۵٠نوامبر  ۶(ام دني چنین نوشت زورآزمایي با لامتري در كاخ فردریك، بھ ماد

ھایش، چون موشك آتشبازي، تند و  اندیشھ. در اینجا، مردي است بسیار شوخ كھ نامش لامتري است
كتاب … آنكھ بداند  بتازگي، بي. آورند كننده، و پس از آن بسیار ملال  سخنانش تا ده دقیقھ سرگرم. آتشینند

را نكوھش كرده، رذایل را ستوده، و خوانندگانش را بھ  كھ در آن توبھ و فضیلت… بدي نوشتھ است
كتاب او متضمن صدھا نكتة . بندوبار دعوت كرده است؛ و اینھا را بدون نیت بد نوشتھ است زندگي بي

لوحي بسیار، بھ جاي  با ساده. خدا نكند كھ او پزشك من شود… روشن، و فاقد یك صفحة خردمندانھ است؛
این پزشك عجیب، كتابخوان شاه . كند بھ من خواھد داد و آنگاه بھ خنده آغاز ميریواس، دار اشكنة فرنگي 

خواند؛ صدھا بار است كھ  را براي شاه مي» تاریخ كلیسا«تر اینكھ، وي اكنون كتاب  است، و عجیب
  . شوند بر مي كند و، در بعضي جاھا، شاه و كتابخوان از خنده روده صفحات آن را تكرار مي

 ١١(ودوسالگي  كرد؛ خود وي، در چھل را پایان یك نمایش مضحك فارس توصیف ميلا متري مرگ 
بر سر سفرة مردي كھ بھ دست وي از بیماري سختي شفا . یكي از این نمایشھا را پایان داد) ١٧۵١نوامبر 

ا ولتر گفت كھ براي نخستین بار بیماري پزشكش ر. یافتھ بود پرخوري كرد، بھ دنبال آن، تب كرد، و مرد
  شاه براي او مرثیة شیوایي نوشت، و . كشتھ است

  فصل نوزدھم

  

  المعارف   دیدرو و دایر ة
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١٧- ١٧١٣۶٨  

   

I – ١٧۴٨-١٧١٣: بندوباري سالھاي بي  

پدرش، . وپنج كیلومتري دیژون، زاده شد در لانگر، واقع در شامپاني و چھل ١٧١٣اكتبر  ١۵دیدرو در 
كار از  این. كھ تخصصش در ساختن ابزارھاي جراحي بود سازي بود دیدیھ دیدرو، كارد و چنگال 

ناپذیر پدر روي  دني، با آنكھ از پیشھ و معتقدات ثابت و انعطاف. سال قبل پیشة این خانواده شده بود دویست
: داد پدر، بھ گفتة دني، وي را چنین اندرز مي. برتافت، از ستایش راستي و نیكخواھي وي باز نایستاد

در این عبارت، دو   گاه شایان ستایشي است، ولي من در پناه دین و شریعت آرامترم؛ تكیھفرزندم، خرد «
فرزند دیگر دیدیھ كشیشي پیشھ ساخت و دشمن سرسخت دني . اند تمایل ناسازگار قرن ھجدھم نمایان شده

  .نشیني را برگزید شد؛ و دخترش صومعھ

. لگي در آموزشگاه یسوعي لانگر تحصیل كردوي از ھشت تا پانزدھسا. دني نیز نزدیك بود كشیش شود
در دوازدھسالگي گیسوانش را چون راھبان تراشید، خرقة سیاه پوشید، ریاضت پیشھ ساخت، و تصمیم 

نخستین تمایلات «گفت كھ  آورد، مي بعدھا، چون این شور و علاقھ را بھ یاد مي. گرفت بھ یسوعیان پیوندد
پدر، كھ از دلبستگي دني بھ روحانیت خرسند شده بود، وي را    .كرده است تلقي مي» جنسي را نداي خدا

از این كالج  ١٧٣٢دني در ). ١٧٢٩(گران بھ پاریس برد  -لو - براي تحصیل در آموزشگاه یسوعي لویي
و این امري  -اما یسوعیان این شاگرد و دستپروردة خود را از خویش راندند. لیسانس گرفت دانشنامة فوق

ھاي پاریس از شمار كلیساھا نیز بیشتر  دني دریافت كھ شمار روسپیخانھ. تقاق افتاده بودبود كھ بارھا ا
مدتي بعد، از وكالت نیز دل شست و بھ . خرقة سیاه را از تن كند و در نزد حقوقداني كارآموز شد. است

بایي بسیار، وي را پدر، پس از شكی. كارھاي ناپایدار بسیار تن داد و چندي را با فقر و تنگدستي بھ سر برد
  از كمك مالي خود محروم ساخت، ولي مادر در نھان براي او
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  )آرشیو بتمان(موزة لوور، پاریس . دني دیدرو: ژان اونوره فراگونار

ھا ریاضي  بھ پسربچھ. داد گرفت، و وامھاي خود را گاھي پس مي دني از مردم پول مي. پول فرستاد
در ھمان ھنگام، بھ تحصیل . كرد وشت، و در نزد كتابفروشي كار مين آموخت، براي واعظان وعظ مي مي

دني . گرفت داد و زبان ایتالیایي را نیز فرا مي ریاضیات و زبانھاي لاتیني، یوناني، و انگلیسي ادامھ مي
  .چیز آموخت جز نظم و انضباط، ھمھ. ورزید بندوبار بود، ولي بھ دانش و زندگي عشق مي جواني بي

اش خالي اما دلش سرشار از شور جواني بود، بھ دختري دل باخت و تصمیم گرفت كھ  كیسھدیدرو، كھ 
بندوباري  وي دني را براي بي. وھشت ماه از او بزرگتر، اما زن بود سال آنتوانت شامپیون سھ. زناشویي كند
یان عمر در داد كھ این سرآغاز وفاداري بھ ھمسر است و او تا پا كرد، و دني بدو پاسخ مي سرزنش مي

ھرگاه بھ دیگري . ھاي عشقي منند ام آخرین نامھ ھایي كھ بھ تو نوشتھ نامھ«. عشق وي پایدار خواھد ماند
ولي این » .ترین مردان است پیشھ اظھار عشق كنم، خداوند مراكیفري دھد كھ سزاوار تبھكارترین و خیانت

اي دختر و شنیدن سخنان فریبندة دني با زناشویي مادر آنتوانت با دیدن اشكھ. پیمان را چندي بعد از یاد برد
دني، پس از فراھم آوردن ھزینة سفر، . آنان موافقت كرد، بھ شرط آنكھ دني موافقت پدر خود را جلب كند

  .كیلومتر از پاریس فاصلھ داشت، شتافت ٢٩٠بھ لانگر، كھ 

ارة تاریخ یونان، كھ وي آن را از ھاي چاپي كتابي درب دادن نمونھ دني، پس از رسیدن بھ لانگر، با نشان
پدر وعده داد كھ ھمچنان بھ كمك مالي خویش ادامھ دھد، . انگلیسي ترجمھ كرده بود، پدر را خشنود ساخت

جوان تصمیم خود را بھ زناشویي با پدر در میان نھاد؛ پدر او را . بھ شرط آنكھ دني كار ثابتي پیشھ سازد
ا از زناشویي برحذر داشت؛ دني پاسخي گستاخانھ داد و گفت كھ، حتي بندوبار خواند، و وي ر ناسپاس و بي

دني را بھ دستور پدر در یك . در صورت ناخشنودي پدر و قطع كمك مالي، او زناشویي خواھد كرد
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روي، بھ تروا رسید؛ و  كیلومتر پیاده ١٣٠دني از صومعھ گریخت؛ پس از . صومعة محلي زنداني ساختند
  .بھ پاریس بازگشت از اینجا با كالسكھ

مادام شامپیون اكنون با زناشویي دخترش با جواني كھ پدرومادرش وي را از خود رانده، و از میراث خود 
زیست، بھ بیماري  دني، كھ اكنون بھ تھیدستي در اطاق محقري مي. كرد محرومش كرده بودند مخالفت مي

رش را با خود بھ بالین وي آنتوانت با دریافت خبر بیماري دني بھ نزد وي شتافت و ماد. سختي گرفتار آمد
 ١٧۴٣نوامبر  ۶شب  در نیمھ. برد؛ دل مادر نرم شد و ھمراه دختر از فیلسوف بیمار پرستاري كرد

در كلیساي كوچكي، كھ بھ بستن پیمان ) خواندند آنان یكدیگر را بھ این نامھا مي(» نینو«و » نانت«
دختر آنان، كھ نھ ماه پس از زناشویي . ویي بستندازدواجھاي پنھاني بلند آوازه بود، با یكدیگر پیوند زناش

سھ فرزند دیگر نیز بھ دنیا آمدند، اما از آنھا تنھا یك تن . چشم بھ جھان گشوده بود، شش ھفتھ بعد درگذشت
  از چنگال 

توانست در زندگي فكري ھمسرش شریك شود و با درآمد اندك او، كھ از راه  زوجي نامناسب بود و نمي
ھاي روزگار تنھایي خویش بازگشت و  خانھ دني، چندي بعد، بھ قھوه. آمد، بسازد مي ترجمھ بھ دست

، مادام دو پویزیو را معشوقة خویش ١٧۴۶در . خویشتن را بھ نوشیدن قھوه و بازي شطرنج سرگرم ساخت
  .كورھا را نوشت براي این زن، افكار فلسفي، گوھرھاي رازگشا و نامھ در باب. ساخت

فلسفھ چون دریاي بیكراني است كھ انسان را در خود . اني تسلیم جاذبة فلسفھ گشتھ بوددیدرو از دیرزم
ھاي  خواندن آثار مونتني و بل اندیشھ. كند، زیرا قادر نیست بھ پرسشھاي بیپایان ما پاسخ دھد سردرگم مي

ر ھر صفحة د. ھاي بسیاري از آزاداندیشان این روزگار، دگرگون ساختھ بود دیدرو را، مانند اندیشھ
شاید پس از . داشتند خورد كھ وي را بھ تفكر وا مي رسالات و فرھنگ تاریخي و انتقادي بھ مطالبي برمي

خواندن اشارات و ارجاعات بسیار مونتني بھ آثار كلاسیك دوران قبل از مسیحیت بود كھ دیدرو بھ سوي 
ھاي ذیمقراطیس، اپیكور، و  وشتھمطالعة آثار فیلسوفان یوناني و رومي كشیده شد؛ و بیش از ھمھ، ن

گرایي بود كھ بھ معتقدات  ماده. این روزگار بود» فیلسوف خندان«خود وي . لوكرتیوس را بررسي كرد
دیدرو نتوانستھ بود، مانند ولتر و مونتسكیو، از انگلستان دیدن كند، . زد مردم دربارة روح آدمي پوزخند مي

كھ بتواند آثار نویسندگان انگلستان را بخواند و حتي از اشعار و  ولي زبان انگلیسي را چندان آموختھ بود
گوید و، مانند لیلو، از  خواھیم دید كھ او احساسات تامسن را پاسخ مي. ھاي انگلیسي لذت برد نمایشنامھ
ھاي فرانسیس بیكن را،  دیدرو و اندیشھ. كند ھاي منعكس كنندة زندگي مردم متوسط ھواداري مي نمایشنامھ

ستود و آزمایش را برترین ابزار  ارة ضرورت چیرگي بر طبیعت بھ یاري بررسیھاي علمي منظم، ميدرب
یافت، و در سالھاي تدوین دایر  در سالھایي كھ اندیشة وي تشكل مي. شمرد عقل مي

FACE="Traditional Arabic " ةFACE="Arial (Arabic "(   المعارف، در انجمنھاي سخنراني
شیمي روئل » كنفرانسھاي«سھ سال در . یافت زیولوژیستھا، و پزشكان حضور ميشناسان، فی زیست

آموخت و با ریاضیات روزگار  كالبدشناسي و فیزیك. صفحھ یادداشت برداشت ١٢۵٨حضور یافت و 
پژوھشي دربارة . ھاي بیكن، آثار ھابز و لاك و خداپرستان انگلستان را خواند پس از نوشتھ. خویش آشنا شد

ي خود را نیز بدان »ھا اندیشھ«و ) ١٧۴۵(شایستگي شافتسبري را بھ زبان فرانسوي ترجمھ كرد فضیلت و
اندیشید كھ نیكي،  با وجودي كھ رأي ثابتي دربارة مسائل نداشت، ھمواره، مانند شافتسبري مي. افزود

ند پایھ و بنیان نظام توا راستي، و زیبایي یكسانند و قانون اخلاقیي كھ، بھ جاي دین، برخرد استوار باشد مي
  .اجتماعي شود

ھا و بھ یاري اندیشة پھناور خویش بھ مرحلة شكوفایي رسیده بود، در  دیدرو، كھ بھ واسطة این انگیزه
ھایي چنان افراطي بود كھ  این اثر متضمن اندیشھ. افكار فلسفي را، بدون نام و نشان، منتشر ساخت ١٧۴۶

و بھ قلمي چنان شیوا نوشتھ شده بود كھ آن را از آن ولتر دانستند؛  بسیاري آن را بھ لامتري نسبت دادند؛
  نویسنده شاید از ھر دو آنان استفاده 
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در اینجا، فیلسوف خردمند و بیباك ھمراه دوستش، . كند دفاع مي» شھوات«در آغاز گفتار، دیدرو از 
شھوات (ند، زیرا تنھا شھوات تواند از رقیبان، خرد، پشتیباني ك فلسفھ مي«كند كھ  روسو، استدلال مي

اي پدید نخواھد  آنھا، كارھا و اخلاق آدمي اثر ارزنده بي. بخشند ھستند كھ روان آدمي را اعتلا مي) عالي
اما » .ھنر بھ روزگار كودكي باز خواھد گشت و فضیلت بھ كارھاي ناچیز محدود خواھد شد. آورد

باید نوعي ھماھنگي بین آنھا برقرار . بار خواھند آورد شھوات، ھرگاه تابع نظم و قانون نشوند، ویراني بھ
از این . ساخت؛ باید راھي جست كھ بدان وسیلھ بتوان یك شھوت را توسط شھوت دیگر تحت اختیار آورد

دیدرو از نخستین كساني است . روي ، ما بھ خرد نیازمندیم، و باید آن را بالاترین راھنماي خود قرار دھیم
  .كوشیدند عقل را با احساس، و ولتر را با روسو سازش دھند ي ميكھ در عصر روشنگر

دیدرو، مانند ولتر، در این دوران تشكل اندیشھ، خداپرست بود و طرح و نظم جھان را گواه بر ھستي 
تواند ماده و حركت را باز نماید، ولي از  گفت كھ فلسفة مكانیكي مي مي. شمرد خدایي ھوشمند و خردمند مي

داشت كھ شگفتیھاي جھان  الحاد آینده ملحدان را برآن مي. ت زندگي و اندیشة آدمي ناتوان استتبیین ماھی
  .بتازگي دریافتھ بودند، باز گویند  گونھ كھ رئومور و بونھ حشرات را، آن

آیا در كردار و خردمندي كسي تاكنون بیش از ساز و كار یك حشره ھوش، نظم، فرزانگي، و تعادل 
اي بھ آثار  بینید، در چشم پشھ بھ ھمان روشنیي كھ در آثار نیوتن بزرگ ھوش و ذكاوت مياید؟ آیا،  دیده

اي را بھ یاد  عظمت جھان بھ جاي خود، تنھا بال پروانھ و چشم پشھ… خورید؟  نمي خردمندي آفریدگار بر
  ! آورید

كرد و بھ  ھ است، ردميبا اینھمھ، دیدرو این سخن را، كھ خداوند خویشتن را در كتاب مقدس نمایان ساخت
خواند و كلیسایي را كھ این اندیشھ را در  سنگدل و ستمگر مي وي این خدا را غول. گرفت باد مسخره مي
تر از این  پرسید كھ ابلھانھ مي. شمرد پراكند سرچشمة جھل، سختگیري، وجور و ستم مي میان مردم مي

اند و از میان  سال قبل مرده ۴٠٠٠كھ ھست كھ خدایي، براي فرونشاندن خشم خود، بر زن و مردي 
گونھ كھ بعضي از عالمان الاھي استنتاج  و اگر، آن«را بھ صلیب كشد؟ [ عیسي] اند خدایي دیگر  رفتھ
شوند و بھ لعنت آفریدگار  رسد صدھا تن ھلاك مي اند، در برابر ھر انساني كھ بھ رستگاري مي كرده

آنكھ پسرش را در راه بھ دست  پیروزي از آن شیطان است، بي پیوندند، پس باید گفت كھ در این پیكار مي
خواست بھ خدایي  شمرد واز خوانندگان آثارش مي دیدرو طبیعت را یگانھ وحي آفریدگار مي» .مرگ سپارد

  » .خدا را بزرگ و آزاد سازید«: گفت مي. دل بندند كھ دانش شناختھ است

در فرمان پارلمان دربارة كتاب و ). ١٧۴۶ژوئیة  ٧(دولت بھ فرمان پارلمان پاریس كتاب را سوزاند 
تواند  ھایي را كھ نھاد تبھكار بشر مي ترین اندیشھ ترین و جنایتكارانھ بیپایھ«: نویسندة آن چنین گفتھ شده بود

  بپذیرد در اذھان 

براي  این كتاب كوچك، كھ سوزاندنش تبلیغي» .نھد ھمة دینھا را در یك ردیف مي… دینداري را براندازد
آن شده بود، خوانندگان بیشماري پیدا كرد؛ بھ زبانھاي آلماني و ایتالیایي ترجمھ شد؛ و پس از آنكھ آوازه در 

اور از ناشر گرفت، و /لویي د ۵٠وي . افتاد كھ دیدرو آن را نوشتھ است، وي یكباره بھ منزلت ولتر رسید
  .داي داد كھ بھ پوشاك نو نیازمند بو این پول را بھ معشوقھ

كشیش كلیساي بخش، ). ١٧۴٧(چون نیازمندي مادام دو پویزیو فزوني یافت، دیدرو كتاب دیگري نوشت 
پلیس نویسنده را . با شنیدن این خبر، از پلیس خواست تا مسیحیت را از دومین تعرض دیدرو مصون دارد

اد كھ از نشر كتاب اش غافلگیر ساخت و دستنویس وي را گرفت؛ یا، بھ روایتي، دیدرو وعده د در خانھ
این كتاب بر شھرت دیدرو نیفزود، ولي . بھ چاپ نرسید ١٨٣٠بھ ھر حال، گردش شكاك تا . خودداري كند

نویسي، كھ بھترین وسیلة گریز در دست فیلسوفان  نویسنده بھ شیوة دیالوگ. احساسات وي را تسكین داد
ھاي خویش را دربارة  د كھ اندیشھدھ است، بھ یك خداپرست، یك وحدت وجودي، و یك ملحد مجال مي

آورد؛ دیدرو  خداپرست طرح و نظم جھان را براي اثبات ھستي آفریدگار شاھد مي. الوھیت درمیان نھد
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توان با  ھنوز قانع نشده بود كھ ھماھنگي و تطابق سازوارة اندامھاي جانداران یا مقصد و وظیفة آنھا را مي
كند كھ ماده و حركت، فیزیك و شیمي، بیش از  ملحد استدلال مي. یك فراگرد كور تكامل تصادفي تبیین كرد

وحدت . كنند خدایي كھ منشأ و سرآغاز جھان را از انسان مكتوم داشتھ است، رازھاي جھان را روشن مي
گوید كھ ماده و ذھن در ابدیت برابرند، با ھم جھان را  وجودي، كھ آخرین سخن را بر زبان دارد، مي

  .خوانده است دیدرو شاید، در این ھنگام، آثار اسپینوزا را مي. و این وحدت كیھاني خداستدھند،  تشكیل مي

آنتوانت پسري بھ جھان آورده بود، و مادام . ترین سالھاي عمر دیدرو بود ترین و پرتلاش از سخت ١٧۴٨
واني گوھرھاي شاید براي فراھم آوردن پول بود كھ دیدرو رمان شھ. خواست دو پویزیو از دیدرو پولي مي

كھ یادداشتھایي براي تحقیق در تاریخ زندگي و (بھ گفتة دختر او، مادام دو و اندول آینده . رازگشا را نوشت
نویسي  اش گفتھ بود كھ رمان ، دیدرو بھ معشوقھ)توان پذیرفت آثار دیدرو وي را، بدون شواھدي دیگر، نمي

وي را باور نكرده بود، دیدرو تصمیم گرفتھ بود، اش سخن  و چون معشوقھ. آسانتر از كارھاي دیگر است
) پسر(دیدرو در این داستان، بھ پیروي از نیمكت كربیون . در عرض دو ھفتھ، رمان مردمپسندي بنویسد

گوھرھاي «كند كھ ھرگاه صاحبش آن را متوجھ  ، انگشتر سحرآمیز سلطاني را وصف مي)١٧۴٠(
اند  ت كھ زبان گشایند و ماجراھاي عشقیي را كھ دیدهي زني كند، آنھا را برآن خواھد داش»رازگشا

كند، دیدرو، با  نیز ماجراھایي را كھ بر روي آن گذشتھ است بازگو مي) پسر(نیمكت كربیون . بازگویند
  زن مختلف، داستانھایي  متوجھ ساختن انگشتر سلطاني بھ گوھرھاي سي

سلطان در خواب پسري، . آورد آمیزي بر زبان مي داستانھا، دربارة موسیقي، ادبیات، و تئاتر سخنان تحریك
، را نابود »فرضیھ«شود و پرستشگاھي قدیمي، بھ نام  بیند كھ بزرگ و نیرومند مي را مي» آزمایش«بھ نام 

برآورد؛ و پولي را كھ وي بدان  با وجود وارد كردن فلسفھ در داستان، كتاب منظور نویسنده را. كند مي
لیور خرید؛ و  ١٢٠٠ناشر، كھ لوران دوران نام داشت، دستنویس دیدرو را بھ . نیازمند بود فراھم ساخت

شد، سود زیادي عاید ناشر  با وجودي كھ كتاب اجازة انتشار نیافت و بھ صورت غیرقانوني فروختھ مي
ده بار  ١٩۶٠تا  ١٩٢٠چاپ رسید و در فاصلة سالھاي  در فرانسھ بھ ١٧۴٨این داستان شش بار در . كرد

  . نتشارترین اثر دیدرو است گوھرھاي رازگشا كثیرالا. دیگر آن را در فرانسھ چاپ كردند

ھا را، كھ یادداشتھایي  وي یكي از این رسالھ. داد ھاي علمي ذائقة خود را تغییر مي دیدرو با نوشتن رسالھ
دیدرو در این رسالھ از . نھاد نام داشت، بسیار ارج مي) ١٧۴٨(دربارة موضوعھاي مختلف ریاضي 

ھمة مردم باید بتوانند آن را «صوتشناخت و انبساط و مقاومت ھوا بحث كرده، و براي ساختن ارگي كھ 
اي از گفتارھاي علمي او را جرایدي چون جنتلمنز مگزین، ژورنال  پاره. طرحي ارائھ داده است» بنوازند

مرد ھوشمند و «ژورنال دو تروو از . نشریة یسوعي ژورنال دو تروو بسیار ستودنددساوان و حتي 
خواستھ بود كھ بیش از » توانایي چون آقاي دیدرو، كھ سبك او نیز با ابھت و نافذ و بیپیرایھ و زنده است،

فیزیك باز دیدرو، با آنكھ در سراسر عمر از این گشتزنیھاي بیربط در دانش . این گفتارھاي علمي بنویسد
تقریباً در ھمة . نایستاد، از این پس، اندیشة خود را بیشتر بھ مسائل روانشناسي و فلسفھ معطوف ساخت

  . ھا وي با ابتكارترین اندیشمند روزگار خود بود زمینھ

   

II - ١٧۵١- ١٧۴٩: كورھا، كرھا، و گنگھا  

 ١۶٩٢ود معطوف ساخت كھ در بیش از ھمھ، پرسش ویلیام مالینوكس ایرلندي اندیشة دیدرو را بھ خ
شناسد آیا، در صورت  كور مادرزادي كھ، با لمس كردن، شئ مكعب را از شئ كروي باز مي: پرسیده بود

درنگ آن دو را از ھم تمیز دھد؛ یا محتاج آزمایشي خواھد بود كھ وي را با رابطة  بینا شدن، قادر است بي
وكس و دوستش، لاك، چنین آزمایشي را ضروري اشكال لمس شده و اشكال مشھود آشنا سازد؟ مالین

اي را، كھ كور بھ جھان آمده بود، با موفقیت  سالھ ، ویلیام چزلدن چشمان پسر چھارده١٧٢٨در . شمردند مي
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دیدرو . جراحي كرد؛ پسر، تنھا پس از آزمایش و آشنایي بیشتر با اشیا، توانست آنھا را از ھم باز شناسد
ساندرسن در یكسالگي نابینا شد؛ و از آن پس، بینایي خود . نیز از یاد نبرده بود تجربة نیكولس ساندرسن را

  اما، بھ . را باز نیافت
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، رئومور چشمان كور مادرزادي را جراحي كرد و بینا ساخت؛ و ھنگام گشودن نوار از ١٧۴٩در اوایل 
را » فیلسوفان«دیدرو، از اینكھ رئومور او و ھیچ یك از . چشمان بیمار، چند تن را بھ بالین وي فرا خواند

كھ رئومور خواستھ است نوار  بھ بالین بیمار نخوانده بود، آزرده شد و، با بیپروایي ھمیشگي خویش، گفت
مور را، كھ بھ  - این سخن مادام دوپره دوسن. از چشم بیمار برگیرد» ارزش چشماني بي«را در برابر 

مور در این زمان معشوقة كنت  -مادام دوپره دوسن. بالید، بر دیدرو خشمگین ساخت چشمان خود مي
.آرژانسون، رئیس ادارة سانسور نشریات، بود/د

نامھ در باب كورھا، براي : ، لوران دوران یكي از آثار دیدرو را بھ این نام منتشر ساختژوئن ٩در 
. این اثر را دیدرو، بھ عنوان یك نامھ، خطاب بھ مادام دوپویزیو نوشتھ بود. بینند استفادة كساني كھ مي

ھ حس بسیار تیزي در دیدرو، ھنگامي كھ با دوستانش بھ تاكستاني رفتھ بود، بھ باغبان نابینایي برخورد ك
این حس در وي چنان نیرو گرفتھ بود كھ ھمسرش ناچار بود شبھا، قبل از . تشخیص نظم و بینظمي داشت

ھمة حواس باغبان تیزتر از حواس . بازگشت وي، خانھ را مرتب سازد و اثاث را با دقت بھ جاي خود نھد
شناخت، با لمس كردن پوست بھ  ن را ميگونھ كھ از روي صدا آشنایا باغبان، ھمان. مردم دیگر بودند

مگر آنكھ خود «توانست زنان دیگر را بھ جاي زن خود بگیرد،  از این روي، نمي. برد ھویت آنان پي مي
زدن بھ چھرة كسي وي را  توانست دریابد كھ چگونھ ممكن است بدون دست وي نمي» .چنین خواستھ باشد

از . ھاي لمس كردني، خوشاھنگي صدا، و سودمندي بودحس زیبایي شناختي وي محدود بھ كیست. شناخت
اي كھ مردم را از  دانست، نھ وسیلھ داشتن تن مي نگاه برھنگي شرمنده نبود، چرا كھ پوشاك را وسیلة گرم

  .دانست، زیرا در مقابل آن بسیار درمانده وناتوان بود دزدي را جنایت بزرگي مي. دیدن تن برھنھ باز دارد

یده بود نتیجھ گرفت كھ تصورات ما از راستي و ناراستي نتیجة تجارب حواس ما ھستند، دیدرو از آنچھ د
ھاي ما دربارة خدا اكتسابي و، چون تصورات اخلاقي ما، نسبي و  حتي اندیشھ. نھ شعور خدادادي ما

روي اي است مشكوك و نامطمئن، زیرا برھان وجود خدا از  دانیم اندیشھ آنچھ از ھستي خدا مي. متغیرند
با اینھمھ، در جانوران و اندامھاي آنھا، نظیر مگس و . نظم جھان بیشتر توان خود را از دست داده بود

انداز خود را بھ سراسر جھان گسترش دھیم، خواھیم دید كھ  شود، ولي ھرگاه چشم چشم، نظمي دیده مي
ي، دست كم، مانع جھان دستخوش آشوب و بینظمي است، زیرا برخي از اندامھا، اگر نھ دشمن خون

چشم، كھ نمونة سازگاري . شود اندامھاي دیگرند؛ تقریباً ھر جانداري مقدر است خوراك جانداري دیگر مي
ھلمھولتس سالھا بعد نقصھاي چشم را بھ تفصیل (نماید، داراي نقایص بسیار است  وسیلھ با ھدف مي

ت و بھ آشوب و بینظمي، و افراط طبیعت اگرچھ داراي صرافت طبع خلاقي است، ولي كور اس). برشمرد
  دیدرو، سپس، با تظاھر بھ نقل قول از كتاب . گراید و تبذیر مي

، از زبان )كھ ظاھراً او ھرگز وجود نداشتھ است(، اثر ویلیام اینچلیف »شخصیت دكتر نیكولس ساندرسن
اینھمھ سخن چرا از عینك زیبایي كھ ھرگز برایم ساختھ نشده است «: نویسد استادي كور چنین مي

ساندرسن در زندگینامة موھوم » .خواھید بھ خدا معتقد باشم، بگذارید خدا را لمس كنم اگر مي… گویید؟ مي
طبیعي جانداران و  و نظم طبیعت را معلول انتخاب خوانده،خویش اعتقاد بھ ھستي خدا را بیپایھ 

  :ھاي آنھا، بھ وسیلة بقاي اصلح، شمرده بود سازواره

اند زنده بمانند كھ در سازوكارشان تناقض مھمي  اند، و تنھا آنھایي توانستھ تركیبات مادي ناقص ناپدید شده
ز نظم حتي امروزه نی… . این تركیبات قادرند بھ نیروي خود زنده بمانند و خویشتن را تكثیر كنند. نیست

اي است كھ  جھان چیست؟ مجموعھ… . آیند آسایي در آن پدید مي گاه، موجودات غول جھان كامل نیست؛ گاه
آیند، یكدیگر را  موجودات زنده از پي ھم پدید مي. كشند درپي آن را بھ نابودي مي انقلابھا و دگرگونیھاي پي

  .شوند نھند، و سرانجام ناپدید مي در تنگنا مي

دریغا، خانم، كھ وقتي دانش بشر را در ترازوي «: گیرد سخنان، مانند یك لاادري، نتیجھ مي دیدرو از این
دانیم؟ از ماھیت ماده آگاھي  آخر ما چھ مي. بینیم گذاریم، خود را بھ پذیرفتن شعار او نزدیك مي مونتني مي

  » .نداریم، و از ماھیت ذھن و اندیشھ ناآگاھتریم
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داستاني است دلكش، . ترین آثار عصر روشنگري فرانسھ است تھ، از برجستھنامھ در باب كورھا، رویھمرف
ھاي آموزندة بسیار دربارة روانشناسي و فلسفھ؛ تنھا آخرین صفحات این كتاب  و كتابي است متضمن اندیشھ

نویسندة كتاب، با آنكھ روي سخن او با یك زن است، از . كنند اي خواننده را اندكي خستھ مي شصت صفحھ
. شاید مادام دو پویزیو بھ زبان ناھنجار دیدرو خوگرفتھ بود. شتن سخنان ناھنجار خودداري نكرده استنو

معروف شد، بھ تفصیل سخن » خط براي«نویسنده دربارة خط نابینایان نیز، كھ بعدھا بھ نام لویي براي بھ 
  . گفتھ است

رو نوشت و در آن نامھ در باب كورھا را اي بھ دید در پاریس بود، نامھ) ١٧۴٩(ولتر، كھ در این ھنگام 
  :بسیار ستود

من بھ ھمان اندازه كھ وحشیان ابلھ را، . كتابتان را، كھ متضمن مطالب بسیار است، با لذت فراوان خواندم
  … . ام كنم، شما را سالھا ارج نھاده كنند، نكوھش مي یابند محكوم مي كھ آنچھ را كھ در نمي

او از آن روي كھ كور است ھستي خدا را . ھیچ وجھ با ساندرسن ھمعقیده نیستمكنم كھ بھ  اما اعتراف مي
بودم، بھ ھستي خداي بسیار خردمندي كھ این ھمھ  جاي او مي كنم؛ ولي اگر بھ شاید اشتباه مي. كند انكار مي

  … . كردم شواھد عیني برایم فراھم ساختھ است اذعان مي

آثار خدا بدانید، یا تركیبي از مادة ابدي و واجب، بھ مصاحبت  نظر از آنكھ شما خویشتن را یكي از صرف
مایلم شما با صرف یك شام فلسفي در خانة من، . قبل از آنكھ لونویل را ترك گویم. مندم با شما بسیار علاقھ

  . مرا سرافراز كنید. و در حضور چند فرزانة دیگر

  ) :ژوئن ١١(دیدرو چنین پاسخ داد 

  .اي كھ نامة شما را دریافت داشتم از خوشترین دقایق عمر من است مندم، لحظھارج» سرور«و » استاد«

توانم  من بھ خدا اعتقاد دارم، ولي با ملحدان نیز مي… . من نیز چون شما با ساندرسن ھمعقیده نیستم
بسیار بجاست كھ انسان شوكران را بھ جاي سبزي جعفري نگیرد؛ ولي چھ اھمیت دارد … . ھمراھي كنم

سي بھ خدا معتقد باشد، یا ھستي او را انكار كند؟ جھان، بھ گفتة مونتني، یك گوي است كھ آفریدگار بھ كھ ك
  . فیلسوفان داده است تا آن را بازیچة خود سازند

دولت، كھ از سرزنش مخالفان پیمان صلح . قبل از آنكھ این مكاتبھ بھ نتیجھ رسد، دیدرو را بازداشت كردند
پل بھ خشم آمده بود، چندتن از مخالفان را بازداشت كرد و زمان را براي بازداشت شا-لا -آور اكس خفت

دانستھ نیست كھ آیا دیدرو را بھ اتھام الحاد نھفتھ در نامھ درباب كورھا بازداشت . دیدرو مناسب یافت
مده بود، وي بھ خشم آ» ارزش بي«مور، كھ از سخن دیدرو و دربارة چشمان - اند یا مادام دوپره دوسن كرده

ي كھ »نامة سربھ مھر«آرژانسون در /بھ ھر جھت كنت د. دلدار خود را بھ توقیف دیدرو واداشتھ است
: بازداشت دیدرو را خواستار شد) ١٧۴٩ژوئیة  ٢٣(براي ماركي دو شاتلھ، فرماندار دژونسن، نوشت 

  . ر آیندة من او را نگاه داریدمردي بھ نام دیدرو را دستگیر سازید، در دژ ونسن بازداشت كنید، و تا دستو«

خانة دیدرو را كاوش كردند و دو، یا سھ، نسخة صحافي نشدة نامھ در باب   بامداد فردا، گماشتگان دولت
ة المعارف تاریخي " FACE="Traditional Arabic  كورھا، و مطالب بسیاري را كھ وي براي دایر

بردند و در ) در حومة پاریس(ھ دژ ملال آور ونسن خود دیدرو را نیز ب. خود نوشتھ بود، با خود بردند
بھ دیدرو اجازه دادند تا كتاب بھشت مفقود میلتن را، كھ در جیب وي بود، با . اطاق مجردي زنداني ساختند

آمیز، در  دیدرو، بدون روحیة تعصب. وي اكنون مجال داشت بھ دقت این كتاب را بخواند. خود نگاه دارد
ھاي خود را، كھ كمتر بھ موضوع خداشناسي مربوط  بر آن نوشت و اندیشھ حواشي كتاب تفسیرھایي
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با آمیختن شراب و گردي كھ از دیوار زندان كنده بود، مركب . شدند، بر سفیدیھاي كتاب یادداشت كرد مي
  .ساخت و از یك خلال دندان، بھ جاي قلم، استفاده كرد

پرست مانده بود، از فرماندة پلیس، ژنرال بریھ، آزادي سر اش تنھا و بي سالھ ھمسر دیدرو، كھ با فرزند سھ
ھاي  نوشتھ«داند كھ  ھاي دیدرو آگاه نیست، ولي مي بدوگفت كھ از مضمون نوشتھ. ھمسرش را خواستار شد

نھند، و  دیدرو شرف را ھزاران بار بیش از زندگي ارج مي. دیدرو ھمانند خوي و رفتار او ھستند
  » .خلاقي او ھستندھایش نمودار فضایل ا نوشتھ

كوشیدند؛  المعارف استخدام كرده بودند براي آزادي وي مي ة   از ھمھ، كساني كھ دیدرو را براي تدوین دایر
. المعارف، بدون زنداني او، پیش نخواھد رفت گفتند كھ كار ویرایش دایره آرژانسون مي/اینان بھ كنت د

نامھ درباب كورھا، افكار فلسفي، و گوھرھاي رازگشا، دیدرو . ژوئیة دیدرو را بازجویي كرد ٣١بریھ در 
  .گوید، وي را بھ دژ ونسن باز فرستاد دانست دیدرو دروغ مي فرمانده پلیس، كھ مي. را از آن خود ندانست

نوشت و  گویا بھ خواھش ولتر، بھ فرماندار ونسن نامھ - یك ماه قبل از مرگش -مادام دو شاتلھ در ماه اوت
اوت بریھ بھ  ١٠در حدود . دست كم، شرایط زندگي دیدرو را در زندان بھبود بخشد از او خواست كھ،

دیدرو پیغام داد كھ، ھرگاه با صداقت بھ گناه خود اعتراف كند، بدو اجازه داده خواھد شد كھ از تالار 
  :نوشتاوت بھ بریھ  ١٣زنداني، كھ ملایم شده بود، در . بزرگ دژ استفاده كند و كتاب و مھمان بپذیرد

اي ھستند كھ  ھاي ذھن ھرزه پدیده» نامھ در باب كورھا«، و »گوھرھا«، »افكار«كھ … كنم اعتراف مي
خورم كھ، از  سوگند مي) و من مردي با شرفم(بھ شرف خویش . عنان اختیار آن از دستم خارج شده بود

اند چیزي  اینھا یاري كرده دربارة كساني كھ بھ نشر. این پس، چنین آثاري از قلم من تراوش نخواھند كرد
  . ناشر و چاپگر را در نھان بھ شما معرفي خواھم كرد. تواند از شما پنھان بماند نمي

اوت، دیدرو را از زندان مجرد بھ اطاق مناسبتري انتقال دادند، و بھ او اجازه دادند كھ در باغ  ٢٠در 
دیدرو تعھد سپرد كھ، بدون اجازه، زندان و ھمان ماه،  ٢١در . گردش كند و از خانھ كتاب و مھمان بپذیرد

ھمسرش، براي آنكھ وي را دلداري دھد و نكوھش كند، بھ زندان آمد و عشق . اطراف را ترك نگوید
آلامبر، روسو، و مادام دو پویزیو نیز براي /د. اي كھ دیدرو بھ ھمسرش داشت دوباره در او زنده شد دیرینھ

المعارف دستنویس كتاب را بھ نزد او آوردند، و دیدرو كار  ن دایرهنویسندگا. دیدن او بھ زندان آمدند
چون دانست كھ برادرش پدر وي را از بازداشت او آگاه ساختھ . ویرایش كتاب را در زندان سرگرفت

است، بھ سازندة كاردھاي جراحي، كھ بیمار بود، نوشت كھ توطئة زني وي رابھ زندان افكنده است، و از 
» فیلسوفان«كھ نمودار جنبة انساني پیكار ) ١٧۴٩سپتامبر  ٣(پدر پاسخي بدو داد . واستپدر كمك مالي خ

  :با دین است

  :فرزندم

. اي، دریافت داشتم اي و بازداشت و سبب آن را در آنھا شرح داده ھر دو نامة تورا، كھ بتازگي برایم نوشتھ
  … . اي داشتھ است ھایت نوشتھ در نامھ گمان بازداشت تو دلایلي غیر از آنچھ تو ناگزیرم بگویم كھ بي

اینكھ : دانم كدام یك براي بھبود اخلاق تو بھتر است دھد، نمي چون پیشامدي بدون رضاي خدا روي نمي
بھ . درنگ از زندان آزاد شوي، یا، براي آنكھ بیشتر دربارة خود بیندیشي، چند ماھي در زندان بماني بي

. ا براي آن بھ تو نداده است كھ با آن بنیان دین مقدس ما را متزلزل كنيیادآور كھ خداوند این استعدادھا ر
…  
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براي آن فرصت آموزش برایت فراھم ساختم كھ . ام عشق و دلبستگي خود را چنانكھ باید بھ توثابت كرده
. يدانش خود را در راھي پسندیده بھ كاربري، نھ آنكھ با نتایج آن مرا گرفتار یك چنین اندوه دردناك ساز

…  

تواند قرباني افترا و بدنامي شود، و كارھایي ممكن است  دانم، فرزندم، كھ ھر كسي مي مي. بخشم تو را مي
  .بھ تو نسبت دھند كھ از تو سر نزده باشند

قبل از آنكھ با صداقت مرا . اي اند كھ تو زناشویي كرده، و دو فرزند بھ جھان آورده از پاریس بھ من نوشتھ
اي و زناشویي  ھرگاه بدانم كھ زناشویي كرده. اه سازي، انتظاري از من نداشتھ باشاز این ماجرا آگ

امیدوارم كھ لذت نگاھداري فرزندانت را از خواھرت دریغ . توقانوني است، بسیار خشنود خواھم شد
  .نخواھي داشت و مرا نیز از لذت دیدار آن برخوردار خواھي ساخت

تواند  چگونھ مي… است  مردي چون تو، كھ چنین كارھاي بزرگي بھ دست گرفتھ. اي از من پول خواستھ
بري كھ انسان براي زیستن در آن بھ پول  محتاج پول باشد؟ از این گذشتھ، یك ماه است درجایي بھ سر مي

  … !نیازمند نیست

اگر جز این است، آن . فتھ است كھ تو كورياو، در سرزنشھاي خود، چندبار گ. ات را بھ یادآر مادر بیچاره
  .ھا و تعھدات خود وفادار باش بار دیگر، و بیش از گذشتھ، بھ وعده. را بھ من ثابت كن

  .كھ آن را ھرگونھ دلخواه توست خرج كني… فرستم لیور برایت مي ١۵٠

ھمین كھ آن . خواھد دادبا بیصبري، چشم بھ راه روزي ھستم كھ درآن آزادي تو اندوه و پریشاني مرا پایان 
  .روز فرا رسید، خداوند را سپاس خواھم گفت

  .دارم عشق و دلبستگي خویش را بار دیگر بھ تو ابراز مي: فرزندم

  پدر دوستدارت،

  دیدرو 

  .پاسخ دني در دست نیست؛ بعید است پاسخ او بھ نامة پدرش، بھ ھمان اندازه، متین و نجیبانھ بوده باشد

دني شادمانھ بھ نزد . از زندان آزاد ساختند - ونیم پس از بازداشت شدن سھ ماه - ١٧۴٩نوامبر  ٣او را در 
پسر  ١٧۵٠ژوئن  ٣٠ولي در . زن و فرزندش بازگشت و چندي مادام دو پویزیو را از یاد برد

این . سومین فرزند او، اندك زماني پس از آن، پا بھ جھان نھاد. اش را تب شدیدي از پاي درآورد چھارسالھ
كودك نیز، كھ ھنگام تعمید گرفتن از آغوش دوستي بر كف كلیسا افتاده و مجروح شده بود، قبل از پایان 

اندوه و دلشكستگي بار . دیدرو سھ بار صاحب فرزند شد، و ھر سة آنان را از دست داد. سال درگذشت
ریش ملشیور گریم آشنا ، روسو وي را با فرید١٧۵٠در حدود . خانة پروكوپ كشاند دیگر دیدرو را بھ قھوه

اي اھمیت  از آن ھنگام، دوستي این سھ نویسندة برجستة زمان، كھ در عالم ادبیات از پاره. ساخت
در ھمان سال، ولتر فرانسھ را ترك گفت و بھ برلین رفت؛ روسو گفتاري دربارة . برخوردار بود، آغاز شد

  دیدرو بیماري تمدن نوشت، كھ وي را بھ اخذ جایزه نایل ساخت؛ و 

المعارف،  ة " FACE="Traditional Arabic   دیدرو، در ھمان ھنگام سرگرم تدوین نخستین جلد دایر
، در كتابي بھ نام ١٧۵١بود بھ پژوھش روانشناختي دیگري گریز زد و نتیجة بررسیھاي خویش را در 

وي، كھ . نتشر ساختگویند، م شنوند وسخن مي نامھ درباب كرھا و گنگھا، براي استفادة كساني كھ مي
ھنوز سختي زندگي در زندان ونسن را از یاد نبرده بود، در این كتاب از بدعتگذاري دوري جست و از 

pymansetareh@yahoo.com



براي چاپ كتاب، بدون امضاي نویسنده و ) كھ اكنون بھ دست مالزرب مھربان بود(ادارة سانسور نشریات 
كند و،  از آدم كر و گنگي پرسشھایي ميدیدرو در این كتاب . گرفت» اجازه ضمني«بدون ترس از تعقیب، 

زیرا دیدرو (یك بازیگر بزرگ . برد كوشد بھ ریشة زبان پي با توجھ بھ اطوار او در ھنگام پاسخ گفتن، مي
گاه یك مفھوم، یا یك احساس، را با حركات سر  گاه) در ھمان ھنگام طرح ھنرپیشھ كیست؟ را درسر داشت

ھایي كھ انسان  نویسد كھ نخستین واژه وي مي. تواند انتقال دھد ھا مي و دست و تغییر چھره بھتر از واژه
ھاي مكتوم در مغز وي را  اند كھ اندیشھ برزبان رانده است صداھایي، ھمراه با اطوار و اشاراتي، بوده

لت شود تنھا یك دلالت یا معني روشنگر ندارد، بلكھ دلا اي كھ انتخاب مي در شعر واژه. اند ساختھ نمایان مي
ھاي معنایي  ، یا ھالھ)»شدن خیره«و » دیدن«مثلاً (نمادي با ایھام نیز دارد؛ شعر داراي مفاھیم دیداري 

توان  از این روي، شعر واقعي را نمي. ، است)»لندلند كردن«و »گفتن«مثلاً مقایسھ كنید میان (صوت 
  .ترجمھ كرد

خواھم انساني را بكاوم  مي«. م بسیار، ھستندسخنان دیدرو، چون ھمیشھ، نامنظم و درھم، ولي داراي مفاھی
رسالھ دربارة حواس [ ١٧۵۴در] كوندیاك (» .كند و ببینم كھ از ھریك از حواسش چھ چیزھایي كسب مي

كند، و  شاعر رویدادھا را توصیف مي. شعر را با نقاشي بسنجید.) خود را بر ھمین اندیشھ استوار ساخت
، گذشتھ، حال،  كوشد، در یك لحظھ تصویر او یك حركت است كھ مي: ددھ اي را نمایش مي نقاش تنھا لحظھ

) ١٧۶۶(و آینده را نمایش دھد، در اینجا، یكي از عناصر كتاب لائوكون، یا مرز میان نقاشي و شعر 
  .خورد نوشتة لسینگ، بھ چشم مي

  .ماده شده بودالمعارف براي چاپ آ ة " FACE="Traditional Arabicدر این زمان، نخستین جلد دایر 

   

III  - ١٧۶۵- ١٧۴۶: تاریخ یك كتاب  

ة " FACE="Traditional Arabicدایر : برونتیر، منتقد پیر و كلیساي كاتولیك رومي، گفتھ است
ھاي آینده، و، در نتیجھ،  ھاي قبل از آن، منشأ اندیشھ المعارف اثر برجستة روزگار خود، آرمان اندیشھ 

المعارف تنھا در  تدوین یك دایره«: دیدرو گفتھ است. »كانون واقعي تاریخ اندیشھ در قرن ھجدھم است
اسپینوزا، بل، و . ك، باركليھاي فلسفي بیكن، دكارت، ھابز، لا اندیشھ» .عصر فلسفي امكانپذیر بود

  لایبنیتز، افكار علمي كوپرنیك، وسالیوس، كپلر، گالیلھ، دكارت، ھویگنس، و 

جغرافیایي دریانوردان، مبلغان مسیحي، و جھانگردان، و تاریخ دنیاي باستان، دستگیر دانشمندان و 
  .سترس مردم نھاده شوداي بود كھ در د تمام این قلمرو وسیع دانش محتاج وسیلھ: تاریخنویسان بود

تواند این  مي) ١٧٢٨(المعارف، یا فرھنگ جھاني ھنرھا و علوم چیمبرز  نمود كھ دایرة  نخست، چنین مي
، آندره فرانسوا لو برتون، ناشر پاریسي، حاضر شد این كتاب را بھ زبان ١٧۴٣در . نیازمندي را برآورد

. بھ آن، آن را پاسخگوي نیازمندي فرانسویان سازدفرانسوي ترجمھ كند و، با تغییرات و افزودن مطالبي 
توانست  این طرح تا بدانجا بسط یافت كھ لوبرتون تصمیم گرفت آن را در ده جلد انتشار دھد؛ و چون نمي

 - بریاسون، داوید، و دوران -شخصاً ھزینة گزاف چاپ چنین كتابي را فراھم سازد، با سھ ناشر دیگر
پروانة «كتاب را بھ آبھ دو گوآ دو مالو سپردند، براي نشر كتاب از دولت  ناشران كار ویراستن. شریك شد

در دسامبر، ناشران، یا گوآ دو مالو، از ). ١٧۴۵(گرفتند، و یك آگھي آزمایشي انتشار دادند » شاھي نشر
اكتبر ھمان سال،  ١۶، گوآ دومالو از كار كناره گرفت؛ در ١٧۴٧در . آلامبر یاري جستند/دیدرو و د

لیور حقوق ماھانھ، بھ سر ویراستاري برگزیدند؛ و دیدرو كار تصنیف و  ١۴۴شران دیدرو را، با نا
  .آلامبر سپرد/ویراستن گفتارھاي ریاضي كتاب را بھ د
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وي، بھ جاي یك ستون، . یافت بھ موازات پیشرفت كار، نارضایتي دیدرو از متن چیمبرز افزایش مي
اختصاص داد و گفتار كشاورزي را، كھ در كار چیمبرز از  وشش ستون بھ گفتار كالبدشناسي پنجاه
سرانجام، دیدرو بھ ناشران پیشنھاد كرد كھ از . ستون بسط داد كرد، بھ چھارده  وشش سطر تجاوز نمي سي

شاید مالو نیز قبلاً . (اي انتشار دھند المعارف كاملاً تازه كتاب چیمبرز چشم پوشند و، بھ جاي آن، دایرة 
كھ ھنوز نویسندة بدعتگذار (ناشران این پیشنھاد را پذیرفتند و دیدرو ). ادي بھ ناشران داده بودچنین پیشنھ

آگسو، وزیر دادگستري اصیل آیین فرانسھ، اجازه گرفت كھ از /از د) نامھ درباب كورھا شناختھ نشده بود
  ).١٧۴٨آوریل (استفاده كند اي المعارف تازه ة  المعارف چیمبرز براي چاپ دایر دایرة » پروانة شاھي نشر«

توان فراھم ساخت؟ لو پرتون ھزینة آن را  ولي ھزینة تصنیف و چاپ این كتاب را چگونھ مي
حتي . كرد لیور تجاوز نمي ١‘۴٠٠‘٠٠٠لیور برآورد كرده بود؛ ولي در واقع این ھزینھ از  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠

ركان بسیار، بر دوش ناشران در این صورت، ھزینة تصنیف و چاپ كتاب، بدون در دست داشتن مشت
اي از مقالات جلدھاي بعدي، را  دیدرو، قبل از آنكھ زنداني شود، مقالات جلد اول، و پاره. كرد سنگیني مي

در ماه . المعارف سپرد وي، پس از آزادي از زندان، ھمة وقت خود را بھ تصنیف دایرة . فراھم ساختھ بود
دولت . (نسخھ انتشار دادند ٨٠٠٠خود دیدرو نوشتھ بود، در ، ناشران آگھي كتاب را، كھ ١٧۵٠نوامبر 

در آگھي گفتھ شده بود كھ گروھي از .) بھ یاد بود این واقعھ آگھي را تجدید چاپ كرد ١٩۵٠فرانسھ در 
  نویسندگان، دانشمندان، و كارشناسان برجستھ معلومات علمي وھنري موجود را بھ ترتیب الفبا در كتاب

   

  

  )آرشیو بتمان. (آلامبر/ د: شي لاتورحكاكي روي نقا
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آگھي . اند اند و، با ارجاعات بسیار، استفاده از آن را براي دانشوران و دانشپژوھان آسان ساختھ گرد آورده
مفھوم «كند؛  بر رابطة متقابل علوم و معارف دلالت مي) المعارف دایرة (گفت كھ واژة آنسیكلوپدي  مي

گفت كھ گذشتھ از آنكھ  دیدرو مي. اي گرد آمده باشد ا دانشي كھ در دایرهلفظي آن عبارت بود از آموزش ی
آنكھ در دسترس ھمگان  دانش بسیار بسط یافتھ است، پخش آن نیز بسیار ضروري شده است؛ دانش، بي

ناشران در آگھي خود وعده داده بودند كھ كتاب را در ھشت جلد . گذاشتھ شود، ارزشي نخواھد داشت
 ٢٨٠المعارف را  ناشران بھاي ھر دورة دایرة . و جلد جاوي كلیشھ انتشار خواھند دادحاوي مطلب و د

جلد را در  لیور تعیین كرده بودند، كھ در نھ قسط قابل پرداخت بود؛ و وعده داده بودند كھ چاپ ھر ھشت
غاز شاھي از دریچة چشم ما، این آگھي یكي از نخستین متنھایي است كھ آ. عرض دوسال بھ پایان رسانند

  .اي براي رستگاري بشر را اعلام كرده بود علم و پدیدآمدن دین تازه

پس از . المعارف بگرمي استقبال كردند مردم فرانسھ، و بیش از ھمھ توانگران طبقة متوسط، از دایرة 
 .اند المعارف یاري كرده لیور بھ ھزینة دایرة  ۵٠٠‘٠٠٠مرگ مادام ژوفرن، فاش گردید كھ او و ھمسرش 

، ادبیات اروپا )١٧۵۵(المعارف در فرانسھ، و فرھنگ زبان انگلیسي جانسن در انگلستان  با نشر دایرة 
وار بھ آنھا، آزاد ساخت و در دسترس مردمي قرار گرفت  خویشتن را از سلطة اشراف، و وابستگي برده

  . ا در دسترس مردم نھادالمعارف، بیش از ھر اثري، دانش ر دایرة . خواست چشم و صداي آنھا باشد كھ مي

صفحة بزرگ، كھ ھر صفحھ بھ دو ستون تقسیم شده  ٩١۴، با ١٧۵١ژوئن  ٢٨المعارف در  جلد اول دایرة 
ھایي بود كھ در  سرلوحة كتاب، كھ كلیشة آن را شارل كوشن ساختھ بود، نمونة سرلوحھ. بود، انتشار یافت

ساید و دانش را بھ  در طلب دانش بھ ھرجا دست ميداد كھ  بشریت را نشان مي: شدند قرن ھجدھم تھیھ مي
المعارف،  ة  دایر: گیرایي بھ كتاب داده بودند ناشران عنوان. صورت زن زیباي تورپوشي مجسم ساختھ بود

ھا، كھ بھ وسیلة جامعة ادیبان تدوین، و بھ دست آقاي دیدرو تنظیم  یا فرھنگ مستدل علوم، ھنرھا، و حرفھ
با … بخش مربوط بھ ریاضیات آن را آقاي دآلامبر تألیف كرده است؛ … است؛ شده و انتشار یافتھ 

جناب آقاي كنت دآرژانسون، وزیر كشور «كتاب را ناشران، خردمندانھ، بھ . تصویب و پروانة شاھي نشر
ناشران گفتارھاي تاریخي : المعارفي بھ مفھوم امروزي آن نبود این كتاب دایرة . اھدا كرده بودند» و جنگ

یا زندگینامة مشاھیر را از آن كنار گذاشتھ بودند؛ زندگینامة برخي از مشاھیر در زیر عنوان زادگاه آنان بھ 
ھاي مترادف،  از طرف دیگر، بخشي از آن شامل تعریف اصطلاحات، مفاھیم واژه. اختصار چاپ شده بود

  .و دستور زبان بود

چرا كھ او  - آلامبر سپرده بودند/رش آن را بھ داست، كھ نگا» گفتار مقدماتي«جالبترین بخش جلد اول 
با اینھمھ، وي در پاریس با فقر و تنگدستي . دانشمند برجستة روزگار خود، و استاد نثر شناختھ شده بود

  ھنگامي كھ ولتر از شكوه و زیبایي لھ دلیس سخن. زیست مي
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  وین موزة آلبرتینا،. »المعارف دایرة«سرلوحة : شارل نیكولا كوشن دوم

نویسي كھ در ملكي بسیار بزرگ جا دارد،  تو از رختخوابي برایم نامھ مي«: داد آلامبر پاسخ مي/گفت، د مي
آلامبر، با آنكھ لاادري بود، از انتقاد آشكار كلیسا خودداري /د» .دھم اي تنگ پاسخ مي و من از حفره

" FACE="Traditional Arabicدایر ، براي آنكھ كلیسا را از مخالفت با »گفتار مقدماتي«در . كرد مي
  :المعارف باز دارد، چنین نوشتھ بود ة 

گذشتھ و آیندة ما، و نیز . طبیعت آدمي، ھرگاه بھ دیدة خرد بدان بنگریم، رازي است مكتوم و درك نكردني
ھستي آن خدایي كھ ما را جان بخشیده، و نوع عبادتي كھ وي برما تكلیف كرده است، ھمچنان مرموز و 

ھاي گوناگون ما را  اي نیازمندیم كھ در زمینھ از این روي، بھ دین منزل و وحي شده. اند ك نكردني ماندهدر
  . آموزش دھد

اي است  اي چون گذرنامھ این سخنان باسمھ«: آلامبر، براي این كرنش، از ولتر پوزش خواست و گفت/د
ایم  ھاي واقعي ما را از آنچھ گفتھ با گذشت زمان، مردم اندیشھ… . خواھیم اعلام داریم براي حقایقي كھ مي
  » .باز خواھند شناخت

س بیكن، دانش را از روي پیوند آن با قواي ذھن بھ ، بھ پیروي از فرانسی»گفتار مقدماتي«آلامبر در /د
، الاھیات را در زیر »فلسفھ«، علرم را در زیر »حافظھ«تاریخ را در زیر . ھایي تقسیم كرده بود شاخھ

بندي برخود  آلامبر از این تقسیم/دیدرو و د. جا داده بود» تخیل«، و ھنر و ادبیات را در زیر »خرد«
گنجانده شده بود، تنظیم كردند كھ در آن » گفتار مقدماتي«دانش، كھ در پایان بالیدند، و جدولي از  مي

پس از بیكن، لاك بیش از ھركسي در دایر . روزگار بسیار مورد توجھ و ستایش قرار گرفت
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FACE="Traditional Arabic " گفتھ بود كھ ما » گفتار مقدماتي«در . المعارف تأخیر بخشیده بود ة
  نویسندگان امید داشتند كھ در ھشت جلد دایر. ا مدیون احساساتمان ھستیمھمة تصورات خود ر

FACE="Traditional Arabic " دیني : المعارف یك دستگاه كامل فلسفي را براین اصل بنیان نھند ة
طبیعي كھ در آن خدا تنھا سبب ازلي است؛ یك روانشناسي طبیعي كھ در آن ذھن محصول و پدیدة جسم 

این برنامھ، با . ي طبیعي كھ در آن نیكي وظیفة متقابل انسانھاست، نھ وظیفة انسان بھ خدااست؛ و اخلاق
  .گنجانده شد» گفتار مقدماتي«احتیاط بسیار، در 

ستاید،  قدما را مي. پردازد آلامبر، پس از برشمردن این اصول اولیھ، بھ بررسي تاریخ علم و فلسفھ مي/د
  :كند تجلیل مي قرون وسطي را تقبیح، و رنسانس را

دانشي را كھ در سراسر اروپا چنین ثمرات . كند كھ دین خود را بھ ایتالیا بازشناسیم انصاف حكم مي
ایم؛ از ھمھ بالاتر، ھنرھاي زیبا و ذوق و ظرافتي را كھ این ھمھ  گرانبھایي بار آورده است از ایتالیا گرفتھ

  . ایم یا اخذ كردهھاي بیمانند پدید آورده است از ایتال آثار و نمونھ

  :ستاید سپس قھرمانان اندیشة نوین را مي

فرانسیس بیكن فناناپذیر را، كھ از آثارش بھ شایستگي تجلیل شده است، و آثار او بیش از تجلیل شایستة 
  ھاي چون اندیشھ. باید در زمرة بزرگترین مردان جاي داد. اند مطالعھ

وي را، كھ بھ یاري آن دشوارترین مطالب را بھ زباني وسیع و خردمندانة این مرد بزرگ و كمال سبك 
    . آورترین فیلسوف بدانیم ساده و كوتاه بیان كرده است، بھ یاد آوریم، ناچاریم وي را بزرگترین و زبان

كوشد تا نشان دھد كھ آزار دیني ھوش و نبوغ دكارت را، كھ آنھمھ ثمرات گرانبھا در  آلامبر، سپس، مي/د
  :بست كشانده است آورده بودند، در فلسفھ بھ بن ریاضیات بھ بار

یا، بھ زبان ساده،  - رھایي از فلسفة مدرسي و تقلید و تبعیت  كم، یاراي آن داشت كھ راه دكارت، دست
را بھ ھوشمندان ارائھ دھد؛ و با این سركشي، كھ ما اكنون از ثمرات آن برخورداریم، او  -تعصب و توحش

ما باید وي را پیشواي گروه . خدمات ھمة جانشینان نامدار او دشوارتر بود خدمتي بھ فلسفھ كرد كھ از
اي بدانیم كھ جرئت ورزید شورشي را علیھ قدرتي مستبد و خودسر رھبري كند؛ و، با عزم  سوگند خورده

ترین حكومتي بود كھ در زمان  افكند كھ دادگرترین و نیكخواه الھامبخش خویش، شالودة حكومتي را پي
ھا بھ تبیین آنھا پردازد، در ھمة آنھا  یافت كھ با اندیشیدن در ھمة پدیده اگر مجال مي. او وجود داشتحیات 

كرد؛ سلاحھایي كھ ما باید در نبرد با او بھ كار بریم كمتر از سلاحھاي او نیستند،  دست كم با شك آغاز مي
  .زیرا باید از سلاحھاي او برضد او استفاده كنیم

گفتگو از نیوتن، لاك، و لایبنیتز، با بیاني از سر ایمان نتیجھ گرفت كھ ثمرات گرانبھاي  آلامبر، پس از/د
بھ انگیزة ھمین » .قرن ما مقدر است كھ ھمة قوانین را دگرگون سازد«. دانش روبھ افزایش و گسترشند

فون و مونتسكیو بو. را یكي از شیواترین آثار منثور فرانسھ ساختھ است» گفتار مقدماتي«آلامبر /امید، د
ترین، منطقیترین،  یكي از حكیمانھ«: مقدمة كتاب را پسندیدند و بسیار ستودند؛ رنال از آن چنین یاد كرد

  » .اند ھایي است كھ تاكنون بھ زبان ما نوشتھ شده روشنترین، دقیقترین، موجزترین، و شیواترین نوشتھ

ف، در جلد اول كتاب، از حملة علني بھ دین المعار ة " FACE="Traditional Arabicنویسندگان دایر 
مقالات این جلد دربارة تعالیم مسیحیت و آیینھاي آن تقریباً با معتقدات اصیل آیین . اند خودداري كرده

اند، اما  مسیحي سازگار بودند؛ برخي از نویسندگان كتاب، جستھ و گریختھ، بھ دشواریھاي كار اشاره كرده
گاه، گریزھایي بھ كفر و بدعتگذاري  گاه. انھ بھ دستگاه كلیسا بھ پایان بردندسخن خود را با كرنشي موقر

اند، اما حملات خود را در مقالات ظاھراً بیزیاني، مانند  زده، و حملاتي تصادفي بھ خرافات و تعصب كرده
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را بھ دلیل و  نام دارد، سخن» برة سكوتیا«اي، كھ  اند؛ براي نمونھ، در مقالھ برة سكوتیا و عقاب، گنجانده
، پس از بحث از »عقاب«نھند؛ و در مقالة  را در وضعي ناپایدار مي  كشد و اعتقاد بھ معجزه برھان مي

نیكبخت مردمي كھ دینشان آنان را بھ پیروي از «: گیرند اي آشكار نتیجھ مي دلي مردم، با طنز و طعنھ ساده
یك چنین دیني دین ماست كھ در آن . دارد يمعتقدات درست، پاك، و بلند، و بھ كارھاي پسندیده وا م

اعتقاد بھ موھومات و » .فیلسوف، براي آنكھ بھ پاي محراب رسد، باید تنھا از خرد خویش پیروي كند
  .شود شود و یك اومانیسم خردگرایانھ نمودار مي ھا، در خلال مقالات كتاب، اندك اندك متزلزل مي افسانھ

گیوم فرانسوا برتیھ، سردبیر دانشمند ژورنال . تاب بگرمي استقبال كردندبا اینھمھ، یسوعیان از جلد اول ك
بھ فیلسوفان بدعتگذار داده شده بود، بھ نویسندگان » گفتار مقدماتي«دوتروو، براي اھمیت بسیاري كھ در 

یر برداریھاي نویسندگان دا اي از اشتباھات و نسخھ وي، پس از اشاره بھ پاره. كتاب مؤدبانھ اعتراض كرد
FACE="Traditional Arabic " المعارف، درخواست نمود كھ جلدھاي آیندة كتاب را با دقت بیشتري  ة

خواند » اثري متین و برجستھ«المعارف را  ة " FACE="Traditional Arabicبازرسي كنند؛ ولي دایر 
؛ و »تھ و ابدي استاثري برجس«: و گفت كھ نویسندگان كتاب، پس از پایان كار، حق خواھند داشت بگویند

المعارف را در  ة " FACE="Traditional Arabicوعده داد كھ بخشھاي برجستھ و شایان ستایش دایر 
  . آینده نقل خواھد كرد

ژان فرانسوا بو آیھ، اسقف پیشین . اما ھمة كشیشان فرانسھ، چون برتیھ، بزرگوار و با گذشت نبودند
لویي وي را بھ . اند سندگان كتاب مسئولان سانسور را فریب دادهمیرپوا، بھ شاه شكایت كرد و گفت كھ نوی

مالزرب وعده داد كھ . نزد مالزرب فرستاد، كھ تازه بھ سرپرستي ادارة سانسور نشریات رسیده بود
جلدھاي آینده را با دقت بیشتري بازرسي كند؛ ولي وي، در سراسر مدتي كھ در مقامات گوناگون بھ خدمت 

از بخت بلند شورشگران، . حمایت كرد» فیلسوفان«با ھمة نفوذ و قدرت خویش از دولت سرگرم بود، 
مالزرب، كھ با خواندن آثار بل بھ شكاكیت گرویده و كتابي بھ نام آزادي نشریات نوشتھ بود، در فاصلة 

، یعني در حساسترین سالھاي عمر ولتر، دیدرو، الوسیوس، و روسو، سرپرست ١٧۶٣تا  ١٧۵٠سالھاي 
تواند از راه نشریات با  در روزگاري كھ ھر كسي مي«: مالزرب نوشتھ بود. سانسور نشریات بود ادارة

در میان مردم  - یعني نویسندگان - توانند، مردم را بیاموزند و برانگیزند مردم سخن گوید، آنان كھ مي
  » .دپراكنده، ھمان مقامي را دارند كھ گویندگان یونان و روم در میان مردم مجتمع داشتن

برایشان مقدور نبود، بھ آزادي » پروانة شاھي نشر«با چاپ كتابھایي كھ صدور » موافقت ضمني«او، با 
با موافقت آشكار … خواند كھ  كسي كھ تنھا كتابھایي را مي«: اندیشھ بسیار یاري كرد؛ زیرا عقیده داشت

   ».نزدیك بھ یك قرن از روزگار خود عقبتر است… اند دولت بھ چاپ رسیده

ژان مارتن . انگیزترین رویدادھا در تاریخ جنبش روشنگري بھ این ایام فرخنده خاتمھ بخشید یكي از شگفت
رسالة ظاھراً بیگزندي بھ  ١٧۵١نوامبر  ١٨اي از سوربون بگیرد، در  خواست دانشنامھ دو پراد، كھ مي

اش دمیده است؟ ھنگامي كھ  ھرهآن كیست كھ خداوند نفس حیات بر چ -عالمان الاھي این دانشگاه تسلیم كرد
زدند، یا بھ خواب فرو رفتھ بودند، آبة جوان بھ زبان لاتیني بسیار شیوایي ناسازگاریھاي  ممتحنان چرت مي

تاریخي كتاب مقدس را برشمرد، معجزات مسیح را بھ مرتبة معجزات آسكلیپیوس تنزل داد، و الاھیات 
. سوربون رسالھ را تصویب كرد و بھ نویسندة آن دانشنامھ داد. آزاد و طبیعي را بھ جاي مكاشفة دیني نھاد

  گردانیدند، سوربون را بھ باد دشنام گرفتند و شایع ساختند اما ژانسنیستھا، كھ اكنون پارلمان پاریس را مي

سوربون دانشنامھ را پس گرفت و فرمان بازداشت آبھ را . كھ دیدرو در تصنیف رسالھ دست داشتھ است
وپراد بھ پروس گریخت؛ در آنجا مھمان ولتر شد؛ و سرانجام، بھ جاي لامتري، سمت د. صادر كرد

  .كتابخوان فردریك كبیر یافت

ة   را براي جلد دوم دایر» یقین«آتش خشم اصیل آیینان وقتي تیزتر شد كھ دریافتند ھمان پراد مقالة 
ھاي دیدرو بھ چشم  لھ نیز اندیشھدر این مقا. نوشتھ است) انتشار یافت ١٧۵٢كھ در ژانویة (المعارف  
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المعارف  برتیھ، ھمچنانكھ ھنوز دایر ة . المعارف بالا گرفت فریاد اعتراض علیھ دستگاه دایر ة . خوردند مي
اي آمده بود كھ  ستود، نویسندگان آن را، بھ خاطر اینكھ در مقالھ را براي خدمات بسیارش بھ دانش مردم مي

توانند بشناسندش، نھ بھ  چیزي كھ آنان نھ مي«نھند، یعني  ازة دین حرمت ميبیشتر مردم بھ ادبیات بھ اند
نویسندگان دایر «: نگار یسوعي نوشتھ بود روزنامھ. بھ باد سرزنش گرفت» كار برند، و نھ دوستش بدارند،

ا المعارف، براي آنكھ در آینده چنین مطالبي در كتاب نگنجانند، شایستھ است با دقت بسیار آنھا ر ة 
اي  المعارف را سلاح مكارانھ ژانویھ، كریستوف دو بومون، اسقف اعظم پاریس، دایر ة  ٣١در » .بخوانند

در فرماني نشر و فروش كتاب » شوراي دولتي«فوریة ھمان سال،  ٧براي پیكار با مسیحیت خواند؛ و در 
  :ن نوشتاش چنی آرژانسون در یادداشتھاي روزانھ/در ھمان روز، ماركي د. را منع كرد

این فرمان، با . كرد فرماني صادر كرد كھ كسي صدور آن را پیشبیني نمي» شوراي دولتي«بامداد امروز 
» المعارفي فرھنگ دایر ة «توجھ بھ اتھامات وحشتناكي چون قیام علیھ خدا و شاه، و ترویج تباھي اخلاق، 

این فرھنگ بزودي كشتھ شود كھ نویسندگان  با توجھ بھ این فرمان، گفتھ مي… . را توقیف كرده است
  . خواھند شد

دیدرو را بازداشت نكردند، اما دولت ھمة مطالبي را كھ وي براي دایر ة . اما وضع بھ این بدي ھم نبود
ولتر از پوتسدام بھ دیدرو نوشت كھ بھ پروس رود و كار تدوین . المعارف فراھم ساختھ بود توقیف كرد 

كار  توانست بھ دیدرو، بدون مطالب از دست رفتھ، نمي. ادامھ دھدالمعارف را، در پناه فردریك،  دایر ة 
. ادامھ دھد؛ و لو برتون امیدوار بود كھ دولت، پس از فرونشستن طوفان، فرمان را تعدیل خواھد كرد

آرژانسون، و مادام دو پومپادور از درخواستي كھ لو برتون بھ شوراي دولتي نوشتھ /مالزرب، ماركي د
، كار نشر جلدھاي بعدي »موافقت ضمني«، با ١٧۵٢ردند، و شورا سرانجام در بھار بود پشتیباني ك

آلامبر خواست كھ كار را از سرگیرند، /مادام دو پومپادور از دیدرو و د. المعارف را ھموار ساخت دایره
كردن  مالزرب، براي آرام» خورد خودداري كنند ولي از درج مطالبي كھ بھ دین و دولت بر مي«

نیان، دستور داد سھ تن از عالمان الاھي، كھ بوایھ، اسقف پیشین، آنان را برگزیده بود، جلدھاي آیندة روحا
  .المعارف را، قبل ازچاپ، سانسور كنند ة " FACE="Traditional Arabic  دایر

المعارف پس از سانسور دقیق، ھریك بھ  ة " FACE="Traditional Arabicجلدھاي سوم تا ششم دایر 
سختگیري دولت مردم را بھ خواندن دایر . ١٧۵۶-١٧۵٣سال انتشار یافتند  لة یكفاص

FACE="Traditional Arabic " المعارف راغبتر كرده، و  ة  

، و پس ٣١٠٠شمار مشتركان كتاب، پس از نشر جلد سوم، بھ . ھاي آزاد ساختھ بود را نماد و نشانة اندیشھ
  .رسید ۴٢٠٠از نشر جلد چھارم، بھ 

وي از ترس گرفتاري، از آن پس، تنھا مسئولیت . آلامبر را ھراسان ساخت/اي د پیشامد تا اندازهاین 
المعارف اعتراض  ولي دیدرو ھمچنان بھ سانسور دایر ة . تصنیف مقالات ریاضي كتاب را بھ عھده گرفت

وپراد، در برلین گفتاري زیر عنوان بقیة دفاعیة آبھ دو پراد، با نام د ١٧۵٢اكتبر  ١٢وي در . كرد مي
  :انتشار داد و در آن، با اشاره بھ بدگویي تازة اسقفان از رسالة سوربون، با خشم بسیار نوشت

توان  تر از رجزخوانیھاي نابخردانة گروھي از عالمان الاھي نمي بخشتر و ناشایست براي دین، چیزي زیان
د بھ آغوش مسیحیت راه یابند، مگر آنكھ توانن گوید كھ مردم نمي انسان، با شنیدن این سخنان، مي. یافت

ھمچون گلة گوسفندي باشند كھ بھ آغلي درآیند؛ و آدمي، براي اینكھ دین ما را بپذیرد، و برسرآن پاي 
براي قبولاندن این اصول، باید انسان را بھ مرتبة ددان فروكشید . فشارد، باید چشم بر روي عقل سلیم ببندد

  . گرفت و راستي را با ناراستي برابر

المعارف ھمچنان بھ مسیحیت تاختھ، ولي حملات خود را در لفاف معتقدات  دیدرو در جلد سوم دایر ة 
، بار دیگر، ناسازگاریھاي »جدول زمانشناسي كتاب مقدس«در مقالة . مسیحیت اصیل آیین پیچیده بود
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در مقالة دیگري كھ . تتاریخي عھد عتیق را برشمرده، و در درستي روایات كتاب مقدس تردید كرده اس
شناسي تأكید ورزیده، ولي آنان را براي پیروي و  دربارة كلدانیان نوشتھ، بھ دستاوردھاي آنان در ستاره

در بندكشیدن خرد، چون كلدانیان، در حكم تحقیر خرد «. فرمانبرداري از كاھنان نكوھش كرده است
از مشكلات تصور » خائوس«در مقالة . دیشدانسان براي آن زاده شده است كھ آزاد و مستقل بین. »است

. برشمرده است -با تظاھر بھ رد آنھا -داستان آفرینش كتاب مقدس سخن گفتھ، و دلایل ابدیت ماده را
در (بندي اي دربارة بازرگاني، مسابقات، تركیب ندهآمیز، مطالب آموز ھاي جدل دیدرو، ھمراه این مقالھ

خود توضیح داد كھ نھ . المعارف گنجانده است در دایره) كھ بھ معناي بازیگران بود(» كمدینھا«، و )نقاشي
ھاي مربوط بھ  نقاش است و نھ در شناخت آثار نقاشي خبرگي دارد، تنھا از روي ناچاري بھ نوشتن مقالھ

بندي تصویر  ھایي دربارة تركیب كھ قراربود مقالھ» آماتور لافزن«است، زیرا یك  نقاشي مبادرت ورزیده
ھایي ھستند كھ در سالھاي  ھاي دیدرو متضمن اندیشھ مقالھ. ارزشي فراھم ساختھ است بنویسد، مطالب بي

ن ادامھ داده پیكار ولتر را در راه حقوق مدني بازیگرا» كمدینھا«مقالة . آینده سالونھاي او را جان بخشیدند
  .است

  . آنھ لیترر الي فررون آن را مایھ بخشیدند/از جلد سوم بسیار ستایش شد؛ انتقادھاي یسوعیان و نشریة ل

دوكلو از جلد چھارم، ولتر و تورگو از جلد پنجم، و نكر و كنھ از جلد ششم با نویسندگان . افزونتر ساختند
المعارف، ولتر در آلمان سرگرم نوشتن اثري  دایر ة  در چھارسال اول تدوین. كتاب ھمكاري آغاز كردند

، مقالاتي بھ نام )١٧۵۵(پس از آنكھ در ژنو اقامت گزید . تازه بود، یا با مسائل دیگري درگیري داشت
براي كتاب نوشت كھ ھمگي ظریف، شیوا، و سرشار از ھوشمندي » ھوش«و » شیوایي«، »ظرافت«

نوشت، كھ گروھي از دانشوران آن را » المعارف دایر ة «اي بھ نام  ھدیدرو خود براي جلد ششم مقال. بودند
دیدرو در . ھاي كتاب است اي یكي از بلندترین مقالھ كلمھ ٣۴‘٠٠٠این مقالة . اند بھترین مطلب كتاب شمرده

این مقالھ از دشواریھایي كھ كار تدوین كتاب با آن دست برگریبان بود، از نیروھایي كھ در صدد متوقف 
كرد، و از  اختن كار بودند از وجوه اندكي كھ براي پرداخت دستمزد نویسندگان و نقاشان كفایت نميس

توانستند با وي ھمكاري كنند سخن  شدند و تا مدتي نمي ضعفھاي بشري نویسندگان كھ گرفتار بیماري مي
آمده بودند،  بیم پیش وي بسیاري از نواقص پنج جلد نخست را، كھ بھ واسطة شتابزدگي و ترس و . گوید مي
اي امید و اعتماد بھ  دھد كھ در آینده این ضعفھا تكرار نشود؛ و مقالة خود را با پاره پذیرد؛ وعده مي مي

  :برد پایان مي

المعارف عبارت است از گردآوري دانشي كھ برروي زمین پراكنده است، رساندن آن بھ  ھدف دایر ة 
این نیت، كھ كارھایي كھ در قرن گذشتھ شده است براي آیندگان خالي  معاصران، و انتقال آن بھ آیندگان؛ با

آنكھ بھ نوع  از فایده نیست، و آیندگان ما، كھ آگاھتر از ما خواھند بود، دلشادتر و فاضلتر شوند، و ما، بي
  .بشر خدمتي كرده باشیم، رخت از جھان بر نبندیم

شمرد و اطمینان داشت كھ آیندگان، براي این ارمغان،  المعارف را ارمغاني براي آیندگان مي دیدرو دایرة 
را از پیشرفت باز داشتھ [ ي صنعتي] انقلاب دھشتناكي، كھ علوم و ھنرھا «وي بھ . وي را خواھند ستود

اندیشید و امیدوار بود كھ نسلي كھ در آن ھنگام در  ، مي»و بخشي از جھان را در تاریكي فرو برده است
مردان دور اندیشي قدرداني كند، كھ با پیشبیني چنین روزي، گنجینة دانش را براي جھان خواھد زیست از 
براي › جھان دیگر‹آیندگان در نزد فیلسوف ھمان مقامي را دارند كھ «: گفت مي. اند آیندگان بھ ارمغان نھاده

  » .دینداران دارد

از چاپ خارج شد،  ١٧۵٧المعارف، كھ در پاییز  ة " FACE="Traditional Arabicجلد ھفتم دایر 
آزادي «ھایي دربارة  كنھ و تورگو براي این جلد كتاب مقالھ. بحراني شدیدتر از بحرانھاي قبلي ھمراه آورد

لویي دو ژوكور، كھ از پر كارترین نویسندگان كتاب بود، در مقالة نھصد . فیزیوكراتھا نوشتھ بودند» عمل
ریخ، عیبھاي وطن خود را برشمرده، و از نابرابري فاحش و ، بھ جاي تا»فرانسھ«اي استھزا آمیزش،  واژه
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خطرناك مردم، فقر و بینوایي دھقانان، فزوني جمعیت پاریس، و كاھش روزافزون جمعیت شھرستانھا 
  آزادي «، نوشتھ بود كھ »دولت«ھایش، با عنوان  وي در یكي دیگر از مقالھ. سخن گفتھ بود

مقالة «اما . اي دربارة زنا نوشتھ بود جلد كتاب مقالة فاضلانھ ولتر نیز براي این«. بندد رخت بر مي
دربارة ژنو بود، كھ پیش از این در  -»برانگیخت«اي كھ بیشترین حساسیت را  كم مقالھ دست - »حساس

آلامبر وعدة خود را، كھ مقالاتش را بھ موضوعات ریاضي محدود كند، /د. ایم بخش سویس با آن آشنا شده
اي، كھ در آن روحانیون كالوني را منكر الوھیت مسیح شناسانده بود، پاریس و  ا نوشتن مقالھاز یاد برد و ب

  .ژنو را با خود بھ دشمني وا داشت

آلامبر را خواند، آن را دور از حزم و دور اندیشي یافت و گزارش داد كھ غوغایي /گریم، ھمینكھ گفتار د
كرد، این جلد دایر  در ورساي در حضور شاه ایراد مياي كھ  كشیشي یسوعي، در موعظھ. بھ پا كرده است

ام كھ  گویند كھ من روحانیان ژنو را چنان ستوده مي«: آلامبر بھ ولتر نوشت/د. المعارف را محكوم كرد ة 
، بھ جان شاه سوءقصد شد؛ از پي آن، ١٧۵٧ژانویة  ۵در » .آمیز بوده است براي كلیساي كاتولیك توھین

ذشتھ را احیا كرد؛ این قانون براي نویسندگان، ناشران و فروشندگان كتابھایي كھ بھ شاه یكي از قوانین گ
چند تن از نویسندگان را . دین حملھ كنند، یا كشور را بھ آشوب كشند، كیفر مرگ پیشبیني كرده بود

وي . آلامبر حساس سخت ھراسان گشت/بازداشت كردند ولي، با اینكھ ھیچ یك از آنان را اعدام نكردند، د
المعارف قطع  ة " FACE="Traditional Arabicچندان دستپاچھ و پریشان شد كھ ارتباطش را با دایر 

ضد «مشاعر او چندي چنان مختل گشت كھ مادام دو پومپادور را بھ حمایت از ). ١٧۵٨اول ژانویة (كرد 
ولتر بدو . داشت كندمتھم ساخت و از مالزرب درخواست كرد كھ رھبر آنان، فررون، را باز» فیلسوفان

از وضع ما و خشم و كینة زمامداران «): ژانویھ ٢٠(آلامبر پاسخ داد /د. گیري نكند نوشت كھ از كاركناره
ولي اگر ادامھ دھد، خویشتن را تا ده . كنم كھ دیدرو بدون من بھ كار ادامھ دھد گمان نمي… . آگاھي ندارید

: ھشت روز بعد، وحشت او شدت یافت و نوشت» .سال گرفتار دادرسي، رنج، و محنت خواھد ساخت
امروز بھ فرمان صریح دولت چنین چیزھایي چاپ كنند، براي آن خواھد بود كھ [ دشمنان] ھرگاه آنان «

ولتر تسلیم نظر » .گرد جلد ھفتم گرد آورند و ما را براي جلد ھشتم بھ درون آتش افكنند تودة ھیزم بھ
كار  المعارف كناركشد، و نوشت كھ اگر این د كھ خود را از كار دایر ة آلامبر شد و بھ دیدرو توصیھ كر/د

اي در دست  رود، ارزش آن از میان خواھد رفت، زیرا وسیلھ ادامھ یابد، چون زیر سانسور دولت مي
تورگو، مارمونتل، دوكلو، و مورلو از . دستگاه كلیسا خواھد شد تا با آن براندیشة فرانسویان مھار زند

خود دیدرو نیز چندي جرئت و شھامت خود را از دست . المعارف دست كشیدند قالھ براي دایرة نوشتن م
خواھم مدتي  مي. روزي نیست كھ آرزوي بازگشت بھ ولایتم، شامپاني، را بھ دل راه ندھم«: داد، و نوشت

فوریة (لتر نوشت و بھ. ولي او كسي نبود كھ بآساني از میدان بگریزد» .سر برم را در آرامش و گمنامي بھ
آزارند  فرومایگاني كھ ما را مي. دادن بھ شكست است شانھ خالي كردن از زیركاردرحكم تن«): ١٧۵٨

  گیري دانید كھ از كناره نمي. آرزویي جز این ندارند

كار خویش  برند تا او بھ كار مي آلامبر چھ خرسندیي كھ بھ آنان دست داد؛ و ھرگونھ ترفندي را بھ/د
  »!بازنگردد

بھ شاه، از او درخواست كردند » بخششي سخاوتمندانھ«، اسقفان فرانسھ در انجمن خود، با دادن ١٧۵٨در 
المعارف را در فرانسھ امكانپذیر ساختھ است، جلوگیري  ، كھ نشر دایر ة »موافقت ضمني«تا از صدور 

المعارف، آغاز  ربارة دایر ة گفتار، بھ نام داوریھاي بحق د نشر یك رشتھ آبراآم دوشومھ بھ  ١٧۵٨در . كند
، موجب اعتراضات بیشتري شد، و ١٧۵٨ژوئیة  ٢٧نشر اثر بنیادي الوسیوس، دربارة ذھن، در . كرد

 FACE="Traditionalجا آوازه در افتاد كھ دیدرو دوستي نزدیكي با الوسیوس دارد، دایر  چون ھمھ
Arabic " قالاتي دربارة موسیقي براي دایر روسو، كھ م. المعارف نیز گرفتار این طوفان شد ة

FACE="Traditional Arabic " گیري از كار، مشكلات دیدرو را  نوشت، با كناره المعارف مي ة
گیري خود را  آلامبر دربارة نمایشھا، كناره/، با نوشتن نامھ بھ آقاي د١٧۵٨اكتبر  ٢٢فزونتر ساخت؛ و در 

براي ھمیشھ از » المعارف اصحاب دایر ة «نمود كھ اردوي  چنین مي. علني ساخت» فیلسوفان«از جرگة 
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، نمایندة شاه، اومر دوفلوري، بھ پارلمان پاریس ھشدار داد كھ ١٧۵٩ژانویة  ٢٢در . ه استھم پاشید
اي تھیھ، و انجمني  گرایي، تخریب دین، تزریق روح آزادگي، و ترویج تباھي اخلاق نقشھ براي نشر ماده«

معارف را ال ، دایر ة  ، با صدرو فرماني١٧۵٩ارس  ٨سرانجام در » شوراي دولتي» «.برپاگشتھ است
در فرمان دولت . غیرقانوني شناخت و نشر جلدھاي تازة آن، و فروش مجلدات موجود، را ممنوع ساخت

ھا ھرگز چندان نیست كھ زیانھاي ناشي از  سود چنین كتابي، براي پیشرفت علوم و حرفھ«: گفتھ شده بود
  » .، جبران كند آن را، براي دین و اخلاق

. كرد المعارف را نیز تھدید مي ، سرمایة ناشران دایر ة »فیلسوفان«خصي این فرمان، گذشتھ از امنیت ش
المعارف را قبلاً بھ ناشران پرداختھ بودند؛ ناشران چگونھ  مشتركان بسیاري بھاي جلدھاي آیندة دایر ة 

اول تا  توانستند این پولھا را بھ صاحبان آنھا برگردانند؟ بیشتر این پولھا را ناشران ھزینة چاپ جلدھاي مي
دیدرو ناشران را . ھفتم و تھیة جلد ھشتم ساختھ بودند كھ، ھنگام صدور فرمان دولت، براي پخش آماده بود

گفت كھ شاید دولت این فرمان را نیز بھ موقع خود تعدیل كند؛  كرد و مي بھ پایداري و ادامة كار تشویق مي
بھ درخواست ناشران، دیدرو . كشور چاپ كرد توان در خارج از و ھرگاه تعدیل نكند، جلدھاي آینده را مي
در این ھنگام، مالزرب و دیگران براي فرونشاندن خشم دولت . در خانھ ماند و بھ تھیة جلد نھم پرداخت

  .كار شدند دست بھ

اي بھ نام تذكري بھ آبراآم شومھ مخفیانھ در پاریس انتشار یافت،  جزوه -١٧۵٩تابستان  - در این گیرودار
نام و نشان آن، گذشتھ از دولت، پارلمان، یسوعیان، و ژانسنیستھا، خود مسیح و مادر او را  بي كھ نویسندة

نگارش این جزوه را مردم بھ اتفاق آرا بھ من نسبت «دیدرو گفت كھ . بسختي بھ باد دشنام گرفتھ بود
  بھ نزد مالزرب، فرمانده پلیس، و» .دھند مي

دوستان . رین ارتباطي با این ظھور ناگھاني الحاد بازاري نداردرئیس پارلمان رفت و سوگند خورد كھ كمت
گوید، بھ او سفارش كردند كھ از پاریس خارج شود؛ ولي او گفت كھ  دانستند او راست مي دیدرو، با آنكھ مي

مالزرب بدو اطلاع داد كھ پلیس . خروج از پایتخت اعتراف یھ گناه خواھد بود، و ھمچنان در پاریس ماند
ھایش را  درنگ نامھ ھایش را مصادره كند، و سفارش كرد كھ بي است خانة او را بجوید و نامھ در صدد

آنھا را نزد من «: مالزرب گفت» آنھا را دركجا پنھان سازم؟«: شورشگر وحشتزده پرسید. پنھان سازد
یافت و  در این ھنگام، پلیس ناشران جزوة ھتاك را» .فرستید؛ كسي آنھا را در نزد من نخواھد جست

. ھیچ دستوري براي ضبط كاغذھاي او صادر نشد. اي با ناشران آن نداشتھ است دانست كھ دیدرو رابطھ
دیدرو از ھراس رھایي یافت، ولي فشارھاي روحي و نگراني گذشتھ وي را گرفتار بیماري عصبي 

دیدرو از این . رداولباك، دوست توانگر دیدرو، وي را براي گردش و آسایش بھ اطراف پاریس ب/د. ساخت
» .كردم رفتم با خود حمل مي گامھاي لغزان و روح رنجورم را ھرجا مي«: گردش چنین یاد كرده است

 ٢۵‘٠٠٠المعارف قراردادي بھ مبلغ  دیدرو، پس از بازگشت بھ پاریس، براي تصنیف نھ جلد دیگر دایر ة 
دیدرو وي را براي . را از سرگیرد آلامبر حاضر شدكار تصنیف مقالات ریاضي/د. لیور با ناشران بست

ولتر نیز بار دیگر بھ . گریز از میدان، در ھنگام یورش دشمن، سرزنش كرد؛ ولي ھمكاري وي را پذیرفت
المعارف  دیدرو امیدوار بود كھ تصنیف ھفدھمین و آخرین جلد دایر ة . المعارف پیوست نویسندگان دایر ة 

تجدید نظر كلي در شرف پایان گرفتن «: نوشت ١٧۶١تامبر بھ پایان رساند، ولي در سپ ١٧۶٠را در 
ده روز بعد، او ھنوز » .درپي بھ این كار پرداختم و ھر روز ده ساعت كار كردم وپنج روز پي بیست. است

جلدھاي ھشتم تا ھفدھم كتاب بھ . كرد ھاي كتاب را بررسي مي در چھار دیواري خانھ محبوس بود و كلیشھ
ریس بھ چاپ رسیدند، ولي محل چاپ را در روي آنھا نوشاتل قید كردند؛ سارتین، فاصلة كوتاھي در پا

المعارف  ة   نشر دایر ١٧۶٢فرماندة تازة پلیس پاریس، این نیرنگ را نادیده گرفت و اخراج یسوعیان در 
كبیر، امپراطریس روسیھ، حاضر شد براي بھ پایان رساندن  ، كاترین١٧۶٢در سپتامبر  .كردرا تسھیل 

المعارف در پطرزبورگ تسھیلاتي فراھم سازد؛ فردریك كبیر نیز، توسط ولتر، پیشنھاد  تدوین دایر ة 
ریس موافق المعارف در پا مشابھي داد، شاید ھمین پیشنھادھا بودند كھ دولت فرانسھ را با نشر دایر ة 

، ١٧٧٢تا  ١٧۶۵از چاپ خارج شد؛ در فاصلة سالھاي  ١٧۶۵المعارف در  آخرین جلد دایر ة . ساختند
  المعارف  بھ دایر ة   یازده جلد حاوي كلیشھ
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المعارف نیز در  دوجلدي دایر ة ) »نمایة«(» فھرست عمومي«پنج جلدي و » ضمیمة«. اضافھ كردند
كار ویرایش این كتابھا را نیز خواستند بھ دیدرو سپارند، ولي .ار یافتندانتش ١٧٨٠تا  ١٧٧۶فاصلة سالھاي 

ترین اثر مدون قرن وي را خستھ و  برجستھ. كار خودداري كرد او، كھ فرسوده و ناتوان شده بود، از این
ان آیند، جاود فرسوده كرده بود، اما نام او را تا پایان تمدن بشري، و ھمة دگرگونیھایي كھ براي آن پیش

  .ساختھ است

   

IV -  المعارف خود دایر ة  

المعارف و وقوع آن یاري كرد، تقریباً ھمة مضامین این كتاب را از اھمیت  انقلاب فكري، كھ دایر ة 
ھایي ھستند كھ  ھایي در تاریخ اندیشھ، و نیز سلاح ھاي آن بھ دیدة ما پدیده انداخت و كھنھ نمود؛ مقالھ

این پیكار، . جستند با یگانھ نوع شناختھ شدة مسیحیت، از آنھا یاري ميدر پیكار خویش، » فیلسوفان«
، كھ ھردو را دیدرو نوشتھ »مسیحیت«و » عیسي«در مقالات . چنانكھ دیدیم، بندرت علني و مستقیم بود

كشیشي ایتالیایي مقالة دوم را . خوردند بود، چندان ناسازگاري با معتقدات اصیل آیین مسیحیت بھ چشم نمي
را آبھ » ملحدان«مقالة . ھایي نوشتھ بودند المعارف مقالھ چندتن از كشیشان براي دایر ة . یار ستوده بودبس

با اینھمھ، ارجاعات كتاب . كرد المعارف، بھ جاي الحاد، خداپرستي را ترویج مي دایر ة . ایوون نوشتھ بود
كند  عقیدة رسمي و اصیل آیین جانبداري مياي كھ از  اند، و بھ جاي ارجاع دادن بھ مقالھ كننده گاھي گمراه

» خدا«براي نمونھ، بھ مقالة . كنند نماید كھ در خواننده ایجاد شك مي غالباً بھ مقالات دیگري اشاره مي
اند، و مقالة اخیر متضمن  ارجاع داده» برھان«توان اشاره كرد كھ نویسندگان كتاب آن را بھ مقالة  مي

گاه، با قبول برخي از عناصر  گاه. درستي معجزات و اساطیر است اصول و میزانھایي براي سنجش
اما بھ  - توان دربارة آنھا استدلال كرد، بتفصیل بھ شرح آنھا پرداختھ است معتقدات مسیحي، كھ كمتر مي

معتقدات دین چینیان و مسلمانان را نیز، چون معتقدات . دارد زباني كھ خواننده را بھ شك و تردید وا مي
ھاي كتاب  اولباك است، از دیگر مقالھ/كھ نویسندة آن گویا د» كشیشان«مقالة . ردكرده است مسیحي،

روحانیان را دشمنان آزاداندیشي و محرك تعقیب » فیلسوفان«تر نوشتھ شده است، زیرا كھ  روشنتر و بیپرده
كند كھ سخن او دربارة  ينویسندة این مقالھ وانمود م. جستند دانستند و از آنان بیزاري مي و آزار مردم مي

  :كاھنان مشرك است

چون خرافات بر تشریفات آیینھاي نیایشي گوناگون افزوده است، مردمي كھ این مراسم را رھبري 
كردند كھ اینان خویشتن را كاملاً بھ خدایان  مردم گمان مي. اي پدید آوردند كردند ارزشھاي تازه مي

. ھاي عادي دون شأن آنان تلقي شد پیشھ. خدایان برخوردار شدنداند؛ از این روي، كاھنان از حرمت  سپرده
و میانجي میان خدایان و انسانھا ھستند، خود را … و چون مردم باور داشتند، كھ آنان مفسر ارادة خدایي 

  …. دیدند ملزم بھ تأمین نیازمندیھاي آنان مي

  سنگدل، ستمگر،كاھنان، براي آنكھ سلطة خویش را استوارتر سازند، خدایان را 

آوردند كھ پرداختن بھ آنھا آن  آنان تشریفات، شعایر، و آیینھاي رمزیي پدید . و انتقامجو شناساندند
سپس، . داد كھ براي چیرگي تعصب در عقاید دیني بسیار مساعد بود آوري را پرورش مي مالیخولیاي ملال

موھومپرستي دل آنان را از ھراس آكنده خون انسان در نھرھاي بزرگ بر مذبح روان گشت و مردمي كھ 
اشكي از دیده بارند،  آنكھ قطره مادران، بي. بود پنداشتند كھ ھیچ بھایي براي ارضاي خدایان گزاف نیست

  …. ھاي آتش سپردند، و كارد قرباني سرھزاران انسان را ازتن جدا كرد ھاي خود را بھ شعلھ جگرگوشھ

توانستند قیود اجتماعي را گردن نھند،  وردار شده بودند، بسختي ميآنان، كھ از چنین قدرت و حرمتي برخ
تعصب و موھومپرستي مانند … . گري آغاز كردند كاھنان، سرمست از بادة قدرت، بساكھ با شاھان ستیزه
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خواستند مردمي را كھ منافع آنان را بخطا علایق  ھرگاه كھ شاھان مي. اي برسر شاھان قرار گرفت دشنھ
زیرا كھ تجدید … آمد كیفر دھند، یا بھ جاي خود نشانند، اورنگ آنان بھ لرزه در مي… دانستند خدایان مي

  . شمردند قدرت كاھنان را مردم دشمني با دین مي

آن بود كھ، » فیلسوفان«آرزوي . ھاي علمي و فلسفي جدید مبدل شد ھا و شیوه پیكار با دین بھ ستایش اندیشھ
از . لكرده علم را بھ جاي دین، و فیلسوفان رابھ جاي كشیشان قرار دھندكم، طبقات روشنفكر وتحصی دست

براي نمونھ، از مقالة . اند ھاي دیگر نوشتھ المعارف را مفصلتر از مقالھ ة " ھاي علمي دایر  این روي، مقالھ
در زیر عنوان . وشش ستون كتاب را اشغال كرده است توان نام برد كھ پنجاه مي» كالبدشناسي«
، معادن،  ھاي یخ ھاي زمین، فسیلھا، توده ھاي مفصلي دربارة مواد معدني، فلزات، چینھ مقالھ» نشناسيزمی«

اندیشیدند كھ فلسفة  مي» المعارف اصحاب دایر ة «. لرزه، آتشفشان، و سنگھاي قیمتي درج شده است زمین
بعدالطبیعھ دوري خواھد جست، پدید نخواھد آورد، از ما» دستگاھي«جدید تنھا بر علم استوار خواھد بود، 

، فیلسوفان مدرسي، كھ جنبة »آموزشگاه«از ھمین روي، در مقالة . و بھ آغاز وانجام جھان نخواھد اندیشید
پژوھشي دانش را از یاد برده، و خویشتن را در اوھام الاھیات، تار عنكبوت منطق، و ابرھاي 

  .اند حملھ گرفتھمابعدالطبیعھ سردرگم ساختھ بودند، را بسختي بھ باد 

- ١٧۴٢(  ھاي شایان توجھي نوشتھ است، كھ گرچھ از تاریخ انتقادي فلسفھ دیدرو دربارة تاریخ فلسفھ مقالھ
، اثر یوھان یا كوب بروكر، بسیار الھام گرفتھ، ولي پژوھشھاي نومایھ و بدیعي در سیر اندیشة )١٧۴۴

گرایي را بتفصیل شرح داده، و، در  كوري، مادهھنگام بحث از فیلسوفان الئایي و اپی. فرانسوي كرده است
خرد در نزد فیلسوف داراي «. در دیدرو فلسفھ دین شده بود. جاھاي دیگر، برونو و ھابز را ستوده است

بیایید فلسفھ «: وي فریاد برآورد» .در نزد مسیحي داراست[ ایزدي] ھمان مقامي است كھ فیض و رحمت 
: چون یك پیامبر، نوشت» المعارف دایر ة «و در مقالة » مردم سازیم؛ را ھرچھ زودتر مردمپسند و از آن

تازد، مسائل مورد علاقة خود را بھ حیطة فرمانروایي خویش  اكنون كھ فلسفھ با گامھاي بلند پیش مي«
  كشد، صدایش بلندتر از صداھاي دیگر است، و بھ شكستن یوغ قدرت و سنت آغاز كرده است، مي

اي است، ھمراه با اعتمادي بالنده، و دیگر چندان  این ایمان شكوھمند تازه«. د پیروي كنیمبیایید از قانون خر
شاید، با توجھ بھ آمادگي امپراتریس روسیھ بھ حمایت از او، مانند افلاطون . بدان برنخواھیم خورد

رمانروایي كامل جمع كنید، ف[ دیدرو] را با چنین فیلسوفي ] كاترین دوم[فرمانروایي ] ھرگاه[«: گوید مي
  » .خواھید داشت

ھرگاه چنین فیلسوفي بتواند، بھ عنوان كشیش اقرارنیوش و راھنما، شاه را اندرز دھد، بدو اندرز خواھد 
دربارة حق الاھي . داد كھ آزادي را توسعھ بخشد و، بیش از ھمھ، آزادي گفتار و نشریات را محترم شمارد

و دربارة انقلاب » .سي نداده است كھ بردیگر مردم فرمان راندطبیعت این حق را بھ ك«:گوید شاھان، مي
  :اندیشد چنین مي

ماند كھ زور فرمانده بر زور  قدرتي كھ بھ زور بھ دست آید غصب است، و تا ھنگامي پایدار مي
نیرومندتر شوند و زنجیرھاي انقیاد را از گردن خویش [ زیردستان] ھرگاه اینان … . فرمانگزاران بچربد

ھمان قانون كھ . ند، قدرت خویش را با ھمان حق و داد فرمانرواي پیشین براو تحمیل خواھند كردبگسل
از این روي، حاكمیت راستین … . این قانون زور است. كشد آورد آن را بھ نابودي مي سلطھ و چیرگي مي

این . تھ استكند از خود آنان گرف و شاه قدرتي را كھ بر رعایایش اعمال مي… و مشروع حدودي دارد
این كشور نیست كھ از آن شاه است، بلكھ، … . قدرت را قوانین طبیعت و كشور محدود كرده است

  . عكس، این شاه است كھ بھ كشور تعلق دارد بھ

ھاي سوسیالیستي است، و نھ مروج دموكراسي؛ حكومت شاھي را  المعارف نھ متضمن اندیشھ  دایر ة 
تبلیغ  ١٧۵۵ندیشة برابري مردم را، كھ روسو با چنان حرارتي در شمارد، و ا بھترین نوع حكومت مي

، مردم را در برابر قانون برابر شناختھ است، »برابري طبیعي«ژوكور، در مقالة .كند كرده بود، رد مي
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بھ ضرورت اختلاف شرایط، درجات، احترامات، تمایزات، صفات، و وابستگیھایي كھ در «: افزاید ولي مي
دیدرو در این زمان مالكیت خصوصي را بنیان لازم تمدن » .د رعایت شود نیك آگاھمھر حكومتي بای

درآمد خالص جامعھ، ھرگاه بھ تساوي تقسیم «: داراي رنگمایة كمونیستي است» انسان«اما مقالة . شمرد مي
شود و مردم را بھ طبقات مختلف  شود، شاید بھتر از درآمد ھنگفتي باشد كھ نامتساوي تقسیم مي

جلوگیري از بینوایي بھتر از ساختن «: در ھمان مقالھ، دربارة نوانخانھ چنین گفتھ شده است» .پراكند يم
  » .پناھگاھھاي بیشتر براي بینوایان است

یك شاه فیلسوف مسلك پیوستھ بھ كارھاي خاوندان بزرگ رسیدگي خواھد كرد و عناوین و امتیازات 
چنین شاھي براي . دھند از آنان خواھد گرفت ان انجام نميخاونداني را كھ كاري براي كشور و دھقان

از دھقانان، راھھاي انسانیتري خواھد یافت، و برده » بیگاري كشیدن«مرمت راھھاي كشور، بھ جاي 
رسد، بھ جنگھا و خونریزیھایي كھ ریشة آنھا آزمندي و  تا آنجا كھ دست او مي. فروشي را برخواھد انداخت

  فساد را از دادگاھھا . پایان خواھد داد ھمچشمي خانوادگي است

درنگ  خواھد داد، و قانون كیفري رامعتدلتر و انسانیتر خواھد ساخت؛ بھ شكنجة متھمان در دادگاھھا بي
خاتمھ خواھد داد و، بھ جاي آنكھ بھ پایداري موھومات یاري كند، تلاشھاي خویش را مصروف تحقق 

آن سیاست، بھ ھمدستي دانش، با جھل، بیماري، و بینوایي بھ  بخشیدن روزگار زریني خواھد ساخت كھ در
  .پیكار برخواھد ساخت

ھاي اقتصادي طبقة متوسط ھستند، كھ بیشتر  وبیش ھمان اندیشھ المعارف كم  ھاي اقتصادي دایر ة  اندیشھ
كھ كنھ و  ھاي اقتصادي فیزیوكراتھا را، و چھ بسیار كھ كتاب اندیشھ. از آن برخاستھ بودند» فیلسوفان«

نویسندگان مقالات . ھاي قرن ھجدھم در فرانسھ پراكنده بودند، منعكس ساختھ است میرابو مھین در نیمھ
را براي انسان  - و در نتیجھ، بازرگاني آزاد و رقابت آزاد - گذاري آزاد المعارف سرمایھ  اقتصادي دایرة 

این . اند نع رقابت آزادند، محكوم ساختھھا را، كھ ما آزاد ضروري و حیاتي شمرده، و اصناف و اتحادیھ
  .جامة عمل پوشیدند) ١٧٧۴(ھا در زمان وزارت تورگو  اندیشھ

ساخت، با  المعارف از تكنولوژي صنعتي، كھ سیماي اقتصادي انگلستان و فرانسھ را دگرگون مي  دایر ة 
ربرد علمند، باید گرامي گفت كھ فنون مكانیكي را، كھ كا دیدرو مي. شور و علاقة بسیار بحث كرده است

ارزیابي ما چھ «. ھاي علمي، ارزنده و گرانبھا ھستند داشت؛ و نباید از یاد برد كھ كاربرد علم، چون نظریھ
دھیم كھ بھ كارھاي سودمند پردازند، اما مردان سودمند را ناچیز  مردم را اندرز مي! بیھوده است

اي فنون  ا گنجینة تكنولوژي سازد، تا ھرگاه سانحھالمعارف ر  خواست دایر ة  دیدرو مي» .شماریم مي
خود او . مكانیكي را نابود ساخت، آیندگان بتوانند با استفاده از جلدھاي بازماندة كتاب آن فنون را احیا كنند

ھاي مفصل و  متھ، پیراھن، جوراب، كفش، و نان مقالھ دربارة فولاد، كشاورزي، سوزن، مفرغ، ماشین
براي آشنایي با كالاھا . ستود او ھوش و نبوغ مخترعان و استادي ابزارمندان را مي .مبسوطي نوشتھ است

زد، یا نمایندگان خود را بھ چنین  ھا سرمي ھاي تولیدي نو، بھ كشتزارھا، كارگاھھا، و كارخانھ و شیوه
دیك بھ ھزار كلیشھ، المعارف، با نز  سازاني كھ با آراستن یازده جلد دایر ة  بر كار كلیشھ. فرستاد جاھایي مي

دولت فرانسھ . كرد اند شخصاً نظارت مي انگیزترین آثار مدون روزگار خود ساختھ این كتاب را از شگفت
وپنج  از این میان، پنجاه. صادر كرده است» پروانة شاھي نشر«بالید كھ براي این یازده جلد  بھ خود مي

ده كلیشھ دربارة فنون نظامي، پنج كلیشھ دربارة  كلیشھ دربارة بافندگي، یازده كلیشھ دربارة ضرب سكھ،
سمیث دربارة  سھ كلیشة اخیر منبع گفتار معروف ادم. باروتسازي، و سھ كلیشھ دربارة میخسازي ھستند

دست آوردن این  دیدرو نوشتھ است كھ براي بھ. اند بوده» ھجده عملكرد متمایز«تقسیم كار تولید میخ بھ 
  معلومات 

ھاي  گفتھ  در یادداشت كردن… در پرسش از آنان. ین صنعتگران پاریس و كشور رفتیمبھ نزد كارآمدتر
برند با دشواریھایي روبرو  كار مي و در آموختن اصطلاحاتي كھ آنان در دادوستدھاي خود بھ… آنان 
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و پس از گفتگوي بسیار با گروھي از كارگران، دریافتیم كھ دیگران حرفة خویش را مبھم، … شدیم؛ 
  …. اند امل، و گاھي نادرست براي ما شرح دادهناك

سازاني بھ كارگاھھا فرستادیم و از آنان خواستیم كھ، ھنگام  براي ترسیم شكل ماشینھا و ابزارھا، كلیشھ
  . ترسیم، چیزي را از یاد نبرند

، كھ سلطان عثماني از بارون دو توت خواست كھ براي دژھاي داردانل توپ بسازد، بارون ١٧٧٣در 
  . المعارف را یكي از راھنماھاي ثابت خود ساخت  دایر ة » توپ«قالة م

چون . المعارف پایان یافت، دیدرو دچار اندوھي شد كھ روحیة وي را درھم شكست  پس از آنكھ چاپ دایر ة 
ھاي چاپي، كھ وي تصحیح كرده  خواند، دریافت كھ قسمتھاي زیادي از نمونھ ھاي خود را مي یكي از مقالھ

. وي در جلدھاي نھم تا ھفدھم نیز بھ ھمین نقیصھ برخورد. اند راي چاپ فرستاده بود، حذف شدهو ب
. گرفتند كھ ممكن بود روحانیان و پارلمان را خشمگین سازند بخشھاي حذف شده غالباً مباحثي را دربر مي

بھ گردن گرفت و گفت كھ لوبرتون این گناه را . ھا توجھ نشده بود ھنگام حذف آنھا، بھ توالي منطقي مقالھ
گریم اثر . مبادرت جستھ است» جراحي«المعارف، و نجات سرمایة خود، بھ   براي رفع مزاحمت از دایر ة 

  :این پیشامد را در دیدرو چنین شرح داده است

برسر لوبرتون فریاد . بردن بھ این مسئلھ چنان دیدرو را برآشفت كھ ھرگز از یاد نخواھم برد پي
تو رنجھاي بیست نیكمردي را، كھ تنھا بھ انگیزة عشق بھ . اي با فرومایگي مرا فریب داده سالھا«:كشید

ھاي آنان در  اند كھ اندیشھ راستي و حقیقت وقت و استعداد و اوقات بیداري خویش را بھ این امید ساده سپرده
از این پس، … . اي ر باد دادهاند، ب دسترس مردم نھاده شوند، و در قبال ھمة اینھا پاداش مادي ناچیزي یافتھ

اي زده است كھ  كنند كھ مرتكب گناه خیانت شده، و دست بھ جسارت شرورانھ تو را بھ عنوان مردي یاد مي
  . اي كھ بتواند با آن برابري كند در جھان رخ نخواھد داد ھرگز واقعھ

  .او لوبرتون را ھرگز نبخشید

اند، آن را  تاریخ تدوین اثر و مطالبي كھ در آن آمده نگریم، با توجھ بھ ھرگاه بھ این كار بزرگ مي
و چون سھم دیدرو در پدید آمدن این اثر عظیم و . یابیم بزرگترین دستاورد عصر روشنگري فرانسھ مي

اصلي است، از این روي، بلندي قامت وي در آینة فكري و عقلي فرانسة قرن ھجدھم تنھا كوتاھتر از قامت 
او، گذشتھ . سردبیري چنین اثري، مسئولیتي بسیار سنگین بردوش دیدرو نھاده بود .نماید ولتر و روسو مي

گذشتھ از اینھا، او، براي . ھاي چاپي آن را تصحیح كرده است ھا و نمونھ از تنظیم ارجاعات كتاب، مقالھ
اي بیابند،  توانستند نویسنده ھنگامي كھ براي موضوعي نمي. یافتن مشترك، شھر پاریس را زیر پا نھاده بود

طوري كھ  بھ - برد ھاي رسیده براي درج در كتاب مناسب نبودند، وي خود دست بھ قلم مي یا وقتي كھ مقالھ
ماندند، وي آخرین  اي در مي در جایي كھ دیگران در نوشتن مقالھ. صدھا مقالھ بھ این مناسبت نوشتھ است

  از این . بارقة امید بود

مقالة . ورقبازي، مشروبسازي، و نان مقدس مسیحیان بحث كرده است كرباس، مسیحیت، ماربوآ، زیبایي،
ھاي خود  اي از اندیشھ وي قبل از مقالة مشابھ ولتر نوشتھ شده است، و ولتر شاید پاره» سختگیري دیني«

اي كھ از یسوعیان سخن  مقالھ ھاي او داراي اشتباه، و برخي، چون  اي از نوشتھ پاره. را از آن گرفتھ باشد
اما نباید فراموش كرد كھ او شتاب داشت تا كارش را ھرچھ زودتر . گوید، آكنده از كینھ و دشمني ھستند مي

كردند، كھ ناچار بود از ھر سلاحي كھ بھ  بھ انجام رساند، كھ با او در نبرد بودند و تعقیب و آزارش مي
  .رسید استفاده كند دستش مي

المعارف   ة " FACE="Traditional Arabicنقصھاي دایر  اكنون كھ گرد و غبار نبرد فرو نشستھ است،
كتاب شامل ھزاران اشتباه، مكررات بیجا، افتادگیھاي فاحش، و ھمانگونھ كھ . توان بازشناخت را مي
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اي  ھاي كتاب چھل تكھ اي از مقالھ محققان یسوعي دریافتھ بودند داراي رونویسیھاي قابل توجھ است؛ پاره
ھایي از دایر  برتیھ در سھ شمارة ژورنال دو تروو، با نقل نمونھ» .اند از مطالب اقتباس شده

FACE="Traditional Arabic " ھاي دیگران، از روي بیش از صد  المعارف و قیاس آنھا با نوشتھ  ة
بسیاري از این رونویسیھا، . ھاي دیگران در جلد اول كتاب پرده برداشتھ بود مورد رونویسي از نوشتھ

اي از آنھا سھ یا چھار ستون كتاب  اھمیتند، ولي پاره اند، كوتاه و بي یسیھایي كھ در تعاریف شدهنظیر رونو
  .اند اند و نویسندگان آنھا را واژه اقتباس كرده را اشغال كرده

المعارف   ة " FACE="Traditional Arabicاشتباھات فكري بسیار شگرفي نیز از نویسندگان دایر 
اي دربارة طبیعت آدمي داشتند؛ ارزیابي آنان از درستي خرد  نویسندگان نظر بسیار ساده. اند سرزده

اندیشانھ و خوشباورانھ، و فھمشان از ضعف آن بسیار مبھم بود؛ و بھ ثمراتي كھ دانش براي جھانیان  ساده
ور تاریخي عموماً، و دیدرو خصوصاً، فاقد شع» فیلسوفان«. بھ بار خواھد آورد بسیار خوشبین بودند

اند چگونھ پدید  دادند تا دریابند معتقداتي كھ با آنھا بھ پیكار برخاستھ بودند، و بھ خویشتن رنج تحقیق نمي
ھاي كاھنان و كشیشان، كدام احتیاجات بشري بھ این معتقدات ھستي و دوام  اند و، گذشتھ از ساختھ آمده

ن را بھ نظم اجتماع، سیرت انسان، موسیقي، وھنر، و ن بودند كھ خدمات دی آنان ناتوانتر از آ. بخشیده است
دشمني آنان با دین بیش از . تلاشھاي پرثمر دین را در راه تخفیف آلام و مصایب انسان دریابند و ارج نھند

كھ مستلزم بیطرفي  -المعارف  ة " FACE="Traditional Arabicآن بود كھ بتوانند ھنگام نوشتن دایر 
گرچھ برخي از یسوعیان، چون برتیھ، با انصاف و ملایمت از دایر . دوري جوینداز كینھ و غرض  -است

FACE="Traditional Arabic " گرفتند، ولي بیشتر منتقدان آن، چون خود  المعارف خرده مي  ة
  .، مردمي عاري از بیطرفي بودند»فیلسوفان«

نخستین چاپ ھر «: نوشت ١٧۵۵وي در . كرد دیدرو، با ھوشمندي، دشواریھاي واقعي كار را حس مي
و امیدوار بود » ونقص مبرا باشد؛ تواند از عیب المعارفي نمي  ة " FACE="Traditional Arabicدایر 

با اینھمھ، این دستاورد عظیم در مراكز فكري بر . اي نزدیك اصلاح شوند كھ نقصھا و اشتباھات آن در آینده
المعارف سھ بار   ة " FACE="Traditional Arabicیر وھشت جلدي دا دورة بیست. اروپا راه پیدا كرد

  . در سویس، دوبار در ایتالیا، یك بار در آلمان، و یك بار در روسیھ بھ چاپ رسید

المعارف نیز، كھ دزدانھ در خارج بھ چاپ رسیده بودند، در   ة " FACE="Traditional Arabicدایر 
دایر . ھ را بیش از پیش در میان مردم منتشر سازندھاي ممنوع فرانسھ فروختھ شدند تا نفوذ اندیشھ
FACE="Traditional Arabic " وسھ بار بھ چاپ رسید وپنج سال، چھل المعارف، در عرض بیست  ة- 

ھاي آن را شامگاھان مطالعھ  ھا مقالھ ه خانواد. گزافي بیسابقھ بود اي با چنین قیمت كھ براي مجموعھ
تامس جفرسن جیمزمدیسن را مأمور خرید . آمدند واندن آن بھ گرد ھم ميكردند، و دانشپژوھان براي خ مي

اندیشي، پیشرفت از راه  اكنون بشارت خرد در برابر اساطیر، دانش و معرفت در برابر جزم. آن ساخت
گشت، سنتھا را در ھم  آموزش در برابر انتظار صبورانة مرگ، مانند ابر آبستن در سراسر اروپا مي

  فصل بیستمداشت، و مردم را براي قیام و  ن را بھ تفكر واميشكست، اذھا مي

  

  دیدرو و پروتئوس

١٧۵١٧٧٣- ٨  

I  - وحدت وجودي  
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براي رھایي از سرپنجة «خوانیم، كھ چون خداي دریایي كتاب ھومر،  از آن روي او را پروتئوس مي
خواند، چرا  ولتر وي را بحرالعلوم مي» .گرفت كساني كھ در كمین وي بودند، اشكال گوناگون بھ خود مي

ھا معلومات بسیار  مینھوي در ھمة این ز. ورزید ھاي علم، ادبیات، فلسفھ، و ھنر مي كھ دیدرو بھ ھمة شاخھ
آورد،  ھا را گرد مي  او اندیشھ. اندیشھ خواب و خوراك او بود. اندوختھ، و بھ ھمة آنھا خدمت كرده بود

یافت، آنھا را با  كرد، و ھرگاه كھ كاغذي سفید یا گوشي شنوا مي چیني مي چشید، خوشھ اندكي از آن مي
شوند كھ خود  آن مي آورم، و آنھا  بھ روي كاغذ ميھایم را  اندیشھ«. ریخت بینظمي بسیار بیرون مي

ھاي مغشوش و درھم خود را ھمنواخت نساخت و ھرگز مسئلة  شاید دشمن او ھرگز اندیشھ- » خواھند مي
قول كنیم،  توانیم از او نقل اي مي تقریباً در ھر زمینھ. انداخت ھماھنگي و التزام منطقي وي را بھ زحمت نمي

ھاي ولتر بودند؛ شاید از  ھاي او اصیلتر از اندیشھ اندیشھ. یافت ناگون او خطا راه نميھاي گو اما در زمینھ
ھر نظریة علمي . آن روي كھ او ھرگز اصول و معیارھاي كلاسیك را نپذیرفت و قید و محدویتي نشناخت

ي آن و گاه تا كشاندش، گاه تا ژرفا ھاي كشیشان و قدیسان، تا ھركجا كھ مي اي را، جز اندیشھ و ھر اندیشھ
  .كرد ھاي آن، پیگیري مي نوشیدن قطره

نھم؛ و بھ جاي آنكھ داوري كنم،  آنھا را برھم مي. جاي آنكھ ابرھا را بشكافم و از ھم پراكنده سازم و من، بھ
كنم تا بالاقیدي  ذھن خود را رھا مي… . كنم  گیرم، پرسش مي تصمیم نمي… . گذارم داوري را مسكوت مي

ید و ھر اندیشة بخردانھ و نابخردانھ را دنبال كند، ھمچنانكھ ھرزگان جوان در پي زني بھ جولان درآ
زنند، و  چشمانش برق مي. اي متبسم دارد روند كھ باد گیسوانش را بھ جلو رانده است، چھره روسپي مي

  . ھاي من روسپیان من ھستند اندیشھ. فروشند افاده مي

ھاي مرئي  ھا، و شخصیتھا را مانند دیگر اشكال و صحنھ ھا، فلسفھ شھوي اندی. دیدرو تخیلي اندیشمند داشت
توانست دربارة برادرزادة رامو، این موجود ناپاك، ننگین، و  جز او، در آن روزگار، چھ كسي مي. دید مي

سپرد  آفرید، عنان اختیار را بھ دست آنان مي فریبكار، خیالپردازي كند؟ پس از آنكھ شخصیتھاي خیالي مي
اند و نویسنده بازیچة دست آنان  بھ دلخواه خویش وي را رھبري كنند، چنانكھ گویي شخصیتھا نویسنده تا

اي از او كشید كھ  خویشتن را بھ جاي یك راھبة جوان بیمیل نھاد و تصویر خیالي چنان فریبنده. است
ي را در ذھن خود ا دیدرو ھر اندیشھ. فرانسویان شكاك بھ پاكدامني و پایداري راھبھ بدگمان شدند

ساخت، و سپس آن را كنار  كرد، نتایج منطقي و عملي آن را مجسم مي آزمود، مدتي در آن تأمل مي مي
او، گذشتھ از یك دایر . اي نبود كھ بھ ذھن او راه نیابد در آن روزگار، اندیشھ. نھاد مي

FACE="Traditional Arabic " ھایش با پاھاي  و اندیشھ المعارف متحرك، یك آزمایشگاه متحرك بود  ة
  .رفتند او راه مي

نام و نشان ولي با اجازة ضمني مالزرب نیكدل  بي ١٧۵۴مثلا در افكار در تعبیر طبیعت، كھ وي آن را در 
. گرایي، فلسفة مكانیكي، اصالت حیات، و تكامل بحث كرده است منتشر ساخت، از اصالت وحدت، ماده

ن بود، شیوة او را گرفتھ، و گفتن سخنان قصار را از وي آموختھ بود، ھاي بیك وي، كھ ھنوز مفتون اندیشھ
بھ پیروي از او، از دانشمندان خواستھ است كھ براي تسخیر طبیعت، بھ یاري خرد و آزمایش، بكوشند، و 

موپرتویي، و تاریخ طبیعي، )١٧۵١(از دستگاه طبیعت ! تلاشھاي خود را در این راه ھماھنگ سازند
تواند  اندیشید كھ ماده مي مانند موپرتویي، مي. بوفون نیز الھام گرفت) بعد بھ ١٧۴٩(ي عمومي و خصوص

شناسي اكنون قادر است بھ جاي فلسفھ سخن  گفت كھ زیست جان گیرد و زنده شود؛ و مانند بوفون، مي
دیدرو،  .گرفت، پسندیده و پذیرفتھ بود او فرضیة تكامل را، كھ در اندیشة ھر دوي آنان شكل مي. گوید

. خواھم توصیف كنم طبیعت است كھ مي«: پرورانید ھاي تھورآمیزي در ذھن مي دربارة طبیعت، اندیشھ
دانست كھ روي ماده  طبیعت را نیروي نیمھ كور و نیمھ ھوشمندي مي» .طبیعت یگانھ كتاب فیلسوف است

اندامي را اصلاح و تكمیل دھد،  بخشد، میلیونھا شكل تجربي بھ زندگي مي كند، بھ ماده جان مي عمل مي
بخشد و،  پوشد، و در خلال این سازندگي خلاقانھ، موجودات را جان مي كند، از اندامي چشم مي مي

در این آزمایشگاه كیھاني، ھزاران جاندار پا بھ جھان نھاده، . سپارد سرانجام، بھ سرپنجة مرگ و نیستي مي
  .اند و ھزاران جاندار ناپدید شده
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ماند، و سرانجام نابود  پایدار مي. كند ه و جانوري، پس از آنكھ پا بھ جھان نھاد، رشد ميھمچنانكھ ھرگیا
توان ھمة انواع را تابع این قاعده دانست؟ ھرگاه دین بھ ما نگفتھ بود كھ جانداران آفریدة  آیا نمي… شود مي

و انجام آنھا بھ عمل آید، اي دربارة آغاز  شد كھ كمترین اندیشھ و اگر اجازه داده مي. دست آفریدگارند
كند زندگي جانداران از ازل عناصر  فیلسوف، كھ بھ دست حدس و گمانھاي خود رھا شده است، تصور مي

اند؛ این عناصر اتفاقاً  خاص خود را داشتھ است، و این عناصر در انبوه ماده پراكنده، و در آن سرشتھ بوده
  اي كھ ي وجود داشت؛ نطفھا ھم پیوستند، زیرا امكان وقوع چنین حادثھ بھ

سر گذاشت؛ این سازواره در طول میلیونھا سال  از این عناصر بستھ شد اشكال و تحولات بیشماري را پشت
دستخوش دگرگونیھاي بسیار شد و، در خلال این دگرگونیھا، داراي احساس، اندیشھ، شعور، امیال، 

نیز دستخوش دگرگونیھایي شود كھ از ماھیت آنھا اطوار، زبان، قانون، علم، و ھنر گشت؛ و شاید در آینده 
ھایي را كھ كسب كرده است از دست دھد و  یا ممكن است در خلال این دگرگونیھا استعداد… ناآگاھیم؛ 

  . براي ھمیشھ از صحنة طبیعت ناپدید شود، یا اشكال واستعدادھایي، جز آنچھ امروز دارد، بھ خود گیرد

اوست؛ اما خدایي است كھ از آن جز اصراف و تبذیر بسیار، و  چیز دیدروست؛ خداي طبیعت ھمھ
چیز ماده است؛ اما ماده داراي نیروي  ھمھ. طبیعت مادة زنده است. دگرگوني بیپایان آگاھي دیگري نداریم

انسان ماشین نیست، اما روح غیرمادي ھم نیست؛ تن و روان اندامي واحدند . زندگي و استعداد اندیشھ است
ماند، و  چیزي جز جھان پایدار نمي. كنند ھمة موجودات خویشتن را ویران و نابود مي«. میرند و باھم مي

طبیعت بیطرف است و بھ نیك و بد، بزرگ و كوچك، گناھكار و پاكدامن » .چیزي جز زمان جاودان نیست
راد فرصت رشد و اندیشد؛ بھ اف طبیعت، بیش از آنكھ بھ اندیشة افراد باشد، بھ انواع مي. نگرد یكسان مي
طبیعت با . انواع نیز خواھند مرد. میراند گذارد كھ آنھا تولید مثل كنند؛ پس، آنھا را مي دھد و مي بلوغ مي

. اند، ھوشمندي بسیار از خود بروز داده است كاري ظریف، كھ ظاھراً نمودار طرح و نقشھ ھزاران ریزه
اما طبیعت كور . و تولید زندگي آماده ساختھ استھایي سازواره را براي زندگي  طبیعت، با دادن غریزه

. اندازد مي زمین بر ھا، یكسان از روي است و ابلھان و فرزانگان را با یك فریاد، با یك تكان دادن شانھ
پي نخواھیم  -ھرگاه آرمان و معنایي در آن باشد - طبیعت را ھرگز نخواھیم شناخت و بھ آرمان و معناي آن

  .ھاي ناچیز و گذران طبیعتیم آلودمان، بازیچھ با تاریخ درخشان و خون برد، چرا كھ خود ما،

   

II - آلامبر/رؤیاي د  

تفكرات خویش را دربارة طبیعت دنبال  -آلامبر/رؤیاي د - دیدرو در یكي از شگرفترین آثار ادبي فرانسھ
اید، رؤیایش را بھ نم صورت رؤیا فرا مي ھایش را بھ  این ویژگي خاص دیدرو است كھ اندیشھ. كرده است

بندد، ودو تن از معاصران نامدارش، ژولي دو لسپیناس ودكتر تئوفیل دئو بوردو، را باھم بھ  دوستش مي
كنم كھ رؤیا  ھاي خویش را از زبان كسي بازگو مي اندیشھ«: اش گفت دیدرو بھ معشوقھ. دارد گفتگو وا مي

از این راه، او » .شود، جامة حماقت پوشاندگاھي لازم است كھ بھ حكمت، براي آنكھ گفتھ . بیند مي
آنكھ بھ كسي برخورند و بھ خود او آزاري رسانند، با مردم در میان  ھاي فلسفي خویش را، بي اندیشھ

آمیزترین و عمیقترین اثري است  این جنون«: نھاد و از نتیجة آن بسیار خشنود بود؛ بھ سوفي ولان گفت مي
  كھ تاكنون

با اینھمھ، خاطرجمعش » كند؛ اي در آن است كھ موي تن خواھرت را سیخ مي صفحھ شده است؛ چند  نوشتھ
نوشت، بخشھایي از  ١٧۶٩دیدرو این كتاب را در . ھم در آن نیست» یك واژة نامناسب«ساخت كھ حتي 

آن را براي دوستانش خواند، و بھ این اندیشھ رفت كھ شاید آن را بدون امضا در خارج از فرانسھ بھ چاپ 
دیدرو، با حركتي . مادام دو لسپیناس، بھ دلایلي كھ خواھد آمد، وي را از چاپ آن برحذر داشت. ساندر
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دانست نسخة دیگري موجود نیست؛  قھرمانانھ، دستنویس كتاب را بھ آتش افكند، شاید از آن روي كھ مي
  .بھ چاپ رسید ١٨٣٠آلامبر در /بھر تقدیر، رؤیاي د

، )»آلامبر و دیدرو/گفتگوي د«(مقدماتي » گفتگوي«در . جانبھ است آلامبر گفتگویي سھ/رؤیاي د
. خواند گرایي مبتني بر اصالت حیات دوستش را، چون تصور مدرسیان از خدا، بیپایھ مي ریاضیدان ماده

، و [ جسمي میزان رشد و تكامل ساختمان] تو و جانور، جز از نظر سازوكار  میان«: گوید دیدرو مي
آلامبر /د. و، از این روي، انسان و گیاه از یك گوھرند» ھمچنین میان جانور و گیاه، تفاوتي وجود ندارد

تو، كھ از ماھیت ھمة چیزھا «: دھد پرسد كھ آیا انسان و ماده نیز از یك گوھرند؟ دیدرو پاسخ مي مي
… ني كھ احساس با ماده ناسازگار است؟ دا داني نھ از احساس، چگونھ مي ناآگاھي، نھ از ماده چیزي مي

  » .جھان، انسان، و جانور از یك گوھرند

آلامبر، كھ پس از /جانبھ، دكتر بوردو و مادموازل دو لسپیناس در كنار بستر د در دومین بخش گفتگوي سھ
ده بود، مادموازل، كھ بھ خاطر سالونش نام آور ش. (اند بحث شامگاھي با دیدرو بھ خواب رفتھ است، نشستھ

گوید كھ دوستش رؤیایي  او بھ پزشك مي.) زیست و با او نوعي رابطة افلاطوني داشت آلامبر مي/اكنون با د
گوید كھ او ناچار شده است آنھا را یادداشت  وغریب دیده است، و در خواب چندان سخنان عجیب مي عجیب

من احساسات جمعي از جانوران . لسوفاي درنگ كن، فی لحظھ«: گوید مي) آلامبر بھ دیدرو/د(مثلاً . كند
فھمم؛ از این سردر  با آگاھیش از وحدت خود، نمي… كنم، اما یك جانور را  ریز حساس را درك مي

  » .آورم نمي

ھاي  زند و اندیشھ بیند كھ از پاسخ دادن بھ این پرسش سرباز مي آلامبر سپس دیدرو را بھ خواب مي/د
انگیزتر از این  چیزي برایم شگفت«: نھد جنسھا با وي درمیان مي الساعة خویش را دربارة پیدایش خلق

گوید كھ  دھد و مي و سپس، بھ سخنش ادامھ مي» .بینیم مادة كارپذیر داراي احساس شده است نیست كھ مي
ھرگاه ھمة انواع زنده بمیرند و نابود شوند، زمین و ھوا، از راه تخمیر، موجودات زندة دیگري پدید 

دكتر و مادموازل دو لسپیناس را  - گوید كھ اكنون چون دیدرو سخن مي - آلامبر/ناگاه فریاد د. خواھند آورد
  :دارد از گفتگو باز مي

چیزھا  چھ… چیز دستخوش دگرگوني است،  اگر ھمھ… . اي جز این نبود آنم كھ ھستم؟ زیرا چاره چرا من
داند كھ در سیارة  نخواھند آورد؟ چھ كسي ميكھ دگرگونیھاي چند میلیون سالھ در اینجا و جاھاي دیگر پدید 

آیا ممكن نیست حواس موجودات متفكر و حساس … كنند؟  زیست مي زحل چھ موجودات متفكر و حساسي
  زحل بیش از حواس ما

   .باشند؟ در این صورت، ساكنان كیوان چھ بدبختند، زیرا آن كھ حواس بیشتر دارد نیازش بیشتر است

اندامھا نیازھایي پدید . گوید راست مي«: گوید گشاید و، چون لامارك، مي ن مياكنون، دكتر بوردو زبا
  ».آفرینند آوردند و برعكس، نیازھا اندامھا مي مي

كند، ولي  پرخاش مي. بیند كھ سرگرم بوسیدن لسپیناس است شود و دكتر را مي اي بیدار مي آلامبر لحظھ/د
اكنون دكتر و مادموازل دو . كند رود؛ و او اطاعت مي گویند كھ خاموش شود و دوباره بھ خواب بدو مي

دكتر بھ . پردازند برند و دربارة آنچھ او در خواب گفتھ است بھ گفتگو مي آلامبر را ازیاد مي/لسپیناس د
خواھد تا بگویند كھ این  اندیشد و از معتقدان بھ وجود طرح و نظم خدایي در جھان مي عجایب تن انسان مي

شاید مرد بازیچة «: گوید مادموازل دو لسپیناس كھ بینش روشنتري دارد، مي. اند دید آمدهعجایب چگونھ پ
تنھا تفاوت آنان این است كھ »  :كند دكتر بھ شیوة دیدرو چنین اظھارنظر مي» .زن است، یا زن بازیچة مرد

ود و پرخاشكنان ش آلامبر بیدار مي/د» .كیسة یكي از تن او آویزان است، و كیسة دیگري درون تن اوست
دكتر براي دیدن بیمار دیگري از » گویید؟ چرا سخنان چركیني بھ مادموازل دو لسپیناس مي«: گوید مي

چرا من، با ھمة : خواھد كھ بماند و بھ این پرسش پاسخ دھد آلامبر از او مي/د. خیزد جاي برمي
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اند، بھ  ھنگام زایش داشتم دگرگون كردهاند، و شاید ھمة مولكولھایي را كھ  دگرگونیھایي كھ بھ من دست داده
» و كندي دگرگوني است؛… سبب آن حافظھ«: دھد دكتر پاسخ مي» ام؟ دیدة خود و دیگران تغییري نكرده

از آن : آورد دھند گواه مي مادموازل، براي تأیید گفتة دكتر، دگرگونیھایي را كھ در یك صومعھ روي مي
شوند؛  ھ ساكنان آن اندك اندك، و بھ مرور زمان، عوض ميماند ك روي روحیة یك صومعھ پابرجا مي

خورد كھ وي را با شیوة تفكر و  نھد، بھ راھبان دیگري برمي اي بھ صومعھ پاي مي ھرگاه كھ راھب تازه
  » .سازند زندگي خویش آشنا مي

یز متما» كلاسیك«را از مشرب » رمانتیك«مشرب . گیرد از آن پس، بوردو رشتة سخن را بھ دست مي
سازد؛ در مشرب رمانتیك، حواس برذھن آگاه چیرگي دارد؛ و در مشرب كلاسیك، ذھن آگاه برحواس  مي

عمر تو با «: گوید شمارد و با چربزباني بھ او مي او لسپیناس را مظھر مشرب رمانتیك مي. غالب است
سپس، رؤیا را از » .خنده و گریھ سپري خواھد شد، و پایت را ھرگز از مرحلة كودكي فراتر نخواھي نھاد

  :كند نظر فیزیولوژي بررسي مي

آگاھي، یا ھدف، بھ حواس نظم و ] خواب حالتي است كھ در آن ھمة حواس فعالیت ھمزمان ندارند 
رود و عنان اختیار  ازمیان مي[ حواس] بھ ھنگام خواب، انضباط و ھماھنگي [ . دھد ھماھنگي نمي

بینایي تحریك [ عصب] رشتة … . شود سپرده مي[ حواس] بھ دست كارگزاران [ آگاه نفس] كارفرما 
. شنود ھرگاه كھ رشتة شنوایي بخواھد، مركز شبكھ مي. بیند مي[ مغز] آن، مركز شبكھ  شود و، از پي مي

این نتیجة قانون تسلسل و . تنھا چیزھایي ھستند كھ میان آنھا وجود دارند[ احساس و پاسخ] كنش و واكنش 
  ھرگاه. عادت است

مل با منظور اطفاي شھوت آغاز شود، كھ طبیعت آن را براي لذت از عشق و زاد و ولد فراھم ساختھ ع
و ھرگاه این چھره درمركز شبكھ منعكس شود، . شود است، چھرة معشوق در مركز شبكھ منعكس مي

تأثر بھ ھنگام بیداري، این شبكھ از اشیاي خارجي م… . اندازد واكنش آن مایع مني را بھ جریان مي
توان برآشفت،  در رؤیا، چیزي را نمي. گیرد شود؛ و بھ ھنگام خواب، از فعل و انفعالات داخلي تأثیر مي مي

  . سرزندگي و شادابي آن از ھمینجاست

پردازد براي مداوا شدن بھ دست طبیعت آمادگي  شاید احساس اینكھ بیماري كھ دكتر بھ درمان او مي
از دترمینیسم سخن . دھد برد و بھ سخن ادامھ مي بوردو او را از یاد ميبیشتري دارد تا بھ وسیلة دارو، 

داند كھ عیب و حسن  را معلول جھل و ناداني كساني مي» عزت نفس، شرم و حیا، و پشیماني«گوید و  مي
  . شمارند ناپذیر را از آن خود مي پیشامدھاي اجتناب

آلامبر را یكباره از یاد /، د»دنبالة گفتگو«ش كتاب، اند، در سومین بخ دیدرو، كھ سخنان دكتر وي را فریفتھ
اي واجب براي  خواند، و استمنا را وسیلھ دكتر اكنون عفت و پاكدامني را صفتي غیرطبیعي مي. برد مي

بنابراین، . دارد طبیعت ھیچ چیز را بیھوده روا نمي«: گوید مي. شمارد تخلیة ترشحات برھم انباشتة بدن مي
رین علایم محتمل مرا بھ یاري بخواھد و من بھ یاریش بشتابم، آیا سزاوار سرزنش اگر طبیعت با كمت

دكتر در پایان گفتگو » .خواھم بود؟ خوب است كھ طبیعت را تحریك نكنیم و گاھي با آن ھمكاري كنیم
ار جانوري كھ خدمتگز نیمھ -كند كھ براي ترویج جانوران گوناگون و تولید موجود نیمھ انسان پیشنھاد مي

پرسد كھ آیا این موجود  مادموازل، چون آناتول فرانس و پنگوئنھا، مي. بشر شود آزمایشھایي صورت گیرد
  .انسان باید تعمید بگیرد نیمھ

اي، اورانگوتاني را با  وحش، در یك قفس شیشھ در باغ): شود ھمچنانكھ براي رفتن آماده مي(بوردو 
  . ام بلي، دیده: اي؟ مادموازل دیده بیابان،عظھ در ظاھري ھمانند یحیاي تعمید دھنده، ھنگام مو

حرف بزن، و من ترا تعمید «: كاردینال دو پولینیاك روزي بھ آن حیوان گفت): رود ھمچنانكھ مي(بوردو 
  » .خواھم داد

pymansetareh@yahoo.com



نظریة خود را دربارة تكامل خلاصھ كرده، و درضمن آن از ) ١٧٧۴حد (وژي دیدرو در مباني فیزیول
  :سخن گفتھ است» حلقة مفقوده«

) اگر چنین مولكولھایي موجود باشند(جنبش  كند كھ موجودات را از مولكولھاي بي ضرورت ایجاب مي
گوناگوني . بندي كنیم ان ردهگیاه، جانور، و انس… بیني گرفتھ تا  گرفتھ تا مولكولھاي فعال، از جانوران ذره

شكل تنھا نقابي فریبنده است، و حلقة مفقوده شاید . اشكال را نباید دلیل گسیختگي مراتب وجود دانست
  . اي باشد كھ كالبدشناسي تطبیقي ھنوز نتوانستھ است جاي واقعي آن را روشن سازد موجود شناختھ نشده

III – دیدرو و مسیحیت  

جانبھ متضمن  اما گفتگوي سھ. آلامبر از دین سخن نگوید/بود كھ در رؤیاي دبھ سوفي ولان قول داده 
دیدرو تا پایان عمر، ظاھراً، خداپرست ماند، خدا را تنھا . اي است كھ با اعتقاد بھ خدا سازگاري ندارد فلسفھ

ظراً، یك او، ن. كرد دانست و وجود ھرگونھ مشیت و تدبیر الاھي را درجھان انكار مي مي» محرك نخستین«
جھان ماوراي دسترسي حواس انسان و علم را موھوم و بیپایھ  لاادري بود و ھرگونھ شناخت یا علاقة بھ

گفت كھ در طول زمان بیپایان لغزشھایي خورده، بھ  گاھي، بھ ابھام، از شعوري كیھاني سخن مي. شمرد مي
اما این شعور كیھاني آن . است زده، و عجایب بیحاصل و عوارض خجستھ بھ بار آورده آزمایشھایي دست

كرد كھ با بیزاري  شد، و از مردي یاد مي گاھي بشدت دشمن خدا مي. خدایي كھ بھ درگاھش دعا كنند نیست
گفت كھ چون این  مي. از بشر، و بھ قصد انتقامجویي از زندگي، اندیشة خدا را در میان آدمیان پراكنده است

افتادند، از ھم بیزاري جستند، و گلوي یكدیگر را دریدند؛ و از مردم بھ جان ھم «اندیشھ پراكنده شد، 
و » .اند انگیز خدا برسر زبانھا افتاده است، مردم از دریدن گلوي یكدیگر باز نایستاده روزي كھ نام نفرت

توانستم تصور خدا را از اذھان بزدایم، شاید در این راه  اگر مي«: افزاید اي ھوشیارانھ مي دیدرو با جذبھ
  ».كردم جان خود را فدا مي

: كرد؛ بھ سوفي ولان نوشت باوجود این، ھمان نبوغ كودن نظام و عظمت حیرت آور كیھان را احساس مي
اي اھریمني  ازاینكھ در بند فلسفھ«: و اضافھ كرد» الحاد ھمانند نوعي خرافھ است، و، چون آن، كودكانھ؛«

یق و قلبم از نكوھش آن خودداري كند، نزدیك است دیوانھ تواند از تصد ام نمي ام كھ اندیشھ گرفتار آمده
در آخرین سالھاي عمر اذعان كرد كھ اعتقاد بھ نشئت زندگي از مادة بیجان و اشتقاق اندیشھ از » .شوم

  . احساس متضمن دشواریھاي فكري بسیار است

اند،  دیدرو استخراج شده عبارات زیر، كھ از یك نامة خصوصي. اما ھرگز از پیكار با مسیحیت باز نایستاد
  :نمودار تنفر عمیق وي از مسیحیت است

ناپذیرترین،  ترین، شرارتبارترین، فھم خود، بھ دیدة من، بیھوده دین مسیحي در اصول جز مي
ترین ادیان است، در نتیجھ، ھیچ دیني بھ اندازة دین مسیحي بھ  ترین، و تیره مابعدالطبیعیترین، آشفتھ

؛ لاجرم، جفاكارترین ادیان  قسیم نشده، و شقاق و بدعتگذاري در آن راه نیافتھ استھاي گوناگون ت فرقھ
دین مسیحي از ھر دیني براي آسایش مردم زیانبخشتر و، بھ واسطة نظام سلسلھ مراتبي خود، بدان . است

پردازد، و نیز بھ جھت انضباطي كھ دارد، از ھر دیني براي  جھت كھ بھ تعقیب و آزار مردم مي
ترین، و  ترین، وحشیانھ كننده ترین، خستھ آیینھا و شعایر آن بیفایده. مانروایان خطرناكتر استفر

  . تر است تر، غیراجتماعیتر، و بیگذشت آورترین مراسمند، و اخلاق آن از اخلاق ھر دیني كودكانھ ملال

یت با پلیدیھاي شخصیت و آداب و رسوم اذعان كرده بود؛ در آخرین سالھاي عمر، گفت كھ گرچھ مسیح
رسد كھ  دیر یا زود، زماني فرا مي«. كرده، اما جنایتھاي بزرگتري را بھ یار آورده است ناچیز پیكار مي

تن را بھ زمین خواھد  ١٠٠‘٠٠٠اي كھ انسان را از دزدیدن یك سكھ برحذر داشتھ بود خون  ھمان اندیشھ
انسان از قوانین و » زي در اخلاق ما دارند؛معتقدات دیني ما اثر ناچی«اما » !چھ پاداش مناسبي. ریخت
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حتي كشیشان بھ درگاه خدا روي . ھراسد مقررات موجود بیش از دوزخ دوردست و خداي نادیده مي
پیشگویي كرد كھ  ١٧٨٣دیدرو در » .اھمیت است آورند، مگر ھنگامي كھ حاجت آنان ناچیز و بي نمي

سال دیگر در ھمھ جا بھ پایان خواھد رسد؛ این پیشگویي در اعتقاد بھ خدا و فرمانبرداري از شاھان تا چند 
اعتقاد بھ وجود خدا تا «نمود؛ ولي دیدرو ھمچنین پیشگویي كرده بود كھ  در فرانسھ تحقق یافتھ مي ١٧٩٢

  » .ابد باقي خواھد ماند

كننده و  را خستھاند، ھمان دیدرو كھ آیینھاي مسیحي  مانند بیشتر كساني كھ از آیین كاتولیك رویگردان گشتھ
سالون «دانست، در برابر زیبایي و وقار شعایر آیین كاتولیك ھمچنان حساس ماند، و در  آور مي ملال

  :گیران پروتستان، بھ دفاع از آن پرداخت خود، در برابر خرده» ١٧۶۵

روز  آنان مراسم نیایش صلیب ما را در. گیران از اثر مراسم ظاھري در مردم آگاھي ندارند این خرده
كند،  جمعة مبارك، و شور و ھیجان مردم را در مراسم كورپوس كریستي، كھ گاھي مرا از خود بیخود مي

گلھایي كھ قبل از برگزاري آیین مقدس … اند  صف بلند كشیشان، كھ جامة رسمي بر تن كرده. اند ندیده
، و آنھمھ مردمي كھ وپیش آنان در حركت است شوند، جمعیتي كھ با سكوت و وقار در پس پاشیده مي

مانند آن . ام ھایي ھستند كھ تاكنون دیده آورند دلكشترین و شورانگیزترین منظره فروتنانھ سر فرود مي
خوانند و مردان، زنان، دختران، و كودكان بیشمار با شور و حرارت  آھنگ شورانگیزي را كھ كشیشان مي

  . زند لرزد و اشك در چشمانم حلقھ مي بم ميبا شنیدن آن، قل. ام ھرگز نشنیده. دھند بدان پاسخ مي

دریكي . گرفت زدود، پیكار با مسیحیت را از سر مي ھاي اشك را از چشمان خود مي اما پس از آنكھ قطره
، از شكاكي خیالي، بھ نام كرودلي )١٧٧۶( - دیگر از آثار خویش، بھ نام گفتگوي فیلسوف با مارشال دو

دارد   زن عقیده. گوید كھ با زن سرشناسي سرگرم گفتگوست سخن مي ،)در ایتالیایي، بھ معني ستمگر(
او از » .اي است كھ سرانجام بر چوبةدار جان خواھد سپرد كند ھرزه كسي كھ تثلیث مبارك را انكار مي«

اگر «: گوید اینكھ مي بیندآقاي كرودلي، با وجودي كھ ملحد است، دزد و ھرزه نیست در شگفت است و مي
» .ساختم داشتم، خویشتن را از لذات كوچك بسیار برخوردار مي بھ دنیاي پس از مرگ نمي ترس و امیدي

آنھا را تنھا بھ كشیش اقرارنیوشي «: دھد زن پاسخ مي» آن لذات كوچك چھ ھستند؟«: پرسد كرودلي مي
  گویم كھ  مي

نشیند و، سپس، دفاع  ب ميزن اندكي از برابر استدلالھاي او عق» اي براي نیكویي و پاكدامني دارد؟ انگیزه
از این گذشتھ، » .ما بھ چیزي نیازمندیم كھ ما را از قانونشكني باز دارد«: كند را از جاي دیگري آغاز مي

فرض كنید كھ چیزي ندارم «: دھد كرودلي پاسخ مي» اگر دین را نابود كنید، بھ جاي آن چھ خواھید نھاد؟«
» .تعصبات ھولناك بشر از جھان رخت برخواھد بستبھ جاي آن نھم؛ حتي در این صورت، یكي از 

اند، و مسیحیان را در نظر مجسم  آورد كھ براي كشتن مسیحیان غوغایي بھ پا كرده مسلمانان را بھ یاد مي
  .ریزند سازد كھ خون مسلمانان و یھودیان را برزمین مي مي

چھ . ما بھ لعنت ابدي گرفتار آییدپندارید راست باشد و ش مارشال، فرض كنید كھ ھرآنچھ شما نادرست مي
  !وحشتناك است كھ انسان تا ابد در آتش دوزخ بسوزد و بریان شود

  .گفت كھ ما باید چون ماھیان دریا آسوده باشیم لافونتن مي: كرودلي

  .ھمان را از شما انتظار دارم. اما لافونتن شما در آخر عمر بسیار جدي شد. راست است: مارشال

  .توانم بھ چیزي پاسخ دھم ك مغز شدم، نميوقتي سب: كرودلي

ھا، كھ بھ عقیدة  ھا و راھبھ خانھ مخالف دستگاه دیني بیش از ھمھ از صومعھ» فیلسوف«ترین  سرسخت
از این روي، دیدرو پدران و مادراني را . دادند، نفرت داشت نسل و نیروي انسان را برباد مي» فیلسوفان«
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فرستادند در خشماگینترین اثر خویش بھ باد دشنام گرفتھ  صومعھ ميكھ دختران خود را بھ زور بھ كنج 
در ) راھبھ(زن متدین . اي است و از لحاظ فني كاملترین اثرش باز آفریني تخیلي ایمان چنین راھبھ. است

خواستند بھ یاري آن ماركي دو  آمیزي بود كھ گریم و دیدرو مي نوشتھ شد و حاصل فریب شوخي ١٧۶٠
اي بھ پارلمان  در ھمین زمان، مراجعة راھبھ. ز كان بھ پاریس، و بھ نزد خود، بازگردانندكروامار را ا

پدر و مادرش بدو تحمیل كرده بودند ) بھ گفتة وي(پاریس، كھ خواستھ بود وي را از اجراي پیماني كھ 
. اي نگرفت یجھماركي مھربان بھ جاي او بھ پارلمان نامھ نوشت، اما نت. معاف سازد، دیدرو را برانگیخت
اي بازسازي كرد  اما دیدرو سرگذشت وي را بھ چنان تخیل واقعگرایانھ. از این راھبھ آگاھي دیگري نداریم

ھایي كھ گویا خود نوشتھ است را براي  گریزد؛ نامھ دختر از صومعھ مي. كھ تا قرنھا از یاد نخواھد رفت
دھد؛ و براي آنكھ زندگي را از نو  ح ميفرستد؛ سرگذشت خود را در صومعھ براي او شر كروامار مي

دیدرو نیز بھ جاي راھبھ بھ نامة ماركي . دھد ماركي بھ نامة او پاسخ مي. جوید آغاز كند، از او یاري مي
  .یابد این مكاتبھ چھارماه، و در صدوپنجاه صفحھ، ادامھ مي. دھد پاسخ مي

بیند، و  شود، زجر و آزار مي ني ميسوزان، در داستان دیدرو، بھ دست رئیسة تندخوي صومعھ زندا
دارد تا دختر  برد، و كشیش رئیسة صومعھ را برآن مي بھ كشیشي شكایت مي. كشد برھنگي و گرسنگي مي
  را بھ صومعھ اي دیگر 

ھاي  دیدرو شاید در نمایش سنگدلي رئیسھ. گزیند ھمكاري خویش برمي كند و او را بھ بھ دختر مھرباني مي
ھایي دلپذیر و نیكخواه  ھا اغراق كرده باشد، اما از ھمة كشیشان چھره ھا و رنج و اندوه راھبھ صومعھ

یبكاري دیدرو آگاه شد، اما او را این داستان ماركي را تكان داد و بھ پاریس آورد؛ از فر. ترسیم كرده است
این اثر بررسي جالبي در زمینة روانشناسي است و، محتملا، از كلاریساي ریچاردسن تأثیر گرفتھ . بخشید
اي ناراضي را با این تردستي از ھم نشكافتھ، و بھ این  ھیچ شكاكي قبل از دیدرو احساسات راھبھ. است

دوستي كھ، ھنگام تصنیف داستان، بھ نزد دیدرو رفتھ بود او  گریم گفتھ است كھ. روشني شرح نداده است
خود دیدرو ھم اعتراف كرده است كھ ھنگام تصنیف داستان اشك » .غرق در اندوه و اشك یافت«را 
. آمد از دیدگان وي فرو مي ریخت ریختھ است، زیرا اشك بھ ھمان آسانیي كھ بردیدگان روسو گرد مي مي

ھا نوشتھ شده است، از راستنمایي مطالب،  اي از نامھ ان، كھ بھ صورت مجموعھدیدرو از نگارش این داست
توان  بالید؛ اما در این كار چندان استادي بھ كار برد كھ مي شور و احساس، و سبك نگارش آن برخود مي

وي در داستان بدقت تجدید نظر، و وصیت كرد كھ آن را، پس از مرگ . فخر و مباھات را براو بخشود
، بھ فرمان ١٨۶۵، مقارن انقلاب فرانسھ، بھ چاپ رسید و در ١٧٩۶زن متدین در . بھ چاپ رسانند وي،

  . در ملاءعام آتش زده شد» دادگاه سن«

ھمراه آن  ١٨۶۵بھ چاپ رسید و در  ١٧٩۶دیدرو ژاك جبري و اربابش را، كھ چون داستان یادشده در 
اید چنین باشد، اما فراموش نباید كرد كھ پوچترین و ش. ترین اثر خود خوانده است آتش زده شد، برجستھ

دیدرو كھ شیفتة تریسترام شاندي، اثر سترن، بود در این داستان بھ اقتباس از . عبثترین اثر او نیز ھست
كند، و با  سازد، بوالھوسانھ آن را قطع مي در موارد بسیار روایت داستان را رھا مي: شیوة وي پرداخت

وي كتاب را با عبارات و حوادثي . گوید یتھاي كتاب و طرح كلي داستان سخن مياش از شخص خواننده
گاه، با شرح ماجراھاي  از سترن گرفتھ است؛ و مانند سترن، گاه  برد كھ مستقیماً كند و بھ پایان مي آغاز مي
اي دوشخصیت اصلي داستان، ھمانند دون كیشوت و سانچوپانث. كوشد خواننده را تكان دھد ناپاك مي

ارباب جبر و . اند سروانتس، مستخدم و اربابي ھستند كھ در یك بحث فلسفي دایمي برابر ھم قرار گرفتھ
و » .دھد قبلا مقدر شده است ھرآنچھ روي مي«: گوید كند، ولي ژاك بدان اعتقاد دارد و مي تقدیر را رد مي

اختیار بھ  آید، انسان نیز بيگوي ناچار است از دامن شیبدار كوھي بلغزد و فرود  ھمانگونھ كھ یك«
دانست، این  ارباب قبلي ژاك، كھ آثار اسپینوزا را از برمي» .شتابد سربلندي یا ننگ و سرافكندگي مي

  .چھ ارباب بیمانندي -ھا را از او گرفتھ، و در مغز ژاك فروبرده است  اندیشھ
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استان ماركیز دو لاپومره، معشوقة شود تا با ذوق و استادي بسیار د ھاي كتاب، دیدرو متوقف مي در نیمھ
كنده است،  كند دلدارش از او خستھ شده و دل ماركیز، كھ احساس مي. آرسي، را شرح دھد/ماركي دز
  گیرد  تصمیم مي

خواھد از آغوش او بھ نزد دوستي پناه برد،  از اعتراف ماركي، بھ اینكھ مي. آنان پیدا شده است بردارد
یابد، با تأمین  روسپي زیبایي را مي. گیرد انتقام بیمانندي از او بگیرد يشود و تصمیم م آزرده مي سخت

آموزد، او را بھ   كشد، دستور زبان و آداب معاشرت و پاكدامني بدو مي زندگي او وي را از فحشا بیرون مي
ي آموزد كھ چگونھ براي ماركي دلبري كند، خواھشھا كند، و بدو مي نام زني اصیل بھ ماركي معرفي مي

چندماه پس از زناشویي آنان، مادام دو . گري او را با خود بھ زناشویي وادارد وي را رد كند، و با عشوه
. گذارد اما تحولي غیرعادي انتقام او را عقیم مي. دارد لاپومره از گذشتة ھمسر جدید ماركي پرده برمي

سازد  كبار وي را از توطئھ آگاه ميكار، كھ بھ ماركي دل باختھ بود، با شرمندگي و چشمان اش روسپي توبھ
اما در مدتي كھ در خانة ھمسرش بود چندان بھ او وفادار . خواھد كھ وي را از خانة خود براند و از او مي

اش  تر از زماني است كھ در آغوش معشوقھ و مھربان بود كھ ماركي دریافت دركنار او خوشبخت
دارد، و با خرسندي شكوھمندي در كنار او  تن بازش ميگذرد، از رف ازاین روي، از گناھش مي. زیست مي

اثر گشتھ است، درآتش غم و حسرت  كند؛ و مادام دو لاپومره، كھ توطئة او بر باد رفتھ و بي زندگي مي
  .سوزد مي

آید، از بافت دقیق و  جبري و اربابش بھ حساب مي ترین بخش ژاك این میانپرده، كھ از ھر حیث برجستھ
گرایي روانشناختي دارد، و داراي احساس انباشتھ  اي از واقع ھاي ھوشمندانھ ر است، مایھظریفي برخوردا

شیلر آن را گوھر ھنر . شوند شود؛ اما ھمة اینھا در كلیت داستان گم مي و متراكمي است كھ بآرامي بیان مي
  .بھ آلماني ترجمھ كرد ١٧٨۵نویسندگي خواند و در 

IV - برادرزادة رامو  

اثر كلاسیك «گوتھ این كتاب را . ن اثر دیدرو برادرزادة رامو است، نھ ژاك جبري واربابشتری برجستھ
نوشتھ شد، ولي این نیز قبل از مرگ دیدرو بھ چاپ نرسید؛  ١٧۶١كتاب در . خوانده است»  مردي برجستھ

یا او درك مطالب این گو. باشد ترین آنھا نیز مي ترین اثر دیدرو است، افشاگرانھ زیرا گذشتھ از اینكھ نومایھ
اي از كتاب بھ آلمان رسید و  پس از مرگ دیدرو نسخھ. دانست كتاب را حتي براي دوستانش دشوار مي

شیلر از خواندن آن تكان خورد، بھ ھیجان . را در این سرزمین تسریع كرد »درانگشتورم اوند «دورة 
ترجمة . ، آن را بھ آلماني ترجمھ كرد)١٨٠۵(آمد، و كتاب را بھ گوتھ داد؛ و گوتھ، در اوج شھرت خویش 

  نسخة دیگري). ١٨٢١(آلماني كتاب بھ فرانسھ رسید و باردیگر بھ زبان فرانسوي بر گردانیده شد 

در فرانسھ چاپ  ١٨٢٣را، كھ دختر دیدرو پاكسازي كرده و ھزلیاتش را كنارنھاده بود، در از كتاب 
این دستنویس . در یكي از كتابفروشیھاي كنار رودسن یافتند ١٨٩١دستنویس اصلي كتاب را در . كردند

  .نیویورك است» كتابخانة مورگن«اكنون در 

نمود، از زبان ژان فرانسوا رامو، بیان  ود او عجیب ميدیدرو در این اثر سخناني را كھ گفتن آنھا براي خ
بود كھ ھنگام تصنیف این ) ١٧۶۴(ژان فرانسوا، برادرزادة آھنگساز نامدار، ژان فیلیپ رامو، . كرده است

شناخت؛ و با آگاھي بسیار، از  دیدرو موسیقي را خوب مي. گفتگوي غیرقابل چاپ ھنوز زنده بود
  . گفت رگولزي، یوملي، گالوپي، لئو، وینچي، تارتیني، و ھاسھ سخن ميآھنگسازاني چون لوكاتلي، پ

برادرزادة رامو آھنگھاي موسیقي ساختھ، و در تعلیم موسیقي اندكي كامیاب شده بود؛ اما برعموي خویش، 
. ترسید كھ نامش وي را از پیشرفت و كامیابي باز دارد ورزید و از آن مي كھ ھنرمندتر از او بود، رشك مي

ز این روي، از تلاش و مبارزه باز ایستاد و در ولنگاري و تناساني ضداخلاقي بوھمي، كھ دیدرو ا
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صفات دیگري نیز در این گفتگو بھ او نسبت داده شد، كھ گزارشھاي معاصر . كند، غرق شد توصیف مي
را در معرض فروش اند؛ اما این گفتة دیدرو، كھ او مانند دلالان محبت زیبایي ھمسرش  آنھا را تأیید كرده

ژان فرانسوا، پس از مرگ ھمسرش، عزت نفس را یكباره از دست . نھاده، را تاریخ تأیید نكرده است مي
داد، زبان ناپاك نیشدارش وي را مطرود جامعھ ساخت، و سرانجام آقاي برتن ثروتمند، كھ سالھا شام و 

در كافھ دولارژانس، و جاھایي مانند آن،  ژان ناچار شد. اش راند ناھار بھ او داده بود، او را از خانھ
  .ھمنشیناني براي خود بجوید كھ داراي عقایدي پیشرو، اما تھیدست بودند

  ):زند درنظر داشتھ باشید كھ كتابھایش را بھ زندگیش پیوند مي(كند  دیدرو كتابش را چنین آغاز مي

. روم ش بھ اطراف پالھ روایال ميھوا چھ خوش باشد، و چھ ابري، نزدیك ساعت پنج بعدازظھر براي گرد
با خویشتن از . ام فرو رفتھ  آرژانسون نشستھ، و بھ اندیشھ/بینید كھ بر روي نیمكت د مرا ھمیشھ تنھا مي

ھنگامي كھ ھوا زیاده از حد سرد یا باراني است، بھ كافھ دو . كنم سیاست، عشق، ذوق، و فلسفھ بحث مي
بعدازظھر روزي در آنجا بودم، . سازم ي بازي شطرنج سرگرم ميروم و خویشتن را بھ تماشا لارژانس مي

كوشیدم ھرچھ ممكن است كمتر بشنوم، كھ ناگاه بھ  گفتم، و مي نگریستم، كھ سخن مي پیرامون خویش را مي
  . یكي از عجیبترین مردان روزگار برخوردم

است كھ بادة زندگي را تا شود، او مردي  درپي این سخنان، تصویر گویایي از قھرمان داستان ظاھر مي
قطرة آخر سركشیده است وخاطرة تلخي از شراب دارد؛ مردي كھ روزگاري در آغوش خوشبختي و 

ھاي پیرو مد روز با آغوش باز  زیست، زیباترین زن پاریس ھمسر وي بود، خانواده آسایش و بینیازي مي
  ترین تحولات فرھنگي  پذیرفتند، و از تازه وي را مي

كند، در زندگي چیزي جز  دھند و از راه وامھاي رایگان گذران مي ي دلسوزي بھ وي ميمردم از رو
داند، موازین اخلاقي را جبن و خدعھ  شناسد، دین را دروغي دلفریب و وحشتناك مي مبارزه و شكست نمي

لاغت و شمارد، و با وجود این ھنوز آنقدر از گذشتھ مایھ دارد كھ نومیدي و درماندگي خویش را بھ ب مي
خانم فلان و بھمان دو « : گوید مثلا مي. شوخیھایش تلخ و چركینند. جامة معقولانة تحصیلكردگان بیاراید

یا دربارة یك اپراي تازه » .كودك ھمزاد بھ جھان آورده است كھ ھریك را بھ یكي از پدران خواھد داد
» .كنند   پاساژھا را تصنیف مي پاساژھاي زیبایي دارد؛ اما حیف كھ اولین بار نیست این«: گوید مي

سخنان روسو را دربارة طبیعت شنیده است و . بزرگترین اندوه او این است كھ بھ چیزي اعتقاد ندارد
و » درند در طبیعت، انواع یكدیگر را مي«بیند كھ،  اما مي. اندیشد كھ طبیعت بھتر از تمدن است مي

ھمین آدمخواري را در جھان اقتصاد نیز . گري شوداي آن است كھ طعمة دی سرنوشت پایاني ھر سازواره
، بھ دیدة وي،  موازین اخلاقي. درند بیند، با این تفاوت كھ در اینجا آدمیان بھ زور قانون یكدیگر را مي مي

زیري  آن زن پارساي سربھ. فریبند دلان خویشتن را مي دلان را، و ساده نیرنگي است كھ با آن زیركان ساده
ھاي شھواني دربان راھبان و توصیفات ھرزة  ھمو شبھا صحنھ«شود؛  از كلیسا خارج ميرا ببینید كھ 

زند  اندیشد كھ انسان خردمند بھ ده فرمان موسي پوزخند مي برادرزادة رامو مي» .آورد آرتینو را بھ یاد مي
! سلیمانآفرین برحكمت ! آفرین بر حكمت و فلسفھ«. برد و، با تشخیص درست، از ھمة گناھان لذت مي

دل برگیر، و در رختخواب نرم  بھترین شراب را بنوش، لذیذترین خوراكھا را بخور، از زیباترین زنان كام
ھا و بودلرھا براي گفتن  بھ این ترتیب، آیا دیدرو چیزي براي نیچھ» .جز این، ھمة چیزھا باطلند. بیاساي
  است؟  گذارده

» بیكاره، شكمباره، بزدل، و ھرزه«ادرزادة رامو را ھا، بر اندیشھ» رقص مرگ«دیدرو، در پایان این 
اي  خوانیم، اندیشھ چون این سطور را مي» .گویي بھ گمانم كھ راست مي«: دھد خواند؛ و رامو پاسخ مي مي

ھاي برادرزادة رامو را بھ دل راه داده باشد،  آنكھ ھوسھا و وسوسھ آیا نویسنده، بي: گذرد از مغز ما مي
گوید كھ این اندیشھ را از سر بیرون كنید،  ھرة او را بھ این روشني ترسیم كند؟ دیدرو ميتوانستھ است چ مي

  :كند كھ قدیس نبوده است اما اذعان مي
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من نیز . برد لذت مي  اي دارم كھ از خوراك لذیذ و شراب خوشمزه من نیز ذائقھ. با لذت حواس مخالف نیستم
دوست دارم استواري و انحناي گردن او را در دستانم حس  .چشم و دل دارم و دوست دارم زن زیبا ببینم

گاه  كنم، لبانش را بھ لبانم بفشارم، برق لذت را در چشمانش ببینم، و در آغوشش بیاسایم؛ خوش دارم كھ گاه
اما، از توچھ پنھان، بھترین دلخوشي من . با دوستانم اندكي بھ ھرزگي پردازم و، حتي، ھیاھویي برانگیزم

و دلداري دھم، كتابي دلخواه او بخوانم، با مرد یا زني كھ برایم … ھ انسان بدبختي را یاري كنماین است ك
اي از كتابي را بنویسم، وظایف  عزیز است بھ گردش روم، ساعتي را بھ آموزش فرزندانم بسپارم، صفحھ

  … . نم حلقھ زندخویش را بھ جاي آورم، و بھ دلدارم سخنان شیرین پرمھر بگویم تا بازوانش را برگرد

او جوانترین فرزند خانواده در كشوري بود كھ عرف و عادت آن . یكي از آشنایانم در كارتاخنا توانگرشد
اش دارایي  در كولومبیا شنید كھ برادر ارشد ھرزه. بخشید ھمة دارایي خانواده را بھ فرزند ارشد مي

شان بیرون كرده است؛ و  س آنان را از خانھپدرومادر بسیار با گذشت و سھلگیر خود را برباد داده، وسپ
فرزند جوان، كھ نامھرباني . پدرومادر پاكدل اكنون، در شھري دوردست، با فقر و محنت دست بھ گریبانند
دارایي خود را برداشت و بھ . پدر ومادر او را بھ دیار غربت فرستاده بود، چھ كرد؟ براي آنان پول فرستاد

. شان بازگردانید، و براي خواھرانش جھیزیة عروسي فراھم ساخت را بھ خانھ نزد پدرومادر شتافت، آنان
او با چشمان اشكبار این . شمارد آه، رامو دلبندم، این مرد آن ماھھا را خوشترین دوران زندگي خویش مي

از كنم كھ قلبم از خوشي آكنده است،  گویم، احساس مي و من، كھ این داستان را برایت مي. را بھ من گفت
  . خوشیي كھ زبان از وصف آن ناتوان است

V - اخلاق و سیاست  

ھاي  نفس خصوصي یا نھان، با ھمة انگیزه: دیدرو، چون ھمة ما، دست كم داراي دو سیرت متمایز بود
خوریم، و  ھاي آن برمي بھ پدیده - حتي در زندگي حیواني -طبیعت بشري، كھ در زندگي ابتدایي و وحشي

شمارد و با  اعي، كھ آموزش، انضباط، و اخلاق را لازمة زندگي در پناه اجتماع مينفس نمایان یا اجتم
بندوباري روزگار  دیدرویي كھ آزادگي و بي: نفسھاي دیگري ھم در او بود. نھد اكراه بھ آنھا گردن مي

رگاه بھ اي كھ ھ جواني و آزادي از مسئولیت را، جز در برابر پلیس، از یاد نبرده بود، و سالار خانواده
توانست زبان و اندیشة او را دریابد، بتناوب، شوھري با عاطفھ، پدري  خورد، كھ مي اي برمي معشوقھ

  .شد خانگي، و مردي با اندك دلبستگي بھ پول، قانون، و اخلاق مي مھربان، جانوري نیمھ

دو دیالوگ نوشت كھ نمودار نوسان  ١٧٧٢تا  ١٧٧٠سالھاي   در فاصلة مسترھایداین دكتر جكیل و 
كساني را كھ خویشتن «در یكي، بھ نام گفتگوي پدري با فرزندانش، از زبان پدر خود . ھاي او ھستند اندیشھ

اندكي . اما دوسال بعد، افراطیترین اثر خود را نوشت. خطرناك خوانده است» شمارند را برتر از قانون مي
، )١٧٧١(یش از آن، لویي آنتوان دو بوگنویل سفرنامة خود، شرح مسافرتي بھ دور جھان، را انتشار داده پ

دیدرو قسمتھایي . و در آن مشاھدات خویش را در تاھیتي و دیگر جزایر جنوب اقیانوس كبیر شرح داده بود
و براي آنكھ برتري توحش را كرد مؤید برتري توحش بر تمدن است، پسندیده؛  از سفرنامھ را، كھ گمان مي

در . با پشتكار و تخیل و غرض ھمیشگي شرحي بر سفر بوگنویل را تصنیف كرد ١٧٧٢بھتر بیان كند، در 
  كھ بوگنویل(بھ چاپ رسید، یكي از پیران تاھیتي  ١٧٩۶این داستان، كھ در 

ب بھ دریاسالار آنان چنین ، ھنگام تودیع با جھانگردان فرانسوي، خطا)اش از او نام برده بود در سفرنامھ
  :گوید مي

ھاي ما دور  برند، كشتیھایتان را ھرچھ زودتر از كرانھ و شما، سركردة راھزناني كھ از شما فرمان مي
ما از . از دست شما، جزآنكھ نیكبختي ما را از ما بگیرد، كاري ساختھ نیست. كنید، ما بیگناه و نیكبختیم

در اینجا، ھمھ چیز از . خواھید ما را از آن باز دارید شما مي. بریم مي آلایش طبیعت فرمان غرایز پاك و بي
شما . زنان و دختران ما از آن ھمگانند. اید بھ میان ما آورده» مال تو»   و» مال من«شما . آن ھمگان است
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… . داشتیماید كھ ما از آنھا آگاھي ن و آنان را گرفتار دیوانگیھایي ساختھ… خویشتن را در این امتیاز سھیم
ھاي خون خود بھ نزد ما باز  شما بھ خاطر زنان ودختران ما خون یكدیگر را ریختھ، و آنان را با لكھ

  .اید گردانیده

این كشور از آن «: اید براین صفحة فلزي نوشتھ… . اید ما آزادیم، شما بذر بردگي در سرزمین ما افشانده
اید؟ اگر یكي از ساكنان تاھیتي روزي بھ كرانة  نھادهچرا؟ از آن روي كھ شما بھ اینجا پاي … . »ماست

  …، چھ خواھید كرد؟ »این كشور از آن ساكنان تاھیتي است… «سرزمین شما پاي نھد و بر سنگي بنویسد

چھ حقي شما بر … . خواھید او را چون جانوران اسیر كنید، برادر شماست انسان اھل تاھیتي، كھ شما مي
دارد؟ شما آمدید؛ آیا ما برشما تاختیم؟ آیا كشتیھایتان را غارت كردیم؟ نھ، شما را او دارید كھ او بر شما ن

ما آنچھ را كھ شما . تر از آداب شماست آداب ما بھتر و خردمندانھ. آداب ما را از ما نگیرید. احترام نھادیم
  . خوانید با دانش بیسود شما مبادلھ نخواھیم كرد جھل و ناداني مي

ساكنان جزیره، . شود مھرباني ساكنان جزیره را ھنگام پذیرایي از اروپاییان بھ آنان یادآور ميپیر تاھیتي 
كھ ساكنان ) پنداشت دیدرو مي(اند، زیرا  خانھ، خوراك، زنان، و دختران خود را در دسترس اروپاییان نھاده

از دریانوردان از شرم  ھنگامي كھ یكي. تاھیتي با فرمان ششم موسي، و با رشك و حسد، آشنایي ندارند
نوازي از   زنان جزیره با منتھاي مھمان. كند گوید، زن بومي منظور او را درك نمي گناه سخن مي

نشینان ناشناختھ  گیرند؟ سیفیلیس، كھ پیش از این بر جزیره اي مي كنند؛ اما چھ نتیجھ نوردان پذیرایي مي دریا
پیر تاھیتي از اروپاییان . ردان جزیره را بدان آلودندبود، در میان زنان بومي شیوع یافت و زنان و م

  .خواھد كھ از جزیرة او بروند و دیگر برنگردند مي

اورو از بومیان جزیره است، كھ زبان . نام دارد» گفتگوي قاضي عسكر با اورو«یكي از فصلھاي كتاب 
كند  یده است، درخواست مياز قاضي عسكر دریانوردان، كھ در كلبة او مسكن گز. اسپانیایي آموختھ است

دھد كھ  قاضي عسكر پاسخ مي. كھ، از میان زن و سھ دختر او، یكي را براي ھمخوابي با خود برگزیند
اما چون بدن یكي از دختران . دھد كھ با زن یا دختران او ھمبستر شود قانون دیني و اخلاقي او اجازه نمي

سھ روز متوالي از اخلاق . برد ین و اخلاق را از یاد ميیابد و د خورد، مردي خود را باز مي بھ تن او مي
  در «. شود گوید، و شبھا را بتناوب با یكي از دختران او ھمبستر مي مسیحي براي اورو سخن مي

تلاش قاضي عسكر براي مسیحي كردن اورو » .كشد قانون شرف، ھمسر اورو را بھ رختخواب خود مي
  :تھاي داستان اس یكي از دلكشترین صحنھ

  زناشویي در نزد شما چھ مفھومي دارد؟: قاضي عسكر

توافقي است براي زندگي كردن در یك كلبھ، و خوابیدن دریك رختخواب، تا روزي كھ مرد و زن : اورو
  .خواستارند

  شود؟ زماني كھ نخواھند چھ مي: قاضي عسكر

  .شوند جدا مي: اورو

  شود؟ تكلیف كودكان چھ مي: قاضي عسكر

گردد؛ و  دارد و بھ خانة پدر برمي آورد؛ زن كودكان را بر مي ھد كھ این مشكلي پدید نميد اورو پاسخ مي
پذیرد؛ زیرا كودك در جامعة  رود كھ كودكان او را بھ فرزندي خود مي چندي بعد، بھ خانة مرد دیگري مي

  .روستایي چون میراثي اقتصادي است
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با پسر خود، برادري با خواھر خود و شوھري با تواند با دختر خود، مادري  آیا پدري مي: قاضي عسكر
  زن دیگر ھمبستر شود؟

  چرا نتواند؟: اورو

  .شوند كنم كھ حتي در اینجا پسران چندان با مادران خود ھمخواب نمي گمان مي: قاضي عسكر

  . شود، مگر آنكھ او را بسیار احترام گذارد پسري با مادرش ھمخواب نمي. راست است: اورو

ھایش را از تن بكند،  جامھ«گیرد  شود كھ تصمیم مي مي» تاھیتي«نچنان فریفتة زندگي در قاضي عسكر آ
دیدرو، پس از ترسیم این » .روي كشتي بیندازد، و باقي عمر را در میان این فرزندان طبیعت بھ سر برد

و گفتار  )١٧۵٠(رسد كھ دوست سابقش، روسو، در گفتار دربارة علم و ھنر اي مي صحنھ، بھ ھمان نتیجھ
  : ، رسیده بود)١٧۵۵(راجع بھ منشأ عدم مساوات بین افراد بشر 

انسان . زیست انسان طبیعي مي. خواھید سبب ھمة بدبختیھایمان را بھ اختصار شرح دھم؟ بشنوید مي
گاھي انسان طبیعي چیره … . جنگ داخلیي در گرفت كھ پایاني ندارد: مصنوعي بھ زندگي او راه یافت

در [ انسان مصنوعي غالب] بھ ھرحال، ھیولاي بدبخت . ھي انسان اخلاقي و مصنوعيشود، و گا مي
   .و ھمیشھ بدبخت است… بیند تلاش و فشار است، زجر و آزار مي

ھا و تابوھا  بوگنویل نوشتھ بود كھ ساكنان جزیره مقھور خرافھ. دیدرو با وضع تاھیتي چندان آشنایي نداشت
ھراسند، و از دست حشرات و بیماریھاي  رند، از ارواح پلید موھوم ميب  ھستند، از كاھنان فرمان مي

توانست دریابد كھ چرا  دیدرو، كھ در كنار یك زن آسودگي نداشت، نمي. گوناگون در رنج و عذابند
او خویشتن را خردمندتر . مقتضیات اجتماع غرایز جنسي بشر را تابع این ھمھ قید و محدودیت ساختھ است

  .شمرد ع انساني مياز آداب جوام

  .بینیم در میان فلسفة اخلاقي دیدرو نویسنده و دیدرو انسان، ناسازگاري شگرفي مي

٩-٧٣٩  

در آن لحظھ، بھ نھاد آدمي بھ دیدة . شدند ھاي اخلاقي وي گاھي بھ آنارشیسم متمایل مي نظراً اندیشھ
یعني غرایز طبیعي را  - »داز طبیعت پیروي كن«كرد كھ  نگریست و بھ انسان سفارش مي خوشبیني مي

اندیشید كھ تنھا بھ پیروي از غریزه است كھ انسان از صدھا میثاق، منع، و  مي. راھنماي خویش سازد
بھترین «دراین ھنگام، ھمخوابگي را . یابد اند، رھایي مي قانون، كھ دین و اجتماع براو تحمیل كرده

اش  خواند و بھ معشوقھ مي» د قطره آبریزش چن«و » مالش شھواني دو پوست«، و عشق را »سعادت
دیدرو فیلسوفي بود كھ دوست داشت » .زنا كمتر از ناچیزترین دروغ سزاوار نكوھش است«: گفت مي

  .چون خروس زیست كند

ھنگامي كھ از عقاید . ھاي اخلاقي او دگرگون شدند چون تجارب زندگیش بیشتر شد، تقریباً ھمة اندیشھ
شد؛ عقیده  داد، نظرش دربارة انسان متزایداً بدبینانھ مي ر تغییر جھت ميگشت بھ سوي ولت روسو برمي

چیزي از آمادگي آدمیان بھ «. كنندة جامعھ، انسان ذاتاً بدو زیانكار است داشت كھ، گذشتھ از تأثیرات تباه
گروه یا مانند زماني كھ انسان ھمراه ] شود  ارتكاب بدترین كارھا، ھنگامي كھ كسي مسئول آن شناختھ نمي

باور كنید كھ ما بھ كسي، جز «: گوید ژاك جبري مي» .سازد ، پستي نھاد آدمي را نمایان نمي[ جمعي است
ھاي گذشتة خود خط بطلان  گوییھایي تازه بر گزافھ دیدرو اكنون با گزافھ» .كنیم خویشتن، رحم نمي

درد و با مادرش  ي پدر را ميانسان طبیعي، ھرگاه آموزش خرد وي را رشد نداده باشد، گلو«: كشید مي
پس از آنكھ نیاز جنسي وي كاھش یافت، با اپیكور ھماواز شد و گفت كھ لذت روحي » .شود ھمبستر مي
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آیا لذتي كھ ھنگام تصاحب زني زیبا بھ انسان دست «: پرسید مي. ھمواره مطلوبتر از خوشي جسمي است
سازد؟ آیا تفاوت  سان را تنھا گرفتار درد جسمي ميدھد تنھا لذت جسمي است؟ آیا مرگ یا بیوفایي او ان مي

  » بیني حساس و جانور خردمند نیست؟ جسمي و معنوي بھ اندازة تفاوت میان جانور ذره

نگریست و ھر كیفیتي را كھ ضامن بقاي انسان  شناسي بھ مسئلة اخلاق مي اكنون كھ دیدرو از دیدگاه زیست
فت كھ برترین فضیلت آن است كھ بھ بقاي اجتماع یاري كند؛ یا شمرد، اندك اندك در مي است فضیلت مي

دیدرو در شخصیت برادرزادة رامو دیده بود كھ وقتي . زیرا سازمان اجتماعي یگانھ ضامن بقاي فرد است
انسان قیدھا و محدودیتھایي را كھ جامعھ براي حفظ مصالح جمعي بھ افراد تحمیل كرده است زیر پا 

ناشناسي ایمان، امید، دوست، خوراك، و ھمھ  دیده بود كھ چنین فرد وظیفھ. دادنھد، چھ روي خواھد  مي
: گوید كند و مي ھاي خویش را دربارة تاھیتي تعدیل مي از این روي، اندیشھ. دھد چیز خود را از دست مي

یم نھاد، زیرا اما این قوانین را زیرپا نخواھ. از قوانین وحشیانھ بدگویي خواھیم كرد تا آنھا را اصلاح كنند«
دیوانگي درمیان دیوانگان . كند نھد دیگران را بھ نقض قوانین خوب تشویق مي آن كھ قوانین بد را زیرپا مي

  » .تر از خردمندي در تنھایي است راحت

از او بدقت مراقبت كرد تا بكارت خویش را، كھ كالایي گرانبھا و پرخریدار بود، از دست . وي نگران شد
نكھ دختر این مرحلھ را پیروزمندانھ پشت سر نھاد وبھ سربلندي زناشویي كرد، بدو اندرز وپس از آ. ندھد

بھ پاكدامني تو او را اندوھناك خواھد [ شوھر] بدگماني او «داد كھ از بیوفایي و ناپاكدامني بپرھیزد، زیرا 
د و ھرزه دیدرو در انتقادھاي ھنري خویش بوشھ را مردي پلی» .ساخت واز شرمندگي خواھد كشت

در . اند، بسیار ستوده است خوانده، و گروز و شاردن را، كھ فروتني و دیگر فضایل مسیحي را ارج نھاده
دیدرو، با . ھاي خویش، چون بورژوایي جا افتاده و كامیاب، فضایل اخلاقي كھن را ستوده است نمایشنامھ

اولباك خود را /رانة خیالي بر سفرة دگوییھایي نظیر شرحي بر سفر بوگنویل، و با عیاشیھاي آشوبگ بذلھ
یافت  شمرد و، اگر اجازه مي اما در زندگي خصوصي، اخلاق طبقة متوسط را محترم مي. كرد سرگرم مي

  .كوشید تا آن را بھ كار بندد گاه دامن بھ اندكي ناپاكي بیالاید، مي كھ گاه

غشوش بودند، و خود، با خلوصي از ھاي اخلاقي او، درھم و م ھاي سیاسي دیدرو، مانند اندیشھ اندیشھ
او این سخن ولتر را كھ شاه روشنفكر بھترین وسیلة اصلاح . سرخوش طبعي، بھ این اذعان كرده است

كوشید كاترین كبیر را ھوادار  شمرد، و مي فردریك كبیر را فرمانروایي مستبد مي. پسندید جامعھ است نمي
اما طرفدار یك مجلس ملي بود، مجلسي كھ نمایندگان آن  پسندید، حكومت مشروطھ را مي. دموكراسي سازد

در زماني كھ . (را مالكان طبقة متوسط برگزینند؛ زیرا وجود حكومتي شایستھ و مقتصد بھ سود آنان است
توانند در دستگاه حكومت  رفت مي او این را نوشت، مالكان طبقة متوسط تنھا كساني بودند كھ گمان مي

اي سالم بود كھ در آن ھمة مردم از آزادي و برابري  دیدرو در آرزوي جامعھ. شوندفرانسھ جانشین اشراف 
برخوردار شوند، اما بھ اصلاح جامعھ قبل از آنكھ آموزش و پرورش ھمگاني شعور ) آن دشمنان فطري(

   .نبودمردم را وسعت دھد چندان امیدوار 

حتي در سالھاي پیري، كمونیسم . تندروانھ، اما عملا ملایم و معتدل بودند  ھاي اقتصادي دیدرو نظراً اندیشھ
نخواھد دید، مگر معتقدم كھ بشریت روي نیكبختي «. شمرد آنارشیستي را بھترین نظام اقتصادي مي

درجایي كھ شاه، دادرس، كشیش، و قانون نباشد، مالكیت و مال من و مال تو نباشد، و فضیلت و رذیلت را 
برادرزادة رامو بانگ . داشت كھ جامعة مطلوب او بسیار آرماني است اما اذعان مي» در آن مفھومي نباشد؛

جمعي ھمھ چیز دارند، اما دیگران، كھ ! ا داریماین چھ نظام اقتصادیي است كھ م«: گوید دارد و مي برمي
  قدر از آنان طلب شكمشان ھمان

یافت كھ، تا  اما دیدرو در لحظات اعتدال و ھوشیاري درمي» .اي ندارند كھ بھ میان دندانھا نھند كند، لقمھ مي
رو سوسیالیسم دید. روزي كھ استعداد و توانایي مردم متفاوت است، نابرابري اقتصادي پایدار خواھد ماند

اما امیدوار . دانست، زیرا شمار اندكي از پرولتار یا متشكل، و بھ حقوق خود آگاه بودند را غیرعملي مي
: اندیشید دیدرو، ھنگامي كھ بھ اصلاحات عملي مي. بود كھ وضع این گروه از كارگران روزي بھبود یابد
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شمرد، نقض حق  مالكیت را محترم مي. رفتگ داري نوخاستھ جاي مي ھمراه فیزیوكراتھا در كنار سرمایھ
كرد، و چون كنھ، تورگو، و ولتر طرفدار آزادي صنعت و بازرگاني از  مالكیت را بھ دست دولت تقبیح مي

عقیده داشت كھ دولت باید بھ كشاورزان كمك كند، زیرا كشاورزي . قید رھبري و نظارت دولت بود
دیدرو، چون ھمة . نعت، بھ دست فراموشي سپرده شده استحیاتیترین رشتة اقتصادیي است كھ، بھ سود ص

  .شد كارتر مي افزود، محافظھ ما، ھرچھ برسن و ثروتش مي

VI - دیدرو و ھنر  

اي از جھان اندیشة او را بھ روي ما  ھاي دیني، اخلاقي، سیاسي، واقتصادي دیدرو تنھا گوشھ اندیشھ
كرد كھ او، یكشبھ، منتقد ھنري برجستة  كسي باور نمي .جھان اندیشة او فراختر از اینھا بود. گشایند مي

  .روزگار خود شود

اپینھ بود، از دیدرو خواست كھ /، دوستش، گریم، كھ اكنون سرگرم پیكار و دلربایي از مادام د١٧۵٩در 
ھاي  اش، كورسپوندانس لیترر، از نمایشگاھھاي تابلوھاي نقاشي و مجسمھ جاي او براي خوانندگان نشریھ بھ
تا  ١٧۵٩دیدرو در فاصلة سالھاي . شدند، گزارشھایي تھیھ كند وزة لوور، كھ ھر دوسال یكبار برپا ميم

اي از آنھا،  گزارشھایي از آنچھ در تالارھاي لوور دیده بود تھیھ كرد؛ و در پاره١٧٨١تا  ١٧٧۵، و ١٧٧١
قبل از آن، كسي با این . اند ھ نشدهھاي زندگي انسان نادیده گرفت اند، ھیچ یك از زمینھ كھ بتفصیل نوشتھ شده

اي از انتقادھاي خود را بھ شكل گفتگو با نقاشان در خود  وي پاره. آگاھي و آشنایي از ھنر انتقاد نكرده بود
بھ عنوان نامة خصوصي براي گریم نوشتھ  - )١٧۶١( مانند گزارش زیر - نمایشگاه تنظیم كرده، و برخي را

  :است

كھ  -نھم كھ ھنگام تماشاي تابلوھاي نقاشي سالون ھایي را با تو در میان مي شھدوستم، در این نامھ، اندی
آنكھ بدقت برگزینم و شرح دھم، بھ روي  آنھا را، بي. اند بھ ذھنم رسیده -اند امسال بھ نمایش گذاشتھ شده

  . خواھم بھ تو امكان دھم كھ از وقت خود بھتر استفاده كني از این راه، مي… . آورم كاغذ مي

جاي  دیدرو، با عشق و علاقة بسیار، این مأموریت را پذیرفت و از گریم كھ وي را ناگزیر ساختھ بود، بھ
  رھگذران، ھر پرده و ھر مرمري را بدقت بررسي » نگاه سطحي و پریشان«

او خویشتن را براي انتقاد ھنري آماده نساختھ بود، اما با . برد تشكر كرد كند و بھ ارزش ھنري آن پي
مو،  سازي، بھ كار بردن قلم ھاي صحنھ اشاني چون شاردن، لاتور، كوشن، و فالكونھ گفتگو كرد و با شیوهنق

[ اند كھ رنج و زحمت نقاشان آنھا را پدید آورده] روح خود را بھ روي آثاري «. و رنگامیزي آنان آشنا شد
  » .فرا گرفتم گشودم؛ جادوي سایھ روشن را شناختم؛ با رنگ آشنا شدم و احساس لذت را

اما بھ جاي آنكھ دانش ھنري خود را در گزارشھایش منعكس . سرانجام، منتقد ھنري آگاه و زبردستي شد
نخست، . گذاشت شرح داده است اي در ذھن وي برجاي مي سازد، اثري را كھ ھر تابلو نقاشي یا مجسمھ

د، زیرا بیشتر خوانندگان شناسان دھد و بھ خواننده مي ھراثر ھنري را با اندك تفصیلي شرح مي
. برخي از آنان، بھ سفارش دیدرو، تابلوھایي خریدند. دیدند كورسپوندانس لیترر نقاشیھاي نمایشگاه را نمي

دھد، بتفصیل شرح  اي معین نمایش مي اي از آن را در لحظھ اي را، كھ ھنرمند گوشھ دیدرو درام زنده
: بالد كھ كشاند و، سرانجام، بھ این مي رتبة ادبیات ميگاھي ھنر را بھ م. شمرد دھد و بروشني برمي مي
ھاي  ھا و صحنھ اي ھستم كھ چھره گویند كھ من تنھا نویسنده شاردن، لاگرنھ، گروز، و دیگران بھ من مي«

  » .سازم آورند، در ذھن خویش مجسم مي آنان را، با ھمان ترتیبي كھ روي بوم مي

دربارة ھراثر ھنري، بیپرده و بیملاحظھ، با خوانندگان دیدرو تمایلات و پیشداوریھاي خویش را 
ھاي تمدن معاصر فرانسھ، سرانجام  ھمة جنبھ  پس از نكوھش تقریباً. گزارشھاي خویش درمیان نھاده است
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ھوگارث را، كھ گفتھ بود نقاشان فرانسھ با . پرستان نقاشان فرانسھ را ستود با شور و حرارت میھن
شاردن در رنگامیزي شاید استادترین نقاش «: ، نادان و دروغپرداز خواند و گفترنگامیزي آشنایي ندارند

پس از برشمردن . برد كرد، اما از تماشاي آنھا لذت مي از تابلوھاي برھنة بوشھ بدگویي مي» .جھان باشد
 گونھ كھ ھست بھ من دھید؛ آنگاه، گمان او را ھمان«: اي از یك زن، چنین گفت نقصھاي تصویر برھنھ

تابلویي كھ یوسف را ھنگام » .كنم وقتم را بیھوده تلف كنم كھ بگویم رنگ گیسوي او خیلي تیره است نمي
. خواست دانم او چھ چیزي بھتر از این مي نمي«. دھد او را بھ خشم آورد رد پیشنھاد زن فوطیفار نشان مي

با نقاشاني كھ بدنھاي برھنة زنان را  ».ام كردم؛ زیرا با كمتر از اینھا ھم ساختھ اگر من بودم، ناشكري نمي
ساختند، ھمدلي  ھاي خویش مي سازاني كھ زنان برھنھ را مدل مجسمھ كشیدند، و بیش از آن با مجسمھ مي
شرم و حیاي دخترانة نقاشیھاي » توان كرد؟ سازي، با شلوار و دكمھ چھ مي در مجسمھ«: گفت كرد و مي مي

چھرة ھمسر او را، كھ  احساسات مشتركي داشت؛ و بیش از ھمھ،تكپسندید و با گروز  گروز را بسیار مي
دورنماھاي وحشي نقاشان ھلندي و فلاندري را بسیار دوست . ستود در جواني معشوقة خود وي بود، مي

ھاي خود نمایان ساختھ است، را  داشت؛ و درختي، كھ صدمات سالھا و فصلھاي بسیاري را برشاخھ
  : گفت مي. یافت مي» خنماي یك كا«تر از  شاعرانھ

پسندید و تخیل خلاق را، بیش از خرد  خردمندي، نظم، و ھماھنگي كلاسیكھا را نمي» .رغبت نشان دھند
انگیز و وحشتزایي بود كھ عشق، یا ترس، را بھ اعماق روح  ھاي ھوس پرده«نھاد دوستدار  تحلیلي ارج مي

ھا، چیزي نھفتھ است كھ  را بیالایند؛ در این پرده و دل انسان راه دھند، احساسات را برانگیزانند، و روح
اي  گفت كھ ھنر داراي وظیفھ شمرد و مي را خوار مي» ھنر براي ھنر«مفھوم » .پذیرد اي نمي ھیچ قاعده

  » .باید فضیلت را ارج نھد، و رذیلت را نمایان سازد« : اخلاقي است

رسالھ دربارة نقاشي را نیز افزوده است؛ و در در لوور دیده، و گزارش داده بود  ١٧۶۵دیدرو برآنچھ در 
آن، چون افلاطون و ارسطو، ھماھنگي روابط اجزا را، دریك زمینة كلي؛ جوھر زیبایي دانستھ است؛ اما 
نوشتھ است كھ ھرچیزي، گذشتھ از تناسب و ھماھنگي اجزاي آن، با محیط و ھدف خود نیز باید متناسب 

پنداشت كھ انسان  دانست، و مي را سازگاري كامل با كار و وظیفھ مياز این روي، دیدرو زیبایي . باشد
اي باید سیماھایي را  گفت كھ ھنر در ھر صحنھ مي. ھوشمند و تندرست باید بھ دیدة مردم زیبا بنماید

برگزیند و نمایش دھد كھ داراي اھمیت ھستند، و عناصر نامربوط را باید كنار نھد؛ شایستھ نیست كھ ھنر، 
با اینھمھ، ھنرمند باید خویشتن را با اشیاي . گیري از واقعیت خارجي تقلید كند ار و بدون جھتو برده

ھاي ھنري كھن و قواعد رسمي، آشنا سازد؛ یك تنیرس بھتر از ده واتو خیالپرور  طبیعي، بیش از نمونھ
ك بوالو شعر فرانسھ دید و عقیده داشت كھ قواعد كلاسی دیدرو درمیان ھنر و خرد ناسازگاریھایي مي. است

گفت كھ ھنر باید  كرد و، مانند روسو، مي از این نظر، ولتر را رھا مي. اند را از رشد و تكامل باز داشتھ
ستود، دیدرو  اي كھ رنلدز طرح را مي در ھمان دھھ. بیش از ھر چیزي محصول و مظھر احساسات باشد

. بخشد دھد، اما رنگ بھ آنھا زندگي مي طرح بھ موجودات شكل مي: گفت كرد و مي از رنگ ستایش مي
ھاي بسیاري برخورد كھ آنھا را نادرست دانست؛ با اینھمھ، بخشھایي از آن را  اندیشھ بھ  گوتھ در این رسالھ

برد؛ اما  اثري است برجستھ؛ شاعر بیش از نقاش از آن سود مي«:بھ آلماني ترجمھ كرد و بھ شیلر گفت
  » .انبراي نقاش نیز مشعلي است فروز

VII  - دیدرو و تئاتر  

» .و صحنة نمایش كدام را برگزینم[ مقام كشیشي] دانستم از سوربون  در جواني نمي«: دیدرو نوشتھ است
سالي كھ برخلاف میل و سلیقة خویش سرگرم تدوین دایر  در سي«: ، نوشت١٧٧۴در 

FACE="Traditional Arabic " ھاي  دیدرو بھ نمایشنامھ» .نوشتمالمعارف بودم، تنھا دو نمایشنامھ   ة
داد؛ از آنجا كھ بیشتر داستانھاي او پس از مرگ بھ  خود، بیش از داستانھایي كھ نوشتھ است، اھمیت مي

  ھا و این نمایشنامھ. اند ھایش در آوازه و زندگي او تأثیر بیشتري داشتھ چاپ رسیدند، نمایشنامھ
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  .ندتئاتر فرانسھ را دستخوش دگرگوني شگرفي ساخت

گفتاري، بھ نام ستایش  ١٧۶١دیدرو، كھ داستانھاي ریچاردسن را با شوق و علاقة بسیار خوانده بود، در 
ریچاردسن، نوشت و درآن داستانسراي انگلیسي را، كھ مقام احساس را اعتلا داده، فضیلت را ارج نھاده، 

دیدرو . ھ بود، بسیار ستایش كردو رنجھا و احساسات طبقة متوسط انگلستان را در داستانھایش مجسم ساخت
تاجر لندني، اثر جورج لیلو، را نیز، كھ رنجھا و احساسات طبقة سوداگر انگلستان را با موفقیت بھ صحنھ 

خواند و آن را حتي با آثار سوفو كل  مي» عالي«این نمایشنامھ را . پسندید ، بسیار مي)١٧٣١(كشیده بود 
ھاي تراژدي بھ  اي شكستھ، با آنكھ اصل و تباري ندارند، نمایشنامھپرسید كھ چرا دلھ كرد؛ مي مقایسھ مي

وجود نیاورند؟ چون دیدرو خود بھ تصنیف نمایشنامھ پرداخت، با نمایش زندگي طبقة متوسط، و با نوشتن 
، نخستین نمایشنامة خود ١٧۵٧در . بھ نثر، میثاق فرانسویان را در این زمینھ متزلزل ساخت  نمایشنامھ

این نمایشنامھ را در ولایات . م پسر نامشروع، یا آزمونھاي فضیلت بھ صحنھ آورد و بھ چاپ رساندرابھ نا
نمایش دادند، اما از خود نمایشنامة چاپ ) ١٧٧١(و در پاریس ظاھراً تنھا یك بار ) ١٧۵٧(فرانسھ دوبار 

  .شده بگرمي استقبال شد

دو روال، پسر نامشروع با فضیلت وتوانگر، . تداستان این نمایشنامھ، چندانكھ باید، جالب و دلكش اس
یابد كھ دختر نیز بدو  كند كھ بھ روزالي، نامزد میزبانش، كلرویل، دل سپرده است؛ و در مي احساس مي

گیرد از  براي آنكھ باعث برھم خوردن پیمان زناشویي دوستش با روزالي نشود، تصمیم مي. مھر مي ورزد
. بیند كھ بھ دست دزدان مسلحي گرفتار شده است رفتن است، كلرویل را مي ھنگامي كھ آمادة. آن خانھ برود
شنود كھ پدر بازرگان روزالي ورشكست  چون مي. دھد جنگد و دوستش را از مرگ نجات مي با دزدان مي

بازرگان . سازد اي بھ او دھد، پنھاني براي دختر جھیزیة عروسي فراھم مي شده است و قادر نیست جھیزیھ
پذیرد كھ خواھر  روزالي مي. یابد كھ ھم پدر روزالي، و ھم پدر دوروال است ھ سپس درميورشكست

دوروال نیز خواھر كلرویل، كونستانس، را بھ ھمسري . كند دوروال باشد و با كلرویل زناشویي مي
این نخستین  .رسد بارند بھ پایان مي اي كھ تماشاگران اشك شادي از دیده مي نمایشنامھ در لحظھ. گزیند مي بر

 -»آور نمایشنامة اشك« - »آور كمدي اشك«ھایي است كھ منتقدان آنھا را  نمایشنامة دیدرو از نوع نمایشنامھ
  .خواندند مي

الوگ است كھ با آن بھ چاپ رسید و چندي آنچھ این نمایشنامھ را اھمیت تاریخي بخشید مجموعة چند دی
كھ متمایز از كمدیھا (ھاي جدي فرانسھ  نمایشنامھ. بعد، بھ نام گفتگو دربارة پسر نامشروع، شھرت یافت

  شدند و تنھا اشراف و زندگي تا آن روز بھ شعر نوشتھ مي) بودند

ز نمایش شخصیتھا، اشتغالات، و دیدرو عقیده داشت كھ نمایشنامة جدي نباید ا. دادند آنان را نمایش مي
گرایي و بھ نثر نشان داده شوند بھراسد؛ دیدرو  ھایي از زندگي داخلي بورژوازي، كھ با واقع صفحھ

، برخلاف تصور مولیر، )نجیبزادة طبقة متوسط(خواست نشان دھد كھ لفظ بورژوازي نجیبزاده  مي
اند كھ در آن  ي جامعة نویني را بھ وجود آوردهبلكھ تحولات اجتماع. آوري نیست آمیز خنده اصطلاح تناقض

ثروت، قدرت، واعتبار طبقة متوسط رو بھ فزوني است؛ و از این روي، نمایشنامھ باید زندگي این طبقھ را 
گفت كھ چون طبقات متوسط  مي. در خانھ، ارتش، و در جھان كار، سیاست، و حتي صنعت نمایش دھد

عشق «بودند، از این روي یكي از وظایف تئاتر نوین این است كھ مخزن عمدة فضیلت در جامعة فرانسھ 
كننده را تجملي براي طبقة كاھل و  دیدرو ھنر سرگرم» .بھ فضیلت و كراھت از رذیلت را الھام بخشد

براي تئاتر : گفت مي. شمرد، و عقیده داشت كھ ھنر باید داراي وظیفھ و كاربرد اجتماعي باشد تنپرور مي
  ر از اینكھ فضیلت را زیبا و دلفریب سازد؟چھ آرماني بھت

ھایي كھ ھمراه آن بھ چاپ رسیدند، متفكران پاریس را بھ گروھھاي متخاصم پراكنده  این نمایشنامھ، و بیانیھ
فررون، گذشتھ از . ، اندیشھ ھاي دیدرو را بھ باد استھزا گرفتند»ضد فیلسوفان«پالیسو، و دیگر . ساختند

/ آموزشي كم مایة تؤام با احساسات اشك آور و پارسایي كاذب خواند، درچند شمارة ل آنكھ نمایشنامھ را اثر
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آنھ لیترر خود از ھمانندیھاي مشكوك نیمة اول پسر نامشروع با نمایشنامة دوست راستین، كھ گولدوني آن 
  : دیدرو اعتراف كرد. در ونیز ارائھ كرده بود، پرده برداشت  ١٧۵٠را در 

او نیز از . گولدوني تیز درستكارتر از من نبوده است. متعلق بھ خویشتن، اقتباس كردماز آن، چون اثري 
آنكھ بگویند كار بدي كرده است؛ تاكنون كسي مولیر یا كورني را،  مولیر اقتباس كرده است،بي» خسیس«

دزدي متھم نكرده  اند، بھ ھاي خود را از نویسندگان ایتالیایي یا ازتئاتر اسپانیا گرفتھ كھ موضوع نمایشنامھ
  .است

  .مولیر صادق بود) ژوان دون(البتھ این سخن در مورد سید كورني و ضیافت مجسمة سنگي

المعارف بود، بھ تشویق   ة " FACE="Traditional Arabicدیدرو،ھنگامي كھ سخت گرفتار كار دایر 
گفتار   ت و بھ چاپ رساند؛ واعتنا بھ دشمنان، نمایشنامة دیگري، بھ نام پدر خانواده،نوش دوستان، و بي

اندازد كھ  این نام ما را بھ یاد عنواني مي. اي، بھ نام بحث در شعر دراماتیك، بدان پیوست تحریك كننده
در تولوز و مارسي، در فوریة  ١٧۶٠پدر خانواده در . سال قبل، بھ گفتار مشابھي داده برد ٩٠درایدن،
نمایشنامھ را ھفت شب در این تئاتر اجرا كردند، و این امر . دفرانسة پاریس نمایش داده ش -در تئاتر ١٧۶١

ولتر، براي آنكھ اجراي این نمایشنامھ را امكانپذیر سازد، . در آن روزگار نشانة موفقیت یك نمایشنامھ بود
با ! برادر دلبندم، دیدرو«: اش نوشت اجراي تراژدي خود، تانكرد، را بھ تعویق انداخت و بھ رقیب تازه

  لبم، جاي خود را ھمة ق

» .مندید؛ تا پایان عمر، دوستدار فروتن شما خواھم بود دانم كھ تا چھ اندازه بھ كامیابي شاگردتان علاقھ مي
این . فرانسھ بھ معرض نمایش گذاشتھ شد - ، با موفقیت در تئاتر١٧۶٩پدر خانواده، بار دیگر در 

داستان این نمایشنامھ، تا . رفت ھ شمار مي، یك عنصر درجة دوم ب»فیلسوفان«نمایشنامھ، در پیروزي 
آورد، جز آنكھ  پدر، مرد مھرباني است كھ دیدیھ دیدرو را بھ یاد مي. اي، زندگینامة خود دیدروست اندازه

آلبن  فرزندش، سنت. آورد گویند خود آن نیكمرد بھ جاي مي پندھا و اندرزھایش بیش از آني ھستند كھ مي
خواھد تا با سوفي، كھ دختري از طبقة  ، از پدر اجازه مي)دني دیدروست كھ تصویري دوستداشتني، از(

دھد فرزندش دختربچة بینوایي  پسندد، اما اجازه نمي بیند و مي پدر دختر را مي. كارگر است، زناشویي كند
 اي، كھ درصدھا نمایشنامھ از آن استفاده شده است، سنت پس از پنج پرده، حادثھ. را بھ ھمسري برگزیند

چیز  شود؛ و ھمھ كند كھ دخترك فرزند خانوادة سرشناس توانگري است؛ پدر پشیمان مي آلبن را متوجھ مي
فررون شاید حق داشتھ است كھ این اثر را نمایشنامة احساساتي، مكانیكي، و . رسد بخوبي بھ پایان مي

كسي كھ  م اھدا كرده بود، بھمنتقد دیگري گفتھ است كھ دیدرو این قصیدة فضیلت را بھ گری. بیھوده بخواند
ستاند؛ و اینكھ دیدرو نام معشوقة خود،  اپینھ دل مي/زیست و اكنون از مادام د سابقاً با روسپي روسو مي

» ھاي اخلاقي و پرعاطفة جنبھ«ولتر، درھمان ھنگام كھ . سوفي ولان، را بھ قھرمان نمایش داده بود
آیا پدرخانواده را «: گفت، بھ مادام دو دفان نوشت مي ستود و بھ نویسندة آن تبریك نمایشنامھ را مي

آور نیست؟ راستي كھ زمانة ما، از حیث ایمان، در قیاس با عصر لویي چھاردھم بسیار  اید؟ آیا خنده خوانده
  » .فقیر و بیچیز است

عمل، پردازي، رعایت دقیق وحدتھاي  در شیوة سخن- ھاي فرانسة قرن ھفدھم را اما خود دیدرو نمایشنامھ
- زمان، و مكان، و در تقلید صرف و ایستا از نویسندگان عھد باستان، بھ جاي پرداختن بھ واقعیتھاي زنده

ھاي آكنده از احساسات خود وي را باید سرآغاز  نمایشنامھ. شمرد بكلي غیرطبیعي و دور از واقعیت مي
گرایي  یدرو در افزایش واقعنفوذ د. واكنش رمانتیك علیھ خردگرایي وقیود عاطفي عصر كلاسیك دانست

آرایش صحنھ، در سازگاري جامة بازیگران با زمان وقوع داستان، و در نحوة بیان، بھ پیروي از زبان 
كردن صحنة نمایش از تماشاگران بھ ولتر ملحق  او در مبارزه براي پاك. شد رایج روز مردم، احساس مي

د و پنجاه سال قبل ھنر نمایش بھ خود دیده، مرھون ھر پیشرفتي كھ از ص«: گوستاو لانسون گفتھ است. شد
بوو وي را  -دیدرو، كھ سنت. جز آنكھ صحنة نمایش اكنون تخیلیتر از گذشتھ شده است-» .دیدروست

لیسنگ پدر خانواده و مقالات تئاتري او . خوانده است، در تئاتر آلمان نیز اثر بخشید» آلمانیترین فرانسوي«
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از زمان ارسطو تاكنون، ھیچ فیلسوفي بھ اندازة دیدرو بھ تئاتر «: و نوشت را بھ آلماني ترجمھ كرد
  » .نیندیشیده است

  جویانة خود، ھنرپیشھ در گفتار ستیزه. دیدرو دربارة فن بازیگري نیز اظھارنظر كرده است

تسلیم ، نوشتھ است كھ بازیگر، براي آنكھ تماشاگران را تحریك كند و برانگیزد، نباید )١٧٧٨(كیست؟ 
این سخن او با اندرزي كھ . كند، بلكھ باید كاملاً خویشتنداري داشتھ باشد احساساتي شود كھ ابراز مي

خواھید بگریم، نخست  اگر مي«: ھوراس بھ آنان گفتھ بود. ھوراس بھ شاعران داده بود بسیار متناقض است
  گفت كھ بازیگر اما دیدرو مي» .خودتان بگریید

ھرگاه … . باید برانگیزد و برانگیختھ نشود. د، بیطرف، و تحریك ناپذیر باشدباید تماشاگري خونسر
تواند یك نقش را دوبار، با ھمان روح و ھمان موفقیت،  بازیگري دستخوش احساسات شود، چگونھ مي

در نمایش سوم ناتوان یا چون قطعھ سنگي . بازي كند؟ ھرگاه در نخستین نمایش دستخوش احساسات شود
اما من ھیچ یك از آنان را بھ صحنھ . در تئاتر تماشاگران گریان گرد آورید… .ان خواھد گشتسرد و بیج

  . راه نخواھم داد

  .) بستند دادند ندرتاً اندرز او را بھ كار مي ھاي دیدرو را نمایش مي اما بازیگراني كھ نمایشنامھ(

بازیگران … [ و] شاعران «: بود نوشتھ ١٧۵٧این مسئلھ براي خود دیدرو نیز یك تناقض بود، زیرا در 
گفت؛ این عقیده شاید پس از تماشاي  اكنون، عكس آن را مي» .دھند كنند، و كم بروز مي بسیار احساس مي

توانست متوالیاً و بھ دلخواه خویش احساسات  ، كھ مي)١٧٧٠و  ١٧۶٣(بازیھاي دیوید گریك در پاریس 
اندیشة متناقض خویش را در فرمان ھملت بھ بازیگراني كھ  یا شاید این. متفاوتي بروز دھد، بدو دست داد

در سیلاب، تند باد، و گردباد ھیجان، اعتدالي پیشھ سازید «: بھ السینور آمده بودند یافتھ، و بھ كار بستھ بود
سرھنري اروینگ این تحلیل دیدرو را نادرست دانستھ است، اما یك » .را آرام نماید] وضع[تواند آن  كھ مي

» .كھ تاكنون بھ بازیگران داده شده است«خوانده است » ترین اندرزي برجستھ«د معاصر آن را منتق
شاید خونسردي و بیطرفي بازیگران در صحنة نمایش (تواند احساساتي باشد،  بازیگر در صحنة زندگي مي

روي، از ھاي دیگر زندگي بروز دھند؛ از این  است كھ موجب شده است آنان احساسات خود را در صحنھ
بازیگر ناگزیر است چگونگي ابراز احساسات را، با توجھ بھ سببھا و .) گناھان بسیار آنان باید گذشت

بآرامي و خونسردي «مقتضیات خاص آن، آموختھ باشد و با اطوار و گفتار خویش ابراز دارد؛ اما این را 
ز حواس و قضاوت ندارد سرد بازیگري كھ چیزي ج«: دیدرو بھ مادموازل ژودن نوشت» .باید بروز دھد

  » .و بیذوق است؛ و آنكھ چیزي جز ذوق و حساسیت ندارد، دیوانھ

ھایي كھ دقیقاً زیاده از حد  پس از یادآوري این مرور نامنظم، پریشاني و آشفتگي او را، داشتن اندیشھ
ھاي اندیشھ و زندگي انسان،  پدیده;٩&او بھ ھمة . بخشاییم انھ بودند، و دامنة علایقش را، براو مي بلندپرواز

بیبھره  - ھمچنانكھ دیدیم-ورزیده است؛ اما از احساسات دیني نیز مند بوده، و بھ آنھا عشق مي جز دین، علاقھ
. فیزیك آغاز كرد، و با تئاتر و موسیقي پایان داد ویژگي او این بود كھ زندگي را با ریاضیات و. نبوده است

  دیدرو، چون در پژوھش و 

چندان با موسیقي آشنایي داشت كھ بتواند . داد، اما این تعمیم دادنھا تقریباً ھمواره روشنگر بودند تعمیم مي
او . اي دربارة ھارموني تصنیف كند دربارة روش آموزش نواختن كلاوسن گفتاري بنویسد و رسالھ

ن داستانھاي كوتاه برھمة ھا و بھترین رمانھاي روزگار خود را نوشتھ، و در نوشت نافذترین نمایشنامھ
جستھ است؛ وي، در دادن آن تمركز اندیشھ و عمل بھ داستان كوتاه، كھ  معاصران خویش، جز ولتر، پیشي

وي، كھ در سالونھا پرورش . شكل آن تا زمان ما ثابت مانده، برتري خویش را بر ولتر نمایان ساختھ است
نویسي را بھ چنان مرتبة تابناك و پرروحي رساند كھ   یافتھ و بھ گفتگو و محاوره خو گرفتھ بود، دیالوگ

نشینان  جاي آنكھ بھ زباني مرموز براي برج عاج او فلسفھ را، بھ. جھان مانند آن را ھنوز بھ خود ندیده است
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اي نوشت كھ با مسائل زندگي دست  زنده، دربارة مسائل زنده، و براي مردان و زنان زنده بنویسد، بھ زبان
  .دبھ گریبانن

   

VIII - دیدرو  

خوریم كھ فضایل فراوان داشت و تقریباً ھمة  ھاي آشفتة بسیار، بھ مردي برمي در وراي این اندیشھ
. آمده بودند نقصھاي آدمي، كھ یكي پس از دیگري درطي زندگي او خود را نشان دادند، در وي گرد

و گفت كھ نقاش تنھا یكي از ابعاد  چھرة وي را كشید، دیدرو بدو اعتراض كرد ھنگامي كھ میشل وانلو تك
  .زودگذر، و تنھا نمود یكي از حالات وي را دیده، و در تابلو خود نمایان ساختھ است

آرام، غمزده، مھربان، تندخو، پرشور، و . شد ام، ھمراه حالات درونیم، روزي صدبار دگرگون مي چھره
شدند كھ چشم  ام ظاھر مي ان بسرعت بر چھرهآثار نمایان حالات گوناگون و متغیر من چند. آرزومند بودم

  . یك از این حالتھا را بدوستي ندیده بود دید؛ و ھرگز ھیچ اي مي نقاش ھر لحظھ مرا بھ شكل تازه

ھاي چندگانھ دریك قالب یگانھ بھ ھم آمیختند و چھرة چیندار خالي از لطافتي پدید  اما رفتھ رفتھ، این چھره
اي بھ افسردگي چھرة قیصر، كھ خستگي برخورد  چھره: روز نقش بستھ استآوردند كھ اكنون بر تابلو گ

ھا در قالب عبارات شیوا و استوار  روزي براي ریختن این اندیشھ ھا ودشمنان و تلاش شبانھ با لشكر اندیشھ
ي، كشیده بھ سوي سرنیمھ طاس، با گوشھاي بزرگ روستای اي است با ابروان بلند چھره. اند برآن نمایان شده

اي كھ گویي  اي غمزده و پر اندیشھ اي مردانھ، و چشمان قھوه با بیني خمیدة درشت، دھاني ثابت، چانھ
اند، و یا  كوشند اشتباھات از یاد رفتھ را بھ یاد آورند و بھ سنگر استوار و فناناپذیر موھومات خیره شده مي

  لاً در خارج از خانھ كلاھگیسي بھ سر او معمو. نگرند بھ میزان بالاي سادگي و بلاھت درمیان مردم مي

  .وي مجذوب ھستي بود و فرصتي براي ریاكاري نداشت. كرد نھاد، یا با آن بازي مي مي

اي خشمگین  راست است كھ لحظھ«: گفت مي. شنید دیدرو در شناخت شخصیت خویش سخن از كسي نمي
انصاف، با گذشت، نیكخواه، و راستگو، مھربان، با : اي بعد ھمانم كھ بودم لحظھ«اما » شوم، مي

ھنوز بھ ھوش ونبوغ خویش . خواھي، این ستایش را دنبال كن،زیرا ھنوز كامل نیست اگر مي. شناس وظیفھ
كرد كھ درجھان مردي بھ درستي او یافت شود، و اطمینان داشت كھ حتي  دیدرو گمان نمي» .ام اشاره نكرده

[ گریم] ارواح تو، من، و او «: اش نوشت بھ معشوقھ. كنند ميھاي او اعتماد  نیز بھ گفتھ» ستونھاي كلیسا«
گفت، و بھ فناناپذیري آنھا  ھاي خویش با عشق وعلاقة بسیار سخن مي از كتابھا و نوشتھ» !چھ زیبا ھستند
خویشتن . بالید و، در واقع، در یك زمان بیش از یك معشوقھ نداشت بھ پاكدامني خویش مي. اطمینان داشت

تا ھنگامي كھ قابلیت ارزندة من استوار و «:گفت مي. كرد خواند و بھ سقراط تشبیھ مي مي» فیلسوف«را 
بیني مصون است، چھ اھمیتي دارد كھ آن را موھبت طبیعت شمارم، یا محصول كار  پابرجا و از گزند خود

  » وتجربھ؟

غ گفتھ  كھ در جواني بسیار دروبا آن. مند بود داد بھره او براستي از بسیاري از فضایلي كھ بھ خود نسبت مي
از دورویي وتظاھر گریزان بود؛ . كردار بود بود، از جنبة بیریایي ورك گویي، مردي راستگو ودرست

گاه مادام  چندانكھ گاه. شد مردي نیكدل و مھربان بود، مگر بھ ھنگام سخن گفتن، كھ تندخو و پرخاشگر مي
گمان، مردي بیباك و متھور  دیدرو، بي. كت را رعایت كندشد از وي بخواھد كھ نظم ونزا ژوفرن ناچار مي

گذاشتند، وحتي ھنگامي كھ ولتر وي را بھ آرامش فرا  ھنگامي كھ بسیاري از دوستان وي را فرو مي. بود
آدمي منصف بود، مگر در برابر دیانت و روسو؛ خواھیم دید كھ . داد خواند، ھمچنان بھ پیكار ادامھ مي مي

بسیار بخشنده بود، با گشاده . شمرد روسو را، چندانكھ باید، جایز نمي ژاك حساسیت ژانوي حساسیتي چون 
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چند روزي، . ستود كرد، ودیگران را بیش از خود مي آوردند دستگیري مي دلي از كساني كھ بھ او روي مي
با . صلاح كردھاي بسیاري از دوستان را ا بھ جاي گریم، نشریة كورسپوندانس لیترر را اداره كرد و نوشتھ

اي را كھ  چون نویسندة تنگدستي ھجونامھ. داد درآمد نسبتاً اندك خود،شمارزیادي از تھیدستان را یاري مي
در بارة دیدرو نوشتھ بود بدو نشان داد و گفت كھ بھ نان نیازمند است، دیدرو ھجونامھ را اصلاح كرد و 

چنین » با نفرت خویش مرا مفتخر ساختھ است، كسي كھ«اورلئان وقت اھدا كند، بھ /گفت آن را بھ دوك د
جز تابلوھاي (دیدرو، در انتقاد از كتاب و آثار نقاشي . اور براي جوان فرستاد/لویي د ٢۵شد و دوك 

از ھمة . دھد بھ ستایش آثار خوب بپردازد، تا نكوھش آثار بد گفت كھ ترجیح مي ، خوددار بود ومي)بوشھ
، و گریم تا پایان عمر داوري دیدرو را دربارة شخصیت خویش ١٧۵٨ روسو تا. شوختر بود» فیلسوفان«

ھوش ونبوغ وي را » كردند، آنان با احترام بسیار از او یاد مي« اپینھ،/ بھ گفتة مادام د. تأیید كردند
  بھ شخصیت او بیش از ھر «ستودند، اما مي

  »كھ تاكنون دیده استگوید كھ او كاملترین انساني است  آقاي گریم مي. چیزي توجھ داشتند

. گویند براي این دوستان، لغزشھاي او مانند خطاھاي كودكاني است كھ از روي سادگي سخنان بیپرده مي
  .دانستند آنان او را عمیقتر از ولتر مي

ھاي ولتر بودند، زیرا ھیچ چیز بازدارنده وھیچ  گمان، غنیتر وبرومندتر از اندیشھ ھاي دیدرو، بي اندیشھ
چربید، در ابراز عقیده بسیار جسور و بیپروا بود، و  تخیلش برخردش مي. ن در نھاد او نبودچیز متواز

اما » .سوزاند دیدرو تنوري است كھ ھرچھ را در آن نھند مي«: گفت ولتر مي. ھرگز كامل و پختھ نشد
و احساساتي  دیدرو، مانند روسو، حساسیتي شدید. ھاي بسیاري از این تنور، نیمپز، بیرون آمدند اندیشھ

رقیق داشت، مثل عواطف خویش مھربان بود، و زیباییھاي طبیعت و تراژدیھاي زندگي وي را بھ گریستن 
براي روح حساس اشك ریختن «شاید این گفتة خود را، كھ . سخن گفتن دین و آیین او بود. داشتند وا مي

یافتند كھ بركتابي  در حالتي مي دوستانش گاھي وي را. كرد خود مي» ترجمان حال» «حالتي لذتبخش است،
شاید عواطف یكسان، اعتقاد مشترك بھ بلندي مقام احساس و . ریخت، یا از خواندن آن خشمناك بود اشك مي

تخیل، دلبستگي ھمانند بھ طبیعت، تصور رومانتیك مشترك از نبوغ بھ مثابھ غریزه، و شھوت وتخیل و 
دیدرو، ھنگام . ند كھ وي را بھ روسو نزدیك ساختندھواخواھي مشترك از داستانھاي ریچارد سن بود

داد كھ از لاولیس بپرھیزد؛ و ھنگامي كھ سرگذشت  خواندن داستان ریچارد سن، بھ كلاریسا ھشدار مي
انگیزي دست بر دشنھ  با مھارت شگفت«دید كھ  خواند، خویشتن را در مخیلة خود مي شاھان ستمگر را مي

سو مساوي است با دیدرو؛ ولتر و روسو، ھیچكدام، ھرگز نتوانستند دیدرو ولتر بھ اضافة رو» .برده است
اي برآورد، مورد  را بھ این خاطر، كھ آنان را دو پارة یك شخصیت ساخت و از خود شخصیت یگانھ

  .بخشش قرار دھند

پرخور بود، اما براي دانش و فرھنگ روزگار خود . عادتش بیانگر دوگانگي خصوصیات او بود
كرد، اما براي دیدن كاترین كبیر پھناي اروپا را زیر پا  از سفر بیزار بود و آن را استھزا مي. زیست مي
. كرد ریخت، اما در ھمان ھنگام درشتي و تندخویي مي شد و اشك مي از خواندن شعري زیبا متأثر مي. نھاد

اما چون شنید كھ پدرش مرده  خواند، شمرد و فقر و بینوایي را یار الھامبخش فیلسوفان مي پول را ناچیز مي
كند؛ و، از این راه،  سوم ما ترك پدر را تصاحب مي و خوشحال بود كھ یك) ١٧۵٩(است، بھ لانگر رفت 

اي پرآسایش، زیرپوش  كالسكھ و خانھ«: گفت مي. لیور رساند ۴٠٠٠بھ  ١٧۶٠درآمد سالانة خود را در 
در این حالت، ولتري كھ » .ن خودمان را تحمل كنملطیف، و زني خوشبو بھ من دھید تا ھمة نفرینھاي تمد

  .خندید كرد و بھ او مي زیست روسو را سرزنش مي در او مي

  از . ھاي او نداشت داري بود كھ مجالي براي توجھ كردن بھ اندیشھ داري و بچھ ھمسرش چندان گرفتار خانھ

. براي خود معشوقھ برگزید -نندك اما چون این كار را روا ندانست، كاري كرد كھ ھنوز فرانسویان مي
پس از . نخستین معشوقة وي مادموازل بابوتي، كھ مدتي بعد مادام گروز شد، چند صباحي از وي دل ربود
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، دیدرو بھ زن جواني برخورد كھ ھجده سال ١٧۵۵در . او، مادام دوپویزیو ده سال وي را سرگرم ساخت
خواند، زیرا  دیدرو وي را سوفي مي(ھانریت ولان لویز . وي را از مھر و عاطفة خود برخوردار ساخت

. وھشت سالھ، مجرد، خپلھ، و نزدیك بین بود ، ھنگام آشنایي با دیدرو، زني سي)دید ميدر او روح حكمت 
گاه وي را، بھ دلیل  زد و او ناچار بود گاه بیروحش عینك ميدیدرو نوشتھ است كھ وي برچھرة خشك و 

اما این زن عمر خود را، بھ جاي گذراندن با . كرد، سرزنش كند آنكھ در خوردن غذا با او رقابت مي
وي خوب حرف . عشاق، با كتاب سپري ساختھ بود و مطالعات وسیعي، بویژه در فلسفھ وسیاست، داشت

دانست، اما از گوشھایش  دیدرو ساق پاي او را درشت و بدریخت مي. كرد مي زد و، بھتر از آن، گوش مي
  :دربارة وي، بھ گریم چنین نوشت. نگریست سپاسگزار بود و بھ ھوش و خرد وي بھ دیدة احترام مي

… كند فكر مي! مھربان و شیرین، راستگو و لطیف، و آگاه و دانشمند! آه، گریم، نمي دانید چھ زني است
داوریھا، نظرات، . ما از آداب، اخلاق، احساسات، و مسائل بسیار دیگر بیشتر از او نیست كھ آگاھي

نھ عقیدة عمومي، نھ . بیني، و عقل سلیم استوارند ھا، و تفكر خاص وي بر خردمندي، حقیقت اندیشھ
  . تواند آنھا را تحت فرمان خود درآورد صاحبان قدرت، و نھ ھیچ چیز دیگري نمي

روح عقابي «توان حمل بر شیفتگي دیدرو كرد، زیرا دكتر ترونشن بیطرف در این زن  نمي این سخنان را
خواست بگوید كھ این زن عاشق لباسھاي فاخر و  وي مي» اي از تور آرمیده است؛ دید كھ در خانھ را مي

  .پروازھاي فكري است

ھایي كھ از  است؛ نامھ ھاي خود را براي این زن نوشتھ دیدرو، در طول بیست سال، شیواترین نامھ
ھاي  ترین اندیشھ ترین داستانھا و تازه دیدرو زشت. روند ھاي ادبي فرانسة قرن ھجدھم بھ شمار مي گنجینھ

اگر در «:نوشت نھاد وبا خلوص ویكرنگي كامل برایش نامھ مي خویش را بیپرده با سوفي در میان مي
گام زندگي با این زن بود كھ دیدرو براي نخستین ھن» .نھادم كنارت بودم، بازویم را بر پشت صندلیت مي

بار در عمرش، بھ نقش با اھمیت عواطف و احساسات در زندگي پي برد و اعتقاد بھ دترمینیسم برایش 
توانست باور كند كھ یكدلي و ھمفكري او با سوفي نتیجة فعل و انفعالات  دشوار شد؛ اكنون، بسختي مي

  توانست از خدا براي سوفي  گاھي، دراین حالت، حتي مي. ین بوده استشیمیایي و فیزیكي در سحابي نخست

باز » .كنم گوش مي« :و او پاسخ داده بود» كني؟ چھ مي«:گریم پرسیده بود. رشد گیاھان فرو رفتھ است
  ».خدا«و دیدرو گفتھ بود » گوید؟ چھ كسي با تو سخن مي« :پرسیده بود

ھایش كوتاھتر، و  سوفي ولان، مھر وي بدو كاھش یافت؛ نامھپس از نزدیك بھ دوازده سال رابطھ با 
، بھ دنبال مرگ )١٧۶٩(سالگي  وھفت در پنجاه. تر شدند اعتراضھایش بھ بیمھري وبیوفایي وي سخت

یك سال بعد، عاشق جوانتري جاي . دوستش، دامیلاویل، معشوقة وي، مادام دو مو، را از آن خود ساخت
  .خویش مطمئن سازد» عشق ابدي«كوشید كھ سوفي را از  گام، دیدرو ميدر ھمان ھن. دیدرو را گرفت

توانست او را  در این سالھاي سرگرداني روح واندیشة دیدرو، ھمسرش، آنتوانت، بدو وفادار ماند، تا مي
كمتر روزي بود كھ میان . سرزنش كرد، و كوشید كھ با دینداري و ورقبازي غم و اندوه خود را از یاد برد

گذشت زمان ھم نتوانست میان مرد، كھ صدھا اندیشھ در سر داشت، و زن، كھ . اي در نگیرد مشاجرهآنان 
رفتند، ھرگز از احترام  اش مي ھرگاه كھ دوستان دیدرو براي دیدن وي بھ خانھ. داراي یك خدا بود، پل بزند
شد، چنان از كوره در آنتوانت، چون از رابطة ھمسرش با سوفي آگاه . كردند بھ ھمسر او خودداري نمي

تا چندي پس از آن، دیدرو در اطاق كارش . رفت كھ، بھ دیدة دیدرو، تناسبي با این سرگرمي عادي نداشت
پس از آنكھ اندك . بزودي از عواقب طلاق كوچكش آگاه خواھد گشت« :خورد؛ بھ گریم نوشت خوراك مي

آنتوانت بیمار شد، دیدرو اندكي با وي » .شتاش پایان یافت، دست از ناسازگاري برخواھد دا اندك اندوختھ
آنتوانت با چنان نرمي وملایمتي بھ این تیمارداري پاسخ . بھ سر مھر آمد، و با اكراه از او پرستاري كرد

اش براي  با اینھمھ، بیماري وي را تمسخركنان در نامھ. كرد كھ وي خواھد مرد داد كھ دیدرو تصور مي مي
باتیست آنتوان سوار، گفت كھ تصمیم گرفتھ است زناشویي كند، دیدرو  ژان چون دوستش،.سوفي شرح داد
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با اینھمھ،زناشویي سوار درآن روزگار پرفساد بھ نیكبختي .(پاسخ داد كھ بھ جاي آن خویشتن را غرق كند
  .)منجر شد

. یختگر ھرگاه دیدرو بھ آسایش خود در خانھ وبھ دختر زیبایش دل نسپرده بود، شاید از آن خانھ مي
ھرچھ ماري . چھل و سھ سالھ بود) ١٧۵٣(آنتوانت ھنگامي كھ چھارمین فرزند وي پاي بھ جھان نھاد

دیدرو در بازیھاي دخترش بھ او . شد شد، مھر دیدرو بدو فزونتر مي ترمي بالید و وجیھ آنژلیك مي
بازي اكردوكر، پیوست؛ فیلسوفي را با سري پراندیشھ بھ یاد آورید كھ با دختر خردسالي سرگرم  مي
وار بھ دختر كوچكم  دیوانھ«: كرد آینده، از دخترش چنین یاد مي در سالھاي. موشك، وگرگ وبره است قایم

دیدرو دخترش را بدقت » !ساختم گذاشت، چھ زني از او مي اگر مادرش مي! چھ زیبا بود. ورزیدم مھر مي
گام نھاد، بدو اندرز داد كھ از گرگان  با اخلاق مسیحي آشنا ساخت؛ و پس از آنكھ دخترك بھ سن بلوغ

  بدو گفت كھ . پاریس بپرھیزد

چون دیگر پدران فرانسوي، پولي » .كشي مي  بري، و پدر و مادرت را از غصھ اي پناه مي صومعھ
انداز كرد تا براي دختر جھیزیھ بخرد؛ و براي آنكھ در فرصت مناسب شوھري براي او بیابد، با  پس

براي او شوھري برگزید كھ آنژلیك با نادیده گرفتن مخالفت مادر، با . بھ گفتگو پرداختھاي مختلف  خانواده
دیدرو، پس از زناشویي دخترش، در فراق وي اشك ریخت؛ و چون او را در ). ١٧٧٢(وي عروسي كرد 

و شوھر جوان با سخاوتنمندي دستگیري  زندگي زناشویي خوشبخت یافت، بیشتر اشك ریخت؛ از زن 
براي دستگیري از آنان، امروز بھتر از روزي است كھ آنان نیازي بھ دستگیري من «: گفت و ميكرد  مي

داري توانگر و كامیاب شد، و فرزندان او، پس از بازگشت خاندان بوربون  ھمسر آنژلیك كارخانھ» .ندارند
  .كاراني محتاط بدل شدند ، بھ محافظھ)١٨١۴(

آشناتر شد، پدرش را بھتر شناخت وبھ قوانین اخلاقیي كھ بھ مردان پس از آنكھ دیدرو با مسئولیتھاي پدري 
بندو باري گذشتھ را بكلي  اما بي. اي شایستھ پرورش دھند بھ دیدة احترام نگریست كرد تا خانواده كمك مي

ورزید ودوست داشت انگشتانش را  اش عشق مي ھا، و دمپاییھاي كھنھ با آنكھ بھ خانھ، جامھ. از دست نداد
اولباك در /مانند زماني كھ یك ماه را با د - گریخت گاه از این سعادت مي ي آتش بخاري گرم كند، اما گاهجلو

با وجود تند . و در برخي از سالونھاچھرة آشنا بود رفت  ھا مي خانھ ھنوز بھ قھوه. گرانوال سپري ساخت
دري، براي دیدرو میز این زن، از روي مھروعاطفة ما. ورزید زبانیش، مادام ژوفرن بدو مھر مي

دوشامبر زیبایي خرید و بھ خانة  تحریرنو، صندلي چرمي راحت، ساعت زرین و برنجي بزرگ، وروب
اش را از خانھ بیرون ریخت؛ اما  دیدرو از او سپاسگزاري كرد و با اندوه بسیار اثاث كھنھ.اوفرستاد

  :اش بسیار غصھ خورد كھنھ» دوشامبر روب«براي

. آمد ودر آن آسوده بودم براي من ساختھ شده بود، ومن براي آن، بھ تنم مي اشتم؟ آنچرا آن را نگاه ند
جایي نبود . آورد دوشامبر نو سفت و آھاردار است و مرا بھ صورت مانكن در مي  روب. زیباوتماشایي بود

ھرگاه . دمكر گرفت، بادامن آن پاك مي اگر كتابي راگرد وغبار مي… . دوشامبر من بھ كار نیاید كھ روب
ھاي بزرگ آن پیداست كھ چھ خدمتي  از لكھ. كردم گرفت،باز از آن استفاده مي مي  كھ نوك قلمي را مركب

كسي مرا .مانم دوشامبر تازه، بھ یكي از توانگران كاھل وتنپرور مي در این روب. بھ من كرده است
  . ین یكي ھستمدوشامبر كھنھ بودم و اكنون نوكر ا من ارباب مطلق روب… . شناسد نمي

دوستي او با گریم . شمرد ورزید و آنان را مایة الھام وتسلي زندگي خود مي دیدرو بھ دوستانش مھرمي
گذشت، بھ گریم  ، كھ بیست سال از آشنایي آنان مي١٧٧٢در . تر و پایدارتر از عشقھایش بود صمیمانھ

اي، وھمیشھ نیز چنین خواھي  بودهمھربان من، یگانھ دوست دلبندم، ھمواره دوست مھربان من « :نوشت
گریم آلماني از دیدرو پاكدل . برد بااینھمھ گاھي از سردي وبي اعتنایي ظاھري گریم سخت رنج مي» بود،

  كشید و غالباً براي بھره مي
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دیدرو، گذشتھ از آنكھ بجاي او . جست نوشتن مطالب نشریة كورسپوندانس لیترر از او یاري مي
كرد، با نوشتن نقد دربارة جدیدترین كتابھایي  ھھاي آثار ھنري موزة لوور تھیھ ميگزارشھایي از نمایشگا

توانست كار خود را بموقع پایان دھد، سراسر  گاه، كھ گریم نمي داد؛ و گاه شدند وي را یاري مي كھ چاپ مي
ھمین آلماني اما . خواست بھ وي حقوقي دھد، اما دیدرو نپذیرفت گریم مي. كرد شب را بھ جاي او كار مي

ستانیسلاس دوم : سازد خیانتي بھ دوست خود كرد كھ، حتي یادآوري آن، انسان را اندوھناك مي
پطرزبورگ است، تصمیم  كھ دیدرو درصدد دیدار از سن) ١٧٧٣(لھستان، چون شنید  پونیاتووسكي، شاه

او، بھ جاي «. ي نداردگریم بھ شاه گفت كھ آشنایي با این فیلسوف سود. گرفت وي را بھ ورشو دعوت كند
آنكھ از قریحة خود چون ولتر براي كسب افتخار استفاده كند، وقتش را بھ نوشتن مطالبي براي این كاغذ 

با جرئت بھ . كنند دھد كھ از او استمداد مي دھد، یا بھ كساني مي مي[ كورسپوندانس لیترر] ھا  پاره
  » .گویم كھ او گمنام خواھد مرد اعلیحضرت مي

ساعتھایي باشند كھ وي در ) پس از ساعتھایي كھ با آنژلیك گذرانده بود(وشترین ساعات عمر دیدرو شاید خ
در این دوجا، دیدرو با بلاغت بسیار از . اولباك و خانة مادام ژوفرن برسر سفرة شام گذرانده است/خانة د

یش از دانش و بلاغت در محافل مردم آراستھ، كھ در آنھا بھ شوخي و ادب ب: گفت ھر موضوعي سخن مي
شد، و  حتي مادام ژوفرن از شور و ھیجان دیدرو ھراسان مي. شد، دیدرو آسوده نبود اھمیت داده مي

روي و آراستگي تاحدي از افراطكاري وي جلوگیري بھ عمل  سفارشھاي او بھ دیدرو دربارة میانھ
آمدند، بھ آزادي سخن  برآن گرد مي »ھفده ملحد«گمان ھیوم  اولباك، كھ بھ/اما بر سر سفرة د. آوردند مي
گفت؛ و حاضران اذعان داشتند كھ در سراسر پاریس سخناني چنین دلنشین و پرجاذبھ بھ گوش  مي
. شناسد، وي را نشناختھ است ھایش مي كسي كھ دیدرو را از روي نوشتھ»  :گفت مارمونتل مي. رسند نمي
انري مایستر، كھ غالباً در این انجمنھا حضور ھ» .ام از كمتر كسي بھ اندازة او لذت فكري برده… 
  :شنید، وي را چنین توصیف كرده است یافت و سخنان او را مي مي

آور دانشھایش، وگرمي، جذبھ، قدرت تخیل،  ھایش، گوناگوني شگفت چون دیدرو را با تنوع گستردة اندیشھ
- خود طبیعت تشبیھ كنم كھ او را بھكنم  آورم، جرئت مي و سخنان جالب و دلنشین اما بینظمیش بھ یاد مي

غني، بارور، زاینده، مھربان و تندخو، ساده و با : ھمان طبیعتي كھ خود وي شناختھ، و درك كرده است
  . شكوه، اما بدون فرمانروا، بدون صاحب، و بدون خدا

  :یا بھ گزارش دست اولي گوش دھید كھ خود پروتئوس دربارة سخنراني دیدرو گفتھ است

ھایم  گریم چشم نداشت مرا ببیند و گوش نداشت گفتھ. العاده، ملھم، و آسماني بودم آنان، مردي خارق بھ دیدة
. كردم كھ از بیان آن ناتوانم خود نیز سروري در دل احساس مي. ھمھ در شگفتي فرو رفتھ بودند. را بشنود

ام را بسوزاند، بھ آنان نیز  ھاند، آتشي كھ نزدیك است سین پنداشتم در اعماق وجودم آتشي برافروختھ مي
  سرایت كند، و آنان را در لھیب

  .شبي بود پرحرارت، و آتش آن من بودم. خود بسوزاند

تر بود تا در میان خوانندگان آثار چاپ  شناختندش بلندآوازه دیدرو، در زمان حیاتش، در میان كساني كھ مي
جبري و  زن متدین، ژاك- ھاي او ودند؛ بھترین نوشتھھایش ب ة المعارف و نمایشنامھ  اش، كھ عمدتاً دایر شده

دیدرو تا حدي بھ ھمین دلیل، . پس از مرگ وي انتشار یافتند - آلامبر، و برادرزادة رامو/اربابش، رؤیاي د
بھ عضویت  -و ھرگز نكوشید -ھایش در امور دیني و جنسي، نتوانست و ھم بھ سبب تندروي اندیشھ

روسو، . شناختند ، و رھبر نسل متفكر سركش مي»فیلسوف«دوستانش وي را اما . درآید» آكادمي فرانسھ«
پس از گذشت چند قرن، «: حتي پس از آنكھ كینة وي را بھ دل گرفت، در اعترافات خود چنین نوشت

ھاي فراگیر و  انگیز بھ نظر خواھد رسید و مردم با تحسین و شگفتي بھ اندیشھ دیدرو انساني شگفت
  » .نگرند ھاي افلاطون و ارسطو مي ھمچنانكھ امروز بھ اندیشھ -ند نگریستجانبة او خواھ ھمھ
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ھاي دیدرو بودند، و ستندال، بالزاك و دلاكروا وي را بسیار  گوتھ، شیلر، و لسینگ فریفتة نوشتھ
پرومتئوس «میشلھ او را . خواند مي» نابغة بزرگ آن روزگار پر شور«ستودند؛ اوگوست كنت وي را  مي

اي  ھاي دیدرو را بخواند و بھ ھمة گنجینھ گفت كھ انسان ممكن است صدسال نوشتھ نامید و مي يم» راستین
ھاي او را نخوانده  شناخت اما نوشتھ مادام ژوفرن، كھ دیدرو را خوب مي. كھ در آنھا نھان است دست نیابد

كھ چیزي را درست  مردي است خوب و درست؛ اما چنان منحرف و نامتعادل،«: بود، دربارة او گفتھ است
  » .پندارند خوابشان دست است بینند و مي شنود؛ مانند كساني كھ خواب مي بیند و درست نمي نمي

دیدرو مردي بود بد و خوب، درست و نادرست، منحرف و روشنیین، نامتعادل و خلاق، خیالپرور، 
برند، تا  مت وي پي ميشود جھانیان بیشتر بھ عظ رزمجو، وآگاه، كھ ھرچھ از روزگار خود دورتر مي

بیایید مطلب را در . دانند مي» جالبترین و محركترین متفكر فرانسة قرن ھجدھم«اینكھ، اكنون، برخي او را 
با » فیلسوفان«و سپس در میعاد [ كاترین كبیر] اینجا رھا كنیم، بار دیگر او را رویاروي یك امپراطریس 

  .مرگ خواھیم دید

  فصل بیست و یكم

  

  یابد گسترش ميپیكار 

١٧۵١٧٧- ٨۴  

I  - ١٧٧١- ١٧١۵: الوسیوس  

  تكامل.١

اند، از  نیاكانش، نظیر مردم خلاق و پركاري كھ برن و زوریخ را در روزگار ما آباد و شكوفان ساختھ
برخود نھاد، و یكي  -»سویس«یعني  -یكي از آنان در نوشاتل نام شوایتسر. سویسیھاي آلماني نژاد بودند

شاخة . است» سویس«كھ آن ھم بھ معني  - رھسپار گشت، خویشتن را ھلوسیوس خوانددیگر، كھ بھ ھلند 
كلود آدرین الوسیوس پزشك ملكھ ماري لشچینسكا  در آنجا، ژان. ، بھ پاریس رفت١۶٨٠اخیر، در حدود 

در پاریس چشم  ١٧١۵ژانویة  ٢۶یكي از بیست فرزند او، كھ در اینجا با وي آشنا خواھیم گشت، در . شد
پس از تحصیل در كالج . كلود آدرین پزشكي آموخت، و این آموزش در فلسفة وي اثر نھاد. جھان گشودبھ 

كار مالیاتي بھ كارآموزي، پرداخت؛ بزودي توانگر شد؛  گران، زیرنظر یسوعیان، نزدیك مقاطعھ- لو- لویي
ي خوبرو، شمشیرباز، كلود، كھ جوان. رسید لیور مي ٣۶٠‘٠٠٠سالگي، بھ  وسھ اش، در بیست درآمد سالانھ

ملكھ وي را مباشر خود . و رقاصي زبردست بود، بزودي بھ دل درباریان و روسپیان پاریس راه جست
مگر اینكھ بگوییم از نوع آدمھایي بود كھ، از فرط  - او براي فیلسوف شدن ھیچ آمادگي نداشت . ساخت

  .نویسند زیركي، كتابي نمي

شود؛   ة اندیشھ و شھرت وي گشت، و بھ این اندیشھ افتاد كھ نویسندهبا ولتر آشنا شد، فریفت ١٧٣٨اما در 
دار باشد، و ھم فیلسوف؟ چندي در بوردو مھمان مونتسكیو شد، و  آور نیست كھ انساني ھم سرمایھ شگفت

در این ھنگام، با . این دو مرد در اندیشة وي بسیار تأثیر نھادند. گذراند مدتي را در در بورگوني با بوفون
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اولباك و در /بر سر سفرة د. گراي زمان بود، آشنا شد ترین ماده اولباك میلیونر نیز، كھ سرسخت/ارون دب
  سالون مادام دو گرافینیي، دیدرو،

   

  

  كتابخانة ملي، وین. كلود آدرین الوسیوس: لو حكاكي روي نقاشي میشل وان

  .آن پس، مسیر زندگیش دگرگون شد از. گریم، روسو، دوكلو، گالیاني، مارمونتل، و تورگو را شناخت

كاري مالیات دست شست،  ساز گرفت؛ نخست اینكھ از كار پردرآمد مقاطعھ ، دو تصمیم سرنوشت١٧۵١در 
پرش عزلت گزید، و وقت خویش را بھ تصنیف كتابي سپرد كھ مقدر بود جھان - او- در ملكي واقع در وره

ودوسالھ، كنتسي  اوتریكور سي/كاترین دو لینیویل د وشش سالگي با آن دوم اینكھ در سن سي. را تكان دھد
از ترس آنكھ . از امپراطوري مقدس روم، كھ یكي از زیباترین و كاملترین زنان پاریس بود، زناشویي كرد

بود  - یا در پاریس؟ -در اینجا. مبادا پاریس این زن را گمراه كند، وي را با خود بھ وره برد) بھ گفتة گریم(
گشت، بھ خوابگاه این كنتس زیبا درآمد و،  گامي كھ نزدیك بھ صدسال از عمر وي سپري ميكھ فونتنل، ھن

اي كاش كھ فقط ھشتاد سال ‹حیف خانم،«: چون او را در لباس خواب یافت، با حسرت فریاد برآورد
  ›» !داشتم

ھمسر وي، نوازي الوسیوس، و فریبندگي  اي داشتند كھ مھمان زن و شوھر نیكبخت در پاریس نیز خانھ
آلامبر، تورگو، گالیاني، مورلھ، كوندورسھ، /اولباك، فونتنل، بوفون، د/اي چون دیدرو، د متفكران برجستھ

» .خانة او براي نویسندگان و اھل ادب چھ خوشایند است«: گفت مارمونتل مي. كشید و ھیوم را بدانجا مي
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خواست در كتاب خود از آنھا بحث  د كھ ميكشان وگفتگو را بھ مسائلي مي در این مھمانیھا، الوسیوس بحث
ھا بپردازند، و سپس با دقت بھ سخنان حاضران گوش  خواست كھ بھ انتقاد از اندیشھ كند؛ از حاضران مي

  » .نویسد كتابھایش را ھمیشھ در میان جمع مي«كرد كھ الوسیوس  مي داد؛ مورلھ شكوه مي

، بھ نام دربارة ذھن، از چاپ خارج ١٧۵٨ژوئیة  ١۵كتاب محبوب الوسیوس، پس از ھفت سال تلاش، در 
» پروانة شاھي نشر«دوستان الوسیوس كھ دستنویس كتاب را خوانده بودند، از اینكھ دریافتند كتاب با . شد

مالزرب سانسور كتاب را بھ ژان پیر ترسیھ سپرده بود، و . بھ چاپ رسیده است، دچار شگفتي شدند
اما » .بھ مطلبي بر نخوردم كھ بھ نظر من مانع چاپ كتاب شود«: ترسیھ، پس از خواندن كتاب، گفت

 ١٠، در »شوراي دولتي«اوت كتاب را مشتي افكار بدعتگذارانھ خواند و  ۶نمایندة پارلمان پاریس در 
مؤلف . ھمان ماه، اجازة نشر كتاب را لغو كرد؛ بھ دنبال آن، مقامھاي پردرآمد ترسیھ را از او گرفتند

بھ كدام بیدیني مرا متھم «: با اعتراض ادعا كرد كھ در كتاب بھ مسیحیت حملھ نكرده استمھربان كتاب 
ام، نھ بھ الوھیت عیسي، نھ بھ بقاي  سازند؟ در ھیچ یك از بخشھاي این كتاب نھ بھ تثلیت حملھ كرده مي

طریق بھ دین  ھاي پاپي؛ بنابراین، از ھیچ روح، نھ بھ رستاخیز مردگان، و نھ بھ یكي از اعتقاد نامھ
ولتر، بھ گمان آنكھ الوسیوس را در باستیل زنداني خواھند كرد، بدو سفارش كرد كھ از پاریس » .ام نتاختھ

از این . آن را قرباني یك كتاب كند خواست  اما الوسیوس در خانة خود چندان آسوده بود كھ نمي. خارج شود
  روي، 

پناه «بود كھ » آور خفت«این پوزشنامھ، بھ گفتة گریم، چنان  .اي نوشت نامھ را كافي ندانست، پوزشنامھ توبھ
ھمسر الوسیوس، » .آور نیست كھ امضا كردن پاي چنین اعترافاتي آنقدر شگفت ھوتنتوتھا] قبیلة[جستن بھ 

دولت، بھ این شرط كھ الوسیوس از پاریس خارج . كند، بھ ورساي رفتبراي آنكھ از شوھرش شفاعت 
آورد كھ بھ دست  ھرگاه شاه بھ یاد نمي. شود و دوسال در ملك خود عزلت گزیند، از تعقیب وي چشم پوشید

تري  از مرگ نجات یافتھ است، شاید الوسیوس بھ كیفر سخت -كھ پزشك ملكھ بود - پدر ھمین الوسیوس
، پاپ كلمنس سیزدھم كتاب را ننگین و ناپاك خواند و آن را تحریم كرد؛ و ١٧۵٩ژانویة  ٣در . رسید مي

ھیاھو بر «ایم كھ چگونھ  دیده. در ماه فوریة ھمان سال، این كتاب را بھ فرمان پارلمان پاریس آتش زدند
د، دولت را برآن آلامبر دربارة ژنو برپا ساختھ بو/، ھمراه خشمي كھ كتاب د)بھ گفتة ولتر(»  سر خاگینھ

اما ھمة ھیاھو توجھ مردم را . المعارف را توقیف كند ة " FACE="Traditional Arabicداشت كھ دایر 
كتاب دربارة . شد بیش از پیش بھ كتاب الوسیوس معطوف ساخت و بیش از ھر اثر ضد مسیحي خوانده مي

زبانھاي انگلیسي و آلماني ترجمھ بار بھ چاپ رسید و در اندك زماني بھ  ذھن، در عرض شش ماه، بیست
  .این كتاب اكنون نایاب است وتنھا چند محقق از آن آگاھي دارند. شد

از آن پس، الوسیوس كتابي منتشر نساخت، اما بھ نویسندگي ادامھ داد، در دومین كتابش، دربارة انسان، 
و كشیشان را، بھ نام سوداگران  ھاي پیشین خود را بار دیگر تكرار كرد بدون شتاب، اما خشمگینانھ، اندیشھ

ھمة . كنندگان جھل و ناداني، و قاتلان اندیشھ و خرد بھ باد دشنام گرفت گرد بیم و امید، جاودان دوره
. اند در این دو كتاب نمایان شده - آزادي، برابري، و برادري - آرمانھاي آن روز پرجوش و خروش

دفاع كرده، مردان، زنان، و ھمة طبقات را در برابر  الوسیوس از آزادي گفتار، نشریات، دین، و اجتماع
موزشي، برابر شناختھ، واز نوعي جامعة سوسیالیستي  قانون، و از نظر حق برخورداري از فرصتھاي آ

نیز، اگر  این. دل از گزند توانگران زیرك مصون خواھند ماند ھواداري كرده است كھ در آن تنگدستان ساده
  .قلاب فرانسھ بودخوب توجھ كنیم، آواي ان

  فلسفھ -٢

ھمة تصورات از احساس، و بنابراین : كند فلسفة خود را با لاك آغاز مي» فیلسوفان«الوسیوس، چون بیشتر 
ھمة حالات ذھني انسان تركیبي ھستند از احساسھایي كھ اكنون حس . شوند از تجربة فردي، منتج مي
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شوند، حكم، تمیز  و یا از طریق تخیل وارد آینده مي خیزند، شوند، یا بھ طریق حافظھ از گذشتھ بر مي مي
  .احساسھا از یكدیگر، و خرد، تركیب احكام است

تمام احساسھا مادیند، و روح تماماً نیرویي است كھ درماده قرار . سازواره و ظرفیت دریافت احساسھاست
گیري  با شكل… ین نیرودھند كھ ا ھاي مربوط بھ پزشكي و تاریخ طبیعي بروشني نشان مي پدیده«. دارد

ماند كھ اندامھا پایدارند و با ازھم پاشیدگي آنھا نابود  آید، تا ھنگامي پایدار مي اندامھاي بدن پدید مي
جانوران نیز داراي روحند، انسان، پس از آنكھ جانوري دوپا شد و توانست از دو پاي جلو چون » .شود مي

  .داز دیگر جانوران متمایز ش: دست استفاده كند

اعمال انسان پاسخھایي ھستند كھ او، بھ نام میل بھ احساسھاي . پردازد ھابز مي الوسیوس، پس از لاك، بھ
. میل خاطرة لذتي است كھ ملازم برخي از احساسھا بوده است. دھد كنوني یا احساسھاي بھ یاد آمده مي

آورد، یا انتظارش  سان بھ یادميشھوت میلي مبرم است و شدت آن متناسب است با میزان درد یا لذتي كھ ان
كننده است، زیرا با تمركز اندیشة انسان در قسمتي از یك شيء، یا یك  شھوت غالباً گمراه. كشد را مي

ھوش، از این لحاظ، واكنشي است معوق براي ادراك (دارد  وضع، او را از توجھ بھ جوانب كلي آن باز مي
وات براي خوي وسیرت انسان ھمان مقام را داراست كھ حركت با اینھمھ، شھ.) بیشتر و دادن پاسخ كاملتر

دستاورد «. دارد دھد و، حتي، او را بھ كسب دانش وامي براي ماده دارد؛ شھوت است كھ بھ انسان میل مي
نابغھ انساني است با شھوات نیرومند؛ و كودن از آن بیبھره . فكري انسان متناسب است با شدت شھوات او

شھوت، عشق بھ قدرت است؛ این شھوت از آن روي اساسي است كھ توانایي ما را  اساسیترین» .است
  .سازد براي درك امیالمان فزونتر مي

ھایي كھ از مدتھا پیش درجھان  ھاي دیگران، اندیشھ اي ھستند از اندیشھ سخنان الوسیوس، تا اینجا، آمیزه
كند كھ  اما از آن پس، آرایي ابراز مي. استاي است كھ ولتر گفتھ » خاگینھ«فلسفھ رواج داشت و یا ھمان 
ھا و  ھاي انسان منتج از تجارب او ھستند، اندیشھ از آنجا كھ اندیشھ: گوید مي. براي جھان او تازگي داشتند

مردم با استعدادھاي . سیرتھاي متفاوت افراد و ملتھا را باید معلول محیطھاي فردي و ملي آنان دانست
ھمة مردم، . آیند و كسي از نظر قدرت فكري ذاتاً بر دیگري برتري ندارد ميیكسان و مساوي بھ جھان 

نابرابري استعداد «. توانند افرادي برجستھ شوند ، آموزش، و شرایط دیگر مساعدت كند، مي ھرگاه محیط
  » .مردم ھمیشھ معلول اوضاع متفاوتي است كھ تصادف براي آنان فراھم آورده است

چیزي، . نھد بدون اندیشھ، میل، و شھوتي پا بھ جھان مي… مادر را ترك گفتكودك، پس از آنكھ رحم 
ومقام، و  ه نیست كھ بھ ما شھوت، غرور، حرص، جا[ توارث] گاھواره . كند جزگرسنگي، احساس نمي

گیرند، محصول سنتھا، قراردادھا، و  انگیز، كھ از شھرھا ریشھ مي این شھوتھاي مفسده. دھد افتخار مي
كودكي كھ پس از تولد با سیل بھ بیابان برده شده است و چون رومولوس در دامن … . وجودندقوانین م

نامجویي امري اكتسابي، و از این روي معلول … . گرگي پرورش یافتھ، از این شھوتھا ناآگاه خواھد بود
  . تربیت است

گام در راه یك  یعني محصول تجربھ، بھ اضافة شرایط نبوغ آخرین - حتي، نبوغ محصول محیط است
. آخر بھ خاطر شرایط است افزاید؛ و این گام  اند مي اختراع را بھ گامھاي بسیاري كھ پیش از آن پیموده شده

  » .ھر اندیشة نو ارمغان تصادف، یا ارمغان معلولھایي است كھ از علل آنھا آگاھي نداریم«

نجاست كھ مردم اشیاي واحد را یكسان گیرد؟ این از آ این نابرابري شگرف فھم مردم از كجا سرچشمھ مي
بینند؛ زیرا تصادف، كھ حاكم  كنند، در وضعي كاملاً یكسان قرار ندارند، و آموزش یكسان نمي ادراك نمي

از این روي، نابرابري فھم مردم را . رساند برآموزش است، آنان را بھ معادني بھ یكسان غني و پرثمر نمي
  . ھ مفھوم كامل این كلمھ كھ تصادف نیز در آن مستتر استآموزش ب - باید معلول آموزش دانست
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نماید، شاید نتیجة نگرش  این تحلیل روانسناختي، كھ از زبان میلیونري چون الوسیوس سخاوتمندانھ مي
دانند، و بھ ضرورت  كاران نابرابري ھوش و استعداد مردم را معلول وراثت مي محافظھ. سیاسي او باشد

و رسومي كھ رشد در نابرابریھاي ذاتي و فطري استعداد و منش دارند تأكید  احتیاط در تغییر عرف
گویند كھ نابرابریھاي استعداد،  طلبان بر اختلافات و تأثیر محیط تأكید دارند، و مي اما اصلاح. ورزند مي

اي خاص و امتیازات شرایط  تصادف تولد در خانواده –قدرت، و ثروت ظاھراً نتیجة تصادف ھستند 
دگي، نھ شایستگي فطري؛ و عقیده دارند كھ با فراھم ساختن فرصتھاي آموزشي یكسان براي مردم، و زن

الوسیوس سپس نظریة خود را دربارة . توان كاھش داد با اصلاح وضع محیط آنان، تفاوتھاي موجود را مي
بارة برابري الوسیوس سپس نظریة خود را در. توان كاھش داد برابري طبیعي تفاوتھاي موجود را مي

زیستند، یكسان  نویسد كھ نژادھا، ھرگاه در محیطھاي یكسان مي دھد، و مي طبیعي مردم بھ نژادھا بسط مي
گیرد كھ غرور ملي، چون غرور و خودپسندي افراد، بیپایھ و دور از واقعبیني  و نتیجھ مي. كردند رشد مي

حصول بیباكي و دلاوري آنان باشد، ارمغان جاي آنكھ م بھ… بالند آزادیي كھ انگلیسیان بدان مي«. است
اند  یعني ارمغان دریاھا و كانالي است كھ دست مھاجمان را از سرزمین آنان كوتاه ساختھ- » تصادف است

  .)آزادي داخلي، ھرگاه شرایط دیگر یكسان باشد با خطر خارجي نسبت معكوس دارد(

آموزش «. گذرد پیداست كھ، بنابراین مقدمات، جادة بیشرفت از مسیر اصلاح آموزش، جامعھ، و دولت مي
آموزد؟ ھر پیشرفتي، حتي در  مگر آموزش بھ خرس رقصیدن نمي» قادر است ھمھ چیز را دگرگون سازد؛

زید، فساد از میان ھرگاه جھل و ناداني را براندا«زمینة اخلاقي، نتیجة گسترش دانش و تربیت ھوش است؛ 
براي وصول بھ این ھدف، نظام آموزشي فرانسھ باید بازسازي شود؛ آموزش باید از دست » .خواھد رفت

باید از فرصتھاي آموزشي  - ومرد، و در ھر سني زن -كلیسا گرفتھ، و بھ دولت سپرده شود؛ و ھمة مردم
  علوم و ھنرھا بھ جوانان آموخت؛ بھ جاي زبانھاي لاتیني و یوناني، باید . یكسان برخوردار شوند

كند كھ قدرت  آنكھ بھ معتقدات دیني مسیحیان بتازد، با حرارت بسیار درخواست مي در اینجا، الوسیوس، بي
تازد، نھ از دیدگاھي مبتني بر  او از دیدگاه اجتماعي بھ كلیسا مي. كلیسا را در فرانسھ محدود سازند

سازد، اما خرسند است كھ مسیحیان  كرد، محكوم مي تولیك تجلیل ميفقر وتجرد را، كھ كلیساي كا. الاھیات
نظارت » .كند دیرباوري باطني مسیحیان زیانھاي اصول دین را خنثي مي«گیرند؛  این اصول را جدي نمي

نویسد كھ این نظارت، گذشتھ از آنكھ، با ناچیز شمردن  كند و مي كلیساي كاتولیك را برآموزش تقبیح مي
دھد كھ  دارد، بلكھ بھ روحانیان نیز امكان مي ھاي فني باز مي ملت را از پیشرفت در زمینھ آموزش علمي،

  . معتقدات دیني خود را بھ ذھن كودكان تزریق كنند

توانستند بھ مقصود رسند؟ با فروش ترس و  از چھ راھي مي. اند روحانیان ھمواره جویاي زور و زر بوده
قدرت … . اند كھ فروش این كالاھا را مطمئن و پرسود سازند هكشیشان عمده فروش برآن بود. امید

مردم آگاه براي آنان سودي ندارند؛ مردم . پرستي مردم بازبستھ است كشیشان بھ زودباوري ابلھانھ و موھوم
كوشند حس كنجكاوي  روحانیان در ھمة ادیان مي… . ھرچھ كمتر بدانند از آنان بیشتر فرمان خواھند برد

توان  ھ كنند، و مردم را از تحقیق در احكام جزمي، كھ بیھودگي آنھا را از كسي پنھان نميمردم را خف
انسان نادان آفریده شده، اما ابلھ خلق نشده است؛ با تلاش بسیار است كھ او را ابلھ … . داشت، باز دارند

سازند، كارداني براي آنكھ انسان ابلھ شود و روشنایي طبیعي را كھ در درون اوست خاموش . كنند مي
كاري نیست . ھاي نادرست را یكي پس از دیگري در ذھن او جایگزین ساخت باید اندیشھ. بسیار لازم است

، آنان قدرت [ با تزریق موھومات] از این راه . كھ روحانیان با ھمدستي موھومات از عھدة آن برنیایند
سازند  دارند، آنان را تابع قدرتي مي اري وا ميگیرند، مردم را بھ انقیاد و فرمانبرد تشخیص را از مردم مي

  . برند كھ مافوق قدرت قانون است، و سرانجام ابتداییترین اصول اخلاقي را از میان مي

  .الوسیوس ھشت فصل كتاب را بھ بحث از آزادي و رواداري دیني تخصیص داده است

ام  ھرگاه سخنان پرستار والله. … ھ استپروازي روحانیان و زودباوري ابلھان عدم رواداري دیني زادة بلند
كنند؟ نھ، براي  اما آیا جھانیان این را باور مي. را باور كنم، ھمة دینھا دروغند و تنھا دین من درست است
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از تاریخ … . اند نالد كھ براي پرستش موھومات برپا شده آنكھ زمین ھنوز در زیر انبوه پرستشگاھھایي مي
ایم كھ ادیان درھمھ جا عدم رواداري و آزادي كشي را ترویج كرده، دشتھا را  ختھایم؟ آمو ادیان چھ آموختھ

از اجساد مردم پوشانده، در كشتزارھا جویبار خون جاري كرده، شھرھا را بھ آتش كشیده، و امپراطوریھا 
ھ، مگر تركان، كھ دینشان دین خون است، از ما روادارتر نیستند؟ در قسطنطنی… . اند را فرو پاشیده

آزادي و رواداري كشیشان را فرمانگزار … . بینیم، اما در پاریس مسجدي نیست  كلیساھاي مسیحي مي
  . كند سازد، و سختگیري ھزادگان را فرمانبردار كشیشان مي شاھزادگان مي

  .داند الوسیوس رواداري را در یك جا جایز نمي

  م است كھ بھ آیین رواداري یعني در یك جا براي مردم زیانبخش است، و آن ھنگا

این دین، پس از آنكھ نیرومندترین قدرت كشوري شد، خون . نارواداري چون آیین كاتولیك آزادي دھد
ھاي فریبندة كاتولیكھا را بیاموزند و  نگذارید كھ پروتستانھا نیز شیوه. ریزد حامیان ابلھ خود را برزمین مي

مكروه، و نقض قانون طبیعت و قانون خدا بھ كار بندند؟ ھمان كشیشي كھ در پروس سختگیري را 
چیست كھ انساني واحد را در . انگارد شمارد رواداراي دیني را در فرانسھ جنایت و بدعتگذاري مي مي

كند؟ ضعف كشیشان در پروس، و زورمندي آنان در  سرزمینھاي مختلف بھ انساني مختلف مبدل مي
اند و،  بینیم كھ آنان، بھ ھنگام ناتواني، بره آوریم، مي يچون رفتار مسیحیان كاتولیك را بھ یاد م. فرانسھ

  . شوند چون قدرتي بھ دست آورند، گرگ مي

الوسیوس ملحد نبود، اما از . كند الوسیوس گاھي از مسیحیت، بویژه از مسیحیت پروتستان، بھ نیكي یاد مي
ھمانند چھرة شاھان مستبد «ا اي كھ كتاب مقدس مسیحیان از خدا كشیده است سخت بیزار بود و آن ر چھره

ناچیزترین گناھان را با عقوبتھاي ابدي كیفر «گفت كھ این خدا  مي. دانست مي» و ستمگر مشرق زمین
را، بدون » اخلاق طبیعي«بود، دیني كھ زیر نظارت دولت » دین جھاني«الوسیوس بھ آرزوي یك » .دھد

او خرد انسان را برتر از پندارھایي . ساخت داشت پاداش و كیفر اخروي، در جھان پراكنده خواھد چشم
انسان راستكردار ھمواره از «: گفت اند؛ و مي دانست كھ بھ نام وحي و الھام بھ اندیشة مردم راه یافتھ مي

خرد پیروي خواھد كرد، و پیروي از خرد را بر پیروي از وحي خدایي مقدم خواھد داشت، زیرا انتساب 
  » .تر از آن است كھ خدا را خالق كتابي معین بدانیم انھخلقت خرد آدمي بھ خدا خردمند

گفت كھ  ماند؟ الوسیوس مي طبیعي وتجویز الاھي، پایدار مي اما آیا اصول اخلاقي، بدون معتقدات فوق
  .ماند مي

ھر جنایتي كھ بھ كیفر … . رذایل، فضایل، نیرومندي، و نیكبختي مردم بھ قوانین باز بستھ است، نھ بھ دین
امنیت … شود؛ براي اثبات ناسودمندي دین، چھ دلیلي بھتر از این؟ ي نرسد ھمھ روزه تكرار ميقانون

چھ … . داري پلیس است زنده معلول نظم و شب… كنوني پاریس معلول چیست؟ دینداري ساكنان آن؟ نھ؛ 
شاھان  ترین مسیحي… . زماني قسطنطیھ مركز فجایع شد؟ زماني كھ دین مسیحي در آنجا استقرار یافت

تنھا معدودي از آنان فضایلي چون فضایل تیتوس، ترایانوس، و آنتونینوس از . اند بھترین فرمانروایان نبوده
  كدام شاه دینداري است كھ با آنان برابري كند؟ . اند خود نشان داده

بھ . از ھمین روي، الوسیوس عقیده داشت كھ فلسفھ باید اخلاقي مستقل از دین پدید آورد و رونق دھد
شاگردي فلسفة . اي اخلاقي پدید آورده، و در كتاب خویش گنجانیده است پیروي از ھمین نظر، فلسفھ

الوسیوس نھاد » .خواند» كھ از خامة فیلسوفي تراوش كرده است  علمیترین اخلاق اجتماعیي«اخلاقي او را 
یھاي آن پذیرفتھ، و كوشیده نھاد انسان را با ھمة خودخواھ. آدمي را نھ نكوھش كرده، و نھ ستوده است
  بھ دیدة او، نھاد آدمي نھ . است براساس آن اخلاقي طبیعي بنیان نھد
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اي درآن، دیر یا زود، طعمة سازوارة دیگري خواھد گشت خویشتن را  كوشد در جھاني كھ ھر سازواره مي
ھابز، بادرك . پایھ بودتصویري كھ روسو از جوامع ابتدایي كشیده بود بھ دیدة الوسیوس تخیلي بی. حفظ كند

تنھا در » بد«و » خوب«ھاي  واژه. و بیان اینكھ طبیعت میدان كارزار است، بھ حقیقت نزدیك شده بود
جامعة انساني داراي معنا و مفھومند؛ و خیر و نیكي تقواي اجتماعي است، ومحصول تربیت اجتماعي 

  .است براي تحقق بخشیدن بھ آرمانھاي جامعھ

آقاي روسو انسان را خوب . ي است كھ خویشتن را بھ نیكي نھاد انسان امیدوار سازدبدبخت فرمانروای
كشد،  ھرگاه خوب بنگرید، خواھید دید كھ كودك مگس مي. اما تجربھ منكر این مدعاست. است دانستھ 

و درخواھید یافت كھ كودك داراي ھمة رذایل یك انسان  - كند زند، و گنجشكش را خفھ مي سگش را كتك مي
كودك تنومند نیز چون او ستمگر . غالباً ستمگر است[ آزاد از قیود اجتماعي] انسان زورمند . بالغ است

آلاید و شیریني و بازیچة  كودك، بھ ھنگام آزادي و تنھایي، مانند بزرگسالان دست بھ دزدي مي. است
  . رباید ھمسالانش را مي

رداشت انسان از خوبي و بدي محصول تربیت ب. پس، پیداست كھ انسان فاقد شعور اخلاقي فطري است
مانند حكومت  -ھرگاه كھ انسان از این الزامات. والزامات خانواده، جامعھ، دولت، و دستگاه دیني اوست

بیشتر ملتھا، اخلاق «در میان . برد رھد، قانون و اصول اخلاقي را از یاد مي مي - مطلقھ، جنگ، یا جمعیتي
ھاي قدرت خود، و براي اینكھ از كیفر برھند، بھ زیردستان  اي تحكیم پایھمشتي دستورند كھ زورمندان بر

اند تا،  علم بھ كاربردن وسایلي است كھ مردم ابداع كرده«اما علم اخلاق، اگر درست توجھ شود، » .دھند مي
ھرگاه زورمندان مانع نشوند و كارشكني … . بھ یاري آنھا، بھ خوشترین وجھ ممكن با ھم زیست كنند

  » .كنند، این علم ھمگام علوم تازة دیگر پیشرفت خواھد كردن

گوید كھ غایت زندگي درك لذت است؛ غایت زندگي برخورداري از سعادت  الوسیوس با صراحت مي
فعالیت ذھن «. برروي زمین است، سعادت تداوم لذت است، و ھمة لذتھا اساساً حسي و فیزیولوژیكي ھستند

زیاضت . اما آنھا نیز اساساً لذتھایي جسمي ھستند. ایدارتر و رضایتبخشترنداز ھمة لذتھا پ» و كسب دانش
فضیلت پیروي از قانون . مشروع است -ھرگاه از آن زیاني بھ دیگران نرسد -ابلھي است، و لذت جنسي

الوسیوس آشكارا . سازد خدایي نیست، بلكھ رفتاري است كھ بیشترین لذت را براي بیشترین مردم فراھم مي
) ١٧٢۵(پردازد، كھ در گذشتھ ھاچسن بدان رسیده بود  تدوین و تنظیم فلسفة سودگري در علم اخلاق ميبھ 

  ).١٧٨٩(و بعدھا بنتم بتفصیل آن را بیان كرد 

. انسان، براي آنكھ داراي فضیلت اخلاقي شود، ناچار است شرافت روح را با روشني اندیشھ درآمیزد
خیر . وست خیر و صلاح جامعھ را راھنماي خود خواھد ساختھركسي كھ این دو موھبت را بھ ھم پی

قانون باید یك اصل را راھنماي خود سازد، و . جامعھ شالودة ھمة فضایل اخلاقي، و پایة ھمة قوانین است
  تينیكبخآن خیر و صلاح جامعھ، یا 

ھمة اصول اخلاقي و قوانین جھان باید از این اصل … . برند بیشترین مردمي است كھ در جامعھ بھ سر مي
  .ریشھ گیرد

اما . داند با اینھمھ، الوسیوس ھمة كنشھاي انسان را، ھرچند اخلاقي و مقرون بھ فضیلت ، خودخواھانھ مي
اند یعني بھ قصد سود  نویسد كھ این كنشھا ضرورتاً خودخواھانھ نیستند؛ بسیاري از كنشھا نوعدوستانھ مي

اما حتي این . شود نندة آن تمام ميگاه بھ قیمت گزافي براي ك گیرند ـ و گاه رساندن بھ دیگران انجام مي
از آن روي ما نوعدوستیم كھ، بھ . اند؛ یعني انگیزة نوعدوستي ارضاي نفس است كنشھا نیز خودخواھانھ

از ھمین روي، مادري خویشتن را فداي فرزند .بریم انگیزة تربیت یا غریزه، از خوشي ھمنوع لذت مي
كنیم، خوبي متقابل یا تحسین  ھرگاه بھ دیگران خوبي مي. دسپار كند، یا قھرماني در راه میھن جان مي مي

ایم كھ كارھاي مشابھي  جامعھ را، كھ بھ ما باز خواھد گشت، آگاھانھ یا ناآگاھانھ، بھ یاد داریم؛ زیرا دیده
اي از  از این راه، پاره. اند جامعھ كارھاي مشابھي جامعھ رادر گذشتھ بھ تحسین و حقشناسي وا داشتھ
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آیند و انسان، بھ ھنگام اجتناب از  شوند كھ بھ صورت عادت در مي عدوستي آنچنان عادي ميمظاھر نو
گذاري براي اندوختن  اي سرمایھ ریاضت، یا عبادت دیني،گونھ. كند آنھا، احساس ھراس و سرافكندگي مي

راھبي  اگر درویش یا«. گذاري دراز مدت براي تضمین رفتن بھ بھشت سود اخروي است، اما یك سرمایھ
سازد و بروي كاه  آب و ماش و عدس مي زند، با  گزیند، خویشتن را ھمھ شب تازیانھ مي خاموشي برمي

اگر جامعھ » «.اندوزد پندارد از این راه گنجي براي خود در آسمان مي براي آن است كھ مي... خوابد مي
ي بازشان دارد، از ھیچ ظلمي ساخت، این دینداران، بي آنكھ شرمي برند یا مانع ستمگري را محكوم نمي

حتي دوستي از خودخواھي، یا » .اند گشتند ـ ھمانگونھ كھ بارھا بدعتگذاران را بھ آتش كشیده رو گردان نمي
چیزي نادرتر و كمیابتر از «. یابد گیرد؛ با رفع این نیاز، دوستي پایان مي اي نیاز متقابل، ریشھ مي گونھ

  » .داریم خویشتن را در دیگران دوست مي سرانجام، ما» «.دوستي پایدار نیست

دارد؛ اما لاروشفوكو، با وجودي  الوسیوس خودخواھي را، تا آنجا كھ بھ قصد صیانت نفس باشد، روا مي
بھر تقدیر، خودخواھي واقعیت كلي . ھا را از خودخواھي دانستھ، آن را ناپسند شمرده است كھ ھمة انگیزه

» .و یخبندان زمستان است… گویي از غنچة بھاري، گرماي تابستان مانند بد «زندگي است و نكوھش آن 
نویسد آموزش و  مي. بنیان نھد» علمي«دقیقاً بھ واسطة خودخواھي است كھ الوسیوس در نظر دارد اخلاق 

توانند شخصیت انسان را چنان بپرورند كھ رنج و اندوه را در كنشھاي جامعھ نامقبول ببیند و لذت  قانون مي
فیلسوف باید رفتار انسان و نیازمندیھا . فضیلت، یعني در عملي كھ بھ سود جامعھ است، جستجو كندرا در 

اجتماع را، با توجھ بھ اینكھ چھ رفتاري بھ سود بیشترین مردم است، بررسي كند و در راه فراھم آوردن 
  ھایي  انگیزه

و شاھان چھ سودھایي كھ عاید بشر  از این ھمكاري میان فیلسوفان. مربیان و قانونگذاران ھمكاري كند
  » .فضایل و نیكبختي مردم مرھون قوانین خردمندانة آنان است، نھ رعایت احكام دیني«. شود مي

از نظر سیاسي، او از ھمة . پردازد الوسیوس، در اوج تبیین فلسفة خویش، بھ تحلیل قانون و حكومت مي
گفت كھ چنین  پسندید، و مي نمي» فرمانرواي روشنفكر«عقیدة ولتر را دربارة . تندروتر بود» فیلسوفان«

ھاي خود او كھ ممكن است نادرست و زیانبخش باشند، سركوب  اي را، جز اندیشھ فرمانروایي ھر اندیشھ
: آورد شاھد مي» آكادمي علوم برلین« براي اثبات مدعاي خویش، سخنان فردریك كبیر را در . خواھد كرد

د بھ رھبري شاھي دادگر، با فضیلت، و مھربان نیست؛ و چیزي بدتر از چیزي بھتر از حكومت مستب«
حكومت فردي محدود و » .كنند زندگي در قلمرو شاھاني نیست كھ با یكدیگر رقابت و ھمچشمي مي

مشروطھ، چون حكومت انگلستان، مطلوب است؛ اما بھتر از آن ائتلافیة جمھوریھاي دموكراتیكي است كھ 
نظراً، حكومت اشرافي ظالمانھ است؛ زیرا توانایي بیشتر، . اً با متجاوز مقابلھ كننداند متفق متعھد شده

اند و فاقد  محصول تصادف است؛ اما حكومت دموكراسي كامل نیز، ھنگامي كھ تنگدستان تحصیل نكرده
زش و با توجھ بھ این واقعیت، قانونگذار خردمند ھدف خویش را گسترش آمو. ملك و داراییند، سودي ندارد

  .دارایي قرار خواھد داد

  : كند فیلسوف میلیونر آنگاه، تمركز ثروت و نظام پولي را كھ مسئول این تمركز است نكوھش مي

در . تقریباً، بدبختي ھمة مردم و ملتھا معلول نقص قوانین و انقسام جامعھ بھ دو گروه ثروتمند وفقیر است
فاقد ضروریات اولیة زندگي است و دیگري در ناز و  بیشتر كشورھا تنھا دو طبقھ وجود دارند، كھ یكي

اگر تباھي زورمندان در روزگار تجمل نمایانتر است، سبب آن است كھ در چنین … . كند نعمت زندگي مي
  . شود روزگاري ثروت یك ملت در دستھاي كمتري متمركز مي

براي تحصیل ثروت پدید اي  جایگزیني پول بھ جاي زمین، كھ نشان و پایھ قدرت است، چنان مسابقھ
كند،و بھ تورم پولي ویرانگري  زند، جنگ طبقاتي را تشدید مي آورد كھ ثبات جامعھ را بر ھم مي مي
  .انجامد مي

pymansetareh@yahoo.com



یابند، بھاي كالاھا و مزد  در میان ملتھایي كھ ثروت و پول ـ بویژه پول كاغذي ـ رفتھ رفتھ فزوني مي
افزایش مزد كارگر، واردات ملتھاي ثروتمند بر صادرات  و ھمراه… یابد؛  كارگران ھمواره افزایش مي

پول ملتھاي ثروتمند بھ ملتھاي فقیر انتقال … ھرگاه عوامل دیگر عوض نشوند . گیرد آنان فزوني مي
شوند و سرانجام بھ ھمان سرنوشت ملتھاي ثروتمند گرفتار  یابد، كھ آنان نیز بھ نوبة خویش ثروتمند مي مي
  . آیند مي

وقتي وسعت زمین كسي از چند … . ین راھھا، افزایش شمارة مالكان از راه تقسیم زمین استیكي از ا
این توزیع … . شود بیش از میزان مالیات باشد اي كھ از آن گرفتھ مي ایكر معین تجاوز كند، باید اجاره

ناوب مداوم و اگر خردمندانھ اقدام شود، با ت] اما[… در اقتصاد پولي تقریباً محال است؛] ثروت[مجدد
  . توان آن را عملي ساخت نامحسوس دیگري مي

ثروت برخي از مردم را كاھش دھید، بر دارایي برخي دیگر بیفزایید، وبراي تنگدستان چنان تسھیلاتي 
. شان را فراھم آورند فراھم سازید كھ بتوانند با روزي ھفت یا ھشت ساعت كار مایحتاج خود و خانواده

  . دھد آنگاه مردم آنچنان نیكبخت خواھند گشت كھ طبیعت آدمي اجازه مي

  ـ نفوذ٣

ھایي كھ ملتھا را در روزگار ما بھ جنب  ھایي كھ انقلاب فرانسھ را پدید آوردند، و تقریباً ھمة اندیشھ اندیشھ
شگفتاور نیست كھ تحصیلكردگان فرانسھ، .اند، در الوسیوس و دو كتاب او گرد آمده بودند و جوش انداختھ

بر دانستند و اھمیتي بھ نخستین كتاب او در ربع سوم قرن ھجدھم، الوسیوس را با ولتر، روسو، ودیدرو برا
ھیچ كتابي بیش از این غوغا بھ «: برونتیر گفت.دادند كھ بھ ھیچ یك از كتابھاي آن روزگار داده نشده است

دستگاه فلسفي «نوشت كھ  ١٧٧۵بریسو در » .پا نكرده، وھیچ كتابي اینھمھ اندیشھ در جھان نپراكنده است
با نوعي « كرد، گفت كھ  تورگو، با وجودي كھ این ادعا را رد مي» .دان الوسیوس را ھمگان پذیرفتھ

. »شود بر روي ھر میز آرایشي دیده مي«ستایند؛ دیگري گفتھ است كھ كتاب الوسیوس  آن را مي» دیوانگي
منتقدان ھمگي روشني سبك الوسیوس، قدرت مطالب ھجو آمیز و گزایندة آن، و انساندوستي خود را، كھ با 

  .اند كرد، ستوده انگري از توزیع مجدد ثروت ھواداري ميوجود تو

. اند فلسفي وي خرده گرفتھ، و آن را مبتني بر تصورات نادرست دانستھ» دستگاه«از » فیلسوفان«اما خود 
گفت كھ مردم، با ھوش و استعداد یكسان، پا بھ جھان  كرد و مي ولتر از اصل وراثت طرفداري مي

اندیشید،  دیدرو، كھ در این باره چون ولتر مي. توان كرد آیند وآنان را خلق نمي دنیا مينوابغ نابغھ ب. نھند نمي
) نوشتھ شد، ولي صد سال بعد انتشار یافت ١٧٧۵این كتاب در (در رد اثر الوسیوس، بھ نام دربارة انسان 

  . كنند نوشت كھ مردم بر اثر دگرگونیھاي مغزي موروثي احساسھا را از راھھاي گوناگون درك مي

راست است كھ یك انسان بدون اندیشھ و بدون امیال . ذھن انسان، ھنگام زادن، چون لوح سفید نیست
نھد، اما از نخستین لحظة زندگي داراي استعدادي است كھ او را بھ درك، قیاس،  رھبري شده پا بھ جھان مي

آینده، بھ یاري  در سالھاي ] فكري[ سازد؛ و این رغبت ھا راغبتر از دیگري مي اي اندیشھ و نگاھداري پاره
  . شود عوامل دیگر، بھ شور و شھوت واقعي مبدل مي

گردد و بھ كانت  ھاي لاك آغاز كرده بود، در اینجا بھ لایبنیتز باز مي دیدرو، كھ فلسفة خود را با اندیشھ
توانیم آنچھ را  ما نمي«. كند بھ عقیدة دیدرو، وراثت اثر محیط و آموزش را محدود مي. شود نزدیك مي

… . طبیعت از مردم دریغ داشتھ است بھ آنان دھیم؛ شاید آنچھ را طبیعت بھ آنان داده است نابود كنیم
براي دیدرو، تحول لذات فكري بھ لذات جسمي » .دھد انسان را توسعھ مي] موروثي[آموزش، استعدادھاي 

آگاھانھ یا در نھان نتیجھ    دوستي ناكرد نوع ناخوشایند بود و در مخالفت با الوسیوس، كھ تصور مي
مادام دو دفان یكي از كسان انگشتشماري بود كھ این نظریة . خودخواھي است، بھ دیگران پیوست
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ادم سمیث، بھ » .این مرد اسرار ھمة ما را برملا ساختھ است«گفت كھ  كردند؛ مي الوسیوس را تصدیق مي
گیرد، و ھمدلي، چون  ستي از احساس ھمدلي ریشھ ميفشرد كھ نوعدو پیروي از دوستش، ھیوم، پاي مي

با وجود این، سمیث در كتاب خود، ثروت ملل، نظریة اقتصادي . خودخواھي فطري و غریزي انسان است
مادام رولان، در بحبوحة انقلاب فرانسھ، . خود را بر پایة خودخواھي عمومي آدمیان استوار ساختھ است

من، بھ كمك قھرمانان بزرگي كھ … . ین مرد سخاوت مرا ناچیز گرفتا«: از الوسیوس بیزار شد و گفت
  » .ھاي او مخالفت كردم تاریخ نامشان را جاودان ساختھ است، با نظریھ

آنگونھ كھ پیداست، وراثت، با بنیة . توان بررسي كرد و روشن ساخت این مسائل را در چند سطر نمي
وگرنھ، تفاوت شخصیتھاي چند برادر را، كھ . نھد يذاتي، بر عملكرد آموزش و پرورش و محیط اثر م

توان نسبت داد؟ الوسیوس این پرسش را  اند، بھ چھ عاملي مي خاستگاه مشترك و فرصتھاي برابري داشتھ
در حدودي كھ وراثت تعیین كرده است، اختلاف محیط، آموزش، و قانون :گذارد نیز بي پاسخ نمي

جز این، چگونھ ممكن است مردمي از توحش . آورد گروھھا پدید ميدگرگونیھاي شگرفي در رفتار افراد و 
بھ تمدن رسند؟ شاید از سخنان الوسیوس چنین نتیجھ بگیریم كھ انسان عالماً راه دردناكتري را بھ جاي راه 

اي از غرایز اجتماعي، چون مھر مادري، گروه دوستي، و عشق  دانیم كھ پاره گزیند، اما مي دیگر آن برنمي
توانند، پیش از ھر گونھ سنجش آگاھانة لذت،رنج،  آنكھ از غرایز فردگرایانھ ضعیفترند ـ مي ـ با   حسینبھ ت

ما ھمھ خودخواھیم، اما برخي از ما خودخواھي خود را . یا نتیجة عمل، انسان را بھ فداكاري وادارند.و
از این نظر، . در بر گیرد آنان، یا ھمة بشریت، را  دھند كھ خانواده، جامعھ، و ملت چندان بسط مي

ھاي الوسیوس بر اندیشھ و عمل بسیاري  بھر تقدیر، اندیشھ. خودخواھي ھرچھ وسیعتر باشد مطلوبتر است
ھاي او بود كھ لا شالوتھ براي كوتاه ساختن دست كشیشان و  شاید بھ تاثیر اندیشھ. اند از مردم تاثیر گذاشتھ

. و پرورش بھ دست دولت، بھ تلاش پرداخت یسوعیان از مدارس فرانسھ، و سپردن آموزش
باشند، كسي كھ خویشتن را شاگرد الوسیوس  آموزشگاھھاي ملي امریكا مرھون تلاشھاي كوندورسھ مي

گفت كھ در خواستھاي تاریخي خود را براي اصلاح قوانین و سیاست كیفري بھ انگیزة  بكاریا مي. خواند مي
  ھاي خود، و در آن میان بسیاري از اندیشھ«: فتھ استبنتم گ. ھاي الوسیوس نوشتھ است اندیشھ

، با آگاھي از دین انقلاب ١٧٩٢كنوانسیون ملي » .ام اصل سودگري، را از دربارة ذھن الوسیوس گرفتھ
ویلیام گادوین كتاب تفحص در اصول . داد» دختران ملت«فرانسھ بھ الوسیوس، بھ دختران وي عنوان 

را با الھام گرفتن از تعالیم الوسیوس نوشت؛ ) ١٧٩٣(ي عمومي و نیكبختيعدالت سیاسي و اثر آن در تقوا
و ھمسر وي، مري وولستنكرافت، بعضاً با الھام گرفتن از این سخن الوسیوس، كھ نابرابري فكري میان 

زن و مرد عمدتاً بھ واسطة نابرابري در آموزش و فرصت است، بھ تصنیف اثر تاریخي خود، حقوق زن 
  . درت جست، مبا)١٧٩٢(

بسیاري از معاصران الوسیوس نظریة وي را، دربارة خودخواھي فطري آدمي، با شخصیت مھربان و 
توان یافت،  انساني بھتر از او نمي«: مارمونتل دربارة وي چنین نوشت. نیكخواه خود او ناسازگار یافتند

» .رنگ و ریایي بھ دور استآنكھ خودنمایي كند، آزاداندیش و بخشنده است؛ و نیكخواھي او از ھر  بي
، با انصاف، با گذشت، »مردي راستین«گریم، كھ ندرتاً در ستایش كسي دست و دل باز بود، الوسیوس را 

عبارات زیر، كھ از . خوشخو، شوھري خوب، پدري خوب، دوستي خوب، و انساني خوب خوانده است
  :كنند اند، بیش از ھمھ دربارة خود او صدق مي دربارة ذھن گرفتھ شده

انسان تا وقتي كھ عواطف … . براي آنكھ انسان را دوست بداریم، باید انتظارات خود را از او كاھش دھیم
اگر چنین انساني از … . تر باشد، آگاھتر تر است، و ھر چھ با گذشت اند، با گذشت عقلش را تیره نساختھ

دھد  آن است كھ علو اندیشة او اجازه نمي كند، براي گذرد و بھ معایب آنان توجھ نمي گناھان دیگر مردم مي
  . معایب و حماقتھاي مردم را برملا سازد، و تنھا بھ معایب كلي بشریت توجھ دارد

، بھ ١٧۶۴در .زیست الوسیوس در وره و پاریس، در كنار زن و فرزندانش، با اخلاص و نیكبختي مي
، قسمتي از ھزینة تھیة ١٧٧١در . دیدار كردانگلستان و آلمان سفر كرد و با ھیوم، گیبن، و فردریك كبیر 
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اولباك و دوستان / در ھمان سال، ھنگامي كھ د. شد، پرداخت مجسمة ولتر را، كھ بھ دست پیگال ساختھ مي
ھمسرش خاطرة وي را چنان دوست . دیگرش در كنار بستر وي نشستھ بودند، چشم از جھان فروبست

وي بیست و پنج سال پس از . نجمین فرانكلین، را نومید ساختداشت كھ ھمة خواستاران خود را، از جملھ ب
، در ھشتادویك سالگي، ١٨٠٠الوسیوس زنده ماند، انقلاب فرانسھ را بي خطر پشت سر نھاد، و در 

  .درگذشت

II -یاران  

. كوچك، در ربع سوم قرن ھجدھم، بھ صف حملھ كنندگان بھ مسحیت پیوستند» فیلسوفان « گروه اندكي از 
اینان، با ھمان شور و حرارت مسیحیان اولیھ در ھنگام ترویج انجیل جدید، وبا ھمان ایمان و جانبازي 

  مسیحیان اسپانیا 

رسالات بسیاري نوشتند و در میان مردم پراكنده  اینان مقالات و. براي پیكار با مسیحیت بھ پا خاستھ بودند
ھاي ضد دیني دیگران را، از لوكرتیوس تا ھابز،  ساختند؛ و چون گفتنیھاي خودشان بھ پایان رسیدند، نوشتھ

تقویم جدید قدیسان و شھیدان را نوشتند، یولیانوس كافر را در جرگة قدیسان . بھ فرانسوي ترجمھ كردند
پوناتتسي، برونو، كامپانلا، وانیني، بل، و دیگر قربانیان آزارھاي دیني شخصیتھاي قرار دادند، و از پوم

یھودیان را نھ براي ربا خواري، بلكھ بدان خاطر كھ مسیحیت را بھ جھان آورده بودند بھ . آرماني ساختند
ژادكشي بھ یھوه را بھ نام ھیولاي ستمگري، خداي جنگ و كشتار، و نخستین كسي كھ ن. باد دشنام گرفتند

بھ گناه آدم و حوا و بھ خدایي كھ خویشتن را در كالبد فرزندش بھ . راه انداخت، از تختش بھ زیر افكندند
جھان فرستاده بود تا با تازیانھ خوردن و بردار شدن خشم خود را از میل زني بھ سیب، یا معرفت، فرو 

گشایي و سوداگري شمردند، قرون جنگھاي صلیبي را لشكركشیھایي براي جھان. نشاند پوزخند زدند
. وسطي را روزگار ظلمت و سیاھي شناختند، و كلیساھاي جامع گوتیك را بناھاي بربرانة بیتناسب خواندند

اي   با گونھ«دید كھ  مي» اي تعالي اذھان و جوش و خروش فكري گونھ«آلامبر در پیرامون خویش / د
  » .دروبی یافت، مي خشونت، ھرآنچھ را در راه خود مي

او . خوانده است» منادي سرسخت الحاد « وي را . بوو  ـ  یكي از این متفكران ژاك آندره نژون بود كھ سنت
اولباك آمد؛ اینان در ده سال سي كتاب بزرگ و كوچك علیھ مسیحیت / با سمت مترجم و ویراستار پیش د

  » .بارد بر خانة خداوند گلولھ مي«:گفت دیدرو مي. منتشر كردند

از پیكار با مسیحیت ) ١٧۵٩(اولباك، است كھ تا پایان عمر/ دیگر از آنان، نیكولا بولانژه، دوست دیكي 
اولباك این دستنویس را تا / د. نایستاد، و دستنویسي از خود بھ جاي نھاد كھ آن را گذشتة بیپرده خوانده بود

آتشیني،   ت رسید، آن را با مقدمةـ بھ وزار» فیلسوفان«دوست   ـ پنھان كرد، و پس از آنكھ شوازول ١٧۶۵
بولانژه نوشتھ بود كھ دین از ترس و وحشت انسان اولیھ از سیل و دیگر . بھ قلم دیدرو، بھ چاپ رساند

اي مشترك براي روا ساختن  طبیعي، ریشھ گرفتھ است؛ كشیشان و شاھان، در توطئھ مصایب، ظاھراً فوق
بشر در مبارزه با كشیشان و . اند آیین، آن را برساختھجباریت، بھ جاي تحمیل اجباري باورھاي اصیل 

  . تواند از این كنكاش جان بھ سلامت در برد شاھان، جز با پیروي از چراغ خرد، نمي

دستپروردة » فیلسوفان«تر از ھمة این متفكران، آندره مورلھ است كھ چون برخي دیگر از  برجستھ
پا بھ جھان نھاد؛ چندان زنده  ١٧٢٧زد، در  رشیان پرسھ مياین آبھ، كھ بعداً در صفوف شو. یسوعیان بود

خرسي راستگو، با صفات درستكاري و پاكدامني، و داراي ھزار «: اش بنویسد ماند كھ مادام نكر درباره
خصلت پسندیده؛ و چندان دیندار است كھ بگوید شاید خدایي باشد و این گمان را گاھي با دوستانش در میان 

بھ راھنمایي » .نان بھ اینكھ دوستانش آنقدر انصاف دارند كھ خوشباوري او را برملا نكنندبا اطمی  ـ نھد
  بر سر . المعارف نوشت ة " FACE="Traditional Arabicھایي براي دایر  دیدرو، مقالھ
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 پرورانید ھاي بلندي در سر مي خواند؛ اما مارمونتل نوشتھ است كھ اندیشھ مي» آبة گزاینده«ولتر وي را 
نام رسالة مفتشان افكار، منتشر  كتابي، بھ ١٧۶٢مورلھ در  ٧۵» .و دلش چون زبان او راستگو بود… 

این كتاب شامل منتخباتي از كتاب راھنماي تفتیش افكار، اثر نیكولاس ایمریكو، بود كھ در فاصلة . ساخت
اه تفتیش افكار فرانسویان دستگ. ، با تعصب و وسواس، سمت مفتش كل داشت١٣٩٩تا  ١٣۵۶سالھاي 

ھاي كار و كیفرھاي دستگاه تفتیش افكار  اسپانیا، را كم و بیش از یاد برده بودند، و مورلھ با شرح شیوه
مالزرب بھ این . كوشید كھ خاطرات فراموش شدة فرانسویان را زنده كند اسپانیا، در روزگار اقتدار آن، مي

براي این كتاب » كیفري دستگاه تفتیش افكار استقانون كیفري فرانسھ ھنوز ھمانند قانون « دلیل كھ 
توانست باور كند، اما، در ھمان سالي كھ كتاب زیر  گرچھ مورلھ نمي. صادر كرد» پروانة شاھي نشر«

  .نام ژان كالاس، روي چرخ مجازات خرد كرد چاپ رفت، پارلمان تولوز بدن مردي را، بھ

نام گیوم  در كورسپوندانس لیترر از آبة دیگري، بھ ١٧٧٢گریم كھ معمولا مرد متعادل و آرامي بود، در 
القوانین مونتسكیو، ادبیات ما اثري نیافریده است كھ یادگار  پس از انتشار روح«: رنال چنین یاد كرده است

شایستة عصر روشنگري ما براي آیندگان باشد، مگر تاریخ فلسفي و سیاسي ماندگاھھاو بازرگاني 
شمرد، زیرا  گریم، بھ گمان بسیار، خویشتن را مدیون رنال مي» .ھ قلم رنالاروپاییان در دو ھند، ب

وي آن را براي گریم بھ ارث گذاشتھ بود؛ كھ  ١٧۵۵، و در )١٧۵٣(كورسپوندانس لیترر را او بنیان نھاده 
 از این گذشتھ، دوست گریم، دیدرو، در. گریم نیز، پس از بدست گرفتن ادارة این نشریھ، بھ تمكن رسید

داوري گریم دربارة تاریخ فلسفي و سیاسي ماندگاھھا . تھیة این كتاب ابدي با نویسندة آن ھمكاري كرده بود
این . العادة كتاب، تأیید شد ، بر اثر محبوبیت فوق)١٧٧٢(و بازرگاني اروپاییان در دو ھند، پس از انتشار 

ن نیز آن را مخفیانھ چاپ، ترجمھ، و بھ چھل بار بھ چاپ رسید، و بسیاري از ناشرا ١٧٨٩كتاب تا پیش از 
بازار روانھ كردند؛ فرانكلین، گیبن، و رابرتسن این كتاب را ستودند؛ توسن لوورتور در پیكار خویشتن 

منتقد دانشمندي بر آن بود كھ این كتاب بیش . از این كتاب الھام گرفت) ١٧٩١(براي آزاد ساختن بردگان 
  . لاب فرانسھ اثر گذاشتھ استاز قرارداد اجتماعي روسو در انق

اي دربارة چگونگي رھایي او از گرسنگي چنین  افسانھ. رنال كشیش بینوایي بود كھ بھ پاریس رفت
سو بھ  ١۵اي مراسم قداس برگزار كند؛ آبھ پر وو  سو گرفتھ بود تا براي روح مرده ٢٠آبھ پر وو : گوید مي

سو بھ رنال پرداختھ بود  ٨م را بھ جاي آورد؛ و دولاپورت آبھ دو لاپورت داده بود تا بھ جاي او این مراس
خورد؛  اولباك مي/ رنال خوشحال بود كھ از سفرة الوسیوس و د. جاي آورد جاي وي مراسم را بھ تا او بھ

مشرب است و ظاھراً براي فراھم آوردن مطالب كتاب خود، و  وي نشان داد كھ دوست و معاشري خوش
  . از كتاب، گذشتة از دیدرو، از چند نویسندة دیگر كمك گرفتھ است حتي براي نوشتن بخشھایي

ناپذیر و  ناپذیر یافت و در اعترافات خویش، براي دوستي خلل كرد، رنال را مردي ستیزه كس ستیز مي
  . از او سپاسگزاري كرد. كمكھاي مالي وي

راي گرفتن اجازة چاپ كتاب بھ گویند كھ ب پیداست كھ رنال پولي اندوختھ، و توانگر شده بود، زیرا مي
كتاب آزمندي، . وي بیست سال براي تصنیف كتاب رنج برده بود. مأموران ادارة سانسور رشوه داده است

خیانت پیشگي، و زورگویي اروپاییان را در رفتار خود با بومیان جزایر ھند شرقي و جزایر ھند غربي 
كند كھ رنگین پوستان، ھرگاه بھ قدرت  تان گوشزد ميكند و بھ سفید پوس دھد و نكوھش مي بتفصیل شرح مي

كشي مستعمراتي  این كتاب نخستین حكم محكومیت بھره. رسند، انتقامي سخت از آنان خواھند گرفت
فرانسھ، و از جملة نخستین كتابھایي است كھ از روي نقش قاطع و با اھمیت بازرگاني در تاریخ معاصر 

مچنین، از كتابھایي است كھ آزاداندیشان اروپا را بھ ستایش بومیان ھند و كتاب رنال، ھ. اند پرده برداشتھ
ھاي عصر روشنگري فرانسھ، از تقبیح موھومپرستي و حرفة  اساسیترین اندیشھ. تمدن چین وا داشتند

كشیشي گرفتھ تا نكوھش دخالت دولت و كلیسا در اندیشھ و زندگي مردم، در صفحات كتاب تجلي یافتھ 
دانست، و  آیین كاتولیك را جداً توطئة مشترك سران دولت و كلیسا براي تسلط بر مردم ميرنال . است

سازي، معجزه آفریني، تبلیغ، اعمال زور و فشار، و كشتار مردم یكدیگر را  عقیده داشت كھ اینان با افسانھ
ا بگسلند، آزادي اندیشھ كند كھ پیوند خویش با كلیس رنال از فرمانروایان اروپا درخواست مي. كنند تقویت مي
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او، ھنگام نكوھش . و نشریات را محترم شمارند، و راه را براي وصول بھ دموكراسي ھموار سازند
كلیساي كاتولیك، تعصب، خیره سري، و آزادیكشي پروتستانھا را نیز از یاد نبرده، و بھ شرح تعصب 

  .م پرداختھ استپیرایشگران در انگلستان جدید و تعقیب و آزار جادوگران در سیل

این كتاب، با آنكھ رنال براي تصنیف آن سالھا رنج برده بود، بھ واسطة اشتباھاتي كھ داشت، سرانجام بھ 
در . گیرد افسانھ را بھ جاي تاریخ مي. رنال در بھ دست دادن اطلاعات بیدقت است. فراموشي سپرده شد

اند، و دست بھ  دھد، مطالبش آشفتھ ميورزد، بھ منابع خود ارجاع ن ذكر تاریخ رویدادھا غفلت مي
از این گذشتھ، وي براي برانگیختن ). كند یا دیدرو از زبان او چنین مي(زند  درازگوییھاي تصنعي مي
اما فراموش نباید . ھایي بھ كار بستھ بود كھ با كتاب تاریخي سازگاري نداشتند احساسات خوانندگان شیوه

كتاب سلاح بود و . توانست بیطرف باشد اي نمي ھیچ نویسندهكرد كھ كتاب در زماني نوشتھ شد كھ 
ادبیات جنگ بود، یا دست كم دولت آن را . ھاي مخالف، اثر خود را كاھش دھد توانست، با نقل اندیشھ نمي

رنال . دولت فرانسھ دستور داد كتاب را بسوزانند و نویسندة آن را از فرانسھ اخراج كنند. شمرد جنگ مي
  .،در دوران ملایمترین شاه خاندان بوربون، بھ فرانسھ بازگشت١٧٨۴ت و در بھ ھلند گریخ

اي كھ آنان براي سركوبي مخالفان بھ كار  ھاي كھنھ و ظالمانھ تعدیات انقلابیون، و شیوه. پشت سر نھادند
، ھنگامي كھ ھفتادوھشت سال از عمر وي ١٧٩١مھ  ٣١در . بستند، وي را سخت اندوھناك ساخت مي
در این . نوشت نمایندگان ملت را از تندروي برحذر داشت» مجلس مؤسسان«اي كھ بھ  ، در نامھگذشت مي

. ام سالیان بسیار بھ خود جرئت داده، و وظایف شاھان را بھ آنان گوشزد كرده«: نامھ، چنین نوشتھ بود
بداد ملت چون نوشتھ بود كھ است» .دانم كھ اشتباھات ملت را بھ ملت گوشزد كنم اكنون وظیفھ خود مي

وي از حق روحانیان در تبلیغ و اشاعة دین، تا ھنگامي . خودكامگي شاھان، ظالمانھ و دور از عدالت است
مجلس «وي ھمچنین .كھ مخالفان دین و حرفة كشیشي نیز از آزادي گفتار برخوردارند، دفاع كرده بود

ھ بود كھ دولت مردم را از تعدي را از برگزیدن دین رسمي براي كشور برحذر داشتھ و خواست» مؤسسان
بھ وساطت روبسپیر، از سپردن رنال سالخورده بھ تیغة گیوتین » مجلس مؤسسان«. بھ كشیشان بازدارد

رنال، در خلال پیروزیھا و وحشت انقلاب فرانسھ، . اما دولت اموال وي را مصادره كرد. خودداري ورزید
  ).١٧٩۶(در فقر چشم از جھان فرو بست

III اولباك/ ـ د  

  ـ ملحد دوستداشتني١

پاریس یك آلماني بود كھ در ادسھایم، در اسقف نشین شپایر آلمان، چشم بھ جھان » فیلسوفان«محبوبترین 
، وي با نام پاول ھاینریش دیتریش فون ھولباخ تعمید گرفت و با معتقدات آیین كاتولیك رومي )١٧٢٣(گشود

پول در لیدن علوم و . ایپكا از ھلند بھ ورساي توانگر شده بودپدربزرگش با آوردن گیاه . پرورش یافت
تابعیت دولت . ، در پاریس اقامت گزید)١٧۴٨(زبان انگلیسي آموخت و، پس از صلح اكس ـ لا ـ شاپل 

لیور با سود پنج  ١١٠‘٠٠٠گذاري  داري زناشویي كرد، و با سرمایھ فرانسھ را پذیرفت، با دختر سرمایھ
خواندند، زیرا  مي» بارون«دوستانش وي را . بھ جرگة اشراف پیوست» نشیان شاهشركت م«درصد، در 

 ٢٠٠‘٠٠٠درآمد سالانة وي رویھمرفتھ از . لیور عایدي داشت ۶٠‘٠٠٠در وستفالي ملكي داشت كھ سالي 
تا كنون كسي با شرافتي بیش از این، و با احساني از این بیشتر، ثروت «: گفت مورلھ مي. گذشت لیور مي

كرد؛  اولباك از ماریوو و دیگر نویسندگان دستگیري مي/ د» .ود را بھ خدمت دانش و ھنر نسپرده استخ
  .آورد ھاي تاریخ طبیعي گرد مي اي بزرگ،تابلوھاي نقاشي و طراحي، و نمونھ كتابخانھ
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لس ادبي در مھمانیھا و سالون وي در پاریس، یا مجا. شده بود» قھوه خانة اروپا«اش، بھ گفتة ظریفي،  خانھ
اولباك / مادام د. ساختھ بودند» خوانسالار فلسفھ«ویلایش در گرانوال، وي را بھ گفتة ھوریس والپول، 

  روزھاي پنجشنبھ 

مھمانان ھمیشھ افراد خاصي نبودند، اما بیشتر كساني كھ بھ خانة او رفت و آمد داشتند . آراست مھمان مي
آلامبر، رنال، بولانژه، / دیدرو، الوسیوس، د: كردند ھبري ميفیلسوفاني بودند كھ پیكار با مسیحیت را ر

روسو نیز بھ . آمدند ـ لامبر، مارمونتل، وگاھي نیز بوفون، تورگو، و كنھ در سالون وي گرد مي مورلھ، سن
در آنجا، دیدرو بیپروا آنچھ در دل داشت بر . لرزید ، اما از الحاد آنان بر خود مي پیوست این مھمانان مي

ھایش بھ شوخي و لطیفھ فھم فلسفھ را براي عامھ آسان    وآبھ گالیاني با درآمیختن نظریھ. آورد ن ميزبا
شد و تا ساعت ھفت یا ھشت  در ساعت دو بعدازظھر تشكیل مي» كنیسھ«بھ گفتة بارون، این . ساخت مي

آشوب تداخل گفتار و گفتگو در آن روزگار ادبیات نامدون بود، نھ . گذشت شب وقت بھ خوردن و گفتگو مي
توانستند بھ آزادي، و بي آنكھ از كسي  جریان سخنان مبتذل و عوامانھ؛ و اندیشمندان در چنین انجمنھایي مي

در آن، آزادترین، «: اولباك چنین یاد كرده است/ مورلھ از سالون د. بھراسند، از ھر دري سخن گویند
آمد؛ حرفھاي سبك شنیده  ن، وحكومت بھ میان مياز فلسفھ، دی… ترین سخنان  جانبخشترین، وآموزنده

خود دیدرو بھ » .داد افروخت و روحمان را گرمي مي در اینجا بود كھ دیدرو ذھنمان را مي… . شد نمي
اعتقاد بھ بقا و خلود، از انسانھا، … شعر، ھنر، فلسفة عشق«مادموازل ولان گفتھ بود كھ در این سالون از 

گاھي «:گفت مارمونتل مي» .آمد ان، و مرگ و زندگي سخن بھ میان ميخدایان، شاھان، زمان و مك
  یا،» .گویند   پنداشتم كھ شاگردان فیثاغورس یا افلاطون سخن مي مي

در آن . پرداختم ھرگاه كھ ھوا خوش بود، بھ جاي نشستن دور سفره، بھ گردش فلسفي در كنار رود سن مي
رفتیم كھ بھ داشتن این خوراك  ما بھ نوبت بھ جاھایي ميروزھا ، بھترین خوراك، خوراك ماھي بود؛ و 

شدیم، ھواي رود را  بامدادان سوار قایق مي. رفتیم كلو مي –معروف بودند، اما بیش از ھمھ بھ سن 
  . گشتیم كردیم، و شامگاھان از راه بوا دو بولوني باز مي استنشاق مي

جستند كھ    آمدند وسایلي مي   اولباك چنان شھرت یافتھ بود كھ جھانگردان خارجیي كھ بھ پاریس مي/ سالون د
مثلا، ھیوم، سترن، گریك، ھوریس والپول، فرانكلین پریستلي، ادم سمیث، و بكاریا . بھ آن دعوت شوند

عداد ملحداني كھ در این سالون گرد مھمانان خارجي گاھي از فزوني ت. چندین بار از این سالون دیدن كردند
بسیار ) كھ دیدرو بھ رومیلي گفتھ است(این داستان را . شدند خوردند ودچار شگفتي مي آمده بودند تكان مي

این «:كند كسي عملا ملحد باشد، بارون بھ مھمانان اشاره كرد و گفت ایم؛چون ھیوم گفت كھ گمان نمي  شنیده
پاریس بھ » فیلسوفان«كند كھ  گیبن نقل مي» .اید ھمگي ملحد ھستند  سفره نشستھھفده نفري كھ با آنھا بھ دور 
كردند، و ھمة  خندیدند، معتقدات ملحدان را با سر سختي جزم اندیشان تبلیغ مي شكاكیت محتاطانة ھیوم مي

پاریس با فیلسوفاني كھ در «پریستلي نیز گزارش داد كھ » .كردند دینداران را با تمسخر و تحقیر لعنت مي
  آنان 

بسیاري از ما خداپرست بودند و از خداپرستي «گفت كھ  با اینھمھ، مورلھ مي» .كردند خویش اعتراف مي
داشتیم، در برابر  خود شرم نداشتند؛ وما، با آنكھ ملحدان را بدان جھت كھ دوستان خوبي بودند دوست مي

بود، و براي » كبوترخان فیلسوفان«دة والپول، اولباك، بھ دی/ خانة د» .كردیم آنان از خود بشدت دفاع مي
والپول از اینكھ دریافت آگاھي رنال از بازرگاني و مستعمرات انگلستان بیش . مذاق انگلیسي او ناخوشایند

اما شاید گزارش . از آگاھي خود اوست، چندان بیزار شد كھ، براي نشنیدن سخنان او، خود را بھ كري زد
براستي دوست داشتني ] پاریس[ادیبان اینجا «: یاده از حد سازشكارانھ استخود ھیوم از این سالون ز

برند، و اختلافشان    ھستند؛ اینان، ھمگي، مردان جھانند، با توافق كامل ـ یا نزدیك بھ كامل ـ با ھم بھ سر مي
ر كسي ھ. شود مایة خرسندي است كھ حتي یك خدا پرست نیز در جرگة آنان دیده نمي. قابل نكوھش نیست

  .از این سالون بھ دلخواه خویش یاد كرده است
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. گویند كھ بارون و ھمسرش میزباناني بسیار خوب، و شخصیتھایي دوست داشتني بودند اما ھمگي متفقاً مي
ھاي  وي پس از پذیرایي از مھمانان با میلھ. زیست اولباك، بھ گفتة گریم، تنھا براي ھمسرش مي/ مادام د

، در آغاز زندگي، ١٧۵۴وي در . كرد خزید و در گفتگوي آنان شركت نمي اي مي شھبافندگي خویش بھ گو
اولباك، با خواھر وي زناشویي / دو سال بعد، د. ساخت» نومیدي كامل«در گذشت و ھمسرش را دچار

اولباك در رفتارش آنچنان فروتن، در بحثھا چندان مھربان / د. او نیز ھمسري مھربان و با عاطفھ بود. كرد
كرد چنین مردي، در زمینة الحاد، كتابي  دلپذیر، و در نیكوكاري چندان رازدار بود كھ كسي گمان نمي و

مادام ژوفرن، كھ در . چون دستگاه طبیعت را بنویسد و اینچنین سرسختانھ از عقاید خود دفاع كند
روسو، كھ تقریباً با » .ما تا كنون كسي را بھ سادگي او ندیده«: اولباك بود، گفتھ است/ سالونداري رقیب د

اولباك قایل بود كھ وي را، در ھلوئیز جدید،نمونة / دشمن بود، آنچنان احترامي براي د» فیلسوفان«ھمة 
/ كرد، از د گریم كھ ھمھ را، جز روسو، با بیطرفي تحلیل مي. ولمار لا ادري و با فضیلت خود ساخت

  :كند اولباك چنین یاد مي

ما نیز (اولباك امري طبیعي بود، زیرا بھ حكم نیكدلي خویش / د براي بارون داعتقاد بھ فرمانروایي خر
برایش محال . نھاد ھمواره فضیلت و اصول را ارج مي) سازیم ھمیشھ خویشتن را ملاك سنجش دیگران مي

 و ھرگاه كھ… توانست تنفر خود را از كشیشان پنھان كند؛  با اینھمھ، نمي. بود نفرت كسي را بھ دل گیرد
  . برد گفت، نیكدلي خود را از یاد مي از آنان سخن مي

المعارف كمك مالي  ة " FACE="Traditional Arabic  اولباك، بھ انگیزة ھمین نیكدلي، بھ دایر/ د
آلامبر وي را فرو گذاشتھ / ودیدرو را، زماني كھ حتي ولتر و د. ھایي براي آن نوشت كرد و مقالھ مي

ة " FACE="Traditional Arabic  اولباك براي دایر/ ھایي كھ د شتر مقالھبی. بودند، قوت قلب بخشید
  المعارف نوشتھ است در زمینة تاریخ طبیعي ھستند، زیرا او 

ام كھ اینسان بھ نام و  تاكنون بھ مردي دانشمندتر از او برنخورده، و جز او دانشمندي ندیده«: نوشت ١٧٨٩
اري نژون، گفتارھاي علمي بسیاري از آلماني بھ فرانسوي ترجمھ اولباك، بھ ی/ د» .شھرت بي اعتنا باشد

، بھ پاس این كار، وي را بھ عضویت »آكادمي شاھي سن پطرز بورگ«و » آكادمي علوم برلین«. كرد
  . آكادمي فرانسھ در آید« او ھرگز نكوشید بھ عضویت . خود پذیرفتند

اي نزدیك شرایط زندگي را بھ سود   ینكھ علم در آیندهاولباك، بھ انگیزة عشق بھ دانش، و با ایمان بھ ا/ د
نگریست، زیرا عقیده داشت كھ دستگاه  انسان دگرگون خواھد ساخت، بھ دستگاه دیني بھ دیدة دشمن مي

در تاختن بھ . دیني با نظارت بر آموزش و پرورش راه پیشرفت شناخت علمي را مسدود ساختھ است
ة المعارف، " FACE="Traditional Arabic  براي دایر. ددا  روحانیان فرصت را از دست نمي

، بھ یاري نژون، سازمان مجھزي ١٧۶۶از . نوشت» حكومت دیني«و » كشیشان «ھایي با نامھاي   مقالھ
ھاي ضد دیني دایر ساخت، و در اندك زماني نشریات بسیاري بھ بازار فرستاد كھ در  براي نشر نوشتھ

فھرست قدیسان، شیادي كشیشان، كشیشان نقاب : توان نام برد  رھاي زیر ميمیان آنھا از كتابھا و گفتا
دریده، دربارة ستمگري دیني، و دوزخ ویران؛ او حواریي بود با بشارتي شادیبخش ـ دوزخ ویران شده 

  .است

 كتابي انتشار داد كھ مسیحیت ١٧۶١نام داده بودند، در » آزمایشگاه الحاد«این سازمان، كھ برخي آن را 
اولباك نوشتھ بود، ولي روي جلد نام بولانژة متوفا را چاپ / بیشتر مطالب كتاب را خود د. بیپرده نام داشت

دستفروشي را بھ جرم فروش این كتاب داغ بر پیشاني زدند و پنج سال بھ كار اجباري در . كرده بودند
كردن، براي نھ سال بھ ھمان  كشتي فرستادند؛ وپسري را كھ كتاب را خریده، و فروختھ بود، پس از داغ

» افیون مردم«اولباك در این كتاب بر اتحاد دولت و كلیسا تاختھ و، چون ماركس، دین را / د. كار واداشتند
  .خوانده بود
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، ]این واژه در قرن ھجدھم بمعني تعصب دیني بود[ دین نیرنگي است براي تخدیر مردم، بھ كمك تعصب 
حكومت نیز تبدیل بھ … . اند  رزه با مظالمي كھ دولتھا بر آنان تحمیل كردهبھ منظور بازداشتن آنان از مبا

عاملي شده است براي بھره برداري از اشتباھات و ناتواني ذھن و روح، كھ موھومپرستي بھ مردم داده 
ایي كنند با بدبختیھ ، با ترساندن مردم از نیرویي نامشھود، آنان را وادار مي]كلیسا و دولت[آنھا … . است

اند كھ ھر گاه در این  بھ مردم گفتھ. اند بسازند و دم بر نیاورند كھ قدرتھاي مشھود بر ایشان فراھم آورده
  .جھان با بدبختي بسازند، در جھان آینده نیكبخت خواھند شد

بھ نام یك فرانسوي است كھ «. شمرد اولباك این اتحاد كلیسا ودولت را ریشة ھمة بدبختیھاي فرانسھ مي/ د
تازم، زیرا دین را براي سعادت كشور زیانبخش، دشمن اندیشة مردم، و مخالف اخلاق درست  ھ دین ميب

  » .دانم مي

اند، كھ با عقل سلیم بھ  بھ جاي اخلاق، بھ مسیحیان حكایتھاي معجزات و معتقدات جزمي دیني را آموختھ
  از ھمان آغاز زندگي، مسیحیان را چنان . ھیچ وجھ سازگاري ندارند

و كوركورانھ … پرورانند كھ بھ تشخیص حواس خویش بد گمان باشند، خرد خود را خوار شمارند  يم
اند،    آنان، كھ خود را از این پندارھا رھا كرده… . متكي بھ قدرت و مرجعیت فرمانروایانشان باشند

  . ندیاب اند ناتوان مي خویشتن را در برابر اشتباھاتي كھ با شیر مادر وارد دھانشان شده

دانست، زیرا عقیده  اولباك استوار ساختن موازین اخلاقي بر شالودة معتقدات دیني را كاري خطرناك مي/ د
اند، بھ  داشت كھ این معتقدات دستخوش دگرگوني ھستند و انھدام آنھا اخلاق را نیز، كھ بھ آنھا وابستھ

  .نابودي خواھد كشید

گمان ... شود آگاه شده است ات حقانیت دین او اقامھ ميھر كسي كھ از سستي یا كذب دلایلي كھ در اثب
» بیدین«ھاي  از ھمین روست كھ اكنون واژه… . خواھد برد كھ اخلاق نیز چون دین موھوم و بیپایھ است

جاي اخلاق دیني اخلاق طبیعي بھ مردم تعلیم داده شود،  ھرگاه بھ.دھند را در كنار ھم قرار مي» ھرزه«و 
بھ جاي تقبیح پلیدي، ھرزگي، و جنایت، بھ دلیل اینكھ دین و خدا . خت بر خواھد بستاین خطر از میان ر

روي براي صیانت نفس انسان زیانبخش است، نابخردانھ است،  اند، باید بگوییم كھ زیاده آنھا را منع كرده
تار است براي كند، و با ناموس طبیعت نیز، كھ از انسان خواس انسان را درنزد مردم خوار و سر افكنده مي

  . نیكبختي پایدار خویش بكوشد، ناسازگار است

یافتھ است این ھمھ كتاب  توان دریافت كھ مردي با این ھمھ پول چگونھ فرصت، یا رغبت، مي بدشواري مي
در این كتاب، معتقدات مسیحي را جداً استھزا . انتشار داد ١٧۶٧الاھیات قابل حمل و نقل را در. بنویسد

نیز،  ١٧۶٨در . اي در دست كلیسا براي كسب قدرت خوانده است الاھیات را وسیلھكرده و سراسر 
كھ ظاھراً ترجمة كتاب  –منتشر ساخت . اي، بھ نام سرایت عقاید دیني، یا تاریخ طبیعي خرافات، نوشتھ

ھایي بھ اوژني، یا پیشگیري از  در ھمان سال، اثر دیگري، بھ نام نامھ. انگلیسي جین تر نچارد بود
تعصبات، بھ چاپ رساند و چنین وانمود كھ فیلسوفي پیرو اپیكور، در سو، آن را نوشتھ است؛ نوشتة 

، بھ نام رسالھ دربارة تعصبات، بھ قلم موسیو دو مارسھ، بھ چاپ رساند كھ در آن ١٧۶٩دیگري در 
كار خود را، شاھ ١٧٧٠بارون پركار در . گسترش آموزش و فلسفھ را یگانھ چارة مفاسد دین خوانده است

  . تر از ھر كتابي بھ مسیحیت تاختھ است، منتشر ساخت كھ سخت

  دستگاه طبیعت  – ٢

دستگاه طبیعت، یا قوانین جھان مادي و جھان اخلاقي در دو جلد بزرگ، ظاھراً در لندن ولي عملا در 
چاپ كرده بودند؛  را بر روي كتاب» آقاي میرابو«اولباك، نام / آمستردام، بھ چاپ رسید و، بھ جاي نام د
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مقدمة كتاب سرگذشت و آثار وي . بود» آكادمي فرانسھ«گذشت، منشي  این مرد، كھ ده سال از مرگش مي
  كسي باور . را بھ اختصار شرح داده بود

، پس از تقدیم پولي بھ شاه، از وي در خواست كرد كھ از )١٧٧٠(» انجمن روحانیان«مجمع چھار سالة 
لویي پانزدھم بھ دولت فرمان داد كھ . كھ درفرانسھ رواج داشتند جلوگیري كند ھاي ضد مسیحي نشر نوشتھ

پارلمان پاریس ھفت كتاب را تحریم كرد، كھ مسیحیت . درنگ درخواست روحانیان را عملي سازد بي
پارلمان پاریس كتابھاي تحریم شده را چنین شناختھ . اولباك از آن جملھ بودند/ بیپرده و دستگاه طبیعت د

خواھند ھمة معتقدات دیني و خدایي را براندازند، مردم را علیھ دین و    انگیز، كھ مي كفرآمیز و فتنھ«: ودب
ھاي امنیت و اخلاق عمومي را متزلزل كنند، و رعیت را از فرمانگزاري شاه باز  دولت بشورانند، پایھ

. را بازداشت كنند، و بسختي كیفر دھندپارلمان دستور داد كھ كتابھا را بسوزانند، نویسندگان آنھا » .دارند
اولباك است، اما این راز را بیست سال در / دانستند كھ نویسندة این كتاب د نویسد كھ ده نفر مي مورلھ مي

اولباك گاھي كانن برژیھ را، كھ بھ پاس / ھمچنان پایدار ماند، مادام د» كنیسھ«. دل خویش پنھان ساختند
گرفتھ بود، بھ » انجمن روحانیان«دفاع ازكلیساي كاتولیك حقوق مستمري از  اي در نوشتن مقالات محققانھ
. پنداشتند كھ بخشھایي از این كتاب را دیدرو نوشتھ است  بسیاري از مردم مي. كرد سالون خود دعوت مي

یر توانست از ز اما مطالب كتاب از چنان نظمي برخوردار بودند و چندان موقرانھ نوشتھ شده بودند كھ نمي
رود كھ مقالة مربوط بھ طبیعت را، كھ در پایان كتاب آمده  قلم او بیرون آمده باشد؛ با اینھمھ، احتمال مي

بھر تقدیر دیدرو زندگي در پاریس را خطرناك دانست و تصمیم گرفت در لانگر . است، وي نوشتھ باشد
  .اقامت كند

فروختند؛ و مردم پاریس، بھ  بھ مشتاقان آن مي دستگاه طبیعت را مخفیانھ از ھلند آورده بودند و در پاریس
دیدرو، كھ از این . كردند براي خرید آن بیتابي مي» دانشوران گرفتھ تا جاھلان و زنان، «گفتة ولتر، از 

اي است روشن، صریح، ومشخص، چون  پسندم فلسفھ آنچھ من مي«: گفت علاقة مردم بھ وجد آمده بود، مي
اي دیگر  نویسندة آن در یك صفحة ملحد، ودر صفحھ. اي طبیعت مطرح ساختھاي كھ تو در دستگاه  فلسفھ

آنچھ دیدرو در این . ـ درست عكس فلسفة خود دیدرو» خدا پرست نیست؛فلسفة او یكدست و یكپارچھ است
اولباك در ھمة صفحات ملحد است، و، با اینھمھ، با ایمان و صمیمیت / پسندید این بود كھ د كتاب مي
اولباك از بدبختي و درماندگي مردم در جھان زیر فرمان شاھان / د. اندیشد بھ نیكبختي مردم ميدینداران 

تر خواھند شد كھ از شاھان وكشیشان روي  پنداشت كھ مردم زماني نیكبخت برد و مي وكشیشان رنج مي
اند، گویاي روح و  جملات زیر، از آغاز كتاب گرفتھ شده. برتابند و از دانشمندان و فیلسوفان پیروي كنند

  :پیام آن است

ھایي كھ در كودكي  سري آدمي در چنگ زدن بھ اندیشھ خیره. ریشة بدبختیھاي بشر جھل او از طبیعت است
او را بھ تكرار … فشارد  تعصبي كھ بھ دنبال آن ذھن وي را در ھم مي] و[… اند  بھ ذھن وي فروكرده

ھاي خویش را از كساني بگیرد كھ خود آنان  كند تا اندیشھ ميسازد؛ او را ناچار  اشتباھات گذشتھ ناگزیر مي
  در اشتباھند، یا از فریب

و بیرون آوردن مردم از این لابیرنت كرتي  كیمریانرھانیدن بشریت از ظلمت . برند دادن او سود مي
چنین كاري مستلزم تھور بسیار …  .استمستلزم داشتن طناب آریادنھ و عشق و دلبستگي وي بھ تسئوس 

  … . و ارادة استوار است

چارة این . اند اي است براي پندارھایي كھ ما را گرفتار خود ساختھ تن چارهپس اساسیترین وظیفة ما یاف
گوید كھ تنھا در منابع سرشار طبیعت است كھ بخرادانھ  خرد مي. تباھیھا رادر خود طبیعت باید جستجو كرد

در  ھنگام آن رسیده است كھ. توان امیدوار بود كھ براي زیان ناشي از تعصب غلط و شدید دارویي شود مي
ھاي آن را بیازماییم، و بھ بررسي  وقت آن است كھ متھورانھ با بدي روبرو شویم، شالوده. پي چاره باشیم

بھ یاري خرد، كھ راھنماي راستین ماست، بھ سنگر تعصبات بتازیم ـ تعصباتي كھ . روساخت آن پردازیم
  .اند دیر زماني است انسان را اسیر خود ساختھ
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امت و بیباكي، با احترام بھ خرد او، و با عشق خاموش ناشدني بھ راستي، الھام بیایید بشریت را، با شھ
بخشیم، بھ این امید كھ انسان بار دیگر تجربھ را راھنماي خود سازد، خویشتن را از بند توھمات گمراه 

اخلاق خویش را بر اساس خرد و طبیعت خود، و بر اساس نیكبختي مردم، استوار … كننده رھایي بخشد 
خویشتن را دوست بدارد و موجودي با فضیلت و خردمند شود ـ كھ در این صورت، چشم بھ روي . سازد

  . گشاید نیكبختي مي

ھاي فوق طبیعي  اولباك، پس از تشریح برنامة خود، با نظم و قاعده بھ افكار ھمة موجودات و اندیشھ/ د
پذیرد، واقعیت را تنھا  تھا، وامكاناتش، ميپردازد، و طبیعت را، با ھمة زیباییھا، ستمگریھا، محدودی مي

نھد كھ امیدوار است وحشیان را  گرایي خویش اخلاقي بنیان مي داند، و بر شالودة ماده ماده و حركت مي
متمدن سازد، سیرت افراد و نظام اجتماع را بھبود بخشد، و حتي زندگي محكوم بھ فنا را با شادي در 

  .آمیزد مي

كوشد كھ شخصیتي بھ  دھد؛ اما مي كند و بھ طبیعت پایان مي د را با طبیعت آغاز ميھاي اخلاقي خو اندیشھ
داند؛ وماده را، با احتیاط،  مي» كل بزرگ متشكل از تركیبات مادي گوناگون«طبیعت را . طبیعت ندھد

  ».سازد ھر آن چیزي كھ حواس ما را بھ نحوي متاثر مي«: كنند چنین توصیف مي

حركت است؛ حركت در ذات طبیعت است؛ ھرگاه طبیعت را خوب بنگریم، خواھیم  در جھان، ھمھ چیز در
یابند، و  كنند، فزوني و كاھش مي موجودات ھمواره زاد و ولد مي. دید كھ چیزي در آن آرام و ساكن نیست

  .كند ترین سنگھا را نیز ھوا، بھ درجات مختلف، دستكاري مي سخت… . شوند متلاشي مي

ھرچھ دانش ما » تسلسل ناگسستة علتھا و معلولھاست«كند  ، یا طبیعت، درك مي»كل«ز آنچھ اندیشة ما ا
مادة بیجان «فھم اینكھ چگونھ . یابیم كھ جھان تنھا تابع علتھاي طبیعي است شود، بھتر درمي افزونتر مي

ص موجود دشوار است، اما دشوارتر از آن باور كردن این مسئلھ است كھ زندگي آفریدة خا» شود زنده مي
. كند دشوار است فھم اینكھ ماده چگونھ احساس مي. اسرارآمیزي است كھ در وراي جھان مادي جاي دارد

چون خاصیت گرانشي، مغناطیسي، كشساني، و الكتریكي نیز بھ اندازة احساس «اما دیگر خواص ماده، 
  ».تصریح ناپذیرند

چگونھ ممكن است تن مادي و روح . عتو تابع قوانین طبی» موجودي است كاملاً مادي«انسان نیز 
تواند داراي ھستي مستقل  غیرمادي بر یكدیگر عمل كنند؟ روح، بخشي از سازمان و فعالیت تن است و نمي

كند مانند آن است كھ  تصور اینكھ روح، پس از مرگ تن، احساس، تفكر، و درك درد و لذت مي«. باشد
تلقي روح یا ذھن چون » .كند گذشت زمان را مشخص مي بگوییم ساعت، پس از آنكھ از ھم متلاشي گشت،

ھستیھاي غیرمادي تلاشھاي ما را در راه درمان اختلالات رواني عقیم و بیثمر ساختھ است؛ وقتي ذھن را 
دھیم كھ بسیاري از اختلالات رواني را، با رفع موجبات آنھا،  كاركرد تن بدانیم، بھ دانش پزشكي امكان مي

   .كنددرمان 

فصل یازدھم دستگاه . رود، پس تابع قانون كلي علیت است از آنجا كھ ذھن كاركرد جسم بھ شمار مي
  .طبیعت شیواترین دفاع از دترمینیسم در پھنة فلسفة فرانسھ است

شود؛ وانسان قادر نیست یك لحظھ  یعت، بر روي زمین كشیده ميزندگي آدمي خطي است كھ بھ فرمان طب
انسان بھ میل خویش زاده نشده است، ساختمان جسمي خود را بھ دلخواه خویش . از آن منحرف شود

انسان، بھ تأثیر علتھاي نھان یا آشكاري كھ از . نیافریده است، و اندیشھ وعادتھایش را خود بر نگزیده است
، پیوستھ در تغییر و دگرگوني است؛ ودر خلال این دگرگونیھا، بي آنكھ كاري از دستش اختیار وي خارجند

  . بر آید، خوب یا بد، نیكبخت یا بدبخت، و خردمند یا بیخرد است
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اولباك، بر خلاف بیشتر دترمینیستھا، بصراحت این / این دترمینیسم گویي متضمن تقدیرگرایي است، و د
كند،  كھ وضعیت جھان را، در ھر لحظھ، وضعیت لحظة قبل از آن تعیین مي نویسد مي. پذیرد تضمن را مي

و وضعیت اخیر تعیین شدة وضعیت گذشتة خود است و این حالت تا آنجا كھ بتوان تصور كرد برقرار 
اي كھ  است؛ چنانكھ ھر لحظھ از عمر جھان را باید تعیین كنندة لحظة بعدي دانست، و این حالت تا آینده

این انقیاد ظاھري بشر ـ با ھر نبوغ یا قداستي در ھر مفھوم، یا با ھر . یابد ور كرد ادامھ ميبتوان تص
ترساند؛ وي با  اولباك را نمي/ ھاي دور بر زبان رفتھ است، چشم د نیازي ـ بھ یك یاوه، كھ در گذشتھ

  غروري 

خویشتن را، حتي در عالم  .انسان آفریدة طبیعت است، در طبیعت وجود دارد، و تابع قوانین طبیعت است
بنابراین، انسان، بھ جاي … . تواند از این قوانین جدا سازد، یا گامي از آنھا فراتر نھد اي نمي اندیشھ، لحظھ

سعادتي كھ  -اینكھ در بیرون از جھان در پي موجوداتي بگردد كھ موجبات نیكبختي او را فراھم سازند
ست طبیعت را بررسي كند، قوانین آن را بشناسد، در نیروھاي ، شایستھ ا-طبیعت از او دریغ دانستھ است

كند آنچھ را از این راه  آن اندیشھ كند، و بھ مشاھدة قوانین ثابتي بپردازد كھ طبیعت بر اساس آنھا عمل مي
تواند آنھا  چیز نمي شود، بھ خدمت نیكبختي خویش بگمارد؛ در سكوت، بھ احكام آن، كھ ھیچ دستگیرش مي

دھد، گردن سپارد؛ با خوشرویي، بھ این واقعیت تن در دھد كھ آنچھ را پردة نفوذناپذیري از وي  را تغییر
نھان ساختھ است در نخواھد یافت؛ و در برابر آن ضرورت كلیي كھ خود وي از آن آگاه نیست، و از آن 

  .رھایي نخواھد یافت، سرتسلیم فرود آورد

ند دلیل آن شود تا ما نتیجھ گیریم كھ تلاش ما براي پرھیز از توا در این صورت، آیا این تقدیر گرایي مي
بدي، خواري، بدنامي، بیماري، و یا مرگ بیفایده است؟ و آیا باید از ھمھ كوششھا، بلندپروازیھا، و یا 

اولباك عقیده دارد كھ حتي در اینجا نیز از / آرزوھا دست برداریم و بھ ھرچھ كھ پیش آید گردن نھیم؟ د
اند كھ ما در برابر پیشامدھا سر تسلیم فرود  وراثت و محیط مقدر ساختھ: ن كاري ساختھ نیستدست انسا

سپس، چون آنكھ دریافتھ باشد كھ دترمینیسم او ممكن . خواھیم آورد، یا با آنھا دست و پنجھ نرم خواھیم كرد
لزم آن نیست كھ تبھكاران گوید كھ دترمینیسم مست است گروھي از مردم را بھ جنایت و تبھكاري وادارد، مي

و جنایتكاران بھ كیفر نرسند؛ برعكس، این فلسفھ قانونگذاران، آموزگاران، و افكار عمومي را بر آن 
دارد كھ براي بازداشتن مردم از تبھكاري و تشویق آنان بھ ارتكاب كارھایي كھ براي جامعھ سودمندند  مي

ز جملھ عوامل محیطیي خواھند بود كھ شخصیت انسان را این راھھا ا. تدابیري بیندیشند و راھھاي بیابند
دھد تا جنایت و ھمة رفتارھاي ضد اجتماعي را اختلال فكري  اما دترمینیسم بھ ما اختیار مي. دھند شكل مي

كنیم،  ناشي از وراثت، محیط، یا شرایط دیگر زندگي بدانیم، و، ھمچنانكھ بیماریھاي جسمي را مداوا مي
باید از كاربرد شكنجھ و كیفرھاي سنگین بپرھیزیم؛ زیرا این اعمال . اي بیندیشیم نیز چارهبراي این اختلال 

افزایند و، بھ جاي اینكھ مردم را از ارتكاب جنایت بازدارند، آنان را بھ  بر تقابل میان فرد و جامعھ مي
  .دھد تعدي و قانونشكني عادت مي

اولباك از خداشناسي و خداپرستي، و حتي / بیزاري د. یستدر این فلسفھ، چنانكھ پیداست، جایي براي خدا ن
/ د. بنامند» دشمن شخصي قادر مطلق«مذھب وحدت وجود، معاصرانش را بر آن داشتھ بود كھ وي را 

ھرگاه در تاریخ بھ عقب برگردیم، ھمواره خواھیم دید كھ خدایان را جھل و ترس انسان «: گفت اولباك مي
اند؛ ضعف، این خدایان  ، و یا خدعھ و نیرنگ، آنھا را ستوده، یا زشت شمردهاند؛ توھم، تعصب خلق كرده

  دارد؛ عادت و سنت آنھا را  لوحي، آنھا را زنده نگاه مي پرستد؛ ساده را مي

اولباك، براي اثبات بیپایگي اعتقاد بھ ھستي آفریدگار، / د» .گمارند و بھ خدمت اھداف خود مي… كنند مي
از خدا كشیده است  كتاب مقدسكرد و، چون الوسیوس، از تصویري كھ  شین استفاده مياز دلایل متفكران پی

اي خردمند بداند، معلول  نظم و قاعدة باشكوه جھان را، بھ جاي آنكھ گواه بر ھستي آفریننده. نفرت داشت
ز جھان قابل گفت كھ این نظم را نباید بھ خدایي نسبت داد كھ خود او بیش ا شمرد و مي قوانین مكانیكي مي

نظم و بینظمي، چون خوبي و بدي، و زشتي و زیبایي، مفاھیم ذھني ناشي از درد و . درك و توصیف نیست
خشنودي انسان معیاري . »معیار ھمھ چیز نیست«اما انسان . دھند لذتي ھستند كھ ادراكات ما بھ ما مي
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ما نقطھ ناچیزي در فضا ھستیم، و  جھان، بدون توجھ بھ اینكھ. آید عیني براي سنجش جھان بھ شمار نمي
در قاموس جھان، چیزي بھ نام «. دھد توجھ بھ خوبي و بدي، و زشتي و زیبایي، بھ گردش خود ادامھ مي بي

حشره در ویرانة كاخي كھ بر سر مردم فروریختھ است بآسودگي زیست . شر واقعي مفھومي ندارد
آورد، بیطرفي  یي آن، و با وجود مصایبي كھ بھ یار ميباید بیاموزیم كھ طبیعت را، بھ رغم والا» .كند مي

  .آرام و خونسرد بدانیم

چیز در طبیعت واجب و  كنند كھ ھمھ اند وضوحاً ثابت مي ھمة مطالبي كھ در سراسر این كتاب آمده
كلیة موجودات . چیز، از نظر رابطھ با طبیعت، ھمواره منظم و مرتب است ضروري است؛ و ھمھ

طبیعت آنچھ را كھ ما نظم و … . اند تبعیت كنند انیني كھ بر رده و طبقھ آنھا تحمیل شدهناگزیرند از قو
پراكند؛ خلاصھ اینكھ طبیعت، بھ ضرورت وجودي خود،  نامیم با یك دست مي بینظمي، یا درد و لذت، مي

نھ خست آن  از این روي، انسان نھ بذل و بخشش طبیعت را باید بستاید، و… . پراكند و ھم خیر ھم شر مي
توانند قدرت عظیم طبیعت را، كھ ھمواره  ھایش مي انسان نباید گمان برد كھ فریادھا و لابھ. را نكوھش كند

انسان، بھ ھنگام رنج بردن و دردكشیدن، نباید از … . كند، از وي بگیرد بر اساس قوانیني ثابت عمل مي
كند و چارة بدیھایي را كھ خود طبیعت بھ ما داده موجوداتي كھ آفریدة وھم و خیال آشفتة او ھستند استمداد 

ھاي سودمندي را كھ طبیعت بھ وجود آورده است در آغوش خود  است در طبیعت بجوید؛ باید فرآورده
  .طبیعت جستجو كند

. گوید شخصیتي بھ طبیعت نخواھد داد، نزدیك است طبیعت را بھ جاي خدا قرار دھد اولباك، با آنكھ مي/ د
شمارد، و  گوید، طبیعت را بھترین راھنماي انسان مي ق، ھدفمندي، و بذل و بخشش سخن مياز قدرت مطل

اي «: دارد كھ، در آخرین بند كتابي بزرگ، سخنان خطابي خام و ناشیانھ بگوید را بر آن مي) ؟(دیدرو
یگانھ شما، اي دختران شایان ستایش او، فضیلت، خرد، و راستي، ھمواره ! طبیعت، سرور ھمة موجودات

ھاي وحدت  اما این اندیشھ» .شما سزاوار ستایش آدمیان، و برازندة حرمت خاكیانید! خدایان ما بمانید
اولباك، نیكي و بدي / از نظر د. اولباك از طبیعتي بركنار از خیر و شر سازگار نیستند/ وجودي با تصور د

بلا، بیماري، و مرگ براي گردش طوفان، گردباد، آتشفشان، جنگ، قحطي، «: در قاموس طبیعت یكسانند
  ابدي طبیعت، چون 

دلي بھ  آورد كھ بھشت را با خست، و دوزخ را با سخاوت و گشاده این سخن خداي كالون را بھ یاد مي
  .بخشد مخلوقاتش مي

. داند، با نام خدا نیز مخالف است اي موھوم مي اولباك، گذشتھ از آنكھ اعتقاد بھ ھستي خدا را اندیشھ/ د
خواھند سخنشان مفھوم باشد  باید از زبان مردمي كھ مي» … خلقت«و » خدا«ھاي  واژه«: ویسدن مي

اند، یا  اینھا را براي فریب دادن مردم بیتجربھ برساختھ. ھایي انتزاعي، و برساختة نادانیند اینھا واژه. برافتد
خداپرستان را نیز رد » .اند براي اغفال مردمي كھ ترس و كاھلي آنان را از بررسي طبیعت بازداشتھ

و سرانجام، خود او از الحاد یك دین واقعي . شمارد كند و خداپرستي را سازشي با موھومات مي مي
  : سازد مي

حواري طبیعت . زمینیان بوده است تواند دوست خدایي باشد كھ ھمواره تازیانة واقعي دوست انسان نمي
تواند  ستایشگر راستي نمي. اند اي باشد كھ جھان را با موھومات آكنده تواند ابزار دست لولوھاي فریبنده نمي

داند كھ براي نیكبختي آدمیان كاخ تاریك و ناپایدار موھومپرستي  او مي… . با ناراستي بسازد و آشتي كند
ھرگاه تلاشھاي … . ویرانة آن پرستشگاھي براي صلح و فضیلت ساختھ شود باید از پایھ ویران شود و بر

اند نیروي دل بخشد،  او در این راه بھ ثمر نرسند، اگر او نتواند مردمي را كھ بھ ترس و لرز خو گرفتھ
ر اما ھرگاه یك تن را نیكبخت كرده، و یك نف. تواند بگوید كھ وظیفة خود را بھ جاي آورده است  دست كم مي

این تلاشھا، دست كم، بھ خود او … . را آرامش بخشیده باشد، حق ندارد تلاشھاي خود را بر بادرفتھ بداند
دھند  بختان را زجر مي دھند كھ وحشت موھومات را از ذھن خود بزداید و لولوھایي را كھ تیره  فرصت مي
اي، بھ گردبادي كھ  راز صخرهسان، پس از آنكھ از جنگ طوفان رھایي یافت، از ف و بدین. لگدمال كند
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موھومپرستي در جھان برپاساختھ است با آرامش خواھد نگریست، و دست یاري بھ كساني خواھد داد كھ 
  .اند آن را بگیرند آماده

  اخلاق و دولت-٣

اما آیا الحاد با اخلاق سازگار است؟ آیا انگیزش خودخواھانة نیرومند عامة مردم را، با اخلاقي جدا از 
اولباك در دستگاه طبیعت بھ این پرسش برخورده، و در / تواند رام كرد؟ د گاه دیني، مي و تكیھ اخلاص
كند كھ دین  او گمان نمي. در اثر سھ جلدي خویش، اخلاق جھاني، كوشیده بود تا بھ آن پاسخ دھد ١٧٧۶

  :كمترین اثري در اخلاق انسان داشتھ باشد

… . اند تبھكاران و جنایتكاران بسیاري شھرھاي ما را انباشتھانگیز است،  با آنكھ حتي شرح دوزخ ھراس
بختان بھ خدایي ایمان  اند ملحد یا شكاكند؟ نھ، آن تیره آیا تبھكاراني كھ بھ دزدي یا آدمكشي محكوم شده

گویند؟  آیا دیندارترین پدران، ھنگام اندرز دادن بھ فرزندان خود، از خدایي انتقامجو سخن مي… . دارند
گویند كھ چگونھ ھرزگي و خوشگذراني تندرستي آنان را برباد داده، و چگونھ قمار آنان  بھ آنان مي نھ،… 

  .گویند اینھا سخناني ھستند كھ پدران دیندار بھ فرزندانشان مي. را از ھستي انداختھ است

  ي كھ دین و حتي اگر فرض كنیم كھ دین گاھي بھ اخلاق مردم یاري كرده باشد، آیا این فایده با زیان

ترساند، ھزاران نفر كمترین ھراسي از  او را مي] تصور دوزخ[در برابر شخص ترسویي كھ این تصویر 
و … دین میلیونھا تن را بھ مردمي نامعقول، جفاكاراني بیرحم و سنگدل، و مردمي تبھكار . دوزخ ندارند

نحرف ساختھ، و آنان را بر آن داشتھ میلیونھا نفر ھستند كھ دین اذھان آنان را م. متعصب مبدل ساختھ است
  .است كھ مسئولیتھاي خویش را بھ اجتماع از یاد برند

  :و بھ نفاقي بیندیشید كھ فشارھاي اجتماعي دین شكاكان را بھ آن واداشتھ است

، »مشیت مسیحي«خواھند از افسارھایي كھ الاھیات، بھ ھوش و خرد فیلسوفان زاده شده تحت  آنان كھ مي
ھاي مابعدالطبیعي لایبنیتز، دكارت، مالبرانش، كادورث، و دیگران را  گاه شوند، باید قصھزده است آ

و » ھمسازي پیشین«بخوانند و با خونسردي بھ بررسي دستگاھھاي زیركانھ، اما بسیار احساسي آنھا، مانند 
  .، بپردازند»علل سببي«

اري فردي در جھان آینده، مسئولیتھاي از این گذشتھ، مسیحیت، با تمركز دادن اندیشة انسان بھ رستگ
اجتماعي مردم را بھ فراموشي سپرده، و آنان را بھ شوربختي ھمنوعان و مظالم دولتھا و گروھھاي ستمگر 

  .اعتنا ساختھ است بي

ولتري، كھ انسان با شعور تشخیص راست و ناراست آفریده شده است، را  -اولباك این اندیشة مسیحي/ د
گفت كھ وجدان نھ نداي آفریدگار، بلكھ نداي پلیس است؛ آدمي مخزن ھزاران  و ميدانست  نادرست مي

توان آگاھي از  وجدان را مي«. خوانند مي  اندرز، فرمان، و نكوھشي است كھ در سراسر عمر بر وي فرو
ا ام» .گردد رسد، و واكنش آن سرانجام بھ خود ما باز مي نتایجي دانست كھ از رفتار ما بھ دیگران مي

گیري غلط، از تجربھ، استدلال  تواند محصول راھنمایي نادرست، كھ احتمالا آموزش غلط، نتیجھ وجدان مي
شر و گناھي نیست كھ آن را با تبلیغ، یا سرمشق نادرست، نتوان بھ جاي . غلط، و افكار عمومي غلط باشد

ارتكاب بدان بھ دستاورد مثلا، با وجودي كھ دین زناكاري را منع كرده، با اینھمھ، . فضیلت نھاد
لیسي، در قاموس دربار و درباریان، فضیلت  بھ ھمین دلیل، چاپلوسي و كاسھ. غرورآمیزي مبدل شده است

وجدان توانگران، از «كنند؛  اندازي بھ ناموس مردم، جانبازي مي اند؛ سربازان، براي چپاول و دست شده
ھاي نادرست وجدانشان را  نیست؛ و متعصبین، كھ اندیشھاند، دردمند  اینكھ آنان بھ زیان مردم توانگر شده

توان بدان امید  بھترین چیزي كھ مي» .كنند ھاي مخالف را با سنگدلي نابود مي اند، پیروان اندیشھ كور كرده
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دھد، عادت اكتسابي است كھ انسان را متوجھ نتایج  بست وجداني است كھ آموزش درست بھ انسان مي
كند، و افكار عمومي سالمتري است كھ ھوشمندان از بیحرمتي بدان  ھمنوع مي رفتار او براي خود و

  .پرھیزند مي

بھ ارتكاب كارھایي  - » گناه«اولباك با مسیحیت در این نكتھ موافق بود كھ انسان بھ حكم نھاد خویش بھ / د
خود » طبع گناھكار«ان اما بھ این اعتقاد مسیحیان، كھ انس. تمایل دارد - كھ براي مردم و جامعھ زیانبخشند

  نخستین «را از 

كوشد، با  داند، و چون الوسیوس، مي خودپرستي را در رفتار انسان اصل بنیادي مي. زند پوزخند مي
چون و  علم اخلاق ھرگاه نتواند بي«. سودمند ساختن رفتار اجتماعي، اخلاق خود را بر این اساس بنیان نھد

با » .ت كھ پرھیزكار و پاكدامن باشد دانشي بیفایده خواھد بودچرا ثابت كند كھ سود آدمي در این اس
توان مردم را  سازد كھ نیكبختي او در گرو نیكبختي دیگران است مي آموزشي كھ انسان را بھ این متوجھ مي

توان وي را  بھ نیكوكاري واداشت؛ و با استمداد از تمایل طبیعي بشر بھ تشخص، محبوبیت، و پاداش، مي
قوانین «اولباك علم اخلاق خویش را بھ نام / از ھمین روي است كھ د. متمایل ساخت» ستينوعدو«بھ 

  :كند تدوین مي» طبیعت

لذتھایي را كھ براي نیكبختي شما ضروري ] طبیعت[من . براي خود و براي ھمنوعانتان زیست كنید
دادگر باشید، زیرا عدالت …  .كنم تأیید مي - ھرگاه زیاني از آن بھ شما و دیگران نرسد –ام  تشخیص داده

با گذشت باشید، زیرا . خوب باشید، زیرا خوبي شما دلھا را مفتونتان خواھد ساخت. نگھبان بشریت است
فروتن باشید، زیرا خودبیني و خودپسندي شما بھ . كنید كھ چون شما ناتوانند در میان مردمي زیست مي

كنند مھربان  خشید، و با كساني كھ بھ شما بدي ميبدي را بب. خودخواھي اطرافیانتان صدمھ خواھد زد
روي،  رو، پرھیزگار، و پاكدامن باشید، زیرا زیاده میانھ. آنان را با خود دوست سازید… باشید، تا

  .ناپرھیزگاري، و ھرزگي شما را تباه و شایان سرزنش خواھد ساخت

ھمیت دھد، تبھكاري كاھش بسیار ھرگاه دولت بھ حمایت از مردم، و آموزش و تندرستي آنان، بیشتر ا
. ھرگاه انسان خیانت بھ اجتماع را براي خویشتن زیانبخش بداند، از آن دوري خواھد جست. خواھد یافت

دھند شاگردان  اي كھ بزودي تأثیر خود را از دست مي ھرگاه آموزش، بھ جاي آنكھ با باورھاي خردستیزانھ
رد، مرم از گذشتھ عبرت خواھند گرفت و با توجھ بھ آنچھ در را بترساند، مردم را بھ پیروي از خرد وادا

سرانجام، خردمندي عالیترین . گذشتھ روي داده است نتایج آیندة رفتار كنوني خود را پیشبیني خواھند كرد
  .فضیلت، و چنین فضیلتي بھترین راھنماي انسان بھ سرمنزل نیكبختي است

، )، دو جلد١٧٧٢(سیاست طبیعي ، )، سھ جلد١٧٧٢( تماعيدستگاه طبیعت، دستگاه اجمیلیونر پركار در 
از مسائل اجتماعي و دولتي بحث كرده، و حملات خویش را از كلیسا متوجھ ) ١٧٧۶(حكومت اخلاق و 

داند، اما، چون لاك، مالكیت  اولباك، مانند لاك و ماركس، كار را منبع ثروت مي/ د. دولت ساختھ است
با آنكھ خود از اشراف بود، . داند نسبت بھ محصول كارش، موجھ مي خصوصي را، بھ عنوان حق آدمي

  :كند اشرافیت موروثي را محكوم مي

اند دیگر طبقات اجتماع را  آنانكھ تنھا بھ استناد عناوین موروثي ھمة ثروت و افتخار را از آن خود ساختھ
. دارند بھ انتظار پاداش باشندحق ن… اي جز نیاكانشان ندارند آنانكھ سرمایھ. كنند دلسرد و نومید مي

بھ زیان طبقات دیگر … اي  اشرافیت موروثي تجاوزي بھ حقوق اجتماع، و مشوق آسایش و تنپروري طبقھ
شوند بھ وارثان خود این حق را  آیا عناوین و اسناد كھني كھ در كاخھاي قرون وسطایي نگھداري مي. است
  دھند مي

آنكھ توجھ شود كھ آیا این  ا، دادگستري، و ارتش از آن خود بدانند، بيكھ بالاترین مقامھا را در دولت، كلیس
  وارثان استعداد لازم براي انجام درست چنین وظایفي را دارند؟
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ھاي دیني باید گروھھایي  فرقھ. كلیسا باید از دولت جدا شود. روحانیان باید بھ وظایف خاص خود پردازند
اینان باید از آزادي كامل برخوردار باشند، اما . اند خویش بھ ھم پیوستھبھ شمار آیند كھ آزادانھ و بھ دلخواه 

دولت خردمند ھر دیني را از كشتن آزادي و تعدي بھ آزادي و حقوق دیگران . نباید كمكي از دولت بگیرند
  .باز خواھد داشت

ھ داراي چنین بود، كاھلان و تنپروران طبقة متوسط را، ك» درآمد سالانھ«اولباك، كھ خود داراي / د
در میان «: داند و بازرگانان را نیز سزاوار نكوھش مي. كند اي بودند، سرزنش مي»درآمدھاي سالانھ«

  ».اند زندگان از ھمھ خطرناكتر بازرگاناني ھستند كھ بھ دنبال طعمھ

  : مطامع بازرگاني اكنون، چون جاھطلبیھاي دودمانھاي شاھي گذشتھ، عامل جنگ شده بودند

اند كھ  ملتھا بازیچة بازرگانان آزمندي شده. اند گلوي یكدیگر را بدرند راي یك پارچھ زمین، آمادهدولتھا، ب
براي . خواھد شد] بازرگانان[ثروتي كھ تنھا دستگیر خود آنان -فریبند آنان را بھ امید اندوختن ثروت مي

اند، و مردم بھ فقر  وني یافتھاند، مالیاتھا فز ارضاي مطامع این طبقة كوچك، كشورھا از جمعیت خالي شده
  .اند و بینوایي افتاده

  :كند سپس بھ انگلستان، كھ بتازگي ھند و كانادا ا تصرف كرده بود، حملھ مي

یك ملت در جھان وجود دارد، كھ پیروي از حس شدید آزمندي، ظاھراً آرزوي نامعقول غصب بازرگاني 
… آمیزي كھ ھرگاه عملي شود گستاخانھ و جنون آرزوي-پروراند جھان و تسلط بر دریاھا را در دل مي
و روزي خواھد … . آمیز دست زده است، بھ نابودي خواھد كشید خود آن ملت را، كھ بھ این كار جنون

  .اند، آنان را، از سرزمین خویش بیرون رانند رسید كھ ھندیان، كھ فن رزم را از اروپاییان آموختھ

  :دھد انجیل فیزیو كراتھاست، تمایل نشان مي، كھ »آزادي عمل«اولباك بھ اصل / د

ھیچ مقرراتي بھتر از منافع خود . دولت باید كاري با كار بازرگانان نداشتھ باشد و آنان را آزاد گذارد
دولت، جز حمایت از بازرگاني، مسئولیتي در برابر … . تواند آنان را یاري و رھبري كند بازرگانان نمي

اند بزودي بر دیگران  بازرگان، ملتھایي كھ آزادي بیشتري بھ اتباع خود دادهدر میان ملتھاي . آن ندارد
  .پیشي خواھند جست

با رغبت شعار گزاینده قدیس . كند كھ از تمركز خطرناك ثروت جلوگیري كنند اما از دولتھا درخواست مي
  ».ثروتمند یا دني است یا وارث دني«: كند ھیرونوموس را نقل مي

وقتي در یك كشور، معدودي از مردم ھمة … . ھمة ملتھاي جھان سھ چھارم مردم بیچیزنددر میان تقریباً 
چنین پیداست كھ دولتھا این … . شوند سازند، فرمانرواي كشور مي ثروت و اموال كشور را از آن خود مي

  وقتي. اند واقعیت مھم را از یاد برده

تعادلي پدید آورد، چند كاھل و تنپرور بازور، فریب،  اراده، یا قانون، ملتي نتواند حتي در میان افراد ملت
  .سازند و نیرنگ ثمرة دسترنج دیگران را از آن خود مي

. كنند اولباك، تقریباً ھمة شاھان، بھ ھمدستي اقلیت زیرك، ثمرة دسترنج اكثریت را غارت مي/ بھ دیدة د
  :است گویا وي، ھنگام نوشتن سخنان زیر، لویي پانزدھم را بھ یاد داشتھ

تجمل آنان را سست و بیرگ كرده، و چاپلوسي بھ . بینید ھمگي ستمگرند شاھاني كھ بر روي زمین مي
فاقد ھوش و . ور ساختھ است ھرزگي و شھوتپرستي آنان را در منجلاب فساد غوطھ. تباھیشان كشیده است

آسایش و نیكبختي مردمشان  بھ. ناتوانتر از آنند كھ كشور خود را اداره كنند… و فاقد اخلاقند؛ … فراست
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بھ پیروي از ھوسھا و جاھطلبیھاي پایان ناپذیر خویش، در . اعتنا بي… اند، و بھ وظایف خویش  بیعلاقھ
شوند و مسائلي را، كھ براي آسایش و نیكبختي زیردستان آنان  براندازي گرفتار مي جنگھاي بیفایدة خانمان

  .برند مي ترند، از یاد از ھرچیزي واجبتر و با اھمیت

اولباك، آنگاه، دولت فرانسھ را، كھ كار گردآوري مالیات را بھ دست صرافان دلال سپرده است، بھ باد / د
  :گیرد دشنام مي

نشانند، براي غارت دیگر مردم مأمور  اي از مردم را، كھ آز و طمع وي را فرو مي فرمانرواي مستبد طبقھ
دھند غالباً مضاعف  نیست مالیاتي كھ رعایاي وي ميبراثر كوري چشم خود، متوجھ … . ساختھ است

رود، و انبوھي از مردم  شود از كیسة او مي شود، مبالغي كھ ھزینھ توانگر كردن اخاذان و غاصبان مي مي
این راھزنان، كھ توانگر … . آید كھ ناچار است خود را براي جنگ با ملت آماده سازد تھیدست پدید مي

تحصیل ثروت یگانھ … . دارند انگیزند و ھموطنان خود را بھ دشمني وامي برمياند، رشك اشراف را  شده
  .گیرد شود و عطش رسیدن بھ طلا در دلھا بالا مي مقصد زندگي شناختھ مي

آنكھ دمي بیاسایند باید  تاكي ملتھا بي«آورد كھ  آریستوكرات گاھي چون جوانان بھ ستوه آمده فریاد برمي
و در این » ثمر و فاسد جان بكنند؟ ي خودبیني و آزمندي مشتي خونخوار بيبراي تأمین آسایش و ارضا
  :اندازد دوست سابقش، روسو، مي قرارداد اجتماعيآورد كھ انسان را بھ یاد  حالت سخناني بر زبان مي

آنكھ بزرگتر . اند انسان شریر است، ولي نھ بھ خاطرآنكھ شریر زاده شده است، بلكھ او را شریر بار آورده
و این بینوایان، با . فشارد آنكھ كیفري ببیند ناتوانان و بینوایان را در سرپنجة خویش مي و نیرومندتر است بي

كشوري را كھ بھ چشم آنان چون نامادریي . خیزند بھ خطرافكندن جان و ھستي خویش، بھ انتقامجویي برمي
ن را از ھمھ چیز محروم ساختھ است كھ ھمة ثروت خود را بھ معدودي از فرزندانش بخشیده، و دیگرا

  …. سازند است، در نھان و آشكار، آماج خشم و كینة خود مي

نیاز و ضرورت او را بھ پستي و خودخواھي و دورویي . انسان تقریباً در ھمھ جا برده و اسیر است
رورانده بھ عبارت دیگر، پلیدھاي كشوري كھ وي را در خود پ. اند بھره ساختھ كشانده، و از عزت نفس بي

و از پیروي خرد . كشند بھ جھل و ناداني مي. فریبند جا، او را مي در ھمھ. اند است در او گردآمده
  چنین انساني قھراً. دارند مي باز

نھند؛ نتیجھ  ستایند و حرمت مي بیند كھ شر، ناپاكي، و تبھكاري را مي مي. نادان، بیخرد، و نابكار است
ھرگاه دولتھا بیدار و روشنفكر … . ده، و فضیلت فداكاري بیفایده استگیرد كھ تبھكاري صفتي پسندی مي
… بستند، ھرگاه قانون براي بسط عدالت وضع شده بود بودند، و بھ آموزش و آسایش مردم دل مي مي

داشت كھ انسان چشم امید خود را بھ موجودات موھومي در جھان آینده بدوزد، موجوداتي كھ  ضرورت نمي
  .اعتنا ھستند یازھاي او بيبھ خواھشھا و ن

قدرت «. توان جلوگیري كرد؟ نخستین گام از میان بردن حكومت مطلقھ است كشي چگونھ مي از این بھره
قدرت شاه ھمواره باید تابع ارادة نمایندگان ملت … . كند مطلق ضرورتاً فكر و دل صاحب خود را تباه مي

و فراخواندن اتاژنرو » لت را راھنماي خود سازند؛باشد، و نمایندگان ملت نیز پیوستھ باید ارادة م
جامعھ «از آنجا كھ قدرت دولت ناشي از رضاي مردم است، . بھ ھمین خاطر بوده است ١٧٨٩پرماجراي 

این نداي روسو و » .حق دارد در ھر زماني كھ بخواھد قدرت را از دولتي كھ نمایندة مردم نیست بگیرد
  .آواي انقلاب است

كنند تا ھمان را با نام و سیماي  شوند، گذشتھ را ویران مي گاه بھ بھاي گزافي تمام مي كھ گاه اما انقلابھا،
  .دیگري از نو بسازند
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این . كاري، شاھكشي، و جنایات بیفایده زخمھاي ملت التیام نخواھد یافت با آشوبھاي خطرناك، ستیزه
كننده  نداي خرد نھ گمراه… . میان برداریمخواھیم از  تر از سمتگریھایي ھستند كھ مي ھا ستمگرانھ چاره

كند ممكن است كند باشند، اما بھ ھمان دلیل  اصلاحاتي كھ خرد پیشنھاد مي. آشام است، و نھ خون
  .ترند خردمندانھ

آرمانشھرھا مخلوق توھمات بشرند و . اي كامل بسازد تواند جامعھ انسان كامل نیست، و از این روي نمي
دستگاه ناتوانش دستخوش اختلال و آشفتگي است، و با تخیل تیز انسان كھ ھمیشھ  با طبیعت موجودي كھ«

پیشرفت مسیري مستقیم » .حكومت كامل ثمرة قرنھا تجربھ است… . پیرو خرد نیست، سازگاري ندارند
 نیست، و نیز راھي دراز دارد؛ انسان، براي آنكھ بھ ریشة مفاسد اجتماعي پي برد و چارة آنھا را بشناسد،

دموكراسي كمال مطلوب است، اما رسیدن بھ آن تنھا براي جوامع . بھ قرنھا آموزش و تجربھ نیازمند است
كردن آن در  عملي. كوچك امكانپذیر است، و براي جوامعي مقدور است كھ مردمش بیدار و آگاه باشند

نیتي است،  یك و خوشاما شاید شاه تازه، كھ جوان ن. فرانسة عصر لویي شانزدھم نابخردانھ خواھد بود
  اولباك سرانجام بھ حكومت مشروطھ/ با ھمین امید، د. براي اصلاح وضع كشور از ھوشمندان یاري جوید

» پدر ملت، و حامي نیازمندان… دادگستر، مھربان، شاه نیكخواه«بندد و حكومت اخلاق را بھ لویي  دل مي
  .فیلسوف پیر نومیدانھ بھ این امید دل بست. كند اھدا مي

  اولباك و منتقدان او/ د-۴

گرایي و الحاد در سراسر تاریخ  ترین، و روشنترین باز نمود و ماده دستگاه طبیعت جامعترین، سرراست
گوییھاي بیپایان، و موشكافیھاي ولتر، شور و شوقھاي مبھم و تأملات آشفتھ و  دودلیھا، تناقض. فلسفھ است

ھاي سازگار، بیان  و در این كتاب جاي خود را بھ اندیشھكنندة روس ھاي سردرگم متضاد دیدرو، و گفتھ
با وجود این، بھ گمان آنكھ كتاب . اند روشن و منظم، و سبكي غالباً شیوا، و گاھي سنگین و پرآرایش، سپرده

در  ١٧٧٢ھا را در  اولباك ھمین اندیشھ/ اي او ممكن است براي بیشتر مردم سنگین باشد، د ھفتصد صفحھ
چھ . عقل سلیم، یا عقاید مخالف عقاید فوق طبیعي: تري گنجاند و آن را چنین خواند و ساده كتاب كوتاھتر

ھاي مخالف معتقدات مردم این اندازه پافشاري كرده  اندك است تعداد نویسندگاني كھ براي ترویج اندیشھ
  .باشند

. ھ اكناف اروپا رسیده بوددھد كھ آوازه این كتاب ب واكنش فردریك كبیر در برابر دستگاه طبیعت نشان مي
گفت و بھ عنوان حامي و شاه مطلوب آنان مورد ستایش  را مي» فیلسوفان«شاه پروس، كھ تاكنون تملق 

حكومت مطلقھ را چون مسیحیت بھ باد » فیلسوفان«ترین  قرار گرفتھ بود، چون دریافت یكي از برجستھ
ھاي وحدت دروني قدرتھاي  ست كردن پایھس. حملھ و دشنام گرفتھ است، بھ مخالفت با آنان برخاست

كاتولیك، از طریق تاختن بھ دستگاه كلیسا، بھ سود او بود، اما دیدن اینكھ شورشگران در جذبھ و بیخردي 
ھمان . گویند برآشفت، یا شاید ھراسان شد اند و، گذشتھ از خدا، بھ شاھان نیز ناسزا مي خویش جرئت یافتھ

فردریك عقید . نوشترد دستگاه طبیعت نوشتھ بود اكنون كتابي بھ نام را  ضدماكیاوليقلمي كھ روزي 
گوید ضعف و  وقتي انسان براي مردم سخن مي«: گفت مي. اولباك تند و دور رفتھ است/ داشت كھ د

باید بھ انتظار روزي . نباید مردم را ھراسان سازد. حساسیت گوشھاي موھومپرست را نباید از یاد برد
  ».اند اي شنیدن سخنان او آمادهباشد كھ مردم بر

اولباك ھمة مردم / ولتر، گویا بھ سفارش فردریك، اما بھ گمان بسیار از ترس آنكھ مبادا تندروي مفرط د
پراكنده سازد، مانند ژنرالي كھ نایب خود را نكوھش » فیلسوفان«را، جز ملحدان و انقلابیون، از گرد 

ھاي  بود بھ انتقاد از اندیشھ نوشتھ فرھنگ فلسفيبراي » خدا«كند چند صفحھ از مطلبي را كھ در مقالة  مي
  :نوشت. اولباك اختصاص داد/ د
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پس . خوانند، ھم عوام، و ھم زنان نویسنده از این امتیاز برخوردار است كھ كتاب وي را ھم دانشمندان مي
كتاب او غالباً روشن، و گاھي شیواست، اما از . سبك وي داراي امتیازاتي است كھ سبك اسپینوزا نداشت

ھاي مادي  از نظر عمق، بیشتر اندیشھ. ھاي دیگران مبرا نیست ناقضھا، و سخنپردازیھاي نوشتھتكرارھا، ت
ھاي وي  از این روي، اندیشھ. و اخلاقي وي را باید نادرست دانست، خیر و صلاح بشریت در میان است

  .را از نظر درستي و سودمندي آنھا بررسي خواھیم كرد

ایم، تصورات و  كنیم در طبیعت دیده دھیم، و اختلالي را كھ گمان مي ولتر نظمي را كھ بھ جھان نسبت مي
جا آشكار است و بندرت بینظمي در آن بھ  دانست، و عقیده داشت كھ نظم جھان در ھمھ تعصبات ذھني نمي

  .آید چشم مي

لول شود؟ آیا نظم جھان مع زاده نمي پا، و جثة مھیب مگر كودك، برخلاف طبیعت نوع خود، گاھي كور، بي
انتظام عادي، و بینظمي آن معلول اختلال نیست؟ آیا اختلال و آشفتگي طبیعت نیست كھ بھ كودك گرسنگي 

… دھد؟ مواد زاید باید دفع شوند؛ اما مجاري دفع غالباً مسدودند و آنھا را باید گشود  و مري تنگ مي
  .اما اختلال واقعیت دارد. سرچشمة آشوب و اختلال را باید شناخت

ن باره، كھ آیا ماده آفرینندة ذھن و زندگي است، ولتر، كھ خود روزي بھ این نظریھ متمایل بود، اكنون در ای
  .دھد اولباك ترجیح مي/ لاادریگري معتدل را بر قاطعیت د

اي، كھ ما ساكن و بیجان  كھ ھرگاه ماده] كند نقل مي» دستگاه طبیعت«از [دھد  تجربھ نشان مي«
اما مشكل در » .شود اص تركیب شود، داراي حركت، زندگي، و ھوش ميانگاریم، بھ نحوي خ مي

. تواند پاسخ دھد، و نھ خوانندة آن بھ این مشكل نھ نویسندة كتاب مي. آید ھمینجاست كھ چگونھ حیات پدید مي
:] نویسند اولباك مي/ د[«. دیگر خواب و خیالي بیش نیستند] فلسفي[و دستگاھھاي » دستگاه طبیعت«پس 

آیا تعریف زیاده از حد آساني » .نماید، بسیار ضروري است ف اصل حیاتي، كھ بھ نظر من محال ميتوصی
توانند تنھا  توان كرد كھ این دو خاصیت مي آیا زندگي سازماني با احساس نیست؟ اما ثابت نمي… نیست؟ 

طعیت لحن كتاب، در از مادة متحرك ریشھ گیرند؛ و اگر اثبات آن محال است، چرا آن را تأیید كنیم؟ قا
وقتي جرئت . كند، بسیاري از خوانندگان آن را متغیر خواھد ساخت اي را روشن نمي ھمان ھنگام كھ مسئلھ

كند، باید  گویید خدایي نیست و ماده بھ خودي خود، و بھ حكم ضرورتي سرمدي، عمل مي كنید و مي مي
استوار خواھید » احتمال«ھ نظام خود را بر پایة بتوانید آن را چون یكي از قضایاي اقلیدس ثابت كنید؛ وگرن

  .اي نااستوار است اي چنین با اھمیت شالوده ساخت؛ و این پایھ براي مسئلھ

نیدم، ) ١٧۴٨(گیرد، بھ آزمایشھاي  خود از مادة بیجان ریشھ مي اولباك، براي اثبات اینكھ زندگي خود بھ / د
اما . كرد مي  اي آفریده است، اشاره موجودات جاندار تازهپنداشت از مادة بیجان  یسوعي انگلیسیي كھ مي

سپالانتساني ) ١٧۶۵(ولتر، كھ از آخرین پیشرفتھاي علمي آگاه بود، براي رد ادعاي وي بھ آزمایشھاي 
/ د. گیري نیدم اشتباه بوده است سپالانتساني با این آزمایشھا ثابت كرده بود كھ روش كار و نتیجھ. اشاره كرد

دید، ھوش انسان را گواه بر   نكر وجود نظم در جھان بود، اما ولتر، كھ در جھان نظم بسیار مياولباك م
اگر «: گوید دانست؛ وي سرانجام گفتة معروف خود را باز مي ھستي موجودي خردمند در وراي جھان مي

او، زندگي، با ؛ زیرا بدون اعتقاد بھ خداوند متعال، و حكمت و عدالت »خدایي نباشد، باید او را ساخت
اولباك، موھومپرستي را نكوھش / آنگاه، چون د. ناپذیر خواھد گشت اینھمھ مجھولات و بدبختیھایش، تحمل

  كند، اما دینداري را  مي

  :گیرد اي دلپذیر، نتیجھ مي و سپس، بھ گونھ

نویسید كھ  مي .دانم كھ در خود فریبي خود صداقت دارید دانم كھ سخت در اشتباھید، اما این را نیز مي مي
ھرگاه رذیلت انسان را «گویید كھ  تواند با فضیلت زیست كند؛ اما بدبختانھ مي  انسان بدون اعتقاد بھ خدا مي

انگیز كھ دوستانتان باید شما را بھ  این قولي است ھراس» .نیكبخت سازد، انسان باید بھ رذیلت مھر ورزد
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این مجادلة فلسفي از شما و چند فیلسوفي كھ در . اید ستودهدر جاھاي دیگر، پاكدامني را . اصلاح آن وادارند
شما در اشتباھید؛ اما ما بھ … . خوانند ھاي ما را نمي مردم نوشتھ. اند فراتر نخواھد رفت اروپا پراكنده

  .نگریم ھوش و صداقت شما بھ دیدة احترام مي

. قت رد كرده است، یا بھ ملاحظات دیگراولباك را با ایمان و صدا/ ھاي د دانستھ نیست كھ آیا ولتر اندیشھ
خداوند دونفر را «: دانیم كھ چون شنید فردریك نیز علیھ دستگاه طبیعت مطلبي نوشتھ است، چنین گفت مي

و این باید او را بسیار خشنود . در كنار خود دارد كھ در سراسر اروپا كمتر از ھمھ پایبند موھوماتند
یشلیو خواست بھ لویي پانزدھم بگوید كھ تبعیدي ناراضي فرنھ، در رد ولتر، ھمچنین، از دوك دو ر» .سازد

  .كنند، گفتاري نوشتھ است اش گفتگو مي اي كھ پاریسیان درباره كتاب گستاخانھ

ھاي وي آشناتر سازند، انتقاد ولتر را از دستگاه طبیعت  اولباك، براي آنكھ مردم را با اندیشھ/ دوستان د
/ فلسفة د. دانستند گرایي را نشان دلاوري در پیكار با كلیسا مي  وان پیروي از مادهمبارزان ج. منتشر ساختند

داد، در انقلابیون فرانسھ اثر نھاده بود؛ نفوذ اندیشة  اولباك، قبل و بعد از روبسپیر، كھ روسو را ترجیح مي
اولباك پدر فلسفھ و / فاگھ نوشتھ است كھ د. خورد وي در آثار كامي دمولن، مارا، و دانتون بھ چشم مي

یكي » دیركتوار«در زمان . ستیزانھ، در اواخر قرن ھجدھم و نیمة اول قرن نوزدھم، بوده است جدلھاي دین
اولباك را / ھاي یكي از كتابھاي د از وزیران فرانسھ براي آنكھ از احیاي آیین كاتولیك جلوگیري كند، نسخھ

احساس ) ١٧٧٧(گرایي پریستلي  اولباك را در ماده/ ددر انگلستان، نفوذ . براي سران ولایات فرستاد
گادوین، ھنگام نگارش تفحص در اصول عدالت سیاسي و اثر آن در تقواي عمومي و نیكبختي، از . كنیم مي

اولباك، الوسیوس، و روسو الھام گرفت؛ و داماد او، شلي، پس از خواندن دستگاه طبیعت، / ھاي د اندیشھ
اي ساخت براي وارد كردن  شد كھ بھ ترجمھ این كتاب پرداخت، و از آن وسیلھچنان شیفتة كفر والحاد 

خواب «اولباك و شكاكیت ھیوم كانت را از / گرایي د در آلمان، ماده. استادان آكسفرد بھ جنگ با دین
اولباك / گراي خود را، بھ نحوي نامستقیم، از د شاید ماركس نیز سنت ماده. بیدار ساخت» معتقدات جزمي

  .ھ ارث برده باشدب

گرایي زده  ھا را بھ ماده سالھا قبل از آنكھ بارون دستگاه طبیعت را بنویسد، باركلي زیانبخشترین ضربھ
ھرآن چیزي كھ «اولباك آن را / كھ د(ذھن تنھا واقعیتي است كھ مستقیماً از آن آگاھي داریم؛ ماده : بود

  حواس انسان را بھ نحوي 

اما اكنون اطمینان . نماید تبدیل شناختة مستقیم بھ شناختة نامستقیم نامعقول مي شود؛ توسط ذھن، شناختھ مي
سازد كھ ذھن؛ ھردوي آنھا را بھ   اتم بھ ھمان اندازه ما را متحیر مي. ما از چگونگي ماده كاھش یافتھ است

ستھ نیست كھ و ھنوز، چون روزگار لاك و ولتر، دان. اند، كھ فھمش ممكن نیست اشكال انرژي تجزیھ كرده
با آنكھ تعبیر مكانیكي زندگي ثمرات گرانبھایي در . شود چگونھ بھ تصور و آگاھي تبدیل مي» ماده«

ھاي تن یك پھلوان،  ، چون ماھیچھ)ماده(فیزیولوژي بھ بارآورده است، ھنوز متحمل است كھ اندامھا 
شاید تسھیلاتي » قانون طبیعي«ي فلسفة مكانیكي، دترمینیسم، و حت. باشند) ذھن(محصول و افزارھاي میل 

توان رد كرد، زیرا ابزارھایي ھستند كھ ذھن براي سھولت پرداختن بھ  مختصر باشند؛ آنھا را منطقاً نمي
اند ولي  این ابزارھا از اركان جدایي ناپذیر تفكر علمي شده. ھا، رویدادھا، و چیزھا اختراع كرده است پدیده

  بیست و دوم فصلھرگاه بخواھیم بھ یاري آنھا 

  

  ولتر و مسیحیت

١٧٣۴ -١٧٧٨  
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I  -ولتر و خدا  

وري، بھ نام ولتر، كھ منظماً در فرنھ در حال سوختن  ھاي ضد دیني آتش شعلھ ھا و علاقھ با تلاشھا و اندیشھ
بود، بعداً آشنا خواھیم شد؛ در اینجا، تنھا بھ بررسي اجمالي نظرات وي دربارة دین، و پیكار او با 

گوییم صدھا بار گفتھ شده است، و در واقع ولتر سخني دربارة مسیحیت  آنچھ مي. پردازیم ميمسیحیت، 
اما آنچھ او گفت چون آتشي بھ سراسر اروپا سرایت كرد و در . نگفتھ است كھ صدھا بار گفتھ نشده باشد

  .اندیشھ مردم اثري پیگیر نھاد

یرا ھدف دین سست كردن اندیشة انسان است، بدیھي بود كھ ولتر در معتقدات مسیحي چون و چرا كند، ز
با او زماني كھ در . اي آتشین و ناآرام دانیم، تجسم اندیشھ بود، اندیشھ نھ برانگیختن آن، و ولتر، چنانكھ مي

بھ شكاكان پیوستھ بود، ھنگام پراكندن شكھاي خویش در میان خداپرستان انگلستان، موقع » پرستشگاه«
با . ایم كرد آشنا شده و در ایامي كھ در پوتسدام با فردریك از بیدیني گفتگو مي آزمایشھاي علمي در سیره،

داد و ھنوز  اینھمھ، تا پنجاه و شش سالگي بیدیني خویش را بندرت، و تنھا در محافل خصوصي، بروز مي
بھ  از اعتقاد مسیحیان –وي بارھا آشكارا از مبادي دین مسیح . آشكارا بھ جنگ مسیحیت برنخاستھ بود
دانیم كھ غالباً  و مي(ھرگاه او را دروغگو ندانیم . كرد دفاع مي - خداي دادگر، ارادة آزاده، و بقا و خلود

تقریباً، بھ ھر منظوري، . ، تا پایان عمر اعتقاد خویش را بھ خدا و ارزش دین از دست نداد)دروغگو بود
اي رشد كرد، دگرگون شد، و سرانجام  زندهتوانیم بھ سخنان او استناد كنیم، چراكھ او چون ھر موجود  مي

اندیشد، یا در ھفتادسالگي ھمان عقایدي را  سالگي مي كدام یك از ما در پنجاھسالگي چون بیست. فروپژمرد
كرد زیرا كھ او بسیار زیستھ، و بسیار  دارد كھ در پنجاھسالگي داشت؟ ولتر ھمواره عقاید خود را نقض مي

  .پذیرفتند عقایدش تغییر مي نوشتھ بود؛ با بالارفتن سن،

  رسالھ در ما بعدالطبیعھ،، ھنگام اقامت در سیره، درصدد برآمد كھ، در ١٧٣۴در حدود 

سالھا قبل از آنكھ پیلي انگلستان . ھایش را، دربارة اولین و آخرین مسائل فكري، مدون و منظم سازد اندیشھ
ساز مانند است، ولتر اظھار داشت كھ  بھ ساعترا با این قیاس آشنا سازد، كھ جھان بھ ساعت و خالق آن 

اش با جھان ھمانند رابطة  این منطقي است اگر، براي جھان ذھن عاقلي درنظر بگیریم، ذھني كھ رابطھ
در . توانستھ است بھ وجود آید اي خردمند نمي ساز با ساعت است؛ جھان داراي نظم بدون آفریننده ساعت

یافت؛ اما عقیده داشت كھ گرچھ جھان را ذھني عاقل طرح  ف سازگار ميھردو مورد، ولتر وسیلھ را با ھد
تواند در آن  اي نمي افكنده، اما چون ساعت تابع قوانین ثابت و تغییرناپذیر است، و، از این روي، معجزه

حوي اي از اختیار برخوردار است، اما بھ ن اي مرموز تا اندازه با آنكھ عقیده داشت انسان بھ گونھ. روي دھد
گفت كھ  مي. نماید كند ساز و كار آن را مختل مي دانست كھ ارادة آزادي كھ بر جھان مكانیكي اثر مي مي

باید تصدیق كنیم براي آفریدگار «گفت كھ  بھ پیروي از لاك، مي. ذھن حالتي از ماده، و كاركرد آن است
گتر از اثر ذھن غیرمادي در بدن عامل اي بزر و اندیشیدن ماده معجزه» امكان دارد كھ بھ ماده اندیشھ دھد؛

اي محاسن در دین باشد، اما انسان ھوشمند، براي نیك  شاید پاره. دیگري مگر خود طبیعت وجود ندارد
اند؛ و  اي براي گمراھي مردم ساختھ كشیشان در طول تاریخ دین را وسیلھ. بودن نیازي بھ دین ندارند

فضیلت را، بھ جاي فرمانبرداري از خدا و تحصیل اجر و . اند دهچاپی شاھان در پناه آن، كیسة مردم را مي
  .اي براي نیكبختي جامعھ باید شمرد پاداش اخروي، وسیلھ

اي را براي مادام دوشاتلھ خواند، كھ وي ظاھراً ولتر را از نشر آن  ولتر این رسالة ھفتاد و پنج صفحھ
از این . كھ زنده بود، از چاپ آن خودداري كرد وي دستنویس را بھ كناري نھاد و، تا زماني. برحذر داشت

ھر نوع كوشش -گذشتھ، ولتر اكنون متقاعد شده بود كھ ھرگونھ حكمت مابعدالطبیعي مبتني بر خرد
او آثار . تا ابد از قدرت بیرون است - خردمندانھ براي تبیین خاستگاه، ماھیت، و یا سرنوشت جھان و انسان

در مسائل مربوط بھ «برآن بود كھ، . پسندید گاھھاي فلسفي آنان را نميخواند، ولي دست فیلسوفان را مي
نویسیم  گوییم و در كتابھایمان مي باره مي آنچھ ما در این. اند مابعدالطبیعھ و اخلاق، قدما ھمھ چیز را گفتھ
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ي بایست تحت تأثیر دستگاه فلسف او مي» .ھاي آنان، نیست چیزي جز مخالفت با آن، یا تكرار اندیشھ
  .كوشید آن را رد كند اسپینوزا قرار گرفتھ باشد، چرا كھ با جدیت مي

تا  ١٧٣۴در فاصلة سالھاي . اش بھ مسائل بیپاسخ بكاھد توانست از علاقھ بھ رغم افكاري كھ داشت، نمي
ظم تا پایان عمر، ایمان خویش را بھ خدا برقراین ن. ، بارھا بھ مسائل مابعدالطبیعھ و الاھیات اندیشید١٧۵۶

ممكن «: گفت كرد و مي باره استھزا مي گوییھاي الاھیات مسیحي را در این اما گزافھ. جھان استوار ساخت
اند تا پل مناسبي براي عینك باشد، اما معتقدم كھ بیني براي  است معتقد نباشم كھ بیني را براي آن آفریده

براي دیدن، گوش براي شنیدن، و معده آیا گفتن اینكھ چشم «: گفت ھمچنین، مي» .بوییدن ساختھ شده است
  چون نویسندة جواني در » اند سخني بسیار یاوه و پوچ نیست؟ براي گوارش ساختھ نشده

افتخار خواھم داشت كھ «: ملحد و جواني خواند كھ آماده است كھ بھ خدمت او بپیوندد، ولتر بدو پاسخ داد
دھم و فردا شما را  رند، اما امروز بھ شما شام ميكارفرماي یك خداپرست باشم؛ گرچھ معتقدات ما ناسازگا

ولتر » .اي برگیرم توانم بھره اما از مغزتان نمي. از بازوان شما استفاده خواھم كرد. گیرم بھ كار مي
بھ زبان دیگر، . خواند، اما بیشتر از آنكھ یك خداپرست باشد یك خداشناس بود خویشتن را خداپرست مي

یتي، كھ كمابیش ھمسان طبیعت باشد، نبود، عامل آگاه و ھوشمندي بود كھ طرح خداي او نیروي فاقد شخص
خواند؛ و در  ، او خویشتن را خداشناس مي١٧۵٠پس از . راند جھان را در انداختھ بود و بر آن فرمان مي

كنند؛  مطالبي نوشت كھ عقیدة كوندورسھ را دربارة وي تأیید مي» خداشناسي«فرھنگ فلسفي، در مقالة 
گونھ توصیف  وي ولتر خداشناس را این. خوانده بود» مردي با معتقدات دیني عمیق«وندورسھ ولتر را ك

  :كند مي

خداشناس انساني است با اعتقاد راسخ بھ خداي نیك و توانایي كھ ھمة موجودات را ھستي بخشیده است، 
داند خدا  خداشناس نمي. دھد ش ميرساند، وپاكان را بھ مھرباني پادا تبھكاران را بدون ستمگري بھ كیفر مي

بخشاید، زیرا چندان گستاخ نیست كھ دل خوش كند  دھد، یا چگونھ بربندگانش مي چگونھ كیفر یا پاداش مي
گذارد و دادگر  پاداش نمي كاري را بي داند كھ خدا ھیچ كند، اما مي داند خداوند چگونھ رفتار مي بھ اینكھ مي

كنند، زیرا این  اثبات ھستي آفریدگار وجود دارند ایمان وي را سست نميدشواریھایي كھ بر سر راه . است
پذیرد، اما تنھا برخي از  وي وجود چنین خدایي را مي. دشواریھا تنھا بزرگند، ولي دلایلي قوي نیستند

گوید كھ خداوند برخلاف انسان جھان مادي را با چشم  كند؛ و مي اثرات و برخي از نمودھاي آن را درك مي
  .جا و در ھمة عصرھا حاضر است بیند، و عقید دارد كھ این آفریدگار در ھمھ ر نميس

، كھ با بقیة جھان بھ این اصل و مبدأ پیوستگي دارد، خویشتن را از گروھھاي دیگري كھ ]خداشناس[او 
و دین او كھنترین دین جھان، . آورند جدا ساختھ است ھمگي سخنان مخالف معتقدات یكدیگر بر زبان مي

شمار پیروان آن بیش از پیروان آیینھا و مكاتب دیگر است، زیرا پرستش سادة آفریدگار از ھمة نظامھاي 
ناپذیر است، و نھ شاخ و برگھاي زاید،  او عقیده دارد كھ دین نھ آراي مابعدالطبیعي فھم. جھان كھنتر است

بھ … . آفریدگار، ایمان اوستنیكي كردن، عبادت اوست؛ و سرسپردگي بھ . بلكھ پرستش و دادگري است
  .كند خندد، اما از بینوایان دستگیري، و از ستمدیدگان پشتیباني مي مي لورتومكھ و 

و دوراندیشي ولتر حمل  آیا ولتر بھ این سخنان عقیده داشت؟ برخي از محققان این سخنان را بھ احتیاط
خواستھ است خوانندگان آثار خویش را قدم بھ قدم بھ الحاد رھبري   اند كھ او بھ این وسیلھ مي كرده، و گفتھ

ھاي  اي از نوشتھ پاره. كرد كھ نوكرانش را از دلھ دزدي بازدارد كند، یا براي آن بھ دینداري تظاھر مي
  اي  ھكدهاگر تنھا د«. (ولتر مؤید این مدعا ھستند

وي در معروفترین بیت خویش ) » .خواھید بر آن حكومت كنید، این دھكده بھ دین نیاز دارد كھ مي
اما بیت دیگر ھمان شعر خواننده را بھ . خداشناسي را، از نظر سود آن، براي انسان ضروري شمرده است

  :ستآمده چنین ا» سھ شیاد«این بیت، كھ در نامھ بھ نویسندة . دارد تعمق وامي

pymansetareh@yahoo.com



  اگر خدایي نباشد، باید او را اختراع كرد؛«

  ›».آورد كھ خدایي ھست اما تمامي طبیعت فریاد برمي‹

گردد، چنانكھ گویي  وي بارھا بھ استدلال خداشناختي برمي. سراسر شعر ولتر، دفاع از خداشناسي است
كھ علیھ اصیل آییني مطلب  سال آخر عمر، بھ ھمان اندازه ولتر در ده. خواھد بھ شكھاي خود پاسخ گوید مي

نوشت، الحاد را نیز نكوھش كرد؛ و بیش از ھمھ، اعتقاد مسیحیان بھ خداي جبار و ستمگري كھ بیشتر 
ھرگاه دست زدن بھ اعمالي كھ انسان «: گفت مي. فرستد را بھ باد دشنام گرفت مردم را بھ دوزخ ابدي مي

اگر خدا ما را بھ مانند خود آفریده است، » «.گشت ت ميشد، بسیار بدبخ داند براي او عادي مي آن را بد مي
چیزي بھ اندازة تصوري كھ  ؛ ھیچ»ایم ما نیز باساختن تصویر وي چون خودمان كار او را تلافي كرده

  .دارد انسان از خداوند دارد پرده از تصوري كھ دربارة خودش دارد برنمي

او، دركوشش خود در زمینة . ھان سازش دھدكوشد كھ خداشناسي خود را با وجود بدي در ج ولتر مي
ھاي وي را در كاندید بھ باد  كھ ولتر اندیشھ(خداشناسي، بھ استدلالي خوشبینانھ، چون استدلال لایبنیتز 

نماید از نظر كلي ممكن  آنچھ از دیدگاھي محدود بد مي«: ، بسیار نزدیك شد و نوشت)استھزا گرفتھ است
این بھترین جھان قابل تصور نیست، اما كاملترین جھاني است كھ . باشداست خوب باشد، یا دست كم بد ن

گمان . ھرگاه درست حساب كنیم و اندازه گیریم«: ، بھ فردریك نوشت١٧٣٨در » .توانست آفریده شود مي
اما این را در سالھاي میانة عمر خود، و در روزھایي كھ » .كنم كھ لذتھاي جھان بیش از دردھاي آنند مي

دانست؛ برعكس، عقیده داشت كھ  ولتر نھاد انسان را پلید نمي. رستي كامل برخوردار بود، نوشتاز تند
ھاي اخلاقي و  در اندیشھ. »متمایل بھ نیكي كردن است«انسان ذاتاً از حس عدالتجویي برخوردار است و 

ي و پدركشي را آداب و رسوم مردم گوناگونیھا و تناقضات بیشمار وجود دارند، اما ھمة آنان برادركش
  .كنند محكوم مي

دین «و ) بھ چاپ رسید ١٧۵۶این شعر در (، ولتر شعري بھ نام قانون طبیعي در پوتسدام سرود ١٧۵٢در 
اي خصوصي براي  از آنجا كھ این شعر را ولتر بھ صورت نامھ. خود را در آن خلاصھ كرد» طبیعي

وي در این . براي خشنود ساختن دینداران شمرداي  توان وسیلھ فردریك دوم شكاك نوشتھ است، آن را نمي
  شعر، بیش از آثار دیگر، بھ اصیل آییني و دینداري نزدیك 

وي در این شعر مانند روسو سخن گفتھ است و پیش از كانت براي امر مطلق . ودیعت الاھي خوانده است
یك خدا را « :وي دین خود را در یك سطر خلاصھ كرده است. وجدان شور و شوق نشان داده است

وي در این شعر بھ بررسي گوناگوني معتقدات دیني » .بپرست، دادگر باش، و میھن خود را دوست بدار
كند، و از رواداري متقابل میان عقاید گوناگون  پردازد، از نفرتھا و تعصبھا دینداران ابراز تأسف مي مي

این شعر را بھ فرمان . یسان خوانده باشنددھد كھ شاید قد شعر را با دعایي پایان مي. نماید پشتیباني مي
؛ شاید از آن روي كھ گویندة آن در چند سطر )١٧۵٩ژانویة  ٢٣(پارلمان پاریس، در ملاء عام، آتش زدند 

  .بھ ژانسنیستھا تاختھ بود

از پیكار صریح  -تا پنجاه و ھفت سالگي - ١٧۵١شود كھ ولتر تا  از آنچھ گفتھ شد این نتیجھ دستگیر ما مي
پس چھ عاملي موجب شد، دقیقاً در سني كھ بیشتر . علني با مسیحیت یا كلیساي كاتولیك دوري جستو 

ة    گروند، او با مسیحیت ناسازگاري آغاز كند؟ توقیف دایر یاغیان و سركشان بھ صلح و مسالمت مي
س و شوالیھ دولابار كالا المعارف، توجیھات دیني اصیل آیینان از زمین لرزة لیسبون، و اعدام وحشیانة ژان

  .از جملة عواملي بودند كھ وي را با مسیحیت و كلیساي كاتولیك بھ دشمني و پیكار واداشتند

II -المعارف   ة  ولتر و دایر  
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آلامبر در / سطوري را كھ د. ، ولتر در پوتسدام بود)١٧۵١(المعارف  ة   ھنگام انتشار نخستین جلد دایر
آلامبر در این گفتار / د. ستایش او نوشتھ، وي را بسیار خشنود ساختھ بوداین كتاب در » گفتار مقدماتي«

احترام و - چرا احترام و ستایشي را كھ این نابغة بیمانند برازندة آن است«: دربارة ولتر چنین نوشتھ بود
 دارند، و آیندگان نیز، ھنگامي كھ وي دیگر ستایشي كھ ھموطنان، بیگانگان، و دشمنانش بدو ابراز مي

ولتر در » از وي دریغ دارم؟ - تواند از ستایش دیگران لذت برد، از ابراز آن فروگذار نخواھند كرد نمي
شما و آقاي دیدرو بھ «: آلامبر نوشت بھ ستایش وي چنین پاسخ داد/ بھ د ١٧۵٢سپتامبر  ۵اي كھ در  نامھ

از … . آزارند ود كھ شما را مياید كھ مایة سربلندي فرانسھ، و سرافكندگي كساني خواھد ب كاري دست زده
آلامبر داده، و از / ولتر در این نامھ وعدة كمك و پشتیباني بھ د» .شناسم فیلسوفان بلیغ تنھا شما و او را مي

  ».زند اثر بزرگ و فناناپذیري كھ بر كوتاھي عمر انسان پوزخند مي«: المعارف چنین یاد كرده بود ة   دایر

نوشتن دو اثر بزرگ خود، عصرلویي چھاردھم و رسالھ در آداب و رسوم، ولتر، با آنكھ اكنون سرگرم 
ھاي كوتاھي  فرصت یافت مقالھ- و روابطش را با ھیرش، موپرتویي، و فردریك نیز بھ ھم زده بود-بود

ھا را بھ دلخواه خویش جرح و تعدیل  این مقالھ«: ؛ بھ او نوشت)١٧۵٣(آلامبر بفرستد / بنویسد و براي د
  چند. كنید جاي دھید كاخ جاوداني كھ برپا مي كنید و در

وي، ضمناً، از دوستان بانفوذ خویش خواست تا از » .دھم كھ در گوشة دیوار بگنجانید دانھ ریگ بھ شما مي
تا روزي كھ جان دارم، از «: آلامبر نوشت/ ، بھ د١٧۵۵در . المعارف حمایت كنند ة   نویسندگان دایر

توانم، براي  بسیار سربلندم كھ مي. المعارف فروگذار نخواھم كرد دایر ة خدمت بھ نویسندگان نامدار 
ھمراه این نامھ، » .ھایي، اگرچھ كم مایھ، بنویسم ترین و زیباترین اثر ملت و ادبیات، مقالھ برجستھ

 پس از. المعارف فرستاد پرستي، فرانسویان، ھوش، و ذوق براي دایر ة  ھایي دربارة آتش، نیرو، بت مقالھ
المعارف، بیش از پیش این كتاب را ستود، اما بھ نقصھایي نیز برخورد كھ وي را  دیدن پنج جلد اول دایر ة 

ھاي خود را روشن و كوتاه  از ویراستاران خواست تا بھ نویسندگان تذكر دھند كھ مقالھ. اندوھناك ساخت
یاران و ھمكاران «: ھشدار داد كھ) نستدا كھ وي او را بھ اشتباه سرویراستار مي(آلامبر / بنویسند؛ و بھ د

نوشتھ » دوزخ«از اینكھ نویسندة مقالة … . فرماندة بزرگ در سپاھش سربازان بدي دارد. اي ندارید شایستھ
  ».این مطلب درست نیست. است كھ دوزخ یكي از اركان آموزة موسي بود، بسیار اندوھناكم

. المعارف نوشت یك مقالة بلند دربارة تاریخ، براي دایر اندك زماني پس از آن، وي چندین مقالة كوتاه، و 
، »مجوس«آنتوان نوئھ دوپولیھ، كشیش دانشمند لوزان، را بر آن داشت كھ چند مقالھ تحت عناوین 

دیدیم كھ . المعارف بنویسد، كھ ھمة آنھا بدعتگذارانھ بودند براي دایر ة » مسیحا«، و »جادوگر«، »جادو«
آلامبر دربارة ژنو نوشتھ بود بھ گردن گرفت و، با / اي را كھ د مسئولیت مقالھ چگونھ ولتر قسمتي از

دعوت كردن روحانیان رسوا شده بھ ضیافت شام، از طوفاني كھ برخاستھ بود جان بھ سلامت برد 
  :، ولتر بھ دیدرو نوشت)١٧۵٨ژانویة (المعارف پیش آمد  چون بحراني براي دایر ة ). ١٧۵٧(

با فرومایگان نبرد كنید، رجزخوانیھاي توخالي، … آلامبر بیباك بھ پیش تازید؛  /دیدرو دلیر و د
نگذارید . اثر سازید ھاي آنان را بي گوییھا، و یاوه ھاي حقیرانھ، دروغھاي معروف، تناقض  سفسطھ

  .نسل جدید آزادي و خردمندي خود را مدیون شما خواھد بود. خردمندان اسیر بیخردان شوند

كرد؛ خود ولتر نیز، كھ اكنون  گیري از كار پافشاري مي آلامبر براي كناره/ ن نامھ پاسخ نداد، ددیدرو بھ ای
المعارف  اعتنایي دیدرو رنجیده بود، تصمیم گرفت كشتي دستخوش طوفان دایر ة  ترسیده و از سكوت و بي

نشدة وي را  ھاي چاپ ھ، فوریھ باردیگر بھ دیدرو نوشت و از وي خواست تا مقال٧، یا۶در . را ترك گوید
آلامبر است، ولي ھرگاه ولتر براي استرداد آنھا / ھا در دست د دیدرو پاسخ داد كھ مقالھ. بدو بازگرداند
: آرژانتال نوشت/ فوریھ ولتر بھ د ٢۶در » .ھرگز این ضربھ را فراموش نخواھد كرد«پافشاري كند، 

: مارس بھ او نوشت ١٢و در » .بر او خشمگینمنھم، اما  آقاي دیدرو را دوست دارم و او را ارج مي«
ھرگاه دیدرو نیكمرد را دیدید، بھ آن بردة نگونبخت بگویید كھ با قلبي سرشار از رقت و دلسوزي از «

  -سرگناھش مي
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ھایي را كھ ولتر خواستھ بود پس داد؛ و در ماه ژوئن، تألیف دایر ة  آلامبر مقالھ/ در ماه مھ، د» .گذرم
ھاي وي  ولتر نیز بھ ھمكاري خویش با او ادامھ داد، اما درخواست كرد كھ مقالھ. سر گرفت المعارف را از 

و در ھمان ھنگام، از مؤلفان كتاب خواست تا، براي رھایي . را، اگر قابل چاپ یافت، بھ نام او چاپ نكنند
شنھاد را عملي اما دیدرو این پی. از سانسور و فشار دولت، در كشور دیگري بھ كار خود ادامھ دھند

المعارف بزرگ و پرھزینھ را وسیلة مناسبي براي تبلیغ آزاداندیشي  ولتر اكنون یك دایر ة . ندانست
تواند با  بھ دیدرو نوشت كھ، بھ سبب گرفتاري، بیش از این نمي ١٧۵٨ژوئن  ٢۶شمرد؛ وي در  نمي

بطة مؤلفان با دولت و كلیسا تیره المعارف ھمكاري كند؛ و از این گذشتھ، چون را اندركاران دایر ة  دست
» .انسان ناگزیر است دروغ گوید، و اگر دروغ بسیار نگوییم، ما را زجر و شكنجھ خواھند داد«شده است، 

بحراني كھ كتاب دربارة ذھن الوسیوس پدید آورد شورشگر پیر را چندان ھراسان ساخت كھ او را واداشت 
اي در فرنھ خریده است و قصد دارد زندگي را  و نوشت كھ خانھنوامبر، بھ دیدر ١۶در . آن را جواب گوید

  .از آن پس در خارج از شھر بھ سر برد

  خواست از حربة دیگري براي پیكار استفاده كند؟ داد، یا مي خویشتن را فریب مي

III  -ھا لرزه الاھیات و زمین  

لرزة لیسبون  زد، زمین ميالمعارف میان مرگھا و رستاخیزھاي مكرر دست و پا  ھنگامي كھ دایر ة 
» روز یادبود قدیسان«در ساعت نھ و چھل دقیقة بامداد . فیلسوفان اروپا را تكان داد و بھ اندیشھ واداشت

لرزه در عرض شش  ، زمین پرتغال و افریقاي شمالي بھ لرزه درآمد؛ و این زمین)١٧۵۵اول نوامبر (
تن  ١۵٠٠٠خانھ را با خاك یكسان كرد؛  ١٠٠٠سا و كلی٣٠دقیقھ، در یكي از زیباترین پایتختھاي جھان، 

اي وجود نداشت،  چیز بیسابقھ در این كشتار جمعي، ھیچ. تن دیگر بسختي مجروح شدند ١۵٠٠٠كشتھ، و 
پرسیدند كھ  دینداران مي. اما داراي برخي رویدادھاي فرعیي بود كھ عالمان الاھي را مضطرب ساخت

در سالگرد روزي مقدس و در چنین ساعتي كھ ھمة دینداران براي  چرا خداوند چنین شھر كاتولیكي را،
برگزیده است؟ و چرا، در میان این   لرزه برگزاري مراسم قداس در كلیساھا گرد آمده بودند، براي زمین

را، كھ در سراسر اروپا  - ماركس دپومبال آینده-ویراني گسترده، خانة سباستیائود كاروالیو املو
  رود، سالم بر جاي گذاشتھ است؟ یسوعیان بھ شمار ميترین دشمن  سرسخت

لرزه، و نتایج شوم آن، كیفري الاھي براي تبھكاریھاي مردم  مالاگریذا، یسوعي پرتغالي، گفت كھ زمین
بودند تبھكار بودند؟ پس چرا   لیسبون است؛ اما آیا ھمة كساني كھ در آن ھنگام در كلیساھا گرد آمده

ھاي بیگناه را از پاي درآورده است؟  رگ این ھمھ كشیشان پاكدامن و راھبھلرزه و آتشسوزي بز زمین
  ھرگاه مسجد بزرگ المنصور در رباط ویران نشده 
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لرزه را كیفري الاھي براي جنایتھاي ضدانساني دستگاه تفتیش افكار  ممكن بود مسلمانان نیز این زمین
لرزة لیسبون را كیفري براي جنایتھاي كاتولیكھا  برخي از روحانیان پروتستان لندن زمین. پرتغال بدانند

-نھ را در بستن ماساچوستخا ١۵٠٠اي  لرزه نوامبر ھمان سال، زمین ١٩اما در . علیھ بشریت دانستند
جلال خدا را بھ «ویلیام واربرتن گفت كھ كشتار لیسبون . ویران كرد -موطن آوارگان و پیرایشگران

اي ایراد كرد و  ، موعظھ»لرزه علت و چارة زمین«جان وزلي، دربارة » .بھترین وجھي نمایان ساختھ است
نتیجھ ھمان … لرزه، ھرچھ باشند زمینلرزه است؛ و علتھاي طبیعي  گناه، علت اصلي زمین«: گفت

. سرپیچي اولیة آدم و حوا -»سرپیچي اولیھ ھستند

دانست چگونھ این پیشامد را با  پیچد، اما خود او نیز نمي از این توضیحات، ولتر از فرط خشم بھ خود مي
ن جھاني است كھ این بھتری«پس، لایبنیتز كجاست تا بگوید كھ . ایمانش بھ آفریدگاري دادگر سازگاري دھد

خود ولتر » ھرآنچھ ھست نیكو و درست است؟«؛ یا پوپ كجاست تا بگوید كھ »توانست بھ وجود آید مي
ولتر، با واكنشي » .بدي جزئي، و خوبي كلي و جھاني است«اندیشید كھ  نیز، چنانكھ دیدیم، قبلا مي

بارة مصیبت لیسبون، یا در-خشمگینانھ در برابر خوشبیني نخستین خود، بزرگترین شعرش را سرود
شماریم و بھ بررسي اندیشھ و شعر  در اینجا فرصت را غنیمت مي. »ھمھ چیز درست است«آزمایش اصل 

  :پردازیم او مي

  !اي زمین غمگین! بخت اي فانیان تیره

  !اي اجتماع ھراسان بشریت

  !میزبان ابدي رنجھاي بیھوده

  ،»ھ چیز درست استھم«: آورید شما، فرزانگان ابلھي كھ فریاد بر مي

  انگیز بیندیشید، ھاي ھراس بیایید و بھ این ویرانھ

  بھ این ویرانیھا،

  .ھا و خاكسترھاي نوع خود بھ این پاره

  اند، اجساد زنان و كودكان بر ھم انباشتھ شده

  .این اندامھاي پراكنده در زیر ستونھاي شكستھ

  اند، صدھزار بدبخت در زمین فرورفتھ

  ھنوز زنده، پاره، خون ریزان، و

  مدفون شدگان و در زیر آوارماندگان،

  .رسانند روزھاي رقتبار و پرعذاب خویش را نومیدانھ، بھ پایان مي

  بھ فریادھاي خاموش و در سینھ خفھ شدة آنان،

  آسا، انداز غول مردة این چشم بھ آتش نیم
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  كند، آیا این نیز از قوانین سرمدي پیروي مي«: بگویید

  »ھ مشیت خداوندند؟و نیك و بد بستھ ب

  آیا، در برابر این تودة قربانیان،

  خداوند انتقام گرفتھ است،«: خواھید گفت

  ؟»و مرگ آنان كیفر گناھانشان است

  اند ھاي خونالود و در ھم شكستھ، در آغوش مادرانشان بھ خواب ابدي رفتھ این كودكاني كھ، با تن

ه مردم لندن و پاریس كمتر از گناه مردم لیسبون است؟ اند؟ آیا گنا كدام جرم و كدام گناه را مرتكب شده
  .افشانیند لیسبون ویران شده است، اما مردم پاریس ھمچنان سرگرم پایكوبي و دست

خدایم را ارج «توانست جھان را بدون این دردھا و بدبختیھاي بیمعني بیافریند؟  آیا خداي عالم كل نمي
  ».ورزم نھم، اما بھ بشریت نیز مھر مي مي

اي دیر یا زود بھ  بیند؛ ھر سازوارة زنده نگرد و تنازع بقا را بھ ھزار شكل مي شاعر بھ جھان زندگان مي
  :شناسي را باید واژه بھ واژه ترجمھ كرد این خلاصة تلخ مبحث زیست. شود دست دیگري كشتھ مي

چیز  كند؛ ھمھ برپا ميآلود بزم و سرور  جھد و با اندامھاي خون كركس خشمگین بر روي طعمة ناتوانش مي
درد، انسان نیز با تیري  اما اندكي بعد، عقابي با نوك تیزش خود كركس را مي. نماید در نظر او درست مي

آورد، و سرانجام، انسان با تني مجروح و خونالود در میدان نبرد، در  مھلك عقاب مغرور را از پاي درمي
جھانیان ھمگي . شود ناپذیر مي ة زشت مرغان سیريسپارد و طعم میان انسانھاي محتضر دیگر، جان مي

و آدمي در این آشوب و ھرج و مرج . اند نالند، و ھمگي براي رنج كشیدن و مرگ مشترك آفریده شده مي
تو، با آوایي ! اي فاني ناتوان و نگونبخت! سازد مرگبار، از تركیب نگونبختي جزء، سعادت كل را مي

قلبت نیز صدھابار بھ . گوید ، جھان بھ تو دروغ مي»چیز درست است ھمھ«آوري كھ  انگیز، فریاد برمي غم
بیایید بگوییم كھ جھان . عناصر و جانوران و انسانھا ھمگي درجنگند. اشتباه فكرت گواھي داده است

  .جولانگاه شروبدي است

ایمان بھ وجود توان با  این صحنة ستیزه و كشاكش جھاني، و این مرگ دردناك و خواركننده، را چگونھ مي
این خدا . توان از آن پرده بر گرفت خدایي مھربان سازش داد؟ خدا وجود دارد، اما رازي است كھ نمي

فرستد، اما مرگ و جانبازي او زمین و انسان را دگرگون  فرزندش را براي رستگاري بشریت بھ جھان مي
  .سازد نمي

. گوید؟ ھیچ، كتاب سرنوشت بر روي ما بستھ است باره چھ مي ترین و دوراندیشترین انسان در این فرزانھ
روم؟ از كجا   شناسد، من كیستم؟ در كجایم؟ بھ كجا مي انسان، كھ با خویشتن بیگانھ است، خود را نمي

كشند،  ھا بر این تودة گل، كھ انباشھ از مرگ و نیستي است و بازیچة دست سرنوشت، عذاب مي ام؟ ذره آمده
ھاي  اندیشھ. اند ھایي كھ راھنماي چشمانشان اندیشھ است، آسمانھا را پیموده شمند، ذرهھاي اندی با اینھمھ، ذره

  .اي قادر نیستیم خویشتن را ببینیم و بشناسیم كنند، اما لحظھ ما تا بیكران سیر مي

 و ولتر، با آنكھ. اي است كھ صدسال پیش پاسكال در نثري بلندتر از شعر ولتر خوانده بود البتھ، این نغمھ
كند، پاسكال  ھاي پاسكال را نادرست خوانده و رد كرده بود، اكنون بدبیني او را بازگویي مي بار اندیشھ یك

از این مقدمھ نتیجھ گرفتھ بود كھ انسان ناچار است خویشتن را با ایمان و امید مسیحي، زنده نگاه دارد؛ اما 
  :ي از آن نمایان بودولتر شعر را با عبارتي پایان داده بود كھ افسردگي و نومید
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  »چھ تدبیري بیندیشیم، اي فناپذیرندگان؟«

  »اي انسانھاي فاني، باید رنج بریم، ستایش كنیم، و بمیریم«

  : چون دوستانش این پایان را براي شعر مناسب ندانستند، ولتر آن را تغییر داد و چنین نوشت

  »لب فروبندیم، ستایش كنیم، امیدوار باشیم، و بمیریم«

ن را نپسندیدند؛ ولتر تسلیم گشت، و بیست و نھ سطر دیگر بھ شعر افزود؛ خدا را بھ دست خدا سپرد، باز آ
  ».تنھا خدا راست است«با این امید كھ 

رفت كھ  بیم آن مي. را نیز تكان داد و ھراسان ساخت» فیلسوفان«با اینھمھ، این شعر، گذشتھ از دینداران، 
روسو در نامة بلند و شیوایي بھ ولتر . رویگردان سازد» فیلسوفان«از اي مردم را  چنین شعر نومیدكننده

اي است براي  لرزة لیسبون كیفر شایستھ زمین. نوشت كھ ھمة بدبختیھاي انسان معلول اشتباھات خود انسانند
ة ھاي پراكند اگر مردم در دھكده. اند مردمي كھ از زندگي در آغوش طبیعت دل كنده، و بھ شھرھا پناه برده

روسو، ھمچنین، نوشتھ . ساخت زیستند، زمین لرزه مردم كمتري را قرباني مي ھاي ساده مي كوچك و خانھ
باید مانند لایبنیتز معتقد باشیم كھ چون جھان . بود كھ ایمان بھ نیكي خداوند یگانھ چارة بدبیني كشنده است

اي از این نامھ را بھ دست  سخھناشري ن. آفریدة خداوند است، ھمھ چیز آن در نھایت درست و نیكوست
بسیاري از مردم روسو را ستودند و آن نامھ را پاسخي درست و مستدل بھ شعر . آورد و بھ چاپ رساند

ھنگامي كھ بھ بحث دربارة . ولتر زمان درازي، كھ براي او غیر عادي بود، آرام ماند. ولتر شمردند
؛ كتابي كھ در طي زندگي یك نسل آوازة جھاني خوشبیني پرداخت، در كار نوشتن كاملترین كتابش بود

  .آید ترین اثر و یادگار ولتر، و نماد او، بھ شمار مي یافت و اكنون زنده

IV -كاندید  

ترجمھ از «: روي جلد آن چنین نوشتھ شده بود. كاندید یا خوشبیني: ، بھ این نام انتشار یافت١٧۵٩در اوایل 
شوراي «. اند متن آلماني دكتر رالف، با اضافاتي كھ، پس از مرگش در میندن، از جیب او بھ دست آمده

البتھ، ولتر این اثر را از آن خود ). مارس۵(درنگ فرمان داد كھ این كتاب را بسوزانند  ژنو بي» بزرگ
دانند عقل و شعور خود  آنان كھ این مھملات را از آن من مي«: نو نوشتندانست و بھ دوست كشیشي در ژ

دانستند كھ نویسندة كاندید  اما فرانسویان مي» .خدارا شكر كھ من اشتغالات بھتري دارم. اند را از دست داده
این كتاب از چنان سادگي فریبنده، رواني یكدست، آھنگ سبك و نرم، و طنزھاي . كسي جز ولتر نیست

گاه بھ سخناني كھ  گاه. توانست آن را بنویسد آمیزي برخوردار بود كھ جز ولتر كس دیگري نمي طنتشی
  اندكي زشت و 

  .ھرگاه سبك خود انسان باشد، این سبك ولتر خواھد بود. كشنده بھ این و آن شده است

  :دھد ز دست ميكند، اما عنان اختیار را بزودي ا نویسنده داستان را بسادگي و با معصومیت آغاز مي

ترونخ، جوان بسیار خوبي - تن-ترین بارون كشور، بارون توندر در كشور وستفالي، در كاخ برجستھ
بھ نظر من، از ھمین . اي در آمیختھ بود زیست كھ قوة تشخیص و قضاوت درست را با سادگي بیشایبھ مي

اخ، وي را فرزند خواھر بارون، از نوكران سالخوردة ك. خواندند مي) دل ساده(» كاندید«روي بود كھ او را 
دانستند خواھر بارون از زناشویي باوي سرباز زده بود،  زیست، مي اي كھ در ھمسایگي كاخ مي نجیبزاده

  .زیرا تنھا ھفتاد و یك پشت او از اشراف بودند
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آموزش . دانست خواھر بارون، با اینكھ بارھا با نجیبزاده در یك بستر رفتھ بود، ازدواج با او را ناپسند مي
  این پروفسور. سپردند) ھمھ زبان( پانگلوسفرزندان نامشروع خوبروي را بھ دست پروفسور 

علت نیست؛ و در این بھترین جھان ممكن،  انگیزي ثابت كند كھ ھیچ معلولي بي توانست بھ نحو تحسین مي
بھترین ) رم وزن داشتباآنكھ بیش از صدوپنجاه كیلوگ(كاخ بارون باشكوھترین كاخھاست و بانوي كاخ 

تواند جز آن كھ ھست باشد؛ زیرا، از آنجا كھ ھرچیزي  توان ثابت كرد كھ چیزي نمي مي. بارونس است
مثلا، نگاه كنید، بیني براي . براي منظوري آفریده شده است، باید براي بھترین منظور آفریده شده باشد

زنیم؛ و پا براي جوراب آفریده شده است، و   عینك ساختھ شده است، و از ھمین روي است كھ ما عینك مي
گویند، ھمھ چیز درست است، منظور خود را درست  آنان كھ مي… . پوشیم از ھمین روي ما جوراب مي

  .باید بگویند كھ ھمھ چیز بھترین است. كنند بیان نمي

نگوند، دختر بارون، زیرا مادموازل كو: كرد شنید و بي چون و چرا باور مي كاندید این سخنان را بدقت مي
كوشد او را بھ عشق خود گرفتار سازد؛  كونگوند مي. بھ دیدة وي، بھترین و زیباترین موجود جھان بود

  . راند زند و او را از كاخ مي مي» چند تیپا بھ پشتش«شود، بارون  گرفتار مي

ھ وي را بھ سپاه خورد ك شود و، ھنگام سرگرداني، بھ سربازگیراني برمي كاندید یكچند سرگردان مي
كنند بھ چپ و راست بچرخد،  در پادگان، وادارش مي«. برند مي) منظور ولتر سپاه پروس است(بلغارستان 

تفنگ پركند، نشانھ گیري كند، گلولھ بزند، و قدم آھستھ برود، در این میان، چندین ضربھ چوب نیز 
پانگلوس اكنون . خورد ھ پانگلوس برميگریزد، و ب كند، از سپاه مي در جنگي شركت مي» .شود نصیبش مي

نوك بینیش خورده شده است؛ و در نتیجة بیماریي كھ از آمیزش زیاد با پاكت، خدمتگزار زیباي كاخ، 
پاكت این بیماري را از كوردلیة دانشمند «. گرفتھ، نزدیك است یك چشم و یك گوش خود را از دست دھد

لیھ نیز آن را از یك كنتس سالخورده، كنتس از یك افسر گرفتھ است؛ كورد] فرایار فرقة فرانسیسیان[
  نظام، افسر از  سواره

لرزه، بھ ساحل  شكند؛ و آنان، درست ھنگام وقوع زمین كشتي كاندید و پانگلوس در نزدیكي لیسبون مي
شوند؛   مانند، اما بھ اتھام بدعتگذاري بھ دست گماشتگان دستگاه تفتیش افكار دستگیر مي رسند؛ زنده مي مي

كونگوند را سربازان، پس  - گریزد كشند، اما كاندید، بھ یاري كونگوند، از زندان مي پانگلوس را بھ دار مي
از اسیر كردن و تجاوز بھ او، بھ یك یھودي فروختھ بودند، كھ آن یھودي نیز وي را اخیراً بھ مفتش كل 

پیرزن، براي ساكت كردن . ریزندگ اي، مي كاندید و كونگوند، بھ یاري زن سالخورده. فروختھ بود
اند كھ او و  خواستھ گوید كھ تركان مي ھاي آنان، از محاصرة آسور و گرفتاریش بھ دست تركان؛ مي شكوه

كور، یك سرین ھمة زناني را كھ بھ دستشان افتاده بودند  ھمراھانش را بخورند؛ اما، بھ لطف بخت نیمھ
. گیرد آنكھ قطعة دیگري از گوشتشان كنده شود، پایان مي ، بيكنند؛ و محاصره برند و آنھا را آزاد مي مي

بیش از این از بخت خود شكایت نكنید، و خشنود باشید كھ «: گوید دھد و مي سپس پیرزن آنان را دلداري مي
  ».توانید روي ھردو سرین بنشینید مي

است، از اقیانوس اطلس كمتر از دنیاي كھن » دنیاي جدید«كاندید و كونگوند، بھ گمان آنكھ ستم در 
در بوئنوس آیرس، ناخداي كشتي كونگوند را براي خود نگاه . روند  گذرند و بھ امریكاي جنوبي مي مي
رود و برادر  كاندید در پاراگھ بھ مھاجرنشین یسوعیان مي. كنند دارد، و كاندید را از شھر بیرون مي مي

، از آن روي كھ بھ اندیشة زناشویي با خواھر او بوده او كاندید را. یابد كونگوند را در میان یسوعیان مي
در یكي از . گیرد كشد و آوارگیش را در تنھایي از سر مي كاندید او را مي. دھد است، مورد حملھ قرار مي

در این سرزمین طلا چندان فراوان است كھ كسي براي آن . رسد ھاي دوردست پرو، بھ الدورادو مي دره
جا سرزمیني است بدون پول، زندان، وكیل دعاوي، و كشمكشھاي مالي؛ ساكنان این. ارزشي قایل نیست

كاندید چند قطعھ طلا . كنند؛ و جز پرستش سادة یك خدا، دیني ندارند نیكبخت آن تا دویست سال زندگي مي
و، ھمچنانكھ دلش ھنوز در گرو عشق كونگوند است، با كشتي بھ اروپا . رود دارد و بھ راه خود مي برمي
رسد كھ در یاسالار بینگ را بھ گناه شكست در جنگ تیرباران  ھنگامي بھ بندر پورتسمث مي. گردد بازمي
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تشویق «گوید كھ، بھ عقیدة مردم، كشتن دریاسالاران گاھي براي  مارتین، دوست تازة كاندید، مي. اند كرده
  .سودمند است» دیگران

بیند  در ونیز، از اینكھ مي. رود كشتي بھ ایتالیا مي شنود كھ كونگوند در ونیز است، با كاندید، چون مي
پندارد كھ  شنود و مي آوازھاي كرجیرانان را مي. شود اند، غمگین مي روسپیان مردمي بدبخت و درمانده

  :گوید اما مارتین بدو مي. سرانجام بھ مردمي نیكبخت برخورده است

گرچھ راست . اند و كرجیرانان ھمگي داراي غم و غصھ دوج. اي ھایشان در خانھ ندیده آنان را با زن و بچھ
است كھ بخت كرجیرانان بلندتر از بخت دوج است، اما تفاوت آن چندان ناچیز است كھ بھ زحمت امتحان 

  .ارزد نمي

شتابد و كونگوند را، كھ  كاندید از آنجا بھ قسطنطنیھ مي. سطنطنیھ استاما كونگوند در ونیز نیست؛ در ق
كند و ھمسر خود  با اینھمھ، او را آزاد مي. یابد اي است، در این شھر مي اكنون كنیز زشت سالخورده

پیوندد و  پانگلوس نیز، كھ از چوبة دار زنده پایین جستھ است، در قسطنطنیھ بھ شاگرد خود مي. سازد مي
ھا و گردوھایي  خورند كھ، با میوه اینان بھ مرد تقریباً نیكبختي برمي. گیرد ع از خوشبیني را از سر ميدفا

ملك شما باید بسیار «: گوید كاندید بدو مي. كند كھ در باغ خود بھ عمل آورده است، از آنان پذیرایي مي
كارم، و  ا بھ یاري فرزندانم ميآن ر. ایكر بیشتر نیست ٢٠ملك من «: دھد ترك پاسخ مي» .پھناور باشد

كاندید تصمیم » .دارند تلاشھایمان مارا از بدیھاي بزرگي چون ملال، رذیلت، و نیازمندي مصون مي
زن . كارد زند و مي بھ یاري كونگوند و دوستانش، قطعھ زمیني را شخم مي. گیرد كھ مانند او زندگي كند مي

برند،  گیرند؛ رنج مي ار روسپي ھریك كاري بھ دست ميیك سریني، یك روسپي توبھ كار، و دوست فرای
شوند، اما رویھمرفتھ از  آسایند؛ گرچھ اندكي از زندگي خستھ مي خورند، و مي شوند، خوراك مي خستھ مي

كند كھ این بھترین جھان ممكن است، زیرا كھ آنان، پس از  پانگلوس استدلال مي. وضع خویش راضیند
كند و  كاندید سخن او را تصدیق مي. اند آسایش و نیكبختي برخوردار شدهرنجھا و مشقات گذشتھ، از 

  .رسد رمان كوتاه در اینجا بھ پایان مي» .باید باغ خودمان را بكاریم« :گوید مي

ولتر، در چارچوب این داستان پرماجراي عشقي، بیھودگي و بیپایگي معتقدات لایبنیتز دربارة دادگري 
ھاي طبقاتي، مفاسد سیاسي،  عدیات دیني، بي بندوباري جنسي راھبان، كینھآفریدگار، خوشبیني پوپ، ت

داري، و ویرانگري جنگ  نیرنگھاي قانوني، سودجوییھاي قضایي، وحشیگریھاي قانون كیفري، مظالم برده
ھنگام نوشتن كاندید، ویراني و كشتار جنگ ھفتسالھ بھ اوج . را برملا ساختھ، و بھ باد ھجو گرفتھ است

كاندید، نظیر ھمة . خوانده است» چكیدة آثار وي«فلوبر این شاھكار ولتر را . خود رسیده بودشدت 
دانست كھ كمتر مردمي بھ  اما نویسندة آن مي. گوییھاي زاید و بیھوده است ھاي دیگر، داراي گزافھ ھجونامھ

كھ گرچھ خوب است انسان گمان دریافتھ بود  این را نیز ولتر بي. اند سرگذشت دردناك كاندید گرفتار شده
. باغ خود را بكارد و بھ وظایف فردي و خصوصي خویش بپردازد، اما علایق او باید از باغش فراتر روند

كاشت، با فریاد خویش علیھ اعدام كالاس، اروپا را بھ لرزه  خود وي، ھنگامي كھ در فرنھ باغش را مي
  .درآورد

V -وجدان اروپا  

  بود، و از معدود ھوگنوھایي بود كھ، پس از یك قرن ) پروتستان پیرو كالون(ژان كالاس یك ھوگنو 

قانون فرانسھ، گذشتھ از تحریم كارھاي دولتي براي پروتستانھا، دست پروتستانھاي این كشور . مانده بودند
ربارفروشي كوتاه ھاي وكالت، پزشكي، داروسازي، مامایي، كتابفروشي، زرگري، و خوا را از حرفھ
زناشویي آنان، ھرگاه . شدند یافتند، از ھمة حقوق مدني محروم مي پروتستانھا، ھرگاه تعمید نمي. ساختھ بود

گرفت، ارزش قانوني نداشت و فرزندان آنان زنازاده بھ شمار  بھ دست یك كشیش كاتولیك صورت نمي
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مرداني را كھ در چنین مجامعي شركت . ودقانون، مجامع دیني پروتستانھا را تحریم كرده ب. رفتند مي
داشتند؛ و زناني را كھ در این مجامع حضور  كردند، تا پایان عمر، بھ كار اجباري در كشتیھا وا مي مي
قانون براي روحانیاني كھ مجامع دیني پروتستانھا را برپا . ساختند یافتند بھ زندان ابد محكوم مي مي
بستند، اما  این قوانین را در پاریس و پیرامون آن كمتر بھ كار مي. بودكردند كیفر مرگ پیشبیني كرده  مي

  .شدند در شھرھاي دوردست، و بویژه در جنوب فرانسھ، با شدت اجرا مي

در این نواحي، مبارزة میان كاتولیكھا و . دارتر از جاھاي دیگر بودند ھاي دیني در جنوب فرانسھ ریشھ كینھ
ھریك از دو طرف شرارتھایي مرتكب شده بودند كھ یاد آن ھنوز در  ھوگنوھا بسیار بیرحمانھ بود؛

پروتستان را در تولوز از پاي درآوردند، و  ٣٠٠٠، كاتولیكھاي فاتح ١۵۶٢در . ھا مانده بود خاطره
كاتولیكھاي تولوز، بھ یاد این . پروتستان دیگر را بھ شكنجھ و مرگ محكوم كرد ٢٠٠پارلمان تولوز 

. زدند  داشتند و در خیابانھاي شھر دست بھ تظاھرات دیني مي آیینھاي باشكوھي برپا ميواقعھ، ھمھ سالھ 
، در »كاران خاكستري توبھ«، و »كاران سیاه توبھ«، »كاران سفید توبھ«وران، اشراف، روحانیان،  پیشھ

تول در اي از پوشاك مریم عذرا، و استخوانھاي كودكان مق حالي كھ جمجمة نخستین اسقف تولوز، قطعھ
اي ھرودس را ھمراه داشتند، باوقار و بآرامي در خیابانھاي شھر راھپیمایي  افسانھ» كشتار بیگناھان«

  .١۵۶٢از بخت بدكالاس، آن سال مصادف بود با دویستمین سالگرد كشتار . كردند مي

كرد،  ميپارلمان تولوز، كھ قدرت آن در لانگدوك با قدرت پارلمان پاریس در فرانسة مركزي برابري 
. اینان كاتولیكھایي با سرسختي و یكدندگي پیروان كالون بودند. اكنون بھ دست ژانسنیستھا افتاده بود

پارلمان تولوز، براي اینكھ ثابت كند در سرسختي كمتر از یسوعیان نیست، پروتستانھا را بسختي كیفر 
ناه رھبري مجامع دیني براي ، ھمین پارلمان روشت، كشیش ھوگنو، را بھ گ١٧۶١مارس  ٢در . داد مي

، كھ كوشیده بودند كشیش »افراد محترم كنت دوفوا«پروتستانھا، بھ مرگ محكوم ساخت؛ و براي سھ تن از 
مارس ھمان سال نیز، پارلمان تولوز  ٢٢در . را از دست ژاندارمھا رھا كنند، نیز كیفر مرگ تعیین كرد

اطر بازداشتن او از گرایش بھ آیین كاتولیك، بھ شكنجھ و یك دكاندار ھوگنو را، بھ اتھام كشتن فرزندش بخ
  .مرگ محكوم ساخت

  خود، دست پدران مسیحي را در كشتن فرزندان درمبادي دین مسیحي ناگفتھ نماند كھ كالون، 

رفت، اختیار مرگ و زندگي فرزند در بسیاري از  بود و خانواده تقریباً یگانھ ضامن انضباط بھ شمار مي
خداوند گفتھ است «پیداست كھ كالون، ھنگامي كھ عبارت . بھ دست پدر سپرده شده بودجوامع بشري 

نوشت، این قانون جوامع پدرسالاري را بھ  را مي» برند كشتھ شوند فرزنداني كھ از پدر و مادر فرمان نمي
. استناد جستھ بود متيانجیل  ١۵باب  ۶تا  ۴و آیة  سفرتثنیھ ٢١باب  ٢١تا  ١٨ھاي  كالون بھ آیھ. یاد داشت

ز دست فرزند ھا بھ والدین تنھا اجازه داده بودند كھ ا اما فراموش نباید كرد كھ نویسندگان این آیھ
شكایت برند، و مشایخ شھر بودند كھ حق داشتند فرزند » مشایخ شھر«نافرمانبردار خویش بھ نزد 

گمان، كالون نیز منظوري جز این نداشت؛ اما كاتولیكھاي تھییج  بي. نافرمانبردار را بھ مرگ محكوم كنند
متوسل ] مقامات دولتي[» خ شھرمشای«توانند بھ  پنداشتند كھ ھوگنوھا چون نمي شدة جنوب فرانسھ مي

  .كنند شوند، این قانون دیرینھ را بھ دست خود اجرا مي

  .سرنوشت دردناك ژان كالاس را باید، با توجھ بھ این سابقة تاریك، بھ یاد آورد

اش در  ژان پارچھ فروشي بود كھ در خیابان اصلي تولوز دكاني داشت و از چھل سال قبل با خانواده
او و ھمسرش چھار پسر و دو دختر داشتند؛ تربیت فرزندانشان را از سي . كرد زندگي ميبالاخانة دكان 

سال قبل بھ دست زن كاتولیكي، بھ نام ژان وینییر، سپرده بودند؛ و او را، با آنكھ پسرشان لویي را بھ آیین 
اي  دیگري، در مغازه لویي اكنون، در خیابان. كاتولیك كشانده بود، ھمچنان در خانة خود نگاه داشتھ بودند

دونا، كوچكترین پسر خانواده، نیز در نیم شاگردي . گرفت كرد و ھزینة زندگي را از پدر مي شاگردي مي
مارك آنتوان، بزرگترین پسر . زیستند دوپسر دیگر، پیر و مارك آنتوان، پیش پدر و مادر خود مي. كرد مي
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تواند بھ حرفھ   دریافتھ بود كھ كسي جز كاتولیكھا نميژان، علم حقوق آموختھ بود، و، پس از پایان تحصیل، 
وكالت اشتغال ورزد، از این روي، خویشتن را كاتولیك شناسانده، و كوشیده بود پروانة كاتولیكي بگیرد؛ 

اما نیرنگ وي برملا شده بود و مارك آنتوان خویشتن را ناگزیر دیده بود كھ یا از آیین پروتستان دست 
در خلال این كشمكش فكري، . ھاي بسیاري كھ بھ تحصیل علم حقوق سپرده بود چشم پوشدكشد، و یا از سال

  .بھ قمار و میگساري پناه برد و گفتار ھملت را، دربارة خودكشي، ورد زبان خود ساخت

  گوبرلاوس، . ، افراد خانوادة ژان كالاس در بالاخانة دكان وي گردآمده بودند١٧۶١اكتبر  ١٣شامگاه 

مارك آنتوان، پس از صرف شام، بھ دكان رفت؛ . براي صرف شام در خانة وي مانده بود ژان كالاس،
چون بازنگشت، پیر و لاوس بھ دكان رفتند و مارك آنتوان را دیدند كھ خویشتن را از چارچوب در حلق 

یرون نعش وي را پایین آوردند، پدر را از ماجرا آگاه ساختند، و براي آوردن پزشكي ب. آویز كرده است
  .شتافتند، كوشیدند مارك آنتوان را زنده كنند، اما پزشك گفت كھ وي مرده است

دانست، كھ بھ حكم قانون تولوز، كساني را كھ  ژان مي. در این ھنگام، اشتباه مصیبتباري از پدر سرزد
ن شد، كشند، نعش وي را، پس از آنكھ بھ دست مردم و رھگذران سنگبارا خودكشي كنند برھنھ بر زمین مي

اش درخواست كرد  از این روي، از افراد خانواده. دھند كشند، و ھمة دارایي وي را بھ دولت مي بھ دار مي
در این ھنگام، نالھ و فغان پیر و حضور پزشك . تا بگویند كھ مارك آنتوان بھ مرگ طبیعي درگذشتھ است

حضور یافت، از ماجرا آگاه شد،  افسري در دكان. ھمسایگان و رھگذران را بر در دكان گرد آورده بود
طناب و اثر آن را بر گردن مارك آنتوان دید، و افراد خانوادة ژان، لاوس، و ژان وینییر را بھ ھتل دو ویل 

فرداي آن روز، از ھریك جداگانھ . اي زنداني كردند در آنجا، ھریك از اینان را در اطاق جداگانھ. فرستاد
. بیعي مارك آنتوان را انكار كردند و گفتند كھ او خودكشي كرده استھمگي مرگ ط. بازپرسي بھ عمل آمد

فرمانده پلیس سخنان بازداشت شدگان را باور نكرد و آنان را متھم ساخت كھ، براي بازداشتن مارك آنتوان 
باور  مردم، و بسیاري از نمایندگان پارلمان تولوز، این اتھام را. اند از گرایش بھ آیین كاتولیك، وي را كشتھ

  .كینھ و دشمني مردم را نابینا ساختھ بود. كردند

براي ما دشوار است كھ باور كنیم مردمي این را، كھ پدري براي جلوگیري از گرایش فرزندش بھ آییني 
اندیشیم و عنان اندیشھ و  دلیلش این است كھ ما با استقلال مي. دیگر او را كشتھ است، باور كرده باشند

از این گذشتھ، ما، چون دویست سال قبل، اسیر احساسات و . سپاریم دست جمعیت نميداوري خویش را بھ 
مردم تولوز اندیشھ و شعور خود را بھ دست جمعیت سپرده بودند، و جمعیت، بھ . تعصبات دیني نیستیم

 نیز، با مراسمي كھ در نمازخانة» توبھ كاران سفید«. جاي آنكھ از خرد پیروي كند، تابع احساسات است
اي را در تابوتي خالي نھادند و بھ  اینان استخوانھاي مرده. خویش برپا داشتند، ھیجان مردم را دامن زدند

اي نخل سپردند  ؛ و بھ دست دیگرش، شاخھ»ترك بدعتگذاري«: اي بھ این مضمون دادند یك دست او نوشتھ
مان آنكھ وي را براي عقیدة سپس، بھ گ» مارك آنتوان كالاس«: بر تابوت نوشتند. كھ علامت شھادت بود

گروھي از . اتین تولوز بھ خاك سپردند –اند، استخوانھا را با احترام بسیار در كلیساي سنت  دیني كشتھ
  .اي نگرفتند روحانیان بھ این داوري عجولانھ اعتراض كردند، اما از اعتراض خویش نتیجھ

  ن تولوز، مورد دادرسيافراد خانوادة كالاس، در حضور دوازده داور دادگاه شھرستا

سھ یكشنبة متوالي آگھیي در تمام كلیساھاي تولوز خوانده شد كھ در آن از مسیحیان آگاه از . قرار گرفتند
چند نفر در دادگاه . ماجراي مرگ آنتوان درخواست شده بود تا براي اداي شھادت در دادگاه حضور یابند

خداي من، مرا «: فریادي از خانة كالاس شنیده است آرایشگري گفت كھ در شب واقعھ چنین. حضور یافتند
ژان كالاس، ھمسر وي، و  ١٧۶١نوامبر  ١٠دادگاه در . دیگران ھم گفتة او را تأیید كردند» .كنند خفھ مي

لاوس بھ كار اجباري، و ژان وینییر نیز بھ پنج سال زندان . پیر را بھ مرگ بر چوبة دار محكوم كرد
  .كاتولیك سوگند خورده بود كھ كارفرماي پروتستان او بیگناه استژان وینییر . محكوم شدند
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محكومان بھ پارلمان تولوز استیناف دادند، و پارلمان نیز ھیئتي، مركب از سیزده داور، را مأمور رسیدگي 
دادرسي مجدد سھ ماه بھ . این بار، شصت و سھ شاھد دیگر در دادگاه حضور یافتند. بھ دادخواست كرد

بار، دادگاه  این. ید و در طول آن افراد خانوادة كالاس و لاوس را جداگانھ در زندان نگاه داشتندطول انجام
كسي نپرسید كھ چگونھ پیرمردي شصت و چھارسالھ . تنھا پدر را گناھكار شناخت و بھ مرگ محكوم كرد

ن كالاس را با شكنجھ دادگاه امیدوار بود كھ ژا. كمك دیگران، خفھ كند توانستھ است فرزند بالغش را، بي
بارھا، در طول . پاھا و بازوان وي را چندان كشیدند كھ ھمگي از بند جدا شدند. وادار بھ اعتراف كند

شكنجھ، از او خواستند كھ بھ گناه خویش اعتراف كند؛ اما او ھربار پاسخ داد كھ فرزندش خودكشي كرده 
دادند؛ این بار ھفت لیتر آب بھ گلوي وي فرو پس از نیم ساعت استراحت، بار دیگر وي را شكنجھ . است

ریختند؛ با اینھمھ ژان گفت كھ بیگناه است؛ ھفت لیتر دیگر آب بدو خورانیدند تا حجم وي دوبرابر شد؛ 
بازگفت كھ بیگناه است؛ آنگاه، بدو اجازه دادند كھ آب را از شكم خود خارج كند؛ پس از آن، ژان را بھ 

امع شھر بردند، بر صلیبي نھادند، و جلادي با یازده ضربة میلھ آھني، پاھا و میدان بزرگ مقابل كلیساي ج
كرد، تا آخرین لحظھ خویشتن  بازوان وي را درھم شكست؛ پیرمرد، ھمچنانكھ از عیسي مسیح استمداد مي

نعش وي را بر دیركي بستند و آتش . پس از دوساعت عذاب، ژان كالاس را خفھ كردند. را بیگناه خواند
  ).١٧۶٢مارس  ١٠(ند زد

بیوة كالاس و فرزندش، . اما دارایي خانوادة كالاس را دولت مصادره كرد. دیگر زندانیان را آزاد ساختند
دونا، كھ زندگي را در . دو دختر وي را بھ دو صومعة جداگانھ فرستادند. پیر، در مونتوبان متواري شدند

انگیز ژان كالاس در  ، پس از آگاھي از ماجراي غمولتر. دید، بھ ژنو گریخت نیم براي خود خطرناك مي
اي بھ دامیلاویل، دربارة گفتگوي خود با دونا  ولتر، در نامھ. مارس، دونا را بھ لھ دلیس دعوت كرد ٢٢

پاسخ داد كھ آنان تا كنون ھیچ یك . از او پرسیدم كھ آیا پدر و مادرش قھار و تندخو بودند«: نویسد چنین مي
» .شناسد تر از پدر و مادر خود نمي اند، و او پدر و مادري مھربانتر و باگذشت ا كتك نزدهاز فرزندانشان ر

  شناختند و با او در تولوز زندگي كرده بودند، ولتر با دوتن از بازرگانان ژنو نیز، كھ ژان كالاس را مي

گدوك نیز مكاتبھ كرد؛ ولتر با دوستانش در لان. ھر دو نفر آنان سخنان دونا را تأیید كردند: گفتگو كرد
ولتر سپس با بیوة » .كاتولیكھا و پروتستانھا ھردو بھ من نوشتند كھ اتھام خانوادة كالاس باورنكردني است«

سخنان صادقانة او ولتر را تكان دادند و بھ اقدام واداشتند، ولتر بھ كاردینال دوبرني، . كالاس تماس گرفت
نیكولایي، دوك دو ویلار، و دوك دو ریشلیو نامھ نوشت و از آنان آنویل، ماركیز دو / آرژانتال، دوشس د/د

فلورانتن، درخواست كنند كھ بھ دادرسي ژان كالاس رسیدگي - خواست تا از وزیران شاه، شوازول و سن
ولتر دونا را عضو خانوادة خود ساخت، پیر كالاس را بھ ژنو آورد، و بیوة كالاس را بر آن داشت كھ . شود

از این . دانست دگي كند؛ زیرا حضور وي را در این شھر براي دادرسي مجدد ضروري ميدر پاریس زن
اي، بھ نام اسناد واقعي دربارة مرگ  گذشتھ، ولتر براي رسیدگي بھ دادرسي كالاس وكلایي برگزید و جزوه

 از پي آن، مطالب دیگري نوشت و از نویسندگان دیگر نیز خواست كھ با. آقاي كالاس، منتشر كرد
فریاد خود را بلند كن و بگذار «: بھ دامیلاویل، چنین نوشت. ھاي خویش وجدان اروپا را بیدار سازند نوشتھ

آلامبر / بھ د» .فریاد خود را براي خانوادة كالاس، و علیھ تعصب، بلند كن. دیگران نیز فریاد برآورند
ھ تعصب، بلند كنید، زیرا كنم كھ فریاد خویش را براي خانوادة كالاس، و علی خواھش مي«: نوشت

اي كھ  ولتر، براي تأمین ھزینة مبارزه» .است كھ این بدبختي را براي آنان فراھم آورده است» رسوایي«
مردم بسیاري، و در آن میان ملكة انگلستان، امپراطریس روسیھ، و . آغاز كرده بود، از مردم كمك خواست

شوراي «ناس پاریس حاضر شد برایگان دادخواستي بھ یكي از وكلاي سرش. شاه لھستان بھ او كمك كردند
یكي از آنان دادخواستي از یك راھبة . دختران كالاس نیز در پاریس بھ نزد مادرشان رفتند. بنویسد» دولتي

، وزیران شاه سخنان بیوة كالاس و ١٧۶٣مارس  ٧در . كاتولیك براي خانوادة كالاس، ھمراه داشت
اسناد دادرسي را . بھ این نتیجھ رسیدند كھ دادرسي كالاس باید تجدید شوددختران وي را شنیدند و ھمگي 

  .از تولوز خواستند

در تابستان ھمان . اما سران تولوز، با دھھا حیلھ و بھانھ، گردآوري و تسلیم اسناد را بھ تعویق انداختند
براي آنكھ مردم . تسال، ولتر اثر تاریخي خود را، بھ نام رسالھ دربارة رواداري دیني، منتشر ساخ
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رسالھ را بدون امضا . بیشتري این رسالھ را بخوانند، آن را با لحني نسبتاً ملایم، كھ از او بعید بود، نوشت
اسقفان فرانسھ را، بھ نام . بھ چاپ رساند و نویسندة آن را دینداري معتقد بھ بقا و خلود انسان شناساند

، ستود؛ و بھ قبول این اصل، كھ »اصل و نسب آنان ھستند مردان شریفي كھ كردار و گفتارشان برازندة«
ولتر در این رسالھ، بھ جاي فیلسوفان، روحانیان . ، تظاھركرد» در خارج از كلیسا رستگاري نیست«

برد و با بیپروایي سخن  با اینھمھ، گاھي مخاطبین خود را از یاد مي. كاتولیك را مخاطب ساختھ است
  .گوید مي

  تاریخ رواداري دیني را مرور، و دربارة . كند ستان دادرسي و اعدام ژان كالاس آغاز ميرسالھ را، با دا

. كشیدند تر از درد و رنجي بوده است كھ مسیحیان از دست رومیان مي تر و بیرحمانھ دست كلیسا سخت
د كرده، بدعتگذاران را بھ جرم خدادوستي بھ دار كشیده، غرق كرده اندامھایشان را بر چرخ مجازات خر«

كند و آن را قیامي موجھ و ضروري علیھ  از جنبش اصلاح دیني بھ نیكي یاد مي» .اند و یا زنده سوزانده
بندوباري جنسي پاپ آلكساندر ششم و كشتارھاي سزار  داند كھ بي فروش آمرزشنامھ توسط دستگاه پاپیي مي

- اي كوشیده است كشتار سن اثر تازهاز اینكھ نویسندة . بورژیا، پسر پاپ، آن را بھ تباھي كشیده است
تصدیق كرد كھ پروتستانھا نیز، چون كاتولیكھا،  .كند ميبارتلمي را بھ جا و موجھ بشناساند، اظھار شگفتي 
خواھد كھ  با وجود این، از مقامات فرانسھ مي .اند كردهسختگیر و متعصب بوده، و با آزادي دیني مخالفت 

  :بھ پروتستانھاي این كشور آزادي دھد، و از بازگشت ھوگنوھاي تبعید شده جلوگیري نكند

طبیعي برخوردار شوند، پیمان زناشوییشان معتبر  اینان درخواستي جز این ندارند كھ از حمایت قانون
اینان نھ . شناختھ شود، و فرزندانشان از حقوق طبیعي خویش برخوردار شوند و از پدران خود ارث برند

  .خواھند، و نھ مقامات شھري و دولتي نمازخانة ھمگاني مي

  :نویسد با وجود لحن ملایم كتاب، ولتر دربارة رواداري دیني چنین مي

آیا مقصود ما این است كھ ھر شارمندي در پیروي از خرد خود آزاد باشد و آنچھ را كھ خرد بیدار، یا 
ھرگاه ناسازگاري با … . بھ شرط آنكھ نظم جامعھ را برھم نزند. كند باور كند؛ البتھ گمراه، وي حكم مي

اند، محكوم، و عاملین تعقیب و  معتقدات دیني رایج را گناه بدانید، مسیحیان اولیھ را، كھ پدران شما بوده
دولت تنھا ھنگامي حق دارد خطاھاي مردم را كیفر دھد كھ … . كنید آزار مسیحیان نخستین را تبرئھ مي
اطلاق جرم بر . اند اما، تازماني كھ این خطاھا نظم جامعھ را برھم نزده. این خطاھا بھ صورت جرم درآیند

از این روي، مردم، براي . زنند كھ ایجاد تعصب كنند ا برھم ميآنھا شایستة نیست؛ و زماني نظم جامعھ ر
  .آنكھ شایستھ رواداري دیني شوند، باید از تعصب دوري جویند

  :گوید ولتر، در پایان رسالھ، بھ خدا چنین مي

یاري نما تا یكدیگر را در . اي بھ ما دلھایي براي نفرین ورزیدن، و دستھایي براي كشتن یكدیگر نداده
ھاي  ھایي كھ تن مگذار تفاوتھاي موجود در میان جامھ! بار این زندگي گذران و دردناك یاري كنیم كشیدن

  ھاي ابراز اند، دگرگوني شیوه ناتوان ما را پوشانده

بھ عبارت كوتاه، تفاوتھاي موجود در میان -ما  اندیشھ، و تفاوتھاي موجود در میان آداب و قوانین ناقص
بگذار مردم … . مجوزي شوند براي دشمني ورزیدن و آزار رساندن بھ یكدیگر -ندذراتي كھ انسان نام دار

  !بدانند كھ برادرند

، چھ اثري ١٧٨٧دانستھ نیست كھ این گفتار در صدور فرمان رواداري دیني، بھ دست لویي شانزدھم در 
ان اثر كرده باشد، آگاه از این نیز، كھ این گفتار بھ دست وزیران لویي پانزدھم رسیده و در آن. داشتھ است

، پس از درنگ بسیار، كھ افراد خانوادة كالاس و مدافعان آنان را »شوراي شاھي«دانیم كھ  نیستیم؛ اما مي
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محكومیت ژان كالاس را باطل كرد و او را بیگناه  ١٧۶۵مارس  ٩بھ ستوه آورده بود، سرانجام در 
چون ولتر . لیور بھ بازماندگان او بخشید ٠٠٠،٣٠شناخت؛ و شاه، در ازاي دارایي مصادره شدة كالاس، 
  .در فرنھ از این واقعھ آگاه گشت، از شادي اشك ریخت

، دادگاه شھرستان مازامھ، در جنوب فرانسھ، پیرپول سیروان و ھمسر )١٧۶۴مارس  ١٩(در ھمان ھنگام 
ولیك، بھ مرگ بر چوبة وي را بھ اتھام كشتن دخترشان، الیزابت، براي جلوگیري از گرایش وي بھ آیین كات

دادگاه، ھمچنین، رأي داد كھ باید دو دختر دیگر آنان نیز صحنة اعدام پدر و مادر خود . دار محكوم ساخت
آوریل (اش بھ ژنو گریختھ  قرار بود پیكرة آنان را بھ دار كشند، زیرا سیروان و خانواده. را تماشا كنند

  .بودند، و داستان خود را براي ولتر شرح داده )١٨۶٢

، ١٧۶٠مارس  ۶در . زیست سیروان پروتستاني بود كھ در كاستر، شصت كیلومتري شرق تولوز، مي
پدر و مادر بھ جستجوي دختر پرداختند، اما اثري از وي بھ دست . جوانترین دختر وي، الیزابت، ناپدید شد

ابراز علاقھ بھ آیین كاتولیك، اسقف كاستر آنان را بھ نزد خود خواند و گفت كھ دخترشان را، پس از . نیامد
قانوني كھ در زمان لویي چھاردھم بھ تصویب رسیده بود بھ مقامات كاتولیك . اي فرستاده است بھ صومعھ
دادند، در صورت لزوم، با  اي بھ آیین كاتولیك نشان مي داد كودكاني را كھ پس از ھفتسالگي علاقھ اجازه مي

زد، با فرشتگان سخن  انگیز دست مي  صومعھ بھ كارھاي شگفت الیزابت در. زور از والدینشان بگیرند
. خواست كھ وي را با تازیانھ مضروب كنند درید، و از سرپرستانش مي ھایش را مي گفت، جامھ مي

ھا، كھ از دست وي بھ تنگ آمده بودند، اسقف را از كارھایش باخبر ساختند و اسقف نیز دستور داد  راھبھ
  .مادرش بازگردانندتا دختر را بھ پدر و 

در اینجا، در یكي . آبي، در ھفتادوپنج كیلومتري كاستر، رفت-، خانوادة سیروان بھ سنت١٧۶١در ژوئیة 
ژانویھ، پیكر وي را در چاھي  ٣در . از شبھاي دسامبر، الیزابت از خانھ بیرون رفت و دیگر بازنگشت

چھل و پنج . ادر الیزابت وي را كشتھ باشندكرد كھ پدر یا م آبي، یك نفر ھم گمان نمي-در سنت. یافتند
  شاھدي كھ بھ دادگاه محلي احضار شدند ھمگي گفتند 

ترنكیھ، دادستان محل، از دادستان كل تولوز كسب . خودكشي كرده، و یا برحسب تصادف بھ چاه افتاد است
ل وي، مورد تعقیب قرار تكلیف كرد؛ دادستان كل بھ ترنكیھ دستور داد كھ پدر و مادر دختر را، بھ اتھام قت

نمود، زیرا پدر در شبي كھ دختر از خانھ گریخت در شھر نبود؛ ھمسر او نیز  این امر نامحتمل مي. دھد
بسیار بعید بود كھ این دو زن توانستھ باشند دختر را، . پیر و ناتوان بود؛ و یكي از دخترھا نیز آبستن بود

ژانویھ حكم بازداشت سیروان را ٢٠با اینھمھ ترنكیھ در . ندازندآنكھ فریادي از وي شنیده شود، بھ چاه بی بي
  .صادر كرد

دانست كھ نزدیك بھ دوماه قبل دادگاه شھرستان تولوز ژان كالاس را بھ ھمین اتھام، و بدون در  سیروان مي
ھ دست داشتن دلیل قانع كننده، بھ مرگ محكوم كرده است؛ و ھرگاه بازداشت و محاكمھ شود، دعواي او ب

سیروان، كھ . پارلمان تولوز ارجاع خواھد شد و وي را نیز بھ ھمان سرنوشت گرفتار خواھند ساخت
ھاي زمستان، ھمراه ھمسر و دخترانش، از راه كوھھاي سون بھ  اعتمادي بھ این دادگاه نداشت، در نیمھ

  .وي امیدوار بود كھ مدافع ژان كالاس از او نیز حمایت كند. ژنو گریخت

براي اثبات بیگناھي كالاس سرگرم پیكار بود، دریافت كھ آشفتن ذھن فرانسویان، با دو قضیة ولتر، كھ 
از این روي، بھ خانوادة سیروان، كھ داراییش مصادره شده بود، . مشابھ در یك زمان، از عقل بھ دور است

تر با دفاع از اما چون مقامات تولوز از تسلیم اسناد دادرسي كالاس سرباز زدند، ول. كمك مالي كرد
. وي بار دیگر از مردم و فرمانروایان اروپا كمك خواست. مظلومیت سیروان با آنان بھ مبارزه برخاست

این بار، گذشتھ از كاترین دوم، امپراتریس روسیھ، و ستانیسلاس پونیاتوفسكي، شاه لھستان، فردریك دوم، 
دادگاه مازامھ حاضر نشد رونوشت اسناد . دندشاه پروس، و كریستیان ھفتم، شاه دانمارك، نیز بدو كمك كر

دادرسي سیروان را بھ ولتر تسلیم كند مجال آن نیست كشمكش ولتر را با این دادگاه بھ تفصیل شرح دھیم؛ 
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حكم دادگاه بدوي را لغو كرد،  ١٧٧١مبارزة ولتر با دادگاه ادامھ یافت، تا سرانجام پارلمان تولوز در 
این مرد را در عرض دو «: ولتر نوشت. اش پس داد دارایي او را بھ خانواده سیروان را بیگناه شناخت، و

  ».ساعت بھ مرگ محكوم كردند، اما نھ سال طول كشید تا بھ بیگناھي وي اذعان كنند

ھنگامي كھ ولتر با دستگاه دادگستري فرانسھ سرگرم پیكار بود، خشم و ھیجان مردم آبویل، در كنار دریاي 
، اندامھاي پیكرة چوبي مسیح ١٧۶۵اوت  ٨در شب . نیز در مظان اتھام قرار دادمانش، خود وي را 

كاترین پیكرة -قرار داشت، بریدند؛ و گورستان سنت) پل رود سوم(نوف -مصلوب را كھ، بر روي پون
این بیحرمتي روحانیان و مردم شھر را . چوبي دیگري از مسیح مصلوب را با فضولات انسان آلوده كردند

  اسقف آمین بھ آبویل آمد و با پاھاي برھنھ پیشاپیش مردم . س افكندبھ ھرا

بھ مردم اخطار شده بود كھ، ھرگاه مسببان این بیحرمتي را بشناسند و بھ مقامات شھر معرفي نكنند، 
. ھفتادو ھفت تن از ساكنان شھر براي اداي شھادت نزد دادرس دووال رفتند. بسختي كیفر خواھند دید

آنكھ كلاه از   اند كھ بدون تعظیم، و بي ان گفتند كھ سھ جوان را در عید كورپوس كریستي دیدهبرخي از شاھد
برخي دیگر ادعا كردند كھ گروھي از جوانان آبویل، از جملھ . اند سر بردارند، از كنار راھپیمایان گذشتھ

دادرس، در . اند خوانده جن ميكرده، و آوازھاي مستھ اند كھ مراسم دیني را استھزا مي فرزند دووال، را دیده
اي، كھ تاریخ  اتالوند، شوالیھ ژان فرانسوا لوفبر دو لا بار، و جوان ھفدھسالھ/ ماه اوت، براي گایار د ٢۶

اتالوند بھ پروس گریخت، و موانل و لابار / د. شناسد حكم بازداشت صادر كرد وي را تنھا بھ نام موانل مي
وي لابار را . ن بھ گناه خود و دیگر متھمان اعتراف كرد، كاھش دادندكیفر موانل را، چو. بازداشت شدند

متھم ساخت كھ بر تمثالھاي قدیسان آب دھان انداختھ، نمازھاي كلیسا را مسخره كرده، سرود مستھجن 
گرفتند، خوانده، و فرھنگ فلسفي و رسالھ بھ اورانیاي  را، در حالي كھ دیگران با وي دم مي» لامادلن«

اتالوند را ھنگام شكستن پیكرة مسیح مصلوب / وي ھمچنین ادعا كرد كھ د. بھ او امانت داده استولتر را 
  .بر روي پل، و آلودن صلیب گورستان، دیده است

یكي از شاھدان گفت كھ چون در . لابار، كھ نوادة سرداري بینوا بود، بھ بدعتگذاري خویش اعتراف كرد
نان مقدس «دارد، او پاسخ داده است كھ  است چرا كلاه از سر برنميعید كورپوس كریستي از لابار پرسیده 

لا بار اعتراف كرد . پرستند درشگفت است ؛ و از اینكھ مردم خداي خمیر را مي»داند اي موم مي را قطعھ
شنیده است كھ جوانان دیگري نیز این عقاید را بر زبان ) گفت(كھ ممكن است چنین سخني گفتھ باشد؛ و 

چون . آنكھ آزاري بیند، عقایدي از این گونھ داشتھ باشد تواند بي كرده است كھ مي و او تصور مي آورند، مي
كتابخانة وي را بازرسي كردند، فرھنگ فلسفي ولتر، دربارة ذھن الوسیوس، و چند ھجونامھ و كتاب ضد 

كرد،  اطلاعي مي ھار بياتالوند بھ مقدسات دیني اظ/ لا بار نخست از بیحرمتي د. دیني دیگر در آن یافتند
دادرس، در درخواست . اما چون دریافت كھ موانل بدان اعتراف كرده است، گفتة وي را تصدیق كرد

بھ خداوند، آیین قرباني مقدس، مریم عذراي مقدس، دین، و فرمانھاي «نھایي، لا بار را متھم نمود كھ 
كتابھاي بدنامي را ستوده، و بھ … نگیز خوانده ا خداوند و كلیسا كفر گفتھ، دو آواز آكنده از كفرھاي نفرت

شود بیحرمتي كرده  صلیب، آیین تقدس شراب، و دعاي بركتي كھ در كلیساھا و درمیان مسیحیان خوانده مي
  ».است

، با شكنجھ، بھ )ھرگاه دستگیر شود(اتالوند را / ، دادگاه آبویل رأي داد كھ لا بار و د١٧۶۶فوریة  ٢٨در 
وادارند؛ محكومان در كلیساي اصلي شھر بھ گناه خویش اعتراف كنند، زبانھایشان  معرفي شركاي جرم

حكم . بریده شوند، سرھایشان از تن جدا گردند، و اجسادشان، ھمراه فرھنگ فلسفي ولتر، آتش زده شوند
  محكومیت براي تأیید بھ پارلمان پاریس ارسال 

اخلاقي و اجتماعي را متزلزل ساختھ است،  استدلال كرد كھ براي مھاركردن موج الحاد، كھ ثبات
وي گفت كھ جنایتكار واقعي ولتر است، اما چون . محكومان باید بھ كیفرھایي رسند كھ دیگران را متنبھ كند

در برابر دو تن از . پارلمان بھ او دسترسي ندارد، ناچار است شاگردان وي را بھ جاي او كیفر دھد
حكم . فر بودند، پانزده تن رأي دادند كھ حكم بھ ھمان صورت اجرا شودنمایندگان، كھ خواستار تخفیف كی
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لا بار، . در مورد لا بار اجرا كردند، اما زبان محكوم را نبریدند ١٧۶۶دادگاه را در روز اول ژوئیة 
جلاد، در میان تحسین و ھلھلة . آنكھ نام دوستان و ھمفكران خود را افشا كند، بھ سرنوشت تن داد بي

  .ران، سر لا بار را با یك ضربھ از تن جدا ساختتماشاگ

ولتر این كیفر را ھمانند وحشیگریھاي دستگاه تفتیش افكار اسپانیا، در . شدت كیفر لا بار ولتر را برآشفت
ترین كیفرھایي كھ  اسقف آنسي از دادگاه فرانسھ درخواست كرد تا سخت. سیاھترین ادوار عمر آن، دانست

این «: آلامبر نوشت/ ولتر بھ د. پیشبیني شده است را دربارة ولتر اجرا كنند» نانتالغاي فرمان «در متن 
براي آنكھ … . خورد كھ مرا در این جھان، یا جھان آینده، خواھد سوزاند اسقف فرومایھ ھنوز سوگند مي

ضار كند، از ترس آنكھ مبادا پارلمان دیژون وي را اح» .ام سوختھ نشوم، خویشتن را در آب مقدس فروبرده
و پس از بازگشت بھ فرنھ، تلاشھاي خود را براي . ھاي طبي رول، بھ سویس رفت براي استحمام در چشمھ

  .اثبات بیگناھي سیروان از سر گرفت

پیشنھاد كرد كھ فرانسة گرفتار تاریكي جھل را » فیلسوفان«آلامبر، دیدرو، و دیگر / ولتر در این زمان بھ د
از پیشنھاد او استقبال » فیلسوفان«اما نھ . حمایت فردریك كبیر، زیست كنند ترك گویند و در كلیوز، در

گفت كھ اگر بھ جاي  دانست و مي فردریك نیز كیفر لا بار را بسیار سنگین مي. كردند، و نھ فردریك
ر توماس آكویناس را تا آخ )مدخل الاھیات( سوماتئولوگیكاكرد كھ  دادرسان فرانسھ بود، جوان را وادار مي

فردریك، ضمناً ولتر را چنین . دانست بخواند؛ زیرا وي خواندن این كتاب را سرنوشتي بدتر از مرگ مي
  :اندرز داد

اما آیا كساني كھ بھ كیفر رسیدند گناھكار نبودند؛ آیا شایستھ است . آنچھ در آبویل گذشت بسیار اندوھبار بود
ایم،  است؛ و از آن روي كھ خواستار آزادي اندیشھ بھ تعصباتي بتازیم كھ روزگار در ذھن ملتھا جاي داده

جوید بندرت زجر و شكنجھ  آیا باید معتقدات رسمي مردم را تحقیر كنیم؛ آنكھ از آشوبگري دوري مي
ھرگاه مشتم پر از حقیقت بود، قبل از گشودن آن، بھ اندیشھ «بھ یاد آورید كھ فونتنل گفتھ است . بیند مي
  ».رفتم مي

در كلیوز حمایت خواھد كرد، بھ شرط » فیلسوفان«دھد كھ از ایجاد مھاجرنشین  وعده ميفردریك آنگاه 
و سپس، چنین . نظم اجتماع را بر ھم نزنند و بھ معتقدات مردم بھ دیدة احترام بنگرند» فیلسوفان«آنكھ 
  :نویسد مي

  ھرگاه فیلسوفان حكومت را بھ دست گیرند،… . عوام استحقاق روشني اندیشھ ندارند

اي توسل خواھند جست و بتھاي كوچك دیگري را  مردم، پس از صد و پنجاه سال، بھ موھومات تازه
پرستش خواھند كرد؛ آنان یا خورشید را معبود خویش خواھند نمود، یا گورھایي را كھ مردان بزرگ در 

پرستي زادة ذھن موھوم. شوند اند پرستشگاه خود خواھند ساخت، و یا مرتكب مھملات مشابھي مي آنھا خفتھ
انسان ھمواره موھومپرست بوده است؛ و ھمیشھ نیز . ناتوان انسان است و با آن پیوندي ناگسستني دارد

  .چنین خواھد بود

اي، بھ نام داستان مرگ شوالیھ دولابار، نوشت و بھ چاپ رساند؛  ولتر بھ پیكار خویش ادامھ داد؛ گفتار ساده
نان خواست از لویي پانزدھم بخواھند كھ براي اعادة حیثیت جوان بھ دوستان درباریش نامھ كرد و از آ

اي بھ لویي شانزدھم نوشت  اي نگرفت، شخصاً نامھ مقتول اقدام كند؛ و چون از این كوششھا نتیجھ
محكومیت لا بار را ھرگز لغو نكردند، اما . را برخود داشت» فریاد خون بیگناه«این نامھ عنوان ). ١٧۵۵(

رگو در قانون كیفریي كھ این جوان را، بھ خاطر جرایمي كھ كیفرش بمراتب كمتر ار گردن چون دید كھ تو
ولتر، تا پایان عمر، با نیرویي . زدن بود، بھ مرگ محكوم كرده است تجدیدنظر نمود، خرسندي خاطر یافت

لیسا ادامھ نمود، بھ جھاد خویش باتندرویھا و زورگوییھاي دولت و ك انگیز مي كھ در این روزگار شگفت
، كلودشومون را، كھ بھ گناه شركت در مجمع دیني پروتستانھا بھ كار اجباري در كشتي ١٧۶۴در . داد
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پس از آنكھ كنت توما دو لالي، فرمانده سپاھیان فرانسھ درھند را، كھ از . محكوم شده بود، آزاد ساخت
، ولتر بھ درخواست )١٧۶۶(ریدند انگلیسیان شكست خورده بود، بھ اتھام خیانت و بزدلي در پاریس سرب
در دفاع از لالي، كتابي در سیصد . فرزند لالي پیكار خویش را با دستگاه دادگستري فرانسھ از سرگرفت

صفحھ، بھ نام قطعات تاریخي دربارة ھند، نوشت و بھ چاپ رساند؛ و مادام دوباري را بر آن داشت كھ 
، اندكي قبل از مرگ ولتر، لالي ١٧٧٨فرانسھ، سرانجام در  دولت. لویي پانزدھم را بھ تبرئة كنت وا دارد

  .را بیگناه شناخت

. این تلاشھا رزمندة ھشتادسالھ را خستھ و فرسوده كرد؛ اما وي را قھرمان آزادیخواھان فرانسھ ساخت
اي است، اما حمایت وي را از كالاس  محمد ولتر اثر برجستھ«: دیدرو در برادرزادة رامو نوشت

نماید كھ شما  چنین مي«: یكي از روحانیان پروتستان ژنو، بھ نام پوماره، بھ ولتر گفت» .دانم ر ميت برجستھ
و فردریك، پس از ھشدارھاي قبلي، » .كنید كھ برازندة مسیحیان است تازید، اما كارھایي مي بھ مسیحیت مي

است ھنگامي كھ فیلسوفي  چھ خوب«: از مردي كھ اكنون وجدان اروپا شناختھ شده بود، چنین تجلیل كرد
رساند و مردم، كھ او سخنگوي آنان است، داوران را بر آن  صداي خود را از نھانگاھش بھ گوش مردم مي

اگر ستایش دیگري از آقاي ولتر نشود، ھمین اقدام . اي تجدیدنظر كنند دارند كھ در حكم غیر عادلانھ مي
  بتنھایي كافي است 

VI -»را بكوبید» رسوایي!  

. دوام یافت) ١٧۶٩- ١٧۵٩(خلال این پیكارھا، دشمني ولتر با مسیحیت با نفرتي درآمیخت كھ ده سال در 
ھایي را كھ مایة دلخوشي انسانند بھ باد تمسخر گرفتھ، سپس بھ  ولتر در روزگار جواني معجزات و افسانھ

س نیز صریحاً اعتراف كھ توماس آكوینا –معتقداتي چون تثلیث، تجسم خدا در مسیح، و كفاره شدن مسیح 
اما پیدا شدن این . بھ دیدة شك و تردید نگریستھ بود - كرده بود كھ خرد انسان از درك آنھا ناتوان است

پس از آن، ولتر گویا مدارا پیشھ . كرد طبیعي بود حالتھا در ذھن فعالي كھ شیرة رشد و بالندگي را حس مي
ر نزد مردم گرامیند، و وجودشان براي نظم جامعھ و اخلاق ساختھ، و تصمیم گرفتھ بود تا بھ معتقداتي كھ د

روحانیان فرانسھ در نیمة اول قرن ھجدھم نسبتاً رواداري . نماید، بھ دیده اغماض بنگرد بشر سودمند مي
كردند؛ و وجود سلسلھ مراتب در میان روحانیان در پیشرفت جنبش روشنگري سھیم  دیني را رعایت مي

روحانیان، با استفاده . المعارف آنان را ھراسان ساخت ماني و ستایش مردم از دایرهای اما گسترش بي. بود
در فرمانرواي كشور پدید آورده بود، دولت را بھ ) ١٧۵٧(از ھراسي كھ سوء قصد دامین بھ جان شاه 

. شناخت وا داشتند كھ ھر مخالفتي را با مسیحیت جنایتي مستوجب كیفر مرگ مي) ١٧۵٩(صدور فرماني 
صدور این فرمان را چون اعلام جنگ دانستند و تصمیم گرفتند از آن پس، تا آخرین نفس، با » فیلسوفان«

در وراي زیباییھا و لطافت شاعرانھ دین، . دانستند مبارزه كنند اي جنایتكارانھ مي فرماني كھ آن را یاوه
اي  اخلاق، ستمگري وحشیانھتبلیغاتي دیدند كھ ھنر را بھ اسارت كشیده است؛ در وراي حمایت دین از 

دیدند كھ ھزاران بدعتگذار را زنده آتش زده، آلبیگاییان را در جنگھاي خانمان برانداز تار و مار ساختھ، با 
فھ در اسپانیا و پرتغال بر این دو كشور پردة جھل و - دا- اجراي فرمان دستگاه تفتیش افكار و برپایي اوتو

جا با موھومپرستي، كشیشگري و  ھاي ناسازگار از ھم پراكنده، و در ھمھ فرانسھ را با افسانھ. تاریكي كشید
از این روي، تصمیم گرفتند كھ آخرین سالھاي . تعقیب و آزار روح و اندیشة انسان را دربند كشیده است

  .عمر خویش را بھ پیكار با ارتجاع قرون وسطایي اختصاص دھند

اعدام ژان كالاس در مارس . ناپذیر ساختند اكش اجتنابرا نقطة عطفي در این كش ١٧۶٢سھ پیشامد، سال 
دادرسي، . گرداند نمود كھ فرانسھ را بھ قرون وسطي و روزگار تفتیش افكار بازمي آن سال چنین مي

ھا، و معتقدات دیني مردم  شدند، از تعصبات، كینھ كشتار، و شكنجھ، با آنكھ بھ دست مقامات دولتي اجرا مي
نویسندة . را بھ جھانیان داد» اعتراف كشیش ساووایي«ماه مھ ھمین سال، امیل روسو در . گرفتند ریشھ مي

ھاي مسیحیت، جز ایمان بھ خدا و اخلاق مسیح، را  بود، تقریباً ھمة جنبھ» فیلسوفان«این اثر، با آنكھ دشمن 
  . آتش زدندھمان ماه در ژنو  ١٩ژوئن در پاریس، و در  ١١این كتاب را در . از دین كنار نھاده بود
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در اوت آن سال، محكومیت یسوعیان در . توطئھ خود علیھ روان آدمي با آیین كالوني ھمدست شده است
نمود؛ اما این پیشامد پیروزي ژانسنیستھا، كھ پارلمانھاي  مي» فیلسوفان«پارلمان پاریس یك پیروزي براي 

در قضیة ژان كالاس و » پارلمانھا«و  .آمد كردند، نیز بھ شمار مي پاریس، تولوز، و روان را رھبري مي
در این میان، دشمني . لابار نشان دادند كھ ژانسنیستھا در دشمني با آزادي اندیشھ كمتر از دیگران نیستند

ولتري در دستگاه دولت، بھ  شوازول نیمھ) ١٧٧٠-١٧۵٨(پارلمانھا و دربار، و ترقي روزافزون 
  .شتر و با بیم كمتري از سانسور و پلیس، با مسیحیت پیكار كننددادند كھ با آزادي بی مجال مي» فیلسوفان«

این شعار » !رسوایي را بكوبید«. ساخت كرد و پراكنده مي اكنون، ولتر شعار خشمگنانة خود را فریاد مي
بر زبان راند؛ و از آن پس، صدھا بار، و در چندین شكل مختلف، آن را  ١٧۵٩را وي نخستین بار در 

ولتر شصت و ھشت سالھ اكنون . برد گاھي نیز این جملھ را بھ جاي امضاي خود بھ كار مي. تكرار كرد
ھایش در برابر  كرد، كسي كھ در پایان خطابھ جواني را از سرگرفتھ بود و خود را بھ كاتو مھین مانند مي

اما چون . كشم درد مي. قولنج دارم«: ولتر نوشت» .كارتاژ باید ویران شود«: آورد سناي روم فریاد برمي
با شور وحرارت جواني، و با اعتماد بھ نفس باورنكردني، » .گوید تازم، درد مرا ترك مي مي› رسوایي‹بھ 

  .ور گشت و ھمراه چند یار دو دل و نااستوار، بھ نیرومندترین نھاد در تاریخ بشري حملھ

اندیشي، و تعقیب و  تاریكخواست تعصب، موھومپرستي،  مي  چھ بود؟ آیا وي» رسوایي«منظور ولتر از 
آزار دیني را براندازد، یا بر آن بود كھ كلیساي كاتولیك، یا ھمة اشكال مسیحیت، یا كلا دین، را در ھم 

دانیم كھ او بھ قصد نابود كردن دین بھ پا نخاستھ بود، زیرا، حتي در این ھنگام و در گرماگرم  كوبد؟ مي
در . كرد ز دیانت ولتري، بھ ایمان خداپرستانة خود اعتراف ميگاه با عباراتي گرم ا پیكار خویش، و گاه

ھرآنچھ از پرستش خداوند متعال و «: ، وي دین را غیرمستقیم چنین توصیف كرده استفرھنگ فلسفي
این توصیف ھمة اشكال مسیحیت، جز » .دلسپردگي بھ فرمانھاي ابدي او بگذرد موھومپرستي است

ولتر ھمة معتقدات مشخص مسیحیت اصیل آیین را، از اعتقاد . كرد لقي مياونیتاریانیسم، را موھومپرستي ت
بھ گناھكاري ذاتي گرفتھ تا تثلیث، تجسم خدا در مسیح، كفاره شدن مسیح، و آیین قرباني مقدس، بیپایھ 

كردن خدا را براي خدا بر صلیب، یا بھ دست كشیش در آیین قرباني مقدس، در » قرباني«. دانست مي
كرد؛ آیین كالوني را مانند آیین  شتر اشكال آیین پروتستان را نیز، چون آیین كاتولیك، نفي مينتیجھ، بی

كرد  گمان مي. آشفت خواندن كالون كشیشان ژنور را برمي» مخوف«دانست و با  اندیش مي كاتولیك تاریك
: آلامبر نوشت/ بھ د. تواند بھ آسودگي زیست كند  كھ در كنار كلیسایي رسمي، چون كلیساي انگلستان، مي

اگر . باید بھ جایي سقوط كند كھ در انگلستان كرده است› رسوایي‹. را نابود كنید› رسوایي‹امیدوارم «
و » .توانیم بھ بشریت كنیم و این بزرگترین خدمتي است كھ مي. بخواھید، بھ این مقصد خواھید رسید

  سرانجام، باید بگوییم كھ منظور ولتر از 

د، بلكھ منظور دیني بود كھ براي اشاعة موھومپرستي و اساطیر، براي نظارت بر مفھوم اصلي نبو
چنین بود . آمرزش، و براي سركوبي ناسازگاران بھ وسیلة سانسور نشریات و اعمال شكنجھ پدیدآمده بود

  .دید مسیحیتي كھ ولتر در تاریخ و در فرانسھ مي

براي سركوبي «. ردانھایش را براي جنگ فراخوانداز این روي، ھمة پلھا را در پشت سر ویران كرد و گ
تاكھاي حقیقت را … . ، كھ با ھم تفاھم داشتھ باشند، مورد نیازند›فیلسوف‹ستونھاي دشمن، تنھا پنج یا شش 

  ».اند آلامبر، دیدروھا، بالینگبروكھا، و ھیومھا كاشتھ/ د

دانست كھ  ھ اینان متحد شوند و مسلم مياكنون انتظار داشت ك. اي درست اما بسیار پراكنده، و بدون نقشھ
بكوبید، و «: دھد دربارة تاكتیك جنگي، بھ آنان چنین اندرز مي. گیرد خود او فرماندھي آنان را بھ دست مي

آنكھ اژدھا  امیدوارم كھ ھرسال یكي از ما تیرھایي بھ سوي اژدھا رھا كند، بي… . دستتان را پنھان كنید
برادران بھ آكادمیھا وارد شوند، بھ مقامات اختیاردار و، در » .شوند ي رھا ميبداند این تیرھا از چھ دست

ھاي مردم را با خود ھمراه سازند؛ تنھا  آنان نیازي بدان ندارند كھ توده. صورت امكان، بھ وزارت رسند
بنگرید . دكنن ھاي مردم را رھبري مي كافي است كھ مردان مبتكر و باقدرتي را با خود ھمراه سازند كھ توده
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كوشید  از این روي، ولتر مي. كھ چگونھ پطركبیر بھ تنھایي سیرت و صورت روسیھ را دگرگون ساخت
  :كھ فردریك را در پیكار با مسیحیت با خود ھمراه سازد) ١٧۶٧ژانویة  ۵(

از  شاه خردمند و دلاور با پول، سپاھیان، و قانون، و بدون یاري گرفتن. اعلیحضرتا، حق كاملا با شماست
… . تواند مردم را اداره و رھبري كند دین، كھ تنھا براي فریب دادن مردم جعل شده است، مي

. اعلیحضرت، با ریشھ كن ساختن این موھومپرستي زشت و ننگین، خدمتي ابدي بھ بشریت خواھند كرد
بلكھ مردم  منظورم عوام نیستند، كھ استحقاق روشني اندیشھ ندارند و حاضرند ھر یوغي را گردن نھند،

… . با شماست كھ ذھنھاي آنان را تغذیھ كنید… . خواھند بیندیشند درست و متفكر، و مردمي ھستند كھ مي
  .توانم شما را در این كار بزرگ یاري كنم یكي از غمھاي من، ھنگام مردن، این است كھ نمي

نیز نماند؛ چنانكھ بعداً خواھیم  فردریك بھ سادگي پیرمرد خندید؛ اما ولتر پافشاري كرد و تلاش او بینتیجھ
  . دید، توانست برخي از وزیران فرانسھ، پرتغال، و اسپانیا را با خود ھمراه سازد

مانند حواریون، . ساخت تري را نیز براي پیكار با مسیحیت با خود ھمرا مي اھمیت ولتر كسان گمنامتر و كم
ر بویون، بھ اودیبھ در مارسي، بھ ریبوت در بھ بورد در لیسون، بھ سروان در گرنوبل، بھ پیر روسو د

. نوشت ھاي اندرزآمیزي مي آرژانس در شارانت، و بھ آبھ اودرا در تولوز نامھ/ مونتوبان، بھ ماركي د
داد تا مبادا بھ  فرستاد، و تكانشان مي خواند، مطالب و درخواستھایي برایشان مي مي» برادران«اینان را 

  .خواب روند

مندم ترویج ایمان و  آنچھ بیش از ھمھ بدان علاقھ. بتازید» رسوایي«ارت و كارداني بھ برادران؛ با مھ
  .راستي، پیش بردن فلسفھ، و سركوبي موھومپرستي است

  ».رسوایي را بكوبید«سركشید، و ] دیدرو[جرعة خود را بھ سلامتي من با برادر افلاطون 

  »بكوبید«رسوایي را . ور استآ تندرستي من رقت. كشم ھمة برادرانم را بھ آغوش مي

، و ]كافر[لوكرتیوس، سیسرون، سقراط، ماركوس آورلیوس، یولیانوس … برادرانم را، بھ نام كنفوسیوس 
  .كشم دیگر بزرگانمان، بھ آغوش مي

  ».رسوایي را بكوبید«. دعا كنید برادران، و مراقب باشید. دعاي بركت گرم من براي ھمة برادرانم

/ آلامبر الوسیوس، د/ گذشتھ از آنكھ دیدرو، د. نگ، و ادبیات عرصة آن شده بودكتاب اكنون حربة ج
اولباك، رنال، مورلھ، و چند تن دیگر قلمھاي خویش را بھ خدمت پیكار با مسیحیت سپرده بودند، خود 

ھایي شده بود كھ بھ سوي دستگاه روحانیت  ولتر، كھ ھمواره آدمي محتضر بود، زرادخانة واقعي گلولھ
وي، در طول ده سال، نزدیك بھ سي كتابچھ و گفتار كوتاه نوشت، زیرا نوشتن كتاب بزرگ . شد رتاب ميپ

  .دانست  و پرحجم را براي منظور خود مناسب نمي

كتاب بزرگ … رسد؛  مي] بھ آنان[ارزد چھ زیاني  كراون مي ١٠٠كھ ] »المعارف  ة   دایر«[از كتابي 
اگر . سو ارزش دارد باید ترسید ٣٠از كتاب كوچكي كھ . نخواھد كردبیست جلدي ھرگز انقلابي بھ پا 

  .یافت ارزید، مسیحیت رواج نمي سسترس مي ١٢٠٠» انجیل«

ھاي  مقالھ«ھا،  ھا، داستانھا، موعظھ از این روي، او بھ نوشتن تاریخ و نمایشنامھ اكتفا نكرد و جزوه
ھا، انتقادھاي كوتاه از كتاب مقدس و تاریخ  ھا، نامھھا، دیالوگ ھاي پرسش و پاسخ، رسالھ ، كتابچھ»آموزشي

كلیسا، و گفتارھاي مختصر دیگري نوشت كھ عقیده داشت بسرعت در میان مردم پراكنده خواھند گشت و 
. خواندند ، مي»الھضم سھل«، یا »بیسكویت«ھا را  مردم این نوشتھ. را در ھم خواھند كوبید» رسوایي«

  :ن نوشتھ بودسالھا قبل، فردریك بدو چنی
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كنند و آثار خویش را  اي از نوابغ بزرگ و ھمپایھ با ھم كار مي كنم كھ در فرانسھ انجمن برگزیده گمان مي
ھرگاه این گمان درست باشد، من بھ تثلیث معتقد خواھم گشت و كوشش … . دھند بھ نام ولتر انتشار مي

  .اند، بھ حقیقت دست یابم ي نفھمیدهخواھم كرد كھ در این راز، كھ مسیحیان آن را باور كرده ول

ساخت؛ وي از بیش از صد نام مستعار گوناگون  ھاي خود را اكنون بھ نام ولتر منتشر نمي ولتر نوشتھ
» اسقف اعظم كنتربري«گاه نیز آثار ضددیني خویش را، بشوخي، بھ نام كساني چون  كرد؛ و گاه استفاده مي

براي اینكھ سگان شكاري . داد بھ، كشیش، و یا راھبي، انتشار ميو یا بھ نام آ» اسقف اعظم پاریس«و یا 
  بھشت رد او را پیدا نكنند، یكي از این آثار 

ھاي خویش را برایگان  بھ دست دامیلاویل و دیگران، جزوه. كرد خویش با مسیحیت، از آنان نیز استفاده مي
فروختند و خطري را كھ  ان بھ مردم ميداد؛ و كتابفروشان نیز آنھا را بھ بھاي ارز بھ كتابفروشان مي

  .جا را گرفتھ بودند بذرھایي كھ كاشتھ بود ھمھ. گرفتند كرد در نظر مي تھدیدشان مي

، موعظة پنجاه نفر را، كھ دست كم ده سال قبل نوشتھ و در پوتسدام براي فردریك خوانده بود، ١٧۶٢در 
كتابچھ را بسادگي آغاز . اد حملھ گرفتھ استدر این كتابچھ، ولتر مسیحیت را سخت بھ ب. منتشر ساخت

  :نویسد كند و مي مي

ھر یكشنبھ در شھر تجاري پرجمیعتي بھ ] كویكرھاي لندن؛[پنجاه انسان تحصیلكرده، دیندار، و خردمند 
پس از . خوردند كرد؛ سپس، شام مي خواندند، و یكي از آنان سخنراني مي آمدند و دعا مي دور ھم گرد مي

كرد، دعا  این اجتماع را، بتناوب، یكي از آنان رھبري مي. آوردند راي نیازمندان گرد ميآن، پولي ب
  .… ھاي آنان این است یكي از دعاھا و موعظھ. كرد خواند، و موعظھ مي مي

اگر با قربانیھاي ناشایستي تو را . ما را از موھومپرستي نگاه دار… اي خداي ھمة كرات و ستارگان 
كنیم، این حكایتھا  اي بھ تو بیحرمتي مي اگر با حكایتھاي بیھوده. ین آیین ناشایست را براندازكنیم، ا تحقیر مي

خدایي كھ نھ … بگذار كھ مردم با پرستش خداي یكتا زیست كنند و بمیرند؛ . را براي ھمیشھ نابود ساز
  .میرد شود و نھ مي زاده مي

توز، سنگدل، و آدمكش است و ھیچ  ود، كینھگوید كھ خداي عھد قدیم خدایي لافزن، حس واعظ سپس مي
. گوید كھ داوود مردي فرومایھ، ھرزه، و آدمكش بود ھمچنین، مي. تواند او را بپرستد انسان خردمندي نمي

تواند این كتاب را كلام خدا بداند؟ و الاھیات باور نكردني مسیحي، تبدیل روزمرة شراب  انسان چگونھ مي
آثار بیشمار قدیسان، فروش آمرزشنامھ، و دشمنیھا و خونریزیھاي جنگھاي  و نان بھ خون و گوشت مسیح،

  توانند از انجیلھا ریشھ گیرند؟ دیني چگونھ مي

برادران من، كسي . اند كھ مردم بھ آیینھاي پر رمز و راز دیني نیازمندند و آنان را فریب باید داد بھ ماگفتھ
مردم را از قلب ] مصلحان دیني[ي كند؟ آیا پدرانمان كند بھ بشریت این گونھ بیحرمت از شما جرئت مي

، فروش آمرزشنامھ، جنگیري، معجزات دروغین، و ]نزد كشیش اقرار نیوش[ماھیت، از اقرار بھ گناه 
اند كھ بدون این موھومات زیست كنند؟  اند؟ آیا مردم اكنون عادت نكرده ھاي مسخره بینیاز نساختھ مجسمھ

رود كودن نیستند، و بآساني  مردم آنچنان ھم كھ گمان مي. م و چند قدم فراتر نھیمباید بھ خویشتن جرئت دھی
خواھیم دست روحانیان را، از آنچھ  ما نمي… . پرستش خردمندانھ و سادة خداي یكتا را خواھند پذیرفت

جویند  خواھیم كھ در تعلیم راستي بھ ما تأسي سخاوت مردم بھ آنان داده است، كوتاه سازیم؛ از آنان مي
با این دگرگوني فرخنده، … . خندند ھاي خویش مي دانیم كھ بیشتر آنان در نھان بھ نادرستي گفتھ گرچھ مي

  !چندان كار نیك انجام خواھد پذیرفت كھ بھ شمار نیاید
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آسا  اي انقلاب خواندن تمام این كتاب براي ما خستھ كننده است، اما نشر آن در فرانسة قرن ھجدھم واقعھ
از ھمین روي بود كھ ولتر كتاب را بھ نام لامتري بھ چاپ رساند؛ و چون لامتري اینك مرده بود، . بود

  .كرد خطري تھدیدش نمي

ارزشي، بھ نام سیاه و  داستان كوتاه بي. ، ولتر اندیشة خویش را بھ نمایشنامھ معطوف ساخت١٧۶٣در 
دین «، تصنیف كرد كھ متضمن فكاتشیسم مرد شریسفید، نوشت و كتابچة پرسش و پاسخي، بھ نام 

انجیل خرد، در این سال، ولتر ناشران خود را بھ چاپ . سال بااھمیتي بود ١٧۶۴اما سال . او بود» طبیعي
ترین آثار خویش، با  ، و یكي از برجستھ)متن اصلاح شدة كتاب آتشین ژان میلھ، وصیت من(بررسي دین 

این چاپ فرھنگ فلسفي برخلاف چاپھاي موجود امروزي . ، مشغول داشت]جیبي[ فرھنگ فلسفيعنوان 
شوند و یا پنج تا ھشت جلد از مجموعھ آثار او را بھ خود  صفحة دوستوني منتشر مي ٨٢۴كھ در 

توانست آن را نزد خود نگاه دارد، یا  دھند، در قطع كوچك منتشر شده بود و انسان بآساني مي اختصاص مي
نفر آن را در كشورھاي  ١‘٠٠٠‘٠٠٠ھا و سادگي و روشني سبك سبب شدند كھ  كوتاھي مقالھ. دپنھان كن

  .گوناگون بخوانند

خوردند، اما  شاید صدھا اشتباه در آن بھ چشم مي. نمود انگیز مي نوشتن چنین كتابي توسط یك تن شگفت
تاب را یكي از معجزات تاریخ ادبیات ھا ك ھا و تبحر نویسنده تقریباً در ھمة زمینھ انباشتگي گستردة داده

وي » !چھ تلاش پیگیري، چھ درازگوییي، و چھ لجاجتي«گفت  ولتر خود دربارة این كتاب مي. اند ساختھ
ھایي ھستند كھ  ھاي وي داراي جاذبھ ھا چیزي براي گفتن دارد و تقریباً ھمواره گفتھ تقریباً در ھمة زمینھ

درایي، سخنان پیش پاافتاده، و یا مطالب بیمایھ  این كتاب از ھرزه. ندكن ھنوز خواننده را بھ خود جلب مي
چنانكھ نویسنده در جایي -نماید معني مي اند كھ مضحك و بي ھایي در آن آمده گاه گفتھ خالي نیست؛ و گاه

پیشرفتي كھ اندیشة اروپاییان در صد سال گذشتھ پدید آورده است بیش از پیشرفت ھمة جھان «: نوشتھ بود
تواند،  اي نمي اما نباید فراموش كرد كھ ھیچ نویسنده» .از روزگار برھما و زردشت تا آن زمان است

كسي نتوانستھ است، در خلال  اي بنویسد؛ و ھیچ آنكھ اشتباھاتي از او سرزند، كتاب قطور ھزار صفحھ بي
كتاب، حتي از  در. این مدت طولاني، ھوش و استعداد خود را ھمچنان تازه و درخشان نگاه دارد

مند بود بداند كھ  ھا نیز سخن رفتھ است، زیرا ولتر، مانند ھر خوانندة كنجكاوي، علاقھ شناسي واژه ریشھ
بد بھ «مثلا در مقالة . كنند ھا در سفرھایشان در زمانھا و مكانھاي گوناگون چھ دگرگونیھایي پیدا مي واژه

عبارات خود را «: حكم معروف ولتر آمده است ، این»معجزات«، و نیز در مقالة »ھا كاربردن واژه
  ».توضیح دھید

شناخت  اي براي پیكار با مسیحیت آن گونھ كھ ولتر آن را مي منظور اساسي این كتاب فراھم ساختن حربھ
اي اشتباھات و افتضاحات  نویسنده بار دیگر مطالب باورنكردني نھ تنھا مقالة تناقضات در ھر صفحھ. بود

  كتاب مقدس 

كلیسا اجازه داده بود چھار انجیل از پنجاه انجیلي را كھ در قرن پس از مرگ عیسي نوشتھ شدند بھ 
چھ ابلھانھ است كھ انسان عیسي را فرزند زني باكره بداند، و درھمان ھنگام . و ملھم از خدا بداند» قانوني«

یعت موسي را كنار نسبت وي را از راه یوسف بیكاره بھ داوود رذل وھرزه كشاند؟ چرا مسیحیت شر
نھاده، در صورتي كھ خود عیسي این شریعت را بارھا تأیید كرده، و درست خوانده بود؟ آیا بولس حواري، 

  ت؟ ، بر عیسي برتري داش)پوستاي  بھ خاطر قطعھ(كھ شریعت موسي را رد كرد 

بیست و پنج » شوراي كوچك«، ١٧۶٣سپتامبر  ٢۴بزرگان شھر ژنو فرھنگ فلسفي را نپسندیدند؛ در 
پارلمان پاریس نیز . ھاي موجود كتاب را آتش زنند نفري ژنو بھ مجریان این شھر دستور داد تا ھمة نسخھ

ولتر بھ ). ١٧۶۶(ر شد دیدیم كھ این كتاب در آبویل بھ چھ سرنوشتي گرفتا. دستور مشابھي داد ١٧۶۵در 
و در ھمان ھنگام، براي چاپھاي آیندة . شناسد رھبران ژنو اطمینان داد كھ نویسندگان فرھنگ فلسفي را نمي

اي فراھم ساخت؛ و براي پنج  ھاي تازه بھ چھار رسید، مقالھ ١٧۶۵كتاب، كھ تعداد آن تا پیش از پایان سال 
براي فروش . منتشر شدند، مطالب تازة دیگري نوشت ١٧٧٨چاپ دیگر آن، كھ تا پیش از مرگ وي در 
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ھاي كتاب را در  كتاب، با كتابفروشان ژنو قراردادھایي بست و با دستفروشان نیز قرار گذاشت كھ نسخھ
  .ھاي مردم نھند پشت در خانھ

، سرانجام ١٧۶۴در . ، با شور و حرارت بیشتري بھ پیكار ادامھ داد١٧۶٧تا  ١٧۶۵در فاصلة سالھاي 
سھ . انة خود، لھ دلیس، و ژنو، شھري كھ بھ خاطر كفرگوییھاي وي سخت بھ خشم آمده بود، را ترك گفتخ

بھ چاپ » رسوایي«اي علیھ  سال از ملك خویش در فرنھ خارج نشد و در این مدت تقریباً ھرماه جزوة تازه
شامل پرسشھایي است  این جزوه. نام داشت) ١٧۶٧مارس (ھا پرسشھاي زاپاتا  یكي از این جزوه. رساند

زاپاتا بھ . پرسد از ھیئتي از عالمان الاھي در دانشگاه سالامانكا مي ١۶٢٩كھ گویا یك استاد الاھیات در 
در زمان آوگوستوس قیصر، » سراسرجھان«درستي روایات عھد جدید دربارة ستارة بیت لحم، سرشماري 
ار بلند، كھ از فراز آن ھمة ممالك جھان و كشتار بیگناھان، و تجربة عیسي بھ دست شیطان بركوھي بسی

عیسي . پرسد كھ این كوه عجیب در كجا قرار داشت نگرد و مي ، بھ دیدة تردید ميبودندجلال آنھا ھویدا 
سل، سوار بر ابر، با قدرت و شكوه براي بنیانگذاري ملكوت قبل از انقضاي عمر این ن«وعده داده بود كھ، 

  پس چرا این وعده را عملي نكرده،» آمد؛خدا خواھد 

ي را از این كار آیا غلظت بیش از اندازة ابر و مھ و«و چھ چیزي وي را از این كار بازداشتھ است؟ 
آیا آنان را براي … دھند چھ باید كرد؟  كنند و شكي بھ دل راه مي با آنان كھ جرئت مي» «بازداشتھ است؟

بھتر این است كھ این پرسشھا را فراموش كنم و بھ تعلیم فضایل اخلاقي «یا » تأدیب بھ دست شكنجھ سپارم
  :پردازم؟ نتیجھ

ترین زبان، تنھا دربارة خدا سخن  افت، تصمیم گرفت، بھ سادهزاپاتا، چون پاسخي براي پرسشھایش نی
راست را از ناراست، . خداي پدر انسانھا، و خداي پاداش و كیفردھنده و بخشنده، را بھ مردم شناساند. گوید

زاپاتا مردي محبوب، افتاده، . و دین را از تعصب جدا ساخت؛ و فضیلت اخلاقي را تعلیم داد و عملي نمود
  .، در والیا ذولیذ، سوزانده شد١۶٣١ن بود؛ و در و مھربا

اي خود، بررسي مھم آراي لرد بالینگبروك، حملات خود را بھ  ، در اثر صدو پنج صفحھ١٧۶٧در مھ 
وي در این كتاب استدلالھاي خود را از زبان شخصیت متوفاي . مسیحیت با شدت بیشتري از سر گرفت
در ھمان سال، ولتر . ك احتمالا این تكلیف شاق را پذیرفتھ بودانگلیسي بیان كرده است، اما بالینگبرو

ي ھورونھاداستان این كتاب ماجراي یكي از . داستان دلكشي در صد صفحھ، بھ نام پاكدل، منتشر ساخت
فرانسھ آورده شده، و آداب اروپاییان و الاھیات مسیحي وي را سخت بافضیلت است كھ از امریكا بھ 

، فریاد ملتھا را بھ چاپ رساند و در آن از اروپاي كاتولیك درخواست كھ ١٧۶٩در . سردرگم ساختھ است
در ھمان سال، كتاب پرزحمت، اما تھییج شدة، تاریخ . سیادت پاپان را بر شاھان و دولتھاي اروپا پایان دھد

و در خلال سالھاي . ان را منتشر ساخت و پارلمان را مظھر توطئة ژانسنیستھاي مرتجع خواندپارلم
المعارف  این كتاب دایرة . المعارف را، در نھ جلد، منتشر ساخت ة   پرسشھایي دربارة دایر ١٧٧٢تا  ١٧٧٠

  .بود] جیبي[ھایي ضد كاتولیك تر از گفتارھاي فرھنگ فلسفي  كوچكي با مقالھ

اي دربارة تفسیر عھد قدیم، رسالھ بھ  اي، چون موعظھ كننده آثار خویش را معمولا با عناوین گمراهولتر 
ھا، بھ  رومیان، وعظھاي عالیجناب ژاك روست، موعظة كشیش بورن، و اندرزھایي بھ پدران خانواده

د، اما كسي شناختن تحصیلكردگان فرانسھ از روي سبك این آثار نویسنده آنھا را مي. رساند چاپ مي
این بازي زیركانھ زبانزد مردم پاریس و ژنو شده بود، و . توانست ثابت كند كھ آنھا را ولتر نوشتھ است نمي

اي با چنین  در سراسر تاریخ جھان، نویسنده. آوازة آن تا لندن، آمستردام، برلین، و حتي وین رسیده بود
  ھاي وي  صدھا تن از دشمنان كوشیدند بھ نوشتھ. تدشمنان نیرومندي، با یك چنین موفقیتي، بازي نكرده اس

برد و در گرماگرم مبارزه مرگ را از یاد  و او از پیكار لذت مي» .پیكاري تمام عیار بود«پاسخ داد؛ 
  .برد مي
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ظاھراً دستخوش نومیدي و بدبیني شده بود، اكنون  كاندیدولتر، كھ پس از زمین لرزة لیسبون و تصنیف 
را، بر كلیسایي كھ نیاز بشر آن را پاي برجا نگاه داشتھ » فلسفھ«نگریست و پیروزي  ه ميخوشبینانھ بھ آیند

اند مسیحیت را بھ وجود آورند و  سواد توانستھ گفت كھ اگر دوازده ماھیگیر بي مي. دانست بود، قطعي مي
نتوانند احكام جزمي و دستگاه تفتیش افكار آن را بھ لرزه درآورند؟ بھ » فیلسوف«چرا دوازده  دھند،رواج 

آن را نابود «و بھ آنان اطمینان داد كھ » .را بكوب› رسوایي‹شادزي و «: نوشت» برادران«یكي از 
در نھان و آشكار از  آیا شاھي، امپراطریسي، معشوقة شاھي، و كسان برجستة بسیاري» !خواھیم ساخت

كردند؟ وي با حملھ بھ پارلمان پاریس دربار را خشنود ساختھ بود، از یاري و ھمراھي   وي طرفداري نمي
مادام دو پومپادور، و سپس مادام دو باري، برخوردار بود، و حتي امیدوار بود كھ لویي پانزدھم از گناھان 

بیایید این انقلاب فرخنده را، كھ در طول پانزده یا «: تآلامبر نوش/ ، بھ د١٧۶٧در . گذشتة وي چشم پوشد
بیست سال گذشتھ در اذھان و اندیشة مردم درستكار روي داده، و از آنچھ من امیدوار بودم فراتر رفتھ 

این «بھ الوسیوس ننوشتھ بود كھ  ١٧۶٠آیا وي این را پیشگویي نكرده بود؟ آیا در » .است، بركت دھیم
  »د خواھد بود؟عصر شاھد پیروزي خر

VII  -دین و عقل  

دربارة دین  فرھنگ فلسفياند؛ برعكس، در  ولتر چندان ساده دل نبود كھ گمان برد دین را كشیشان برساختھ
  :نوشتھ بود

سازد، ریشھ  تصور ھستي خدا از احساسات و از منطق طبیعي انسان، كھ با گذشت عمر خود را آشكار مي
-دید انگیز طبیعت را مي انسان آثار شگفت. وحشیترین مردم نیز وجود دارداین منطق حتي نزد . گیرد مي

فوق [و دست استادي . برداشت محصول و خشكسالي، آب و ھواي مساعد و طوفانھا، منافع و مصایب
نخستین شاھان و فرمانروایان از این تصور، براي تحكیم … . كرد را در پدید آمدن آنھا حس مي] طبیعي

  .كردند خویش، استفاده مي ھاي قدرت پایھ

ھرگروھي یكي از نیروھاي فوق طبیعي را خداي حامي خود ساخت و این خدا را، بھ امید آنكھ گروه خود 
كشیشان . را از گزند گروھھاي دیگر و خدایان آنان نگاه خواھد داشت، پرستش، و برایش قرباني كرد

با گذشت زمان، كشیشان . اند یشان خود برساختھمخلوق ھمین معتقداتند؛ اما تعابیر و شعایر دیني را كش
  براي توسعة قدرت خویش از ترس انسان 

جمعیتھا، و ملتھا » بدعتگذران«كشیشان بھ ھر پستي تن درداده، و سرانجام دست خود را بھ خون . اند كرده
و تا روز واپسین از ام، از آنان نفرت دارم،  از كشیشان نفرت داشتھ«: نویسد ولتر آنگاه چنین مي. اند آلوده

  ».آنان نفرت خواھم داشت

كھ دین (ولتر، با آنكھ بسیاري از معتقدات ادیان غیرمسیحي جھان و بیش از ھمھ آیین كنفوسیوس را 
جلد كتاب  ٢٠٠بیش از «گفت كھ  مي. پسندید، بھ ھیچ یك از معتقدات مسیحیان دلبستگي نداشت مي) نیست

ولتر بھ انتقادات پیشینیان از » .ام ؛ و از آن بدتر، ھمة آنھا را ھم خواندهدارم) دربارة مسیحیت(در این باره 
با گستاخیي . كتاب مقدس چندان نیفزود، اما آن انتقادات را گسترش داد؛ و تأثیر آن ھنوز در ما زنده است

ل از اسرائی ھاي كتاب مقدس را دربارة طوفان نوح، عبور بني بیش از جسارت گذشتگان، نادرستي افسانھ
ھاي مشابھ دیگر برملا ساخت؛ و ھرگز از نكوھش داستان و  دریاي سرخ، كشتار بیگناھان، و افسانھ

این سخن قدیس آوگوستینوس را با خشم و انزجار بسیار نقل . نظریة مسیحي گناھكاري ذاتي باز نایستاد
و حتي كودكان، ھرگاه قبل از اند؛  دھد كھ ھمة مردم گناھكار آفریده شده آیین كاتولیك آموزش مي«: كرد مي

گویند كھ این كودكان بھ جاي گرم و مطلوبي، بھ نام  اكنون مي(» .زایش نو در عیسي درگذرند، ملعونند
  .)روند ، در جوار دوزخ مي]برزخ[لیمبو 
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از خداترسي طبیعي دوران كودكي بھ بیحرمتیھاي دورة جواني . و اما ولتر دربارة خود عیسي دودل بود
كرد؛ و زماني عیسي را  ي درجواني، داستان آمیزش مریم را با سربازي رومي باور ميرسید؛ حت

چون بالغتر شد، بھ آموزشھاي اخلاقي مسیح بھ دیدة احترام نگریست و . خواند مي» سر اي خیره دیوانھ«
ح، در اثر شود، نھ اعتقاد بھ الوھیت مسی گفت كھ انسان تنھا با بھ كاربستن این آموزشھاست كھ رستگار مي

عقیدة شما در این «: پرسید ملحد مي. خویش، ملحد و فرزانھ، اعتقاد مسیحیان را بھ تثلیث كاملا استھزا كرد
باره چیست؟ آیا عیسي مسیح داراي یك طبیعت، یك شخصیت، و یك اراده است، یا دو طبیعت، دو 

ه، دو شخصیت، و یك طبیعت؛ یا شخصیت، و دو اراده؛ یا یك اراده، یك طبیعت، و دو شخصیت، یا دو اراد
عیسي، بھ . دھد كھ این معما را فراموش كند و مسیحي با ایماني شود  اما فرزانھ او را اندرز مي» ؟… 

كرد، برخلاف بولس حواري و مسیحیان آینده، در اعتقاد بھ  عقیدة ولتر، با آنكھ فریسیان را نكوھش مي
  :یھودیت پایدار بود

. كند تن را یك یھودي ساختھ است، در سراسر عمر از یھودیت ھواداري مياین خداي ابدي، كھ خویش
كند، و آموزشي مخالف شریعت  آورد، بھ پرستشگاه یھودیان بسیار رفت و آمد مي فرایض آن را بھ جاي مي

بنیانگذار دین مسیحي . آورند ھمة شاگردانش یھودیند و مراسم یھودیان را بھ جاي مي. دھد یھودي نمي
  .حتي یك عقیدة دیني مسیحي نیز وجود ندارد كھ عیسي مسیح آموزش داده باشد… . او نیست مطمئنا

  عیسي، بھ نظر ولتر، بھ پیروي از عقیدة بسیاري از یھودیان متدین روزگار قبل از خود، پایان

 یعني خداوند –فراخواھد رسید » ملكوت خدا«دید و عقیده داشت كھ از پي آن  عمر جھان را نزدیك مي
  ).اند منتقدان متأخر نیز چنین گفتھ. (مستقیماً برجھان حكومت خواھد كرد

بیابان . خواند» استاد من«و » برادر من«ولتر در آخرین سالھاي عمر مھر عیسي را بھ دل گرفت و او را 
در یك سو، . ساخت كھ با استخوانھاي انسان پوشیده شده است پھناوري را در اندیشة خویش مجسم مي

اند؛ در سوي دیگر، از استخوانھاي مسیحیاني  یھودي كشتار شده را برھم انباشتھ ٣٠٠‘٠٠٠انھاي استخو
ھاي طلا و نقره را  اند؛ و توده ھایي برپا گشتھ اند تپھ كھ بر سر اختلاف نظرھاي مابعدالطبیعي جان سپرده

فرشتة راھنما . وشانده استاند، پ عصاھا و تاجھاي نخست كشیشان و شاھان، كھ اندامھایشان از ھم پاشیده
برد كھ مسكن فرزانگان بزرگ بوده است؛ در اینجا، وي نوما پومپیلیوس،  وي را بھ درة سبزي مي

  و، سرانجام،… بیند  فیثاغورس، زردشت، طالس ملطي، و سقراط را مي

سیما و   مرد خوش .آسودند اي رفتم بالاتر از جایي كھ فرزانگان دوران باستان در آن مي با راھنمایم بھ بیشھ
چكید؛  اي را دیدم كھ نزدیك بھ سي و پنج سال داشت؛ دستھا و پاھایش متورم بودند و خون از آنھا مي ساده

ھاي تازیانھ پوستش را پاره كرده بودند، رنجھاي این فرزانھ ھمانند رنجھاي  پھلویش دریده بود و ضربھ
  .سقراط نبودند

اي  خواست دین تازه مگر او مي. »كاھنان و داوران«: گفتعیسي . ولتر سبب مرگ وي را جویا گشت
ھاي طلاي نخست كشیشان و شاھان بوده  ھاي استخوان و آن توده مگر او مسئول آن توده. بنیان نھد؟ ھرگز

ام؟ خدا  مگر قبلا بھ تو نگفتھ«پس دین واقعي چیست؟ » .زیستیم من و پیروانم در فقر مطلق مي«است؟ نھ، 
اگر چنین است، «: گوید آنگاه، ولتر بدو مي» .و ھمسایة خود را چون خویشتن محبت كنرا دوست بدار، 

  ».او بھ من آرامش داد، رؤیا از میان رفت، و وجدانم آسوده شد» «.من ترا استاد خویش خواھم ساخت

ن ولتر در سالھاي پیكار خویش با مسیحیت تاریخ مسیحیت را دورا. اما این در آخرین سالھاي عمر بود
قانوني و مجعول،  انجیلھايعقیده داشت كھ رازوري بولس حواري، حكایتھاي . دانست بدبختي انسان مي

دل، كلیساي  ھاي شھیدان و معجزات، و نیرنگھاي كشیشان، بھ ھمدستي امیدھاي مردم تنگدست ساده افسانھ
ھ طبقة متوسط را فریفتة ھا را، با فصاحتي ك سپس آباي كلیسا این آموزه. مسیحي را بھ وجود آورده است

اندك، با گسترش اوھام كودكانھ و نیرنگھاي مقدس مآبانھ، فروغ  اندك. خود ساختند، تدوین و تنظیم كردند
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مرداني كھ سر بھ . فرھنگ كلاسیك خاموش شد و تیرگي قرنھاي متوالي بر اندیشة اروپاییان چیره گردید
جوییھا و مسئولیتھاي زندگي  مرداني كھ از یاد معارضھبرند، مردان كاھل و تنپرور، و  جیب تفكر فرو مي

ھا خزیدند و اوھام جنون آمیز خویش را دربارة زنان، شیاطین، و خدایان بھ یكدیگر  لرزیدند بھ صومعھ مي
دانشمندان، براي آنكھ این اوھام را بخشي از اعتقادنامة رسمي انكارناپذیر كلیسا سازند، . تلقین كردند

  كلیسا، كھ . ساختندشوراھایي برپا 

پاپھا امپراطوران را خلع كردند و ملتھا را از . شالودة قدرت خویش ساختھ بود، از دولت نیرومندتر شد
  . سرسپردگي بھ شاھان خویش بازداشتند

ستود  او این جنبش را مي. جنبش اصلاح دیني پروتستان، بھ دیدة ولتر، تنھا گامي لرزان بھ سوي خرد بود
گرد آمرزشنامھ، و روحانیان پولدوستي  نشین، فروشندگان دوره و آن را قیامي علیھ گدایان صومعھ

مردم «گفت كھ در اروپاي شمالي  مي» .سازند ھمة درآمد یك ایالت را از آن خود مي«دانست كھ گاھي  مي
ر ازلي وي را خشمگین ساختھ اما اعتقاد لوتر و كالون بھ نظریة تقدی» .دین ارزانتري براي خود برگزیدند

یا تعابیر ! سازد گفت فرمانروایي را بھ یاد آورید كھ دوسوم رعایایش را بھ عقوبت ابدي گرفتار مي مي. بود
كنند كھ خدا  كاتولیكھا ادعا مي: گوناگون آیین قرباني مقدس را در نزد گروھھاي مختلف مسیحي بھ یادآورید

خورند، نھ  خورند، و ھم نان را؛ و كالونیھا نان را مي م خدا را ميخورند، نھ نان را؛ لوتریھا ھ را مي
گفتیم كھ مار را فریب  كرد، مي نقل مي كافرھاھا را از زبان ھوتنتوتھا و  اگر كسي این یاوه«خدارا؛ 

خرد این مھملات را اكنون بھ فراموشي سپرده است؛ و اگر لوتر و كالون سر ازگور گسترش نفوذ . دھد مي
اگر پروتستانھا از پراكندن این » .نخواھند یافت تومیسمدرآورند، نفوذي بیش از پیروان سكوتیسم و 

نایستند، طبقات تحصیلكرده از آنان رویگردان خواھند شد، و عوام دین خوشبو و رنگارنگ  الاھیات باز
آیینھاي كالوني و لوتري ھم اكنون در «پنداشت كھ  ولتر مي. رومي را بر آیین پروتستان ترجیح خواھند داد

و كاننھاي كلیساي  ھا این كشور مملواز اسقفان بزرگ و رؤساي بلندپایة صومعھ. اند آلمان بھ خطر افتاده
  ».اند كاتولیك است، مرداني كھ براي كشاندن مردم بھ آیین كاتولیك آماده

دیني كھ خدادوستي و فضیلت اخلاقي آموزش . در این صورت، آیا خردمندان باید از دین دوري جویند؟ نھ
: لتر عقیده داشتقبلا و. دھد و جزم اندیشیھاي دیگر را كنار نھاده است خدمتگزار واقعي بشریت است مي
اي  و ھرجامعھ» !بینند مردمي قابل ترحمند آنان كھ براي خوب بودن خویشتن را بھ دین نیازمند مي«

اش دربارة شھوات و  اما چون تجربھ. تواند با اخلاقي طبیعي و مبرا از معتقدات فوق طبیعي زیست كند مي
تواند در برابر نیروي بدوي  اخلاقیي نميانفعالات بشري بیشتر شد، بھ این نتیجھ رسید كھ ھیچ قانون 

غرایز فردي بایستد، مگر اینكھ اعتقاد مردم بھ قانوني كھ خداي بصیرمطلق، و خداي پاداش دھنده و 
پس از قبول گفتة لاك، كھ ھیچ انگاره و مفھومي فطري . كیفردھنده، آن را وضع كرده باشد تقویتش كند

  نیست، شعور اخلاقي 

  » .كند، و دین بر جنایتھاي نھان قانون بر جنایتھاي آشكار نظارت مي«: نھفتھ است و گفت

  :گوید چنین مي ملحد و فرزانھفرزانھ در كتاب 

كنم كھ برخي از آنان شارمنداني  ھمچنین فرض مي. كھ ھمة انگلیسیان ملحدند!) خدا نكند(كنم  فرض مي
ند كھ نیازي بھ ناراستي ندارند، و در رفتار صلحجو ھستند، طبعي آرام دارند، پایبند شرفند، چندان توانگر

اما ملحد بینواي محتاج، كھ … . توانند در كنار یكدیگر در جامعھ زیست كنند خویش چنان مقیدند كھ مي
. داند كیفر و مكافاتي در جھان نیست، ھرگاه براي تحصیل پول دزدي نكند و آدم نكشد، بسیار ابلھ است مي

اجتماعي از ھم خواھند گسیخت، جنایتھاي نھان آشكار خواھند شد و، چون در آن صورت، ھمھ پیوندھاي 
چھ كسي شاھان بزرگ را از خودسري باز … . ملخ كھ نخست ناپیداست، در جھان پخش خواھند گشت

الحاد در قرن پانزدھم در ایتالیا رواج … . خواھد داشت؛ شاه ملحد از راوایاك متعصب خطرناكتر است
. كردند كنند، مسموم مي آن چھ شد؟ مردم یكدیگر را، بھ ھمان آسانیي كھ بھ شام مھمان مينتیجھ . یافتھ بود
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رساند، و از گناھان قابل  دھد، كردار بد را بھ كیفر مي پس اعتقاد بھ خدایي كھ كردار نیك را پاداش مي… 
  .گذرد براي انسان سودمند و ضروري است اغماض مي

  :دید تي ميولتر در اعتقاد مردم بھ دوزخ حكم

آقایان، زندگي ما با «: كنند خواھم گفت ھاي خود وجود دوزخ را انكار مي بھ آن فیلسوفاني كھ در نوشتھ
با اسپینوزا كسي كھ ھلندیھا ستم … شود؛  سیسرون، آتیكوس، ماركوس آورلیوس، و اپیكتتوس سپري نمي

زیست، ولي  فضیلت كھ گرچھ در فقر ميفیلسوفي با چنان -كنیم  بسیار بر او روا داشتند، نیز زندگي نمي
خلاصھ بگویم، آقایان، كھ . فلورین بخشش یان د ویت را بھ فرزندان آن سیاستمدار بزرگ بازگردانید ٣٠٠

ما در زندگي مجبوریم با اراذل، با كساني كھ از قوة تفكر بھرة چنداني ندارند، . انسانھا ھمھ فیلسوف نیستند
توانید برایشان موعظھ كنید  شما اگر مایل باشید، مي. ر، و غارتگر درآمیزیمالخم و با مردمي سنگدل، دایم

كھ روح آدمي فناناپذیر است، ولي من در گوشھایشان خواھم غرید كھ، چنانچھ مرا غارت كنند، دچار لعنت 
  .دوزخ خواھند شد

شكاك . تر استناد كندتواند براي پیش بردن منظور خویش بھ سخنان ول در پایان باید بگوییم كھ شیطان مي
بزرگ، كھ از مردم خواستھ بود براي خود دیني مبرا از قصھ و حكایت برگزینند، خود بدترین افسانھ و 

گفت  كرد كھ اخلاق را در مردم تلقین كند، اما اكنون مي وي از دیني ھواداري مي. كرد دروغ را تبلیغ مي
كلیسا توانست ادعا كند كھ وي . ن از بدكاري بازداشتتوا كھ عوام را، جز با اعتقاد بھ بھشت و دوزخ، نمي

  .استتوبھ كرده، و از كانوسا آمده 

اندیشد  ميكند كھ از ماھیت ماده و ذھن، و از اینكھ چگونھ  در آغاز كتاب، اعتراف مي. بار دیگر بیان كرد
كند كھ گویا قبلا بھ  پرسشي از خود مي. دارد آگاه نیست و چگونھ اندیشة او بازوانش را بھ حركت وا مي

توانم خویشتن را از میل بھ  نمي«: دھد پاسخ مي» آیا ضرورت دارد بدانم؟«: پرسد مي. اندیشة او نرسیده بود
ولتر اكنون دریافتھ بود كھ ارادة انسان » .ھد شدكنجكاوي بینتیجة من ھرگز اقناع نخوا. آموختن محروم كنم

اما سرانجام ناچار است تسلیم . كرده است اندیشد ھمیشھ چنین فكر نمي ناداني كھ چنین مي«. آزاد نیست
نظم و «بلي، این خدا ھمان ھوش و خردي است كھ در وراي » آیا خدایي ھست؟» «.شود) واقعیت(

اما این ھوش یا خرد متعالي را تنھا . وجود دارد» نیكي و ھندسي آنآور جھان وقوانین مكا ھنرمندي شگفت
من كھ از ماھیت عقل خود ! انسان بدبخت«. شناسیم و از ماھیت آن آگاھي نداریم از روي آثار آن مي

ناپذیر را، كھ آشكارا بر  توانم آن عقل توصیف دانم چھ چیزي مرا زنده ساختھ است چگونھ مي ناآگاھم و نمي
ولتر عقیده دارد كھ آفرینشي در تاریخ جھان نبوده » .اما ما آثار آنیم… راند، بشناسم؟  رمان ميجھان ف

ھمواره از آن علت نخستین و ضروري صادر شده است، چنانكھ نور از «است، جھان ھمواره بوده، و 
اي در  ھنوز معتقد است كھ طرح و نقشھ» .طبیعت ھمیشھ جان داشتھ است«و » شود؛ خورشید صادر مي

را بھ حال  -ازجملھ افراد بشر -كند و جزء جھان وجود دارد، و پروردگاري ھست كھ كل را رھبري مي
برید  اگر گمان مي«: گیرد و از این سخنان چنین نتیجھ مي. اي جوید گذارد تا براي خویشتن چاره خود وا مي

  ».ادانمام، بھ یادآورید كھ بھ شما گفتم كھ من ن كھ چیزي بھ شما نیاموختھ

اند رشك  اند، بلكھ تنھا مؤمن و امیدوار بوده فیلسوف حیران در اینجا بھ كساني كھ ھرگز فكر نكرده
دودلي و . اندیشد كھ زندگي خالي از اندیشھ برازندة انسان نیست با اینھمھ، مانند سقراط مي. ورزد مي

، )١٧۶١( یك برھمن خوبسرگذشت سرگرداني خویش را، در میان این دو نگرش دربارة زندگي، در 
  :كند چنین بیان مي

وي مردي بسیار فھمیده، بسیار . اي آشنا شدم و چنین افتاد كھ، یك بار ھنگام سفر، با برھمن سالخورده
  …. و بسیار ثروتمند بود… دانشمند 

  ».شدم كاش زاده نمي«: روزي بھ من گفت
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  »چرا؟«

فھمم كھ این سالھا را تلف كرده، و بیھوده از  و اكنون مي ام، براي آنكھ این چھل سال را با مطالعھ گذرانده«
دانم  برم، نمي با آنكھ در زمان بھ سر مي… دانم؛  دھم، چیزي نمي ام، با آنكھ دیگران را تعلیم مي دست داده

دانم  ام، و با اینھمھ نمي گویند، در بین دو ابدیت واقع شده من، آن گونھ كھ فرزانگانمان مي. زمان چیست
ام خود را قانع كنم كھ چھ  گاه نتوانستھ اندیشم، اما ھیچ مي. ام دانم كھ از ماده تشكیل شده مي. دیت چیستاب

كوشم براي این معما  دانم چرا وجود دارم، اما ھمھ روزه مي نمي… . شود چیزي موجب اندیشیدن مي
گویم، اما در پایان سخن  سخن مي بسیار. كننده دربارة مسائل بگویم توانم چیزي قانع پاسخي بیابم، اما نمي

  ».شوم ام شرمنده مي مانم و از آنچھ گفتھ گیج و حیران مي

ھمان روز، با زني دیرسال، كھ در ھمسایگي او زیست … . وضع این مرد خوب مرا بھ اندیشھ برد
رنج  پرسیدم كھ آیا از اینكھ نفھمیده است روح او چگونھ بھ وجود آمده است. كردم كرد، گفتگو مي مي
اي كھ برھمن مھربان را اینسان رنج  مسئلھ- زن در سراسر عمر بھ این مسئلھ. پرسش مرا درنیافت. برد نمي
و ھرگاه كھ بتواند اندكي از : وي از تھ دل بھ مسخ شدن خدایش، ویشنو، عقیده دارد. نیندیشیده بود - داد مي

ترین زن جھان خواھد  را خوشبختكند، بھ دست آورد، خویشتن  آب مقدس گنگ را، كھ در آن غسل مي
  .دانست

  :من، كھ از سعادت این مخلوق بیچاره تكان خورده بودم، نزد فیلسوف بازگشتم و گفتم

از بدبختي خود شرمنده نیستید، در حالي كھ در ھمسایگي شما، بھ فاصلة كمتر از پنجاه متر، آدمك پیري «
  » د؟كن اندیشد و بھ خشنودي زیست مي است كھ بھ چیزي نمي

بودم، با نیكبختي  ام كھ ھرگاه چون ھمسایگان پیرم نادان مي ھزاربار بھ خود گفتھ. گویید راست مي«: گفت
  » .خواھم زیستم؛ با اینھمھ، آن نیكبختي را نمي مي

نتیجھ گرفتم كھ گرچھ ممكن … . پاسخ برھمن، بیش از ھر آنچھ درمیان ما گذشتھ بود، در من اثر كرد
باز بھ … و چون بھتر اندیشیدم. نھیم سیار ارزش دھیم، ولي خرد را بیش از آن ارج مياست بھ نیكبختي ب

  .خویشتن گفتم كھ رجحان دادن خرد بر نیكبختي دیوانگي محض است

VIII -ولتر متعصب  

. در حالتي مشابھ حالت پاسكال، راھي را برگزید كھ ھمانا تسلیم عقل منطقي خود بھ كلیساي كاتولیك بود
اي از آموزشھا و شعایر پدید آورده است  داشت كھ این كلیسا در خلال تجارب ممتد خویش آمیزه وي عقیده

ولتر بھ اندازة پاسكال دور . دھد بخشد و سرگشتگان و غمزدگان را دلداري مي كھ اخلاق انسان را اعتلا مي
  .نرفت، اما پس از ھفتادسالگي، با سردرگمي، در ھمان راه گام نھاد

دسامبر  ٢٩(چون بازول از او پرسید . اندیشھ رفت كھ دینداري براي انسان سودمند است نخست بھ این
. خواھم با جان و دل مي«: ولتر پاسخ داد» خواھید در یك نیایش عمومي شركت كنید؟ آیا نمي»  ):١٧۶۴

كھ بھ ما داده بیایید سالي چھاربار، با ساز و آواز، در یك پرستشگاه بزرگ گردآییم و خدا را براي مواھبي 
آنگاه ھمة . یك خورشید ھست، و یك خدا؛ پس بیایید یك دین براي خویشتن برگزینیم. است سپاس گوییم

، ١٧٧۴در مھ . گویي خورشید براي او منزلگاھي درمسیر رسیدن بھ خدا بود» .مردم برادر خواھند شد
اي دیدن خورشید، ھمراه دوستي، ھنگامي كھ ھشتاد سالھ بود، قبل از سپیدة سحري از خواب برخاست و بر

پس از رسیدن بر فراز تپھ، . خوانده است شاید در این ھنگام آثار روسو را مي. اي رفت بر فراز تپھ
خداي قادر »  :نیرویش پاك تحلیل رفت، با دیدن شكوه و عظمت خورشید بھ زانو درآمد، و فریاد برآورد

  اما چون ولتر » !مطلق، من ایمان دارم
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، باید بگویم كھ آن موضوع دیگري ]مریم[و خانم مادر ] عیسي[دربارة آقاي فرزند « : فتخاست و گ
  »!است

اندك دورتر رفت و اجازه داد كھ روحانیان بھ مردم آموزش اخلاق دھند و بھ درگاه آفریدگار نماز  اندك
اند؛ اما كاردینالھا زیاده  هقبول كرد كھ اسقفان در فرانسھ و انگلستان نظم اجتماع را استحكام بخشید. بخوانند

ولتر بھ كشیشان بخشھاي كلیسایي، كھ احوال مردم را . دارند و از آنان باید چشم پوشید از حد ھزینھ برمي
بردند، بھ دیده احترام   گرفتند، و اختلافات خانوادگي را از میان مي كردند، دست نیازمندان را مي ثبت مي

لیسا بھ این متصدیان كارھاي روحاني بیش از این باید احترام نگریست و عقیده داشت كھ سران ك مي
كار سالخورده، در اوقات دست و دل  توبھ. گذارند، مزد بیشتري بھ آنان دھند، و كمتر آنان را استثمار كنند

اي یك بار، برپا  بار، و حتي ھفتھ بازي، مایل بود كھ مجامع دیني، بھ جاي چھاربار در سال، ماھي یك
اندیشید كھ در این مجامع حاضران باید نماز بخوانند، خدا را شكر گویند و نیایش كنند، و در آنھا  يم. شوند

گفت كھ  مي! و دعاي التماس در آن نباشد، و موعظة آن كوتاه باشد» قرباني«درس اخلاق داده شود؛ اما 
رایش دھند، بھ جاي تصاویر و ھاي دیني آ اگر این دینداران مایلند اماكن دیني خود را با تصاویر و مجسمھ

) ھایش بھ جز معشوقھ(ھاي قھرماناني چون ھانري چھارم  ھاي قدیسان مشكوك، تصاویر و مجسمھ مجسمھ
سازمانھاي كلیسایي . را زینتبخش آنھا، و جز اعتقاد بھ خداي دادگر عقیدة دیني دیگري در سر نپرورانند

ھا باید پایدار مانند، اما  دیرھا و صومعھ. كند و مزد دھدباید تابع دولت شوند و روحانیان را دولت تربیت 
ھایي كھ عمر خود را بھ  ولتر، چون دیگر شكاكان، بھ راھبھ. آسایشگاھي براي پیران و بیماران شوند

پس از دیدن . نگریست پرستاري از بیماران و دستگیري از بینوایان سپرده بودند بھ دیدة ستایش مي
فداكاري این زنان «: چنین نوشت رسالھ در آداب و رسومارستانھاي پاریس، در در بیم» خواھران شفقت«

اینان، براي آنكھ دردھاي مردم را تسكین دھند، از زیبایي، جواني، و غالباً از . در سراسر جھان بیھمتاست
جز تقلید  اند، كاري ملتھایي كھ دین كاتولیك رومي را كنار نھاده… . پوشند اصل و تبار بلند خویش چشم مي

  ».اند ناقص این شفقت شرافتمندانھ نكرده

، ولتر در نزدیكي كاخش در فرنھ كلیساي كوچكي ساخت و با غرور بر »دانند جھانیان مي«گونھ كھ  ھمان
این یگانھ كلیسایي در جھان است كھ تنھا بھ « :گفت مي» .دارد ولتر خدا را برپاي مي«: سر در آن نوشت

از رم درخواست كرد كھ یكي » .اند لیساھاي دیگر را بھ قدیسان اختصاص دادهخدا تخصیص یافتھ است؛ ك
ولتر . از یادگارھاي قدیسان را بھ كلیساي او دھند؛ پاپ كلاه قدیس فرانسیس آسیزي را براي او فرستاد

مجسمة فلزي مطلاي بزرگ مسیح را، نھ بھ عنوان مردي مصلوب، بلكھ ھمچون انساني فرزانھ در 
آورد، بھ نام  ، وي ھر یكشنبھ در این كلیسا مراسم قداس بھ جاي مي١٧۶٠پس از . كلیسا نھادمحراب این 

  خاوند 

نوكرانش را . در آیین تناول عشاي رباني آن شركت جست ١٧۶٨بخور سوزاند، و در عید قیام مسیح 
  .پرداخت يفرستاد، و شھریة آموزش كاتشیسم فرزندان آنان را از كیسة خود م  مرتباً بھ كلیسا مي

خواستھ است معتقدات دیني اھالي  كرده، و از این راه مي شاید ولتر بھ پرھیزگاري و دینداري تظاھر مي
وسیلھ، آنان را از ارتكاب جرایم بازدارد و اموالش را از خطر دستبرد آنان  اش را تقویت كند، و بدین دھكده

بھ ورساي خواھد رسید، و شاید ھم امیدوار بود اطمینان داشت كھ آوازة رفتار نمونة وي . دور نگاه دارد
كھ، از این راه، تلاشھاي وي در راه احقاق حقوق خانوادة كالاس، سیروان، و لابار زودتر بھ نتیجھ خواھند 

كاري وي شاه و ملكھ را بسیار خرسند  توبھ. رسید و راه بازگشت او بھ پاریس را ھموار خواھند ساخت
ي بھ ولتر اجازه داد كھ در آیین مقدس شركت كند، اما با توجھ بھ لاغري آبھ دو لابلتر. ساختھ بود

ولتر تعظیمي بھ كشیش كرد و . روزافزون وي اظھار كرد كھ ولتر مرگ و تدفین خود را از یاد برده است
، سردفتري را بھ ١٧۶٩مارس  ٣١در » ].نوبت من است[بسیار خوب، سرورم، اما پس از شما «: گفت
مقیم پاریس » برادران«. و در حضور چند گواه نوشت كھ مایل است بھ نام یك كاتولیك بمیرد اش آورد خانھ

  .بدو خندیدند، اما او استھزاي آنان را بھ روي خود نیاورد
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نشینان، اجازه داد كھ ھنگام صرف خوراك برایش مناجات  ، بھ پیروي از عادات صومعھ١٧۶٨پس از 
ولتر ادبیات را، حتي در جامة كشیشي، . اي ماسیون علاقھ نشان دادبخوانند، و بیش از ھمھ بھ مناجاتھ

بھ انجمني از فرایارھاي  ١٧٧٠با آنكھ با یسوعیان پیكار كرده بود، در . نھاد داشت و ارج مي دوست مي
ژكس بخشي است  -گرفت» پدر دنیوي كاپوسنھاي ژكس«كاپوسن پیوست و از پیشواي این جمعیت عنوان 

اي كھ در این باره  بالید، و در پاي چندین نامھ ولتر بھ این عنوان خود بسیار مي. ن بودكھ ولتر خاوند آ
فردریك وي را قدیس تازة كلیسا خواند و برایش درود . امضا كرد» برادر ولتر، كاپوسن ناقابل»  نوشت

. اند ا آتش زدهر» كاپوسن ناقابل«فرستاد؛ اما بدو نوشت كھ در ھمان سال سران كلیساي رم برخي از آثار 
توان گفت كھ آیا ولتر از روي صداقت با كلیسا آشتي كرده بود، یا براي نزدیكي بھ  اكنون دشوار مي

كھ شامل ھمة  - ترسید كھ جنازة وي را پس از مرگ در اراضي تقدیس شدة فرانسھ ورساي، و یا از آن مي
  .یزه در این كمدي الاھي نقشي داشتندشاید ھر سھ انگ. بھ خاك نسپارند -شدند گورستانھاي این كشور مي

قلم خویش را بیشتر بھ پیكار با الحاد سپرد تا بھ مبارزه با ) ١٧٧٨-١٧٧٠(ولتر در آخرین سالھاي عمر 
/ در فرھنگ فلسفي دو بخش تازه اضافھ كرد و ، در ھر دو، بھ دستگاه طبیعت د» خدا«بھ مقالة . مسیحیت

نام ناچاریم جانبداري كنیم، نوشت و در آن از اعتقاد بھ خدا و  اي، بھ ، رسالھ١٧٧٢در . اولباك تاخت
  پیش مادام نكر، دوشس. رواداري دیني دفاع كرد

ترسد ھواداري از الحاد جـنبش  دو شوازول و فردریك ویلھلم، شاھزادة پروس، اعتراف كرد كھ مي
اولباك یكپارچگي / ھاي د اندیشھ ترسید انتقادھایش از با آنكھ مي. رواداري دیـني را با شكست روبرو سازد

ھایم  تردیدي ندارم كھ ھرگاه اندیشھ«: نوشت. را در پاریس بھ خطر اندازد، از انتقاد باز نایستاد» برادران«
ام كھ تا  را بازگویم، نویسندة كتاب و سھ ھوادار آن دشمن سرسخت من خواھند شد؛ با اینھمھ، بھ آنان گفتھ

ھایم را ابراز خواھم  ھ از متعصبان ملحد و متعصبان موھومپرست، اندیشھجان در بدن دارم، بدون واھم
گفتند كھ خاوند توانگر با ورساي بھ بازي سیاسي پرداختھ، و  مي - اولباك/ھواداران د –مخالفانش » .داشت

  .خدا را پلیس نوكران و رعایایش در فرنھ ساختھ است

كرد وي  تلقي مي» رسوایي«و برادر خود در پیكار با  در آخرین سالھاي عمر، كساني كھ ولتر آنان را یار
گاه با وي مكاتبھ نكرده  دیدرو ولتر را ھرگز دوست نداشتھ، و ھیچ. شمردند را رھبري از دست رفتھ مي

ة " FACE="Traditional Arabic  دایرآلامبر را روح، رئیس، و ھمھ كارة / او، از اینكھ ولتر د. بود
ستود، با  دیدرو، با آنكھ پیكار ولتر را در راه احقاق حق كالاس مي. آزرده بود دانست، دل  ميالمعارف  

» .اي از ادبیات آثار درجھ دوم نوشتھ است این مرد ھمیشھ در ھر زمینھ«: اش نوشتھ بود حسادت درباره
سد كھ بازتاب ھایي بنوی اي داشت، و نھ مثل او مایل بود نمایشنامھ ولتر نھ از سیاستھاي انقلابي دیدرو بھره

توانستند جاي بورژواھایي را  احساسات بورژواھا باشند؛ بورژواھایي كھ بھ اشراف تبدیل شده بودند نمي
. یك، براي زیارت او بھ فرنھ نرفتند اولباك، ھیچ/ دیدرو و د. خواستند بورژوا باشند بگیرند كھ از تھ دل مي

فیلسوف نادان تنھا بویي «: از ھابز و اسپینوزا نوشتگریم، با سختگیري ناروایي، دربارة انتقادھاي ولتر 
شد، بھ ولتر پشت  ملحدان پاریس، كھ بر تعداد و غرورشان افزوده مي» .ھاي این دونفر برده است از اندیشھ

: ، یكي از ھمین ملحدان با تحقیر دربارة ولتر گفت»رسوایي«، درگرماگرم مبارزه علیھ ١٧۶۵در . كردند
  ».عصب استاو یك خداپرست مت«

از پیروزي نومید  ١٧٧٠رھبر سالخورده، كھ اكنون ھر دو جناح از وي رویگردان گشتھ بودند، در حدود 
 - بیم آن داشت كھ دین جدید او . خواند كھ چیزي بنا نكرده است» اي بزرگ كننده  ویران«خویشتن را . شد
آبھ دو » طرح صلح پایدار«ان جھان تنھا ھنگامي در جھان مستقر گردد كھ فرمانروای -»خدا و رواداري«

ولتر از سالھا قبل بھ توانایي فلسفھ و نفوذ خرد . و آن روز شاید ھرگز فرا نرسد - پیر را بپذیرند –سن 
ھیچ فیلسوفي نتوانستھ است حتي آداب و رسوم مردم كوچة خود را دگرگون «بدگمان شده، و گفتھ بود كھ 

چھل «یا اساطیر رھا كرد و، بھ این امید كھ » موھومات«چنگ ھاي مردم را در  سرانجام، توده» .سازد
فرانسھ و قشر تحصیلكردة طبقة متوسط را با خود ھمراه خواھد ساخت، بھ تلاش ادامھ داد؛ » ھزار فرزانة
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در ھشتاد و چھارسالگي، . اما این امید وي نیز، ھنگامي كھ آفتاب عمرش بر لب بام بود، فرو پژمرد
  را براي بازگشت بھ پاریس و ھنگامي كھ خویشتن 

شاید، با استقبال » .اندك بیدار سازد جوانان را اندك«ساخت، تنھا این امید برایش مانده بود كھ  مي
  .انگیزي كھ مردم پاریس از وي كردند، ایمان و امیدش بھ انسان، باردیگر، در او زنده شد شگفت

اي توجھ كرد، اما بھ كنھ ھیچ  اورد؛ بھ ھر مسئلھآیا او فیلسوف بود؟ بلي، اما دستگاھي فلسفي پدید نی
اگر فیلسوف را كسي بدانیم كھ دربارة جھان و انسان یك دستگاه فكري جامع و كلي . اي فرو نرفت مسئلھ

ھاي گستاخانة  وي از دستگاھھاي فلسفي، كھ بھ چشم او لطایف و نكتھ. آورد، او فیلسوف نبود پدید مي
اش ھمواره بھ مسائل مربوط بھ طبیعت،  اما از آن روي كھ اندیشھ. ي آوردكوچكي بودند، بھ بیكران رو

او را متفكري عمیق . اخلاق، حكومت، زندگي، و سرنوشت آدمي معطوف بود، او را فیلسوف باید دانست
ھاي وي  بیشتر اندیشھ. ھاي خویش ایمان نداشت شمردند؛ و سبب آن شاید این بود كھ بھ درستي اندیشھ نمي

اند، و فقدان اصالت نشانة  ھاي اصیل در فلسفھ احمقانھ و تازگي نداشتند، اما تقریباً ھمة اندیشھ اصالت
ترین  شك، برجستھ ھایش داد تازگي داشت؛ ولتر، بي گمان، شكلي كھ وي بھ اندیشھ بي. فرزانگي است

اي نفر دوم  در ھر زمینھگفت،  گونھ كھ دیدرو مي آیا او، ھمان. اي است كھ جھان بھ خود دیده است نویسنده
اما در مفھوم . نویسي بر او برتري داشتند بود؟ بلي، دیدرو در فلسفھ، و كورني و راسین در نمایشنامھ
گویي نثر، و از نظر وسعت و  پردازي و بذلھ آفریني و تاریخنویسي، در ظرافت و لطافت شعري، در نكتھ

روح وي، مانند زبانة آتش، بھ سراسر اروپا . ودترین نویسندة روزگار خود ب نفوذ اندیشھ وي برجستھ
  .سرایت كرد و در ھرنسلي صدھا ھزار انسان را تكان داد

شاید او، بیش از اندازه، قلب خویش را از كینھ و نفرت آكنده بود، اما آن نیز سببي داشت؛ براي آشنایي با 
اندیشي و دین رسمي زنده آتش  زماین سبب باید بھ روزگاري برگردیم كھ مردم را بھ گناه انحراف از ج

توانیم این دین را   ما اكنون بیش از ولتر مي. كردند زدند، یا استخوانھایشان را بر چرخ مجازات خرد مي  مي
بستاییم و بھ دیدة احترام بدان بنگریم، زیرا وي با احكام جزمي و سختگیریھاي آن مبارزه كرد، و در این 

عھد و زیبایي و اوج  عھد قدیمتوانیم قدرت و عظمت  ما بیش از او مي. فتراه بھ پیروزیھایي نیز دست یا
قدر از آزادي برخورداریم كھ بتوانیم این كتابھا را ثمرة رنج و الھام مرداني  را دریابیم، زیرا آن جدید

از دوزخ  توانیم بھ اخلاق مسیح بھ دیدة ستایش بنگریم، زیرا او دیگر ما را مي. پذیر بدانیم خطاكار و لغزش
قادریم نجابت و بزرگي قدیس . فرستد ترساند و بھ مردم و شھرھایي كھ سخن او را نشنوند لعنت نمي نمي

خواھد باور كنیم كھ قدیس فرانسوا گزاویھ بھ یك  فرانسیس آسیزي را دریابیم، زیرا دیگر كسي از ما نمي
  ھایش را بھ  گفت و دیگران گفتھ زبان سخن مي

اكنون . آن، آزاد گذاشتھ است، قادریم زیباییھاي شعرھا و نمایشھاي آییني را احساس كنیمبھ عبادت، یا ترك 
ھاي دیني را، بھ مفھوم لفظي و ظاھري آنھا بپذیریم و باور كنیم، قادریم آنھا را  خواھند افسانھ كھ از ما نمي

بھ آنچھ روزگاري دوست  ایم كھ ما آموختھ. نھادھایي عمیق و پرمعنا، و تمثیلاتي آموزنده، تلقي كنیم
ایم بھ دیدة احترام بنگریم، ھمانگونھ كھ بھ عشقھاي دوران جواني خود  داشتیم و ناچار بھ تركش گشتھ مي

  فصل بیست و سومو این آزادي گرانبھا و تاریخي را بیش از ھمھ، بھ . نھیم احترام مي

  

  »فیلسوفان«پیروزي 
١٧١۵ -١٧٨٩  
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I  -دھند روحانیان پاسخ مي  

سلیقگي  مدافعان مسیحیت این گفتنیھا را گفتند، اما گاھي با كوردلي و كج. مسیحیت را نیز گفتني بسیار بود
برخي از . گاه با روشني و ظرافتي كھ فرانسھ حتي از الاھیات نیز انتظار داشت روزگار خویش، و گاه

یساي كاتولیك را دولت باید كیفر روحانیان را ھنوز عقیده بر این بود كھ ھر انحرافي از معتقدات رسمي كل
بار تلمي را چون عمل جراحي براي جامعھ فرانسھ واجب و سودمند - ھمین روحانیان كشتار سن. دھد
اما روحانیاني نیز بودند كھ با بزرگواري بھ میدان پیكار گام نھادند و بھ دشمن اجازه دادند كھ . شمردند مي

حركت آنان بسیار دلیرانھ بود، زیرا ھرگاه كھ دین بھ سلاح . سلاح خرد را -خود سلاح پیكار را برگزیند
  .خرد رضا دھد، حكم مرگ و نیستي خود را صادر كرده است

در فرانسھ نزدیك بھ نھصد اثر در دفاع از مسیحیت انتشار یافتند، كھ  ١٧٨٩تا  ١٧١۵در فاصلة سالھاي 
ینداران فرانسھ در برابر ھر یك كتابي كھ د. بھ چاپ رسیدند) ١٧٧٠(نود جلد آنھا تنھا در عرض یك سال 

ده  - مانند افكار فلسفي دیدرو، دربارة ذھن الوسیوس، و امیل روسو- در مخالفت با عقاید مسیحي نوشتھ شد
مانند ویتلي، (، )١٧٧٢(آبھ اوتویل در كتابش، اثبات دین مسیحي با حقایق . ردیھ نوشتند و بھ چاپ رساندند

یده داشت كھ معجزاتي را كھ در اثبات الاھي بودن دین مسیح رخ دادند باید عق) اسقف اعظم یك قرن بعد
آبھ گویون اثر ھجایي خود را در دو جلد، با نام وخش . چون رویدادھاي تاریخ بشري درست و معتبر شمرد

آبھ پلوش كتابي در ھشت جلد، با نام نمایش طبیعت نوشت . ، بھ چاپ رساند)١٧۶٠- ١٧۵٩(فیلسوفان جدید 
این كشیش، براي اثبات وجود . و سرانجام آن را تا ھجده جلد بزرگ گرانقیمت بسط داد) ١٧۴۶-١٧٣٩(

خدایي كھ از خرد و قدرتي متعالي برخوردار است، از شگفتیھاي علم، و قوانیني كھ حاكي از وجود تدبیر 
  .گیرد و ھدف در آفرینش طبیعتند، كمك مي

بیعت برخورده است، نباید از فروتني دست كشد و، بھ دلیل آنكھ انسان، از آن روي كھ بھ شگفتیھایي در ط
، )١٧۶٣-١٧۵۵(ھاي انتقادي  آبھ گوشا در اثر پانزده جلدي خود، نامھ. خدا را نشناختھ است، ملحد شود

اگر انسان «: نویسد كند و چنین مي فرضیة تكاملي بوفون، دیدرو، و دیگران را با بیپروایي بسیار رد مي
یا انسان داراي روحي مینوي و : یكي از این دوصورت درست خواھد بود… ھي بوده باشدروزگاري ما

» فیلسوفان» «.این ھر دو گمان، بھ یك اندازه، كفرآمیزند. فناناپذیر نیست، یا ماھیان نیز داراي این روحند
ینداري را ، د)١٧۶۵(آبھ سیگورني در اثر خویش، فلسفة مسیحي . استدلال وي را بھ خرسندي پذیرفتند

براي اخلاق انسان ضروري دانستھ، و نوشتھ بود كھ قیود دنیوي تنھا ھوش جنایتكاران را، كھ دیگر بھ 
فرھنگ ضدفلسفي را نوشت، كھ  ١٧۶٧آبھ میول شاندون در . كند بصیرت خداوند ایمان ندارند، تیز مي

، » مردي آگاه و دانشمند بود یسوعي پیشین، كھ چون دیگر یسوعیان«پدر نونوت، . ھفت بار بھ چاپ رسید
این كتاب در نخستین سال انتشار چھاربار، . كتاب مفصلي، بھ نام اشتباھات ولتر، بھ چاپ رساند ١٧٧٠در 

 امابوواريفلوبر این اثر را از جملھ كتابھایي برشمرد كھ . و در ھشت سال بعد شش بار بھ چاپ رسید
ھایي ظاھراً بھ قلم یھودیاني  ، كھ شامل نامھ)١٧٧۶(ھایي از چند یھودي  آبھ گنھ در كتابش، نامھ. خواند مي

ولتر اذعان داشت كھ این . از كتاب مقدس دفاع كرده بود» با روح، ذوق، ادب، و دانشمندي«دانشمند بود، 
یورشگران كاتولیك، از روحاني و . برد در تن انسان فرو مي» خواننیش خود را تا است«كشیش 

دادند؛ و از سال  انتشار مي» فیلسوفان«اي، با نام انتقامجویي دین، بر ضد  غیرروحاني، نشریة ماھانھ
المعارف روشمند، كھ حتي از دایر  ة " FACE="Traditional Arabic، بھ نشر دایر ١٧٧١

FACE="Traditional Arabic " المعارف دیدرو در آن ھنگام وسیعتر بود، پرداختند و بھ ھر نقطھ  ة
  .بردند یافتند حملھ مي ضعفي كھ در آن باروي شكاكان مي

. گرایان بود نشین بزانسون، از دشمنان تواناي ماده نیكولا سیلوستر برژیھ، كشیش بخش كلیسایي در اسقف
، پاسخ یك كشیش واقعي بھ كشیش ساووایي مخلوق )١٧۶۵(كتاب او، رد خداپرستي بھ وسیلة خود آن 

آمیزي بدو  ، پاپ نامة ستایش)١٧۶٧(بھ پاس تصنیف كتاب درستي دلایل مسیحیت . خیال روسو بود
وي در پنجاه و یك سالگي در مقام كانن كلیساي نوتردام پاریس قرار گرفت و كشیش اقرار نیوش . نوشت
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/ در ھـمان سـال، با نـشر كـتاب پاسخ مـسیحیت بھ نویسندة مسیحیت بیپرده، با د. دختران لویي پانزدھم شد
ید و، براي آنكھ برژیھ بتواند با فراغت این كتاب را پسند» انجمن روحانیان«. اولباك بھ پیكار برخاست

در عرض یك سال، وي ). ١٧٧٠(لیور حق بازنشستگي تعیین كرد ٢٠٠٠بیشتري از دین دفاع كند، برایش 
بار دیگر، . اولباك است، در دو جلد انتشار داد/ گرایي را، كھ پاسخي بھ دستگاه طبیعت د بررسي ماده

  پس چرا آن. از ھر چیز از وجودش آگاھي داریمنوشت كھ ذھن یگانھ واقعیتي است كھ قبل 

داند  اولباك را ناسازگاري مي/ ھاي د  شوند؟ وي اندیشھ را در ردیف اشیایي نھیم كھ بھ یاري ذھن شناختھ مي
اي از صفات خداي ابدي و  داند، پاره بارون در ھمان ھنگام كھ خدا را ناشناختني مي)١: نویسد و مي

با آنكھ دترمینیسم ) ٢: دھد یابد، بھ ماده نسبت مي  ما از خدا معقول مي لایتناھي را، كھ در تصور
و دین را مخلوق ناداني انسان ابتدایي، ) ٣: خواھد كھ رفتار خویش را اصلاح كنند پذیرد، از مردم مي رامي

بھ بھ آ. وي باید نظم و ترتیبي بھ ذھن خود دھد - شمارد نیرنگ كشیشان، و حیلھ و توطئة قانونگذاران مي
دھد كھ نویسندگان این كتاب براي بیان منظور انسان از خدا بھ استعارات  منتقدان كتاب مقدس پاسخ مي

عھد جدید جوھر . اند؛ و از این روي، كتاب مقدس را نباید بھ مفھوم لفظي آن گرفت شرقي توسل جستھ
مسیحیت، . آسماني است كنند كھ مسیحیت دیني خدایي و زندگي و معجزات مسیح ثابت مي. مسیحیت است

در . اند گذشتھ از كتاب مقدس، مبتني بر احادیث و سنتھایي است كھ حواریون و اسقفان كلیسا در دین نھاده
كند كھ الحاد، با وجود افراد استثناییي  ، برژیھ استدلال مي)١٧٧١(كتاب دیگرش، بررسي دین مسیحي 

  .كشد چون بل، اخلاق انسان را بھ تباھي مي

روحانیاني كھ در قرن ھجدھم بھ دفاع از مسیحیت برخاستند، گیوم فرانسوا برتیھ از ھمھ جالبتر درمیان 
وارد كالج یسوعي بورژ شد و باھوش و فراست بسیار، كھ بھ دیانت و ) ١٧١۴(وي در دوازدھسالگي . بود

ي، بھ والدینش در ھفدھسالگ. پرھیزگاري او آسیبي نرسانید، خویشتن را از دیگر شاگردان متمایز ساخت
پدر و مادرش از او خواستند كھ یك سال بیشتر در این باره . بپیوندد» انجمن عیسي«خواھد بھ  گفت كھ مي

در سالھایي كھ در . ملحق شود» انجمن عیسي«خواھد بھ  برتیھ، پس از یك سال، باز گفت كھ مي. بیندیشد
كرد و ھمة وقت خویش را بھ مطالعھ و  ميپاریس نوآموز بود، بیش از پنج ساعت در شبانروز استراحت ن

با چنان سرعتي در تحصیل پیشرفت كرد كھ در نوزدھسالگي وي را براي تدریس علوم . سپرد مناجات مي
پس از ھفت سال تدریس در این كالج، و یك سال دیگر كارآموزي، وي . انساني در كولژ دو بلوا برگزیدند

، یسوعیان سردبیري نشریة ژورنال ١٧۴۵در . وان فرستادندرا براي تدریس فلسفھ بھ رن، و سپس بھ ر
یافت، بھ رھبري برتیھ، از  دو تروو را بدو سپردند، این روزنامھ، كھ در آن ھنگام در پاریس انتشار مي

  .پیشروترین نشریات فرانسھ شد

ھرگز گرم زیست كھ آن را  در اطاق كوچكي مي. نوشت ھاي ژورنال دو تروو را خود وي مي بیشتر مقالھ
اش بھ روي ھمة مردم گشوده بود؛ بھ ھمة  در خانھ. كرد كردند، و ھمة ساعات بیداري خود را كار مي نمي

لا آرپ، شاگرد ولتر، . ورزید و احاطھ داشت، اما گرمابخش زندگیش ایمان بود دانشھاي بشري عشق مي
ستودند، و ھمة  نش فراگیرش ميانساني بود كھ ھمة دانشوران وي را براي دا«: وي را چنین ستوده است

برتیھ، حتي ھنگام بحث و مناظره، از ادب » .نھادند مردم اروپا پاكدامني توأم با فروتنیش را ارج مي
  تاخت، نھ افراد؛ و استعدادھاي مخالفانش را  ھا مي جادویي فرانسویان برخوردار بود؛ بھ اندیشھ

لیساي كاتولیك بھ دست مسیح، فرزند خدا، بنیانگذاري شده كرد؛ با اعتقاد بھ اینكھ ك رواداري دیني دفاع مي
آمیزي، از اشاعة خطاھاي دیني جلوگیري  است، معتقد بود كھ یك مسیحي موظف است، با ھر وسیلة صلح

كند؛ باید از تبلیغات ضدمسیحي در میان ملتي كھ پیرو آیین مسیحي است جلوگیري كرد، زیرا این تبلیغات 
خطاست، اگر كھ عدم رواداري «: گفت وي مي. رسانند بات و آرامش كشور آسیب ميبھ رفتار اخلاقي و ث

داد كھ این تعقیب و آزارھا از سر  اما ھیچ ضمانتي نمي» آیین كاتولیك را بھ تعصب آزارگرانھ تعبیر كنیم؛
: را بھ تعصب و عدم رعایت رواداري متھم كرد و نوشت» فیلسوفان«، وي خود ١٧۵٩در «. گرفتھ نشوند

سازید كھ در ما نیست، و دشمني شما با دین ما تعصبي در شما  اي بیدینان، شما ما را بھ تعصبي متھم مي«
  ».آور است پدید آورده است كھ آثار آشكارا افراطي آن شگفت
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گفت كھ حتي در عبارات یك فیلسوف احساسگرا چون لاك،  دانست و مي برتیھ خرد آدمي را محدود مي
دھد كھ محدودة حواس انسان اجازه دھد؛ و در وراي خرد، واقعیاتي ھستند كھ  ص ميخرد تا جایي تشخی

فیلسوف واقعي، در جایي كھ از خرد «محدود آدمي ھرگز بھ راز آنھا پي نخواھد برد؛ از این روي،   اندیشة
 كوشد جھان ھستي و غرور روشنفكرانھ است كھ مي» .ایستد وي كاري ساختھ نیست، از پژوھش باز مي

انسان . معتقدات سنتي و عمومي بشریت را تابع تشخیص خرد آدمي سازد و میزان خرد افراد را بیازماید
اندیشید كھ  گاھي مي. نگرد فروتن بھ معتقدات دیگر مردم، حتي اگر آنھا را درك نكند، بھ دیدة احترام مي

كند؛ و  ذراني آنان دخالت مياند كھ دین در كار خوشگ بیشتر بیدینان از آن جھت از دین رویگردان شده
شود،  پاشد، عنان شھوات رھا مي كرد كھ ھرگاه این ھرزگي رواج یابد، قوانین اخلاقي فرو مي پیشبیني مي

اگر ارادة انسان . گردد پرستي، فریبكاري، وگناه غرقھ مي و تمدن بشري در گرداب خودخواھي، نفس
شناسد؛ در آن صورت،  دترمینیسم شعور اخلاقي نميزیرا «نباشد، مسئولیت اخلاقي وجود نخواھد داشت؛ 

گردند و بھ مراد خویش  تنھا كساني گناھگار و شایان سرزنش محسوب خواھند شد كھ كامیاب نمي
اخلاق صرفاً حساب مقتضیات خواھدشد، شعور اخلاقیي وجود نخواھد داشت كھ اقلیت زیرك » .رسند نمي

كشي خواھد  فرمانروایي از زیردستانش تا سرحد انقلاب بھره را از اغواي اكثریت ساده باز دارد، و ھر
  . كرد

المعارف استقبال كرد و  ة " FACE="Traditional Arabic  ایم، برتیھ از نخستین جلد دایر چنانكھ دیده
نادرستیھا، اقتباسھا، و رونویسھایش را دانشورانھ بر ملاساخت؛ مثلا، ثابت كرد كھ مقالة سھ . آن را ستود

» تماماً و واژه بھ واژه، از رسالھ دربارة حقایق نخستین پدر بوفیھ«، نوشتة آبھ ایوون، »كردار«ني ستو
چنین ایراد گرفت كھ » ملحد«تمجید كرد؛ از مقالة » فلسفھ اعراب«برتیھ از مقالة . گرفتھ شده است

جود خدا نیز در آن اثبات یا استدلالھاي لھ و علیھ الحاد، از حیث قدرت و تفصیل، تفاوتي با ھم ندارند، و و
ة " FACE="Traditional Arabicزماني كھ گرایش ضد مسیحي نویسندگان دایر . نفي نشده است

  المعارف در جلد  

داند؛ برتیھ گفت كھ این نظر نویسندگان حكومت  المعارف قدرت حاكم را ناشي از رضایت اتباع مي دایر ة 
المعارف بھ  د بتوان گفت كھ این سخنان برتیھ، در توقیف دایرة شای. اندازد شاھي موروثي را بھ خطر مي

  .اند دست دولت، موثر بوده

جاي « :، از رسالھ در آداب ورسوم ولتر بحث كرد و نوشت)١٧۵٧شمارة آوریل (در ژورنال دو تروو 
اسیترین ستاییم، ھنگام بحث از اس اي، كھ ھوش و فراست وي را مي بینیم نویسندة زنده تأسف است كھ مي

براي نابودي دین و «و این اثر ولتر را تلاشي » .مسائل، از ھوش خود بھ ناشایستگي استفاده كرده است
پرستشگاھي براي ھرزگي اندیشھ، پرستش اندیشة انسان، و رھایي از  –كلیسا و برآوردن بنایي فلسفي 

ر را بھ خشم آوردند و بر آن سخنان مغرضانة وي ولت. خواند» ھاي آن بر ویرانھ - قیود دیني و اخلاقي
برتیھ نوشتھ بود كھ ولتر بھ ایمان و . داشتند كھ ھمة تعالیم و خدمات مسیحیت را بھ باد دشنام گیرد

درھمان شمارة . سازد ھاي خویش مردم را ملحد مي كند، اما، در ھمان ھنگام، با نوشتھ خداشناسي تظاھر مي
  :اورلئان ولتر، اعتدال را از دست داد و فریاد برآوردژورنال دو تروو، وي، ھنگام بحث از دوشیزة 

شھوتپرستي با بیشرمي كامل در او تجسم یافتھ، و … . دوزخ آفتي مرگ آورتر از او قي نكرده است
ترین لودگي و مسخرگي چاشني  پست… . وقاحت زبان مردم كوچھ و بازار را بھ عاریت گرفتھ است

اي، را بھ خود  تواند ھر عصري، و ھر جامعھ خیزد مي او برميعفونتي كھ از سخنان … . بیدیني اوست
  .بیالاید و تباه كند

داشت و تك چھرة پدر  او ھنوز خاطرات معلمان یسوعیش را گرامي مي. درنگ بدو پاسخ نداد ولتر بي
اما پس از آنكھ دولت فرانسھ دایرة . پوره، مرد نیكخو و فداكار، را از دیوار اطاقش در فرنھ آویختھ بود

ولتر برتیھ را متھم كرد . خاستآلامبر، با برتیھ بھ پیكار بر/ المعارف را توقیف كرد، ولتر، بھ درخواست د 
فرھنگي كھ بھ -داند ورزد كھ آن را رقیب فرھنگ تروو مي المعارف مخالفت مي كھ از آن روي با دایر ة 
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؛ و از )اما تنھا قسمتي، و آن ھم بھ صورت غیررسمي، چنین بود(گمان ولتر دستاوردي یسوعي بود 
این چھ كاري است كھ «: نوشت. از خود برانند نگار را درخواست كرد تا این روزنامھ» انجمن عیسي«

برتیھ پاسخ داد » !ھرماه، از طریق یك كتابفروشي، جنگي از افترا و داوریھاي نسنجیده بفروشد… كشیشي
اي با ویراستاران فرھنگ تروو ندارند، و اذعان  كھ ویراستاران ژورنال دوتروو رابطھ) ١٧۵٩ژوئیة (

اما از آن روي وي از حق یك كشیش در استفاده » .ب و مطلوبي نیستنگاري كار دلچس روزنامھ«كرد كھ 
كند كھ بتواند آثار خوب را بستاید و آثار بد را نكوھش كند؛ وي از اینكھ ولتر در  از یك نشریھ دفاع مي

آورد تأسف خورد؛ و، در پایان گفتار، اظھار امیدواري كرد  برابر شخصیتھا و قلم بھ مزدھا سر فرود مي
در لحظات بازماندة زندگي، كھ خداوند بدو ارزاني داشتھ است، بھ ] ولتر[ین مرد باھوش و بافراست ا«كھ 

» .كھ وي در آن زاده شده است بازگردد- نھ تنھا دین فطري، بلكھ دین مسیحي و كاتولیك- آغوش دین مقدس
  كھ شاید تدفین خیالي(ولتر 

اي، با نام شرح بیماري،  در ماه نوامبر گفتار موقرانھ) داشتجان پارتریج را بھ دست سویفت بھ یاد 
اعتراف، مرگ، و تجلي برتیھ یسوعي، انتشار داد و نوشت كھ سردبیر ژورنال دو تروو، ھنگام خمیازه 

اپینھ نوشت، از شیوة مجادلة / اي كھ بھ مادام د نامھ در. اش جان سپرده است كشیدن، بر روي روزنامھ
  ».و مدافعان آن را باید استھزا كرد› رسوایي«‹خویش دفاع كرد و گفت كھ 

نگاري  برتیھ، كھ از روزنامھ. ، پارلمانھاي فرانسھ دستور سركوبي یسوعیان را صادر كردند١٧۶٢در 
. اي متعلق بھ تراپیان رفت حر تفكر بھ صومعھخستھ شده بود، بھ قصد خاموشي گزیدن و فرورفتن در ب

. گیري وي از فرقة خود موافقت نكرد یسوعیان با كناره فرماندةتصمیم گرفت بھ ھمین فرقھ ملحق شود، اما 
ان خود ساخت؛ اما پس از آنكھ شاه فرمان اخراج یسوعیان را لویي پانزدھم وي را آموزگار خانگي فرزند

، بھ او اجازه دادند بھ فرانسھ ١٧٧۶در . ، برتیھ بھ آلمان مھاجرت كرد)١٧۶۴(از فرانسھ امضا كرد 
وي ). ١٧٨٢(با برادرش در بورژ عزلت گزید و در ھفتاد و ھشت سالگي، در ھمینجا، درگذشت . بازگردد

  .نیكمردي بود

II -»فیلسوفان ضد«  

درافتادند، » فیلسوفان«نگاران با  پوشان و فروتنان از فرانسھ اخراج شدند و روزنامھ پس از آنكھ خرقھ
آوردن و  اكنون ھمة ھوش و زبان مردم پاریس در خدمت دو واژة تاب. تر شد پیكار حادتر و بیرحمانھ

ر ھمجنس بازي كھ، مرگ بود، خویشتن براي رھایي پیر دفونتن از كیف ١٧٢۵دیدیم كھ ولتر در . كشتن بود
اي، بھ نام ملاحظاتي دربارة  نشریھ ١٧٣۵وي در . دفونتن ھرگز ولتر را نبخشید. را بھ دردسر انداخت

پایدار ماند، و خویشتن را در آن مدافع ھمة فضایل، خصوصاً عفت  ١٧۴٣ھاي نو، تأسیس كرد كھ تا  نوشتھ
. فساد اخلاقي، یا سستي معتقدات اصیل آیین، در ادبیات حملھ كرد و پاكدامني، فرانمود، با خشم بھ ھرگونھ

  .دنبال كرد» فیلسوفان«، دوستش، فررون، جھاد وي را با )١٧۴۵(پس از مرگ دفونتن 

در پژوھش و  –وي چندان . بود» ضدفیلسوفان«الي كاترین فررون تواناترین، بیباكترین، و دانشمندترین 
تاریخ امپراطوري «، و سپس كتاب ھشت جلدي )١٧۴٢(ي استوارت تحقیق دست داشت كھ تاریخ مار

قصیدة نبرد  ١٧۴۵قدر از ذوق و قریحة شاعري برخوردار بود كھ در  را نوشت؛ و آن) ١٧٧١(آلمان 
  كھ ولتر در مقام تاریخنگار دربار آن  -فونتنوا را تصنیف كرد

ھایي دربارة برخي از  نامھاي، با عنوان  ، نشریھ١٧۴۵در . را رقابتي گستاخانھ با قصیدة خود دانست
وي، در سالھایي . ، تأسیس كرد و در آن چند بار ولتر را بھ باد حملھ و دشنام گرفتھاي این عصر نوشتھ

اي متنفذ،  ر انتقاد از آبھكرد؛ بھ خاط كھ گرفتار فقر و تھیدستي بود، بر روي دلیجاني شش اسبھ كار مي
فررون، از زماني . شش ھفتھ در باستیل زنداني شد؛ اما مدت سي سال با تمام نیرو بھ خاطر گذشتھ جنگید
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. كھ ولتر فردریك را از برگزیدن وي بھ نمایندگي خود در پاریس بازداشت، كینة وي را بھ دل گرفتھ بود
  .یافت بار، انتشار مي ، ھر ده روز یك١٧٧۴سیس كرد كھ تا تأ آنھ لیتر/ ل، نشریة دیگري بھ نام ١٧۵۴در 

ستود و عقیده داشت كھ  كاري دیني بوسوئھ و سبكھا و روشھاي باوقار قرن ھجدھم رامي فررون محافظھ
دھد برداشتھایي  از سازمانھاي اجتماعي، از مباني اخلاق، و از امیدي كھ دین بھ مردم مي» فیلسوفان«

  .نكوھش دارند سطحي و قابل توبیخ و

جو پرورش نداده است، نویسندگاني كھ با ھمة نیرو و توانایي خویش بھ  ھیچ عصري این ھمھ نویسندة فتنھ
ھاي مھلكي بھ  دانند، اما متوجھ نیستند كھ ضربھ اینان خویشتن را حواریون انساندوستي مي. تازند خدا مي

ن در روزگار دردمندي و درماندگي است، از آنان زنند و یگانھ امید بشریت را، كھ پناھگاه آنا بشریت مي
زنند، تھیدستان را علیھ توانگران و ناتوانان را علیھ  دانند كھ نظم اجتماع را برھم مي اینان نمي. گیرند مي

كنند، و بھ میلیونھا دستي كھ تاكنون شعور دیني و اخلاقي، بھ ھمدستي قانون، آنھا را  زورمندان تحریك مي
  .سپارند رگویي بازداشتھ است اسلحھ مياز تعدي و زو

ھاي كشور را متزلزل خواھد ساخت، و یك  بھ دین ھمة شالوده» فیلسوفان«فررون عقیده داشت كھ حملات 
  :داد نسل قبل از ادمند برك، چون او، ھشدار مي

نتان آیا تعصب بیدیني شما پوچتر و خطرناكتر از تعصب موھومپرستي نیست؟ با رواداري بھ دین نیاكا
اي، بھ  گویید، در صورتي كھ تاكنون ھیچ فرقھ بنگرید؛ شمااز چیزي جز آزادي و رواداري دیني سخن نمي

اي، جز دین، اخلاق، و  فكر، و ھیچ عقیده من بھ ھیچ دستة خوش… اندازة شما، دشمن رواداري نبوده است
  .شرف، بستگي ندارم

غفلت » فیلسوفان«ار كردن غرور و خودبیني د فررون منتقدي زیرك بود؛ از ھیچ فرصتي براي خدشھ
. كرد ، را ریشخند مي»كنت تورنھ«اندیشي آنان و خود نماییھاي خاوند مآبانة ولتر، بھ عنوان  جزم. كرد نمي

سر بھ باد دشنام گرفتند، فررون دیدرو را دو رو، گریم را چاپلوس  چون آنان وي را بھ نام فرومایھ و خیره
. خواند» سگان، و مردان رذل فرومایگان، كلاھبرداران، تولھ«بیدین را » فیلسوفان«اعیان بیگانھ، و ھمة 

را بھ دزدیدن تصاویر كتاب رئومور » المعارف  ة " FACE="Traditional Arabic  اصحاب دایر«وي 
ایید نیز گفتة آنان را ت» آكادمي علوم پاریس«آنان این اتھام را رد كردند و . دربارة مورچگان متھم ساخت

در ماجراي ژان كالاس فررون كالاس را . گفتھ است كرد؛ اما بعدھا معلوم شد كھ فررون راست مي
گفت كھ ولتر براي جلب توجھ مردم، و براي اینكھ برسر زبانھاي  دانست، و مي گناھكار و سزاوار كیفر مي

  مردم افتد، بھ دفاع از بیگناھي وي

بود، ولتر را » تراژدیھا«وازل كلرون، كھ بازیگر برجستة مادم. برخاستھ است، نھ براي انساندوستي
ستود و دربارة ناپاكي  فررون، بھ بدخواھي، رقیب كلرون را مي. رفت داشت و بھ دیدنش مي دوست مي

ھاي وي را دخالتي ناروا در زندگي  بازیگران گفتھ. پراكند زندگي خصوصي بازیگران زن شایعاتي مي
پرداخت، از لویي  دو ریشلیو، كھ بھ تعقیب زناكاري و بیعفتي نمي دوك. شمردند خصوصي خویش مي

اما ملكھ، با توجھ بھ . پانزدھم درخواست كرد كھ فرمان دھد فررون را بھ زندان باستیل بازگردانند
پس از آنكھ تورگو، دوست » .، از گناه او گذشت»فیلسوفان«دینداري و تعصب وي در پیكار با «
فررون با خوردن غذاھاي لذیذ ). ١٧٧۴(آنھ لیترر لغو شد / سید، امتیاز نشریة لبھ قدرت ر» فیلسوفان«

  .روي در جوانمردي دانست خویشتن را دلداري داد، و بپذیرد، اما ولتر قبول این درخواست را زیاده

بیش از ) ١٧۵٧(آخرین واژة عنوان ھجونامة ژاكوب نیكولا مورو، شرحي تازه بر تاریخچة كاكوئاكھا، 
مورو نوشتھ بود كاكوئاكھا در نھایت جانوران انسان . ساخت آثار فررون فیلسوفان را خشمگین مي ھمة

گفتند، زھر با سخنان آنان در  مانندي بودند كھ كیسة زھر بھ زیر بان داشتند، و ھرگاه كھ سخن مي
لامبر، ولتر، و آ/ نویسندة زیرك عباراتي از دیدرو، د. ساخت آمیخت و فضاي پیرامونش را مسموم مي مي
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بھ «كند كھ،  آنان را متھم مي. گیرد كھ اینان مسموم كنندگان واقعي جھانند كند و نتیجھ مي روسو نقل مي
و آنان را ملحد، آنارشیست، ھرزه، خودخواه، » .اند برند، بدكاري پیشھ ساختھ خاطر لذتي كھ از بدكاري مي

كاكوئاك . داد بود كھ، بیش از ھمھ، آنان را رنج مي» كاكوئاك«خواند؛ اما این اصطلاح  مي» كاكوئاك«و 
، )گونھ كھ در اینجا بھ كار رفتھ ھمان«رساند؛ و گاھي نیز  گوییھاي دیوانگان را مي قات قات اردكھا و یاوه

تواند عفونت را پاسخ  ولتر خواست بھ این كتاب پاسخ دھد، اما چھ كسي مي. بھ معني عفونت مستراح است
  گوید؟

، آنان شارل پالیسو دو ١٧۵٧در . تر ساختند سخت» فیلسوفان«كاران دل یافتند و حملات خود را بھ  محافظھ
اي كھ تیریو در آن وي  ، با سفارشنامھ١٧۵۴پالیسو در . مونتنة چالاك و جاھطلب را با خود ھمراه ساختند

اي  سال بعد، در نانسي نمایشنامھیك . خوانده بود، در لھ دلیس بھ دیدن ولتر رفت» شاگرد آثار شما«را 
در پاریس، وي با . كمدي نمایش داد و در آن روسو را، با زباني نھ چندان گزاینده، بھ باد ھجو گرفت

دیدرو در . پرنسس دو روبك جوان و پارسا، كھ دست كم از دوستان دوك دوشوازول بود، آشنا شد
گویي كرده بود، شاید براي تسكین او بود كھ پالیسو پیشگفتار پسر نامشروع از اخلاق این شاھزاده خانم بد

و در آن بشدت از دیدرو انتقاد كرد و ) ١٧۵٧(ھاي كوچك درباره فیلسوفان بزرگ را منتشر ساخت  نامھ
ترین كمدي فصل را، بھ نام  ، وي، بھ پشتیباني مادموازل دو روبك، برجستھ١٧۶٠مھ ٢در . ولتر را ستود

  ھمچنانكھ ابرھا، اثر آریستوفان، در. سھ نمایش دادفران –فیلسوفان در تئاتر 

. سال پیش، دربارة سقراط نوشتھ شده بود، این نمایشنامھ نیز دربارة الوسیوس، دیدرو، و روسوست ٢١٨٣
فروشي است كھ دربارة نوعدوستي موجود در  او فیلسوف فضل. الوسیوس در این نمایشنامھ والر نام دارد

دانند این زن ھمان مادام ژوفرن  تماشاگران مي. گوید بھ نام سیدالیز، سخن مي خودپرستي براي زن ادیبي،
دیدرو در این نمایشنامھ دورتیدیوس نام دارد، و كریسپن، . آمدند در سالونش گرد مي» فیلسوفان«كھ است 

جود، كاریكاتوري از ژان  كند و چون گاو كاھو مي نوكري كھ در صحنھ روي چھار دست و پا حركت مي
» طبیعت«تمدن را محكوم كرده، و از انسان خواستھ بود كھ بھ آغوش  ١٧۵٠كسي كھ در  - ژاك روسوست

. ھمة مردم، جز قربانیان آن، از اجراي این نمایشنامة ھجایي خام، اما معقول، لذت بردند. بازگردد
ل در حال مرگ بود، اصرار داشت كھ شب اول نمایش را با زیبایي مادموازل دو روبك، كھ از بیماري س

پس از پردة دوم، پالیسو را بھ لژ خود فراخواند و دربرابر تماشاگران وي را . خیره كننده خویش زینت دھد
نمایشنامة فیلسوفان را، در . اش بردند بھ دنبال آن، خون استفراغ كرد و او را بھ خانھ. آغوش كشید بھ 

  .یست و نھ روز، چھارده بار نمایش دادندعرض ب

ژان ژاك لو فران، ماركي دو پومپینیان،  - پیوستھ بود» ضد فیلسوفان«اي بھ  اكنون شخصیت برجستھ
ھایي تصنیف كرده، و بھ پاس آن بھ عضویت  ماركي، كھ از دادرسان شھرستاني بود، اشعار و نمایشنامھ

  :خویش، ھنگام پذیرش عضویتش در آكادمي، چنین گفتوي در گفتار . رسیده بود» آكادمي فرانسھ«

از اعتدال و . داند، وسیلة بھتان و افتراست این فلسفة گمراه كننده، كھ خویشتن را عامل نشر حقیقت مي
پیروان آن در آثار خود مغرور و . گوید، اما از باد خود بزرگ بیني و تكبر انباشتھ است فروتني سخن مي

اصل اطمینانبخشي ندارند، در اخلاقشان چیزي نیست كھ . خویش متزلزل و فرومایھگستاخند، و در زندگي 
  .اي براي امروز و ھدفي براي آینده ندارند انسان را تسلي و دلداري دھد، و قاعده

نام و نشاني، كھ در ھفت صفحھ، بھ نام ھنگامي كھ،  اما ولتر در جزوة بي. لویي پانزدھم این گفتار را ستود
  :آغاز كرد، آن را بھ باد ھجو و استھزا گرفت؛ مثلا» ھنگامي كھ«د و ھر بند را با عبارت انتشار دا

شود، نیازي بدان ندارند كھ  انسان بھ پذیرش در انجمن پرافتخار مردان ادب سرافراز مي» ھنگامي كھ«
  …. است این كار در حكم تحقیر انجمن و جامعھ. گفتار خویش را بھ استھزاي مردان ادب اختصاص دھد
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دھد و از فلسفھ آگاه نیست، حق ندارد  كسي خویشتن را بزور در جرگة ادیبان جاي مي» ھنگامي كھ«
  …. ادبیات ملت ما را اشتباه، و فلسفة آن را بیھوده بخواند

  مورلھ . خورند اي در آنھا بھ چشم نمي یابند؛ اما مطالب برجستھ این بندھا با سخناني از این قبیل ادامھ مي

درپي دیگري، كھ در ھریك  ن را از چھ رو نام نھاد، بھ ولتر پاسخ داد؛ و ولتر نیز در صفحات پيو آ
. آمده بودند، پاسخ وي را جواب گفت» چرا«، »نھ«، »آري«، »چھ كسي«، »كھ«، »بھ«ھاي  مكرراً واژه

. ي علیھ وي نوشتا پس از آن، مورلھ ماركي را بھ باد حملھ گرفت؛ و بھ دنبال او، ولتر گفتارھاي تازه
اما در . ماركي از این معركھ بھ زادگاھش، مونتوبان، گریخت و، پس از آن، ھرگز در آكادمي آفتابي نشد

نوشت كھ . ، با نشر كتاب انتقامجویي دین از ناباوري با خودناباوري، پیكار را از سرگرفت١٧٧٢
انسان مجاز خواھد بود بھ ھر كاري كھ  اگر خدایي نباشد،. گرایي ضامن و مشوق اخلاق پسندیده نیست ماده

چگونھ «و اگر بھشتي نباشد، . دلخواه اوست دست زند، و تنھا باید بكوشد كھ بھ دست پلیس گرفتار نشود
  » توان از مردم انتظار داشت كھ در جمھوري بھ انقیاد و فرمانبرداري تن دردھند؟ مي

» فیلسوفان«درخشید، بھ  و ھشت سال در سالونھا مي از ناپل بھ پاریس آمده بود ١٧۶١آبھ گالیاني، كھ در 
آن گونھ كھ برخي از آنان بھ مردم توصیھ  - »بازگشت بھ طبیعت«داشتند، گوشزد كرد كھ  كھ دوستش مي

اي است كھ انسان متمدن را بھ توحش و بربریت خواھد كشاند، قراین بسیاري كھ  تدبیر نابخردانھ - كنند مي
خورند؛ و شكاكیت بھ وجود آورنده خلأ فكري و  ر آفرینش جھانند بھ چشم ميحاكي ازوجود طرح و ھدف د

  :نومیدي روحي است

این خلأ، كھ در روح و خیال ماست، سبب واقعي … . ایم رو شده بھ جاي روشني اندیشھ، با خلأ روبھ
… . وسترویھمرفتھ، ناباوري و شكاكیت بدترین پاسخ روح آدمي بھ امیال و غرایز ا… . افسردگي است

كھ تخیلشان دوبرابر تخیل (بیشتر مردان، و بویژه بیشتر زنان … . انسان بھ ایمان و اطمینان نیازمند است
توانند لاادري باشند، و آنان كھ توانایي لاادریگري دارند تنھا ھنگام جواني روحشان  نمي… ) ماست

نومیدي «لاادریگري یك … . آید يھمراه بلوغ و پیري روح، نوعي عقیده در انسان پدید م. لاادري است
  .است» خردیافتھ

، براي پاسخگویي بھ گالیاني ھوشمند، برژیة دانشمند، برتیة باادب، فررون پركار، و پومپینیان »فیلسوفان«
اشرافي، پالیسو نومیدكننده، و مورو وراج، از ھمة سلاحھاي فكري، از استدلال و استھزا گرفتھ تا نكوھش 

ولتر اعتدال را از دست داد و با بھ خطر افكندن آسایش و امنیت خویش، با . جستند و ناسزاگویي، یاري
سخناني كھ بیشتر آراستھ بھ لطایف و ظرایف بود تا استدلال، بھ ھریك از حملاتي كھ بھ فلسفھ و خرد 

سزاوارشان  نام این بیچارگان را بھ من دھید، تا با آنان رفتاري كنم كھ«: بھ دیدرو نوشت. شد پاسخ گفت مي
  ».است

نمود؛ اما این امكان وجود داشت كھ  از آنجاكھ مورو كتابدار و تاریخنگار ملكھ بود، تاختن بھ او دشوار مي
مثلا، مارمونتل در شعري، . پومپینیان را با حرف بھ پیلوري بست و پالیسو را با جناسھا بھ چھارمیخ كشید

  :دآید، چنین سرو كھ بھ ھیچ وجھ بھ ترجمھ در نمي

  .خواندند  نخست وي را پالي كودن مي

  سپس، پالي فرومایھ، پالي ابلھ،

  .پالي خودپسند، و پالي بیپروا نام گرفت

  براي آنكھ این سخن بھ سرآید،
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  و ھجونامھ بھ آخر رسد،

  :ناگاه نام مناسبي یافتند

  .او را پالي احمق خواندند

  براي آنكھ بھ مرتبة تو تنزل كنم،

  .زبان آرماین نام را باید بر 

  فكر كن، اگر كھ قادري آن ابزار را بھ كار بري،

  اما ننویس؛

  .بخوان، اي نادان

دیدرو انتقام خود را تا ھنگام تصنیف برادرزادة رامو، كھ در آن بھ شرح ھرزگي پالیسو پرداخت؛ بھ 
شر آن تعویق انداخت؛ تصنیف چنین اثري برازندة فیلسوفي چون او نبود؛ اما وي با بزرگواري از ن

اما مورلھ ھجونامة . خودداري كرد و این كتاب، تا زماني كھ پالیسو زنده بود، در فرانسھ بھ چاپ نرسید
. نیشداري نوشت كھ در آن، گذشتھ از پالیسو، حامي وي، مادموازل دو روبك، را بھ باد استھزا گرفتھ بود

، و مادموازل )١٧۶٠ژوئن  ١١(ند دوستان درباري مادموازل دو روبك مورلھ را در باستیل زنداني كرد
روسو وي را از زندان آزاد ساخت؛ . مشكلات وي را فزونتر نمودند) ژوئن ٢۶(دو روبك با مرگ خویش 
. پالیسو پیروزي خود را با اسراف و تبذیر تباه كرد. دوري جست» فیلسوفان«اما مورلھ، از آن پس، از 

  .پیوست» فیلسوفان«فتاد، بازگشت و بھ جمع ، كھ نام ولتر بار دیگر بر زبانھا ا١٧٧٨وي در 

دیدرو در برادرزادة رامو وي را یكي از نویسندگان . بھ فررون زدند» فیلسوفان«ترین ضربھ را  سخت
ترین  ولتر یكي از ھوشمندانھ. كند مزدوري خواند كھ از خوان كرم ھانري برتن میلیونر گذاران مي

  :طنزھایش را دربارة وي نوشت

  اي، عمق درهروزي، در 

  .ژان فررون را گزید  افعي

  .افعي مرد

این یكي از سخنان » .كرمي كھ از پشت دفونتن بیرون افتاده است«: ولتر فررون را چنین خوانده است
تر،  اما از آن سخت. ساختند اي است كھ زبان ولتر و معاصران با ادب وي را گاھي چركین مي گستاخانھ

 ٢۶اجراي این نمایشنامھ از . شنامة بانوي اسكاتلندي بھ فررون كرده استاي بود كھ ولتر در نمای حملھ
  فرانسھ آغاز، و، در عرض پنج - در تئاتر ١٧۶٠ژوئیة 

ھاي جنگ، و ھمچنین  گویي آشكار قربانیان خود را مسئول شكست سپاھیان فرانسھ در جبھھ و با گزافھ
بنویس خیابان گراب لندن خواند كھ بندي یك فررون را میرزا. مسئول ورشكستگي مالي دولت دانستھ است

ولتر در نمایشنامة خود در مورد وي اصطلاحاتي بھ كار . زند گیرد و رسوایي و بدنامي قلم مي پیستول مي
ولتر، با . »ھستة كثافت«، »افعي«،»مارمولك«، »جاسوس«، »سگ تولھ«، »دوزخ«: برد؛ از جملھ مي

این نمایشنامھ را، در . ، ھمچنان این شیوه را دنبال كرد»ادرانبر«اش از دوستان خود و  انباشتن خانھ
عرض شش ھفتھ، شانزده بار بھ تماشا گذاشتند و شمار كساني كھ بھ دیدن آن رفتند از تماشاگران نمایشنامة 
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فررون در شب اول نمایش با ھمسر زیبایش در تئاتر حضور یافت و تظاھركنان . پالیسو بیشتر بود
ھنگامي . ولتر دریافت كھ با دشمن سرسخت و پررویي طرف است. ھ ستایش آن واداشتتماشاگران را ب

اي با مرد صلاحیتداري مشورت  خواھد دربارة خصوصیات كتاب تازه كھ یكي از مھمانان بدو گفت كھ مي
او یگانھ مرد باذوقي است كھ … این كار را از فررون ناكس بخواھید؛ «: كند، ولتر بدو پاسخ داد

  ».كنم كھ مرد باذوقي است با آنكھ او را دوست ندارم، اعتراف مي. اسمشن مي

III  -سقوط یسوعیان  

، با اینھمھ، »فیلسوفان«بھ واسطة فشار پارلمان پاریس بود، نھ پیكار » انجمن عیسي«گرچھ سقوط ناگھاني 
، كھ )ه بودندنامي است كھ مخالفان بھ آنان داد(یسوعیان . این رویداد نمودار وضع آن روزگار است

بر موجودیت آنان بھ ھمین  ١۵۴٠خوانده و پاپ پاولوس سوم در » انجمن عیسي«بنیانگذارانشان آنان را
یعني گروھي دیني كھ از مقررات خاصي پیروي (» فرقة فقراي روحاني«نام انجمن عیسي و با عنوان 

طول یك قرن نیرومندترین گروه صحھ نھاده بود، در ) نمایند كنند و از راه دریافت صدقات گذران مي مي
تنھا در فرانسھ دوازده كالج بنیان نھادند و كار  ١۵٧۵یسوعیان تا . در میان پیروان كلیساي كاتولیك شدند

شاھان فرانسھ كشیشان اقرار نیوش خود را از میان . آموزش جوانان فرانسھ را بھ دست خود گرفتند
» انجمن عیسي«. كردند تولیك اروپا نیز از آنان پیروي ميگزیدند، و دیگر فرمانروایان كا یسوعیان برمي

  .از این راه، و راھھاي دیگر، در تاریخ اروپا اثر نھاد

. پارلمان پاریس و دانشگاه سوربون از آغاز پیدایش یسوعیان در پاریس با آنان سر ناسازگاري داشتند
بھ تحریك  ١۶١٠ري چھارم، و در آنان را بھ تحریك ژان شاتل بھ كشتن ھان ١۵٩۴پارلمان پاریس در 

پارلمان پاریس، براي توجیھ بدگماني خویش بھ یسوعیان، بھ كتاب شاه، . راوایاك بھ قتل شاه متھم ساخت
نویسنده در این كتاب شاھكشي را در شرایط خاصي  –جست  ، استناد مي)یسوعي اسپانیایي(اثر ماریانا 

. گشت ، و شمار اعضاي آن، ھر روز فزونتر مي»يانجمن عیس«با اینھمھ، قدرت . مجاز شمرده بود
  یسوعیان سیاست دیني لویي

كردند و او را بھ سركوبي ژانسنیستھا، بھ این بھانھ كھ آنان كالونیھایي در جامة  چھاردھم را رھبري مي
پاسكال پس ھاي ولایتي را، كھ  اقلیت تحصیلكردة فرانسھ نامھ. روایال وا داشتند- كاتولیكھا ھستند، در پور

عضو  ٣٣۵٠در فرانسھ  ١٧۴٩در » انجمن عیسي«با وجود این، . نوشتھ بود، از یاد نبرده بود ١۶۵۶از 
روحانیان یسوعي بھترین دانشوران، ھشیارترین متكلمان، . تن آنان كشیش بودند ١٧۶٣داشت، كھ 

لیساي كاتولیك بھ شمار سخنورترین واعظان فرانسھ، و فداكارترین، سختكوشترین، و موفقترین مدافعان ك
یسوعیان، بھ . ھایي از علوم سھم داشتند و بر انواع ھنرھا تأثیر گذاشتند اینان در پیشرفت شاخھ. رفتند مي

اینان، با آنكھ بھ پاكي اخلاق و رفتار انگشتنما بودند، . تصدیق ھمگان، بھترین مربیان اروپا بودند
عادي سبك سازند؛ و، با اینھمھ، از زناكاري اشراف و كوشیدند بار اخلاق مسیحي را بر دوش مردم  مي

یسوعیان با مداومت و پایداري در اندیشة مردم و سیاست فرمانروایان اروپا نفوذ . پوشیدند شاھان چشم نمي
  .نمود كھ سراسر اروپا تسلیم استواري ارادة یكپارچھ و منضبط آنان خواھد شد گاه، چنین مي گاه. كردند

براي شاھان اروپا شكي نمانده بود كھ اگر از . سوعیان آنان را بھ نابودي كشیدقدرت روزافزون ی
ھواخواھي بسیار یسوعیان از سیادت و برتري پاپ جلوگیري نشود، آنان فرمانروایان اروپا را سرانجام 

م یسوعیان، با آنكھ محر. واسال و سرسپردة پاپان خواھند ساخت، و امپراطوري روم را احیا خواھند كرد
با آنكھ . دادند كھ در صورت لزوم شاھان را از فرمانروایي براندازند اسرار شاھان بودند، بھ مردم حق مي

كردند، با تأیید ادعاي  در الاھیات و اخلاق نسبتاً آزاداندیش بودند و براي مصالحة كلیسا با علوم تلاش مي
ماري آلاكوك ادعا كرده بود  - ایي وادارندكوشیدند مردم را بھ پاكدامني و پارس مارگریت ماري آلاكوك مي

یسوعیان كساني . سوخت، بدو نشان داده بود كھ مسیح قلب مقدس خویش را، كھ از آتش عشق بھ بشریت مي
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چون دكارت، مولیر، ولتر، و دیدرو را در آموزشگاھھاي خویش پرورش دادند، گرچھ این مردان بزرگ 
  .ندبر آنان و تمامي نظام آموزشي آنان شورید

شد ایراد  مخالفان از اھمیت بسیاري كھ در آموزشگاھھاي یسوعي بھ تدریس زبان و ادبیات لاتیني داده مي
ھاي سنتي، علوم را از پیشرفت باز  گفتند كھ این آموزشگاھھا، با نشر و تعلیم اندیشھ گرفتند و مي مي
انسان را بھ تقلید و فرمانبرداري  دارند؛ تعلیمات آنھا بیش از اندازه نظري و مبتني بر حافظھ است؛ مي

دھند؛ و بھ نیاز انسان معاصر بھ علوم و آشنایي واقعبینانھ با زندگي انسان، آنچنانكھ لازم است،  عادت مي
 FACE="Traditional  خویش در دایر» كالج«آلامبر در مقالة / از ھمین روي، د. كنند توجھ نمي
Arabic " اي سپرده بود، اندوه و  عمر خود را بھ آموختن زبان مرده المعارف، از اینكھ شش سال از ة

پشیماني خود را ابراز داشت و سفارش كرد كھ آموزشگاھھاي فرانسھ بھ تدریس زبانھاي انگلیسي و 
از دولت فرانسھ نیز درخواست كھ آموزش را بھ دست . ایتالیایي، تاریخ، علوم، و فلسفة نو بیشتر توجھ كنند

  موزشگاھھاي تازةخود گیرد و براي آ

امیل را انتشار داد و انقلاب آموزشي خود را اعلام  ١٧۶٢روسو در . اي تنظیم كند ھاي تازه كشور برنامھ
  .كرد

اي آتش بس  دشمني دو جانبة آنان بھ گونھ. عامل كوچكي در زوال یسوعیان بودند» فیلسوفان«با اینھمھ، 
نھادند، و یسوعیان نیز امیدوار بودند  وعیان را ارج ميبیدینان دانش و شخصیت یس: دوجانبھ منجر شده بود

ولتر دشمني . كھ شكاكان سرگردان و خطاكار را با شكیبایي بھ گروه دینداران درست اعتقاد بازگردانند
او ھانریاد خویش را بھ پدر پوره اھدا كرده، و از او . آشكارا با آموزگاران پیشین خود را دشوار یافت

در پرستشگاه ذوق، ولتر دریافت یسوعیان را از . الب مضر بھ دین آن را اصلاح كندخواستھ بود كھ مط
ژورنال دو تروو، با درج . ادبیات، و استفادة وسیع آنان را از ریاضیات، در آموزش جوانان ستود

ن ای. گفتارھاي مساعدي دربارة ھانریاد، تاریخ كارل دوازدھم، و فلسفة نیوتن، بھ ستایش ولتر پاسخ داد
با سفر ولتر بھ نزد فردریك در پوتسدام از ھم گسیخت و یسوعیان، از آن پس، وي را » رابطة صمیمانھ«

كوشیدند تا وي را با  ، مي١٧۵٧اما برخي از آنان، حتي در . انساني گمگشتھ شمردند و از یاد بردند
ي دوستانھ داشت و از ا ، ولتر با یسوعیان محلي رابطھ)١٧۵٨پس (در فرنھ . آشتي دھند» انجمن عیسي«

با اینھمھ، وي صد صفحھ از رسالھ در آداب و رسوم را بھ . كرد اش پذیرایي مي گروھي از آنان در خانھ
ھاي ضد دیني  پیكار با كلیساي كاتولیك اختصاص داده بود، و اكنون نیز براي فرھنگ فلسفي مقالھ

پس از (پرتغال، بر یسوعیان این كشور با وجود این، چون از فشار كاروالیو، وزیر مقتدر . نوشت مي
، آگاه شد، اقدامات كاروالیو را ظالمانھ خواند )١٧۶۴(، و از سوزاندان پرستشگاه یسوعیان پرتغال )١٧۵٧

اما در ھمین سالـھا، خود وي با كلیساي . و اعدام یسوعیان را، بھ عنوان سختدلي و بیرحمي، مـحكوم نـمود
ھاي خویش یسوعیان را  با نوشتھ -آلامبر، و مورلھ/ دیدرو، د- او» رانبراد«كرد و  كاتولیك پیكار مي

  .كردند تضعیف مي

اما آنچھ بیش از . ساختند شاید لژھاي فراماسوني نیز، با ترویج خداپرستي، قدرت یسوعیان را متزلزل مي
ومپادور مادام دو پ. ھمھ در سرنوشت اندوھبار یسوعیان تأثیر گذاشت تعارضات خصوصي و طبقاتي بود

كارشكني یسوعیان را، ھنگام فزوني قدرت وي در دربار، تفكیر شاه را بھ دست آنان، ھنگام دلستاني وي 
كاردینال دوبرني، كھ زماني . از لویي پانزدھم، و خودداري یسوعیان را از تبرئة شاه فراموش نكرده بود

در فرانسھ عمدتاً بھ واسطة آن » يانجمن عیس«دراز مقرب و محبوب ماركیز بود، بعدھا گفت كھ سركوبي 
داد كھ دیگر با شاه رابطة  بود كھ كشیشان اقرارنیوش یسوعي، با وجودي كھ ماركیز بھ آنان اطمینان مي

شاه نیز، مانند مادام دو پومپادور، از یسوعیان . جنسي ندارند، حاضر نبودند براي او آمرزش بخواھند
در حق دیگر مردم آنچنان باگذشتند با معشوقة وي، با زني كھ چرا كشیشاني كھ : پرسید اكراه داشت؛ مي

  روزگار سیاه وي را روشن ساختھ 
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اي فراھم  كوشد براي سربازان و دریانوردان فرانسھ، در جنگ مصیبتباري كھ گرفتار آنند بودجھ مي] شاه[
آنان  -زند و پا ميدست ) پارك گوزنھا(اش و حقوق بدلھاي او در  و براي تھیة جامھ ھاي معشوقھ -سازد

یسوعیان در این سوء قصد دست . اندوزند؟ دامین كوشیده بود شاه را بكشد براي خود ثروتي كلان مي
اما كشیش اقرار نیوش دامین یسوعي بود؛ و مگر نھ اینكھ برخي از یسوعیاني كھ اكنون دیگر . نداشتند

زھاي شوازول و دیگر وزیران نیمھ ولتري مرده بودند شاھكشي را تجویز كرده بودند؟ شاه اندك اندك اندر
گفتند كھ ھنگام آن رسیده است كھ وي فرانسھ را از سلطة كلیسا آزاد سازد  اینان بھ شاه مي. خود را پذیرفت

اندیش و الاھیات قرون وسطایي پدید  و براي كشور یك نظام اخلاقي و اجتماعي مستقل از روحانیان تاریك
ھومپرست توانستھ است یسوعیان را از خود براند، چرا فرانسة روشن اگر پرتغال كوچك و مو. آورد

  اندیش چنین نكند؟

این دشمنیھا ھمراه با بدبیني گستردة مردم فرانسھ، كھ یسوعیان را مسئول ھمبستگي فرانسھ با اتریش در 
ان فرانسھ بھ پس از سركوبي سپاھی. دانستند، ناگھان آنان را منفور مردم فرانسھ ساختند جنگ ھفتسالھ مي

، و پس از آنكھ دارایي فرانسھ ظاھراً در آستانة ورشكستگي قرار )١٧۵٧(دست فردریك در روسباخ 
گرفت و سربازان لنگ در گذرگاھھاي پاریس بھ راه افتادند، مردم فرانسھ یسوعیان را بھ باد دشنام و 

مردم فرانسھ یسوعیان را . تنداستھزا گرفتند، و حتي برخي از آنان یسوعیان را بھ لواطگري متھم ساخ
بسیاري از روحانیان . بدعتگذار، دنیاپرست، حریص در مال اندوزي، و عامل قدرتھاي خارجي شمردند

آزاد معتقدات دیني و نظریات اخلاقي یسوعیان را نكوھش كردند و سیاست آنان را وسیلة تسلیم فرانسھ بھ 
رادر برتیھ و ھمراھان او، از ترس آنكھ آماج پرتقالھاي ب«: بھ ولتر نوشت ١٧۵٩آلامبر در /د. رم شناختند

  ».كنند بھ خیابانھاي پاریس پاي نھند مردم شوند، این روزھا جرئت نمي

» نجباي ردا«پارلمان از حقوقدانان یا داوران وابستھ بھ . پارلمان پاریس نیرومندترین دشمن یسوعیان بود
این اشراف درجھ . د كھ، بھ اندازة جامة كشیشان، پرھیبت بودكردن اینان رداھایي بر تن مي. تشكیل شده بود

افزودند و مایل بودند  آور بودند، بسرعت بر قدرت خود مي دوم، كھ بسیار سازمان یافتھ، سخنپرداز، وزیان
از این گذشتھ، بیشتر نمایندگان پارلمان پاریس اكنون از . با قدرت و مرجعیت روحانیان مبارزه كنند

آیین یانسن، با وجودي كھ فشار و سركوبي زیادي را تحمل كرده بود، با تعالیم . بودندژانسنیستھا 
انگیز اقدام بولس حواري را در آشنا ساختن مسیحیت آرام و مھربان عیسي با  اش، كھ نتیجة ملال زاھدانھ

اذھان دانست، در میان طبقة متوسط فرانسھ گسترش یافتھ بود؛ اما بیشترین نفوذ آن در  خشونت مي
قانونداناني بود كھ منطق آن را دریافتھ بودند و در پیروان آن شرایط رواني نیرومندي براي مبارزه با 

روایال و قبول  -یسوعیان لویي چھاردھم را بھ تعقیب ژانسنیستھا، تا ویراني كامل پور. دیدند یسوعیان مي
  ه فرمان پاپ، كھ پذیرش آیین یانسن را گناھي بدتراز الحاد خواند

  . واداشتھ بودند؛ و ژانسنیستھا، براي آنكھ از یسوعیان انتقام گیرند، بھ انتظار فرصت بودند

آنان در طول عمر نسل گذشتھ، براي فراھم . یسوعیان این فرصت را براي پارلمان پاریس فراھم ساختند
صنعت و بازرگاني آوردن ھزینة دانشكده ھاي علوم دیني، كالجھا، ھیئتھاي تبلیغاتي، و سیاست خویش، 

برخي از كارھاي تولیدي و بازرگاني را یسوعیان در رم بھ انحصار خویش گرفتھ . پیشھ ساختھ بودند
اي، چون گوآ،  یسوعیان در آنژة فرانسھ كارخانة قندسازي دایر كرده، و در سرزمینھاي بیگانھ. بودند

نگرترین پیمانكاران مستعمرات اسپانیا و بازرگانان یسوعي از توا. پایگاھھاي بازرگاني تأسیس كرده بودند
بنگاھھاي خصوصي از این رقابت شكایت داشتند و حتي كاتولیكھاي نیك . پرتغال در امریكا بودند

یكي از آنان، . كند خود این ھمھ ثروت اندوختھ است اي كھ تبلیغ فقر و درویشي مي پرسیدند كھ چرا فرقھ مي
فرمانده بزرگ یسوعیان در آنتیلھا بود، كشتزارھاي پھناوري را در كھ پدرآنتوان دولا والت نام داشت و 

وي ھزاران بردة سیاه داشت، و قھوه و . بھ زیر كشت درآورده بود) انجمن عیسي(جزایر ھند غربي بھ نام 
، مبالغ ھنگفتي از بانكھاي مارسي وام گرفت؛ و براي آنكھ وام خود ١٧۵۵در. كرد شكر بھ اروپا صادر مي

یكي از كشتیھاي حامل كالاھاي او، بھ ارزش . ھد، كالاھاي بازرگاني بسیاري بھ فرانسھ فرستادرا پس د
، در بحبوحة جنگ ھفتسالھ بھ دست كشتیھاي جنگي انگلستان )دلار؟ ۵‘٠٠٠‘٠٠٠(فرانك  ٢‘٠٠٠‘٠٠٠
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 ٢‘۴٠٠‘٠٠٠لاوالت، بھ امید آنكھ زیان خود را جبران كند، بیشتر وام گرفت؛ چون نتوانست وام . افتاد
مطالبھ كردند و ) انجمن عیسي(بستانكاران وام وي را از . فرانكي خود را پس دھد، اعلام ورشكستگي كرد

رھبران یسوعي از پرداخت این وام سرباز . خواستند كھ انجمن مسئولیت پرداخت آن را بھ گردن گیرد
انجمن «بانكداران . ھ براي فرقھزدند و گفتند كھ لا والت براي بازرگاني خصوصي خود وام گرفتھ بود، ن

بھ سفارش پدر فره، كارشناس سیاسي انجمن در فرانسھ، دعوي بھ پارلمان . را بھ محاكمھ كشیدند» عیسي
در ھمان . ، بدینسان، بھ دست نیرومندترین دشمن آنان افتاد)انجمن عیسي(پاریس كشانده شد؛ و سرنوشت 

، را )انجمن عیسي(درخواست كردند كھ شوازول، دشمن دین واي از شاه  ھنگام، یسوعیان در نامھ محرمانھ
  .شوازول با كامیابي از خود دفاع كرد. از وزارت براندازد

پارلمان، با استفاده از فرصتي كھ پیش آمده بود، بھ اساسنامھ و اسناد دیگري كھ از تشكیلات و فعالیتھاي 
. عیان دستور داد كھ وام لا والت را بپردازندبھ یسو ١٧۶١مھ  ٨داشت رسیدگي كرد و در انجمن پرده برمي

تره دربارة  ژوئیھ، كھ یسوعیان براي پرداخت وام با بستانكاران اصلي گفتگو آغاز كرده بودند، آبھ ٨اما در 
براساس این گزارش، پارلمان . گزارشي بھ پارلمان تسلیم كرد› انجمن عیسي… ‹اصول اخلاقي و عملي

ھا، خواستھ شد تا بسیاري از كتابھاي یسوعي، كھ  ؛ در یكي از تصویبنامھ)تاو۶(دو تصویبنامھ صادر كرد
  اند و حاوي  در خلال دو قرن گذشتھ در فرانسھ بھ چاپ رسیده

از پذیرش عضو تازه خودداري كند؛ و از » انجمن عیسي«امنیت شارمندان و شاھانند، آتش زده شوند؛ 
ھ برچیده شوند، مگر اینكھ براي ادامة كار از پارلمان ھمة آموزشگاھھاي یسوعي فرانس ١٧۶٢اول آوریل 

و در تصویبنامة دیگر، پارلمان آمادگي خود را براي رسیدگي بھ شكایتھاي مردم از . اجازه دریافت كنند
شاه اجراي ھر دو تصویبنامھ را بھ تعویق انداخت . ، یا اولیاي آن، اعلام داشت)انجمن عیسي(خودسري 

ھاي پارلمان ھراسان شده  شاه، كھ از تصویبنامھ. ز تا اول آوریل آنھا را معلق ساختپارلمان نی). اوت٢٩(
، شاه بھ پاپ كلمنس سیزدھم و لورنتسو ١٧۶٢در . بود، درصدد برآمد پارلمان را با یسوعیان سازش دھد

گانة پاپ در ریتچي، فرماندة یسوعیان، پیشنھاد كرد كھ از آن پس اختیارات فرماندھان را بھ نمایندگان پنج
اصول «این نمایندگان، بھ تبعیت از قوانین فرانسھ و بھ پیروي از اعلامیة . ولایات فرانسھ بسپارند

از این گذشتھ، شاه . ، كھ آن كشور را از سلطة پاپان نجات داد، سوگند خورده بودند)١۶٨٢(» گالیكان
. سوعي فرانسھ را پارلمان بازرسي كندفرانسھ بھ پاپ و فرماندة یسوعیان پیشنھاد كرد كھ آموزشگاھھاي ی

آنچنان باشند كھ ھستند، ] یسوعیان[یا آنان «: پاپ پاسخ داد. پاپ و ریتچي این پیشنھادھا را بشدت رد كردند
، مستقیماً با روحانیان فرانسھ تماس گرفت، كھ عملا »انجمن عیسي«كلمنس، از جانب » .یا اصلا نباشند

یان فرانسھ از قبول حكم پاپ خودداري ورزیدند و آن را بھ شاه ارجاع نقض قوانین فرانسھ بود؛ روحان
  .دادند؛ و شاه نیز آن را بھ پاپ بازگردانید

گزارشھاي گوناگوني كھ آنھا . كردند پارلمانھاي ولایتي فرانسھ نیز اكنون با یسوعیان دشمني آغاز مي
پارلمان رن، دربرتاني، ازخواندن گزارشھاي  .شد افزودند فراھم آوردند بر اتھاماتي كھ بھ یسوعیان زده مي

، )١٧۶٢-١٧۶١(مربوط بھ وضع یسوعیان، كھ توسط رئیس خود، لویي رنھ دولا شالوتھ، تھیھ شده بود 
پرستي، دست زدن بھ  را بھ بدعتگذاري، بت» انجمن عیسي«وي در گزارش خود . سخت برآشفتھ بود

ھ، و گفتھ بود كھ چون ھر یسوعیي ملزم است بھ پاپ و كارھاي خلاف قانون، و تبلیغ شاھكشي متھم ساخت
براي فرانسھ و ) انجمن عیسي(فرماندة خود، كھ در رم اقامت دارد، سوگند وفاداري یاد كند، از این روي، 

در ھمین گزاش، از دولت فرانسھ درخواست شده بود كھ آموزش جوانان فرانسھ را . شاه آن خطرناك است
ھا و  ، پارلمان روان بھ یسوعیان نورماندي فرمان داد تا خانھ١٧۶٢فوریة  ١۵در . خود بھ دست گیرد

پارلمانھاي . را بپذیرند» اصول گالیكان«كالجھاي خود را تخلیھ كنند، رھبران بیگانھ را از خود برانند، و 
ریس در پارلمان پا. پرووانس، پو، تولوز، پرپینیان، و بوردو نیز فرمانھاي مشابھي صادر كردند- آن- اكس

ھاي خود را بھ موقع اجرا نھاد و ادارة آموزشگاھھاي یسوعي را، در حوزة قضایي  اول آوریل تصویبنامھ
روحانیان غیر یسوعي فرانسھ، با آنكھ از دیرزماني بر یسوعیان . خود، بھ دست سازمانھاي دیگري سپرد

جمني از اسقفان فرانسھ، در ان. ورزیدند، كوشیدند تا آنان را از گزند دشمنان مصون دارند رشك مي
  پشتیباني از
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  كھ این فرقھ) اول مھ(فرقة یسوعیان، بھ شاه نوشت 

و انجمن مردان دینداري است كھ براي پاكي، كمال رفتار، و اخلاق … سازماني است سودمند براي كشور
 خویش، براي انضباط سخت، براي وسعت تلاش و دانش خود، و براي خدمات بیشمارشان بھ كلیسا

. كنند كھ از یسوعیان دستگیري كنند ھمھ كس و ھمھ چیز از اعلیحضرت درخواست مي. اند انگشتنما بوده
. دین براي دفاع از خود، كلیسا براي خدمتگزاري، و مسیحیان براي رھبري وجدان خود بھ آنان نیازمندند

. كنند ورده خود وساطت مياند، براي آموزگاران سالخ بسیاري از اتباع اعلیحضرت، كھ شاگرد آنان بوده
از اعلیحضرت . كنند جوانان كشور براي كساني كھ باید ذھنھا و قلبھاي آنان را پرورش دھند دعا مي

  .درخواست داریم كھ بھ لابھ و التماس ما توجھ فرمایند

 اما شوازول و پومپادور. شاه براي یسوعیان وساطت كردند» نزدیكان«ملكھ، دختران او، دوفن، و دیگر 
ھاي پارلمان آموزشگاھھاي یسوعي را از فرانسھ  خواستند كھ با اجراي تصویبنامھ اكنون مصراً از شاه مي

شدند كھ بزودي ناچار خواھد شد مالیاتھا را افزایش دھد؛ و براي افزایش  آنان بھ لویي یادآور مي. برچیند
انتخاب یكي از پیشنھادھاي متضاد  درھمان ھنگام كھ شاه در. مالیات بھ پشتیباني پارلمان نیازمند است

پارلمان اعلام داشت كھ موجودیت  ١٧۶٢اوت  ۶در . مردد بود، پارلمان بھ اقدامات قاطعي دست زد
باقوانین فرانسھ ناسازگار است، سوگند یسوعیان آنان را از سرسپردگي بھ شاه فرانسھ » انجمن عیسي«

جي انجمن آنان را سازماني بیگانھ در داخل یك دارد، و سرسپردگي یسوعیان بھ یك قدرت خار  بازمي
را در فرانسھ منحلھ شناخت و بھ یسوعیان » انجمن عیسي«از این روي، پارلمان . كشور شاھي نموده است

فرمان داد تا در عرض ھشت روز فرانسھ را ترك گویند و دارایي آنان در فرانسھ بھ سود شاه مصادره 
  . شود

پارلمانھاي بزانسون و دوئھ از تأیید . امھ را ھشت ماه بھ تعویق انداختشاه اجراي كامل این تصویبن
تصویبنامھ ھاي پارلمان پاریس خودداري كردند؛ و پارلمانھاي دیژون، گرنوبل، و مس تأیید آنھا را بھ 

انجمن «، با انحلال ١٧۶۴اما پارلمان پاریس پافشاري كرد و لویي، سرانجام در نوامبر . تعویق انداختند
فرانك ارزش داشت، و  ۵٨‘٠٠٠‘٠٠٠اموال مصادره شدة یسوعیان . در فرانسھ موافقت كرد» یسيع

دولت براي یسوعیان . ھاي پارلمان پاریس واداشتھ باشد ھمین ممكن است شاه را بھ اجراي تصویبنامھ
پارلمان پاریس  پیشین حقوق مستمر ناچیزي تعیین كرد و بھ آنان اجازه داد كھ یكچند در فرانسھ بمانند؛ اما

تنھا معدودي از یسوعیان از فرقة خویش رویگردان شدند و . ھمة آنان را از فرانسھ اخراج كرد ١٧۶٧در 
  .در فرانسھ ماندند

اشراف، طبقة متوسط، تحصیلكردگان، و ژانسنیستھا از اخراج یسوعیان استقبال كردند، اما اخراج آنان 
توف دوبومون، اسقف اعظم پاریس، عمل پارلمان را بشدت كریس. دیگر مردم فرانسھ را ناخشنود ساخت

اظھار تأسف » انجمن عیسي«، بھ اتفاق آرا، از انحلال ١٧۶۵انجمني از روحانیان فرانسھ در . تقبیح كرد
  پاپ كلمنس . كرد و احیاي آن را خواستار شد

ابتدا اخراج » سوفانفیل«. و گماشتگان دولت توقیع پاپ را در خیابانھاي چند شھر فرانسھ آتش زدند
آلامبر، با وجد، نظر ژان آستروك، / یسوعیان را پیروزیي الھامبخش براي آزادي اندیشھ شمردند؛ و د

ة " FACE="Traditional Arabicعامل كشتار یسوعیان دایر «: كرد پژوھندة كتاب مقدس، را نقل مي
در دھة پس از . یافت رعت فزوني ميشمار نشریات آزاداندیش اكنون بس» .المعارف بود، نھ ژانسنیستھا

  .اولباك و یارانش پیكار با مسیحیت را تا سرحد الحاد پیش بردند/ اخراج یسوعیان بود كھ د

اما فیلسوفان اندك اندك دریافتند كھ سقوط یسوعیان پیروزیي براي ژانسنیستھا و پارلمان است؛ و اخراج 
آلامبر در تاریخچة / د. از یسوعیان روبھ رو ساختھ استتر  آنان آزاداندیشان فرانسھ را با دشمني سرسخت

  :چنین یاد كرد» انجمن عیسي«از سرنوشت ) ١٧۶۵(اضمحلال یسوعیان خود 
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بایست  اند، اگر جدا ساختنشان میسر بود، نمي پیداست كھ بسیاري از آنان، كھ دخالتي در كارھا نداشتھ
ه را ما بدبختانھ با بیست فرد گناھكار در یك ردیف ھزاران بیگنا… . قرباني اشتباھات رھبران خود شوند

، ھرگاه سختگیري ژانسنیستھا جایگزین سختگیري یسوعیان نشود، بھ »انجمن«نابودي … . ایم نھاده
انجمن «توانستیم از میان آن دو فرقھ یكي را برگزینیم،  اگر مي… . پیروزي خرد بسیار یاري خواھد كرد

كردند آزادي  یسوعیان بھ مردمي كھ با آنان دشمني نمي. تبدادش كمتر استگزینیم، كھ اس را برمي» عیسي
اگر اینان قدرت . ژانسنیستھا از ھمة مردم انتظار دارند كھ چون خود آنان بیندیشند. دادند اندیشھ مي

  .كردند داشتند، افكار، گفتار و اخلاق مردم را با بیرحمي تفتیش مي مي

آلامبر را تأیید كند، در / سن تمایل داشت، مثل آنكھ خواستھ باشد سخنان دپارلمان پاریس، كھ بھ آیین نان
، دستور داد تا امیل نسبتاً پرھیزكارانة روسو )١٧۶٢(فرمان داد » انجمن عیسي«ھمان سالي كھ بھ انحلال 

ر و را آتش زنند؛ پارلمان تولوز نیز، كھ متمایل بھ آیین یانسن بود، ژان كالاس را در ھمان سال با زج
فرھنگ فلسفي ولتر را آتش زد؛  ١٧۶۵شكنجھ بھ وسیلة چرخ مجازات معدوم ساخت؛ پارلمان پاریس در 

  .و یك سال بعد، حكم دادگاه آبویل دربارة شكنجھ و اعدام شوالیھ دولا بار تأیید شد

گفتند  د؟ ميگفتن دانید دیروز دربارة شما چھ مي مي«: آلامبر بھ ولتر نوشتھ بود/ ، د١٧۶٢سپتامبر  ٢۵در 
ولتر » .اید كھ بھ پشتیباني از آنان مطالبي بنویسید كنید و اغوا شده كھ شما براي یسوعیان دلسوزي مي

ھمیشھ مرد دلسوز و بلندھمتي بود، و اكنون، كھ پیكار بھ زیان یسوعیان پایان یافتھ بود، وجدان وي از 
اش در  یكي از یسوعیان پیشین، را بھ خانھوي كشیش آدام، . برد اش رنج مي سرزنش آموزگاران در گذشتھ

. باخت فرنھ برده بود، سرپرستي كارھاي خیریة خود را بھ دست وي سپرده بود، و پیوستھ با او شطرنج مي
  زدند روزي  مبادا ھمان آسیبھایي را كھ یسوعیان بھ ما مي«: گفت بھ لاشالوتھ مي

ترسید كھ مبادا  ولتر از آن مي» .ندارد شوم، سودي از سرپنجة روباه، ھنگامي كھ طعمة گرگ مي
دانیم، بھ تئاتر  ژانسنیستھا، چون پیرایشگران انگلیسي قرن ھفدھم، تئاترھا را برچینند؛ و ولتر، چنانكھ مي

وجود یسوعیان ضرورت داشت؛ مایة «: آلامبر نوشت/ از ھمین روي، بھ د. سخت علاقھ مند بود
م؛ اما اكنون نزدیك است كھ فضلفروشان خام و نادان ما را در كردی سرگرمي بودند؛ آنان را استھزا مي

دلبستگي یسوعیان بھ آثار كلاسیك و تئاتر بتنھایي كافي بود كھ ولتر را بھ » .سرپنجة خویش نابود سازند
  .گذشت از گناه آنان وادارد

  :یني پرسیداز پرنس دول ١٧۶۴دوست و دشمن ولتر، فردریك كبیر، كھ در احساسات وي سھیم بود، در 

را، كھ یسوعي نام دارند، نابود ساختند؛  -و بلكھ انسانیت - چرا گنجداران آتن ورم، آن استادان علوم انساني
اما چون كاتولیكترین، مسیحیترین، و با ایمانترین … . دانش و آموزش از نابودي آنان زیان خواھند برد

ملحد آنان را ھرچھ بیشتر در كشورم گرد خواھم  اند، من بیدین و برادران شاه ھم آنان را از خود رانده
  .آورد تا نسلشان را از نابودي باز دارم

آلامبر بھ فردریك گفت كھ از دوستي با یسوعیان پشیمان خواھد شد و مخالفت یسوعیان را با / چون د
  :تسخیر سیلزي بھ دست سپاھیان پروس بدو یادآور گشت، شاه پروس چنین پاسخ داد

آنان . در من چیزي نیست كھ مرا از یسوعیان ھراسان سازد. ھ شما نگران آیندة من شویدنیازي نیست ك
درست . توانند جوانان كشور را تعلیم دھند، و این كار از دست آنان بھتر از ھركس دیگر ساختھ است مي

بھ خاطر  است كھ آنان بھ ھنگام جنگ با من مخالف بودند، اما شما، در مقام یك فیلسوف، نباید كسي را
اي تعلق دارد، سرزنش  ھمراھي و غمخواري با گروھي از مردم، قطع نظر از اینكھ بھ چھ دین و جامعھ

  .بكوشید كھ بیشتر چون یك فیلسوف بیندیشید، و كمتر چون یك عالم مابعدالطبیعھ. كنید
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یع پاپي در ، فردریك از انتشار توق)١٧٧٣(را برچید » انجمن عیسي«ھنگامي كھ پاپ كلمنس چھاردھم 
قلمرو فرمانروایي خود جلوگیري كرد، و یسوعیان در پروس و سیلزي املاك و مشاغل خود را حفظ 

  .كردند

و از . بھ روسیھ پیوست، آزاري نرساند ١٧٧٢كاترین دوم بھ یسوعیان مقیم بخشي از لھستان، كھ در 
، )١٨١۴(نگام احیاي فرقة خویش این یسوعیان، تا ھ. یسوعیاني كھ از آن پس بھ روسیھ رفتند حمایت كرد

  .با شكیبایي بھ كار و تلاش خویش ادامھ دادند

IV -آموزش و پرورش و پیشرفت  

  بایست آموزش و پرورش  اما پس از خروج یسوعیان از فرانسھ، بھ جوانان این كشور چھ كساني مي

href="f0908571.htm"<href="f0908571.htm"<href="f0908571.htm"<ALIGN="JUSTIFY"<٨۵٧ -
  .ھاي آموزشي شد دگرگوني شگرفي در شیوه;٩;&٩;&٩;&٩&٩

لا شالوتھ، كھ ھنوز كینة یسوعیان را بھ دل داشت، با استفاده از فرصت، گفتار دربارة آموزش ملي 
وي در این كتاب از فرانسویان خواستھ بود تا . این گفتار را بسیار ستودند» فیلسوفان«. را نوشت) ١٧۶٣(

ھاي دیني دیگري، چون  آموزشگاھھاي فرانسھ را، كھ دست یسوعیان از آنھا كوتاه گشتھ بود، بھ فرقھ
لا شالوتھ ملحد نبود، و دست كم از آموزش دیني حمایت . یا اوراتوریان، نسپارند» برادران مسیحي«

شمرد، ولي با ادارة دستگاھھاي آموزشي فرانسھ بھ  و آن را براي اخلاق مردم واجب و سودمند ميكرد  مي
او بھ لیاقت و شایستگي بسیاري از معلمان دیني اذعان داشت و آنان را در . دست روحانیان مخالف بود

ش و پرورش بھ گفت كھ رھبري آموز دانست؛ اما مي شكیبایي، صمیمیت، و دل سپردن بھ كار بیمانند مي
دارد و آنان را سرسپردة قدرتھاي  ھاي بكر و تازه باز مي دست روحانیان جوانان را از پرداختن بھ اندیشھ

عقیده داشت كھ اصول و قواعد اخلاقي را جدا و مستقل از معتقدات دیني باید تعلیم داد، . سازد بیگانھ مي
» قوانین انساني وخدایي«یند، و حتي اگر این قوانین قوانین اخلاقي كھنتر از قوانین انساني و خدای«زیرا 

اما با آرمانھاي . لا شالوتھ نیز خواستار ارشاد مردم بود» .داشتند آمدند قوانین اخلاقي وجود مي پدید نمي
خواستار آموزشي براي ملتم كھ تنھا بھ «. اي مبدل شود بایست بھ دین تازه ملي گرایانھ؛ ملي گرایي مي

آموزگاران باید از میان مردم غیرروحاني برگزیده شوند؛ و » .ور استوار خواھد بوددست دولت و كش
آموزش باید انسان را، بھ جاي . ھنگامي كھ از روحانیانند، نباید بھ فرقة دیني خاصي بستگي داشتھ باشند

پردگي آماده ساختن براي بھشت، براي زندگي در جھان پرورش دھد، و، بھ جاي واداشتن بھ تعبد و سرس
. ھاي ھنري و صنعتي آماده سازد كوركورانھ، براي ابراز لیاقت و كارداني در دستگاھھاي اداري و زمینھ

زبان فرانسوي باید بھ جاي لاتیني زبان آموزشي كشور شود، و بھ تدریس انگلیسي و آلماني بیش از 
یل، بھ شاگردان باید علوم در آموزشگاھھا حتي از نخستین سالھاي تحص. تدریس لاتیني اھمیت داده شود

توانند با اصول و مبادي ھندسھ، فیزیك، و تاریخ طبیعي آشنا  حتي شاگردان پنج یا ده سالھ مي. تدریس كرد
آنچھ معمولا نویسندگان تاریخ و خوانندگان آن ندارند «بھ تدریس تاریخ نیز باید اھمیت داده شود، اما . شوند

در سالھاي بالاتر، ذوق . دانست لتر را تاریخنویسي با بینش فلسفي ميلا شالوتھ تنھا و» بینش فلسفي است؛
بھ آموزش زنان بیش از این باید اھمیت داده شود؛ اما آموزش . و ھنر شاگردان را باید پرورش داد

آموزد نخواھد آموخت،  فرزند برزگر در آموزشگاه بیش از آنكھ در كشتزار مي. تنگدستان ضرورت ندارد
  .ر تنھا وي را از وضع طبقة خود ناخشنود خواھد ساختو آموزش بیشت

سخنان لا شالوتھ، دربارة لزوم تحریم آموزش براي تنگدستان و روستاییان، الوسیوس، تورگو، و 
از اینكھ آموزش را براي كارگران «: اما ولتر سخنان وي را پسندید و بدو نوشت. كوندورسھ را تكان دادند

نھ بھ . كارم بھ كارگراني نیازمندم كھ با دست خود كار كنند من كھ زمین مي اید سپاسگزارم، تحریم كرده
  برایم برادراني، خصوصاً نادان، بفرستید كھ . ملایان سرتراشیده
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و بھ دامیلاویل، كھ از آموزش ھمگاني .) ھایم را برانند، یا آن را براي استفاده آماده كنند بتوانند كالسكھ
كنند فرصت تحصیل  كنم آنان كھ با زور بازوي خود كار مي گمان نمي«: تكرد، چنین نوش ھواداري مي

بورژواي شھرنشین را باید تعلیم داد، ..  . .آنان، قبل از آنكھ فیلسوف شوند، از گرسنگي خواھند مرد. یابند
مند  در قسمتھاي دیگر، رضایت داد كھ ھمھ از آموزش ابتدایي بھره» .نھ كارگران یدي و غیر ماھر را

شوند، ولي امیدوار بود كھ آموزش متوسطھ بھ عدة خاصي محدود شود تا كارگران كارجسماني جامعھ را 
نخستین آموزش و پرورش، بھ دیدة ولتر، پایان دادن بھ ارشاد روحانیان بود، زیرا آنان را . انجام دھند

  .دانست مسئول موھومپرستي و تعصب مردم مي

بھ درخواست كاترین دوم تنظیم كرد، مانند  ١٧٣٣ت روسیھ، كھ در دیدرو در طرح یك دانشگاه براي دول
  :شنویم، نكوھش كرد و نوشت لاشالوتھ، تحصیلات سنتي را، بھ مفھومي كھ ما امروز مي

شوند كھ تنھا معدودي از مردم بدانھا نیازمندند،  اي تدریس مي ھنوز دو زبان مرده» آموزشگاه ھنرھا«در 
ین زبانھا را بیاموزند، شش یا ھفت سال از عمر خود را براي تحصیل آنھا تباه ، بي آنكھ ا[ شاگردان] و 

قبل از آنكھ بھ شاگردان فن اندیشیدن آموختھ شود، بھ نام علم معاني و بیان بھ آنان فن سخنوري . كنند مي
بھ نام … ؛كنند پایة ارسطو انباشتھ مي ھاي بي كنند، بھ نام منطق، ذھن شاگردان را با اندیشھ تدریس مي

كنند كھ شاگردان را بھ شكاكیت، یا بھ تعصب و جمود  اي بحث مي مابعدالطبیعھ، از مسائل ناچیز و پیچیده
زمینشناسي و ] كنند؛ اما از تاریخ طبیعي  بھ نام فیزیك، از جوھر و نظام جھان بحث مي. كشاند فكري، مي

بھ آزمایش بسیار كم توجھ . آید میان نمي اي بھ ، شیمي، و از حركت و گرانش اجسام كلمھ[ شناسي زیست
  .شود شود، و از آن كمتر بھ كالبدشناسي، جغرافیا اصلا تدریس نمي مي

كند كھ آموزش را دولت بھ دست گیرد، در آموزشگاھھا از آموزگاران غیر  دیدرو آنگاه پیشنھاد مي
د كھ آموزش باید عملي، و ھدف نویس مي. روحاني استفاده شود، و بھ تدریس علوم بیشتر اھمیت داده شود

شاگردان پس از ھفده سالگي . آن باید پرورش كشاورزان، كارشناسان، دانشمندان، و مدیران كاردان باشد
زبان لاتیني بیاموزند، و ھرگاه شاگردي در آینده بھ زبان لاتیني نیازمند نباشد، آن را باید از برنامة درسي 

از آنجا كھ نبوغ » .ون آشنایي با زبانھاي لاتیني و یوناني ادیب شودتواند بد اما كسي نمي«. او حذف كرد
توان بیدار ساخت، آموزش باید رایگان و ھمگاني شود، و شاگردان تنگدست كتاب و  خفتة ھمة مردم را مي

  .خوراك خود را برایگان از دولت دریافت كنند

دولت فرانسھ، براي از میان بردن وقفھ و فترتي كھ پس از خروج یسوعیان در آموزش پدید آمده بود، 
این . از اموال مصادره شدة یسوعیان براي سروسامان دادن بھ كالج فرانسھ استفاده كردند. دست بھ كار شد

. براي تربیت آموزگار شد گران آموزشگاھي عادي -لو - كالج لویي. كالجھا را بھ دانشگاه پاریس پیوستند
  دولت براي آموزگاران، مزدي، كھ عادلانھ 

گروھي از آموزگاران را دولت از میان بندیكتیان، . دورة خدمت، بھ آنان حقوق بازنشستگي پردازد
با آنان بھ پیكار برخاستند و از پیكار خویش تا » فیلسوفان«برگزید، اما » برادران مسیحي«اوراتوریان، و 

برنامة آموزشي آموزشگاھھا ھنوز شامل تعملیات دیني كاتولیكي بود، اما علوم و . اي نتیجھ گرفتند اندازه
شدند، و گروھي از آموزگاران  ھاي ارسطو و فیلسوفان مدرسي مي فلسفة نو اندك اندك جایگزین اندیشھ

مایشگاھھایي دایر كالجھا آز. دادند را در آموزشگاھھا اشاعھ مي» فیلسوفان«ھاي  غیر روحاني اندیشھ
در پاریس و ولایات فرانسھ، . كردند ساختند و براي تدریس فیزیك عملي استاداني استخدام مي مي

كردند كھ آموزش جدید، بھ جاي اصلاح  كساني پیشبیني مي. شدند آموزشگاھھاي فني و نظامي تأسیس مي
ت خواھد كرد، و كشور را شخصیت انسان، فكر وي را بسط خواھد داد، اخلاق وانضباط مردم را سس

  .سرانجام بھ انقلاب خواھد كشاند

اینان . امیدھاي خویش را دربارة آینده بھ نظام جدید آموزش و پرورش دوختھ بودند) فیلسوفان(اما 
اندیشدند كھ انسان ذاتاً نیك است و نیرنگھاي حرفة كشیشي و سیاسي ھستند كھ وي را بھ تباھي  مي
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یك  اما ھیچ. بازگردد» طبیعت«نسان خویشتن را از نیرنگ رھایي دھد و بھ آغوش ھمین بس كھ ا. اند كشیده
، چنانكھ خواھیم »طبیعت«بازگشت بھ . چیست» طبیعت«از آنان بدرستي نگفت كھ منظور از بازگشت بھ 

آموزش ھمھ چیز را دگرگون خواھد (قبلا با اعتقاد الوسیوس بھ اینكھ . ھاي روسو بود دید، جوھر اندیشھ
اي میمونیم و بھ انگیزة آنچھ  ما گونھ«: اندیشید حتي ولتر شكاك نیز گاھي مي. ایم آشنا شده) اختس

اعتقاد بھ پیشرفت نامحدود انسان، از راه اصلاح و » .كنیم ایم، بخردانھ یا نابخردانھ، رفتار مي آموختھ
ن سطلھایي ھستند كھ بھشت و آرمانشھر چو. شده بود» فیلسوفان«گسترش آموزش و پرورش، ھستة دین 

رود،  آنھا را بر سر چاه سرنوشت از دو سر طنابي آویزان كرده باشند؛ چون یكي از سطلھا در چاه فرو مي
شاید ھنگامي كھ ھر دو سطل . كشد امید انسان بتناوب یكي از آنھا را بیرون مي. آید دیگري از چاه در مي

  .در راه مرگ و نیستي گام نھدخالي از چاه درآیند، تمدني دستخوش نومیدي شود و 

در سوربون خواند و » پیشرفتھاي پي در پي ذھن انسان«اي دربارة  خطابھ ١٧۵٠دسامبر  ١١تورگو در 
  :در آن ایمان جدید را تدوین و تنظیم كرد

بشریت، ھرگاه از نخستین روزھاي عمر آن در نظر گرفتھ شود، بھ دیدة فیلسوف، كل وسیعي است كھ 
آداب و رسوم لطیفتر و دلپسندتر … . دیگري داراي دوران كودكي، رشد، و كمال است مانند ھرموجود

بازرگاني و . شوند گردد، و ملتھایي كھ از ھم پراكنده بودند بھ یكدیگر نزدیك مي شوند، فكر روشنتر مي مي
، در روزھاي پیوندد و بشریت، از راه دگرگونیھاي آرام و تند روابط سیاسي سرزمینھاي جھان را بھ ھم مي

  .رود شود پیش مي روشن و سیاه، با گامھاي سست بھ سوي كمالي كھ پیوستھ بھ او نزدیكتر مي

  :كرد را با دودلي تأیید مي) فیلسوفان(ولتر این امید 

توانیم امیدوار باشیم كھ خرد و صنعت ھمواره پیشرفت خواھند كرد، فنون سودمند كاملتر خواھند شد،  مي
رفتھ رفتھ از میان رھبران ملتھا  - كھ عذابھاي كوچكي نیستند -آزارند، تعصبات بشر را مي بدیھایي كھ افراد

روان آدمي را دربرابر تلخیھا . رخت بر خواھند بست، و فلسفھ، كھ در دسترس ھمگان قرار خواھد گرفت
  .و شوربختیھاي ھمیشگي تسلي خواھد داد

از بھ قدرت رسیدن تورگو خرسند  ١٧٧۴ه بود، در سالخورده، كھ اكنون بھ آستانة مرگ رسید» فیلسوف«
شد، زیرا وي بھ اشاعة روشنگري در میان مردم عادي اعتماد نداشت و چشم امید خود را بھ بیداري و 

قادر بھ آموختن نیستند؛  -خواند  ولتر عوام را چنین مي -گفت كھ اوباش مي. روشني اندیشة شاھان دوختھ بود
اما نزدیكان شاه را، كھ خود . دھد الي براي اندیشیدن و آموختن بھ آنان نميزیرا خستگي و فرسودگي مج

، مانند ولتر، چشم امید خویش »فیلسوفان«بسیاري از . توان آموزش داد توانند آموزگار شاه باشند، مي مي
بي را آنان، با آنكھ وقوع انقلا. دوختھ بودند» فرمانرواي مستبد روشنفكر«اي روشنتر، بھ  را، در آینده
ھراسیدند و امیدوار بودند كھ سرانجام طبقة فرمانروا، بھ پیروي از نداي  كردند، از انقلاب مي پیشبیني مي

از ھمین . خرد و فلسفھ، بھ اصلاحاتي دست خواھد زد و بشریت را بھ شاھراه نیكبختي رھنمون خواھد شد
ن كاترین دوم را بھ فراموشي ستودند، و گناھا روي، آنان اصلاحات فردریك دوم را در پروس مي

آیا ما از دولتھایمان . شدند ماندند، از اصلاحات یوزف دوم در اتریش خرسند مي سپردند؛ و اگر زنده مي مي
  امیدي جز این داریم؟

V -اخلاق جدید  

اي بدون دین، دیني كھ با دادن وعده و وعید فوق  آیا جامعھ: جواب مانده بود این پرسش آزاردھنده ھنوز بي
توانند بدون اعتقاد بھ خدایي كھ واضع  تواند پایدار بماند؟ آیا مردم مي طبیعي پشتیبان نظم جامعھ است، مي

دھد، از موازین اخلاقي پیروي  كیفر ميقوانین اخلاقي و ناظر رفتار انسان است، و آدمیان را پاداش و 
اي نیاز نیست؛  را، جز ولتر، عقیده بر این بود كھ براي رعایت اخلاق بھ چنین انگیزه» فیلسوفان«كنند؟ 
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اگر فرض كنیم كھ این امر در مورد اقلیتي با فرھنگ صادق باشد، آیا دیگران نیز از آن بینیازند؟ و آیا 
  ر ایمان و تربیت دیني گذشتة آنان نیست؟اخلاق معدودي تربیت شده یادگا

/ ولتر در این باره شك داشت، اما دیدرو، د. دانستند اخلاق طبیعي را براي انسان كافي مي» فیلسوفان«
گفتند و  اولباك، مابلي، تورگو، و دیگران از اخلاقي جدا و مستقل از دین سخن مي/ آلامبر، الوسیوس، د
  عقیده داشتند كھ از 

تواند، مانند دیندار، پایبند اصول اخلاقي باشد؛ او اخلاق را عادت پیروي  عقیده داشت كھ ملحد ميبل . رسید
آیا تمیز معقول . از خرد خوانده، و گفتھ بود كھ انسان جانوري خردمند است؛ اما نگفتھ بود كھ خرد چیست

اي پدید آید، آیا چیزي جز  یدهو فرد اختلاف عق» جامعھ«از نامعقول با جامعھ است یا با فرد؟ ھرگاه میان 
تواند بین آنھا داوري كند؟ آیا نظام اجتماعي كشمكشي براي تحمیل قانون و گریز از قانون است؟  زور مي

بھ تشریح ) ١٧۴٨(توسن در اخلاقیات . وي. آیا اخلاق تنھا پیشبیني فرصتھاي تفتیش و بازرسي نیست؟ اف
كھ خرد بھ «خوانده بود » صداقت در اعمال وظایفي«ا اخلاق طبیعي پرداختھ است؛ وي نیز فضیلت ر

اما چند نفر از مردم قادر یا مایلند كھ خرد را راھنماي خود سازند؟ و آیا شخصیت » .كند انسان تحمیل مي
گیرد؟ آیا خرد بازیچة دست  قبل از رشد خرد شكل نمي» گیرد  كھ رفتار آدمي از آن ریشھ مي«انسان 

اي از مسائلي كھ اندیشة طرفداران و مخالفان اخلاق طبیعي  شود؟ اینھا ھستند پاره تمایلات شدید آدمي نمي
  .را سرگرم خود ساختھ بودند

دانستند كھ آگاھانھ از انسان سر  كلیت خودخواھي در ریشھ و پایة ھمة اعمالي مي» فیلسوفان«بیشتر 
اي  توان خودخواھي را وسیلھ رد، ميزند، اما عقیده داشتند كھ با آموزش و قانونگذاري، و بھ یاري خ مي

  :گفت آلامبر مي/ د. براي ھمكاري متقابل و تحكیم نظام اجتماعي ساخت

. اخلاق طبیعي مبتني بر یك واقعیت مسلم، نیاز مردم بھ یكدیگر، و وظایف متقابل ناشي از آن نیاز است
پاسخ ھمة سؤالات مربوط بھ . دگیرن اي منظم از این واقعیت ریشھ مي ھمة اصول قوانین اخلاقي بھ شیوه

و پاسخ ھر . برند سازند، اما از میان نمي شھوات ما گاھي این پاسخھا را دگرگون مي. اخلاق در دل ماست
  .رسد كھ اساس تمام التزام اخلاقي ماست بھ ریشة اصلي، یعني خودخواھي ما، مي… سؤال معیني

معھ مستلزم غلبة كلي خرد در میان ھمة مردم است، پذیرفتند كھ احترام بھ مصالح جا» فیلسوفان«برخي از 
كھ نتایج انتخاب خود را در چشم اندازي آنچنان گسترده ببیند » روشنگرانھ«یعني یك خودشیفتگي چندان 

اما ولتر بھ ھوش و خرد خودپرستي اعتمادي نداشت؛ در . كھ خودخواھي فرد با خیر جامعھ سازگار باشد
داد شالودة فلسفة اخلاقي خود را بر واقعیت  وي ترجیح مي. ار استثنایي بودنظر او اندیشیدن یك عمل بسی

نوعدوستي مستقل از خودخواھي بنھد، و این نوعدوستي را از حس عدالتجویي، كھ خداوند در آدمي 
  .وي را نكوھش كردند كھ اخلاق را تسلیم دین كرده است» برادران«. سرشتھ، گرفتھ است

خودخواھي را واقعیت كلي و عمومي مسلمي گرفتند، ھمگي بھ این نتیجھ رسیدند  ، پس از آنكھ»فیلسوفان«
كھ درك خوشي و لذت برترین نیكي و فضیلت است؛ و ھمة لذات، ھرگاه زیاني از آنھا بھ جامعھ و خود 

از  لامبر، و دیگران براي تبلیغ اخلاقیات جدید، بھ تقلید-اولباك، مابلي، سن/ گریم، د. فرد نرسد، مجازند
  نویسندگان كلیسایي، كاتشیسم نوشتند و در 

  :كنیم  نوشت، كھ بخشي از آن را نقل مي

  انسان چیست؟: س

  .موجودي است با فھم و احساس: ج
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  اكنون كھ چنین موجودي است، چھ باید كند؛: س

  .باید جویاي خوشي و لذت باشد، و از درد دوري جوید: ج

  آیا این خودخواھي نیست؟: س

  .وري خودخواھي استنتیجة ضر: ج

  آیا خودخواھي در ھمة مردم یكسان است؟: س

  .بلي، زیرا ھمة مردم طالب حفظ خود و نیكبختیند: ج

  فھمید؟ از نیكبختي چھ مي: س

  .حالت مداومي كھ در آن خوشي بیش از رنج است: ج

  براي برخورداري از این حالت، چھ باید كرد؟: س

  .آن پیروي كنیم باید خرد خویش را پرورش دھیم و از: ج

  خرد چیست؟: س

  .شناخت حقایقي است كھ نیكبختي ما بھ آنھا بستگي دارد: ج

  دارد؟ آیا خودخواھي ھمیشھ مارا بھ كشف این حقایق، و بھ كاربستن آنھا وا مي: س

  .دانند كھ خودخواھي را چگونھ باید بھ كار بست نھ، زیرا ھمة مردم نمي: ج

  منظورتان چیست؟: س

  .این است كھ برخي از مردم خود را بحق دوست دارند، و برخي از مردم بھ ناحقمنظورم : ج

  چھ كساني خویشتن را بحق دوست دارند؟: س

  .كنند كوشند یكدیگر را بشناسند، و آنان كھ نیكبختي خود را از نیكبختي دیگران جدا نمي آنان كھ مي: ج

. رات خود از اخلاق مسیحي بنیان نھادندھا و خاط فیلسوفان اخلاق عملي خویش را بر اساس دانستھ
دلبستگي مستقیم بھ انسان را جایگزین پرستش خدا، مریم، و قدیسان ساختند، كھ غیر مستقیم بھ بھبود 

نھاد، كھ بھ » فضیلت«را بھ جاي واژة كھن » نیكوكاري«پیر واژة - آبھ دو سن. اخلاق مردم یاري كرده بود
ھمراه این واژه، . ي بھ یكدیگر در كارھاي خیر مشترك بود معني یاري متقابل فعالانھ و ھمكار

این نیز از دومین فرمان ریشھ . تأكید ورزیدند، كھ بھ معني انساندوستي بود» انسانیت«بر » فیلسوفان«
رنال، ھنگامي كھ رفتار ستمگرانة اروپاییان را با سیاھان، ھندیان، و ھندیشمردگان غیر انساني . گرفت مي
گمان بھ یاد داشت كھ قبل از او لاس كاساس، اسقف اسپانیایي، آن را غیر انساني خوانده  يخواند، ب مي

مندي آنان را بھ دستگیري از نیازمندان،  اما دلبستگي تازة اروپاییان را بھ انسان، و علاقھ). ١۵٣٩(است
شھ و تلاشھاي ولتر، ، و بیش از ھمھ مرھون اندی»فیلسوفان«ھاي  بیماران و مظلومان، باید مرھون اندیشھ
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روحانیان . تلاشھاي پیگیر ولتر بودند كھ دولت فرانسھ را بھ اصلاح قوانین این كشور واداشتند. دانست
  دیدند  اما ھمین روحانیان اكنون مي. فرانسھ، بھ خاطر نیكوكاریشان، انگشتنما بودند

اكنون اخلاق از . كنند تبلیغ مياخلاق عملي مسیحیت را، با موفقیت شایان توجھي، بھ مردم » فیلسوفان«
شد و انسانیت، ھمدردي، رواداري دیني، نوعدوستي، و صلح، بھ جاي ایمان دیني، بر  دین جدا مي

شدند؛ اخلاق در این شكل جدید نیز، مانند گذشتھ، تأثیر بسیار اندكي بر جامعھ  نیكخواھي استوار مي
  .گذاشت مي

جنگ روبھ رو شده بودند، ھنگام ابراز عقیده دربارة صلح و  ، كھ با مسائل اخلاقي ناشي از»فیلسوفان«
كرد، اما عقیده داشت كھ جنگ  ولتر جنگ دفاعي را تجویز مي. كردند تبلیغ آن، از صلح طلبي پرھیز مي

كند؛ و تنھا چند امیر  دزدي و راھزني است، و ملت فاتح را نیز چون ملت مغلوب دچار فقر و بینوایي مي
وي بھ لشكركشي فردریك بھ . برند ة درباري، و چند پیمانكار نظامیند كھ از جنگ سود ميفاتح، چند معشوق

براي فرھنگ فلسفي، ھنوز این » جنگ«سیلزي اعتراض كرد؛ و شاید، ھنگام تصنیف مقالة آتشین 
  :لشكركشي را بھ یاد داشت

نیاكانش دو یا سھ قرن پیش با گوید كھ وي بازماندة مستقیم كنتي است كھ  نویس بھ امیري مي نامھ یك شجره
. دانست این خاندان، كھ خاطرة آن ھم از یادھا رفتھ است، ولایتي را از آن خود مي. خانداني وصلت كردند

ولایتي كھ نزدیك بھ صد فرسنگ از - مردم ولایت. پذیرند درنگ گفتة وي را مي امیر و مشاورانش بي… 
خواھند  شناسند و نمي گویند كھ وي را نمي كنند؛ مي د ميدر تلاشي بیھوده، ادعاي وي را ر - وي دور است

از او فرمان برند؛ و اگر كھ او مایل است قوانین خود را بھ مردم این ولایت تحمیل كند، نخست باید دست 
درنگ گروه انبوھي از مرداني را، كھ چیزي براي از دست دادن  امیر بي… . كم رضاي آنان را جلب كند

دارد كھ بھ راست و چپ  آنان را بر آن مي… پوشاند ورد؛ جامة زبر آبي بھ آنان مي آ ندارند، گرد مي
  .شتابد  بگردند، و بھ سوي پیروزي و افتخار مي

كرد كھ تركان را بزور اسلحھ از اروپا براند؛ براي افسران  با اینھمھ، ولتر بھ كاترین دوم سفارش مي
نوشت؛ و پیروزي سپاھیان  اي پرشور مي ، مرثیھدر جنگ جان سپرده بودند ١٧۴١فرانسویي كھ در 

  .ستود فرانسوي را در فونتنوا مي

پرستي، بھ این دستاویز كھ این احساسات مفاھیم انسانیت و تعھد اخلاقي را  فیلسوفان با ملي گرایي و میھن
 شوند، مخالف سازند و وسیلھ اي در دست شاھان براي رھبري مردم بھ جنگ و كشتار مي محدود مي

پرستي را، بھ دلیل اینكھ با خودپرستي در  میھن» فرھنگ فلسفي«در » میھن«ولتر در مقالة . بودند
خواست كھ غرور برتري خویش را در زبان، ادبیات،  وي از فرانسویان مي. آمیزد، نكوھش كرده است مي

مونتسكیو، . شد ور ميھنر، و جنگ از سر برانند، و اشتباھات، ناتوانیھا، و عیبھایشان را بھ انسان یادآ
اروپایي «آلامبر در فرانسھ، چون لسینگ، كانت، ھردر، گوتھ، و شیلر در آلمان، نخست /ولتر، دیدرو، و د

ھمانگونھ كھ در قرون وسطي یك دین و یك زبان مردم اروپاي . و سپس فرانسوي یا آلماني بودند» خوب
  غربي را بر آن 

از  ١٧۵۵روسو در . بر اروپا را وطن مشترك خویش بشمارندداشت كھ سراسر  اروپاییان را بر آن مي
گیرند و، چون قادر مطلق  مرزھاي موجود در میان ملتھا را نادیده مي«یاد كرد كھ » جھان وطنان بزرگي«

گویي خاص  روسو در جایي دیگر، با گزافھ» .نگرند آفرینندة خویش، بھ ھمة مردم با دیدة نیكخواھي مي
این سخن تنھا دربارة » .ھمھ اروپاییند… یگر فرانسوي و آلماني وجود ندارد؛ د«: خود، چنین نوشت

اشراف و روشنفكران درست بود، اما در میان این طبقات نیز روحیة جھان وطني تنھا از پاریس تا ناپل و 
حتي اشراف و روشنفكران نیز، ھنگام جنگ، براي دفاع از مرز و بوم ملي . رسید پطرزبورگ مي سن

ھنگامي كھ فرانسھ با انگلستان در جنگ بود، جامعة . خاستند ھ دوش دیگر مردم بھ پیكار بر ميدوش ب
پذیرفت؛ و پرنس دولیني تقریباً در  پاریس ھیوم؛ ھوریس والپول، گیبن، و ادم سمیت را با آغوش باز مي
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احساسات بین المللي سربازان نیز از . برد كرد كھ در وطن خود بھ سر مي ھمة پایتختھاي اروپا احساس مي
ھر افسر آلماني باید از خدمت در زیر پرچم «: گفت فردیناند، دوك برونسویك، مي. بر كنار نمانده بودند
نام داشت، از سربازان آلماني » آلمانیھاي شاھي«ھنگي از سپاھیان فرانسھ، كھ » .فرانسھ بر خود ببالد

ة آداب و رسوم و نگرشھا خاتمھ داد؛ برتري فرانسھ انقلاب فرانسھ بھ رفاقت جھان وطنان. تشكیل شده بود
  .گرایي گسترش یافت رفتھ رفتھ از میان رفت، و ملي

اي پدیدة قیام اخلاقي براي برانداختن مظالم خدایان و كشیشان بود، از دشمني با  انقلاب فكري، كھ تا اندازه
اندازي كھ از آن ھمة انسانھا برادر  چشم - انداز اخلاقي وسیعي پدید آورد الاھیات كھن فراتر رفت و چشم

اما این پرسش، كھ آیا نظام اجتماعي در پناه قانون اخلاقي جدا از دین پایدار خواھد ماند، . نمودند مي
ما نیز گرفتار ھمان . این پرسش ھنوز ھم اندیشة مارا سرگرم خود ساختھ است. پاسخ ماند ھمچنان بي

  .آزمایش خطیر ھستیم

VI -نعقب نشیني دی  

تاریخنویس بیطرف، . اند در پیكار خویش با مسیحیت پیروز شده» فیلسوفان«نمود كھ  اكنون چنین مي
سگیھ، قائم مقام دادستان . خواند» نسل فاقد معتقدات مسیحي« ١٧۶٢ھانري مارتن، مردم فرانسھ را در 

  :چنین گزارش داد ١٧٧٠كل، در 

. راندازند و با دست دیگر محرابھا را زیر و رو سازنداند با یك دست تخت شاھي را ب فیلسوفان، كوشیده«
این انقلاب، ھرگاه بتوان آن . منظور آنان دگرگون ساختن اعتقاد مردم بھ نھادھاي مدني و دیني بوده است

زھر شكاكیت تاریخھا، شعرھا، داستانھا، و حتي فرھنگھا را بھ . را انقلاب خواند، بھ تحقق پیوستھ است
ھاي آنان، پس ازآنكھ  نوشتھ. ھا نیز راه یافتھ است گیر تا كارگاھھا و كلبھ ین بیماري ھمھا. خود آلوده است

  .رسند چون سیل در ولایات روان شدند، بھ چاپ مي

فرھنگ ملحدان را  ١٧٧١سیلوان مارشال، كھ گویي خواستھ بود درستي این گزارش را تأیید كند، در 
، اسقف ١٧٧۵در . آبلار، بوكاتچو، و اسقف باركلي آن را بسط دادھاي  منتشر ساخت، و با گنجانیدن اندیشھ

گفت كھ اعتقاد بھ  مادام دو دفان مي» .ھیولاي الحاد اندیشة حاكم شده است«اعظم تولوز اعلام داشت كھ 
مردم شیطان و دوزخ را موھوم . معجزات مسیحي، بھ اندازة اعتقاد بھ اساطیر یونان، از میان رفتھ است

 ١٨۵۶دو توكویل در . شناسي جدید بھ افسانھ مبدل ساختھ بود ردند؛ و بھشت الاھیات را ستارهك تلقي مي
  ».معتقدات دیني در پایان قرن ھجدھم از اعتبار افتاده بودند: (گفت

آمیز بودند و گویندگان آنھا، ظاھراً، تنھا پاریس و طبقات فرادست و  اما این سخنان ھمگي مبالغھ
تر از سخنان  تر و بیطرفانھ داوري ویلیام لكي در این میان درست. ذھن داشتند تحصیلكردة آن را در

ھاي آنان را  نشریات ضد دیني نمودار افكار بسیاري از تحصیلكردگان بودند و خواستھ«: نماید دیگران مي
آنھا موافق گرفتند، یا با نشر  آوردند، و گردانندگان دستگاھھاي دولتي یا این نشریات را نادیده مي بر مي
دانستند و  ھاي مردم فرانسھ ھنوز ایمان دیني قرون وسطایي را داروي دردھاي بسیار خود مي توده» .بودند

دستفروشان . آنان نھ تنھا بھ ھمان معجزات كھن، بلكھ بھ معجزات تازه نیز اعتقاد داشتند. داشتند گرامي مي
ھا و آثار  مردم مجسمھ. بردند د ھنگفتي ميآفرین مریم عذرا سو فرانسھ از فروش مجسمة كوچك معجزه

. كردند قدیسان را براي جلوگیري از بدبختي عمومي، یا رفع آن، در تظاھرات خیاباني با خود حمل مي
مردم فرانسھ، حتي در شھر پاریس، در جشنھاي دیني بھ دعوت ناقوس كلیسا، كھ در ھمھ شھرھاي این 

آوردند؛ و بسیاري از مردم فرانسھ، دست كم در ولایات، بھ  افكن بود، بھ كلیساھا روي مي كشور طنین
از «: آلامبر نوشت/ از گرنوبل بھ د ١٧۶٧سروان در » برادر«. انجمنھاي برادري دیني بستگي داشتند

تن از مردم دیژون دورة كامل دایر  ۶٠» .پیروزي فلسفھ در این دیار عقبمانده متحیر خواھید شد
FACE="Traditional Arabic "اما این موارد استثنایي . ة المعارف را در خانة خود گرد آورده بودند
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در » فیلسوفان«جنبش . بودند، و بسیاري از افراد طبقة متوسط ولایات فرانسھ ھنوز بھ كلیسا وفادار بودند
شدند؛  كارگران بیش از پیش از دین و روحانیان رویگردان مي. پاریس بھ ھمة طبقات سرایت كرده بود

گفت كھ آرایشگري ھنگام  یكي از اشراف پاریس مي. خانھ ھا از مدتھا پیش خدا را كنار گذاشتھ بودند وهقھ
اما » .سرورم، با آنكھ من كارگر بینوایي بیش نیستم، مانند دیگر مردم بیدینم«: آرایش سر وي گفتھ است

زنان متجدد از مد . شمردند بیح ميدلي با انگشتانشان تس زنان كارگر و دھقان ھنوز دیندار بودند و با ساده
دادند؛ تقریباً ھمة آنان، ھنگامي كھ یقین  كردند، و جز ھنگام مرگ، بھ دین روي نشان نمي فلسفھ پیروي مي

بسیاري از » فیلسوفان«. كردند كردند كھ زمان مردن رسیده است، كشیشي بھ خانة خود احضار مي مي
  مادام دو دفان آنان . ھاي خویش ساختھ بودند سالونھاي بزرگ و پر رونق را پیرو اندیشھ

/ كردند، و گریم سالون مادام د آلامبر، تورگو، و كوندورسھ سالون مادموازل دو لسپیناس را رھبري مي/ د
، دربارة محیط فكري سالونھاي ١٧۶۵ھوریس والپول در . ساختھ بود» فیلسوفان«ھاي  اپینھ را پیرو اندیشھ
  :پاریس، چنین نوشت

مردان و زنان خویشتن را بھ كار ویرانگري … سازند؛  خدا و شاه را نابود مي[ سالسونھا] اینجا در 
سطحي، تحمل ناپذیر، » فیلسوفان… «. كنند  از من، كھ اندك اعتقادي بھ دین دارم، بدگویي مي. اند سپرده

اگر ببیني كھ چگونھ . استایستند، و آموزش آنان الحاد علني  از آموزش دادن باز نمي. متكبر، و سرسختند
از این روي، اگر بھ صورت یك یسوعي برگشتم، تعجب . پردازند، باور نخواھي كرد بھ تبلیغ الحاد مي

  .مكن

نھ تن از فیلسوفان را بھ عضویت خود  ١٧٧٠تا  ١٧۶٠در فاصلة سالھاي » آكادمي فرانسھ«با اینھمھ، 
  .ساختآلامبر را منشي ھمیشگي خود / د ١٧٧٢برگزید، و در 

-لاموت. كردند ھاي ضد دیني مردان داراي روح قوي استقبال مي اشراف فرانسھ با شادماني از اندیشھ
اعتقاد بھ خدا انسان را آماج . الحاد در میان طبقات بالا عمومیت یافتھ است«لانگون گزارش داد كھ 

آنویل، / دوشس د» .ت، بیدیني در میان اشراف غلبھ یاف١٧٧١پس از » «.سازد ریشخند و استھزا مي
گروھي از . دوشس دوشوازول، دوشس دوگرامون، دوشس دومونتسون، دوشس دوتسھ خداپرست بودند

آلامبر، تورگو، و كوندورسھ / از ھمنشیني با د - چون شوازول، روآن، مورپا، بووو، شوولن -سران دولت
گفتند كھ روزگار فئودالیسم  انسھ مي، ھمراه ترویج بیدیني و الحاد، بھ مردم فر»فیلسوفان«. بردند لذت مي

اند، كفشدوز كاردان بھتر از خاوند بیكاره  سپري شده است، امتیازات موروثي امتیازاتي متحجر و ظالمانھ
  .است، و ھمة قدرت ناشي از مردم است

را با  میزان بیدیني روحانیان ١٧۶٩ھا بر كنار نمانده بودند؛ شامفور در  حتي روحانیان نیز از این اندیشھ
تواند بھ  نایب اسقف مي… كشیش باید اندكي اعتقاد داشتھ باشد؛ «: پایھ و مقام آنان متناسب دانست و گفت

» .زند و كاردینال بر آنھا طعنھ مي. خندد معتقدات دیني مردم پوزخند زند، اسقف آشكارا بر این معتقدات مي
آبھ تورنھ، آبھ فوشھ، آبھ موري، آبھ . بردند نام مياولباك در میان دوستان خود از چند آبة شكاك / دیدرو و د

انجمن «خبر داریم كھ در این ایام » .بودند» فیلسوفان«در شمار رك گوترین «دو بووه، و آبھ دو بولوني 
روح  –خدا پرست و برخي ملحد بودند » گو كشیشان بذلھ«برخي از این . وجود داشت» كشیشان روشنفكر

خورد، ماركي دوشاتلو بدو  ، ھنگامي كھ پریستلي با تورگو شام مي١٧٧۴در . بود ملیھ در اینان حلول كرده
پرووانس و اسقف اعظم تولوز ھستند،  –آن  -اند اسقف اكس دو مردي كھ رو بھ روي شما نشستھ«: گفت

و بھ او اطمینان دادم كھ من دیندار «: نویسد پریستلي مي» .اما بیش از من و شما بھ خدا اعتقاد ندارند
  ».شناسد آقاي لو روا بھ من گفت كھ در میان ھوشمندان، جزمن، مسیحي و خداشناسي نمي. خداشناسم

اش را تنھا ھنگامي  دوم كولینیون، براي آنكھ رسوا نشود، دو معشوقھ. ھا نیز راه یافتھ بود الحاد بھ صومعھ
لینیون، براي آنكھ گزندي بھ نشاند كھ مھمانانش دوستان رازدار وي بودند؛ دوم كو اش مي بھ دور سفره
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را بر سر سفره بخوانند، اما دین را براي » اعتقادنامة رسولان«داد كھ  خوشگذراني وي نرسد، اجازه نمي
  :گذشتھ است كھ از كنار دوراھب مي) ١٧۶٩(كرد  دیدرو از روزي یاد مي. دانست اخلاق عوام سودمند مي

. اي دربارة الحاد بود ھاي نو و گستاخانھ متضمن اندیشھخواند كھ  یكي از آنان پیشنویس گفتاري را مي
از اینكھ بگذریم، این دو راھب در صومعة خود . اند ھا در صومعة آنان رواج یافتھ دانستم كھ این اندیشھ

  .نما بودند؛ آنان ھوشمند، سرخوش، خوش احساس، و برخوردار از دانش و معرفت بودند انگشت

ھا در  عزت و حرمت دیرین صومعھ«نویسد كھ در اواخر قرن ھجدھم  يتاریخنویس كاتولیك پرشوري م
  ».آمیز، ولي عمومي، سپرده بود جھان كاتولیك جاي خود را بھ مذمتي اغراق

گسترش رواداري دیني بیش از ھمھ مرھون سستي معتقدات دیني مردم بود؛ تحمل معتقدات دیني دیگران، 
پیروزي ولتر در راه احقاق حق كالاس و سیروان . آسانتر استاعتناییم،  ھنگامي كھ بھ این معتقدات بي

فرمانداران چند ولایت فرانسھ را بر آن داشت كھ تعدیل قوانین ضد پروتستاني را از دولت بخواھند؛ و 
فرمانھایي را كھ در گذشتھ علیھ بدعتگذاري صادر شده بودند لغو نكردند، اما با ملایمت بھ . چنین ھم شد

پارلمان تولوز، با احترام بھ . نانكھ ولتر پیشنھاد كرده بود، ھوگنوھا را بھ حال خود گذاشتندچ. كار بستند
چند تن از نخست كشیشان، و . رواداري دیني، تا جایي كھ شاه را ھراسان ساخت، از ستمگري دست شست

  .بداننددر آن میان فیتز جیمز، اسقف سواسون، از مسیحیان خواستند كھ ھمة مردم را برادر خود 

بھ گمان من، تنھا «: آلامبر نوشت/ بھ د ١٧۶۴وي در . دانست ولتر افتخار این پیروزي را از آن فلسفھ مي
بارتلمي در - بدون آنان، كشتار سن. اي ملایم سازند اند رفتار و آداب مردم را تا اندازه فیلسوفانند كھ توانستھ

گاھي » فیلسوفان«ز نباید از یاد برد كھ حتي خود اما این را نی» .شد ھر قرني دو یا سھ بار تكرار مي
دادند كھ فررون را زیر فشار قرار دھد  آلامبر و مارمونتل مالزرب را اندرز مي/ د. سختگیر بودند

 FACE="Traditionalخواست كھ چند تن از كساني را كھ از دایر  الامبر از او مي/ ؛ و د)١٧۵٧(
Arabic "اي  خواست نشریھ مادام الوسیوس از او مي). ١٧۵٨(د را تعقیب كندة المعارف انتقاد كرده بودن

ولتر چند بار از مقامات فرانسھ ). ١٧۵٨(را كھ از دربارة ذھن ھمسرش بدگویي كرده بود خاموش سازد
جلوگیري شود؛ و تا وقتي كھ این انتقادات » فیلسوفان«درخواست كرد كھ از انتقادھا و بدگوییھاي مخالفان 

  .ترا، و دروغھاي آزارنده بودند، حق با او بودتوھین، اف

  جنبش اصلاح دیني، با آنكھ بر سختگیري . كردند عوامل دیگري نیز بھ گسترش رواداري دیني یاري مي

عدم رواداري دیني را در عمل بھ مناقشة قلمي محدود ساخت؛ ) توانستند از خود دفاع كنند از آنھا مي
دند با برھان و استدلال جدال كنند، با بیمیلي، معیار خود را پذیرفتند و بر ھاي گوناگون، كھ ناگزیر بو فرقھ

در فرانسھ، انگلستان، و آلمان، و زیانھاي اقتصادي ناشي از » دیني«خاطرة جنگھاي . اعتبارش افزودند
مراكز . آنھا، بسیاري از رھبران سیاسي و اقتصادي این كشورھا را بھ رواداري دیني متمایل ساخت

رگاني، چون ھامبورگ، آمستردام، و لندن، ناگزیر شدند كھ معتقدات دیني و آداب و رسوم مشتریان باز
گرا این دولتھا را از وحدت دیني زیردستانشان،  قدرت روزافزون دولتھاي ملي. گوناگون خود را ارج نھند

بیگانگانھ اعتقاد آنان را، بھ آشنایي دینداران با دینھا و تمدنھاي . براي تحكیم نظام اجتماعي، بینیاز ساخت
بیش از ھمھ، پیشرفت دانش بود كھ دست زدن بھ . اینكھ خدا تنھا در انحصار آنان است، متزلزل ساخت

» فیلسوفان«. اي چون دادرسي عقیدتي و اعدام جادوگران را براي دینداران دشوار ساخت كارھاي وحشیانھ
. داشتند پیروزي آزادي را مرھون تلاشھاي خود بدانند براي آزادي عقیده بسیار تلاش كرده بودند، و حق

آزادي دیني » فیلسوفان«كشید  اي كھ ھنوز در نیمة اول قرن ھجدھم واعظان ھوگنو را بھ دار مي در فرانسھ
براي نجات كشور از یك پروتستان سویسي  ١٧٧٨و  ١٧٧۶را تا بدانجا بسط دادند كھ شاه كاتولیك در 

  .یاري جست
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VII  - خلاصھ  

شویم كھ فیلسوفان و عالمان الاھي بودند كھ قاطعترین پیكار قرن  در پایان بحث، بار دیگر یادآور مي
عصر «از این روي، حق داریم كھ این قرن را . كردند، نھ جنگجویان و سیاستمداران ھجدھم را رھبري مي

را در اندیشة خویش فیلسوفان ملتھاي گوناگون ھمة مصالح بشریت «: كوندورسھ نوشت. بنامیم» ولتر
و، براي پیكار با ھر كجروي و ھرگونھ ستمگري، سپاه متحد و نیرومندي بھ وجود … اند  گنجانده

این سپاه بھ ھیچ روي متحد نبود؛ خواھیم دید كھ روسو آن را ترك گفت و كانت در صدد برآمد » .اند آورده
كرد، و ما اكنون از  دي روان آدمي تلاش مياما این سپاه براستي در راه آزا. فلسفھ را با دین سازش دھد
، جنبشي كھ )١٧٧٨(ھنگامي كھ ولتر پیروزمندانھ از فرنھ رھسپار پاریس شد . ثمرة پیكار آن برخورداریم

فررون، دشمن سرسخت این . كرد بھ ثمر رسیده، و براندیشة اروپاییان چیره شده بود وي رھبري مي
یسوعیان گریختھ و ژانسنیستھا سنگرھا را ترك گفتھ . نام داده بود» بیماري و دیوانگي قرن«جنبش، آن را 

ھاي  تقریباً، ھمة نویسندگان فرانسھ از اندیشھ. سیماي جامعة فرانسھ پاك دگرگون شده بود. بودند
جستند؛ فلسفھ ورد زبان مردم، و موضوع صدھا كتاب شده  كردند و پسند آنان را مي پیروي مي» فیلسوفان«

  » .نھادند آلامبر را بیش از لطف شاھزادگان ارج مي/ فرانسھ ستایش ولتر، دیدرو، و یا دمردم «. بود

  .افتاده بودند» فیلسوفان«بھ دست 

نامدار آشنا شوند و سخنان آنان را بشنوند، براي حضور در » فیلسوفان«مھمانان خارجي، براي آنكھ با 
ھاي آنان را در سرزمین خویش  ھ، اندیشھكردند، و، پس از بازگشت از فرانس سالونھا بیتابي مي

شمرد؛  ھاي خویش پیشرو ولتر بود، وي را استاد مي ھیوم، با آنكھ در بسیاري از اندیشھ. پراكندند مي
چسترفیلد، . اش تاریخ فرمانروایي امپراطور شارل پنجم، را بھ فرنھ فرستاد رابرتسن كتاب برجستھ

سمالت، فرانكلین، و چند . كردند یسیي بودند كھ با ولتر مكاتبھ ميھوریس والپول، وگریك از جملة دھھا انگل
ھاي  نوشتھ. ، دست یاري بھ ھم دادند)١٧۶٢(تن دیگر، براي ترجمھ و نشر آثار ولتر در سي و ھفت جلد

ھاي  براي آشنایي با نفوذ نوشتھ. بنیانگذاران جمھوري جوان امریكا را بھ شور آورده بودند» فیلسوفان«
) ١٨٣١و١٨٢٠(در اندیشة متفكران آلمان، ھمین بس كھ بھ سخنان گوتھ خطاب بھ اكرمان » نفیلسوفا«

  :گوش فرادھیم

مردم سراسر جھان ] اندیشة[جواني من، و از رھبري ] اندیشة[از نفوذ ولتر و معاصران بزرگ او در 
قرن گذشتھ این ھمھ  برایم شگفت آور است كھ فرانسھ توانستھ است در. متمدن بھ دست آنان آگاه نیستید

ادبیات صدسالة فرانسھ، كھ از . دارد تنھا، نگاه بھ آن مرا بھ شگفتي وا مي. ادیب و نویسنده پرورش دھد
زمان لویي چھاردھم در رشد و تكامل بود، و اكنون بارور و شكوفان شده، یك تحول و دگردیسي بوده 

  .است

فردریك كبیر، زودتر . خواندند باھات كنان پیرو وي ميستودند و خویشتن را م ھا ولتر را مي شاھان و ملكھ
، پس از سي سال آشنایي با ولتر، با ١٧۶٧از دیگر فرمانروایان اروپا، بھ عظمت ولتر پي برد؛ اكنون، در 

چنین یاد » رسوایي«ضعفھاي شخصیت و روشني اندیشة وي، فردریك از پیروزي وي در پیكار با 
ھاي خود خواھند نوشت  ملتھا در سالنامھ«و » ا بنیانش، ویران شده است؛، ت]موھومپرستي[كاخ «: كرد مي

كاترین دوم، » .دھد كھ ولتر رھبر انقلابي است كھ در اندیشھ و روان مردم قرن ھجدھم روي مي
امپراطور . امپراطریس روسیھ، و گوستاو سوم، شاه سوئد، در ستایش از ولتر بھ فردریك پیوستھ بودند

نكھ جرئت نداشت چون دیگر فرمانروایان اروپا ولتر را بستاید، با الھام گرفتن از یوزف دوم، با آ
ستایشگران ولتر در شھرھاي كاتولیكي چون . داري دست زد بھ اصلاحات دامنھ» فیلسوفان«ھاي  اندیشھ

اینكھ از «: دربارة وضع اروپا نوشت ١٧۶٧گریم در . رسیدند میلان، پارما، ناپل، حتي مادرید بھ قدرت مي
روشني اندیشھ در ھمة . نھند، بسیار خرسندم بینم انجمن بزرگي از روشنفكران در اروپا، پا بھ جھان مي مي

  ».یابد جھات گسترش مي
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نغمة پیروزي را چنین  ١٧٧١خود ولتر، كھ بر بدبیني طبیعي روزگار سالخوردگي غلبھ یافتھ بود، در 
  :سرود

اند، آداب و رسوم اجتماعي را دگرگون  در رأس ملتھا جاي گرفتھ .ذھنھاي سالم و نیرومند اكنون بسیارند
… . اندازند سازند، و سلطة غاصبانة تعصب را، كھ سراسر جھان را فرا گرفتھ بود، ھمھ سالھ بر مي مي

  كند، از بركت اگر دین دیگر جنگھاي داخلي برپا نمي

جا،  خرد در ھمھ. اند در بازار مكاره شده وجوديھاي پانچ  ھاي دیني اكنون چون مناقشھ مناقشھ. فلسفھ است
اي و سادگي و زودباوري  انگیز و زیانبخشي را، كھ از نیرنگ دستھ و در ھر فرصتي غصب نفرت

  .سازد ا برپا ميكند و شاھي خود ر گرفت، سركوب مي اي دیگر ریشھ مي دستھ

شاید، با توجھ بھ تندرویھاي انقلاب فرانسھ و واكنش آن، بگوییم . بیایید دیني را كھ بھ او داریم بازشناسیم
بھ طبیعت انسان بیش از اندازه خوشبین بودند؛ قدرت غرایزي را كھ، در طول » جز ولتر» «فیلسوفان«كھ 

گرفتند؛ در تأكید بر گسترش آموزش  ست ناچیز ميھزاران سال ناامني و توحش، در انسان پدید آمده ا
كردند؛ با نیازھاي تخیل و عواطف انسان  وپرورش و بسط خرد آدمي، براي مھار این غرایز، مبالغھ مي

آنان نھادھاي اجتماعي و . یافتند آشنایي نداشتند؛ و نیاز افتادگان و ستمكشان را بھ دلداري ایمان دیني در نمي
گرفتند و اندیشة فرد را،  ان، در طي قرنھا آزمایش و اشتباه، پدید آورده است ناچیز ميسنتھایي را كھ انس

اما ھرگاه اینھا را . نھادند كھ در نھایت امر محصول زندگي كوتاه و محدود اوست، بسیار ارج مي
از غرور فكري،  اند، باید بھ یاد آوریم كھ این اشتباھات نھ صرفاً سرزده» فیلسوفان«اشتباھاتي بدانیم كھ از 

آزادي نسبي اندیشھ، . گرفتند آلایش آنان بھ نیكبختي انسان ریشھ مي بلكھ ھمچنین از امیدھاي اصیل وبي
اي مدیون فیلسوفان عمیقتر قرن  گفتار، و دین را ما مرھون متفكران قرن ھجدھم، و شاید ھم تا اندازه

نشگاھھا، و اصلاحات انساني فراواني كھ در ھا، و دا افزایش آموزشگاھھا، كتابخانھ. باشیم ھفدھم، مي
اند، محصول  ھاي قانونگذاري، حكومت، و درمان جنایتكاران، بیماران، و دیوانگان صورت گرفتھ زمینھ
و پیروان روسو بود كھ در قرن » فیلسوفان«ھاي ھمین  مجموعة اندیشھ. ھا و تلاشھاي آنان است اندیشھ

اي، بھ تحرك واداشت و ادبیات، علوم، فلسفھ، و اصول  سابقھنوزدھم اندیشة انسان را، بھ نحو بی
توانند خویشتن را،  كشورداري را دستخوش دگرگوني ساخت؛ از بركت آنان است كھ معتقدات دیني ما مي

ھرچھ بیشتر، از بند موھومات و الاھیات بیرحم رھایي بخشند، از مخالفت با روشني اندیشھ و از جور و 
دیگر خودداري كنند، و بدانند كھ ناداني و امیدھاي گوناگون ما محتاج ھمدلي متقابل جفاي پیروان عقاید 

ھاي خویش را  توانیم، دور از ترس و نگراني، بیندیشیم و اندیشھ از بركت آنان است كھ ما اكنون مي. است
  .ھرگاه از ستایش ولتر فروگذاري كنیم، شایستة آزادي نیستیم. بھ روي كاغذ آوریم

  سخن در بھشتپایان 

  پاپ بندیكتوس چھاردھم و ولتر -گفتگو كنندگان

  جایي در خاطرة سپاسگزار آدمي -صحنھ

زیرا اگر چھ شما بھ كلیسایي كھ من ھجده سال رھبر آن . آقا، از دیدن شما در اینجا خرسندم: بندیكتوس
ة ما را در آن روزگار بودم بسیار آسیب زدید، اما با نكوھش گناھان، اشتباھات، و مظالم كلیسا، كھ ھم

  .روسیاه ساختھ بود، بھ كلیسا خدمت كردید
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ھرگاه . ترید زیستید، از ھمة پاپان مھربانتر و با گذشت شما اكنون نیز، چون ھنگامي كھ در جھان مي: ولتر
شمردم واز  بود، من گناھان كلیسا را ویژگي فطري انسان مي چون شما مي» خادم خادمان خدا«ھر یك از 

گمان بھ یاد دارید كھ من بیش از پنجاه سال یسوعیان را  بي. كردم این سازمان بزرگ فروگذار نمي احترام
  .ام احترام كرده

شستند  اما متأسفم كھ شما درست ھنگامي كھ آنان از نیرنگھاي سیاسي دست مي. بلي، بھ یاد دارم: بندیكتوس
  .بھ مبارزه برخاستید كردند با آنان و دلیرانھ با بي بند و باري شاه پیكار مي

  .كردم بھتر بود كھ در آن پیكار با ژانسنیستھا ھمراھي نمي: ولتر

اكنون كھ شما را راستگو و . بینید كھ شما نیز ممكن است چون پاپ اشتباه كنید مي. بسیار خوب: بندیكتوس
  . دمام، اجازه دھید بگویم چرا من بھ كلیسایي كھ شما ترك گفتید وفادار مان فروتن یافتھ

  .بھ شنیدن آن بسیار علاقھ مندم: ولتر

ترسم شما را خستھ كنم، زیرا صحبت بیشتر با من خواھد بود؛ اما فراموش نكنید كھ شما نیز  مي: بندیكتوس
  .كتابھاي بسیاري نوشتید

باید اعتراف كنم كھ ظرافت طبع و . ام كھ با شما صحبت كنم و من ھمواره بھ آرزوي آن بوده: بندیكتوس
دشوار است كھ انسان ھم . اما ھمین ھوش بود كھ شمارا بھ گمراھي كشید. ام شما را ھمواره ارج نھاده ھنر

چنین كسي بھ . رود آن كھ ذھني فعال دارد كمتر بھ دنبال سنت و تقلید مي. كار ھوشمند باشد، و ھم محافظھ
اما در فلسفھ، . چشد ار را ميانتقاد بیشتر تمایل دارد، زیرا در آن صورت است كھ لذت استقلال و ابتك

و من برآنم كھ ، بھ جاي كشیش یا . ھاي نو عرضھ دارد تواند اندیشھ انسان بي آنكھ دچار اشتباه شود نمي
  .عالم الاھي، با شماي فیلسوف چون فیلسوفان سخن گویم

  .سپاسگزارم، اما بسیاري در فیلسوف بودن من شك دارند: ولتر

اما اشتباه فاحش و غم . اید اي خودداري كرده ز پدید آوردن دستگاه فلسفي تازهشما، بخردمندي، ا: بندیكتوس
  .انگیزي از شما سر زده است

  آن اشتباه كدام است؟: ولتر

تواند دانشي چندان وسیعي و دریافتي چندان  پنداشتید كھ انسان در طول یك عمر مي شما مي: بندیكتوس
 -اند درباره سنتھا و نھادھایي كھ محصول قرنھا تجربھ -عمیق بھ دست آورد كھ دربارة حكمت بشریت

ھمان گونھ كھ نابودي ناگھاني خاطره ممكن . سنت براي جامعھ چون خاطره براي فرد است. داوري كند
گونھ كھ  ھمان - تواند ملتي را بھ دیوانگي كشد است انسان را دچار جنون سازد، ترك ناگھاني سنت نیز مي

  .لاب بھ دیوانگي كشیدفرانسھ را در دوران انق

فرانسھ دیوانھ نشد؛ فرانسھ خشمھا و انزجارھاي قرنھا ظلم و ستم را در عرض ده سال از دل بیرون : ولتر
گویید كھ ذھن نیست، مجموع و توالي افراد  كھ شما از آن سخن مي» بشریتي«از این گذشتھ، . ریخت

اما چھ كسي تشخیص . وشنبینیھاي افراد استاي از خطاھا و ر خطاپذیر است، و حكمت بشریت تنھا آمیزه
  دھد كھ كدام یك از این سنتھا را آیندگان باید بپذیرند و كدام یك را كنار گذارند؟ مي

اي  دارند، و پاره اي از این عقاید و سنتھا را زنده نگاه مي تجارب ملتھا و جوامع انسانیند كھ پاره: بندیكتوس
  .گذارند را كنار مي
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شاید غرض و تعصب رھبران ملتھاست كھ عقایدي را زنده نگاه داشتھ؛ و شاید . اندیشم نمي من چنین: ولتر
  .ھم سانسور اندیشھ مانع از آن شده است كھ ملتھا ھزاران عقیدة درست را بپذیرند و سنت خود سازند

اي براي  ا وسیلھكنم كھ پیشینیان من از آن روي بھ اندیشة تفتیش افكار افتادند كھ آن ر گمان مي: بندیكتوس
ھاي مخرب بنیان اخلاقي نظام اجتماعي و باورھاي الھامبخش كھ جامعھ را در  جلوگیري از نشر اندیشھ

پذیرم كھ اشتباھات غم انگیزي از مفتشان ما سرزده  اما مي. دانستند كردند مي كشیدن بار زندگي یاري مي
  است؛ مانند اشتباھي كھ دربارة گالیلھ از 

  .اند كردهآنان را باور 

انسان ھنگامي كھ ناچار است . تواند نادرست، جابرانھ، و مانع پیشرفت فھم و دانش باشد پس سنت مي: ولتر
  چون و چرا بپذیرد، چگونھ پیشرفت خواھد كرد؟ سنت را بدون تحقیق و بي

فعلا كنار اما این مسئلھ را . چون و چرا نباید پذیرفت شاید پیشرفت را ھم بدون تحقیق و بي: بندیكتوس
بھ عقیدة من، انسان باید مجاز باشد كھ دربارة سنت و نھادھا چون چرا كند، اما باید مراقب باشد . گذاریم

سازد ویران نكند؛ باید احتیاط كرد كھ سنگي را كھ از جایش بیرون آوردیم پایھ و بنیان  بیش از آنچھ مي
مواره بھ یاد داشتھ باشد كھ تجربة نسلھاي گذشتھ خواھیم آن را حفظ كنیم؛ انسان باید ھ چیزي نباشد كھ مي

  .ممكن است خردمندانھ تر و گرانبھاتر از تشخیص یك فرد فاني باشد

  .با اینھمھ، خرد گرانبھاترین موھبت خدایي است: ولتر

خواھم خرد را تحقیر كنم، اما عقیده دارم كھ  نمي. نھ، محبت گرانبھاترین موھبت الاھي است: بندیكتوس
  .اید خدمتگزار محبت باشد، نھ نوكر غرور و خودپسنديخرد ب

كوشد، براي اثبات درستي ھر آنچھ  خرد مي. ام من ھمواره سستي و ضعف خرد را تصدیق كرده: ولتر
دوست دورم، دیدرو، در جایي نوشتھ است كھ واقعیت احساس محققتر . دلخواه ماست، دلیل و برھان تراشد

شاید گزافھ گویي روسو دیوانھ . كند شكاك واقعي دربارة خرد نیز شك مي .از واقعیت استدلال منطقي است
بھ نظر من، تسلیم خرد بھ . گویي كنم دربارة احساس بود كھ مرا واداشت دربارة مقام وتوانایي خرد گزافھ

  .احساس خطرناكتر از سپردن لگام احساس بھ دست خرد است

آیا حاضرید ھمراه من گامي پیشتر نھید؟ آیا . ان نیازمند استانسان بھ ھردو آنھا در كنش متقابلش: بندیكتوس
  اندیشیم، قبل و بیش از ھر چیزي آگاھي داریم؟ قبول دارید كھ ما از ھستي خویش، و از اینكھ مي

  خوب؟: ولتر

  چنین نیست؟. شویم پس ما قبل از ھرچیزي با اندیشھ آشنا مي: بندیكتوس

اندیشیم،  نظر من، ما قبل از آنكھ بھ درون خویش بنگریم و بدانیم كھ ميبھ . كنم چنین باشد گمان نمي: ولتر
  .شویم با اشیاي خارجي آشنا مي

با -شویم كھ با ماده نگرید، با واقعیتي آشنا مي اما اعتراف كنید كھ وقتي بھ درون خویش مي: بندیكتوس
  .ار تفاوت داردبسی -دانستید اي كھ شما گاه گاه آن را واقعیت ھمة جھان ھستي مي ماده

  .اما بھ سخنتان ادامھ دھید. من در آن باره شك داشتم: ولتر
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اي مختار  بینید كھ انسان تا اندازه نگرید، مي بھ این نیز اعتراف كنید كھ چون بھ درون خویش مي: بندیكتوس
  .و داراي آزادي اراده است

  .از آزادي اراده برخوردارم اي من زماني عقیده داشتم كھ تا اندازه. روید پدر، تند مي: ولتر

   

  

  )عكاسي ژیرودن، پاریس(موزة كنده، شانتیي . بارون اولباك: كارمونتل

  .اما منطق مرا بھ دترمینیسم معتقد ساخت

یعني، آنچھ را كھ بیواسطھ ادراك كرده بودید بھ آنچھ كھ از یك فراگرد طولاني و خطرناك : بندیكتوس
  .داستدلال منتج شده بود تسلیم كردی

ھاي اسپینوزا را  آیا شما نوشتھ. توانستم سخنان اسپینوزا، آن عدسیتراش سرسخت، را رد كنم من نمي: ولتر
  اید؟ خوانده

پاپ ملزم نیست كھ از خواندن كتابھایي كھ براي دین و اخلاق مردم زیانبخش . ام البتھ كھ خوانده: بندیكتوس
  .اند خودداري كند شناختھ شده

  .شناختیم ما اسپینوزا را ملحد مي دانید كھ مي: ولتر
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. انگیز، بود او مردي دوستداشتني، اما بسیار ملال. بیایید عنوان براي كسي درست نكنیم: بندیكتوس
او چون آوگوستینوس دیندار، و چون . جامعیت خدا در اندیشة وي جایي براي شخصیت انسان نگذارده بود

  .قدیسان بزرگ بود

  .ا دوست دارم؛ شما بیش از من با او مھربانیدبندیكتوس، من شما ر: ولتر

كنم بپذیرید كھ ما بھ واقعیت اندیشھ و آگاھي، و مفھوم  خواھش مي. گفتگو را دنبال كنیم: بندیكتوس
  .شخصیت انسان بیش از ھرچیزي اطمینان داریم

  .بسیار خوب؛ فرض كنیم كھ چنین باشد: ولتر

دین بر . ھر یك از ما یك روحیم. الحاد، و دترمینیسم را رد كنمگرایي،  ام ماده پس من حق داشتھ: بندیكتوس
  .این واقعیت استوار است

اما آیا این استدلال عمل كلیسا را در افزودن لاطائلاتي بھ معتقدات خویش، در طي . بسیار خوب: ولتر
  كند؟ قرون متوالي، توجیھ مي

یش افزوده است، چیزھاي باور نكردني كلیسا لاطائلات بسیاري بھ معتقدات خو. دانم مي: بندیكتوس
خواست تسلیم  خواھند، و در چندین مورد نیزكلیسا، از آن جھت كھ مي اما مردم با فریاد آنھا را مي. بسیاري

اگر عقایدي را كھ ما . خواستة مصرانھ و گستردة مردم شود، این باورھا را وارد آیین خود كرده است
رو خواھند  اي روبھ كننده ھاي گمراه مردم بگیرید، مردم با موھومات و افسانھایم از  داشتن آنھا را روا دانستھ

ھرگاه دین . كند آفریند، بلكھ از دخول موھومات بھ دین جلوگیري مي دین سازمان یافتھ موھومات نمي. بود
سان ھمان موھوماتي كھ ھم اكنون بھ  - سازمان یافتھ را نابود كنید، موھومات جاي آن را خواھند گرفت

اما نباید فراموش كرد كھ اندیشة نامعقول درعلم بیش از . یابند كرم در لاي زخمھاي مسیحیت پرورش مي
اعتبارتر از این عقیده وجود دارد كھ سحابیھاي روزگاران نخستین ھر سطر از  آیا چیزي بي. دین است

  اند؟ نمایشھاي شما را از پیش مقدر كرده، و شما را بھ نوشتن آنھا وادار ساختھ

  سوختند، داستان آن قدیس  اما دربارة داستان آن قدیساني كھ چون پنبة نسوز در آتش نمي: ولتر

  .توانم درك كنم گویید؟ این داستانھا را من نمي چھ مي

كنند، زیرا این داستانھا بخشي از  اما مردم آنھا را بھ آساني درك مي. این عیب از خود شماست: بندیكتوس
از ھمین روي، مردم ھمیشھ بھ سخنان شما توجھ . دھند كھ آنان را نیرو و دلداري ميمعتقداتي ھستند 

بھ ھمین دلیل، در پیكار كفر و ایمان پیروزي . نخواھند كرد، زیرا زندگي آنان بھ سخنان شما بستگي ندارد
كند،  تسخیر ميجھان را بنگرید و ببینید كھ آیین كاتولیك چگونھ غرب آلمان را . ھمواره از آن ایمان است

 - گیرد، بر امریكاي لاتین مسلط شده است، و بر امریكاي شمالي در فرانسة از دین برگشتة شما جان مي
  .شود مسلط مي - حتي در سرزمین آوارگان و پیرایشگران

دارد تشویق زیركانة زاد و ولد در میان  اندیشم كھ آنچھ دین شمارا زنده نگاه مي پدر، گاھي مي: ولتر
ھاي شما، و نھ مھارت و تردستي شما در  شماست، نھ درستي ایمان و اعتقاد شما، نھ جاذبة افسانھ ھمكیشان

زاییم  ما از زیر مي. كنم كھ فزوني زاد و ولد دشمن فلسفھ است گمان مي. برداري از ھنر و تئاتر و ھنر بھره
  .ددھ میریم؛ باروري سادگان، شمار ھوشمندان جھان را كاھش مي و از بالا مي

پیروزي آیین ما . كنید كنید كھ فزوني زاد و ولد رمز كامیابي ماست، اشتباه مي اگر گمان مي: بندیكتوس
خواھید بگویم كھ چرا ھوشمندترین مردم در سراسر جھان بھ دین ما باز  مي. سبب اساسیتري دارد

  گردند؟ مي
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  .اند زیرا آنان از فكر كردن خستھ شده: ولتر

فرزانگان . اند كھ فلسفھ شما ثمري جز جھل و نومیدي ندارد آنان دریافتھ. یستنھ، چنین ن: بندیكتوس
شما، و احتمالا من، با . اند بھ ناكامي كشیده است اند كھ آنچھ را كھ برادران شما اخلاقي طبیعي نامیده فھمیده

سال، در شرایط  این كھ انسان با غرایز انفرادي زاده شده است موافقیم؛ ھمان غرایزي كھ در طول ھزاران
براي . اند؛ و شاید این را نیز بدانید كھ غرایز اجتماعي انسان ناتوانند ابتدایي زندگي، در انسان پدید آمده

آنكھ این آنارشیست لگام گسیختھ را بھ انساني متمدن و صلحجو مبدل سازیم، بھ قوانین و اخلاقي بسیار نافذ 
اند و عقیده دارند  غرایز انفرادي را گناھكاري ذاتي انسان خوانده عالمان الاھي ما این. و نیرومند نیازمندیم
از نیاكان شكارچي لگام گسیختھ و  -نیاكان خویش بھ ارث برده است» نخستین«كھ انسان آنھا را از 

ناگزیر . اي كھ، در راه تحصیل روزي و جفت، ھمواره براي كشتن و كشتھ شدن آماده بودند وحشتزده
ستمگر بودند، زیرا سازمانھاي اجتماعي آنان ھنوز ناقص بودند و آنان براي حفظ  جنگجو، غارتگر، و

  .ھستي و دارایي خویش، ناگزیر، بھ زور بازوي خود اتكا داشتند

  .گویید شما چون پاپان سخن نمي: ولتر

  ا تواند فیلسوف باشد، ام پاپ نیز مي. گفتم كھ بھ زبان فیلسوفان با شما سخن خواھم گفت: بندیكتوس

كھ قانون اخلاقي  - برند و جھانیان نیز اكنون پي مي-برما مسلم شده است. و احساسات آنان نیز اثر گذارد
آنچھ حیات . ساختة انسان چندان مؤثر نیست كھ بتواند غرایز غیر اجتماعي انسان طبیعي را مھار كند

قانون اخلاقیي است كھ در -نیست گرچھ با جسم نیز ناسازگار - اخلاقي ھمكیشان مارا بر پا نگاه داشتھ است
شما . شود سالھاي كودكي، بھ عنوان بخشي از دین، و بھ عنوان كلام خدا نھ انسان، بھ آنان آموختھ مي

برآنید كھ اخلاق را نگاه دارید و معتقدات دیني را بھ دور افكنید؛ اما این معتقدات دینیند كھ اخلاق را با 
ھمان دیني كھ گرانبھاترین  - خلاقي را باید بخش جدایي ناپذیر دین سازیمدھند، قانون ا روح انسان پیوند مي

گاه ھستي  تواند تكیھ یابد كھ مي دارایي انسان است؛ زیرا بھ كمك این باور است كھ زندگي معنا و حرمتي مي
  .ما باشد، و آن را بھ مراتب بالاتر رساند

  گفتگو كرده است؟پس براي ھمین بود كھ موسي ادعا كرد كھ با خدا : ولتر

  .كند انسان بالغ و رسیده چنین پرسشي نمي: بندیكتوس

  .گویید راست مي: ولتر

حموربي، لوكورگوس، و نوماپومپیلیوس درست فھمیده . گذرم از طعنة خام و خشن شما مي: بندیكتوس
ید آن را اند اگر بنا باشد كھ اخلاق زیر ضربات مداوم شدیدترین غرایز خرد نشود، با بودند كھ گفتھ

گفتید، بھ این  شما نیز ھنگامي كھ از خداي پاداشگر و كیفر دھنده سخن مي. برشالودة دین استوار ساخت
پنداشتید كھ دوستانتان  شما از نوكران و رعایایتان انتظار دینداري داشتید، اما مي. حقیقت توجھ داشتید
  .نیازي بھ دین ندارند

  .ان نیازي بھ دین ندارندكنم كھ فیلسوف ھنوز ھم گمان مي: ولتر

تواند استدلال كند؟  توانند فیلسوف شوند؟ مگر كودك مي مگر كودكان مي! اندیشید چھ ساده مي: بندیكتوس
جامعة بشري بر اخلاق استوار است، اخلاق متكي بر سیرت است، و سیرت انسان در كودكي، و جواني، 

اخلاق را در كودكي، و . گیرد ویش سازد شكل ميو سالھاي قبل ازآنكھ انسان بتواند خرد را راھنماي خ
تواند در برابر  در آن صورت است كھ انسان مي. دھیم پذیر است، بھ او مي ھنگامي كھ انسان نرم و تربیت

كنم كھ شما زود بھ تفكر  گمان مي. ھاي فردگرایانھ، و حتي استدلال فردگرایانة خویش، پایداري كند انگیزه
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یك فردگراي ذاتي است و، ھنگامي كھ تابع اخلاق نیست، ممكن است جامعھ را از ھم اندیشھ . اید پرداختھ
  .بپاشد و بھ ویراني كشد

  . اي مطمئن براي اخلاق یافتھ بودند برخي از بھترین معاصران من خرد را راھنما و شالوده: ولتر

. بر اثرات دین غلبھ كند بلي، این پیش از زماني بود كھ اندیشة فردگرایانھ فرصت كرده بود: بندیكتوس
اولباك، و / معدودي از مردم، پس از روگرداني از دین پدران خویش، ممكن است چون اسپینوزا، بل، د

  الوسیوس بھ پاكي زیستھ 

صدھا تن از معاصران من، چون كاردینال دوبوا و لویي پانزدھم، با وجود تربیت دیني و پایدارشان : ولتر
  .ساي كاتولیك، بھ ناپاكي انگشتنما بودنددر معتقدات اصیل آیین كلی

  .انگیزي سرودید ھمان كسي كھ شما برایش مرثیة نفرت: بندیكتوس

من نیز، بدبختانھ، چون برخي از راھبان شما، براي وصول بھ مقاصد نیكو، از نیرنگ . راست است: ولتر
  .كردم استفاده مي

آورند،  مردمي كھ فرایض دیني را بھ جاي مي گمان ھزاران تن از مردم اصیل آیین، حتي بي: بندیكتوس
دین ھمیشھ چارة مسلم گناه و تبھكاري نیست، اما بھ . توانند گناھكاران بزرگ و مجرمان غضبناك شوند مي

بھ عقیدة ما، انسان بدون دین بسیار بدتر از این كھ ھست . كند بھبود خوي و سیرت انسان بسیار یاري مي
  .بود مي

  .انگیز دوزخ خدا را ستمگرتر از ھر ستمگري در تاریخ جھان ساختھ است راساما آموزة ھ: ولتر

دانستید كھ انسان را باید با  شناختید، مي شما از این آموزه بیزارید؛ اما اگر انسان را بھتر مي: بندیكتوس
ترس  شاگردان شما چون این. ترس از خدا سرآغاز فرزانگي است. ھراسھا ترساند و با امیدھا تشویق كرد

دوستي دیرپاي شما . آلایش بودید شما در ھرزگي و شرارت نسبتاً بي. را از دل راندند، رو بھ تباھي نھادند
تان ناپاك و اندوھبار بود؛ و شما  اما رابطة شما با خواھرزاده. با مادام دوشاتلھ خالي از پاكي و زیبایي نبود

  .یافتید خور نكوھش باشد نمي در رفتار دوست ناپاكتان، دوك دو ریشلیو، چیزي كھ در

  توانستم از او ایرادگیرم؟ آنكھ مصالح مالي خود را بھ خطر اندازم، چگونھ مي بي: ولتر

. ترین جانوران مبدل سازد شما چندان زنده نماندید كھ ببینید الحاد نزدیك است انسان را بھ پست: بندیكتوس
سرمستي انقلاب فرانسھ او سھ رمان نوشت، و این  اید؟ در گرماگرم داستانھاي ماركي دو ساد را خوانده

و . عقیده را شایع ساخت كھ اگر خدایي نباشد، انسان مجاز است بھ ھر كاري كھ دلخواه اوست دست زند
نوشت كھ بسیاري از مردم بدكار با . تنھا باید كوشش نماید كھ بھ دست مجریان قانون گرفتار نشود

و چون . برند ي از پاكان و نیكان زندگي را با درد و رنج بھ سر ميكنند، و بسیار كامروایي زندگي مي
. انسان نیازي بدان ندارد كھ خوشي و كامروایي خود را فداي نیكي و پاكي كند. بھشت و دوزخي نیست

متذكر شد كھ اگر ارادة انسان آزاد نباشد، مسئولیت اخلاقي وجود نخواھد داشت، راستي و ناراستي 
حتي خوشي و لذتي . نیكي ضعف است، وضعف شر. و تنھا ضعیف و قوي مفھوم دارندمفھومي ندارند، 

گفت كھ ستمكاري غالباً طبیعي و لذتبخش  وي مي. برند موجھ است كھ توانگران از استثمار ناتوانان مي
 ترین انحرافات اخلاقي، را موجھ دانست، تا ترین و زشت بنابراین، وي ھرگونھ لذت، از جملھ منحط. است

  كھ حالتي - در آزار رساندن یا آزار دیدن) خیر اعلا(نمود كھ  اینكھ سرانجام چنین مي

  .چنین مردمي را تا دم مرگ باید بھ تازیانھ بست: ولتر
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بلي، اگر بتوانید او را دستگیر كنید؛ اما اگر نتوانید، چھ؟ بھ جنایات بیشماري بیندیشید كھ ھر : بندیكتوس
مردم براي خودداري از . رسند شوند و مرتكبان آنھا بھ كیفر نمي رگز كشف نميافتند، اما ھ روز اتفاق مي

عصر «كنید كھ  آیا تعجب مي. دانند گرفتار نخواھند شد، بھ قانون نیازمندند تبھكاري، حتي ھنگامي كھ مي
پارك «ھاي فساد اخلاق بود؟ با دوشیزة اورلئان شما كاري ندارم، اما بھ  یكي از سیاھترین دوره» ولتر

رسیدند، پخش  اندیشم كھ بھ مقدار فراوان بھ چاپ مي آمیزي مي ھاي وقاحت ي شاه و نوشتھ»گوزنھا
شوند،  ھرگاه كھ مردم از دین رویگردان مي. كردند شدند، و مردم، حتي زنان، براي خرید آنھا بیتابي مي مي

  .شود فساد اخلاق و شھوتپرستي، چون سیلي نامشھود، در جامعھ روان مي

دانید، پدر مقدس، كھ غریزة جنسي، حتي در برخي از پاپان، بسیار نیرومند است و قانون  قطعاً مي: لترو
  .تواند از بروز آن جلوگیرد ھم نمي

با توجھ بھ نیرومندي غریزة جنسي است كھ این غریزه بھ مھار خاصي نیاز دارد، و بي گمان : بندیكتوس
كوشیم این غریزه را در مجراي خود  مردم بھ زناشویي سلیم، مي ما، با واداشتن. نباید آن را تحریك كرد

اما . كنیم بیندازیم؛ و براي آنكھ زناشویي را براي جوانان امكانپذیر سازیم، از ھیچ كوششي فروگذار نمي
نیندیش، تا دیرزماني پس  ھاي مدرن خود زناشویي را براي مردم، جز مردم بیپروا و عاقبت شما در جامعھ

با وجود این، شما، بھ بھانة آزادي قلم و نمایش، خیال و میل جنسي مردم . اید ن بلوغ، ناممكن ساختھاز دورا
  .آورید دامن بار مي كنید و آنان را بدین سان آلوده را تحریك مي

  .آورد آزادي، جوانان ما را آلوده دامن بار نمي: ولتر

كھ بھ بي بند و باري جنسي خو گرفتھ است دشوار براي مردي . كنید كنم كھ اشتباه مي گمان مي: بندیكتوس
است شوھري وفادار شود؛ و براي زني كھ خویشتن را قبل از زناشویي بھ آغوش دیگران سپرده است 

ما زناشویي . سازید از ھمین روست كھ شما طلاق را آسان مي. دشوار است بھ ھمسر خویش وفادار بماند
ایم؛ اما شما زناشویي را چون پیمان  داري، براي سراسر عمر، ساختھرا آییني مقدس و پیمان شكیبایي و وفا

دانید كھ ھر زن و شوھري پس از اختلافي زودگذر، و بھ امید یافتن ھمسري جوانتر و  سوداگري مي
ھا اكنون درھاي خود را بھ روي ھمسران گریزپا  ھمة خانواده. تواند آن را فسخ كند پولدارتر، مي

كھ نتیجة آن براي زن مصیبتبار، و براي نظام  -یي وصلتي ناپایدار و تجربي شده استاند، و زناشو گشوده
  .آور است اخلاقي جامعھ مرگ

  .آور است اما، پدر عزیز، تكگاني غیر طبیعي و ملال: ولتر

  ماند؛ و من  اما بدون محدودیت آنھا جامعھ پایدار نمي. اي غیر طبیعي است محدودیت ھر غریزه: بندیكتوس

تر و اندامي  اي با طراوت مردي كھ با دیدن چھره. مرد یا زني است كھ یك فرزند و چند ھمسر دارداز 
شود كھ از زني كھ طراوت و زیبایي خود را فداي زادن و پرورش فرزندان  متناسبتر چندان برانگیختھ مي

  ند؟تواند در كنار زن دیگري بھ خوشبختي زیست ك پوشد چگونھ مي او ساختھ است چشم مي

اید زناكاري را، كھ اینھمھ در كشورھاي كاتولیك گسترش یافتھ  اما با تحریم طلاق شما ناچار شده: ولتر
  .سھل بگیرید و چشمتان را در برابر آن فرو بندید. است

زنا، . ایماني ما را ناتوان كرده است گسترش بیدیني و بي. بلي، از این نظر ما گناھكار و ناتوانیم: بندیكتوس
اما . كند، شاید بھتر از طلاق باشد سرپرست نمي زند و كودكان را بي ھا را بر ھم نمي ن روي كھ خانوادهاز آ

  .ایم ایم بسیار شرمنده از اینكھ ما براي مشكل خویش راه حل بھتري نیافتھ

  .حاضرم آنچھ دارم بدھم، و از ایمان و خوبي شما بھره مند شوم. پدر، شما مردي راست گفتارید: ولتر
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گاھي از راھنمایي مردان ! با اینھمھ، شما دیرباورید و مجاب كردن شما بسیار دشوار است: بندیكتوس
اما برخي از . شوم دارند، نومید مي ھوشمندي چون شما، كھ با قلم خود میلیونھا تن را بھ خوبي یا بدي وا مي

از ھر زماني در تاریخ شاھد در عصري كھ بیش . شوند پیروان شما اكنون متوجھ واقعیتي ھراس آور مي
. یابند كھ اعتقاد بھ پیشرفت سرابي بیش نبوده است كشتار، دلشكستگي، و ویراني شھرھاست، مردم درمي

ھرگاه انسان آرمان، . توسعة علوم، دانش، قدرت، و وسایل آسایش بشر تنھا وسیلھ را توسعھ داده است
خرد انسان ادوات و . ت فریبي بیش نخواھد بودھاي بھتري براي خودبرنگزیند، پیشرف ھدف، و خواستھ

اما ھدف انسان مخلوق غرایزي است كھ قبل از زایش وي، و قبل از رشد خرد . آورد وسایل بھتري پدید مي
  .آیند او، پدید مي

شویم،  من ھنوز ھم بھ ھوش و خرد انسان ایمان دارم، ما، ھمچنانكھ از ایمني بیشتري برخوردار مي: ولتر
  .یل و اھداف خود را بھتر و كاملتر سازیمباید وسا

یابند؟ ھیبت جنگ كمتر  شوید؟ تعدي و زورگویي كاھش مي از ایمني بیشتري برخوردار مي: بندیكتوس
شود؟ شما با ھمة نومیدي خویش ھنوز امیدوارید كھ قدرت تخریبي شگرف سلاحھایتان شما و دشمنانتان  مي

شرفت انسان، از تیر و كمان بھ بمب، ملتھا را از جنگ و اما مگر پی. را از جنگ باز خواھد داشت
  خونریزي باز داشت؟

  .براي آموزش انسان بھ قرنھا زمان نیازمندیم: ولتر

ویراني روحي ناشي از تبلیغات خود را نیز از یاد نبرید؛ این ویراني شاید از ویراني شھرھا : بندیكتوس
اند نیست؟ و شما، كھ  رفتر از آنچھ مؤمنان تا كنون شناختھآیا الحاد سرآغاز بدبیني و ژ. دھشتناكتر باشد

  مردي توانگر و 

كنم كھ خدا در زندگي من مفھومي نداشتھ  اما اعتراف مي. ام بھ خدا معتقد شوم بلي، بارھا كوشیده: ولتر
ھاي اما این احساسات شاید از آن افراد و نسل. است و از ایمان روزگار كودكي اثري در دلم نمانده است

و بیش از مسیحیان بدبختي كھ از . نوادگان این بدبینان از آزادي خویش بھ وجد خواھند آمد. معاصر باشند
  .لرزند طعم خوشي و سعادت را خواھند چشید ترس دوزخ برخود مي

بخشید این احساس  آنان الھام مي  آنچھ بھ. ترسند تنھا معدودي از مسیحیان از مرگ و دوزخ مي: بندیكتوس
دانند كھ  آغاز زندگي بھتر و وسیعتري مي كھ رنج و عذاب مرگ زشت و بیمعني نیست، بلكھ آن را سر بود

بختي  یابند، و آنان در نیك شوند، زخمھاي آن التیام مي در آن ھمة مظالم و بیدادگریھاي این جھان جبران مي
  .پیوندند و آرامش بھ كساني كھ دوستشان داشتند و از دست دادند مي

اما من از آن بیبھره . داد این امید، اگر چھ موھوم و خیالي باشد، آنان را دلداري مي. راست است: ولتر
  .ام اي نداشتھ ام، و فرزندان شناختھ شده آورم، پدرم را كم دیده بودم، زیرا بھ دشواري مادرم را بھ یاد مي

  گز با زندگي تھیدستان آشنا شده بودید؟آیا ھر. فلسفة شما نیز كامل نبود. شما مرد كاملي نبودید: بندیكتوس

كردند دادگر باشم و بھ آنان مساعدت  تنھا دورادور؛ اما كوشیدم با تھیدستاني كھ در املاكم زندگي مي: ولتر
  .كنم

كوشیدید كھ ایمان تسلیبخش نوكران و رعایایتان را با  بلي، شما خاوند خوبي بودید، و مي: بندیكتوس
اما سخنان شما، كھ براي انسان، پس از مرگ، امیدي باقي . ه نگاه داریدپرستش و آموزش دیني زند

اید؟ پس  آیا تا كنون بھ این پرسش آلفرد دوموسھ پاسخ گفتھ. اند گذاشت، در سراسر فرانسھ پراكنده شده نمي
زمین از آنكھ تو یا شاگردانت بھ بینوایان گفتید كھ یگانھ بھشت بھشتي است كھ بھ دست خود آنان بر روي 
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اي بھ جاي آنان  احداث خواھد شد، و پس از آنكھ بینوایان فرمانروایانشان را كشتند، فرمانروایان تازه
اي  نشاندند، و فقر و بینوایي با ھرج و مرج و ناامني بیشتري پایدار ماند، در آن صورت، چھ دلداري تازه

  بھ بینوایان شكست خورده خواھید داد؟

دانستم كھ فرمانروایان تازه چون  من مي. ودم كھ فرمانروایانشان را بكشندمن بھ آنان نگفتھ ب: ولتر
  .فرمانروایان پیشین خواھند بود و روش آنان بدتر از روش پیشینیان خواھد بود

گویم كھ انقلاب ھمیشھ بیجا و ناموجھ است؛ اما تجاربي كھ سلسلھ مراتب پایدار ما اندوختھ  نمي: بندیكتوس
سپرده، حاكي از آنند كھ پس از ھر انقلابي باز گروھي فرمانروا و گروھي فرمانبردار،  است، و بھ آیندگان

ایم، و ھر اختراع و پیچیدگي  ما نابرابر زاده شده. اي نادار خواھند بود و گروھي دارا و گروھي تا اندازه
  اي در زندگي و اندیشھ شكاف  تازه

انقلابیون، با امیدواري بسیار، از . سازد را فراختر ميمیان سادگان و ھوشمندان، وضعیفان و نیرومندان، 
. توان یكجا در سر پرورانید گفتند، غافل از آنكھ این اوھام را نمي آزادي، برابري، و برادري سخن مي

دھید كھ بر نابرابریھاي  سازید، بھ نابرابري مصنوعي مجال مي ھرگاه كھ براي مردم آزادي فراھم مي
سان، آزادي آرماني شما گاه  بدین. راي جلوگیري از آن، ناچارید آزادي را محدود كنیدب. طبیعي افزوده شود

آید؛ و در آشوب و آشفتگي، از برابري، جز یك نام، اثري بر جاي  گاه بھ جامة تنگ استبداد در مي
  .ماند نمي

  .راست است: ولتر

كنید كھ  دھد؟ گمان مي ر امیدواري ميپس كدام یك از ما بھ اكثریت نومید و درماندة مردم بیشت: بندیكتوس
ھرگاه رنجبران فرانسھ یا ایتالیا را متقاعد كنید كھ زیارتگاھھا، صلیبھا، تمثالھاي دیني، و نذرھایشان 

افروزند، آنان نیكبخت خواھند  اند، و آنان بھ سوي آسمان خالي دست نیاز بر مي ھاي یك نمایش بیھوده جلوه
از این وجود دارد كھ مردم باور كنند زندگي عرصة تنازع بقاست و در جھان اي دردناكتر  شد؟ آیا فاجعھ

  واقعیتي، جز مرگ، وجود ندارد؟

: این نامھ مرا تكان داد؛ نوشتھ بود. نامة مادام دو تالمون را ھنوز بھ یاد دارم. پدر، با شما ھمدردم: ولتر
دم را از بدكاري باز دارد و بار بدبختي بھ عقیدة من فیلسوف نباید چیزي بنویسد، مگر آنكھ بخواھد مر«

اید كھ بھ  كنید؛ شما ھمواره علیھ دیني قلم زده اما شما درست بر خلاف آن عمل مي. آنان را سبكتر سازد
تنھایي قادر است انسان را از ناپاكي و بدكاري باز دارد و، در روزگار نومیدي و درماندگي، او را دلداري 

ام، و ایمان دارم كھ حقیقت سرانجام حتي بینوایان و درماندگان را  سپرده اما من بھ راستي دل» .دھد
  .نیكبخت خواھد ساخت

حقیقت حقیقت نیست، مگر آنكھ حقیقت خود را در طول عمر نسلھاي بسیار بھ ثبوت رسانده : بندیكتوس
حتي آنان كھ در . ددانند و نسلھاي آینده شما را سرزنش خواھند كر نسلھاي گذشتھ شما را دروغگو مي. باشد

ھمان  -اند شما را، براي برباد دادن امید بینوایان، سرزنش خواھند كرد عرصة پیكار زندگي پیروز شده
آور خویش  امیدي كھ بینوایان را، كھ وجودشان در ھر جامعة بشري اجتناب ناپذیر است، از زندگي خفت

  .خشنود ساختھ بود

  .و ناراستي دوگانة بینوایي نخواھم ساختمن خویشتن را خدمتگزار این فریب : ولتر

كھ ھرسھ مایة نیكبختي  - آموزیم دھیم؛ بھ آنان ایمان و امید و محبت مي ما آنان را فریب نمي: بندیكتوس
دانید این اعتقاد، كھ خدا  گرفتید؛ اما آیا مي شما اعتقاد مسیحیان را بھ تثلیث بھ باد ھجو و سخره مي. بشرند
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خود بھ این جھان آمده است تا در محنت آدمیان شریك شود، و كفارة گناھان آنان گردد، چھ سان میلیونھا 
  تن از مردم جھان را دلداري داده است؟ شما بھ 

  اید؟ سراسر ادبیات جھان نمودي دلفریبتر و الھامبخشتر از این حجب و حیاي زنانھ و این مھر مادري دیده

اند، خوانده بودید،  ھاي مرا، كھ در نود و نھ جلد بھ چاپ رسیده اگر ھمة نوشتھ. تافسانة دلكشي اس: ولتر
  .ام داشتھ، و ارج نھاده ھاي تسلیبخش را ھمواره گرامي دانستید كھ من افسانھ مي

 اند از مطمئنترین  آنھا از اساسیترین حقایقند ونتایجي كھ پدید آورده. اند گویم كھ آنھا افسانھ نمي: بندیكتوس
ھاي  اند و از گرانبھاترین گنجینھ واقعیات تاریخند؛ از ھنر و موسیقي، كھ بھ تأثیر این حقایق پدید آمده

  .گویم میراث بشرند، سخن نمي

  .ھنر بسیار شایان ستایش بود، اما سرود گرگوري شما ملال انگیز بود: ولتر

مراسم ما پرستندگان . نھادید ا ارج مياندیشیدید، مراسم و آیینھاي مقدس مار ھرگاه عمیقتر مي: بندیكتوس
آیینھاي مقدس ما مظاھر بروني . بندد آورد و میان آنان عقد برادري مي گرد مي خدا را در یك تئاتر زنده

بھ تبعیت از این آیینھا، پدران و مادران با دیدن اینكھ فرزندان خردسالشان، با تعمید . مفاھیم عمیق درونیند
برند  شوند و از میراث دین باستاني سھمي مي ت كلیسا، در جامعھ پذیرفتھ ميیافتن و درآمدن بھ عضوی

خورند و دیگر فرد  یابند؛ بدین ترتیب، نسلھاي گوناگون، در یك خانوادة ابدي، بھم پیوند مي تسلي مي
شما . دشون كنند و آمرزیده مي درپناه این آیینھا گناھكاران بھ گناه خویش اقرار مي. كند احساس تنھایي نمي

اما بھ اعتقاد ما، او را بر آن . كند گویید كھ اقرار بھ گناه انسان را بھ ارتكاب گناھان بیشتري تشویق مي مي
كند،  تري، كھ بار گناه بر آن سنگیني نمي دارد كھ بدون تشویش از گناھان گذشتھ زندگي بھتر و پاكیزه مي

كوشند جانشیني براي اقرار بھ گناه بیابند؟ شما  مگر جز این است كھ روانپزشكان شما مي. را آغاز كند
آورند؟ آیا آیین قرباني مقدس، كھ در پناه آن  اي پدید مي پندارید كھ آنان از این راه بیماریھاي رواني تازه مي

اي زیباتر و  اند، آییني دلفریب نیست؟ آیا تاكنون منظره كنند بھ خدا تقرب جستھ ایمانداران احساس مي
ھنگامي كھ كودكان، براي نخستین بار در عمر خویش، براي شركت در آیین تناول عشاي  دلفریبتر از

  اید؟ روند دیده رباني بھ كلیسا مي

این اعتقاد یادگار مراسم . كند خورند مرا مشمئز مي ھنوز ھم اعتقاد مسیحیان بھ اینكھ خدا را مي: ولتر
  .وحشیان است

فرد . چیزي بدتر از مغالطھ نیست. ھ جاي مفھوم دروني نھادیدباز ھم شما علامت بیروني را ب: بندیكتوس
در دین ذھن . كند كھ درست شناختھ است شناسد، و گمان مي گر ھمھ چیز را از روي ظاھر آن مي مغالطھ

  .ایمان، بي ایماني، فھم: پیماید بالغ سھ مرحلھ را مي

كشیشان، و زجر و آزار صاحبان اما راستگویي شما ریاكاري نخست . گویید شاید راست مي: ولتر
  .كند ھاي درست، را بھ دست آنان توجیھ نمي اندیشھ

  ایم، ایمان خوب است، اما خدمتگزاران دین، چون دیگر مردم، بلي، ما گناه كرده: بندیكتوس

  .انساني گناھكار و لغزش پذیرند

  كنند كھ لغزش ناپذیرند؟ پس چرا ادعا مي: ولتر
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نظر دربارة رسمیترین واساسیترین عقاید دیني خویشتن را  ام داوري و اظھاركلیسا تنھا ھنگ: بندیكتوس
اگر ذھن و جامعھ خواھان صلح و آرامشند، كشمكشھاي دیني و عقیدتي در جایي باید . داند لغزش ناپذیر مي

  .متوقف شوند

ام زندگي من و گردیم كھ زھر ك پس ما بھ روزگار سیاه سانسور خفقان آور و سختگیري دیني باز مي: ولتر
  .شوند بینم كھ گشوده مي درھاي دستگاه تفتیش افكار را مي. رسوایي تاریخ كلیسا بودند

. ناتواني پاپان بود كھ دستگاه تفتیش افكار را چنان ستمگر ساخت. امیدوارم گشوده نشوند: بندیكتوس
  .كوشیدند كھ از آن جلوگیري كنند پیشینیان من مي

گرفتند و، براي  آنان كشتار صدھا یھودي را در جنگھاي صلیبي نادیده مي. ودندپاپان ھم گناھكار ب: ولتر
چرا بھ دیني بازگردیم كھ با ھمة زیباییھا و . جستند ھاي دولت فرانسھ شركت مي كشتار آلبیگاییان، در توطئھ

  تواند آن وحشیگریھا را پدید آورد و ھنوز ھم از سر گیرد؟ فریبندگیھایش مي

ھاي اصلاح شدة روزگار خویش  اكنون نیز شیوه. كنیم ھاي روزگار خویش پیروي مي ز شیوهما ا: بندیكتوس
بینید كھ اینان از نظر دانش، صمیمیت، و رفتار از بھترین  مي. كشیشان مارا بنگرید. بندیم را بھ كار مي

  .مردمند

نیست كھ وقتي فزوني زاد و دانستھ . ام؛ اما سبب آن شاید رقابت و ھمچشمي باشد من نیز چنین شنیده: ولتر
مسیحیان سھ قرن اول . ولد پیروانشان براي آنان سیادت سیاسي فراھم ساخت، چگونھ مردمي خواھند بود

دانید، پس از آنكھ بھ قدرت رسیدند، چھ  تاریخ مسیحیت بھ پاكدامني و خوشرفتاري انگشتنما بودند؛ اما مي
ان روم كشتھ بودند، بھ گناه ناسازگاري دیني، از پاي كردند؟ آنان صدھا برابر مردمي را كھ امپراطور

  .درآوردند

امیدوارم كھ مسیحیان آینده بھتر از . شدند مسیحیان ما در آن روزگار تازه با آموزش آشنا مي: بندیكتوس
  .آنان رفتار كنند

انس ایتالیا، برخي از پیشینیان شما، مقارن رنس. رفتار كلیسا گاھي بھتر از رفتار آنان بوده است: ولتر
البتھ این ھنگامي كھ بیدینان یگانھ امید . دادند ایماني را با رواداري دیني شایان ستایشي پاسخ مي بیدیني و بي

ام؛ و بھ شما اطمینان  من نیز از تخریب ایمان بینوایان خودداري كرده. گرفتند بینوایان را از آنان نمي
  .اند ھاي مرا نخوانده دھم كھ بینوایان نوشتھ مي

  .خوشا بھ حال بینوایان: بندیكتوس

  اند، خواھشمندم از گناه من و یارانم، كھ براي رھبري اقلیتي روشنفكر بھ پا خاستھ: ولتر

. این اقلیت مصمم است كلیسا را از گسترش مجدد سلطة خویش بر اندیشة تحصیلكردگان باز دارد. بگذرید
عي قدرت سلطھ جوي دین، بھ ھوشیاري واندارد، علمي تاریخ اگر ما را، براي جلوگیري از سختگیري طبی

اما من باید ولتر . دارم گذارم و بزرگ مي بندیكتوس، من شما را احترام مي. بیھوده و بیسود خواھد بود
  .بمانم

  خداوند شما را ببخشاید،: بندیكتوس
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